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تلاح سے فاص ماك ۶ 0 
با مقدمه ابوالحسن عاملي نباطی فتونی کل 


ار شا فير لرن دو از دمم هجرف 






۵ متر جمان: دکتر رضا ناظمیان» دکتر علی گنجپان و دکتر سادق خورشا ا 
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فی ۱۱۰۲۷ فجری قمر 

جلد پنجم : سوره های بونس هود؛ یوسف: 

رغد ابراهیی حجر؛ نحل و اسراء 

متر جمان: دکتر رضا ناظمیان» دکتر علي کنجیان و دکتر صادق خورشا 
(اعضای هيات عل دانشّاء عراز ید طباطبایی) 
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بن سلیمان, - ۱۱۰۷ق. 
عتوان قراردادی : الیر هان فى تفسيرالقر آن قاری 
| مر اهالائوار و مشگادالاسر ار قی تفسیرالف رآن ,قاری 
0 ِِ و نام پدیداور : ترجه تفسیر روایی البرهان / نویسنده هاشم بحراتی: بترجمان رضا ناظمیان. علی 
ن و سادق خووشا: 
7 نشر ؛ تهران؛ کتاب صبعم: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور, ۱۳۸۸ - 
۱ مشخصات ظاهر 
| شابگ ؛ ۱۴۰۰۰۰ e‏ | دورد : ۹۸-۲۲-۲ ۷-۹۴۲۴ + ۱۷۵۰۰ ريال ؛: 
Ip ۱‏ ۶۶۹۸-۲۱-۵- ۷۸-۹۶۲ و iY.‏ ۹۷۸-۹۶۲-۶۶۹۸-۲۲-۹ : ۱ 
۱ ج. ۲: سار ۷۸-۹۲ - ۵ ج = اه هس هراب 


سم له ۲۷-۷ توت ٩۱۷-6‏ 


| وضعیت قهرست تویسی : قیپا 
! پادداشیت ج حاب اول؛ ۱۳۸۷ اقییاا_ 
| یاددانتست : ج.۳۲ و ۴ اچاپ اول: ۳۸۹ افياً]. 
aN.‏ کک 
مد و بر ۲ لرهان یس ارآ تا ماب یمان با rhe‏ ار أف اتفال و 
تو ید د موضوم : تقاسیر شید == قرن ۲ اي 
شناسه آفزوده : ناظمیان, رضاء ۱۳۴۱ - مترجم / شناسه افزوده : گنجیان خناری. علی. ۱۳۴۷ -, عتر جم 
شناسه آقز وده : حورشاء صادق, ۳ — م مرجم ار شتسه افر وده : شر یف ایو الحسن بن محیبد طاظر , 5 
| ق 
مرآءالانوار و مشکاه‌الاسرار فی تفسیرالقران 
. شتاسه آفز وده : نهاد کتابخانه‌های عمومی نشور 


ا 


نام شتاب : ترجمه تقسیر روایی الیرهان 
جلد پنجم: سوره های پونس, هود پوسف. رید ابراهیی, حجر: تحل و اسراء 
مولف: علامه سید هاشم بحرائی 
مترجمان؛ دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
تاشر: قاب صبح با همکاری نهاد کنایخانه هاي عمومي سراسر کشور 
و ست عباپ: : دوم ۱ هم اد با ویر ایش و صفحد ازایی ما پل 
شار کال ۴۰۰۰ نسضه 
یتوگراقی. چاپ و صحافی: اسوه 
شابگ: YA-4FF-FF۹A-1Y-¥‏ 
شابک دوره: ۹۸-۲۲-۲ ۷-۴-۴ 
تمام حقوق برای ناشر معفوظ است. 
کتاب صیح: هران -سهروردی E‏ - غنابان غرمهر- ماه ۳ لبه دوم 
صندوق پستی: ۵۸۱۵/۳۵۹۴ تلقن: ۸۸۸۰۱۷۲۳۰ - ۰۹۱۹۶۱۴۸۳۰۶ 


4 
Emailketabesobh@gmail.com‏ 
۱ قيس : ۰ ریال قیمت دورء ٩‏ جلدی: ۰ ریال 
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م س س یت ہی فی ا ی ا اک 


تفع ز # TT‏ 
۲ ی | نع E‏ ۱ 1 ۳ ۲ 
3 ۴ او [ سا ر سا بسو ز 8 اا اا ااا اا ااا ها 


تقفسیر سو اظ اؤ قف Vaasa‏ 
فضیلت ۲ تو اب قرات و و اه o‏ 
تفسیر نسنج ز نا ۱ ۱ 
سوز ۲ E TY‏ 1 
فضیلتِ ۴1 تواب قر ات عسو ز ۵ ET‏ ۱ 
تسیر سو از 9 177 BEH‏ ون وان چا و وا وان ان ۳ ۱7 
نیو ز ف و هد هر DET EE‏ ی اعراه انیب ۱۲۱۷۲۲ 
فضیلت 4 ثواب قرات سو ز و FF SR TT‏ ی ی ید 
تقسیر ننن زا ا ی .رن 
سو ز و ایراهیم. ی نع ی و و ۲۱ 
فضیلت ۲ و اب قر ائت سورد اپ راهیم OEE ea E ae‏ ۲ ۳۱۷ 


4 راز" 
لسر دسج ز ۵ |ے issa‏ ۳ 
سج رظ ونر ء 1 ۵ ۵ ۱ ۰۱ ۰۲5 ۳۰ ۳ ۱ ۴ و ۲ ۵ ۵۱ ۱۵۱ ۱3 ۱ و ۲ ۵ ۰ 5۲ 2 5 ۲ 5 ۱ 5 1 ۱ و ۴ ۵ ۳ 5 ۰ ۱ ۱ ۲ 4 ۱ ۱ 3 ۵ ۵۱ ۳ 9 ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ ۵ ۱ ۳۰۲ ۱ ۱۳ 1 ۱ ۲۳ ۵ 5۰۲ ۱ ۰ ۳ ۲ û۴‏ 





فضیلت و توا ق اث 
اب E‏ و سبط گر لیا اضق ز 9 0۰ 


2 EE OEE EEE ۰-۰ un .... سو اة تعحل‎ 
ی‎ OO BEES EA hima ts Es 9 ا قرات 2 سو ز‎ E فضیلت‎ 


ايسر بس ز ۲ a‏ هک و اه یک و VSS‏ ۵ ۳ 


سخ از ف اس آم... 4 ۲ ۳-5 ۰۴ 3 2-۲ 1 2 1 3-2 ۰۴ 2 ۰۴ 2 ۲ 5 1۰ ۲ 1 3-۴ ۰۴ 5 ۰ 2 ع 2۲ 1-۴ 3-۴ 6 ج ع وا نا ۳ 2۷۲ 21-۴ ۲ زا عچ 5 ع. 5 2 3-۴ 0-۴ .ها تا 5 عز2 23-۳ 23-۲ 23-۴ 6-۴ زا ۵ عز2 ۵ عز2 ۲ او ۲ اد EER EEE‏ الا LE‏ ۱ ۷ 


فضیلت ۳ ثواب قر ات لتق ز ت e‏ ۳۲ 
تفسیر نسو از 9 E a GD‏ 
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سا 
من مک ناوج سا 
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بسو ز ۵ پونس مکی است: به جز ایه‌های ۰ و AF‏ ۵ و 
۶ که مدنی هستند. تعداد ایه‌های این سوره ۱۰۹ و بعد 


از سبو ز ۵ اسر اء نازل شلد است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره یونس 


۱) ابن بابویه: با سند خود از فضیل رسنان, از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرد که فرمود: هر کس تسه ز ۵ پونس را ظر دو ماه يا سه ماه پک بار تلاوت 
کتد. تباید از آن بترسد که در شمار جاهلان باشد. و روز قیامت از مفربان خواهد 


۱ 
بوك 


عیاشی از فضیل رسّان همین حدیث را عیناً از امام جعفر صادق عليه السلاء 
نقل کرده است.' 

۲ از ایان بن عثمان. از محمد, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده 
است که فرمود: بخوان. عرض کردم: چه چیز را/بخوانم؟ فرمود: سوره هفتم را 
و 

گفت: : در پی سوزه ی گشتم. فرسود: سره يوسن را بخوان. بی سر به 
خواندن | ان کردم تا په این ایه سید م: «للّذین اا الحستی وزيادة ۳ رهق 
وجوه قتر ولا ذلة»' 1 برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند. نیکویی (بهشت ت) و زیاده 
زير آن) است: جهره‌هایشان را غباری و ذلنی نمی پوشاند. | سیس فرهود: پس است. 
رسول خدا صلی لله علیه و اله فرمود: در شگفتم چگونه موپم سپید نسی‌شود. وقتی 
که قران می خوانم. 

۳ در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فرعود: هر کس این سوره را تلاوت کند. به تعداد جمعیتی که پونس عليه السلام 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲, ص ۱۲۷ ج ۲ 
۳- پونس/۲۶ 


-< 68و : 


تسیر 
زوانی 
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بو تسس 


ایسیست سس 1 5 


را تکذیب کرده و يا تصدیق نمودند. په او اجر و باداش مي‌دهند و هر کس این 
سوره را بنویسد و در منزلش نکه داره و اسم همه افراد آن خانه را که دردی داشته 
پاشند؛ پر آن بخوآند. دردشان درمان مي‌شود و هر کس ان را در تشتی گذاشته و با 
آبی پاک آن را بشوید و با ان خمیر درست کند و سپس نان بیزد و نام مظنوتان (به 
دزدی) را بر آن بخواند و په هر فردي, تکه‌ای از آن نان بدهد و متهم اصلی ان با 
بخورد. هر گر توانایی یلعیدن آأن نکد نان را نداشته و به سرقت, اعترافب خواشد 


اق ات 
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تفسیر سوره یو سس 


نم تن 
از اتاج یم با نحل رجل نم 


أن ندرالا وتشرالذی آمو ون دم دق ونر( 

[الف لام راء این است آیات کتاب حکمت اموز ٭ آیا برای مردم شگفت آور است 
که به مردی از خودشان وحی کردیم که عردم را تیم ده و به کسانی که ایمان 
آورده‌اند. مژده ده که برای آنان نرد پروزد کارشان سابقه نیک است؟ *] 

۱ ابن بابویه گفته است: ابو الحسن محمد.ین.هارون زنجانی نقل کرده است؛ 
یکی از روایاتی را که علی بن ام تهرادي,وراي پرايم نوشت» این بود که معاذ بن 
نی عنبری گفت: عبد الله بن اسماء روایت کرد که جویریه به نقل از سفیان بن 
سعید ثوری گفته است: به جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 
(امام صادق) علیهم السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! معنای «الر» چیست؟ 
فرمود: معنایش این است که متم غدای پسیار مهربان و رئوف. 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: «الر», از جمله حروف مقطعه قران است که 
بر اسم اعظم دلالت می‌کند. اگر پیامبر صلی اله علیه و آله یا امام عليه السلام. این 
حروف را کنار هم گذاشند و با انپا دعا کنند. دعایشان ستجاب می‌شود. سپس 
فر وت «أگان للتاس عَجبّا آن ينا إلى رل مَنهُم» منظور. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله است که «آن آنثیر لتاس وبشیر لین آمتو | أن هم قم صق عند 


۱- معائی الا خباز. ص آم 1 





یر جيه 
اس 2 


بهار 
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ت۱۳ 
سار اس 





۹ 


رهم 
ای A A‏ ا 
ارق تین نا «وتشیر لین م آستوأ» گفت: : منظلورء تولایت» است 
(f‏ يونس بن عبد الرحمن ع از آماع صادق عليه السلام ۳ 
تفسیر ایه: «وبشر بر ال بن آمنوأ أن لَهُم دم صدق عند ربهم» فرمود: مقصود. ولایت 


ات ۲ 


۵ ابراهیم پن عمر ب نقل از کسی که نامش را ذکر کرده, روایت کرد که امام 
صادق عليه السلام در تفسیر آیه «وتثیر لین منوا أن همم صبای عند رتهم» 
فر مود: ا و 7 

۴ علی بن ابراهيم از پدرش و اوا ز حتاد بن عي به تقل از ابراهیم بن 
ا اا یو و ر «فدمٌ صیدق عند 
رم نش ما ای نم را کر کرم ات لامج 
صادق عليه السلام روایت کرد که دز تفتتیر آیه «وبشیر الّذی بن آمنوا أن هم دم 
صدق عند ربهم» فرمود؛ که تصرف ندا پر الله علیه و آله است 

۸ ق از خسین بن محمد. از على بن محتد از سحمد 
بر میور » از بونس نقل شده که گفتد است 52 :؛ بگي راوی در حدیلی مرفوع از امام 
صادق علیه السلام برایم روایت کرده است که در تفسیر ایه دیشر لین م اضرا ان 
لم قدم صبدق عند ربهم» فرمود: مقصود امير مؤمنان عليه السلام است." 

۹( ۳ او ت که فته شده معتاي «قدّم ان شقاعت محمد 


۱ - تقسیر قمیی, جح ۱ ص ۲۰۹ 

۲ تقسیر غیاشی ب ۲. ص ۰۱۲۷ ج ۲. 
۲- تقسیر غیاشی. مج ۲ ص ۰۱۲۷ ج آ. 
۲- نقسبر عیاشی. ج ۲» ص ۰۱۲۷ ۵ 
۵- تفسیر قمی. ج ۱» ص ۳۰۹. 

۶- کافی, ج ۸ ص ۱۲۶۲ سے ۵۵۲ 

۷- کافی. ج ۱. ص ۳۴۹ م ۵ 
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صلی الله علیه و آله در روز قیامت است. طبرسی گفته است که این حدیث از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است ' 


إن ركاف اي خان لکمواتوالازض نیتم #ستوی لى امرش 
لر لام این شفیع الاین بعرٍذنه کم انه نو افا گنک ون (۳) 

ایروردگار شما ان خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش هنام 
افرید. سپس بر عرش استبلا یافت. # | 

۱ محمد بن پعقوب از محمد بن یحیی, از احمد محمد. از این محبوب, 

از عد الله بن سنان نقل می‌کند که از امام سادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
خداوند خویی را در روز یکشنبه خلق کرده و این چنین نبوده که بدی را قبل از 
خوبی آف ده باشد. در روز یکشنبه و دوشنبه ژمین را افرید. در روز سه‌شنبه 
خوردنی‌های آن را افرید و در روز چهارشنبه و نجشنبه آسمان‌ها را پدید آورد و 
در روز جمعه خوردنی‌های آن راء به همین تقاطر است که پروردگار متعال فرموده 
است؛ «خلّق السَماوات والارض وما ينها تست آیامع».! 

۲ عیاشی از ابو جعفر به لاز کخم دوگ از امام صادق عليه السلام 
روایت کرد که فرمود: خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید. بنابراین 
شش روز از هر سال کافش بیدا 5 ده است. " 

۳( صباح بن سیابه از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند 
تعداد ماه‌ها را دوازده ماه فرار داد که مجموعاً سیصد و شصت روز می‌باشد. سپس 
شش روز از آن مدّت را نه داشت و آسمان‌ها و زمین را آفرید و از همین جاست 
که ماه‌ها کو تاه شده است, " 

۴) جابر از امام صادق عليه السلام و ایشان به نقل از امير موّمنان عليه السلام 


۲- تفسیر عباشی: ج : ی ۸ ح ۳ 
۴ے : rT‏ عباشی. ج آ, س ۱۲۸+ ح ۷. 


460 < 


روا ج 


تسیر 
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افرید. سپس به عرش تکیه فرمود و به تدبیر امور پرداخت. معنی کلمه «استوی» 
ان شام ائه دز سورد رد خو اشد ۳ 


هو الذي جع امس ضیّاء وَالمر ورا ودره تال لمو َد الشنیت 
واتحساب ما ی انه َلك إلا ی مضل لیا وم ون (۵) 

[اوست کسی که خورشید را روشنابی بخشید و ماه را تابان کرد. و برای آن 
منزل‌هایی معین کرد تا شماره سال‌ها و حساب را بدانید. خدا این‌ها را جز به حق 
نیافریده است. نشانه‌ها (ی خود) را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان 
می کند.:] 

1) این بابوبه از محمد به موسی بن متوکل- که خداوند از او خشنود باد 
روایت کرده که محمد بن ابی عبد الکوفی به نقل از موسی بن عمران نخعی. از 
عمویش حسین بن زید, از اسماعیل بن /مسبلم. از ابی نغیم بلخی, از مُقاتل بن حَبّان. 
از عبد الرحمن بن آبی در از ابوَذن غفاری- که خدایش بیامرزد- روایت کرده که 
کفته است: دست پیامیر«ضایی ال علیه ,و اله وا اکر فته بودم و با هم راه می‌رفنيم و 
من خورشید را می‌نگریستم تا ان که پتهان شد. کقتم: رسول خدا! خورشید کجا 
پنهان می‌شود؛ 

فقو اسان تدا هر اسا د اما یگ تا هنال ن اسان 
آسمان هفتم می‌رسد و زیر عرش مستقر می‌شود و به سجده می‌افتد و همراه با او 
فرشتگان موکل خورشید نیز سجده مي‌کنند. سپس خورشید می گوید: پروردگاراا 
فرمانم بده که از کسا برای از سمت مشرق یا از سوی مغرب! به همین خاطر 
خداوند فرموده است: «والشمس تجری لمنتقر لا ذلك تقدير الغزیز الغليم»" [و 
خورشید به (سوی) فرارگاه ویژه خود روان است. تقدپر آن ریز دانا این است.] 
این آیه. قدرت تدبیر خداوند متعال را که به همه چیز عالم است بیان می‌کند. سیس 


۲- پس/۳۸ 
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رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: آن گاه جبرئیل پیراهنی از جنس نور عرش 
به اندازه ساعات روز و بلندی آن در تایستان و کوتاهی‌اش در زمستان یا چیزی ما 
ا آن دو در قصل بهار و پاییز می‌آورد. سپس فرمود: خورشید آن پیراهن را 
هی نو شاه, همان طور که شما لباستان را می‌پوشید و سپس خورشید در آن لباس 
روائه فضای آسمان می‌شود تا از محل برآمدنش طلوع نماید. پیامبر صلی الله علیه 
و اله فرمود: گویا من می‌بيتم که خورشید بعدها به مدت سه روز محبوس گشته و 
ار تنش لباس نور پوشیده نخواهد شد و به او دستور داده می‌شود که از سست 
مغرب بر آید و به همین سیب خداوند متعال این جنین فر موده است: ١‏ «إذا الشلس 
ورتا * ودا الوم انكدرت»' J‏ ن گاه که خورشید به هم درپیچد # و آنگه که 
ستارگان همی تبره شوند ماه نیز همین طور بر می‌آید و مسیرش را در کرانه اسمان 
می‌پیماید و غروب می‌کند و به سوی اسمان هفتم بالا می‌رود و زیر عرش سجده 
مي‌نماید. سپس جیرئیل لباسی را از نور عرش به او می‌دهد. و په همین سیب است 
که خداوند فرموده است؛ «فو الذی جل القششی ضیاء رالّْمر ورا» ابوذر - که 
خدایش بیامرزد- می‌گوبد: سپس من به هتقراة رسول خدا به گوشه‌ای رفتیم و نماز 
مغرب را به جا آوردیم." 

۲ محمد بن یعقوب از علی ری ید از جل بن راس از علي بن حماد. 
از عمرو بن شیمر. از جابر. از امام صادق علیه السلام درباره این گفته خدای متعال 
«والنجم اذ هوّی» [سوگند به اختر (= فرآن) چون فرود می‌آید| فر مود: نی قم 
می‌خورم به زمائی که محمد جان به جان آفرین تسلیم نماید. هنا ضل صاحیک" 
[(که) یار شما نه کمراه شده و نه در نادانی مانده] ان گاه که اهل بیتش را پر دیگران 
برتری می‌دهد. «ونا غوی * وما ینطق عن الْهوی»" [و نه در نادانی مانده # و از 
سر هوس سخن نمی‌گوید] آیه می‌فرماید: حضرت محمد صلی لله علیه و آله 
هنگامی که راجع به ارجحیّت اهل بیتش صحیت می‌کند, تابع هوای نفسش نیست؛ 


۱- تخویر ۱و ۲ 

۲- ابن بابوبه, گناب توحید. ص ۲۸۰ ج ۷ 
۴“ تج /۱ 

۲- نج ۲ 

۵- نجم ۳۸ 
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اتسسص زر * 
والس 


زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «ان هو إلا وخی بوخی» [اين سخن به جز 
وحی‌ایی که وحی می‌شود. نیست] خداوند متعال په حضرت محمد صلی اله علیه و 
آله فرمود: «قل لیر آن . عندری ما تسنتفجلون به لقضی الأمر ب نی رتتکم الم 
بالظالمین »۲ [بگو: اگر ان جه را با شتاب و استار اتید ند من ود قطعا ميان من 

۱ شما کار به انجام رسبده بود و خدا په (حال) ستمکاران داناتر است] و آ 
حضرت فرمود: اگر مأمور سوم آن چه را که در دلهایتان نسبت به من پنهان کرده‌اید 
و خواهان تعجیل مرگ من هستید نا بعد از من به اهل بیتم ستم کنید. په اطلاعتان 
برسانم. چونان کسی خواهد بود که خداوند متعال درباره أو فرمود: «کمئل آلذی 
سود تارا فلا آضاءت ما خولهه [مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی 
افروختند و چون پیرآمون انان را روشنایی داد] می‌فرماید: زمین با نور محمد صلی 
لله علیه و آله روشن می‌شود, همان طور که با نور افتاب روشن می‌گردد. خداوند 
من ا و یدق کدرا بت رو ی این از وا اتید خی اسیت و 
این همان معنای گفتار خداوند چام تعالی است که فرموده است: هشر لى 
جَعل الشخس شاه والقتر نولا اخوزشید زا روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد و 
با آنجا که فرمود: «والششت تجری"لمشتقر ها ذلك تقدیر العريز الْلیم»" [و 
خورشید به (سوی) قرارکاهویرم خودرروان ایی تقدیر آن عزیز دنا این است] 3 
با این گفته خدای متعال: «ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا بْصرون»" [خدا 
[خدا نورشان را برد و در ميان تاریکی‌هایی که نمی‌بینند. رهابشان کرد که معنایش 
این است که محند صلی ال علیه و ال رحلت می‌نماید و تاریکی آشکار می‌شود و 
مردم» فضیلت اهل بیت او را ندیدند و اين تفسیر همان گنته پرورد گار متعال است 

که فرمود: «وان تدعوهم إلى لهدی لا بر تراهم E‏ الیک وم لا 
بتصرون » [و اگر آنا را به اراه) هدایت فرا خوانید. تمی‌شنوند و انها را می‌بینی که 


= تج ۲۱ 

۲ - اتام نا 
۳ بقر ,۱۷ 
۳- یس /۲۸ 
شا بقر ۱۷۰ 

۴ اعر اف ۱۹۸۷ 
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که به سوی تو می‌نگرند. در حالی که نمی‌بینند| 

۳) وی با سند خود از سهل بن زیاد. از علی بن حسّان, از علی بن ابی نواره 
از محمد بن مسلم تقل کرده است که گفت؛ بد امام باقر علیه السلام عرض کردم 
فدایتان شوم! چرا گرمای خورشید از ماه بیشتر است؟ فرمود: خداوند افتاب را از 
نور آتش و صفای آب آفرید. یک لایه از این و یک لایه از آن و وفتی که هقت 
لایه کشت لیاسی از اتش پر آن پوشانید. بعد از آن بود که حرارتشی شدیدتر از ماه 
شد. عرض کرده: فدایت شوم! ماه چطور؟ فرمود: خداوندی که یادش بلندمر تیه 
است. ماه را از تابش نور آتش و صفای آب افرید. یک لایه از این و یک لایه از 
آن و زماتی که هفت لایه سده لباسی از آب بر آن پوشانید و از أن به بعد ماه 
سردتر از خورشید شد. ابن بابویه این حدیث را در خصال به نقل از محمد بن 
حسن. از محمد بن یحیی, از محمد بن احمد. از عیسی بن محمد از علي بن 
مهزیار, از ابو ایوپ از محمد بن مسلم اورده و گفته است: به امام صادق عليه 


السلام گفتم و سپس این حدیث را آورده اک 


ی نی خجلاب ال والهار الق نيلشعاوات والازض لیات َو 
ون (). 


[به راستی در آمد و رفت شب و روز و آن چه خدا در آسمان‌ها و زمین 
آفریده برای مردمی که پروا دارند. دلایلی (آشکار) است *] 
۵ زَمُخشری در ربیع الاپرار از علی علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آن کس که قران را می‌داند. اکر از علم نجوم بهره‌ای ببرد و چیزی فرا گیرد. 
ایمان و يقين او پیشتر خواهد شد. سپس يه «ٍن فى اختلاف اللبل والتهّار» را 
تلاوت نعود" ۱ ۱ 





۱- کافی. ج ۸ ص ۰۲۴۱ ح ۳۳۲ 


60و : 
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إن اين اجون لاء وروا فا يناغا زیم َنبا 


افو (۷)» 


[ کسانی که اميد به دیدار ما تدارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان 

اطمینان یافته‌اند و کسانی که از آبات ما غافلند *] 
۱) علی بن ابراهیم در تفسیر آید «إن ال بن لا رون اه گفته است 

بعنی ایمانی ان فنازند ودا یب | بالحياة السا واطمانو اپ ال شم 1 
یات غافلون» گفته است: آیات. امیر مومنان و امامان عليه السلام هستند و دلیل 
ان شم سخن آمیر موّمنان على عليه السلام است که فرمود: پروردگار. ایه‌ای بر گتر 
TEE‏ 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد پن محمد. از محمد بن ابی 
ر ا کی هگ لد مدن ان اراو ی | امام صادق عليه السلام نقل 
می‌کند باه ایشان عرض کردم "فدایت شوم! شیعپان درباره ععنای ایه عم 
e‏ ؛ # عن ال ليم [درباره چة, چیز از یکدیگر می‌پرسند # از آن خبر 
بزرگ] سوال دارند. 

فرمود: تفسیر ان نزد. می است. اگر بخواهم به اطلاعشان می‌رسانم و اگر 
نخواهم نمی‌رسانم. سپس فرمود: آما معتای آن را به نو می‌گويم. عرض کردم: 
معنای «عم بتساء‌آون» جیست؟ فرمود: این به راجم به امیر مومنان- که درود خدا 

بر ایشان باد- است. امیر مژمنان عليه السلام می‌فرمود: خداوند متعال. آیدای 

بزر تر از من و خبری مهم تر از من ندارد." 

ان شاء الله تعالی تفسیر کلمه ایات به ائمه علبهم السلام را در آخر این سوره 
در آیه «قل انظرواً ماذا ی السَاوّات والازض»" [بگو: بنگرید که در آسمان‌ها و 
زمين چیست ] خوأهیم اورد. ۰ 


۱ - تفسیر قمپی. ج ۷ س ۳۲۰ 
= به هتخام تفسیر أيه ۱ این سوره 
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اين آمو وعیلوا شلات یمام یام نرب بن نت لا 
في جات ام () دنا فا شنت الهم ورف لام ور توا أن 
فد نهر الاين )٠‏ وول انه الاس لاتم بار يماج 
ای رجو ناء تفي نانم هون (1). 

| کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده‌اند, پرورد کارشان په پاس 
ایمائشان آثان را هدایت می کند په باغ‌های [بر ناز و) نعمت که از زير (پای) آنان 
نهرها روان خواهد بود (در خواهند آمد) #نبایش انان در آن کا سیجانک الهم 
(-خدایا! تو پاک و منزهی) و درودشان در آن جاء سلام است و پایان نیایش آتان 
این است که الحمد لله رب العالمین (ستایش وبژه بروردگار جهانیان است) # و 
اگر خدا برای مردم به همان شتاب که آنان در کار خبر می‌طلبند در رساندن بلا به 
آنها شتاب می‌نموه, قطعاً آجلشان فرا می‌رسید. پس کسانی را که به دیدار ما امید 
بدارند, در طفیانشان رها می کنیم تا سر گردان بمانند#] 

۱) ابن بابویه گوید: علی بن غبد اله وراق و محمد بن احمد سینانی و علی 
بن احمد بن محمد به روایت ابو عپاس احمد ین یحبی بن زکریای قطان به نقل از 
بکر بن عبد الله بن حبیب و او نیز به رایت تمیم بن پهلول: از بدرش, از جعفر بن 
سلیمان بصری, از عبد الله بن فضل هاشمی گوید: از ابو عبد الله امام صادق عليه 
السلام درباره معنای این آیه سژال کردم: «من بهد ال لهْتدی ومن یُضِل فلن 
تجد له ولا مرشدا»" [خدا هر که را راهنمایی کند, او راه یافته است و هر که را بی 
راه گذارد. هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت] فرمود: خداوند تبارک و تعالي 
در روز قیامت. ستمگران را از منزلگاه ارج و کرامت خود محروم مي‌سازد و اهل 
ایمان و درستکاران را به بهشت هدایت می‌فرماید؛ همان طور که خداوند متعال 
فرموده است: «ویضل ال االمین ول ال ما یُشام» [و ستمگران را بی واه 
می‌گذارد. و خدا هر چه پخواهد انجام می‌دهد] و همچنین فرموده است: هن الین 
منوا َعملوً الصالحات يديهم ریم بایمانهم تخر ی من تختهم الانهَار نی جنات 





۱- کهف/۱۷ 
۲- ار اهیم ۲۷۲ 
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التعيم» ' 

امین یقوب از علی ین اراھ از پذرش, از ن یرآ بی 
بن اسحاق مدئی. از اما باقر عله السلام روایت کرده است که فرمود؛ تفسیر این 
آیه را از رسول خدا صلی الہ علیه و آله بر سیدند: هيوم نخشر المتفين إلى ال رحن 
وفدا»" [ایاد کن) روزی را که پرهیزکاران را به سوی (خدای) رحمان. گروه گروه 
محشور می‌کنيم ] فرمود: ای علی! «وفد» جز به شکل گروهی و کاروان نیست. آنان 
مردائی طسحتد که از خدای ترسیدند و شداوند متعال نیز آنان را دوست داشته و از 
خاصان خود قرارشان داد و از اعمالشان خشنود گشت و آنان را پرهیزکاران نامید. 
سپس حضرت محمد صلی اله علیه و آله به ایشان فرمود: ای علی! قسم به خدایی 
که دائه را رویانید و موجودات را اقرید, پرهیزکاران از قبرهایشان بیرون می‌ایند. 
در حالی که فرشتگان با شتران بهشنی که بر آنها رحل‌های طلایی آراسته شده با ده 
و یاقوت و روپوش‌هایی از دیبای ضخیم و حریر نازک قرار دارد و اقسارهای انپا 
از گل ارغوان بافنه شده است. بی اواز می‌آیند. پرهپزکاران بر آنها سوار گشته و 
به سوی محشر پرواز می‌کنند. در خالی که هزار فرشته از جلو و سمت راست و 
چپ. آنان را همراهی می‌کنند تا اتان به بزرگ‌ترین درواژه بهشت برسند. 

در ورودی بهشتتدرکتی باست که از سایه هر یرگ آن هزار کس بهرهمند 

شود. در سمت راست درخت. چشه‌ای هست که پاک کننده و طاهر است 
پرهیزکاران را از آب آن چشمه به مقداری که سیراب شوند. می‌نوشانند و خداوند 
به وسیله آن. دل‌هایشان را از حسد پاک گند و موی بدن‌شان را بزداید و به همین 
جهت است که خداوند فرموده است: «وسقاهم رھ شرا طهوراه" [و 
پروردگارشان یاده‌ای پاک یه آتان می‌نوشاند] از همان چشمه پاک کننده و مطهر. 
سپس حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرمود: بعد به سوی چشمه دیگری در 
سمت چپ ان درخت روی می‌آورند و در ا ن سل می‌کنند. این چشمه همان أب 
حیات است و بعد از ان دیگر نمی‌میرند. سپس فرمود: آن گاه آنان در مقابل عرش 





۷ ثتاب لو یپ از ابن بأبو ید, س ا قث‎ =٦ 
۲۱۸ انسان‎ -۳ 
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نکد داشته می‌شوند» در حالی که برای همیشه از افت و بیماری و گرما و سرما در 
امان هستند. حضرت فرمود: خداوند متعال خطاپ بد فرشتگانی که بر هیز کاران را 
همراهی می‌کنند. می‌فرماید: اولیا مرا به بهشت ببرید و آنان را در محشر با دیگر 
خلایق متوقف نکنید. من قبلا از انان خشنود گشتدام و رحمتم را بر آنان واجب 
گردانیدم. مگر می شود اتان را در محشر در کنار کسانی قرار دهم که در کنار 
حسنات. سیئات هم دارند!! حضرت فرمود: پس فرشتگان انها را به سوی بهشت 
هدایت می‌کنند, 

راوی, این حدیت بلند را خوب و دقیق بیان کرد تا آن که در پایان 
روایت گفت؛ سپس امام صادق علیه السلام فرمود: اما بهشت‌های نامبرده شده در 
قران عبارتند از: بهشت «عدن». بهشت «فردوس»: بهشت «نعيم» و بهشت 
سماو ».نیز ] فرمود: خداوند متعال پاغ‌های دیگری دارد که این بهشت‌ها را در 
بر گر فته‌اند و فرد مؤمن هر باغی را که دوست داشته باشد و يا به آن تمایل نشان 
دهد. خواهد داشت و هر طور که دلش بخواهد دی آن‌ها متنهم و بر خوردار خواشد 
بود. در آن جا فرد ممن هر وقت چیزی,زا اراده کند. تنها به مجرد خواستن, 
خواهش او برآورده شود و کافیست بگوید؛ پروردگازا! تو پاک و منزهی «سیحَانک 
اله پس به محض این که این له ترا گید خادمان پهشت. بدون آن که او 
چیزی را از آن‌ها در خواست نماید و یا آنان را به انجام کاری فرمان دهد. هر آن 
چه را میل کرده را در اختیارش قرار می‌دهند. په همین خاطر است که خداوند 
فر موده است: «دغُواهم فیها سای له وت فیها سلا منظور, خادمان 
بهشتند که به اهل ایمان, سلام می‌دهند. آنیز | فر مود: ال اف دعُواهم أن لو لله 
رب اْمالْیین» بعنی مؤمنان زمانی این جمله را می‌گویند که از لذت‌هایی چون 
آمیزش, غذا و نوشیدنی بهره‌مند می‌شوند و بعد از فارغ شدن از این امور. سپاس 
خدای تعالی را په جای می‌آورند." این حدیث طولاني است و ما این وصف را ان 
شاء لله تعالی هنگام تفسیر آیه «یوْم تحشر المتقين ی ار من وفدا» [روزی را که 
پرهیژکاران را به سوي (خدای) رحمان. گروه فروه محشور می‌کنيم] که از سوره 


۱- تافی. ج #٩‏ شس ۵ سم ۳۹ 
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سسسور؟ 
تس تسس 


مریم است: مدا خواعد آمد ' 

۳) ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه, از عمویش محمد ین ایی القاسم, 
از احمد ین آبی عبد اله برقي. از ابو الحسن علی بن حسین برقی, از عبد الله بن 
جَبله, از معاوية بن عمار. از حسن بن عبد ال از پدرش, از جدش حسن بن علی 
بن ابی طالب علیه السلام تقل کرده که فرمود: شخصی بهودی از رسول خدا صلی 
لله عليه و آله پرسید: مفهوم «سنبحان الله و الحمد شم و لا إله إلا اله و الله آکبر» 
حیست؟ حضرت محمد صلی اله عليه و آله فرمودند: خداوند متعال می‌دانست که 
فرزندان دم دات مقدسش را تکدیب می‌کنند و پاورش ندارند. به همین جهت 
فرمود: سبحان الله (پاک و منزه است ذات پروردگار). به این خاطر که ذات سق را 
از آن چه که رأجم په او می گویند, مب | داند. اما الحمد له په این خاطی بود که 
می‌دانست بندگان. شکر نعمت الهی را به‌جای نمی‌آورند. پس خود را قبل از آنان 
ستود و ان عیارت سرآغاز هر سخنی است؛ جرا که اگر این نمی‌بود. خداي متعال 
هرگز احدی را از نهمت‌ها برخوزدانتمی‌ساخت. انا منظور از لا ال إلا الله همان 
وحدانیت ذات اوست و خداونده اعمال ایند قان را جر با ایمان په این عبارت 
نمي بد.برد که همان کلمه تقو! است و در روز قیامت با همین باور. کردار افراد را 
می‌سنجند. جمله اله اگیر» اززشتندترین تعاپیر است و محبوب‌ترین آنها نزد 
پروردگار. معنایش این است که در هستی, چیزی بزرگتر از من (خداوند متعال) 
وجود ندارد. و نماز بدون ذکر آن ارزشمند نیست؛ چرا که نماز, اظهار کرامت و 
بزرگی خداوند است و الله آگیر, نشانه بزرگی خداست. 

شخص بهودی گفت: ای محمد! راست گفتی,. پس باداش گوینده‌اش 
چیست؟ 

فرمود: ار بنده‌ای بگوید: «سبحان اله». همه موجوداتی که زیر عرش 
هستند. در تسبیح کردن با او همساز شوند و تکرار کنند و به گوینده‌اش ده براپر ان, 
اجر داده شود و وقتی که بگوید: «الحمد له». خداوند او را از نعمت دنیا و آخرت 
بهر ه‌مند سازد. این حمله همان تعر ی است که بهشتیان به هنځام ورود په بهشت 
بیان مي‌کنند و آز همه جسلاتی که در دئیا می گفنند. دست برمی‌دارند و فقط الحمد 


= یه هنام تفسیر آید اه سوره مریم 
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له را بر زبان می‌آورند و په همین سبب است که خدای متعال می‌فرماید: «دغراهم 
فیها سبجانک الهم وتحیتهم فیها لام وآخر دَغواهم آن ۳ 
آهر کس جمله] لا إل إل ا ا با نی نات جاری ۷ پاداشش بهشت خواهد 
بود و خداوند متعال خود فرموده است که: «هل جزاء الاخسان 1 لإختان»' [مگر 
باداش احسان. جز احسان است!] مفهوم ایه این است که باداش گفتن له إل إا 
اللْه» چیزی جز بهشت نیست. . شخص بهودی گفت: راست گفتی ای محمّد." همین 
حدیث را شیخ مفید در اختصاص, ذکر کرده است." 

۴) عیاشی از زید شخام. از امام ضادق عليه السلام نقل می‌کند که: از ایشان 
معنای تسبیح را برسیدم, قرمود: تسبیح. نامی از نام‌های خدای متعال است و ذکر 
اهل بهشت" 

۵) شیخ مفید در کتاب اختصاص با سند خود از امام صادق عليه السلام ۽ از 
پدرش, از جذش حسین بن علی بن آبی طالب. از حضرت محمد صلی اله عليه و 
اله گفتگویی طولانی ميان پیامبر و فرد بهوذی را روایت کرده که آن پهودی 

سژال‌های گوناگونی از پیامبر صلی الله علیه و اله "پرسیده است و ایشان جواب 
داده‌اند. از جمله این که حضرت فر مود: ار پنده‌ای یکو بد: «سبحان األّه», هر آنجه 
در زیر عرش است همراه او تسبیح می‌گویند و گوینده آن‌رده بر ابر انجه گفته است: 
احر می‌بیند و وقتی که بگوید: «الحید له 4. خداوند او را از همه نعست‌های دنیا 
برخوردار می‌نماید تا آن که در آخرت نیز غریق نعیم آخرتش تماید. الحمد لله 
همان جمله‌ای است که بهشتیان به هنام ورود به بهشت میں گویند و از ميان 
عبارات اهل دنیا. فقط «الحمد لّه» بر زبان آنان می‌اید. از این روست که خداوند 
فر موده است: «تحینهم فیها سلام».۵ 

۶) على بن ابراهیم در تقسیر آید «ولی بعل الله لاس ار استفجالم 
بالخیر لَقضی هم أجلَم» گفته است؛ اگر پروردگار متعال در آوردن شر تعجیل 





۱- الر خیت ار + ۴ 

۲- امالی. ص ۵۷ حدیث ۱ 

۳ اشتصا س ی ۳۳ 

۴- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۱۲۸ ح ۱ 
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2 ۳۳۹ 


مي‌کرد. آن طوری که مردمان در خواستن خير عجله دارند, پی‌تر دید همه مر دمان 
هلاک گشته و نابود می‌شدند" 


ات 


اذام الانان السودعان نه آوقاعدآوفائ ماغنا نه شوه مین 
دای رمک هکذاللت رن للف رفن ماکلوا یعون (۱۳), 


[و جون انسان را آسییی رسد ما را به پهلو خوابیده يا نشسته با ایستاده 
می‌خواند و جون گرفتار یش را برطرف کتیم, جتان می‌رود که گویی ما را برای 
گرفتاریی که به او رسیده. نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آن چه انجام 


می دادند. زبنت داده شده است #] 

۱ علی ہن ابراهیم در ان معنی «ذغانا لجنبه» می‌گوید: این حال بیماری 
اب کال تون نشستی ندارد. ابا بعتی هاو قاعدا» حال پیماری أسست كد توانایی بلند 
شین را دارد و «ار ل تن بيا" با e‏ بیان معنی 


ند ۷ ۲ 


ملک ارون بن فلکم نوج ام سم بالات وما 
en‏ ي الوم ارين (۱۳) E‏ في الازض من 7 
ركت فون (۱6) و دای ع ۱ برجو لاء تا ات 
ار ماش سود ی 
ان آغات ن َصَیْت ری خذاب قم عظم ()ل ا انما وه کم 
ولا IE‏ کنل ااا تفن (۱5 


او و قطعاً نسل‌های پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت رساندیم 





' ¬ تفسیر قمی. ج س + 
۲ نفسیر قمی» ج ۱ ی ۳ 
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و بپامپرانشان دلایل اشکار پرایشان آوردند. و(لی) پر آن نبودند که ایمان 
پیاورند. این گونه مر دم بزهکار را جزا می‌دهيم ٭ آن گاه شما را پس از آنان در 
زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار می‌کنید # و چون آایات روشن ما 
پر اتان خوانده شود اتان که به دیدار ما امید ندار ند می کو یند: قران دیگری جز 
ابن بیاور یا آن را عوض کن. بگو؛ مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنې 
جز آن چه را که به من وحی می‌شو د» پیروی نمی کنم. اگر پروردگارم را ناقرمانی 
کت از عذاب روزی بزرگ شي اسر سم # بکو: اگر خدا می‌خواست آن را یر شما 
نمی‌خواندم و (خدا) شما را بدان آگاه نمی‌گردانید. قطعاً پیش از (آوردن) آن. 
روز گاري در میان شما به سر پرددام. آیا فکر نمی‌کنید؟ 1#[ 
۱) علی بن ابراهیم در توضیح آيه «ولقد أخلكنا القرون من کم ماما 
رجاءتهم رسن لیات وما کانو ليبنو کذلک نجزی او الْمجربین» گفته است: 
متظو ر از «قرون» قوم عاد و مود و کسانی‌اند که خداوند هلاک‌شان کر ده است. بعد 
فر مو د؛ ۰ «ئم جقلناکم خلائف فى الازض من دمم للنظر كيف تغملون» يعنى تا 
ببینیم و نظر را به جای ریت په کار گرفت: 
علی بن آپراهیم در ادامه می گوید: ا «وإذا تى علنهم آیاتنا ينات 
قال الذين لا ُرجون إقاءنا ات بقرآن عير تفا قلق یکون لی آن ا م 
لام یں ان نج لا ما وی ره اي است که قریش به سول دا صلی ل 
علیه و آله گفتند: قرآنی غیر از این بیاور؛ زیرا این قرآن را تحت تأثیر آموزه‌های 
هود و نصاری می‌خوانی. خداوند فرمود؛ «قل» بگو به آنان کر شاء الله ما 
علیکم ولا آذراکم به فقد لبشت فیکم عَمرا مُن قله أفلاً تْفلون» یعنی این که من 
ا بر ان شما بودم و در این مدت راجم به آیات قرآن 
سخنی به زبان نیاوردم تا ان که قران به من وحی شد.۱ 
۲) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «آو یَدله» می‌گوید: حسن بن علی, از 
پدرش. از حماد بن عیسی: از ایو سفاتح, از امام صادق عليه السلام در تفسیر این 
یه «ائت بقرآن غیُر هذا أو بَدله» گفته است که منظور, امیر ممنان علی ین ابی 
طالب عليه السلام است. «قل ما يون لی آن بل من تلقام نفس ان أَنَبمٌ الا م 


۱- تفسیر قمي. ج ( س T+‏ 
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ی ».نی دربرهعلی بن ابی طالب امير مؤمنان عليه الم 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل پن زیاد. از احمد بن حسین, 
از عمر بن ید از محمد بن جمهور, از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر تقل کرده 
ا که می گوید: از امام صادق عليه السلام معتای آیه «ائت بقرآن عير ذا أو 
بُله» پرسیدم. فرمود: گفتند: یا آن که علی را تغیبر بده.' 

۴) عیاشی از تمالی: از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر 
یه »ودا تتلی غلنهم یتنا نات قال لین لا برجون لقا نا ات بقران غر هذا أو 
بط فل ما یکون لی آن بل من تام تشبی ان اتح الا ما بوحی الْی» فرمود: آنان 

گفتند: اگر ابو بکر یا عمر جایگزین علی علیه السلام شوند. از محمد تبعیّت و 
پیروی خواهیم کرد." 

۵ از ابو سفاتح. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در تفسیر 
آیه «ائت بقرآن غیْر هذا أو بَدله» فرمود: منظور, امير مومنان على عليه السلام 
اس 0 

۴ منصور بن حار 3 امام ادي علیه السلام نقل کرده است که ت_ 
بیوسته رسول خدا صلی ای الاچ آیه را می‌خواند؛ «إنى أخافا إن عَصيْت 
ی غذاب رم لیم» نک تورم فت نا شد و رسول خدا صلی اله علیه و 
آله دیگر آن سخی را تکرار نکرد." 


وماکان الاس |ام کل مبقث ین لت يم فا 
فيه یو ۱٩(‏ 


و مردم جر یگ امّت سو دند. پس اختااف بیدا کردند و ار عده‌ای از 
جانب پروردگارت مقرر نگشته بود. قطعا در آن چه بر سر آن با هم اختلاف 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ص ۳۱۰ 

۳- تفسبر عیاشی, ج ۲. ص ۱۲۸ سح ۱۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۱۲۸ ےم ۱۱ 
= م ببب عیاشی, ح ۲+ ص ۱۲۸ ح ۹1 
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می کنند. میانشان داوري می‌شد ۳ 

۱ علی بن ابراهیم تفته است: قبیله قریش بت پرست بودند و مي‌گفتند: ما 
تنها به اين خاطر بت‌ها را عبادت می‌کنيم که موجپ هر چه نزدیکتر شدن ما په 
خداوند شود؛ چرا که ما توانایی پرستش خدا را نداريم. اما خداوند بهانه‌شان را 
نپذیرفت و فرمود: محمد! به آنان بگو: «أتیُونَ ال ما لا یَلم» یعنی «لیس یعلم» 
(نمی‌داند). به این ترتیب, حرفی را جایکزین حرف دیگری قرار داد و معنا چنین 
می‌شود: ( 9 پروردگار متعال, شریکی ندارد که برستیده شود. اما در توضیح ايه اوها 
گان ات 1 اس وأحدة» على ب بن براهیم می گوید: یعنی دارای یک مذهب بودند 
«قاختلفرا ولولاً گلمة سيقت من ربک لفضی بینهم فیما فیه يَحتَلفُون» يعنى خداوند 
قبلا می‌دانست که آنان با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد. به همین جهت پیامبران 
و بعد از آنان امامان را برگزید و اگر چنین نمي‌کرده بي‌تردید مردم به هنگام پیش 
آمدن اختلافات نابود می‌شدند." 


وولو للع ین هل إ4 اب نطو َو 
ارين (۲۰) 


[و می‌گویند: چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی‌شود؟ بگو: 
غیب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرائم] 
۱) ابن بابویه به نقل از علی بن احمد دقاق - که خدایش از او خشنود باد- 
گفته است که: محمد بن ابی عبد الله کوفی از موسی بن عمران نخعی, از عمویش 
حسین بن یزید, از علی بن ابی حمزه. از یحبی بن ابی القاسم نقل کرده است که از 
آبام صادق عليه 2 درباره تفسیر آ به «الہ # ذلک الکتاب لا رب فيه هدی 
مقس * ألذين بؤمنون بالغيب ویْقیمُون الصا وَممّا رزقناهم ينفقون » [الف لام 
میم # این است ت کتابی که در (حتَانیت) آن هیچ تردیدی نیست (و) مايه هدایت 
تقوا پیشگان است # انان که په غیب ایمان می‌آورند و نماز را ؛ بر پا می‌دارند و از 


ا = تفسیر ھی ج ( من EE‏ 
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آن چه به ایشان روزی داده‌ایم. الفاق می‌کنند] سؤال کردم. در جواب فرمودند؛ 
مقصود از با تفوایان در این ید ی ی یه ge‏ اقب وین 
تائم عليه اسلا است و دلیل من بر این گفتار. آیه «ویولون لول أنزل عليه يه 
من ره فقل انم ایب لله فانتظروأ إنى مقكم من المنتظرين» است 

۱ ی اوه با سند رد از محمد بن مسود ل کرد ن ست که ابو صالح 
خلف بن حمّاد کشی, از سهل بن زیاد, از محمد بن حسن, از احمد بن محمد بن 
ابی نصر روایت کرده است که امام رضا عليه السلام فر مو د؛ چه نپکوست صبر و 
انتظار فرج کشیدن :| مگر این گفته خداوند متعال را نشتیده‌ای که فرمود: «وارتقبوا 
ائی معکم رقیب»؟ [و انتظار پُرید که من (هم) با شما منتظرم] پس بر شما باه 
شکیبایی؛ چرا که گشایش و فرج تنها به وقت یاس و اامیدی پا یاه اد و مردمان 
پیشین شکییاتر و صیورتر از شما بودند," 

۳ این بابویه با سند خود از محمد بن فضیل, از امام رضا علبه السلام نقل 
می‌کند که از ایشان درباره فرج سوّال, کردم. فرمود: پروردگار متعال می‌فرماید: 
«فانتظروا نی مَعكم من المنتظرین». ۲ 


م إا م تون ف انض رای با ها الاس إا شيڪم مَل 
ا اع سود شلک بان عون (۲۳ 


[ پس چون آنان را رشائید اگهان در زسن به ناحق سر کی می کنند. اي 
مردح! سر کشبی شما فقط به زیان خود شماست. شما بهره زندگي دنیا با 
(می‌طلبید). سپس باز گشت شما به سوی ما خواهد بود. پس شمارا از آن چه انجام 
می‌دادید. با خبر خواهیم کرد.| 
۱ عیاشی به نقل از منصور بن يونس از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: سه عمل است که به انجام دهنده‌اش برمي گردد: عهد و 
پیمان‌شکتی, ستم و تجاوز و مکر و تیرنگ. پروردگار فرمود: «یا یا الناس انم 


۱- هود ر٣‏ 
1- کمال الدين و تعام ألنعمة. ص ۵۸۵ ح ۵ 
۳- کال الدین و تما آلنممهه ص ۸۴ش ی ۳ 
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یک علی آنشیگم»۱ 

إا مكل اناد ایا كماء أب ی اد یی یش کل 
الاح یت الارض رخ رها اريك وت ااا درون ع 
ھا ام زار اقا حصب دا گن تفن لاف گذاك صل بات لو 
یتک رون .)۲٤(‏ 


[در حقیقت. مل زندگی دنیا بسان آبی است که آن را از آسمان رو ر يختيم. 
پس گیاه زمین از آن چه مردم و دام‌ها می‌خورند با آن درآمیخت, تا آن گاه که 
زمین پیرایه خود را پر گرفت و اراسته گردید و اهل آن بنداشتند که آنان پر آن 
قدرت دارند, د شبی یا روزي فرمان (وبرائی) ما آمد ۳ آن را چنان درویده گردیم 
که کویی دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه‌های (خود) را برای مردمی که 
انديشه می کنند به روشنی بیان می‌کنیم. ٭] 

۱) علی بن ابراهیم به نقل از پدرش» از محمد بن فضیل, از پدرش به نقل از 
امام صادق عليه السلام اورده اسټ که په آماع صادق عليه السلام عرض کردم: 
فدایت گردم! با خبر شدیم که ال جغفر دازای یک بر جم است و عباسیان دو پرچم 
دارند. ایا شما از این موضوع. چیزی مي‌دانید؟ فرمود: ال جعفر نه په دنبال چیزی 
است و نه تمایل به دست اوردن جیزی دارد. اما عباسیان دارای حکومتی دیر پایند 
که در آن نا اشنایان را مقرب خویش نموده و خویشاوندان را از خود دور می‌کنند. 
حکومتشان به سخت‌گیری است و هیچ گونه نرمشی در آن نیست, تا آن زمان که از 
مکر الهی احساس امیت کنند و از انتقام او ایمن شوند. آن وقت است که چنان 
تهیبی بر سرشان فرود اید که دیگر هدفی پاقی نمی‌ماند تا آنان به خاطر أن گرد 
E O A‏ ی خی وت هو یحو ی 
حتی إذا أخذت الارض ژخرقها» می‌باشد. 
از امام باقر عليه السلام پرسپدم: فدایت شوم! این موضوع چه وقتی رخ 


آیند 
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= شود ۷۳,۲ 
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خواهد داد؟ فرمود: وقتش برای ما هم مشخص نشده. ولی بدان. ما هر گاه رأجم به 
موضوعی سخنی بگوییم و خبری در باره آن دهیم» قطعی است. در این صورت باید 
بگوبید: خدا و رسولش راست گُفتند و ار خلاف آن رح داد. بگویید: خدا و 
رسولش راست گفتند و در این صورت اجر و پاداش شما دو چندان خواهد بود. آما 
اگر قفر و تهیدستی و نداری بالا گرفت و مرده همدیگر را ناشتاس تلقی کردند» در 
ابن حالت شبانه‌روژ منتظر وقوع بدترین مجازات‌ها و عقوبت‌ها باشید. 

گفتم: فدایتان گردم! ما با مفهوم فقر و تهیدستی و نداری آشنایی داریم. اما 
این که مر دم یکدیگر را ناآشنا تلقی کنند. جه صیغه‌ای است؛ فرمود: شخص محتاج 
جهت رفع حاجتش نزد همنوع خود می‌رود. اما او با آن روی گشاده همیشگی با او 
بر خورد نمی‌کند, بلکه به گونه دیگری با او سخن می‌گوید که سابقه ندارد.۱ 

۲) عیاشی به نقل از فضل بن یسار می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: فدایت گردم! سختائی به میان می‌آید که مثلا آل جعفر دارای پرچمی و بیرقی 
است و فلان گروه و جماعت نیز,دااي بیرق و پرچمی‌اند. ایا چنین قضیه‌ای پایه و 
اساس دارد؟ 

فرمود: راجع به آل ا جعفر چنین چیزی اصلاً موضوعیّت ندارد؛ اما درباره 
برجم ینی فلان باید گفت آنان جکومتی دیرپا دارند و در آن افراد گمنام را مقرب 
خود فرار داده و نز دیکان را از خود مي‌رانند. 

ماند قاری حکومتشان به سخت گیری است و نرمشی در کارشان نیست. در 
دایره حکومتی انان خبری از حضور نیک مردان نیست. بلکه خویان در این 
حکومت هر لحظه در ترس و وحشت به سر می‌برند و مصائب از این خانواده دور 
می‌شود تا این که فکر می‌کنند از نیرنگ الهی در امانند و از عذاب خداوند, یمن 
هستند و مان می‌کنند آرامش و امنیت پر قرار گشته است؛ اما ناگهان نهیب و بانگی 
هولناک بر سرشان فرود آید که هیچ فربادرسی نیست که به آنان گوش فرا دهد و 
با مانع از هم پاشیدگی آنان شود و این همان معتای آیه است که فرمود: «حتۍ ذ 
أخذت الارض زغرقها رات وظی آخلها أنه قادرون علیها آتاها آمرتا لا أو 
تارا فجعلناقا خصیدا کان لم تفن بالامس کلک نفصل الایات لقوم یتَفکرون» 


۱- تسیر قمی, ج ۱, ص ۳۱۱ 
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هان ای مردمان! آگاه باشید و بدانید که هر گروه ستمگری بازماندگانی دارد. مگر 
آل فلان که بعد از هلاکشان کسی از آنان باقی نماند. گفتم: فدایت شوم! آیا واقعا 
کسی از انان باقی نمی‌ماند؟ فرمود: جرا می‌ماند. اما خون ما را می‌ریزند و به خاطر 
ظلم و ستمی که در حق ما و در حق شیعیان ما مرتکب می‌شوند. بازمانده‌ای از 
آنان یاقی نمی‌ماند؛ زیرا هر کس که به ما و شیعیانمان ستم کند بی‌شک از نسل 
آن‌ها کسی باقی تخواهد ماند." 

قبلا در آیه «فلما نسوا ما ذکُرواً به فتحنا غلنهم أبواب کل شیء» [پس 
جون ان جه را که پدان پند داده شده بودند قراموش گردند. درهای هر حيزيي (از 
عمتها) را بر آنان کشودیم] که از سوره العام است. حدیثی در همین زمینه ذکر شد." 

۳ محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد بن عیسی 
و علی بن ابراهیم. از پدرش. همه اینها از حسن بن محیوب. از عبد اله بن غالب 
اسدی. از پدرش. از سعید بن مسیب تقل کرده‌اند که علی بن حسین عليه السلام 
رتم را روزهای جمعه در مسجد رسول خدا تصیحت و موعظه کرده و از دنیا 
برحدر می‌داشت و به امور اخروی ترغیب می‌فرمود. اسخنان ایشان. حفظ و نوشته 
شده است. ایشان می‌فرمود: ای مردم! (ادامه حدیث-نا آن جا که می‌فرماید:) ای 
بندگان خدا! از خدا بترسید و تقوای آلهی, پيشه. کنید و بدانید که خداوند متعال 
فر ند قی‌های دنيا و مور زودگذر آن را برای هیج یک از اولیاء خود نسندیده 
است ۽ اتان را به دنیا و فریبایی ظاهر خوشایند أن تشویق نموده و دتيا و اهل ديا 
را فقط به این خاطر آفربده است کد انان را بیاژماید تا معلو ‏ گر دد جه کسی 
نیکوتر برای اخرتش تلاش می‌نماید. 

به خداوند متعال قسم که متال‌های زیادی برای شما زده است و نشانه‌های 
روشن برای مردمی که عفلشان را به کار می‌گیرند, بیان نموده است و هیچ تحولی 
جز به مشیّت الهی رخ نمی‌دهد. بس در امور زودغذر دنیا که خداوند دستور 
کناره قیری از آن‌ها را صادر کرده است؛ ژهد پیشه کنید؛ زیرا خداوند که فر موده‌اش 


حق است. می‌فر ماید: «اَمَ مَثل الحیاة الدنیا کماء ااه من السماء فاختط به 


۱ = تقس عیاشی؛ ج آء سن ۹ سح ۷ 
۲- منظور اید ۴ سوره اتعام ایست, 
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بات" الارض مما بأکل الناس والانغام ختی اذا خْذّت الارض زخرفها وارتّنت 
ون لها نم قادرژون لها آناها آمرنا ليلا أو نهارا فجعلنافا خصیدا كأن لم تفن 
بالاس کذلک نفصّل الابات موم تتفکرون» پس اي بندگان خداا از جمله مردمی 
باشید که می‌انديشند. و به دنیا تکیه ننماپید؛ چرا که خداوند تعالی یه حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله فرمود: «ولا ترکنوا إلى الین لوا سکم النار»" [و به 
کسانی که ستم کرده‌اند متمایل مشوید که آتش (دوزخ) په شما مي‌رسد] په 
فرببند گی های دنیا و هر آن چه در آن است. چونان کسی که دیا را منزلگه آرامش 
و خانه همیشگی خود برمی‌گزیند. تکیه ندهید؛ چرا که دنبا منزلی موقت و مکان 
رحیل و کوج است و جولاتگاه عمل کردن. پس قبل از آن که روژهایش سپری 
گردد. کارهای شایسته را نوشه راه خود قرار دهید؛ بیش از آن که بروردقار متعال 
فرمان ویرانی آن را صادر کند؛ زیرا همان کسی دنیا را ویران می‌کند که آن را 
ساخت و خودش می‌داند که چه کسی وارث آن خواهد بود و من از خداوند 
می خواشم که ما و شما را در وین توشه زهد و نقوا در این دئیا پاری کند. 
خداوند متعال ما و شما را از تارکان ودوری کر یدگان فریبند گی‌های دئیا قرار داده 
و از کسانی قرار دهد که به اجر و توا اخروی, گرایش دارند؛ چرا که ما متعلق به 
او هستیم و به سوی او می‌ژويم,و-درود.و سلام پر محمّد پیامبر صلی الله علیه و آله 
و السلاع علیکم و رحمة الله و برکاته." 


وا ینمی دا للم ودي ناء إل صراط شنتقم (۲۵) 

[و خدا (شما را) به سرای سلامت فرا می‌خواند و هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت می کند | 

۱) ابن بابویه نقل می‌کند که علی بن عبد اله وراق په نقل از سعد بن عبد اله 
از عباس بن سعد ازرق- که از عامّه بوده- از عبد الرحمن بن صالح. از شریک پن 
عبد الله از علاء بن عبد آلکريم روایت کرده که از آمام باقر عليه السلام شنیدم در 
تسیر ابه «راللد بدعو الی دار الالام » می فرمود: معنبی سللام همان خداوند تبارک 


1 ود ۱۷۱۲ 
۲- تافبی. ج ا س ام م ۳۹ 
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و تعالی است و منزلش همان بهشتی است که برای اولیای خود خلق کرده است.' 

۲) ابن بابویه از ابو الحسن احمد بن محمد بن صقر صائغ به نقل از موسی 
بن اسحاق قاضی, از ابو بکر بن ابی شیبه, از جریر بن عبد الحمید, از عبد العزیز بن 
رفیع. از ابن ظبیان, از ابن عباس روایت کرده است که: منظور از «دار السلام», 
همان بهشت است و بهشتیان از همه آفات و عيوب و بیماری‌ها و دردها مصون 
هستند. همچنین از پیری و مرگ و دگرگونی‌ها در امانند. بهشتیان, مردمی گرامی و 
عزیز هستند که هر کر خوار نشوند؛ عزیزان ارجمندی هستند که هر گز ذلیل نشوند و 
بی‌نیازهایی‌اند که هرر محتاح و فقیر نگردند؛ سعادنمندانی هستند که بیچاره 
نمی‌شوند؛ شادمانانی هستند که هیچ گاه غمگین نشوند و مردم زنده‌ای‌اند که هرگز 
نمی میر ند. انان در کاخ‌هاپي از مروارید و مرجان په سر می‌برند و درهای نها به 
سوی عرش خدای رحمان گشوده شده است. «والملایكة بدخلون هم من کل 
اب * سام غلیکم بما صبرتم قیغم عقبی الذار»" [(همان) بهشت‌های عدن که 
انان , با بدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می‌شوند 
و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی ینا لاتا می گوینده) درود بر شما بد 
(پاداش) آن چه صبر کردید. راستی چه یکونست فرجام ان سرای] 

۳) ابن شهر آشوب از علی پار ,عراس , اژ, بدرش و از زید. فرزند 
امام زین العایدین عليه السلام نقل کرده است که در تفسیر آيه «والل یَدعو إلى دار 
اللا فرمود: منظور از دارالسلام, بهشت است و در آیه: «ویهْدی من یشاء ای 
صراط شتفي مقصود از صراط مستقیم, ولایت على بن ابى طالب عليه السلاء 


ابیت ؟ 


ی آخسنوا نی وزیادهول رمق وجوقهم بر ول زیت عاب 
مه نها اون (۲۳) 


= معانی الاخیار: س ۶۴ سم ۳ 

۲- ر عد ,۲۳ و ۲۳ 

٣ے‏ معانی ا خیار؛ ا ۴ 4 ۹ 

= ناق این شهر اشرب ج ۲ س yr‏ 
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سییر 
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[برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند. ثیکوبی (بهشت) و زیاده (بر آن) است. 
چهره‌هایشان را غباری و ذلتی نمی پو شاند. اینان اهل بهشتند (و) در آن جاودانه 
خو آاشند بو د. 4[ 

۱) شیخ در کتاب امالی می کُوید: ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان - که 
خدایش بیامرزد- روایت کرد که ابو الحسن علی بن محمد بن حبیش کاتب. از 
حسن بن علی ژعفرانی, از ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفی, از عبد الله بن محمد 
بن عشمان, از علی ہن محمد بن آپی سیف. از فضیل خدیج, از ابو اسحاق همدائی 
نقل کرد که امام علی عليه السلام وقتی محمد بن ابی بکر را به ولایت مصر گمارد, 
برای او نامه‌ای نوشت و به او فرمان داد که آن را بر مردم مصر پخواند. در این نامه 
آمده است؛ خداوند متعال فرموده است: لین اخسنواً الشستی وَرْیاة» متصود از 
«حسنی». همان بهشت است و منظور از «زیاده», شمی دنیاست ' ۱ 

۲) علی بن ابراهیم از ابو جارود نقل کرده است که امام باقر عليه السلام در 
تسیر أيه «لَذ ین أخسنراً الخستی وَزیادت» فرمود: حسنی یعنی بهشت. اما زیادت 
یعنی دنپا. ان جه خداوند در دنیا 4 تیگوخاران عطا بفر ماید. در آخرت ان را 
محاسبه نمی‌کند و پاداش و توا دنیاو آخرت را توامان و با هم په آنان می‌دهد و 
به بهترین وجهی باداش اعمالشان را در دنا و اخرت ید انان ارژانی می‌دارد. 
پروردگار متعال فرموده است؛ «و لا برهق وجوم قتر و لا ذل او یک أصحاب 
الجنة کم نها غالون». 

۳) طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند: زیادت. آن دسته از 
نعست‌هایی است که خداوند در دنیا انها را به نیکوکاران ارزائی داشته و در روز 
قیاست ان را په حساب نمی آورد." 

۲ از امام على عليه السلام نقل است؛ زیادت, خانه‌ای است از جنس 
مروارید که جهار در دار ' ۱ 

۵ در تهج البیان از علی بن ابراهیم به نقل از امام على عليه السلام روایت 


۱- امالی؛ ج ۱ س ۲ ۲ امالی شیف س ۲ ح ۳ 
1 - تقسیر قمي. ج ۲ شس ۳ 
۴- مجمم الییان. ج ۵, ص ۱۷۹ 
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شده است که: زپادت. عه و عطای خدای متعال است و در توضیح معنای آیه: 
«ولا برق وجُوههم قتر ولا ذلة» فرمود: قتره گرسنگی و نداری است و ذلت» ترس 
و بیم است." 

۶ محمد پن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیر. 
از منصور ہن یونسی, از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر جیزی یا پیمانه دارد یا وژن. په جز اشک که قطره‌اي از ان 
قدرت دارد دریاهای آنش را خاموش کند. اگر چشم پر از اشک گردد. روي 
صاحب اشک نه بینوايی و فقر بیند و نه خواری و ذلت, و آن هنگام که اشک 
سراژیر گر دد. خداوند متعال اتش را پر صاحب أن هره حرام گرداند و آگر کسی 
به خاطر انت و مل کا کنده بی‌بردید خداوند بر آن انت رح و صحفت 
ا 

۷) محمد بن یعقوب از گروهی از شیعیان, از سهل بن زیاد. از ابن فضال. از 
ابی جمیله و منصور بن یونس» از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: همه چشم‌ها در روز فیامت گربانند. جز آن چشمی که از 
ترس خدا گریسته باشد و هر چشمی از اشک پر شود و از ترس خدای متعال 
باشد. خداوند متعال سایر اعضای بدن-او زا بر اتش حرام خواهد نمود و اگر چشم 
از اشک پر گردد و به سوی گونه‌ها سرازیر شود. آن چهره هرگز فقر و ذلت رأ به 
خود نخواهد دید. هر جیزی پیمانه یا وزنی دارد, جز اشی؛ جرا که خداوند متعال 
با کمترین مقدار آن, دریاهای آتش را فرو نشانده و خاموش می‌کند و هرگاه بنده‌ای 
در میان امّتی گریه کند. خداوند متعال همه آن ملت را به خاطر گریه آن بنده, مورد 
لطف و رحمت خویش قرار می‌دهد.: 

۸) عیاشی از فضیل بن یسار نقل کرده است که: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه دو چشم بنده پر 
از اشک قردد. خداوند اتش جهنم را بر يدن او حرام می‌کند و اگر به خاطر ترس 





۱- تفسیر قمي. ج ۱. ص ۳۱۲ 
۲- کافی؛ ج أ4 شن ٩‏ ح ۱ 





رواسی 


۳ 
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از خدا اشکی از جسم جاری شود ان چهره هر گز فقر و خواری را نخواهد دید.' 

٩‏ محمد بن مروان به نقل از کسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر جیزی وزن و وایی دارد. مر اشک که یک قط ه آن. دریاهای 
آتش را خاموش می‌کند و هرگاه چشمان کسی پر از اشک شود بروردگاں آتش 
جهنم را بر بدن او حرام می‌کند و زمانی که اشک او بر گونه‌هایش جاری شود, آن 
صورت. روی فقر و خواری را نخواهد دید و هرگاه ینده‌ای به خاطر امتی گریه 
کند. خداوند په ان است. رحم خواهد ود 


ای وتات جواء یمه رکه ال نیاق ین اگ 
غیت زوم طاشن بل له ويك اب ار راو (۳۷ 

او کسانی که مرتکب بدي‌ها شده‌اند (بدانند که) جزای (ر) بدی مانند ان 
است و خواری انان را قرو می گبرد. در مقابل خدا شیج حمایت‌گری برای ایشان 
نیست. گویی چهره‌هایشان با پاره‌ای از شب تار پوشیده شده است. آنان همدم 
آتشند. که در آن جاودانه خواهند بود] 

٩‏ علی بن ابراهیم از ایو جارود نقل کرده است که: امام باقر عليه السلام در 
تسیر ايه «والذین کس السیتات جراد ية بمغلها وترفقهه لد م له هن الله 
من عاصم» فرمود: منظور. بدعت اورندگان و شبهه‌افکتان 9 پردگان شري و شوس 
هستند که خداوند متعال رویشان را سیاه می‌کند و این چنین با خدا دیدار می‌کنند. 
خداوند می‌ فر ماید: اانا اغشبت و جرههم قطعا س ال مقلما» بروردگار در 
روز قیامت روی آنان را سیاه می‌کند و لباس ذلّت و خواری بر تتشان می‌پوشاند. 
خداوند می‌فرماید: «آوالتک أصحاب النار شم فیها خالدون» " 

۲) محمد بن یعقوب با سند از یحبی حلبی, از مثنی, از ابو بصیر» از امام 
صادق عليه السلام نقل کرده است که در توضیع آيه «کانْمّا غشیّت وجرههم فطع 
من الیل مُظلما» فرموده است: شب که فرا می‌رسد. تاریکی و سیاهی در درون 





۱- تفسیر شیاشبی» ج ا: هی فلت ۱ 
٣‏ اسر عیاشی: ج 7 تس * ۲ 1 
۲- تفسیر قمی؛ ج م سے 7 
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خانه بیشتر از بیرون می‌شود و به همین خاطر. چهره اینان هر لحظه سیاه‌تر می‌شود 
و بر سیاهی آن افزوده می‌شود.؛ 
۲) عیاشی از ابو بصیر تقل کرده است که امام صادق عليه السلام در تفسیر 
آيه «کانْما أغشیت وجوههم فطع 5 من الیل مظِما» فرمود: به وقت شب تاریکی و 
يهی داخل خانه نبت به خارج منزل یتر است ت. حکایت این اشخاص نیز این 
چنین است و روی‌هایشان هر دم سیاه و سپاه‌تر می‌شود.' 


و خر بیع مول لین آفرک مان أن ور شروک تم 
کنر تک تاکز 
ادزم لین (۲۹) لت تب وکل تشي ساقت ردو ان تلم 
ول عم اکاوا بش یه( لش لک ن اکتا اوآ زد 
الکمم والاصار وم من مرخ نی بر لت ورج لت من اَي ومن م بر لام 
وونل فلا شوت (۳۱) 


أو (یاد کی) روزی را که شمه انان ر کرد می‌آوزیم. آن گاه په کساني که 
شرک ورزیده‌اند می گوییم: شما و شریکانتان بر جای خود باشید. پس میان آتپا 
جدایی می‌افکنیم. و شریکان آنان می گویند: در حقیقت» شما ما را نمی‌پرستیدید. * 
و گواهی خدا عبان ما و میان شما پس است. به راستی ما از غبادت شما بی‌خبر 
بودیم. * آن جاست که هر کسی آن چه را از پیش فرستاده است, میآزماید و به 
سوی خداء مولای حقیقی خود بازگردانیده می‌شوند و آن چه به دروخ 
بر می ساخته‌اند از دستشان به در می‌رود. #۶ بکو؛: کیست که از اسمان و رمین به 
شما روژي می‌بخشد؟ یا کیست که حاکم بر گوش‌ها و دید گان است؟ و کیست که 
زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده خارج می‌سازد؛ و کیست که 
کارها را تدبیر می کند؟ خواهند گفت: خدا. پس بگو: آیا پروا نمی کنید؟ #] 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۳ ۰ سح ۱۷ 


کت 


تسیر 
روایی 
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سسس [ ۲ 
لال سل 


۱ علی بن ابراهيم در توضیح ايه «ویوم نخشرهم جمبعا ثم تقول لین 
اشرکوا مکانکم آنتم وشررکا کم فریلنا هم » گفته است: خداوند متعال آتشی را 
بر می‌افروزد و آن را میا ن کافران و مزمنین می پراکند و در توضیم أيه «وردوا إلى 
الله ماه الق وضل عنهم ما انوا لترون» یعنی دروع‌ها و افتراهایی که بسته 
بودند. خنثی و باطل می‌شود و در باره «قل من رزنکم من الستماء والارزض من 
ملک السمع والابصار ومن بخرح الحی من انیت ویخرج لت من الح ومن 
يدر الامر قستیقولون الله قل أل تتقون * فلکم الله ریم الحق فَمَادا بعد احق 
الا الضلال ای تصرفون * کذلک حت؛ کلمت ربک على الذين فستوا أت لا 
ومون « قل هَل من شرکانکم من یبدا الحلق ثم عیده قل الله يدا الخلق تم ید 
ی َو « قل قل من شرکایگم من ری ال الق ل له دی خی 
هی ای الق أحق آن بح امن لا بهدی الا آن دی ما کم کف تون » 
وتا ی رهم ال ظنا آن ان لا يفن من الح شین ان له لیم با عون » 
وما کان شتا ال ن آن بفتری من ون له وکین تصلدیق ای ین ديه وتفصيل 
الکتاب لا ریب فيه من رب العالمین * ام یقولون افتراه قل فأتوا بسنئورة مت 
و او[ مه استطفتم من دون 51 ان کنتمٌ صادقین #»' [این است خداء بروردگار 
حقیقی شما. و بعد از حقیقت کرد گمراهی چیبت؟ بس چگونه (از حق) بازگردانیده 
می شوید؟# این گونه سخن پروردکارت بر کسانی که نافرمانی کردند به حقبقت 
پیوست, (چرا) که آنان ایمان نمی‌آورند.#بگو: آیا از شریکان شما کسی هست که 
آفرینش را آغاز گند سپس آن را برگرداند؟ بگو: خداست که آفرینش را آغاز مي - 
کند و باز آن را برمی‌گرداند. پس چگونه (از حق) بازگردانیده می‌شوید؟* بگو: آیا 
از شریکان شبا کسی هست که به سوی حق رهبری کند؟ بکو: خداست که په سوی 
حق رهبری می‌کند. ب پس ایا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است؛ 
مورد پیروی قرار گید یا کسی که راه نمی‌نماید مگر آنکه (خود) هدایت شود شما 
را چه شده. جگونه داوری مي‌کنید؟*#و بیشترشان جر از کمان پیروی نمی‌کنند 
(ولی) گمان به هیچ وجه (ادمی را) از حقیقت بی‌نیاز نمی‌گرداند. اری. خدا به آن 
چه می‌کنند داناست#+و چنان نیست که این قران از جائپ غير خدا (و) به درو 





۱- یونس /۳۸ 
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ساخته شده باشد. بلکه تصدیق اکننده) آن چه پیش از أن است می‌باشد و 
توضیحی از | آ ن کناب است؛ که در آن تردیدی نیست» (و) از بروردگار جهانیان 
است.4 یا مې گُویند: آن را به دروغْ ساخته است ست؟ یځو: اهر راست مي‌گویید. سوره 
ای مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا می‌توانید. فراخوانید.#] گفت: این اپات از 
بارش E‏ 


ل هل ين شرکایم کن يف لاه هي اف نع هيي ی 
ياح ان ی ئن لا یهد یل آن بهد ى ناکم کیت ڪون (۳۵ 

[بگو: OT EEE PET‏ 7 
خداست که به سوی حق رهبری می‌کند. پس ایا کسی که به سوی حق رهبری 
می کند سزاوارتر است. مورد پیروی قرار ۷ با کسی که راه نمی‌نماید مر آن 
که (خود) هذایت شود؟ شما را جه شده جگوانه ذاوری می کنید؟*] 

۱) محمد بن یعقوب از گروهی! از,شیعیان, از اعمد عبد اله از عمرو بن 
عنمان, از علی بن اہی حمزه. از ابو بجا اماهجعفر صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرموده است: امیر مژمنان ليه النتلام,راجم بم موضوعی, قضاوتی کرد 
که بی‌سابقه یود و اولین قضاوت او پس از رحلت رسول خدا صلی اله عليه و آله 
بود. ماجرا از این قرار بود که بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله عليه و آله و 
رسيدن خلافت به ابو بکر, مردی را آوردند که شرب خمر کرده بود. ابو بکر به او 
گفت: ایا شراب نوشیده‌ای؟ مرد گفت: آری. ابو بکر پرسید: تو که می‌دانی نوشیدن 
شراب حرام است. چرا شراب توشیدی؟! آن رد نت من در حال ماما شدم 
که خانه‌ام در میان خانه‌های مردمی بود که شراب می‌نوشیدند و این با حلال 
می‌دانستند و ار می‌دانستم خوردن ان حرام است: حتما دوری می‌کردم. امام 
قر مو د: ایو بکر رو به سوی عمر کرد و گفت: ای اپا حفص! راجم به این مرد. چه 
حکمی می‌دهی ! عمر تشت: موضوع بيجيده‌ای است. اما ابو الحسن. علی از عهده 
آن بر می‌آید. ابو بکر کسی را صدا زد و گفت: پسر! برو و علی را به این جا دعوت 





وو 


الو یا 
اس 
رواتی 


اهاد 
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سا لب 


کن. عمر گفت: نه. برای شنیدن فضاوت. بايد به در خانه قاضی رفت. پس آن سرد 
شراب خوار را در حالی که سلمان فارسی انان را همراهی می‌کرد. به خائه علی 
ليه السلام آوردند و داستان آن مرد را برای او بیان گردند و آن مرد نیز ماجرای 
خود را برای علی عليه السلام بازگو کرد. پس علی علیه السلام په ابو بکر گفت؛ او 
را همراه با کسی به محل تجمع و نشست‌های مهاجران و انصار بفرست» پس اک 
کسی ايه تحريم شراب را بر او خوانده باشد, بابد پیاید و عليه این مرد شهادت 
دهد؛ ولی آگر په تحریم بر او خوانده نشده باشد, او کناهی ندارد. ابو بگر شمین 
خواسته و گفته علی عليه السلام را انجام داد و ؟ کسی عليه آن مرد شهادت نداد و 
اپو یک او با آزاد ساخت. پس سلمان فارسی به علی عليه السلام گفت: 
رأهنمایی‌شان کردی؟ علی عليه السلام ود من فقط خواستم مضمون این ايه ر 
در مورد خودم و آنان, ناکید کنم! «أفْمّن بَهْدی إلى الق أحف , آن یتبم امن لا 
بهدی الا آن دی فما کم کف تحکنون». 

سید رضی این حدیت را.شم کتاب خصاتص به نقل از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است," 

۲ محمد بن یعقوب از اپو محمد قاسم بن علاء- که خدایش بیامرزد- با 
سند از عبد العزیز بن مسلم, از امام رضا علیه السلام نقل کرد که در حدیتی چنین 
فر موده است: خداوند متعال به پیامبران و ائمه علیهم السلام توفیق داده و از خز اند 
دانش و حکمت خویش چنان انان ارزانی می‌دارد که به هب کس چنین نیک 
و در تتیجه دانش انان فوق علم مردم زمانه ایشان | ست. این معنا در این أيه وارد 
شده است: «أفمن دی إلى الق احق آن بس من لا هی ال أن دی ما لک 
کلف یکیو" و و ترآ E‏ 
یشاء ویْختار ما کان لهم الخیرة» [و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و 
برمی گزیند و انان اختیاری لدارند] از سوره قصص به طور کامل آن را تقل 
کرده‌ايم. 





۲- خصائص امیر المومین. ص ۸۱ 
۳- کافی, ك س ۷ سم 1 
٣‏ | بههای F۹ FA‏ سو ره تست 
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۳ از محمد ین ا از ابر علی اشعری. از ی اا 
فضال و حجال. از ثعلبة بن میمون, از عبد اثرحمن بن مُسلمه حریری نقل شده 
است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: وقتی ما با خصم می‌گویيم 
که دو فریاد کوبنده رخ خواهد داد. مخالفان. ما را توبیخ و سرژنش کرده و در 
اعتراض می گویند: اگر چنین شود از کجا معلوم که کدام فریاد بر حق است و کدام 
فریاد بر باطل!! امام صادق عليه السلام فرمود: پاسخ شما به آنان چ چیست؟ گفتم: 
جوابی به انها نمی‌دهيم. فرمود در جواپ انها بگویید: : ونی انس ی 
دهد. هر کسی که از قبل به آن ایمان داشته. بر حق است. خداوند نیز فرموده است: 
قن هی الی الخق اح آن بیج ثن لأ هئ الا آن دی فا كم كيف 
کون 

۴) محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری, از محمد از ابن فضال و حجال, از 
داود بن فرقد نقل کرده که: این حدیث را از فردی از گروه عجلیّه شنیده است که: 
متادی در اغار روژ دا می‌زند که فقط فلانی "پسر فلانی و پیرواتش شستند که 
رستگارند و در پایان روز یانگ می رد رو مئ گوید؛ تنها عنمان و پیروانش 
رستگارند. آن مرد عجلی می‌پرسد: بالاخر: نفهميديم چطور می‌شود راست را از 
درو تشخیص داد؟ امام عليه السلام فرموه:.هر ران کس که قبل از بانگ برآوردن 
ای اما اور باشد. راستگوست و باید ا را اید کرد شارت تال 
فرموده است: «فْمْن دى ی الحق أحق آن یب أمّن لا هذى لا آن یهُدی فما 
کم کف تحْکمُون»." 

۵ ابن بابویه از محمد بن حسن ین احمد بن ولید و او از حسین بن حسن 
بن آبان, از حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از یحبی حلبی, از حارث بن مغیره. 
از میمون بان" نقل می‌کند که: در خیمه ایام صادق عليه السلام بودم. وی دامن 


۱- کافی, ج ۸ ص ۲۰۸, ح ۲۵۲ 

۲- عجلیّه, گروهی از غلات [غلوکنندگان) هستند که از بپروان غعیر بن بیان عجلی‌اند. 
مهجم الفرق الاسلامية ص خرف 

۳- کافی. ج ۸ ص ۰۲۰۹ ح ۲۵۳ 

۴“ میمون بان یکی از معدود اران امامان سجاد, باقر و صادق علیهم السلام است. مراجسه 
شود به رجال طوسی ص ۳۱۷ 


40 < 


روایی 


E? 
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خیمه را برگرفت و کنار زد و فرمود: حقانیت ما در خلافت بعد از رسول خدا صلی 
اله عليه و آله روش تر از این خورشید بود. سپس در ادامه فرمود: ندا دهنده‌ای از 
آسمان بانگ برمی‌اورد که: فقط فلانی پسر فلانی امام است و نام او را می‌برد و 
شیطان- که خداوند او را لعنت کتد- از زمین بانگ برمی‌آورد. همان‌ظور که در لبلة 
العقبه بر رسول ات پراورد.' 

۶) ابن بابوبه از پدرش. از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از جعفر بن 
بشیرء از هشام بن سالم: از زراره از امام صادق عليه السام روایت کرد که فرمود: 
منادی به نام قائم علیه السلام بانگ برمیآورد. پرسیده: ایا خواص, مخاطب اویند 
یا همگان؟ فرمود: فراخوانی است عمومی که هر ملتی با زبان خودش, آن را 
می‌شنود. گفتم: اگر به صراحت نام او بر زبان آورده می‌شود, پس جگونه است که 
ا قائم عليه السلام مخالفت می‌کنند؟ فرمود: شیطان نمی‌گذارد. او نیز بانگ 
برمی آورد و مردم را به شک و تردید می‌اندازد. ' 

۷) این بابویه از محمد بی کارا جیلو یه - که خدایش پیامرزد- از محمد بن 
ابو القاسم از محمد بن علا که ریرش از ابو مغراء از معلّی بن خنیس. از 
امام صادق عليه السلام روالگسکت‌لطلود: صداي جیراییل از اسمان و صدای 
شیطان از زمین خواهد آعد.ولی شما دای اول را تبعیت کنید و شما را برحدر 
رت رآ سا پیت ری E‏ 
روایات درباره دو ندا دهنده فر اوان وارد شده و این بابویه در ۳ کاب «قبال 
الدين و تمام اللعمة»" و محمد بن اپراهیم نعمائی در آخر کتاب «الغيبة 4 بخشی از 
آتها را ذکر کرده‌اند. تعدادی از این روایات را ان شاء لله در تفسیر آیه هن نشا 
رل عآنهم مُن السْماء آية لت آغتاتهم ل خاضعین» [اگر بخواهیم معجزه‌ای از 
اسمان بر آنان فرود می‌آوریم تا در برایر ان گردنهایشان خاضم گردد] در سوره 


۱- کمال‌الدین و تمام النعمةء ص »۵۸٩‏ باب ۵۷ م ۴ 
۱- کمال‌الدین و تمام اللعمة. ص ۸۵۹۰ باب ۵۷, ح ۶ 
۲- كمال الدين و تمام التعمة, ص ۵2٩4۱‏ باب ۷ ج ۱۳ 
۴- كمال الدین و تمام اللعمة. ص ۵۸۸, باب ۵۷ 

۵- فتاب آلغیبة, ص ۱۷۷ 
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شعراء' خواهيم آورد. 

۸ محمد بن ابراهیم عمانی از احمد بن محمد بن سعید., از علی بن حسن 
تیمّلی از بدرش, از محمد بن خالد. از ثعلبة بن میمون, از عبد اثرحمن مسلمه 
حريري نقل کرده است که: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مردم ما ر 
سرزنش و توبیخ کرده و می‌گویند: ار اپن دو بانگ براورده شود. حق و باطل آنها 
از جا فهمیده می‌شود؟ امام فرمود: شما چه پاسخی په اثان می‌دهید؟ گفتم: باسخی 
به آنان ثمی‌دهیم. امام فرمود: په آنان بگویید: هر کسی که ر پیش از وقوع این بانگ. 
به وقوع آن ۾ اپمان داشته برع اسب خداوند متعال یز می‌فرماید: «أَفَن بهدی إلى 
لٰحق احق آن یب امن لا بهدی الا آن بهدی ما تکم کیّف تخکمون»." 

)٩‏ عیاشی از عمرو بن ابو لقاسم روایت کرده که از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که تام اصحاب یامبر صلی اله عليه و آله را ذکر می‌کرد. سپس این آیه را 
تلاوت نموه «افمّن هی إلى الحق خو آن بش بهي ال أن يهدى فم 
لکم کیف تخکمون» پس گفتی: خدا به شپلاغ س برکت دهد. ف رد 
ابه کیست؟ امام ویب سام وس 

۰) علی بن ابراهيم از ابو جاروَت 2 2 Ek‏ ۳ روایت کرده 

ست که در تفسیر آیه «أنن یی ی ال أحق آن بیج من لا بهدی لآ 
رتش فرمود: مصداق از «من بهدی إلى الْحّق». محمد 
صلی اله عليه و آله و آل محمد صلی اله علیه و آله هستند که پس از او مي‌آیند. 
اما منظور i E E j e‏ 
آله اعم از قریش و دیگران هستند." 


لوا بطو ولیه وا ین ی دنل کب ای ینف 
کت کان عَاقة الان (۳) ونم تن ین به یم ن لین به ور رل لك 


۱- هنگاء تقسبم آیه ۲ سور شعر اء 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ء ص ۳۱۲ 


| ۳ 1 - 


روابی 


تسیر 
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+ 


ولس 


سور 


سین )وإ نکڏ وك کل لي عملي وک مڪ ریوب آعمل و 
ري٤‏ تم توق (£) ويم ن کنتوشوی لت نت تنم الم کول یعون 
)ومن ن بطر كانت نٿ هري المي وا کاولابصرون (4۳) ان اه تلاسر 
ل تالک ان شون ٤٤‏ وی رگن زر لسن 
لها تافو یر ینوا باه انه واوا کر رین (60) وإ مارك 
ساي يدهاو و ك نامرجم من کید یعون (4) 


[بلکه جیزی را ا ات۱۳۳ آن 
برایشان نیامده است. کسانی (هم) که پیش از آنان بودند. همین گونه (پیامبرانشان 
را) تکذیب کردند. پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است. * و از آنان 
کسی است که بدان ایمان می‌اورد.و از انان کسی است که بدان ایمان نمی اورد و 
پروردفار تو به (حال) فساد‌گران ای راست.٭ و اکر تو را تخذیب کردند. بکو: 
عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما اختصاص دارد؛ شما از آن جه 
من انجام می‌دهم غير مسوژولید و شن از آن چه شما انجاه نمی دشید غبر هسوّو لم. 
# و برخی از آنان سا انا که ی رچ را می‌دهند. آیا تو کران را هر جند 
در نبابند شنوا خواهی کرد؟ * و از آنان کسی است که به سوی تو می‌نگرد. آیا 
تو ثابینایان را هر چند نبینند هدایت توانی کرد 4۶ خدا به هیچ وجه به مردم ستم 
نمی کند. لیکن هردم خود بر خویشتن ستم می کنند. # و روزی که آنان را گرد 
هی آو رد گوبی جز به اندازه ساعتی از روز درنگ نکرده‌اند. با هم اظهار آشنایی 
می کنند. قطعاً کسانی که دیدار خدا را درو شمر دند. زیان کردند و ابه حقیقت) 
راه نیافتند. * و اگر پاره‌اي از آن چه را که به آنان وعده مي‌دهيم به تو بنمابانيم 
يا تو را بميرانيم (در هر دو صورت) باز گشتشان به سوی ماست. سپس خدا بر 
آنچه می کنند گواه است. ۲ 

۱ علي ۾ ین ابراهیم در توضیح ای بل كبوا بنا م یط بعلیم ول 
باتهم تأوبله» روایت می‌کند که: یعتی تأویل آن برای ایشان نیامده است و نیز در 
توضیح آیهی «کڏلک کُذب لین من قَبلهم» می‌گوید: ا ا درباوه وه ا 
که آنان, تکذیب کردند و گفتند رجعتی در کار نخواهد بود. سیس خداوند فرمود: 
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«ومنهم من یمن به مهم من لا بون به ویک أعلم بالمفسيدين»' 

۲) علي بن ابراهیم از ابو جارود نقل می‌کند که امام باقر عليه السلام در 
تست ية «ورمتهم هن لا وم به» فرمود: آنان ایتدا دشستان ن محمد صلی اله عليه و 
آله هستند و بمد از ایشان, دشمنان اهل ب یت وین «وریک أغلم امین » 
منظور از فساد. تافرمانی از خدا و رسول خداست 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن نقب از پدرش, از این ابی عمیر, از 
يونس از ابو یعقوب اسحاق بن عبد الّه, از امام صادی علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: خداوند متعال دو ایه از قران را مختص بندگانش قرار داده تا آن جه را که 
کا د ا یا وا ن علم ندارند. تکذیب نکنند. ا اا 
تلاوت فرمود: «أل بوخذ علنهم ميثاق الکتاب أ ن لا یقولوا على الله لح ۷ 
از انان پیمان کتاب (اسمائی) ae gery‏ 
نگویند؟] و نیز این آیه را: «ټل کدی أ با لم بُحيطوأ بعلمه وله باتهم تاو بانب ۲ 

۳ سعد بن عبد اله در کتاب بصائر الییشچلن به تقل از سا و 
عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب ل یاډ خن #حمد بن ابی نصر. از عماد 
یی عشمان, از ژراره روایت کرده است که: از.امام.صادی عليه السلام درباره 
موضوعات مهمی چون مسئله رجعت و مسائل مشابه آن سژال کردم. در جواب 
موه موز اوق اجه که واا و رید ا ا هر اکن ال 
فر مو ده: پل دبوا بما لم یحیطواً بعلمه ما یتپ تأویل»* 

۵) عباشی از مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام تقل کرده است 
که: از ایشان درباره مسائل مهمي که پیشامد خواهد کرد ولی هنوز رخ نداده است: 
پرسیده شد. ایشان در حواب فرمود: هلوز زمان پرده برداشتن از این مطالب, 
ارسیده است و سپس این آیه را تلاوت ترد یل كوا بما لم تصطرا بعلمه ولا 


۱- تفسیر قمي ج ۱ ص ۳۱۲ 
۲- نفسیر قمی. ج ۱ س ۳۱۳ 

۲- اعر اف ر۹ ۱۶ 

۲- کافی» ج ٦‏ ان ۳ ۳ سم ۲ 

۵- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۳ 


e 


تر به 
تسیر 
روای 
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ال الم 


با 


باتهم تأویله». 

۴ از حمران نثل شده است که: از امام بافر عليه السلام راجم به مسائل 
مهمی از جمله «رجعت» و غیره پرسیدم. فرمود: زمان سخن گفتن درباره مسائلی 
که از من سوال می‌کنید, فر! نرسیده است و خداوند متعال در این مورد فر موده 
است: «ټل کُنْبواً بنا لم یحیط وا بعلمه وله یاتهم تَأویله». 

۷ از اپو سفاتج تفل شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: در قرآن 
دو ايه است که په مردم اختصاص دارد و | آن این که آن چه را نمي‌دانند. نگویند. 
خداوند متعال فر مو د: الب ا علیهم ای الكتاب أن ل قرلا على الله ال 
ان » 1یا از انان بیمان کتاب امعان خر فته نشده که حر به حق تسپيٽ يه خدا 
سخن نگویند؟] و در دیگر آیه فرمود: «بل كبوأ ما لم بُحيطوأ بعلمه لا باتهم 
تأویله»." ۰ 

)از اسحاق بن عبد العزیز قل است که گفت: از امام صادق علیه السلا 
شنیدم که می‌فرمود: خداوند دیبیهراز قرآن را به این امّت اختصاص داده است تا 
آن چه را که نمی‌دانند. نکاشاسی فی نکنند. سپس این دو أیه را تلاوت فرمود: 
ال بؤخذ تلهم متاق الکیاب» اایدلپانان بیمان کتاب (اسمائی) گرفته نشده] ۰ 
نیت را بل کنو تالم بحطی علیم ول باتهم تأویلٌ کیک کذب الذین 
من قبلهم فانظر كيف كان عَاقة الظالمين».' 

٩‏ على بن بر اهیم در توضیح ايه «وان بوک" فقل َملی ولکم 
علکمٍ» تا جمله «وما کنو مُهّدرین» روایت کرده که حضرت فرمود: این آیه از 
ایات محکمات قران است. سيس پروردگار فر وه دوم نرینک» ای مدا 
«بعضش اذى تعدهُم )؛ مثل مسئله رجعت و قیام حضرت قائم عليه السلام ره" 
نت فیتک» قبل از پیش آمدن این سائل «فاینا مرجفهم نم له شهید عَلّى ما 
عون »۲ 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۰۲ ص ° ۱۹ 
۲- تسیر عباشی. ج ۲. ص ۱۳۰ ح ۲۰ 
۲- تفسیر غپاشی, ے ۲. ص ۱۳۰ ح ۲۱ 
۲- تفسیر غیاشی. ج ۲. ص ۰۱۳۱ سم ۲۴ 
۵- نفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۲۱۳ 
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ول ورول دا جاء و فضي م نینط وم َو ۸4۷ 
[و هر امتی را پیامیری است. پس چون پیامبرشان بياید. میانشان به عدالت 
داوری شود و بر آنان ستم نرود. #] 
۱) عیاشی از جابر و آو از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که از ایشان 
درپاره تفسیر آید «ولکل ام )۷ فاذا جاء ی ی بینهم بانط , وهم ا 
بط سئوال کردم. دود : تفسیر باطنی آن | سے که ف عند سال در اة 
امت اسلام فرستاده‌ای از آل محمد صلی اله بت آله ظهور می‌کند که به مردمان 
همان قرن, اختصاص دارد. این فرستادگان, همان اولیاء و همان رسولان هستند و 


در توضیح آیه « فاذا جاء رسولهم قضی يم باسنط» فرمود: معنایش این است که 
بیامبران به عدل و قسط حکم مي‌کنند و قضاوت می‌کنند. وه لا بظلمون» 
شمان‌طوری که خداوند فر موده است 


ل لاماك لغری صواولا فا إلاَماناء الكل معا جل ابا أجلملا 
3 رو اة ینوی 0+ )فلا ین رعزا یا زهارا کال 
مه رون (6۰) ام و اعنم ابن واگ لون 4 ی 
زا ین روم kK‏ 
اي ورب ی وم زین (0۳)ولزآن کل تفس لمك مان الازض 
ده افو امد وتاب يم القتط و م لا من (۵4)» 

[بگو: برای خود زبان و سودی در اختیار ندارم؛ مگر ن جه را که خدا 
بخ اشد. هر امتی را زمانی (محدود) است. آن گاه که زمانشان په سر رسد. پس ثه 
ساعتی (از آن) تأخیر کنند و له بیشی گیرند.* بگو: به من خبر دهید اکر عذاپ او 
اسسا یا روز به شما در رسد. بزهکاران چه جیزی از آن به شتاب می خو اهند :۹ 
سپس ایا هنگامی که (عذاپ بر شما) واقم شد اکنون په آن ایمان آوردید, در 


ات م قسج عیاشی؛ ج ٩‏ س ۱۱۱ ج #1 


ترجه 
r‏ . تسیر 
رواغی 
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حالی که به (آمدن) آن شتاب می‌نمودید؟ # پس به کسانی که ستم ورزیدند کنته 
شود عداپ جاوبد را بچشید. آی جز به ( کیقر) آن جيك بك سب می‌آوردید. جزا داده 
می‌شوید؟۶ و از تو خبر می‌گيرند: آیا آن راست است؟ بکو: اری! سرک 

برورد گارم که آن قطعاً راست است, و شما نمی‌توانید (خدا را) درمانده کنید.# و 
اگی برای هر کسی که ستم کرده است. آن چه در زمین است می‌بود. قطعاً آن را 
برای (خلاصی و) بازخرید خود می‌داد و چون عداب را پبینند پشیمانی خود را 
پنهان دارند, و میان آثان به عدالت داوری شود و بر ایشان ستم نرود. ۳ 

۱ عیاشی از حمران نقل کرده که از امام صادق علیه السلام تفسیر أيه »| 
جاه آجلهم فلا پستاخرون اة ولا يدون برسیدم. ری 
افرادی است ت که در شب فدر. نامشان در اختیار فرشته مرگ قرار گرفته است.: 

در لفسیر ا لالم قضی الا وال عسمی عنده» که در آغاز سوره‌ی انعام 
قرار دارد. روایاتی در همین باره ذگر شد.' 

۲ علی بن ایراهیم در روایت اپو جارود از امام باقر عليه السلام در توصیح 
آیه «قل آرآیتم ان آتاکم غذابه بیاتا» فرمود: یعنی عذابش شب یا روز واقع شود. 
«مَاذْا بستفجل مله المجرموکتساوم نش است که در آخر الامان بر پدکاران امّت 
اسلام «اهل قبله» که نرَّلچنین, عذابی را بر خودشان باور ار نازل می‌شود.: 

۳ علی بن ابراهیم در توضیح آیه مام (ذا ما وقح آمتتم به» روایت کر ده 
است که: یعنی آن وقت رجعت را باور مي‌کنید! و به آنان گفته مي‌شود: م الان» به 
امیر مومنان علیه السلام ایمان می‌آورید؟ «و قد کنتم به» قبل از اين «تَستعجلون» 
«م قیل لین ظلموا» در حق آل محمد صلی اله عليه و آله «دُوقَو عذاب اد 
قل تجزوان الا ب تکسبون0 سپس فرمود: «ریمنتتبتونک» ای محمد صلی الہ 
علیه و لها اهالی مکه در مورد على عليه السلام «أحق > يعنى على عليه اسلا 
امام اسیت؟ «قل ای وربی اند لح » او امام است 

۲ محمد ین یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش. از قاسم بن محمد 
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ال 
تس تسس سر 


تب 


۱- تفسیر غیاشی, ج ۲. سس ۷۱ سح ۲۴ 

۲- په هنگام تفسیر آیه دوم سوره انعام گفته شده است 
۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۱۳ 

۲- تفسیر فمي» ج س ۲۱۳ 
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جوهری. از فردی از شیعیان: ی او و A‏ 
توضیح أيه «وتنلونک احق و» فرمود نی نظر شما و راجع به علی عليه 
السلام چیست؟ «قل ٍی وربّی ان لق وم انتم بمفجزین».! 

۵) عیاشی از یحبی بن سعید. از امام صادق علیه السلا از پدرش عليه 
السلام بر الس آیه «و ینونک و و » روایت کرد که فرمود: ای محمدا! 
اهالی مکه از تو راجع به علی بن ابی طالب عليه السلام می‌پرسند: آیا او امام است؟ 
«قل ای وربّی اه حق».! 

٠‏ ۶ ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «ریمنتنیئونک 
احق هُو» پرسید و آن حضرت فرمود: آنها از محمد صلی لله یه و آلدمی‌پرسند 
ای محمد! ایا علی جانشین و وصی تو است؟ بگو: اری. قسم به خداوند که او 
چانشین من است. " 

۷ علی بن ابراهیم در باره ابن آیه, روایت کرده است که: «وو آن لکل 
لس ظلمّت» ال محمد و حق‌شان را «فی الا همکی و تماما «لافتدت به» در 
آن هنگام یعنی به هنگام رجعت.' ۰ ۱ 

۸) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «وأمروأ لاد ما را داب وقضی 
نهم بالط وم لا بظلمون» گفته ست محمد بن جعفر از محمد بن احمده از 
احمد بن حسین. از صالح ین ابو حماد. از حسن بن موسی خشاب. از کسی از 
حماد بن عیسی, از کسی که خبر را برای او روایت کرده از امام صادق عليه السلام 
نقل کر ده که وقتی از ایشان پرسیده شد: کتمان کردن پشیمانی در حالی که آنان در 
عذاب بودند. جه سودی به حالشان داشت؟ فرمود: ملامت دشمنان را ناخوش 
داشښند. 

٩‏ عباشی از حماد بن عیسی از کسی که خبر را روایت کرده از اما 
صادق عليه السلام تقل می‌کند که 2 آیه «رأسروا ادام لن کا ا الق از 


۱ کافی, ج ۰۱ ص a‏ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۱۳۱. ح ۲۵ 

۲- مناقب, ج ۳ ص ۶۱ شواهد ات ج ۱ص ۲۶۷ و ۳۶۲و ۳۶۴ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱ص ۳۱۳ 

۵- تفسیر قمی, حم ۱+ ص ۲۱۳ 
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لولس 


1 
ایشان پرسیدند و ادامه روایت. 


نت تن تارات ولازض ان وغد اق حن وکن أ كوم لا 
لون (۰0) هو خي وتمیث واه رو (01) آنا الاس ن باه نکم توعِظه 
شن وم ناء اني الشدو ر وهی ورن موی 00) فل بطل انو ور 
داك فر واوخ اتون (0) 


[بدانید که در حقیقت, ان جه در آسمانها و زمین اس ان اس دات 
که در حقیقت, وعده خدا حق است. ولی بیشتر آنان نمی‌دانند. # او زنده می کند و 
می‌میراند و به سوی او باز گردانیده می‌شوید. : ای مردم! به یقین, برای شما از 
جانب پروره گارتان اندرزی. و درمانی برای آن چه در سینه‌شاست: و رقنمود و 
رحمتی پرای گروندگان (به خدا) لهده است. * بگو: يه فضل و رحمت خداست که 
(مو‌منان) بايد شاد شوند و أ ین آز هر چهرگرد می آورند بهتر است. ۳ 
) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «ألا | ن بل ما فى السماوات والازض ألا 
ان وغذ الله حى ولکن أکترهم لا یعلمون # و یخی ویبیت وله ترجُون» 
روایت کر ده که این ایا اناع یا ات و دریاره آبه ا ۳ تاه ق 
جاء: موه من وشفاء لما شی الصدور وهدی ورحمة وین » روایت 
کرده که منظور از موعظه و شفاء. رسول خدا صلی اله علیه و آله و قرآن هستند 
سپس در ادامه گفت: «قل» یعنی ای محمد! به آنان بگو: «بفضل الله ویررخمته» 
مود فر ر فا ول تقد خاش ا عادو اله و مد ا ري لیر 
مؤمنان عليه السلام أ ست. «فبذلک فلیفرحوا» فرمود: بعتی اپن که شیعیان ما باید 
شادي کنند و خوشحال شوند. شو خیر مُمٌا» این بهتر از طلاها و نقره‌هایی است 
که به دشمنانمان داده شده است 
۲ عیاشی از سکونی. از امام صادق عليه السلام. از پدرش غلیه السلام تقل 
کرده که فرموده است: مردی نزد حضرت محمد صلی الله عليه و اله از سینه درد 


۱- تفسیر غباشی, م ۲. ص ۰۱۳۱ ج ۲۶ 
۲ تفسیر قمی: ج ۱ ص ۳۱۳ 
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بد 


شکایت کرد. حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرمود: از قرآن شفای دردت را 
بطلب؛ زیرا پروردگار می فر ماید: «وشفاء ا فی الصدور».! 

۲ اصیخ بن نباته از امیر موّمنان علیه السلام تقل کرد که در تفسیر آیه «قل 
بفضل الله وبررحمته فبذلک فلیفرخوا» فرمود: شیمیان ما.بایستی خوشحال پاشند؛ 
زیرا این از طلاها و نقره‌هایی که به دشمنان ما عطا شده است. بهتر است 

۴ ابو حمزه نقل کرده است که از امام باقر عليه السلاع پرسیدم: معنی و 

تفسیر آیه «قل بفضل الله ویر حمیه فبذلک لیوا و خر سنا بَجَْعُون» چیست؟ 
فر مود: قرار به نبوت محمد صلی اله علیه و آله و اقتدا کردن به امیر المؤمنین عليه 
السلام که این از همه دارایی اینان در دنیاء بیشتر و بهتر است." 

۵ محمد بن بعقوب به تقل از تعدادی از شیعیان, از احمد ہن محمد از عمر 
بن عبد العزیز, از محمد بن فضيلء ۷ ز امام رضا علیه السلام روایت کرده است که 
تفسیر آیه‌ی «قل بقضل الله وبرخمته فبذلک فليفرځوا هو یر ما يجْمَمُون» را از 
حضرت پرسیدم. فرمود: ولایت محمد و آل ومد بهتر است از آن چه که آنان از 
دنیایشان جمع‌آوری می‌کنندم ' 

۶ این بابویه به تقل از علی بن اسهذ ین عید الله بن اسمد بن ابی عبد اله 
برقی, از پدرش, از جدش احمد بن ابی عبید اله برقی. از, پدرش محمد بن خالد. به 
تقل از سهل بن مرزبان فارسی, به تقل از محمد بن منصور. اژ عبد الله بن جعفر. از 
محمد بن فیض بن مختار. از پدرش. از امام باقر عليه السلام و ایشان. از پدرش 
علید السلام و آن حضرت. از جدش علیه السلام روایت کرده است که: روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله سوار بر مرکبی از شهر بیرون می‌رفت و علی بن ابی 
طالب عليه السلام نیز با پای پیاده همراه ایشان می‌رفت. حضرت محمد صلی الل 
عليه و اله به علی علیه السلام فرمود: ای ابو الحسن! یا بر مرکب سوار می‌شوی یا 
آن که به شهر باز می‌گردی؛ زیرا خداوند متعال به من فرمان داده که هرگاه من بر 
مر کب سوار بود تو نیز بايد سواره پاشی و اک من پیاده راه رشتم. تو نیز پیاده 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۳۲ ح ۲۷ 
۲- کافی. ۱ س ۰ ج ۵۵ 
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لىس 


وره 


باشی و اگر نشستم تو نیز بنشینی؛ مگر آن زمان که بخواهی حدی از حدود الهی را 
اجرا کنی و برای انجام آن چاره‌ای جز نشستن و برخاستن نداشته باشی. خداوند 
هر فشیلتی به من عطا فر مو ده. بات ات ی نیز به تو داده است. نیوت و رسالت را 
ای e E Nao‏ 
به پا می‌داری و مسائل دشوار آن را په انجام مي‌رسانی و به خدایی که محمد صلی 
الله علیه و آله را به حق به پیامبری برانگیخت. آن کس که منکر تو باشد. به من 
ایمان نیاورده و آن که با تو مخالفت کند و حق تو را نشناسد. به من اقرار نکرده و 
ان کس که به تو کفر ورزد, به من ایمان نیاورده است ست. فضل و داتش تو از من است 

و فضل من از خداوئد است و خداوند اين مهم را در آید: «قل بنضل الله ويره 
قبذلک فيفر ځوا هو خير مما یجمعون» تأیید نموده است. پس فضل خداوند. همان 
نبوت پیامبرثان و رحمت او ولایت علی ا ابی طالب است. «فپدلگ » یعبی په 
نبوت و ولایت. «فلیفر جوا» بعنی شیعیان باید شادمانی کنن لاشو ما 
یجْمَغُون» یعنی از هر مال و اموال:و اولادی که مخالفان شیعه در دنیا جمم‌آوری 
می‌کنند. بهتر است. ای علی! پا کټچ آفریده نشده‌ای. مگر آن که خداوند را 
عبادت کنی و به وسیله تو ارزش‌های دینی شناسانده شود و کژی‌های راه اصلا ح 
کردد. هر کس که تو راسازسست دهد. گبراه گردد و أن کس که به تو و ولایت تو 
رهنمون نگردد. هرگز په سوی خداوند هدایت نشود. خداوند نیز در این زمینه 
می‌فرماید: «ول: تی فا من تاب وآمن وغبل صالخا نم افتدی»" [و به یقین من 

آمرزنده کسی هستم که نوبه کند و آیمان بیاورد و کار شایسته نماید و په راه راست 
راهسیر شود.| یعنی به ولایت تو رهنمون شود. خداوند تیاری و تعالی به من فرمان 
داده که حقوقی را که برای خود واجب می‌دانم. برای تو نیز واجب بدانم و حق نو 
بر هر کس که به من ایمان آورد, واجب است. اگر تو نبودی, حزب خدا شناخته 
نمی شد. به وسپله توست که دشان دا معرفی و شناخته می‌شوند و ار کسی با 
محیت و ولایتِ نو به دیدار خداي مسال نرود, دست خالی. خداوند را ملاقات 
کرده است. پروردگار متعال بر من آیه «یا آنا الرسُول بل ما آنزل الک من ریک» 
[ای پیامیر! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن.] را نازل 
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فر مود که منظور از آن, ولایت تو بود. و گر مو د: «وإن لم تفعّل فما يلمت رسالنة»' 


[و اگر چنین نکنی, پيامش را نرسانده‌ای.] اگر من آن چه را که په انجام دادنش 
مأمور بودم. انجام تمی‌دادم: بی شکگ: تلاش و عملم باطل می‌شد و هر کس که بدون 
محبت و ولایت توء خدا را ملاقات کند. اعمالش باطل می‌کردد. این وعده‌ای است 
که من می‌دهم و بی‌تردید. عملی خواهد شد. من جز آن چه که خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است» نمی‌گویم و هر آن چه را که می‌گويم, بی‌شک از جائب شدای 
متعال است که راجم به تو نازل کرده است 

۷ طبرسی نقل می‌کند که امام باقر علیه السلام فرمود: فضل خداوند همان 
رسول خداست و رحمت پروردگار. همان علی بن ابی طالب است- که صلوات 
خدا بر او باد. " 

۸ شیخ در امالی نقل می‌کند که: ایو عمر از احمد و او نیز از یعقوب بن 
یوسف بن زیاد روایت کرده که نصر بن مزاحم از محمد بن مروان, از کلبی, از ابو 
صالح. از ابن عباس روایت کرد که منظور ا «بفصل اله». حضرت محمد صلی الله 
عليه و آله و «و برحمته»» على عليه السلاه الات " 

٩‏ این فارس ار این عباس نقل می کن ددا منظور از آیه « قل بفضل الله 
رختیه نیک فلیقرخوا خو خر ره وو سل پیامبر صلی الل علید 
و آله و رحمت اوء على علیه السلام است 


فلز ايم کا لاه کم شن رز عم شنه حرا راما واولا فز نهآ 
رل رت روم 


[یگو: به من خبر دهید. آن چه از روزی که خدا برای شما فرود آورده (جرا) 
بخشی از آن را حرام و (بخشی را) حلال گردانیده‌اید. بگو: آیا خدا به شما اجازه 


"= بانده/ ۲۷ 

۲- امالی صدوق. ص ۳۹۹ ح ۱۳ 
۲- مجمم البیان. ج اہ س ۲۰۷۱ 
۲- امالی؛ ج ۱ س ۲۴۶۰ 

۵- روضة الواعظین, ص ۱۱۹ 


< 


ریا 
تانسیر 
روا نی 
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پوس 


سر 


داده با بر خدا دروغ می بندید؟ #[ 

۱) علی بن ابراهیم روایت می‌کند که مقصود از این آیه, همان است که اهل 
کتاب. ان را حلال یا رام دانستند؛ زیرا می‌فرماید؛ «وقالو| ما فی طون هذه 
لاتقام خااسَة آذکورن ومحرم على آژواجنا»۱ [و گفتند؛ آن چه در شکم این دام- 
فاشست: اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است] و همچنین 
فرمود: : «رچلما نله معا فرا من الخرث والانعام تصیبًا»۲ [و (مشرکان») برای خدا از 
ان چه از کشت و دام‌ها که آفریده است سهمی گذاشتند] خداوند متعال په آنان 
اعتراض نمود و فرمود: «قل الله أن لکم أَم على الله تفترون». 


هوا یو فيه میرب من لت ین مققال دقن الا رض ولا فيالکماء ول 
[د در هی کاری نباشی و از سوی او (حخدا) هیچ (آیه‌ای) از قرآن نخوانی و 
هیچ کاری نکنید, مگر این که ما "بر شما گواه باشیم آن گاه که بدان مبادرت 
می و رزید. و هم وزن ذره‌ای» نه در زامان وانه در آسمان از پروردگار تو پنهان 
لیتستا: و لك کوچکتر و نه بزرکتر از آن چیزی نیست. مر این که در کتابی 
روشن (درج شده) اتا 
۱) علی بن ابراهیم روایث می‌کند که خطاپ ايه به رسول خدا صلی اله عليه 
و آله است؛ جوله تختلون من عَمَل لا کنا لک شهردا» حطر ت فرمود: هر وقت 
رل خدا صلی اله علیه و آله این آیه را تلاوت می‌فرمود په شات می‌گریست. 
عبارت «وما تن فی خان> پمنی وقتی ک به کاری خواه خير و يا شر مشغول 
باشی. «وما یف عن ریک» یعنی تی از خدا پنهان نیست. «من قال در فی الارزض 
ولا فى السماء اس من تک ولا آکیر لا فی کتاب مبین». 


۱ انعام ,۱۳۹ 
۲- آنعام ۱۳۴۸ 
۳- تلسیر قمی» م ۱ سس E‏ 
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لا ان او ام اقلا خوت غلم و ولا رون (10) الین اون 
۷م بشری فی الب وني الاجر رة لا يديل ل ڪلمات انه داك هو الور 
۱ طم (,۱6): 

[آگاه پاشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و ته آنان اندوهگین می‌شوند* 
همانان که ایمان آورده و پرهیز کاری ورزیده‌اند. # در زند گی دنیا و در آخرت 
موده برای آنان است. وعده‌های خدا را تبدیلی یست؛ این همان کامیابی بزرگ 
است. #] 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از سهل بن زیاد از ابن فضال, از 
علی بن عقبه و او از پدرش روایت کرده است که گفت: امام صادق علبه السلام به 
من فرمود: ای عقبه! خداوند متعال در روز قیاست یچ عفید» ای را از بند انش 
نمی پد.یر ده مگر این باور و عقیده‌ای که شما بر آن هستید. و ار کسی بخواهد چیزی 
را ببیند که جشمش روشم شود و شادمان فیط بايد جانش به این جا پر سد و 
سپس به رگ گردن اشاره فرمود و تکیهداد: مقلی هماه من بود. او به من علامت 
داد که از امام عليه السلام بپرسم: منظورشتان چه بود؟ گفتم: ای فرزند رسول خدا! 
وفتی جان او به رگ گردن برسد (خرین مرجله از قب روحا چه چیزی را 
می‌بیند؟ چندین بار این سژال را تحرار کردم و گفتیم: چه چیزی را می‌بیند؛ ایشان 
هر بار در پاسخ من فقط می‌فرمود: می‌بیند. بالاخره امام عليه السلام نشست و 
فرمود: ای عقبه! عرض کردم: بله. امر بفرمایید تا اطاعت کنم. فرمود: گویا تا 
پاسخت رآ نگیری؛ دست پردار نیستی! گفتم: آری چنین است ای فرزند رسول 
خدا! من پیرو دین و آیین شما هستم و به شما عقیده دارم و نگران از دست رفتن 
دینم هستم. ای فرزند رسول خدا! من که نمی‌توانم هر وقت که بخواهم خدمت شما 
بیایم (و سوالاتم را بپرسم)! و سپس گریه کردم و دل امام عليه السلام به حال من 
سوخت و فرمود: به خدا قسم آن دو را می‌بیند. گفتم: پدر و مادرم فدایت باد! ان 
دو تفر جه کسانی هستد؟ فر مود: ای عقبه! آن دو تفر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و على عليه السلام هستند و هیچ موّمنی از دنیا نمی‌رود. مگر ان که آن دو را 
می‌بیند. پرسیدم: اگر چشم مومن به آن دو بیلعد. ایا به این دنیا برمی گردد؟ فرمود: 
نه اگر به انها نگاه کند. دنیا از مقابل چشمانش محو می‌شود. پرسیدم: ایا چیزی 


ل 


لر جیا 
الشسير 
ز رای 
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S.- 


لولس 


به او می گویند؟ فرمود؛ بله, هر دو بر ممن وارد می‌شوند. رسول خدا صلی اله علیه 
و آله بالای سر او می‌ئشیند و علی علیه السلام در کثار پاهای او. سپس رسول خدا 
صلی الله علبه و اله با صورت به روی او خم می‌شود و می‌فرماید: ای ولی خدا! تو 
را مژده و بنارت باد که منم رسول خدا صلی اله علیه و آله و من برای تو از همه 
آن چه را که در دنیا به جای گذاشتی بهترم. سپس رسول صلی اله علیه و آله از 
جایش بلند می‌شود و علی علیه السلام می‌آید و په روی او خم می‌شود و سی گوید: 
ای ولی خدا! به تو مزده می‌دهم که من علی بن ابی طاليم همان کسی که تو [او] را 
دوست می‌داستی. تر دید نداشتنه پاش که برای تو نافع خوأهم بود. سيس فر مود: ان 
چه گفتم در کتاب خدای متعال وجود دارد. عرض کردم: فدایت گردم! در چه 
قسمتی از کتاب هی امده | ست: فرمود: در سوره یوس در همین آیه: «الذین 
منوا ونوا ون # لهم البشری فى الحياة انیا رفى الاخرة لا تبدیل لکلمَاتٍ 
له ذلك هر لو القظیم ۱ ۱ 

۲ محمد بن یعقوب با ستدخود. از ابان بن عثمان, از عقبّه روایت می‌کند 
که از امام صادق عليه السلام نیہ که فرمود: وقتی که جان آدمی به لبش برسد. 
مي‌بیند. عرض کردم: فدایت.شوم! چه چیزی می‌بیند؟ فرمود: رسول خدا صلی الله 
عليه و اله را می‌بیند و رسو لخدا به او می گورید: من رسول خدايم. خوشحال پاش 
و تو را مژده باد. سیس عل ین آبی طالب علیه السلام را مشاهده می‌کند. حضرت 
نیز به او می‌گوید: منم علی بن ابی طالب. کسی که تو به او محبت می‌ورزیدی. صد 
البته که من امروز تو را سود خواهم بخشيد. به ایشان عرض کردم: آیا کسی هست 
که این حالت و موضوع را مشاهده کند و سپس به دنیا بازگردد؟ فرمود: خير وقنی 
این حالت را مشاهده می‌کند دبگر برای همیشه می‌ميرد. امام از این سخن من در 
و ها را 


۱- کافی, ج۳. ص ۱۲۸ م ۱ ۱ ۱ 

۲- مجلسی - عه شدایش بیامرزد - در توضسیح مو اعظے ذلک» ان را قران دانست) 
می گوید: احتمال دارد که این جمله, سخن امام باشد و منظور از آن این است که فسرد میست, این 
دیدار را موضوعی بزرگ می‌بیند یا این جمله. سخن راوی باشد که در این صورت مراد این ات 
که: مام از این سخن من دریارهبازگشت مرده به نیا پس از دیدن حضرت رسول (ص) و حضرت 
علی عليه السام لعجب کر د. البتد این معنا ب متسیب تر است. ثبخار الانوار ج # ص 1۳۲۹۲ 
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همین موضوع در قرآن است. در آیه «الذین آمَنوأ وکانوا يفون # له 


البشری فی الحياة ادا وی الاخرة لا تبدیل لمات الله ذلک هو افو الْعظیم» . 

۳ محمد بن شیسی از احمد بن محمد از ابن فضال. از ابو جمیله, از جابر 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که: Ey‏ و وی E‏ 
1 عرض کرد: درباره تفسیر آیه «لَهُم البشرى فی اليا الدنیا» برایم تو ضیح 
بفرمایید. فرمود: این همان رژیا و خواب خویی است که مؤمن در این دنیا دیده 
است و در این دنیا په او بشارت و موده داده شده است 

۴ ابن پابویه در یک حدیت مرسل. نقل کرده است: مردی بادیه نشین که 
دارای آبهت و یبایی بود خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: ی رسول خدا! 
در باره تفسیر آیه «الذين منوا وکانواً تون * هم البشری فى الْحَياة انیا وفی 
الاخرة». توضیح بفرمایید. فرمودند: اما جمله «لهُم البشری فى الْحَياة الدنيّا» همان 
خواب و رژیای خوش (صادقانه) است که مومن در خواب آن را می‌بیند و به آن 
مژده داده مي‌شود. اما جمله «فی الاخرت» پشارت دادن به مزمن. هنخام مرگ است 
که در وقت مردن په او چنین مزده داده می‌شود که خداوند. تو و کسی که تو را تا 
قبر می‌رساند, آمرژیده است, " 

۵) شیخ مفید در کتاب امالمقلرکروج اروت که اپرید انه محمد بن عمران 
ا اه ی سا امه ا ها عد کی اغ ا اع 
از عبایه اسدی, از اہن عباس- که خدایش پیامر زد روایت کرده است که: از امیر 
مؤمتان علی بن ابی طالب عليه السلام درباره تفسیر آید «ألا ان اوئیاء الله لا خرف 
هم ولا هم یَخزنون» سئوال شد که اولیا چه کسانی هستند؟ امیر مومنین علیه 
السلام فرمود: ایشان جماعتی هستند که در عبادت خداوند متعال اخلاص داشتند. 
زمانی که دیگر مر دمان په ظاهر دنیا توجه می‌کردند, آنان په پاطن آن توجه داشتند 
9 آن زمان که دیگران په امور زود گذر دنیا فریفته شده بودند, اینان عواقب و 


۱- کافی: جح ۳ص ۱۳۳ ۸ 

وا ۲ ص ۲ ۱۳: A‏ 

و BE a a‏ از فس قل تیه 
گر ده و احمد بن آبی خیثمه نیز از او نقل حدیث کرده است. تاریخ بغداد ج ۹ہ ص ۵۲ ۲. 


( ۰ 


نز اه 
تفسیر 
وای 
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سرانجام امور را مد نظر داشتند و به همین خاطر چیزهایی را که می‌دانستند انان را 
رها خواهد کرد ترک کردند و چیزهایی را که می‌دانستند موجب مرگ انان خواهد 
و ی که خود را سرگم دنیا کرده‌ای و بر ریسمان‌های 
آن می‌دوی! در ساختن ان چه که ویرانه خواهد شد. تلاش می‌کنی. مثل این که 
مرگ پدران و اجدادت را در تلاش برای ابادی این دار فنا و ویرائه خانه 
ندیده‌ای11 و يا این که خوابگاه فرژندانت را که زیر سنگ و شاک مدفون است 
فراموش کرده‌ای:! 

جند ن از انان را پا دو دست خود برستاری و تیمار گرده و سعی داشتی 
حال ائان را بهبود ببخشی. از پزشکان خواستی که برای انان نسخه‌ای بنویسند و په 
خاظر آنان, سرژنش و شمائت دوستان را په جان خریدی؛ اما دارایی‌ها و 
توأنایی‌های ئو سودی برایشان نداشت و داروی تو نیز در آنان کارگر نمی‌افند." 

۶ عیاشی از عبد الرحمن بن سالم آشل, از یکی از فقها روایت کرد که: امیر 
مؤ مان , عليه السلام این ايه را تان یی مود: «اا ان اولیاء الم لا حرف علیهم ولا 
شم زنون». سیسی بر سید: نان, ما هم و هر کسی که بعد از ما از ما تبعیت و 
پیروی کند. هم خوشابه حال قام خوشا به سعادت آنان, البته بیشتر یرای انان 
مايه خشنودی و سعادتاسیت عم ید ای اهر مومنان! منظور شما این که بیشتر 
برای انان مايه خشنودی و سعادت است, چیست؟ مگر ما و آنان هم عقیده ی 
فرمود: خير آنها چیزهایی را تحمّل کردند که شما تحمل نکردید و چندان بردباری 
نمودند که شما نداشتید, ' 

۷) رید عجلی از امام پافر علیه السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب علی 

ن الحسین عليه السلام ديديم که آن حضرت در توضیح آیه «ألا ان وی الله لا 
خواف " لبهم و شم َحْزنون» چنین فرمود: ار واجبات الهي را په جا اورند و به 
سنت رسول خدا صلی اله عليه و آله عمل نموده و از محارم الهی دوری گزینند و 
جلوه‌های فریبنده دنیا را ترک گویند و یه ان چه برد خداست, رغبت داشته باشند 
و به دنیال گسب روزی حلال باشند و پا کسب روزی حلال. قصد فخر فروشی و 


1 ۳ غیاشی؛ ج ٣‏ شی ۲ ۰ !: 
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زیاده‌خواهی را نداشته باشند و حقوقی که بر گردن آنهاست را ادا نمایند. خداوند په 
کسپ و کارشان برکت می‌دهد و به خاطر آن چه برای آخر تشان, بیش فر ستاده‌اند 
به آنان تواب داده می‌شود." 

۸) عبد الرحیم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که قرمود: هر کدام از 
شما زمانی که جانش په لب برسد. فرشته مرگ بر او فرود می‌آید و خطاب په او 
می‌گوید: هر آن چه را که امیدش را داشتی په نو داده شد و از هر أن جد که 
می تر سید ی ؛ ایمن گشتی و از بهشت تا منزل او دری کُشوده می‌شود و به او گفته 
می‌شود: به منزلت در بهشت نگاه کن. ببين همراهان و رفقایت در اين جا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و على و حسن و حسین علبهم السلام هستند که مصداق 
همین آیه است که فرمود: «الذین آمنوا انوا ون ۶ له رى فى الْحَياة 

انیا وفی لآخرة لا تببیل لکیمات الم ذلك هو لور العظیم».! 

۹) از ز عقبة بن خالد نقل است که گفت: من و معلی خدمت امام صادق عليه 
السام زر سید یج؛ فرمود: ای عقبه! خداوند متعال در روز قیامت آییتی و مذهبی جز 
مذهب شما را قبول نمی‌کند و میان هرایک از نما و بین دیدن آن چه که موجب 
خوشحالی او گردد. فاصله‌ای جز رسیدن ان به این-جا طول نخواهد کشید. سپس 
حضرت پا دست په سمت رگ گرد اشارهکرد و آن گاه به بهلو به حیزی تکیه 
نمو ذ. 

ی به من اشاره کرد که از او پرس. پرسیدم: ای فرزند رسول خدا ار 
جانش به این جا برسد, چه چیزی می‌بیند! فرمود: می‌بیند. من چندین بار ین 
سژال را تکرار کردم و قفتم چه چیزی می‌بیند؟ سرانجام فرمودند: ای عقبه! عرض 
کردم: بلهء امر بفرمایید. فرمود: گویا تا پاسخت را نگیری دست بردار نیستی؟ گفتم: 
چنین است. ای فرزند رسول خدا! صلی اله علیه و آله. من فقط پیرو آیین و دين 
شما هستم و نگران از دست رفتن دیئم هستم. ای فرزند رسول خدا! من که 
نمی توانم هر زمان اراده کنم به حضورتان پرسم. سپس گریستم و ایشان دلش به 
حال من سوخت و فرمود: به خدا قسم. ان دو را خواهد دید. عرض کردم: پدر و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۱۳۲ ۳ ۳۰ 
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مادرم فدایتان باد! ان دو فر کیستند؟ 

فرمود: آنها رسول خدا صلی اله عليه و آله و على عليه السلام هستند. هيج 
انساتی مومنی اژ دنیا تس‌رود. مگر آن که آن دو را عی‌بیند. 

عرض کردم: اگر مومن به أن دو ناه کند. به دتیا باز می کُردد؟ فرمود: خی 
همه چیز از جلوی چشمانش عبور می‌کند. به ایشان عرض کردم: فدایتان گردم! آیا 
چیزی په او مي‌گویند! فرمود: اری, رسول خدا صلی لله عليه و اله و امام علي 
عليه السلام. با همدیگر بر مؤمن وارد می‌شوند و رسول خدا صلی الله عليه و آله 
کنار سر او و علی علیه السلام کنار پاهایش می‌نشیتند. سپس رسول خدا صلی لله 
علیه و اله پا صورت روی او خم می‌شود و می‌فرماید: ای ولی خدا! تو را مودگانی 
باد که من رسول خدا صلی الله عليه و اله هستم و من برای تو از هر ان چه در دنبا 
از خود به جای گذاشته‌ای بهتر م. 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و اله از جایش بلند می‌شود و على عليه 
السلام می اید بر رو او سخ مشود او می گوید: ای ولي حدا! به تو بشارت 
می دهم که من علی بن ابی طالب علیه السلام هستم که تو او را دوست می‌داشتی و 
صد البته من امروز برای تو نافع خواهج بود. امام صادق عليه السلام فرمود: ااه 
باشید که این در کتاب شداه‌امته است. پرسیدم:, فدایتان گردم! در کدام قسمت از 
کات خدا املو است؟ فود در سووه ونی اید «الْذْین مت أ ۳ تقو 3 
لم ابشری فی الحباة الا وقی لخن لا یل یات الله یک هر او 
لمظیم» 

۰ از ابو حمزه ثمالی تقل شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام 
عرض کردم: به وقت مرگ. با انسان چه رفتاری می‌شود؟ فرمود: ای ایو حمزه! په 
خدا قسم میان هر یک از شما و ان چه که موجب خوشحالی و شادمانی‌تان 
مي‌شود. فاصله‌ای جر به اندازه رسیدن جان به این جا وجود ندارد. سپس با دست 
په رگ قردن اشاره فرمود و گفت: ای ابو حمزه! می‌خواهی تو را پشارت دهم 
عرض کرد: بلی. فدایتان گردم! 

فرمود: ادم محتضر که در این وضعیت به سر می‌برد. رسول خدا صلی الله 


n 
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علیه و آله همراه با علی علیه السلام بر بالین او حاضر شوند و در همین حال 
رسول خدا صلی ان عليه و اله کنار سر او می‌نشیند و به او می‌فرماید: مرا 
می شنا سی من رسول خدايم. به سوی ما پیا که ان چه را در پیش روی خواهی 

شت بهتر از آن چیزی است که بر جای گذاشته‌ای. هم اکتون از اأ ن چه که مایه 
بیمناکی تو بود ايمن گشتی و به آن چه که اميد داشتی شی یکباره و غافلگی انه 
می‌رسی. ای روج ! به سوی بخشش خدا و خشنودی اش روانه شو, 

حضرت علی عليه السلام نیز جملاتی همانند جملات رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را به او می‌فرماید. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: اي ابو حمزه! 
می‌خواهی به تو بگویم که این مفاهیم در کدام سوره اژ کات خدا امده است؟ در 
آیه «الْذِینَ آمنوا و کانوا یتَفون»" ادامه آیه. 

۱ سیم بن فیس هلالی می‌گوید: از علی بن ابی طالب عليه السلا 
پرسیدم: خداوند متعال به شما عزت بدهد! ار کسی خداوند متعال را دیدار کند, در 
حالی که مؤمن بوده» امامش را شناخته ومظیع آوّ,باشد. ایا اهل بهشت خواهد بود؟ 
فررمود: اری, اگر با خدا ملاقات نماید از ۷ 7سانی خواهد بود که خدا درباره 
آنان فرمود مالين آمنوا وغملوا ااصالطاتقتیکضانی را که ایمان آوردهاند و 
کارهای شایسته انجام داد‌اند.] «القین آمو اسو انو ل یتقون»» «لذین آمنوا ول 
بسا (َاتهم ظلم»" اکتا کف این آدیددو یبای و راید شک ال رت 
گفتم: پس مزمانی که خدا را ملاقات م‌نند در حالی که مرتکب گناهان کیره 
شده‌اند. جه حکمی دارند؛ فرمود: این به مشیت و اراده خدا بستگی دارد؛ اگر آنها 
Agel EE ek‏ آنان درگذرد, په خاطر مرحمت و 
اطفش است. گفتم: آیا خداوند فرد مؤمن را وارد دوزخ می‌کند؟ فرمود: بله؛ زیرا 
جنین کسانی از ان دسته از مؤمنانی نیستند که خداوند ولی آنان است؛ زیرا مؤمنانی 
که خداوند خود فرموده که ولی اتان است. کسائی هستند که ثه ثرسی دارند و نه 
اندوهگین‌اند. آنان مومتانی‌اند که از خدای می‌ترسند و کسانی هستند که کارهای 


۲- بقر ۳۷۵/4 
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شایسته انجام می‌دهند و کسانی‌اند که ایمان خود را به ظلم و ستم نبالوده‌اند." 

آیه «لهُم البشری فى الْحیاة الدنیا» گفته است که آن حضرت فرمود: معنایش این 
است که هنهام مرگ مژده‌ی ورود به بهشت را به او می‌دهند؛ یعنی حضرت محمد 
صلی اله عليه و آله و على عليه السلام ." 

۳ طبرسی در تفسیر اه «لهْم النشری نی الحَیاة الا وی الآخرة» به 
تقل از امام باقر علیه السلام روایت کر ده است که + منظور ۲ بشارت و مډ ده دادن 
رژیاهای صادقانه در دنیا است که با مؤمن برای خود می‌بیند یا دیگران برای او 
بشارت می‌دهند, 


طبرسی سپس می گوید: این خبر در حدیتی مرفوع از از پیامبر نیز روایت شده 
۲ 
آسست. 


۲۴ در کتاب نهج البیان در تأبيك همین معنا به تقل از امام باقر عليه السلام 
۲ امام صادق علیه السلام رو داس کد فر مو ده‌اند: این مر لف شمان خواب 
ماه است که مزمن کوج نیت بهشت است و تمتها ک 
شر موده انش ؛ «ذی ۳ الما یکة من ۳ تلام ایک ۳۳ لح 
[همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاگند. می‌ستانند (و په آنان) 
می و 0 درود بر یادا باه | یادا شی) آن اه انجام میداد ید ره بست درآ بیدا ق 
ابن برخورداری در بهشت به صورت اپدی و جاودانه خواهد بود. 
گر ده است که فر مود: آنان کسانی فستند که (واجیات | الهیی را به جا آور دند و به 


۱- کتاب سلیم بن فیس علالی. ص ۸۸ 
۲- مناقب» ج ۲۳.ص ۲۲۳ 

۲- مجمم البیان» ج ا س شا ۲۰ 

۳- تسل ۳۲۸ 
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دنیا دوری جستند و به آن چه نزد خداست. رغبت نشان دادند. برای معاش, حلال 
خدا را کسب کردند و در ان به دتبال فخر فروشی و زیاده خواهی نبودند. سپس آن 
را در زمینه حقوقی که به گردنشان بود هزینه کردند. چنین انسان‌هایی کسانی 
هستند که خداوند متعال به کسپ و درآمدشان برکت می‌بخشد و به خاطر آن چه 
که رای أخرت انجام دادند په آنان ثواب می‌دهد.! 

۶ علی بن ابراهیم در توضییم این ایه روایت کرده است که مهوم مژده در 
زندگانی دنیاء همان رژیای صادق است که مومن ان را می‌بیند و در اخرت و 
هنهام مر . شمان بهشت است 

خذاوند نیز در این زمینه فر موده است: «لَذین وفاش شم الْمَلابكة طیمین 
مزاول دغلوا الجنة». سپس فرمود: معنای وا ۳۳ لکلمات اللّد» 
این است که هیج تغییری در امامت راه ندارد. و دلیل این که منظور از «کلمات», 
امامت است, این آیه کریمه است «وجِفلهَا کلمَة بَاقية فی غقبه»" [و او آن را در پی 
خود سخنی جاویدان کرده باشد که انان ابه توحید) بازگردند] منظور از کلمه 


امامت ات 


وت م ی ي 6 سل ني 
رو و و( مر اب تور 
إن ف ذلك ابا وم نو (۹۷) وا ام الق و اجا ون ان 
الکتاوات و ما فلار ان عندکر من سان بنا ولو عل اه مالا تون 
ا ر ره دنل ان کیب لو )ماع فی ابا 
هزم ناب ای ایکون بکلرون (۷)وائن عم تا لوح ذ ال 

1 مجسع البیان. ج #۵ ص ۰۸ ۲. 
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نومه بام ان کان کي ابڪ مامي وتلکری بت قیاق ولت تا 
مرک وشا کہ لتڪن شش هم او رون (۷) 

[سخن ۳ تو را غمگین نکند. زیرا عزت همه از آن خداست او شنوای 
داناست. # آگاه باش که هر که (و هر چه) در آسمان‌ها و هر که (و هر چه) در 
ز مین است از آن خداست. و کسانی که غیر از خدا شریکانی را می‌خانند. (از 
آنها) پیروی نمی کنند. اینان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز گمان نمی‌برند. ٭ 
اوست کسی که برای شما شب را قراز داد تا در آن بیارامید و روز را روشن 
(گردانید). بی گمان, در این (امر) برای مردمی که می‌شنوند نشانه‌هایی است.* 
گفتند: خدا فرزندي برای خود اختبار کرده است. منزه است او. او بی‌نیاژ است. آن 
چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن اوست. شما را بر اين (اذعا) حجتی 
پیسیت.. ایا بر کي را که نمی دانبید: بیج دروم بر خدا می بتبد ید؟ بو در حقعت 
کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند: رستگار نمی‌شوند.* بهره‌ای (اندک) در دنیا 
(دارند). سپس باز گشتشان یه سوای/ ماست. آن گاه به اسزای) آن که کفر 
می‌ورزیدند, عذاب سخت به انان می‌چشانيم. * و خبر نوح را پر آنان بخوان. آن 
گاه که به قوم خود کُفنت: ای قوم.من! اگر ماندن من (در میان شما) و اندرز دادن 
من به !یات خداء بر شما دران امده است (بدانید که من) بر خدا تو کل کرده‌ام. 
پس (درا کارتان با شربکان خود همداستان شوید, تا کارتان بر شما ملتبس ننماید, 
سپس در باره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید.8] 

۱) علی بن آبراهیم در توضیح أيه «ولاً زنک قولهُم إن الم چاه 
ماه ها کات نکر رنه گنود ایبت کد ای آیه از آیانت محکیات ات 

آما جمله «وائل علهم» محمد صلی لله عليه و آله را مورد خطاب قرار 

داده است + قرمودهه ا نوح» داستان و خبر نوح را بخوان. «اذ قال قومه ی قوم 
ان کان یر کم مَنامی وتذکیری پايات اللّه فعّی الله توکلت فاجمغوا آم رکه 
وش رگاء کم» همان کان کد می ترد هم لا یکن آثرکم عَلیکم هه اندوهگین 
شوید «ثُمٌ افضواً إلی» بعنی مرا نفرین كنيد «ولا تنظرون».! 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۱۵ 
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تاين بغر رملا إلى تقوم بات عون وه ین 
کت تیم فلوب امین (:۷. 

[آن گا پس از وی رسولانی را به سوی قومشان یرانگیختبم ژ آنان دلایل 
آشکار برایشان آوردند؛ ولی ایشان بر آن نبردند که به چیزی که قبلاً آن را درو 
شمرده بودند. ایمان پیاورند. اين گونه ما بر دل‌های تجاوز کاران مهر می‌نهیم] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین. از محمد بن 
اسماعیل. از صالح بن عقیه از عبد الله بن محمد جعفی, از عقبه. از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال مخلوقات را آفرید و هر آن که را 
ډوستٹ داشت از أن حه که دوست داشت؛ آفر ید و کسانی را که دوست داشت. از 
گل بهشت افرید و آقرینش ان که را که ناخوش داشت از جنس آن چیزی را که 
دوست نداشت قرار داد و آثان را که نفرت داشت از کل و سرشت آتش آفرید و 
سن فة ایا زا نو اا باکت 

من گفتم: سایه چیست؟ فرمود: مجر تو موجه بایه‌ات در زیر تابش افتاب 
نشده‌ای که به ظاهر, چیزی هست, ولی بات چسي‌سلست:! سپس از ميان انان 
پیامبران را مبعوث گردانید و انها و را به,پذیرش و ایمان په پروردکار متعال فرا 
۳ و خداوند نیز در همین زمینه فرموده است: «ولین الهم س خلتهم لیقولن 
الله» [و اگر از آنان پیرسی چه کسی انان را خلق کرد مسلما خواهند گفت: خدا] 

سپس از ائان خواست که پد پیامیر آن ایمان اورند. خروهی بذیر فتند و بعضی منگر 
ناه ۵ گشتند۔ سپس ۱51 را به پدیرش ولایت ما فراخواندند و به خداوند قسې 
نان کیت آائی خر ین د انا توت نت ها فیول کردند و آنان که نقرت 
در سرشت آنان بوده منکر ولایت شدند و آیه «ما انوا ليؤمنوا بم بو ب من 
بل » به این مسئله اشاره دارد. 

سپس امام باقر عليه السلام فرمود: تکذیب (ما) از همین جا آغاز گشت. 


این حدیث را ابن بابویه در کتاب «علل» به نقل از پدرش, از سعد بن عبد اله, از 


۱- خرف / ۸۷. 
۲- تافی: ج 51 سی اا 


->)60< 


روایی 


تر یبا 
لقسپر 
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at E. 


ونس 


احمد بن محمد. از محمد بن اسماعیل بزیع همراه با باقی سند و متن, روایت کرده 
ا 

۲) عیاشی از زراره و حمران از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که فرمودند: خداوند متعال, مخلوقات را در حالي که سایه 
بودند آفرید. سپس فرستاده‌اش حضرت محمدصلی اله علیه و آله را برانگیخت و 
گروهی به او ایمان آوردند گروهی او را تکدبپ نمودند. سپس وی را در میان 
جماعت و روه دیخری میعو ث نمو د. آنان که در حهان سایه‌ها ایمان آورده بو دن 
به او ایمان اوردند و انان که در ان هنگام او را انکار کرده بودند. منکر او شدند و 
رارکت تن نویه لس ما عانا مایا کدیوا هه یل ۷ 

۴ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در توضیح ا 
نا ِن غد اسلا ی مهم فجآژوهم بالات فما کاثوا لومنا تا کوب من 
تبل» فرمود: خداوند متعال پیامیران را بد سوی مرده و آن مردم 
در بشت یدران و سینه عادر انی اف یس آن دسته از مردسی که در ان حالت. 
پیامبران را تصدیق نمودند, ااا رن ایشان را تصدیق کردند و گروهی که در 
آن شرایط. پیامبران را نکذیب نمودنت: بعد از آن نیز جنین کردند. 

۳ عبد الله بن مخمد جعفی, از امام ضادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: پروردگار متعال, مخلوقاتش را افر بد. هر أن که را دوست داشت. از ان جه 
را که دوست داشت ته آفرید و کسانی را که دوست داشت از ل و سرشتی از بهشت 
آفرید و آفرینش آن کسانی اوق فا ار کے اف خی کف درست 
نداشست. قرار داد و آنان را که نقرت داشت از سرشت اتش افر بد. بعد شمه انها را 
در سایه‌ها برانگیخت. گفتم: سایه‌ها دیگر چیست؟ فرمود: مگر تو متوجه سایدات 
دقاف اکن تیانع ید ان مایب ال ناد نف e‏ تیسبت؟! 
سپس از ميان آنأن پیغمبر آنی را پرانگیخت تا مردم را په ایمان به خداوند دعوت 
کنند؛ در نتیجه گروهی پذیرفتند و گروهی منکر شدند. سپس مردم رأ به پذیرش 
ولایت ما دعوت کرد. به خداوند قسم. انان که محبت الهی در سرشتشان بود 


۱- علل الشرائم: ج ۱ ص ۱۴۴ باب ۸۷ ح ۳. 
7- تفسیر غیاشی, ج ۲. ص ۱۳۵ ح ۳۷ 
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ولیت ما ایو ger‏ 
«فما کانوا لیؤمنوا بما کذ وا به مین قبْل» بد همین موضوع اشاره می‌کند. سپس امام 
باقر علیه السلام فرمود: تکذیب امام از همین جا آغاز گشت. 


ول موی وم نکمم نونک لمن (۸) قاو 
الله و ۳ له یز َة رم الطالي (۸۵) و رَبك س الم لکافرین 
(AY)‏ 


[و موسی گفت: ای قوم من! اگر به خدا ایمان آورده‌اید و اگر اهل تسلیم‌اید. 
بر او تو کل کنید. # پس گفتند؛ بر خدا تو کل کردیم. پرورد گارا! ما را برای قوم 
ستمگر (وسیله) آزمایش قرار مده. * و ما را به رحست خویش از گروه کافران 
نجات ده.#] 

۱ علی ہن ابراهيم از ابو جارود. اپات یه السلام روایت ت کر ده است 
که آن حضرت در تقسیر آیه «وقال مُوسی يا قوم إن کنتم شم ال نی توا 
ان کنتم مُسلیین» فرمود: فرعونیان, قوم موسی را به برد گی گرفته بودند و به آنها 
می گفتند: ار اینان نزد خداوند ارج و از رس من اشا آن‌طوری که خود 
می گر یند و ادعا می‌کنند- ما پر آنان غالي نمی کُشتیم. مورسی علیه ا په 
قومش تفت «یا قوم إن کنتم آمنتم بالّه له توکلوا إن کنتم سنلمین».! 

۲) عیاشی به نقل از زراره و حمران و محمد بن مسلب از ز امام پاقر عليه 


السلام و امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که در تفسیر آیه «ریّنا لا تَجُعلتا فة 


قوم الظالمین», فر مو دند: آنان ۳ بر ما مسلط مکردان که آنان را توسط ما آزمایش 
۳ 
کنی. 


۷ - ن اسيم عباشی: ج 1 ری ۵ ح TY‏ 
= تفسیر تمی: ‏ ۳ شي 0 


ا ۱ 


لقع 
زوایں 
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یوس 


ی للل [ لا 


اوخا ال موعی وخی آن ءا لومکما مضر یوت واجعلوا و تک قبل 
لاه ویر ا نی (۸۷) 

[و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر 
خانه‌هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید 
و مومنان را مژده ده. | 

) علی بن اپراهیم در تفسیر آیه «واجعلوأ بوتکم قبله». روایت کرده است 
NE E es‏ ا 

۲) و نیز او از محمد بن جعفر. از جعفر بن محمد بن مالک از عباد بن 
بعقوب» از محمد بن یعقوب. از ابو جعفر احول. از منصور, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که بنی اسراییل از یاغیان و سرکشان قوم 
خود ترسیدند. خداوند متعال به موسی عليه السلام و هارون عليه السلام وحی کرد 
که: «آن تین لمکم بضر و واجعلوا بوتکم بل » یعنی به انها دستور داده 
شد که در متازلشان نماز نی 

۳ این بابویه از علی بن حنتین .ین شاذویه مدب و جعفر بن مسرور - که 

خدایشان بیامرزد- نقل کرد که محمد بن عبد اله بن جعفر حمیری. از پدرش, از 
ریّان پی صلت روایت کرده است که آمام رضا علیه السلام در مجلس مأمون که در 
آن جماعتی از دانشمندان و فقیهان و متکلمان نیز حضور داشتند. حاضر شد 
دانشمندان از امام عليه السلام در مورد تفاوت ميان عترت و امت و فضیلت و 
برتری عترت پرسیدند و امام علیه السلام به دوازده مورد از قران اشیاره فر مود کد 
امد تین او یه نیج کت با سید هم دی 3 
عليه و آله همه مردم به جز عترت را از مسجد بیرون کرد. . مردم راجم په دلیل این 
رفتار با هم سخن گفتند و عباس نیز سوال کرد و پرسید؛ ای رسول خدا! چرا به 
علی اجاژه ماندن در مسجد را دادی و ما را بیرون کردی؟ 

رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: من به او اجازه ماندن در مسجد را 


۱ - تفسیر کسی جح ۱ ص ا ۲ 
= تقسیر ھی ج ام س ما۱ ۳ 
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ندادم و شما را بیرون نکردم, بلکه خداوند متعال چنین کرد. به این ترئیب, معنای 
حدیث منقول از حضرت محمد صلی الله علیه و آله در پاره علی عليه السلام نیز 
روشن می‌شود: ان جا که فرمود: ای علی! تو برای من چنان هستی که هارون برای 
موسی بود. دانشمندان پرسیدند: این موضوع در کجای قران آمده است! امام رشا 
عليه السلام فرمود: أن را در قران به شما نشان دهم و برایتان بخوانم؟ گفتند: بل 
نشان بده. فرمود: آیه «رأوَحیتا ای مُوسى وآخیه آن توما لقومکما بمصر بیوتا 
واجعلوا بوتکم بلة» در این آیه, منزلت 4 شان هارون نسبت به و شمچپن 
حضرت علی علیه السلام نسبت به رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده است و با 
این وصف. در فرمایشات رسول خدا صلی اله علیه و آله دلیل آشکاري بر آن چه 
ی گوبم وجود دارد؛ آن جا که فرمود: ورود به این مسجد در حالت چب براي 
محمد و آل أو جایز است. 

دانشمندان گفتند: ای ابو الحسن! فقط شما اهل بیت پیامیر صلى الله عليه و 
اله هستید که می‌توانید این چنین توضیح پدهید ی مطلب را بیان کنید. حضرت 
فرمود؛ مگر کسی می‌تواند این موضوع را انکار کند. در حالی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می‌فرماید: من شهر دانشم لسضاس دای است. پس هر آن که قصد 
آمدن به این شهر را کند. باید از در آن واژد شوددو با توجه یه توضیح و شرحی که 
درباره فضیلت. دانش. مجد و بزرگواری. پیشی جستن و سبقت و برگزیدگی و 
پاکی گفتم. شکی باقی نخواهد ماند که جز معاندان خداي متعال. کسی منگر اهل 
بیت نخو آشد و 

۴) عپاشی از ابو رافم روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اله عليه 
و اله برای مردم سخترانی کرد و آز جمله فرمود: ای مردم! پروردگار به موسی و 
هارون فرمان داد که خانه‌هايی را برای قوم خویش در مصر بسازند و به آن دو 
دستور داد که جز هارون و خانواده‌اش. افراد 9۳ حق ندارند در این دو مسجد 
پيتوته کنند و زنان نیز حق ورود په این دو مکان را ندارند و پدانید که متزلت علی 
برای من. همچون منزلت هارون و فرزندانش برای موسی است. 

پس حلال نیست (حق ندارد) که کسی در مسجد من, با زنش نزدیکی کند و 


= تيون اغیار الرضاء ج ار تس ۷ + آ: یاب للا 8 
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۳۳۹ 


بوتي 


لے زا 


جز علی و فرزندانش, افراد جنب. حق ندارند در آن بیتوته کنند و هر کسی این 
سخن را نمی پسندد» راهی این جا شود و با دستش. راء شام را نشان داد" 

۵ ابن معازلی شافعی در کتاب مناقب. حدیئی را از مخالفان مدهب شیعه 
تقل کرده و آن را به حذيفة بن اسید غفاری به صورت مرفوع نسیت داده و گفته 
است: هنگامی که پاران رسول خدا از مکه به مدینه امدند. جایی برای بیتوته گردن 
و شب را به صبح رساندن نداشتند, به همین دلیل در مسجد بیتوته گرده و محتلم 
می‌شوند. رسول خدا په آنان گفت: شب را در مسجد بیتوته نکنید که محتلم 
می‌شوید. اصحاب, خانه‌هایی را در اطراف مسجد ساختند و درهای ان زا ره نه 
وت مد قران دائ بیان عل ال غل و الت ساد بى جل را وة اتان 
فر ستاد. او نیز ابو پکر را فراخواند و په او گفت: رسول خدا صبلی الله عليه و اله بد 
تو فرمان می‌دهد در منزلت را که به مسجد باز می‌شود, مسدود کنی و از مسجد 
خارج سو ی . ابو بکر گفت: رزوی چم و در خانه اش زپ و از سوه جای 
شد. سيس معاذ نزد عمر آمدھ اهماو گفت: رسول خدا صلی اله عليه و 
دسننور می‌دشد ان در خانهات.را که به مسجد باز می‌شود. مسدود کنی و په مسجد 
راه نذاشته باشی ۱ 

عمر گفت: من مظیعخداوند. و رسولش هستم. اما به خاطر اشتیاقی که به 
خدا دارم می‌خواهم پنجره بزرگی (خوخه)" به طرف مسجد داشته باشم. معاذ 
خواسته عمر را به رسول خدا صلی الله علیه و آله ابلاغ کرد. سپس حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله. معاذ را نزد عثمان فرسناد و رفیه (دختر پیامبر صلی الله عليه و 
اله) نیز در کنار او بود. عشمان گفت: روی چشم, و در خانه‌اش را مسدود کرد و از 
مجسد بیرون آمد. سپس معاذ را تزد حمزه فرستاد و او نیز در را مسدود کرد و 
گفت: از دستور خدا و رسولش پبروی مي‌کنم. اما علی عليه السلام تردید داشت و 
نمی‌دانست آیا از جمله کسانی است که در مسجد می‌ماند يا بايد خارج شود؟ در 
حالی که پیامبر صلی اله علیه و اله. خانه‌ای را در مسجد و در میان خانه‌های خود. 


۱- تفر شیاشی, Tr‏ س ۱۳۵ ح ٩‏ ۲. 
۲- خوخ دری گوچگ: , شمچون بنجر ای بزرگ است و مسولا ۳ دو خانه قرار 2 
رگ است که حائل دو خاه ارا می گرد ظنعجم الوط ماده خو 
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یرای او ساخته بود. پیامبر به او فرمود: تو در همان جا ساکن باش که هم پاکی و 
هم پاکی اور. این گفته‌ی پيامبر صلی اله علیه و آله در باره علی علیه السلام به 
گوش حمزه رسید و به پیامیر صلی الله علیه و آله گفت: ای محمد! چگونه است که 
ما را از مسجد بیرون می‌کنی, ولی توجوانان عبدالمٌطّلب را بافی می گذاری؟! 

پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اگر اختیار داشتم» جر شما هیچ کس را 
در این جا نگاه نمی‌داشتم. به خدا سوگند. این خدا پود که این حق را به علی داد. 
اما به تو مژده می‌دهم که تو جایگاه والایی نزد خدا و رسول او داری (لطف خدا 
شامل حال تو خواهد شد). پیامبر صلی اله عليه و آله جنین موده‌اي را په او داد و 
حمزه در جنگ احد به شهادت رسید. از همین روء برخی از آنان نسبت به علی 
عله السلاع حسادت ورزیده و بر او خشم گرفتند و برتری و فضیلت علی عليه 
السلام بر آنان و دیگر یاران پيامیر صلی الله علیه و آله روشن گشت. پیامبر صلّی 
اله علیه و آله وقتی چنین دید. به سخنرانی پرداخت و فرمود: برخی از این که من 
علی را در مسجد سکونت داده‌ام خشمگین گشته‌اند. به خدا قسم که من آنان را 
اخراج نکرده و او را سکونت نداده‌ام. پرورد کار متعال به موسی و برادرش چنین 
وحی کرد: «أن توا لقومکما بمر بوتا راجعلوا بتک بل وآفینوا الصلّ» و به 
موسی فرمان داد که کسی در مسجدش سکونت نکند و نکاج و آمیزش نتماید. اف اد 
جتب, جز هارون و خانواده‌اش په آن وارد نشوند. جایگاه و منزلت علی عليه 
السلام سيت په من: چونان منزلت هارون په هرسي است. او با ان که از پدرم 
نیست. اما پرادر من است. جز علی و خانواده‌اش, برای هیچ کس. حلال نیست 
(حق ندارد) که در مسجد من با ۷۳ ر 
نمی پسندد. رآشی این جا شود و با دستش . راه شام را نشان داد.! 

۶ در کتاب مناقب ابن مغازلی شافعی این حدیث مرفوع, به عدی بن ثابت 
نسبت داده شده است که گفت: رسول خدا صلی اله عليه و آله از خائه پد سمت 
مسجد پیرون آمد و فرمود؛ خداوند به پیامبرش. موسی وحی کرد که مسجد پاکی را 
برای من باز که جز تو و هارون و دو پسر هارون در آن سکونت نکتند و خداوند 
به من نیز وحی کرد که مسجد پاکی را بنا کنم که جز من و علی و فاطمه و دو پسر 
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سور 
پوس 


علی علیهم السلام کسی در آن سکونت نکید. 


ول موی رل نت فر و عون ولا يت نوالا نيا نالا رايخ اوا 
کن ییالال اش ند عل فلا یو حن وتاب 
لأ (۸۸) لت آجیت ڏو ڪا اقا ولا تبعان یل این لبون 
A۹7‏ 


[و موسی گفت: پروردگارا! تو په فرعون و اشرافش در زندگی دنیا ژیور و 
اموال داده‌ای. پروره کار ا! تا (خلق را) از راه تو کمراه کنند. پرورد گارا! امرالشان 
را نابود کن و آنان را دل‌سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را 
پبینند.:* فرمود: دعای هر دوی شما پذیرفته شد. پس ایستاد کی کید و راه کسانی 
را که نمی‌دانند پيروي مکنید.*۱ 

) علی بن ابراهيم زوایت کرده است که امام علیه السلام در تفسیر آیه 
«وقال موسی رین نک آئیت فرعون وَملاهُ زينة» فرمود: یعنی حکومت و ملک به 
او دادمای «وأموالا فى الْاة لیا ربنا لوا عن سبیلک» بعنی مردم را با پول و 
هدیه جنان می‌فریبد که خودش را بېرستند و تو را پر ستند. را اطیس علی 
آلهم» یعنی نابود کن مال و تروتش را «واشدد علی قلویهم فلا ینوا ختی رو 
ماب اللیم» پروردگار متعال فرمود: «قال قد اجیبّت دغوتکما فاسقیما 1 
تبغآن یل لین ْعلمُون» یعنی راه فرعون و طرفداران ن او را بی نیرید و | 
راه نروید." 

۲) امام حسن عسکری عليه السلام در روایتی فرمود: امیر مومنان عليه 
السلام در حدیثی طولائی بیان فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و اله دارای 
معجزه‌هایی جون موسي عليه السلام است. امام فرمود: همان طوری که اموال و 
تروت قوم فرعون نابود گشت, در زمان رسول خدا صلی الله عليه و اله و علی عليه 
السلام نیز همین ماجرا برای کسی اتفاق افتاد. داستان آن از این قرار است که 


٠١١ متاقب علی بن ابی طالب عليه السلام ص ۲۳۵, م‎ “١ 
.۲ تقسیر لمی. ج ۰ س ا‎ -۲ 
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پیرمردی فرتوت همراه با پسرش نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله آمدند. پیرمرد 
گریه می‌کرد و می گفت: رسول خدا! من این پسر را که نوزادي بیش نبود. تغذیه 
کردم و آن هنگام که کودکی خام بودء او را تربیت گرده و پرورش دادم. با ثروت و 
مالم او را بسیار کمک کردم تا روی پای خود ایستاد و مستقل شد و مالش رو به 
فزونی نهاد؛ اما نیروی من رو به ضعف نهاد و ثروتم در راه او هدر رفت و هم اکنون 
به حدی از ناتوانی رسیدهام که مشاهده می‌فر مایید. حال, مرا خانه‌نشین کرده و از 
دادن نان بخور و نمیر به من دریغ می‌کند. 

رسول خدا صلی اله عليه و اله به آن جوان فرمود: جواب تو جیست؟ 
عرض کرد: رسول خدا! من جیزی بیش از ا مخارج خود و خانواده‌ام ندارم. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به پیرمرد فرمود: تو چه می‌گویی؟ پیرمرد گفت: 
رسول خدا! او داراي انبارهایی از کندم و جو و خرما و کشمش است. وی همچنین 
کیسه‌ها و انبان‌هایی از درهم و دینار دارد. او بي‌نیاز و رو تمند أست. 

رسول خدا صلی الله عليه و اله به آن بستز/‌فرمود: تو چه می‌گویی؟ پاسخ 
داد: رسول خدا! من ان چه را که او می‌گوید: ندازم. رسئول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: ای جوان! از خدا بترس و به بدّت که در خی تو احسان و نیکی کرده. 
برس و په او یکی کن تا خداوند در خقت: اخسان.و محبت فرماید. 

پسر گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا فرمود: بسیار خوب. ما به جای تو 
حق و حقوق او را در آين ماه می‌پردازيم. اما از ماه بعد نو حقش را بیرداز. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به اسامه دستور داد که: به این پیرمرد صد درهم بده تا در 
طول یک ماه هزیله خود و ژن و بجه‌اش را تأمین کند و اسامه نین گرد در آغاز 
ماه بعد, پیرمرد و جوان. نزد رسول‌خدا صلی الله عليه و اله آمدند. 

خوان گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: تو 
دارای تروت هنگفتی هستی. اما همین آمروز فقیر و ذلیل خواهی شد. حتی ففیر تر 
از این پیرمرد که پدر نوست و جیزی از رونت برایت باقی نخواهد ماند. 

جوان راه خود را گرفت و رقت. ناگهان همسایگان انبارهایش, نزد او آمده 
و گفتند: انبارهایت را از این جا منتقل کن و به جای دیگر بیر. 

وقتی به سراغ انبارهایش امد, دید همه گندم و جو و خرما و کشمش‌هایش 
فاسد گشته و گندیده است. همسایگان تلاش می‌کردند آنها را از مجاورت خود 
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دور کنلد. 

آن جوان؛ کار گران زیادی را با هزینه‌ای هنگفت اجیر کرد و آن انپارها را به 
بیرون شهر منتقل کرد. سپس خواست مرد کار گران را از کیسه‌های حامل در شم و 
دینار پر دازد, اما ناگهان دید که همه ثروتش. تبدیل به سنگ‌ریاد شده است. 


کارگران حق خود را مطالیه کردند و او هر ان چه از لباس و فرش و خانه داشت را 
فروخت تا حق آنان را پرداخت کند و سرانجام تهیدست شد و چنان فقیر و دلیل 
مائد که نمی ترالست فوت و غذای روژمره خود را به دست آورد. 

جندی بعد. بدنش رتجور و بیمار گشته و سخت ضعیف و لاغر شد. رسول 
خدا صلی ا علیه و آله فرمود: ای کسانی که پدر و مادرانتان را اذیت و آزار 
می‌دهید! بند بهیرید و بدائید همان طور که تمامی اموال و ثروت این جوان در دنیا 
از دست رفت و تابود شده همه مقامات مهیا شده برای او در بهشت. به پاین‌ترین 
مر اتب جهنم تبدیل شده أست. 

امام عسکری علیه السلاغ در ادامه فرمود: نظیر چنین داستانی برای علی بن 
ابی طالب عليه السلام نیز رخ داده اس: 

مردی از دوسنداران امام عليه التتلام در شام په ایشان نامه نوشت: ای امیر 
مومنان! افر بخواهم با فرزند و عبال ,نرد شا بیایم. سخت است و اگر رهایشان 
کنم یم جانشان را دارم و نسبت به دارایی‌هایم نیز دریع دارم و هی ار سم انها را 
این جا رها کنم. از سوی دیگر, دوست دارم به شما بپیوندم و در رکاب شما باشم و 
محضر شما را کسب کنم؛ لطفاً مرا راهنمایی کنید. 

على علبه السلام این نامه را برای او فرستاد: 

اهل و عیالت را جمع کن و مال و ثرونت را نزد انها بگذار. پر محمد صلی 
اله عليه و آله و آل باکش درود فرست و همه را په خدا وآگذار کن و سپس چنین 
بگوی: پروردگارا! اینها ودیعه‌ای است که به فرمان پنده و ولی تو علی بن ابی 
طالب. آنها را نزد تو می‌گذارم. آن گاه برخیز و نزد من پیا. أن مرد نیز چشین کرد و 
چون به معاویه خبر رسید که ان مرد به سوی علی بن ایی طالب عليه السلام 
گر یخته است. فر مان داد که خانواده‌اش را اسیر کرده و په پردگی ببرند و اموال او را 
غارت کنند. 

وقنی مأموران معاویه رفتند تا حکم او را اجرا نمایند. خداوند متعال خانواده 





sarallah-ketab.blogfa.com 





او را به خانواده معاویه و اطرافیان او و نیز خانواده و اطرافیان یزید. شبیه کرد و 
وقتی با مأموران معاویه روبرو شدند. گفتند: ما این اموال را تصرف کرده‌ايم و از ان 
ماست و عیال ان مرد را نیز په بردگی گرفته و برای فروش به بازار گسیل 
داشته‌ايم. وقتی مأموران با این صحنه مواجه می‌شدند از آنان دست برمی‌داشتند و 
خداوند چنان نمود که خانواده و عیال ان مرد می‌دانستند که شبیه عیال معاوبه و 
تردیکان یزید گشته‌اند؛ اما نگران مال و ثروت خود بودند که نکند دزدان, نها را په 
سرقت ببرند. خداوند مال و ثروت انان را تبدبل به مار و عقرب نمود. به طوری که 
هرگاه دزدان می‌خواستند از آن بردارند. گزیده می‌شدند و نیش می‌خوردند و در 
لیا گروهی از درزدان می مر دند و گروهی دیگر سخت. شعیف و لاغر می‌شدند. 

) محمد بن یعقوب با سند خود از ابن ابی عمبر. از هشام بن سالم روایت 
کرده است که امام صادق عليه السلام فرعود: فاصله زمانی مپان سخن پروردکار 
متعال «قال قد أجییّت دَعوتکما» و گرفتار شدن فرعون, چهل سال بود" 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراجی ا گیرش. از توفلی, از سکونی, از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است که زسول خدا صلی اله عليه و اله 
فرمود: موسی عليه السللام دعا می‌کرد و شارون علیه السلام امین می تفت و 
فرشتگان نیز آمین می‌گفتند. سپس ِا تال سید وقد اجیبت دغونکما 
فاستقیما» و هر کسی که در راه خدا مبارزه کند دعایش استجایت خواهد شده 
همان‌طوری که دعای شما در روز فیامت استجاپت خواهد گشت." 

۵ عیاشی از هشام ہن سالی از اما صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: فاصله زمائی میان سخی پروردگار متعال: «قد أچیبّت دغوتکما» و 
گرفتار شدن فرعون, چهل سال بود.! ۱ 

۶) شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل می‌کند که امام صادق عليه السلام در 
توضیح ايد «قد اجییت ذغوتکما» فرمود: فاصله زمانی میان ايه «قد اجییّت 


۲- کافی؛ ج ۲ ص ۳۵۵: ح ۵ 
۳- کافی. ج 1 س ۷۰ Ap‏ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۳۰ م ٠‏ 
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جر 


دعوْتکما» و فرعون: چهل سال بود.! 
رصح بعد از آي u‏ چهل سال باقی ماند." 


او نایم فزعو وجنود پنیا ونوا ی درگ 
رن ول آعنث 4 لالهلا اي آمتث به بو e‏ اسمن )٩(‏ الان 
ود يٽ ئل وکنت مر وین )٩0(‏ الوم يك یلک ایکون تن لت 


هنکمم الاس عن افون )٩۲(‏ 


او فرزندان اسرائیل را از دریا گذرانديم. پس فرعون و سپاهیانش از روي 
سم و تجاوز آنان را ډنبال کردند تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت. 
کفت: اباب اوردم که هیچ معبودی,جز آن که فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند 
نیست و من از تسلیم‌شد گالهو#* اکتون در حالی که پیش از این نافرمانی 
می کردی و از تباهکاران بودئ# پس امروز تو را با زره (زرین) خودت به 
بلندی (ساحل) می اف گی تا وکر چان چت از پی تو می‌آیند. عبرتی باشد و 
بی مان بسیاری از مردم از نشانه‌های ما غافلند. *] 

۱) علی بن ابراهيم از ابو جارود. از هام پافر عایه سدع ؛ تقل می‌کند که در 
توضیح ابه بو جاورا بی إسرائیل ۳ IE‏ فرتقوان وجلو بغیا ودرا 
هوآناً من المسلمی» فرموده پنی اسرائیل په موسی علیه السلام ففتند: موسی از خدا 
پخو اه که ما را از ا ان شک برهاند و فرجی حاضل کت موسی 
عليه السلام دعا کرد و خداوند متعال به او وحی فرمود که شبانه انان را از مصر 
رول بير 

موسی علیه السلام گفت: خدایا! دریاء پیش روی انهاست. خداوند فرمود: 
حرکت کن. من به دریا دستوری می‌دهم که مطیم تو باشد و برای تو باز شود. 


۱- اختصاهی: س ۱۳۳ 
۲- مجمع البیان. ج ۵ سس ۲۲۱. 
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موسی بنی اسراییل را از سرزمین مصر بیرون برد و فرعون, انان را تعفیب کرد و 
ازدیگ بود به آنان برسد. بنی اسراییل فرعون و لشکرش را می‌دیدند که بر آنان 
سایه افگنده‌اند. موسی خطاپ به دریا گفت: بر من کُشوده شو. دریا گفت: من آن 
نیستم که بتوائم چنین کنم. بتی اسراییل به موسی کُفتند: ما را فریب داده و در 
هلاکت آنداختی. ای کاش ما را به حال خودمان وا می گذاشتی و فر عونیان به 
بردگیمان می گرفتند و از شهر مصر بیرون نمی آمدیم تا این چئین کشته شویم. 
عوسی گفت: هرگز جنین نخواهد شد؛ زیر ا که پروردگار با من است و مرا هدایت 
خواهد کر د. 

کارا و رفتاري که عوام قوم موسی انجام می‌دادند بر او سخت کر ان امد. بد 
او می گفتند: 

فرعونیان دارند به ما می‌رسند و تو می‌پنداشتی دریا بر ما گشوده هبی‌شود و 
به راهمان ادامه می‌دهیم و پیش می‌رویم[ اما همین فرعون و فومش که په ما ستم‌ها 
روا کرده و در حقمان زشتی ها مر تب شده‌اند. دارند به ما تژدیک می‌شوند. موسی 
با پروردکار خود به راز و نیاز پرداخت و خدآوند به, اور وحی می‌کرد: «آن اضرب 
مَصَاک اْحْر»" [با عصای خود بر این دریا بزن] موسی عصایش را به دریا زد و 
دریا شکافته شد و موسی و همراهان حرکت کردند و از دریا گذشتند و فرعونیان از 
راه رسیدند. وقتی جشمشان به دریا افتاد. به فرعون کفتند: از آن جه مي‌بینی در 
شگفت نمی‌شوی؟ در جواب گفت: کشوده شدن دریاء کار من است. فرعونیان: 
حرکت کرده و به درون دریا رفتند و چون به وسط دریا رسیدند. خداوند به دریا 
فرمان داد و دریا په هم آمد. همه فرعونیان را غرق کرد و آن هنگام که فرعون در 
استانه غرق شدن قرار گرفت نین گفت: «قال منت أنه لا إلة الا اي آمتت به 
بنو ارال واا من الْسلمین» و خداوند (در جواب او) می‌فرماید: «آلن وید 
عَصیّت قبل وکنت من المفْسدین» یعنی تو از عصیانگران بودی هلیم نیک 
بیدتک» تمامی فرعونیان در دریا غرق گشتند و دیگر هیچ کسی آنان را ندید. 
فرعونیان از دریا به جهنم سقوط گردند. خداوند. فقط بدن فرعون را بیرون کشید و 
به ساحل افکند تا مردم او را ببینند و بشناسند و برای ایندگان, مايه عبرتی باشد و 


۱- شعراء را 
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هیچ کس در هلاک شدن او تر دید نکند؛ جرا که مردم. فرعون را خدا می‌پنداشتند. 
از همین روی. خداوند, او را به صورت لاشه‌ای افتاده بر ساحل, به مردم نمایاند تا 
مایه پند و عبرت‌پذیری نسل‌های بعد باشد. 

و خداوند می‌فرماید. «ولن کثیرا من الاس عن آیاتنا لفافلون».! 

۲) علی بن ابراهيم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: از 
زمانی که خداوند. فرعون را غرق کرد. جبرئیل همواره اندوهگین و محزون. خدمت 
رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌رسید و چون خداوند به او دستور داد تا این آیه 
را بر رسول خدا تازل کند: «آلآن وقد عصیت قبل وكشت من المفسدين» خندان و 
خوشحال پر رسول خدا صلی الله عليه و اله تاژل شد. رسول خدا به او گفت: تا 
کون هر وقت که نزد من می‌آمدی: اندوه و غم را در جهره‌ات مشاهده مي‌کردم. 

جبرئیل گفت: آری, ای محمد! هنگامی که خداوند فرعون را غرق می‌کرد. 
فرعون گفت: ایمان آوردم که هيج خدایی جز آن که بتی اسراییل به او ایمان 
آوردند. وجود ندارد و من نین امه ایمان آورندگانم. 

من مقداری گل سیاه برجو یی را برگرفته و آن را در دهانش نهادم و به او 
گفتم: نو که تا کنون, عصیانگر بودی و از عاملان فساد و نباهی به شمار می‌رفنی, 
ایتک ایمان اور دی( 

من این کار را بدون قرمان خداوند. با فرعون اتجام دادم, چرا که ترسیدم 
خداوند به او ترحم کرده و مرا به خاطر رفتاری که با او انجام دادم. عذاب کند؛ اما 
حالا که چنین شد و خداوند به من فرمان داد تا آن چه را به فرعون گفتم برای تو 
بیان کنم: دم ارام گرفت و داتستم که آن رفتاز من با فرعون. مورد رضای خداوند 
قرار فرفته اس كز فر اة «فالیوم تیک بیدنک» امام عليه السللام فرمود: 
موسی به بنی اسراییل خبر داد که خداوند فرعون را غرق ساخته است. اما آنان 
حر ف او را پاور نکردند. پس خداوند به دریا فرمان داد که او را په ساحل دریا 
بیغکند نا مردم جنازه او را بیینند." 


۱- تفسپر قمی. جح ۰۱ ص ۳۱۳. 
1- نفسیر قمي. ج ۱. ص ۱۴ . 
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۳ ابن بایویه از عبد الواحد بن عبدوس" نیشابوری عطار- که خدایش 
پیامرزد- از علی بن محمد بن قتیبه تیشابوری. از حمدان بن سلیمان نیشابوری. از 
اپراهیم بن محمد همدانی نقل کرد که گفت: به ابو الحسن, امام رضا عليه السلام 
عرض کردم: چرا خداوند متعال فرعون را غرق نمود در حالی که به او ایمان اورده 
و په وحدانیت خداوند. اعتر اف نموده بود؟! 

امام عليه السلام فرمود: فرعون. وقتی ایمان اورد که قدرت (عذاب) را دید 
و چنین ایمانی پذیرفته نیست و این حکم خداوند درباره گذشتگان و ایندگان 
انت خداوند متعال فرموده ‏ است: فاا رو باسنا قالوا اما بالله وده وکفرنا بنا 

تشرکین * فلم یک ی هم ايمَانهم | لما راو اسنا ست الله التی قَد خلت قى 
عیاده اون شتالک" الکافرون»" ایس چون سختی (عذاب) ما را دیدند, گفتند؛ فقط 
به خدا ایمان اوردیم و به ان چه با او شریک مي‌گردانيديم. کافريم. # (ولی) 
هنخامی که عذاب ما را مشاهده کردند دیگر ایمانشان برای انها سودی نداشت. 
سنت خداست که از (دیرباز) در باره بندگانش یں جاری شده و آن جاست که 
ناپاوران زیان کرده‌اند.] 

و نیز فرمود: ايوم نی بض آیات ریک نع نضا إیمانها م تکن آمَنت 
من بل او کسبت فی ایمانها خی ا۶ اروز که ,باره‌لی از تشانه‌های بروردثارت 
[ یدید اید. کسی که قبل ایمان نیأورده با خیری در ایمار ن اوردن خود به دست 
نیاورده, ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد.] و همچنین در باره فرعون فرمود: «حتّی 
إذا آذرکه الفرق قال منت أنه لا اله الا اذى منت به بثو إسرائيل وان من 
لشنلین» و به فرعون گفته شد: وال وید عصیت قبل وکتت من المفسدین ۷ 
الیرم نتجیک یک لتکون لمن نک َیة». و فرعون, سر تا پا مسلح بود و 
حتی لباسی از آهن به تن داشت. 

زمانی که غرق شد. خداوند بدن او را در زمین بلندی افکند تا برای 
ایندگان, پند و اندرز باشد تا مردم ببینند با وجود این که لباسی آهنین و سنگین به 


۱- تقسیر قمی, ج ۱. ص ۳۱۶ 
*- غافر ۸۴۸ ۸۵ 
ا انعاع /۱۵۸۸. 
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تن داشته در این محان بلند افتاده است؛ ژیرا با ختین لباس ستحیتی مس بایست در 
آمب فرو می‌رفت نه این که از اب بالا بیاید و بر روی تیه بیفتد و همین خود. نشانه 
و ایتی بود. 

خداوند متعال په دلیل دیگری فرعون را غرق کرد و آن این که حون به 
استائه غرق شدن رسید. از موسی غلیه السلام درخواست کمک کرد و از خدا 
کمک خواست و خداوند به او وحبی کرد که: تو توان آن را نداری که به فرپاد 
فرعون برسی؛ زیرا که تو او را نیافریده‌ای. اگر از من درخواست کمک می‌کرد. البته 
به فریادش عی‌رسیدم. 

۴) ابن بابویه از حاکم ابو محمد جعفر بن نعیم بن شأذان نیشابوری- که 
خدایش پیأم زد- از عمویش اپو عبد الله محمد پن شاذان, از فضل بح شاذان, از 
محمد بن ابی عَمیر نقل کرده است که په امام کاظم علیه السلام عرض کردم ِ_- 
فرموده خداوند متعال به موسی و هارون برایم توضیح بدهید؛ ديا إلى فرعون انه 
ی * نوا وا نا ی۲ [ب په سوی فرعون بروبد که او په 
سرکشی برخاسته * و با او سختین«برم آگویید. شاید که پند پذیرد یا بترسد] حضرت 
فرمود: جمله «فقولا له قرا اچوا با کنیه‌اش صدا زده و په او بگویید: ۳ 
ر که نام فرعو رابو قصعب,ولید بن اصعب بود. اما جمله «له ینک أو 
بخشی » را خداوند. فثط به این دلیل فرمود تا موسی را برای رفتن نزد فرعون 
تشویق کند. در حالی که خوب می‌دانست که فرعون نه اهل ترس از خداست و ند 
اهل تذکر و پاد اوری. مگر آن هنگام که غضب و خشم الهی را مشاهده کند. یکر 
این اتف تاش که خداوند فر مود: : «حتی إذا آذ رکه الفرق قال آمنت أنه لا الد 
إلا ای امتا به نو | lS‏ من الْمُسلمين» اما واا آنمای ایر ا 
نید یر فت و فر مود: «آلان وقد عصيت قبل ركنت من المفسدین» ۲ 

۵) همچنین از ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی سکری, 
از محمد بن زکربا جوهری, از جعفر بن محمد بن غماره, | ر یرش ء از سفیان ین 


۲-- طھ ,۲-۴۲۳ 


۳ غلل الشرائم. ج ۳ تسش ا باب ۶ ح 1 
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سعید روایت کرده است که گفته است: از امام جعفر صادق عليه السلام - به خدا 
سو کند و همان طوری که از نامش پیداست. راستگو بود - شنیدم که می‌فرمود: ای 
سفیان! بر تو باد بر تقیه کردن؛ را که ید بت و ررشن ابراهی خلیل عه اب۳۳ 
هم خداوند به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام فرمود: «اذهتا إلى فر عون 
انه فى # کتولا له له قولا لیا له یتذکر و یخشی» [به سوی فرعون بروید که او به 
سرکشی برخاسته # و با او سخنی نرم گویید. شاید که پند پذیرد یا بترسد.] خداوند 
در این آیه به آن دو می‌فرماید: او را با کنیه‌اش صدا زنید و به او بگویید: ای ابو 
بصعب! رسول خدا صلی اش علیه و آله هرگاه عازم سفر می‌شد. ناشتاس می‌رفت و 
می‌فر مود: پروردگار به من فرمان داده که با مردم مدارا کنم, همان طوری که فرموده 
که واجبات را به جا آورم و خداوند متعل او را هه عادت دادهبود و به وی 
فرمود: > «ولا نتوی الحتتة ولا اة ادقع بای هیر اسن فاذا ای ینک وین 
عداو کان ول میم * وم یلاها إلا الیین صبروا وتا یلاها لا ذو حظ عظیم»! 
[و نیکی یا بدی یکسان تیست. (بدی را با ین ا چه خود بهتر است. دفع کن. آن ۾ گاء 
کسی که ميان تو و ميان او ذشمنبی است؛ کو ا ر ۳ یکدل می گردد #و این 
(خصلت) را جز کسانی که شکیبا بوده‌اند» تمی‌يانند و آن را جز صاحب بهره‌ای 
بزرگ نخواهد یافت.] 
ای سنیان! هر کس در دين خدا تقیه کند. بر بلندترین و بالاترین درجه 
عزت بنشیند و بدان که عزت و ارزش فرد مؤمن په حفظ زبانش است و هر آن که 
اختیار زبان خود را نداشته باشد. پشیمان خواهد شد. سفیان گوید: به ایشان عرض 
کر ده ای فرزند رسول خداا آیا رواست که خداوند متعال بندگانش را به آن چه 
که وجود خارجی ندارد. تطمیع کند! فرمود: نه. گفتم: پس چطور خدای متعال به 
موسی علیه السلام و هارون عليه السلام فرموده: «ل یتذکر أو بُخشی» [شاید که 
یند بذیرد یا پترسد] در حالی که می‌دانست او نه متذکر می‌شود و نه می ترسد؟ 
فر مو د؛: فرعون هم متذکر شده و هم ترسیده بود. اما در لحظه مشاهده غضب الهی. 
یعنی لحظه‌اي که دیگر ایمان آوردن سودی نمی‌بخشید. مر این گُفته خداوند متعال 
را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «حتی اذا آذرکه الغْرق قال آمنت أنه لا اه الا الذی 
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امت به ب نو ٍسرآئیل وان من السنلمین» و خداوند متعال ایمان او را تپذیر فت و په 
او شرمود: «آلآن وقد عَصیْت قبل وکنت من امین * الوم ننجیک ښک 
لتکون لمن حاف آَیَة» می‌فرماید: تو را به یک مکان مرتفع و بلند برت 
برای مردمی که بعد از تو می‌اید, نشانه و پندی باشی," 

۶ عیاشی از ابن ابی عمیر, از کسی در حدیثی مرفوع نقل کرده است: وقتی 
موسی عليه السلام وارد دریا شد فرعون و سپاهش به دنبال انان وارد شدند؛ اما 
اسب فرعون ترسید وارد دربا شود؛ پس جبرییل عليه السلام سوار بر مادیانی " در 
مقابل او نمایان گشت و اسب فرعون با دیدن ان مادیان به دنبال او رفت و فرعون 
وارد دریا کشت و همراه با لشکرش غرق شدند." 

۷ شیخ مفید در اختصاص به نقل از عبد الله بن جندب, از امام رضا عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پیشاپیش لشکر فرعون متشکل از هشتصد هزار 
نفر بود و قسمت عقب آن یک میلیون سپاهی حضور داشت. 

حضرت در ادامه فرمود:وقنی موسی عليه السلام وارد دریا شد فرعون هم 
به همراه لشکریانش وارد شدند؛ اما اسب فرعون ترسید که په دریا داخل شود. پس 
حضرت جبراییل سوار بر مادیائی در مقابل او نمایان شد و وقتی که اسب فرعون, 
مادیان را دید به دنبال او ترفت, و فرعون همراه,با یارانش وارد دریا گشته و همگی 
غرق شدند " 

ان شام الله علاوه بر ان چه که این جا آمد. در مورد این داستان, احادیث و 


روایاتی دز ب ان شعر اء خو اشد امد. 


و اي یل مود رگم الات تا وی اف 
يا نرك فضي مر و ام ف باون متشون( ٩۳‏ 


[به راستی ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه(های) نیکو منزل دادیم و از 


۱ - معانی الاخبان سل ج ۳ 

- الر مکة: اسب مادیان که برای زاد و ولد نگهداری میں شود | ألمعجم الو سیط, مادة رمگ). 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج س ۴ ح "۳ 

۲- اختصاص شیخ مفید. ص ۲۶۴. 
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چیزهای پاکیزه به آنان روزی بخشیدیم. پس به اختلاف نپرداختند. مگر پس از آن 
که علم برای آنان حاصل شد. همانا پروردگار تو در روز قیامت در باره آن چه بر 
سر آن اختلاف می کردند. میانشان داوری خواهد کرد.# ] 

۱) علی بن ابراهيم گفت: آنان را به مصر برگرداند و فرعون غرق شد 


کن کت ني کل ار کا إَك قاس ال لین رو اكاب من فيلك َد 


جاء كا ین وت فلا کون ین لین (۹6) 


[و اگر از آن چه به سوي تو نازل کرده‌ايم در تردیدی, از کسانی که پیش از 
تو کتاب (آسمانی) می‌خواندند. بپرس. قطعاً حق از جانب پروردگارت په سوی تو 
آمده است. پس زنهار از نردید کنند گان میاش] 

۱) علی بن ایراهیم از پدرش, از عمرو ین سعید راشدی. از ابن مسکان په 
نقل از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که: وقتی رسول خدا در شب معراج په 
آسمان عروج کرد. خداوند جایگاه و منزلتبلند و والایی که علی عليه السلام نزد 
خداوند دارد را به او وحی کرد و وقتی .یه بیت المعمور بر گشت و خدآوند همه 
پیامبران را نزد او جمع کرد و پشت.سرش نماز خواندند, در روح و جان رسول 
خدا صلی اله عليه و آله نسبت به منزلت و جایگاه والای على عليه السلام و 
خی لو سراف ندید ات پس خداوند این آیه را ازل کرد" «فان کنت فی شک 
ما رتا ایک فاسنأل الذین یرون الکتاب من قبْلک» يه نانآ مان اون تین 
ا .هر آن چه در کتاب تو نازل کرده است از فضل و کرم خود برای 
آتان یر ازل کرده است. ه«لْقّد جاک احق من ریک فلاً تون م من الْمْمترین # 
ولا تکونن من الذي کذبو یات الله قتکون من الخامیرین»" [و از کسانی که آیات 

ما را دروغ پنداشتند. سباش که از زیانکاران خواهی بود] امام صادق عليه السلام 
می فرماید: په خدا قسم: . حضرت رسول صلی الله عليه و آله ته هرگز شک نمود و ته 
ET‏ 





۱- تسیر قمی» ج (« س ۱۷ ۲. 
۲- پوس / ۰۹۵ 


۳- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۳۱۷, 
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برسي 


۲ ابن بابویه به تقل از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود, از پدرش. از علی بن عبد اله ۱ ز بکر بن صالح. از ابو الخیر, از محمد بن 
حسان, از محمد ین عیسی, از محمد بن اسماعیل داری. از محمد پن سعید 
اذخری- که از جمله مقربان و یاران موسی بن محمد على الرضا عليه السلام بود- 
که موسی به او خبر داد که یحبی بن اکثم به او نامه نوشت و در آن راجع به به برخی 

از مایا مزال کو از مله این کف یا وا ی 
۳۳ تیک فاسأل لین یفرژون الکتاب من تَبلک» ا ا 
ت 

اگر مخاطب ایه, پیامیر اسلام صلی الله علیه و آله باشد. آیا مفهوم آن | 
نیست که حضرت صلی اله عليه و اله در آن چه که خداوند به او وحی نموده, شک 
و تردبد کرده است؟ و اگر مخاطب غیر از محمد صلی اله علیه و آله باشد؛ بنایراین 
مفهوم آن این است که قرآن بر فرد دیگری به غیر از محمد صلی الله علیه و آله 
نازل کشته است؟ موسی گفت: از,پژادرم علی بن محمد علیهما السلام درباره ین 
موضوع سئوال کردم. 

ایشان فرمود: «فْاٍن کبت فی شک مَمَا آنزلنا (لیک فاسال الین یفرژون 
الکتاب من قبلک» مخاطب این ایه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و او هیچ 
شک و شبهه‌ای نسبت به ان جه خداوند تازل فرمود, نداشته است. اما افر اد تادان 
گفتند: چطور است که خداوند, پیامبری از فرشتگان را مبعوث نمی‌کند؟ زیرا محمد 
صلی الله عليه و آله تفاوتی با دیگر انسان‌ها در خوردن و نوشیدن و بازار رفئن 
تدار د. 

خداوند به پیامیرش وحی کرد که: «فاستأل الذي ا الکتاب من 
قبلیک» با حضور این مردم نابخرد و نادان, از اهل کتاب بپرس که آیا قبل از توء 
خداوند پیامبری را برانگیخته که غذا نخورده و در بازار راه نرفته باشد؟ پس تو نیز 
مانند آنان هستی, بعد فرمود: «قإن کُنت فی شک» و حضرت تردیدی نداشت. اما 
برای أن که در پرخورد با آنان, انصاف را نگه داشته باشد. چنین فرمود. همان 
طوری که خداوند فرمود «فقل تعالوا ندغ آبناء‌نا وأبناءكم وتساءنا ونساء‌کم وأنفسنا 
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وأنفسکم ثم بتهل فنجعل عة الله على لکاذبین»' [بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان 
و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک خود را و شما خویشان نزدیک خود را 
فرا خوانيم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم] و اکر 
می فرمود: بیایید مباهله کنیم و لعنت خداوند را بر شما قرار دهیم. چنین مباهله‌ای 
را نمی‌پذیرفتند و خداوند می‌دانست که پیامبر صلی اله علیه و آله مسژولیتش را 
انام می دهد و دروغگو یست. فمچنین پیامپر دانست که پروردکار در آنچه که 
می‌فرماید راستگوست؛ اما دوست داشت خودش به این نتیجه برسد و انصاف دهد ' 

۳ ابن بابویه از محمد بن حسن. از حسين بن حسن بن اپان. از حسين بن 
سعید. از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر در حدیثی مرفوع از امام باقر و 
صادق علیهما السلام تقل کرده است که در باره این ا «فان گنت فی شک ما 
آنرلنا الیک فاسال لین یرون الکتاب من قبلک» فرمود: که رسول خدا صلی 
اله علیه و اله فرمود: من تردیدی ندارم و سؤالی هم نمی‌پرسم." 

۴) عیاشی از محمد بن سعید اسدي تقل کرده است که: موسی بن محمد بن 
رضا عليه السلام روایت کرده که بحبی بن اکم به اؤ نامه‌ای وشت و در أن درباره 
برخی از مسائل سوال کرد. از حمله این که بر سید: ان «فان کنت فی شک 
ما تلا الیک فاسال الین یرو هلت مش یله می‌گویند؟ مخاطب 
این آیه چه کسی است؟ اگر مخاطب پیامیر صلی اله عليه و آله پاشد. آیا مفهومشی 
این نیست که ايشان در وسی الهی شک کرده است؟ و ار مخاطب غیر از پیامپر 
صلی اله علیه و اله باشد؛ بنابراین قرآن بر فرد دیگری غیر از پیامبر صلی الله علیه 
و اله ناژل شده است؟ 

موسی گفت: از برادرم پاسخ این سژال را پرسیدم. فرمود: در آیه «قان کنت 
فی شک مما آنزلنا لیک فاسأل الین یرون الکتاب من قَبلک» مخاطب آیه. 


۱- آل عس ان ۱ ۳. 

۲- علل الشرائم. ج ۲ س ۳ باب ۷ سم 3 

۳- وی ابراهیم بن عمر بن کیسان صنعاتی يماني ابو اسحاق است که از امام باقر و صادق 
علیهما السازم ديت روایت می کند. او شيعه امامی و جرد افر اد مه زد اعتماد استِ زداثر و الیعمارف 
اعلمی. ج ۲ ی (NT o‏ 

۴- علل الشرام ج ۱ سی ۱۵۷ باب ¥ 1 
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رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌باشد و ایشان نسبت به آن جه خداوند تازل کرد. 
تر دیدی نداشت. 

اما مردم نادان گفتند: چگونه است که خداوند. پیامیری از فرشتگان برای ما 
مبعوث نکرده است؟ این پیامبر. هیچ تقاوتی با دیگران در تیازمندی به خوراک و 
آشامیدنی و راه رفتن در بازار ندارد. در نتیجه خداوند به بیأمپرش وحی فرمود: 
«فاسأل الذین یقروون الکتاب من قَبلک» در حضور همین افراد نادان از آنان سوال 
کن: آپا پروردگار قبل از تي پیامبری را پرانگیخته کد غذا نغورده باشد و آب 
فرشیته باشد ز در بازن راه نز فته باشد؟ نو نیز همانند اتان هستی, و فرمود: «فان 
کشت فی شک و ایشان تر دید نداشت. اما پر ای أن بود که با آنان مماشات کند 

همان‌طوری که خطاب به آن حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: «فقل , تغالوا ندع 

اپنامنا یناکم ونستاءنا ونسا وأنفستا وشک : م تبتهل فنجغل ند الله 3 
الکاذیین»" [بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زتانمان و زنانتان و ما خویشان 
نزدیک خود را و شما خویشان نزدیی خود را فرا خوانيم. سپس مباهله کنیم و 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرا(ذهیم| و/اگر می‌فرمود؛ بیایید مباهله کنیم و لعنت 

خدا را پر شما بگذاريم, برای عباهله تمی‌آمدند و خداوند می‌دانست که پیامبر 
رسالت جود را آنجام ی کر نیست؛ همجنین پیأمپر دانست که خداوند 
در آنجه که می‌گوید صادق است؛ اما دوست داشت خودش به این نئیحه برسد و 
انصاف دهد ' 

۵) از عباشی از عبد الصمد بن بث a a Sa es‏ 
است که در توضیح آیه «فان کت فی شک مما نرك یک فاسال انين قرئون 
الاب من قبلک» فرمود: هنگامی که پیامبر صلی الله عليه و آله به معراج برده شد 

و از راز و نیاز با خداوند. فارغ شد به بیت المعمور- که خانه‌ای در آسمان چهارم 
است و در موازات کعبه قرار دارد- باز گردانده شد. خداوند همه بیامبران و 
یی جمع نمود و په جبرییل فرمان داد که اذان و اقامه بگوید 
شس وول کا کی اه ار ےا اه دی ودا ای ا دا ا 


۱- آل عم آن ۰ ۳ 
“ تقسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۶ م lı‏ 
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جنین وحی فر مود؛ «فاسل لین و الکتاب من لک لقد جاءک ۳۹ من 
ریک لا وتن من تیه ۱ 

۶ ابن شهر آشوب آورده است: از امام باقر عليه السلام درباره تفسیر أيه 
«فاسال این يرود الکتاب من قبلک» سوال شد. آن حضرت پاسخ داد: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: وقتی په اسمان چهارم برده شد جبرییل آذان و 
اقامه گفت و همه پیامبران و صدیّفان و شهیدان و فرشتگان را جمع نمود. سپس من 
جلو رفتم و نماز را با حضور آنان اقامه کردم و وقتی باز گشتم. جبرییل به من 
ففت: په ایتان بو که به جه جیزی شهادت می دهید: گفعند: خواهی می‌دهيم که 
هیچ معيو دی جز خداوند وجود ندارد و تو (محمد صلی اله عليه و اله) رسول 
خدایی و علی علیه السلام؛ امیر مومنان است." 

۷ در (تفسیر علبی) و (اربعین خطیب) با سند خود از حسین بن محمد 
دینوری, از علقمه, از ابن مسعود. از پیامپر اسلام صلی اله عليه و آله نقل کرده 
است که ایشان فرمود: وفتی در شب معراح به آشمان برده شدم. همراه با جیربیل 
به آسمان چهارم رسیدیم. در آن جا خانه‌ای از ياقوت سرخ مشاهده کردم. جبرییل 
گفت: این همان بیت المعمور است که خداوند. ان را پنجاه هزار سال پیش از 
آسمان‌ها و زمین آفرید. سپس فرمود: اي محمد! پرخیز و نماز بپا دار, و همه 
پیامپران را جمع کرد و من نماز را با آنان اقامه کردم. وقتی نماز را سلام دادم 
فر شته ای از طرف پروردثار تزد من امد و گفت: ای مصید! پروردگار به ٿو سلام 
می‌دهد و به تو می‌گوید؛ از پیامبران بپرس که قبل از مبعوت شدن تو. من آنان را 
رای چه امری مبعوت گردانم؟ حضرت این سوال را از آنان پرسید. گفتند: بر 
ولایت تو و ولایت على بن ایی‌طالب عليه السلام." 


ان ت ۳ سس یږ تن ا ۳ J‏ ۳ 
ولا کون من این کنو بات اه ڪون من امحاسرین (۹۵) 





۱- تفسیر عیاشی؛ ج مي ۷ ۲ے و5 
۳- ینابیع المودة. ص ۸۲ 


: 66| 


بر یل 
تسیر 
روایی 


ماو 





sarallah-ketab.blogfa.com 





>] 


یسور سس 


اس ل إا 


ود 
الله کون من القامیرین» فرمود ان 7/۳ ۹۷ 70 


۱ 


منقدم و متأخر هستند. 


ای لین عث عم کلمت و رك لا ومون (۹0) ولو عاء کل ای 


مزاب لالم )4۷( 


| در حقیقت کسانی که سخن پرورد قارت ۳ آنا تحقي پافته ایبان 

نمی آررند.* هر چند هر گونه ری برایشان بپاید تا وفتی که عذاب دردناک را 
ببینند.# | 

1) علی بن ابراهیم گفت: بعنی انانی که امیر مومنان علیه السلام را انکار 

گردند و در پاره «حقتا علیهم کیت ریک لا یومنون» قرمود: ولایت پر اتان 

عرضه شد ولی آنان یه بات ایمان نیاوردند. همان ولایتی که خدآوند بر آثان 


واخب کر ده بو د تا به آن ایهایت کت 


فلا کات فرب آمث عم نها الا نم ونس موا فاعم زاب 
لوزي نا واه ل‌جین(۸٩).‏ 


[چرا هیچ شهری نبرد که (اهل آن) ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود 

بخشد. مر قوم بونس که وقتی (در آخرین لحظه) ایمان آوردند عذاپ رسوایی را 
در زند گی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی آنان را بررخوردار ساختیم. | 

۱ محمد بن بيعشوب از محمد پن یحبی. از احمد ین محمد از ان محبوب, 

از عبد الله بن ستان. از معروف بن خریود, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 

فرمود: خداوند متعال. مالک بادهای رحمت و بادهای عذاپ است. اق اراده 





۱- مناقب ابن شهر شوب بم ۲. ص ۲۵۳ 
۲- تفسیر قمی.ج ۱. ص ۳۱۷ 
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فرماید. عداب را مبدل به رحمت می‌کند؛ اما هرگز رحمت را په عذاب مدل 
نخواهد ساخت و نیز فرمود: زیرا اقوامی که او را اطاعت کردند. هرگز عذاب نکر ده 
است؛ در حالی که اطاعت ایشان از خداوند بر آنان سنگینی می‌کرد. فقط وقتی آنان 
را عذاپ نمود که از طاعت او روی برگردانده و سرپیجی کردند. 

امام علیه السلام در ادامه فرمود: پروردگار با قوم يونس نیز چنین نمود. 
زمانی که ایمان آوردند. آنان را مورد لطف و رحمت قرار داد؛ در حالی که قبلا 
حکم عذاب را بر آنان حتمی و مقدّر ساخته بود؛ اما بعد آنان را با رحمت خویش 
مورد لطف قرار داد و عذاب مقدر شده بر نان را مبدل به رحمت کرد. عذاب را که 
بر ائان فرود آمده و آنان را فرا گرفته بود. برداشت؛ چرا که اظهار ایمان کر ده و به 
در فاه خذاوند تضرع و زاری نمودند.۱ 

۲ اہن بابویه از علی بن احمد بن محمد از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از 
موسی بن عمرآن تخعی, از عمویش حسین بن بزید نوفلی. از علی بن سالې از 
پدرش, از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: یه امام صادق علیه السلام عرض کردم 
به چه دلیلی خداوند متعال عذاب را که بز قوم یوس مسلط کرده بود. از آنان 
برداشت؟ چرا چنین کاری را نسبت به دیگر ملت‌ها و آقوام انجام نداد؟ فرمود: زیرا 
در علم خداوند. چنین بود که به خاط ږل اتان عداپ. زا از آیشان بر خواهد 
داشت. 

اما این موضوع را به یونس خبر نداد؛ زیرا خدای تعالی اراده فرمود یونس 
عليه السللام ذز شم ماهی به عبادت او مشغول باشد و به همین خاطر سزاوار 
واب و پاداش الهی گردد." 

۳ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسی صفار. 
از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از حسن بن علی بن فضال. از ابو مَغرا مید بن 
ُثنی عجلیی. از سماعه نقل کرده است که: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می فرمود: خداوند متعال عذاب حتمی را از هیچ قومی برنداشت مگر قوم یونس. 
پرسیدم: با عذاب آنان حتمی شده بود؟ فرمود: پلی» آثان با دستان خود به عذاب 
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رسیده بودند. قفتم: چطور چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: در علم خداوند. که 
E‏ ۳ دسترسی ندارد. امده پود که خداوند. عذاب را از اتان برخواهد 
e‏ 
۴) علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیل نقل کرده است که 

گفت: امام ابو بیرق خداوند عذاب را جز از قوم یوئس از 
هیچ قوم دیگری برنداشت. یونس آنان را به اسلام فرا مي‌خواند و انها نمی‌پذیرفنند. 
پس يونس خواست آنان را نفرین کند. در ميان قوم يونس دو مرد بودند که يکي 
دانشمند بود و دیگری زاهد. اسم یکی از انها تنوخا و نام دیگری, روبیل بود. مرد 
عابد په یونس می گفت که مردمت را نفرین کن و مرد دانشمند او را از ای کار باژ 
می‌داشت و می گفت: آنان را نفرین مکن که خداوند دعای تو را در هدایت انان 
استجابت خواشد گرد. خداوند هلاکت و ابودی بندفانش را دوست ندارد. اما یونس 
گفته عابد را پذیرفت و سخن عالم را رد کرد و آنان را نفرین نمود. خداوند متعال 
پد بوسی وحی نمود که در فلان سال و فلان ماه و فلان روزء عداب پر آنان فرو 
می‌آید. 

زمانی که وقت عذاب نزدیک شد یونس په هبرا مرد عابد از ميان آنا 
بير ون رفت و مرد دانشمند درس مبان, انان باقی .ماند. در همان رون ا 
مرد دانشمند به مر دم گفت: ای در گاه خداوند ناله کنید و از او درخواست 
گمک کنید. امید است به شما رحم کرده و عذاب را از شا بردارد. 

مردم گفتند: چگونه این کار را انجام دهیم؟ گفت: جمع شوید و از شهر 

خارج شده و به سمت بیایان بروید. مادران را از بچه‌ها و شتران را از کره‌هایشان و 

کاوها را از گوساله‌ها و گوسفتدان ا قا اة تا رده و ن گ و ا 
دعا نمایید. مردم از شهر بیرون رفتند و چنان کردند و ناله سرداده و گریسٹندا در 
نتیجه خداوند, آنان رأ مورد رحمت قرار داد و عذاب را از انان برداشت. 

خداوند متعال: عذابی که بر آنان فر ستاده شده بود نا نو دیک شده بود 
را بر کوه‌ها بر آکتده ساخت. بوئس امد تا بییتد خداآوند گونه آن مردم را به 
هلاکت رسانیده است. اما دید که کشاورزان مشغول زراعت در زمین‌های 
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خویش‌اند. يونس به آنان گفت: بر سر قوم پونس چه آمد؟ آنان در پاسخ پونس که 
او را نمی‌شناشتند. گفتد؛ یونس, مردمش را نفرین کرد و پروردگار. نفرین او را 
استجابت کرد و عذاب را بر آنان فرو فرستاد؛ اما آنان جمع شده و گریستند و 
خداوند به آنان رحم نمود و عذاب را از آنان برداشت و آن را پر کوه‌ها ب اکنده 
نمود؛ اما مردم هم اکنون, دنبال يونس مي‌گردند تا او را یافته و ایمان آورند. 

پونس غضبناک راه خود را پیش گرفت و رفت- همان‌طور که خداوند 
متعال داستانش را بیان فرموده است- تا ان که به ساحل دریا رسید. ناگهان دید که 
شحی. بارگیری کرده و اماده کچ اس ف اراد درخواست کرد که او را 
با خود ببرند. آنان نیز او را سوار کردند. وقتی به میائه دریا رسیدند, خداوند ماهی 
بزرگ (نهنگی) را به سمت انان فرستاد و از سمت جلوء مانع ادامه حرکت کشتی 
شده و آن را متوقف کرد. یونس به ماهی نگاه کرد و وحشت کرد و په فسمت عقب 
کشتی رفت. ماهی هم به همان سمت رفته و دهانش را کشود. مسافران کشتی 
بیر وب آمده و گفتند: بایستی در ہین ما ناهکاز و عقبانگری وجود داشته باشد! با 
تیرکمان قرعه‌کشی کردند و قرعه به نام یونس/ذرأمن, همان طوری که خداوند در 
قرآن نیز فرمود: «فساهم فکان من المدحَضین» [پس (سرنشینان) با هم قرعه 
انداختند. و (یونس) از باختکان شد] بل فان کی را به دریا انداختند. 
نهنگ, او را بلعید و په داخل آپ برد. 

فردی بهودی از امیر مومنان عليه السلام درباره زندانی برسید که زندانی 
خود را در جهار گوشه دنیا گر دانده است: ان زندان کدام است؟ امام پاسخ داد: 
مردی یهودی! آن زندانی که همراه با زندانیش, چهار گوشه زمین را گردید. همان 
نهنگی بود که یونس در شکمش محبوس گشته بود و ابتدا وارد دریای سرخ شد و 
سپس به دریای مصر (نیل) و بعد به دریای طبرستان (خزر) وارد شده, بعد به دجله 
شرو رقت 

ان گاه همراه با یونس به زیرزمین رفت تا په قارون رسید و قارون در 
روزگار موسی هلاک شده بود و خداوند فرشته‌ای را مأمور او ساخته بود تا هر 


“٦‏ تساهموا: با تیرکمان قرعه‌کشي و مسابقه دادند «المعجم الوسیط, سادة سهم». 
-٩‏ الصافات /۱۴۱, 
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روز به اندازه فاست یک انسان أو را به داخل زمین فرو ببرد. يولس در شکم نهنگ 
مشغول نسییح خداوند و طلب استغفار بود که قارون صدای او را شنید و په 
قر شته ای که مأمور او بود. گفت: به من مهلت بده. من صدای سخن ادمی را 
می‌شنوم. خداوند به ان فرشته وحی کرد که په وی مهلت ده. پس فرشته این آمکان 
را برایش فر اهم کرد. قارون به يونس گفت؛ نو کیستی ! گفت: شن آن کناهکار و 
خطاکار, پونس فر زند متی هستم. فارون پرسید: موسی بن عمران که برای رضاي 
خدا به شدت ششمهین مپی‌شد. تارش په کجا رسید؟ گشت: دور بادا در گذشت. 
قارون گفت: شارون بن عمران, آن 2 بسپار مهربان و بخشنده نسبت به مردمش؛ 
جه پر سر أو امد؟ گفت؛ در گذشت. گفت؛ کاشم. دختر عمران که برای من نامیده 
شده بود جه شد؟ گفت: دور بادا از خاندان عمران: هیچ کس بافی نمانده است. 
قارون گفت؛ دریغ و افسوس بر آل عمران. سپس قارون از مجالی که خدا به او داده 
بود تشک کرد. بس خداوند به ان فرشته دستور داد که شخنجه و عداب را در 
مسافت زمانی دنیا از او بردارد و تا ابتدای قیاست. عداب از او برداشته شد. 

زمانی که يونس این قشو ع آرا وید در أن تاریکی‌ها فریاد برآورد که هیج 
معبودی جز تو نیست. تو پیراسته و عنژه هسنی. من جزو ستمکاران بوده‌ام. خداوند. 
دعای او را استجابت ردو یح فر ا یاد که او را از دهانش بیرون افکند. و 
تهدگ یونس را- در حالی که پوست و قوشت نداشت- در کتار ساحل دریا از 
دهان بیرون افکند. پس خداوند. درختی از کدو را در کنار او رویاند تا بر سرش 
سایه بیندازد و از اشعه خورشید به دور باشد و او نیز سیاس خدای به جای اورد. 
هن خنار ند به. ان درخت بای داد که از پدنسی: فاصله بگردر یس افتاب بر او 
تابید و ونس شروخ به بی‌تابی کرد. خداوند به او وحی کرد: تو که طاقت دمی درد 
کشیدن را نداری, چگونه به جان صد هزار نفر پا حتی بیشتر. ر حم نکردی؟ يونس 
گفت: خدایا! از درگاه تو طلب بخشش مي‌کنم. خداوند. بدن يونس را به او 
بار خر داند و او تزد فوم خود ا ا اه این ایه په این موضون 


یز سر 
"ت 
ے ”چ 


عنم عذابة الخزی فی الحا لا راهم إلى حین» گفه‌ند که بونس ٩‏ ساعت 





sarallah-ketab.blogfa.com 


در شکم نهنگ باقی مائد.! 
۵ علي بن آبراهیم در روایت او ارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که: یونس علیه السلام سه روز در شکم تهنگ ماند و در آن تاریکی‌های 


سه گانه. تاریکی شکم نهنگ, تاریکی شب و تاریکی دریاء صدا می‌زد که خداوندا! 


هیچ معبودی جز تو نیست؛ منزه و پاكي و من از جمله ستمکارانم. پروردگار 
دعایش را پذیرفت و استجابت کرد و نهنگ او را بیرون آورده, بعد به سمت ساحل 
کشانده و په آن جا پرتاب کرد. سپس خداوند در کنار او درشت گده روبائد و 
پوس آن را می‌مکید و در حالی که موی بدنش ريخته و بوستش نازک شده بود, 
از سایه درشت و برگ ان استفاده می‌نمود. 

پونس سیم خدای می‌کفت و او را شب و روز یاد می‌کرد و زمانی که 
نیرومند گشت و توانست روی پای خود بایسند, خداوند کرمی را فرستاد و ريشه 
کدو رأ خورد. پس درخت. پزمرده شده و خشک گشت. این مسئله بر پونس گران 
2 غمگین پس خداوند به او وحین کرد؛ یونس, جرا مت ۱ غر ضس 
کرد: خداوندا! بر درختی که په کار من ما ادا و سودم می‌رساند» کرمی ا 
ساختی که موجب شده خشک شود. خداوند فرمود: یونش! آیا به خاطر درختی که 
آن را نکاشته‌ای و به ان اب نداده‌ای و وقتی ازبان بی‌نیاز شوی, برایت مهم نیست 
که پخشکد. غمکین شده‌ای. اما به خاطر صد و چند هزار انسان غمگین نشدي و 
خواهان عذاب انان شدی؟ بدان که مردم نینوا ایمان آورده و راه تقوا پيشه کرده‌اند. 
به سوی آنان برگرد. 

يونس به سوی قوم خود روانه قشت و همین که به آن جا نزدیک شد. 
خجالت کشید وارد شهر شود. به چوپانی که با او روبرو شده بود گفت: برو هرد ۲ 
نینوا را با خبر کن و به انان بگو: يونس آمده است. چوپان گفت: دروغ می‌گویی؟ 
شرفت لفی ایق؟ يونس در دریا غرق گشت و کارش تمام شد یونس گفته اگر 
گوسفندانت په سجن درآیند ۳ بگوبند من بونس ظستم: می‌پدیری؟ چوپان گفت: 
اری. يونس گفت: پروردگارا! این گوسفند را به سخن وادار تا گواهی دهد که من 
یونس‌ام. گوسفند زبان باز کرد و به چوپان گفت که وی يونس است. 


= تس سیم قعی: 9 5 تس TA‏ 
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وقتی که چوپان نزد قوم يونس آمد و نان را از ماجرا باخبر ساخت. او را 
دستگیر نموده و می‌خواستند او را بزنند. چوپان گفت بر آن چه که می‌گویم شاهد 
اشکار و کواه روشنی دارم. گفتند: جه کسی است که شهادت دهد؟ گفت: این 
کوسفند کواهی می‌دهد. پس گوسفند گواهی داد که جویان. راستکو است و خداوند 
یونس را به آنان بازگردانده است. قوم يونس از شهر بیرون امده و به جستجوی او 
پرداختند. او را یافتند و به شهر آوردند و به او ایمان آوردند و ایمان‌شان یز نیکو 
بود. خداوند آنان را نا مدتی, یعنی تا زمان مرگ برخوردار نمود و آنان را از عذاب 
رهانید." 
۶) سین زاو اة e‏ از اما باقر عليه السلام نقل مي‌کند که شنیدم 
ایشان می‌فرمود: در نوشته‌ای از امیر مؤمنان علیه السلام دیدیم که فرموده بود: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به من خبر داد. جبرپیل عليه السلام به او گفته که 
خداوند» پوس ین می علیه السلام را در سی سالگی در میان قومش به پيامپري 
برگزید. یونس مردی بود که" خشبمگین مي‌شد و نسبت به فومش کم صبر و 
بی جو صله ب وتا ایا مدارا نضی‌گر د. ری از عهده بار ستکین رسالث و وقار نيوت 
و مسوولیت‌های آن بر نمی‌اعد و زیر بار گران این مسوولیت‌ها خرد سد, هون 
شتر جوان که طاقت با تسه امن 
وی سی و سه سال در میان قومش ماند و انان را به ایمان په خداوند و باور 
داشتن وی فراً خواند؛ اما جز دو نفر کسی از قوم او ایمان نیاورد. نام یکی از آن دو 
نفرء روبیل و دیگری تنوخا بود. روبیل از خانواده علم و نبوت و حکمت بود و از 
دوستان قدیمی بونس بن نی - قبل از برگزیده شدن به نبوت - به شمار می‌رفت. 
اما تنوخا. مردی بیینوا و غابد و زاهد بود که دائم در عبادت په سر می‌برد و از 
دانش و حکمت. بهره‌ای نداشت. روبیل یک گله گوسفند داشت و روزگار خود را 
با ان سپری می‌کرد و تنوخا به بیابان می‌رفت و هیزم جمع می‌کرد و بر سر می‌نهاد 
و از دسترتج خود زندگی می‌کرد. ۱ 
روبیل به خاطر دانش و حکمت و رفاقت دیرینه‌ای که با یونس داشت. از 


منز لت و جایگاه ویژه‌ای نرد یوس برخوردار بود؛ ولی تنوخا چنبن جایگاهی 
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نداشت. زمانی که يونس دید قومش دعوت او را نمی‌پذیرند و به او ایمان 
نمی آورند. دلتنگ شد و چون دید که تاب و تحمّل این قضیه را ندارد. شکایت به 
درگاه خدا برد و با خداوند چنین گفت: خداوندا! مرا در سی‌سانکی به نبوت 
برانگیختی. من در میان آنان ماندم و آنها را دعوت کردم تا به تو ایمان آورند و 
رسالت مرا تصدیق کنند. سی و سه سال آنها را از عذاب و انتقام تو ترساندم, اما 
ایشان مرا تکذیب کرده و ایمان نیاوردند. پیامبری را منکر شدند و رسالتم را په 
تمسخر گرفتند و تهدیدم گردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس ای خدا! عذایت را پر 
آنان نازل فرما؛ چرا که اینان جماعتی‌اند که ایمان نمي‌آورند. امام می‌فرماید: 
خداوند به وحی کرد که در ميان قومت ژن حامله. جنین و نوزاد. پیرمرد 
سالخورده. زن ناتوان و مرد مستضعف و ذلیل شده وجود دارند و من حاکمی 
دادگرم و رحمت من بر خشمم پیشی می‌گیرد و کودکان را به خاطر گناه بزرگان, 
عذاب نمي‌کنم - و آنان ای یونس - بندگان من, آفريده‌هايم و مخلوقاتم در شهرها 
3 آبادیها و بندگان تحت تکفل من هستند. .,دوست دارم به آنان فرصت یدهم و با 
آنان مدارا کنم و منعظر بازگشت و توبه آثان هیتتم. تنها/به این خاطر تو را در ميان 
قومت برانگیختم تا از آنان بسیار مواظبت کتی و به آنان به خاطر صله رحم که 
بدان سخت محتاجند. محبت نمایی و با مه ورأفت پیامبُرگونه. به آنان فرصت 
بدهی و با بردباری تبوت. با آنان شکیبایی نمایی و با آنان چونان طبیب معالجی 
پاشی که آگاه به درمان درد است؛: اما تو با آتان گثار ثیامدی و با مدارا دلشان را به 
دست نیاوردی و با آنان با سیاست پیامبر گونه برخورد نکردی و با بدیینی و 
بی‌صبری‌ات از من درخواست می‌کنی که اتان را عذاپ کنم. بنده‌ام, نوس با قومش 
صبورترء همراه‌تر و بردبارتر و در پذیرش عذر تواناتر از تو بود. به همین خاطر هر 
زمان که به خاطر من خشم می‌گرفت. من نیز غضب می‌کردم و هر وقت مرا فرا 
می‌خواند. جوابش می‌دادم. 

ونس گفت: پروردگارا! من تنها په خاطر تو بر انان حش گرفتم و تنها به 
این سبب آنان را نفرین کردم که از فرمان تو سرپیچی کردند. پس تو را به عزتت 
قسم می‌خورم, هرگز به آنان مهربانی و عطوفت نشان ندهم و بعد از آن که کفر 
ورزیدند و مرا تکذیب نمودند و نبوتم را منکر شدند. دیگر نگاهی دلسوزانه به آنان 
نیندازم. پس عذابت را بر آنان فرو فرست؛ زیرا که آنان هرگز ایمان نخواهند آورد. 
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پس خداوند فرمود: ای یونس! تعداد آنان صد هزار نفرء بلکه بیشتر است. 
آنان بندگان من هستند. سرزمین مرا آباد می‌کنند. بندگان مرا به دنیا می‌آورند و 
محبتم در حق آنان را به این شکل نشان می‌دهم که با توجه به شناختی که از تو و 
انان دارم شکیبایی کرده و فرصتشان دهم و تدبیر و ارزیابی من با دانش و ارزیایی 
ٿو منفاوت است. 

ای بونس! تو پیامبری و من خداوند دانایم. دانش من دریاره انان, ريشه در 
علم خیب مرن دارد که منتهاي آن اییداست؛ اما اگاهی تو در باره اثان, امرش است 
ظاهری که باطنی ندارد. یونس! خواسته تو را در باره فرو فرسنادن عداب بر انان 
بدیر فتم, اما بدان که این کار, نه مقام تو را تزد من افزون می‌سازد و نه شان تو را 
بالا مي‌بر د. عذاب در ماه شوآل, روز چهارشنبه و نیمه ماه بعد از طلوع افتاب بر 
انان فر ود خرافد امد. آنان را از این موضوع باخیر ساز. 

امام عليه السلام فرمود: این موضوع» يونس را خوشحال کرد و باعث 
ناراحتی او نشد و نمی‌دانست" که بچه عاقبتی در پیش خواهد بود. يونس نرد 
تنوخای عابد رفت و خبر نزولعذانپ لهی بر قومش را در آن روز به اطلاع او 
رسانید و به او گفت: روانه شو تایه آنان بگویم که خداوند فرو فرستادن عذاب را 
په من وحیی نود نلو ا کفنت: رهایشان.ثن که در مستی و شاه و معصیتشان به سر 
ببر ند تا خداوند متعال, انان را عات کند. 

يونس به او گت: به دیدن روبیل برویم و با او مشورت کم زیرااو مردی 
دانا و حکیم و از اهل بیت نبوت عليه السلام است. آن دو درول ودد پولس 
به او خر داد که خداوند به او وحی کرده که قومش را در وسط ماه شوآل, در روز 
جهارشنبه. بعد از طلوع خورشید, عذاب خواهد کرد. 

يونس به رویبل گُفت: نظرت چیست! با ما بیا نا مردم را از ماجرا با خبر 
سازیم. روبیل به ونس گفت: همانند پیامبری دانا و فرستاده‌ای حکیم. بار دیگر نزد 
بروردگارت پازگره و از خداوند متعال درخواست کن که عذاپ را از انان بردارد؛ 
زیرا او بی‌نیاز از شکنجه انان است, او محبت و مدارای با بندگانش را دوست دارد 
و این درخواست. نه ضرری به تو می‌رساند و نه موجب کاهشی منزلت تو نزد 
خداوند می‌گردد و امید است که قوم تو بعد از کفر و ناسهاسی و انکاری که مرتکب 
شده‌اند, روزی باز دوباره ایمان بیاورند. پس انان را مهلت بده و شکیبا باش و در 
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برابر آنان, بردباری کن. 

تنوخا به او گفت: وای بر تو روییل! این چه مشورت و پیشنهادی است که 
به پونس می‌دهی؟ بعد از آن که آنان به خداوند کفر ورزیده و پیامبرش را منکر 
گشته و او را تکذیب نمودند و او را از خانه‌اش آخراج کردند و حتی تصمیم گرفتند 
او را ستگسار کنند, او جنین کند؟! روبیل به تنوځا گفت: خاموش شوا ٿو مردی 
عابد هستی, هیج دانشی نداری. سپس روی به سوی یونس نهاده و گفت: یونس به 
من پگی آیا می‌دانی اکر خداوند عذاب را پر قومت ناژل گرداند. آیا همه آنان را 
هلاک خواهد گردانید یا برخی از ایشان را علاک می‌کند و گروهی را باقی خواهد 
فذاشت 

یونس به او گفت: البته که همه آنان را به هلاکت خواهد رساند. من از 
خداوند همین را خواسته‌ام و تاکنون نسبت به ایشان احساس ترحم نداشته‌ام تا پا 
پروردگار. مطرح نموده و از درگاهش درخواست نمایم که عذاب را از آنان 
بر گرداند. روبیل به او گفت: یونس! ایا می دان اک خداء عذاب را بر انان نازل کند 
و آنان آن را حس کنند. ممکن است با دمتاهش/توه نمایند و طلب بخشش و 
استففار ګنند و خداوند به ايشان رحم کند؟ جرا که‌وی ارحم الراحمین است و 
عذاب از آنا داشخد شوف بعد از ات یاز طرخ د و رار به انان خبر داده‌ای 
که روز چهارشنبه. عداب بر آنان نازل مي‌شود و بدین تر تیب در ترد آنان به عنوان 
فردی دروغگو شناخته شوی؟ نتوخا به او گفت: وای بر تو ای روبیل! گنده‌تر از 
دهانت صحبت می‌کنی! پیأمبر خدا به تو می‌گوید که خداوند متعال به او وحی کرده 
که عذاب بر آنان نازل خواهد شد و سخن خداوند را رد می‌کنی و در سخن خداوند 
و پیامبرش, تردید می‌کنی؟! برو که تمامی اعمال تو باطل گشت. 

روبیل به تنوخا گفت: دید قاهت بی‌بنیان و سست است. سپس رو په یونس 
کر د و گفت: اکر وحی نازل شده و همان‌طور که خداوند به تو وحی کرده. عذاب بر 
آنان قر ود اید ۲ قينا قول جدابند. حق است. می‌دانی که همه قوم تو هلای 
خواهند شد و روستای انان وران می‌شود و اٿر چنین شود. فکر نمی‌کني که 
خداوند. نامت را از فهرست پیامبران خط بزند و رسالت تو را باطل کند و تو در 
زمره ضعفای مر دم قرار گیری که په وسیله تو, صد هزار نفر با پیشتر. هلاک شوند! 
ما يونس سفارش او را تپذیرفت و همراه تنوخا به سوی قومش روانه شدند تأ به 





: 6] 


ثم تیه 
تقسیر 
دوایی 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۱ 





۱ 


اطلاعشان پرساند که پرورد کار به آو وحی نموده که روز چهارشنبه ماه شوال و در 
نیمه ماه» بعد از طلوع افتاب, عذاب را بر شما نازل خواهد کرد. اما مردم سخنان او 
را نپذیرفتند و او را تکذیب کردند و او را از شهرشان با خشونت هر چه تمام‌تر 
اخراج نمودند. يونس همراه با تنوخا از شهر بیرون رفتند و در فاصله نه چندان 
دوری از شهر اتراق کردند و منتظر عذاب شدند. 

اما ریبیل همراه با قومش در شهرشان مائدند تا ان گا که ماه شوال فرا 
رسید. روبیل بر سر کوهی رفته و با بانگ بلند فریاد برآورد که: من روبیل هستم)؛ 
دلم به حال شما می‌سوزد؛ نسبت به شما مهربانم؛ آین ما+ شوال است که بر شما 
وارد کشته و و پیامیرتان. فرستاده‌ی پروردفارتان به شما خبر داد که 
پروردکار په أو وحی نمود که عذاب در ماه شوال در نیمه ماه در روز چهارشنبه 
بعد از بر آمدن افتاب: نازل خواهد شد و هرئز خداوند آن چه را به پیأمپرانش 
وعده داده است. خلفب وعده نمي‌کند. بس بینید جه جاره‌اي مي‌توائید بپندپشید؟ 
سخنان روبیل انان را تر سانید و آبه او گفتند: روبیل؛ تو چه پیشنهادی به ما 
می دهي تو مردی دانشمند و جکینی؛,هتوز هم باور ما این است که تو نسبت به ما 
مهربان و دلسوز هستی, ما پيشنهاد تو رابه بونس درباره خودمان شنيده‌ايم و از آن 
آگاهیم. به ما دستور بدا رای خودت را برایمان باز کُو کن. 

روبیل به انان گفت: به نظرم می‌رسد و پیشنهاد می‌کنم که هنگامی که سپیده 
در روز چهارشنبه, در نیمه ماه دمید, نوزدان را از مادرهایشان دور کرده و در بابین 
این کوه درمسیر دره‌ها فرار دهید و همه زئان و همه چهارپایان را از بجه هایشان 
جدا کنید و در دأمنه کوه نه دارید. همه این کارها را قبل از برآمدن افتاب انجاء 
دهید و همین که دیدید باد زردی از مشرق رو به سوی شما آمد. از کوچک و 
بزرگ. تا آن جا که می‌توانید. فریاد و بانگ ضجّه و ناله را بلند کرده و به درگاه 
خداوند. تضرع و زاری کنید و توبه نمایید و از درگاهش, طلب غفران کنید. 
سرهایتان را به سوی آسمان بالا ببرید و بگویید: پروردگارا! ما به خویشتن ست 
گر دیم؛ پیامیرت را تخذیي تمودیم. به خاطر کناهانمان به در گاهت پار کشته و تو به 
گردیم. اقر تو ما را نبخشی و مورد عنایت و رحمت قرار ندهیی, البته که از دسته 
خسارت دید گان و شکنجه شدکان خواهيم بود. دست از ریه برندارید و از فریاد 
برآوردن, تضرع به درگاء خدا و توبه کردن دست نکشید تا خورشيد, در ورای 
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حجاب. بنهان شود یا خداوند. پیش از ان, عداب را از شما بردارد. 

نظر شمه مردم بر این قرار گرفت که آن چه را که روبیل به انان پيشنهاد داده 
بود. انجام دهند و هنگامی که روز چهارشنبه‌ای که منتظر وقوم عذاپ در آن بو دی 
فرا رسید. روبیل از شهر دور شد. به طوری که فریادشان را می‌شنید و اگر عذاپ, 
نازل می‌شد. آن را می‌دید. وقتی سپیده صبح روز چهارشنبه دمید. قوم بونس آن 
جه را که روبیل به آنان فرمان داده بود, به جا آوردند و هنگامی که خورشید برآمد. 
بادی زرد و تاریک, غرنده و پُرصدا و زوزه‌کشان پیش آمد. به محض آن که مردم؛ 
باد را دیدند» جیغ و داد و گریه و فریاد و تضرع آنان به درگاه پروردگار برخاست 
و به سوی خدا تویه کردند و طلب استغفار نمودند. کودکان با سر و صدا فریاد 
بر آورده و مادرهایشان را می‌خواستند و بره‌های تازه به دنیا آمده حیوانات» سر و 
صدا راه انداخته. بستان مادرشان را می‌طلبیدند. دیگر حیوانات نیز فریاد برآورده, 
خواستار چرا بودند. مدتی در چنین وضعی بودند و از طرفی. يونس و تنوخاء سر و 
صدا و فریادشان را می‌شنیدند و از خداوئب و استند که عذاب آنها را شدیدتر 
کند. اما از سوی دیک روبیل در جای" خودش انگ بود و صدای فریادشان را 
می‌شنید و آن چه را که فرود می‌آمد را از.خداوند درخواست می‌کرد که عداب را از 
اثان بر دارد. 

زمانی که آقتاپ غروب کرد و درهای آسمان کشوده شد و خشم پروردکار 
متعال فروکش کرد و خداوند په آنان رحم نمود, دعایشان را مستجاب کرد و توبد 
آنان را پذیرفت و از لغزش انان درگذشت. خداوند به اسرافیل وحی کرد که میان 
قوم يونس فرود یت جرا که اتام به درگاه من. ناله و زاري کردند و استغفار 
نمودند. من نیز آنان را مورد لطف و رحمت خودم قرار دادم و تویه ایشان را 
پدیرفتم؛ زیرا که منم آن خدای بسیار توبه‌پذیر مهربان که سریعاً توبه بنده توبه‌کننده 
از گناهان را می‌پذیرم. بنده و فرستاده‌ام يونس خواستار نزول عذاب بر قومش 
بوده است و من عذاب را بر آنان نازل کردم: چرا که به وفای بر عهد. شایسته‌ترینم 
و آنان را عذاب نمودم؛ اما یونس وقتی که این درخواست را از من داشت» شرط 
نکرد که من عذاب را بر آنان بفرستم و هلاک‌شان گردانم [ای اسرافیل!] بر آنان 
فرود آی و عذاب را از آنان دور گردان. 

اسرافیل عرض کرد: پرودارا! عذابت په نزدیکی کتف‌های آنان رسیده و 
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نزدیک است آنان را به هلاکت برساند. من دارم مي‌بینم که عذاب فرا گیر شده و بر 
آنان نازل گشته است, پس چگونه این عذاب را دور کنم؟ خداوند فرمود: این چنین 
نیست. من به فرشت‌خانم دستور داده‌ام که عذاب را از انان بردارند و تا اراده من په 
آنان نرسد عذاب را بر آنان نازل نم کنند. بس اي آس افیل| بر آنان فرود ای و 
عداپ را از انان یر ردان 3 آن را بر کوه‌های سر کش و بلند و مشرف بر دیگر کوه- 
ها و در قسمت‌هایی که چشمه‌ها جوشان می‌گردند و سیل‌ها جریان می‌بایند. فرو 
آور و رام و مطیعشان بکردان و چندان نرمشان گردان تا به آهنی جامد تبدیل 
شوند. اسرافیل فرود امد و بال‌هایش را پراکند و با بال‌هایش عذاب را براند و آن 
را په کوه‌هایی فرستاد که خداوند به او امر کرده بود. امام صادق عليه السلام فرمود: 
منظور همان کوههایی است که هم اکنون در منطقه موصل قرار دارد. وقتی قوم 
یوئس دیدند عذاب اژ انان برداشته شده از بالای کوه, رو به سوی منازل‌شان فرود 
آمدند و همسران و فرزندان و اموالشان به انان پیوستند و خدای را به خاطر 
برداشتن عذاب ساس تن 

بونس و تنوخا, روز بت‌شنبه را دز همان جایی که بودند به صبح رساندند و 
تردیدی نداشتند که عداپ الهی بر ان فوم. نازل شده و همه را به هلاکت رسانده 
است. آن دو. روز پنح‌شنبه. وفتی. همه سر و صداها خاموش شد هنگام طلوع 
افتاب به طرف شهر رفتند تا ببینند چه بر سر مردم آمده است. جون به شهر رسیددند 
با خارکنان و خرکچیان و چوپانان و گوسفندان آنان روبرو شدند و دیدند مردم شهر 
با خیالی اسوده به زندگی خود ادامه می‌دهند. یونس رو به تنوخا کرده و گفت: ای 
تنو خا رحیی به من درو گفت و وده من به مر دم سر دروم از آب در آمد.حال که 
وحی به من دروغ گفت » به عزت پروردگارم فسم که قوم من» هیچگاه روی مرا 
نخواهند دید. پس در حالی که به خاطر پروردگارش خشمگین بود سر په پیابان 
نهاده و گریخت و برای آن که مبادا یکی از افراد قومش. او را ببیند و به او بگوید؛ 


¬١‏ عر جوم مجلسی در توضیح جمله «بعد ما گذیتی الوحی» گفته است: یی به اعتقاد 
بحار, ج ۱۷ ص ۹۹ 

1- مرحوم مجلسی در توضیج آین جمله «مغاضبا لریه» گفته است: به خاطر پروردگارش بر 
قوم خود. خشمگین بود یعنی خشم پونس به خاطر خدا بود, له از روی هوا و هوس یا آن که په 
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ای دروغکو! به صورت ناشناس به سمت دریای «ابلد» فرار کرد. از همین رو پود 
که خداوند متعال فرمود: «وذا نون إذ ذهب ماضبا فظن أن لن تقد عَلیْه» [و ذو 
النون را (یاد کن) آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی 
ندار یم] تنوخا به شهر بازگشت و با روبیل برخورد کرد و روبیل به او گفت: تنوخاه 
کدام یک از آن دو دیدگاه صواب بود و سزاوار بود از آن پیروی شود؟ نظر من یا 
نار تو؟ تنو ځا به او گفت؛ البته که نظر ٿو درست‌تر بود. ٿو راساس حخمت و 
دانش: زاف دادی. تنوخا به او گفت؛ من می بند اشتم که به خاطر زهد و عیادت و 
فضیلت اعمال عبادی| م از تو برتر هستم. اما فضیلت و برتری تو به خاطر علم و 
دانشي که داری. اشکار شد؛ دانشی که خداوند به تو عطا کرده است وقتی با عبادت 
همراه می‌شود. از زهد و عبادت بدون دانش, بهتر است. پس همراه با یکدیگر نرد 
قوم خویش رفتند و در میان آنان به به سر بردند. اما پونس درحالی که به خاطر دا 
نکی که ودد سر ران شد. پس اين اب قرآن به داستان يونس اشاره 
دارد. آن , جا که می‌فرماید: «فا منوا فمتعتاه هم إلى جين» آسی ایمان آوردند و تا 
چندی برخوردارشان کردیم| ابو عبیده گفت: 40 باقر عليه السلام عر ص کردم: 
بونس چه مدت از قومش دور بود تا ن که پابوّت و رسالت خود نزد آنان 
باز گشت و به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند؟ فرمود: چهار هفته. هفت روز 
از اين چهار هفته در دریا بود. هفت روز دیگر در سیر باز گشت به سوي قومش. 
از امام علیه السلام پرسیدم: منظور از این هفته‌ها, چند ماه است يا چند روز يا چند 
ساعت: امام فرمود: اي ابو عبیده! عداپ. در روز جهارشنبه. نيمه شوال بر انان 
نازل شد و همان روز نیز برطرف شد و پونس با عصبائیت. روز پنج‌شنبه به راه 
افتاد. هفت روز در راه رسیدن به دریا بود و هفت روز در شکم نهنگ ماند و هفت 
روز در آن صحراء زیر ان درخت بود و هفت روز نیز در راه بازگشت به سوی 
قومش بود؛ بنایراین. رفت و برگشت او مسیری بيست و هشت روزه بوده است. 


سيس دزد فومش آمد د انان نیز به او ایمان اورده و او را تصدیق نمودند و از او 


ببروی کردند. از همین روست که خداوند متعال فرموده است: «قلو لا کانت قر یه 


"= تیاه ف 
۲- اقات رھ ۹ 


تب 


روایی 


تاس 
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منت فتفعها یمان 1 قوم يونس ی منوا کشفنا عله عذاب الخزی».! 

۷ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: زان که نان 
بر قوم پونس سایه افکند. آنان خدای را فراخواندند و او عذاب را از آتها 
پرداشت. پرسیدم: چطور ممکن است؟ فرمود: در علم خداوند. مسجل بود که 
عذاب را از آنان برمی‌دارد, ! 

۸ ثمالی از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی که قوم یونس, 
او را آزار دادند. آنان را نفرین کرد و اولین روز بعد آز نفرین. چهره‌هایشان زرد 
شد و در روز دوم, سياه روی شدند. سپس فرمود: خداوند به اتان وشده کر ده 
بود که عذاب. آثان را فرا خواهد گرفت. عذاب, آنان را فراگرفت و جتان 
تزدیک بود که با نیزه‌های خود آن را می‌گرفتند؛ بنابراین زنان و فرزندانشان و 
کاوها و گوساله‌هایشان را از هم جدا کردند و لباس‌های خشن و پشمینه 
پوشیدند و بر گردن‌هایشان ریسمان نهادند و بر سر خویش خاکستر ریختند و به 
در گاه خداوند. ضجه و ناله دند و گفتند: به خدای يونس ایمان آوردیم. 

سپس امام عليه السلام فومود:بخذاوند. عذاب را از آنان برطرف نمود و په 
سوی کوه‌های «آمد»" سوق داد. پونس "در حالی شب را al‏ رسانید که فکر 

می‌کرد قومش هلاک یساس دی کو مگ در سلامتند. یس خشمگین شد و 

همان طور که خداوند فرموده: «مغاضبا» از شهر خارج شد تا این که سوار بر کشتی 

شد که دو مرد بر آن سوار بودند. کشتی دچار توفان شد و کشتیبان گفت: ای مردم! 

در کشتی من کسی است که تحت نعقیب است. يونس گفت: آن فرد. منم و 

برخاست تا خود را به دریا بیافکند و چشمش به آن نهنگ که دهانش را بازکرده 

بود. افتاد. يونس از ان ترسید و آن دو مرد او را گرفتند و به او گفتند: تو تنهایی و 

ما دو نفر هستیم» پس بیا قرعه‌کشی کنیم. چون قرعه‌کشی کردند, نام يونس بیرون 

امد. در ان دوران. رسم بر آن پود که اگر سه بار نام کسی بیرون می‌آمد به هیچ 
قه فان وی ا ا وی ودرا کر را ات م ا ا ةد 


)ی ر 


۳ س ۰۱۳۷ ج Kı‏ 
-٣‏ رن دا هری کن و تک که رن شهرهای ماک و هرن 
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تهنگ, او را در هفت دریا جر خاند تا به دریای آتشین که قارون در آن شکنجه شده 

بود, رسید. قارون, صدایی شنید و از فرشته. عامل صدا را جویا شد. فرشته په او 

خبر داد که او پونس است و خداوند, او را در شکم ماهی, زنداتی کرده است. 

قارون به فرشته گقت: به من اجازه می‌دهی تا با او سخن بگُویم؟ فرشته به او اجازه 

داد. قارون به پونس گفت: بر سر موسی بن عمران, آن که به خاطر خداوند غضب 
می‌کرد, چه آمد؟ یونس به اطلاع او رسائید که موسي درگذشته است. قارون 
گریست و پرسید: آن بنده بسیار مهربان و عطوف نسبت به فومش یعنی هارون بن 
عمران چه شد؟ یونس گفت: او نیز مرده است. قارون گریست و به شدت بی‌تابی 
کرد. آن گاء در باره خواهرش «کلثم» - که نام قارون بر او پود - پرسید: کفت: او 
نیز مرده است. قارون گفت: ای افسوس و دریغ به حال ال عمران! فرمود: پس 

خداوند به آن فرشته که موکل او بود وحی کرد: شکنجه را از او بردارید," 

٩‏ مَعْمَر به تقل از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی خداوند 
به یونس فرمان داد که نزول عذاب الهی راٍبة:قومش خبر دهد. او نیز آنان را از 
آن اگاه ساخت و عذاپ بر آنان سای فنك کی میان خود و فرزندان و 
جهار بایان و کر ه‌هایشان حدایی افکندند سید بدا گا: خداوند ناله زده و بی‌تابی 
نمودند. پروردگار نیز عذاب راد طا برداشت و یونس با خشم و عصبانیت 
رفت و هن او را بلعید و او را در هفت دریا جر خاند. 

بد امام عليه السلام عرض کردم: چه مدت در شکم ماهی ماند! فرمود: سه 
روز سه روز دز شکم نهنگ ماند. بعد او را به بیرون پرتاب کرد در حالی که موی 
او و بوست تنش ریخته بود. خداوند درخت کدویی را در کنار او رویانید تا بر او 

سایه افکند. وقتی یونس, نیروی خود را بازیافت» آن درخت به تدریح خشگ شد. 

بونس گفت: ای خدای من! آن درختی که بر من سایه انکنده بود. خشک 
شده است. خداوند به او وحی کرد: ای یونس! برای خشک شدن درختی که بر تو 
سایه اتداخته بی‌تابی می‌کنی. ولی به خاطر عذاب شدن صد هزار نفر انسان و یا 
بیشتر, بی‌تابی نمی‌کنی؟" ان شاء اله در این مورد روایاتی در سوره اتیبا و سوره 
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بو لسن 


5 و 


صافات ذکر خواهد شد 


لاء رك لام من ف الازض: ينڪ ڪر انا ی ووا 
ينين 0۹00 ماکان فس أن نوين ل ان اه وَل الزجضی الذي لبون 
( 1( 


[و اکر پروردگار تو می‌خواست, قطعاً هر که در زر مین است, همه آنها یکسر 
ایمان می آوردند. پس ایا تو مردم را نا گزیر مي‌کنی که بگروند؟:» و هیچ کس را 
نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و (خدا) بر کسانی که نمی آندیشند, بلیدی 
را قرار مي‌دشد. | 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند به پیامبرش فرمود: «ولو شاء ریک لامن 
من فى الارزض كَلَهُمْ جمیفا أقانت تکره الناس ختی يووا مَومنین» یعنی اگر 
خداوند می‌خواست که مردم .را مُچپور به ایمان آوردن کند. این کار را انجام 
می‌داد ! 

۲ ابن بابویه گفت: تې یام فرشی: از پدرش. از احمد بن على 
انصاری. از ابو صلت عبد السلام رین صالخ هروی در مسائلی که مأمون با امام 
رضا علیه السلام مطرحم کرده آورده | ست که: از جمله موضوعاتی که مأمون مطرح 
کرد د. این بود که به امام گفت: معنای آیه «ولْ شاء ریک لامَن من فى الارض کم 
جمیفا افانت" تکُره الئاس ختی یکُوئوا مُومنین ‏ وتا كان لَفس أن تون الا بإذن 
له چیست؟ امام رضا عليه السلام فرمود؛: یدرم موسی ین جعفر از بدرش حعفر 
بن محمد. از پدرش محمد بن على عليه السلام. از پدرش علی پن حسین. از 
پدرش حسین بن علی, از پدرش علی بن ابی طالب عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: مسلمانان به حضرت محمد رسول خدا صلی الله علیه و اله گفتند: اگر 
برخی از مردم را که توانایی مسلمان کردن آنان را داشتی, به پذیرش دين اسلاء 
مجبور می‌کردی, تعدادسان زیادتر می‌شد و بر دشمتان نیز چیره مي‌گشتيم. رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: من کسی نیستم که خداوند متعال را با بدعتی 





۱- نفسیر فمی, ج ۱ص ۳۲۰ 
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ملاقات کنم که به من در آن زمینه دستوری نداده است و من کسی را به کاری وادار 
کے س ازور زار و تعالى این آیه را بر ایشان نازل فرمود: « ولو شام 
ریک لامن تن فی اه کم جمیغُا افانت نکر الناس تی یکونواً ُژمنین * 
وما کان للفس آن تومن الا بان TT‏ زقتار رفن زر من اک فر 
دنیا, همان طوری که روز قیامت په وقت مشاهده هراس و وحشت ان روزء ایمان 
می‌اورند و ار من با اجبارء آنان را به وادی ایمان می‌کشاندم. دبگر سزاوار اجر و 
ثواب و ستایش من نبودند. من می‌خواهم که با اخنیار و انتخاب خودشان ایمان 
آورند. نه به اجبار و اضطرار تا آنکه مستحق تفرب به درگاه ۲ عزت و احترام و 
جاودانگی در بهشت شوتد. «أفآنت تکر الاس ختی بکرتو مُومنین ». 

اما آیه: «وّما کان لفس آن تومن 1 باذن للّه» به معنای تحریم (اجبار 
کردن) ایمان بر او نیست, بلکه منهومش آن است که ممکن نیست مومن شود. مگر 
به ان برودکار. اجازه دادن خداوند په سعنی فرمان دادن اپشان است و آن. زمانتی 
است که مکلف و معبّد باشد. اما مفهوم مجیور کردن نفس انسانها به ایمان آوردن, 
زمانی است که تکلیف و تعبّد از آنها راسف شا آباشد. مأمون گفت: ای ابر 
الحسن! کره از کارم گشودی. خداوند. گره از کارت بگشاید. 

۳ عیاشی به تقل از علی بن عقبه, از ندر + گفته است که از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که می‌قرمود: این امر خویش را په خدا بسپارید و په مردم, اتکا 
نکنید؛ چرا که هر آن چه که مربوط په خدا باشد از آن خداست و هر آن جه که 
مر بو ط به سردم باشد. البته که تا خدا صعود نمی‌کند و به أو نمی‌رسد. درباره دين 
خود با مردم به دشمنی نیردازید؛ زیرا که دل‌ها را بیمار می‌کند. خداوند به پیامپرش 
فرمود: ای محبد] «انک ا هدیمن ابیت ول الله بهدی هن بشاء و اعلم 
بالمهتدرین»" [در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی‌توانی راهنمایی کنی. لیکن 
خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می‌کند و او به راه‌یافتگان داناتر است] و 
فرمود: «افأنت تکره الثای" تی کر نی مّمنین » مردم را به حال خودشان 
واگذارید؛ زیرا مردم. ایمان و باورشان را از یکدیگر می‌ستانند. اما شما آن را از 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلدم» ج ( س ۱۱۲۲ پاب ۱ سح ۳۳ 
۲- قصصی ۵۴۲ 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله و على عليه السلام گرفته‌اید که این دو با هم 
یکسان نیستند. من از پدرم علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند اکر مقدر 
فر موده باشد که بنده‌ای وارد دین اسلام شود ورود او سریم‌تر از باز گشت پرنده به 
لانه‌اس خواهد بود ' 

۴ محمد بن یعقوب از علي بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از بونس, از 
علی بن محمد از سهل بن زیاد ایی سعید. از محمد بن عیسی, از بونس, از این 
مسکان, از ابو بصیر؛ از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پلیدی 
همان تردید و شک است؛ فسم به خداوند که ما هرگز در مورد پروردارمان شک 
نخواهیم کرد. همچنین از وی روایت شده است که از محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از محمد بن خالد و حسین ابن سعید از نضربن سوید, از یحیی بن 
عمران حلبی, از ايوب بن حر و عمران بن علی حلبی, از ابو بصیر. از امام صادق 
علیه السلام همین حدبث را روایت گرده است. " 

۵) محمد بن حسن صفار از محمد بن خالد طیالسی, از سیف بن عمیره. از 
اپو بصیر, از امام باقر علیه السام نقل کرده است که: پلیدی: همان شک است و ما 
هرگز در دين خود, شک نوکت اج-تتاء الہ تعالی در این زمینه, روایات بیشتری 
در تفسیر آیه «إنما برید ال لُذهیه عنکم ارس أغل الت ويطهركم تطهیرا»." 
| خدا فقط می شواهد آلودگی را از شما خاندان اییامیر) بزداید و شما را پاک ۳ 


یاکیزه گرداند] می‌آوریم. 


ل انظرا اذا في التماواتِ والازض وما نی الاباث ارعن توم لا 
ومون (۱) 


۱- تفسپر عباشی. ج ۲ ص ۱۳۵ ج ۳۸ 

۲- کافي. ج ۱. ص ۲۲۶ ح ۱ 

۳- کافی, ج ۱, ص ۲۲۸ ح ۱. 

۴- بصاثر الدرجات. ص ۲۰۲ باب ۱۱ سح ۱۳. 
۵- به وقت تفسیر اید ۳۳, سوره اج اب. 
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گروهی را که ایمان نمی آورند. سود نمی‌بخشد.] 
احمد بن شاال. از امي بن علی, از داود رقی نقل کرده است که گفت: از امام صادق 


یاه السیلام تفسیر این آبه را پرسیدم: وا تعنی الایات وال عن قوام 


بومنون», حضرت فرمود: آیات؛ ال محمد صلی اله عليه و آله هستند. بیم 
دهندگان, پیامبرانند - که درود خدا بر همه آنان باد. این حدیث را علی بن ابراهیم 
عینا با همین سند و همین متن. در تفسیر خود روایت کرده است." 

۲ از محمد پن یعقوب از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از على بن 
حکم. از عبد اله بن یحبی کاهلی نقل شده که گفت: تسیر این آیه را از امام صادق 
عليه السلاع پرسیدم: وما تغبی الایات وال عن قوم لا بمنون» فرمود؛ وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه سوب خر بیان بر ات را اورد و بیامیر 
بر آن سوار شد و به بيت النقدس رفت و در ۲ ن جا با همه برآدران بیامیر خود 
دیدار کرد و چون از معراج بازگشت به اصعابش" گفت: من همین امشب به بیت 
المقدس رفتم و باز گشتم. جبریبل برای من براق را ور و من سوار آن شدم. نشانه 
معراجم هم این است که بر کاروان ابو سفیان که در کنار چشمه بنی فلان توقف 
کرده بود. گذر کردم آنان شتر قر مزل کرده,بودند.و همه مردم په دنبال آن 
تمتر میی گشتند. انان به یکدیگر گفتند: او به شام رفته و بازآمده است و بايد سرعت 
زیادی داشته باشد. شما شام را دیده‌اید و ان جا را می‌شناسید. از محمد صلی اله 
عليه و اله درباره باژارهای ان اء درواژه‌های ان م جا و باثر فانان ن شام پیر‌سید. پس 
انان گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله! شام چطور بود؟ بازارهایش چگونه 
بود؟ امام علیه السلام فرمود: رسو خدا صلی اله علیه و آله به گونه‌ای بود که اگر 
درباره چیزی از او می‌پرسیدند و جواب ان را نمی‌دانست, بر او سخت و گران پود 
و این سنگینی را می‌شد در چهره ایشان دید. در همین حال که بیامبر صلی الله عله 
و آله چنین بود ناگهان جبربیل ناژل شد و گفت: ای رسول خدا! اين شام است که 
در مقابل توست. رسول خدا نگاه کرد و دید که شام با دروازه‌ها و بازارها و 
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تر ف 
تسیر 
زفراتی 


اها 
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AE. 


بولس 


ال ر ل 


بازرگانانش در مقابل چشمان او قرار گرفته است. پس رسول خدا صلی اله علیه و 
آله فرمود: کجاست آن کسی که در باره شام از من سوّال کرد؟ خدمت ایشان عرض 
کر دند که فلانی و فلانی. سپس رسول دا عسلی اه علیه و اله هر سوالی را که آن 
دو داشتند سجواب داد اما از بين آنها جر عده اندئی: کسی رد رسول سل | ایمان 
نیاورد و این ای , توضیح أن ا ن است خوها تغنى الايات ا عن قوم له وُمنون» 
سپس امام صادق علیه السلام فرمود: پناه می‌بریم به خداوند از اين که به خداوند و 
رسولش صلی الله علیه و آله ایمان نداشته باشيم. ما به خداوند و رسولش صلی ال 
عليه و اله امان آوردیم" 

۳) عیاشی از عبد الل بن یحیی کاهلی نقل کرده است که از امام صادق علیه 
لسلام شنیدم که فرمود: وقتی رسول خدا صلی اله علیه و آله به معراج برده شد. 
جبربیل. براق را آورد و ایشان بر آن سوار شد و به بیت المقدس رفت و با 
پیامبران. دیدار کرد. سپس باز گشت و به یاراتش چنین فرمود: من آمشب به پیت 
المقدس رفشم و ب با برادران بیامیز ع دیدار گردم. اماب ففتند: اي رسول خدا! شما 
جطور امشب از بیت المقدس وید ول خدا فرمود: جیرییل. براق را اورد و 
من سوار أ ن شدم و به معراح رفم تشتانه رفتن من به معراج همین استِ که | گذرم 
به) بر کاروان ابو سشیاه وال میتفرن بو قف داشتند, افتاد. در حالی که انان 
شتری. را کم کرده بودند و دنبال آن می‌گشتند. امام عليه السلام می‌فرماید: آن 
جماعت به یکدیگر گفتند: او باید خیلی سریع باشد. شما که به شام رفته و آن را 
می‌شناسید. از محمد درباره بازارها و دروازه‌ها و بازرگانان شام بپرسید. امام عليه 
لسلام فرمود: از رسول خدا صلی اله علیه و آله پرسپدند و گفتند: شام و بازارهای 
آن چگونه بود؟ و رسول دا به گونه‌ای بود که اکر درباره جیزی از او می‌پر سیدند 
و جواب آن را تم تن او سخت و گران بود و این سنکیٹی را می‌شد در 
جهیر ۵ ایشان دید. در همین حال که پیامپر چنین بود ناگهان جبرییل تاژل شد و 
گفت: ای رسول خدا! این شام است که در مقابل توست. رسول خدا نگاه کرد و دید 
که شام با دروازه‌ها و بازارها و بازرگانانش در مقابل چشمان او قرار گرفنه است 
پس فرمود: آن کسی که در باره شام سال می‌کرت کا رفته است؟ از پیامبر صسلی 
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اله علیه و اله سؤال کردند که: خانه فلانی و مکان فلانی در کجای شام واقع شده 
ست؟ پیامبر صلی الله علیه و اله جواب همه سوالات آنان را داد» اما از ان جمم 
ج عده‌ای اندی به رسول خدا ایمان نیاوردند. این أيه تفسیر همین موضوخ است 
«وقا نی الیات ولد عن قوم لا َومُون» ما به خداوند ناه می‌بريم از این که 


به خداوند و رسول او ایمان نیاوریم. به خدا و رسول او ایمان آوردیم.! 


َل بط إلا مل یام این ۳۳۹ من تلهم ل انقظروا إن ت س 
اتظرین )٠۲(‏ 


[پس ایا جز مانند روزهای کسانی را که پیش از آنان درگذشتند. انتظار 
می‌برند؟ بگو: انتظار برید که من (نیز) با شما از منتظرانم.] 
۱) عیاشی از محمد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام تقل گرده است که از 
ایشان درباره موضوع فرج پرسیدم. فرمودنده مکر تمی‌دانی که انتظار فرح, بخشی از 
فرج است؟ و خداوند نیز فرموده است: «فانتظووا نی كم من المنتظرين»' 


ي رملا وی آمو اكاك عنم لین (00۳ ااال 
نکم فيك من یفاب لیب i‏ 
رز مرت آن کون , ینت 9 أن َم وَجهكٽ لین فا ولاً 
کون من لش رکب (۱۵) ولا دځ من دون اه الا مت ولا ول ان فلت 
ات دمن این ١‏ ) وان سنك ابفلا کاشت له لا هو ون دی 
لا رده َيب به من تاء من عادو وه لو ارج (۷)فل لسن فد 
کف من رم زافتی كدي له و لايل هارا 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۱۴۵ م ۴۹ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج ۲ خی ۶ سم یا 


- ی 


رواب 


تانسیر 


ر 


تاه 
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+8 - 


ونس 


سو 8 


يڪم وی( وکیل (۲۸) ائبع ما وحی لت واضن حَق نکم اله وهو حب 
مب (۱۰۹). 

[سیس فرستاد گان خود و کسانی را که گرویدند. می‌رهانیم؛ زیرا بر ما 
فریضه است که مژمنان را نجات دهیم.# بگر: ای مردم! اهر در دین من تردید 
دارید. پس (بدانید که من) کسانی را که به جای خدا می‌پررستید, نمی‌پرستم, بلکه 
خدابی را می‌پرستم که جان شما را می‌ستاند و دستور یافته‌ام که از مومنان باشم 
# و (به من دستور داده شده است) که به دين حنیفب روی آورم و زنهار از 
مشر‌کان مباش # و به جای خدا چیزی را که سود و زیائی به تو نمی‌رساند. 
مخوان که اگر جنین کنی در آن صورت تطعا از جمله ستمکارانی * و اگر خدا به 
تو زیائی پرساند. آن را برطرف کننده‌ای جز او نیست و اگر برای تو خیری 
بخواهد. بخشش او را ردکننده‌ای نیست. آن را به هر گس از بندگانش که بخواهد 
می ر ساند و او آمرزنده مهربان است, ‏ بکُو: اي مر دم حق از جانب پرورد فارتان 
برای شما آمده است. پس هر که هدایت یاپد به سود خویش هدایت می‌بابد و هر 
که گمراه گردد به زیان خود گمراه می‌شود و من بر شما نگهبان نیستم * و از آن 
چه بر تو وحی می‌شود؛ پیرزی کن و شکیبا باش تا خدا (میان تو و انان) داوری 
کند و او بهترین داوران است #] 

۱) عیاشی از مصقلة طحّان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مائعی ندارد که گراهی دهید آنانی که بر اسلام بودهاند و مرده‌اند بهشتی‌اند؛ 
زیرا بروردگار می‌فرماید: «کذلک حًا علیا نج الممین» 

۲) علی بن ابراشیم در اس .4 «قل 4 گفته بود: ای محمد! یکو: «یا أیهَا 
لناس إن کنتم فی شک من دینی فلا أعبد الذین تعبدون من دون الله وکن أغبد 
الل انی یِتوفّاکم» این آیه جزء آیات محکمات است. سپس فرمود: اما این ١‏ 
دو نج یں شید ارما ل تنک را یقن ات یک 6 ن نای 
این آیه. خطاب به پیامبر صلی لله علیه و آله است و مقصود از آن, مردم‌اند. سپس 
فر مود: «قل با ها الاس قذ جاء کم احق من ریک فَمَن افّدی فا بهندی لنفسه 


1- تفسیر عیاشی» ج i‏ س ۶ سح ۵۱ 
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ومن ضل فا يضبل لها و ما آنا علیکم بوکیل»؛ یعنی من وکیل و نماینده شما 
نیستم گه بات رفتار تان باشم؛ من تنها وظیفه دارم شما را به سوی ۳ فر | 
بخوانم. سپس فرمود: «وآتیع» ای مسمذا «واتبع ما وخی (لیک راصبر حتی کہ 
الله وف یر الحاکمین».۱ 


- )ی : 


ت یل 
دس 
روابی 





۱- تقسیر قمی؛ م س TT‏ 
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سو ر ۵ هو د 
سوره هود مکی است. به جز آیات ۰۱۲ ۱۷ ۱۱۴ که مدنی 
هستند. تعداد آیات این سوره ۱۳۲۳ و بعد از سوره بونس نازل 
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فضیلت و واب قرائت سوره هود 


روز جمعه بخواند. خداوند او را در روز قیامت در جر گه پیأمبر ان و همراه انان 


است,! 

۲) عیاشی از ابن سنان. از جابر از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
هر کس سوره هود را در هر جمعه قرائت کند. خداوند او را در زمره مومنان و 
پیأمبر ان خسو زر کرده و حساب بر او اسان خواهد شد و در روز قیامت چونان 
کسی که هیچ گناهی مرتکب نشده است» برانگیخته می‌شود." 

۳ در کتاب خواص القر آن به تقل از تيام. صلی الیو اله امده است: هر کس 
این سوره را بخواند. به تعداد افرادی که به هود و پیامیران ایمان آورده و یا انان 
را تکذیب کرده‌اند, اجر و باداش داده خواهد شد و در روز فیامت. در رتیه 
شهیدان بوده و محاسبه‌اي اسان خواهد داشت. 

۴ از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر کسی این سوره را بر 
روی بوست آهو بنویسد و همراه خود ببرد. خداوند په او قدرت و نصرت عطا 
خواهد فرمود و اگر صد کس با او بجنگند. البته وی بر آنها چیره شده و 
مغلوبشان نماید و اگر پر سرشان فریاد برآورد. شکست خورده و مقهورش 
گردند و هر کس که او را ببیند. از وی بترسد. 





۱- تواب الاعمال, ص ۱۳۵ 
!- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۱۴٩‏ ح ۱ 


<4]69- ثم 


ماد 
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سا 
من مک ناوج سا 
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تفشسبر سوره هود 


شم نونجم 
ود ویو و فشلث ين ئن عم تب () لاو لاه 
تم یوک( ان انز لور ا الد تت ۱۹ 
تن ذی سل 3 هو و 11 يوراد (۳( 
ر 2 
۳( ات الور نی 
یر ۳ س چ م ۳ ی ۳ سے تھے 
دیّن‌الازضش إلاأعلی ارزو کر ھاو دک في کاب شین (" N‏ 
[الف لام راء کتابی است که آیات آن استحکام یافته. سپس از جانپ حکیمی 
آگاه به روشنی بیان شده است *؛ که جز خد! را تپرستید. به راستی من از جائب او 
برای شیا هشدار دشنده و بشارتگرم * و این ۳۹ از پرورد کارتان امرزش بخو اشید. 
معین بهره‌مند سازد و به هر شایسته تعمشی از کرم خود عطا کند و اگر رویگردان 
سوي من از عذاب روزی بزرگ پر شما بیمئاکم. # باز گشت شما به سوی 
خداست و او بر هر جيزی تواناست. * آگاه باشید که نان دل می‌گردانند (و 
می‌کوشند) تا (راز خود را) از او نهفته دارند. آگاه باشید آن گاه که آنان 
جامد فا یشان را بر سر می کشند إخدا) آن جه را نهفته و آن چه را اشکار می‌دارند 
می‌داند؛ زبرا او به اسرار سینه‌ها داناست * و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر 
(این که) روزیش بر عهده خداست و (او) قرارگاه و محل مردنش را می‌داند. همه 
(اینها) در کتابی روشن (ثبت) است. #] 





یر جب 
r‏ شب 
زاس 


ت لیا 
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رر 


۱ ابن بابویه از سفیان بن سعید ٹوری در معنی آیه «الر» به نقل از امام 
صادق عليه السلام گفت: معناي این آیه آن | ست که منم خدای روف" 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: بر کاب کت آیاته + تم فصت من لذن 
خکیم خبیر» یعنی | TY TATE‏ الا تع اد 
تذیر وتشییر * وآن استغفرو ارتکز توا نکم ماعا حًا إلى أجل 
سی ویْرت کل ذی فضل فضله» این آیه در زمره آیات محکمات است 

۲) علی بن ابراهیم از ابو جارود. از امام باقر عليه السلاء ۳ است 
که در معنای ايه «الر کتاب اخکمت آیاته» فر مود: متظور قر آن است و «من لین 
حکیم خبیر» یعئی از جانب خدلوند دانا و آگاه ات و اما یت 
عنی شما ی مزمنان! «وؤت کل ذی قضل قَضلّ» منظور از این | کے وا 
طالب است 

۴) ابن شهر آشوب در روایتی از امام باقر علیه السلام در توضیح آیه 
«رزت, کل ذی فضل فضله» فزموی منظور از ان. علی بن ابی طالب عليه السلاه 


ات ۲ 


۵ از طریق مخالفات: نبیر دوه با سند خود از این عبا س ووایت ت گرده 
است که مقصود از ایه «یْت کل ذي فضل فضله» علی ؛ بن ابی طالب عليه اسلا 
ات 

۶) علی بن ابراهیم در باره أيه : «وإن تولو نی آخاف فا عَلَیکُم غذاب يوه 
کبیر» گفته است ت منظور از شاوی شاد اس , سپس در توشیح آید: ألا انیم 


داز تش ادن 


نون صذورشم لیستخفواً منه» گفته است: خداوند متعال می‌فرماید: تنفری را که 
نسبت به امام علي عليه السلام در دل دارند. پتهان می‌کنند و رسول خدا صلی اہ 
علیه و آله فرمود: نشانه منافق, اظهار نفرت و بغض نسبت به على عليه السلام 
است. برخی اشخاص در حضور پیامبر صلی الله عليه و آله ظاهراً نسبت به على 
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علیه السلام ابراز محبت می‌کردند و کینه او را در دل پنهان می‌کردند. 

سپس فرمود: «ألا جين بسنتغشون َبَهُم» چرا که هر وقت پیامبر صلی الله 
علیه و اله درباره فضایل علی عليه السلام گفتکو مي‌کرد و صحبتی به میان 
می‌آورد و یا آن که آیاتی را که پروردگار متعال در شأن او نازل کرده بود تلاوت 
می‌نمود» آن منافقان. لباس‌هایشان را می‌تکاندند و سپس برمی‌خاستند. خداوند 
متعال در اين باره می‌فرماید: عق ما رین وقا بن یعنی هنگامی که 
برخاستند, «انه علیم بذات الصدور». 

۷ محمد بن یعقوب پا سند خود از این محبوب, از جمیل بن صالح, از 
سییر از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که ايشان فرمود؛ جایر بن عبد اله برای 
من روایت کرد که مشرکان وقتی پر رسول خدا صلی اله علیه و آله در اطراف کعبه 
گذر می‌گردنده سر و سینه‌شان را پابین می‌انداختند - اپنگونه - و سر خود را در 
لباسهایشان پنهان می‌کردند تا رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را نبیند. سپس 
خداوند این آیه را نازل کرد: «آلا انم بشي دورف لیستخفوا منه آلا جين 
ستفشون لیابم يلم ما يرون وما یو" 

۸ عیاشی از سدیر از امام باقر علية السلا ووایت کر ده است که ایشان 
فر مود: جایر پن عبد اله برایم روایت کرد که مشترکان .هر وقت بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله گذر می‌کردند. سر و سینه‌هایشان را پایین می‌انداختند ‏ اینگوثه - و 
سر خود را در لباس پنهان می‌کردند تا پیامبر آنها را نبیند. در نتیجه, خداوند این 
ایه را ناژل فرمود؛ لا انم یتنون ندر رشب با وما بُغلنون " 

)٩‏ طبرسی از امام زين العابدین عليه السلام. از امام باقر عليه السلام از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که «یتنونی» بر وزن «یفموعل» است." 

۰ على بن ابراهیم در توضیح و تفسیر آیه «ومّا مين دآبّة یی الارزض إلا 
عَلی ال رزقهّا» می گو ید: مقتسو د ان است که پروردکار متعال, روزی مخلوقاتش 
را تضمین کرده است و اما جمله «و یعلم مستقرها» یعنی محلی را که شب هنگام 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۲۲. 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج شس ۰ ح 1 
۲- مجمع الیان, ج ۵ ص ۳۲۲ 
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an" AB 


ر آن مأوی می ثیر ند را می‌داند و «و مستودعها» یعنی | ن جایی که در آن 
می‌میرند.! 
۱ تیاشی از محمد بن فضیل. از جایر. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: مردی صحرانشین. نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله امد و 
عرض کرد: آی رسول خدا! من دارای چند پسر و دختر. برادر و خوآهر, پسر زاده 
و دختر زاده برادر زاده و خواهر ‏ زاده هستم. درامدمان خیلی کم است. ای رسول 
خید!ا! آگر صلا ح می‌دانید. در حق ما دحا کنید نا شاید بروردگار متعال, فرج و 
کشایشی در روزی ما قرار دهد. سپس شروع به گریستن کرد. دل مسلماتان به حال 
ار سوخت و سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله این آیه را تلاوت فرمود: ّما 
مين دآبة فى الارزض إلا عَلّى ال رزقها ویغلم ترقا وَتَودغها کل فی کتاب 
مبین» و گفت: : فر کسی که مسئولیت تأمین معاش این همه دهان را که خداوند. 
روزی انها را تضمین کرده است, بپذیرد, خداوند متعال. رزق و روژی را همچون 
جویی ا و می‌ریژد. ار" کم بدهد. کم خواهد داد و اگر بسیار بدهد. بسیاز 
خواهد داد. امام عليه السلام فرمود: بیس رسول خدا صلی اه علیه و آله برای آن 
مرد دعا کرد و مسلمانان به.او-کیک تردند. 
راوی گوید: اما باقر علیه السلام فرمود: کسی برایم نقل کرد که در زمان 
خلافت عمّر همان مرد را دیده و احوال او را جویا شد و او پاسخ داده است که: از 
جمله بهترین کسانی هستم که خداوند. مال حلالی را در اختیارم گذاشته است و از 


۹ ۳1 1 
همه انها تر و نمندترم. 


واي خن الشتاوات وال زض في ڪڌ یم وکن عرشه عل الاء وک 
خن عم ون فلت کم تبغ وون باوت و ین کون هذا 


شین (۷) 


[و اوست کسی که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر 


۱- تفسیر قعی. ج ۱. ص ۳۲۲. 
۲- تفسیر عیاشی» ج آ, ص ۰۱۴۹ ج ۳ 
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آب بود تا شما را بیازماید که کدام‌یک نیکو کارترید و اگر بگوبی: شما؛ پس از 
مرگ برانگخته خواهید شد. قطعاً کسانی که کافر شده‌اند. خواهند گفت: این 
(اذعا) جر سحری اشکار تیست., ] 

۱ غیاشی از عبد اله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: خداوند متعال خیر و نیکی را روز یکشنبه آفرید و چنین نبود که شر را 
پیش از خير بیافریند. روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها را خلق کرد و روز سه‌شنبه. 
خوردنی‌های آن را آفرید. روز چهارشنبه آسمان‌ها و زور پنجشنبه و جععه 
خوردنی‌های آن را خلق کرد و آیه «حْلّق السَماوات والارزض فی سَّة یّام» به این 
موضوع اشاره دارد. به همین خاطر بهودیان روز شنبه را تعطیل کرده و از کار دست 
کشیدند." محمد بن یعقوب این حدیث را با سند خود از عبد الله بن سنان, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده و ما آن را در آغاز سوره یونس آوردیم و ان شاء 
۳1 تعالی در دیگر سوره‌ها نیز خواهد امد. 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن حستن. از سهل بن زیاد. از آبن محبوب. 
از عبد الرحمن پن کثیر از داود بن رقا لکد ات که از امام صادق عليه 
السلام در پاره تفسیر ایه «کان عرشه على الماء» سوال کردم. فرمود؛ نظر آنان در 
این زمینه چیست؟ عرض کردم. می‌گوبند:,عزش, بر روی ,آب بود و پروردگار 
بالای عر ش! امام فرمود: دروم گفتند. هر کسی که چتین پنداری داشته باشد, 
خداوند را بر روی حیزی قرار داده و او را په صفت مخلوق, توصیف نموده است و 
لازمه چنین پنداری آن است که جیزی که خدا را حمل می‌کند. قوی‌تر از او باشد. 

غر ض و فدایتان شوم! اين اس ر | پرایم توضیح دهید. فر مود: 
خداوند. بیش از اک اسان یا زغ ی ا اس خورشید یا ماه را پیافریند. 
دين و علم خود را بر روی آب قراز داد و زمانی که خواست مخلوقات را بیافریند. 
آنان را در مقابل و حضور خویش پراکنده ساخت و پرسید: خدای شما گیست؟ 
اولین کسانی که سخن آغاز کردند. رسول خدا صلی الله عليه و آله و امام علی عليه 
السلام و آئمه اطهار علیهم السلام بودند. عرض کردند: خداوندا! تو پروردگار مایی. 
پس خداوند, علم و دین را به انان تحویل داد. سپس به فر شتځان فر مود اینان 





۱- تفسیر عیاشی. ۾ ۲ سن ۰ سم ۲ 
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حاملان دین و علم من و امنای من در میان پندگان هستند و آنان مسئولند. آن گاه 
به فرزندان ادم گفت: به ربوییّت خداوند اعتراف کنید و ولایت و طاعت این افراد را 
بیك یر یل. 

انان گفتند: بروردگارا! بله, ما اقرار کردیم. خداوند به فرشتگان گفت: گواه 
و شاهد باشید. فرشتگان عرض کردند: ما گواه و شاهدیم تا مبادا فردا بگویند: ما از 
اين موضوع اطللاعی نداشتيم و غافل بودیم یا بگویند: قبلا پدران و آباء و احذاد ما 
شرکگ ورزیدند و ما نسل‌های بعد از آنان هستیم؛ بنابراین پروردگارا! ایا ما را به 
خاطر خطابی که باطل کنندگان اتجام داده‌اند, به هلاکت می‌رسانی؟ سپس امام عليه 
السام خطاب به داود گفت: ایی داود! ولایت ما در این میثاق (عهد) که از انان 
کون ی ود ادا 

این حدیث را اپن بابویه در کنات اتو حید» این جنین روایت کرده است: 
ی ای یا کوج جرف 
عبد الله کوفی از محمد بن اسماعبلبرمکی روایت کرد که جدعان بن نصر ایو نصر 
کندی از سهل بن زیاد ادمی. از, حلب بل محبوب. از عبد الرحمن بن کنیر. از داود 
رقی شل کرده است که از امام ضادق در باره تفسیر ايه «و کان غرشه على الماء» 
پرسیدم. فرمود: نظر ان "در این زمینه چیست؟ و بقیه حدیث را نقل کرد.. 

۳ و نیز محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از آين 
محبوب, از علاء بن رزين, از محمد بن مسلم و حجال از علاء. از محمد بن مسلم 
تقل کرده است که امام باقر عليه السلام به من فرمود: همه چیز اب بود و عرش 
بروردگار بر روی آب قرار داشت. پس خداوند متعال, آب را فرمان داد که چون 
اتش شعله‌ور گردد و جتان شد و سپس به اتش دستور داد تا خاموش گردد و در 
بی خاموشی _ دودی غا و خداوند از ان دودء آسمان‌ها را او يتو اس 
را از خاکستر آن | نش» خلق کرد 

ت کی ا ا ا اب می گفت: 


ن ارتشی و سرباز بزرکتر پروردگارم. ۲ اتش می گفت: یزور گترین ار تش خداو ند 


۱- تافی. ج ۱ تس : 1*۳ 
= نی پل و ی ا 5 
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منم. باد می‌گفت: من بزرگترین ارتش و سرباز الهی هستم. سپس خدا به باد وحی 
فرمود و گفت: بزرگترین لشکر من تومی." 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از پدرش, از قاسم بن محمد از 
منقری. از سيان بن غییئه. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر 
ایه «لییلوکم آیکم خسن عَمَلا» آن حضرت فرمود: منظورش این نیست که هر که 
عملش بیشتر باشد, بلکه عمل درست‌تر مهم است و عمل, زمانی درست است که به 
خاطر ترس از خداوند باشد و با نیتی صادقانه انجام شود. سپس فرمود: پایمردی و 
دوام کار درست تا زمان اتمام آن کار, از خود عمل. دشوارتر است و عمل خالص 
ان است که توبه جز از خداوند. از هیچ کس به خاطر انجام آن کار. توقع ستایش 
نداشته باشی و نیّت هر کسی از نفس آن عمل, بهتر است. بدان که نیت کردن. همان 
عمل است. سپس این ایه را تلاوت فرمود: «قل کل یل على شاکلته»' [بگو: هر 
کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می‌کند.] یعنی بر نیت خود." 

۵) اہن بابویه از عبد اله بن تمیم قرشی» ا,پدرش روایت کرده است که وی 
نیز از آحمد بن علی انصاری. از ابو صلت عبد السبلام بن صالح هروی نقل کرده 
است که مأمون عباسی از امام رضا علیه السلام دزباره تسیر آیه «وځو ای َق 
لسمَاوات والارزض فى ستة أيام وکان عرشه علی,الماء لبیل كم آیکم خسن عملا 
پرسید و امام عليه السلام فرمود: پروردگار متعال, تخت و آب و فرشتگان را قبل از 
آسمان‌ها و زمین آفرید فرشتگان, پر اساس وجود خودشان و عرش و آب به 
وجود خداوند متعال استدلال می‌کردند. سپس پروردگار. عرش را بر روی اب قرار 
داد تا به این وسیله, قدرتش را به فر شتخان نشان بدهد و نیز فرشتخان پدانند که او 
بر انجام هر کاری تواناست. سپس خداوند عرش را با قدرتش بالا برد و آن را 
مافوق آسمان‌های هفت‌گانه قرار داد و سپس در حالی که بر عرش مستولی بود؛ 
اسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و می‌توانست در یک چشم بر هم زدن آنها 
را بیافریند؛ اما بروردغار متعال آن را در شش روز افرید تا به ملانکه نشان دهد که 


(- کافی, 2 ۳ ھن ۳+ سم 1T‏ او ی ب 2 اک 
۲- اسراء ۸۴۸ 
٣‏ کافی. ج e‏ ی ۲ ۳ ۴ 
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جگونه آنپا را اندک اندک آفرید تا با خلق تدریجی مخلوقات, به وجود خداوند 
متعالء استدلال شود. 

خداوند. عرش را به خاطر نیازمندی به ان نیافرید؛ زیرا او از عرش و همه 
مخلوقات خود بی‌نیاز است و نمی‌توان او را به قرار گرفتن بر روی عرش توصیف 
نمود؛ زیرا جسم نیست و بسپار منزه است از این که به اوصافی توصیف شود که 
مخلوقات خدا با آنها توصیف می‌شوند؛ اما در باره آیه «لییلو کم کم خسن علا 
خداوند متعال مخلوفاتش را آفرید تا آنان را با مکلف ساختن به انجام طاعت و 
عیادتش بیازماید. نه بنا په تجریه کردن و ازمودن انها؛ زیرا که خداوند عمیشد به 
ھچ تیه | او ا ف ماه کته ای اي اا کار کار فقو 
خداوند. گره از کارت کا 

۶ و نیز کُفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدایش پیامرزد- از 
محمد ین حسن صقار از علی بن اسماعیل. از حماد بي عیسی. از ابراهیم ین عمر 
یمانی. از ابو طفیل, از امام باقر.عَليه السلام, از امام سجاد عليه السلام روایت ۷ 
است که فرمود: عرش چهارفین چبزی/ بود که خداوند متعال افرید, پیش از 
آفریدن آن جز هواء فلم و نون چیزدیگری را نیافریده بود سپس عرش را از 
نورهای مختلف آفرید؛ از تحمل انها. نور سپز/ پود که سبزی, از آن» رنگ سیز به 
خود قرفت و تور زرد که زردی, و نک وه سر از اوست و 
نور سفید که نور الانوار است و روشتایی روز از اوست. 

سپس آن را هفتاد طبقه قرار داد. ضخامت هر طبقه عرش از بالا تا بایین: 
یکسان است و نمامی این طبقه‌ها با صداهای مختلف و زبان‌های قُویا و روشن به 
تتزیه و تسبیح و حمد پروردگار مشغول هستند و اگر په زبانی از آن زبان‌ها اجازه 
داده شود که چیزی را به گوش ان چه که در زیر آن است برساند؛ بی تردید موجب 
انهدام کوه‌ها, شهرها و قلعه‌های مستحکم می‌شود و آب دریاها فرو می‌رود و همه 
چپز تابود می‌شود. عرش هشت رگن دارد و بر هر رکئی از آن» تعداد زیادی غرشتد 
وجود دارند که تعداد انها را جز خدای متعال کسی نمی‌داند و آنان شبانه روز. بدون 
هیچ سستی و خستگی به تسبیح خداوند مشغولند و اگر چیزی از آن چه که بالای 
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اوست احساس کند. به اندازه چشم به هم‌زدنی, تحمل حضور آن را نخواهد داشت 
ميان او و احساس, جبروت و عظمت و کبریا و قدس و رحمت و سپس علم وجود 
دارد و پس از این دیگر سخنی نمی‌توان گفت.' 

۷ عیاشی از محمد پن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
خداوند تباری و تعالی همان‌طور که خود ذاتش را وصف کرده می‌باشد. عرش او 
پر آب» و آب بر هواست. و هوا جریان ندارد." 

۸ محمد بن عمران عجلی می گوید: په امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
وقتی که بنا په فرموده روود کار همه جا اب بو د «وکان عرشه علّی الماء» خانه 
کعبه در کجا قرار داشت؟ فرمود: کعبه [همجون] مرواريدی سفید بود." 

٩‏ از علی, امیر مومنان علیه السلام نقل شده است که از وی برسیدند: 
مدت زمانی که عرش الهی - قبل از آفرینش آسمان و زمین - بر روی آب بوده 
چقدر بوده است؟ فرمود: می‌توانی حساب کنی؟ گفت: اری. فرمود: اگر از مشرق 
زمین تا مغرب و از زمین تا آسمان‌ها. دانه خردل,پاشد و با همه ناتوانی تو به تو 
تکلیف کنند که خردل‌ها را دانه په دانه ازمشون به مغرب حمل کنی تا آخرین دانه 
خردل نیز تمام شود. یک چهارم از یک-دهم از:مجموع هفتاد هزار جزء, مدت 
ماندکاری عرش پر روی اب پیش ,رازا فر اشن زیی و ین خوآهد بود. سپس 
امام علیه السلام فرمود: من, فقط برای تو یک مثال زدم." و ان شاء الله تعالی علاوه 
بر آن چد که در این جا ذکر کردیم در سوره طه در تفسیر یه «لر خن على رش 
استوی» مطالبی را در این خصوص. خواهیم آورد." 


وا بجوم و انه لاوم بات پیش 
ضراعم وق وم تلو زوین (۸)وقنأدفلاشانی) ی 13 


= توحید. س ۲ ح 1 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۵۰, سم ۵ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰ سح ۶ 
۳- ارشاد القلوب: ج ۲ ص ۰.۳۲۵ 

اس - هنگام تسیر آچه ۵ سوره طه 


< ]ی : 


ناسر 
زوا 
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= 4B» 


لو کنو( وگن هکت فا تا ۾ تک سوام مکته لول ده ذهت الشتاث 4 2 
رخ غور( )| وین سره يالاات یت گم روا جرک 1 


[و اگر از جانب فد بیع ید نکن سای سب 03 مسب 
کنیم, قطعا تومید و ناسپاس خواهد بود * و اگر پس از محنتی که به او رسیده 
نعمتی په آو بچشانيم: حتماً خواهد گفت: گرفتاری‌ها از من دور شد. بی گمان او 
شادمان و فخرفروش است ٭ مگر کسانی که شکیبابی ورزیده و کارهای شایسته 
کرده‌اند (که) برای آنان آمرزش و پاداشی بزر گ خواهد بود. * | 

۱) محمد بن اپراهیم نعمانی گفت: احمد ين محمد بن سعید از حمید بن 
زیاد, از علی بن صباح, از ابو علی حسن بن محمّد خضرمی, از جعفر بن محمد. از 
اپراهیم بن عبد الحمید. از اسحاق بن عبد العزیز, از امام صادق علیه السلام در 
تقسیر آپه وشن أخرتا عَنهّم الْعَذاب إلى ررب منظور از عذاب. قیام 
قائم عليه السلام است و مقصو داز وام مد و 453 تعداد افر اد خاصی در تک پدر 
است که این تعداد, اصحاب ارام ۱ 

۲ علی ہن ابراهیم به نقل از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از علی 
بن حکم. از سیف. امار از هاشم بن عمار. از پدرشی که از حمله یاران امام 
e E‏ اسر ام یرای E‏ 
وکن أخَرنّا هم الْعَذاب إلى أمّة مَعْدُودة لیقولن ما بحب موف منظور از آن 
جماعت اندک. یاران امام زمان علیه السلام است که سیصد و چند نفر هستند." 

۳ علی بن ایر آشیم می گو بد: در قران کلمه مت به جند وجه امده است: 
گاهی به معنی مذهب اخ ماتند آیه: «کان الا ا واحدة»" [مردم امتی یگانه 
O E E‏ 
ایه: + «وجّد عليه أم مُن الناس TE‏ " [گروهی از مردم را بر ان بافت که (دام- 
های خود را) اب می‌دادند] بعنی گروهی از مردم. 


¬ طیبد: هر Fe‏ 


۲۳- بقر+/۳۱۳ 


۴- قصص /۲۳ 
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و گاه به معنای یک فرد است که خداوند او را یک امّت نامیده است. مانند 
| رد نار ن إبراهيم كان مه قانالٍ نیقا" یه راستتی ابراهیم پیشوایی مطیع خدا (و) 
ات دیک معنای أمّت. همه انواع ا ا فا ا «وان من امه 1 
خلا فا دم [و هیچ امتی نبوده محر اینکه در آن هشدار دهنده‌ای دشت است] 
و معنای دیگر این کلمه, ات حضرت محمد صلی اله علیه و آله است. مانند. آیه: 
کذلک آرسلناک فى امه قد خلت من قبلها م4" [بدین گوند تو را در میان امتی 
که پیش از آن امت‌هایی روزگار به سر بردند فرستادیم] که منظور, امّت صلی الله 
علیه و آله محمد می‌باشد. 

و منهوم دیگر امّت. وقت و زان است. مانند آیه: «وقال الذی تجا منهما 
وادگر بعد ام" [ [و آن کس از ان دو (زندانی) که نجات یافته و پس از چندی 
(پوسف را) به خاطر اورده بود] بعنی بعد از زمانی و نیز مانند «لّی ام معدود» 
یعنی زمان محدود. دیگر معنای است, همه مخلوقات می‌باشد مانند آیه: هوت ی کل 
مه جاَةَ کل ام تغی إلى کتابها ام او شر امتی را به زانو در آمده می‌بینی. 
N‏ فراخوانده فی شتود] وتز یه ويو بت من کل اَم 

ل لین کتروً ولا هم یستعتبون»" آو (یاد کن) روزی را که از هر 
و برمي‌انگيزيم, سپس به کیااک اف شده‌اند. زخصت داده نمی‌شود و 
نان مورد بخششی قرار تخواهند گرفت] و مانند آن فراوان است." 

۲۳ ییا یا کی ی ری POR‏ 
تفسیر آيه «وئن أغرتا عَنهم العَذاب إلى أمة مُعُْودة» فرمود: یعنی به تعداد افراد 
خا کر سک چو انت ت لی ما خب اک ب با نس توق عنم 


۱- تحل ,۷۱۳۰ 

۲- قاطر ۲۴ 

۳- رد ر۳۰ 

۲- یر سف ۴۵۷ 

۵- جائية ۲۸,۸ 

#۶ نحل ۸۴۸ 

۷- تفسیر می ج ۱. ص ۳۲۴ 


زوا لي 


لسر 
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4~ مر 


1 ۰ 

فرمود: منظور, عداب است. 
۵) از عبد الاعلی خلبی روایت شده است که امام باقر عليه السلام فرمود: 
یاران قائم عليه السلام سیصد و چند نفر هستند و به خدا سوکند. انان همان امت 


E 
E 


بعنوديی هستند که خداوند در کتابش په ائان اشاره فرمود: «ولئن E‏ عنهم 
داب إلى ام معدْودة» و فرمود: آنان چونان تکه‌های ابر پایبزی در یک لحظه 
ترد او حضور سی ناا 

۶ از حسین, از خزاز, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در 
هنن آیه: «ولنْن ا عنم القزاب الى ا معدو 3ة» فرمود: منظور. قائم علیه 
السلام و يارائش است ۰ ۱ ۱ 

۷) محمد بن بعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر: از 
منصور بن یونس, از اسماعیل بن جاب, از ابو خالد. از امام بافر عليه السلام روایت 
گرده است که تقسیر آیه «قامنتیقوا ارات آن ما تکونواً بات بکم الله اء 
[پس در کارهای تیک بر یکدیگزپیشی گیرید. هر کجا که باشید خداوند همگی 
شما را (به سوی خود باز) می ورد ] فر مود: منظور از خیرات ولایت است و منظور 
از «آین ما تکونواً یت بکم الله جُیفا»-یاران قائم علیه السلام هستند که سیصد و 
ده تفر و آندی مرد هسیر مار لمم آناق‌همان امت معدود هستند و در ادامه 
فرمود: به خدا قسم. در یک اسظه جوتان تکه‌های ابر باییژی. درد ار 

۸ طبرسی می‌گوید: منظور از اة مَعْدودة» یاران مهدی عليه السلام در 
اخر الزمان هستند که سیصد و ده تفر و آندی مرد می‌باشند؛ یعنی به تعداد مردمی 
که در جنگ پدر حضور داشتند و در یک لحظه چونان تکه‌های ابر پاییژی جمم 
می‌شوند. طبرسی سی گو ید: این حدیث از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 


۲- قزع, تکه‌های نازی ابر را گویند «صحاح, ماده قز ع 
۳ تفسیر عپاشی: ج س ۰ Ap‏ 

۲- تسیر عباشی: ج ۲ س ۱ ج 

= یقر ه ۰۱۲۸ 
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السلام نیز روایت شده است ` 

٩‏ شرف آلدین نجفی که روایتش با آن چه محمد بن جمهور روایت گرده 
مطابقت می‌کند. از حماد بن عیسی, از جریر. از برخی از اصحاب ماء از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که در تقسیر آیه «ولئن آخرتا هم 7 العذاب لى م 
َعَدُوذة». فرمود: منظور از عذاب, حضرت قائم عليه السلام است که ایشان د" 
دشمنار همجون غلاب خواهند برد ابد ا کسائی هستند که همراه با او 
قیام می‌کنند و تعدادشان به اندازه افراد جنگ پدر است." 

۰ علی بن ابراهیم: خداوند می‌فرماید: «ولین أخْرتا عَنهم الْعذاب ی ام 
مَعْدُوده» اگر چه ما آنان را در این دنا تا زمان قیام قائم عليه السلام بهره‌مند 
کرده‌ایم» اما آنان را بازگردانده و عذاب می‌کنيم. «لیقولّن ما یَْبسه» یعنی می‌گویند: 
ایا قائم قیام نخواهد کرد و خروج نمی‌نماید؟ این , جمله را به استهزاه می‌گویند. به 
همین خاطر, پروردگار فر موده است: «ال يوم م ايهم یس م مَصروفا عنم وخا بهم 
ا کانواً به یستهرژون». ۲ 

۹ علی ین ابراهیم در توضیح آبه «ولکن اذقن الانستان من lL‏ 
تزغناها منه إنه یتوس کفرر" * ولئن فتاه تغماء بعد ضراء مه لیقون ذهب 
اسنات نی » آورده است: اگر خداوند بنده‌اشش وا برخوردار و بی‌نیاز گند و سپس 
فقیر شود دچار نااميدي و بی‌تابی می‌شود و آگر خداوند این حالات را Ie!‏ 
بردارد, خوشحال می‌شود و می‌گوید: بدي‌ها از من رخت بر بست ی لفرح 
ی فرمود:«ل ال صبَروا ولو الصالحات» فرمود: یعنی در 
سختی‌ها شکیبایی ورزند و در راحتی و رفاه» کارهای شایسته انجام دهند." 


¬ مچمع البیان؛ ج a‏ سے E TF‏ ینابیم المو ۶3 شس fF‏ 
۲- تأوپل الآیات, ج ۱ص ۲٣‏ ج ۳. 

۳- تفسیر قمی, ج ۱ء ص ۳۲۳. 

۴- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۲۴. 


۳ 


تر هاه 
۳ 
FUT‏ 


اهار 
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َلك ار بعض ما وى یت وكا بو صَدرك آن وونل له کر 
و جاء مععه ملک (ماآنت تیه اق کل ی و وکیل (۱۲) 


[و مبادا تو برخی از آن چه را که به سويت وحی می‌شود. ترک گویی و 
سیته‌ات بدان تبگش کردد که می گوبند: جرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده با 
فرشته‌ای با او نيامده است؟ تو فقط هشداردهنده‌اي و خدا بر هر چیزی نگهیان 
است. #*] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از محمد بن 
خالد, از حسین بن سعید از نضر بن سوید. از یحبی حلبی. از این مسکان, از عمار 
بن سید نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در تفسیر آبه 
«فَْلک تارک بض ما يوی ایک وضائق به صدرک آن یقولرا ولا آنزل عليه 
کنز و جاء مخ مَلک». فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله در 
محلی به نام «قدید»" اتراق کزّد, به علی عليه السلام فرمود: ای علی! من | 
پروردگارم در خوأست کردم که میان مرو توء ولایت ایجاد کند. چنین کر د. خواستم 
که بین من و تو, عهد اخوت ببندد پس چنین کرد و درخواست کردم که تو را 
جانشین من کنده بسک نی کرد 

سپس دو مرد از قريش کتند: به خدا قسم. یک پیمانه خرما در مشکی 
پوسیده و کهنه نرد ما دوست داشتنی‌تر است از ان چه که محمد از خداوند طلپ 
کرده است. بهتر نبود که محمد از خدایش, فرشته‌ای را درخواست می‌نمود که او را 
در مبارزه با دشمنانش. کمک مي‌کرد و یا گنجی را می‌خواست که با ان آز فقر 
رهایی می‌یافت؟! قسم به خدا که او(پیامبر) هرچه از عل می‌خواست, علی اجایت 
می‌کر د- خواه ان تا حش باشد, خواء پاطل. ہس خداوند این آید را نازل کرد؛ 
لک تارک بض ما بوحی ایک وضایّق به صارک» به «إنما أنت نَذير له 
عَلّی کل شیء وکیل»." ۱ 

۲ علی بن ابراهيم نقل کرده که پدرم به نقل از نضر بن سوید. از بحیی 





۱- قدید, محلی نزدیک مکه است. معجم البلدان, ج ۴. ص ۳۱۳: 
۲- کافي: ج ۹ ن ۷ سح ۲ ۷ اد 
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حملبی: از أبن مسکان, از عمارة بن سوید. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: دلیل نزول این آیهء آن بود که رسول خدا صلی اه عليه و آله روزی از شهر 
بیرون رفت و به علی علیه السلام فرمود: ای علی! من امشب از خداوند خواستم که 
تو را وزیر من قرار دهد. پس چنین کرد از او درخواست کردم که تو را وصی من 
قرار دهد, چنین کرد. درخواست نمودم که تو را جانشین من در ميان امتم قرار 
دهد سس بین کر ذ, 

در این بین یکی از صحابه گفت: قسم به خدا که یک پیمانه خرما در مشکی 
بوسیده برای من محبوب‌تر از جیزی است که محمد از خدایش درخواست کرده 
است؛ جرا محمد از خداوند درخواست نکرد فرشته‌اي را برای او بفرستد تا او را 
پاری کند یا ثروتی را در غواست نکرد تا فقرش را برطرف سازد؟! قسم به خدای 
که محمد هرگز از علی درخواستی نکرد- خواه حق یا باطل- مگر آن که علی 
درخواست او را اجابت کرد. به همین خاطر. خداوند این ایه را بر پیامبر صلی اله 
علیه و آله نازل کرد: «فللکَ تارک بعض ما یخی الیک وضائق به صدرک أن 


کر ل مر 


از ل بے اظ ت م کے ر یر اک اک کے سای ١‏ و Ei‏ 
مووا ولا آنزل عله کنز أو جاء مَعَه ملک إنما آنت/تذیر واه على كل شىء 


۳ ا 


وکیل ۱ 

۲ شپخ در امالی خود این حدیث را روايت کرده و فته است: ابو عبد الله 
محمد بن محمد. از ابو حفص عمر بن محمد معروف به ابن زیات, از ابو علی بن 
همّام اسکافی, از عبد الله بن جعفر حمیری, از عبد الله بن مغیره, از ابن مسکان, از 
عمار بن یزید. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی رسول 
خدا صلی اله عليه و آله به جایی به نام «قدیُد» رسید په علی بن ایی طالب عليه 
الالام فرمود: ای علی! من از پروردثار در خواست کردم ولایت را ميان من و تو 
فرار دهد. پس چنین کرد. از او خواستم که پېمان اخوت میان من و تو انجام دهد 
چنین کرد. و خواستم که تو را جانشین و وصی من قرار دهده چنین کرد 

بس کسی از حاضران گفت: په خدا قسم. یک پیمانه خرما در مشکی 
بوسیده: بهتر از آن جیزی است که محمد شدشه ات شرف است. جرا از دراه 


خداو ند در خواست نگرد که فر شته‌اي را به کیک او بشر سند تا او را ۳ مبارژه با 





۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۲۵ 


ا 


کسی 
روا یې 


بهاو 
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۳۳۹ سور 


دشمن یاری کند يا گنجی را درخواست نکرد که در رفع فقر په کمک او پرسد؟ په 
خدا قسم که محمد صلی اله علیه و اله از علی عليه السلام درخواست کمکی- جه 
در حق و یا باطل - نکرد. مگر ان که علی خواسته او را پر آورده ساخت. 

در نتیجه این یه نازل شد «لعلک تارک پخ ما بوتی ایک" وضاثق به 
هبرگ آن لوا ولا آنزل لیم کنز أو جاه مه ملک ما نت تذیر وال غلی 
کل شىء وکیل».! 

این حدیث را شیخ مفید در امالی نقل کرده و گفته است: ابو حفص عمر بن 
محمد معروف به ابن زیات- که خدایش بیامرزد- این حدیت را نقل کرده است؛ و 
این حدیث وا شمراه پا بقیه سند و متن ان آورده است. فقط در اضر سند از این 
مسکان, از عمر بن یزید. از امام صادق عليه السلام نقل کرده و حدیث را تا 
آخرش همان‌طوری که در امالي شیخ آمده. آورده است 

ات ار وم ار وم ی غ ی شنیدم که امام صادق 
عليه السلام در تفسیر آیه «فلعلک تارک بَفْض ما بوخ الیک وضایق په درک 
آن ولو ولا آنزل لیم نز أو جاء مه مَلک» فرمود: وقتی رسول خدا صلی اف 
علبه و آله در مکانی به نام قدید فرود امد به على عليه السلام فرمود: از شداوند 
درخواست کردم که-میان من و تو ولایت, را ایجاد کند. خداوند چنین کرد از 
خداوند خواستم که بین من و تو عهّ اخوت ایجاد کند. او نیز جنین کرد و از ار 
درخواست کردم که نو را وصی من قرار دهد و خداوند جنین کرد. 

A GE E 
در مشگی بوسیده نزد ما محیوب‌ثر است از | ن چه که محمد از خداوند درخواست‎ 
نموده است. چر! محمد از خداوند نخواست که فرشته‌ای را به کمگ او بفرسند تا او‎ 
را بر دشمنان, باری دهد یا گنجی را نطلبید تا او را بر فقر یاری کند»؟!‎ 

به خدا قسم. محمد از علی کمکی- حتی در باطل- نخواست. مگر آن که او 
را لجایت کرد. در ت خداوند ان آیه را نازل فرمود: : «لقلک تارك بض ما 
وخی الک وضائق به صدری ان یقولوا ولا آنزل عليه نز و جناء مه لک 





۱- امالی طوسی. ج ار س ۴ 
۲“ امالی عفید: جس +۷٩‏ سح ‌ 
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انم آنت نذیر وال على کل شىء وکیل» رسول خدا صلی افّه علیه و آله در آخر 
نمازش و با صدای بلند به طوری که مردم آن را می‌شنیدند این جئین برای امیر 
مومنان علیه السلام دعا می‌نمود: خداوندا! محبت علی را در دل مۋمتان و هيبت ۲ 
عظمت او را در دل مناققان قرار ده. خداوند ین اپه را نازل کرد: «إن لين منوا 
وعبلواالصالخات سیجغل هم الرخمن وداً # اما يراه بساک لتبشر به به المتقین 
وتللرر به ا" اکسانی که ایمان آورده و کارهای شا بسند کرده‌ائد به رودي 
(خدای) رحمان پرای آنان محبتی ادر دل‌ها) فرار می‌دهد. # در حقیقت ما این 
(فرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را بدان نوید و مردم ستیزه‌جو را 
بدان بیم دهی.] منظور, بنی امه است. فردی گفت: به خدا قسم. یک پیمانه خرما 
در مشکی پوسیده و کهنه برای من محبوب‌تر است از آن چه محمد از پرورد گارش 
درخواست کرد. جرا محمد از خدا درخواست نکرد فرشته‌ای را په کمک او بفرستد 
تا او را ياری کند یا گنجی را نطلبید تا او را از فقر پرهاند؟! 

پس خداوند در مثزلت علی عليه السلام ده یراز سوره هود را تازل فرمود 
که با «فلعکَ تارک خض ما وی الیک» آغاز می‌شد و تا «ام یقولون افترْ» 
ولایت على عليه السلام «قل توا بعشر سور سم مغتریات» تا «قإن لم یستجیو 1 
لکم» در شأن ولایت علی بن ابی طالب مرت گیب و یلان «تاغتر نزن 
بعلم ال ون ن لا اه الا هو فهل أنتم سِمُون»" در مورد على عليه السلام و 
ولایت اوست. 

ی کان برید 7 الباق الرت وزینتها» پعنی فلانی و فلانی نرف ۲ الیهم 
آختلیم با «آقتن کان لین > منظور با مان لام 


کتاب موی ت مت اشاره به ولایت علی علیه السلام در کتاب موسی 
علیه السللام است. 
«أولَیک يومنون به من یکفر به من الاخزاب فا وان ر موعده فلا تک فی 


۱- مریم /۹۶- ٩۷‏ 
۲- هود/۱۴-۱۳. 
۲- شود را 

۳- هر د ۱۷۲ 


وج 


وای 


تر جه 
ر 
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.بط او مس 


منه» که درباره ولایت علی عليه السلام نازل شده است انه الى شو 
ریک » ۳-۷ ل الاشهاد». منظون ائمه LO‏ لاء الذین E:‏ 
ی ریُهم» تا جمله هو هل یُستویان تلا فلا تذکرون».! ِ 

۵) از جابر بن ارقم از پرادرش زید بن ارقم روایت شده است که گفت: 
جبریبل روح الامین خبر ولابت على بن ابی طالب عليه السلام را در شب «عرفه» 
به رسول اکرم صلی الله عليه و اله داد. رسول خدا صلی اله علیه و اله از این خير 
دلتنگ شد. به این جهت که مي تر سید منافقان و دروغگویان, او را تکدیپ کنند. 
پس رسول صلی اله علیه و آله به این خاطر, جماعتی را که من نیز در میان آنان 
بودم په حضور خود فراخواند تا با آنان در آن مورد به رایزنی و مشورت بپردازد و 
این که ایا آن را در مراسم حج اعلام کند [یا نه]؟ ما نمی‌دانستيم چه بگوییم. 

و حضرت محمد صلی اله علیه و اله گربه کرد و جبریبل به ايشان عرض 
کرد: آیا بد خاطر فرمان الهی بی‌تایی می‌کنی و تاراحت هستی؟ رسول خدا صلی اه 
عليه و اله فرمود: نه هر گ رتش بیل - اما خداوند خودش خوب می‌داند که من 
از دست قریش جه رنج‌ها: کشیدهام/ ان زمان که رسالت مرا نپذیرفتند و پروردگار 
به من فرمان مبارزه و جهادبا انان را صادر فرمود و لشخرپانی از اسمان به کنگ 
فرسناد تا پاریم کنند. یسنان جماعت با این اوصاف چطور ممکن است به ولایت 
علی پس از وفات من اقرار کرده و آن را پپذیرند؟! 

پس جبرییل از نزد رسول خدا صلی الہ علیه و آله رفت و این آیه نازل شد: 
لک تارک عض ما وخی الیک وضائق به صدرک».! 

ایو در ال هام کد کب پدرم از سعد بن عبد اه از احمد ین 
اہی عبد اه برقی. از پدرش. از خلف بن حماد اسدی. از ابو حسن عبدی, از 
اعمشضی, از عباية بن ربعی, از عد له پن عباس نقل کرده است که: شبی که رسول 
خدا صلی اله عليه و آله به اسمان عروج کرد, جبرییل او را به رودخانه‌ای برد که 


۱- ود ۱۸-۱۷ 

۲- هو د /۳ ۲. 

۳- تفسیر عیاشی ج س ال ح ۱ 
۴ تفسیر عیاشی ج ۲ س ام E‏ 
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به آن. رود نور گفته می‌نا.. دز قران نیز به ان در ایه «وجَل لمات والنور»" إو 
تاریکی‌ها و روشنایی را پدید آورد] اشاره شده است و زمائی که په أن رودغائه 
رسید, جبربیل به ایشان عرض کرد: ای محمد! با توکل بر خدا از این رودخانه 
عبور کن که خداوند دیدخانت را نوراني فرماید و روبرویت را فراخ گرداند؛ جرا که 
از این رودخانه احدی عبور نکرده نه فرشته‌ای مقرب و نه بیامبری مرسل. اما من 
روزی یک بار در آن فرو می‌روم و از آن بیرون می‌ایم. بال‌هايم را که تکان 
می‌دهم. از هر قطره‌ای که از پال‌هايم می‌چکد, خداوند تبارک و تعالی از آن فرشته 
مقریی را می‌افربند که بیست هزار صورت و چهل هزار زبان دارد و هر زبائی به 
لهجه و لحنی سخن می‌گوید که دیگری آن را نمی‌فهمد. 

سس رسول خدا از آن رودخائه عبور کرد و از حجاپ‌هایی گذشت که تعداد 
آنها پانصد حجاب بود و فاصله هر حجابی تا حجاب دیگر, پانصد سال بود. سپس 
جبرییل عرض کرد: ای محمد! پیش بیا. محمد فرمود: ای جبریبل! چرا تو مرا 
همراهی نمی‌کنی؟ جیرعیل گفت: من اجازه عبیی لین سکان را ندارم 

پس رسرل خدا تا ان چا که تو انس سار ګن ر سخنان و کلمات خداوند 
متعال را شنید که می‌فرمود: من محمودم وتو محمد: نام تو از نام من گرفته شده 
است. هر کس که پا تو بیو ند داشتد باشل میسن با وش بو دارم و هر ان که از 
تو جدا شود من نیز از او جدا می‌شوم. نزد بندقانم برو و بزرگواری مرا در حق 
خویش به اطلاع آنان برسان و بگو: من پیامبری را مبعوث نکرده‌ام, مگر آن که 
برای او وزیری برگزیده ام, تو پيامیر من هستی و علی وزير توست. 

وقتی رسول خدا صلی لله عليه و آله از معراح بازگشت. دوست نداشت 
چیزی از آن موضوع را با مردم در میان بگذارد. مبادا او را متهم سازند؛ چرا که 
عرب‌ها تازه از جاهلیت فاصله گرفته بودند. از آن موضوع شش روز گذشت و 
خداوند آیه «فْلَلک تارک خض ما وخی الیک متضائق به صدرک» را نازل کرد. 

باز رسول خدا صلی اق علیه و آله آن را بروز نداد و صبر کرد تا هشت روز 
از آن ماجرا گذشت و پروردگار متعال آیه «یا یا الرسُول بلغ ما انزل یک من 


= انعام ۱۲ . 
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ت69 سس 


ریک وان لم تفقل فما بلغت سل وال یمک ین الناس»" [ای پیامبر! آن چه 
از جانب پروردکارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پيا 
نر سانده‌ای و خدا تو را از یی ی وک یرو ۳ 
صلی اله علیه و اله فرمود: این پبام نهدیدی است همراه با ترسانیدن؛ بنابراین باید 
دستور خدا را اجرا کنم. پس اگر مردم مرا متهم کنند و تکذيبم نمایند. بهتر از آن 
ست کد ا 
جبربیل به علی عليه السلام به عنوان امیر مؤمنان سلام کرد. پس على عليه السلام 
خطاب به رسول خدا گفت؛ ای رسول خدا! صدا و گفتار را مي‌شنوم اما کسی را 
نمی‌بيتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! این جبرییل است. از 
ی ت اه ا ا و ان ج ةبد وغد رده غا سای سس 
حضرت محمد صلی اله عليه و اله به تک تک یارانش دستور داد به علی علیه 
السلام به عنوان امیر مؤمنان درود بگویند. سپس فرمود: ای بلال! فردا همه مردم را 
صدا بزن و بکو جز افراد مریض تیج کس حق ندارد در منزل بماند و همه در غدیر 
خم جمم شوند. وفتی روز بعد غلا رسیّد. رسول خدا صلی الله علیه و اله همراه با 
گروهی از باران به سوی غدیر رفت وحمد خداوند را به جای اورد و او را ستود. 
سپس فرمود: ای مرد ما پر وردگان مرا برای انجام رسالت و مسئولیتی سوی شما 
فرستاد و من از ترس این که شما مرا متهم کنید و دروغگو بدانید. ان را در سیته 
پنهان کردم و درمانده شدم تا آن که خداوند با فرستادن ایات. بیابی مرا ترسانید. به 
همین خاطر تکذیب شما را بسی آسان‌تر از مجازات و عقوبت الهی دانستم 

خداوند متعال مرا به معراج برد و سخنانی با من در میان گذاشت و به من 
فرمود: ای محمد! من محمودم و تو محمد. نامت را از اسم خودم بر گرفتم. پس هر 
که به تو بپیوند. من نیز به أو می‌پیوندم و هر که از تو جدا شود. من نیز از أو جدا 
خواهم شد. بر بندگانم فرود آی و بزرگواری و کرامت مرا نسبت به خودت په 
اطلاع آنان برسان و این که من کسی را به پیامبری مبعوث نگردانیدم, مگر آن که 
برای او وزیری انتخاب نمودم: تو پیامبر من هستی و على وزير تو است 

پس رسول خدا صلی اله علیه و اله دست علی علیه السلام را گرفت و آن 





= فاد ۷ 
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را بالا برد. به‌طوری که مردم سفیدی زیر بفل ان از یله دیده نشده پود 
مشاهده کر دند. سپس فرمود: خداوند تبارک و تعالی, مولای من است و من مولای 
مومتانم. پس هر که من مولای او هستم. علی نیز مولای اوست. خدایا! هر کس 
ولایت علی را پدیرفت. تو نیز مولای او باش و هر کس با علی دشمنی ورزید. تو 
نبز دشمن او باش و هر که او را یاری کرد. یاورش باش و هر که ترک یاوری او 
نموده تو نیز رهایش کن. سپس شکاکان و منافقان و آنان که در دلشان پیماری و 
درو بود گفتند: برائت و بیزاری می‌جویيم به درگاه خدا نسبت به آن چد سخمد 
گفت؛ اين سخنان, قطعی و جدّی نیست و ما راضی نیستیم که علی. وزير او باشد. 
جنین انتضاپی از سر تعضصب انحام شده است. 

بس سلمان و مقداد و ابوذر و عمار بن یاسر گفتند: ما آن منطقه را ترک 
نکرده بودیم که آیه «لیومٌ كلت لکم دینکم تست علیکم نعمت ورضیت لکم 
الاسلام دینا» [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) ایبتی برگزیدم.] بی تردید خدا آمرزنده و 
مهربان است] نازل شد و حضرت محمد عنلیله علیه !و آله سه بار آن را تلاوت 
نموده و سپس فرمود: کامل شدن دين و تمام یدن تست و خشنودی خداوند, با 
مبعوث گشتن و ارسال من به سوی شماپا ولایّت,پسن از ودم یعنی علی بن ابی 


طالب تکمیل گشت." 


ولو رهق ]عفر شوه متا واذ وان تفت من دون 
اق نکن صایقی (۱۳) رن ییوشک امازل یلا وان ال 
ول نم نو (۱۵» 

[یا می گویند: این (قرآن) را به دروغ ساخته است. بگو: اگر راست می‌گویید 
ده سوره پرساخته شده مانند آن بیاورید و غير از خدا هر که را می‌ترانید فر| 
خوانید. * پس اگر شما را اجابت نکردند. بدانید که آن چه نازل شده است په علم 


= مانده ر 
۲- آمالي : اتس ا * | 
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خداست و این که معبردی جز او نیست. پس آیا شما گردن می‌نهید؟ *] 

ر تفسیر ده آیه از این سوره. به نقل از امام صادق عليه السلام 
فد شدء یعنی تا آیه «قل یستویان ملا فلا تذگرون» پس به همان تفسیر. , فر اجره 
بسو د. 

۱ علی بن ابراهیم دی ۸1 آم یقولون» تا «صادقین » از حضرت قل 
ک ده است که فرمود: این گفتار انان است که خداوند در مورد ولایت علی عليه 
السلام چیزی به محمد صلی الله علیه و آله نگفته است, بلکه محمد از جائب خود 
چنین می‌گوید: پس پروردگار متعال فرمود: «قإن لم بَسجیوا کم اما أن 
انزل بعلم الْه» يى یعتی این آیات از عاتب داوند در باره ولایت امیر مومتان علیه 
السلام نازل شده است 


من کان برد اهب ورتم اععا فا وم فلا مور (۱۵) 
ولك یی لس ن في اقلا لو وی f e ihr‏ 
7 

اكات که زا تیا و۱9 بے وان را بخواشند (جزای) کارهایشان را در آن 
جا په طور کاما په آنان می‌دهیم و په آنان در آن جا کم داده تخر اهد شد. # اینان 
کسانی هستند که در آخرت جر آتش برایشان نخواهد بود و آن چه در ان جا 
کرده‌اند. به هدر رفته و آن چه انجام می‌داده‌اند. پاطل گردیده است. #] 

۱) علی بن ابر اهیم: در تفسیر ايه 2 گان پرید السَياة لد وَزینتها نوف 
هم الم فيا رهم فیها لا نخسُون * آولیک لين لیس له فى الاخرة الا 
التار» گفته است: : هر کس کار نیکی را انجام دهد بر این اساس که خداوند در همین 
دئیا باداش وی را بدشد, خداوند اچرش را در دنیا می‌دهد؛ ولی در خر مت اتش از 
آن او خواشد 8 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن محمد قاسانی, 
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همگی از قاسم بن محمد از سلیمان پن داود منقری. از سفیان بن عیینه, از امام 
صادق عليه السلاع روایت ت گرده است که فرمود: مردی از پدرم بعد از تمام شدن 
وقوف در خرفات برسید: ایا خداوند, دعای همه این مردم را اجابت می‌کند؛ پدرم 
فرمود: هر کس که در این صحرا توقف نماید. خداوند او را پیامرزد. خواه موس 
باشد یا کافر. با این وصف آمرزیده شدگان در سه مرتبه قرار دارئد و سپس آن سه 
مرتبه را نام برد و در مرتبه سوم گفت: کافری که در این جا حضور یابد, یعنی برای 
زینت زندگی دنیا حضور بافته که خداوند تمامی گناهائی را که مرتکب شده 
فی اسرد په شرط ار که دهاش مهن از کر و کرک یه کب ایا زر رز 
نکند. بروردگار. مزدش را کامل په او عطا می‌فرماید و او را از اجر حضور در این 
مکان. محروم نمی‌گرداند: چرا که خود فرموده است: همین گان بريد الْحَياةَ الا 
ززتها نوف هم الم ها رهم نها لا ْضنون * ولیک آنین یس لیم فى 
لاخرة الا الاز وحبط ما توا ها وباطل ا کانوا یَلون»! و ما اين حدیث : 
به‌طور کامل در تفسیر آیه «فلذا قضیتم مناسککم قاروا الله کذکرگم آباءگم»' 
حون آداب ویزه حج خود را په جای اوباید ای کی نار که Ki‏ 
می‌اورید| آوردیم. 

۳) عیاشی از عمار بن سوید نقل کي است کد گفت: آشنیدم که امام سادق 
عليه السلام . می‌فرمود: «من کان پر بد الحَياة الدنیا رزینتها» منظور. فلانی و فلانی 
است. و لوف الهم اعمال" 


رک قوش ویار نوی کب نی ناوت 
ويك بو به ومن کف ربه من ال خزاب اوح لفلا ئك ف مه اه 
ین بك وک کت الاس لا ون (۱۷ 


[ ایا کسی که از جانب پروردگارش پر حجتی روشن است و شاهدی از 


۱- کافی؛ ج آ, ص ۵۲۱ ج *۱. 
۲- در تفسیر ایات ۰ - ۲۰۲ از سوره بقر ه. 


- 
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(خویشان) او پیرو آن است و پیش از وی (نیز) کتاب موسی راهیر و مایه رحمت 
بو ده است (درو۳ می بافد)؟ آنان ( که در جستحوی حقیقت‌اند) په آن می گروند ۳ 
هر کس از گروه‌های |مخالف) به ان کفر ورژد. نگ و عده اء اوسٹ؛ پس در ا 
تردید مکن که آن حق است (و) از جانب پروردگارت (آمده است), ولی بیشتر 
هر دم باور نمی کنند. ] 

۱ علی بن اپراشیم گوید: پدرم از بحیی بن ابی عمران, از یونس, از ابو 
بصیر و فضیل ار امام باقر علیه السام روایت کر ده‌اند که فرمود: منظور از یه 
فمن کان غلی بینه من ربه» رسول خدا صلی الله یه و اله اشرو تینیا اید 
چنین بوده است: TT o CE‏ وین قبله کتاب موسی 
آولنک نومنون» آنان در گردآوری قران, این نقدیم و تأخیر را در ایه انجام 
داده‌اند. ! 

۲ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از مُعلی بن محمد از حسن بن 
علی, از احمد بن عمر حلال ده است که گوید: از امام رضا عليه السلام در 
باره معنی أيه «أفن کان ا که امن رېه وت شاهد مل سوال کردم. فرمود: 
امیر مومنان عليه السلام ایی واچ است از طرف رسول خدا صلی الله عليه و 
اله و رسول خدا صل له عله و له از طرف پروردگار دارای پینه و دلیل آشکاری 
است؟ 

۳ محمد پن خسن صقار از محمد پن حسین, از عبد ال پن حماد, از ابو 
جارود. از اصبغ بن نباته تقل کرده که گفته است: امیرمو‌منان علیه السلام فرمود: اگر 
مین به قدرت پرسم و حکم و قضاوت از آن من باشد» در ميان بهودیان, براساس 
ثورات و در ميان مسیحیان براساس انجیل و در ميان پیروان زبور با زیور و در 
میان پیروان قرآن, با قر آن, قضاوت می‌کنم. به طوری که مورد قبول ذات حق بوده 
و واضح و روشن باشد. 

به شدا قم که تک تک اپات قران را خواه در شب پا در روز تازل شده 
باشد. می‌شناسم و می‌دانم در باره چه کسی است. 


1 - تفسیر في ج ۱« ی لا ۲ ۰۳ 
۲- کافی. ج ۱. ص ۱۳۷ ح ۳ 
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در باره هر کسی از قریشیان که تیغ سلمائی بر سرش کشیده شده باشد ابه 
بلوغ رسیده یاشد) در قران, ایه‌ای هست که او را به بپهشت يا جهنم. سوق می‌دهد. 
در این هنگاء فردی برخاست و برسید: اي امیر مومنان جه ایه‌ای در باره خودت 
ازل شده است؟ فرمود: مگر این آیه را نشنیده‌ای «آفمّن کان على ية من رَبّه 
ویتلوه شاهد م۹ رسول خدا دلیل اشکار و بینه‌ای از جاتب خدا داشت و من 
شاهد صدق ادعای او هستم و در بی او ایات را تلاوت می‌کنم." 

۲ شیخ در امالی با سند خود از امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده است 
که امام عليه السلام در روز جمعه‌ای بر روی منبر سخنرانی می‌کرد و می‌فرمود: 
قسم به خدایی که شکافنده دانه و افریننده مردم است. اگر آیه‌ای از کتاب خداوند, 
راجم به کسی از قریش که تيغ بر سر کشیده. فرود آمده باشد, من می‌دانم, 
همان‌طوری که خود ان شخص را می‌شناسم. 

در انق میان. کسي برخاست و پرسید: آیه‌ای که در باره خردت نازل شده 
کدام است؟ امام عليه السلام فرمود: حالا که ترسیدی خوب گوش کن و بقهم و 
ضرورتی ندارد که از دیگران در این زمینه سوال کنی؛ ای تو تا کنون سوره هود را 
خرانده‌ای؟ آن مرد گفت: اری» ای امیر مؤمتان! امام عليه السلام قر مود: ایا این اپد 
را نیز شنیده‌ای که در آن خداوند می روق یی کاچ علو اة من ره ویتلوه 
شاهذ منه»؟ عرض کرد: آری. امام علیه السلام فرمود: آن که بر بيه و دلیل آشکار 
از جانب خدا بود, محمد صلی الله علیه و اله است و آن شاهدی که گواه اوست و 
از خود اوست. من هستم, من علی بن ابی طالب هستم و به خدا قسم که من همان 
گواه هستم بر پیامبرش و من از او هستم.. 

۵ نیز از شیخ در امالی نقل شده است که: عده‌ای از ابو مفضل, از ابو 
عباس احمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن همدانی در کوفه, از محمد بن 
مفضل بن ابراهیم بن قیس اشعری, از علی ین حسان واسطی, از عبد الرحمن بن 
کثیر. از امام صادق عليه السلام, از پدرش امام باقر عليه السلام, از امام زین 
العابدین عليه السلام. از امام حسن عليه السلام نقل کردند که در یک خطبه طولانی 


- بساتر الد ر جات: ۱ ۶ باب ج آ. 
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که در حضور معاویه ایراد کرد. فرمود: ای جماعت! من می‌کویم و شما که دل و 
کوش دارید. آن را بشنوید و به خاطر بسپارید. ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را 
با اسلام عزیز کرد. ما را بر گزید و انتخاب نمود و پلیدی را از ما دور کرده و ما را 
به خویی تطهیر کرد و پلیدی که همان نردید و شک باشد را از ما زدود. ما در ذات 
پروردگار متعال و دین او هرگز تردید نمی‌کنيم. خداوند ما را از هرگونه نقصان و 
عیب, باک گردانده و پرما منت نهاده و از زمان حضرت ادم. وجود ما پاک و مطهر 
وا 

مردم هر گز به دو دسته تقسیم نشده‌اند. مگر ان که خداوند. ما را در بهتر ین 
ان دو گروه فان داده است. یس مسائل طی شد و روزگاران گذشت تا آن که 
خداوند محمد صلی الله علیه و آله را به پیامبری مبعوث گردانیده و او را به رسالت 
بر گر ید و قران را بر او نازل کرد. سپس خداوند به محمد فرمان داد که مردم را به 
اسلام قرا بخواند و پدر من اولین کسی بود که دعوت خدا و رسولش را پذیرفت. 

وی اولین کسی بود که به استلام ایمان اش غا وروی را ین کد 
۳ در کتابی که آل را لپیا ری نازل کرد. چنین فرمود: «فْمّن کان علی 

بينة من ربه ویتلوه شاه ند تابراین رسول خدا بر دلیل آشکار از جانب 
پروردگار است و بدرم که به دنبال ایشان یآ ید گواه بر رسالت ایشان ونا 
در ادامه, این خطبه طولانی را آورده است 

۶ شیخ مفید در امالی نقل کرده است که ابو الخ ای تن با 
علی بن عبد الله ین اسد اصفهانی, از ابراهیم بن محمد تقفی, از اسماعیل بن ابان, از 
صباح بن یی بن مزنی» از اعمش, از منهال بن عمرو از عبّاد بن عبد الله تقل 
می‌کند که: مردی در حضور امیر مومتان عله السلام برخاست و از او پرسید: اي 
امیر مومنان! درباره آیه «أْمّن کان على ية من ریه ویتلوهٌ شاهد منه» توضیح 
بفررمایید. امام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله دلیل آشکاری از جانب خدا 
داشت و من گواه او هستم و به خداوندی که جان من در دست اوست. هر فرد از 
فربش که تیغ سلمانی بر سرش رسید سیده باشد (به یلو ع رسیده باشدا؛ پروردکار در 
باره وی آبه‌ای پا بخشی از قران را نازل کرده است. 


۱- امالی طوسی. ج ۲ ص ۱۷۴ ینابیع الموده ی ۱۳۶ باب ل ح ۲. 
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قسم په خدایی که جان من در دست اس همین ته بدانید بررردگار در 
حق آهل بیت و از زبان پیامبر امی‌اش چه دیدگاهی داشته و چه حکمی فرموده 
برای من دوست داشتنی تر است از این که دشتی پر از طلا داشته باشم. په خدا قسم. 
تئل ما در اين امت چون کشتی نوح و همچون «باب الحطّة» در بني اسراییل 
ا 

۷) سلیم بن قیس؛ و از کتاب او از قیس بن سعد پن غباده" نسخه برداری 
کردم که قیس در گفتگو با معاویه چنین گفت: بعد از آن که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دار قانی را وداع گفت. انصار تزد پدرم آمدند و گفتند: ما با سعد پیعت 
می‌کنيم. سپس قریش امده و به بهانه حمایت از علی علیه السلام و اهل بیتش با ما 
درگیر شدند. به جان خودم قسم می‌خورم که هیچ یک از انصار و یا قریش و يا 
عرب و عجم» حقی در خلافت ندارند و نمي‌توانند با علی بن ابی طالب عليه السلام 
و فرزندانش شرپی باشند. این سخنان. معاو یه را به خشم اورد و گفت: ای فرزند 
سعد! این حرف‌ها را از چه کسی گرفته‌ای ودان زا چه کسی روایت می‌کنی و از 
که شنیده‌ای؟ آیا آنها را پدرت به تو گفته| و بقل از/اواروایت می‌کنی؟ فیس گفت: 
من این سخنان را از کسی که از پدرم برایم عزیزتر و بهتر است و حقش بر من از 
پدرم نیز بیشتر است. گرقته‌ام. 

معاویه گفت: او کیست؟ گفت: وی علی بن ابی طالب عليه السلام عالم 
ربانی این امت و صدیق و فاروق (جدا کننده حق از باطل) ان است. همان کسی که 
خداوند متعال در منزلت او آیه «قل کی بالله شهیدا بیْنی ویک وسن عنده عله 
لَکتاب»" [یگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است» میان من و 


۱- امالی مفید. ص ۱۴۵, حدیث ۵ 

۲- قیس بن سعد بن عبادة ین دلیم انصاری خزرجی مدنی. شخصی فاضل و از تابعین 
است. او ثقه بوده و از یاران و وا علی بن ابی طالب عليه السلام و فرزندشی امام حسن عليه 
السلام می‌باشد. در جنگ صفین, همراه علی علیه السلام بود و در مقدمه لشکر اما حسسن علیه 
السلام در مدائن؛ فرماندهی ۱۲ هزار کس را بر عهده داشت و به هنگام صلح امام حسن با معاوبه 
به مدینه بر گشت و در سال ۶۰ هجری قمری در آنجا وفات يافت. داثرة المعصارف اعلمسی؛ ج 11 
ہیں ۳۲۶؛ تهذیب التهذدیب» ج ۸ س ۱ ۲ 

۲- ود ۱۲ ۲. 


ر جه 
]> شیر 


اهاور 
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2 
۴ 
۱ 


شما گواه باشد] را نازل کرد. خداوند متعال هر آیه‌ای را که در شأن و منزلت او 
نازل شده است. بیان فر موده است 

معاویه گفت: صدیق امت اسلام. ابو بکر و فارو ق آن عمر است و آن که 
همه علوم نزد اوست. عبد اله ین سلام است. 

فیس گفت: شایسته‌ترین فرد به این صفات و سزاوارترین انسان په این 
اوصاف همان کسی است که خداوند در منز لت او ایه من کان عَلى بينة من ره 
موه شاهد مُْه» نازل کرده و کسی است که پروردگار در هان و مقام او آیه اا 
آنت من وکل قوم هاد»" [(ای پیامبر) تو فقط هشدار دهنده‌ای و برای هر قومی 
رهبری است | وی که رسول خدا در روز غدیر خم او را به جانشیتی خود 
منصوب نمود و در باره‌اش گفت: هر کسی که من از او به خودش شایسته‌ترم, بداند 
که علی از خودش به او شایسته تر است. در غزوه تبوک راجع به او گفت: نسبت تو 
به من مانند نسیت و منزلت هارون. نسبت به موسی است. جز ان که بعد از من هیج 
پیامبری نخواهد بود.: 

۸ عباشی از برید پن معّاويذ عتجلی, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: منظور از آن که از یوند بینه و دلیل اشکاری دارد. رسول خدا 
صلی اللہ علیه و اله و کل کیش ارو لی لچ را تلاوت نموده گُواه او اند 
مژمنان علیه السلام و سپس اوصیای او یکی بعد از دیگری می‌باشند." 

)٩‏ جابر بن عبد الله بن یحبی روایت کرده است که از علی عليه السلام 
شنیده است که می‌فر مود: پروردگار متعال درباره هر یک از افراد قریش: یک ایه یا 
دو ۳ در قر آن نازل کرده است. در این میان فردی برسید: اي امیر مومنان! درباره 


۱- عیدالله بن سلام بن حارث اسرآيبلي انصارى از اصحاب رسول الله صلی اله عليه و اله 
تن هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و اله به مدینه مشرف شدند. اسلام اورد. نام او در 
چاهلیت حصین بود و وسول خدا صلی اله علیه و اله او را عبد الله نامید. در جنگ صفین با 
شمشیری چویین شرکت داشت و سپس جنگ را رها کرد یی در مدینه اقاست داشت و در سال 
۳ هچری در گذشت. اسد القاب ج ۳ ص ۰۱۷۶ اصابه, ج ۲. ص ۳۲۰ 

= رد ر 

۳- تاب سلیم بن فیس هلالی؛ ص ۱۸۶ 

۱۲ تفسیر عیاشی: ج ۲. ص ۱۵۲ ح‎ “٣ 
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خودت جد آیه‌ای نازل شده است: فرمود؛ ایا آیه‌ای که در سوره شود آمده را 
نخو انده‌ای؟ «أفْمن گان على ا من ريه ویتلوه شاهد اا محمد لی اله عليه و 
آله بر بیله و دلیل اشکاری از جانب خداست و من همان شاهد پر او هستم" 

۰ در کشف الغمة: عیّاد بن عبد الله اسدی تقل.می‌کند. که شنیدم علی عليه 
السلاع بر منیر چنین مي‌فرمود: خداوند متعال درباره هر فردی از قبیله قریش یک 
با دو ايه فرو فرستاده است. مردی که در پایین منبر نشسته پود از او برسید: رأجم 
به خودت چه آیه‌ای ناژل شده است؟ علی عليه السلام خشم گرفت و فرمود: اگر 
در حضور این همه گواه و شاهد از من چنین سژالی را نمی‌برسیدی» چیزی په تو 
نمی گفتم. وای بر تو باد! مگر سوره هود را نخوانده‌ای؟ سپس علی عليه السالام اید 
«فْمّن کان علی نة من ریه ویتلوهُ شاهد مُنهُ» را تلاوت کرد و فرمود: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله بر دلیل و گواه روشن, و من همان شاهدی هستم که از او 
سس ۳7 

۱ و نیز از کشف الغمه: ابن عباس دار توضیح ايه مذکور نقل مي‌کند که: 
شاهد. علی عليه السلام است که به رسالث محمد صلی الله علیه و آله گواهی داد و 
على عليه السلام از محمد صلی الله عليه و آله ات" 

۲ ابن شهر اشوب از طبری با سید تخود از جایر بک عبد ال از علی عليه 
السلام و نيز اصبغ و آمام زين العابدین عليه السلام و امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام و امام رضا عليه السلام روایت کرده‌اند که امام على عليه السلام 
رمود: «َن کان علی نة من رجه رسول خداست و «َیُوه شاود من هستم.! 

۳ از حافظ ابی نعیم په سه طریق نقل شده که گفت: شنیدم که علی علیه 
السلام می‌فرمود: آیه «آقمّن کان على بينة من ره ویتلو؛ شاهد منه» رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر دلبل اشکاری از طرف خداوند بود و من, شاهد بودم. 

۴ حماد بن سلمه به تقل از ثایت, از انس دریاره آبه «فْمن کان علی نة 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۵۳ ۱۳. 
۲- کشف الفمه, ج ۱, ص ۳۱۵. 
۲- کشف الفمد. ج ۱« ص ۰۷ ۲ 
۲- مناقب ابن شهر اشوب, ج ۲ ص ۸۷۵ 
۵- مناقب این شهر اشوب؛ ج ۳ ص ۸۵ 


: > 


تسر 
رواسی 


اا 
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من ریُه» گفته است که: وی رسول خدا صلی الله علیه و آله است و «یلوه شاه 
مُه» على ین ابی طالب عليه السلام است. به خدا قسم. على عليه السلام. زیان 
ول اة 

۵ کتاب فصیح الخطیب: ابن کواء از علی عليه السلام پرسید و گفت: 
راجع په خودت. خداوند جه آیه‌ای تال گر ده ۱ ست قر مود: اید «فْمن کان على 
نة من ره ویتلوه شاهد منه», زاذان نیز حدیئی همانند این را روایت کرده است 

۴۶ تعلبی از كلبي, از ابو صالح. از ابن عباس در مورد ايه «أفْمّن کان على 
ينة صن ربّه» نقل کرده | ست که این عباس گفت: ری رسول خداست و «تلوه 
شاهذ مُْه» شاهد, على عليه السلام | ست. قاضي ابو عمر و عثمان بن احمد و ابو 
تصر قشیری در کتاپ خود همین حدیث را روایت ت کرده‌اند. فلکی مفسر. همین 
حدیث را از مجاهد و از عبد الله بن شداد, روایت کرده است, " 

۷ از طریق مخالفان: ابن مغازلی شافعی در تفسیر آپه «افمّن کان على 
نة من ریه ویتلوه شاهد منه» می گوید: على عليه السلام گفته | ست: رسول شدا 
صلی اله علیه و آله بر دلیلا اشکار از جانب خدا بوده و من شاهد اویم. به دنبال او 
آمده و پیرو او هستم." 

۸ ابن مغازلی ثتافعی .یا سند, خود از علی بن عابس روایت کرده و گفته 
است: من و ابو مریم تزد عبد اله بن عطا بودیم. ابو مریم گفت: حدیثی را که از امام 
باقر علیه السلام برایم نقل کردی برای علی بن عابس بیان کن. گفت: نزد امام باقر 
عليه السلام نشسته بودم که ابن عبد الله بن سلام بر ما گذر کرد. 

من گفتم: فدایتان کر دم! آیا اين پسر شمان کسی است که «علم الکتاب» نز د 
اوست؟ فرمود: نه. اما آن که «علم الکتاب» نزد اوست. سرورتان علی بن ابی طالب 
عليه السلام است که در شاه او آیاتی از کتاب خداوند متعال نازل شده است. مانند 
هرمن عنده علم الکتاب»" [و آن کس که نرد او علم کتاب است, میان من و شما 





۱- مناقب شهر اشوپ. ج ۳ ص ۸۵ 
۲- مناقب شهر اشوب. ج ۳ ص ۸۶ 
۳“ مناقب شهر آشوب, ج ۳ ص ۸ 
۴- مناقب مغازلی. ص ۰۲۳۶ ح ۱۳۱۸ 
۵- رعد /۴۳. 
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۳ ۰ ا ا تِ ۳ ۳ ۳ 8 ۳ ر م ا 
گواه باشد] و «أفْمن کان على بين مُن ره ویتلوه شاهد مُنهُ» و «انمّا وليكم الله 
۳ 
ورسوله» [ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست] و مائند این آیات. 


: ۱ کر مر ی ما ند لا و ا د 
٩‏ موفق بن احمد در توصیح ايه «افصن کان غل بینةه من ربه ویتلوه 


شاهد منْه» به نقل از ابن عباس گفته که: وی علی بن ایی طالب علیه السلام است. 
وین کسی که به رسالت محمد صلی اله علیہ و آل گواهی داد و او از ۶ 
محمد صلی الله عليه و اله است 
۲۰( ید قیقد در حدیثی مرفوع به نقل از ابن I‏ 
آیه «أَنمن کان على ية من ره ویتلو؛ شاهد مُنه» در خصوص على عليه السلام 
۴ 


ات 
۱ تعلبی با سند خود از شعبی در حدیثی مرفوع و طولائی به نقل از علی 
علیه السلام روایت می‌کند که على عليه السلام فرمود: پرودکار متعال در پاره هر 


فردی از قریش یک آیه پا دو آیه ناز فر مود. مردی به علی عليه الشلام گفت: 


درباره خودت جه ایه‌ای تازل شده اسن فرمود: مگر .این آید سوزه هود وا 
نشو انده‌ای !۲ «ییتلوه شاه ۳ 

۲) ابو بکر بن مُردوّیه گفته است: ابو یک احمد بن محمد سری بن بحبی 
تمیمی. از منذر بن محمد بن مندر بة تقل آنا پدرش, از عویش حسین بن سعید ین 
بی جهم. از پدرش, از ابان بن تفلب, از مسلم نقل کرده است که گفت: از ابوذر و 
مقداد بن اسود و سلمان فارسی شنیدم که می‌گفتند: نزد رسول خدا نشسته بودیم و 
جز ما کسی نبود. ناگهان سه دسته از مهاجرانی که در جنگ بدر شرکت داشتند, 
وارد شدند. رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: امت من بعد از من به سه دسته 
تقسیم می‌شوند: : گروه اهل حق که باطلی با آن در نمی‌آمیزد. ثل آنان چون طا 
می‌ماند. هر چقدر ان را در اتش افکنی, مرغوبیت و پاکی آن بيه بیشتر می شود و رهبر 
و امام آنها این است و به یکی از آن سه نفر اشاره کرد. او همان کسی است که 





۱- مانده رثن 

۲- مناقب مفغازلی, ص ۱۶۲ سم ۳۵۸ 
۳- منأقب خوارزمی, س ۰.۱۱۷ 

۴- مناقب شهر اشوب, ج ۳ ص ۸۶ 
لا“ تفسیر طبري. ج ۰۱۲ ص ا 


ترجمه 
4 
ار رای 


اهاد 
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خداوند در قران با او به عنوان امام و رحمت یاد کرده است و دسته اهل باطل که 
حقی در انان نیامیزد. مثل انان جون ناخالصی آهن ماند که هر جقدر آن را در 
اتش بیافکنی ناخالصی آن بیشتر می‌شود و امامشان این است و په یکی از آن سه 
نقر اشاره فرمود. دسته سوم. دسته قمراهان هستند که ميان دسته اول و دوع مردد 
هستند. ته به این طرف تمایل دارند و نه به آن طرف متمایلند و امام آنان, این است 
و به يکي از آن سه نفر اشاره کرد. 

راوی گوید: من از انان پرسیدع گروه حق و امام آنها کیست؟ گفتند: رهبر 
گروه حق؛ علی بن ابی طالب عليه السلام. امام متقیان است. اما از نام بردن دو نفر 
بعدی خودداری کردند و هر چه تلاش کردم که آنان, اسم دو تفر بعدی را ذکر کنند. 
موفق نشدم. 

این حدیث را موفق بن احمد. بزرگترین خطیب خوارزم روایت کرده است. 
ابو فرج معافی- که همان شیخ بخاری است- نیز این حدیث را روایت کرده است. 

۳ ابن مغازلی شافعی.در حدیثی مرفوع به نقل از عباد بن عبد الل 
می‌گوید: از علی عليه السلام شنیدم که بی‌فرمود: من همه آیات قرآن را می‌دانم که 
چه وفت و در باره چه کسی نازل شده است. دریاره هر یک از مردان قریش آیه‌ای 
در قران نازل شده است کاو زاریه بهشت با جهنم سوق می‌دهد. 

در أبن میان. مردی برخاست و گفت: ای امیر مومنان! درباره خودت جه 
آیه‌ای نازل شده است؟ على عليه السلام فرمود: اکر این سئوال را در حضور جمع 
نمی‌کردی. هر گز پاسخت را نمی‌دادم. مگر تو آیه «فْمّن کان على یی من ره 
وتلوم شاهد منم» را : نخوانده‌ای؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله بر ب و دلیل 
آشکاری از جانپ خدا بود و من نید ا ¿ شاهدم که از آویہ.' 

در کتاب حیری نیز چنین حدیثی نفل شده است. در کتاب «رموز الکنوز» 
از رسغنی نیز چنین ثقل شده است * 

۴ محمد بن یمقوب با سند خود از جابر بن پزید. از امام باقر عليه السلام. 
از امام علی علیه السلام نقل کرده است که در خطبه‌اي فرمود: خداوند در قرآن 





۱- مناقب, ص ۲۳۶ ح ۳۱۸ 
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فرمود «مّن بطع الرسول ققد آطاع الله وَمّن تولی فما آزسلناک علنهم حفیظا»! [هر 
کی از انی عاد پو در هت ارا یادن موه کی ریا دای قود 
ما تو را پر ایشان نکهیان نفرستاده‌ایم] خداوند در آین u‏ اطاعت از بیامبر صلی اله 
علیه و اله را هم سنگ اطاعت از خود و سرپیچی از فرمان ایشان را برابر با 
عصیان خود دانسته است. و همین دلیل بر اختیاراتی است که په پیامبر صلی الله 
عليه و آله عطا فرموده است و گواهی است بر این که چه کسی از وی تبعیت و 
پیروی کرده و چه کسانی سرپیجی کرده‌اند. خداوند متعال این موضوع را در چند 
جا از قران کریم اشاره فرموده است. خداوند متعال برای تشویق تبعیّت و پیردی از 
او و ترغیب به تصدیق و پذیرش دعوت پیامبرش فرموده «قل إن ؟ کر چون ¿ الله 
فاتبونی بكم الل ویففر لکم ذنوبک»" [یخو: اکر خدا را دوست دارید از من 
پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید] پس پیروی از 
محمد صلی الله علیه و آله همان محبت خداوند است و خشنودی رسول خدا صلی 
اله علیه و آله برابر با امرزش گناهان و نهایت ترقهمازی و بیروزی و وجوب بهشت 
خواهد بود و سرپیچی و تمرد از رسول ادلی اه ليه و آله و روي بر تافتن از 
ایشان برابر با مخالفت پا آمر بروردگار وف وب و دوری از رحمت وی و 


سیکونت در اتش خو اشد پود و خداواند افر مو ده ون یکفر به من الاح آب فالتا“ 
و وه ۱ ۱ ۱ ۳ 
موعده»؛ یعنی کسی که رسول خدا را انکار نماید و از فراسن وی سرپیجی کند. 


حدیثی با همین مضمون به نقل از عیاشی و به تقل از امام صادق عليه السلام در 
e‏ ی ا إلیک»" إو i‏ 


وم رین ای ع ان گنه و یل غرم شُونَ رم (۱۸ 


[و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ پنده؟ آنان بر 


"= ناء ر * ا 

۲- ال عمر ان ۱/۸ ۲ 

۳- دافی. ج ا ي ۴ ٣‏ 
۳ شود ۱۲ 
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4 
7 
۱ 


پرورد کارشان عرضه می‌شوند] 

۱) عیاشی از ابو عبیده نقل کرده اسث که از امام باقر علیه السلام در باره 
تفسیر آیه «وَمَن ظلم مسن افتری على الم کنیا ویک یُرضون علی رهم » تا 
«یّفونها عوجا»" فر مود: [ [آن ر کج می‌شمارند | یعنی می‌خواهند راه خداوند را په 
انحراف بکشانند و آن را با تأویل و تفسیر. تحریف می‌کنند و با همان ویژگی 
الحراف از راه راست. په توصیف أن می پر دازند " 

۲) عیاشی در حدیئی به نقل از حضرت محمد صلی اله علیه و آله اورده 
است: خداوند متعال پنج چیز را بر بندگانش واجب گردانیده است. آنان چهار چیز 
را انجام داده و یک مورد را رها کردند. برسیدند: ان جهار جیز جیست؟ فرمود: 
نماز و زکات و حج و روزه. پرسیدند: پس آن یکی که رهایش ۶ چه پود 
فرمود: ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام. پرسیدند: آي این مسئله را خداوند 
واجب گر دانیده است؟ فرمود: بلیی: و أيه لون الم ممّن افتری عَلی اللّه کنیّا» و 
آیات بعد را تلاوت فرمود " 


وبول الاشهاد َو یداع رم لقن ی لین ٠۸‏ 
ی دون > نع سیل افد وج وم بنج نیع )اوليك 
ولو مین نالا زض ومان من دون اه یناه تیم مزاب 


کاو 3 شتطفون| ا وم وه ۲ نیرون وت این میاه و ملعم 


4 اس ص 
اکو اس ون (۲). 

ار گراهان خواهند گفت: اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان 
لعنت خدا بر ستمگران باد! * همانان که (مردم را) از راه خدا باز می‌دارند و آن 
را کچ می‌شمارند و خود آخرت را باور تدارند # آنان در زمین, درمائده کنتد گان 


1- ود ٩,‏ ۱ 
۲- ماقي ابن سور اشو + ج آء س ۹ 
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(خدا) نیستند و جر خدا دوستائی برای آنان نیست. عذاب برای آنان دو جندان 
می‌شود. آنان توان شنیدن (حق را) نداشتند و (حق را) نمی‌دیدند # اینانند که به 
خویشتن زیان زده و آن چه را به دروغ برساخته بودند, از دست ات۳ 

۱ عیاشی از امام صادق عليه السلام در تفسیر یه وول الأشهاد» نقل 
کر ده ات که فرمود: منظور از «اشهاد», ائمه علیهم السلام هستند: «قولاء الذين 
وا على ربهم»." 

۲) علی بن ابراهیم در توضیم ایه: منظور از «اشهاد», ائمه علیهم السلام 
هستند و منظور از اپه الا ال غّیاظلبین» یعنی آناتی که به حق محمد و 
ال محمد ستم گردند. سیس فرمود: : و جمله «الذين یصدون عن سبیل الله و بیغو نها 
عرجا» بعنی مانع از استمرار راه خدا می‌شوند که همانا امامت می‌باشد. ۱ 

وبوا عوجٌا» یعنی آن را تحریف کرده و معنای ديگري از أن 
می‌جویند. سپس فرمود: اما معنی جمله «ما کانواً یَستطیعُون السمع»؛ یعنی آنان 
حتی تحمل شنیدن نام امیر مژمنان عليه السلام زا هم ندارند. سپس فرمود: اما 
مفهوع جمله «اوتشنک لين س ۱ آنفهه و یعنی باطل شدهاند. «عنهم سا 
کانوا یفترون»؛ یعنی در روز قیاست. کسی-را که به جر امیر مؤمنان عليه السلام؛ 
می‌دانستند, باطل خواهد شد ' 


إن ادي معا وشات وا وار ايكاب ارفا 


خالنون (۲۳). 
[بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و (با فروتنی) به 
سوری پرورد گارشان آراء یافتند» آنان اهل بهشتند و در أن جاودانه خراهند بود 
# 
)١‏ على بن ابراهیم: «إن الَذين توا وعملو الصالحات واخبتوا إلى ربّهم» 





۱- تفسیر عیاشی» ج ۷ س ۱۵۱+ ح ا 
= تفسیر قمی: ج ۱ ص ۲۶ ۲. 


ِ > 


ر تة 
سس ۲ 
روا 


اهاد 
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AM‏ در 


بعنی در مقابل خداوند متعال, تواضع و خشوع نموده و او را پرستیدند.! 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید, از حماد بن عیسی, از حسین من مختار. از زید شحام از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که به ایشان عرض کردم: شخصی بین ما است به نام لیب که 
هر چیزی از شما اهل بیت برای آو نقل شود می گوید: من تسلیم هستم و ما په این 
خاطر او را «کلیپ تسلیم» ناميده‌ايم. راوی می‌گوید: امام عليه السلام بر وی 
رحمت فرستاد سپس فرمود: آیا می‌دانید تسلیم چیست؟ ما خاموش گشتيم. ابا 
عليه السلام فرمود: قسم به خداوند که معنای تسلیم شدن. همانا خشوع و تواضع 
در مقابل خداوند است و خداوند فرموده است: «الذ, بن منوا وعملوا اللات 
وأخبتوا إلى رهم" 

E DG E aT 
حماد بن عیسی. از حسین بن مختار. از ابو اسامه زید شحام, از امام صادق عليه‎ 
السلام تقل می‌کند که به خدمت یشان عرض کردم: فردی نزد ماست به نام کلیب‎ 
که هر چیزی از شما نقل شود. می گوید؛ من تسلیم هستم. به همین خاطر ما او را‎ 
«کلیپ تسلیم» ناميده‌ايم. راوی می گوّید: امام عليه السلام بر وی رحمت فرستاد و‎ 
فرمود: ایا مي‌دانید نسلیج چیست؟ ما خاموش کشتیم. امام عليه السلاء فرمود: په‎ 
e دا قسم. تسلیم همان خضوع و خشوع است و خداوند فرمود؛ «الّذ یه‎ 
وَعيلوا الصالحات وأخبتأ إلى ریهم»."‎ 

۴ عیاشی از ابو اسامة نقل می‌کند که به اماه صادق عليه السلام عرض 
کردم: مردی نزد ماست به نام کلیب. هر چیزی از شما برسد. او می‌گوید: من تسلیم 
شستم. به همین خاطر ما او را #کلیب تسلیم» ناميده‌ايم. راوی گوید: امام عليه 
السلاع بر وی رحمت فرستاد و سپس فرمود: ایا می‌دانید تسلیم چیست؟ ما ساکت 
ماندیم. ا ga E‏ این آیه را تلاوت 
قر مود: «إن این منوا وعملواً الصالحات وأخیتوا لى ربهم»" کی ا غل 





!- کافی, ج ۱ ص ۳۲۱, ج ۳. 
۴- نفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۵۲+ ح شا 
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اسماعیل. از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار. از ابو اسامه نقل می‌کند که به 
امام صادق عليه السلام عرض کردم: مردی نزد ماست به نام کلیب و هر گاه از شما 
چیزی نقل می‌شود. می‌گوید: من تسلیم هستم. و حدیث را ذکر نمود." 


كل ری کلاغتی والاضم وا والشيعمل نتوین تلا لا 
کون (۲4)وََاً رسلا وعا ال تیه يڪم تير يي (۲۵) آن نوی 
اه نات مر خذاب م ۲( کال اللا ان گرا من قوم مار الک 
الا فلا وماتراك قیعلت ال الذي از زاوي يو ری کم ین 
فطل بل نانک کاذییی (6)۳۷لی نون وان رمه 
من جنل شيت ايڪ انار وهاو نا ون (۲۸ ات لا مشک لب 
ان يلاع اق ونان با 1 اما فلا مکی اریز ی 
لت 5 ای کی عزن می دو ان دم رن( ا 
hS‏ ان دا اشالیع(۳) 
[مثل اين دو گروه چون نابینا و کر (در مقایسه) با بینا و شنواست. ایا در مثل 
بکسانند! پس آیا باب نمی گیرید؟ # و به راستی وح را به سوی قومش فرستادیم 
از عداب روزی سهم‌گین بر شما بیمنا گم. # پس سران قومش که کافر بودند. 
گفتند: ما تو را جز بشری مثل خود نمی‌بینیم و جز (جماعتی از) فرومایگان ما آن 
هم نسنجیده نمی‌بينيم کسی تو را پیروی کرده باشد و شما را بر ما امتیازی نیست. 
بلکه شما را دروغگو می‌دانیم. * گفت: ای قوم من! به من بگویید اگر از طرف 
پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر 


یب 


تسیر 
روایی 
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a E Els 


شما پوشیده است: اا اا سا در حالی که بدان اگراه دارید به آن وادار 
کنیم؟ * و ای قوم من] بر اپن (رسالت) مالی از شما درخواست نمی‌کنم. مزد من 
جز بر عهده خدا نیست و کسانی را که ایمان آورده‌اند. طرد نمی‌کنم. قطعاً آنان 
پرورد کارشان را دیدار خواهند کرد. ولی شما را قومی می‌ببنم که نادانی می کنید. 
# و ای قوم من! اگر آنان را برانم چه کسی مرا در برابر خدا یاری خواهد کرد؟ 
ایا عبرت نمی گیرید؟ # و به شا نمی گویم که کنجینه‌های خدا پیش من است و 
غيب نمی‌دانم و نمی‌گویم که من فرشته‌ام و در باره کسانی که دیدگان شما به 
خواری در آنان می‌نگرد, نمی گویم خدا هرگز خیرشان نمی‌دشد. خدا به آن چه در 
ول انان انتخه: دادن است. ا گر چز این بگویم) من در أن صورت از ستمگاران 
خواهم بود. :*] 

۱ علی بن ابراهیم: منظور. مومنان و کافران غ است: و عنظور از آید. تا 
تراک اتیعک إلا آلذین هم آرانلنا بادی الرأی», پعنی فقیران و مستمندان و پینویان 
هستند که با آنان را «بادی اپ ای بینیم. وت و ود : اما أيه «عْمْیْت علیکم» 
أخبار: یعنی بر شما مشتبه گشته:ابه طوري که دیگر آنها را نمی‌دانید و نمی‌فهمید. ۳۹ 
«یا قوم لا سنالکم له مالا ن اجری الا علی الله وما آنا بطارد لین منوا اتهم 
ملاقو رنهم» یعنی فقیرانی که به تب اکرم لیا علیه و آله یمان اورده‌اند. سپس 
فر مود: اما ایه دیا قوم من یتصرنی من ال إن دیما رین هلف 
کم جندی خزآئن الله ولا أغلم الب ولا أقول نی ملک ولا قول لین تزذری 
غینکم» یعنی مردمی که شما به آنها با دیده تحقیر نگاه می‌کنید. «لن يوْتتهم الله 
خَیرا للم با فى آنفسهم نی ی ای و در وضع یه ۷7 2 » حدیشی 
در باره اپه «فلعلک تارک بعْض ما وخی الیک»امده است 


ولا َو ضجي إن رد آن انح نکم ِن کان ائه ريدن ؛ و موز 


واد نون کو رن ( ۳۹ 


اش ال بخواهم شما را اندرژ دهم در صورتی که خدا بخواهد شما را بیرا؛ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





گذارد, اندرز من شما را سوديي نمی بخشد. ار پروردگار شماست و به سوی او پاز 
گردانیده می‌شوید.] 

۱) عیاشی از ابن ابی نصر بزنطیء از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که 
قرمود: پروردگار منعال در باره ب نليه اور فرمود: «ولا که نصحی ان 
ادت آن آنصح کم ان كان الله بريد :ان فک نی فرموده همه چیز به دست 
خداوند است: ادر بخواهد هدایت و پا کب از ۳۳ 

۲) از این طفیل, از امام باقر علیهالسلام از پدرش علیه السلام در توضیح 
ايه درل یک نصحی إن ردت أن آنصح تکم» فرمود که این آپه دریاره عیأس 
ازل شک ات به انید خداغ مال حدیتی مستد درباره آیه «ومن کان فی شذه 
أعْمَى فهر فى الا خرة اعْمّی» خواهيم گفت," 

۲) علی بن ابراهیم با سند خود از ابی طفیل, از علی بن حسین امام سجاد 
عليه السلام تقل کرده که در تفسیر آیه «ولا نکم نصحی» فرمود: این آیه درباره 
عباس ناژل شده است. ؟ 


و ترفن تیه مکی جرامي انات ري۶ َو (۳ 
[یا (در باره قرآن) مي گویند: آن را بربافته است. بگو: اگر آن رایه درو سر 
هم کرده‌ام. گناه من بر عهده خود من است, ولی من از جرمی که به من نسبت 
می‌دهید, بر کنارم] 
۱) شیبانی در تهج‌البیان به تقل از مقاتل گفته که: کافران مکه گفتند: محمد 
قران را به دروغ به خدا نسبت می‌دهد. وی چنین حدیثی را به نقل از امام باقر 
عليه السلام و امام صادق عليه السلام نیز نقل کرده است. 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۵۲ ج و 
۲- تفیر عیاشی, ج ۲. ص ۵۴ا م ۱۷ 
۳- به هنگام تفسیر ایه ۲ سوره اسراء. 
۲- تفسیر قمی. ۾ ا ص ۲۱۳ 
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اج یس قیاق لین امون 

پا r‏ و عر 19۳[ ol x‏ راو ت ۱۳۹ 
ای ون َو ولا عابي في ای لام رون )۷( 
وف ام لمعب لا ن نزمه نو نگل إن ترآ ینک 
ما سرون (۲۸) سوت امون من باه ارب مه یل َل عَذَاب مقي )۳۹( 
ئی إا جاء مرت وکا راوزلا اميل فيان کل وجین ان ول إلا سن 
َيه اقول ون آمن وعا آم ععه الا ليل )٠١(‏ ول ارو ها سم الله راما 
رمَا ِن يور رج ۶۱ وهي ري ب في مو کاب وی فوخ اه 
ان نی مَغزل بای ارکب معا ولا نکن نم الکافرین )6ل ساو ي ی جل 
نی من لاء ال لا عام ون ماه من دجم و یالوج كان 
مر (4۳) وقیل :رض الي ماك وا اء آقلمي وغیض له وقضی الامز 
واستوث على مود وقیل بدا وم لین (+» وای وځ وه ال رن 
ان ي هلي وان وغد اف وان ترا فحکوین )٨(‏ 6ل وه بش ین 
لته ملع سیم قلا تن ایس لت به نییعت أن تون من 
اهل )ل رت فاو كأ لت ماس يبه إلا فر لي وري 
ڪن شن رین )٤۷(‏ قبل ياځ افبط تلام م ترا یت وَل أ ن 
اپ ا مقر وا ی و وت مره 4 24 را 
فلت وم سمشم لیم اتاب آم (4۸) تلك ين آباء اتيب نوج لت ما 
کت تعلما نت ولا منت من قل مذاقاضم ان ماه نیرت )6٩(‏ 

[و به نوح وحی شد که از قوم توء جز کسانی که (تاکنون) ایمان آوردداند 
هر گز (کسی) ایمان نخواهد اورد. پس از آن چه می‌کردند. غمگین مباش. * و 


زیر نظر ما و (به) وحی ما کشتی را بساز و در باره کسانی که ستم کرده‌اند با من 
سخن مگوی؛ چرا که آنان غرق شدنی‌اند. * و (نوح) کشتی را می‌ساخت و هر 
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بار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند. می گفت: اگر ما 
را مسخره می کنید ما (نیز) شما را همان گونه که مسخره می‌کنید. مسخره خواهیم 
کرد. # به زودی خواهید دانست جه کسی را عذابی خوار کننده در می‌رسد و بر 
او عدابی پایدار فرود می‌آید. « تا آن گاه که فرمان ما در رسید و تنور فوران 
کرد. فرمودیم در آن (کشتی) از هر حیوانی یک جفت با کسانت مگر کسی که 
قبلاً در باره او سخن رفته است و کسانی که ایمان آورده‌انده حمل کن و با او جز 
(عده) اندکی ایمان نیاورده بودند. * و (نوح) گفت: در آن سوار شوید. به نام 
خداست. روان شدنش و لنگر انداختتش. بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان 
است. * و أن ( کشتی)؛ ایشان را در مبان موچی کوه آسا می‌برد و لوح پسرش را 
که در کناری بود بانگ در داد: ای پسرک من! با ما سوار شو و با کافران مباش. 
#۷ گفت: به زودی به کوهی پناه می‌جویم که مرا از آب در امان نگاه می‌دارد. 
گفت: امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده‌ای نیست. مگر کسی که (خدا بر 
او) رحم کند و شوم ميان آن دو حایل شد.و [پس) از غرق شدگان گردید. * و 
گفته شد: ای زمین! اب خود را فرو براو اي" آشمان! (از باران) خودداری کن و 
اب فرو کاست و فرمان گزارده شده و شاا جودی قرار گرفت و گفته شد: 
مرگ پر قوم ستمکار. ۳ و لوح پرورة گان خر زا اواز دا و گفت: پرورد گارا! 
پسرم از کسان من است و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترین داورانی. * 
فرمود: اي توس او در حقیقت از تسان تو نیست. او (دارای) کرداری ناشایسته 
است. پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. من به تو اندرز می‌دهم که 
مبادا از ادانان باشی. * گفت: پرورد کار ا! من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی 
بخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی, از زیاتکاران 
باشم. # گفته شد: ای نوح! با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر گروه‌هایی که 
با تواند, فرود ای ل گروه‌هایی شستند که به زودی برخوردارشان می کنیم. سپس 
از جانب ما عذابی دردناک به انان می‌رسد. * این از خبرهای غیب است که آن را 
به تو وحی مي‌کنيم. پیش از این نه تو آن را می‌دانستی و نه قوم تو. پس شکیبا 
باش که فرجام (نیک) از آن تقواپیشگان است. *#] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: پدرم- که خداوند از او خشنود باد- از سعد بن عبد 
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بل حسن هیمی : از کس دیگریی که امش را دة 8 امام صادی عليه السلام 
ور ح تامیده شده که برای قومش نوحه و زاری گر 

صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از عبد الرحمن بن ابی نجران. از سعد بن 
جناح. از برخی از شیعیان, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: اسم 
نوح علیه السلام عبد الملک بوده و فقط به این خاطر نوح نامیده شد که پانصد 
سال کریه کرد" 

۳ از ابن بابویه به تقل از پدرش - که خداوند از وی خشنود باد- از محمد 
را برده, از سعید بن جناح. از فرد دیگری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
که فرمود: اسم نوس عبدالاعلی بود و تتها به اين سبب نوح نامیده شد که پانصد 

۴) ابن بابویه از حمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدایش بپامرزد- نقل 
کرده است که علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از عبد السلام بن صالح هروی, از 
آمام رضا علید السام ره انش رده اچ یا یشان پررسیدم: به جه دلیلی داو ند 
متعال در زمان نوح علیه السلام همه اهل دنیا را غرق نمود. در حالی که در بین آنها 
کودگ و بی شاه نیز و جود داشت 1 

فرمود: در میان آنان کودکی وجود نداشت؛ زیرا شداوند متعال. صلب مر دان 
و رحم زنان قوم نوح را به مدت جهل سال عقیم کرد و در این مدت. نسل انان 
منقطع شد. پس ان زمان که غرق گشتند. کودکی در میان انها نبود و ذات باری 
مرتکب نشده پاشند؛ اما ساير افراد قوم نوح به این خاطر غرف شدند که نوس عليه 
السالام را تکذیپ نمودند و بقیه نیز به تکذیب تکذیب کنند گان خشنود شده بودند و 


۱- علل الشرام ج ( س 8 یاب کل لا 
۲- علل الشرائع. ج ۱ص ۴۱ پاب ١۲ء‏ ح ١‏ 
۳- علل الشرانع. ج س ۱ یاب ۰ سس . 
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هر که در امری حضور نداشته اما په أن خشنود باشد. چونان کسی است که مر تکب 
آن گشته و گواه بر آن بوده است." 

۵) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از کس دیگری, از وشاء, از علی بن 
ابی حمزه نقل کرده است که: امام رضا علیه السلام به من فرمود: کشتی نوح از 
طرف خداوند مأموریت داشت که دور خانه خداء همان چا که زمین غرق شده بود. 
طواف کند. سپس در موسم مناء به منا آمد و سپس بازگشت؛ ژیرا از جائب خدا 
فر مان داشت, ان اه دور خانه خدا به طواف نساء مشفول کشت 

۶ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش. از این محبوب. از 
حسن بن صالح, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که می‌فرماید: شنیدم که 
ایام باقر عليه السلاء برای عطا حدیت می گوید, از جمله آن که می‌فرمود؛ درازای 
کشتی نوح هزار و دویست ذراع بود و بهنای آن هشتصد ذراع. بلندی آن به سوی 
اسمان دویست ذراع بود. کشتی, خانه خدا را طواف کرده و بین صفا و مروه نیز 
هفت بار سعی نمود و سپس بر کوه جودی منتفر شکار 

۷ از محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم. از پدرش, از این محبوب. از 
هشام خراسانی. از مفضل ہن عمر نفل کرده اننت که می‌گوید: در ان ایام که 
اپو العباس سفاح" په که فد آمده بود در گوفه در محضرامام صادق عليه السلام 
بودم. 

هنگامی که به محلّه کناسه" رسیدیم. امام عليه السلام فرمود: عمویم زید را 
درست همین جا و در این محله به دار آويشتند. سیس به راهش ادامه داده تا به 
بازار روغن فروشان که در آخر بازار چراغ‌سازها واقم شده بود. رسیدند. از مرکب 


۱- غلل الشرانم: ج اد ص و۳ یاب ۲ ح 1 

۲ کافی. ج ۴. ص ۲۱۲ ح ۲. 

۲- کاقی. ج ۴ ص ۲۱۲ ح ۲. 

۲ ابو العباس عبد اله ہن محمد بن على بن عبد اله بن عباس بن عبد المطلب ملقب به 
سفاح اولین خلیفه عباسیان است. وی به سال ۰۳ ۰ مق در شهر «ترا:* به دلیبا آمد و فماتجا 
برورش یافت. به سال ۱۳۲ مق خلافت را عهده‌دار و در سال ۱۳۶ مق وفات یانت. تاریخ 
طبری. ج ۶ ص ۱۲۳ و تاریخ بداد ج ۰۱۰ ص ۴۶ 

۵- کناسه: محله مشهوری در کوفه است. معجم البلدان, ج ۴ ص ,۲۸۱ 
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خود بیاده شده و به من فرمود؛ از مرگبت فرود اي که مسجد کوفه برای اولین بار 
در این محل بنا نهاده شده و ادم عليه السلاء بنیان گذار ار ن اسٽ و من خوش نداره 
که سوار بر مرکب به آن وارد شوم. راوی گوید: من از امام علیه السلام پرسیدم: 
پس چه کسی نقشه و محل آن را تفییر داد؟ آمام عليه السلام فرمود: نخستین بار 
پس از ادم علیه السلام. طوفان زمان نوح عليه السلام بود که موجب جابجا شدن و 
تغییر مکان مسجد کوفه شد. بعد از آن هم یاران کسری و نعمان بن ماء السماء آن 
را تغییر دادند و پعدها هم زیاد بن ابی سفیان. جای آن را عوض کرد. 

من پر سپادم: بنابراین قدمت شهر کوفه و مسجد کوفه به روزگار نوم عليه 
لسلام بر می‌گردد؟ فرمود: آری. ای مفضل! و بدان که متزل توح علیه السلام و 
مردم و قوم او در دهکده‌ای در فاصله یک منرل از رودخانه فرات و در غرب کوفه 
واقع شده بود و حضرت نوح عليه السلام مردي بود که به نجاری مشغول بود و 
خداوند متعال او را به بيامبري انتخاب نمود. 

امام در ادامه فر مود:_ نوم اولین انسانی است که کشتی شالت وان وان 
اب انداخت و روی آب حرکنتکرد. لزٍی/در میان قوم خود نهصد و پنجاه سال باقی 
ماند. در اين مدت آنان را باون متعال فرا می‌خواند اما آنان او را مسخره 
می گر دند. 

وقتی نوج عليه السلام | ین سین دید . انها را نفرین کرد و فرمود: «رَبً لا 
تذر علی اأرض من الکاقرین م هیارا ٭ اتی ان درم یضلوا عبادک ولا بلدُوا إا 
فاجرا کفار]» " [پروردگارا! هیچ کس از گافران را رف ر ار کچ سرا 
اگر تو آنان را باقی گذاری. بندگانت را گمراه می‌کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند) 
سپس خداوند به توح وحی کرد که کشتی را تا ان جا که می‌تواتی بزرگ بساز و در 
کار ساخت آن تعجیل کن. وی ساخت کشتی را با دستان خود و در مسجد کوفه 
شروخ گرد و چوب و الوا آن را از جاهای دور به آنجا منتقل می‌ساخت تا 
بالاخره ساختن آن را په اتمام رسانید. 


۱- نعمان بن منذر لخمی: ایو قابوس از مسهوز تربن شاهان یسم لا نل۱ تسیر جاهلی بو د 
حکومت انها تابع ایرانیان بوده و خسرو پرویز او را در اواخر حکومت خویش معزول و په خانقین 
تبعید گرد در انجا زندانی گشته و به سال ۱۵ هی درگذشت. تاریخ طبری, ج ۲. ص ۱۴۸. 

۳ سب توح ۰۲۷-۲۳۸ 
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مفضل گفت: سخنان امام صادق عليه السلام به وقت نیمروز تمام شد. از 
سرجایش برخاسته و نماز ظهر و عصر را خواند. سپس از مسجد بیرون آمد و 
متوجه سمت چپ گشته و با دست. محله «دارتین» یعنی محله «دار بن حکیم» که 
أمروزه «بحله فرات» نامیده مي‌شود را تشان داد, 

و به من فرمود: ای مفضل! درست همین جاء بت‌های قوم نوح یعنی یوت 
وی ه سره کا شده بود. سېس به راه خود ادامه داده و بر مرکب خود سوار 
شد. من پرسیدم: فدایتان گردء! در چه مدت زمانی, نوح, کشتي خود را ساخت و 
ا فارخ شد فرمود: در دو مرحله. عرض گردع: این دو مرحله جند 
سال طول کشید؟ فرمود: هشتاد سال, 

گفتم: ضامه می کُویئد نوم عليه السلام کشتی را در پانصد سال ساخت. 
فر مود؛ این جنین نیسب. مکر خداوند نفرموده «وّخینا»؟ به ایشان عرض کردم: 
معتی غرموده پروردگار مال در این تفع ا جٌاء أمرنا فا التنور» را براي 
توضیح دهید که چیست؟ در چه مکانی رخ داذ و چگونه پیش امده است؟ 

فرمود؛ تلور در منزل یک پیرزن با ایمائی در پشت قبله سمت راست مسجد 
کوفه بود. پرسیدم: الان این مکان کجا واقع شده است؟ فرمود: اکنون در زاویه باب 
لفیل است. گفتم: خروح اب از شما رامیت 

فرمود: بلی» پروردگار متعال دوست داشت که ايه و نشانه‌ای را به قوم نوم 
نشان دهد. سپس بعد از آن پروردگار تہارک و تعالی. باران بسیار فراوائی بر آنان 
فرستاد و فرات نیز لبریز از اب شد و همه چشمه‌ها پر از اب گشتند و بدین وسیله 
خداوند همه کافران را غرق کرد و نوح علیه السلام و آنانی که با او در کشتی بودند 
را نجات داد. گفتم: جه مدت زمائی توح در کشتی ماند تا آب‌ها فرو نشست و نوج 
عليه السلام از کشتی پیاده شد؟ 

فرمود: توح هفت شبانه روز در کشتی ماند و یک هفته خائه خدا را طوافب 
نمود. سپس بر کوه جودی یا همان فرات کوفه مستقر گشت. به ایشان عرض کردم: 
مسجد کوفه قدیمی است: 

فرمود: بلی, و همین مسجد محل نماز خواندن پیامپران بوده و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله زمانی که به معراج برده شد جبربیل به او عرض کرد: ای 
محمد! این جاء مسجد پدرت, آدم عليه السلام و مصلای پیامبران است. تو نیز فرود 
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آی و در این مسجد نماز بخوان. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرود آمد و 
در مسجد کوفه نماز خواند. سپس جبرییل او را به آسمان برد 

۸ از محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن 
محمد بن آپی نصر. از ابأن بن عشمان. از ابو حمزه تمالی. از ابو رزين اسدی. از امیر 
موْمان عليه السلام روایت شده است که فرمود؛ وقتی وح عليه السللام از ساختن 
کشتی فارع شد, وعده‌ای که میان او و خداوند در نابودی قومش وجود داشت: ان 
بود که آب از تنور. فواره بزند. این تنور در خائه زنش فواره زد و زن نوح گفت: 
PEE‏ ای سید ودب دوبک 

اا و ترش ایستاد و نوح عليه السلام هر آن را کات شرآ کشت 

کند. وارد کشتی کرد و اتاتی را که مي‌خواست سوار نکند. اخراج کرد. بعد سراغ 
مهر تلور رفت و آن را برداشت و خداوند متعال در این مورد می‌فرماید: ٠‏ ففتخنا 
اراپ السْمَاء بماء منهمر ٭ وفجرنا الأرض عیونا فالتقی الماء على آمر قد قدر 4# 
وحملتاه ی ذات الواح وَدیز»" یھی درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم ٭ 
و از زمین چشمه‌ها جو شاد ان (زمین و آسمان) برای امری که مقدر شده 
بود به هم پیوستند # و او را بر (کشتی) تخنه‌دار و میخاجین سوار کردیم] امام علیه 
السیلام فرمود: نوح. کشتی خود رادار وسط مسجد شما نجاری کرد و مساحت آن 
هفتصد ذراع کمتر از مسجد کوفه بود." 

٩‏ محمد ہن بعقوب از محمد پن یحبی, از احمد بن محمد از حسن بن على 
علیه السلام از یکی از یارانش, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: همسر 
او ار یی نوی 
جوشیدن گرفته است. ° شتابان سوی تنور امد و درپوش را : بر ان نهاد و 
با خاتم خود مهر کرد. هتشون اجه از جوف ايناد ی 
را به سرانجام رسانید سراغ مهر آمده و از مرو ای ات رو آب 


ل ۴ 
از تنور فواره زد. 


۱- کافی, ج ۸ ص ۲۷۹ ح ۴۲۱ 
۲ قمر ۱۳-۷۱۱۸ 

۲۳- کافی, ج له ص ۲۸۱ م ۴۲۲. 
۴- کافی, ج ۸ ص ۲۸۲ ح ۴۲۳ 
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۰ محمد بن یعقوب از علی بن ایراهیم. از پدرش, از آحمد بن محمد بن 
ابی ثصر, از ابان بن عثمان, از اسماعیل جعفی,. از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است که فرمود: آیین و دین شریعت نوح ان بود که خداوند متعال به یگانگی و 
اخلاص پرستیده شود و همتابان کنار زده شوند که اين همان فظرتی است که 
خداوند, مردم را براساس آن آفریده است و از نوح عليه السلام و دیگر پیامبران, 
پیمان گرفته که خداوند تبارک و تعالی را بپرستند و چیزی را شریک او ندانند. په 
نماز و امر به نیکی و نهی از زشتی و توجه په حلال و حرام, فرمان داده است و بر 
توح عليه السلام, احکام حدود و واجیات مواریث را واجب نگردانید. پس شریعت 
نوح» چنین بود و او تهصد و پنجاه سال در میان قوم خود باقی ماند و آنان را په 
صورت بنهانی و آشکارا په ایس خود فرا می‌خواند و هنهامی که آنان امتناع 
ورزیده و سرپیچی نمودند. گفت: خدایا من شکست خورده‌ام.! پس تو مرا یاری 


بده. و خداوند متعال به او وحی کرد که: «اڼه أن یمن من قوامک الا من قد آمن 


لا تس بما کانوا بَفعلُون» به همین خاطر توح علیه السلام گفت: «وًا یلوا إلا 
فاجرا کارا [و جز پلیدکار ناسیاس نز ایند ] و خداوند تبارف و تعالی و متعال به 
توح وحی کرد: + «آن اصنع الْفلک» "دا آزیر نظر عا و (به) وحی ما کشتی را بساز]. 
۱ محمد ین یعقوب از علی بن ابراهیم. از ,پدرش: از محمد بن بحی. از 
احمد بن محمد. همه آنها از حسن بن علی, از عمر بن ابان, از اسماعیل جعفی, از 
امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی که نوح عليه السلام» هستد 
درخت را کاشت قومش بر او گذر کردند و شروع به خندیدن و مسخره نمودن او 
کردند و می‌گفتند: نوح, نشسته و نهال می‌کارد. تا این که آن نهال به درخت خرمای 
قطور و بسیار بلئدی تبدیل شد. نوج آن را برید و تراشید. آن وقت گفتند: نوح 
نجار شده است. سپس چوب‌ها را روی هم نهاده و با آنها کشتی ساخت., قومش بر 
او عبور کردند و شروع به خندیدن و تمسخر أو کرده و می گفتند؛ نوج در این بیابان 
بهناور و دشت خدا می‌خواهد دریانورد شود. نا آن که نوج ساشت کشتی را په 


۲- نوح /۲۷. 
۳ موسنون ۰۲۷ 
۴- کاقی, ج ۸ ص ۲۸۲, ج ۴۲۴. 


و 
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زو اې 


ار 
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AE‏ ت 


پایان رساند. 


۲ محمد بن بعقوب از محمد بن ابی عبد الله از محمد بن حسین» از محمد 
بن سنان. از اسماعیل جعفی و عبد الکريم بن عمرو, و عبد الحميد بن دیلم. از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده | کین و 
که خداوند متعال آنها را در قران نام برد در کشتی سوار نمود: «تمانية آزواج من 
الا ن تشن وين فان ل كران حرم هقی دتتا بر ارا 
لنتیْن»" اهشت زوج (آفرید و بر شما حلال کرد) از گوسفند دو تا و از بز دو تا 
بکو: آیا (خدا) (ترهای آنها) را حرام کرده یا ماده را یا آن چه را که رحم آن دو 
ماده در پر گرفته است؟ اگر راست می‌گویید از روی علم په من خبر دهید # و از 
شتر دو و از گاو دو. بگو: ایا (خدا) ثرهای انها را حرام کرده یا ماده‌ها را با آنجه 
را که رحم آن دو ماده در بر گرفته است؟] بنابراین دو نوع گوسفند سوار کرده بود. 
یک جفت. گوسفند اهلی که تربیت شده دست مردم بود و یک جفت دیکُر که 
وحشی بودند و در کوهستان هی زیشنند و خداآوند صید و شکا ر آنها را حلال کرده 
بود, 

دو نوع بر نیز سواز کرّده‌بود که یک جفت. اهلی بوده و به دست مردم 
تربیت شده بود و یک جفنت دیگر برهای وخشی بود که در صحرا به سر می‌بردند. 
دو نوع شتر نیز سوار نمود که یک جفت شتر اهلی خرأسانی و یک جفت وحشی 
عربی بود. از جنس گاو نیز دو جفت با خود برد که یک جفت آن اهلی پرورش 
یافته دست آدم‌ها بود و جفت دیگر آن گاو وحشی بود. از هر نوع پرنده مفید 
وحشی و اهلی نیز با خود همراه ساخت و سپس زمین زیر آب رفت و غرق شد. 

۳ شیخ کلینی از محمد بن یحیی. از احسد بن محمد از حسن بن علی. از 
داود بن ابی پزید. از فردی که نام او را برده از امام صادق علیه السلام نقل کر ده 
است که فرمود: ار تفاع آب از هر کوه و هر دشت؛ پانزده دراع بلندتر بود 

۴ شیخ طوسی با سند خود از ایو القاسم جعفر بن محمد از محمد بن عبد 





(- کافی. 1 بای ی ۲ جح ۳ 
۲- انعام ۱۳۴-۱۳۲۸ 
۲- کافی. ج ۸ ص ۲۳۷. ج ۲۲۸. 
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الله جعفر حمیّری. از پدرش, از محمد بن حسین ابی خطاب, از محمد بن سنان, از 
محمد ین عمر جعفی. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال به نوح عليه السلام وحی کرد و سپس حدیث قبلی را ذکر کرد. راوی 
در این حدپت می‌گوید: سپس امام صادق علیه السلام به باب کوفه در وس مسجد 
گوفه وارد شد و فرمود: پروردگار در همین جا به زمین فرمون: «ابلّعی ماءگ * پس 
زمین از مسجد کوفه شروع به فرو بردن آب نمود. همان‌طوری که جوشیدن آن از 
همین جا بود و گروهی که همراه نوح علیه السلام در کشتی بودند. پراکنده شدند.! 

۵ این بابویه از پدرش- که خداوند او را بیامرزد- نقل می‌کند که محمد 
ین یحبی عطار از محمد بن احمد بن یحبی, از موسی بن عمر, از جعفر بن محمد 
بن یحبی, از غالب, از حمران, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در 
تفسیر أيه اومن أن وا آمَن َع الا قلیل» فرمود: تعداد آنها هشت بود ' 

۶ ابن بابویه از احمد پن زیاد ین جعفر, قمدانی- که خا پا زد- 
قل می‌کند که علی بن ابراهیم بن هاشم از پازش, یسید السلام بن صالح هروی, 
از امام رضا عليه السلام روایت مي‌کند که فرمود؛ وفتي نوح از کشتی پیاده شد. او و 
فرزندان و پیروانش که شجبرعا هشناد نفر بودند. همان‌جایی که فرود امده پودند. 
ابادی بنا کر دند و آن را «ثمانین» نامیدند» خر اکه تعداد انا هشتاد نفر بود. " 

۷ ابن بایویه از پدرش سعد بن عبد ائه, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن علی وشاء. از امام رضا عليه السلام نقل کرده است که فرمود: پدرم. 
سو سي کاظم عليه اسلا به تقل از پدرش, اماع صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خداوند متعال به نوح علیه السلام وحی کرد که: ای نوح! «بّ لیس 
من فلکت زیرا پسرش با او مخالف می‌کرد و آنانی که از وی اطاعت و تبعیت 
می‌کردند را در زمره اهل او په شمار می‌آورد. 

راوی می‌گوید: امام علیه السلام از من پرسید: آیه راجع به نوس را چگونه 
تلاوت می‌کنید؟ من پاسخ دادم: مردم به دو شکل, قرائت می‌کنند: اول «هْ عَمل 


۱- تهذیب, ج ۴ ص ۲۲ ح ۵۱ 
- معائی الا خبار. سس ۱ سح 


۳- علل الشرائع. ج ۱ص ۰۴۳ ۱. 


6) 


زواجي 


تفسیر 
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عير صالح» و وجه دوم آن إن عل عبر صالح » 

امام فرمود: اشتباه می‌کنند که چنین تلاوت می‌کنند. وی پسر نوح عليه 
لسلام است. ولی وقتی که خداوند تبارک و تعالی دید که او با دین نوح مخالفت 
می‌کند, رابطه‌ی فرزندی‌اش را وک 

۸ علی بن ابراهيم به نقل از پدرش, از اہن ابی عمیر. از ابن ستان, از امام 
صادق غلیه لسلام روایت کرده است که فرمود: نوح به مدت سیصد سال قومش را 
به سوی خداوند متعال دعوت کرد. اما اجابتش نکردند. پس خواست که آنها را 
نفرین کند. اما ناگهان به وقت برآمدن آفتاب با دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان 
آسمان دنیا پرخورد کرد که از بزرگان و عظمای فرشته‌ها بودند. نوم په انان گفت: 


-٩‏ اپوعلی طبرسی در مجمع الیبانن م که ص ۲۸۳ گفته است: خرکس آید را هن غمل غير 
او بخواند, معنایش جنین مي‌شود که د رخواست نو ای وح درباره جیزی که از روی غلم 

پسته درخولست و عملی ۱[ 1308۳ و.احتمال دارد ضمیر «انه» په معتای ایه #ارکپ معناو 
لاکن نع الکافرین» بر گرده که در این صورت معنای آیه این چنین می‌شود: بودن تو با کافران و 
تمایل تو بر بودن یا آنها واين که با ما سوار بر کشتی نمی‌شوی و به جمع ما نمی‌پیوندی, عملسی 
ناشایست است. و جایز است که "ضمیر اند عاق سر ارم باشد. گویا این که وی بنیان‌ فذار 
منش و کاری تاشاست است. همان طوری که هر چیزی می‌تواند منشا پیدایش هرچیز دیگری به 
خاطر فراوانی و کثرت آن چیز, باشد. مثلا در عربی می قویند: «شعر یعتی زهیرین ابی سلمی». و 
پا ممکن است مراد آن باشد که وی دارای عملسی ثاشایست است و مضاف را که کلسه «ذو - 
صاحبان»یوده, حذف کرده‌اند. هر کس که آیه را «انه عمل غیر صالح» تلاوت کند در مفهوم و معنا 
مأنند قرائت کسی خواهد بود که خوانده «ٍنه عمل غير صالح» که ضمیر را به پسر توح ارجاع و 
عودت داده است؛ بتابراین ان دو قرائت در معثاء متفق و متحدند هر جند که در لنظ با هم تفاوت 
داشته باشند. آن دسته از کسانی که چنین قرائنی را ضعیف می‌شمرند. چنین استدلال می‌گنند که 
چون عرب نمی‌گوید: د لاهو عمل غير حسن» (او کار ناشایستی انجام می‌دهد) بنابراین نسی‌تواند 
بو پل : «قمل غیر حُسّن» (کاری تاشایست انجام داد). در پاسخ آنها می شوییم: زسانی که معناه 
روشن و واضح باشد. عرب‌ها صفت را جایگزین مو صوف می‌کنند و می خویند: «قد فلت وبا و 
قلت خسنا» به این معنا که «فعلت فعا خسنا» (کار خوبیانجام ددی) و «قلت قولا حستا» (ینی 


سخنی و گفتاری نیکو گفتی) عمرین ابی ربیعه «شاعر عصر جاهلی» گفته است 


«أیا لقائل غير الصواب خر الصح و اقلل 2 
(ای أن که اا ر ات نه ری فص بت یات دیگر واگذار و گمتر 
ملامنم کن.) 


ٌ- ی ۱ الر شا ج ۲ص ۸۲ پاپ ۲۲ ج ۲۰ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





شما کیستید؟ گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشته‌های آسمان دنياييم و مسیر 
شخامت اسمان دنیا که به اندازه‌ی بانصد سال است و از اسمان دیا تا دنیا نیز 
پانصد سال دیگر است را پیموده‌ايم. 

ما په وقت طلوع آفتاب. پیر ون آمدیم و هم اکنون با بو زوبرو گشته‌ايم. از 
تو درخواست مي‌کنيم که قوست را نفرین نکنی. نوح گفت: سیصد سال به آنان 
مهلت می‌دهم. وقتی ششصد سال کامل کشت و انان اپمان نیاوردند. خواست انها 
را نفرین کند, تاگهان با دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان اسمان دوم مواجه شد. 
نوح علیه السلام گفت: شما کیستید؟ 

گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان اسمان دوم هستیم. ضخامت 
آسمان دوم به اندازه مساقت باتک سال است و اد آسمان دوم ٿا آسمان تیا به 
اندازدی پانصد سال دیگر و ضخامت آسمان دنیا نیز بانصد سال است و از اسمان 
دئیا تا دنیا نیز بانصد سال است. 

ما به هنگام طلوع آقتاب به راه افتاده‌ايم وه وقت چاشت با تو مواجه 
شده‌ایم تا از تو بخواهیم که قومت را نفرین تکنی. نوخ گفت: سیصد سال دیگر 
نفرین را به تأخیر مي‌انداژم. 

وقتی که نیصد سال مهلتشان سول اسلم؛نیاوردند. خواست که 
تفر پشان فند. بس خداوند متعال آیه «آنهُ لن یمن مين فولیک الا من قد من قلا 
تس بعا کانوایفْعلون» را نازل کرد 

نوج عرض کرد: درب لا ندز علی اأرض من الکافرین ديرا # لک إن 
تذرهم یضلوا عبادک ولا یدوا إلا فاجرا کفارا». [پروردگارا! هیچ کس از کافران را 
بر روي تمين مکذار #چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری. بندگائت را کمراه 
مي‌کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند| 

سپس خداوند په وی فرمان داد که نهال خرما بکارد. نوح آمد که درخت 
یکارد و در این هتگام قومش بر او می‌کُذشتند و او را مسخره کرده و په او 
مي خند بدند و می فتند: پیرمردی که نهصد سال دارد. نهال می‌کارد! و نوج را پا 
سنگ می‌زدند. وقتی که از این تاریخ بنجاه سال بطذشت و درشت خرما تنومند و 


أ تو ۴-۲۷۸ ۲, 
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9 مس 


محکم گشت. پروردگار فرسان به قطم گردن آن را داد. قوم بوج دوباره او را 
مسخره گردند و می کفنند؛ درشت خرما رسیده است! و بروردگار لین جنین فرمود: 
«ورکلم مر عليه لا من مه سخرواً منه قال ان تحرو منا فان نخر منکم کما 
تسخرون فسَوّف تغلمُون» پروردگار ِ نوم فرمان داد که کشتی را بسازد و به 
جبربیل فرمان داد که نزد او برود و به او یاد بدهد که چگونه کشتی را بسازد و او 
طول کشتی را هزار و دویست ذراع و عرض آن را هشتصد ذراع و ارتفاع آن را 
هشتاد دراغ انداژه گیری گرد. 

نوح عرض کرد: بروردگارا! جه کسی در ساخت ان به من در این آندازه‌ها 
کمک می‌کند؟ خداوند به او وحی کرد که در ميان قومت فریاد بزن که هر کس در 
ساخت کشتی به من یاری برساند و بخشی از آن را نجاری کند. وزن هر انجه 
نجاری کرده نفره و طلا به او می‌دهیم. پس نوح در میان قومش بانگ برآورد. اما 
باز قومش او را مسخره کرده و کفتند: نوح می‌خواهد دریانوردی را در خشکی 
شروع کند.: 

۹ علی ین ابراهلیم الیرم از صفوان, از ابی بصیر. از امام صادق علیه 
لسلام روایت کرده است رود رمانی که خداوند اراده فرمود. قوم نوح را 
هلاک بگرداند. رم ایض هه سال عقیم کرد و در تتیجه در این 
مدت نوزادان در میان انها به دنیا نیامد. هنگامی کد توح ساخت خشعی را به 
سرانجام رسانید. خداوند به او فرمان داد که با لهجه سریانی موجودات را به سمت 
کشتی فرا بخواند. پس همه حیوان‌ها و درندگان گردآمدند و توح از هر حیوأنی؛ دو 
جفت در کشتی سوار کرد و تعداد مردمی که از سراسر دنیا به وی ایمان اورده 
بو دند. هشتاد نفر پودند, 

پس خداوند متعال فرمود «اخمل يها من کل زوجین انين وَافلک لا من 
سبق عليه الول ومن آمَن وم اتن م إل »نو ساخن کی زا در مسجد 
خوفه انجام می‌داد و در آن روری که پرورد گار خواست ت آنان را هلاک بگردائد. 
هسر توح عليه السلام در آن قسمت از مسجد کوفه که په «فار التنور» نامیده 
می‌شود. نان می‌پخت. حضرت نوح برای هر یک از انواغ حیوانات. جای مشخصی 
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را در نظر گرفت و غذای مورد یاز انها را فراهم کرد. زماني که آب از تنور فوران 
زدن گر فت. همسر نوج فرپاد بر آورد و توح عليه السلام سر رسیده و بر روی تلور 
دریوشی کلين نهاد و آن را مهر کرد تا ان کد همه حیوانات را بر کشتی سوار کر د. 

سيس په سمت تتور آمده و عفن را شکست و درپوش کلی را پرفاشت و 
خورشید گرفتگی رخ داد و از اسمان, آبی فراوان باریدن گرفت. باران. قطره قطره 
نمی‌بارید. بلکه فرو می‌ریخت. و چشمه‌های زمین جوشیدن گرفت و خداوند متعال 
نیز فرموده است: «وفجرنا الارزض عیونا فالتقی الماء على آمر قد قدر # وحماناه 
عَلی ذات الواح ودسر»" [و از زمین چشمه‌ها جوشانيديم تا آب (زمین و آسمان) 
برای امری که مقدر شد بود به هم پیوستند 8 و او را بر (کشتی) تخته‌دار و 
ميخ آجين سوار کردیم.] 

و خداوند متعال فرمود: «ار كوأ فيهًا بسم الله مَجراها ومُرسًاها» [در آن 
سوار شوید. به نام خداست روان شدنش و لنگر اا 

سجراها» نی مسیرش و همرساها ونی محل توف کشتی است. 
سپس کشتی چرخید و حرکت کرد. نوح املیه/اللبلام/پمرش را آفتان و خیزان دید 
به او گفت: هیا ب ئی ارکب معنا ولا تکن مچ لازن 

پسر گفت: «سآوی ای جبل اخم ین اتاب 

نوح گفت: « عاصم یوم من أطر ال من رم 

سپس نوح گفت: اراب * ان انی من أهلى وان وغدک احق ونت اخکم 
الحا کمین». 

خداوند متعال فرمود: «یا توح إِنه لس من أفلک اه عمل غیر صالم فلا 
نان ما لیس لک بر عم ای لک آن رن من الجاهلين» سپس توح 

اه که خداو ند از فول او قل هد بود کفت: «رب اا اعرذ بک أن 

سالک ما یس لى ؛ بد عم ولا تفر لى وترحلبی أكن من الامیرین» 

سی همان طوری که بروردگار فرموده است: «عال هم الموج فکان من 
المغرقين». 

امام صادق علیه السلام فرمود: کشتی چرخید و موج آن را پیش برد تا به 
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همین خاطر است که کعبه را بیت العتیق» نامپده‌اند. زپرا از غرق شدن. رها کشته 


اس 

باران به مدت چهل روز اژ اسمان می‌یارید و آز زمین نیز چشمه‌ها 
می‌جوشید تا آن که کشتی بر روی آب قرار گرفت و آسمان هم چنان به شدت 
مي‌بارید. نوم دستانش را به سوی آسمان بالا برد و عرض کرد: پروردگارا! دیگر 
پس است. سپس +داوند به زمین دسنور داد تا اب را ببلعد. خداوند در قران 
فرموده است: «وقیل یا آرض ابلّی ماءک وا سَمّاء آقلعی» یعنی از باریدن باز 
ایست. «وغیض الماء وقضی الأمر واستوت على الجودی» پس زمین آب‌ها را 
بلعید و سپس آبی که از آسمان باریده بود. خواست که در زمین فرو رود اما زمین 
از قبول آن سرباز زد و گفت: پروردکار متعال فقط از من خواسته که آب حدم را 
پبلعم. به همین روی, أب آسمان بر روی زمین باقی ماند و کشتی نوح بر روي کوه 
جودی که کوهی پورگ در موصل است. قرار گرفت. سپس خداوند. جبرییل را 
مامور کرد نا آپ‌های رو زایا ب ست دریاهای اطراف دنی ین ی 
این آنه را بر توح نازل کر ٢‏ نوخ اقبط لام نا وبرکات عَلیک وغلی 3 
کن شک واه مت تب شا منوا 

پس نوح همراه با هشتاد نفر در موصل از کشتی پیاده شدند و شهر نمانین 
(هشتاد) را ساختند. نوح, دختری داشت که همراه وی سوار کشتی شده بود و سل 
مردم از طریق او افزایش یافت. پیامبر صلی اله علیه و آله در این مورد فرموده 
است: نوم علیه السلام یکی از والدین است. و خداوند متعال به پیامبرش صلی اله 
عليه و اله فرمود: «یلک من آناء ایب نوها لک ما كنت لها نت ولا 
مک من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين».' 

۰ علی ین ا برلهیم از احمل يڻ ادریس, از احمد پن محمد پن عیسی: ا 
احمد بن محمد بن ابی نصر, از عثمان احمر. از موسی بن اکيل نیری, از علاء بن 
سیابه. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که در تفسیر ايه «وتای توح و انه 
فرمود: وی پسر نوح نبود. بلکه فرزند همسرش بود که به لهجه قبیله طبی بیان شده 
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و آنان به پسر همسر می‌گویند: اپنه. 
پس نوح گفت: درب ی أَرذ یک آن آسالک ما لیس لی به علم وال 
تفر بی وترحنبی أن من الْعامبرین».! 

۱ محمد بن عبد الله جعفر حمیری با سند خود از بکر بن محمد نقل 
می‌کند که وی گفته است؛ از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: «وئادی 
نو ابنه» یعنی پسر همسرش که زبان قبیله طیی است." 

۲ ابن بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از کثیر نواء. از امام صادق علیه 
السلام روایت رده است ته امام عليه السادم فرمود: نوج در روز اول ماه رحب 
سوار بر کشتی شد و به همراهانش دستور داد تا آن روز را روزه بگیرند و سبح 
گفت: هر کس که آن روز را روزه بگیرد. آتش به ائدازه یک سال از او دور 
می‌شود." 

سیح دز امالی می گوید: پدرم از محمد بن محمد از ابو القاسم جعفر بن 
محمد - که خدای او را بیامرزد- از محمد يڻ حسن"بن مت جوهری. از محمد بن 
حمد بن یحیی بن عمرآن اشعری, از احمد بن محمد این ابی نصر بزنطی, از ابان بن 
عشمان, از کثیر نوا از امام جعفر صادق عليه السلام همین حدیث را عینا نقل کرده 
است. با این تفاوت که کلمه آتش را هیرشن آوردهاللت. (به جای نیران, 
کلم ات استه انت 

۳ عباشی از اسماعیل جعفی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: شریعت نوح عليه السلام ان بود که خداوند به یگانگی و اخلاص و 
بی‌همتایی پرستبده شود. چیزی که فطرت همه نوع بشر بر آن قرار گرفته است. 
همجنین خداوند آو را به نماز و امر و نهی و حلال و حرام دستور داده بود. آما 
احکام حدود و ارت و میراث را بر او واجب نکرده بود. این شریعت نوح بود و او 
ای تین ی میان قومش مائد و ان را به صورت آشکار و پنهان. به 





۱- تسیر قمی» ج ۱ ص ۳۲٩‏ 

۲ - قرب الاسناد. ص آ. 
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و هنکامی که از قبول دعوت او امتناخ ورزیده و سرییچی کردند. عرض 
8 سورع e‏ پس تو پاریم کن ey‏ «أنه 
توح عرض ۷۳9 ۳ لوا ال فاجرا ار او جر پلیدکار ا ترایند]. 
ځداوند به او وحی گرد ١‏ «آن اطع الفلک». - " [ زیر نظر ما و ابه) وحی ما کشتی 
اساد 

از مفضل بن عمر روایت شده است که گفت: وقتي علی بن عباس 

ا آمد. من همراه امام صادق عليه السلام بودم و هنگامی که په محله 
یه وی وس ی اه که ی وود ای مفضل! دثیقاً در همین جا 
شمویم زید - که خدای رحمتش کند- به دار آویخته شد. سپس به راهش ادامه داد 
تا آن که به محله روغن فروشان رسیدیم که اخر محله چراغ سازان بود. امام عليه 
السام از مُرکب پایین امد و به من فرمود: از مرئبت پپاده شو. زیرا اولین مسجد 
کوفه که حضرت ادم آن را بنا گرد در این جا قرار داشت و من دوست ندارم سواره, 
وارد این مکان مقدس شوم 

من عرض کردم: چه 23 شراب کرد؟ فرمود: ابتدا توسط توفان تغبیر 
یأقت و سپس پارا ن کروی مان ین نیو پس از آن زیاد , بن آبی سفیان, آن را 
تغییر دادند. 

عرض کردم: فدایتان شوم! مگر شهر کوفه و مسجد آن در زمان نوح وجود 
داشته است! فرمود: پله. اي مفضل! و خانه توج و قوم او در یک دهخده در کنار 
فرات, آن جا که به بخش غربی گوفه منتهی می‌شود. واقم شده بود و فرمود: نوم 
مردی تجار بود. سبس خداوند او را به رسالت بر گزید. 

نوح اولین کسی بود که کشتی ساخت که روی آب حرکت می‌کرد. او تهصد 
و پنجاه سال در میان قومش بود و آنان را به هدایت فرا می‌خواند. اما آنان بر او 


گذر کرده و مسخره‌اش می‌کردند. وقتی چنین رفتار زشتی را از آنان دید آنان را 
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نفرین کرد و عرض کرد: i»‏ تذر على الأرْض من الکافرین دیا # نک ان تذرشم 
وا عیادک 7 یلدوا 1 فاجرا»! هیچ نی از ز کافران را بر روی زمین مگذار ¥ 
چرا که اگر تو انان ۲ باقی گذاری: بند کانت را کمراه می‌کنند. و جز پلیدکار 
ناسپاس نزایند| فرمود: خداوند به وی وحی کرد که: ای نوح! کشتی را بساز و 
ظرفیت آن را اقزايش بده و در ساخت آن زیر نظر ما و در سایه‌ی وحی شتاب کن. 

پس نوح. کار ساختن کشتی را با دستان خود در مسجد کوفه آغاز کرد و با 
اوردن چوب از جاهای دور. کشتی را ساخت, 

مفضل می‌گوید: هنگام زوال خورشید. سخنان امام صادق عليه السلام قطم 
شد و اماع عليه السلام برخاست و نماز ظهر و سپس نماز عصر را خواند و از 
مسجد بیرین آمد و راهی سمت چب و با دست به محل ملزل «داریین 4 که در 
ملد «دار این حکیم» وافعم شده است و آمروزه به محل «فرات» مشهور است: 
اشاره کرد و به من فرمود: ای مفضل! بت‌های قوم نوح یعنی «یخوث و تعوق, و 
نسر درست در همین جا قرار گرفته بود. پنل 6اه عليه السلام حرکت کرد و بر 
مرکب سوار شد. من عرض کردم: فدایتان شوغ: چقدر طول کشید که نوح, کشتی را 
بسازد؟ فرمود: آن را در دو مرحله ساخت. متيام قر مرحله چقدر طول کشید؟ 
فرمود: هشتاد سال. عرض کردم: عامّه کی کو اون تخت کشی, پانصد سال به طول 
انجامیده است. امام فرمود: نه, چنین نیست. جگونه این ممکن است در حالی که 
خداوند می‌فرماید: «و وحينا» ' 

۵ عیسی بن عبد اله علوی از پدرش نقل می‌کند که طول کشتی. چهل و 
جهار و ضخامت آن » چهل بوده و طبقه‌بندی شده بود. نوح دو نگین داشت ت که یخی 
در طول روز. تور خورشید را منعکس می‌نمود و و آن دیگری به وقت شب نور 
مهتاب را می‌تاباند و بدین‌وسیله مسافران کشتی وقت نماز را تشخیص می‌دادند. 
توح عليه السلام استخوان‌های حضرت آدم را در کشتی با خود داشت و وقتی از 
کشتی پیاده شد قبر آدم را در زیر مناره‌ای که در مسجد منا قرار داشت. حفر کرد." 


۲۳-۲۷۸ توح‎ ¬١ 
1۹ تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱۵۲ ح‎ -۲ 
۲۰ تفسیر عپاشی, م ۲ب ص اتا س‎ -۳ 
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۳۶ مفضل روایت می‌کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در آیه 
«ختّی دا جاء مرا وقارانُورٌ» این تتوره کدام تنور | ست؟ محل آن کجا و ونه 
ات 
فرمود: تلور همان جا بود که برای تو فتم. عرض کردم: ای شروخ بیرون 
امدن اب از ان سا بوده است؟ فرمود: بلی, خداوند دوست داشت که قدرت خود 
را به قوم توح نشان بدهد. پس بارانی سیل‌آسا برایش غرستاد. به‌طوری که فرات 
لیریز | ژ اپ شد و جشمه‌ها بر اپ شدند. خداوند. قوم نوح را غرق کرد و نوح را 
به همر اه گساتی که در کشتی بودند. نجات بخشید. 

به امام علیه السلام عرض کردم: نوم و همراهانش چه مدت در کشتی 
ماندند تا آب‌ها فروکش گرد و سیپس از ان پیاده شدند؟ فرمود: هفت شبانه روز در 
کشتی ماندند و کشتی, خانه خدا را طواف مود و آن گاه بر کوه جودی نشست که 
فرات کوقه است. عرض کرده: ایا مسجد کوفه. قدیمی است؟ فرمود: اری. مسجد 
کوفه. مصلای پیامبران است. بدا صلی اله علیه و آله در آنجا نماز خواند و 
جبرییل او را از همان جاز نوات براق /نمود ٿا به بیت المقدس ببرد. وقتی به دار 
le PPL ET E I‏ نم جا مسجد 
بدرت. آدم و مصلای باصا راچو چان پاق پیاده شو و در آن چا نماز بخوان. 
ا ا 
ان جا نماز خواند و ان کاه او ړا په آسمان پد ' 

۷ از حسن بن علی علیه السلام, از یکی از یارانش, از امام صادق علیه 
السلرم نقل شده است که فرمود: وفتی نوح مشغول ساختن کشتی بود همسرش نزد 
او آمد و په بوج گفت: از آن نور اب جارج می‌شود. ج شتابان په سمت تلور 
رفت و درپوشی را روی آن نهاد و آن را با مهر خود. مهر و موم کرد و آپ. يخ 
بست. وقتی نوم ساخت کشتی را به پایان رسائید. سراغ هر خود آمده و آن را 
شگست و دریجه را برداشت. پس آب فوران کرد" 

۸ ابو عبیده حَذاء از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: مسجد 


۱- تفسیرعیاشی» ج ۲ س ۱۵۴» م 1 ۲ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۷۵۴ ۲۲ 
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کوفه همان جابی است که تنور فواره زد و کشتی ساخته شد. مسجد کوفه مرکز 
بابل و مجمع بیامبران بوده است." 

۹ سلمان فارسی از امیر مومنان عليه السلام نقل می‌کند که در حدیثی 
مفصّل در فضیلت مسجد کوفه فرمود: در این مسجد» کشتی نوح ساخته شد و تلور 
فواره زد و خانه و مسجد توج در آن چا قرار داشت و در گوشه سمت راست 
مسجده تلور فواره زد." 

۰ از اعمش. ۰ حدیئی مرفوع از امام على عليه السلام نقل شده است که در 
توضیح آیه «ختی إا جاء مرا ور النور» فرمود: : قسم به خدا که این تنورء تلور 
پخت تان نبوده است. سپس با دست. خورشید را نشان داد و فرمود: طلوج 
خورشید بوده است. " 

۱ اسماعیل بن جابر جعفی از امام صادق عليه السلام رواپت کرده است 
که فرمود: توح علیه السلام کشتی را در مدت صد سال ساخت. سپس خداوند به 
وی فرمان داد که از هر حیوانی دو جفت بژ فر تو بر آن سوار کند. همان هشت 
جفت حیوانی که گوشت آنها حلال اسلت ژ۷الجضرات/ادم عليه السلام آنها را 
بهشت بیرون آورد تا غذای نسل‌هایی باشد سپ از ادم در زمین, زندگی کردند. 
حضرت نوح عليه السلام نیز این حیوائات زا بای تا سین عیشت نسل‌های پس از 
خود قرار داد؛ زیرا زمین. غرق می‌شد و هیج چیز جز همان افراد و حیوانانی که در 
کشتی بودند. بر روی زمین باقی نمي‌ماند. "۳ 

امام فرمود: توح همان هشت جفت را که خداوند در قران ید انیا اشاره 
کرده است. سوار بر کشتی نمود: «وأتزل لکم مُن العام نة آژواج»" [ و برای 
شما از ها هشت فس دید رداق نف ال گر 
حرم ام لانشن ما اشتملت عليه . ارام تن نبوونی بملم ]و ن کنتم صادقین 4 
وين الابل تین وین البقر اثنين» " [از گوسفند دو تا و از بز دو تاء بگو: آیا (خدا) 


1- نیبب عیاشی: ج ۲ص ۱۵۷ ج ی 
= رفسم عیاشی. ل ۳ ۱ ج iı‏ 
۵- انمام / ۱۴۳- ۱۳۴: 


>] -- 


ز وا ای 


تسه 
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نرهای (آنها) را حرام کرده یا ماده را یا ان جه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته 
است؟ ار راست مي‌گویید از روی علم په من خبر دهید # و از شتر دو, و از کاو 
دو]؛ بنابراین از جنس گوسفند. دو جفت بود؛ یک نوع گوسفند که اهلی و دست 
پرورده انسان‌ها بودند و یک جفت گوسفند که وحشی بوده و در کوهستانها زندگی 
می‌کردند و صید انها برای انسانها حلال بود. از جنس بزغاله نیز دو نوع بود؛ یک 
جفت بزغاله اهلی و دست پرورده انسانهاء و یک جفت بز کوهی که وحشی بودند. 
از گاو هم دو جفت بود؛ یک جفت که دست برورده آدم‌ها پود و یک جفت دیگر 
که او وحشی بودند. از شتر نیز دو جفت بود؛ یک جفت. شتر خراسانی و یک 
جفت شتر عربی. از میان پرندگان نیز وحشی و اهلی را برگزید و سپس زمین غرق 
E‏ 


۳۲ ابر اشیم به نقل از امام سادق عليه السام روایت گر ده ابیت که قر مو د: 


ي 
3 
1 
س 
ِ 
م1 
3 
ا 
1 
ب 
7 
E.‏ 
1 
3 
۳ 
۳ 





۳ عبید الله حلبی از اقام صادی عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
سزاوار است که شهادت و کواهی فرد زنازاده پذیرفته نشود و امامت مردم را به 
عهده نگیرد. نوح چنین. آدمقایق را بز کشتی ؤار نکرد. در حالی که سگ و خوک 
راپا خود برد" 

۴ حمران از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر ايه «وما 
من مَعْه الا قلبل» فر مود: تعداد ایمان آورندگان. هشت تفر ود" 

۵ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر 
آیه «وتاتی نوح انه» فرمود: در زبان قبیله طبی». «ابنه» با فتحه همزه یعنی پسر 
ف 

۴ موسی از علاء بن سیابه. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که: 


1 
۱ 


۱- تفسیر غیاشی: ج ۲ ص ۰۱۵۷ ح F۴‏ 
1- تفسیر عباشی. ج ۳ ص ۸ ح 1 
۳- تفسیر عیاشی؛ ۾ ۲ ص ۱۵۸ ج ۲۸. 
۲- تفسپر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۵۸ ح ۹ 
لا تفسیر عیاشی» ج ص ۱۵۸ بح ۲۰ 
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۹ ۳ ا , لو ری ۳ ق 
در تفسیر ايه «ونادي نوم ایئه» فرمود: او پسر وم یست. بلکه پسر همسرش 


اسه در زبان قبیله طبیء به نسم الهس خابنه ٭ می کو یند. نوح گفت: : «قال رب 


إئی آغرذ یک» «آن نالک ما یس لی بم عم ولا تغفر لى وترخضنی آکن س 
الخامیرین».! 

۷ زراره به نقل از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که در توضیح 
آیه‌ای که به نقل از نوح علیه السلام است: «یا پش ا رکب مُعْنا» فرمود: مقصود, پسر 
نوح نیست. گفتم: نوج گفته: پسرم. فرمود: نوج این موضو ن را ثمی‌دانسته که چنین 
گفته است. 

۸ ابراهیم بن علاء از راویان مختلف, از امام باقر یا امام صادق علبهما 
السلام تقل کرده که در تفسیر آیه «یا أرض ابی ماءک ويا سَمّاء آقلهی» فرمود: 
زمین گفت: من مأمور شدم که فقط آب خودم را ببلعم. و دستور ندارم که آب 
آسمان را هم ببلعم. فرمود: پس زمين, آب خودش را بلعید و آب آسمان باقی ماند 
و په دریایی تبدیل شد که پیرامون دنیا قرار کت 

٩‏ عد عبد الرحمن بن حجاج از امام ضادق علیه السلام نقل کرده موه در 
تفسیر أيه یا ارم ض ابلعی مَاءک» فرمود: به ربا خد ازل شده یعنی بنوش," 

۰ در روایت عباد از امام ضادق له الستلام آمثه است که جیا رض 
یی مارگ هه بان خی اس" 

۱ حسن بن صالح از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
از پدرم شنیدم که با عطا صحبت مي‌کرد و می‌فرمود: درازی کشتی توح هزار و 
دویست ذراع و پهنای ان هشتصد ذراع و | رتفاع آن فشتاد دراع پود هفت بار دور 
اک( 
جودی قرار گرفت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۵۸ ج ۳۱. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ هن ۸ سم "۳ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۵۸ا ح ۳۲. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ب ص ۸ م ۳۲, 
ا تقسیر غیاشین: ل ۲ س ۱ ۱۵ 2 1۴ 
۶- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۵٩‏ ج ۳۵. 


: 660 


مر انچ ار 
۳ 
روابی 


اهاد 
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٩)‏ مس 


۲ مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که منظور 
از جودی در یهد «اسنتوت على الجودی» همان فرات کوفه است." 

۳ ابو بصیر از ابو الحسن علیه السلام روابت کرده است که فرمود: ای ابا 
محمد! خداآوند په کوه‌ها وحی کرد که در توفان. کشتی نوح را بر روي یکی از شما 
قرار می دهم اما کوه‌ها کُردن فرازی کرده و تکبر نمودند. اما کوهی در منطقه شمال 
در شهر موصل که به آن جودی می‌گویند. فرونتی نمود. پس کشتی نوح در جریان 
توفان بر همه کوه‌ها گذر کرد تا به کوه جودی رسید و در آن جا مستقر گشت و 
نوح به زبان سریانی گفت: «بارات فنی, بارات قنی.» راوی گفت: به خدمت امام 
عليه السلام عرض کردم: قدایت کر دم! معنای این سخن جیست؟ فرمود: بر ورد قارا! 
سر و سامان بده سروسامان 

۴ از ابو بصیر از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که فرمود: نو 
علیه السلام در کشتی بود و تا زمانی که خدا اراده کرد در آن جا ماند. کشتی از 
طرف خداوند ماموریت دائست و"نوح نیز آن را به حال خود رها کرد. سپس 
خداوند به کوه‌ها وحی کرد که: من می‌خواهم کشتی بنده‌ام نوح را بر روی یکی از 
شما قرار دهم اما همه کوه‌ها جر کوة جودی اکوهی در موصل) گردن فرازي کرده 
و تکبر نمودند. در نتیجه کشعی, توح-روی کوه جودی پهلو گرفت. و نوح عليه 
السارم در این هنگام گفت: «رب اتقن» که به زبان عریی چنین می‌شود: «رب 
اصلح» پر فد کاس هیام ی 

۵۵ کیر ا اڈ امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ نوم 
صدای کشیده شدن کشتی را بر روی کوه جودی شنید و نگران شد. پس سر خود 
را اژ پنچره کشتی ببرون آورد: دست به سوی آسمان برده و يا انگشت اشاره گرد و 
گفت: «یا رحمان اتقن» که ناویل آن چنین است: پروردگارا! احسان گن. 

۶۴ عبد الحمید بن ابی دیلم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 


۱- تفسیر ظیاشی؛ ج 1 گے ۹ ۴ 
= تسیر عیاشی» ج آ. ن ۹ TY‏ 
۳- نفسیر عیاشی: ج ۲ ی ۰ ح TA‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج آ س ۰۳ مج ۳۹ 
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که فرمود: وقتی که توم سوار بر کشتی شد. ندا آمد که: دور باد گروه ستمگران.' 

۷ از حسن بن علی وشاء نقل شده است که گفت: شنیدم امام رضا علیه 
السلام می‌فرمود: امام صادق عليه السلام فرموده است: پروردکار په توح عليه 
السلام فرمود: «إنه لیس من آفلک» زیرا پسر نوح با وی مخالف بود و پیروانش را 
در زمره اهل یج به شمار آورد. 

سپس گفت: امام علیه السلام از من پرسید: این أيه را که در مورد نوح 

ست. چگونه قرائت می‌کنند؟ عرض کردم: مردم آن را به دو شکل قرائت می‌کنند: 
فت تایه ده غيل کی سا ما رد و ا ای نی 
بود ولی وقتی با دین او مخالفت کرد خداوند. آو را از نوح دور نمود. 


۳ 9 سود هه نها کم تنل رن نت 
و ار وین اناج پوو ایی کین ا ی 
r 2‏ قز 9 ۴ 
)١(‏ ویو تزور او برل الگفاء عم مذ رازا ورد وی 
نگ و زیت (0۷) ایا مود ماجنا بو کی 
لت اناك ۇم مب (۵۲)» 
او به سوری ۷ عاد برادرشان هود را (فرستادیم. هرد) گفت: ای قوم هن 
را را پیب یریب : جز او هیچ فعیو دی پرا شما ليسا شما فقو دروع پر داز ید نت 
ای قوم من! برای این (رسالت) پاداشی از شما درخواست نمی کنم. پاداش من جز 
برعهده کسی که مرا آقریده اد نت تب نمی‌اندیشید: *# و ای وم من ! 
از پروردگارتان آمرزش بخواهید. سپس به درگاه او توبه کنید (تا) از آسمان بر 
شما بارش فراوان فرستد و یرویی بر نیروی شما بیفزاید و تبهکارانه روی بر 
مگردانید # گفتند: اي هودا برای ما دلیل روشنی نیاوردی و ما برای سخن تو 


دست از خدایان خود برنمی‌داریم و تو را باور نداریم #] 


۱ = تقسیر عياشي: ج آي هن ۰ ۳۳ . 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲+ س ۰ ح 5 


تر چیه 
س شیر 
رازا یں 


اهار 
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و ۳ 


۱ ابن شهر آشوب می‌گوید: به آمام زین العابدین گفتند که جد تو می‌فرمود: 
برادرانمان په ما ستم کردند. . فرمود: مگر این ایه را نخوانده‌ای که فرمود: «ولی غاد 
آخاهم شو دا » داستان او شم مائند آنان است. خداوند. او و هب آهانش را تججات قزر 
قوم عاد را با آن باد عقیم نابود گرداند.! 

۲) علی بن ابراهيم گوید: امام فرمود: سرزمین قوم عاد در بیابان بود که از 
سمت شرق به طرف اجفر ", چهار مثال فاصله دارد. آتان دارای کشت و زراعت و 
درخنان خرمايي بسیاری بودند. عمرهای طولانی و فامت‌های بلند داشتند. اما بت 
هی بر ستیدند. په همین خاطی خدا در میا ن انان هود را به پيامير ي پر گید تا آنها را 
به اسلاع دعوت کرده و همتایی برای او قائل نشده و أو را بی‌همتا بدانند. اما قوم 
عاد. زير بار نرفته و په هود ایمان نیاوردند و هرد را اژار دادند. 

از این رو به مدت هفت سال از اسمان باران نبارید تا آن که دچار قحطی 
شدند. هود کشاورز بود و کشتزار خود را آبیاری می‌کرد. گروهی به آستانه منزل او 
آمده و سراغش را گرفتند. زی هی حشم و سیید موی از منزل پیرون آمد و گفت: 
شما کیستید؟ گفتند: ما از سرزمین فلان هسنیم و دچار قحطی و خشکسالی 
شده‌ايم, نزد شود آمده‌ايم نا ار او درخواست کنيم تا از در گاه پروردگار در خواست 
نماید که پر ما پاران ببازدو سرزمین‌مان حاصلخیز گردد. ان زن گفت: اکر دعای 
هود مستجاب مي‌شد. برای خودش دعا مي‌کرد؛ جرا که همه کشت او به خاطر 
بی‌آبی سوخته و از بین رفته است ت. گفتند: وی هم اکنون کجاست؟ گفت: الان در 
فلان جاست, آنان نزد هود آمدند و گفتند: پیامبر خدا! خشکسالی و قحطی سرزمین 

ما را فرا گر فته و از اسمان بارانی نباریده است. از خداوند درخواست کن که 
سرزمین ما عاصلخیز کشته و باران ببارد. هود آعاده نماز ځواتدن شد و نماز بد 
جای آورد و برای انان دعا کرد و به آنان گفت: به شهر و ديار خود بر ردید که 
اسمان شهرتان بارانی شده و سرزمینتان حاصلخیز گشته است. گفتند: ای پیامبر 

خدا! ما موضوعی عجیب و غریب دیدیم. 
گفت: چه دیدید؟ گفتند: در خانه تو زنی با یک چشم کور و موهایی سپید 





۱- مناقب ابن شهر اشوب, ج ۲ ص ۲۱۸ 
۲- اشر : جابی میان فد و خر بمیة است. #معجم البلدان: ج اد س ۲ #۱ 
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ديديم که از ها برسید: شما کپستید و چه می‌خواهید! گفتیم: خدمت هود يیامبر 
رسیده‌ايي تا پر ایمان دعا کید و باران ن بحیرد. او کشت: ار بش 2 : دعا که بو ۵ برای 
جو دش دعا می گر د؛ ژیرا مزرعه‌اش از بی‌ابی سو تاه ا 

هود گفت: وی همسر من است و من از پروردگار برای او طول عمر 
درخواست می‌کنم. گفتند: جگونه است که برای او دعا می‌کنی از شود گفت: خداونده 
دشمن جان من است. و اگر دشمن من از زیردستان و نزدیکان من باشد بهتر از آن 

هود در ميان قوم خود ماند و انان را به ایمان به خداوئد دعوت می‌کرد و از 
ای یو وا انها حاصلخیز شده و خداوند بر انان 


۲ ان بارید و در اين بارهم خداو ند دار قران فر سپ ده چ وي وم استففرواً زیکم 


نم و له رسل السمّاء علیکم مُذرار؟ ویزدکم قو إلى فيكم ولا تولا 
مُجرمین» ما انان همان طوری که پروردگار سخن انها را نقل کرده است. فتند: 
ہیا وڈ ما نا دة وما حن بتار کی آهتا عن قولک وما لخن لک بمّینین» و 
هنگامی ايان رود خداوند بر انان بادي سيار تلد و سرد فرو 
خداوند در سوره قمر په ان ۾ اشاره رمو اا کت ۳ یف کان عذابی ونذر 
* إا ارسلتا هم ریخا ۳2 فی یوم نخس مُستیر»" [غاديان بد تکذیب 
پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من # ما بر (سر) انان در زور 
شومی به طور مداوم تندیادی توفنده فرستادیم | و در سوره حاقه چنین فرموده 
است: «وآما عاد فأشلكوا بريح صرصر عابية # سخرها غلنهم سبج یال اي یم 
ها او اما عاد به اوسیله) تندیادی توفنده سر کش هلاک شدند ۶+ (خه خدا) 
آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آتان , بگماشت. در آن (مدت) مردم را فرو 
افتاده می‌دیدی. گویی آئها تنه‌های نخل‌جای میان تهی‌اند | ماه به مدت هفت شب و 
هشت روز به وسیله ستاره زحل (کیوان) به نحوست (طالع نحس) افتاده بود. 

۲) علی بن ايراهيم می گوید: پدرم از اہن ابی عمبر. از عبد اله پن سنان, از 


= قمر ۱۱-۱۸ 
= حاقه ۷ 


: 
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معروف بن خربوذ, از امام صادق علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود: باد عقیم از 
ژیر زمین‌های هفت‌گانه بیرون ا تاکنون جز برای قوم غاد که خداوند بر انان 
خشم گرفت؛ از زمین‌های هفت‌خانه. جیزی ببرون نیامده است. خداوند به تکهبانان 
دستور داد که از آن باد به اندازه پهنای یک انگشتر دراورند. اما آن باد سر از 
اطاعت نگهبانان پیچید و نافرمانی کرد و به جهت شدت خشمی که بر قوم عاد 
گرفته بود, به اندازه سوراخ بینی گاوی بیرون امد. نگهبانان به درگاه خداوند تضرع 
کردند و گفتند: پروردگارا! این باد بر ما عصیان می‌کند و می‌ترسیم بي‌کناهان خلق 
تو و ابادگران زمین تو را هلاک گرداند. ۱ 

پس پروردگار متعال جبرییل را مأمور نمود تا آن باد را با پال خود به همان 
بکائی که بود برگرداند و به او گفت؛ همان کاری را انجام بده که په آن مأمور 
سدی. پس آن باد بازگشست و کاری که به آن مأمور بود. انجام داد و قوم عاد و 
کسانی که در کنار انان بودند را هلاک گردانید. 

۲ محمد بن یعقوب. از مخمد:بن یحیی, از احمد بن محمد. از أبن محبوب: 
از عبد الله بن سنان, از معروف ین خربوذء از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: باد عقیم. باد عداب است. هیج یک از ارحام و گیاهان را بافی 
نمی‌گذارد. آن بادی ات که از زیر نوف [زمین‌های هفتگانه) بیرون می‌آید و 
تا کنون جز برای قوم عاد, هنگامی که خداوند بر آنان خشم گرفت, از این زمین‌ها. 
بادی خارح نشده است. و حدیث قبلی را همان طور که بیان شد با تغیبری جزیی 
در برخی از الفاظ ذکر کرده است 


اي نی کت عل اتو رورم ٿان لا موز دیهان نی عل صراط 


مستتم 6( 


(در حقیقت من بر خدا پروردگار حودم و پروردگار شما توکل کردم. 2 
چنبنده‌ای نیست. مخ این که او بهار هستی‌اش را در دست دارد. به راستی 
پرورد کار من پر راه راست است| 


1 تسیر گمی ج ( سس TE‏ 
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۱) عیاشی از ابو مُعمر سعدی نقل می‌کند که علی بن ابی طالب عليه السلام 
در تفسیر آیه: «إن ری على صبراطر مستقیم» فرمود: یعنی خداوند بر حق است و 
ا را پا یدی: باداش می‌دهد و خداوند سبحان هر که ۳ 
بخو اشد, مي‌بخشد و از وش دز می کُذرد. ۱ 


وال مود یی یی رشن 
الازض واس متفر فقو س I EEE‏ 


[و به سوي (قوم) مود ارم صالح را (فرستاديم). گفت: ای قوم من! 
خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی جز او نیست. او شما را از زمین پدید آورد 
و در آن شما را استقرار داد. پس, از او آمرزش بخواهید. آن گاه به در گاه او توبه 
کنید. که پرورد گارم نزدیک (و) اجایت کننده است | 

) عیاشی از مفضل بن عمر, از امامضادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فر مود؛ امام زين العابدین عليه السلام در مسجد الحرام نشسته بود که فردی از اهالی 
کوفه به او گفت؛ ایا على عليه السلاء گفته است: برادرانمان به ما ستم کردند؟ امام 
زين العابدین عليه السارم به او فرمود: ای بنده خدلا ایا این ايه را در کتاب خدا 
نخوآنده‌ایی که فرمود: «رالی عاد اخاهم شُودا»" [و په سوي عاد. برادرشان هود را 
(فرستادیم)] و خداوند قوم عاد را هلاک کرد و هود عليه السلام را نجات داد و یا 
ایه إلى ا مود أخاهم صالحا» را نشنیده‌ای که خداوند قوم تمود را اہود گردائید و 
حضرت صالح عليه السلام را نجات داد؟! 

) یحبی بن شاور قذدانی از پدرش تقل کرده است: مردی از اهالی شام 
خدمت امام زین العابدین عليه السلام رسید و عرض کرد: تو على بن حسین 
هستی 1 فر مو د: اری. عرص گرد: ار تو بود که موّمنان را مي‌گشت. علی بن حسین 
عليه السلام ریه کرد و سیس جشمانش را یاک کرد و فرمود: وای بر تو! چطور 
ادعا می‌کنی که پدرم مومنان را کشت؛! عرض کرد: خود ایشان فرموده است که: 


۱- کافی. ج اب ص ٩‏ سم ۴ 
۲- آعر اف ۴۵ و هو د ۵ 
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برادران ما به ما ستم کردند, ما نیز به خاطر ظلم آنھا با آنان جنگیدیم.' 

امام علیه السلام فرمود: وای بر تو باد! مگر قرآن را نخوانده‌ای؟! عرض 
کرد: جرا مي‌خوانم. امام فرمود: خداوند فرموده است: «والی مین اخاهم شتا 
[و به سوی (اهل) مدین برادرشان, شعیب را (فرستادیم)] و «ولی مود آخاهم 
صالحا» آبا پیامبران برادران دینی امّت خود بودند یا برادران عشیره‌ای (نسبی) 
آنان؟ عرض گرد؛ a‏ پرادران فوم خودشان بودند. 

امام عليه السلام فرمود: پس. اینان نیز برادران عشیره‌ای (نسبی) آنان 
هستند.-نه برأدران دیئی. ان مرد عرض کرد: گره از کار من گشودی. خداوند از کار 
تو گره‌گشایی گند" ۱ 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب. از 
ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله از جبرییل چگونگی هلاک قوم صالح عليه السلام را سئوال کرد. جبربیل 
گفت: صالح در شانزده سالگی در میان قوم خود به پیامیری مبعوث شد در میان 
آنان بود تا به سن صد ل بی سالگی رسید. اما مردم. دعوت او را استجابت 
نمی‌کردند. آنان هفتاد بت 3ات کة نچا را به جای خداوند متعال می پر ستیدند. 

وقنی صالح چنان دید: به قومش گفت: ای فوم! من در سن شانزده سالگی 
در میان شما به پیامبری بر گزیده شدم. هم آکنون صد و بیست ساله شده‌ام و دو 
پيشنهاد به شما می‌دهم: اگر چیزی خواستبد, می‌توانید از من درخواست کنید تا از 
پرورد ارم بخواهم و همین حالا درخواست شما را اجابتِ کند. و ار بخواهید 
درخواست شما را با خدایان شما مطرح مي‌کنم» پس اکر درخواستم را اجابت 
نمایند من از میان شما خواهم رفت؛ زیرا هم من از دست شما خسته شدهام و هم 
شما از دست من خسنه شده‌اید. 

گفتند: ای صالح! [با این سخنت] انصاف به خرح دادی. پس روزي را قرار 
قذآشتند تا برای انجام درخواست خود از شهر بپرون بروند. جبربیل در ادامه گفت: 


۲- اعراف رث هود ۸۴ عنجبوت ۳۴/۲ 
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قوم صالح, بت‌هایشان را بر دوش گرفته. از شهر بیرون رفتند. سپس نوشیدنی‌ها و 
غذاهایی را که با خود آورده بودند. خوردند و وقتی تمام شد. صالح را خواستند و 
په او گفتند؛ صالح درخواستت را په خدایان ما بکو. صالح: به بزرگترین بت اشاره 
کرده و گفت: نام ابن بت چیست؟ گفتند: فلان. صالم گفت: چرا جواب نمی‌دهد؟ 
گفتند: دیگر بتان را بطلب. صالح همه بت‌ها را با نام ذکر کرد و پاسخی دریافت 
ننمود. قوم صالح رو به بت‌ها ک ده و به انها گفتند: جرا خو استه صالح و برآورده 
نمی‌کنید؟ باز پاسخی نشنیدند. پس به صالح گفتند: مدتی ما را با خدایانمان تنها 
بگذار و از ما دور شو. سپس از پساط عیش و نوش خود دور گشته, لباس‌هایشان 
را یرون آوردند و در خاک غلتیدند و خاک بر سر افکندند و خطاپ به بت‌هایشان 
گفتند؛ اگر امروز خواسته صالح را پرآورده نسازید و او را اجابت نکنید, او ما را 
رسوا خواهد کرد. آن گاه صالم را طلبیدند و گفتند: ای صالح! خواستهات را به 
آنان بگو. صالح, آنان را خواند. اما پاسخی ندادند. 

صالح به آتان گفت: ای قوم! قسمت"عمدة,روز به پایان رسیده و فکر 
نمی‌کنم خدایان شما بتوائند خواسته مرا احایت کنند. بس شما از من جیزی 
بخواهید تا با خداوند خویش در میان بگذارم وبلاقاضله خواسته شما را برآورده 
کند. پس هفتاد ٿن از پزرقان و صاعل* نظران به نمایند کی از قوم ی اف 
کفتند: ای صالح! ما درخواستمان را مرح می‌کنيم و اگر پروردگارت اجابت کرد 
پیرو تو می‌شويم و خواسته‌هایت را اجابت می کنیم و تمامی اهالی شهر با تو پیست 
می‌کشند, صالح به آنان گفت؛ هر آنچه را که می‌خواهید. در خواست کنید. 

گفتند: : با هم به سمت این کوه برویم. کوه در نزدیکی آتان بود. مع رل 
انان به سوی کوه روانه شد. وقتی به کوه رسیدند. گفتند: ای صالح! | ز خدای 
خویش بخواه که برای ما از این کوه در همین لحظه ماده شتری سرخ و بوره پر 
CU aS‏ دو پهلویش یک میل باشد. 
صالح به آنان گفت: چیزی از من خواستید که بر من گران و سخت است, اما بر 
پروردگارم که عزیز و متعال و قادر است. اسان است. 

جبربیل گفت: صالح, آن را از پروردگار متعال درخواست کرد. آن کوه 
چنان شکافی برداشت که از شنیدن صدای آن نزدیک بود عقل از سرشان برد. 
سپس کوه چونان زنی که درد زایمان می‌گیرد. لرزیدن گرفت و سر شتر از شکاف 


> 
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کره بیرون آمد, مردمان را غافلگیر و مبهوت ساخت و به محض این که سرش به 
طور کامل از کوه بیرون آمد. شروع کرد به نشخوار کردن. و سایر اعضای بدنش نیز 
از نوه خارح شد و بر روی زمین ایستاد. وقنی قوم صالح این صحنه را دیدند. به 
صالح کشتنی: پروردگار تو حقدر ت . خواستهات را اجایت کرد؛ سا از او 
اسست. که که کره‌اش را ید از شکم شتر پرون آورد. صالح از روردگا 
درخواست نمود و شتر, کره‌اش را زایید و کره" شروع به خزیدن به دور شتر گرد. 

پس صالح به فوم خود گفت: : آیا جیز دیگری مانده که درخواست کنید؟ 

گفتند: یی با هم به سوی آتان برویم تا هر آن ۳ 
بگوييم و به تو ایمان آورند. تقی فا کت : پس پر کُشتند. آما هنوز أن هفتاد تفر به 
قومشان نر سیده بودند که شصت و چهار ن فر از آنان, رای خود را عوض کردند و 
گفتند: این کار صالح, جادوگری و دروغ است. سیس جبریل گفت: آنان به و 
رسیدند و آن شش نفر گفتند: صالح بر حق است و | ي جمم گنتند: [او] دروشگو 
است وا ان کارش] جادو کر ی ات جبرییل گفت: با همین بی‌ایمانی پاز کشتند و از 
ان شش نفرء یک نفر در الاد 6 از جمله کسائی بود که شتر را پی کردند. ابن 
محبوب گوید: این رواپت را با تعید بن يزيد که از دوستان و شیعیان بود. در ميان 
گذاشتم. وی به من گفت: کوشی که شتر از فيان آن بر لب امده را در شام دیا 
است. و نیز گفت: دیدم که پهلوی شتر, کوه را تراشیده است؛ زیرا جای پهلوی شتر 
در کوه» با آن فاصله دارد." 

۴) شیخ کلینی از علی بن محمد از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمن. از علی بن آبی حمزه, از ابو بصیره TL‏ و ری 
گرده است که به ایشان عرض گرد.: دتا مود بلتذر # فقالوا آیترا نا و جا 
تفه إنا إذا فى ضلال وس مر # الق الذکر عليه من يننا بل هو کذابٌ آثیر »۲ [قوم 
ثمود هشدار دهندگان را تکذیب کردند # و گفتند ایا تنها بشر ی از شودمان را 
پیروی کنیم! زر این صورت ما واقعا در گمراهی و جنون خواهیم بود # آیا از ميان 
ما (وحی) بر او القا شده است؟ (نه) بلکه او دروغگویی گستاخ است] 


۱- کافی. ج ۳ شط ۳ TI E‏ 
۲- قەر ۳۵-۲۳۸ 
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فرمود: این از جمله مسائلی بود که با آن صالح را تکذیب نمودند. خداوند 
هرگز قومی را هلاک نمی‌کند. مگر آن که قبل از آن. پیامبری را در ميان آنها 
برانگیزد, تا با انان اتمام حجّت کند. پس صالح را در میان قومش برگزید و او آنها 
را به سوي شداوند دعوت کرد: اما انان دعوت او را اجایت نکردند و از ان 
سرپیچی کردند و به او گفتند: هرگز به تو ایمان نخواهیم اورد, مگر آن که از داخل 
این صخره. شتری حامله بیرون آوری, قوم صالح ان صخره را احترام کرده و آن را 
سی بر تیلم نل و اغاز هر سال در بای آن قربانی مي‌کردند و دور هم جمع می‌شدند. 
به صالح گفتند: اگر همان طوری که ادعا می‌کنی پیامبر و رسول خدا هستی, از 
خدایت بخواه که پراي ما از دل این صخره صاف, شتری حامله بیرون اورد. و 
خداوند با همان اوصافی که آنها درخواست کرده بودند. شتر را بیرون آورد. 

سپس خداوند تبارک و تعالی به صالح وحی فرمود که: اي صالم! به قوست 
بگوی: خداوند مقرر فرموده که یک روز این شتر از آب چشمه بنوشد و یک روز 
شما از آن بنوشید. وقتی نوبت شتر می‌شد تااآب بنوّشد. همه روز را آب می‌نوشید 
و قوم صالح شیر او را می‌دوشیدند. در آن روژ. کوچک و بزرگ از شیر شتر 
می‌اشامیدند. فردای روز بعد, سر چشمه می‌رفتند و آز اب آن می‌آشامیدند و شتر 
قزر ان دوز اد ات نمی‌نوشید و تا زمانی که خذاوند ازاده کرد اوضاع به همین 
منوا بود. 

سپس آنان از فرمان خدا سرپیچی کردند و با هم به رایزنی پرداخته و گفنند: 
این شتر را پې کنید و از شرش خلاص شوید. ما دوست نداريم یک روز آبشخور 
از آن ما باشد و دیگر روز از ان شتر, بعد گفنند: هر کسی مسوولیّت کشتن شتر را 
بپذیرد» ما بابت آن هر چقدر مزد بطلبد په او خواهیم پرداخت. مردی سرخ روی 
بور و چشم ابی, زنازاده. بی اصل و نسپ که «قدار» نام داشت و از بدبختان 
روزگار بود و برای قومش بدیمن بوده و نحسی می‌آورد. این مسوولیت را پذیرفت 
و قوم صالح نیز اجر و مزدی برای او تعیین کردند. ۱ 

هنگامی که شتر به سمت چشمه‌ای که آپ از آن می‌نوشید. می‌رفت, آن مرد 
ابجازه داد تا آب پباشامد و به هنگام باز گشت شتر. بین راه در کمین او نشست و با 
شمشیرش ضربه‌ای به او زد که کاری نبود و عمل نکرد. سپس ضربه دیگری په شتر 
زد و آن را کشت. شتر از پهلو به زمین افناد و بچه‌اش گریخت و از کوه بالا رفت و 


۲ -6)68 <- 
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ای سس 


سه بار به سوی اسمان ضجه زد. قوم صالم امدند و همگان ضربه‌ای به آن شتر 
وارد ساختند و بعد گوشتش را ہین خود تقسیم کردند و کوک و بزرگ از أن 
خوردند. وقتی صالح متوجه این موضوع شد نزد آنان امد و گفت: ای قوم؛ چرا 
ا ابا اک این قباس کی و فان ارگ و ال 
صالح وحی کرد: قوم تو طغیان کرده و به ستم برخاستند و شتری را که من به 
عنوان دلیل و حجت برایشان فرستاده بو دم و برای انان ضرری نداشته و بیشترین 
سود را به انان می زسساند» کشتند. پس به انان بکو: نا سه روز دیگر عداپ را بر 
آنان فرو می‌فرستم. اگر نویه کرده و برگردند. توبه انان را قبول می‌کنم. و عذاب را 
باز می‌دارم و اگر توبه نکنند و بازنگردند. ععدآب را در روز سوح بر اتان فر ود 
خوآهم اورد. صالح نزد آنان آمده یه آنها گفت: ای مردم! من پیامبر خدا هستم که 
بر شما مبعوث شده‌ام. خداوند مي‌فرماید: اگر توبه کنید و برگردید و طلب آمرزش 
کنید. شما را می‌بخشم و توبه شما را می‌پذیرم. وقتی صالح این خبر را با آنان در 
میان گذاشت. آنها پیش از پیش متمرّهرو پلید گشتند و گفتند: ای صالح! اگر راست 
می‌گوبی, آن چه را که به ما وعله می‌دهی,. عملی کن. 

صالح گفت: ای مردم! فردا وقنی از خواپ برخیزید. چهره‌هایتان زرد 
می‌شود و در روز دوم سرخ می‌گردد و روز اسوم سیاه می‌شود و همین که صبح 
روز اول فرا رسید. چهره نان زرد شد و نزد یکدیگر می‌رفتند و په هم می‌گفتند: آن 
چه که صالح می‌گفت بر سرنان آمد. اما سرکشان قوم می‌گفتند: سخنان صالح را 
نمی‌شنویم و گفتار او را باور نداریم هرچند که بزرگ باشد. پا فرا رسیدن روز دوم 
روی انان سرخ شد و نزد همدیگر رفته و گفتند: ای جماعت! آن چه صالح 
می گفت بر سرتان امد. اما عصیانگران گفتند: اگر همه ما هم کشته شویم. حرف‌های 
صالم را قبول نداریم و دست از عبادت خدایانی که پدرانمان آنها را می‌پرستيدند. 
برنمی‌داريم, 

بنابراین انان توبه نکرده و بازنگشتند و هنگامی که روز سوم از راه رسیده 
جهره‌هایشان سياه شد و نزد يځدیځ رفته و گفتند؛ اي مردم! ان چه که صالح 
می قشت بر سم این آمده است. اما دوپاره تمر دکنندگان و عصیانگران گفتند: آن خد 
که صالح می فت ا افد اس ت هنگام نیمه شب جبرییل به سراغ آنا 
رفت و چنان بر سر آنان فریاد کشید که پرده گوش آنها دریده شد و دلشان را 
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شکافت و جکرشان را باره گر د. آن سر دم دز طول آن سه روز می‌دانستند که 
جل ايء تازل خه اشد شد؛ بنایر این از قبل, نو جل گر ده و ضفن خود ۴ آماده گر ده 


پو دثد. 

در یک چشم ہر هم زدن. همگی آنان از کوچک و بزرگ. هلاک شدند. همه 

حیو انات انان نیز اعم از پرنده و چرنده به هلاکت رسیدند. آنان در سررمین و 

خوایگاء‌های خود مردند. سپس خدآوند, همراه با بانځی هولناک. 1 را از آسمان 

بر انان فر و فرستاد و شمه انها را سوزاند. این بود داستان قوم صالح,! در سوره 

اعراف: RE e‏ ی تا PI‏ یاشی در توضیح 
ما اك ایبات 


ولد جاء ت ول رام ری واوا امال ام ما بت آن جاء بل 
رها لین امنرات 
از وم وط (۷) وانرآنه تمه هکت رها ین وین باه 

ورب (۷۱) لت با ونی لد واا غور و ا عیب (۷۲) 
۳ اله رمث اه وه کیبل یجید ۷٣(‏ )5ا 
ید ری نی فیط ۷۵ ای 
منت )باه عرض داباهم لت و انوم داب خی 
مشود (۷۳)و جاء ث سا اي م وان پم ذرعا ول ایغ عویب 
وی یر ولگ فک 

فاص سکم قاروا ال رن یی ایی زوین یه هگ 
َد عمك مان بای ین حن َك تما مارد )۷٩(‏ لآ IEE‏ اوي 
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2 668 محر 


اکن تب (۸) وا وط اس ربك دشن 
بل ول بت مکاح مرت له مصیبهم رن موده البح لیس 
لیخ بقریب ۲۸0 فما جاء معا سافلا وأنطرتا با رفن بل 
منود (۸۲)مَومَة من رب وماهی من الب ید (۸۳) 

او به راستی فرستاد گان ما برای ابراشیم مژده آوردند. سام گفتند: پاسخ داد 
سلام. و دیری نمایید که گوساله‌اي بریان اورد # و چون دید دست‌هایشان به غدا 
دراز نمی شود آنان را ناشناس یافقت و از ایشان ترسی بر دل گرفت. گفتند: 
مترس, ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌آیم # و زن او ایستاده بود. خندید. پس 
وی را به اسحاق و از پی اسحاق به بعقوب مژده دادیم (همسر ابراهیم) گفت: ای 
وای بر من! ایا فرزند آورم با آن که من پیرزئم و این شوهرم پیرمرد است؟ واقعا 
این حیز بسیار عجیبی است * گفتند: ایا از کار خدا تعجب می‌کنی؟ رحمت دا و 
بر کات او بر شیا خاندان لالت باد بی کمان, او سترده‌ای بدر گوار است. ٭ پس 
وقتی ترس ابراهیم زایل شد و مژده (فرزنددار شدن) به او رسید. در باره قوم لوط 
با ما (به قصد شفاعت) جون و جرا می‌ کرد *# زیرا ابراهیم بردپار و ترمدل و 
باز گشت کننده (به سوی غدا) بود # ای ایراهیم! از این (چون و جرا) روی برتاب 
که فرمان پروره گارت آمده و برای آنان عذابی که بی باز گشت است. خراهد امد. 
# و چرن فرستادگان ما نزد لوط آمدند به (آمدن؛ آثان ناراحت, و دستش از 
حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: آمروز روزی سخت است * و قوم او شتابان به 
سویش آمدند و بیش از آن کارهای زشت می‌کردند. (لوط) گفت: اي قوم من! 
ابنان دختران منتد. آئان برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار 
مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما آدمی عقل‌رس پیدا نمی‌شود؟ * گفتند: تو 
خوب می‌دانی که ما را په دخترانت حاجتی نیست و تو خوب می‌دانی که ما چه 
مي‌خواهيم. # (لوط) گفت: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه گاهی 
استوار پناه می‌جستم.:* گفتند: ای لوط! ما فرستاد گان پروردگار توم آنان هر گز 
به تو دست نخواهند یافت. بس. پاسی از شب گذشته خائواددات را حرکت ده و 
هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد. مگر زنت که آن چه به ایشان رسد به او (ئیز) 


sarallah-ketab.blogfa.com 





خواهد رسید. بی گمان, وعده‌گاه آنان بح أست. مگر صیم نزدیگ نیست؟ # پس 
چون فرمان ما امد آن (شهر) را زیر و زبر کردیم و سنگ‌پاره‌هایی از (نوع) سنگ 
گلهای لایه لای بر آن فرو ريختيم. *# (سنگهایی) که نزد بروردگارت نشان‌زده 
بود. و (خرابه‌های) آن از ستمگران چندان دور نیست, #] 

) شی کلینی از محمد بن یحیی, از احمد بن عیسی, از ابن فضال, از داود 
بن فرقد, از ابو یزید حمّار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال چهار فرشته را برای تابودی قوم لوط فرستاد: جبربیل و میکابیل و 
اسرافیل و کروییل عم السلام 0 آنان. دستار پر سره بر پر اشیم گُذر کرده و په 
او سلام دادند. اما او انها را نشناخت و دید که چهره و ظاهری نیکو دارند و با خود 
گفت؛ جز خودم نباید کسی په اینان خدمت کند. ابراهیم. مردی مهمان‌نواز بوده و 
بنابراین گوساله‌ای چاق و فربه را برای آنان کباب کرد. وقتی کاملا آماده شد. آن را 
ترد میهمانان گذاشت. دید که آنان په غذا دست نمی‌زنند. 

از آنان دلگیر شد و وجودش را ترس"فرا گرفت. هنکامی که جبرییل متوجه 
این عوضوم شد. دستار را از سر و روی خود برداشت و اپراشیم او را شناخت و به 
او گفت: خودت هستی؟! جبرییل گفت: ار و ساره همسر ابراشیم ترد آنان آمد. 
جبرییل به او مژده و لاادت اسحاق و فا هه هام سیم اي داد. ان اه ساره ان 
چه را که خداوند به نقل از او در قران بیان کرده را گفت و فرشتگان همان پاسخی 
که قران تقل کر ده است. به او دادند. 

ابراهیم به فرشتگان گفت: به چه منظوری آمده‌اید؟ گفتند: مأموریت ما 
نابودی قوم لوط است. ابراهیم گفت: اگر در میان انها صد فرد مؤمن باشد, باز هم 
اتان را هلاک می‌کنید؟ جبرییل گفت: ند. 

گفت: اگر بنساه نفر باشد جه جبرییل گفت؛ نه. گفت: اگر سی نفر پاشد 
جه؟ گفت: نه, گفت: ار بیست نفر باشد جه؟ گفت: نه. گفت: اکر ده تفر باشد جه؟ 
گفت: نه. گفت: اگر پنج نفر باشد جه؟ گفت: نه. گفت: اقفر یک نفر مومن در ميان 
آنها پاشد جه؟ گفت: ته. ابراهیم گفت: در ميان انان لوط حضور دارد. گفتند: ما 
خوب می‌دانيم که جه کسی در میان انان است و آو را همراه با خانواده‌اش نجات 
خواهیم داد. الیته به جز همسرش که در زمره پدکاران است. سپس فرشدگان رفتند. 
راوی گوید: امام حسن مجتبی عليه السلام فرمود: من از آیه شریفه «یجَادلا فی 
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وم لوط» چنین می‌فهمم که ابراهیم در پی نجات دادن قوم لوط از عذاب بود. 

۱ پس فرشتگان نزد لوط امدند و او در نزدیکی شهر در مزرعه‌اش مشغول 
کار پوده و در حالي که دستار پر سر و صورت داشتند په او سلام دادند. وقتی دید 
که چهره و ظاهری نیکو دارند و با دستار و لیاس‌های سفید آمده‌اند په آنها گفت: به 
منزل برویم؟ گفتند: اری. پس لوط از جلو می‌رفت و فرشتگان پشت سر او 
می ر فنند. لوط از این که آنان را به منزل دعوت کرده پشیمان شد و با خودش گفت: 
این چه کاری بود که کردم؟ آنان را پیش قوم خودم اوردم. من که قوم خودم را 
می شنا 

بنابراین رو به فرشتگان کرد و گفت: شما بر بدترین و شرورترین مردمان 
وارد خواهید شد. جبربیل به فرشتگان دیگر گفت: عجله‌ای برای عذاب کردن آنان 
نیست. صبر کنید نا آن که لوط سد بار علید آنپا شهادت بدهد. جبرییل گفت: این 
یک بار. سپس لوط ساعتی قدم زد و رو به قرشتگان نموده و گفت: شما نزد 
بدترین مخلوقات خدا آمده‌ایی هل گفت: این دومین بار. سپس لوط راهش را 
پی گرفت و رفت و وقتی که دادیم هر رسید رو په آنان کرده و گفت؛ شما نژد 
بدترین و شرورترین قوم خدآوند انده‌اید. جبرییل گفت: این بار سوم. 

سیس لوط وارد ر کی کرو ما ونی و او داخل شدند تا ان که وارد متال 
شدند. همین که چشم همسر لوط به آنان افتاد و سیمای نیکوی آنان را دید. به 
پشت بام رفته و دست زد اما قوم لوط نشنیدند. پس دود به راه انداخت. وقتی که 
قوم لوط دود را دیدند. شتابان به سوی منزل لوط آمدند تا به در منزل او رسپدند. 
زن لوط نرد آنان آمده و گفت: گروهی خانه ما هستند که من زیباتر از آئان را 
هر گز ندیده‌ام. یس قوم لوط به سمت در امدند تا وارد منزل لوط شوند. 

وقتی لوط متوجه انها شد. برخاست و نزد آنها رفت و به آنان گفت: ای 
قوم) «فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیّفی لیس منکم رل رشید» سپس گفت: 
«ھۇلاء بتاتی هن طهر کم» و همه آنها دا به انجام کار حلال فراخواند, اما انان 
نند ق غلنت ما تا فی ناتک من خق وانک تلم ما ُرید» لوط به آنها گفت: 
ہاو آن لی بکم قو 1 آوی ی رگن شدید» راوی گوید؛ چبرپیل گفت: اي کاش 
لوط انیت که چ پروی لیے تر اد ود جار ایا بان ی اظ غه کد 
وارد خانه لوط شدند. جبریبل بر لوط, بانگ زد و په او گفت: ای لوط! بگذار داخل 
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شوند. وقتی داخل منزل لوط شدند. چپربیل انگععثی را چ سوي اتان دراژ کرد و 
عشمانشان از بیس رفت و این همان جیزی است که خداوند فرمید: ففعیا 
اعینهم» [یس فروع دید فانشان را ستردیم| 

آن گاه جبرییل لوط را صدا زده و به او گفت: «اّا رُس ریک ن یصلً 
یک فار بلک بقطع ُن اللّل» جبرییل به لوط گفت؛ ما مأمور نابودی آنها 
هستیم. لوط گفت: ای جبرییل! شتاب کن. جبربیل گفت: «إن موم الصبح لیس 
لب بقریب» جبربیل : به لوط دستور داد که او و همراهانش, جز همسرش از شهر 
ن بر وند و سیی آن شهر را با بال‌غایشن از هفت طبقه زمین برکند و آن را بالا 
برد په طوری که اهالی اسمان دنیاء زوزه سگان و بانگ خروسان آن شهر را 
می‌شنیدند. سپس آن را واژ ن ساخت و ب بر آن شهر و اطراف آن ن پاران سنگی از 
گل چویده شده فرو ریخت. ‏ 

۲) از شیخ کلینی, از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد. از محمد پن سعید, 
از زکریا بن محمد. از پدرشی, از عمرو, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: قوم لوط از جمله بهترین اقوامی بودند که خدا افریده بود اما شیطان ان 
خواسته ذشت و سخت را از آنان خواستتتلترس‌ها و فضایل آنان این بود 
که وقتی برای کار کردن به بیرون از "شهر می‌زفتند»,به-صورت دسته جمعی راهی 
می‌شدند و زتان در منزل می‌ماندند. شیطان پیوسته انها را تعقیب می‌کرد. و وقتی از 
محل کارشان برمی کشتند, زحست آنها را خراب کرده و از بین می‌پرد: بثابراین به 
همدیگر گفتند؛ بیایید در کمین کسی که گار ما را خراب می‌کند, پایستیم.. وقتی در 
کت نشسٹند. دیدنډ که تخریپ کننده مناع انان. بسر ی به غایت زیباست. به او 
گفتند: تو هستی که پی‌درپی, متاع ما را تخریب می‌کتی. 

بنایر این تصمیم گرفتند او را بکشند. ان شب, او را نزد مردی گذاشتند. شب 
هنگام, جوان زیبا فریاد آورد. مرد به او گفت: جرا فریاد می‌کنی؟ گفت: پدرم مرا 
روی شکم خود می‌خواباند. مرد به او گفت: بیا و روی شکم من بخواب. پس 
پیوسته مرد را می‌مالبد تا به او یاد داد که خودش این کار را انجام دهد. پس برای 


۱- قعر ۷۲ ۲. 
۲- کافی. ج اب سے ۷ ۵ + شاد 
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اولین بار این کار را ابلیس به أو یاد داده و برای بار دوم خود او با آبلیس جنین 
کرد. سپس پنهانی از میان انان بیرون آمد و گریخت. صبح که شد. آن مرد آن چه 
را که با غلام کرده پود به آنان خبر داد و دیگر مردان نیز از آن کار لذت پردند. در 
حألیی که تا عملی را نمی‌دانستند. بس انقدر به این کار ادامد داده و در آن 
خوطهور شدند که دیگر. مردان په مردان بسنده می‌گردند, آن گاه در کمین رعگذران 
نشستند و با اثان نیز همان کار را می‌کردند. ب‌طوری که دیگر مردمان از رفتن به 
آن شهر. اجتناب می‌کردند. بعدها انان زنان‌شان را رها کرده و به پسران روی 
آوردند. شیطان وقنی که دید کارش را در مبان مردان به خویی انجام داده به سراغ 
نان امد و خود را به شکل زئی دراورد و په اتان گفت: مر دانتان به هم مشغولند. 
گفتند: اری. ما این را می‌دانيم و دیده‌ايم. با این حال لوط آنان را موعظه و 
نصیحت می‌کرد. ولی ابلیس چنان انان را اغوا کرد و فریب داد که زنان نیز به 
یکدیگر پسنده کر دئد. 

زمانی که حجت بر الا تاشد. خداوند جیربیل و میکاییل و اسراقیل را 
در پوشش پسرانی جوان که کاو ن رداینند فرستاد و به اا داد و انان 
نزد لوط که مشغول شخم یدیس لوط به آنان گفت: کجا می‌خواهید بروید؟ 
من هرگر پسرانی زیباتز رشا هیدوام! فن ما فرستادگان سرورمان به رئیس و 
بزرگ این شهر هستیم. لوط گفت: ایا به سرورتان خبر ترسیده که مردم این شهر 
چه کاری انجام می‌دهند؟ آی فرزندان من! به خدا قسم, مردم این شهر مردان را 
می‌گیرند و با آنها کاری می‌کنند که خون از آنان بیرون بیاید. آنان گفتند: سرورمان 
به ما دستور داده که آز وسط این شهر بگذربم. لوط کفت: من از شما خواسته‌ای 
دارم. 

گفتند: جه خواسته‌ای داری؟ گفت: تا تاریگ شدن هوا در اینجا صبر کنید. 
راوی گوید: انان در آن جا نشستند و لوط دخترش را به منزل فرستاد و به او 
گفت: برای این مردان مقداری نان و پراي من مشکی اب بیاور و برای أن که از 
سرما در امان باشند. برای انان روانداز شم بیاور. زمانی که دختر رفت در آن 
دشت. باران باریدن گرفت و لوط با خود گفت: الان است که سیل این جوانان را 
با خود برد. به انان گفت: بلند شوید تا بر ویم. وفتی به شهر رسپدند. لوط در کنار 
دیوار راه می‌رفت و جیربیل و میکاییل و اسرافیل در وسط گذرگاه راه میر فتند. 
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اوط په آنان گفت: پسران من, از این جا که من می‌روم راه بروید. آنان گفتند: 
سرورمان به ما دستور داده که در وسط جاده راه برویم. لوط تاریکی شب را برای 
مخفی نگه داشتن آن جوانان غنیمت می‌شمرد. ابلیس آمد و از آغوش زنی, کودکی 
را گ فته و در جاه خانه لوط افکند. در نتیجه همه اهالي شهر فریاد کنان خود را به 
در خانه لوط رسانیدند. و همین که چشمان‌شان په آن پسران در خانه لوط افتاد. 
کنتند: اي لوط! تو نیز به کار ما دست زده‌ای. لوط گفت: انان میهمان من هستند. 
پس مرا نزد میهمائانم بی‌آبرو و رسوا نکنید. 
گفتند: انها سه پسرند, یکی را برای خودت بردار و دو تا را په ما بده. راوی 
گوید: لوط میهمانان را داخل حجره برد و به انان گفت: ای کاش خانواده‌ای داشتم 
تا از شما در مقابل اینان دفاغ می‌کردند و مانم آنا می‌شدند. راری گوید: قوم لوط 
به سوی در خانه لوط هجوم آوردند و آن را شکستند و لوط را به گوشه‌ای 
انداختند. سپس جبرییل به لوط گفت: «إنا رل ریک لن يصوأ الَیک» آن گاه 
راه س از خاک معا را ر گر فت ی‌آشیرا به صورت آنان باشید و گفت: 
زشت باد این چهره‌ها! در نتیجه تمامی اهل شهر کور شدند و لوط به آنان گفت؛ ای 
فر ستادقان بروردگار! خداوند در مورد اینان چه حکمی صادر کرده | e‏ 
خداوند په ما دستور داده که سحر کاتباح بایان ما نابود کنیمم لوط گفت: من از شما 
درخواستی دارم. گفتند: جه درخواستی داری: کفست: درخواست 9 شمبین 
لحظه آنها را نابود کنید؛ + چرا که من مي‌ترسم خداوند به آنان مهلتی پدهد آنان 
گفتند: ای لوط! «ان مَوعدقم الب لیس الصبْ بقریب» برای کسی که بخواهد 
اتقام بگیرد. پس تو دخترائت را بردار و برو و زنت را بگذار. 
سپس امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند لوط را بیامرزد. اگر می‌دانست 
که در حجره, چه کسانی نزد او هستند. البته توجه می‌شد که پیروز است ست. آن جایی 
که لوط می‌گوید: دلو آن لی بكم 5 و و آوی ای رکن شدید» چه رکنی و چه 
تکیدگاهی قوی‌تر و محکم‌تر از جبرییل و همراهان او! و خداوند متعال خطاب به 
حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرموده است: : وما هی من الظلمینبیعید» یعنی 
ستمگر ان ۾ امت ٿو ز تیر ار کردار قوم لوط را مر تخب شوند. این عذاب از آنان دور 
نیست. هر کس اصرار بر کار قوم لوط داشته باشد. نمی‌مبرد. مگر آن که مردان را 


ا 
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به انجام ا ان کار با خود دعوت کید ' 

۳ محمد بن بعقوب به نقل از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیر. 
از محمد بن ابی حمزه. از یعقوب بن شعیب. از امام صادق عليه السلام روایت کر ده 
است که در باره سخن لوط علیه السلام که گفته است: «هژلاء پناتی هن أطر 
لکم» فرمود: به آنان گفته که با زنان ازدواج کنید و همبستر شوید, " 

۲ و نیز از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن سعید, از محمد بن 
سلیمان. از میمون البان نقل کرده است که می‌گوید: نزد امام صادق عليه السلام پودء 
که آیاتی از سوره شود تلاوت شد. وقتی به ایه «و أمط تا لیا حجار سن سيل 
منضود * مسوم عند ریک وها هی من امین یّچید» رسید. امام فرمود: هر که 
بمیرد و بر عمل قوم لوط (لواط) اصرار داشته باشد. حتما با همان سنگی که قرم 
لوط په وسیله آن سنگسار شدند. سنگسار شده و کشته می‌شود. اما آحدی از مردم 
آن سنگ را لمی‌بیند. ۲ 

۵ شیخ با سند خود از اد بن محمد بن عیسی. از موسی بن عبد الملک 
و حسین بن علی ین یفطین" و موسشئ بر عبدالملک و او از شخص دیگری روایت 
می‌کند که از آمام رضا علیه السلام در یاره نزدیکی مرد پا زنش از ذبر پرسیدم. امام 
فرمود: + یگ ايه ا ز کتاب خدار ان را حلال گردائید. وتا سنوی 
«ضولاء بنانی ھی اط کم و ین در حالی است که لوط می‌دانسته قومشر 
خواهان فرج زن نبوده‌اند.! 

۴ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد ال از بعقوب بن یزید. از اپی عمیر. 
از عبدالر حسن بن حجاح نقل کرد که امام صادق عليه السلام در تفسیر ایه 
«فضحکت سنا باسحق» فرمود: منظور از ایه آن است که حیض شد ۵ 

۷ علی بن ابراهیم می گوید: حسن بن مهزیار از پدرش, از ابن ابی عمبر, از 


یکی از شیعبان به نقل از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 


۱- کافی. ج ۵ ص ۸۵۲۴ ح لد 

۲- کافی, ج ۵. ص ۵۴۸ م ۷ 

۳- خافی. ج اد یں ۸ ح ۹ 

۲- تهذیب, ج ۷ ص ۱۳۱۴ ہے 1۶۵۹ 
۵- معانی الا خبار. ص ۲۲۴, س . 
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خداوند بعد از لوط هر پیامبری را که مبعوث گردانید. او را در میان قومش عزیز و 
کف 

۸ همجنین از وی از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد. از محمد بن 
حسین. از موسی بن سعدان, از عبد الله بن فاسم. از صالح. از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که در باره کلمه «قوه» در این سور ور این ید از قران 
فرمود: منظور از قوت. حضرت فائم عجل الله فرجه الشریف است و منظور از 
درکن شدید» سیصد و سیزده تن می‌باشد. 

٩‏ همچنین از وی روایت شده که گفته است: یدرم از سلیمان دیلمی. از آبو 
بصیر نقل کرد که امام صادق عليه السلا در توضیح آیه «وأمطرنا لیا حجارة من 
سجیل مُضود # صَسومَة» فرمود: هر کس از دنیا برود و عمل قوم لوط را حلال 
پشمارد. خداوند وی را با همان سنگ‌هایی که قوم لوط را با آنها نایود ساخت. 
می‌ميراند. اما مردم سنو جد آن نی شوند " 

۰) عیاشی از آبو حمزه ثمالی. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که امام فرمود: خداوند متعال هنگامی که عذاب قوم لوط را حتمی و مقدر فرمود. 
دوست داشت به جايی آن به ابراهیم فرزندی دانا بدهد که با داشتن آن فر زنل 
ابراهیم علیه السلام عذابی را که قوم لوط به ان ذچار-تدند را فراموش کند؛ 
بنابراین خداوند متعال فرشتگانی را شبانه نزد ابراهيم عليه السلام فرستاد که مژده 
تولد اسماعیل را په او بدهند, اما ابراهیم از حضور آنان ترسید و فکر کرد که آنها 
دزد فسشند. و هنگامی که فرشته‌ها شتو سد نگرانی و پریشانی او شدند. «فتال را 
سلاا قال ِا منکم وجلون # قالوا لا توجل نا نبشرک بفلام عليم»" [ [هنخامی که 

پر او وارد شدند و سلام گفتند (ابراهیم) گفت: ما از شما بيمناگيم # گفتند: مترس 
که ما تو را به پسری دانا مژده مي‌دهيم | امام باقر علیه السلام فرمود: مقصود از 
غلام علسیم (پسری دانا), همان حضرت آسماعیل از هسرش هاجر است. ابراهيم 


۱ ج ات در # و چا E‏ د ل نی براي ي 
عليه السلام به فرشته‌ها گفت: «ابشرتمونی علی آن مسنی الکبر فبم تبشرون # قالوا 


۱- تفسیر فمی» ج جس ۵ ۲ ۲. 
1 تفسیر قمی؛ ج ( س لب ۲ ۲. 
۲- تقسیر فمی. ج (. ی ۳ ۲۱۲ 
۲- هر ۲۸ ام ال 
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بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین»' [گفت: آیا با این که مرا پیری فرا رسیده 
است: بشارتم می دهيد؟ به جه بشارت می‌دهید از # گفتند: ما تو را به حق پشارت 
دادیم. تفت از ودا مباش] ابراهیم په انان گفت: «فما خطبکم» بعد از موده دادن 
«قالوا 5 1 ”سلتا ل رم مجرمین 4 " [گفتند: ما په سوي کروه مجرمان فرستاده 
شده‌ايم.] منظور, قوم اظ است کر دی تفا بودند و خداوند می‌خواست آنها ۴۳ 
از عداب د خشم خود بترساند. امام باقر علیه السام فرمود: ابراهيم عليه السلام 
گفت: «ان فیا لوطا قالوا : خن عم يكن ها یه ره فا [گفت: لوط 
نیز ) در آن . جاست. ثفنند: ما پهتر می‌دانيم چه کسانی در ان چا هستند. او و 
کسانش را جز زنش] «إلا ارت درا تا لمن الخابرین»" [ جز زنش را که مقدر 
کردیم او از بازماندگان (در عذاب) باشد] زمانی که خداوند متعال آنها را عذاب 
کرد فرشته‌هایی را نزد ابراهیم فرستاد تا مژده ولادت اسحاق را به او داده و تابودی 
قوم لوط را به او تسلیت گویند. 

پروردگار متعال دا وار فرموده است: وقد جاءت رسلتا انرام 
بالبشرى قالواً سلاما قالا لام م یعلی افرادی ناشناس «فمّا بت أن جَاء 7 
خنی» یعنی گوشت تاز م گوساله که به خوبی کباب شده باشد «ل رآی یدیم 

تصل اه تکرخم وأوجس مهم خیقة اوالً حف لا ارب ی رد و 

و قَانمة» امام باقر عليه السلام فرمود: :قور ار کی که ایبوانه بون سار 
اا «قبشرناها باق ومن وراء اسحّق وتپ پس ساره خندید. یعنی از سخن 
آنان در شگفت شد. و در روایتی از امام صادق علیه السلام در باره عیارت 
«فضحکت» امده است؛ بعنی حیض شد و گفت: «يا ویلتی االد وأا جوز وضنا 
على شیخا ان هذا شیء قجیب » نا جمله حمید فجید ». 

وفتی فرشته‌ها به ابراهیم مژده دادند که صاحب فرزندی اسحاق نام خواهد 
ج ترس او برطرف شد و شروع په راز و نیاز پا خدا نمود و از خدا خواست تا از 


عداب قوم له ظط در قذرد. لاو تل متعال ار پاسخ ب در خو است ۲ مناجات ایر اشیم 


¬ حر ۲ شین 
۲< حجر رل 
۲- عدکپوت ۱۲۲/۴ 
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فر مود؛ «یا راهم آخرض ڪن ها قد جاء اک اه آتیهم عذاب» یعنی 
این غذابه جد حتمی است و حتماً همین امروز بعد از طلوع آفتاب» فرود خواهد أمد و 
«غیر مردود' 

۱ ابو یزید حمار از اما صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند متعال برای هلاک کردن قوم لوط چهار فرشته را مأمور نمود که عبارتند از 
جبرییل و میکاییل و اسرافیل و کروبیل. آنها که سر و روی خود را با دستار پوشیده 
بودند. نزد ابراهیم علیه السلام آمدند و به او سلام دادند؛ اما او آنها را نشناخت» ولی 
متو جه شد که آنان دارای ظاهر و سیمایی نیکو هستند. 

اپراهیم که فرد مهمان‌نوازی بود, بأ خود گفت: خودم بایست به این جماعت 
خدمت کلب تابرایت ز تخامیت و واش آنان گوساله‌ای را کات نموده و گذاشت ا 
خوب بخته شود. سيس آن را نزد فرشته‌ها آورد و در مقابل آنها گذاشت, اما دید 
که دستشان ند کناب نزدیک نمي‌شود. از کار آثان سر در نیأورد و ترس و وحشت 
بر او مستولی شد. وقتی جبرییل متوجه این موصوع شد. دستار را از رویشی 
برگرفت و کنار زد و ابراهيم او را شناخت. و به او گفت: این خودت هستی! 
جبرییل گفت: آری. بعد از آن همسرش ساره امدق جبربیل مژده تولد اسحاق و 
بعد از وی یعقوب را په ساره داد ان طلهساوسیپلاتی را گم در قران آمده» مظرح 
نمود و فرشته‌ها ا نیز آن جواپ‌ها را به او دادند. 

ابراهیم علیه السلام گفت: برای انجام چه کاری آمده‌اید؟ گفتند: آمده‌ایم که 
قوم لوط را نابود و هلاک کنیم. 

ایراهيم عليه السلام به انها گفت: حتی ار در ميان قوم لوط صد انسان با 
یمان هم پیدا شود آنها را به هلاکت می‌رسانید؟ جبربیل گفت: نه. ابراهیم عليه 
السلام ذه سا e PS‏ 
گفت: ند. گفت: اکر ده نفر باشند؟ گفت: نه. گفت: اگر پنم نفر باشند؟ گفت: خیر. 
گنت اگ تعداد مومنین یکی باشد؟ گفت: نه. اپراهیم عليه السلا گفت: خوب در 
میان ان قوم لوط حضور دارد. فرشته‌ها گفتند: «تحن ألم بن فيها لنجِیته ال 
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إل ام اه کانت لقابرین»! [ما بهتر می‌دانيم چه کسانی در آن جا هستند. او و 
کسائش را جر زنش که از یاقی ماندگان ادر خاکستر آتش) است] سپس از بد 
براهيم رفتند. 

امام حسن بن علی علیه السلام فرموده است: آنچه من از آين آیه در مي‌بايم 
این است که او می‌خواست انان هلاک نشوند. و پروردگار نیز فرموده است 
«یجادلنا فی رم لوط» [در باره قوم لوط با ما یه فصد شفاعت) چون و چرامی- 
کرد.] عبد اله بن هلال, مشابه این حدیث را از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
و این چند جمله را په آن افزوده است: ابراهیم علیه السلام به آنها گفت: بفرماپید 
بخورید. گفتند: تا بهای این غذا را نگوبی, از آن نمی‌خوريم. ابراهیم عليه السلاء 
گفت: بهای غدايم این است که وقتی شروع به خوردن هی کنید: بو بیل «بسم ألّه» و 
وقتی دست کشیدید. بگویید «الحمد للم». امام فرمود: در این هنگام جبرییل رو به 
یارانش که مجموعا چهار فرشته بودند و جبرییل رئیس آنان ِِ کرده و گفت؛ 
پروردگار متعال حق دارد که او.را خلیل و دوست خود بر 0( 

۲) عبد اله بن سنان روایت کرده که تفسیر این آیه را از امام صادق عليه 
وت پرسیدم: «جاء بهجل خنید» فرمود: بعنی گوساله‌ای کباب شده و خوب بخنه 
شد ه. 

۳ فضل بن آبی قره روایت می‌کند که شنیدم امام صادق عله السلام 
می‌فرمود: خداوند متعال به ابراهيم عليه السلام وحی کرد که تو په زودی صاحب 
فرزندی خواهی شد. ابراهیم علیه السلام این موضوع را به ساره خبر داد. ساره 
گفت: مگر ممکن است من که عجوز و پیر گشته‌ام, پچه‌دار شوم؟! پس خداوند به 
راهيم عليه السلام وحی فرمود که ساره بجه‌دار خواهد شد. ولی به خاطر باسسخی 
که وی به خدا داده است. فرزندانش جهارصد سال عذاب می کشند. امام علیه 
السلام فرمود: وقتی مدت عذاب اهی بر فرزندان یمقوب به درازا کشید. آنھا جهل 
سح را به در گاه خداوند ناله و شريه سر دأدند و سپس خداوند به موسی و هارون 





۱- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۴٢‏ م ۴ 
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وحی کرد که آنها را از شر فرعون برهاند؛ پنابراین صد و هشناد سال از مدت 
غيلياي‌شان کاست. 

راوي می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: شما نیز اکر چنین کنید. و به 
درگاه حق تضرع و زاری کنید, خداوند در کار ما گشایشی قرار می‌دهد (فرج ما را 
می‌رساند) اما آگر چتین نکنید, این دوره کامل خواهد شد.' 

۴) ابو عبیده از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: علی بن ابی 
طالب علیه السلام بر گروهی گذر کرد و به انها سلام داد. آنان در پاسخ سلام او 
کفتند: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. امير المومتین عليه 
السلام به آنها فرمود: در پاسخ سلام ماء بیش از آنچه پیامبران. خطاب به پدرمان 
ابراهیم کفنند. نگویید. آنان جنین گفتند: «رحمت اه و برکاته علیکم اهل البیت انه 
حمبد مجید» (سلام و رحست خداوند و برکاتش بر شما اهل بیت باد. خداوند متعال 
ستوده و با عظست است) فته است: حسن ین محمد این حدیت را عیناً روایت 
کرده است. جز آن که گفته ان جه فرشتگان به"هنگام,سلام دادن به پدرمان ابراهیم 
گفتداند ' 

۵ محمد بن بعقوب از تعدادی از شیعیان. از احمد بن محمد از ابن 
محبوب. از جمیل, از ابی عبیده حذاء؛ از آمام باقن علیهالسلام تقل می‌کند که 
فرمود: ‏ امیر مزمنان علی عليه السلام بر گروهی گذشت و به انها سلام داد. آنها 
در پاسخ سلامش چنین گفتند: و علیکم السلام و رحمة اله و برکاته و مغفرته و 
رضوانه (سلاع و رحمت الهی و برکات و غفران و آمرزش پروردگار بر شما پاد) 
پس امیر مومنان عليه السلام به آنان فرمود: در وقت سلام دادن به ما بیش از آن 
چه که پیامیران به ابراهيم علیه السلام گفتهاند. نگویید. 

آنها این چنین به ابراهیم علیه السلام سلام می‌دادند: «رحمت الله و پرکاتة 
علیکم آهل البیت». (سلام و رحمت پروردگار و برکاتش پر شما اهل بیت باد.)]" ۱ 

۶ عیاشی از عبد الرحمن. از امام صادق عليه السلام در تفسیر أيه «ان 
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ابرآهيم لحليم اد مییبٌ» فرمود: منظور از اواه بودن ابراهیم عليه السلام آن 
وه 
باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت مي‌کنند. 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریزء از زراره از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که منظور از اوا آن 
آسیت که یشار قعا می گرد 

۸ عباشی از ابو بصیر, از آماه باقر عليه السلام يا امام صادق علیه ۳ 
روات EY‏ و A‏ 

«إن فیها لوط قالوا نخن آغلم بن فیها» [ [گفت: لوط (نیز) در آن جاست. گفتند: ما 
بهتر می‌دانيم جه کسانی در آن چا هستند.] انا ابراهیم دست پردار نبود و اصرار 
می‌کرد. و جبربیل وقتی چنان دید به او گفت «نا رهيم آخرض عن هذا إنه قد 
جاء ار ریک واهم آتیهم عذاب غير مردُود» 

۹ ابو زید حمار از«ناممادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال برای هلاکت "و نابودی قوم لوط چهار فرشته. یعنی جبریبل و 
میکاییل و اسرافیل و کروبیلزا فرسناد. آنها پیش لوط آمدند و وي مشغول 
کشاورزي در نز دیکی ابادی نود فرشته‌هادر حالي که دستار بر سر داشتند, به او 
سلام کردند. وقتی لوط انها را مشاهده کرد مردمی خوش سیما را دید که لیاس‌ها 
و دستارهایی سفید داشتند. لوط به آنها گفت: منزل برویم؟ 

گفتند: اری. لوط جلو افتاد و فر شتهان به دنال او راه افتادند. اما لوط از 
این که بيشتهاد رفتن په منزل خود را په انها داده پود بشیمان شد و با خود گفت: 
این چه کاری پود که من کردم: من آنان را په سوی جماعت و قومي می‌برم که 
خو ب آنان را می‌شناسم. سپس رو به فرشته‌ها کرد و به آنها گفت: شما نرد بدترین 
و شرورترین مردم خواهید رفت. جبرییل نیز گفت: در نابودی این قوم هیچ 
عجله‌ای نکن, تا آن که لوط سه بار علیه انها کواهی دهد. 


۱- تافی. ج ۲ ص ۳۲۸ ج ا 
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سپس گقت: این یک بار شهادت. سپس ساعتی گذشت و لوط دوباره رو به 
فرشتگان نموده و گفت: شما نزد بدترین و شرورترین مردم می‌روید. جبرییل کشت:؛ 
این دومین شهادت لوط. سيس به راهشان آدامه دادند و زمانی که به دروازه شهر 
رسیدند. لوط رو په آتان کرده و گفت: شما دارید به سوی بدترین و شرورترین 
مخلوقات می‌روید. جبربیل گفت: این هم سومین گواهی لوط بر ضد قومش. سپس 
لوط وارد شهر شد و انان نیز همراه او وارد شدند و په منزل رسیدند و وارد شدند. 
وقتی زن لوط انها را مشاهده کرد. دید که مردمی خوش سیما و خوش لباس 
ان کاه روی به پشت بام رفته و دست زد. اما آنان صدا دست زدن او را 

نشنیدند. سپس دود راه انداخت. وقنی قوم لوط دود را دیدند, شتابان خود را به 
منزل لوط رساندند. زن لوط از پشت بام پایین آمده و نزد قوم لوط رفت و گفت 
اکنون مهمانانی خوش سیما و خوش لباس نزد لوط حضور دارند که من تاکنون 
چنین مردان زیبایی ندیده‌ام. قوم لوط به اشانه مشل لوط آمدند تا وارد شوند. 
وقتی لوط دید که دارند وارد ا می‌شوند, از جایش برضاست تا در مقابل 
آنان بایستد و به آنها گفت: 1۳ توا الله ولا تخزون فى ضیفی لس منکم رجل 
رشید» سبس گفت: «قژلاء بات کا یی لوط از آنان خواست که عمل 
حلال را انجام دهند. اما قومش در جواپ او گفتند: «مّا لنا فی نانک من خی 


ao ِ‏ اه اه ی کد 5 و و ید تلا Ta‏ 3 ۱ 
رانک لتغلم ما نرید». لوط به آنها گفت: «لو آن لی بكم قوة و آوی إلى ركن 


سب یل , 

5 امام صادق عليه السلام فرمود: جبرپیل گُفت: ای کاش می‌دانست که جه 
قدرت عظیمی در اختیار دارد. امام عليه السلام فرمود: قوم لوط بر او غلبه گردند و 
وارد خانه‌اش شدند. جبرییل بر سر لوط بانگ بر آورده و په او گفت: اي لوطا 
یگذار که وارد شوند. وقتی وارد خانه لوط شدند, جبرییل با انگشت به سوی آنان 
اشاره کرد و آنها کور شدند و خداوند در این باره فرموده است: «فطتننا آغینهم» ۳ 
پس فروع دید گانشان را ستردیم| سپس جبرپیل» لوط را صدا زد و گفت: دنا 
رل ریک ن یصلوا ایک مسر باخلک بقطع م من الل». جبربیل به لوط گفت: ما 
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مأمور به هلاکت رساندن فوم تو هستیم. لوط گفت: ای جبرییل! در این کار شتاب 
کن. 

جبرییل به وی گفت: «إن موعدم اصح لیس الصبح بقریب» پس به او 
فرمان داد که از شهر بیرون برود. لوط و همراهانش به جز همسرش از شهر بیرون 
رفتند. سپس جبرییل شهر را با بال‌هایش از هضت طبقه زمین برکند و بالا برد. به 
طوری که اهالی آسمان دنیا صدای زوزه سگان و بانگ خروس‌های شهر لوط را 
شنیدند. سپس جبرییل, شهر را واژگون کرد و بر آن شهر و اطراف آن. بارانی از 
سنگ و کل بارید." 

۰ ابو بصیر از امام باقر عليه السلام و يا امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: وقتی جبربیل, همراه با دیگر فرشته‌ها به قصد نابودی ان قوم 
نرد لوط حضور یافت: قوم او شتابان به سرا او امدند, و ی یت و دست 
بر در خانه‌اش نهاده و آنان را سو گند می‌داد که: «اجق | الله وله تخزون فی ضیی»» 
«قالوا ول نتهک عن العالمین» "ینر: آیا تو را (از مهمان کردن) مردم بیگانه منم 
نکر دی بم؟] سپس پیشنهاد ازدواج با دختران خود را به انها داد 

انها گفتند: «ما نا فی نایک من خی والک للم ما ثرید» لوط گفت: ایا 
در ميان شما حتی ریا عضو امام فر مود: آنها زیر یار نز فتند. لو ع 
کشت لو آن لى بكم قو از آوی إلى رکن شدید» امام عليه السلام فرمود: این در 
حالي بود که جبرییل نظاره‌گر آنها بود و گفت: ای کاش لوط می‌دانست که جه 
قدرتی در اختیار دارد. سیس لوط را فر! خواند. لوط نزد جبرییل آمد. قوم لوط در 
منزل اه را گشوده و وارد شدند. جپرییل پا دست اشاره‌ای کرد و آنان گور شدند. در 
سالی که با دستان خود دیوار را لمس می‌کردند. از خانه لوط بیرون رفتند و قسم 
می‌خوردند که اکر نا فردا زنده بمانند. احدی از خانواده لوط را زنده نخواهند 
گذاشت 

امام عليه السلام فرمود: وقتی جبرییل به لوط گفت: «انا سل ریُک» لوط 
به او کشت: جبریبل هر حه زودتر کار این قوم را مه که حل کفت؛ باشد. 





= تفسیر عباشی: ۾ ۱ س ۲۳ م ۵۳ 
۲- ج ۷۲۰ 
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سپس جبرییل گفت: ای لوط! تو و فرزندانت از این شهر بیرون بروید تا وقتی که په 
فلان جا برسید. لوط به جبرییل گفت: الاغ‌های من بسیار ناتوان هستند. جبربیل 
گفت: پس هر چه زودتر از شهر برون بروید. 

پس لوط به همراه خانواد‌اش از شهر کوج کردند. هنگام سحرء جبربیل په 
سوی آن شهر فرود آمد و دو بالش را زیر شهر قرار داد و آن را برداشته و شهر را 
بر سر اهالی آن واژگون کرد. سپس آنان را با سنگ‌هایی گلین سنگسار نمود. 
همسر لوط یز با شنیدن صدای وحشتناک ویرائی شهر, هلاگ شد ' 

(r‏ ماج ین سعد از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
تفسیر ایه «لو" آن لی بکم قو أو آوی ی رگن شدید» فرمود: نطو ار قوت ف 
این ای حضرت حجت صاحب الامان عليه السلام است و غرض از رکی شدید. 
سیصد و سیزده نفر یار او می‌باشند." 

۲ حسین بن علی بن بقطین روایت کرده است که از امام رضا عليه السلام 
در مورد تزدیکی کردن مرد با زن از ذبر پرسیدم. امام عليه السلام فرمود: یک آیه 


در قران به تقل از لوط ان را حلال دانسته ات و ۳ | آید «قَد لاء بناتی هن 


اطهر لکم» می‌باشد؛ زیرا لوط په خویی میداست أن قوم خواستار فرج ژنان 
وه 

۲۳ ابو حمزه از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله از جبربیل چگونگی و دلیل نابودی و هلاک قوم لوط را سژال 
کرد. جبرییل گفت: ای محمد! قوم لوط مردم روستایی بودند که مدفوع را از خود 
نمی‌شستند و خود را از جنابت پاکیزه نمی‌کردند. نسبت به غذا بسپار بخیل و 
تب‌نظر بودند. لوط به مدت سی‌سال در ميان انان برد و فقط در پين ائها بود و 
هرگز یکی از ایشان نبود. او خویشاوند و فامیلی در میان آنها نداست. لوط آنان را 
به اطاعت از امر خدا و ایمان به او و پیروی از فرمین آلهی فرا می‌خواند و آنها را 
از ارتکاب زشتی‌ها نهی و به انجام اوامر و طاعت خداوند نشویق می‌کرد. اما انها 


۱- نقسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۶۵ م و 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱۳۵ ح شت 


تر جیوه 
-< 669 مر 
اروا کی 


رهاو 





sarallah-ketab.blogfa.com 





r ۳ 


دعوتش را نپذیرفتند و او را پیروی نگردند. 

پروردقار متعال زمانی که و نت | زا عذاپ کند. بیامبرانی را په سوی 
انان فرستاد تا اتها را بیم داده و با انان اتمام حجت کند؛ ولی زماني که از فرمان 
خدا سرپیچی کردند. خداوند فرشتگانی را به شهر و دیار آن قوم فرستاد تا مردمان 
مؤمن را از آن جا ببرون ببرند و وقتی در آن شهر تنها یک خانواده را مومن دیدند. 
آنان را از آن شهر بیرون بردند. و به لوط گفتند؛ ۳ سر بآهلک» همین امشب از این 
شهر کوج کن. «تطع من الیل وات تبع أدبارهم ولا لفت منکم احد وامضواً حَيْث 
تزفرون» آیس پاسی از شب (گذشتد) خانواده‌ات را حرکت اسان ول 
آنان برو و هیچ یک از شما نباید په عقب بنگرد و هر چا په شما دستور داده 
می‌شود بروید] وقتی که شب به نیمه رسبد. لوط همراه با دخترانش از شهر بیرون 
رفتند. همسرش تافرمانی کرد و به نزد قوم لوط رفته و به آنان خبر داد که لوط 
دخترانش را از شهر بیرون برده أست. 

وقتی سپیده دمید. مرن اجبییل) از جانب عرش الهی مورد خطاب قرار 
گرفتم که: ای جبربیل! امروز ازطرف خداوند. عذاب کردن قوم لوط محتوم گشت؛ 
بنابراین در سرزمین قوم لوَطَوَاطرَافت آن فرود ای, و آن را از روی زمین برکن و 
به سوی اسمان بردار ری اسان وچا ا یوار که دار تا دستور واژگون کردن آن از 
سوی خدا صادر شود. و تنها یک متزل را بگذار که سالم بماند (متزل لوط) تا 
عبرت و آیتی باشد برای کسانی که از این سرزمین عبور می‌کنند و گذرشان به آن 
جا می‌افتد. 

من بر آن سرزمین فرود آمدم و با بال راستم قسمت شرق شهر و اطراف آن 
را پرداشته و با بال چیم چانب غرپ و اطراف آن را گرفتم و آن را ای محمد از 
هفت طبفه زبرزمین برکندم و تنها یک خانه را باقی نهادم که برای مردمانی که 
بعدها از آن جا عبور مي‌کنند. پند و عبرتی باشد. سپس آن شهر را با پرهای 
کوچک بالم به سوی اسمان پلند کردم و آن را در اسمان نگه داشت به طوری که 
اهالي ها تا بای وی غا خی انار کا اھ چا را تین 
به محض این که افتاب طلوع کرد از طرف عرش الهی ندا آمد که: ای جبربیل! این 


1 خر ال 


sarallah-ketab.blogfa.com 





شهر را بر سر مردم جنایتکارش واژگون کن. من آن را واژگون کردم به طوری که 
روی آن در زیر و زیر آن در رو قرار گرفت و خداوند پر سر آن قوم؛ سنگ‌هایی 
گلین و نشانه‌دار از جانب خود, فرو ريخت و انان را سنگسار کرد. ای محمد! بدان 
که این چنین عذاب کردنی از ستمگران امت تو به دور نیست. 

امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله از جبرییل پرسید: 
ای چبرییل! سرزمین قوم لوط کجا واقم شده است؟ شهر انها در چه سرزمینی قرار 
گرفته است؟ گفت: آن زمان که نابود شدند. سرزمین‌شان در محل کنونی دریاچه 
طبریه که هم اکنون بخشی از شام است؛ واقم شده بود. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله په او فرمود: ای جبرییل! وقتی آن روستا را واژگون کردی, دیدی که آن روستا 
و مردمان أن در کدام قسمت از زمین افتاد؟ گفت: اي محمدا! آن شهر بعد از 
وا؟ کون شدن به صورت کومه‌هایی از خاک در جایی ميان مصر و شام افناد و در 
دریا فرو ریخت. ' 

(YF‏ علی ن حمزه از امام صادي علیه الستارم روایت کرده است که در 
ف اھ اال رال تصوأ یک ا شر فیک بقطع من اللَبْل» فرمود؛ 
امیر المؤمتین این آیه را چئین تلاوت می ف توکو اتر ری کلمه مظلماً. 

۵ میمون بان نقل می‌کند که ترذ کان رساو علیهالسلام بودم که کسی 
آیاتی را از سوره هود تلاوت می‌کرد. وقتی به آیه «رأنطرنا ليا ججارة مُن 
یل تشرد ٭ شرا عند ریک وا هی من لین بید»رسید.مم فرمود 
هر کس تا لعظه مرگ بر عمل لواط اصرار داشته باشد. مرگش فرا نخواهد رسید. 
مگر به وسیله همان سنگی که قوم لوط به وسیله ان سنگسار شدند. و در اثر همان 
سنگ. هلاگ خواهد شد و هیج کس آن(سنگ) را ا 

۶ سکونی از امام باقر عليه السلاع. از پدرش امام سجاد عليه السلام 


۱- دریاچه طبریه برکه‌ای است که در میان کوه‌ها واقم شده است ۽ بازاد آب رودغانه‌های 
زیادی به آن می‌ریزد و شهر طبربه بر آن اشراف دارد و اکنون بختی از کشور اردن است. «معجم 
البلدان؛ ج ۱ ص ۳۵۱ ج ۲ ص ۱۷ 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۴۶ ح ۷ج 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۴۸ ح ۵۸ 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۱۶۸ ح ۵۹ 
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روایت کرده است که حضرت محمد صلی الله عليه و اله فرمود: وقتی که قوم لوط 
مرتکب اعمال قبیح خود شدند. زمین به درفاه پروردکار زاری کرده و گریست. به 
طوری که اشکش به اسمان رسید و اسمان نیز أن قدر گریه کرد تا اشک او به 
عرش خدا رسید. بس خداوند به اسمان دستور داد که سنگسارشان کن و په زمین 
فر مان داد آنها را در خود فرود بر 

¥( 1 به بابویه با سند خود از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت 
رده ررد وط جمله د أن لی گم وة او ' آوی ای رکن شدید» را تنها به 
این سیب گفته است که در آرزوی داشتن توانایی حضرت قائم علیه السلام بوده و 
منظورش از ار کن شدید» هم این بوده که ا قدرت و توانایی یاران حضرت 
را داشته است؛ زیرا هر یک از اصحاب امام زمان علیه السلام به اندازه چهل مرد 
قوی قدرت دارند و قلب هر کدام از آنها از اهن محکم‌تر است و اگر بر کوه‌ها گذر 
کنند. کوه‌ها منهدم شده و از هم مي‌باشند و تا وقتی رضای خدای متعال را په دست 
نپاورند. دست از جهاد بر نمی‌ذارند و شمشیرهایشان را در نیام ا 

۸ علي بن ابر اهیم؛ دار تواضیم ایه «وجاءة قوسد EET‏ یه » قر مود: 
منظور از «یهرعُون». شتاب می‌کردند و به سوی او می‌دویدند است؛ و اما معنی 
«مسومة» یعنی نقطه‌دار تت" 


ال مد اعام با ال باعل وا اته ما کم من اه عم ولا فصو 

اس #1 ۰ ۱ 
کیال والیزان | را ۳ ۳ ات رقاب و ی ور 
وف کیال والیزان بانط ولا توا الاس آمياء م ولا تا ني الازض 
دیرخ (۸0) ان ت ڪا نکم یی ومع مق (۸۰) 6 
شالت امرك لكأن ير مایتید باه وأ ن مَل نی أمواتاما اه اک لانت 


۱- تفسیر عباشی: ج ۲ ص ۱۳۸ ج ۶۴۰ 
۲- کمال الدين و تمام التعمة, ج ۲ باب ۵۸ ص 6۱۰ م ۲۶. 
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العم شین ۸۷ )5ل باق ری إن کف تة من وب َو ی مل ره ععا 

میدن أعاقكم! ما آنا نة إن أ ريد إلا الإسلاًح ما استطعث وماؤفقي 
لته هو وا انیب (۸۸)وام لار نان يآ یک تلت 
مب درل ام وط کم يډ ۸۱) ايرو روا 
رک ون وی زج ودره (0 ویب یب بش9 
فا ما ولا رفطلت لت وما آنت عابتا بعزيز (۹) ل يا قوم أزغطي أعَر 
کف وف وان ی ید( بو ی 
ماک نيال سوت تون من یه ذا زی د ومن كاذب ورب 
ايت رقت (۹۳) وکا جاء مرن ما وان آمو ام رکذت الي 
تلو هو ني دیا م بای (۲۹6 کان( ید 
ود )٩0(‏ ود سا میتی با وان ین (۹9) | فرعون وميه او مر 
ون وما فرعو برش (۱0) وم مر ی ورد 
رود (4۸) وان نله و امش ار رود ۹9 ذلك یه 
ری هعنقم وید (۱۰) وم لام ولکن لا تفت 
اي شون ین دون وین کي و اجاء لت وا زاذو میس 
۳٩‏ 

[و به سوی (اهل) مدین پرادرشان شعیب را (فرستادیم). گفت: ای قوم من! 
خدا را ببرستید. برای شما جر او معبودی نیست و پیمائه و ترازو را کم مکنید. به 
راستی شما را در نعمت می‌بینم. و(لی) از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم * و 
ای قوم من! پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در 
زمین به فساد سر برمدارید * اگر مومن باشید. باقیمانده (حلال) خدا برای شما 
یهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم * گفتند: ای شعیب! آیا نماز تو به تو 


۳ 


انر تیش 
و 
زواسی 


انوا 
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دسترر می‌دهد که آن چه را پدران ما می‌پرستبده‌اند رها کیم يا در اموال خود به 
مبل خود تصرف نکنیم؟ راستی که تو بردبار فرزانه‌ای. * گفت: ای قوم من! 
بیندیشید. اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم و او از سوي خود 
روزی نیکویی به من داده باشد (آبا باز هم از پرستش او دست بردارم!) من 
نمی خواهم در آن چه شما را از آن باز می‌دارم با شما مخالفت کنم (و خود مرتکب 
آن شرم). من قصدی جز اصلاح (جامعه) تا آن جا که بتوانم» ندارم و توفیق من 
جز به (باری) خدا نیست. بر او توکل کرده‌ام و به سوی او بازمی گردم. * و ای 
قوم من! زنهار تا مخالفت شما با من شما را بدان جا نکشاند که (بلایی) مانند آن 
جه به قوم نوح با قوم هود یا قوم صالح رسید, به شما (نیز) برسد, و قوم لوط از 
شما چندان دور نبست. # و از پرورد کار خود آمرزش بخواهید. سپس به در گاه او 
نوبه کنید که پرورد کار هن مهربان و دوستدار (بندگان) است. #* گفتند: ای 
شعیب! بسیاری از آن چه را که می گوبی نمی لهمیم: و راقعاً تو را در ميان خود 
ضعیف می‌بينيم. و اگر عشبره تو"نپود. قطعاً سنگسارت می‌کرديم. و تو بر ما 
پیروز نیستی. ٭ گفت: ای‌افزع,هل؟ یا چشیره من پیش شما از خدا عزیةتر است 
که او را پشت سر خود گرفته‌اید (و فراموشش کرده‌اید؟) در حقیقت پروردگار من 
په إن جه انجام می‌دهین, احاطه.دار د.. # و ای قرم من! شما پر حسب امکانات خود 
عمل کنید. من (نیز) عمل می‌کنم. به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا کننده 
بر چه کسی فرود می‌آید و دروغگو کیست و انتظار برید که من (هم) با شما 
منتظرم. # و چون فرمان ما امد, شعیب و کسانی را که با او ایمان اورده پردنده 
به رحمتی از چانب خویش نجات دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند, فریاه 
(مر کیار) قرو فرقته» و در خانه‌هایشان از ڀا در آمدند. # کون در ان [خانه‌ها) 
هر گر اقامت نداشته‌اند. هان. مرگ بر (مردم) مدین. همان گوئه که مود هلاک 
شدند. # و به راستی موسی را با آیات خود و حجتی آشکار. # به سوی فرعون و 
سران (قوم) وی فرستادیم. ولی (سران) از فرمان فرعون پيروي کردند و فرمان 
فرعون صواب نبود. # روز قیامت پیشاپیش قومش می‌رود و آنان را به آتش 
درمی آورد. : ادوزخ) چ ورودگاه بدی براي واردان است. # و در این دئیا و 
روز قیامت به لعنت بدرقه شدند و چه پد عطایی تصیپ انان می‌شود. ٭ آين از 
خبرهای آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت می کنیم. بعضی از آنها (هنوز) بر 


sarallah-ketab.blogfa.com 





سر پا هستند و (بعضی) بر باد رفته‌اند. # و ما په آتان ستم نکردیم, ولی آنان به 
خودشان ستم کردند. پس چون فرمان پروردگارت آمد, خدایانی که به جاي خدا 
(ی حقیقی) می‌خواندند. هیچ به کارشان نیامد و جز بر هلاکت آنان نیفزود. #] 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: خداوند شعیب را در ميان مردم شهر مدین که 
یک آبادی در مسیر شام است. برانگیخت. اما مردم آن چا په او ایمان نیاوردند و 


خداوند سخن آنان با شعیب را در اين آیه بیان قر مو د: ایا شیب آصلاتک تأمرک 


آن تراک ما ید ارتا أو آن تفع فی آموالتا ما تشاء انک نت الحلیم الرشید». 

آنان پد شعیب گفتنده شکی يست که تو نابخرد و نادانی؛ و خداوند تبارک و 
تعالی در آیه «نّک لانت الْحلیم الرشید» کنایه آنان را به پیامبر بیان کرده است. 
پروردگار متعال قوم شعیب را تنها به خاطر خیانت در وزن و کل به هلاکت 
رسانید. و فرمودا یی بای ای ات 
ا الگ ما ناکم عنه إن آرید لا لاصلاح 7 ما استطفت روما 
توفیقی الا بالل عليه رلت وائیه آنیب». عل ان ابراهیم در ادامه حدیث آورده 
اییست سیس شعیپ, سرئوشت دیگر اقرا اا برای مردممدین, متذکر شده و آنان را 
سے ترآ دیا که ی نی سر دیکر ملت‌های خذستهبفنه. هشدار داده و اناد را 
ترسانده أست و فرمود: «ویا قوم لا کم شقاقی آن مینک مغل ما آتاب قوم 
نوج أو قوم ود او قوم صاع وما قوم لوط منکم بد». ها شا مق تفه کی 
نس قول وا نراک فینا ضعیفا» زیرا که شمان شعیب ضعیف شده بود ۳۳ 
رفک E‏ وما آدت ت ْنَا بغزیز» تا جمله «ٍئی ّم رقیب» یعنی شما نیز 
منتظر پاشید. سس پروردگار متعال واف (فریاد پلعدی) را بر بر آتان و 

هلاک شدند. بروردگار مسال در این باره فرموده است: هولمَا جاء أمُرت 
نا شعبا رالذین آمتوا مه برخمة ما وآخذت الذین ظلَْوا الصیْحَه فَأصبَحُوأً فى 
دارهم جائبین * کان لم یو فیها آلا بخ مین کما عدت مود 

۲) عیاشی به نقل از احمد بن محمد عیسی, از یکی از اصحاب خود. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرد که در باره آیه «ٍنی آراکم بخیر» فرمود: قیمت 





1 ۳ ا قمی» ج 11 کی #۳ ]. 


اا 


انر ااه 
ا 
روایی 


۳ 
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۸ 
۳ 
۱ 


کالاهای آنان ا 

۳ محمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند: از ایشان در باره 
انتظار پرسیدع. فر مود: مر نمی‌دانی که انتظلار فرح. خود بخشی از فرج است 
سپس فر مود؛ پروردگار تبارک و تعالی فرموده است: «وارتقیرا نی کم رقیب».ا 

۳ ابن بابویه می‌گوید: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی- که 
خدایش پیامرزد - گفته است: محمد بن مسعود از ابو صالح خلف بن احمد کشی, از 
سهل بن زیاد. از محمد بن حسین, از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است 
که امام رضا عليه السلام فرمود: یی EG‏ ا آیا 
اين فرموده پروردگار متعال را نشنیده‌ای که «واررتقبواً نی مک رقیب» و 
«فانتظروا نی مَعکم من المُنتظرین»" [پس منتظر باشید که من [ھم) با شما از 
: بنابراین بر شما باد بر صبر و شکیبایی؛ زیرا که فرج و گشایش تنها به 
دتبال یاس و ناامیدی می‌آید و بدانید مردمی که قبل از شما بوده‌اند» از شما 
شکیباتر و صبورتر بوده‌اند." 

۵ ابن بابوبه از علی بن,وراق, و محمد بن احمد سنانی و علي بن احمد بن 
محمد - که خدایشان بیامرژهتاز ابو‌العباس احمد بن یحبی بن زکریا قطان از بکر 
بن عید اله بن حبیب: رار تسچ وس هلول از ورش از جعفر ین سلیمان بصری, از 
عبد الله بن قضل هاشمی نقل می‌کند که: از امام صادق عليه السلام سوال کردم: 

معنی این تعبیر الهی و آیه قرآنی ج چیست؟ «وَمَا توافیقی لا بالّم» و همچنین فرموده 
پروردکار متعال: دان نضرم له فلا غالب کم وان یم تن ذا اذى تم 
من بده [اگر خدا شما را پار کید هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد؛ و اگر 
تست ا باری شما بردارد. چه کسی بعد از او شما را پاری خواهد کر د؟] 

امام فرمود: هر وقت بنده‌ای آوامر و فرامین ن الهی را انجام داده و اطاعت 
نماید. آن کار او مطابق فرمان خداوند متعال است و در این صورت است که چنی 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص 1۴۸ م ۶۱ 

= تفسیر عياشی: س س ۱۴۸ ج ا 

۳ اع اف ۱ ۷: یوس :۰۱۰۲ 

۲ تمال آلدین و تمام النعمةء ج ۲ ص ک۸ باب شاش 
آل عم ان ,۱۴۰ 
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بنده‌ای امو فق » (توفیق یافته! نامیده می‌شود. و هر زمانی که جنین بنده‌ای بخواهد 
معصیت و گناهی را مرتکب شود پروردگار متعال ميان او و آن معصیت‌ها مانعی 
ایجاد کرده و آن بنده نیز مرتکب گناه نمی‌شود و آن را ترک مي‌کند و بنده با توفیق 
الهی موفق به نرک گناه می‌گردد. و هر وقتی که خداوند میان بنده و انجام معاصی 
مائعی ایجاد نکند و بنده را به حال خود واگذار کند تا آن را مرتکب گردد, در این 
صورت خداوند وی را یاوری نکرده و او را تصرت نداده و توفیق را نیز نصیب او 
یگ دانیده است," 

۶) علی ین ابراهیم: سپس پروردگار متعال حکایت موسی را بیان فرموده و 
گفته است: «ه لد ارس وی با وسلطان مين # إلى فرعون وم ایغ 
ار فرعون وا فش فر عون برشبد * شور ام : اوقم الثار وبس 
لورد الترروه * وألبغرا فی قنه ند منظور. هلا و تابودی و غرق ا 
است. «ویوم ا ی الرفد» یعتی روز قیامت. خداوند متعال عذاب را به آثان 
می‌بخشد و عطا می‌فرماید. پس به پیامبر صلي اله/علیه و آله فرمود: «ذلک من 
انباء اْقری» یعنی اخبار آن شهرها و روستاقا «نقضه علیک» اي مدا «منهّا 
اث“ وحصي * رما لاش ولکن ظلرا شمه قا أت عله آله ای 
یعون من ون اللّم من شىء لا جا ری ما ارم غّر تتیبب» یعنی جز 
گمراهی و ضلالت چیزی بر آنان نیفزود.! 

۷ عیاشی از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان آیه «منها قائم وحصید». «أيكون الحصید الا بالحدید», " قرائت کرده است و 
سپس فرمود: ای ابو محمد! درو کردن جز با وسیله‌ای آهنی نخواهد بود. و در 
رواینی دیگر فرمود: «منها قائم وحصید» مگر می‌شود درو کردن و نابود گردن 
کافران جز به وسیله‌ای آهنی باشد؟" 


۱- توحید, س ۱ سح لا 

۲- تقسیر قمی: ج ۱ س ۳۲۸ 

۳- تفسیر غیاشی, ج ۲, ص ۱۴۸ ج ۴۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۹ سم ۳ 


7 9 


نها 
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۸ 
/ 
۱ 


إن ني لت لب رن خات عذاب ارو لت ټوم وغل اش لت 
مهد (۱۰۳), 

[قطعاً در این (یادآوری‌ها) یرای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد عبرتی 
است. آن (روز) روزی است که مردم را برای آن گرد می‌آورند. و آن (روز) 
روزی است که (جملگی در آن) حاضر می‌شوند ] 

۱ علی بن ابراهیم: یعنی پیامبران و رسولان الهی علیه انان گواهی 
می_تشنل. 

۲) این بابویه. از پدرش, از احمد بن ادریس. از محمد پن احمد بن یحبی و 
محمد بن علی بن محبوب, از محمد بن عیسی بن عبید, از صفوان بن بحیی, از 
اسماعبل بن جایر. از برخی از شیمیان که مورد تقه او بوده‌اند. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که در تقسیر ایه «ڏلک یوم موم له الناس وذلک وم 
مَشهُودٌ» فرمود: منظور از روز مهود همان روز عرفه است و مقصود از روز 
مجموع که مردم در آن جمم او دگ روز قیامت است." 

۳ ابن بایویه از محمد ین خسن از حسن بن حسن بن ابان, از حسین بن 
سعید, از نضر بن سوید: از محفد بن هاشم. از فردی که از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده گفته است که ابرش کلبی از ايشان (علیه السلام) پرسید: مفهوم آیه 
«رّشاهد مشود »۲ [و به گواه و مورد کواهی] چیست؟ 

امام باقر علیه السلام از او پرسید: در باره معنی این ايه به تو چه گفتداند؟ 
عرض کرد: گفته‌اند: منظور از شاهد. روز جمم است و مقصود از مشهود. روز عرفه 
است. امام باقر علیه السلام فرمود: انچنان که آنان گفته‌اند. نیست. بلکه منظور از 
شاهد» روز عرفه و مقصود از مشهود. روز قیامت است. مگر تو قران را مطالعه 
نکرده‌ای و نخوانده‌ای؟! خداوند متعال می‌فرماید: «ڏلک یوم مجْموعٌ له الاس 
وذلک يوم مهد 


۳۳٩ نفسیر قمی. ج ۱ ص‎ -١ 
.۱ معان الا خبار. ص ۱۲۹۸ ح‎ -۲ 
.۳/ بر وج‎ -۳ 

۴- معانی الاخیار. ص ۲۹۹ ح ۵ 
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۴) عیاشی از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام و يا امام صادق علیه 


لسلام نقل کرده است که در تفسیر آیه «لِک یم مَجمُوع له لاس رلک یم 


2و ل #9 فر مو د: ۳ ر اژ ان روز روز قیامت ا و شمان IF‏ و طیلب د داذه بل ۵ 
1 
است. 


اب لاک نی لام کف تید ینش 
لر ها تم نو والازض الا ماما 
لت ان ربك کال ا برد (۱۷) وأا یت مرو ای ان تال رين فيا ما دات 
الوا وال زض لا مااء رمك .کرو (۳۸) 

[روزی (است) که چون فرا رسد. هیچ کس جز به آذن وی سخن نگوید. آن 
گاه بعضی از آنان تیره‌بختدد و (برخی] نیکبخت * و اما کسانی که تبره بخت 
شده‌اند, در اتش, فریاد و ناله‌ای دارند # تا آسمان‌ها و زمین برجاست در آن 
ماند گار خر اهند بود مگر آن سود برورد گارت بخواشد؛ زیر بروردگار تو همان 
کند که خواهد # و اما کسانی که نیکیخت شده‌اند تا آسمان‌ها و زمین برجاست 
دز بهشت جاودانند. مگر ان جه پروردگارت بخواهد (که اپن) بخششی است که 
بریدنی نیست #] 

۱) حسین بن سعید اهوازی در کتاب زهد از نظر بن سوید, از ذرست. از ابو 
جعقر احول. از حمران نقل می‌کند که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: به ما 
کفتهاند که روزي خواهد آمد که در جهنم بسته می‌شود. فرمود؛ ه به خداوند فسم 
که جهنم همیشگی و جاودانه است.؟ 

گفتم: «خالدین فیها ما دامّت السماوات والارض الا ما شاء ریک»؟ اماء 
عليه السلام فر مود: این آیه راجع به کسانی است که از آتش جهنم خارج می‌شوند 


E 
ار بیر ون سې روا‎ 


۱- نفسیر عیاشی: ج آ» س ۹ ح ٣‏ 
٣‏ ثاب لب شي ۸ سم ی ,۳ 
۳- کتاب زهد. ص ۹۵ ح ۲۵۶. 





نر تسد 
تسیر 
روابی 


ماو 
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۲ از حسین بن سعید اهواژی روایت شده است که: فضاله از قاسم بن بر يد 
از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره جهنمیان 
پرسیدم. ایشان فرمود: پدرم امام باقر عليه السلام می‌فرمود: جهنمیان از دوزخ 
و می ید و به جشمه‌ای در درب ورودی بهشت که جشه زندگی نام دارد. 
می‌رسند. از أب آن چشمه بر روی بدن افراد پاشیده می‌شود. پس آنان چونان 
کشت و زرع. قوشت و پوست و استخوان‌هایشان برمی‌گردد و بر بدن آنها 
می‌روید.' 

۲ و نیز از وي» از فضالة ین ایوب» از عمر بن ابان, از ادیم برادر 2 
حمران نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کرده: آنا 
می گویند: تعجب نکنید از اين که گروهی می‌پندارند که خداوند. گروه و قومی را از 
جهنم بیرون آورده و انان را در زمره بهشتیان و اولیای خداوند قرار می‌دهد. 

امام فرمود: مگر این جماعت. این أيه را نخوآنده‌اند اومن دونهمّا جنتان»" 
[و غیر از آن دو (باغ)ء دو باغ (دیگو نیز) هست] و هلت را و موی عون 
جهنمی به غیر از جهنم وعده داده شد أست. آنها با اولیای خدا هم مسکن و 
همسایه نیستند. به خدا سوگند که مان این دو گروه. به اندازه یک مزل فاصله 
وجود دارد. اما به خداوند سوکند که ,من در این زمینه نمی توانم سخن بگویم. مسئله 
آنان از حلقه. تتگ‌تر است و قائم چون قیام کند. از همین گروه آغاز می گند " 

۲) و نیز از وی از فضاله. از عمر بن ابان نقل شده است که از امام صادق 
عليه السام درباره کسانی که در روز قیامت وارد دوز م میں شولك و سپس از دورج 
خارج شده و بعد به بهشت وارد شوند. پرسیدم. فرمود: آگر مایل باشی در این باره 
آن چه را که پدرم می‌قرمود. برایت بازگو می‌کنم. فرمود: برخی از آتش بیرون 
ان می‌شوند بعد از آن که کداخنه شده بودند. سس انپا را روانه رودخانه‌ای در 
استانه بهشت می‌کنند که به آن رودخانه «حیات» وف تن ار آب ایند 
بر رای جسم آنان باشیده می شود و بی‌درنش, گوشت‌ها و خون‌ها و موی‌هایشان 


۱- ثاب و یل س ا als‏ 
> ر حمان ۴۲ 
۳- کتاب زهد. ص 4۵ ح ۲۵۷. 
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می‌روید.' 

۵ و نیز از وی, از حسین بن سعید. از فضاله, از عمر بن آبان نقل شده است 
ب می گوید: شنیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره جهنمی‌ها می‌فرمود: 
انان به سبب گناهان خود وارد جهنم شده‌اند و با عفو و بخشش پروردگار متعال از 
آن خارج می‌شوند." 

۴ و نیز از حسین بن سعد اهوازی, از عثمان بن عیسی, از ابن مسکان, از 
بو بصیر نقل کرده است که می‌گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام می‌فرمود: گروهی 
با اتش سوزانده عی‌شوند تا به صورت قداخنه در می آیند و شفاعت به داد آنها 
خواهد رسید و بعد از شفاعت. آنان را روانه رودخانه‌اي می‌کنند که از تراوش 
بهشتیان است. انان در همان رودخانه, غسل می‌کنند و در نتیجه گوشت و پوست و 
خون‌شان مي‌روید و اثر آتش از روی بدن‌شان مي‌رود و وارد بهشت می‌شوند و با 
نام جهنمی در بهشت ندا داده می‌شوند و همگی خدا را می‌خوانند و از بروردگار 
متعال درخواست می‌کنند که: خدایا این نام رااز مامحو کن, حضرت فرمود: و آن 
نام از آنان محو می‌شود. سپس امام فرمود: ا6ال بضیر! دشمنان على عليه السلام 
در جهنم جاودانه خواهند بود و شفاعت شامل حالشان تمی‌شود." 

۷ و نیز از وی از فضاله. ارخ رفا اهام باقر عليه السلاء 
روایت کرده است که فرمود: آخرین فردی که از جهنم خارج می‌شود. فردی است 
که به او همام می گُویند. او ندا می‌دهد که ای خدای من! ای بسیار دلسوز و مهربان! 
ای بسیار منت گذارنده!" 

۸ حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر از عبد الرحمن بن حجاح. از 
احول, از حمران نقل کرده است که وی گفت: از امام باقر عليه السلاع شنیدم که 
می‌فرمود: کفار و مشرکان. موحدان و پکتاپرستان را در جهنم هي‌بیسد و به آنها 
می گویند: می‌بينيم که توحید ډو بگاڼه پرستی شما هیچ دردی را اژ شما دوا نکرد و ما 
و شما یکسان هستیم. در این لحظه خداوند متعال به انها توجه فرموده و به 


۲- کتاب بو ےہ ۳ ۴ ح + ۳۳ 
۲- کتاب ژهد. ص ۹۶ ح ۲۶۱ 
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6 تن 


فرشته‌ها می گوید: شفاعت کنید. سيس فرشته‌ها برای هر کس که خداوند خواسته 
شفاعت می‌طلبند و بروردگار متعال از مومنان نیز می‌خواهد نا شفاعت کنند, به 
طوری که شفاعت بروردگار متعال همه آنان را فرا می‌گیرد. پروردگار متعال فرموده 
است: من ارحم الراحمین هستم. با رحمت و مهربانی من از جهنم بیرون روید. پس 
ان مردم چونان پروانه‌ها خارح می‌شوند." 

) عباشی از زراره نقل کرده و گفته است: از آمام پافر عليه السلام در باره 
این سخن خدا «رآمًا الّذين سعدوا قفی الجنة» تا آخر این دو آیه. پرسیدم. امام 
فرمود: این دو ا په رأجم په جهنمیان و بهشتیان است که در دوزخند, ولی جاودانه 
در دوز نیستند و امید است خداوند بزرگ ائها را از جهنم خارح کند. ای زراره؛ 
نینداری که من چنین می‌پندارم و ادعا می‌کتم.! 

۰ حمران نقل کرده است که به امام باقر عليه السلاء عرض کردم: فدایت 
شوم! ايه «خْالدین فیقا ما دامّت السّمَاوَات والارض الا ما شاء ریک» در باره 
دوزخیان است و همین آیه هژم فیا ما دمت الستماوات والارض الا ما شاء 
ریک در باره بیشتیان نز 4 کر شما چیست؟ امام فرمود: بله. ار بخواهد 
برای آنان, دنیایی قرار می کات یتاچ باز می گرداند ولي نخواسته است. 

سیس در مووا الو نبهل امت السماوات و الارض الا ماشاء 
ریک» از امام برسیدم. امام علیه السلام فرمود: این آیه در مورد کسانی است که از 
دوزخ خارج می شوند. " 

١‏ از ابو بصیر روایت شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام توضیح 
آیه «قمنهم شقی وسعبد» را خواستم. فرمود: استتای این آیه در باره دوزخیان 
است و در ذکر اهل بهشت. استثنا وجود ندارد. «وآمًا الذین عدوأ فى الجنة 
خالدین فیها ما داّت السَمارات والارزض الا ما شاء ریک عطاء غر مجُذوذ»" و 
در روایت دیگری از حماد از حریز از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 


۲۳۲ ثتاب زهد, ص ۳ ح‎ =٦ 
۸ نفسیر عیاشی» ج ۲+ یس شاا‎ 1 
۳ تسیر عیاشی. ج ۲ جی ۰ سم‎ ٣ 


۲- تفسیر عیاشی» ج آ« س ۰ سح ۹ 
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عبارت «عطاء یر مجذوذ» را «عَطاء غير جدود» با حرف دال تلاوت فرمود.' 
۲ از مسعد بن صدقه روایت شده است که امام صادق عليه السلام داستان 
بهشتیان و دوزخیانی را که خداوند از ایشان پیمان گرفته. بیان فرمود و در اوصاف 
بهشتیان فرمود: برخی از اتان با خداوند دیدار کرده و در محضر او حضور می‌بابند 
در حالی که گواهان صدق پیامپران خدایند. سپس امام عليه السلام اوصاف ان را 
ذگر کرد تا به این جمله رسید که: سس در بیان پرورد قار راجم به بهشتیان ۲ 
دوزخیان حرف استثناء اعده است و آن که از علم تفسیر اطلاعی ندارد و نسبت به 
نت جاهل است. اظهار داشته است که: این ادات استثناء در بیان بروردکار متعال. در 
باره کسی است که وارد بهشت و دوزخ گشته است. چرا که هر دو گروه بهشتی و 
بوزخی از آن جا خارج می‌شوند. و بهشت و دوزخ. باقی می‌ماند در حالی که هیچ 
کس در این دو مکان یست. اما برداشت چنین اشخاصی و تفسیر انها غلط و گذب 
است و منظور خداوند متعال از این استنتا, آن است که همه فرزندان آدم و فرزندان 
جان. در این دنیا بر روی زمين هستند و"آسمان‌ها بر آنان سایه می‌افکند. پس 
اوست که مؤمنان را منتقل می‌کند تا آن که به ولایت شیاطین یعنی آتش درمی‌آورد 
و این همان مفهومی است که خداوند راجع به دوزخیان و بهشتیان به ان اشاره 
فرموده است: «ما داهت السماه ات والارضی کن دز این دنیا نه در روز قيامت. 
ذات باری‌تعالی هرگز بهشتیان را از بهشت بیرون نمی‌کند. هم چنان که هرگز همه 
دوزخیان را از دوزخ. خارج نمی‌کند؛ بنابراین چنین امری اصلا ممکن نیست, چرا 
که خداوند در قر آن فرموده است: «ماکئین فیه أبُدا»" [در حالی که جاودانه در آن 
(بهشت) ماندگار خواهند پود] در این ایه کریمه کسی را استثنا نکر ده است. همچنین 
امام باقر عليه السلام فرمود: هر که در ولایت ال محمد علیهم السلام وارد کردد, 
داخل بهشت خواهد شد و شر آن کس که در ولایت دشمنان آنها وارد گرد 
دوزخی خواهد شد؛ و این همان مفهومی است که خداوند متعال از استثنا در خروح 


۱- با تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۷۰. ج ۷۰ 


۲- کهف/ ۳. 
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از بهشت و آتش و ورود به بهشت, قصد کرده اسٽت.. 

۳ ابن بابویه از حسین بن یحیی از ضریس بجلی, از پدرش, از آبو جعفر 
محمد بن عماره سکری سریانی, از ابراهیم بن عاصم در شهر قزوین, از عبد الله بن 
هارون کرخی. از ابو جعفر احمد بن عبد اله بن زید بن سلام بن عبد الله از ابو عبد 
الله پن زید, از بدرش زید : بن سلام. ار پدرش سلام بن عبد لله دای یا 
غلام رسول خدا صلی اله عليه و اله نقل کرده است که از رسول خدا صلی اله عليه 
و آله س آی پروردگار متعال مردمی را بدون دلیل عذاب خواهد نمود؟ رسول 
خدا صلی ابه علبه و اله فرمود: بناه می‌برم به خدای متعال. 

پرسیدم: بنابراین فرزندان افراد مشرک. در بهشت خواهند بود یا در جهنم؟ 
فرمود: خداوند په آنان سزاوارتر است. آن گاه که روز فيامت به با شود و خداوند 
تبارک و تعالی خلایق را برای قضاوت و داوری در باره انان گرد آورد» فرژندان 
مشرکان را می‌اورد 3 خطاب په آنان می فرماید: ای بندگان و کنیزان من! خدای 
شما کیست؟! دین‌نان چیست!.و براي آمروزتان چه چبزی و جه کرداری آورده‌اید؟ 
حضرت فرمود: آنها می گوایند ابا بروردگاراء تو ما را آفریدی» و تو ما را 
میراندی. به ما زبانی ندادی که با ان سخن بگویيم و گوش هم نداشتيم که بشنویم و 
کتابی نداشتيم که ایین دک وتان شقرانیبوارسولی هم نداشتيم تا از او تبعیت 
کنیم, خدایا ما هیج علمی و دانشی جز ان جه که خود به ما اموختی نداریم. 

پس خداوند تبارک و تعالی به آنها می‌گوید: بندگان من! اگر به شما فرمانی 
دهم, به ان عمل خواهید کرد؟ می‌گویند: پروردگارا! ما مطیع فرمان تو هستیم. 
خداوند به انشی که فلق نامیده می‌شود و بدترین عذاب اتش جهنم است. دستور 
می‌دهد که از جای بسیار تاریک و ظلماتی خود در حالی که به غل و زنجیر بسته 
شده است. بیرون آید و خداوند متعال به وی فرمان می‌دهد که یک بار به جهره 
خلایق بدمد. و او می‌دمد. اما از سختی و شدت دمیدن او اسمان‌ها تکه‌تکه 
می‌شود و ستارئان مجو قشته. دریاها يخ می‌بندد و کوه‌ها نابود کشته و همه 
چشم‌ها کور می‌شود و تمامی موجودات باردار. سقط جنین می‌کنند و کودکان در 


روز قپامت از ترس و وحشت این اتش. پپر می‌شوند. سپس خداوند متعال به 


1 ناسر عیاشی, 1 س ۹ م 
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کودکان افراد مشرک دستور می‌دهد که وڈ را کر ام اتش افکنند و هر کدام از 
آثان که مقرر شده خوشبخت باشند. خود را در ای آتش انداخته و آتش بر آنان 
سرد و نک می‌شود. همان طور کد آتش بر اپراهیم» سرد و ختک شد ابا ان 
دسته از کودگانی که در عم پروردگار. مقرر شده که بدبضت و سياه روز باشند 
خود را در آن اتش نمی‌افکنند؛ بنایراین خداوند په آن اتش فرمان می‌دشد که آن 
کودکان را په خاطر تمرد از دستور آلهی و امتناع کردن از ورود به اتش بر گیرد. 
و به این ترتیب, آنان نیز در ورود جهنم. پیرو نیاگان خویش خواهند شد. 
خداوند متعال در این آیه به همین موضوع اشاره فرموده است: «فمنهم شق 
سعيد# فا اين شقواً قفی التار 2 زفیر وشهیق * خالدین فیها ما دامّت 


الشتارانا والارض الا ما شاء ریک ان ریک E EA‏ سو ۳ 
فی الجَنة خالدین فیها ما دامّت ارات والاراض إلا م شاء ریک غطاء غير 
مجْذوذ»" 


۱ علی بن اپراهیم: نت ]نا یوم یت لا تکلم تفس الا باذنه قمنهه 
ره وید هل ی را یاک وی خی یه 
گفته است: ؛ این. حکایت انان ۾ اسبت در اجج ییاو یل از آن که قیامت برپا شود 
«ما دامت الستماوات والارزض» و دز توضیم آیه, «وآما الذین سعدواً قفی الجنة 
خالدین فیها» فرمود: یعنی در بهشت‌های دنیوی که روح انسان‌های مومن به آن جا 
منتقل می‌شود. «ما ذامّت السماوات والارزض لا ما شاء ریک عَطاء عْيْر مَجذوذ» 

یعنی آنان در ديا بر خوردار شده و از تعمت‌های اضرت یز بهره‌مند و 
۴ نعمت‌های دنیوی به نعمت‌های اخروی پیوند خواهد خورد و اين پاسخ ان 
دسته از متکرانی است که منکر عداپ قبر و واب و عقاب دنیا در عالم برزخ قبل 


ا .2 ITE‏ ین ۱ 
ز رقو ع روز یاهب فسسك 


۱- تو سید ۳ ۲۳ ۲ ج ۱ 


۲- تقسیر قمی. ج اه س ۲۲۰۱ 


ا 
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]یه مس 


إن لا لاوم لت مامإل اون تون » عم کاس کایرت من 
اَمَك وَلا کوب تلم اون بص 


اا رک ا اال یک را وخا و با رن تین را 
جرا که او به آن چه انجام می‌دهند اگاه است# پس همان گونه که دستور بافته‌ای, 
ایستادگی کن و هر که با تو توبه کرده (نیز چنین کند) و طغیان مکنید که او به آن 
چه انجام می‌دهید. بیناست] 

) علی ین ایراهیم: در تفسیر آیه هون گلا ما نوتم رشک آغتالهم» 
فرمود: در روز قیامت جزای کردارشان را به طور کامل خواهند دید. سپس به 
پیامبرش فر مو د: «فاستقم کم آمرت وهن تاب فک بله تطغوا» یعنی در فلنسام 


1 


اروا زین لو کم الاو ۳۳ ما کم من شون ال ین وه ما 


کے 2 


[و به کسانی که ستم کردةاند متمایل,مشوید که آتش (دوزخ) به شما می‌رسد و 
در برایر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد] 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زياد در حدیثی مرفون 
از امام صادق عليه السلاع روایت گرده است که در تفسیر آیه «ولاً ترکنواً إلى 
لین ظَمَاً نکم التار» فرمود: منظور حکایت انسانی است که نزد حساکم 
ستمگر امده و ماتدگاری حاکمیت او را دوست دارد. با این طمع که حاکم دست در 
کیسه پول خود کرده و مقداری پول به وی بدهد." 

۲) علی بن ابراهیم: منظور از «رکون», مودت. نصیحت و اطاعت کردن است." 


۱- تفسیر قعی, ج ۱. ص ۳۳۹. 
۲- کافی. ج ۵, س ۰۱۰۸ ح ۱۲ 


۲- تفسیر قعی. ج ۱. ص ۳۳۹: 
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۳ عیاشی از برخی از شیعیان نقل کرده که یکی از اصحاب ما از حضرت 
درباره آیه «ولا ترکنوا ای ا ف تَمَسَکم النار» پرسید. حضرت فرسود؛ 
منظور. پیروان ما هستند که گفتار و کردار حاکمان ور از سم را تأیید و 

۴) عتمان بن عیسی از کسی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که امام در 
تفسیر آیه «ولا تر کنو إلى الذين ظلموأً کم الار» فرسود: خداوند. مجازات 
تکیه کردن به ظالمان را جاودانگی در آتش قرار نداده است» ولی فرموده است در 
آتش افکنده خواهید شد. پس به ظالمان تکیه و اعشماد نکنید." 


ونم الاه طرفي مار و 
کی ۷ 6 ت ا 


[و در دو طرف روز (عاول و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار؛ 
زیرا خوبی‌ها بدی‌ها را از میان می‌برد این برا بنك کیر ند گان پندی است | 

۱) شیخ با سند خود از احمد ہن محمد ین,عیستی, از حماد بن عیسی, از حریز 
از زراره. از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند-که.از ایشان در باره نمازهای راجب 
پرسیدم و ایشان فرمود: نمازهای واجب ینج نماز است که ډار شب و روز باید اقامه 


مى الیل نام یبن السات ذلك 


و 

پرسیدم: آیا خداوند متعال آنها را نام برده و در قران آنها را بیان فرسوده 
است! فر مود: اری, خداوند متعال به بیامیرش فرموده است: «قم الملاة لدلوک 
الشنس إلى غسّق اللیْل»" [و در دو طرف روز (عاول و اضر آن) و نخستین 
اما کب ما را با ما یی رواک یرف وال اه ام و بیع وال 
آفتاب تا نیمه شب جهار نماز قرار دارد که خداوند متعال همه آنها را به اسم گفته و 
زمان آنها را بیان فرموده است. منظور از «غسّق الْیْلْ» نیمه شب است. سپس 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۷۰ ح ۰۷۱ 
آ- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ س ۷۰ سح 
اه اسر ام ۷۸ 
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خداوند فرمود: «وقرآن لفجر ان قرآن الفجر کان مَشهُودا»" [و ۰ نماز صبح را 
زیرا نماز صیح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است], و این شم اشاره به 
بنجمین نماز واجب است. 

و باز فرموده است: «وأقم الصلاة طرفی النهّار» که منقور از طسرفین. نساز 
مغرب و نماز صیح است. و «وا من البلٍ» که مقصود. نماز عشاء است و فرمود: 
«حافظوا غلی الصلوات والصلاة الوْسْطّی صلاة لعصر وقوموا لله قاتتین»" [بر نمازها 
و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید]. فرمود: این أيه در 
روز جمعه در حالی که رسول خدا صلی اله علیه و اله در سفر بود, نازل شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در این نماز. قوت خواند و قنوت را در سفر و 
حضر قرار داد. ولی برای کسی که در سفر ثیست. دو رکعت افزود. این دو رکعتی که 
پیامبر صلی الله عليه و اله برای غیر مسافر در روز جمعه افزوده. جایگزین دو 
رگعت خطبه نماز همراه امام جماعت شده است؛ بنابراین هر کسی که روز جمعه, 
نماز عصر را بدون حضور در خماعت, اقامه کند. باید آن را چهار رکمت. مانند نماز 
ظهر در سایر ایام هفته E E‏ 

۲) محمد بن یعقوب از تحمداین یی از احمد بن محمد بن عیسی. از علی 
بن حکم. از فضل بن عشمان مراد نقل کرده,آښت که گفت: شنیدم که امام صادق 
عليه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چهار موقعیت است 

که اگر شخصی در این چهار موقعیت قرار بگیرد. متضرر نخواهد شد مگر این 
کسی باشد که باید هلاگ شوده آن موقمیت‌ها از این قرار است: این که بده خداه 
قصد انجام کار نیکی را داشته باشد و هر جند ان را انجام ندهد. پروردگار متعال به 
خاطر نیت نیک او, حسته‌ای را برای او به تبت می‌رساند و اهر به ان عمل گند 
پروردگار, ده حسته برای او می‌نوبسد و اگر قصه انجام کار بدی را داشته باشد. 
اگر ان را انجام ندهد. چیزی به حساب او نوشته نمی‌شود؛ اگر آن را مرتکب شود 


۱ - پقر ه! TTA‏ 
- سیر آء / A‏ 
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ثبت کردن آن, هنت ساعت په تأخیر می‌افتد و فرشته موکل بر انجام کارهای خوب 
به فرشته موکل بر کارهای زشت که در سمت چپ انسان قرار دارده می گویسد: در 
ت آن شتاب مکن, به این اميد که به دنبال ان کار بد. کار خوبی انجام دهد که 


هو جب محو شدن آن بدی گردد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: «إن اتات 


يدهن السيتّات». 

و یا ممکن است آن فرد از خداوند طلب آمرزش کند. اگر بگوید: استغفراله 
الذی لا اله الا هو عالم الغیپ و الشهادة, العزیز الحکیم. الففور الرحيم, ذا الجلال و 
الاکرام و اتوب الیه, گناهی برای او نوشته نمی‌شود. و اگر آن هفت ساعت بگذرد از 
آن زمان و در پی آن کاری خوب انجام ندهد و یا طلب استقفار نکند, فرشته موکل 
بر حسنات به فرشته موکل بر سینات می‌گوید: کار این بدبخت محروم را ثبت کن." 

۳ و نیز از محمد بن یعقوب. از محمد بن آسماعیل, از فضل بن شادان, از 
حماد بن عیسیی, از ابراهیم بن عمر پمانی, از کس دیگری از امام صادق عليه 
السلام نقل شده است که در توضیح ایه «إن الْحَسَنًات يدهن السيئات» فر هس د: 
نمازهایی که انسان با ایمان در شب برپا مبی‌دازد. موجب از بین رفستن گناهانی 
خواهد بود که در طول روز مرتکپ شده است." 

۴ ابن بابویه از بدرش- که خدای او را یبافرزد-از علی بن ابراهيم : 
بدرش از حماد بن عیسبی؛ از ابراهیم بن عمر؛ از امام صادق عليه السلام روایست 
کرده است که در تفسبر ان دزن اسنات بذهبن السیثاتٍ» فرمود: نمازهایی که فرد 
مؤمن در شب اقامه می‌کند, + موجپ از پین رفتن کناهائی شواهد بود که در طول 
روز انجام داده انس ۱ 

۵! این بابویه از بدرش, از محمد ہن پحبیء از حسین ہن اسحاق تاجر. از على 
بن مهزیار, از کس دیگری, از حارث بن احول صاحب طاق, از جمیل بن صالح 
روایت گرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: مردم» تو را در باره خودت 





۱-کافی. ج ۲.ص ۰۳۱۳ ج ۲ 
۲- کافی, ج ۳ ص ۲۶۴ ج ۱۰. 
۲- علل الشرایم. ج ۳ ص ۶۲ باب اھ ح ۷ 
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فریب ندهند؛ زیرا مجازات کناهانت را خودت تحمل خواهی کرد نه آنسان. روز 
خویش را به فلان کار و فلان کار تلف مکن. جرا که کسانی هستند که مراقب 
کارهای تو هستند. من هرگز ندیده‌ام که برای از بین بردن و محو کردن یک گناه 
بزرگ و قدیمی. جیزی موّئرتر و سریعتر از کار خوب, وجود داشته باشد. انجام هر 
کار خوبی را هرگز کوچک مشمار؛ چرا که فرداء همان کار نیک را خواهی دید که 
موجپ خوشحالی و مسرت تو خواهد شد و هرگز کار زشت و شرارت را کو چک 
مشبار؛ جرا که فردا همان کار را خواهی دید و باعث ناراحتی و ناخوشایندی تو 
خواهد شد بروردگار متعال فر موده اسست: «ان الحستات کف السیثات لک 
ذکُری للذاكر پن» . این حدیت را شيخ مفید در امالی از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است ' 

۶ این بابویه از محمد بن حسن از حسین بن حسن ين ایبان؛ از حسسین بن 
سعید, آز حماد بن عبسی. از ایراهیم بن عمر. در حدیثی مرفوع از امام صادق عليه 
السلام, روایت کرده است کید هليه «ان اتات بذهین السََات» فرمود: 
یعنی نمازی که مومن در شب افامد کان موجب از بین رفتن گناهانی می‌شود که 
در روز مرتکب واس 

۷ حسین بن سغید در کتاب زهد از فضالة بن ایوب. از عبد اله ہن یزید. از 
علی بن یعقوب نقل کرده که گفته است: امام صادق علیه السلام به من فرمود: مردم. 
نو را در باره خودت فریب ندهند؛ زیرا مجازات گناهانت را خودت تحمل خواهی 
کرد نه آنان. روز خویش را به فلان کار و فلان کار تلف مکن؛ چرا که کسانی 
شسنند که مر اقب کارهای تو هستند. هر کار نیکی هرچند که کم باشد را اندک 
مشمار؛ زرا فردایی خواهد امد و تو خوأهی دید که آن عمل نیک موجپ مسرت 
و شادی تو می‌شود. هرگز کار زشت را هرچند که ناچیز باشد. اندک ندان؛ چرا که 
فردایی خواهد امد و تو مشاهده خواهی کرد که آن شر اندک. باعت ناراحتی تو 





و ۳ اماي هي ۷ ح 1 
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خواهد شد. نیکی کن. زیرا هیج چیزی به اندازه کار خوب نمی‌نواند گناه قدیم را با 
این سرعت و قدرت از بین بیرد و محو کند. خداوند متصال فرموده است: «ن 
السات يدهن السات دلک ذکری للداکرب ین» 

۸) شیخ در امالی گفته است: ابو عبد اله محمد بن محمد بن نعمان- که 
خدایش بیامرزد- از ابو الحسن علی بن محمد بن حبّیش کاتب, از حسن بن علی 
زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهيم بن محمد نقفی, از عبد أله بن محمد بن عثمان, از 
علی بن محمد بن اپو سعید, از فضیل بن جعد. از ابو اسحاق همدانی نقل کرده که 
گفته است: زمانی که امیر مومنان علی بن ابی طالب عليه السلام؛ محمد بن ابي بکر 
را به ولایت مصر و شهرهای مصر منصوب نمود. نامه‌ای به او نوشت و به او دستور 
داد تا آن نامه را برای اهالی مصر قرائت کند و په توصید‌هایی که در آن نامه آمسده. 
عمل کند. ان غ نامه جنین بود؛ 

سم له الرخمن الرحيم 

از بنده خدا امیر مزمتان علی بن ابی طالب اة مد مصر و محمد ین ابی بگر. 
سام علیکم! حمد و سیاس خدانی راست که هیچ ععبودی جز او وجود ندارد. ابا 
بعد... تو را به مسئولیت‌ها و سرنوشتی که در پیش خواهی داشت, سفارش کو 
از تو می‌خواهم که تقوای الھی را رعایت هو خیایند بال می‌فرماید: فل 
تقس بنا کت رهينة» [هر کسی در گرد دستاورد خویش است] و فرموده است: 
ود الله نفته 7 وإلى الله الل [و خداوند شما را از (عقوبست) و 
می‌ترساند و بازگشت (همه) به سوی خداست] و فرموده است: «فوّربک آنسألنهم 
آجمعین # ااا 4 | پس سو ند به بروردفارت که از نه ابا خوآهیم 
ی سید از آن جه اتجام می‌دادند, 

بندگان خدا! بدائید پروردگار متعال از شما راجع به کارهای کوچک و بزرگی 





۱- کتاب الزهد. ص ۱۶ م ۳۱. 
۲- مدثر ر ۳۸. 

۳- ال عمران/ ۲۸. 

۲-٩۳۲ / حجر‎ -۴ 
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که انجام داده‌اید. سوال می‌کند؛ بتابراین اگر خداوند. ما را عذاب کند, به این خاطر 
است که ما بیشتر ستم روا داشته‌ايم و اگر از ما در گذرد و عفو نماید. به ایس دلیبل 
لس که او ا ی ا 

بندگان خدا! نزدیک‌ترین حالت بنده خدا به مغفرت و رحست. زمانی است که 
با اطاعت کردن از فرامین خدا: برای خدا کار کند و خلوص خود را با توبه گردن 
نشان دهد. بندگان خدا! به نقواي الهی پایبند باشید؛ زیرا که تقوا همه خیرات را در 
خود جمع می‌کند و در غیر تقوای الهی هیج خیری وجود ندارد. با تقواء چندان خير 
و نیکی به دست می آید که با غير آن هرگ در دئیا و آخرت, میسر نخواهد شد. 
پروردگار متعال قرموده است ته وقیل لين اتقو مادا آزل ریکم تال الاي 
خسوا فی فد ادنا نة ذا" الآخرة خير ونم دار المتقین»" او به کسائی که 
تقوا پېشه کر دند گفته شود؛ پروردگارتان چه نازل کرد سی گویند؛ خویی برای 
کسانی که در این دنیا نیکی کردند (پاداش) نیکویی است و قطعاً سرای آخرت به 
است و چه نیکوست سرای پزهیزکاران] 

بندگان خدا! بدانید مومنبه خاطر دست یافتن به یکی از این سه پاداش, 
تلاش می‌فند: یا برای دست بای به یر دنیا که در این صورت خداوند معال 
باد طاشن از را در همین دلیا به وی می‌دهد. بجل | و ند متعال بد حضرت ابرلهیم فررمود: 
متا اجره فى ادن اه فى ال خرة ین الصَالجين»' آو در دنیا پاداشش را به او 

2 بخشيدیم و فطعا او دز اخرت (نیز) از شایستگان خواهد بود]. اما هر کس برای 
رضای خدای متعال نلاش کند. خداوند اجر دنیا و اضرت رابه وی مسی‌دهد و 
بارهای سنکینی را داو اخرت از دوش او برمی‌دارد. خداوند متعال فر موده 
است: «يا عاد ارين منوا اتقوا رکم لین ¿ أخسنوا فى هنه لديا حَسْتة ورزض 
الله واسعة نم ۳ الصابر ا هم بغیر حجساب» [ای بندگان من که ایمان 
آورده‌اید از پرورد کارتان پروا بدارید. برای کسائی که در این دنیا خوبی کرده‌اند 





۱- نحل ۳۰ 
۲- عنگیوت/ ۲۷. 
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نیکی خواهد بود و زمین خدا فراخ است. بی‌تردید شکیبایان پاداش خود را 
پی‌حساب (و) به تمام خواهند یافت]. 

بنابراین هر أن چه را که خداوند در این دنیا به انان ارژانی داشته. در روز 
قیامت انها ر نادیده گرفته و به حساب تخواهد اورد: جرا که خود فرموده است: 
«ألذين خسوا الحسنى وزيادة» [برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند یکویی 
(بهشت) و زیاده (بر آن) است] مقصود از کلمه «حسنی» در این آیه, بهشت است و 
غرض از «زیادة» دنیا است و یا آن که نلاش برای به دست آوردن خير آخرت 
است؛ زیرا بروردگار متعال با هر حسنه‌ای» یک سیثه را از او سی‌زداید و خداوند 
فرموده است: «ان الحسنات یُذهین السیقات ذلک ذکری للذاکرین». تا آن وقت که 
روز قیاست بشود. نیکی‌ های ا ما نيه گردد و سپس خداوند متعال برای هر نیکی 
و حسنه‌ایی ده پرابر تا ففتصد براير به او باداش خواهد داد. خداوند متعال فرموده 
است: اء من ریک عطاء حستابا» آ(اين است) پاداشی از پروردگار تو عطایی 
از رزوی ماب و فرموده است: : «فاولیک هم جزاء العف با یلوا وضم قسی 
الغرفات آمنون» [یس برای آنان دو برابر آن جه انجام داده‌اند باداش است و انپا 
در غرفه‌ها(ی بهشتی) آسوده خاطر خواهند بود] پس اي بندگان خدا! خداوند شسما 
را پیاسرزده په چنین جیزی تمایل دافته ماگنه بو ولو لاش کنید و دیگران 
را به نجام آن تضویق نمایید و بدانید که انسان‌های باتقوا به خیر آمروز و فردا دست 
خواهند یافت. انها با مردم دنیا در دنیای آنها شریکند. آما آهل دیا در اخرت با 
آنها شر یګ نیستند؛ خداوند هر آن جه را که در این دنیا لازم دارند و موچسب 
بی‌نیازی آنان مي گردد, بر آنها حلال گردانیده و خود فرموده است: «قل من رم 
زين 2 الله نی أخرج لعتاده لیات من لرزی قل هی للّذین آمنواً فى الحَياة الدتیا 
خالصة یو یامه کذلک نفصّل الایات قوم یِْلونٍ»" [(ای پیامبر)! بگو: 
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ژیورهایی را که خدا برای پندگانش پدید اورده و (نیز ) روزیهای پاکیزه را جه 
کسی حرام گردانیده است؟! بگو: این (نعست‌ها) در زندگی دیا برای کسانی است 
که ایمان اورده‌اند و روز قیامت (نیز) خاص انان مي‌باشد. این گونه ایات (خود) را 
رای گروهی که می‌دانند په روسنی بيان می‌کنيم | پر هیز کارآن در این دنياً در بهشرین 
مکان‌ها سکونت نموده و بهترین خوراکی را استفاده می‌کنند و با سردم دنیآ در 
خوردنی‌ها شریکند و همراه آنان از خوب‌ترین خوردنی‌ها بهره‌مند می‌شوند و از 
بهترین نوشیدنی‌ها می‌نوشند و بهترین لباس‌ها را می‌پوشند و در بهترین جاهایی که 
دیگران ساکنند, سکونت دارند و با بهترین زنان ازدواج می‌نمایند و بر بهمرین 
مرکب‌ها سوار می‌شوند؛ بنابراین افراد باتقوا در بهره‌مندی از لذایذ دنیا بسا دیرآن 
شریکند و فردای قیاست در جوار رحست پروردگار از همه چیز پرخوردار خواهند 
یل ی آن مچ که از درگاه او آرزو کنند,آرژوهایشان ۴ بر آورده می‌کند و دست رد 
بر ف اا تخو اهد دو نله را از همه لداید برخوردار می‌کند. یس ای بندگان 
خدا! هر کس که عقلی داشته باشد به جنین برخورداری‌هایی اشتیاق نشان می‌دهد 
و با ترس از خداوند, برای واکان م لها تلاش می‌کند و لا حول و لا قوه الا باه 
ای بتدگان خدا! اگر تقوا پیشه کرده و حق بیامبر صلی اله عليه و آله را راجم 
به اهل بیتش علبهم السلاه مراعات نمایتد: خداوند را به بهترین شکل عبادت 
کر ده‌اید و وی را به بهترین وجه پاد نموده و به والاترین روش سیاس گذاسته و 
بهترین نوع شکیبایی و تشکر را اختبار نموده و بهترین نوغ تلاش را انجام داده‌اید. 
هرچند که دیگران نمازشان پیشتر و طولائی‌تر و روزه‌هایشان بیشتر [از شما] باشد؛ 
اما شما در ند خدا باتقواتر از ایشان هستید و برای صاحبان اسر علیهم السلا 
خالص ترید. ای بندگان خدا! از مرگ و سکرات ان برحذر باشید و خود را برای 
مواجهه با آن به خوبی اماده سازید؛ زیرا که مرگ. شما را با فرمالی بزرگ غافلگیر 
خواهد کرد یا با خیری شما را روبرو خواهد کرد که هرگز شری با آن همراه 
نخواهد بود و یا با شری که خیری آن را همراهی نخواهد کرد. بنابراین چه کسی به 
بهشت, نزدیک‌تر از کسی است که برای بهشت تلاش می‌کند و چه کسی با دوزخ» 
فاصله کمتری دارد از کسی که برای رسیدن به ان مي‌کوشد؟ بی تر دید شیچ روحی 
از بدن جدا نمی‌شود. مر آن که می‌داند سرئوشت او به سوی کدام یک از این دو 
منزلگه - بهشت يا دوزخ- مننهی می‌شود. آیا از جمله دشمنان خداوند است یا از 
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اولیای الھی؟ , پس اگر از اولیای خدا باشد. درهای بهشت به روی او باز سی‌شود و 
راه‌های بهشت در برابر او گسترش می‌یابد و شخص آن چه را که خدا برای او 
تدارک دیده. می‌بیند. پس خیالش اسوده می شر دد و بارهای سکن از دوش او 
برداشته می‌شود. اما اگر از دشمتان خداوند باشد. درهای جهنم به روی او گشوده 
می‌شود و راه‌های دوزخ در برابرش گسترده می‌شود و آن چه را که خدا برای او در 
جهنم تدارگ دیده است, می‌بیند؛ وی به بیشواز ناملایمات رفته و همه شادی‌هارا 
فرو گذاشته است. همه این مسائل به وقت مرگ رخ مي‌دهد و انسان با چشم یقین 

همه آنها را می‌بیند. خداوند متعال در اين باره فرموده است: 

«الذین تتوفاهم الملانکة طيبين سلا 7 غلیکم او بماکنتم 
تخملون» آهمان کسانی که فرشتگان . جانشان را در حالی که پاکند می‌ستانند (و بسه 
آنان) می گوبند: درود بر شما باد په ایاداش) آن جه انجام 5 a‏ بك بهشست 
درآیید] و می فرماین: «الذرین تترفاهم لملانکة شالمی اتضهم الق للم ماکنا 
تنل من شوم ی ان اله لیم با نت للود ايلوا آبواب جهن خالدین. فیّا 
لئس موی العتکبرین»" | همانان که فرشبتگانتفانشان زا می‌گیرند در حالی که بر 
خود ستمکار بوده‌اند پس از در تسلیم درآ شی گو یند) ماهیج کار بدی 
نمی‌ک ردیم. آری خدا به آن چه یکر دیلک اچس ان درهای دوزخ وارد 
شوید و در آن هميشه بمانید و حقا که چه بد است جایگاه متکبران!] 

ای بندگان خدا! بدانید که از مرگ گرپزی نبست, پس پیش از فرا رسیدن آن» 
ساز و برگ آن را فراهم کنید. شما طعمه‌های مرگ هستید و بدانید که هميشه در 
تعقیب شماست» اگر منتظر او باشید. شما را فرا چنگ خواهد اورد و اگر از دست 
مر ف فرار کنید به شما خواهد رسید. مرگ از سایه به شما نزدیگ‌تر است. مرگ په 
پیشانی شما بسته شده است و دنیا پشت سر شما پیچیده می‌شود؛ بنابراین هميشه به 
یاد مرگ باشید. خصوصا آن وقت که امسال نقساني و شهوانی گریبان شسما را 
می گیرد. مرگ, بهترین پند دهنده و موعظه‌گر است. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
پاران خویش را بارها په یادآوری مرگ توصیه می‌گرد و می‌فرمود: همیشه په ياد 
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مرگ باشید. زیرا مرگ ویران‌کننده لذت‌هاست و شما را از تمایلات نفسانی محروم 
می‌کند. 

اي بندگان خداا قبر. برای کسی که آمرزیده نمی‌شود از مرگ» سخت‌تر است. 
بتابراین از تنگی و فشار قبر و تاریکی و غربت آن بپرهيزید. قبر هر روز می‌گوید: 
من خانه غربت, خانه خاک خانه تنهایی و خانه کرم‌ها و حشرات هستم. قبر ممکن 
است بوستانی از با‌های بهشت باشد یا چاله‌ای از جاه‌های جهسنم, وفتسی انسان 
مومن مدفون می‌شود. زمین خطاب به او می‌گوید: خوش آمدی! تو از جمله کسانی 
هستی که دو سب دآشتم بر ړوی من گام بر دار د. وفتی مسئولیت تو را عهده‌دار سوم 
خواهی دید که چگونه با تو رفتار خواهم کرد. پس مقابل روی او تا چشم کار 
می‌کند فراخ و کسترده می‌شود و چون انسان کافر, دفن شود زمین خطاب به او 
می گوید: خوش نیأمدی, تو از جمله انسان‌هایی بودی که نفرت داشتم بر روی من 
گام بردارد. چون مسئولیت تو را عهده‌دار سو خواهی دید چگونه باتو رفتار 
خواهم کرد. پس او را در اغی هکرد به گوته‌ای که دنده‌های او به یکدیگ 
می حسبد. منظور از رند فی ست ونی که خداوند دشمن خویش را از آن 
برحذر داشته, همان عذارا ت9۳ اوند متعال بر انسان کافر نود و هنت 
اژدهای بزرگی مسلط می گرداند که گوشت ین او را می‌خورند و استخوان‌هایش را 
خرد می‌کنند و تا روز قیامت همواره نزد او امد و شد می‌کنند و اگر تنها یکی از آن 
اژدهاها در روی زمین بدمد. کشت و ررغ بر روی زمين نمی‌روید. 

ای بندگان خدا! جان‌های ناتوان شما و بدن‌های لطیف شما که با کمشرین 
اسیب آزرده می‌شود. تاب و تحمل چنین عذاب‌هایی را ندارد. پس اگر می‌خواهید 
به فریاد بدن و روح خود در آن چه که ثاب و تحملش را ندارند. برسید. بیایسد و 
ند ان س خداوند دوست دارد عمل کنید و آن جه را که ناخوش دارد, رها ساز ید 

ای بندگان خدا! حوادث بعد از رستاخیز از مصیبت‌های قبر سخت‌تر است. در 
ان روز کودکان پیرء و پیران از خود بیخود و جنین, سقط می‌شود و هر شیر 
دهنده‌ای از نوزاد خود غافل می گردد. روز قيامت. روزی بسیار عبوس و سخت 
است و ۳ ان فراگیر است. بی‌تابی و وحشت آن روز فرشنگان بی گناه را نیز به 
ترس و خوف می‌افکند. اسمان‌های هفت کانه و کوه‌های بلند و زمین بهناور به خود 
می‌لرزند و آسمان شکافته گردد و فرو ریزد. چهره آسمان تغییر می‌کند و به هیأّت 
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بوست دباغی شده درمی‌آید و کوه‌هایی که سخت و مستحکم بودند به تله‌ای خاک 
و خاکستر مبدل می‌شوند. در آن رور در صور دهیده می‌شود و به جز شروه و 
جماعتي که خداوند اراده فرموده, همه خلائقی که در اسمان‌ها و زمین وجود دارند. 
هراسان و بی‌تاب می‌شوند. پس در این روز. حال کسی که با گوش و چشم و زبان 
و دست و پا و فرح و شکم خود گناه کرده جگونه خو اشد بود اکر خداوند او را 
نیامرزد و به او رحم نیاورد. زیرا که چنین انسانی به سمت و سویی غير از رحست 
الهی و غفران او می‌رود. به سوی آتشی که عمق آن بسیار زیاد و حرارت ان بسیار 
سخت, نوشیدنی آن چرک و خون و عذاب آن هر لحظه تازه می‌شود و پوشش و 
لباس آن آهنی است و گریزی از تحمل شکنجه و عذاب آن نیست؛ ساکن در آن 
آنش, مرگ ندارد و عذاب آن سست نمی‌شود. خانه‌ای است که رحمست در آن راه 
ندارد و کسی نیست که به فریاد اهالی آن گوش فرا دهد. 

بندگان خدا! بدائید», با وجود اینهاء رحمت حدا شامل شمه بندکان خواهد شد. 
بهشتی که گستره آن به پهناوری اسمان‌ها و زمین ات و برای باتقوایان تدارک 
د بد.ه شده است. در چلین بهشتی هرگز اثری اقا وابد وجود ندارد. لذایذ آن 
ملال‌آور يست و جمع آن از هم نباشد و ساکنان آن در جوار خداي رحمان هستند, 
غلمان- جوانان - در ان جا با جام‌هصانی طلایتی که مینوه و ریصان است به 
خدمتگزاری بهشتیان برمی‌خيزند. 

ای محمد بن ابی بکر! بدان که من به تو ولابت کشور مصر را دادم. راوی: 
حدیث را تا آخر آن بیان گرد.' 

این حدیث را شیخ مفید در امالی آورده و چنین گفته است: ابو الحسن على 
بن محمد بن حبیش, از حسن بن علی زعفرانی؛ از ابو اسحاق ابراهيم بن محمد 
لقفی. از عبد الله بن محمد بن عثمان, از علی بن محمد بن سعید. از فضیل بن جعد. 
از اپو اسحاق همدانی روایت کرده و گفته است: هنگامی که امیر مومنان علی بن ابی 
طالب علیه السلام محمد بن ابی بکر را به عنوان والی مصر و شهرهای آن برگزید. 
نامه‌ای به او نوشت و از او خواست نا آن نامه را برای اهالی ان جا بخواند و به 
توصیه‌هایی که وی در آن نامه به محمد بن ابی بکر کرده است. عمل شود. آن نامه 
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٩‏ و نیز از او با سند از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در افاس 
آبه که «إن الْحَسنات بذهبن السیئات» فرمسود: نماز شب تناهان روز را از بین 
د 

۰ عیاشی از حریز از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «أقِم 
اللا ة طرفی التهّار» منظور از دو طرف روز, نیون مر ب تاد 
منظور ازهزلفا من اللل» + نماژ آخر شب یعنی نماز عشا است 

۱) ابر حمزه کمالی از سام باقر عليه السلام و يا امام صادق عليه السلا 
روایت می‌کند که شنیدم می‌فرمود: علی علیه السلام در میان مردم حضور یافت و 
پر سید: کدام أيه از ایات قران امیدبخش تر است؟ عده‌ای گفتند: «ٍن اللْه لا تفر 
آن پشرک به ویغفر ما ذون ذلک لمن يِشاءٌ»' [مسلماً خدااین را که به او شرک 
ورزیده شود نمی‌بخشاید و غیر از ان را برای هر که بخواهد, سی‌بخشاید] اساء 
فر مو د: ابه نیکویی است. اما آل ااه آپیداخش نیست. کس دیگری گنت ابه با 
عاد الذي آسترفوا على أنفسهم لا تنطوا من ره الأ است. [ای بندگان من 
که پر خویشتن زیادہ وو یواچ ارامات دا نوميد مشوید] امام 
اين نیز ايه حوبی است. وی امیدبخش ترین نیست. فرد دیگری گفت: آیه «و 
إذا فعلواً فاجشة أو ظلموًآنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذوبهء» است [و اا 
چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند. خدا را به یاد مسی‌آورند و برای 
کتاهانشان آمرزش می‌خواهند] امام فرمود: این آیه نیز ايه خوبی است. اما آیه 





۱- امالی. ص ۲۶۰ ج ۳ 

۲- امالی. ج ۱ هی ۳۰۰ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۷ حد بت ۷۲ 
۲ نساء ۲ ۴۸ و ۱۱۶ 

ما- زمر / ۵۳ 
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مدنظر من نیست. راوی گوید: سپس مردم سکوت کردند و امام عليه السلام فرمود: 
ای مسلمانان! جواب دیگری ندارید؟ گفتند؛ به خدا قسم, جیز ی برای کفشن نداریم. 
امام عليه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که می‌قرمود: 
امید بخش تر بن ایه قران گربم. یه «رأتم الصلاة طرفی هار تفا من الَيْل» و 
نمامی آیه را تلاوت کر ده و په من فرمود: ای علی! قسم به آ خدایی که مرا به 
حق, بشارت دهنده و بیم‌دهنده. مبعوث گردانید. هر کس از جای خویش پرخیزد به 
این نیت که وضو بسازد, همه گناهان او بریزد و آن گاه که با دل و روی خویش 
زودرروی پروردگار بایستد. نماز تمام نکرده همه گُناهانش بخشوده شود و چونان 
نوزاد معصومی شود که از مادر زاییده شده است و اکر در ميان دو نماز کار یخی 
انجام دهد اجر و مزد دوچندان ببیند تا | ن که نماژزهای پنج گانه را برشمرد و 
سپس فر مود: : ای علی! جایگاه نمازهای پنج گانه برای امت من چونان جسوی سین 
است که بر در منزل آنها روان است. به نظر شما.اگر کسی که بدنش چرکین و آلوده 
است؛ روزی پنج بار در این جوی, خود رابشوید ی چرک و آلودگی در بدن أو 
باقی خواهد مائد؛ 

به خدا فسم, حکایت نمازهای , پنج گانه و آمت من نيز چنین است." 

۲ راهم کرضی رولیت میک وای ای السلام بردم که 
خادمی بر او وارد شد. امام عليه السلام به او فرمود: فلانی! کی امدی؟ او پاسسخی 
نداد و ساگت شد. امام صادق عليه السلام به او فرسود: تو از ایين جاو آن جا 
آمدی. خوب نگاه کن که روزت را چگونه سیرک می‌کنی و به چه کارهایی 
مشفولی! جرا که هميشه فرشته‌ای بر تو موکل است و تمامی کارهایت را ضبط 
می‌کند. بتابراین هیچ عمل زشتی را کوچک نشمار؛ چرا که سرانجام روزی برایست 
ناخوشایند خواهد بود و هیچ کار خوبی را کوچک ندان! زیرا که هیچ چیزی ون 
کار یک مطلوب نبوده و نتیجه‌بخش نیست. کار نینک گناهان بزرگ و کهنه را 


س ۱ ای ی ا 
زائل و تابود می‌کند. بر وردگار متعال در قران قرموده است: «إن الحسنات بدهین 


السیتّات». سپس فرمود: نماز شب. گناهان روز را از پین می‌برد و فرمود: هر زشتی 





۱- تفسیر عیاشی: ج ۲, ص ۰۱۷۱ ح ۷۴ 
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را که مر تکب شده‌اید, محو می‌کند.: 

۳ ابراهیم بن عمیر در حدیثی مرفوع به نقل از امام صادق عليه السلام در 
تفسیر آبه «أقم طرفّی النهار ور فا الل ان لحستات يدهن السَیَات». 
فرمود: نماز مومن در شب. زایل کننده و از بين پرنده گناهان او در روز خواهد 
بو ك 

۴ سماعة بن مهران می‌گوید: مردی از منطقه جبال از امام صادق عليه 
السلام در باره مال و ثروتی که شخص از حاکمان جور دريافت می‌کند و با آن 
صدقه مي دهد و صله رحم خوبشاوندان را به جا می‌اورد تا خداوند زشتی رفتاری 
که مرتکپ شده را بیخشد, سؤال کرد و این آیه را می‌خواند که «ن الْصَمّات 
بذهبن الستیثات» ایام صاذق علیه السلام فر هو د: گناد ناء دیگر را از نمی بسر دہ 
اما کار نیک. گناهان را از بین می‌برد. سپس فرمود: اگر مال حلالی مخلوط به مال 
حرامی سود و در شې آمیزد به طوری که حلال و حرام از هم شناخته نشود. در این 
صورت اشکالی نخواهد داشت 

۵ و نیز از وی از مفضل بن سوید روایت شده است که امام عليه السلام 
فرمود: مالي را که به دست اوردۍ په دقت بنگر و آن را په برادرانست باز گسردان؛ 
زیرا خداوند مي فر ماید: إن الحستات يهن امسیناب». 

مقضل گوید: به جای برادرم در دیوان محاسبات کار می گر دم. از اسام صادی 
عليه السبارم بر سید م: قدابت شوم شما می‌دانید که من با حاکمان همکاری سی گنلم 
خواستم نظر شما را بدانم؟ فرمود؛ ای کاش این کار را نمی‌کردی ' 

۴ مفضل بن مزید کانب نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام تزد من آمد و 
من ماموریت داشتم که هدایایی را برای بنی شاشم از بیت المال جدا کنم, مشغول 
کارم بودم که ناگهان متوجه شدم امام علیه السلام بالای سر من ایستاده است. سس 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۳ ص ۱۷۲ م ۷۵ 
- تسیر عیاشی. ج 1 ی ۷۴ WY‏ 


- تفسیر عياشي» ج ۲ص ۱۷۲ ح ۷۸ 
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با شوق به سوی ایشان بریدم. امام از من پرسید که چه مأموریتی در باره آنان- 
پنی شاشم - به من واگذار شده است. من نامه را به ایشان دادم. امام علیه الالام 
فرمود: در اين نامه فيج حق و حقوقی برای اسماعیل سپس آدر حضرت- نکاشته 
نشده است؟ عرض کردم: تنها همین آسم‌ها به من داده شده است. سپس از ایشان 
پرسیدم: فدایتان گردم! همکاری من با این قوم را چگونه می‌بینید و چه نظری 
دارید؟ امام علیه السلام به من فرمود: به مالی که به دست می‌آوری دقت کن و آن 
را به برادرانت باز گردان؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «إن السات يدهن السيئات». 

۷ ابراهيم کرخی گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهالی 
مدینه به حضور ایشان امد. اعام صادق عله السلام به او فرمود: فلانی از جا 
آمده‌ای؟ وی خاموش بود. امام صادق علیه السلام فرمود: از فلان جا و فلان جا 
آمده‌ای, غرضت طلب معاش نیست و قصد آخرت ی نداری. خوب بنگر که روز و 
شبت را به چه اموری می‌گذرانی و بدان که همراه تو فرشته‌ای است بزرگوار که 
موکل توست و آن چه را که انجام می‌دهی. ضط می‌کند و بر رازی که از سردم 
بنهان می‌کنی, اگاه است؛ پس شرم کن و هیچ زشتی را کوچک مشمار؛ زیرا همسین 
بدی کوچک. روزی باعث ناخرسندی نو خواهد شند و هیج کار خوبی را کوچک 
نشمار. هرچند که به تظر تو کوچک اید زیرا روز خواهد: اخد و تو را شادمان 
خواهد کرد. بدان که کار خوب, جبران‌کننده گناه بزرگ و کهنه و فراسوش شده‌ای 
خواهد بود که شخص انجام داده است. این کار خوب, ان گناه را حذف کسرده و از 
بین می‌برد و محو می‌سازد؛ البته پس از آن که گناه, اسیب خود را رسانده اسست, و 
پروردگار نیز چنین فرموده است؛ إن اسنات بُذهین السات ذلک ذگری 
للذاگرین»". ۱ 

۸) این خراش از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که در تفسیر آیه «اٍن 
الخسات یذهبن السیتات » فر مودند: نماز شب نمام ناهان روژ را اڙ بین یبرد" 





۱ - تفسیر عیاشی» ج آه س YT‏ ۹ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۷۳ - ۸۰ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۱۷۲ ۸۰ 
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ولان ین امرون ین يلڪم وب هون عن اعد في الأزض إلا 
لاه مت تیم وان وروی ویر 00 
[پس چرا از نسل‌های پیش از شما خردمندانی نبودند که (مسردم را) از فساد در 
زمین باز دارند, جز اند کی از کسانی که از مبان آنان نجاتشان دادیم و کسانی که 
ستم گردند په دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند. رفتند و اتا بزشکار بودند] 

۱) فرات بن ابراهیم کوفی در تفسیر خود در حدیثی معنعن از زید بن علی 
عليه السلام در روصا ايه «فلولا کان من القرون ن تبلکم اولو ية تهون سن 
لفسّاد فى الارزض لا قليلا ممن آنجیتا منم واتبع نیا ما ثرا فيم وكاو 
مجطرمین » فرمود: این گروه از میان ما قیام می‌کند. و مل ما چونان امت‌های پیشین 
است که قبل از ما بوده‌اند. گروهی کشته می‌شوند و قاو می ماننسد تسا 
بالاخره روزی آن امر را احیا کنند." 

۲ و نیز از وی نقل شده اس" نت که جعفر بن محمد فزاری در حدیشی من از 
زید بن على عليه السلام روایت می کد که در وضع ايه «فلولا کان من القرون هن 
قبلکم» فرمود: این أيه در لایس انهل است 


مر اسا اعد ل اا + 07 ا ص 

مان رل ات ری شا ويون" 

[و پرورد گار تو (هرگز) بر آن نبوده است که شهرهایی را که مسردمش 
اصلاحگرند, به ستم هلاک کند] 

۱ طبرسی در مکارم الاخلای در حکایت موعظه حضرت محمد صل الل 
علیه و اله به ابن مسعود می‌گوید که: حضرت به ابن مسعود فرمود: اي ابن مسعودا 
لسبت به مردم, انصاف داشته باش, خیرخواه امت باش و به نان رصم کن, ار 
چنین کردی وقتی خداوند بر اهالی شهری که تو میان انها زندگی می‌کنسی: خشسم 





1 - تفسبر فرات. س #۲ 
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م ي ق ول ج 
گر جع رھ و ی ۳ 
طلم لا یخن 


ول اه رك مل القاس محر ولا راو تلف ۱۳۸ الا من کج يرجم 
لاك عم وٿ کا : N‏ الاس ۵ ی نقص 
ی نآ سل ما ك به وا نیمهن وه مه کی 
زی ول زین ین خلعل مکزیک ان ۳ وا 
مغرو" وينه یب الععاوات والازض واه رم مر مر کله كاين ونوا 


ترا تخل 

[و اگر پروردگار تو می‌خواست, قطعاً همه مردم را امت واحدی قرار ممی‌داد, در 
حالی که پیوسته در اختلافند* مگر کساني که پروردگار تو به آنان رحم کسرده و 
برای همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت (چنین) تحقق پذیرفسه است 
(که) البته جهنم را از جن و انس یکسیره پر خواهم کرد* و هر بک از 
سر گذشتهای بیامبران (خود) را که بر تو حکایت می کنيم. چیزی است که دلت را 
بدان استوار می‌گردانیم و در اينها حقیقت برای تو آمده و برای ممنان اندرز و 
تذ کری است* و به کسانی که ایمان نمی آورند بگو: بر حسب امکانات خود عسل 
کنید که ما (هم) عمل خواهیم کرد* و منتظر باشید که ما (نیسز) منتظر خواهیم 
بود* و نهان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و تسام کارها به او باز گردانده 





نر سج 
روابی 


می‌شود؛ پس او را پرستش کن و بر او توکل نمای و پروردگار تو از آن چه انجام 
می‌دهید. غافل نیست] 

۱) علی بن ابر اشیم: «ولو' شاء رک لجل اتام“ امه واحدة» یعنی ائان را بر 
یک مذهب قرار می‌داد. «ولاً یراون مُختلفین* 1 من رم رک ولذلک 


۱۳ 1 
خلفهم ». 





۱ - تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۲۳۹ 
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۲) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعبان, از احمد بن محمد بن ابی نصر از 
حمّاد بن عتمان, از ابو عبیده حذاء نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام راجم به 
توانایی‌ها و گفتار مردم سوّال کردم امام در جواب من این آیه را تلاوت کرد: «ولا 
يزاون مختلفین٭ الا من رم ریک ولذلک خلَفهم» و فرمود: ای عبیده! مردم در 
ا ره ی وی یم ان راوي 
گفت؛ من به ایشان عرض گردم: پس این ایه چه می‌شود؟ً «الا من راحم | رشک» 
فر مو د: آنان شیعیان ما هستند و خداوند از روی رحست خویش انان را آفریسده 
است. جرا که می فر ماید: «ولذلک خلقهُم» بعنی به جهت اطاعت از امام و رحمتی 
که خداوند می‌فرماید: «َرَحمتی وَسعّت کل شیم» [و رحستم همه چیز را فرا 
گرفته است] منظور. علم امام علیه السلام است و علسم او که همه چیسز را در بر 
گرفنه است از ع رای او دان م میا ششش 

شین قرو ۳ «فساکتها لین تقو »۲ او به زودی آن را برای کسانی که 
پرهیزکاری می‌کنند | بعنی [پرهیز از ولایت غير امام و طاعت او. سپس فرسود: 
جدود مکتو عندهم في تور والإنجيل»" ااو را نزد خود در تورات و انجیل 
نوشته می‌یابند! | منظور از آ٣‏ یام گرم صلى اله عليه و آله و وصى عليه السلام و 
حضرت قائم عجل ال تعالی فزیج» الم بف ایلیت. مرم بالتغروفي»' ۳۳ 
کار پستدیده فرمان می‌دهد] «وینهاش عن لمْتکر»" [و از کار تاپسند باز مسی‌دارد) 
مقصود از منکر کسی است که فضیلت امام را انار می‌کند. 

«ویجل پم لیات [و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال] که منظور گرفتن 





۱- اعراف/ 1۵#. 
- اعراف/, ۱۵۶ 
۲- اعراف/ ۱۵۷. 
۴- اعراف/ ۱۵۷. 


لما- اعر أف ۱۵۷ 


۳- آعر اف , ۱۵۷. 
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دانش از اهلش می‌باشد «ویْحرم عَلیهم ابیت ۳۹ [و چیزهای ناپاک را بر ایشان 
حرام می‌گرداد] ] مقصود از خبائث, گفتار کسی است که مخالفت می کند. . وضع 
عنهم | اصرهم»" او از (دوش) انان] مقصود گناهانی است که قبل از شناخت امام در 
آنها بسر می‌بردند. «والاٌغلال ای کانت تا علهم» [قید و بندهایی را که پر ایشان بوده 
است برمی‌دارد| مقصود از اغلال, گفتارها و سخنانی است که بدان دستور داده نشده 
بودند. متل رها کردن بیان فضایل امام و هنگامی که منوجه فضیلت امام گشتند, 
خداوند متعال کناهانشان را زدود و کلمه «اصر» یعنسی گناه و جمم آن «اصار» 
است. 
سپس آنان را به مؤمنان منسوب کرده و فرمود: فان ين منوا یس کس‌انی 

که به ایمان آوردند] يعن به امام اد E‏ 
دی انزل مَعَهُ اونک هم المُفْلحون» [و بزرگش داشتند و یاریش کردند و از نوری 
نوری که با او نازل شده است. پيروی کردند. آنان همان رستگارانند] 

مقصود. کسانی هستند که از پرستش بت‌ها و طتاغوت‌ها دوری گزیده‌انسد و 
منظور از جبت (بت) و طاغوت فلائی و فلانی و فلانی هستند. و مقصود از اطاعست 
آن است که مردم مطیع این سه نفر شدند. سپس فرمود؛ «وآنیبوا إلى ربكم 
َاسلمُوا»" [پیش از آن که شما را عداب در رسد و دیگر یازی نشوید, به سوی 
پروردگارتان بازگردید] و سیس آنان را پاداش داده و فرموده است: هم اسر 
فی الا الا وفی الا خرة»" [ در زند کی ديا و در آخرت مژده برای آنان اسست] 
امام عضوم علیه السام ب انان بشارت قیام و ظهور حضرت قائم عليه السلا" 
کشتن دشمتان انان و نجات در روز قیامت را می‌دهد و این که په حضور حضرت 


۱- اعراف/ ۱۵۷ 
۲- اعراف/, ۱۵۷ 
۲- اعر اف ۱۵۷. 
۳- اعراف/ ۱۸۵۷. 
با زمر ۲ لد 
#- پوس ۶۳ 
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محمد صلی الله عليه و آله می‌رسند و در کنار حوض کوثر پا او خواهند بود.! 

۳) و نیز از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن آبی عم از عبد الله بسن 
سنان تقل شده است که امام صادق عليه السلام راجع به تفسیر آیه دوو شاء رک 
جَعل الناس ام واحدة ولا یراون مختلفين٭ الا من رجم ربک» فرمود: سردم 
کے اعد رونت س عدا تا شاد که تا با آنان اتمام حجت کند," 

ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او خشنود پساد- 
از محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از نضر 
بن سويد از عبد الله بن ستان نقل می‌کند که فت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیده شد... و همین حدیت را تقل کرد." 

۲ و نیز از وی از محمد بن احمد شیبانی- که خداوند از او خشنود باد- از 
محمد بن آبی عبد الله کوفی» از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن يزيد 
نوفلی» از علی بن سالم از پدرش, از آبو بصیر نقل اسست که گفنه است: ای ول 
صادق عليه السلام در باره معن آیه «ونا خلقت الجن آلانس إا ليبدون»' اک 
جن و انس را تیافریدم جز برای ان که مرا پرستند| پرسیدم و ایشان فرمود؛: انسان 
ا آ3 تا به عیادت خود فرمان دهد. راوی گوید: از امام صادق عليه السلام راجع 
به تفسیر آیه «ولا رالو ن مین * لا من راحم ربک ولذلک خَلقهُم» سوال کردم 
وایشان فرمود: خداوند بندگانی را افرید تا اعمالی را انجام دهند که مستوجب لطف 
و رحمت او گردند و سپس به انان رحمت اورو* 

۵ علی بن ابراهیم از ابو جارود از امام باقر علیه السلام تقل کرده است که 
فرمود: آنان پیوسته در امر دین با هم اختلاف دارند. مگر آن کس که خداوند به او 
رحم کند و متظور از آنان ال محمد علیهم السلام و پیروان آنها هستند و خداوند 





۱- کافی. ج ۱ جس اشا ۲: سیت n‏ 

۲- کافی. ج سل ی ۱ سح ۷۲ 

۲- علل آلشر ائم, ج ۱+ یں ۱۳ باب ۱ ح ۳ 
۳- ذاریات / ۵۶ 

۵- علل الشرائم. ج اد س ۲ یاب ح E‏ 
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می‌فرماید: «ولذلک خلَهُم» یعنی اهل رحمت که در امر دین با هم اختلافی 
ا 

۶) عیاشی از عبد اله بن سنان نقل می‌کند که گفته است: از امام صادق عليه 
السلام در باره توضیح و تفسیر آیه جولو شاء ریک لجَعل الشاس اة واجدة ولا 
رون مُختلفین * 1 من رحم ریک» فرمود: مردمان, آمتی واحد بودند و خداوند 
متعال بیامبران را برانگیخت تا با آنان اتمام حجت کند.! 

۷) عبد الله بن غالب از پدرش از کسی نقل می‌کند که از امام سجاد عليه 
السلام در باره معنی آیه «ولاً یرون مُختلفین» پرسیدم و ایشان فرمود: منظور از 
اتان مخالنان ما در عیان مسلمانان هستند و همه مخالقان ما در دین خودشان نيز با 
هم در اختلافند, اما این که فرموده است: «الاً من رم رک ولذلک خلقُم» 
منظور از آنهاء شیعیان ما و ممنان هستند که به همین خاطر خداوند آنها را از گل 
باک افرپده است. مگر گفتار حضرت ابراهيم عليه السلام را نشنيده‌اي که فرمود: 
«رب اجفل ها بلدا آمنا وارژی أله من ارات من آمن منهم بالله» [پروردگارا! 
این (سرزمین) را شهری امن گردان و مردمشن افر کاس از آنان که په خسدا و روز 
باز بسین ایمان بیاورد| مقصود Fs‏ ار ۱۳۳ ر و دوستان و شیعیان م ۲ پیروان 
وص او بوده است. نیز فرمود: «ومُن كفر فا مته قلیلا,ثم اضطرزه إلى عذاب النار» 
[هر کس کفر بورزد اندکی بر خوردارش مي‌کنم» سپس او را بسا خواری به سوی 
عذاب آتش (دوزخ) می‌کشانم] به خدا سوگند که منظور از کافران کسانی از امت 
اپ رآشیم عليه السلام هستند که منکر وصی او بوده و از وی پیروی نکرده‌اند و په خدا 
سو کد که میت این ام نے هین لب 

۸ یعقوب بن سعید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که از ایشسان در 





۱- لفسیر قمی. ج ۱. ص ۰۳۲۹ 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۷۳ ح ۸۲ 
۲- بقره/ ۱۲۶ 


۳- بقره/ ۱۲۶. 
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پاره معنای أيه هوما خلقت الجن لاس اا ْبدُون»" [و جن و انس را تيافریدم 
جز برای آن , که مرا بیرستند] پرسیدم که معنای آن چیست؟ فرمود: انان را برای 
عبادت آفریده است. راوی گوید: به ایشان عرض کردم پس معنی آیه «ولاً باون 
مختلفین * 1 من رجم ریک ولذلک خلقَهُم» چیست؟ فرمود: این آیات بعصد از آن 
ایات ازل شده ات" 

٩‏ سعید بن مسیب از علی بن حسین علیه السلام در باره معنای ايه «رلا 
زاون مُختلفین» الا من عم ریک ولک خََُم» سوال کرد. فرمود: منظور از 
ایشان شیعیان مؤمن ما هستند. به همین دلیل خداوند آنها را از گل پاک آفرید. مگر 
این دعای ابراهیم علیه السلام را نشنیدهای که‌[به درگاه خداوند متعال] عرض کرد: 
«رّب اجعل هذا بلدا آمتا وارژق أهله من ارات من آم مهم بالله» [پروردگارا! 
این (سرزمین) را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنا ن که به خدا و روز 
بازیسین ایمان بیاورد| منقلور حشر تب اپراشیم علیه السلام: ما و دوستان و شیعیان 
ما و بیروان وصی او بوده ات 

«ومن کفر قامتعه قلیلا < ان إلى عذاب النار»" [هر کس تفر بورزد. آندگی 
برخوردارش می کلم. نسي او را با خواری به سوری عذاب ان (دوزخ) می‌کشانم | 
به خدا سوگند که منظور از ایشان کسانی از امت ابراهيم عليه السلام هستند که 
منگر وصی او بوده و از وی پیروی تکرده‌اند و په خدا سوگند که وضعیت ت این امت 
نیز همین است 

4 علی ین ابراهیم در توضیح ایه: «تشتا کته شک لانلان جهن ین 
جنه ای آختمن» فرمود منظور کسائی هستند. که بدبختی و تیره‌روزی, پیشتر 
الا تیک کد ای یتست جریا انار ن صادق است که اتان برای اتش 





۱ - ذاریات ! ۵ 
۲- تفسیر عیاشی ب» آ» ص ۱۷۴ ح ۸۳ 
۲- بقره/, ۱۲۴ 


۲- بثره/ ۱۲۴ 


نما سے تعیاشی» ج آ: ا ¥ ۳۹ 
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آفریده شده‌اند و نیز این جماعت همان دسته‌ای هستند که خداوند درباره آنان په 


فر مو د؛ کل تک لک ما ارس سی ابا ھا را من نقتا به فزادک 


وجاء‌ک فی شنم الق » یعنی در ای زا ای و که ال از و اطلاعاتی 
درپاره پیامبران و هلاکت دیگر آمت‌ها می‌باشد. سپس فرسود: + «وقسل الذي لا 
یُزمنون اغملوا ی تاه اه منی شمارا جات خر کر 
«وانتظروا انا منتظرون* له غّب السماوات والارزض واه برجم الاشر كله 
قاغبده وتکل عليه وما ریک بغافل عم تفملون»" 


فصلی در معنای تو کل 

ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد الّه. از. اعد بن ابی عبد اله. از پدرش در 
حدیتی مرفوع از پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله نقل نمي‌کند که فرمود: جبرئیل نزد 
نبیئ اکرم صلی الله علیه و آله رسید و گفت: آی رسول.خدا! پروردگار متصال مرا 
همراه با هدیه‌ای نزد تو فرستاده است کف قبل از, تور آن را به هیچ کس نداده است. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: گفتم: جه هدیه‌ای است؟ گفت: صیر و 
جیزی بهتر از ار ن. گفتم: آن جيست؟ گفت: قناعت و جڀز دیگری بهتر از ان. گفستم: 
آن چیست؟ گفت: خشنودی و رضا و چیزی از آن بهتر. گفتم: آن چیست؟ گفت: 
زهد و چیزی بهتر از TP ERE TEE‏ 
گفتم: ان چیست؟ گفت: یقین و بهتر از آن. گفتم: آن چیست ای جبرئیل؟ گفت: آن 
چه که باعث رسیدن په همه ایتها می‌شود» توکل پر خداوند متعال است. رسول خدا 
صلی الله عليه و أله فر مود؛ ؛ پرسیدم منظور از توکل بر خدای متعال چیست! جیرئیل 
گقت؛ آگاهی به این نکته که مخلوق نمی‌توائد ضرر یا نفعی برساند. هې چنان که 
نمی‌تواند عطا گند يا مانم بر خورداری از عطا شود و نیز اين که از مخلوقات. ناامید 
شود؛ پس هر گاه بنده خدا به چنین مقامی برسد, برای کسی جز خدا کار تمی‌کند و 


- تفسیر قعی» ج ( یں + Tf‏ 
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660 بت 


امیدی جز به خداوند ندارد و جز از او از کسی نمی‌هراسد و جز خداوند از هیچ 
کس حشمداشتی ندارد؛ معنای توکل این است. 

حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرمود: به جبرئیل کنتم: معنای صبر 
خیست( قفت: شکیبایی آن است که همان طور که په وقت شادمانی و راحتی صر 
می‌کنی, در سختی‌ها نیز صبور باشی و همان طور که به وفت بی‌نیازی شکیبایی 
مي‌کنی: در فقر نیز شکیب ورزی و هم چنان که به وفت سللامتی بردباری می‌کنی به 
وقت بلا و مصیبت نیز صبور و بردیار باشی و این که بنده به هنگام مصییت و بلاه 
شکایت خویش را نزد مخلوفات خدا نبرد. پرسیدم: تفسیر قناعت چیست؟ گفست: 
هرجه از دنیا نصیب او گشت قانع باشد. به چیز اندک قناعت ورزد و ناچیز را نبز 
سپاسگزار باشد. پرسیده: تفسیر رضا چیست؟ گفت: رضا آن است که اگر از دنیا 
کام گرفت و یا از آن محروم مائد, بر خداوندگار خویش خشم نگیرد و تلاش اندک 
را برای خود نپسندد. حضرت رسول صلی اله علیه و اله فرمود: ای جبرئیل! تفسیر 
زهد جیست؟ گفت: زاهب‌ط ت23 خالق. دوست داشته باشد, دوست دارد و هر 
که را خالق, دشمن بدارد. دشمن می‌دار د؛ از حلال دئیا دوری کرده و به حرام آن 
جشم ندارد. چرا که پاید نسبت به حلال دنیاء حساب پس دهد و نسبت به حرام 
ان, عقوبت و مجازات شود و همان طور که نسیت به خود ترحم می‌کند, نسبت به 
همه مسلمانان تر حم ورزد, از سخن بیهوده دوری کند» هم جنان که از لاشه مرده‌ای 
که بوی گندش به اوج رسیده دوری می‌کند, از مال فانی دنیا و زینت آن اجتناب 
کند. همان طور که از آتشی که ممکن است او را فرا گیرد. دوري می‌کند و نیز 
ارزوهایش را کوتاه نماید, چنان که گویی اجل وی فراً رسبده و در مقابل جشمان 
اوست. گفتم: ای جبرئیل! مفهوم اخلاص چیست؟ گفت: انسان مخلص کسی است 
که از دیخران چيزي را درخواست نمی‌کند. تا ان که آن را به دست اورد و اگر ان 
را به دست آورد به همان خشنود و راضی گردد و اگر چیزی از آن باقي ماند. آن 
را در راه خدا پبخشد؛ زیرا هر کس جیزی را از مخلوق درخواست نکند. بی‌تر دید. 
عبودیت پروردقار متعال را پذیرفته است و ار چیزی را یافت و راضی شد در 
حقیقت از پروردگار متعال راضی شده است و خداوند نیز از او راضی است و هر 
زمان که برای رضای خداوند جیزی را ببخشد, در واقم وی در اوح اعتماد و یقین 
به خدای متعال است. گفتم: یقین چه تفسیری دارد؟ گفت: فرد با یقین کسی است 
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که چنان برای خدا تلاش می‌کند که گویی او را می‌بیند. چرا که اگر وی نتواند خدا 
را ببیند. البته که خداوند او را می‌بیند و این که به یقین بداند آن چه به او رسیده 
است؛ بی گمان به او اختصاص داشته و جز او نصیب فیچ کس نبوده است و آن چه 
به او نرسیده است. بی‌گمان برای او مقدر نبوده است. اینها همه, شاخه‌های توکل و 
گذرگاه رسیدن به زهد است," 
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- معانی الاخبار, ص ۲۶۰. ج ۱. 
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سوره بو شف 


سوره یوسف مکی است. جز آیه‌های ۷ و ۲و ۲و ۷ که مدنی 
ستند. این سوره دارای ۱ آیه می‌باشد و بعد از سوره هود نازل 


لھ ات 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره یوسف 


۱) ابن بابویه با سند خود از ابو پصیر از امام صادق عليه السلام روایست کرده 
SD‏ 7 ۱ 7 ۳ ۱۳ 
خداوند در روز قيامت او را با زیبایی روی یوسف علیه السللام محشور مي گرداند ر 
به ترس و وحشت روز قیأست دچار نمی‌شود و از جمله بندگان شایسته و صالح 
خداوند خواهد بود. سپس فرمود: سوره یوسف.دار"تورات نیز امده است." 

۲ عیاشی به تقل از ابو بصیر از امام صادق علبه السلام نقل می‌کند که شسنیدم 
می‌فرمود: هر کس سوره یوسف را روز یا شب قرائت کند, خداوند در روز قیامست 
او را با زیبایی روی یوسف محشور می‌گرداند,و به ,ترس و حشتی که مردم در 
روز قیامت دجار می‌شوند, دجار نخواهد شد و همسایشان او که اه تیا 
شایسته خدا خواهند بود. سيس فرمود؛ یوسف از بندگان شایسته خدا پود و از این 
که در دیا ژناگار یا بدکار باشد,مصون نگاه داشته شد ' 

۳) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم, از پدرش. از نوفلی, از سکونی, از 
امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله 
فرمود: زنان را در اتاق‌ها ی مشرف بربیرون مسکن ندهید و لوشتن را به انان 
نیاموزید و سوره یوسف را تعلیم ندهید. بلکه بافتن با دوک و سوره لور را به آنها 


3 
اموزش دهید. 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۳۵. 


۲ - تفسیر عیاشی. ج ۲ س ۱۷۷ سم . 


۲- کاقی. ج اه سل ۴ لد سح 1 
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۴) و نیز وی از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد, از علی بن اسباط از 
عمویش پعقوب بن سالم. در حدیثی مرفوع از امیر مومنان عليه السلام نقل می‌کند 
که فرمود: به زنان, سوره یوسف را آموزش ندهید و ان را برای انها نخوانید که در 
آن فننه‌ها هست. بلکه به انها سوره ور رآ پیاموزید! زیرا در این سوره پندها و 
موعظه‌های بسیاری وجود دارد." 

۵) مجمع البیان: از حضرت محمد رسول خدا صلی اله علیه و اله روایت شده 
است که فرمود: به بردگان خود سوره بوسف را بیآموزید. جرا که هر مسلمانی این 
سوره را تلاوت کند و یا آن را په خانواده و زیردستان خود بیاموزد. خداوند تبارک 
و تعالی سکرات مرگ و هراس ان را بر وی آسان خواهد نمود و چنان قدرتی به 
او عطا می‌کند که هیچ مسلمانی نتواند نسیت په او حسد a‏ 

۴ از خواص القران در سوره یوسف: امام صادق عليه السلاح فرمود: هر کس 
این سوره را در ورقی بنوبسد و آن را سه روز در منزل قرار دهد سپس ان را 
بر در فته و در دیواری در خا از شرل مدفون سازد. بعد از سدتی بسیار کوتاه: 
فرستاده سلطان, او را برای خدشت کردن در دربار. فرامی‌خواند و به فرمان و طف 
پروردکار متعال, یازهایش را ب۳وزده کند. از همه ایتها پهشر. ان است که سوره 
پوسف را بنوپسد و د امک 4ب سپس آن را بنوشد؛ زیسا در ایس 
صورت, خداوند روزی أو را فراخ گرداند و په لطف ر وردگار متعال, بخت به او 
روی کند. 


۱- مجم الییای 1 [a‏ سي TOT‏ 
۲- کافی, ج 8 شت ۶ سح آ. 
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تفسیر سوره بو سف 


نم الارن ازجم 
, ۹ 5 و ۳ 
الرتللت آیاث اکب امین إ٤‏ ناه رانا ریا ملک عون ن 
وبا ۳ ر ان 
مص ايك اڪ مس او ام ویس 
لاف( 
[الف لام راء این است آیات کتاب روشنگز* ما آن را قرآنی عربی نازل کسردیم 
باشد که بیندیشید»ه ما نیکوترین سر گذشت را به موجب این قران که به تو وحسی 
کردیم بر تو ححایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بیخبران بودی] 

۱) علي ین ابراهیم: در تفسیر آیه «الر تلک آیّات لکتاب النبین» نا آند ناه 
فرآنا ریا للم تعقلون» فرمود: عتی براي آن که بینديشید. سپس خداوند: پیامبر 
صلی اله علیه و آله را خطاب کرده و فرموده است: اتن شض غلسک أخسن 
القصص بما آوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله من الْعافلین»" 


6لت لاي ديات إ نيا اعتعترگواولشدس ردابي 
سَاڄين )٤(‏ 6ل ياب لاض ص یلع ٳ خوت ك يڪي دوالك كدان اَبَطانَ 
للإشان َل بی( کنات يتيك ربك وملك ین ويل الاعادیث وخ 


1 - تفسیر قعی؛ م ۱ جس 9 





ا 7 


ناسر 
روان 


e 
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۳۳ توت 


عمك َك ول آل و ب كما مهال نتب بل إ راهم وإ عاق إن ربك عم 
تک (3) دان في نوت و خوته آ یاک نی (۷) إد لوا قوس وود 
اح إل ایوا مرن مضه نبا مي سای شین(۸) اوبوت أو اطرخوه 
EDIE‏ ی 
هنشت و اوه في اجب بتقطه بعض المیارَ رون لین () او بان 
ما لت لا ما ى بوت وإ له لاصو (۱) سل معا عدا ر بخ وب و 
شرن 0 ین نت و بت ان یه مر 
افون (۱۳) ون آکله اف وحن عصبه )دازون )۱٤(‏ فد 
نموا أن موه نی یداش وا واه نمم , ار ناو ی 
اما ام اه نون ((1 کاب[ دشن وترا ونعت عند ماع 
هم دا زک گنک 
ل بل سوت كم آنشنکه مرا فصر یل واه مان على ما تبون (۱۸) 
وجا ت سار هفرس ادلی لاش فلا اس باه واه 
عم اياون 0۱0 وشوو کم زی درام معدو دووف ین یی (۲) 
ول اي اشتاهین ضر لامر ات هآ مي راء ى آن ین أ َو وت 
مناوت ف الازض ول بن یل ال عویت وان ما مر وه 
اک الس 0 وت بلح ای یز اه خکنا وَعِلما لت زي 
نین (۳۷) رادم اي هو ف بها ن به وَعَلمّت الاأوابَ وت بت لت 
الماد له نخس رای ان یل الاو (۳۳) وم مت به وم باولا 
آن وی بان رن هکذللت ترت عنه الشوه واشگاء إل من ادلی (۲۶) 
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استيا اباب وت تمیصه من در وأا سدقا دی اباب ّت ما باه من اراد 
مات و اي رش و 


ی 
ت ۳ 


مهلها ن كان قيض فن فل قدت وَهُوَمِنَ الکانبیت(۲۰) ونان مضه 
دمن در کیت ت وهو من الشادقر(۲۷) فا رای تمه فد من د درل لین 
کوک نکن عطبم(۲۸ )نوت ده بف أخرض نذا وا ی تفر نرب لت کت بر 
طن ۲) ول وة ف یت ار ای راود اما عن تیه تن مها إ8 
راا نی لا بين(۳) لا توعث کر تک فد غ مدق مسا 
1 نت کل واجل من سا وت ان ناریا ا که رطم اندي“ ا“ 
وف > رن امک کر تیآ يف 
ون راودله عن تسه فستفصم ون لذ عل ما مره تن روا نش 
لکاغرین(۳۲) 5ل ربا ا اي با دوت إل والا ضرف عَ کمن 
مب هن وک مر هلت (۳۳), 


[(یاد کن) زمانی را که یوسف به پدرش گفت: اي پدر! من (در خواب) بازده 


ی : 


بر یه 
تألسیو 
زرانی 


ستاره را با خورشید و ماه دیدع. دیدم (آنها) برای من سجده مسی کدنسلد # ( بانسو لپ ) 
گفت: ای پسرک من! خوابت را برای برادرانت حکابت مکن که برای تو لیرنځی 
مسی اند یشستد. زیسرا شسیطان برای آدسی دشني آشکار ات و اين ی 
پرورد گارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب‌ها په تو می‌آموزد و نعستش را بر 
تو و بر خاندان بعفوب تمام می کند, همان گونه که قبلا بسر پسدران : نسو ابسراهیم و 
اسحاق تمام کرد. در حقبقت پروردگار تسو دانای حکیم است # به راستی در 
(سر گذه شت) یوسف و برادرانش برای پرسند گان غیرت شاست ۹8 هنخامی که 

(برادران او) گفتند: بوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعی نپرومند هستیم. 
دوست‌داشتنی ترند. قطعاً پدر ما در گمراهی اشکاری است* (یکی گفت:) یوسف 
را بکشید با او را به سرزمینی بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شبا گردد و پس 





4: E 


بش بش 


س سز ۵ 
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از او مردمی شایسته باشید#ا گوینده‌ای از میان آنان گفت: بوسف را مکشید. اگر 
کاري می کنید او را در نهانخانه چاه بیفکنید تا برخی از مسافران او را بر گیرند*٭# 
گفتند: اي پدر! تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی‌دانی, در حالی که 
ما خیرخواه او هستیم* فردا او را با ما بفرست تا (در چمن) بگردد و بازی کند و 
ما به خربی نگهبان او خواهیم بود# گفت: این که او را پبرید سخت مرا اندوهگین 
می گند و می‌ترسم از او غافل شوید و گرگ او را بخورد * گفتند: ار گرگ او 
را بخورد با ابن که ما گروهی نیرومند هستیم در آن صورت ما قطعاً (مردسی) 
بی‌مقدار خواهيم بود# پس وقتی او را بردند و همداستان شدند تا او را در 
نهانخانه چاه یگذارند (چنین کردند) و به او وحی کردیم که قطعاً آنان را از این 
کارشان در حالی که نمی‌دانند با خبر خراهی کرد« و شامگاهان گربان نزد پدر 
خود (باز) آمدند # گفتند: ای پدر! ما رفتبم مسابقه دهیم و بوسف را پیش کالای 
خود نهادیم. آن گا گرگ او را خورده ولی تو ما را هر چند راست‌گو باتسبم باور 
نمی‌داری# و بیراهنش وا تنه په خونی دروشین اوردند. (یعقو ب) کشت 
(ند) بلکه نفس شما کار ]زرا رای شما اراسته است. اینک صبری نیکو 
(برای من بهتر است) و بر أن جه نو صيف می‌کنبد. خدا پاری‌ده است#* و کاروائی 
آمد. پس آب‌آور خ کیت هیارا انداخت. گفت: مزده این یسک پسر 
است و او را چون کالایی ینهان داشتند و خدا به أن جه می‌کردند دانا بود # و او 
را به بهاي ناچیزی. چند درهم فروختند و در آن ہی ر شبت بودند# و آن کس که 
او را از مصر خریده بود, به همسرش گفت: نیکش بدار شاید په حال ما سود بخشد 
يا او را به فرزندی اختیار کنیم و بدین گونه ما یوسف را در آن سرزمین مکانت 
پخشيديم تا به او تأویل خوابها را بياموژيم و خدا بر کار خویش چیره است ولی 
ببشتر مردم نمی‌دانند* و چون به حد رشد رسیده او را عکمت و دانش عطا کردیم 
و نیکو کاران را چنین پاداش مسی‌دهیم# و آن (بانو) که وی در خانه‌اش بود 


خواست از او کام گیرد و درها را (پیاپی) چفت کرد و گفت: با که از آن تسوام. 


(یوسف) گفت: پناه پر ار او آقای من است. به من جای کم دادم است. قطعاً 
ستمکاران رستگار نمی‌شوند« و در حثبقت (آن زن) آهنگ وی کرد و (بوسف 
نیز) اگر برهان پرورد گارش را ندیده بود. آهنگ او می کرد. چنین (کردیم) تا 
بدی و زشتکاری را از او باز گردائیم. چرا که او از بند گان مخلص ما بود# و آن 
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دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند و (آن زن) پیراهن او را از پشت بدرید و 
در استائه در آقای ان ژن را یافتند. آن گفت: کبفر کسی که قصد بد به خسانواده 
تو کرده چبست؟ جز این که زندانی یا (دجار) عذایی دردناک شود!* (یوسف) 
گفت: او از من کام خواست و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد اگر بیراهن او 
از جلو جاک خوردهه؛ ژن راست گفته و او از دروغگویان است# و اگر پیراهن او 
از پشست دربده شده, زن دروغ گفته و او از راستگویان است* پس چسون 
(شرهرش) دید پیراهن او از پشت چاک خورده است, گفت: بی‌شک این از نیرنگ 
شما (زنان) است که نیرنگ شما (زنان) بسزرگ است» ای یوسف از این 
(پیشامد) روی بگردان و تو (ای زن) یرای گناه خود آمسرزش بخواه که تو از 
خطاکاران بوده‌ای# و (دسته‌ای از) زنان در شهر گفتند: ژن عبر از لام خود 
کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده ابست, یه راست ها او را بر گبراهین 
آشکاری می‌بینيم ؟: پس چون (همسر عزیز) از مکرشان اطلاع یافت» نزه آنان 
(کسی) فرستاد و محفلی برایشان آماده ساخت و به هر یک از آنان (میسوه و) 
کاردی داد و (به یوسف) گفت: بر آنان درآ بش چرن (زنان) او را دیدند, وی 
را یس شگرف بافتند و (از شدت هیجان) دَستهای خود را بریدند و گفتسد: منسزه 
است خدا این بشر نبست. این جز فرشته‌ای پر گوار نیست#:(زلیضا) گفست: ایسن 
همان است که درباره او سرزنشم می کردید. آری من از او گام خواستم والی) او 
خود را ناه داشت و اگر ان جه را په او دستور می‌دهم, نکند قطعاً زندانی خواهد 
شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گردید* (یوسف) گفت: پروردگارا! زندان برای 
من دوست‌داشتنی‌تر است از آن چه مرا به آن می‌خوانند و اگر تیرنگ آنان را از 
من یازنگردانی, به سوی آنان خواهم گرایید و از (جمله) نادانان خواهم شد] 

۱) علی بن ابراهیم, از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد از علی بن احمد. از 
کسی دیگر از منقری. از عمرو ین شمر از اسماعیل سدی. از عبد الرحمن بن سابط 
و از جابر بن عبد اله انصاری در تفسیر آیه «إنى رات اضد عَشر کوکبا 
والشَنس رام ریتهم لی ساجدین» و در ذکر نام ستارگان گفت: این ستاره‌ها 
عبارتند آژ: ستاره طارق و حوبان و ذیال و ذو الکتفین و وثاب و قابس و عمودان 
و فلیق و مصبح و صرح و فروع و ضیاء و نور که مقصود از ضیاء و ور دو ستاره 








اسر 
روای 
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۸ 
/ 
۱ 


خورشيد و ماه است و همه این ستارگان در آسمان دنیا هستند ' 

۲ و نیز از وی روایت شده اسبت که در روایت ابو جارود از امام باقر 
علیه السلام تقل شده آست که فرمود: تأویل خواب یوسف ان بود که حاکم مصر 
خواهد شد و پدر و مادر و برادرانش بر وی وارد می شود اما منظور از خورشید 
مادر یوسف. راحیل و منظور از ماه حضرت یعقوب علیه السلام است. اما یازده 
ساره پر ادران اویند و هنگامی که بر یوسف وارد شدند و نځاهشار په یو سف افتاد, 
سجده شکر خدای یگائه را به جای اوردند و آن سجده برای رضای خدا بود" 

۲ این بابویه از محمد بن موسی ین متوکل- که خدایش بیامرزد- از عبد اله 
بن جعفر حمیری, آز احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از مالک بن 
عطیه, از ثمالی روایت کرده که گفته است: در روز جمعه‌ای نماز صبح را همراه با 
ایام سجاد عليه السلاه در مذدینه خوانديم و اماع بعد از اقاسه نماز صبح و نافله 
صبح از جایش برخاست و به سوی منزلش روانه شد و من نیز او را همراهی 
مي‌کردم. در منزل. کنبزکی سکینه نام وا صدا زده و به او فرمود: هر گدایی که امروز 
به در خانه من آمد به او غذا دهید. چرا که آمروز, روز جمعه است. من عرض 
کردم: هر کس گدایی کند که مستحق نیست! آمام فرمود: ای ثابت! می ترسم بعضی 
از کسانی که به کدایی میتی ویون اشنی وما انان را از خود برانيم, در نيجه 
به همان مصيبتي دچار بشویم که یعقوب و بچه‌های او په آن مبتلا شسدند. بنابراین 
همه گدایان را امروز طعام و غذا بدهید,حتماً این کار را بکنید. سپس فرمود: یعقوب 
هر روز گوسفندی را سر می‌برید و گوشت آن را به نیازمندان صدقه می‌داد و خږود 
و زن و فرزندانش نیز از آن می‌خوردند. روزی گدایی مومن, روزه‌دار و مستسق - 
که نرد خدآوند. قرب و منزلتی داشت و غریب بود- عصر یک روز جمصه, نزدیک 
افطار از در منزل یعقوب عبور می‌کرد. از آنان درخواست کمک نمود و جنین ندا 
داد: به من گدای عابر غریب گرسنه از باقیمانده غذاهایتان. طعام دهید. وی این 





- تفسیر فی ج ۱ ص ۳۲۷ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۴١‏ 
و سس :رش معا نمار نطو غ ات ا الو سیط د عاده سبیح ٩‏ 
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جمله را جندین بار در آستائه منزل یعقوب تکرار کرد, آنها با آن که صدایش را 
می‌شنیدند اما حق او را ندیده گرفتند و گفتار او را باور نداشتند و زمانی که دانست 
آنان او را اطعام نمي‌کنند و از ايشان مأیوس شد و شب همه جا را فرا گرفت: 
استرجاع" گفت و اشک ریخت و قصه گرسنگی‌اش را با خداوند تبارک تسالی در 
میان گذاشت و شب را با شکم گرسنه به روز رسانید. او روز بعد هم روزه گرفت و 
با گرسنگی و شکیبایی و حمد و ستایش خداوند متعال صبح خود را آغاز کرد. اسا 
یعقوب و خانواده یعقوب پا شکم سیر خوابیدند و شب را به صبح رساندند. در 
حالی که از غذای شب بیشی, مقدار زیادی مانده بود. سپس امام در ادامه قرمود: 
خداوند متعال در صبحگاه همان شب به یعقوب وحی کرد که: ای یعقوب! بنده‌ام را 
آن جنان ذلیل کردی که خشم مرا باعث شدی و بدان سبپ مستوجب آن هستی که 
از جانب من تأدیب شوی و بلا و مصیبت و عقوبت بر تو و خانواده‌ات فرود آید. 
ای یعقوب! محبوب‌ترین پیامبران من و گرامی‌ترین آنها نزد من کسی است که به 
بندگان بینوأی من رحم کرده و آنان را به خودش دیک کند و به انان غدا دهد و 
بناهگاه آنان باشد. ای یعقوب! چرا به بندب من«ذمیال» که در عبادت, کوشا و بر 
کمترین از این دنیا قانم است و شب گذشته» فنگام افظاز به عنوان فقیری بر استانه 
خانه‌ات وارد شد و بانگ براورد که به من دای غریب. عابو قانع رحم کنیند, 
رحمت نیاوردی؟ شما جیزی برای خوردن به او ندادید. پس او انا له و انا اليه 
راجعون گفت و اشک ریخت و به درگاه من شکوه آورد و تا صبح با شکم خسالی 
خوابید و حمد مرا به جای اورد و روز بعد را نیز روزه گرفت؛ اما تو ای یعقوب! 
همراه با فرزندانت با شکم سیر شب را به صبح رساندید با آن که غذای اضافی نیز 
داك 

ای بعقوب! مگر نمی دانی که مجازات و بلای من زودتر از دشمنانم به دوستانم 
می‌رسد؟ و این از روی اطف و عتایت من به دوستان اسست وگرنه دشسمنانم را په 
تدریج به آتش انتقام می‌سوزانم. به عزت و جلالم سوگند که بر تو بلا تازل خسواهم 
کرد و تو و فرزندانت را هدف تیر مصیبت قرار داده و با عقوبت خویش, مجازات 


خواهم کرد. پس به سرنوشتی که من بر شما رقم خواهم زد. راضی باشید و خود را 





۱- استرجم: قال آنا لله و انا اليه راجعون. 
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پر ی مصبیت اماده کنید. 

راوی گوید: به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: فدایتان بشوم. یوسف کی 
آن خواب را دید؟ امام فرمود: در همان شبی که قوب و فرزندانش شب را با شکم 

سیر گذراندند. اما «ذمیال» با شکم گرسنه خوابید. و وقتی یوسف آن خواب را دید 
و صبح آن را با پدرش یعقوب در میان گذاشت. یعقوب با شنیدن خواب پوسف 
ناراحت شده و اندوه او هم چنان ادامه داشت, تا ان که خداوند متعال به او وحی 
کرد که آماده بلا شود. بعقو ب په بوسف گفت: خوابت را با برادرانت در مان 
مگذار. زیرا می‌ترسم که با تو نیرنگ کنند؛ اما یوسف خوابش را از برادراتش پنهان 
نکرد و أن را برای آتان بیان کرد. 

امام سجاد علیه السلام فرمود: اولین بلایی که یعقوب و خانواده‌اش به آن 
دجاو شدند, حسادت برادران نسبت به پوسف بود أن زسانی که از او حکایت 
خوآب را شنیدند؛ بتابراین داهره و نخراني یعقوب تسیت به یوسف بیشتر شدو تر سید 
هشداری که خداوند در آمادگی رای مواجهه بلا به او وحی کرده بود. دقیقاً درباره 
پوسف باشد؛ بتابراین دل مشغولی او نسبت به یوسف در میان فرزندانش بیشتر شد 
و هنگامی که برادران پوسف متوجه احترام زياد یعقوب به وی شدند و دیدند که او 
یوسف را بر آنان ترجیح می‌ذهد».این مسئله ی آثان گران آمده و بدین‌سان بلال* 
انت آنا آغاز شده و با هم توطته علیه پوسف را آغاز کسرده و گفتند؛ 5 
رأخوه آخب إل آبینا متا و شصبة آن انا آفی ضلال مبین* الوا وف آو 
N‏ 1 جه آبیکم وتکونوا من بغده توا صألحین» » بعنسی یمد از 

آن عمل توبه می‌کنید. و بنابراین به یعقوب گفتند: :ها بان ما لک لا تسا علّی 
برمف و]نْا له َتاصطرن* آرسله مَعتّا نم برتسم» یعقوب گفت: «اٍنی لیخزتنی أن 
توا به وعاف أن یاک الب نبا وآنتم عه غافلون» این موضوع باعت شد که 
بعتو ب همواره مواظب یوسف باشد تا پلای الهی بر پوسف نازل نشود: جرا که 
محیت خاصی به او داشت و یوسف در دل پدر از منزلت ویژه‌ای بر شوردار بود. 
آمام عليه السلام فرمود: قدرت الهی و قضا و فرمان نافد او راجم په یعقوب و 
پوسف و برادرانش موجب شد یعقوب نتواند آن بلا را از خود و پسرش و سایر 
فرزندانش دور کند. پس یوسف را همراه انان فرستاد, بر حالی که آن را تساخوش 
داشته و هر لحظه منتظر نازل شدن بلایی بر پسرش بوسف بود. وقشی یوسف و 
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برادرانش از خانه خارج شدند, یعقوب به سرعت خود را به آنها رسانید و پوسف را 
از برادرانش گرفته و در آغوش کشید و گریست و سپس او را به آنها سحیر ۵ آتبان 
شتابان او را بردند. مبادا یعقوب, یوسف را از آنها گرفته و با آنان همراه نکند. 
هنگامی که او را به نقطه‌ای دوردست و پردرخت بردند, پا هم گفتند: سر وی را 
می‌بريم و آن را زیر درختی مي‌افکنيم تا گرگ شبائه او را بخورد. برادر بزرگ آنها 
گفت: « لا تقتلوأ توف وألقوه *فی غيابة َة الجب یَلقطه فض السَیارة ان کستم 
فاعلین» , ۳ 7 ۳۳۳ 0 ۰ ۳۳۳ ۱۳ انداختند. آنها ا 
که یوسف در چاه غرق می‌شود. وقتي بوسف به فعر چاه رسید برادرانش را صدا 
زده و گفت: پسرآن رومین! سلام مرا به بعقوب برسانید. وفتی پرادران صدای او را 
شنیدند به یکدیگر گفتند: از این جا تکان نمی‌خورید تا وقتي که مطمئن شوید وی 
عر ده است. براذران یوسف همان جا ماندند تا آن که از زنده ماندن او ناامیسد شدند 
«وجاووا با عشاء نیکون* قالوً با انا إنا دنا تستبق وترکنا وف عند 
ماعنا اک الذثب» همین که یعفوب این سخنان وآزرپسرانتس تسنید. استرجاع 
کت و ريست و په یاد وحی الهی و آمادگی برای بلا افتاد؛ بنبراین صبر پيشه کرد 
و به استقبال آن بلای سخت رفته و به انها گفت: «یّل e‏ کم انفسکم مر 11 
سنت خداوند متعال چنین نیست که قبل از آن کد اويل خواب راستین یوسف را 
نشان دهد. گوشت یوسف را به گرگ بسپارد. ابو حمزه ثمالی گوبد: سسخنان امام 
سجاد در همین جا به بایان رسید." 

۴) شیخ ابراهیم بن ابراهیم اوسی نقل می‌کند که رسول خدا صلی اله عليه و 
اله به جبرئیل فرمود: تو با این همه قدرت ایا هرگز خسته و ناتوان شده‌ای؟ گفت: 
اری! ای محمد! سه بار جنین شده اسٹ؛ ارلیت پار روزی بود که ابراهیم به آتش 
افکنده شد و خداوند به من وحی فرمود که: ابراهیم را دریاب! به عزت و جلالم 
فسم» اگر ابراهیم قبل از رسیدن تو به آتش برسد, نام تو را از دیوان فرشته‌ها محسو 
خواهم کرد. من به سرعت به سوی ابراهیم روانه شدم و ميان اتش و اسمان به او 


۱- علل الشرائم. ج ١‏ ص ۶۱ باب ۴١‏ س ۱. 
- وی عمر بن اب رآشيم انار اوسی نو یسنده کتاب از ظر الیکمام :4 E‏ بیان داستان بو سب امتح 
تزگشفی الظنون ج ۲ ی ۷ ٩‏ 
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رسیدم گفتم؛ ای ابر | هیم! آیا به کمک من نیازمندی؟ ابراهيم گفت: به خداوند 
نیازمند هستم, اما به تو هر گزا 

دومین بار زمانی بود که خداوند به ابراهیم دستور داد که پسرش اسماعیل را 
قربانی کند. در این هنگام. خداوند به من دستور داد که اسماعیل را دریاب» قسم به 
عزت و جلالم اگر چاقو قبل از رسیدن تو حلقوم اسماعیل را بسرد. نامت را از 
دیوان فرشته‌ها محو خواهم کرد. پس شتابان خود را رسانیده و جافو را در دستان 
او واژگون کرده و برای او قربانی بردم. 

جا ا و ق ق ا د ا پات 
وحی فرمود که: ای جبرئیل! یوسف را دریاب! زیرا قسم به عزت و جلالم افر 
یوسف قبل از رسیدن تو به داخل چاه بیافند. نام تو را از دیوان فرشتگان محو 
خواهم کرد. پس خیلی سریم فرود آمده و او را در بین آسمان و زمین نجات دادم 
و او را سالم بر روی تخته سنگي که در قعر چاه بود نهادم و همان جا بود که 
احساس خستگی کردم چرا که آن چاه حاپ‌هاه مارها و افعی‌های زهرافین بود و 
همین که آن بارها متوجها یوش در آن جا شدند, به یکدیگر گفتند: مبادا 
حرکت کنید و از جا بجنبید. زیر پیامبر بزرگوار میهمان ماست و پای در آستان ما 
نهاده است. پس هیح یی از مازها از لانه‌اش بیرون نیامد. اما افعی‌ها از لانه بیسرون 
انك و ۲۳ او را نیش بزنند. ولی من بانگی بر سر آنان کشیدم که گوش‌های 
آٹھا را تا روژ فیابت کر گرد. 

ابن عباس مي‌گوید: زمانی که پوسف عليه السلام سالم در قعر چاه فرود امد و 
خیالش از شر مارهای موذی. راحت شد برادراتش را صدا می‌زد و می گفت: هر 
کس قبل از مرگش وصیتی دارد و وصیت من به شما این است که وقتی از این جا 
به شهر باز می‌گردید. به یاد تنهایی من باشید و هر وقت احساس امنیت کردید, به 
باد ترس و وحشت من بیافنید و آگر غذایی خوردید. به فکر گرسنگی من باشید و 
اگر ایی توشیدید, به یاد تشنځی من یاشید و اکر با جوانی روبرو شدید. به پاد 
جوانی من بيافتید. 

جبرئیل به یوسف گفت؛ ای یوسف! این حرف‌ها را کنار بگذار و از این 
سخنان دست بکش! و مشغول دعا شوا و بگو: ای خدایی که برطرف کننده اندوهی, 
ای خدایی که اجابت کننده هر دعایی, ای ترمیم کننده هر شکسته‌ای. اي خدایی که 
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در هر آزمایش, حضور داری, اي همدء هر فرد تنها. ای همدم هر غریب, ای آن که 


درخواست می‌کنم که در کار من گشایش و فرج و برون رفت؛ قسرار دهی و در دل 
من محبت خویش را بگذاری تا من جز یاد تو هیچ هم و غم و دغدغسه‌ای نداشته 
باشم. به لطف و عنایتت, ای مهربان‌ترین مهربانان. فرشتگان گفتند: پروردگارا! ما 
صدای راز و نباز و دعایی می‌شنويم. صداء صدای بیامبری است و دعاء دعای یگ 
نبی است. خداوند تعالی به آنها وحی فرمود که: این صدای پیامبرم. بوسف است و 
سپس خداوند متعال به جبرئیل وحی کرد که نزد بوسف برود و به او بگوید: 
«نهُم بآنرهم هذا وَغم لا بُشفُرون». 

از ابن عباس در باره عهدی که یعقوب از فرزندانش گرفت. سوال کردند و او 
جواب داد: یعقوب به پسرانش گفت: فرزندان مسن! ار پسرم یوسف رأ به سن 
بر گردانید که هیج؛ اما اگر بازنگردانید از پیامبر امّی که در آخر الزمان مي‌آید. بری 
خواهید شد. وی دارای امتی است که به سوی"حق هدایت می‌شوند و عدالت را با 
حق برقرار می‌کنند. آنان معتقد به آن سجن اززشمند/,و عظیم هستند که از اسمان‌ها 
و زمین بزرگ‌تر است و آن این است که: لا لاله" محمد رسول الله علي ولی 
لله پیامیری که دارای شتر و عصا است" و اند اورا «حبیب» نامید. رویی چون 
ماه دارد و پيشانی چون ستاره درخشان. صاحب حوض و کوثر است و مقام 
مشهود. بسرغمویی دارد که نامش حیدر است. أو همسر دخترش و چانشین وی در 
ميان امتش است. او علی بن آبی طالب عليه السام است. اگر در مورد فرزندم به 
من خیانت کنید. هنگام قيامت که به حضور او می‌روید. از شما روی برخواهد 
تافت. بسران یعقوب گفتند: بله. می‌دانيم. یعقوب گفت: «فاللسة خی ا وشو 
ارحَم الراجمین»" [پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربانترین مهرباتان] 

بسرائش یز گفتند: اری چنین است. «فالله ۳1 حافظا وشو ارہ ار اجیین» 
از اہن عباس سوال شد: برادران یوسف جگونه پوسف را شتاخند؟ کفت: در 
بیشانی وی نشانه‌ای وجود داشت که بعقوب و اسحاق و ساره نیز همین علامت را 
داشتند که یک خال بود. وقتی یوسف بر برادرانش وارد شد و تاج شاهی خود را از 
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ر برگرفت. دارای بوی عنبرین بود و آنان آن رایحه را اسبتشمام کردند و او را از 
طریق آن. شناختند. 

۵- برمی گردیم به حدیث ابو حمزه ثمالی از امام سجاد عليه السلام 

ابو حمزه می گوید: وقتی فردای آن روز. صبحگاهان خدمت ايشان رسیدم به 
او عرض کردم که: فدای شما گر دم! دیروز با من صحبت از یعقوب و فرزندان وی 
کردید و سپس آن را قطع فرمودید. داستان برادران یوسف و خود یوسف بعد از آن 
ماجرا چگونه شد؟ امام عليه السلام فرمود: آنان صبح روز بعد با هم گفنند: برویم 
ببينيم چه پر سر یوسف آمده است. مرده است يا زنده است؟ وقتی سر جاه رسیدند. 
کنار ان چاه, قافله‌ای را دیدند که خادم خود را فرستاده بودند تا آب از جاه بسرون 
بکشد. خادم به محض این که سطل را از چاه برمی‌گیرد. ناگهان می‌بیند که پسرکی 
خود را به سطل اویخته است! بناپراین به همراهانش سی گوید: ربا شري هذا غلام» 
وقتی او را از چاه بیرون آوردند. پرادران پوسف نزد انها آمده و گفنند: این پسر. 
برده ماست و دیروز در آين جاه افتاده است و امروز امده بودیم که او را از جاه 
بجر ون آوریم. به این تر تیب؛ آنها پوسفی را از کاروانیان گرفتند و او را بسه گوشه‌ای 
بردند و به یوسف گفتند: یا بیشن این کازژانیان می‌گوبی که تو برده مایی و ما تو را 
به آنها می‌فروشیم و با آن که تو.زا,می‌کشيم.,یوسف به آنان گفت: مرا نکشید و هر 
جه دوست دارید. انجام دهید. پس او را به ژد کاروانیان اوردند و ففنند؛ خدام یی 
از شماها این برده را از ما خریداری می‌کند! فردی از کاروان او را از انان به ببست 
درهم خریداری کرد. برادران یوسف به مبلغی که آن مرد به انها داد قائم شدند. آن 
مرد. یوسف را از صحرا به مصر برد و به پادشاه مصر فروشت و خداوند فرموده 
است: «وقال اي شترا من مصر لامرآته آکرمی مرا عَسى أن ینفعنا أو ده 
و لد 

ابو حمزه می‌گوید: به امام سجاد عليه السلام عرض کردم: آن روزي که 
پرادران. یوسف را در چاه انداختند. یوسف پسری جند ساله بود؟ فرسود: ته سال 
داشت. عرض کردم: آن وقت فاصله میان خانه یعقوب و مصر چقدر بود؟ فرمود: 
مسیر دوازده روز سفر. سپس فرمود: یوسفب زیباترین انسان دوران خود بود و وقتی 
به سنین جوأنی رسید. همسر پادشاه مصر از او خواست که با وی مرتکب فحشا 
شود. اما بوسف به او گفت: از شر کردار تو به خداوند متعال پناه می‌برم. من از 
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خانواده‌ای هستم که زنا نمی کنند. أن زن درها را پر روي خود و یوسف پست و به 
او گفت: نترس و خود را بر روی یوسف افکند. یوسف خود را از دست او رهانید و 
به سوی در گریخت. در را یاز کرد و آن ژن به او رسید و پیراهنشی را از پشت 
گرفت و آن را از تن یوسف بیرون اورد. اما یوسف در همان حال که پیراهتش در 
دست او بود. گریخت «وألیا سدقا لدی لباب قاتا ما جزاء من اراد بلک سا 
ا آن سلجن و عذاب الیم». 

امام فرمود: پادشاه مصر می‌خواست یوسف را به شدت شکنجه کند. اما یوسف 
به او گفت: قسم به خدای یعقوب. من هرگز نسبت به زن تو قصد بدی نداشتهام. 
بلکه این آو بود که از من می‌خواست مرتکب فحشا شوم. ار مسی‌خسواهی از ایسن 
کودک بپرس که کدام یک از ما دو نفر از ديگري خواسته که فحشا مرتکب شود. 
امام فرمود: در خانه آن زن. کودکی وجود داشت که متعلق به خويشاوندي بود که 
برای دیدار آنها آمده پو دیا پروردگار. ان نوزاد را به سخن گفتن در آورد تا میان 
آنها تضاوت کرده و موضوع را فیصله دهد. پش آن نوّزاد گفت: پادشاها! به پیراهن 
پوسف نگاه کن, اگر از جلو باره شده باشل ای تسف ات که قصد فحشا داشته 
است. اما اگر پیراهنش از پشت, پاره شده باشد. بس این همسر تو است که مرتکب 
فحشا شده است. وقتی که بادشاه. سح ان توراد وان کا که بیان کرد شید 
سخت ناراست و اندوهفین شد. بیراهن یوسف را زد او آوردند. وی تون کب 
بشت. پاره شده است به همسرش گفت: «إنهُ من کیدرکن ان کسدکن عفسیم» و به 
يوسف گشت: «أَغرض عن هذا» نباید کسی از تو چیزی در این مورد بشنود. اما 
پو سقف آن را کتمان نکرد و در شهر بخش شد و تا آن که زتان شهر گفتند: «امر اة 
لَْزیز تراوه تاها عن نفسه» این سخنان به گوش همسر پادشاه مصر رسید. قن 
افرادی را به دنبال آن زنان فرستاد و برای آنان مهمانی تدارک دید و برای هر یک 
از آنها یگ میوه وچ (بالتگ) و چافویی اورد و به یوسف گفت که: «اخرج عَلَيهن 
ما یه أکبرته فطع أيْديَهن وفلن» و گفتند آن چه را که گفتند. همسر پادشاه 
مصر به آنان گفت: «فذلکن الذي لننی فسه» این همان کسی است که به خاطر 
عشق به آو, مرا ملامت می‌کردید. امام در ادامه فرمود: آن زنان از نزد همسر پادشاه 
بیرون آمدند و هر کدام مخقیانه و بدون این که دیگری بداند, پیغامی به یوسسف 


فرستادند و خواهان ملاقات پا او بودند که پرسف همه آنها را رد کرد و گفت: «والا 
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تصرف عَنی کین أصبٌ هن ورآکن مُن الْجٌاهلین» و خداوند کید و مکر آنها را 
از او دور کرد. وفنی مور ضوع بوسف و همسر پادشاه و زئان مصر در بين مردم شايع 
شد و بعد از ان که پادشاه مص سختان آن کودک را شنید. تصمیم گرفت یوسف را 
ژندانی کند. بنابراین او رأ به زندان انداخت. همراه با بوسف. دو جوان, وارد زندان 
شدند. داستان آنان با داستان یوسف. پیوندی دارد و آن را حکایتی است که خداوند 
متعال آن را در قران بیان فرموده است. سپس سخنان امام سجاد عليه السلام به 
بایان رسید." 

۶ این بابوبه روایت کرده است که از اما صادق عليه السللام روایت شده که 
فر مود: یوسف در دواژده سالڭی وارد زندان شد و دوازده سال در ان جا ماند و بعد 
از خروح از زندان, هشتاد سال عمر کرد. بنابراین. او صد و بیست سال عمر کرده 
است. ' 

۷ عیاشی از مسعدة بن صدقه تقل کرد است كه امام صادق عليه السلام 
فرمود: پدرم فرمود: به خدا.قسم من بار بعضی از فرزندانم نظاهر په محبت می کنم, 
او را پر روي رانم می‌نشانم و به او محبست بیشتری می‌کنم و از او بيشتر 
سپاسگزاری و قدردانی می کنم. در حالی که این محبت حق یکی دیگر از فرژندانم 
است: اما به خاطر ترسیدن از حسادت دير فرزندان نسبت به او و این که مادا ان 
چه بر آدران یوسف به بوسف گردند. نسیت به او انجام دهند, [من جنبن محبتی را 
به او ابراز نمی کنم]. پروردگار متعال سوره یوسف را به همین خاطر نازل فرمود که 
عبرت باشد و ما نسبت به همدیگر حسادت نورزيم. همان طور که برادران یوسف 
به او رشک ورزیده و در حفش ستم گردند. بنابراین خداوند این سوره را به عنوان 
للف و رحمنی در حق دوستان ما و علاقه‌مندان به ما و کسانی که متکر دشمنان ما 
هستند. قرار داد. هم چنان که اين سوره حجت و برهانی است علیه آنها که با سا 
جنگ و عداوت و دشمنی دارند," 
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۸ زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پیامبران پنج 
نوعند. برخی از آنها فقط صدایی را چون صدای زنجیر می‌شنوند. پام خداوند را 
می گیرند؛ برخی از بیامیران هستند که خداوند. پیام خویش را وقتی در خوابند به 
آنان می دهد مانند یوسف و ابراهیم, و برخی فرشته وحی را می‌بینند و برخی دیگر 
نیز هستند که پیام خداوند در دل‌شان افتاده و در گوش آنان باقی می‌ماند." 

)٩‏ ابو خدیجه از مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
یعقوب تنها په این خاطر به درد دوری از یوسفب مبتلا گشت که روزی گوسفند 
چاقی را قربانی کرده بود و مردی به نام بقوم که از تزدیگان او پود و آهی در بساط 
نداشت و جیزی را نمی‌یافت تا روزه خود را با آن افطار گند نزد او امد. اما 
یعقوب او را نادیده گرفت و غذایی به او نداد. پس به غم یوسف و فراق او گرفتار 
شد. بعد از این ماجرا بود که یک منادی از طرف یعقوب, هر روز صبح بانگ 
پرمیآورد و می گفت: هر کس روزه نیست. تاهار.,سر سفره یعقوب حضور بابد و به 
هنكام شب می گفت: هر کس که آمروز روز:‌داز بوده. شام میهمان یعقوب است." 

۰) از ابو حمزه ثمالی نقل است که می توید: همراه با امام سجاد عليه السلام 
در صیح جمعه‌اي نماز را در مسجد مدینه آقامه کر دیم. بعد از نماژ. خادمه‌اش که 
سکینه نام داشت را صدا زد و به او فرمود: هر نیازمندی که آمروز در خانه مرا زد. 
به او غذا بدهید, چرا که امروز روز جمعه است. من عرض کردم: فدایتان شوم هر 
کس که گدایی می‌کند که مستحق نیست! فرمود؛ ای است! می‌ترسم تعدادی از 
اشخاصی که به گدایی به در خانه ما می ایند مستحق باشند و ما انان را از خود 
رانیم و دچار همان مصیبتی شویم که یعقوب و اهل بیت او به آن دچار شدند؛ 
پنابراین به انان غدا بدهید, په انان غدا پدهید. 

سپس فرمود: یعقوب هر روز گوسفندی را بح سی‌کرد و از گوشت آن به 
مستمندان صدقه می‌داد و خود و خانواده‌اش از آن می خو ر دند. روزی قدایی موّمن. 
عابد و زاهد و روزه‌دار و مستحق که نزد خداوند متعال نیز قرب و منزلتی داشت و 
غریب هم بود در غروب روز جمعه‌ای به وقت افطار از مقابل خانه پمقوب گذر کرد 
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و از آنها درخواست کمک نمود و از آثان خواست تا از پاقیمانده غذایشان به ار 
بدهند تا روزه خود را باز کند. او این جملات را پارها در مقابل خانه یعقوب. نک ار 
کرد اما انان با آن که صدایش را می‌شنیدند. حقش را نادیده گرفتند و گفتارش را 
پاور تکردند و آن مرد, هنگامی که دانست آنان په او غذایی نمی‌دهند و از ایشان 
مأیوس شد و شب همه جا را فرا گرفت, استرجاع دنا لله و انا اليه راجعون» گفت 
و گریه کرد و حکایت گرستگی‌اش را با خداوند متعال در میان گذاشت و شب را با 
شکم گرسنه به صبح رسانید. او روز بعد را روژه گرفت و با شکمی گرسنه اما 
صبورانه و سپاسگز ار از لطف خداوند. روز خود را اغاز نمود. 

اما یعقوب و خانواده‌اش با شکم سیر خوابیدند و شب را به صبح رساندند در 
حالی که از غذای شب تذشته مقدار زیادی مانده بود. 

امام در ادامه فرمود: خداوند متعال در صبحگاه همان شب به یعفوب وحی کرد 
که: ای یعقوب! بنده‌ام را آن چنان,ذلیل کردی که خشم مرا برانگیختی و به همین 
خاطر, مستوجب ان شدی که از.سوی"من, ادب شوی و بلا و مجازات من بر تو و 
فرزندانت فرود آید. ای بعقوب! محبوب‌ترین پیامبران و گرامی‌ترین آنها نزد من. 
کسی است که په بندگان پینوای من ترحم کرده و آنان را به خود نزدیک کرده و 
آتأن را اطعام کند و پناهگاه انان باشد. ای یعقوب! چرا به بنده‌ام «ذمیال» که در 
عیادت. کوشا و از دتیا به کمترین. قانع پود و شب کذشته به وقت افطار. به عنوان 
فقیری در درگاه خانه‌ات حضور یافت و بانگ برآورد که به من گدای غریب. عابر 
قانع رحم کنید. رحم نگردید و چیزی برای خوردن به أو ندادید تا آن که او 
استرجاع گفته و گریه کرد و شکوه‌اش را به درگاه من آورد و تا صبح باشکم 
گرسنه شوابید و حمد مرا به جای آورد. او روز بعد را هم روزه گرفت. اما تو ای 
بعقوب! همراه با فرزندانت با شکم سیر شب را په صبح رسائدی با وجود این که 
غدای اضافی برای أن فقیر نیز داشتید. 

ای یعقوب! محر نمی‌دانستی مجازات و بلای من زودتر از دشمنان من به 
دوستانم می رسد؟ و اين نیز از روش لطف و عنایت من به اولیا و دوستانم می‌باشد. 
از سوی دیکر انتقام من از دشمنانم, تدریجی است. به عزت و جلالسم سوگند که 
پلای خویش را پر ٿو فرود خوأهم آورد و تو و فرزندانت را به مصیبت‌ها مبتلا کر ده 
و با مجاژات خود. تو را ادب خواهم کرد. آماده بلای من شوید و به قضای من. 
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خشنود و به مصیبت‌هایی که در راه است» شکیبا باشید. 

ابو حمزه گوید: من به امام سجاد عليه السلام عرض کرده: یوسف جه وقتی 
ان خواب را دید؟ فرمود: در همان شبی که بعقوب و فرزندانش شب را با شکم 
سیر گذراندند. اما «ذمیال» با شکم گرسنه خوابید. وقتی یوسف آن خواب را دید 
صبح هنگام. آن را با پدرش در مبان گذاشت. یعقوب که بد او وحسی رسیده بود 
آماده بلا و مصیبت شود با شنیدن خواب یوسف. به غم و اندوه گرفتار شد و به 
یوسب گفت: خواپت را با پرادرانت در میان مگذار؛ زیرا مي ترسم که با تو یرنگ 
کنند و دسیسه‌ای برای تو بجینتد. اما یوسف, خواب خویش را از ب‌ادرانش بئهان 
کرد و آن را برای آنان بازگو کرد 

امام سجاد علیه السلام فرمود: اولین بلایسی که یعصوب و خانواده‌اش به آن 
دجار شدند. حسادت برادران سبت په یوسف بود, ان گاه که داستان خواپ یوسف 
را لز لو شنیدند- حضرت فرمود: از آن پس, عطوفت و عنایت ی نسبت به 
یوسفی دو چندان شد و ترسید هشداری که خداوند در مورد امادگی برای مواجهه 
با بلا به او وحی نموده است. دقیقاً درباره وف بلوده باشد؛ بنابراین در ميان 
فرژندانش دل مشفولی او نسبت به پوسف شدکواقت. هنکامی که برادران یوسف 
متوجه احترام زياد یعقوب به او شدند و دیدند که وق یوستف را بر آنان ترجیح 
می دهد بر آنان گران آمده و بدین سان بلای مدکور از جانب آنان آغاز شد و 
دسیسه چینی را آغاز کرده و گفتند: و 
ان انا آفی ضلال مبین* اشوا توسف آو اطرخوه آرزضا یل کم وجه آبسیکه 
ونوا من بغده نما صَالحین» بعنی بعد از این کار توبه کنید. بای و 
یعقوب گفتند: یا بان ما لک لا تأمنا غلی يُوسف» « آرنبله معنا غدا ترتع 
ویلْعب». یعقوب گفت: «إنى آخزننی أن توا به وآخاف أن اكل الذش وانتم 
عَنه غافلون» زیرا یعقوب می‌ترسید که بلای خداوند بر او, در باره یوسف باشد؛ 
چرا که با توجه به علاقه شدیدی که په یوسف داشت. زمینه برای فرود آمدن پلا بر 
یوسف کاملا آماده پود. 

امام علیه السلام فرمود: قدرت و قضای الهی. فرمان نافد او درباره یعقوب و 
بوسف و برادرائش سیطره یافت و یعقوب نتوانست ان بلا را از خود دور گند پس 
پرخلاف ميل و اراده خویش یوسف را په آنان سپرد و با نگرانی منتظر بود که 
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بو سب: لد ف بای الھی قرار کیرد جرا که یوسف در دل بكر جایگاه ویزه‌ای 
داشت. وقتی یوسف همراه برادران از خائه بیرون رفت یعقوب به سرعت خود رأ به 
آنها رسانید و یوسف را از برادران گرفته و به سبنه خود چسبانید و در شوش 
کشيد و فریست و سپس بر خلاف میل و اراده خود. آثان شتابان او را بردند مبادا 
يعقوب, یوسف را از آنها باز پس گیرد و دیگر په آنان نسیارد. هنکامی که به نقطه 
دوری رسیدند, او را به منطقه‌ای پردرخت بردند و با هم گفتند: سر او را می‌بسریم و 
او را زیر درحتی می‌افکنيم تا شب هنگام. گرگ. او را بخورد. بزرگ‌ترین برادر 
گفت؛ « له فتلا بو سف وقوه فِى غَيَابَة الب بأقطة بَخض السَيارة إن ؟ ت 
فاعلین». , ی اا وی اودرو و ق ااا آنان فکر می‌کردند 
پوسف در چاه غرق می‌شود. وقتی پوسف به قعر چاه رسید, برادرانش را صدا زد و 
گفت: پسران رومین! سلام مرا به یعقوب برسانید. وقتی برادران. صدای او را شنیدئد 
به یکدیگر گفنند: تا زمانی که از مرگ او مطمئن نشده‌ايم, نباید از این جا برویم. 
حشرت فرمود: برادران بوسف همان جا ماندند تا أن که از زنده بسودن او ناامید 
شدند. «وجاژوا ابا عضاء تبکوان۷ الوا یا انا( هبن متمق وترکنا EE‏ 
عند ماعنا له الذنب» هس9نجسوب این سخنان را از بسرانش شنید, 
استرجاع گفته و کرسنت و به لاد وخی الهی" و امادگی برای مواجهه با بلا افتاد. 
پس صبر پیشه کرد و خود را به این آزمایش الهی سپرد و به آنان گفت: «ټل سوت 
کم آنفسکم را فصیْر جمیل» سنت خداوند متعال چنین نیست که پیش | ز آن که 
تأویل رژیای صادقه پوسف را تشان دهد. گوشت یوسف را به گرگ بسپارد. ابو 
حمزه گوید: در همین جا سختان امام سجاد عليه السلام به پایان رسید." 

۱) مسمم ابو سپار از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: هنگامی که 
پوسف در چاه افتاد. جبرئیل نزد او فرود آمد و په او گفت: ای جوان! در این جا 
جه می‌کنی! جه کسی نو را به فعر اين جاه افکنده است؟ پوسف گفست: به خاطر 
قرب و منزلتی که نزد بدرم داشتم, برادرآنم په من حسادت ورزیدند و مرا در قعر 
این چاه افکندند. جیرئیل به او کُفت: دوست داری از این چاه بیرون انی؟ یوسی 
گفت: این قدرت خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است که می‌تواند مرا از این چاه 
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برون آورد. 

حبرئیل به یوسف گفت: خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تتو می‌گوید: 
بخُو: بروردکا راا حمد و سپاس از آن توست, هیچ معبودی جز تو که بر همه منت 
می‌نهی نیست, تو آفریننده آسمان‌ها و زمین هستی و دارای شکوه و عظست و 
جلال, از پیشگاه تو درخواست می‌کنم که بر محمد صلی الله عليه و آله و ال محمد 
عليهم السللام درود بفرستی و مرا از این حالت برهانی و در کار من. گشایشی قرار 
دهی و از جایی که در قمان من نیست. به من روزی رساأنی. یوسف این دعا را 
گفت و در همان روز خداوند. ره از کار او شود و وی را از تاریکی چاه جات 
بخشید و از فریب و نبرنگ آن زن رهائید و سلطنت مصر را په گونه‌ای به او داد که 
به هیچ روی به گمان او نمی‌رسید. 

در روایت دیگری از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرسود: و از 
جایی که به گمان من می‌رسد و آن جا که در گمان من نمی‌کنجد. به من روزی 
من دهی ها 

۲ زید شخام از امام صادق عليه الماد تفس آيه دب مرهم قذا 
وم لا یُشفُرون» فرمود: در آن وقت بوسف. سفنت ستالة بود" 

۳ جابر بن عبد الہ اتصاری دی توضیح ايه «إنى راشت اد عشسر کرکبا 
بال والقمر رتهم لی ساجدین» گفته است: اماه در وجه تسمه ستاره‌ها 
فرمود: نام آن ستاره‌ها عبارتست از: طارق. حوبان, امان, ذو کتاف, وابس» وناب 

عروان فلیق. فصیح. صرح فروع؛ . و ضبا و نور که منظور از دو اسم ضیا و نود 
خی رشید و ماه است و شمه این ستارگان بر اسمان احاطه 0 

۴) اپو جمیله از مردی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
وقتی پیراهن یوسف را برای یعقوب آوردند گفت: خدایا! ابن چه گرگ مهربانی 
بو ده کد بیراهن را پاره نکرده است. امام علیه السلام فرسود: بر روی تباس, لکه 
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ون وجود ذاشت. 

۵ ابو حمزه تمالی می‌گوید: سخنان امام سجاد عليه السلام در همین جا 
بایان پدپرفت و من صبح روز بعد سد هت امام عليه السلام رسیدم و به ایشان 
عرض کردم: فدایتان گردم! شما دیروز داسستان یعقوب و پسرانش را برای من 
می گفتید و سخنان خود را ناتمام گذاشتید. از آن پس, چه ماجرایی برای یوسف 
رخ داد؟ 

امام عليه السلام فرمود: آنان صبح روز بعد با هم گفتند: برویم ببینیم سر سر 
یو سف جه امده است؟ مرده است یا زنده؟ وقتی به تزديکي جاه رسیدند. در کنار 
چاء کاروانی را دیدند که خادم خود را فرستاده بودند تا با سطل, آب از جاه بیرون 
بکشد. همین که خادم, سطل را کشبد, ناگهان بسری را دید که خود را به سطل 
آو یشته است؛ پس به همراهانش گفت؛! «یا بشری هذا غلام» وقنی او با از ان جاه 
بیرون آورد. برادران یوسف نزد آنان آمده و گفتند: این پسر. برده ماست و دییروز 
در این چاه افناده است و ما اوور آمٌده بودیم تا او را از چاه بیرون آوریم. به این 
ترتیب» انان بوسف را از کارواتبان گرفته و به گوشه‌ای بردند و به او گفتند: یا پیش 
این کاروانیان می کوبی که تو برده ما هستی و ما تو را به انها می‌فروشيم و یا آن که 
تو را مي‌کشيم. پوسفیه آنان گفت؛ مزا نکشید؛ هر کاری که می‌خواهید. انجاء 
بذ یئ 

پس او را نزد کاروانیان آورده و گفتند: آیا در میان شما کسی هست که این 
برده را از ما خریداری کند؟ فردی از کاروانیان او را په قیمت بيست درهم خرید و 
پرادران یرسف په مبلغی که آن فرد په آنها داد. قانع شدند؛ زیرا ارزشی برای یوسف 
قائل نبودند. خریدار. یوسف را با خود به سرزمین مصر برد و په پادشاه مصر 
فروخت. خداوند متعال در اين باره فرموده است: «وقال الى اشتراه من فصر 
لارام اکرمی مثواه عَسّی آن ینفعنا أو نتخذه وند» [و آن کس که او را از مص 
خریده بود به همسرش گفت: نیکش بدار شاید په حال ما سود بخشد يا او را به 
فرزندی اختبار کنیم] 

۶ حسی از مردی از امام صادق عليه السلام روایت کرده اسست که ایشان 
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درباره آیه: «وشرو؛ بلمن بخس راهم مَعدودة» فرمود: مبلغی که او را فروختند 
س يم ِ ۱ 

۷ از امام رضا عليه السلام همین حدبت روایت شده و این جمله به آن 
افزوده شده است: پخس به معنای کم کردن و کاستن است و قیست دک شکاری 
است و اگر کشته شود دیه آن بیست درهم است," 

۸ عبد اله بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود؛: 
یوسف نزد پدر و مادرش عزیز و گرامی بود, تا آن که به بردگی برده شد و به 
کمترین و نازل‌ترین قیمت فروخته شد؛ اما خداوند متعال از این آمر دریغ نورزید که 
اورا ت ای سا تفا شود 

۹ ابن حصین از امام باقر عليه السلام در توضیح آیه «وتسروه پشمن پس 
راهم مَعْدودة» فرمود: تعداد آن درهم‌ها هجده درهم بود.؟ ا ۱ 

۰ با همین سند از امام رضا عليه السلام نقل کرده است که فرمود: تعداد آن 
درهم‌ها بيست درهم بود که قیست یک سک شکاری است که کشته شود و کلمه 
بُخس به معنای نقص و کاستن است." 

۱ ابو حمزه ثمالی می گوید: به امام علیه السلام عرض کردم: روزی که 
یو سف به جاه افکنده شد حند ساله بود! فرهود: هفت ساله بود. 

عرض کردم: مسافت میان منزل بعقوپ نا مسر در ان روز چقدر بود فرمود: 
فاصله سیر بیمودن هیجده روز بود. 

امام فرمود: یوسف زیباترین انسان زمانه خود بود. وقتی به سن جوانی رسید. 
همسر پادشاه از او درشواست کرد که مر تکب فحشا شود, اما پوسف به او گفت: پد 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۸۲ ح ۱۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۸۲ ح ۱۲. 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۱۸۳ ح ۱۳. 
۲- نفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۸۳ ۱۴ 
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درها را بر روی خود و یوسف بست و به بوسف گفت؛ نترس, و آن گاه خود را بر 
روی یوسف افکند. یوسف از دست او فرار کرد و به سمت در فریخت و در را باز 
کرد. همسر پادشاه یوسف را دنبال کرد و پیراهن او را از پشت گرفت و به طرف 
خود کشید و یوسفب در همان حسال کسه پیر‌آهنش در دست همسر بادشاه بود 
گریخت 

۲ برخی از باران ما از امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: 
هنگامی که آن ژن خواست با بوسف دراویزد و یوسف نی بر ان شد. به یوسف 
گفت: همان جایی که هستی. بمان. پوسف گفت: چرا؟ گفت: می خو آشم روق بست را 
پپوشانم تا ما را نبیند. یوسف خدا را در همین حین به ياد اورد و بقین بیدا کرد که 
خداوند متعال او را می‌بیند. پس از جنگ او گربخت." 

۲ محمد بن قیس از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که شنیدم امام 
می‌فرمود: زمانی که یوسف بند شلوارش را می کشود. تصویر یعضوب در حالی که 
ادگشتش را می گزید در مقابلش میم شد که به او چنین می‌ گفت: یوسف! و 
بوسف گریخت. سپس امام قاداق عليه السلام فرمود: به خدا سوگند که من هرگز 
عورت پدرم را ندیده‌ام و بدزم هرگ عورت جدم را ندیده است و جدم نیز عورت 
پدرش را هر گز ندیده ات تسشن اتام فرموّد: یوسف در حالی که انگشت خود را 
به دندان می گزید از جا جهید و گریخت و اب از انگشت شست پایش خارج شد." 

۴ یکی از یاران ما از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که حضرت از 
من پر سیاد؛ هر دم در باره ايه دالوالا ُن ری برهان ربه» چه مي‌کویند؟ گر کی کردم: 
می‌کُویند که: بوسف. یعقوپ را دید که انگشتش را مي‌گزید. امام فرمود: خير جنان 


که ایشان می کویند, نیست. عرض گرده: پس پوسف جه جیزی را دید! فرمود؛ 





۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ی ۲ جح ۳ 
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زمانی که آن زن خواست با یوسف درآویزد و یوسف نیز بر آن شد. آن زن په سوی 
بتی که در خانه نگه می‌داشت. رفت و لباسی را روی آن انداخت. بوسف به او 
گفت: چرا جنین کردی؟ زن گفت: لیاسی را بر روی آن انداختم» شرم دارم از ایسن 
که ما را ببیند. بوسف گفت: تو از این بتی که نه می‌بیند و نه می‌شنود, شرم می‌کنسی: 
پس چگونه من از پروردگارم شرم نکنم؟!" 

۵) عمر بن ابراهیم اوسی آورده است که از حضرت محمد رسول خدا صلی 
اله علیه و آله روایت شده است که: مکر زنان از مکر شیطان بزرگ‌نسر است؛ زیرا 
خداوند فرموده است: «اٍن کید الشیطان کان ضعیفا» [نیرنگ شیطان (در نهایست) 
شعیف است | ۰ ۱ 

۶) بر گردیم به روایت ابو حمزه ثمالی: بوسف در همان حال که پیراهنش در 
جنگ همسر بادشاه بود گریخت «واَلْیا سدقا دی الاب قات ما جَّزاء من أراذ 
پآفلک سوء] إلا أن بسنجن أو غذاب آللیم» امام عليه السلام فرسود: پادشاء مصر 
می خواست یوسف را شکنجه کند, اما یوسف بهاوٌ گفت: به خدای یعقوب قسم 
می‌خورم که من هرگز نسبت به همسر تو قضد پدی نداشته‌ام, بلکه این همسر تو 
بود که از من می‌خواست مرتکب فحشا شوم؛ از این کودک بپرس که کدام یک از ما 
دو تفر این خواسته ناشایست را از دیش تیا باوت امام فرمود: در خانه أن 
ژن, نوزادی در گهواره وجود داشت که مادرشی از خویشاوندان ان رن بود و برای 
دیدن ستهان ید ۱" غا آمده بود. بادشاه گفت: اين. کودگی بیش نیست و نمی‌تواند 
حرف بزند. یوسف گفت: با او سخن بگو که خداوند. زبان او را به کلام مي گشاید. 
پادشاه با کودک سخن گفت و خداوند با قدرت لازال خویش, او را به نطق 
درآورد و به بادشاه گفت: ای پادشاه! په پیراهن نگاه کن, اگر پیراهن از جلو پاره 
شده باشد. بوسف از او خواسته تا مرتکب این عمل ناشایست شود اما افر از پشت 
باره شده باشد. پس این همسر توست که خواسته با یوسف دراویسزد و پوسف 
راست گفته و این زن, از دروغگویان است. 

وقتی پادشاه سخن آن نوزاد را شنید و به داستان او گوش سپرد. سخت 
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ناراحت و پریشان شد و دستور داد تا پیراهن را بیاورند. وقتی پیراهن یوسف را نزد 
او آوردند و دید که از پشت. پاره شده است, به همسرش گفت: «ٳنه مين کیدرکن ان 
کیدکن عظیم» و بد یوسف گفت: «اعرض عن قذا» نباید در این مورد. کسی از تو 
چیزی بشنود. اما یوسف آن را کتمان نکرد و این ماجر! را در شهر پخش کرد. به 
طوری که برخی از زنان شهر گفتند: «امرأة اريز تراوه اقا عن تَسبه» ایس 
سختان به گوش همسر پادشاه رسید و آنان را به یک مهمائی دعوت کرد و برای 
آنان مجلس و غذایی تدارک دید و رای هر کدام تاش میسوه تسرنج e‏ ۲ 
چاقوبی آورد و به یوسف گفت: «اخرج غلیهن فلا رنه آکبرنه وقطخن أيديهن 
وقلّن». 

و گفتند آن چه را که گفتند. پس همسر پادشاه به آنان گفت: «فدلکن الذی 
اتی فیه» یعنی به خاطر عشق و دوستی با او. سپس امام فرمود: آن زنان از زد 
همسر یادشاه بیرون امدند و هر کدام از آنان مخفیانه و به دور از چشم همسران 
خود برای بوسف. پیغام فرستادند و خواستار ملاقات با او شدند. اما یوسف, دعوت 
همه آنان را رد کرد و کته «رب لسن آخب حب إلى مما بدغوئبی له والاً تصرف 
نی كيدفن اصب یهن وأکن من اْجاهلین» زماني که ساجرای بوسف و همسر 
پادشاه و زنان مصر در تهر شايع شد, پادشیاه با توجه به سخنانی که از نوزاد شنیده 
بوده بر آن شد تا بوسف را به زندان بيافکند. همین کار را نیز کرد و بوسف رابه 
زندان آنداخت. همزمان با زندانی شدن یوسف. دو جوان دیگر نیز وارد زندان شدند. 
داسبتان انان و داستان یوسف را خداوند در کتاب خویش بیان کرده است. 

ابو حمزه گوید: سپس سختان امام سجاد عليه السلام در همين جا به پایسان 
رسید. 

۷ علی بن ابراهیم گفت: پدرم از عمرو بن شهر؛ از جابرء از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: از جمله اخبار یوسف, آن است که وی 
باز ده بر ادر ناتنی و یی برادر تنی داشت که تامش پنيامین بود و پعقوب. آسر‌ائیل 
خدا بود. اسرائیل خدا یعنی بنده مخلص خدا. بعقوب, فرزند اسحاق بیامیر بود که 
او نبز پسر ایراهيم. خلیل اله بود. یوسف در نه سالگی آن خواب را دید و آن را با 
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پدرش در میان نهاد. یعقوب به او گفت: «یّا بنی لا تقصص رواک علی إخرة 
یکیو لک کید بعنی عليه توء مکر و حیله می‌کند. تست وه دنا یت 
«وگذلک یجنبیک رب یمک من تأویل الاخادیث وتم تمه عَلیک وعلی آل 
یوب ما مها على یرتک من قبل (راهیم واٍسحاق ان ربک لیم حکیم». 
یوسف, زیباترین مردم زمانه خود بود یعقوب. او را دوست داشت و او را بر 
دیگر فرزندان خود ترجیح می‌داد. به همین دلیل, برادرانش به او حسادت کردند و 
ز مه شودگان سیخنانی را گفتند که خداوند متعال, آن را تقسل کر ده اسست: ١‏ اذ 
ا إلى آبیّا متا وتضن عَصبة إن ) آبانا یی ضلال مین» 
بنابراین تصمیم به کشتن بوسف گرفتند و گفتند: او را می‌کشیم تا پدرمان فقط به ما 
توجه کند و به ما تعلق داشته باشد. لاوی گفت: نباید او را بکشیم, بلکه بايد او را 
از مقابل دیدگان پدر مخفی کنیم و با او تنها شویم. خداوند. سخن آنان را چنین نقل 
کرده است؛ جیا آنا ما لک لا تأمنا على بوسف وا له لناصخون* آرسله معنا غُدا 
رتم» بعنی به چوپانی گوسفندان بیاید «ولع عاونا حافظون» بنابراين خداوند 
اين جملات را بر زبان یعقوب. ز خازی ساغك: إنى یری آن بو بم واف 
آن یله الب وانته عنه غافلون» آنان همان طوز که خداوند تبارک و تمالی 
فرموده است» گفتند: «لین أله الذنب وش )13۳1 لقالترون» و مقصود از 
عصبه (فروه) , یک جماعت ده تا سیزده تفره است. «فلت ذقب وا به واجتشوا آن 
جلو فى غاب اجب واوخینا ] هم بارهم هذا وفع لا يشعرون» يعن آن 
چه را که می‌خواستند با او انجام دهند. به اطلاع‌شان می‌رسانی.! 
۸) و نیز گفته است: در روایت ابو جارود پد تفل از امام باقر علیه السام در 
توضیح آیه «تتهُم بارهم هذا وم لا بشعرون» آمده است که حضرت فرسود: 
متوجه نمی‌شوند که تو پوسف هستی. جبرئیل نزد یوسف آمد و این خبر را به او 


آ1 
داد. 


۹ علی بن ابراهیم: لاوی گفت: «ألقرة فى غیابة الجْب َطه بض السّیّارة 
إن کح قاعلین» بنابراین یوسف را لبه چاه تزدیک کردند و په او گفتند: پیراهشت 
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را از تن درار. او گریست و قفت: ای برادران من! لباس را از تن من بیسرون 
نياور ید. یکی از برادران, به روی او چاقو کشید و او را تهدید کرد و گفت: کر 
پیراهنت را از تن بیرون نیاوری. تو را می کشیم. یوسشف. پیراهن را از تن بسرون 
آورد و سپس, او را با سطل به درون چاه فرستادند و از او دور شدند. 

یوسف در چاه گفت: ای خدای ابسراهيم و اسحاق و بعشوب! بر نانوانی و 
بیچار گی ر سن کم هو : زرم اور. کاروانی از اهالی مصر در آن جافرود آمده 
مردی را فررسنادند نا برای کاروانیان, از آن چاه اب بکشد. وفتی آن ۱۳ سطل 
خود را در چاه انداخت. یوسف. خود را په سطل آویخت و آنان, سطل را به همراه 
یوسف بیرون کشیدند و دیدند که پسری بسیار خوش سیما و ساه طلعست. از چاه 
بیرون آمد. پس دوان دوان نرد ارپاب خود رفتند و گفتند: مژده بدهید که پسری 
پیدا کرده‌ایم؛ او را از چاه بیرون مي‌اوريم و می‌فروشیم و پولش را سرمایه می‌کنيم. 
این خبر به گوش برادران پوسف رسید و انان بلافاصله نزد کاروانیان آمده و 
گفتند: اين, برده ماست. سپس به یونیف گفنند: آگر اقرار نکنی که برده ما هستی. 
بی گمان تو را خواهیم کشت. کاروانیان به یوسف گفتند: چه می‌گویی؟ یوسف گفت؛ 
راست مي‌گویند. من برده آنان هستم. کاروانیان گفتشد: او را به ما می‌فروشید؟ 
گفتند: اری. پس انها به این شرط که وتف را به مصر بیرند او را فروختند. 
«و شوه بشن بخس راهم دود وکانواً فيه من الزآهدین» امام فرمود: بهایی که 
برای پوسف بر داخنه شد ضحده درهم بود. پو سف برای برادرانش ارزشی داشت 
جنان که خداوند. مشعال فر مو ده است: «کانواً یه من الزاهدین» ' 

۳) علی بن ابراهيم کته است: احمد بسن ادریس, از احمد بن محند بسن 
عیسی, از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل کرده است که امام رضا عليه السلام در 
تفسیر آیه «وشروا من خس ذراهم مَعْدوذة» فرمود؛ بهاپی که پوسف را به آن 
فروختند. بپست درهم بود- بخس به معناي گاستی و تقعص است- ارزش سگ 
شکاری, اک ؟ کشنه می‌شد, بيست درشم بود. 

۱ و نیز گفته است: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام در تفسیر 
ایه «وجآؤوا علّی قمیصه بم کذب» نقل شده است که فرمود: آنان بزغاله ایک 
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ساله‌ای) را بر روی پیراهن یوسف, ذبح گردند. 

۲ علی بن ابراهیم گفت: برادران یوسف په خانه برگشتند و گفتند: سراع 
پیراهن یوسفب می‌رویم و آن را به خون, آغشته می‌کنيم و به پسدرمان می گویيم: 
خر ف او را خورده است. 

وقنی جنین کردند. لاوی به آنان گفت؛ ای جماعت! مر مافرزند بعقوب» 
اسرائیل خدا, فرزند اسحاق, پیامبر خدا و فرزند ابراهیم. خلیل اله نیستیم؟ فکر 
می‌کنید خداوند. این رفتار ما را از پیامبرانش, پنهان می‌کند؟ گفتند: پسس چاره 
چیست؟ گفت: برمی‌خيزيم و غسل مي‌کنيم و نماز جماعت می‌خوانيم و به درگاه 
خداوند زاری مي‌کنيم و درخواست می‌کنيم که آن را از پیامبرش مخفی کند؛ چرا که 
خداوند. بخشنده و بزرگوار است. پس بر خاستند و غسل کردند. در سنت آبرآهیم و 
اسحاق و یعقوب, نماز جماعت. با حضور حداقل یازده نفر تشکیل می‌شد. یکی از 
این یازده نفر. امام حماعت می‌شد و دیگران, بشت سر او نماز می خواندند: گفتند: 
کنون که ماء ده تفر هستیم و امام نداریم, چه کنیم؟ لاوی گفت: پروردگار را امام 
جماعت خود قرار می‌دهیم. پس نماز خر اند اوور اه بر وردکار دیع رهز 
فریستند و گفتند؛ : پرورد‌قارا! این کار ما را بیو سان سېس «وجاوواً آباهم عشاء 
»در حالی که پیراهن آغشتهبه َو ماه خود داید «ق اب إا 
نا تستیق» یعنی مسابقه دویدن گذاشته بودیم «وترکنا وف ند معا فاکله 
لب وما نت بون لا وکا صادقین* وجآژوا عی قمیصیه بدم گذرب قال بل 
مرت لک آنشنکم مرا صبْر جمیل وال امعان ¿ غل ما تصسفون» سپس یعقوب 
گفت: ای گر گ: جقدر نسبت به پوس درنده و خشمگین و نسبت به پیراهنش. 
جه مهربان و دلسوز بوده است! یوسف را خورده, اما پیراهن او را پاره نکر ده است. 
فرمود: یوسف را به مصر پردند و او را به عزیز فروختند. عزیز معصر به همسسرش 
گفت: دلاترآنه آکرمی مُواه» یعنی جایگاه و منزلت او را نکو دار, «عمتی آن 
ینفعنًا و نتخده ولدا» عزیز مصر, فرزندی نداشت. پس یوسف را گرامی داشته و او 
را بزرگ کردند. وقتی یوسف به سن بلوغ رسید زن عزیز مصس عاشق او شد. 
یوسف به قدری زیبا بود که چشم هر زنی به او می‌افتاد. عاشق أو می‌شد؛ هر مردی 
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هم که او را می‌دید. به او علاقه‌مند می‌شد. روی یوسف, چونان ماه شب چهارده 
بود. همسر عزیز مصر از وی درخواست کرد که پرده عصمت خویش بدرد و با او 
درآویزد. خداوند در این باره فرمود؛ «وراودتۀ ای هو فی يتا عن تفه وغَفت 
الأبواب وقالّت هت لک قال ماد الم اه ربئی خسن وائ له لالم اللمُون» 
همسر عزیز, پیوسنه در کار خدعد و نیرنگ بود و در گوش پوسف مي‌خواند تا این 
که په موقعیت مناسب رسید؛ خداوند فر مود: «ولقد هم به وعم بها ولا أن ۳ 
ران ریّه» پس همسر عزیز پرخاست و درها را قفل کرد و چون خواستند چنان 
کتند, یوسف چهره یعقوب را در گوشه‌ای از | ن خانه دید که انگشت در دهان 
ی نیو ای یوسف! تقدیر آسمانی تو آن است که در زمره پیامیران 

شی. اما آکنون بر نی تا در زمین, از جمله زناکاران شمرده شسوی؟! پس بوسفب 
ED‏ ا 

۲ شیخ در امالی. با سند خود در باره این ايه که خداوند از قول بعنوب. 
نقل می‌کند: «فصیر جمیل» واش دہ است که حضرت فرمود: بدون هر کوئه له 
۲ شکایت. ‏ مز لف گوید: ذر کاچ امالی/ پیش از این حدیث, حدیثی از امام صادق 
عليه السلام امده است 

۲) این بابوبه کات ابی احمدرین زیادین جعفر همدائی و حسین بن ابراهیم 
بن احمد بن هشام مُکتب و على بن عبد اله ورای - که خداوتد از انان خشنود باد- 
گویند: : علی بن ابراهیم بن هاشم. از قاسم بن محمد برمکی. از ابو صلت هروی نقل 
کرده که گفته است: هنگامی که مأمون, دانشمندان مسلمان و دیگر دانشمندان آدیان 
بهودی و مسیحی و مجوس و صائبی‌ها (ستاره‌پرستان) و دانشمندان سایر مذاهبی 
که حرفی برای گفتن داشتند را جمع کرد تا با امام رضا مناظره کتند. هر کدام که 
موضوعی را مطرح می‌کرد. امام. آو را با دلیل و برهان قانع می‌کرد و سر جایش 
می‌تشاند؛ گویی سنگ در دهانش می‌نهاد. در این ميان علی بسن محمد بن جهم 
برخاست و از امام پرسید: ای فرزند رسول خدا! ایا به عصمت بیامبران. اعتقاد 
داری؟ فرمود: بلی. پس گفت: نظر شما درباره این فرموده خداوند متعال راجم په 
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حشرت يوسف جيست؟ «ولقد هَمّت به وهم بها» امام فرمود: درباره این فرموده 
بر وردگار در باره یوسف اوقد قت به وق با با بسد گت که ان زن فد 
معصیت داشت و بوسف بر آن بود تا اگر او را په فحشا مجبور کند. آن ژن را به 
قتل برساند؛ زیرا گناه رابطه بین آن دو, بسیار بزرگ بود. پس خداوند. یوسف را از 
قتل و ارتکاب فحشا رهانید. خداوند در این مورد فرسود؛ «کذلک لتضرف قنه 
السوء و الفحشاء» که مقصود از واژه «سوء» قتل است و منظور از «فحشاء» زنا 
ات" 

۵ و نیز ابن بابویه نقل کرده است که تمیم بن عبد أله بن تیم قرشسی- که 
خداوند از او خشنود باد- گوید: پدرم از حمدان بن سلیمان نیشایوری, از علي بن 
محمد بن جهم, تقل می‌کند که: در مجلس مأمون حضور يافتم. علی بن موسی 
الرضا عليه السلام نیز آن جا بود. مأمون از وی پرسید: ای پسر رسول خدا صلی 
اله علیه و اله, مکر شما نمی گویید: همانا پیامبران. معصومند؟ فرمود: بله. و راوی. 
همان حدیت را قل کرد تا آن جا که مامو کار باره آیه «ولند فَمّت به وم 
بها آرلا آن رآی بُرقان ریْه» نظرت چیست؟ انتاغ زضا عليه السلام فرمود: البته كه 
آن زن خواست تا با یوسف درآویزد. بوسفت تاکر برقان پروردگار خویش را 
نمی دید اراده می‌کرد تا با آن زن. دراویژد. هم نان که اوچنین بود؛ اما بوسف. 
معصو م بود و معصوم. قصد گناه نکرده و مرتکب فحشا نمی‌شود. پدرم از پدرش. 
امام صادق عليه السلام روایت کرد که: آن زن قصد کرد که آن کار را بکنند. ولی 
یوسف: قصد کرد که مرگب آن کار ناشایست نشود. پس سأمون گفت: ای ابو 
الحسی! خداوند به تو خیر دهد." 

۶ و نیز آين بابویه از بدرش- که خداوند او را بیامرزد - از سعد بن عبد الله 
از احمد بن محمد بن خالد از بدرش, محمد بن سنان, از خلف بن حماد, از کسی: 
از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که در توضیح آیه «َذلک لتطرف عنه السوء 





۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۱, ص ۱۷۱ باب ۱۴ ح ۱. 
۲- عیون اخبار الرضا عليه السلا ے ۱, ص ۱۷۹ یاپ ۱۵ ح ۱. 
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والفکشاء» فرمود: یعنی مانع شدیم که در زنا وارد شود.! 

۷ و نیز ابن بابویه با سند خود از امام سجاد علیه السلام روایت کرده است 
که در توضیح ایه «لولا آن ری برهان رب فرموده است: همسر عزیز به سوی بت 
رفت و لباسی بر روی آن افکند. پوسف از او پرسید: چرا چسین کسردی؟ آن زن 
گفت: خجالت مي‌کشم که این بت. ما را ببیند. یوسف په او گفت: نو از چپزی که نه 
می‌شنود و له می‌بیند. نه درگ دارد و نه مي‌خورد و نه می‌نوشد. شرم می‌کنسی؛ آما 
من از کسی که انسان را آفریده و په او تعلیم داده است؛ شرم نکنم؟! و این تفسیر 
طمین یه است که خداوند فرموده است: دالوا آن رای بُرهان ره » . ين حد.یت با 
اندکی اختلاف در صحیفه امام رضا عليه السلام از امام سجاد عليه السلام تقل شده 
آسیت. 

۲۸ ابن بسطام در کتاب طب الائمة علبهم السلام از محمد بن قاسم بن 
منجاپ. از خلف بن حماد. از عبد الله بن مسکان, از جابر بن پزید. از امام باقر عليه 
ال کرد 5 پروردتار متعال فرمود: «ولقد مت به رقم بها ولا أن رآی 
برهان ریه بر کذلیک رف ایو ختتاء» متصود از کلسه (سوء» در ایس 
آنا ارت 

۹ ا بایویه از بدرشن 2 که رحست خد[ بر آو باد- از محمد بن بحیی. از 
محمد بن احمد. از احمد بن هلال, از محمد بن سنان» از محمد بن عبد اله بن رباط. 
از محمد بن نعمان احول, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در باره این 
فته خداوند: «بلمّا بل ات اتیثاه کم وعلْما» فر موده است: مقصود از اش 
یعس به سن يجا سالگی رسید و «آستوی» یعنی ریش درآورد." 

۰ علی بن اپراهیم. آز پدرش. از برخی از شیعیان در حدیئی مرفوع از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که می‌فرماید: زمانی که همسر عزیز قصد یوسف 


وی نیا ی ۲ سح آ. 
یچ 
۳- معاني الاخبار, ص ۲۲۶ ج ۱. 
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کرد و پوسف نیز قصد وی نمود» آن زن برخاست و به سوی بتی که در خانه نگه 
می‌داشت. رفت و ملحفه‌ای را روی آن انداخت. پوسف به او گفت: چرا چنین 
مي‌کنی 1 گفت: لباسی را روی صورت این بت انداختم که ما را نبیند؛ زیسرا از او 
خجالت می کشم. بوسف به او گفت: تو از بتی که نه می‌بیند و نه می شود شرم 
داری و من از پروردگارم شرم نکنم؟! پس از جا پربد و شروع به دویدن کرد. آن 
زن نیز به دنبال او دوید. در همین حال, عزیز مصر. آنان را دید. خداوند متعال. این 
حکایت را جنین بیان فرموده است: «واستبقا اباب قدت فمیصَه من دبس رال 
غا ئی لای“ پس زن زد پیش دستی کرد و به هزیر گت : ما جزاء من 
اراد بأفلک سوا الا آن جن أو غذاب آلیم» یوسف به عزیز گفت: «هی راوّذتنی 
خن نفسی وشهد ی فا در این جا خداوند متعال به یوسف الهام فرمود 
که به یادشاه بگوید: از این نوزاد که در گهواره است؛ بپرس؛ چرا که ایسن کودک: 
گواهی خواهد داد که این زن. مرتکب فحشا شده است. پس عزیز, ماجرا را از آن 
کودی پرسید. شداوند. زبان کودک را دي گهواره رفع بوسف گتود تا بگوید: إن 
کان تمیصه قد م ن فيل لصتدقت وف من الکاثیین ۸ وان كان فص فد ین در 
بت وهی من الصَادفین» و زمانی که بادشتاه دید که پیراهن بوسف از پشت پاره 
شده است, به همسر گفت: «ان من کین ان سکن عظلیم» و بعد به یوسف 
گفت: «آظرض غن هذا راستفری لذنیک اک كنت من الضاطتین» اين خبر در 
مصر شایع شد و زنان مصرء شروع به نقل این ماجرا در هر وی و بُرزن کرده و 
همسر عزیز را به خاطر کارش ملامت و سرزنش می‌کردند واو را به زشتی یاد 
نمودند؛ که خداوند متعال سخنان اتان را تا «وقال نسو 
فى الَِْة ار العزیز تراوه تاها عن تفه قد شففها حبا 

۱ علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام ار له لام ال کرد 
است کد در توضیح آیه: «قد شغفها حًا فر مود؛ عشق به بوسف. او را از سردم 
غافل کرده بود و نمی توانست به جي ی غیر او فکر کند. منظور از «حجاب» همان 
شاف است و «شفاف» یعنی حجاب و پرده قلب. 





۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۲ 


۲- تفسیر قمی: ج ۱ ص ۲ ۲. 
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۲ على بن براهیم می گوید: سخنان زنان مصر به گوش شمسسر عزيز رسید و 
بار فاصله. افرادی را به دنبال زنان مسئولان و بزرگان مصر فرستاد و آنان راد 
خانه خود جمع کرد و مجلسی را تسدارک دید و به هر یک از زنان, بالگ و 
چاقویی داد و به آنان گفت: میوه قاچ کنید. سپس به به پوسف که در اتاقی دیگر بود 
گفت: : زد انا ن درای؛ و یوسف از | ن اتاق بیرون امد و وقتی چشم زنان به یوسف 
افناد. دستان خود را بربدند و سخنانی را گفتند که خدارند تبارک و تعالی. آن را 
حکایت گر ده است: : «لمّا سیقتا یمگرهن آرسلت نهن وآطتدت هن »نی 
بالنگ, «وآتتا کل واحدة نهن سکینا وقالت اضرج علیهن فل ره اکن 
رقط بدن ون خاش للم ما ذا بر ان هذا الا مک گریم» پس همسر 
عزبز گفت: «فذلگن الّذی لمْتتنی فیه» یعنی در عشق او «ولفد راودته عن نُفْسه» 
یعنی از او تست 9۶ «فاستعصتم» اما او نیذپرفته است. سيس گشت: « وشن 
لم یف ما آهی تجتن ولیکونا من الصاغرین» همین که يوسف. أ ایا 
شب رسانید. همه زنانی که او راذر یساس دیده پوفت ده بوسف را به خود 
فر اخو آندند. از ز این رو یوسف به وه آمده/و گفت: «رب السجن آخب ای نا 
بدظونبی یه رال تطرف علي یدن بغ مخ و حیله أن زناه «أصب إلَبهن» 
به انار ن متمایل مي‌شوم. بر مر زیر فرمانآذاد تا او را حبس کنند و په این 
ترتیب» بوسف به زندان آفتاد.' 


تدا کم شن رولیت یی ہیں ودخ ل مه اس کیان 6 
9 راني آخصر تا ول العر إن f‏ آل وق راسي با تأ ڪل 
ینت و تال من نی 6۱ لا باي ڪماطماء رند لها 
ِ_ لیا نها علعنی رن کف ی وم 

رد هرک فرون زو "ای یله بابي هي وإ اق یوب ماکان آن فر 


سس 


۱- تفسیر فس ج ۱ س ۲۲۵ 
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باه ين یو لت ين فصل انه لوغ الاس ون کت الاس لا 
کون" یاَاجي خن راب رو رم اه اد اهار" ماو 
من دونه الا وتا وج الا 
۳ کی و کت اه اف ویک کر الاس امون باصَاجق 

اس ماحد كما يقي رب نا وال ترداب کال اہین داید 
لت اي فد تیان وگل لري لن أله تاج نما نی عند رك قفا 
ان کر ره فلست نيا بطم ب و ری را 
کل سے غات یم بانط وگن و 
نکم زین رون“ وات خالام وان ناويل الأخلا معا »ول 
زي ماو دک او و سف انیت نا 
في سب بات يتان با ڪين سے اڪ وس لالب رورا نمی 
از إل الیل ھون ۰ل ردغو ب5ا ماحد ددهي 

مه ال فلا ڪون "رن بعو تس دايا ڪان ا من 
و وم نم باي نب لت ام ف یا ت الاس وفیه یعصو وم ٩‏ 
ولاك وني بكلا با ول کل ازج ! ال رت سابل رة اللاي 
تعن بيهن ن ري ڪيڊهن علم ل ما حب ڪن ٳذ ود ینت ن 
تسه فن حا نقه ما لما عله من سوه 3 ی 
راو دكن تسه واه آن لاقي ذلك لعاف لته بيب ون اقلا هي 
کید انان وتا ی ی مارم وان رف غود 
زب" ول لك وني به سض قري کلم لت یو يا یکین 





ي 
روای 
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باب نيع خزآنن الازض ان عفط عل ركذا ك ماوت في 
ض مهف تاه سیب تن تاه لیم ی 

ورن ات 
افکنند9 و دو جوان با او به زئدان درآمدند. (روزی) یکی از آن دو گفت: من 
خویشتن را ابه خواب) ديدم که (انگور برای) شراب می‌فشارم و دیگری گنت 
من خود را (به خواب) ديدم که بر روي سرم نان می‌برم و پرندگان از آن 
می‌خورند. به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو رااز نیکوکاران می‌بینیم»: گست: 
غدایی را که روزی شماست برای شما نمی آورند. محر أن که من از تعبیر اة 
شما خبر می‌دهم پیش از آن که (تعبیر آن) په شما پرسد. این از چپزهابی است که 
پرورد گارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر 
آخرتند. رها کرده‌ام* و آیین پدرانم ایراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده‌ام. 
برای ما سزاوار نیست که چیزی راشریک خدا کنیم. این از عنایت خدا بر ما و بر 
مردم است» ولی ببشتر مردم(جا ارئ/ نمی کنند# ای دو رفیق زندانیم! آیا 
خدایان پراکنده بهترند با خداي بگانه مفتدر؟* شما به جای او جز نام‌هایی (چند) 
را نمی‌پرستید که شمااو: پدرانتان آنها را نامگذاری کرده‌اید و خدا دلیلی بر 
(حقانیت) آنها نازل نکرده است. فرمان جر پرای خدا نیست؛ دستور داده که جم او 
را نپرسنید. این است دين درست ولسی بیشتر سردم نمی‌دانند# ای دو رفیسق 
زندانیم! اما یکی از شما به آقاي خود باده می‌نوشاند و اما دیگری به دار آویخته 
می‌شود و پرندگان از (مغز) سرش می‌خورند. امری که شما دو تن از من جریا 
شدید, تحقق یافث* و (یوسف) به آن کس اژ آن دو که گسان سی کرد خلاص 
می‌شود. گفت: مرا نزد آقای خود به یاد آور و(لی) شیطان, بادآوری به آقایش را 
از یاد او برد. در نتیجه جند سالی در زندان ماند # و پادشاه (مصر) گفت: من در 
خواب) دیدم هفت گاو فربه است که هفت (گاو) لاغر آنها را سی‌خورند و هفت 
خوشه سبز و (هفت خوشه) خشکیده دیگر ای سران قوم! اگر خواب تعیبر می گید 
در باره خواب من به من نظر دهبد 8 گفنتند: خوآپ‌هایی است پربشان و ما به تعبیر 
خواب‌های آشفته دانا نیستیم* و آن کس از آن دو (زندانی) که نجات یافته و 
پس از چندی (یوسف را) به خاطر آورده بود. گفت: مرا به (زندان) بفرستید تا 
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شما را از تعبیر آن خبر دهم# ای یوسف ای مرد راستگوی! در باره (ابن خواب 
که) هفت گاو فربه هفت (گاو) لاغر آنها را می‌خورند و هفت‌خوشه سبز و (هفت 
خوشه) خشکیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنسان (تعبیبرش 
را( بدانند* گفت: هفت سال پی در پی می‌کارید و آن جه را درویدید جز اند کی 
را که می‌خورید, در خوشه‌اش واگذارید* آن گاه پس از آن هفت سال سخت 
می‌آید که آن چه را برای آن (سال‌ها) از پیش نهاده‌اید جز انسدکی را که ذخیسره 
می کنید. همه را خواهند خورد#* آن گا پس از آن سالی فرا می‌رسد که به مسردم 
در آن (سال) باران می‌رسد و در آن آب میوه می‌گیرند* و پادشاه گفت: او را 
رد من آورید. بس هنگامی که آن فرستاده نرد وی آمد (یوسف) گت: نرد آقای 
خویش برگرد و از او بپرس که حال آن زنانی که دست‌های خود را بریدند چگونه 
اسیت! ژیرا پروردگار من به تیرنگ آنان آگاه است* (یادشاه) کفت: وقتسی از 
یوسف کام (می) خواستید چه منظور داشتید؟ زنان گفتند: منزه است خداء ما 
گناهی بر او نمی‌دانیم. هسر عزیز گفت: اکنون حقیقت اشکار شد. من (بودم کد) 
از او کسام خواستم و بی‌شک او از راشتت‌گویان ابست* (یوسف گفت) ایسن 
ردر خواست اعاده حیثبت) برای آن بود که(عرَیز):بداند من در نهان به او خیانت 
نکردم و خدا نیرنگ خائنان را به جایی تمتی‌زستاند*# و مخ نفس خود را تبرئه 
نمی کنم. چرا که نفس قطعاً به بدی امر می‌کند. مگر کسی را که خدا رحسم کند؛ 
زیر پروردگار من آمرزنده مهربان است و پادشاه گفت: او را نرد من آوریسد تا 
وی را خاص خود کنم. پس چون با او سخن راند گفت: تو امروز نزد ما با منزلست 
و امین هستی * (یوسف) گفت: مرا بر خزانه‌های این سرزمین بسار که من 
نگهپانی دانا هستم # و بدین گوئه بوسف را در سرزمین (مصر) قدرت دادیم که 
در آن هر جا که می خواست, سکوئت می کرد. هر که را بخواهیم به رحست خود 
می‌رسانيم و اجر تیکو کاران را تیاه نمی‌سازیم] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام تقل 
شده است که در توضیح أيه «نم بدا له من بد ما راو الآتات أيلجتنة ختی 
حبن» فرمود؛ منظور از این آیات. گواهی آن نوزاد, پیراهن از پشت پاره شده و نیز 
دویدن بوسف و همسر عزیز تا رسیدن به در است؛ به طوری که صدای کشیده شدن 


پو سس تو سط اشر و بر از بش در شنیده می‌شد. وفتسی بو سسقس از و استنه او 


)ی 


زر تیف 
ایس 
ردا 


اهار 
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۱ 


سر باز زد از شوهرش مصرانه درخواست نمود که او را زندانی کند و سرانجام. 
بوسفب زندانی شد, او دحل معه السنچن فتیان» یعنی دو غلام پادشاه بودند. یخی از 
اتان تانوا پود و دیگری ساقی بادشاه: و ان کس که درون گفته یود و خواب ندبده 
بود, همان تانوا پود" 

۲) به حدیث علی بن ابراهیم باز گشت. گفت: پادشاه مصر. دو نف را مامور 
یوسف کرد تا مواظب او باشند. وقتی با او وارد زندان شدند. به او گفتند: شغل تو 
جیست؟ گفت؛ خواب قذار (مفسر خواب) هستم. یکی از آن دو ار خوابی دید 


۳ تند 1 ان 
که داو ند متعال ۳ قران په 1 اشاره کر موده اس انعر خمرا» پوس دار 


تأویل خواب او گفت: از زندان, . خارج می‌شوی و ساقی پادشاه خواهی شد و شا 

و منزلت تو نزد او بالا می‌رود. «رقال الاخر نی راز بی آخبل فرق رآسی خبر| ا 
الط من در حالی که وی چنین خوایی را ندیده بود. پوسف به او گفت: مفهوم 
خواب تو أ ن است که پادشاه. تو را مي‌کشد و به دار می‌آویزد و پرندگان | ز سر و 
می‌خورند. آن مرد خندید و گفنت:من خوابی ندیدهام. اما یوسف, چنان که 
پروردگار متعال از او نقل میکند, گفت: لیا صاحبّی الجن ما آحدکما یی ره 
حرا وما الاخر فیصلب تاک لیر من ره نض الاشر ای فيه تستفتیان» امام 
صادق عليه السلام در وشيم آیه «نّا تراک ین امین » فرمود: تسه سس سر 
بالین بیماران, حضور می‌بافت و بینوا و محتاج را سرپرستی می‌کرد و نیاز زندانیان 
را پرآورده می‌ساخت. وقتی شخصی که در خواب دیده بود ساقی بادشاه می‌شوده 
خواست از زندان بیرون برود. یوسف به آو گفت: اذ کرای عند ربک» آما همان 
طور که خداوند در قرآن فر موده: «فانساه الشیّطان ذكر ریّه» ' 

۲ علی بن ابراهیم گفته است: حسن بن علی از پدرش, از اسماعیل بن عمره 
از شغیب عقرقوفی, از امام صادق عليه السلام. روایت کرده است که فرمود: جبرثیل 
نزد یو سیب امد و به او گفت: پروردگار عالمیان به ٿو درود مسی‌فرسستد و از نو 
توت چه کي ۳ در قالب زیباترین مخلوقات 5 داد؟ امام عليه السلام 
فرمود: یوسف فریادی کشید و گونه بر خاک نهاد و : توء ای پروردگار! + سپس 
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جبرئیل گفت: خداوند می‌گوید: چه کسی تو را از میان فرزندان یعقوب. محبوب دل 
پدر کرد؟ امام فرمود: پس یوسف فریادی کشید و روی بر خاک نهاد و گفست: تو. 
ای ب وردگار! جبرنیل گفت: خداوند می گوید: وفتی تو را به اعماق چاه انداختند و 
اطمینان داشتی که خواهی مرد جه کسی نو را نجات داد حشرت فرمود: پس 
پوسف, فریاد ژد و گونه بر خاک نهاد و سپس گفت: تو ای پروردگار. فرمود: پس 
ا مجازات می‌کند؛ جرا که از دیگری کمک خواستی «فلیث فى السجن 
ضح سيین 

امام عليه السادم می فرماید: وقتی مدت زندانی شدن به سر امد و خداوند به 
وی اجازه داد تا برای درخواست گشایش دعا کند. بوسف چهره بر خاک نهاد و 
گفت: پروردگارا! اگر چه گناهانم موجب بی‌آبرویی من نزد تو شبده است» اما به 
آبرویی که پدران صالح من, همانند ابراهیم و اسحاق و یعقوب, نزد تو دارند از 
درگاهت درخواست می‌کنم که مرا از این و صم یرهانی؛ و خداوند نیز گره از کار او 
تشود. 

به امام عرض کردم: فدایتان شوم! ما هم هبی‌توانیم بارهمین عبارات دعا کنیم؟ 
حضرت فرمود: این گونه دعا کنید: «اللهم آن-کان ذنوّبی-قد اخلقت وجهی عندک» 
فانی آتوجه الیک بنبیک. نبی‌الرحمة. محمد + على و فاطمه و الحسن و الحسین و 
الاتمة عليهم السلام». [پروردگارا!! اگر جه گناهان من پاعث بي آبرویيس من زد 
شما شده است. ولی به آبروی پیامبرت, پیامبر رحمت» حضرت محمد صلی اله 
علیه و آله و علی و فاطبه و حسن و حسین وامامان علیه السلام روی به درگاه 
تو می‌آورم | 

۴ علی بن ابراهیم علیه السلام گوید: سپس یادشاه خوابی دید و به وزیرانش 

کفت: من در خواب ديدم که دیع رات تان تاکن سم عاف يعلى هفت 
قاو لاغر اندام. و نیز در خواب دیدم: «سبع لات خضر وخر یایسشات» و امام 
صادق علیه السلام به جای کلمه «سنبلات» سنایل تلاوت فرمود سیب باتفا 
مر گفت: دتا یهللا ونی فی رسای إن كنم لارو تفر ون اما ا 
نتو انستند خواب او را تأویل کنند. پس همان مردی که در کنار بادشاه ایستاده بود 
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به پاد خوابی که دیده بود افتاد و بعد از هفت سال, پوسف را به یاد آورد. و 
خداوند فرموده است: «وقال الذٍی تجا منهما واوکر يد مده یعنی بعد از گذشت 
این منت انا آ انیت تام یله فارسلون» پس نزد یرسف آمد و گفت «أیهّا الصندیق ِ 
فا فی سبع بقرت سیمان نع عجاا وَسَْع لات خظر واخ تابتات» 

یوسف گفت؛ «تورغون سیم سین ذا قما حصندنم فذروه في یله إلا قا 
مما تأکلون» یعنی سنبله‌ها را نکویید؛ جرا که در طول این هضت سال گندیده و 
فاسد می شود ولی اگر داخل خوشه خود بماند. فاسد نخواهد شد. فلم بأتی مسن 
بعد ذلک سم شداه یأکلن ما قَدَستم لهُن» یعنی هفت سال, قحطی سختی يديد 
می‌آید و در اين هفت سال, آن چه را که در هت سال گذشته البار کرده‌اید 
می‌خورید. امام صادق علیه السلام فرمود: آیه. این گونه نازل شده است: «ما قربتم 
لهن» [آن را که نزدیک کردید برای سال‌های قحط و تدگی]. 

هم نی من فد لک عام ی ات اس ریسم تی رونت ينی باران 
برایشان مي‌بارد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: مردی نزد اسام على عليه 
لسلام. این , آیه را تلاوت اکر ديهم أت من بغر دبک عام فيه یات الاس وقیسه 
ُعْصرون» یعصرون را به ضورت فعل ععلوم خواند. امام فرمود: وای بر تو بادا چه 
چیزی را می فشر ندا اواو وت فشایند ویر می گیرند؟ أن مرد به امام عليه 
السلام گفت: ای امیر مؤمنان! اين ایه را چگونه بخوانم؟ حضرت فرمود: این گوته 
نازل شده است: «وقپه بعْصرون»" یعنی پس از این سال‌های گرسنگی, باران بر 
مردم ببارد. دلیل این فرائت. این په مپارکه است که می‌فرماید: «وآنز سا م 
العخصرآت ماء تجاجا» [و از ابررهای متراگم ۴ ریزان فرود اوردیم] 

قتق, ا و د ھار کی ان سرا که برس یهار کے ری دی 
اطلاع پادشاه رسانید. پادشاه گفت: «انتو بی به فلا جاء4 الرسشول قال ارجم إلى 


-١‏ به مجمع البیان. ج ۵ه ص ۴۰۶. نگاه کنید. 


- امام صادق علیه السلام و اعرج و عیسی بن عمر (یمصرون) تلاوت می‌کردند. با ضسم حرف 
«ی» و فتتح «صاد» و حمزه و کسایی و خلف «تععرون» با فستح #ت» و کسر «ص» قرات 
می کر دند؛ آما بقیه قاریان با حرف #ی» قرآئت گر دند. ((مجمع البیان. م ف ص ۰۷ f‏ 

۲- نبا ۱۴. 
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ربّک» یعنی نزد پادشاه برگردد «قاسالة ما بال الشلوة اللاتی قطعن دهن إن رى 
یکیدهن عَلیم» بادنساه» آن زنان را فراخواند و از آنها پرسید: KE‏ 
راردتن وف عن تسین عاش لماع من شوم اشرآة القربز 
ان حصخص الح تا راودته قن شیر ره لين له لک لیغلم آنی کم 
اخنه بالغیب وآن الل لا دی کید الخائنین» به بعنی امروز دیگر همجون گذشته, 
نسبت دروغ به او نمی‌دهم. ست کو هو ری تفسبی إن الس لأمارة بالسوم» 
یعنی به بدی و زشتی, فرمان مي‌دهد لا ما رم رٌی» بادشاه گفشت: «انتونی به 
آستخلصنه لنفسی» و وقتی جشمش به یوسف افتاد «قال شک الوم دیا يكين 
آمین» پس هر چه می‌خواهی. به من بگو «قال اجْعلیی على خزآئن الارض ای 
حفیظ علیم» یعنی انبارهای گندم و مخازن آن را په من بسپار؛ و شاه نیز مسئولیت 
آنها ی 2 در این باره فرمود؛ : «وکذّلک مکنا لوف فى الارزض 
ا ی ن ا 
بن علی بن بنت الیاس گفته است: شنیدم که امام را تباي السلام می‌فرمود: يوسف 
به کار جمع آوری آذوقه مشغول شد و در طول ان هفت سال حاصلخیز و پربار؛ 
غذای زیادی جمع آوری کرد و در انبارها قزار:داد. وقتی آن هفت سال گذشت و 
هفت سال قحطی فرا رسید., اقداع به فروختن لذوقه و طعام کرد. در سال اول 
قحعطی, غا را قیست درهم و دینارها می‌فروخت؛ به طوری که همه درهم و دینار 
مصریان به خزائه یوسف سرازیر شد. در سال دوم غذا را به قیمست زیسورالات و 
جواهر می‌فروخت؛ به طوری که همه جواهرات و زیورالات مصریان بنه"خزانه 
پوسف. سرازیر شد. در سال سوم یوسف غذا را به بهای جهارپایان و گاو و 
گوسفند می‌فروخت. بدین سان, تمامی چهارپایان مصر و اطراف آن به تملیک 
یوسف درامد. در سال چهارم, غذا را به پهای کنيزکان و بردگان می‌فرو خت و بدین 
سان. تمامی کنیزان و بردگان مصر و اطراف آن به تملک یوسف درآمدند. او در 
سال پنجم, غذا را به بهای خانه و املاک فروخت و همه خانه‌ها و املاک مصر و 
اطرافش در زمره ما یملک یوسف درآمد. در سال ششم. در مقاببل غذاء مزرعه و 
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آب خریداری کرد و به اين ترتیب» همه مزارع و آب‌های مصر و اطرافش به تملڵک 
پوسف در آمد. در سال هفتم, غذا را به بهای آزادی مردمان فروخت؛ به طوری که 
دیگر در مصر و اطراف آن انسان آزاد و برده‌اي نبود. مگر این که پد تملگ پوسف 
در آنده بود. بدین‌سان. یوسف. مالک جان و مال و بردقان انان شد و مسردم 
می تفنند: ما ندیده‌ایم و نشنيده‌ايم که خداوند به هیچ پادشاهی, به انسداژه پوسف, 
سیاست و دانش و تدبیر داده باشد. 

سپس یوسف به پادشاه گفت: پادشاها! نظر شما راجم به این که سلطنت مصر 
و اطراف ان را به من بسپاری و زمام اختیار آن را در کف من بنهی. چیست؟ اکتون 
رأی خود را به ما بگو؛ من امور مصریان را از آن روی سامان ندادم که آن را 
وتران کنم و انان را از بلا نجات ندادم تا خود بلای جان آنان شوم, این بروردگار 
متعال بود که انان را به دست من نحات داد. بادشاه گفت: هر طوري که خودت 
می‌خواهی, رفتار کن؛ رای, رأی توست. یوسف گفت: پادشاها! خداوند و شما را په 
گواهی می‌گیرم که من همه مترّم مصر را از نوع بردگی, آزاد کرده و اموال و 
بردگان‌شان را به آنها پسن دادم و اي پادشاه به شما نیز انگشتر و تاج و تخت را باز 
پس دادم به این شرط که منش مرا در حکومت اتخاذ کرده و جز با مشسورت مسن. 
حکم نفرمایی. بادشاه به رسف گفت؛ برای من. بسی مايه مباهات و افتخار خواهد 
بود که به راهی جز راه تو نروم و جز به فرمان و مشورت تو حکم نرانم؛ اگر تو 
نبودی. مرا فدرت انجام چنین اقداماتی لبود و هیچ اه به چشین سمت و سویی 
رهنمون نمی‌شدم. تو حکومت مرا چنان عزیز و پایدار ساختی که کسی را یاری 
دستیابی به آن نیست. من گواهی می‌دهم که هیچ معبودی. جز الله نیست» یکی است 
و شریکی ندارد و تو رسول خدایی؛ پس در اجرای مسئولیتی که به تو داده‌ام. 
بکوش که تو را نزد ما جایگاهی ویژه و مقامی سترگ است. 

۴ این بایویه در کتاب الغيبة در حدیئی مسند» روایت کرده است که: در 
کشور حیشه» تخته سنگی پیدا شد که وشته‌ای بر آن حک شده بود. اسقف آن را 
خواند و آن را به ژبان حیشی تفسیر کرد. سپس به زبان عربی برگردانده شد و 


ent 


دیدند که در أن نوشته شده است: من ریان بن دومغ هستم. از ابو عبد ال مس ینی 





مقسود از کتاب «الغییف» کتاب كيال الدین و تمام النعبة است. 
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معنای ریان را پرسیدند و اين که «ریان» کیست؟ وی گفت: نام پدر عزیز و پادشاه 
مصر در زمان یوسف پیامبره ریان بن دومغ بوده است. عمر عزیز مصرء هفتصد سال 
و بدرش ریان هزار و هفتصد سال و عمر شوهع سه هزار سال بوذ. 

با ثر حمه ان سنگ نیشته, در پافتند که شر ان ۳۶ است: من ربان بن دومم 
شستم. در جستجوی سر‌چشمه و منبع رود بزرگ نیل بودم که یکباره. سر چشمه آن 
را يافتم. وقتی از منزل بیرون آمدم, چهارصد هزار نفر با من بود+ هشتاد سال راء 
رفتیم تا آن که به تاریکی‌ها و دریایی که به همه دئیا احاطه دارد, رسسيديم. در آن 
جا نیل را ديدم که این دربای پهناور و محیط به دنیا را قطع می‌کرد و از آن 
سی گذشت. من هیج روزئه‌ای برای بیرون رفتن از آن نداشتم, یاران و همراهائم از پا 
درآمدند. چهار هزار تفر بیشتر برایم نمانده بود. ترسیدم که سلطنت و حکومت من 
از بین برود و نابود شود؛ پنابراين به مصر بر کشت ر اهر ام و پراتی (يستو) را ساختم 
و دو هرم خاص رابنا کردم و گنجینه‌ها و ذخایر خود را در آن نهادم و در این بازه 
شعري گفته‌ام. 

- اشعار زیادی را دکر می‌کند که این جد بیس از ای مله است: 

من صاحب اهرام و مالک سرتاسر سرزمین مصر هستم. من سازنده پستوها و 
در گاه‌های آن شستم. 

قدرت و توانایی دست‌ها و نیروی تدبیرم را در آین اهسرام نقش کردم به 
طوری که با گذشت روزگاران کهنه نمی‌شود و ويران نمی گردد. 

کنج‌هایی بزر گ ۴ شکفت‌هایی دز این اهرام وجوت دارد. روزگار رآ نجایعی 
بزرگ و یورش‌هایی سخت است. قفل‌های من و شگنتی‌های هنر و صنعت مرا ولی 
پروردگارم خواهد شود و برملا خواهد ساخت. کسی که در آخر الزسان ظهور 
خواشد کرد. 

ظلهور او در گوشه‌ای از خانه خدا خواهد بود و جهان را گریزی یت از آن 
که نام او را به تارک جهان بنگارد و عظمت و بلندمرتیگی او را فریاد کند. 

ابن بابوید گوید: ابو الجیش خماروّیه بن احمد بن طولون می‌گوید: تردیدی 
نیست که این خصال و ویژگی‌ها را فقط در قائم ال محمد علیهم السلام سی‌توان 
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یافت. سپس تخته سنگ را به مکان خود بازگرداندند." 

۷ عیاشی از محمد بن مروان از کسی از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
که فرمود: یوسف به خواستگاری زنی زیباروی رفت. آن ژن در پاسخ به خواسته 
یوسف گفت: غلام پادشاه به خواستگاری دختری همچون من امده است؟ امام 
فرمود: سپس پو سف؛ آن دختر را از پدرش خواستگاری کرد. پدرش گفت؛ دخنرم؛ 
خودش تصمیم می‌گیرد و هر چه بگوید. همان است. امام فرمود: پس آن دختر را 
از خداوند. خواستگاری کرد خداوند يه او وحی کرد که؛ او را به همسر تو 
درآورده. 

ان گاه يوستب کسی را نز د آن زن فرستاد و پیام داد که می‌خواهم به دیدار 
شما بيایم. آن زن بیغام فرستاد که: به دیدن ما پیا. جون بوسف به خانه اف اه 
به ور یوسف. روشن شد. آن زن گفت: او ففط می تواند یک فرشته بزرگوار خداوند 
تسه ات ای ای ماس اسه ر ات اه ادا ا هخا 
یو سف خواست که کاسهیم ست او بگیرد که ان ژن, دهان خویش را به 
پوسفت سپرد. یوسف با او می‌گفت؛ طبر کن, شتاب مکن. حضرت فرمود: و یوسف 
با آن زن ازدواح کرد." 

۸ عباس بن ار چچ ا کیا عليه السلام شستیدم که مسی‌فرمسود: 
ژندانبان به پوسف می ن واقعاً تو را دوست دارم! بوسف پد او گفتد چنین 
مگو؛ زیرا عمه‌ام مرا دوست داشت و تهمت سرفت به من زد. پدرم مرا دوست 
داشت و برادرانم بر من رشک بردند و مرا فروختند. همسر عزیز مصر مرا دوست 
دست وه زندانم افکند. ' ۱ 

٩‏ ابن سنان از امام صادق عليه السلام روایت می کند که: جبرئیل در زندان, 
نزو پو سفن A‏ و .یه او گفت: به دنال هر :نماز واجبی این, حسلات را بگوا؛ «اللهم 
اجعل لی فرجاً و مخرجا و ارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب» 


۱- کمال الدين و تمام اللعمةء ص ۵2۱۰ باب ۵۴, ج ۱. 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۰۱۸۶ م ۲۰. 


۲- تفسیر عیاشی. ج آ ی ۶ ح ۳ 
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[پروردگارا! برای من گشایش و گریزی از سختی‌ها قرار بده و از آن جسا که در 
کمانم می کنجد و از آن جا که در گمانم نمی | بد, به من روری رسان)" 

۰) طربال از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که امام فرمود: زماتی که 
بادشاه مصر دستور داد تا یوسف را زندانی کنند. خداوند تفسیر خواپ را به یوسسف 
الهام کرد و یوسف, خواب زندانی‌ها را برای آنان تعبیر می‌کرد. همان روزی که 
يو سف به زندان افتاد. دو جوان دیگر نیز په زندان افتاأدند و حون شب دا به هسپح 
رساندید به بو سف گفتند: ما خوایی دیده‌آیم؛ تغبیر ان را پر ای ما پگو. یوسف گفت: 
جه خوابی دیده‌اید؟ یکی از ان دو گفت: خواب ديدم که بر روی سرم نان داشتم و 
مر ندگان از انان می خور دند. دیگری گفت: من در خواپ ديدم که برای بادشاه 
شراب می‌ریزم. بوسف تعبیر خواب آن دو را چنان که در قران کریم آسده است. 
تأویل کرد؛ سپس به آن شخصی که فکر می‌کرد نجات خواهد یافت, گفت: نزد 
اربایت, مرا یاد کن! امام علیه السلام فرمود: یوسف به درگاه خداوند تضرع نکرد و 
از وی کمک نخواست, به همین خاطر. پروردیاا ده است: «فأنساه الشیّطان 
زكر ری فبث فی السجن بضع مینین». 

امام علیه السام سی فر ماید: خداوند در همان لحظه به پوسف وحی کرد که: ای 
یوسف! چه کسی آن خواب را که دیده‌بودی» به تو نشان داد؟ چه کسی تو را نزد 
یدرت محبوب ساخت؟ عرض کرد: توء اي ب وردفار! خداوند فرمود: چه کسی أن 
کاروان را به سوی تو گسپل داشت؟ عرض کرد: توء ای پروردگار! خداوند فرمود: 
چه کسی په تو آن دعا را یاد داد تا با خواندن آن, از ان چاه برهی؟ عرض کرد: تو 
ای پروردگار من! خداوند فرمود: چه کسی تو را از حیله و مکر زنان رهانید و 
نجات بخشید؟ عرض کرد: تی ای خداوند من! خداوند فرمود: جه کسی زبان نوزاد 
را برای بیان بی‌گناهی تو به نطق درآورد؟ عرض کرد: توء ای خدای می! خداوند 
فرمود: چه کسی نیرنگ همسر عزیژ و زنان مصر را از تو برطرف کرد؟ عرض کرد 
توه ی پروردگار! خداوند فرمود: چه کسی تعبیرر خواب را به تو الهام کرد؛ یوسف 
عرض کرد: نوء ای پروردگار من! خداوند فرمود: پس چگونه از دیگران دادرسی 
خواستی و دست په دامان من نشدی؟! جرا به در گاه من به دادخواهی نیامدی تا تو 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۸۷ ح ۲۲. 
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را از زندان بیرون اورم و به سراغ یکی از بندگان من رفتی و به او امپد بستی تا در 
نژدیکی از بش قان من که مرگ و زتدگی‌اش در فیضه من اس از که باد کند و تو 
را یاری نماید. ولی به در گاه من اواز ندادی و داد نخواستی؟! اکنون به خاطر این 
گناه چتد سال در زندان بمان؛ چرا که برای رهایی خود. بنده‌ای را به سوی بنده 
دیگر فرستاده‌ای, 

۱ اہن ابی عمیر می فوید: ابن ابی حمزه کته است که: پوسف ۲۰ سال را در 
زندان گذراند " 

۲ سماعه: در توضیح این آی: «لذگرنی عند رسک کلت: مور از 
لریکگ» عزیز مصر بوده است, " 

۳ ابن ابی یُعفور از امام صادق علیه السلام نفل می‌کند که در توضیح آیسد: 
«قال الاخر نی ارانی اخیل قوق رأمیی خبر» فرمود: پعنی ظرف بزرگی پر از نان, 
بالا سر داشتم و برندگان از آن د 

۴ یعقوب ین شعیب از امامٌصادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
خداوند به بوسف فرمود؛ مک من همان خدابی نیستم که تو را محبوب پدرت کردم 
و در ميان ار تو را زییایی بخشیدم !۱ مگر من همان خدای تو بیستم که کاروان 
را په سوی تو رهنمون شلم وتو زا تجات داده و از چاه بسرون اوردم؟! مر من 
همان پروردگار تو نیستم که تو را از دست کید و مکر زنان رهانیدم؟! چه چیز تو 
را واداشت که دل از من برگیری و بسده مرا فراضوانی و از او درخواست کمک 
کنی؟! پس به خاطر این درخواست. چند سال را در زندان پمان!" 

۵ عبد الله بن عبد الرحمن از کسی که نامش را ذکر کرده. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که یوسف به ان جوان گفت: مرا نزد 


۱- تفسیر عياشي, ج ۲ ص ۰۱۸۷ ح ۲۳. 
۱- تفسیر عیاشی. ج ۷ ص 1۸۷ م ۲۳. 
“٣‏ تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۱۸۷ ج ۲۴ 
- نقسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۸۷ ح ۲۵. 


لما- تفسیر غباشی, ج ۲. ص ۱۸۸ سح ۲۶. 
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پادشاه ياد کن, جبرئیل نزد او امد و در أعماق زمین, زمین هفتم را کشود و به 
پوسف گفت: نگاه کن! چه می‌بینی؟ یوسف گفت: سنگ کوچکی را می‌بینم. جبرئیل 
سنگ را شکافت و گفت: اکنون چه می‌بینی؟ یوسف گفت: کرم کوچکی می‌بينم. 
جبرئیل پرسید: روزی دهنده این کرم کیست؟ گفت: خداوند تبارک و تعالی. جبرئیل 
گفت: پروردگارت می گو ید: من این کرم را در دل آن سنگ و در عمق مین هفتم. 
فراموش نمي‌کنم؛ چگونه فکر کردی تو را فراموش خواهم کرد که په آن جسوان 
گفتی: مرا نزد سرورت. یاد کن؟! به خاطر همین گفتار. بایستی چند سال در زندان 
بماتی. امام علیه السلام فرمود: در این هنگام. یوسف گریه کرد. او چنان می‌گریست 
که دیوارها نیز با او می‌گریستند. امام فرمود: بوسف آن چنان گریه می‌کرد که 
موجب ناراحتی زندانیان شد؛ پس با نان قرار گذاشت که یک روز گریه کرده و 
دیگر روز سکوت اختیار کند. وضعیت روحی یوسف در آن روز که سکوت اختیار 
مبی‌ک رده بدتر از روز دیگر بود." 

۶ هشام بن سالم از آمام صادق عله الشلام روایت کرده است که هیچ کس 
چون این سه کس- ادم و یوسف و داود- کریه "نکر ده پىت پرسیدم: گریه آنا 
حگونه بود؟ فر مود: ادم وقنی از بشت ران دجت ادم جنان بلنشد فامت 
بود که سرش در دری از درهای اسسا اس 3 ل چنان گربشیت که موجب ازار 
اھالی اسبان شد. انان به در قاه خداوند شخایت ب دند و ځداوند. قاست ادء را 
کوتاه کرد. اما داود. آنقدر گریه کرد که گیاهان از گریه او به هیجان آمدند. داود. 
چون آه می‌کشید و نفسی برمی‌آورد. اشک‌های او گیاهان را می‌سوزاند. اما یوسف 
وقنی زندان بود بر پدرش یعقوب گریه می‌کرد و زندانیان از گریه‌های او به ستوه 
آمدند و پوسف با آثان قرار گذاشت که یک روز گربه کد و روز دیگر ساکت 
بمائد ؟ 

۷) شعیب عقرقوفی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
جبر ثیل, ژد یوسف امد و به او گفت: ای یوسف) خدآوند عالمیان به تو سلام 


می‌رساند و از تو می‌برسد: جه کسی نو را خوش‌سبماترین بنده خود افرید: آمام 





۱- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۰۱۸۸ م ۲۷. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۸۸ ح ۲۸. 
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علیه السلام فرمود: یوسف بان بر آورد و روی بر خاک نهاد و عرض کرد: نو. ای 
خدای من! سیس گفت: خداوند از تو سی‌برسد: جه کسی تو را در نزد يدر 
محبوب‌تر از پرادرانت قرار داد امام عليه السلام قرمود: یوسف فریادی کشبد و 
صورت بر خاک نهاد و عرض کرد؛ توء آی پروردثار من! سپس گفت: خداوند از تو 
می پرسد: آن گاه که در چاه افتادی و مطمئن بودی که هلاک خواهی شد, چه کسی 
تو را از چاه ببرون آورد؟ امام علیه السام فرمود: یو سف بانگ بسر آورد ۶ زلف بر 
خاک نهاده و عرض کرد: توء اي خدای من! سپس جبرئیل گفت: از این روی که په 
غير خداوند استفائه جسته‌ای. خداوند برای تو مجازاتی در نظر کر شته است. 

بتابراین» جند سال در این زندان بمان. وقتی آن مدت سر امد. خداوند به 
یوسف اجازه داد تا برای گشایش کار خویش دعا کند. یوسف روی بر خاک 
گذاشته و عرض کرد: پروردگاراء آگر گناهان و خطاهایم مرا در نزد تو بی‌آبرو 
کرده است. من به آبروی پدران صالح و شایسته‌ام: ابراهیم و اسحاق و یعقوب. از 
در گاهت درخواست می‌کنم که .غر! آزراین وضم. برهانی. پس خداوند دعای او را 
پذیرفت و در کارش کشایش :وواه کید 

راوی گوید: به امام صتادق علیة التتلام عرض کردم: فدایت شوم! ایاما 
مي‌توانیم این گونه دعا کی اماغ علیه السلاه؛فرمود: اي جنین دعا کنید: خداونداء 
اگر گناهان و خطاهايم مرا نزد تو بی‌ابرو کرده است. به آبروی پیسامبرت. پسامبر 
رحمت صلی الله علیه و آله و على و قاطمه و حسن و حسین و امامسان علیهم 
السلام روی به در گاه تو می‌آورم." 

۸ یعقوب بن بزید در حدیئی مرفوع از امام صادق عليه السلام در تفسیر 
أيه «فلیث فی الجن بضع سنین» نقل کرده است که فرمود: یعنی هفت سال در آن 
ژندان ماند ' 

٩‏ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: فاطمه سلام الله 
علیها, در خواب دید که گویا حسن و حسین علبهما السلام ذیح شده‌اند یا کشته 
شده‌اند. پس این خواب. او را اندوهناک ساخت و ان را با رسول خدا صلی اله 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۸۸ م 1۹ 


1- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۱۸۹ س ۳۰. 
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علیه و آله در میان گذاشت. حضرت محمد صلی اله علیه و اله فرمود: ای خواب! 
بلافاصله «خواب» در مقابل حضرتش نمایان شد. حضرت محمد صلی اله علیه و 
آله فرمود: تو این مصیبت را به فاطمه سلام اله علیها نمایانده‌ای؟ خواب گفت: خیر, 
ای رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به خواب‌هاي پریشان گفت: 
ای خواب‌های بریشان! شما این بلا را به فاطمه سلام الله علیها نمایانده‌اید؟ گفتند؛ 
اری. ای رسول خدا. فرمود؛ از چه روی» چنین کرده‌ای! کشت می‌خواستم فاطید 
را نغمگین کنم. رسول خدا صلی اله علیه و آله به فاطسه سلام الله علیها فرسود: 
شنیدی! یز مهمی نبوده ا 

۰ ابان از محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق علبهسا السلام تقل کسرده 
است که یکی از آن دو فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: اگر من به 
جای یوسف بودم, وقتي که پادشاه مصر کسی را دنبال او فرستاد تا خوابش را تعبیر 
کند. با او سخنی نمی‌گفتم, بلکه شرط می‌کردم که مرا از زندان بیرون اورد. من از 
صبر و شکیبایی یوسف درباره همسر پادشاه مصر, در شگفتم؛ او آنقدر صبر کرد که 
خداوند. حقانیت او را په اثبات ۳ 

۱ این ابی یعفور روابت می‌کند که از آمام ضَادق علیه السلام شنیدم که أيه 
یم ستبلات خضر» را «سبع سنابل خضر» تلاوت می‌فرمود. 

۲ حفض بن غیاث از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
سال‌های قحطی دوران یوسف فرا رسیده بود و مردم به گرانی و افزایش قیمت, 
دجار شده بودند. و پوسف راضی نبود که حتی یک نفر؛ کالایی به قیمت گران پحرد. 
امام می‌فرماید: بازرگانانی نزه یوسف امده و گفتند: به ما بفروش. بو سف گفست: 
بخرید. گفتند: به فلان قیمست می خریم. کشفت: اشکالی ثدارد. بیرید. سيس دستور داد 
نا کالای آنها را وزن کردند و آنان بارشان را برداشته و رفتند تا آن که وارد شهر 
خود شدند و در آن جا با گروهي بازرگان مواجه شدند. انها گفتند: کالاهایتان را به 





- تفسیر عیاشی» ج س ۰ سم 9 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۱۹۰ ۳۳. 


: 668 


بر اد 
تسیر 
رای 








sarallah-ketab.blogfa.com 





چه قبمنی خریدید؟ گفتند: به بهای چنین و چنان. و بهای آن را دوچندان گفتند. 
امام علیه السلام فرمود: ان جماعت پازرگان, نزد یوسف آمده و په او گفتند: به ما 
بفروش» یوسف گفت: بخرید. چگونه می‌خرید؟ گفتند: همان گونه که چنین و چنان 
(به فلان قیمت) فروختی, به ما نیز بفروش. یوسف گفت: چنان که می‌گویید, نیست. 
اما بارشایتان را بر گیرید ار ییر پند. 

هیر اون رای ایا ی ات د 
رویرو ندید ان جماعت از ایشان برسیدند: چگونه خریده‌اید؟ کنتند: به فیمستِ 
فلان و فلان. و قیست را دو چندان گفتند. امام فرمود: این گرانی بر مردم گران امد 
و گفتند: ما را هم با خود بیرید تا از او خریداری کنیم. حضرت فرمود: پس نزد 
یوسف آمدند و گفتند: به ما بفروش. یوسف گفت: بخرید. گفتند: به همان قیمتی که 
به دیگران فر و خنهای, از تو می خریم. بو سفب گفت؛ به چه قیمتی فروخته‌ام؟ گفتند؛ 
به قیمت فلان و فلان. یوسف گفت: جنان که مي‌کویید» نیست. اما کالاهایتان را 
بر گیرید. امام عليه السلام فرمود: این گروه نیز کالای خود را برگرفنه و به شهر 
باز فش و ماجرا را به مردم دادن و با خود گفتند؛ ببایید همان طور که در 
کرای کال به پوسف. درون کفچم. ایس کار در ارزانسی کالا به او درو بگویيم. 
حضرت فرمود: پس نزد یوسب رفته و به آو_گفند: به ما بفروش. گفت: بخرید. 
گفتند: به همان قیمت که به دیگران فروخته‌ای, از تو می‌خریم. گفت: به چه قیمتسی 
فروخته‌ام؟ گفتند: به فلان فیست. و قیمت را کاستند. یوسف گفت: چنین که 
مي‌گویید. نیست, ولی با این حال. کالای خود را بر گیرید. 

آنان کالاها را برگرفتند و به شهر رفتند. مردم با آنان مواجه شده و از آنا 
پرسیدند: به چه قیمتی خریده‌اید؟ گفتند: به قیست فلان. و قیمت اصلی را نجاه 
درصد. کاهش دادند. پس دیگران گفتند: برویم از یوسف. خریداری کنیم. پس نزد 
بوسف رفته و به او گفتند: به ما بفروش. یوسف گفت: بخرید. گفتند: به همان قیمتی 
که به دیگران فروختی, می خریم. یوسف گفت: چگونه فروختم؟ گفتشد: به قیست 
فلان و پنجاه درصد از قیمت قیلی را کاهش دادند. یوسف گفت: جئین که می گویید. 
نبست. ولی کالایتان را بر یر بد. ان جماعت تاجر» پیوسته نزد او رفته و در کاهش 
قیمت دروغ می‌بافتند تا ان که فیمت کالاها جنان کاهش یافت که به همان بهای 
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اولیه رسید, حنان که خدا اراده کرد" 

۳ محمد بن علی صیرافی از کسی از امام صادق علیه السلام تقل کرد که 
فرموده است: «عَام فیه اث الناس وفیه یُْصَرون» با ضم یاء. به معنای یمطرون 
(پاران پر آنان می‌بارد) و سپس فرمود: گر این سخن خداوند متعال را نشنیده‌اي 
که فرمود: «رآنزلنا من العخصرات ماء جٌاجٌا» ‏ [و از ابرهای متراکم آبی ربزان 
فرود آوردیم] 

۴ علی بن معمر از بدرش. از امام صادق عليه السلاء نقل نرده است که 
ایشان آیه «عَام فيه یات الناس وفیه یُعصرون» به ضمّ ياء تلاوت کرد و سپس 
فرمود: ایا این سخن خداوند متعال را نشنیده‌ای که فرموده است: «وآنزلنا من 
المتصرات مَاء تجَاجا»" 

۵ از سماعه نقل است که می گوید: از اماع صادق عليه السلام روایست شده 
است که در توضیح أيه «ارجم إلى ریگ فاساله ما بال النسوة» فرسود: منتظور اژ 
«ریگ» عزیز مضر أست. 

۶ حسن بن موسی گفت: یاران ما روایث کرده‌اند که سردی به امام رضا 
عليه السلام عرض کرد: خداوند به شا سین چ ونه بدیرفتی که در کنار 
مأمون به چنین جایگاهی برسی؟ گوییآن مرف انتظا پذیرّشن ولایت عهدی مأمون 
از سوی امام رضا علیه السلام را نداشته است. 

امام رضا در پاسخ وی فرمود: فلانی! کدام یک پهترنسد! پیسامبر یا وصی او 
عرض کرد: البته که پیامبر بهتر است. امام عليه السلام فرمود: مسلمان بهتثر است با 
مشرک! پاسخ داد: طیعاء مسلمان پهتر است. آمام عليه السلام فرمود: عزیز (عزیسز 
مصر) مشرک بود و یوسف, پیامبر خدا بود؛ مأمون مسلمان و من؛ وصی هستم. 
پوسف از عزیز درخواست کرد که په وی حکومت بدهد, حنی به او گفت: مسئولیت 


۱ - تفسیر عیاشی» ج آ+ ی ۰ سح 
a‏ 
۳- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰٩۱‏ ح ۳۵. 


۴“ تفسیر عياشی, ج ۲. ص ۱۹۱ ۳۶ 





- 09و 


لیر با 
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TE ۳-۹ 


امور خزائن زمین را به من واگذار کن که من. حافظ و دانا هستم؛ حال آن که 
نانو مرا مجبور به این کار کرد. راوی کوید: امام درباره و «حفیظ علیم» 
فرمود: منظور این است که «آن چه که در اختیار دارم را حفاظت می‌کنم و به هر 
زبانی آگاهم». 

۷ سلیمان از سفیان نقل کرد که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: اگر 
کسی از خود, تعریف و تمجید کند. اشکالی دارد؟ اسام فرسود؛ آری, مگر آن که 
مجبور شود. مگر سخن بوسف را نشنیده‌ای: «اجْعَلسی على خزآئن الارزض ای 
حفیظ عَلیم» و سخنی که بنده صالح خدا گفته است: «انا لکم ناصح آبین»" ق ۲ 
شما خیر خواهی امینم ]. 

۸ این بابو یه از محمد بن حسن- که خدایش بیاسرزد- از سعد بې عبد ال 
از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از شریف بن سابق نفلیسی, از فضل بن ابی قره. 
از ز امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در توضیح گفته یوسف در قسرآن که 
می گوید: «اجعلنی على خرن لاش نی حقیظ علیم» فرمود از ان چه در اختیار 
دارم. حفاظت می‌کنم و به اښ نها شتا هستم ۲ 

۹ و نیز از ابن بابویه است که می گوید: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی 
سمرقندی - که خدایش از وی" خسنود باد- از جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی از 
پدرش نقل کرده که محمد بن نصیر از حسن بن موسی, به نقل از کسی از امام رضا 
روایت می‌کند که کسی از وی پرسید: خداوند به شما خير بدهد. چگونه پذیرفتی که 
در کنار مأمون به چنین جایگاهی پرسی [ گویی آن مرد آنتظار پدیرش ولات 
عهدی مامون از سوی امام رضا عليه السلام را نداشته است. حضرت در پاسخ 
فرمود: فلاتی! کدام یک بهترند: پیامبر يا وصی او؟ عرض کرد: البته که پیامیر بهتر 
است, امام فرمود: مسلمان بهتر است یا مشرک؟ پأسخ داد: طبعا مسلمان بهتر اسست. 


۱ - تفسیر غیاشی, ج ۲. ص ۰۱۹۱ ح ۲۸ و ۳۹ 
۲- اعر اف / ۴۸ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ص ۱٩۲‏ مج ۴۰ 

۲- علل الشرام ج ۱ ص ۱۵۲ پاب ۰۱۰۵ ۴. 
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امام فرمود: عزیز مصرء مشرک بود و یوسف. پیامبر خدا؛ مأمون مسلمان است و من 
وصی هستم. ید ی یی تا ویو ود 
ین را هم گفت: که «اجْعلتی على خرن لارض ای حفیظ علبیم» و حال آن که 
مأمون مرا در پدیرش ولایتعهدی. مجبور ساخته است. راوی گوید: امام ۵ عليه السلام 
در توضیح یه «حفیظ غلیم» فرمود: مقصود این است که از آن چسه در اختیسارم 
هست, حفاظت کرده و به هر ژبائی آگاهم." 

۰) احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدایش بیامرزد- از علی بن ابراهیم 
بن هاشم از پدرشی از ریان بن صلت. نقل کرده که می گوبد: بر امام رضا علیه 
السلام وارد شدم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه و اله! مردم در 
مورد شما بر این اعتقادند که با وجود آن که اظهار می‌فرمایید سارک دئیسا و زاهد 
هستید. ولایتعهدی مأمون را پذیرفته‌اید؟! امام عليه السلام فرمود: خداوند خودش 
به خوبی می داند که من این امر را ناخوش داشتم. ولی زمانی که بین پذدیرش 
ولا پتعهدی و کشته نشدن, مخیر شدم و باید یکی را انتخاب می‌گردم به ناجار. 
پذیرش ولایتعهدی را بر مرگ. ترجیح داذم: ای بر انال باده مگر نمی‌دانند که 
بوسف» پیامبر و رسول خدا بود ولی هتکتامی کته رورت او را به پذیرش 
مسئولیت خر انه‌داری عزیز واداشت. بر قي ,«اجعلیی على خزایّن الارزض 
نی حفیظ غلیم» و ضرورت مرا وادار کرد که ولایتعهدی مأمون را با ا ۳ 
ناخوش می‌داشتم, بپذیرم, چرا که در آستانه مرگ. قرار داشتم؛ وانگهسی من به 
گوئه‌ای به این منصب. وارد شدم که گویی از آن خارج مسی‌شوم. پس شکوه به 
در ام خداوند متعال می‌برم» که آورست فریادرس 


وء او وت دحاو له رتم وم له جروت (۵۸) ول جر جوم 


هم ل اٿوني بخ کم 2 من یک ألا تفن آني أوف نکیل واا ره 


یی )کان وني به لا کل کم جنوي ولا رون 10 )لس ودعَنه 


۱- عیون اخبار الرضا علیہ السلام, ج ۲ ص ۱۵۰, باپ ۴۰ ج ۱ 
۲- عیون آخبار الرضا عليه السلام, ج ۲. ص ۱۵۰ یاپ ۴۰ ح ۲. 


را : ۳ 


رای 


تسیر 
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ب سوا 


یاو اعون (1۱) ول لاه اجعلواساء في رحام مه تقر فوا إا ابوا 
إل ی ‏ ین( ترا ما اکنل ارس 
معا غاا تکتل وا؟ له افو (3۳) ل مَل آمنکر عليه الاک شڪ عل 
آخیه ین قل اه مه افا ور میرم الم (ود) و فا ماع ونوا 
عم رد إ4 اوا اماي مزاع زشث وی اهلا وط ان 
وداد کل بر ذلك ا(1 )5ل نارام € ئى وون موقاس اق اني 
هلا لان فان َو لقع ماتقول وکل 10 )ولا نار 
من باب واج وَادغاوأء اب ونائ ع وف إن 
کر الا توالت َو کون (1۷) ول دومن يكام أمرم 
و ان نيع قذي ن ءالا حاجن تنس یعشوب قفا | 0 وج 
لما وڪن اک الا لایر )تلع زین تآوی هآ 
وتو کی ب کج رم کل ین 

خل یه ان ود أ“ اها لین اگم لار ور (۷۰) لوا رم 
ققد دون (۷۱) 5 دواع الب وان با بلتم وه ی ۱9) نم 
عم بشید نيالازض وماك ارقن )اوكا راهان یی 
(۷) قلا وه من وجد فيرخل و جرا ذلك نز الالرع(۷۵) ا 
أ وج بل وعاء عبد م این وا نکن وت ت ماکان لا 
ان دی ان ان اقرع در رات من اء وق کي ءا ۳ 
ون تنعل ماوت يتسه ول یم کل نع گر 
مک واه 9« فون (۷۷) اوا با زر إن له با ساگ ذا دنا ماه ان 
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تراك من نین (۷۸) ال معاد انه آن تاد إلا من وجنا ماتا عن إت إا 


آطالوی(۷۹) نا اساسا مه اه ی کل کم ار اموا أن ار نآ 


عم توش اش وین بل قطن پیت کن علض تن ی 
يآ کم انه ي ومو یرت (۸) ازج هوا لآ يڪم ووا ا بان 
لت سوق وما هنتا لا عمتا وم للب حافظلين١۸)‏ اس رة لبي کف 
امراب ى متفه 9 ادن (۸۲)» 

او برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند. (او) آنان را شتاخت: ولی آثان او را 
نشناختند؟؛ و چون آنان را به خواروبارشان مجهز کرد. گفت: برادر پدری خود را 
نزد من آورید. مگر نمی‌بینید که من پیمانه رأ تمام مس دشم د مسن بهسرین 
میزبانانم# پس اگر او را نزد من نیاوردید. برای شما نزد من پیمائه‌ای نیست و به 
من نزدیک نشوید* گفتند: او را با نیرنگ از پدرشن"خواهیم خواست و محققاً این 
کار را خواهیم کرد * و (بوسف) په غلامأن 30۴ گنات؛ سرمایه‌های آنان را در 
بارهایشان بگذارید؛ شاید وقتی به سوی خانواده خود برمی گردند. آن را بازیابند. 
اميد که آنان باز گردند# پس چون به سوی پدر خو باز گنتند. گنتند: ای پدرا 
پیمانه از ما منع شد؛ پرادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بخیریم و ما نخهیان او 
خواهیم بود* (یعقوب) گفت: آیا همان گونه که شما را پیش از این بر بسرادرش 
امین گردانیدم, بر او امین سازم؟ پس خدا بهترین نگهبان است و اوست 
مهربان ترین سهرپانان# و هنخامی که بارهای خود را کشودند. دریافتند که 
سرمابه‌شان بدان‌ها باز گردانیده شده است. کقتند: اي پدر! (دیگر) چه می‌خواهیم؟ 
این سرمایه ماست که به ما باز گردائیده شده است. قوت خانواده خود را فراشم و 
برادرمان را نگهبانی می‌کنیم و (پا بردن او) یک بار شتر می‌افزاييم و اين (پیمانه 
اضافی نرد عزیز) بیمانه‌ای ناجیز است* گفت: هر گز او را با شما نخواشم فرستاد 
تا با من با تام خدا پیمان استواری ببندید که حتماً او را زد من باز آورید. مگر آن 
کد فرفتار (حادنه‌ای) شوید. پس جون پیمان خود را با او استوار کردند. (بعقوب) 
گفت: خدا بر آن جه می گوییم و گیل است* و گفت: ای سران من (هسه) از پک 
دروازه (به شهر) در نیایید. بلکه از درواژه‌های مختلف وارد شوید و من (با اين 
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سفارش) جیزی از (قضای) خدارااز شما دور نمی‌توانم داشت. فرمسان جز برای 
خدا نیست. بر او تر کل کر دم و تو کل کنند گان بايد بسر او تو کل کنند# و جون 
شمان ونه که پد رشان په آناد فرمان داذه بود وارد شدند (اين کار» جیزی را در 
پرابر خدا از انان برطرف نمی کرد. جز این که یعقوب نبازی را که در دلش بود 
بر آورد ۴ بی گمان او از (بر کت) آن چه يدر آمو خته بوردیم دارای دانشی (فراوان) 
بود. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند* و هنگامی که بر یوسفب وارد شدند برادرش 
(بنیامین) را نزد خود جای داد (و) گفت: من برادر تو هستم. بنابراین از أن جه 
(بر ادران) می کر دند, غمحین مباش ٭ پس هتگامی که آنان را یه شواروبارشان 
مجهز گرد ابخوری را در بار برادرش نهاد. سپس (به دستور او) نداکنشده‌ای 
بانگ درداد: ای کاروانیان! قطعاً شما دزد هستید* (برادران) در حالی که به آنان 
روی گردند. گفتند. چه گم کرده‌اید8 گفتند: جام شاه را گم کرده‌ايم و برای هر 
کس که آن را بیاورد. بک بار شتر خواهد بود و (متصدی گفت) من ضامن آنم * 
گفتند: به خدا سو گند. شما خوټ هي دانید که ما نیامده‌ایم در این سرزمین فسان 
کنیم و ما دزد نبوده‌ایم | گفتند: پس کر دروغ بگویید, کیفرش چیست* گفتند؛ 
کیفرش (همان) کسی است. که (جاه) در بار ار پیدا شود. پس کیفرش خود اوست, 
ما ستمکاران را این گونه .کیشر می‌دهیم* پش (یوسف) به (بازرسی) بارهای آنسان 
پیش از بار برادرش پرداخت. آن گاه آن را از یار پرادرش (بنيامین) در آورد. ایس 
گونه به یوسف شیوه آموختیم (چرا که) او در آیین پادشاه نمی‌توانست برادرش را 
بازداشت کند. مگر ابن که خدا بخواهد (و چنین راهی بدو بنماید) درجات کسانی 
را که بخوآهيم بالا می‌بريم و فوق هر صاحب دانشی, دانشوری است#* گفتند: ار 
او دزدی کرده پیش از این (نیز) برادرش دزدی کرده است. یوسف این اسخن) را 
در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد (ولی) گفت: موقعست شما 
بدتر (از او) ست و خدا به آن چه وصف می کنید داناتر است* گفتند: اي عدبد! 
او پدری پیر سالخورده دارد؛ بتابراين یکی از ما را به جای او بگیر که ما تو را از 
نیکو کاران می‌بینیم# گفت: پناه به خدا که جز آن کس را که کالای خود را ند 
وی بافته‌ايم, بازداشت کنیم؛ زیرا در آن صورت قطعاً ستمکار خواهیم بود# پس 
چون از او نومید شدند. راز گویان کار کشیدند. بزرگشان گفت: مگر نمی‌دانید که 
پدرتان با نام خدا پیمانی استوار از شما گرفته است و قبلا (هم) درباره یوسف 
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تقصیر کردید؛ هر گز از این سرزمین نمی‌روم تا پدرم به من اجازه دهد با خدا در 
حق من داوري کند و او بهسرین داوران است* پیش پدرتان باز گردیسد و بگوبیید: 
اي پدرا بسرت دزدی کرده و ما جز آن چه می‌دانیم گواهی نمی‌دهیم و ما نگهبان 
غيب بو دیم # و از (مردم) شهری که در آن بسو ديم و کاروانی که در ميان آن 
آمدیم, جویا شو و ما قطعاً راست می‌گوییم] 

۱) په روایت علی بن ابراهیم برگردیم. و می گوید: یه سف دستور داد که 
انبارهای گندم و غلات را با تخته سنگ بسازند و داخل آن را با آهک, گل اندود 
گر دند؛ سيس دستوز داد تا در سرأسر کشور مصر مزارع کندم و غلات» درو شود و 
به هر فر دی. سهمیه مشخصی داده شده و باقی مانده را در خوشدها نکد دارند و :ان 
را نگوبند و در انبارها و سیلوها دخیره ساژند. او این کار را هفت سال انجام داد. 

زمانی که سال‌های قحطی فرا رسید. خوشه‌های گندم و غلات را از انبارها 
بیرون کشید و به هر قیمت که می‌خواست. می‌فروخت. فاصله محل اقاست یوسف 
تا پدرش پعقوب, هجده روز بود. آنها در یک بادیه زندگی می‌گر دند؛ مردم برای 
تهیه غذا و آذوقه از جاهای دور و نزدیک به سزئ بر می‌آمدند. یعقوب و 
فرژندانش در پادیه‌ای به سر می‌بر دند که دلا ليك شل ' (درخضت تخل 
دوم» فراوان بود. پرادران پوسف از میوه اب خت می‌جیدندا,و به مصر می‌بردند تا 
با آن اذوقه و غذایی برای خود تهیه کنند. یوسف. خودش مسئولیت خرید و فروش 
را برعهده داشت. وقتی برادران بر او وارد شدند. آنان را شاک اما اقا بو سقف را 
نشناختند. قرآن کریم نیز در این ایه په این موضوع اشاره فرموده است: «رشم له 
مُنکرون» ولا جیهم بجهّازهم» به آنها کالا فروخت و به وقت وزن کردن کالاء به 
آنان محبت کرد و پرسید: شماها که هستید؟ گفتند: ما پسران یمقوب. فرزند اسحاق. 
فرزند ابراهیم خلیل الله هستیم, همان خلیل الله که نمرود, او را در آتش انداخت. اما 
وی نسوخت و خداوند اتش را پر او خنک نمود و اسیبی به ایراهیم نرسید. پوسف 
گفت: بدر شما در چه حالی است؟ گفتند: وی, پیرمردی فرتوت و ضعیف است. 
یوسب پر سیك: ایا شما برادر دیگری هم دارید: گفتند: یک برادر ناتتی از سوی پدر 





۱ - مقل: درختی است شاه میو ه آن «ذوم» است و از گروه تخل ها می‌باشد. این در ست: در هيك 
متسر و کشورهای عربی یافت مي‌شود. «صیحاح, مادء مقل؛ معجم الوسیظط, مادء دوم» 
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داريم, نه از سوی مادر. یوسف گفت: وقتی دوباره پیش من بر گشتید, او را با خود 
بیأورید. و خداوند نیز در این باره فرموده است: «اتو! بی باخ لکم ‏ من آبیکم ألا 
ترون آنی آوقی الیل ون خر المنزلين» فان لم تأتوی به فلا کیل کم عندی ولا 
تقربون* قالوأ ستراوه عنه باه وا لفاعلون». 

می ره ی قرو گنت : کالاهایی که این جماعت برای خرید اجناس 
با خود آورده‌اند را به خودشان بازگردانید و آنها را در میان بارهایشان بگذارید. تا 
زمانی که به خانه‌های خود باز می گردند و متوجه این موضوع می‌شوند, دوباره نزد 
ما باز گردند. و پروردگار نیز فرموده است: «وقال لفتبانه اجْعَلُواً بضَاعتهم فى 
رخالهم مغر فونها نیوا إلى آخلهم للم رجُون» يعنى به این ۾ اميد که 
برگردند «فَّا رجغوا ای أبیهه E‏ 
نا لَه لخافظرن» یعقوب گفت: «قل آمَنکم عله الا كما أمنتکم على آخیه من فنأ 
ال خر حافظًا وشو ا حم الرأحمين٭ وَل فوا ماعهم وج دوأ بض اعتهم ردت 
لیهم» در بارهایی که پا خود یه مصر برده بودند «قالوا یا بان ما تغی» » یعتی دیگر 
چه می‌خواهیم! ردو باختنا ا نا وتمير اهن نظ آخانا وتزدادٌ کل عير 


ِا 0 


ذلک کل یسیر» بعقوب گفت: ان له معکم خی تون موا من الله ای 
م آن بط یکم رورو رھ لشوب گنت «لله على ما تقول 
وکیل» پس فرزندان ن از حضور یعقوب. بیرون رفتند و یعقوب به آنان ن گفت: ۶ بی 
ل تذخلو من باب واحد رادومن أبواب هرق وما آغنی نکم من ال ِن 
شیء ان الحکم الا للم علیّه ترکلت وعلیم فليت ول المتکلون ولا خلوا من حت 
رخ وم مان یی عنم من امن شین[ اج فى تفس یشرب اه 
اه لو علم ما مه ولکن أك الاس لا لمرن ' 

۲) اين بابویه در کتاب «فقیه» در حدیثی مرسل از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که در توضیح آیه «وعلی الله فلیتوکل اون [و مومنان بايد تنها بر 





۱- تفسیر قمي. ج ۱ ص ۲۸۲ 
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خدا توکل کنند] فرمود: مقصود از متوگلون. کشاورزان هستند. 

۳) عیاشی از ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: قلمروی 
حکومت یوسف؛» کشور مصر و صحراهای آن بود و از ان محا ود خارج نبود." 

۴) ابو بصیر می گوید از امام باقر عليه السسلام شسنیدم کسه مسی‌فرسود: وقتسی 
یعقوب. پوسف را از دست داد به تدریم. غم و آندوه او در فرأق یوسف: افزون شد 
و آنقدر گریست که چشمانش از اندوه سفید شده و به فقر و بیچارگی گرفتار امد. 
یعقوب, سالی دو بار برای خانواده‌اش از مصرء اذوقه و گندم تهیه می‌کرد؛ یک بار 
در فصل تابستان و بار دیگر در فصل زمستان. یعقوپ. برخی از پسرانش را با 
مقدار ناجپزی کالاء همراه با کاروانی روانه مصر کرد. و اين. زمانی بود که عزیز 
مصرء حکمرانی را به یوسف داده بود. وقتی برادران بر یوسف وارد شسدند. پوسف؛ 
آنان را شناشت. اما انها پوسف را په خاطر عظمت و شکوه حکوست و سلطنتش 
نشتاختند. یوسف په برادران کفت: زود باشید کالاهایتان را قبل از همراهاندان 
تحویل دهید. و به مأمورانش گفت: بار این افراد را هرجه سریع تر آماده سازید و 
وقتی کار شما تمام شد. کالاهایی را که با خود اوزده‌اند در لابه لای بارهایشان جا 
ذشید و نگذارید انها متوجه این موضوع بشوند. و قران یوسف جنین گر دند, 

سپس یوسف به پرادران گفت: به من تخیر ژاده‌انب؛ که شما,ذارای دو برادر ناتنی 
فستید, بگویید چه بر سر انها آمده است؟ گفتند: برادر پزرگتر را گرگ خوره اما 
برادر کوچکتر را نزد پدرش که او را سخت دوست دارد و او را با کسی همراه 
نمی‌کند و به او بسیار ملاطفت می‌کند. گذاشته‌ايم. یوسف گفت: دوست دارم دفصه 
بعد که براي يردن آذوقه به مصر می‌آیید. وی را با خود پیاورید «فانلم تاتونی به 
فلا کیل لک عندی و ترون ٭ لو[ سترابه عنه باه رن أقاعلون» وقتسی نزد 
یعقوب بر گشتند و کالاهایشان را باز کردند. متوجه شدند که کالایی را که برای 
خرید اجناس به مصر برده یودند» در میان بارهایشان نهاده شده است؛ پسس گفتلد: 
سیا انا ما تبْغی هذه بضاعتتا ردت الینا» و به ما باری داده شده است که از بار 


شت افرون‌تر است. «فارسل معنا أخانا کل وانا له تحافظون قال هَل آمَتکم عَلبه 


1 - من لا بض ۾ الشقه, ۳ 3 سے ۰ سم Ne‏ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۳ ص ۱۹۲ ح ۴۱. 
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الا کم آمنتکم غلی آخیه من قَبْل» و شش ماه بعد. زمانی که نیاز به تهیه آذوقه 
کے تانق زا خی ا اک کے راھ بر ره نج بان اع زا 
یز پا نان فوستاد و ز آنان پیمان الپی گرفت که بنيامیل را یاز گ دانند, مک آن کد 
هیچ یک باز نیا یند. بسران یعقوپ. همراء با کاروانیان راهی مصر شده و نژد یوسف 
رفتند. یوسف پرسید؛ بلیامپل. شما را همراهی کرده است؟ گفتند: آاری. او اکتون در 
ميان تاروانبان است. یوسفب گفت: او را نزد من بیاورید. بسرادران, بنیامیل را نزد 
یوسف- که در کاخ شاهی بود- آوردند. یوسف گفت: بنیامیل را به تنهسایی وارد 
شنید.. مأموران یوسف. أو را تنها به حضور بوسف آوردند. یوسف, بنیامیل را در 
اغوش کشید و گریست و به او گفت: منم برادرت یوسف. نگران رفتار من با 
برادران مباش و آن چه را که ميان من و نو گذشت. کتمان کن و غم یه دل راه مده 
و خوف مکن. سیس بنیامیل را نزد برادران برد و به مسأموران خود دستور داد 
کالاهایی را که با خود آورده‌اند. تحوبل دهند و هر چه سریم‌تر گندم آنها را بار 
کرده و وزن کنند و وقتی کاز با گندم‌ها تمام شد پیمانه را در بار پنيامیل جاسازی 
کنند؛ و مأموران یوسف یز لقن کرادنة 

پرادران یوسف همراه با کاروائیان به راه خود ادامه دادند و رفتند, آما پوسف و 
مأمورانش آنان را دای چا برای زدند و گفتند: : «یتها الیر انکم 
آمارقون» قالوا وا هم مد تفقئون* قالو تقد صواع الک ون جاء به 
جل بعیر ونا به زعه قالوا [ُ تالله ند علمتم ما جتنا لشي فى الارزض وما كنا 
سارقین * قالوا فما جر اوه ان کنتم کاذیین* الوأ جوه من وجه فی رَخله فهو 
جَراه» گفت: «فبدا أ باتهم قبل وغاء آخیه ثم اسخرجَهَا من وغاء أخيه» «قالوا 


سر ج ا" ان 
س 


ان یر فد سر أخ له من قبْل». یوسف به انان , گفت: از سرزمین ما بیرون روید 
«قالوا یا ها الْعریر ان لَه با شيعا کبیرا» و از ما پیمان الهی گرفته که او رانزد 
پدر بررديم فذح فاد رک من »گر ین هار را باس 
ی ی روا بو ی و 

پرادران یوسف راه خود را بی گرته وبر عقرب وارد شدند. یعقرب از 
پسرانش بر سید: بس بنیامیل گسا ست؟ گفتند: : پنیامیل. پپمانه شاهی را دزدید و 
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پادشاه هم او را به خاطر دزدی O‏ باد شاه 
زندانی است. بدرا! ار په ما اعتمادي نداری, از مردم آن جا و يا قافله‌ای که در آن 
بودیم. سو ال کم کک را یه یقت ماخرا آگاه انك EOE‏ 
گریه کرد و آندوهش شس افزوده شد, به طوری که پعتش خمیده گشت." 

ابو حمزه از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده که آیشان «بنیامین» 
می‌فرمودند نه «بنيامیل». 

۵ ابان بن احمر به نقل از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی برادران بوسف ترد او آمدند و بنيامین نیز آنان را همراهی می‌کرد. یوسف برای 
آنان سفره غذا تدارک دیده و گفت: هر دو نفر از شما که مادرتان يکي است با هم 
سر یک خوان بلشیند. همگی چنان کردند و برادرش بنيامین تنها ماند. یوسف به او 
گفت: تو چرا با یکی از برادران بر سر یک سفره نمی‌نشینی؟ بنيامین گفت: در ميان 
آنان, هیچ کدام اد طرف مادره پرادر می نیست. بوسف پرسید؛ ایا تو از طرف ماد 
برادری داري که این جماعت بر آنند که گر کار ژارضورده است؟ گفت: اری. 
یوسف گفت: بنشین و با من غذا بخور. بزادران اجون این صحنه را دیدند از 
خوردن دست کشیدند و ثفتند: ما دلبال سرپلندی و عزت خود هستیم, اما خواست 
خدا جیزی دیگری است. گویا خداوند, ففط می‌خواهد پسران يامین را در مرتبه‌ای 
بالاتر از ما قرار دهد. 

گوید: وقتی آماده رفتن به دیار خود شدند و بارهایشان بسته شد یوسف 
فرمان داد که پیمانه را در بار بنيامین بگذارند. وقتی کاروان برادران يوسف از آن 
دپار رفتند. منادي پوسف بانگ پر آورد که «أيتهّا العير انکم آستارقون» وفتی آنان 
متو جد صدا شدند, بر گشتند و گفتند: «ماذا تفقدون* الوا نفد صواع الک ولتن 
جاء به جنل بعر ون به زعيمه اوا تال َد علفتم ما جننا تشد فى الاراض وما 
کنا سارقین* ار فما جاه إن کنتم کاذیین* الوا جرَآۇة من وج فی رخله فهو 
َراو » مقصو دشان همان ¿ قائونی بوده که در ميان شود ااا ا ا 
یعنی اگر شیء دزدیده شده رانزد هر کس پیدا می‌گردند او را به زندان 
می‌انداختند. مدا باوعیتهم قبل و عاء اخبه نم استخرجها من وعاء آخیه» پر ادران 





۱ = شس عیاشی: ج 1 ا ۷ : 8 5 


(E 


دیایی 


ایر بویا 
تقسیر 








sarallah-ketab.blogfa.com 





٩6 -‏ برت 


بوسف کُفْتند: دان برق فقد سرق آخ له ین قبل». 

حسن بن على وشاء گوید: : شنیده آمام رضا عليه السلام مي فرمود: مقصودشان 
از شیء سرقت شده کمربند بوده است. وقتی بوسف و بنیامین غذایشان را خوردند. 
پوسف از بنيامین برسید: به خاظر فقدان پرادرات جقدر غمکین و آندوهتای بودی؟ 
گفت: صاحب ده پر هستم و نام هر ده‌تای آنها را از نام پوسف گرفتهام. اماء 
فرمود: بوسف از بنيامین پرسید: گر تو اندوه یوسف را داشتی این گونه با ژنان 
ازدواس نمی‌گردی! بنيامین جواپ داد: ای عزیز؛ من بدر پیر و صالم و کهنسالی 
دارم که به من گفت: فرزندم! همسر گزین و ازدواج کن, اميد است خداوشد به تو 
فرزندی بدهد که ذکر خداوند و جمله «لا اله الا آه» را زنده کرده و وجودش بر ی 
اهل زمین ارزشمند باشد. 

ابو محمد عبد اله بن محمد گفت: این بخش. از حدیت امام رضا عليه السلام 
گرفنه شده اس" 

۶ علی بن مهزیار از بیش اژ, شیعیان از بدرش. . از امام صادق عليه السلام 
روایت گر ده است که فرمود: پوسف برای برادرانش غدایی فراهم کرد. وقتی آنان در 
نزد او حاضر شدند. یوس گفت؛ کسانی که از طرف مادری با هم برادرند. بر سر 
بک خوان بنشینند. امام قزمود: سن همه نشتتند و ققط بنيامین, سریا ایستاده بود. 
یوسف په او گفت: تو جرا نمی‌نشینی؟ بنيامین جواب داد: شما کفتید آنان که از 
طرف مادر با هم برادرند سر یک سفره بنشینند و من در میان انان, برادری از طرف 
مادر ندارم. یوسف کشت: 3 تو از طرف مادر بر آدری نداشته‌ای؟ پنيامین به او گفت: 
چراء یوسف گفت: چه به سرش آمده است؟ بنيامین گفت: اینان می‌پندارند که گرگ 
او را خورده است. یوسف از بنيامین پرسید؛ تا چه اندازه از فقدان بر ادرت ناراحت 
هستی؟ بنيامین گفت: صاحب یازده پسر شده‌ام و نام تک‌تک آنان را از نام پوسف 
گرفته‌اع. پوسف به او گفت: ولی می‌بينم که ژنان را در آغوش کشیده و صاحب 
قر زندان زیادی شده‌ای! بنيامین پاسخ داد: پدری صایح و نیکوکار دارم که به من 
گفت: ازدواح کن و همسر گزین که امید است خداوند متعال, فرزندأنی به نو بدهد 
که با تنزیه و نسبیح خدای متعال, زمین را سنگین نمایند. یوسف به بنيامین گفشت: 
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ہیا و با من بر سر سفره بنشین. پرادران بوسف گفتند؛ خداوند. یوسف و برادرش را 
ترجیح داده است؛ نگاه کنید, حتی شاه مصر نیز بنيامین را پر سر سفره خود نشاند." 

۷ جاپر بن یزید از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که خدمت ایشان 
عرض کردم: فدایتان شوم؛ چرا امیر مومنان, امیر مومنان نامیده شد؟ فرمود: زیرا که 
اذوقه‌ای که امام به انان می‌دهد, دانش است؛ مگر این سخن خداوند را نشنیده‌ای 
«تمیر أَطلنّا»." 

۸ ابو بصیر روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: آن 
کس که قیه ندارد هیچ خير و برکتی در و تیست؛ این بوسف است که فرسوده 
۳۳۹۳ العیر انکم سار قون» در حالی که آنان چیری رأ تلز دید 00 

۹( ) ابو بصیر گفته است: نزد امام صادق عليه السلام بودم که کسی پرسید: سالم 
بن حفصه از شما روایت می‌کند که شما به هفتاد گونه سخن می‌گویید و می‌توائید از 
همه انها روزنه‌ای پیدا کنید و بپرون ایید. 

امام عليه السلام فرمود: سالم جه توقعی 3 موارد؟ مثل این که سی‌خواهد 
برای صدق ادعايم فرشته‌ها را به زمین بیاورع!په خدا قشم پیامبران نیز در اثبات 
خود فرشتگان را به گواهی نیاورده‌اند. حضترت ابراهیم فرمود: «إنى سْفیم»" اسن 
کسالت دارم] و به خدا قسم مریض تکیت زرد نکن ظمو فر عود: «بل فعله 
کییرهُم» " [یلکه آن را این بزرگ‌ترشان کرده است] د این بت بزرگ نبود که آن ¿ پلا 

را بر سر بت‌ها درآورد, با این وصف ابراهیم دروغ تگفت. یوسف کُفت: «أيتها العیر 
انکم متارقون» به خد سوگند که انها چیز ی ندز دبده بودند و بوسف شم درون 


۱ - تفسیر عياشي. ج ۰۲ ص ۰۱۹۵ ح ۵ ۲. 
۲- تفسیر عیاشی, ج (. ص ۱۹۵, ح ۴۶ 
۲- تقسیر عباشی. ج ۲, ص شا ح ۲۷. 
۲- صافات / ۸۹ 

ان ]ار ۳ 


د 


تر جا 
۳ 
ردایی 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 





۰ شیعه‌ای از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که توضیح اید اتا 
العبر انکم لسارقون» دی سور ۵ یوسف رااز امام صادق علیه السلام او سایق امام 
فر مو د: انان بو سب و ۳ بل زر دز د يليل مر ندیدی وقتی کاروانیان و پرادران بو سب 
با صدای منادی, بر گشته و به سوی او روی آوردند و از متادی پرسیدند: دنبال جه 
می‌گردید؟ چه چیزی گم کرده‌اید؟ آنان گفتند؛ پیمانه پادشاه گم شده است و دنبال 
امه سی کر دیم؛ و ۳ شما کار دانیان درد المع ! بناپراین در این جا نیس مشو د 

۱ ِ 

این است که شما پوسف را از بدرش دزدیدید. 

۱۹( ۳۳ سح ت تمالی ر امام باقر عليه السلام تقل سی‌کند که لستیدم امام 
عليه السلام می‌فرمود: مقصود از «صواع التّلک» جامی ود که با آن می‌نوشید_ 

1 محمد پن ابی حمزه از کسی از امام صادی عليه السلام روا بت کرده است 
کد اما ار تو صیح غبارت «صواع المّلک» فر مو د: صواع بو ابا بیاله‌ای طلایسی 
بود. آمام عليه السلام فرمود: کی ا ی را با آن وژن و پیمانه می‌گ ةا 
تاجن 
«إِن رق فقد سرق NT‏ ان ا يدها لت فرمو د: 
اسحاق پیامیر» کمربندی داشت که از پیامبران و بزرگان به او ارت رسیده بود. آن 
کم پند را عمه یوسف نزد خود که می‌داشست. روزي: بوسف ند عمه‌اش - که 
یوسف را پسپار دوست می‌داشت- رفنه بود و یعقوب کسی را به دنبال پوسف 
فرسناد که: یوسف را نزد پدرش بر گردان. دوباره او را نزد نو می‌فرستم. 

عمد بوسف په یعقوب بیغاع داد کد بخٌذار آمشب.: بوسف پیش من بماند؛ دوست 
دارم او را ببویم و فردا صبح. او را نزد تو می‌فرستم. صسبح روز بعسد» عمهة بوسقب 
کمرپند را برداشته و به کمر پوسف بست و روی ان نیز پیرآهتی بر نسن بوسف 
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بوشانید و یوسف را نزد بدرش فرستاد. سیس گفت: گمربندش به سرقت رفته است. 
دیدند. کمربند بر تن یوسف است؛ و در ان زمان رسم چنین بود که هر وقت کسی 
جیزی می‌دژدید, آن شخص به عنوان گروگان به صاحب شیء مسروقه داده می شد؛ 
خر ای عم سرا رت وود وی که داش 

۴ حسن بن علی وشاء روایت کرده است که از امام رضا عليه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: در دوران حکومت بنی اسرائیل؛ اگر کسی جیزی را می‌دزدید. خود 
دزد په عنوان برده په جای شی» دزدیده شده نگه داشته می‌شد. یوسف در دوران 
خردسالی نزد عمه‌اش بود و عمه, آو را دوست می‌داشت. اسحای, کمربندی داشت 
که یعقوب آن را می‌پوشيد و آن کمربند نزد خواهرش (عمه یوسف) نگهداری 
می شد. یعقوب. کسی را نزد خواهرش فرسناد تا یوسف را از نزد عمه‌اش بیاورد. 
عمه پوسف از این بابت اندوهگین شد و گفت: بگذار نزد من بماند. بعداً خودم او و 
نزد شما می‌فرستم. عمه وقتی خواست یوسف را نسزد بعقوب بفرستد. کمریند را 
برداشت و به کمر یوسفی بست و آن را زیر لباس قزار داد. وقتی بوسف, نزد پدر 
باز گشت, عمه گفت که کمربند دزدیده شده ات و/یوسف را تفتیش نمود و کمرپند 
را در کمر او یافت. به همین خاطر است که وفتی یف پیمانه را در بار بنيامین 
گذاشت و برسید که: کیفر کسی که راشای تداهودیاست؟ برادران گفتند: 
خود و ار وی رای ا میان ہنی اسرائیل, حاکم بوده 
است. درباره این دزد نیز اعمال شود. یوسف؛ بیش از آن که بار بنیاسن را پگر ده 
به سراغ بار برادران رفت. ولی سرانجام. آن را از بار برادرش بیرون اورد. از همین 
روست که برادران پوسف گفتند: «ٍن رق فد رق آخ له من قبل» منظورشان 
دزدیدن گمربند بود. «فْأسَرقا یوس فی تفه وم يدها لهُم» از حسن بسن على 
وشاء از امام رضا علیه السلام نیز عیناً چنین حدیثی نقل شده است." 

۵ حسین بن ابو علا از امام صادق عليه السلام رواست کرده است که 
حضرت پرحی از ویژگی‌های پسران یعقوب را ذکر کرده و فرموده است ؛ آنان به 
وقت خشم: چنان خشمگین می‌شدند که از شدت غضب. از پوست تن آنان. خون 
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زرد می‌چکید؛ آنان به بوسف گفتند: ماء برادران را به جای بنيامین گرو بگیر. ولی 
یوسف. مان کسی را گرفت که بیمانه ژد او یافت شده بود ' 

۶ هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که فرمود: وقتی 
پرادران یوسفب از برادرشان ناامید شدند و دل کندند. بهودا که پرادر بزر فترشان بود 
گفت: «لّن یرم الاراض خی ادن لی آبی او یخکم ال لى وشو خر الخاکمین» 
امام فرمود: يهو دا زد پوسف پرگشت و راجع په بنيامین با وی به سخن بر داخشت. 
جر و بحث بهودا با یوسف بالا گرفت و بهودا عصبانی شد و هر وفت عصبانی 
می‌شد تار موپی که بر شانه‌اش بود. سیخ می‌شد و از آن خون جاری می‌گشت. امام 
علیه السلام می‌فرماید: یوسف؛ بسری خردسال داشت که با اناری از جنس طلا 
بازی می‌کرد. وقتی بهودا بر سر بنيامین با پوسف, جر و بحث می‌کرد. پوسف آن 
انار طلایی را به سوی بهودا غلتاند و کودک. هار دست و با رفت تا انار را بگیر د؛ 
و چون بهوداء کودک را لمس کرد آرام گرفت. سپس کودک, نزد یوسف بازگشست. 
بهودا دوباره بحت درباره یرادرش رابا یوسف اغاز کرد. این بحت به اوج خود 
رسید و بهودا عصبانی شد و آنموّیی که بر شانه‌اش بود. راست شد و خون از ان 
بیرون آمد. در این لحظه. راکسوا یوار کودک گرفت و آن را به سمت بهودا 
غلتاند و دوباره کودک.:جهاز دشت وبابد سو بهودا رقت تاانارش را بگیرد. 
بهودا دوباره با لسس کودی آرام شد و گفت: با ما در این خانه. یکی از فرزندان 
یعقوب وجود دارد. امام فرمود: در این هنگام پو سف به آنان گفت: «قل عَلشتم مسا 
فعلتم بیوسف وأخیه إذ نتم جاهلون» " [آیا دانستید وقتی که نادان بودید با وسف 
و برادرش جه کر دید 

۷ هشام بن سالم به نقل از امام صادق علیه السلام آورده اسست که: وقضی 
یوسف, بنيامین را دستگیر کرد. پرادرانش نرد او آمدند و به او گفتند: یکی از ما را 
به جای او گروگان بگیر؛ در حالی که از فرط خشم از بدنشان خون زرد جاری بود 
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و پی در پی می‌گفئند: یک نفر از ما را به جای بنيامین دستگیر کن؛ ولی وقتسی 
پوسف ان را نپذیرفت و از نزد او رفتند. بهودا خطاب به سایر برادران گفت: یادتان 
هست که با یوسف چه کردید؟ «فلن ابرح الارزض حت باون لی آبی آو یکم الله 
و خر ال کین ۱ 

امام فرمود: پس از ان, پرادران یوسف نزد پدر برگشتند و بهودا در مصر بافی 
ما ایا رة یت یا رد رسف و قح و با وسكت در بان اب 
صحبت کرد و جر و بحث آن دو بالا گرفت. بهودا خشمگین شد. بر دوش او مویی 
وجود داشت که هر وقت خشمگین می‌شد. آن موی بر بدنش سیخ می‌شد و پیوسته 
از ان, خون جاری بود تا وقتی که یکی از فرزندان یعقوب. او را لسس مي‌کرد و در 
اين صورت قطع می‌شد. 

امام علیه السلام فرمود: یوسف. کودکی داشت که اناری از جنس طلا در دست 
داشت و در برایر پوسف, با آن انار طللا یی بازی می‌ثر د. هنخامی که یوس دید 
بهودا خشمگین شده و آن موی. سبح شده ااا خون می‌ریزد. انار را از ودک 
گرفت و به سمت برادرش بهودا غلناند. کودک یه سوی انار رفت که آن را برگیرد و 
دست کودک, بدن بهودا را لمس کرد. امام فرمود: در این وقت خشم بهودا فروکش 
کرد. امام فرمود: بهودا پریشان شد و کودک با اتار بهسست پدرش بوسف بر گشت. 
باز ميان بوسف و بهودا جر و بحث بالا گرفت و بهودا خشم گرفت و آن موی 
راست گشت و یاز خونریزی از آن موي آغاز شد. وفتی یوسسف متوجسه عوضسوع 
شد پار دیگر انار را از دست کودک گرفته و په سمت بهودا غلتاند و کودی پد 
دنبال گرفتن انار سینه‌خیز رفت. دوباره دست کودک, بدن بهودا را لسس کرد و 
خشم او ارام گرفت. امام عليه السلام فرمود: بهودا گفشت: در این خانه کسی از 
فرزندان یعقوب هست. و این موضوع سه بار تکرار شد." 

۸ به روایت علی بن ابراهیم با می کر دیم: بر ادران بوسف همراه با بنيامین از 
شهر خود به سوی مصر رفتند؛ اما در بین راه بنيامین, نه با برادرانش غدا می‌خورد 
و نه با آنان می‌نشست و نه سخنی می‌گفت. وقتی به مصر رسیدند و نزد یوسف. 
حاضر شدند و به وی سلام کر دند بوسف په پلیامین تیاه کرد راو را شناخت. 


468 


روابی 


لالس 








sarallah-ketab.blogfa.com 





e 





۴ 
۱ 


بنيامین دورتر از بر ادرانش نشست. یوسف از او بر سید: تو نبز برادر انهایی؟ کفت؛ 
آری, گفت: پس چرا نزد آنان نتشستی؟ گفت: زیرا اینان برادر تنی مرا بیرون بردند 
و وقتی برگشتند او را با خود برنگرداندند و چنین وانسود کردند که گرگ أو را 
خورده است؛ پس با خودم عهد بستم تا زنده هستم با آنان در هیچ موضوعی هم 
پیمان نشوم. ا ازدواج کرده‌ای؟ گفت: آری. بوسف گفت: بجه‌ای 
هم داری؟ گفت: آری. یوسف پرسید: چند فرزند داری؟ بنيامین گفت: سه تا پسر 
دارم. یوسف پرسید: ام آنها را چه نهاده‌ای؟ گفت: اسم یکی را گرگ و یکی دیگر 
را پیراهن و سومی را خون نامیده‌ام. یوسف پرسید: چرا این نام‌ها را برای فرزندانت 
انتخاب کرده‌ای؛ بنيامین گفت: برای آن که برادرم را فراموش نکنم و هر وقت شر 
پگ از فرزندانم را شید | می‌زنم به یاد پرادرم بیافتم. پوسف په ساير برادران تفت 
بیرون بروید و بنپامین را نزد خود نه داشت. 

وقتی انان پیرون رفتد يوسش په پسرادرش ففت: اي بنیامیس! من برادرت 
یوسف ظستم. . «فلا 7 تس بما انوا تَعْمَلون» سپس یوسف به بنیامین گفت: دوست 
دارم نزد من بمانی. f‏ گفست: برادرانم به من این اجازه را نخواهند داد؛ 
زیرا پدرم از آنان عهد و پیسانخداپی فرفنه که مرا نزد او باز گردانند. یوسف گفت: 
من در این پاره جاره‌ای می ندش تایح ار موجه جر شدی, انکار نکن و با 
آنان در این باره چیزی مگو. بلیامین گفت: باشد. چیزی نخواهم گفت: «لَمّا 
جَهرهُم بجهاز هم » زر دز حق آنان اسسان نمود و پارهایشان را اماده ساخت. بد 
یکی از کار گزاران خود گفت: این پیمانه را در بار این فرد بگذار. پیمانه پوسف که 
با آن الا را وژن می‌کر دند از طلا بود و آن را طوری که پرادرانش متوجه نشوند. 
در یار بتیامین جا دادند. وقتی راهی دیار خود شدند, یوسف گروهی را په دنبال 
انان ف ستاد و انها را متوقضف و سی مادق موف ات ورد و کشخ 
«أيتها العیر انکم لسّارقون». . برادران یوسف گفتند: «ماذا تلتدُرن» قالو تقد صاع 
لک ون جَاء به حمل بعیر ونا به زَعِيم» یعنی من. ضامن آنان هستم." 

٩‏ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از بدرش . از احسد بن محمد بن ای 
نصر. از حماد ہن عثمان, از حسن بن صبقل نقل کرده است که مسی‌گوید: به امام 


۱- نقسپر قمی. ج ۱ تس ۲۱ ۲. 
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صادق علیه السلام عرض کردم: از امام باقر عليه السلام در باره جمله‌ای که یوسف 
در این آیه گفته: «أيتها العیر انکم لستارقون» روایت شده است که امام باقر علیه 
السلام فرمود: به خداوند قسم که آنان دزدی نکرده بودند و یوسف هم درو نگفت 

و ابراهیم عليه السلام فته است؛ + «ل قعل کبیرهم ها فاسألوم ان . کانوا بنطقون»' 
[ گفت: (نه) پلکه آن را این بزرگترشان کرده است, اگر سفن می‌گویند از آنها 
بپرسید]. ۱ 

امام باقر عليه السلام فرمود: به خدا اسم ان بت‌ها جنان نکرده بودند و 
ابراهیم هم دروغ نگفته بود. راوی گوید: امام صادق عليه السلام در توضیح آن 
فرمود: ای صیقل نظر شما چیست؟ عرض کردم: ما جز تسلیم و پذیرش به رأی 
شماء در ین باره هیج نظر و دیدگاهی نداريم. امام صادق عليه السلام فرمود؛ 
خداوند دو جبز را می‌پسندد و از دو چیز, بیزار است: خرامپدن و خودپسندانه راه 
رفتن در ميان دو لشکر. دروغ مصلحت آمیز را هم دوست دارد؛ اما خرامیدن در 
کوجه و بازار و بین مردم را نمی پسندد و از دروغی که برای مصلحت نباشد بیسزار 
است. وقتی حضرت ابراهیم این جمله «بل قعل کبیرم قذا» را فرمود. تنها قصد 
اصلاح داشت, په این دلیل که بت‌ها نمی توانستند کاری انجام دهند؛ یوسف هم به 
قصد اصلاح. چنین گفت. 

۰ و نیز محمد بن یعقوب. از ابو علی آشعری, از محمد بن عبد الجب‌ار, از 
حجال از تعلبة بن میمون, از معمر ین عسر از عطا از امسام سادق علبه السلام 
روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اصلاح گر. بج وقست 
دروغگو نیست. سپس حضرت محمد صلی اله عليه و آله آيه «أيتهًا العیسر انم 
لسارُون» را تلاوت کرده و فرمود: به خدا قسم آنان دزدی نکردند و بوسف هم 
دروغ نگفت. 

سیس بیامیر این ایه را تلاوث گردند: «ل عله کبیرهم قذا فاسالوشم ان کاوا 


۱- اتبیا/, ۲ 


۲- کافی. ج ۲. ص ۲۵۵ ح ۱۷. 
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نطقون»" [گفت: (نه) بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن می‌گویند از 
انها بپرسید] و فرمود: قسم به خدا که آنان چنان نکردند و ابراهیم هم دروخ نگفت." 

۱ و نیز وی از گروهی از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان بسن 
عیسی, از سماعه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که امام 
علیهالسلام فرمود: ی جزیی از دیبن خداست. عسرض گردم: جزیی از دیسن 

ای واه بدا هم جزیی از دین خداست؛ پوسف کفته است 
«أبتها العیر نکم سنارقون» سپس فرمود: به خدا قسم, ی 
برهیم هم فرمود «نی سقیم»" [من کسالت دارم] و به خداوند قسم که وی بیسار 
ا 

۲ ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خداوند از وی خشنود باد- 
از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش, از ابراهیم بن علی, از ابراهیم بسن اسحان, 
از يونس بن عبد الرحمن, از على بن حمزه. از آبو بصیر. از امام باقر عليه السلام 
روایت می کند و می گوبد: شنیدم امام علیه السلام می‌فرمود: آن کس که تقبه ندارد, 
هیچ خیر و برکنی در او تیش ۵ گاید که] بوسفی گفته است ن: «أهًا العیسر 
انکه سار قون» در حالی که آنان یی را ندزدیده او 

۳ و نیز أبن بابوبه از عظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدایش از او خشنود 
باد- از جعفر ہن محمد بن مسعود. از پدرش از محمد بن ابی نصر,؛ از احسد بن 
محمد بن عیسی از حسین ہن سعید, از عثمأن بن عبسی. از سماعه. از ابو بصسر 
روایت کر ده اسٽ که امام صادق عليه الساام گر مو ذ؛ نقیه. بخشسی از دیسن خداو تنل 
معا است. من پر سپدم: بخشی از دین خداوند؟ راوی کو ید: امام صادق فر مود: 
اری, به خدا قسم. بخشی از دين خدا است و مر نشنیده‌اید. پوسف چه گفت: 


۱- ییا ۳ 
۲-کافی, ج ۲ ص ۲۵۶ ےج 1۲ 

۸٩ / صافات‎ -۲ 

۲- کافی, ج ۷ ص ۱۷۲ ج ۳. 

۵- علل الشرانم. ج ام ص ۴۸ یاپ ۳۳ ج ۱. 
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انها العير اگ لسارقون» په خدا قسم که نان جیزی ۷ ندز دیده بوذن 
هاشم. از تب E‏ وی بر ی ی 


السلام تدای سل د أاست که دز اوه این ےد از یو سف «أتّهّا العير ۴ 


لسّارقون» فرمود: آثان حيزي ندژدیده بودند و یوسف شم دروع نگفت ' 

۵ و نیز از وی از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدای از آو خشنود باد- 
از جعفر پن محمد بن سود از پدرش, از محمد بن احمد. از اپراهیم بن اسحاق 
نهاو ندی از صالح بن سعید: از یکی از شیعیان, از امام صادق عليه السلام روابست 
کرده است که در بارد این یه از سوره بوسف «یت عبر انکم لسارقون» پر سدم 
فرمود: آنان یوسف را از پدر دزدیدند. مگر نمی‌بینی وقتی برادران پرسیدند: دنبال 
سد می کر دید ؟ کفتند: دنبال پیمانه یادشاه سی گرديم. و نگفتند: شما پیمانه پادشاه را 
دا 

۶ و نیز از وی» از پدرش- خداوند او را بیامرزه- از محمد بن یحیی عطار. 
یام و از ایو اسحاق ابراهیم بن هالت از صالح بن سعید. از مسردی از 


نامام صادیعلیه السلام لکد تک از اقام دراه ی« ی 


لر سوال کردم فر مود: ات ور ا یش #دیده بودند. " 

۱۳۷ به روایت علی بن ابراهیم برمی‌گرديم: برادران یوسف گفتند: «تالله تقد 
علمتم ما جتنا لشب فی الارض وما کنا سارقین» بوسف گفنست: «َمَا جَرأَوه ان 
ام ی یا ی و هس و ی 

ان انداز اهو جراژه کذلی نجخزی لقالمین # ید باوعیتهم قبل وعاء اخیه ثم 
تفا ین وتا آخیه» بنابراین, برادر یوسف را دستگیر کرده و وی را زندانی 
گر دند. ی( ین باره فر موده | ست: «کذلک کدنا لیوسف» اين حيله وا به 





۱- علل الشرائم. ج ۱. ص ۴۸ باب ۰۲۴ ج ۲. 
۲- علل الشرائی ج ۱. ص ۶۸ باب ۲ ح ۲ 
۳- علل الشرائی ح ١‏ ص ۴۸ باب ۳۳ ج ۶. 
۲۳- معانی الاخبار: ص ۰۲۰۹ ح ۱. 
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او یاد دادیم «ما کان لخد خا فى دبن المتلک ا آن بشاء الله رفم | درجات س 
نشاء وی کل ذی عم عليم». 

از امام صادق عليه السلاء راجع به آیه «أيّها الیرم ار فُون» سال شد. 
فرمود: یو سف دروم نگفت؛ + منظورشی تتها این بود که انسان یوسف را از پسدرش 
دزدیده بودند. 

اما جمله انتما العير» یهن یعنی اي کاروانیان؛ و همین معنا از همان ایدای که با 
پدرانشان صحبت کرده‌اند. نیز برمی‌آبد «واسأل الْقريَة نی كنا فيها والعنر الى 
قلا فیها» یعنی کاروانیانی که ما نیز در بین آنها بودیم؛ و بیماند یوسفب 
را از بار برادرش ببرون آوردند. برادران یوسف گفتند: «إِن رق فقد رق آخ له 
ا بوسف بود اما تخت انوا یت وو سا 
در این باره فرموده است: «فآسترقا رسفا فى تفه وم شدها هم قال نم شر 
مکانا وال عم بما تصفون» 

۸ ابن بابوبه از مظفر ین فر بن مظفر علوی سمرقندی- خداوند از او 
خشنود باد- از جعفر بن محمدین مسعود. از پدرش, از احمد بن عبد اله علوی, از 
علی بن محمد علوی عم رل یلاع بن همام از امام رضا عليه السلام تقل 
کرده است که در توضیح آیه ان يرق فقدیترق أخ لَه من قبل قأسرها یوس فى 
تفسه وم يدها لهم». 

فرمود: اسحاق پیامیر علیه السلام کمربندی داشت که انببا و بزرگسان, آن را از 
یکدیگر به ارث می‌بردند. این کمربند. نزد عمه یوسف نگهداری می‌شد و یوسف هم 
نزد وی بود او بوسف را دوست داشت. یعقوب کسی را نزد خواهر فرستاد و به او 
گفت: یوسف را پیش من بفرست. من بعدا او را تزد تو خواهم فرستاد. خواهر, برای 
یعقوب. پیام فرستاد و از او درخواست کرد: بگذار پوسف امشسب نزد من باشد, 
دوست دارم او را بیویم؛ فردا صبح او را نزد تو خواهم فرستاد. امام عليه السلام 
قرمود: وفتی صبح شد عمه یوسف. کمریندی را برگرفته و آن را در کسر بوسف 
بست و پیراهنی را نیز بر بوسف پوشاند تا کمربند را مخفی کند: ان گاه, یوسف را 
نزد پدرش فرسناد. وقتی یوسف از نزد آو رفت. عمه دنبال کمربند گشت و اعلاه 
کرد که نم بند: دژیده شده است, چون جستجو گردند. آن را نزد یوسف یافنند و در 
ان ایام, اگر کسی سرقت می‌کرد, باید به عنوان گروگان: نزد صاحب مال سر قت 
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شده باقی می‌ماند و برده او می‌شد." 

۹ و نیز از وی روایت شده که مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدای از او 
ششنو د باد- از جعفر بن محمد پن عسعود. از بدرش, از عبد الله پن محمد بن خالد: 
از حسن بن علی وشاء روایت کرده است که شنیدم امام رضا علیه السلام فرمود: در 
دوران حکومت بنی اسرائیل, اگر کسی, چیزی را می‌دزدید, به خاطر آن به بردگسی 
گرفته می‌شد. یوسف به هنگام کودکی نزد عمه‌اش بود. چرا که یوسف را بسیار 
دوست می‌داشت. اسحاق, کمربندی داشت که آن را به یعقوب داده بود و آن 
کمر بند. تزد دختر اسحاق یعنی عمه بوسف نگهداری سی‌شد. یعقوب از بوسف 
خواست که آن را از عمداث ں باز پس گیرد. از این رو آن زن. غعگین شد و به 
یعقوب گفت: بگذار تا فردا نزد من بماند. سپس آن را برای تو می‌فرستم. وقتی 
خواست یوسف را نزد پدر بفرستد. کمربند را به کمر یوسف در زیر لباس‌هایش 
بست. وقنی بوسف. نزد پدر امد غمه‌اشی در آن جا حور یافته و طفشت: کم بند, 
وذدینه شده آست + بدن توف را ت و آن اهر یوسف یافت. به همین 
خاطر, > وقتی پوسف, پیا ند را در بار برادرش نهاد, بیرادران یوسف گفتند: : إن 
برق فد سرق ی آخ له من قل» بوسف به آنها گفت: کیفر آن کسی که پیمانه نزد او 
باشد. جیست؟ گفتند: خود کیفر سرقت خواهد,بود. و این بنابز سنتی بود که در 
میان آنان حاکم بود. بنابراین. یوسف قبل از آن که سرام بار ب برادرش ہرود پار 
دیگر برادرانش را جستجو کرد, سپس پیمانه 7 وی و از 
همین روی بود که برادران یوسف گفتند: «إِن رق فقد رق آخ له من قبل» 
منظورشان همین سرقت کمربند است «قأسرها وف فی تسه ولم ببدها هم 

۲) علي بن ابراهیم از حسن بن علی, از پدرش, از حسن بن علسی بن بنت 
الپاس و اسماعیل بن همام از اپو الحسن عليه السلام نقل کرده است که فرمود: در 
حکومت بنی اسرائیل»اگر کسی مرتکب دزدی سی شد به آن دزدی» به بردگسی 


گرفته می‌شد. یوسف به هنکام کودگی, ند عمه‌اش - که او را دوست سی‌ذاشست- 





۲- عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۲ ص ۸۳ باب ۸۳۲ ح ۶ 
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خواهرش, عمه یوسف گذاشته بود, یعقوب از یوسف خواست که کمربند را از 
عمه‌اش بگیرد. عمه یوسف از این موضوع ناراحت شد و گفت: بگذار یوسف نزه 
من پاشد و او را یرایت می‌فرستم. سپس کمربند را گرغت و آن را در زير لباس؛ به 
کمر یوسف بست. زمانی که یوسف. خدمت پدرش رسید. عمه. حضور یافت و 
کُفت: کمربند, دزدیده شده أست. آن قا یوسف را وارسی کرد و کمربند را در زیر 
باس‌هاء در کمر یوسف یافت: به همین جهت. وفتی یوسف, برادرش بنيامین را بعد 
از ان که بیمانه را در بار او قرار داد, په زندان انداخت., به پرادران گفت: عقو بت آن 
کس که پیمانه نزد او باشد, چیست؟ گفنند: خود کیفر سرقت خویش است؛ بعنی 
همان روش و سنتی که در میان انان باب بود و به همین جهت. برادران بوسف 
گفتند: «إن يرق فد سرق آخ له من قبل فأسرها بوسف فى تفسم ولم بدا 
ی 

۱ به روابت علی بن ابراهيم یرمی تردیم. فرمود: برادران» در حالی که از 
بدن‌شان خون زرد می‌جکید. نزد یوسف کرد امده و با یوسف راجع به زندانی سدن 
له مین» جر و بحت میا( پسرآن یعفوب. چنان بودند که چون خشم می گرفتند. 

باس سا يشان موی می ویک و از سرشان خونی زرد می جکید و می کفتند: با 
را تی کی تاه ی مت 
برادرمان را آزاد کن. وقتی یوسف دید که خیلی اصرار دارند. پاسخ داد: «مَعادً الله 
ان تخد لا من وجد ماعنا عنده» و نگفت: مگر آن کسی که بیمانه‌سان را دزدیده 
باشد. ۳ اد امون فما استبُوامن*» و چون مره تن پدر خويش 
برگردند. لوی پسر بعفوپ, به پرادران گفت: مأل تغلم | أن یام قد خد علیکم 

ولا من اللم» در این مستله «ونین قبل ما شرطتم فی پُوسف» شما نزد در 
بر گردید. اما من برنخواهم گشت «متی یادن لی ابی آو يكم الله لى وشو خر 
الْحاکمین» سپس به آنان گفت: «ارجغوا إلى آبیکم فقولوا یا انا ان انتک ضرق 
وما شهدا الا بنا لس رعا كنا لیب حافظين» واسال ربتکا فا ونر 
الى یا یا » د یعتی اهالی این ابادی و مردم این قافله‌ای که ما با آن بودیم «رانا 
لصنادقون». 





= تقسیر قمی. ج تس TF‏ 
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امام علیه السلام فرمود: برادران یوسف. نزد پدر برگشته و بهودا باقی ماند و 
نرد بوسف آمد و با او صعبت کرد و گفعگوي نان بالا گرفت. بهردا خشمگین شد. 
بر رو دوش بهوداء موی پود و خون از آن موی» سرازیر شد. این خون باز 
نمی‌ایستاد. تا این که یکی از فرزندان بقرب. بهودا را لمس کند. امام عليه السلاء 
فررمود: یوس پسری داشت که در آن جا حاضر بود. در دست پسر یوسف, اناری 
از جنس طلا وجود داشت که با آن بازی می‌کرد. وقشی پوسف دید که هودا 
عصبانی شده و آن موی. سیخ شده و پیاپی از آن خون می‌رییزد. انار را از دسست 
کودک گر فته و آن را به سوی بهودا غلتاند. کودک. انار را دتبال کرد تا ان را بر داره 
و در همین حال, دست او با بدن بهودا تماس پیدا می‌کرد و خشمش فرو نشست. 
امام فرمود: در این لحظه بهوداء دچار تردید شد. کودک همراه با انار به سوی 
یوسف بر گشت؛ اما بار دیگر. جر و بحث میان آن دو بالا گرفت و بهودا بار دیگر 
خشمکین شد و خون از موی شانه بهودا سرازیر گشت. همین که یوسف. این منظره 
را مشاهده کرد. انار را به سوی یهودا غلتاند و کودک: ان را دنبال کرد تا بم دارد؛ و 
دستش به بدن بهودا برخورد کرد و خشم او فزوانشسشت, بهودا گفت: بی‌گمان در 
این خانه کسی از فرزندان پعقوب حضور دارد. و این کان: سه بار تکرار شد.! 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيي از بدرش از این ابی عمیر از کس 
دیگ ی که ناء او را آورده, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه «نّا تراک من الْمْضییین» فرسود: یوسف, محافل و مجالس پسیاو 
بزرگی برپا می‌داشت و به افراد ثیازمند. وام می‌داد و ضعیفان را یاری می‌کرد.! 


لب سوك تشک اشم انر راقص یل عى ان کی بم و 


ل میم" ورل عم لتق عل بوت واییشث یناه من ازن هر 
کی و 0 ف ئ ڪون حر کوب اڪيج ها 
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ل اشر ي وخزني إلى انه وأا ناه مالا تون ۷یا اذعبوا کنو 
کت > ره ول يسوا ين روح لله ان وز ان إلا اوم 
انرون "لاد او وی انز معا هاش اڪاو جا 
e‏ دَق ليان :يري الڪئقي "6ل كل علد اا 
يوست وَأخبه نت جاهلون "6ات لانت يوست کل نونف هداج فن 
ماه عم یک ویب فان ال لیم اا اوه َد امرك انه 
علا وان کا حاطیری" کل لا تیب ب یک او رنه کم وَفو رح 
یی "دبوا يبعي فا موه على وجه أبي و ۲ وین بأفلڪم 
أ تین ۳ و نتفر ورن لاجد رع ینت وله تالآ دون لاله 


اي ادك انقر من و ری از 


نکر ني آغارین اه مالا یو ۳ 6اوا یبا مكذ ر دوک یی" کل 

سوت تلف رلک ريي إل و وتار ا وغل وست آوی الّه 

وه وگل اذغأوا مضر ان ّاء اه آء ین ۳ قرف بوبه عل اعرش وَحووأله نا 

کلب ناویل وباي بقل با ري ما واخ نشج ین 

ان وا 21 دوين تن رخ الا نيون | خوتي إن ری لطیت أ 

کت هم تالم اي دی وکین یل 
لاض 


(e1 


[و از آنان روی گردانید و گفت: ای دریغ بر یوسف و در حالی که اندوه خود را 
فرو می‌خورد. چشمانش از اندوه سپید شد# (بسران او) گفتند؛ به خدا سو گند که 
پیوسته یوسف را یاد می کنی تا بیمار شوی با هلاک گردي٭ گفت: من شکایت غم 
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و اندوه خود را پیش خدا می‌بسرم و از (عنایت) خدا چسزی سی ‌دانم که شما 
نمی‌دانید: ای پسران من! بروید و از بوسف و برادرش جستجو کنید و از رحست 
خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نوميد تمی‌شود9 
پس حون ابرادران) بر او وارد شدند. گنتند: ای عزیز! به ما و خانواده ما اسیب 
رسیده است و سرمایه‌ای ناچیز آورده‌ايم. بنابراین پیمانه ما را تسام بده و بر ما 
تصدق کن که خدا صدقه دهندگان را پاداش می‌دهد* گفت: ایا دانستید وقتی که 
نادان بو دید با پوسف و برادرش جه کر دید # گفتند: آیسا تو شود بوسفی گست: 
(آری) من یوسفم و این برادر من است. به راستی خدا بر ما منت نهاده است. 
بی گمان هر که تقوا و صبر پيشه کند. خدا پاداش نیک وکاران را تبساه نمی کند* 
گفتند: به خدا سوگند که واقعاً خدا تو را بر مسا برتسری داد است و ما خطاکار 
بو دیم # یو سف) گفت: امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می آسرزد و او 
مهربان‌ترین مهرپانان است* این پیراهن مرا بپرید و آن را پر چهر:ه یسدزرم بیشگنید 
(تا) بینا شود و همه کسان خود را نرد من آو ری و چون کاروان رفسپار شد. 
پدرشان گفت: اگر مرا به کم‌خردی نسبت ندهید:: بوی یسف را می‌شنوم* گفتند؛ 
به خدا سو گند که تو سخت در کمراهی دبرین خودستی* پس جون مژده‌رسان 
آمد. آن (پیراهن) را بر چهره او انداحَتیسنبینا گردید. گفت: آیا به شما نگفتم 
که بی‌شک من از (عنایت) خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید* گفتند: ای 
پدر! برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بسودیم# گفت: به زودی از 
پرورد گارم برای شما آمرزش می‌خواهم که او همانا آمرزنده مهربان است* پس 
چو بر یوسف وارد شدند. پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گقت: ان 
شاء اله با (امن و) امان داخل مصر شوید* و پدر و مادرش را به تخت برنشانید 
و (همه آنان) پیش او به سجده درافتادند و (یوسف) گفست: اي پدر! این است 
تعبیر خواب پیشین هن. به یقین پروردکارم آن را راست گردانید و به مسن احسان 
کرد؛ آن گاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان (کنعان به مصر) باز 
آورد. پس از آن که شیظطان. میان من و برادرانم را بد شم ز د. بی گمان پرورد گار 
من نسبت به آن چه بخواهد. صاحب لطف است؛ زیرا که او دانای حکیم است«* 
پرورد گارا! تو به من دولت دادی و از تعبیسر خواپ‌هابه من آموختي. ای 
پدید او رنده آسمان‌ها و زمین! تنها تو در دنیا و آخرت مرلای منسی مرا مسلمان 
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۳۳۹ سوا 


بمبران و مرا په شایستگان ملحق فرما] 

۱ به روابت علی بن ابرآهیم بازمی گر دیم: وقتی برادران یوسف. نسزد پدرشان 
بر فشتند و عاجرا ی برادرشان بنيامین را به او گفتند. یعقوب گفت: «یل سوت لحم 
آنفسکم آمرا فصر جمیل عسّی الله أن نی بهم جمیفا انه شُو الْعَِيم الحکیم» 
بسن رفو : «تولی غنهم وقال یا أسقی على بوسف وابیضت یناه من الْزن» 
یمتی چشمائٹش از شدت گرید کور شده بود فيو گظیم» یی غمکین بود و تأسف 
خوردن, منتهای اندوه است 

از امام صادق عليه السلام سوّال شد که یعقوب تا جه اندازه‌ای برای یوسف. 
غمحین شد؟ فرمود: به اندازه اندوه هفتاد زن که بچه‌هایشان مرده باشند؛ و امام عليه 
السلام افزود: یعقوب, استرجاع «ٍنا له و انا الیه راجصون» را نمی‌شناخت و سه 
همین خاطر می گفت: «یا اسفی علی یوسف» پسران به او گفتند: «تاله تفتا تذکر 
پو سف» دست از ذکر نام پوسف و ياد برنمی‌داری «حختی تکون خرضا» یعنی 
مری تون من کل نا شک بى وخزنى إلى الله ون الله 
ما لا تلمُون», 

۲ حسین بن سعید دی کتأب تعحیص, از جابر نقل می‌کند که از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم: صبر جمیل چیست! فرمود: صبری است که فرد با احدی از مسردم. 
درد دل نمی‌کند. حضرت ایراهيم, موب را نزد یکی از راهان و عابدان ان 
روزگار. جهت انجام کاری ارسال کرد. زمانی که آن راهب. یعقوب را مشاهده کرد 
خیال کرد که ابراهیم است. پس برجهید و او را در آغوش گرفت و به او گفت: ای 
خلیل الرحمن! خوش امدی. یمقوب گفت: من خلیل الرحمن نیستم, من یعقوب بسن 
اسحاق بن ایراشیم هستم. راهب به او گفت: پس چه شده که آين قدر پیر شده‌ای؛ 
یعفوب گفت: اندوه و غم و بیماری. امام علیه السلام فرمود: هنوز از استانه در 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۵۱. 

۲- مجلسی رحبه الله در بحار الاتوار ج ۲ س ۲۱۱ گفته ایست: فرستاده شدن یعقوب در سئین 
بزر گسالی تو سط ايراهیي. امری غریب است. شاید این مسئله بعد از قوت ابراهیم بوده باشد. .9 
مأموریت دادن به یمقوب از طرف ابراهیم به شکل وصیت بوده است. در برخی سخه‌ها جنین 
آمده است: ها ن انه بعث» یعنی خداوند یعقوب را فر ستاد که این درست است ۳ 
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عبور نکرده بود که خداوند متعال په او وحی کرد که: یمقوب! درد دلت را پا بندگان 
در میان گذاشتی؟! پعقوب بلافاصله با صورت بر خاک افتاد و سجده‌کنان گفشت: 
برورد کارا! تکرار تخواهم کرد. پس خداوند به أو وی گرد که: من نیز از نو 
درگذشتم و تو را آمرزیدم. دیگر چنین مکن. یعقوب. بعد از آن. هرگز از بلاها و 
سختی‌ها و مصائب روزگار. شکایت نکرد؛ فقط یک روز گفت: «تما اشکو ی 
وخزنی إلى الله وَغلم من الله ما لا تَلمُون»" ۱ 

۳ آین پابوید از محمد ین علی ماجیلویه- خداوند از وی خشنوه باد- از 
محمد بن يحبی عطار. از حسین بن حسن بن ابان, از محمد بن آورمه, از احمد بن 
حسن میئمی. از حسن واسطی, از هشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام روایت 
گر ده است که فرمود: فردی صحرانشین, نزد پوسف امد که از وی مقداری غذا 
بخرد؛ یوسف به او فروخت و وقتی از این کار. فارغ شد به او گفت: خانه‌ات 
کجاست؛ باسخ داد: در فلان جا. يو سف به او کفت: اکر گذرت په دشت فلان افتاد. 
پایست و بانگ پراور و بگوی: ای یعفوب! ای یعقتوب! خواهی دید که مردی 
تنومند. خوش‌سیما و زیباروی, نرد تو خواهد اقل؛ بهاوایگو: با مردی در مصر 
برخورد کردم که به تو سلام رساند و این بیفام را یرای تو داشت. اسانتی که نزد 
خدای متعال گذاشته‌ای, هرک تیاه نواد ت 

حضرت فرمود: آن مرد بیابان‌نشین رفت و به ان جا که یوسف گفته بود. رسید 
و به غلامانش اشاره کرد که مواظب باشید که مبادا از شتر فرو افتم؛ سپس فریساد 
ترادو و گفت: ای یعقوب! اي عفوب! بس دید مردی نابیناء بلشدقاست» درشت 
هیکل و زیباروی. دست به دیوار گر فته به سوی او می‌آید؛ چون به او رسپد» آن 
مرد به او گفت: تو یعقوب هستی؟ گفت: اری مستم. آن مرده پیخام یوسف را به 
یعقوب داد. یعقوب از هوش رفت و بر زمین افتاد. وقتی که به هوش امد به اعرابی 
گفت: ای اعرابی! آیا حاجت و تمنایی از خداوند متصال داري؟ گفست: آری. مسن 
مردی ثرو تمند هستم و دخترعمویی دارم که از من. صاحب فرزند نمی‌شود؛ خوش 
می دارم که از خداوند بخواهی تا به من فرزندی عطا کند. امام فرمود: یعقوب وضو 


"- کتاپ انتمحیصس. که ال از کتاب تحف المقول. جاب شده ات ای FT‏ ا4 TY‏ حاب 
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ساشت و دو رکعت نماز گزارد و سپس په درگاه خدارند متمال دعا کرد و آن مسر ده 
چهار بار صاحب فرزند شد یا آین که فرمود: شش بار صاحب فرزند شد که 
همسرش هر بار, دوفلو می‌زایید. 

یعقوب می دانست پوسف, زنده است و نمسرده است و خداوند متعال به او 
یادآوری کرده بود که بعد از ابن غیست. روی او را آشکار خواهد نمود و به 
پسرانش می‌گفت: «إنی أَعْلَمٌ من للم ما لا تَعلَمُون» این در حالی بود که فرزندان و 
خویشاوندان و نزدیکانش او را په خاطر ان که بسیار از یوسف. یاد می‌کرد. ملامت 
می‌کردند, تا آن که او پوی یوسف را احساس کرد و گفت: «انی لاجد ربح وف 
لول آن تفندون» قالوا تال نک ھی ضلالک القدیمه فلا آن جَاء ابَشیر» که 
منظور از پشیره بهو دا, پسرش بود. «عَلی رجه ارد بصیرأ ] قال ألم آقل کم نی 
الم من الله ما لا تلمُون ۳ 

۳) محمد بن یعقوب با سند خود از حسن بن محبوب. از حتان بسن سدیر از 
امام باقر عليه السلام تقل مي‌کند که یه امامعلیه السلام عرض کردم: آیا ممکن است 
معنای این جمله یعقوب به فرژندانش را برای من توضیح بدهید؟: «اذفیوا فتحسن | 
من بوسف وآخیه» ایا بعقوت هیکت سال بیش از پوسف, دور شید بود 
می‌دانست که او زنده است؟ فرمود: اری. من غرض کردم: چطور می‌دانست؟ امام 
فر مود: در سحر گاهان, دست په دعا ود و از در اه خداوند متعال درخواست 
تمود که فرشته مرگ بر او فرود آید؛ «تربال» فرشده مرگ بر او ناژل شد و از 
یعقوب پرسید: چه درخواستی داری؟ یعقوب گفت؛ در باره روح مردمان» با من 
سخن بگوی؛ ایا انها را گروهی در چنگ می‌گیری یا تک‌تک به سراغ آنها 
می روی؟ تربال گقت؛ من روح ادميان را تک تک در چنگ می گیرم. یعقسوب از آو 
الو یشب : ایا در ميان ارواحی که تاکنون در جنگ گر فته‌ای, لاح پوسف را نیافته‌ای؟ 
تربال گفت: نه. یعقوب فهمید که بوسف» زنده است و در همین جا په بسرانش 
کفت: «اذقَبُواً فَتحسُواً من پوسف و خبه 4 

ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدایش از او خشنود باد- از 
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جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش, از محمد بن تصیر, از احمد بن محمد از 
عباس بن معروف, از علی بن مهزیار. از محمد بن اسماعیل, از حنان بسن سسدیر, از 
پدرش نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام معنای جمله‌ای را که یعقوب به 
فرزندانش گفته است پر سیدیم: «ادهبوا فتحسواً من وف وآخیه» و حديث را 
عینأً ذکر کرد.! 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از حنان بسن سدیر. از پدرش. از امام باقر 
علیه السلام روایت می‌کند که خدمت امام عرض کردم: چرا یعقوب ایسن چنسین با 
فرزندانش سخن گفت: «اذهبوٌ فتَضصواً من توسف وآخیسه» آیا یمقوب می‌دانست 
یوسف زنده است, با وجود این که پیست سال از او دور بود و په خاطر کُریه زياد 
بر او جشمانش را از دست داده بود؟! امام پاسخ داد: بلی. سی‌دانست که او زنده 
است؛ یعقوب در سجر گام از در گاه خداوند درخواست کرد که فرشته مرگ بر او 
نازل شود. پس فرشته مرگ در بهترین شکل و خوشبوترین حالت, بر او نازل شد. 
یعقوب از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: من ها تیگ هستم. مر تو از درگاه خدا 
درخواست نکردی که مرا بر تو فرو فر سا االات آی. گفت: ای یعقوب! چه 
در خواستی داری؟ بعقوب گفت: پا من در باره ارواح سحن بگو؛ آیا آنها را جداگانه 
قیض روج می‌کنی یا به صورت دشلته چم پامستخ.داد!مآموران من آنها را 
جداجدا قبض روح می‌کنند و سپس به صورت دسته جمعی بر من عرضه می گردد. 
يشو ب گفت؛ لو را به خدای ايراهيم و اسحاق و یعقوب. فسم می‌دهم؛ در ميان 
ارواحی که به تو عرضه شده است. آیا روم یوسف بوده است؟ فرشته مرگ گفست: 
نه آن وقت بود که یعقوب فهمید. فرزندش زنده است و بنابراین به قرزندانش گقت: 
«اذقيوا سوا من بوسّف وآخیه ولا تسوا من روح الله ان لا ياس من روح 
الله الا ارم الکافرون». "۳ 

عزیز مصر به یعقوب نامه نوشت: اما بعد؛ پسرت یوسف را به بهايي ناچیز, 
چا درشم خریداری کرده و او را به بردگی گرفته‌ام و بنيامین, دیگر فرزندت را نیز 
که دزدی کرده به بردگی من درآمده است. یعقوب» پش ا چنین ضربه 
روحی را تجربه نکرده بود. محنوای نامه. برای او بسیار گران بود؛ بتابراین په پیکی 
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که نامه را آورده بود گفت: این جا بمان تا پاسخ نامه را بنویسم. بعقوب در پاسخ 
به عزیز مصر نوشت: 
بسم الله الر حمن الرحیم؛ از يعقوب» اسرائیل الله (بنده خالص خدا)» فرزند 

اسحاق : بن ابراهيم خلیل اله به عزیز مصر. اما بعد؛ از فحوای نامه چنین برمی امد که 
پسر مرا خریداری کرده و او را به بردگی گرفته‌ای. گریزی نیست؛ چرا که 
بلادیدگی. تقدیر ادمیان است. نیای من» ابراهیم علیه السلام نیز توسط پادشاه دنیای 
آن روز, به آتش درافتاد؛ اما نسوخت و خداوند. آتش را بر او گلستان کرد. خداوند 
به جدم ابراهیم فرمان داد که پدرم اسحاق پیامبر را با دستان خود ذیح کند و همین 
که خواست او را ذبح کند. خداوند. قوچ بزرگی را قدیه او قرار داد. من نیز پسری 
داشتم که مرا در این دنیاء کسی عزیزتر از او نبود؛ نور چشم و میسوه دل مسن بود. 
بر ادر انش و را از من گرفته و با خود ردند و وقتی نزد من برگشتند جاسین آدغا 
کردند که او را شرق خورده | سست. از این خر پشتم خم شد و تا بسدان جا شريه 
کردم که سوي جشمانم رفت و نابینا شدم. او برادری از طرف مادر داشت که بعد از 
وء مونس من بود. او همراه با با دیگ ر برآدرآن په سوي سرز مب ن تو آمدند تا شذاو 
آذوقه‌ای برای ما بیاورند. براک رات سی کید و چنین ادعا نمودند که وی پیمانه شاه را 
دزدیده است. و تو او را زندابی کر دما مااز خانواده‌ای هستیم که دزدی و زشتی 
در شأن ما نیست و بر ما راست نمی آید. من تو رابه خدای اسراشيم و اسحاق و 
یعقوب فسم می دهم که بر من منت گذاری و به خاطر رضای خدا, او را ازاد کرده 
و به من بازگردانی 

وقتی جواب نامه یعقوب به یوسف رسید, آن را برگرفته و بر روی چهره نهاد 
و بوسید و سخت فریست. سپس به برادران نگاه کرد و گفت: «قل غلمتم ما فعَلتم 
بیوسف وآخیه اذ آنتم جاهلون* قالرا آانک لأت پوس قال أا ُوسفب وخا آخی 
قد من اله اه من بت وبصي ر فان له لا بضیع جر الخسينين» بنا به فرسوده 
پروردکار» برادران به پوسف گفتنر: «لقد آثرک الله عَلیتا وان كتا تخاطتین * ال ۷ 
تریب عم »نی ملامت و سرزنشی بر شما نیست عفر ال کم وشو 
آرحم ال رآحمین».۱ 
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۶) عیاشی از جابر نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام عرض کردم: 
خداوند بر شما رحمت آورد؛ صبر جمیل چیست؟ فرمود: صبری است که انسان در 
اين نوع صبر با پندگان خداء شکوه نمی‌آوره و درد دل نمی‌کند. ابراهیم, یعقسوب را 
یرای انجا کاری نزد راهبی که از پارسایان و عابدان دوران بود فرستاد. وقتی 
راهب. یعقوب را ملاحظه کرد. گمان کرد ابراهیم است. با شوق, نزد او رفنه و او را 
در آغوش کشید و گفت: ای خلیل الرحمن! خوش آمدی! یعقوب گفست: نه. من 
ابراهیم نیستم» بلکه یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم هستم. راهب به او گفست: چه 
مصیبتی به تو رسیده است که تو را این چنین پیر کرده است؟! گقت: غم و اندوه و 
بیماری. هنوز یعقوب از آستانه در عبور نکرده پود که خداوند به او وحی کرد که: 
ای یعقوب! درد دلت را با پندگان در میان نهادی؟! یعقوب در همان جاء در استانه 
در به سجده افتاد و روی بر خاک نهاد و عرض کرد: پروردکارا! من دیسر هرگ 
چنین نخواهم کرد. خداوند به او وحی کرد که: تو را آمرزیدم شایسته نیست دیگر. 
چنین رفتاری از تو سر بزند. از آن پس, دیکر یعقوب برای بلاها و مصائبی که به او 
می‌رسید» شکوه نکرد و زبان به گلایه نشود؛,فقط روژی گفت: «نضَا آشکو شی 
وخزنی إلى الله وأغلم من الله ما لا تعلمون»- 

۷ شام بن سالم از امام صادت علیه اتلام رل مبی‌کند که کسی از وی 
پرسید: غم و اندوه پعقوب به خاطر یوسف تا کجا رسیده بود؟ فرمود: به آندازه 
هفتاد زن فرزند مرده و جگر سوختد.: 

۸ با همین سند از وی نقل شده است که گفت: کسی به امام عليه السلام 
رن رن کی وی زوا مت جاک این پیب نز وال همقل 
به او خبر داده پود که يوسش نمرده و په زودی نزد او باز خواهد گشت؟ فرمود: 
بعقوب, این موضوع را فراموش کرده بود." 

محمد بن سهل بحرانی از یکی از شیعپان. از امام صادق عليه السلام تقل 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۹٩‏ ح ۵۷ 
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کرد که فرمود؛ افرادی که بسیار گریستند. پنج نفر بودند. آدم عليه السلام و يعقسوب 
عليه السلام و يوسف عليه السلام و فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت محمد 
صلی اله عليه و اله و امام سجاد عليه السلام. اما یعقوب در دوری یوسف. آن قدر 
گریست که کور شد و به او گفتند: «تفتا تذکر بوسف تی تکون خرضاآو تکون 
من الهّالکین». 

۰ اسماعپل بن جابر از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند که یعقوب برای 
درخواست حاستش نرد یادشاهی که در آن منطقه حکم می‌راند. رفست. بادشاه از 
یعقوب پرسید: تو اپراهیم هستی؟ پعقوب گفت: نه. پادشاه پرسید: پس اسحاق 
فرزند ابراهیمی؟ گفت: نه. پادشاه پرسید: پس تو کیستی؟ گفت: من یعتسوب. يسر 
اسحاق هستم. پادشاه گفت: چگونه است که در عین جوانی. چنین پیر و فرتسوت 
شده‌ای؟ بعفوب گفت: اندوه بسرم پوسف. مرا به جنین روزی درانداخته است. 
بادشاه كُفْت: واقعاً غم و اندوه, کار خویش را با تو کرده است. یعقوب فشست: 
مصیبت و بلاء زودتر از هر چیز دیزی بر ما جماعت پیامبران می رسد؛ سپس 
مر دمان دیگر هر جه به در قا خداوند هقرب تر پاشند» پیشثر به بلا میتلا می شوند. 
ان پادشاه خواسته یعقوب را بر انورده کرد و وقتی بعفوب خواست از در کوک 
خانه‌اش وارد منزل شو چبرئیل, بر او فرود آمده و گفت: ای یعقوب! م وردگار به 
تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: در پیشگاه مردم شکوه می‌کنی و لب به گلایه 
می گشابی؟! یعقوب پلافاصله, چهره بر خاک مالید و متضرعانه به درگاه بروردگار 
عرض کرد: پروردگارا! لغزشی از من سر زد. از من درگذره عهد می‌کنم که از این 
پس, ان را تکرار نکرده و به چنین رفتاری باز نگردم. سپس بار دیگر جبرئیل ند 
او آمده و په او گفت: ای یعقوب! سرت را از خاک بردار؛ زیرا پرورد گار به تو سلاء 
می‌رساند و می‌فر ماید: از تو در گُذشتم, دیکر پار شکوه به درگاه خلایق مبر و درد 
دلت را پا پندگان در میان مگذار. بعد از آن هرگز دیده نشد که یعقوب, لب به چنین 
سخنانی بگشاید و زبان به گلایه باز کند و مصائب خویش را بیان کند. تا آن زمسان 
«إنما آشکو بی وخْزنی إلى اه الم من الله ما لا تعمون». 
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و نیز در حدیث دیگری از اسماعیل بن جابر چنین نقل شده است که یعقوب 
برای حاجتی به درگاه نمرود امد و | ز آن جا که شیاهت زیادی به ابراهیم داشست» 
حون به نمرود وارد شد. نمرود از أو بر سید: تو ابراهیم خلیل الرحمن هستی؟ گُفت: 
و ا 

١‏ فضیل بن یسار می‌گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: من؛ غم 
و اندوه و شکوه خویش را تنها به درگاه خداوند بازکو می‌کنم و سوي او فراز 
می‌دارم." 

۲ حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام 
عرض کردم: وقتی یعقوب چنین می‌گفت: ها مسا من پُوسف وآخیه» 
مر می‌دانست یوسف زنده است. در حالی که ببست سال از او دور بود و در فراق 
او بیثایی جشمانش را از دست داده پود فرمود: اری, می‌دانست زنده است. بر سید: 
جطور می‌دانست زنده است؟ امام فرمود: در نماز صبح از درگاه پروردگار 
درخواست کرد که قرشته مرگ رانزد او بفر پات تا بو 
داشت بر او نازل شد و په یعقوب گفت: ای بعقوب! یه درخواستی داری: بعقوب 
گفت: با ر دریاره ارواح» سخن بکو؛ چون مردمان را قبض دج مبي‌کنی: دودح آنان 
را جداگانه قبض می‌کنی یا به طور دسته جععی؟ گفت: به قبورت جداگانه. هر 
روح به طور جداگائه قبض می‌شود یعقوب پرسید: به خاطرت هست که روح 
بو سف را قبضی کر ده باشی زٌ کفت: نه, جیزی به خساطر ندارم. امام عليه السلام 
فرمود: در این هنگام بود که یعقوب دائست که یوسف زنده است و په پسسرانش 
کفت: «اذب وا فتَضََسُواً من بوسف وآأخیه» در حدیث دیک ی آمده است که شر شستد 
مرگ, عزرائیل بوده است و بقیه حدیث غا همان است." 

۳) ابو بصیر از امام باقر علیه السلام - به حدیث اول پر کشته- نقل مي کند؛ 


بشو لاه آن جنان ٹاراحت و غمکین شد که ر نے بشت اه خمیده کشت. از سوی فیک 





۱- تسیر عياشي, ج ۲. ص ۰۲۰۱ ح ۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج س ۱ سح PF‏ 


۲- تفسیر عياشی. ج س ٩‏ سم FT‏ 
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دنیا چنان به یعقوب و فرزندانش پشت کرد که در وادی فقر و نیاز درغلتیدند و هر 
ان جه از آذوقه داشتند, به انتها رسید. در این هنام یشرب به بس انش گفت: 
«ادقیأ فتضسُوا من بوسف وأخیه و تسوا من رح ال اه لا یاس من روم 
الله الا لْقمْالکافرون» برخی از پسران بعقوب همراه با مقدار کمی کالا که یعقوب 
هم اه آنان کرد. یه سوی مصر روائه شدند. بعئوب نامه‌ای به عزیز مصر توشت که 
آن را نیز به پسرانش سپرد تا با خود به مصر ببرند. یعقوب در این نامه, خواهسان 
لطف و مهربانی و عطوفت عزبز مصر بر خویش و پسرانش شده بود او په 
فرزندانش سفارش کرد که قبل از کالاها نامه را به عزیز مصر تحویل دهند. بعقوب 
در آن نامه: این حنیی نوشته بود؛ 

بسم اله الرحمن الرحیم: خدمت عزیز مصر که اشکار کننده عدل و داد و 
بریادارنده مزان است. از یعقوب بن اسحاق بن ابر اهیم خلیل اله همان که در زسان 
نمرود می‌زیست و نمرود همان بود که هیزم یسیاری گرد آورد و ا بزر ی 
برافروخت تا ابراهیم را در اتش بسوزاند؛ اما خداوند. اتش را بر آبراهیم. گلسستان 
کرد و او را از أن نجات بخشیه. 

- ای عزیز مصر!- به پیشگاه تو بازگو مي‌کنم که ما خانواده‌ای کهن هستیم. 
همواره بلا از سوي خذاوند, شتایهای به ما می رسد نا خداوند. بدین‌سان ما را در 
اسایش و دشواری بیازماید. پیست سال است که مصیبت‌های روزگار یی در بی و 
متوالی بر من فرود می‌اید. نخستین مصیبت در باب پسرم بود. پسری داشستم که او 
را یوسف نامیدم. او مایه شادمانی و سرور من و نور چشم و میوه دلم بود. 

برادران ناتنی او از من خواسنند که او را برای بازی و گردش در صحرا همراه 
آنان کنم. پس صیح هنگام او را با آنان روانه کردم. اما شامگاهان, برادران تزد من 
آمده ر ميي و آنان پپرراهن او را به درو به حون اغشنه کرده ار پیش مسن 
اوردند و آدعا می‌کردند که گرگ یوسف را دریده است. دوری أو بر مسن سخت 
گران آمد و در فراق او چنان گربستم که پینایی چشمانم از دست رفت. 

پوسف, پرادری داشت از خاله‌اش که من او را سخت دوست می‌داشتم و همده 
و همراه و مونس تنهایی‌هايم بود. چون یوسف در خاطرم می‌آمد. او را به سینهام 
می‌فشردم تا زخمی که در سینه‌ام بود. اندکی آرام گیرد. ای عزیز مصر! برادرانش 
برای من خبر اورده‌اند که تو از ایشان؛ راجم به این برادرشان پرسیده‌ای و په آنان 
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فرمان داده‌ای تا او را به نزد تو آورند و تهدید کرده‌ای که اگر او را به پیشگاه تو 
نیاورند. ما را از آذوقه که همان گندم سرزمین مصر است. محروم خواهی ساخت. 
پس او را با ایشان راهی کردم تا برایمان گندم و اذوقه بیاورند. اما ایشان بازگشتند. 
بیان که او آنان را همراهی کند. پس مرا گفتند که او پیمانه شاهی را به سرقت برده 
است. ما از خانواده‌ای هستیم که دزدی در خصلت و مرا ما نیست؛ اما تو او را به 
جرم دزدی به حبس انداختی و یک باره مرا به فراق دردناک او مستلا ساختی, از 
مصیبت فراق او چنان زخمی بر سینه‌ام نشست که پشتم خمیده آمد و بار انندوه و 
بیس شنت کاک ا ای ها کے کر اش ورس روت اا ی 
منت پر من تمام کن و او را از حسبس خویش, بیرون آور و راه او را باز کن و 
برایمان گندمی نیکو فرست و در قییعمت : سدارا کن و در راهی کسردن آل بعغورب 
شتاب گیر. زمانی که پسران یعقوب په همراه نامه او به سمت مصر می‌رفتنده 
جیرئیل بر یعقوب فرود امد و به او گفت: ای یعقوب! پروردگارت به تو چنین 
می‌گوید: چه کسی تو را به مصیبت‌هایی که با عزیز مصر در ميان نهادی. میستلا 
ساشته است؟ 

یعقوب گفت: پروردگارا! این تو بودی که برای تجاجات و تاديب من: مرا به 
وادی بلا مبتلا ساختی. خداوند فرمودد: ایا تن کم کس می تزاند این بلایا را از تو 
بر گیرد؟ یعقوب گفت: خير ای پروردکار! بروردگار فرمود: از من شرم نکردی که 
زخم‌ها و دردهایت را با کسی غیر از من در ميان نپادی و درد و اندوه خسو یش به 
پیشگاه من نیاوردی و از من دادخواهی نکردی؟! 

یعقوب گفت: بروردگارا, از تو طلب مغفرت نموده و په درگاهت توبه می‌آورم 
و غم و اندوه خویش را در پیشگاه تو از سبنه برون سی‌ریزم. خداوند تبارک و 
تعالی فرمود: ای یعقوب! تو و فرزندان خطاکارت را به غایت ادب کرده‌ام. اگر 
مصییت‌ها و نکُون‌بختی‌هایی که در تقدیر تو امد با من در میان می گذاشتی و طلب 
بخششی و استغفار می‌کردي و از قناهت تو به ی وی سن ار مصائیی که در 
پیشانی نوشت تو نکاشته بودم از صفحه تقدیر تو برمی گرفتم. 

ابا شیطان» یاد مرا از خاطر تو برد و تو مرا فراموش گردی و از رحست مسن 
تاامید گشت و حال آن که من همان خداوند بسیار بخشنده و کریم هستم و آن 
گروه از پندگانی را دوست می‌دارم که به درگاه من توبه مسي‌آورند و به استغفار 
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می‌نشینند و به آن چه نزد من است چشم اننظارند. 

ای بعقوب! من یوسف و پرادرش را به تو باز خوآهم گرداند؛ مال و گوشت و 
خونی که از دست نو رفته است را به تو باز پس خواهم داد؛ تور چشمانت را 
دوباره به تو خواهم داد و خمیدگی پشت تو را نیز راست خواهم کرد. پس شادمان 
باش و چشم خویش, روشن بدار که ان چه با تو کردم از باب آن بود که تو را ادب 
کنم؛ پس ادب مرا بېدیر. 

امام فرمود: پسران یعقوب هبراه با نامه پدر به سوی مصر روانه شدند. 
متخاس و پادشاهی رسیدند و بر یوسف وارد شدند, گفتند: هيا ها اريز 
متا وأخلنا الضر وجنا ببضاغة مُرجاة فأرف آنا الیل رتضنق عاسَآ» درباره 
بر ادر مان بنیأمپن: eT‏ يدرمان بعقو ب ات که دریاره بر آدرمان ن بنيأمین با 
تو سخن گفته و از تو درخواست کرده تا بر او منت نهی و راه بنيامین را باز کرده و 
گرفته و آن را بوسید و بر ی چا و چنان گریست و نوحه کرد که پیراهضی 
که بر تن دأشت ت از اشک ھان یچس کید. أ ن گاه» به پیش پرادرا اندو اا 

گفت: «قل علمتم ما فعلتم بیوسف»بجش از این «رآخیه» پس از وی؟ «قالوا 
نک لانت رس قال تا وب وا آخی دمن له 4 من سق وبر 
ان الله لا ضیع جر المضنین * الوا له لد آترک الله عََّا» پس ما را رسوا 
مجن و از مجازات کنونی ما در گذر و کناهان ما را پبخشای. «قال لا ثريب علسیکم 
الوم یغْفر الله لکم». 

۱ 


۲) عمرو بن عشمان از برخی از شیعیان روایت کرده است ت: وقتی برادران 
یوسف به او گفتند که: «یا یا الْزیز سنا اهنا الضر» یوسف گفت: نمی‌سوان بر 
خسارت و مصیبت آل یعقوب صبر کرد. پس در این هنگام گنت: «قل عَلشتم ما 
فعلتم تولف وآخیه شم جالون» 


۱- تقسییر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲۰۱ م ی 
۲ - نفسیر عیاشی» ج آ. ص ۰۱۰۲ سم ۳ 
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۵) احمد بن محمد از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: از 
ایشان در باره آید: «وجتتا ببضاعَة مُرجَان» پرسیدم. فرمود؛ مقصود. شتا ات 
در آین روایت. ا آمده ا «و جتتا بېضاعغة مر جئة» فرمود: مقصود اؤ ان 
یضاعت. «مقل» است و سرزمین آنان. محل کشت و زرح مُقل بوده است." 

۶ ابن ابی عمیر از برخی از شیعیان در حدیثی مرفوع, چنین روایت می‌کند: 
بعقوب پیامبر به پوسف. چنین نامه نوشت: از یعقوب بن اسحاق دبیم الله ابسن 
ابراهیم خلیل الله به عزیز مصر. اما بعد. ما خاندانی بلا دیده‌ایم که همواره بلا و 
مصیبت. شتابان بر ما فرود می‌آید. جدّم ابراهیم به بلا گرفتار امد و در اتش افکنده 
شد. آن گاه. پدرم اسحاق به بریدن سر مبتلا شد. من پسری دا شتم که نور چشمانم 
بود و مایه شادمانی‌ام» من به فراق او گرفتار آمدم و گفتند: گرگ او را خورده 
است. پس به خاطر اندوه و گریه بر او چشمانم را از دست دادم. وی برادری داشت 
که بعد از بوسف. او مايه دلخوشی و سرورم بود؛ اما ت تو او را به جرم دزدی به 

حبس انداختی و حال آن که ما خاندانی هستیم که هزّکز دزدی نکرده‌ايم و حسدیت 
شب را کسی نشنیده است. رأی تو را سسث؛ آگوخوایتی بر من منت بگذار و او 
را از بند حبس آزاد کن. امام می‌فرماید: وقنی این نامه به دست یوسف رسید. آن را 
کشود و خواند و فریاد بر آورد: سپس برع که افنممنی_وفت و آن را خواند و 
گریست. آن گاه دست و روی را شست و نزد برادرانش بازگشت و به آنان گفت: 
«قل علسّم ما عم وف وآخیه اذ نتم جَاهلون» و پیراهنش را که همان پیراهن 
ابراهیم بود به آنان داد یعقوب در منطقه رمله بودء وقتی برادران با بیراهن یوسف از 
مصر به سوی یعقوپ حرکت کردند. جقوب گفت؛ «ِنئی لاجد ريح پوشف ولا آن 
ند ون# قالوأ ًالله نک آفی ضلالک القدیم»." 

۷) مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: شر 
یگ از فرزندان و سل فاطمه که دعوت حق را لبیک گوید و از دنیا برود» بی کمان 
به امامت امام زمان خود. اعتراف مي‌کند. همان‌طور که فرزندان یعقوب په اماست و 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. مس ۲ ح FY‏ 
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بزرگی یوسف افرار کردند. وقتی که گفتند: «تالله آقد آثرک الله علیْتا»" 

۸) از برادرم مرازم از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در تفسیر 
آیه: «ولما فصلّت العیر» فرمود: وقتی کاروان از مصر به سوی فلسطین حرکت کرد. 
یعقوب بوی پیراهن ابراهیم را از فلسطین احساس کرد" 

۹ مفضل جعفی از امام صادق علبه السلام روایت کرده است که شنیدم امام 
می‌فرمود: ایا می‌دانی پیراهن یوسف چه بود؟ عرض کردم: نه؛ فرسود: وقتی آن 
آتش مهیب را برای ابراهیم عليه السلام شعله‌ور ساختند. جبرئیل لباسی از 
لیاس‌های بهشت را آورده و بر تن او پوشانید. آن لباس در گرما و سرا هج 
آسیبی به او نمی‌رسانید. چون مرگ ابراهیم فرا رسید. آن را در یک حرز (تعویذه) 
فرار داد و ان را به بازوی اسحاق آویخت و تا زمانی که اسحق زنده بود. این حسرز 
به بازوی او آویخنه باقی ماند و اسحاق نیز أن را به بازوی یعقوب آویخت و وفتسی 
یوسف متولد شد. یعقوب آن حرز در برگیرنده پیراهن ابراهیم را به بازوی بوسف 
بست و چون یوسف. پیراهن"را اژسرز. بیرون آورد. یعقوب بوی آن را احساس 
کرد و گفت: «ٍنی أجد ربج يواست لوالا آن تفنون» این همان پیراهنی بود که از 
بهشت فرود آمده بود. طا کرد فدایت شوم! آن پیراهن سرانجام از آن چه کسی 
شد؛ فرمود: به فرزندان یوسفب رسید. سپس فرمود: هر پیامبری که دانش یا هر چیز 
دیگری را به ارث گذاشته است. به حضرت محمد صلی ات علیه و آله رس 
ا 

۰ محمد بن اسماعیل بن بزیع با سند خود در حدیثی مرفوع از امام صادق 
علیه السلام روابت می‌کند که فرمود: یعقوب. بوی یوسف را از فاصله ده شبانه‌روز 
احساس کرد. یعقوب در بیت المقدس بود و یوسف در مصر و پیراهن یوسف. همان 
پیراهنی بود که خداوند از بهشت برای ابراهیم فرستاد. و ابراهيم آن را په اسحاق و 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۰۵ ح ۷۰ 
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او نیز پیراهن را به یعفوب داده و یعقوپ نیز به یوسف داد.! 

١‏ نشیط بن صالح عجلی می‌گوید خدمت امام صادق عرض کردم: ایا 
پرادران یوسف صلوات اله علیه پیامبر بودند؟ فرمود: خیر؛ انها حتی نیک و باتقو 
بودند. چگونه سمکن بود از پیمبر با نیکان باشند. در حالی که با پدرشان این گونه 
سخن می گفتند که: «تاللّه نک آفی ضلالک القديم» ' 

۲) سلیمان بن عبد اله طلحی می گوید: خدمت امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: پسران یعقوب از نظر ایمانی چگونه بودند. ایا از ایسان به خداونده 
برون آمدند؟ فرمود: آري. عرض کردم: درباره حضرت ادم چه می‌گویبی؟ فرمود: 
اکنون سخن آدم را بگذار و از او سخن مگو." 

۳ برخی از شیعیان از امام صادق علیه السلام روایت مي‌کنند که امام فر مود؛ 
پسران یعقوب بعد از رفتاری که با یوسف انجام دادند, مرتکب گناه شدند؛ بنابراین 
ایا می‌توان آنها را پیامیر دانست؟؟ 

۴ نشیط از کسی, از امام صادق عليه الیدلام زوّایت می‌کند که: از ایشان 
سوال کردم: آیا فرزندان یعقوب. پیامبر بودند؟ فمّد: خیر, آنان حتی نیک و بانقوا 
لیو دند. حگونه ممکن بود از بیامیران با تیکان باس در حالی که بسا بدرشان این 
گونه سخن می گفتند که: «الله انک فی ادیک نیم" 

۵ مُقرن از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که عزیز مصر به یعقوب 
نوشت: اما بعد. این بسرت. یوسف توست که او را به چند درهم ناچیز خریداری 
کردم و او را به بردگی گرفتم. این دیگر پسر تو بنسامین است که او را در حسین 
ارتکاب سرقت, دستگیر کردم و او را نیز به بردگی گرفتم. امام عليه السلام فرمود: 
تا ان لحظه هر گر حنین نامه دردناکی به یعقوب نرسیده بو د؛ بنسایر این به فرستاده 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۰۴ ح ۷۲ 
۲- تفسیر عياشي. ج ۲. ص ۰۲۰۴ ۷۴ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۰۳ ح ۷۵. 
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هلاژ برد 


عزیز گفت: یمان تا پاسخ او را بدهم. یعقوب په عزیزء چنین نوشت: 

اما بعد. از مضمون نامه‌ات چنین فهمیدم که تو فرزندم یوسف را به بهایی 
اندک» خریداری کرده و او را به بردئی برده‌ای و بنيامین. دیگر پسرم را نیز به جرم 
سرقت په بردگی گرفته‌ای, بدان که ما خانواده‌ای هستیم که دست به سرقت 
نمی | لابیم, اما همواره به بلا و مصیبت گرفتار می آییم. پدرمان اپراهیم به اتش مبتلا 
گشت و خداوند. او را از آتش نجات بخشید. پدرمان اسحاق نیز با قربانی گشتن 
آزموده شد و خداوند. او را حفظ کرد. من نیز با از دست دادن بينایيم و دور شدن 
دو پسرم به وادی بلا افتاده‌ام. همه امیدم ان است که خداوند, ایشان را نزد مسن 
باز گر داند. 

امام می‌فرماید: چون فرستاده عزیز رفت یعقوب. دست به سوي آسمان. فراز 
گرده و گفت: ای که همدمی با تو یکوست و یاریات بزر گوارانه! ای بهترین سخن! 
گشایش و ارامعن را لز جانب خویش بر من ارزائی دار. اما می‌فرماید: در این 
هنگام. جبرئیل بر او ازل شد و بة‌یعقوب گفت: مسی‌ضواهی به تو دعاهایی را 
بیاموزم که خداوند. با این دعاها بینایی تو را به تو باز پس دهد و دو پسرت را نیز 
به تو بازگرداند؟ یعقوب گفت؛ اری. جبرئیل گفت: پس این چنین بگوی: ای 
بروردقاری که جر سور هیج کس نمي‌داند وی جگونه است و کجاست و انداژه 
توأنابی اش تا به ئحاست. اي که هوا را با اسمان. مسدود ساخته و زمین را بسا اب 
انباشت و بهترین نام‌ها را برای خویش برگزید. از جانب خود اسایش و گشایشی 
پر من ارزانی دار. هلوز سپیده صبم ندمیده بود و همه جا را روشنایی فرانگرفته 
بود که پیراهی یوسف را اوردند و آن را بر صورتش افکندند و خداوند. بینایی او را 
په او باژ پس داد و پسر انش را نیز به او بر گر داند." 

۶ ابو بصیر از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که --به همان حدیثی که 
آن را قطم کرده بود. بازگشت- امام در ادامه فرمود: «قال لا تثریسب عَلیْکم الوم 
يعفر الله لكب «اذھبرا بقمیصی قذا» پیراهن من که با اشک جشمانم خیس شده 
است «فَْقوهٌ عَلّى وجه آبی یت پصیرا» یه محض این که پوی مرا احساس تد 
«وآتوئی بافلکم آجمعین » سپس یوسف همان روز همکی انپا را به سوی یعقوب 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۰۶ ج ۷۸ 
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روانه گرد و خر آن چه که په آن نیاژ داشتند را به ائان داد و هنگامی که کاروان آنها 
از مصر بیرون آمد و حرکت کرد یعقوب گفت: من بوی یوسف را احساس می‌کتم. 
پس په آنان که در حضور او بودند گنت: «اِنی لاج ريح بُوسف ولا آن تفناون». 

فرمود: پسران یعقوپ با شادمانی و روز ۲ یرای از منزلست ا د 
پادشاهی - که خداوند به وی عطا کرده بود- و شادمان از عزت و منزلسی که در 
در گاه یوسف دیده بودند, پیراهن یوسف را شتابان به سوی یعقوب بردند. از مصر تا 
سرزمین یعقوب نه روز راه بود. زمانی که مژده رسیدن پسران امد و دز پس آن. 
کاروانیان وارد شدند. پیراهن یوسف را بر روی بعقوب انداختند. 

بینایی به چشمان یعقوب باز آمد. یعقوب از پسرانش پرسید: با بنيامین چه 
کردید؟ گفتند: او را نرد پرادر صالح و شایسته آو یعنی یوسف قرار دادیم. امام علیسه 
السلام فرمود: سپس یعقوب شکر خداوند متعال را به جا آورد و به درگاه ذات حق 
سجده شکر کرد. بینایی‌اش به او بازگشت و خمید گی پشتش نیز راست گشت و به 
فرزندانش گفت: همین امروز, همکی شما بار شفر بهآسوی بوسف برببندید. پس 
همگی آنها همراه با یعقوب و «یامیل» خاله یوسّف به بسوی یوسف حرکست کر دنمد. 
آنان با شادمانی و خوشحالی به سوی مصر شتاب کردند و نه روز بعد در مصر 

۷ شیخ در کتاب امالی به نقل از گروهی, از ابو مفضل, از محمد بن جمفر 
رباح اشجعی, از عباد بن یعفوب اسدی, از ارطاة بن حبیب, از زیاد بن منذر, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: وفتی همسر عزیز به فقر و نیاز 
دچار شد. به او گفتند: ای کاش, نزد بوسف می‌رفتی! چرا چنین نمی‌کنسی! پس 
برخی از نزدیکان را به مشورت گرفت؛ گفتند: می‌ترسیم او اسیبی به تو برساند. آن 
زن گفت: هر گز چنین نیست. من از کسی که از خداوند بپم دارد, هراسی ندارم. 
وفتی زن عزیز بر پوس وارد شد و او را در آن چنان شکوه و متزلت و حکومت 
دید, گفت: حمد و سپاس از آن خدایی است که بردگان را با طاعت خویش به 
پادشاهی رسانید و پادشاهان را در پی نافرمانی خویش به ذلت و بردگی کشانید. 
پس یوسف پا وی ازدواج کرد و دید که باکره است. بوسف به آن زن گفت: ايا این 
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نیکوتر نیست؟ ایا این زیباتر نیست؟ آن زن گفت: من به واسطه تو با چهار خصلت 
آزموده شدم: من زیباترین زمانه خود بودم و نو نیز زیباترین زمائه خود بودی؛ من 
باکره بودم و همسرم در امر زناشویی ناتوان بود. 

زمانی که ان حوادت برای برادران بوسف رخ داد یعقوب که هنوز نمی‌دانست 
عزیز مصر, فرزند خودش یوسف است. چنین نامه‌ای به او نوشت: بسم اله الر حمن 
ری 

از یعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خلبل الله عز و جل به عزیز آل فرعون: سلام 
علیک. همانا خداوندی را در بیشگاه تو می‌ستايم که فیح معبودی جز او نیست. اما 
بعد. ما خانواده‌ای هستیم که به اتش ائواع بل و مصییت سوخته‌ايم. جدم ابراهيم 
چون خداوند یگائه را اطاعث می‌کرد. در آنش افکنده شد؛ اما خداوند تبسارک و 
تعالی اتش را بر او کلستان کرد. خداوند متعال به نیای من دستور داد که پدرم را 
قربانی کند و چون خواست او را تبم گنت پروردگار بد جای او آن قریماتی را 
فرستاد. من نیز پسری داشتم.که عزیزترین کس من در این دنیا بود. پس او را از 
دس دادم و غم و آندوه فراق او سوي چشمانم و نور دید گانہ را از مسن فرفت. او 
از طرف مادرش برادری داشت که هر وقت به یاد پسر گم گشته‌ام مي‌افتادې 
برادرش را به سینه می‌جسباندم تا بخشی از غشق و اشتیاقم به یوسف از بین برود. 
وی هم اکنون نزد و به تهمت دزدی زندانی است 

من تو را گواه می‌گیرم که هیچ گاه دستم را به دزدی نیالوده‌ام و هیچ یک از 
فرزندان من به دزدی الوده نشده‌اند. چون یوسفی نامه یعقوب را خواند. گریست و 
بانگ برآورد و گفت: «اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه آبی بات پصیرا وانولی 
فلکم أَجْمَعین».! 

۸ و نیز از وی از گروهی از شیعیان از ابو مفضل, از احمد بن محمد بن 
عبد الخالق, از ابو همام ولید بن شجاع سکونی. از مَخلد بن حسین. در مصّیصه ؛ از 
موسی بن سعید رقاشی روایت کرده است که امام عليه السلام فرمود: وقتی یعقوب 


سب امالیی: ك 51 5 1 
1 مصیصه شهری است در ساحل جیحان در مرز سوریه مین انطاکیه و سرزمین روم در نزدیکی 
اظ تسوس الاق الیلدان. یج لیا ی #HATT‏ 
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نرد یوسف آمد. یوسف همراه با کاروائی به استقبال یعقوب شتافت. در بین راه په 
زن عزیز که در غرفه خویش مشغول عبادت بود, برخورد کرد. آن زن همین که 
پوسف را دید, او را شناخت و با صدای اندوهنای او را صدا زد و گفت: اي ان که 
بر ما می‌گذری! چه بسیار مرا انندوهگین و غمسین ساختی. تقوا و پرهیز چه 
نیکوست! چه نیکو بردگان را آزاد ساخنی! و تو ای گناه! چه زشت و قبیح منظری! 
بین چگونه آزادگان را به ذلت و بردگی نشاندی!" 

٩‏ ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدای از او 
خشنود یاد“ از احمد بن محمد بن سعید همدانی- از موالی بنی هاشم - از مندر بن 
محمد از اسماعیل بن ابراهیم خزاز. از اسماعیل بن فضل هاشمی نقل می‌کند که به 
امام باقر علیه السلام عرض کردم: از یعفوب برایم بگو. زسانی که پسرانش به او 
گفتند: «یا پاتا استغفر لا ذنویتا إنا کنا خاطئین* قال سَوف أستغفر لک ربی» پس 
لب فک و افا به وف فیک کا د تاوف ا فد 


تی الو و کج e‏ ۳ ۳ ور رح ۴ طریع مس مس م جم ي ۳ 
برادرائش به او کفتند: «تالله لف اثرک الله علا بان كنا لخاطئین* قال لا تثريب 


عليكم الوم یر الله لکم و آرخم السراحمین»؟ اميام پاسخ داد: زيرا كه قلسب 
جوانان. رقیق‌تر و مهربان‌نر از قلب پیران است و پستران یعقوب در حسق یوسف. 
ست و جنایت کرده بودند. آما ظلمی که در حق عقوت کر ده بودند. به خاطر ستمی 
بود که درباره یوسف روا داشتند. از اين روه یوسف در عفو انها و در گذشتی از 
حق حویش» شتاب کرد ولی پغانو ب؛ لي آمرزش برای آنان را به این خساطر إل 
بعد مؤکول کرد که در گذشتن از آنان منوط به رضای کس دیگری بود؛ بنایراین 
طلب آمرزش براي فرزندان دوا م ی و و ر ا 

۰ به روایت علی بن ابراهیم برمی گردیم: فرمود: وقتی فرستاده پوسف همراه 
با نامه یعقوب به سوی وی روانه گشت. یعقوب دو دستش را به سوی آسمان. فسراز 
کرده و گفت: ای که همدمی با ٿو نیگوست و ياريات بزر گوارانه! ای بهترین سخن! 
گشایش و آرامش را از جانب خویش پر من ارزانی دار. در این هدکام جبرثیل بر 
او نازل شد و گفت: ای یعقوب! دوست داری به تو دعاهایی را بیآموزم که با این 


۱- امالی. ج ۲ ص ۰۷۲ 
۲- علل الشرائم, ج ۱. ص ۷١‏ باب ۴۶, ج ۱. 
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دعاها خداوند. بینایی تو را به تو باز پس دهد و دو پسرت را نیز به تو بازگرداند؟ 
گفت: اری. جیرئیل گفت: پس این چئین بگوی: ای خدايي که جز خودش کسی 
نمی‌داند که وي جگوته است! اي ان که هبا را پا اسان سدود ساخته و زو با 
با اب انباشت و بهترین نام‌ها را برای خویش برگزید! از جانپ خودت اسایش و 
گشاپشی به من ارزاتی دار. امام عليه السلام فرمود: هنوز سپیده صبح ندمیده و همه 
چا را فرا نج قته پود که بیراهن یوسف پر رو صورت او افکشده شد و خداوند 
متعال بینایی او را به او یاز پس داد و بسرانش را نیز په وی بازگ داند. 

امام فرمود: هتکامی که پادشاه مصر دستور داد که یوسف در زندان محبوس 
شود. خداوند. تعبیر خواب را به وی الهام فرمود؛ بنایراین یوسفب, خواپ زندانیان را 
تأوبل می‌کرد و وقتی آن دو جسوان تعییسر و تفسیر خسواب خویش را از پوسف 
خواستند. یوسف. خواپ انان را تفسیر کرد و به ان که فکر می‌کرد از زندان رهایی 
مي‌پابد. گفت: «اذکرنی عند ربک [گفت مرا رد اقای خود به یاد اور] و در آن 
شرایط به درگاه خداوند. تضرع:نکرد/و خداوند به او وحی کرد که: چه کسی آن 
خواپ را به تو نمایاند؟ بو قووف ګرم تو ی خدای من! بروردکار فرمود: جد 
کسی تو را عزیز پدر و نزد او بیان سبوب نمود؟ عرض کرد: تو اي خدای مسن! 
پروردکار فرمود: چه کسلی/ آن کارَوان,راکه_دیدی, به سوی تو روانه کرد؟ عرض 
کرد: تو ای بروردگار من! فرمود: چه کسی أن دعا را به تو اموت تا با أن تو را 
از آن چاه بیرون کشیده و رهایی داد؛ عرض کرد: تو ای خدای مسن! فرمود: چه 
کس ان کدی را به سخن دراورد تا پی‌گناهی تو را ثابت کند؟ عرض کرد؛ تو ای 
خدای من! فرمود: چه کسی تفسیر خواب را به تو الهام کرد عرض کرد: تو اي 
خدای من! فرمود: چگونه جسارت کسردی و از غیر من یاری جستی و از من 
استعانت نخواستی؟ امید به بنده‌ای از بندگانم بستی تا نو را نزد یکی از افریده‌های 
من که در چنگ قدرت من, اسیر است, یاد گند و به درگاه من تضرع نکردی و 
پریشان خاطری خویش را برای من بازگو نگردی؛ پس چند سال در زندان درنگ 
کن. 


پو سف طقت: پروردگارا! تو را به حق همه پدرانم فسم داده و از درگاهت 


= يوسفب/ ۴۲ 
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مسئلت دارم که در کار من» گشایش آوری. خداوند به یوسف وحی کرد که: یوسف! 
بدران تو جه حقی بر من دارند؟ ار منظورت از پدرانت ادم است. که خود با 
دستائم او را افریدم و از روح و جان خود در او دمیدم و او را در بهشت خویش 
سکوئت دادم و از او خواستم که به ان درخت نزدیی نشوده؛ آما وی از فرمان من 
سرپیچی کرد و سپس باز گشت و توبه نمود. من نیز توبه‌اش را پذیرفتم. اگر مقصود 
از پدرانت» نوم است, من خود وی را از میان بندگان و مخلوقاتم برگزیسدم و او را 
فر ستاده خود به سوی انان قرار دادم و هنخامی که مردم از او سر پیچیدند. به در گاه 
من دعا کرد و من عصیانگرآن را غرق کردم و نوح و کسانی که با او در کشتی بودند 
را نجات دادم. ار مقصودت از پدرانت ابراهیم است., من خود او را دوست و 
خلیل خویش برگرفتم و از اتش رهانیدم و آن را بر او گلستان کردم. اگر مقصود از 
پدرانت, پعقوب است. من به او دواژده پسر دادم و یکی از آئهسا را از او دور کسردم. 
وی بیوسته گریست تا آن که بیناییش را از دست داد. او بر سر راه سی‌نشست و 
شکایت مرا به پیشگاه خلق می‌برد و با مردمان درةدل می‌کرد. با این اوصاف: 
پدران تو چه حقی بر من دارند؟ امام فرمود؛ تبرئیل به یوسف گفت: ای یوسف! 
بگوی: پروردگارا! ین از تو, از لطفب و مرحمّت سرشار و عظیست و از احسان 
قدیمت و از لطف و عنایت فراگیرت؛ ای رحمان وای-رحیم! درخواست اسایش و 
گشایش می‌کنم. پس بوسف این جملات را گفت و پادشاه نیز آن خواب را دید و 
گشایش کار بوسف در همان خواب و 

۱) علی بن ابراهیم از بدرش, از عباس بن هلال, از امام رضا عليه السلام 
روایت کر ده است که فرمود: زندانیان په پو سف کفت: من تو را دوست دارم. یوسف 
گفت: من تنها از راه محپت و دوست داشتن است که بللا دید هام؛ عمه‌ام مرا دوست 
داشت, تهمت دزدی بر شانه‌ام نهاد. بدرم مرا دوست داشت. برادرانم به من حسادت 
ورزیدند, همسر عزیز مصر مرا دوست داشت, مرا به حبس افکند. 

سيس فر مه ۵ یوسف وقتی در زندان بود به درگاه خداوند نالید و شکایت کرد 
و بر سید: پروردگارا! چگونه مستحق زندان گشتم؟ خداوند به او وحسی فرسود: تو 
خود به اختیار خویش بود که زندان را بر گزیدی, آن گاه که گفتسی: درب الجن 





۱- تقسیر قمی, ج اض ۳۵۳ 
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اب إلى مما یدعوتنی إلَیم» چرا نگفتی: عافیت و سلامت از آن چه که مرا به 


سوی آن فرا می‌خوانند, دوست‌داشتنی‌تر است؟! 

۲ علی بن ابراهيم از بدرش. از حسن ین محبوب. از حسی بن عماره, از ایو 
سپار. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی برادران یوسسف: 
او را در چاه افکندند. در داغل چاه جبرئیل نزد او آمده و برسید: ای جوان! جه 
کسانی تو را در این جاه انداخته‌اند؟ بوسف تفت برادرانم؛ زیرا که من نزد بسدرم 
قرب و منزلتی داشتم. پس به من حسادت کردند و مرا در این چاه افکندند. جبرئیل 
پرسید: دوست داری از ان بیرون بیایی؟ پوسف گفت: این به دست خدای بر اهیم د 
اسحاق و یمتوب است. جبرئیل گفت: حال که چنین است. خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب به تو می‌فرماید که چنین بگوبی: پرورد گارا؛ مسن از درگاهت مسئلت 
می کن حمد و ستایش, همه از آن توسست. ایی خدای مشتاق و منت اور! شيج 
معبودی جز او بیست! آفریننده آسمان‌ها و زمین و صاحب عظمت و بزر گی هستی. 
بر محمد و ال محمد درود بفرست و وا از این گرفتاری‌ها برهان و در کار من 
کشایشی کن. و از ان جا که درانظرم می گنجد یا نمی گنجد, به مسن روزی ده. 
یوسف با این دعا خدا را صدا ردو خداوند فرج او را در رهایی از ان چاه قرار داد 
و او را از کید و مکر زن؛ تات بخشنبد و-پادشاهی مصر را چونان که در خاطرش 
نمی‌گنجید. به وی عطا کرد." 

۳۲ محمد بن یعقوب از محمد از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, از 
ابو اسماعیل سراج, از بشر بن جعفر, از مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که شنیدم امام علیه السلام می‌فرمود: می‌دانی داستان پیراهن 
یوسف چه بود؟ گفتم: خیر. فرمود: وقتسی برای ابراهيم آن اتش را برافروختند, 
جبرئیل از بهشت برای او لباس آورده و بر تن او پوشاند. چون زمان مرگ ابراهيم 
فرا رسید. آن لباس را در یک حرز «تعویذه»" نهاد و آن را به بازوی اسحای بست 


و اسحاق نیز آن را به بازوی یعقوب بست و زمانی که یوسف به دنیا آسد. شوب 





۱- تفسیر قمی. ج ۱ هن ال ۲. 


۲- تمیمه ان است که برای دفم چشم زخم بر گردن آویخنه شده و یا به بازو بسته سی‌شود. 
«المعجم الوسبط ماده تعیم». 
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أن را په بازوی یوسف بست و تا آن زمان که آن حوادث براي یوسف پیش آمد. با 
او بود و وقتي بوسف آن را در مصر از بازوی خویش باز کرد و بیسرون آورد. 
عقو ب راید آن را استتمام کرد و گفت: «انی لاجد ريح پوس ولا أن تفشدون» 

بیراهن بوسف همان بپراهنی است که تداوند آن را از بهشست فرود اورده بود. 
عرض کردم: فدایتان بشوم! آن پیراهن به چه کسی رسید؟ فرمود: به خانواده یوسف 
رسید. سپس فرمود: هر پیامبری که دانش یا چیز دیگری را به ارث بگذارد, به 
حضرت محمد صلی اله عليه و آله می‌رسد,! 

محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات این صدیٹ را عینا از محمد ين 
حسین» از محمد بن اسماعیل, از ابو اسماعیل سراج» از بشر بن جعفر, از مفضل 
جعفی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است." 

همچنین این بابویه در کتاب علل, این حدیث را اینچنین روایت کرده است که 
مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدایش از او راضی باد- از جعفر بن محمد بن 
مسعود. از پدرش, از محمد بن نصیر. از احمد.بن جمد بن عیسی, از عباس بن 
معروف, از علی بن مهزیار؛ از محمد بن ابماعیل سراج) از بشر بن جعفر, از مفضل 
جعفی, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که شنیدم.امام می‌فرمود: آیا مسي ‌دانی 
قصه پیرافن یوسفب چه بوده است؟... و خدیت را دکر کرد. 

۴ ابن بابویه از مظفر بن جعنر بن مظفر علوی- که خدایش از او خشنود 
باد- از جعفر بن محمد ہن مسعود. از بدرش, از محمد بن ثصیر, از احمد بن محمد 
ہن عیسی, از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید. از ابرآهیم 
بن ابی پلاد. از کسی که تامش را ذکر کرده, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است: پیراهنی که برای ابراهیم از بهشت فرود امد. در یک نی نقره‌ای بود و چون به 
تن کسی درمی‌آمد. بزرگ و فراخ می‌شد. وقتی پسران بوسف, پیراهن یوسف را از 
مصر بیرون آوردند. در حالی که یعقوب در رمله و بوسف در مصر بود یعقوب 
گفت: «إتى لأجد دیع بوسّف» منظورش بوی بهشت بود. آن گاه که پیراهن یوسف 


۱- کافی: ج ۱ کس ۱ ح ۲ 
۲ - بصائر الدر جات ص ۱۸۹ باب ۴ ج ۵۷ 
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)یه برست 


را از مصر بیرون آوردند؛ زیرا آن پیراهن از پهشت بود.: 

۵ و نیز از وی. از پدرش- که خداوند از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم 
بن هاشم, از پدرش. از محمد بن آیی عمیر. از حفص برادر مرازم از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که در توضیح یقن [ا| فصلت العیر قال آبوهم انی 
جد ریح بوسف و آن تندُون» فرمود: وقتی که کاروان از مصر حرکت کرد 
یعقوب که در فلسطین وو پیراهن یوسفف را احساس کرد.! 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن مهزیسار, از اسماعیل سسراج, از 
يونس ین یعقوپ. از مفضل جعفی از امام صادق عليه السلام روایست می‌کند که 
ایشان از من پرسید: حکایت پیراهن بوسف را برایم بازگو کن؟ گفتم: نمی‌دانم. 

فرمود: وقتی خواستند ابراهیم را با آتش بسوزانند و آتش افروختند. جبرئیل 
لیاسی از لباس‌های بهشتی برای او آورد و آن را بر تن او پوشانید و دیگر گرسا و 
سر عا په او ایس تمی‌رسانید. جون زمان مرف ابراهيم فرا ی آن را در یی 
تمیمه «حرز یا تعویده4* قر ار دادگتلن را به گردن اسحاق آویخت. اسحاق نیز آن را 
په گردن بعشو اب اویخت و هنکامی که پوسف به دنا امد. يعوب أن را به راون 
یوسف آویخت تا آن زمان که پوسف:دچار آن بلاها و مصیبت‌ها شد. 

هنخامی که بوستشع هیا از داخل قمیمه بیرون آورد یعقوب بوی آن را 
استشمام کر د و گقت: «انی لاجد ريح وسف ولا آن تقنون». اين پیراهن: همان 
بیراهنی است که از بهشت فرود آمد. ۱ 

از امام سوال کردم: فدایتان گردم! این پیراهن سرانجام به چه کسی رسید؛ 
فرمود: به اهل بیت پوسف رسید. سپس فرمود: هر پياميري علم و یا چیز دیگری را 
به ارت بگذارد. په حضرت محمد صلی اله علیه و اله خواهد رسید. یعقوب در 
فلسطین بود که کاروان از مصر حرکت کرد و یعقوب بوی پیراهن بوسف را از این 
مسافت اسساس نمود. اين پیراهن: همان است که از بهشت آمده بود و سا وارشان 


۱- علل الشرائم, عم ۱ ص ۶٩‏ باب ۴۵ حدیث ۱ 
۲- علل الشرائم» ج س ا پاب ها ۲: بل یت 1 


sarallah-ketab.blogfa.com 





پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستیم.! 

۷ محمد بن یعقوب از علي بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن حسین. از 
ابن ابی نجران, از فضالة بن اپوب. از سدیر صیرفی نقل کرده است که گفت: تیلم 
امام صادق عليه السلام می‌فرمود: موضوخ صاحب الزمان عليه السلام بسه داستان 
یوسف شباهت دارد. عرض کردم: مقصود شما حیات امام عصر علیه السلام است یا 
دوران غیبت وی! اما به من فرمود: در ایس امت» انان که منکر آن شسو تاد 
خوک‌صفاتی بیش نیستند. برادران یوسف به او په عنوان کالایی تجاری نگریسته و 
با وی تجارت کردند و آو را فروختند. بعدها او را دیده و با وي به گفت‌وگو 
پر داختند و او نیز با آنان سخن گفت. اما ی ادران یوسف. اه را نشتاختند تا ان که 
گفت: من یوسفم و این نیز برادر من است. چه بسا په خاطر افکاری کسه این امت 
ملعون: نسبت به صاحب‌الامر علیه السلام دارند. خداوند تبارک و تعالی» بسا حجست 
خویش. ان کند که با پوسف کرد. 

یوسف. حگومت متسر را داشت و مپان او و تدرش هیجده روز فاصله بود. ار 
می‌خواست بدر را با خبر کند. قادر بود این کار را آتجام دهد. بعقوب همراه با 
پسرانش از زمان بشارت تا رسیدن به مص نه روز در راه بودند. چرا این است 
نمی توانند پپذیرند که خداوند متعال می‌تواند همان تاری را ارحجت خویش بکند 
که با یوسف کرد؟ به این معنا که در بازارهایشان راه برود و به فرش‌های انان گام 
نهد تا آن که خداوند متعال, این اجازه را به او بدهد. همان طور که این اجازه را به 
پوسف داد. آنان گفتند: الک لانت رطف قال انا رسف ۱ 

۸ و نیز از وی از برخي از شیمیان, از احمد بن محمد بن خالد. از شسریف 
بن سابق, از فضل بن ابی قرم از امام صادق علبه السلام روایت کرده است که ام ام 
فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و اله فرموده است: سحرگاهان بهترین ساعتی 
است که می توانید در آن با خدا راز و نیاز کنید و این آیه را تلاوت فرمود: «سَوفٌ 
آستغقر لک رپی» فرمود: یعقوب. طلب آمرزش برای پسران خود را تا سحر بسه 


۱ - تفسیر قمی: ج ۱ س لالب ۲. 
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am ۳۳۹ 


تأ خير افکند ! 
۹ این بابوبه در کناب من لا بحضره الفقبه با سند خود از محمد بن مسلم, از 


امام صادی عليه السلام روایت کرده است که درباره این سخن یعقوب به پسرانش: 
وف تعفر کم ربی» فرمود: یعقوب. طلب استففار را به وقت سحر, موکول 
کرد. 

فبلا نیز حدیث اسماعیل بن فضل هاشمی را به تقل از امام صادق عليه السلام 
دار شين هينه آوردیم." 

۰ طبرسی از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: یعقوب. بوی 
پیراهن یوسف را از لحظه‌ای که کاروان از مصر حرکت کرد استشمام کرد. در حالی 
که وی در فلسطین بود که تا مصر, ده شبانه‌روز راه بود." 

۱ به روابت علی بن ابراهیم باز می گردیم: سپس بعقوب و خانواده‌اش بعد 
از آن که پسران وی همراه با پیراهن پوسف ند او بر گشتند و آن رابر روی او 
انداختند و بیتایی خود را باز ینتم سوی مصر روائه شد و گنت: الم آقل کم 
نی آغلم من الم ما لا تون » قالوا با انا اقفر لا دوبن نا كنا خاطیین* قال 
موف تفر كم رى إنه اهو العفو ر الرجيم» امام فرمود وا کی 
استففار برای پسرانش اتکی کول کر دزیر | که دعا و استففار در سجر گام 
مستجاب است. 

زمانی که یعقوب همراه با فرزندانش په مصر وارد شدند» پوسف بر تخت 
پادشاهی خود نشسته و تاج شاهی را بر سر نهاده بود؛ زیرا می‌خواسست پدرش او 
را در آن جایگاه ببیند. وقتی یعقوب بر او وارد شد. از جایش برنضاست و همگی 
در مقابل پوسف به سجده افتادند و یوسف گفت: «يّا ات هدا تأریل رویای من قبل 
ی ی رگناشن واه بكم من دومن 
غد أن زع الشیطان یی وَين اٍخوتی ان رى آطیف لا شا ان شو العلیم 


۱- کافی» ج آ: بت ۷ ۶ جح ۳ 
۲ - من لایحضره الفقیه. ج ۱, ص ۲۷۲ ح ۱۲۴۰ 
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۲ علی بن ابراهیم گفت: محمد بن عیسی برای من نقل کرد که يحبی بن اکثم 
از موسی بن محمد بن علی بن موسی جند مسئله TE‏ ¿ مسائل را ؛ بر امام 
رضا علیه السلام عرضه کرد. یکی از آنها این سوّال بود که در باره معنای آیه؛ 
«ورفع یه علی العرش وروأ له سْجٌدا» تو ضیح دهید که آیا بعقوب و پسران او 
با وجود این که بعقوب و یوسف, پیامبر بودند, برای یوسف سجده کردند؟ امام رضا 
عليه السلام پاسخ داد: سجده آتان در حقیقت برای یوسف نبود؛ بلکه سجده یقوب 
بر یوسف به خاطر اطاعت از فرمان خدا بود و نوعی تحیست و درود به یوسف. 
همان طور که سجده فرشتگان برای ادم به جهت او نبود؛ بلکه تنها به خاطر 
اطاعت از خداوند و نوعی سلام دادن به ادم بود: بتابراین پعقوب و پسران او همسراه 
با بوسف په خاطر کرد مدن شانواده و اعتماد ایشان و تشکر از خداوند متعال 
سجده کردند؛ مر در نیافتی که پوسف. ژبان شخر و سپاس کشود و در همان مان 
کفت: «رّب قد آتیتیی من ۰ الفلک ر وعَلمتنى من تال لا خادسث فاطر السماوّات 
والارزض نت وی فى ال والاخرة توا معا و ایی بالصالحین». 

بعد از آن جبرئیل بر بوسف فرود اماو گفت: ای بوسف! دستان خود را 
یرون آور. هنکامی که یوسف چنین ونور ,از ميان انکشتان او تابیدن گرفت. 
یوسف از جبرئیل پرسید: ای جبرئیل! این نور چیست؟ گفت: این نور نبوت است. 
خداوند تو را از آن محروم کرد و از پشت تو بیرون آورد؛ چرا که در مقابل پدر از 
جای خود برنخاستی. به همین خاطر خداوند. نور او را فرو کشید و نسل او را از 
رسیدن به مقام تبوت محروم کرد و آن را در صلب و نسل لاوی» برادر یوسف قرار 
داد؛ زی ا وقتی برادران ا بو سف را به فا بر سانند. لآوی گفتٹ: «لد تقتل | 
وف وألقوهُ فى غَيابة الجُب» [یوسف را مکشید افر کاری می‌کنید او را در 
نهانخانه جاه بیفکنید] از همین روی, خداوند پاداش آن کار را به او داد و زمانی که 
برادران یوسف i‏ ا پر ili‏ برادرش را زندانی 


۱- تفسیر قمی: ج ۱ س ۳۵۴ 
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خير لخایمین»! [هرگز از این سرزمین نمی‌روم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا در 
حف من داوری کند و او بهترین داوران است]؛ پنابراین پروردگار متعال پاداش این 
رفتار او را نیز به وی داد و پیامبران بنی آسرائیل همی از نسل لاوی بودند. موسي 
از فرزندان اوست و نیای او چنین است: موسي بن عمران بن یصهر بن واهست ین 
لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. بعقوب از یوسف پرسید: فرزنسدم! به من 
بگوی وقتی برادرانت تو را از پیش من بردند. با تو چه کردند؟ یوسف گفت: پدر 
مر از شرج آن معذور بدار. یعقوپ گفت؛ بخشی از آن را برای من بازگو کن. گفت: 
پدرم! وقتی مرا به نزدیک چاه بردند, به من گفتند: پیرآهنت را از تن برون کن. من 
به آنان گفتم: برادران من! از خدا بترسید و مرا عریان نکنید. اما آنان به روي مس 
چاقو کشیده و گفتند: اگر لباس‌هایت را از تن بیرون نکنی. سرت را از تن جدا 
خواهیم کرد. من پیراهنم را از تن بیرون آوردم و آنان مرا که عریان بودم. در چاه 
افکندند. امام فرمود: در این لحظه. یعقوب آهی از نهاد برآورد و ببهوش شد. چون 
به هوش امد به پوسف گفت:.فرژندم! برای من بازگو کن. یوسف گفت: ای پدرا تو 
را په عزت خدای ایراهيم و ,اسحا و یعقوب فسمت می‌دهم که هرا از بیان اد 
معذور بداری. بدین گونه بود که بعقوب_ عذر او را پذیرفت. " 

۳ ابن بابو به از ید رش که خدای ای را بیامرزد- از احمد بن ادریس. از 
محمد بن یحیی عظار, از محمد بن آحمد بن یحبی, از یعقوب بن بزید از چند فر 
دیگر در حدیئی مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: وقصی 
پوسف و یعقوب به هم رسیدند, یعقوب به احنرام یوسف از مرکب خویش پایین 
ام ولی یوسف پیاده نشد و هنوز معائقه آن دو تمام نشده بود که جبرئیل فرود 
آمده و به یوسف گفت: یعقوب صدیق به احترام تو از مرگب خویش پایین آسد و 
پیاده سوی تو شتأفت و تو چنین نکردی, پس دستانت را بکشای و یوسف 
دست‌های خود را باز کرد. پس نوری از کف دسنان او بیسرون رفست. يوسش به 
جبرئیل گفت: این چه بود؟ جبرئبل گفت: این مجازات تو بود و بدان که از نسل تو 


۸٠ / یوسف‎ -۱ 


۲- تفسیر قمی. ج ۱, ص ۳۵۷ 
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کسی پیامبر نخواهد شد.. 
۴ و نیز از وی, از محمد بن علی ماجیلویه. از محمد بن بحیی عطار, از 
حسین پن حسن بن ابان, از محمد بن آورمه, از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن 
سال از امام صادق عليه السام روایت کرده است که فرمود: وقتی یعئوب به سوی 
متسر آمد. یوسف به استقبال یعقوب از شهر بیرون رفت و زمانی که پدرش را دید 
خواست به احترام یعقوب پیاده شود. اما وقتی ابهت و قدرت حکوست خود را 
نگریست: از این کار صرفنظر نمود. هنگامی که به یعقوب سلام داد. جبرئبل بر او 
نازل شد و به وی گفت: خداوند تبارک و تعالی به تو می‌فرماید: چه چیز مانع از آن 
شد که به احترام بنده صالح من از مرکب فرود نیایی؟ در چه انديشه ای هستی تو 
دستت را بکشا. یوسف دستش را گشود و از میان انگشتان او نوری بیرون 
آمد. یوسف برسید: ای جبرئیل! این چه بود؟ گفت: معنای آن چنین بود که از نسل 
تو هر گر کسی پیامیر نخواهد شد و این مجازات تو بود؛ جرا که با بعقوب. چنان 
رفتاری کردی و به احترام او از مرکب فرود نیأمدی.. ۱ 
۵ به روایت علی بن آبراهیم برمی‌گردیم؛ فرمود؛,وقتی عزیز مصر- در آن 
سال‌های قحطی - فوت کرد. همسرش به فقر گرفتار آمد و چنان محتاج گشت که 
از مردم گدایی می‌کرد. به او گفتند: تو را چه باک از این که په محل گذر عزیز- 
پوسف دز آن هنگام, طبر نامیده می شد بنشینی 1 و فا گفت: از رزوی وی شرم 
دارم. اما آنان آنقدر به او اصرار کردند که بر سر راه یوسف نشست. چون یوسف در 
جمع همراهانش از راه رسید. از جایش برخاسته و گفت: پیراسته است ان خدایی 
که بادشاهان را به دلیل ارتکاب معصیت و گناه» به بردگی می‌کشاند و بردگان را به 
دلبل اطاعت به پادشاهی می‌رساند. یوسف په او گفت؛ تو همانی! گفت: بلی. منم - 
ام وی زلیخا بود- یوسف به او گفت: از من توقعی داری؟ گفت: اکنسون که پیر 
شده‌ام. مرا به تمسخر می‌گیری؟ یوسف گفت: خیر, مرا این قصد نبود. یوسف 
دستور داد که از وی مراقبت کنند. آن زن را که اکنون پیرزنی بود به خانه یوسف 
بردند. بوسف از او پرسید: آیا تو همان کس نبودی که با من چنین و چنان کردی؛ 





۱- علل الشرائم» ج ۱ ص ۷۲۳ باب ۷ r‏ ا, 
۲ - علل الشرائع: ج ۱ ص ۷۲۲ یاپ ۷ ح 5 
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گفت: ای پیامبر خدا! مرا سرزنش نکن؛ به مصیبنی مبتلا گشته‌ام که کسی تاکنون به 
ان گرفتار نیامده است. پرسید: چه مصیبتی؟ 

به درد عشق تو میتلا شده‌ام, تو آن کسی هستی که خداوند. برای تو همتا و 
نظیری نیافریده است و نیز به این بلا مبتلا گشته‌ام که در مصر زنی به زیبایی من و 
تروتمندتر از من یأفت نشده است. ثروتم را از دست داده و زیباییام از دست رفت 
و به همسری که در زناشویی ناتوان بود گرفتار امدم. یوسف به او گفت: چه 
درخواستی از من داری؟ گفت: از خدا بخواه که جوانی مرا به من بازگرداند؛ و 
یوسفب از خداوند درخواست نمود و خداوند جوانی او را به وی بازگرداند. بوسف 
نیز با وی که پاکره بود ازدواج کرد. گفته شده است: عزیز مسر که همسر اول او 
بود. به لحاظ زناشویی ناتوان بود." 

۴ این بابو به. از پدرش - که خدایش یام زد- از سعد پن عید ایت از ابر اهیم 
ابن هاشم, از عبد الله بن مغیره» از کسی که نامش را برده از امام صادق علیه السلاء 
نقل کرده است که فرمود: زلبخا خواست که با پوسف دیدار کند. برخی به او گفتند؛ 
ما دوست نداریم به خاطر زفتازی که قیلا با یوسف داشتی, تو را نرد او ببسریم. 
زلیخا گفت: من از کسی که از خدا می‌ترسد. نمی‌ترسم. زمانی که زلیخا نزد یوسف 
حاضر شد. یوسف به او گفت: تو را جه شده است؟ چرا رنگ چهرهات دگ کون 
شده؟ گفت: پیراسته است آن خدایی که پآدشاهان را به خاطر ارتکاب معصیت به 
بردگی کشاند و بردگان را په دلبل طاعت, به پادشاهی رساند. پوسف به زلیضا 
گفت: ای زلیخا! چرا با من آن کردی که می‌دانی؟ گفت: زیبابی چهره‌ات, ای 
یوسف! یوسف به او گفت: اکر پیامبر اخر الزمان حضرت محمد صلی الله عليه و آله 
که زیباتر و خوش اخلاق‌تر و سخاوتمندنر است را ببیتی, چه می‌کنی؟ زلیضا گفت: 
راست تفتی. پوسف پر سید: چگونه دریافتی که من راست می‌گویم؟ گفت: زبیا 
وقتی تو نام آو را بردی, محبتش در دل من افناد. خداوند متعال به او وحی کرد که: 
او راست می‌گوید. و من او را به خاطر محبت په محمد صلی اله علیه و آله, دوست 
می‌دارم. پس خداوند متعال به او فرمان داد که با زلیخا ازدواج کند." 





۱- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۳۵۸ 
۲- علل الشرائم. ج ۱ باب ۴۸ ص ۷۳ ج ۱ 
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۷ عیاشی از محمد بن ابی عمیسر. از برخی از زار ازا ساو 
علیه السلام روایت کرده است که در توضیح آیه: ساف أ ستغفر کم ری فرمود: 
درخواست بخشش- از درگاه پروردگار را- بد سجر شب جمعه مؤکول کرد و 
عرض کرد: پروردگارا! گناه آنان. میان من و ايشان است. خداوند متعال به یعقوب 
وحی کرد من انان را بخشیده‌ام. ' 

۸ محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روایبت کرده است که در 
تو ضیح اید وف أستغفر کم ربٌی» فرمود: درخواست مغفرت برای فرزندانش را 
به سحر شب جمعه موکول کرد 

۹ محمد بن سعید ازدی از یاران موسی بن محمد بن الرضا عليه السلام از 
موسی روایت گرده است که به برادرش گنت: یحیی بن اکثم به به ایشان نامه نوشت و 

راجع به برخی مسائل پرسید و گفت: در باره مفهوم آید #اررقع نح بوه عَلّى العَرش 
رخا له سُجدا» برای من سخن بکو که آیا یعقوب و پسرانش برای یوسف سجده 
گر دیدن 

فرمود: آن را از برادرم پرسیدم و فرمود: سجده یعقوب و پسرانش برای یوسف 

جهت تشکر از خداوند متعال و به خاطر گرد آمدن خانواده بود. مر نمی‌بینی که 
پوس در هماه مان در مقام شکر و ساس خنین گفته است: درب قد آتیتنی من 
الملک 9 على من ۳ یل الاحادیث» ‏ 

۰ ابو بصیر از امام باقر - به حدیث اول باز گشت- نقل کرده است که فرمود: 
انان نه روز در راه بودند نا این که به مصر رسیدند. زمائی که در کاخ عزیز مصرء بر 
یوسف. وارد شدند. یوسف در گردن بدر دست انداخته و او را بوسید و فریست و او 
و خاله‌اش را بر تخت پادشاهی نشاند؛ سپس وارد اتاق خود شد و سر خود را به 
روغن اندود و بر چشمان خود سرمه کشید و لباس فاخر عزت و حکومیت را 
پوشید و نزد پدر و خانواده‌اش بر گشت. وقتسی یعقوب و پسرانش او را مشساهده 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۰۸ ح ۸۰ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج ۲ ص ۲۰۸ ج ا 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۰۸ ۸۲ 
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کردند. همگی به خاطر بزرگداشت حضرت باری تعالی و سپاس به درگاه خداوند. 
سجده گردند. ان گاه. یو سف گفت: : یا بت هذا تأویل رای من قل قد جلها 
ری حقا وقد خسن بی اذ آغرجنی من الجن وجاء يكم من اذو من يغد أن تزغ 
الشیطان بینی رین اخوتی» امام می‌قرماید: و ر ۱ ت سال که ار سای 
جدا بود سر خویش را روغن اندود نکرده و به چشمانش سرمه نکشیده بود و بوی 
خوش. استعمال نگرده و نخندیده بود و به سران زنان نرفته بود تا آن زمان که 
خداوند خانواده تاره را گرد آورده و اثان را به هم رساند و یوسف را در کنار 
و ان تن سای 

۱ حسن بن اسباط می‌گوید: از امام رضا پرسیدم: یعقوب همراه با چند نقر 
از فرزندانش بر یوسف وارد شدند؟ گفت: همراه با بازده نفر از پسرانش. گفته شد: 
پعنی همان تعداد. اسیاط هستند! فرمود: آری. از ایشان راجم به یوسف و براذرش 
5 یا وی یی میتی نت کات E e‏ سیف 
غالا 

۲ ابن ابو عمیر از برخی از شیعیان, از امام صادی علبه السلام روایت شرده 
است که در توضیح آیه «ورقع یره علی العرش» فرمود: تون ار رک شیاه 
تخت و سریر است. و در توضیح یه وا له مشاه گفت: سجده آنان به جهت 
پرستش و عبادت خدا پوده ات 

۳ محمد بن بهروز از آمام جعفر صادق عليه الساام روایت کرده ات که 
فرمود: وقتی یعقوب و بوسف به هم رسیدند. بعقوب از یوسف پرسید: پسرم! به من 
بگوی که برادرانت با تو چه کردند؟ یوسف گفت: مرا پردند و بر سر چاه نشاندند و 
به من گفتند: پیراهنت را از تن بیرون آور. به آنان گفتم: شما را په ابروی پدر بسیار 
راستگویم یعقوب, قسم می‌دهم که آبروی مرا نریزید و مرا عریان نکنید و لباس از 
تن من برون ییاورید. یوسف گفت: فالان پرآدرم به روی من جاقو گشید. در این 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲+ من ۸ ۳ ای 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ س ۹ Af‏ 


۲- تفر عیاشی. جح ۲. ص ۰۲۰٩۹‏ م ۸۵ 
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لحظه یعقوب از هوش رفت و وقتی به هوش آمد. یعقوب په او گفت: برای من بگو 
که دیگ پا تو جه گ دند؟ یوسف گفت: بدر! خواهش می نې که مرا مصدور دارید. 
یعقوب نیز صرفنظر کرده و دیگر سوال نکرد." 

۲ محمد بن مسلم می گوید: خدمت امام باقر عليه السلام عرض کردم؛ بسد 
از آن که خداوند در کشور مصر. یوسف و یعقوب را به هم رسانید و تفسیر رژیای 
صادقه یوسف را په یعقوب نماباند. چند سال بعد از آن با یوسف زندگی کرد؟ 
فرمود: یعقوب دو سال زنده ماند. عرض کرد: حجت خدا بر روی زمین در آن دو 
سال چه کسی بود یعقوب یا یوسف! فرمود: یعقوب. حجت خدا بود و حکومت از 
آن یوسف و هنگامی که یعقوب فوت کرد. یوسف. استخوان‌های یعقوب را در 
تابوتی به سرزمین شام منتقل کرد و او را در بیت المقدس دفن نود و بعد از آن 
بوسف. پسر یعقوب. حجت خدا در روی زمین شد." 

0۵ اسحاق بن یسار از امام صادق روایت می‌کند که فرمود: هنجامی که 
بوسف زندأتی بود. خداوند به وی وحی کرد و.فرمود؛ ای فرزند یعقوب! چه چیسز 
باعث آن شد که همنشین خطاکاران شوی؟ عرطن کزد؛ جنايتم. امسام عليه السسلام 
فرمود: یوسف چون به جرم خود اعتراف کرد. از زندان خلاصی یافت و اعتراف 
کرد که با ان زن. چنان مجالست داشته که یک شوه یبا همسرش دارد. پنابراین 
جبرئیل به بوسف گفت: این چنین دعا کن: ای بزرگ همه بزرگ‌هاء ای آن که هیچ 
انبازی نداشته و وزیر برنگریده اي. ای افریننده اقتاب و ماه تابناک, اي نگاه دارنده 
پریشان و بینوای کور ای درهم کوبنده هر ستمگر ویرانگر» اي بی‌نیاز کننده بیئوایان 
فقیر. ای ترمیم کننده استخوان شکسته. ای رهایی بخش به زنجیم کشیده شده و 
اسیر به حق محمد و ال محمد از پیشگاه تو درخواست می‌کنم که در کار سن 
گشایش و راه گریزی فرار دهی و از آن جا که در گمان من می‌گنجد یا در وهم من 
ثمی آید» به من روزی بدهی, امام فرمود: چون که یوسف, شب را به صسبح رسانید, 
پادشاه, او را طلبید و راه او را باز کرد و از حسبس, بیرون آورد. خداوند», همین 
حخایت را این حنین از زبان بوسفب می‌آورد: «وقد اخسن یی ذ آخرجنی من 


۱- تفسیر عياشي, ج ۲ ص ۲۰۹ ح ۸۴ 


۲- تفسیر قیاشی, مج ۲ص ۰۲۱۰ ۸۷ 
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سم ]و رسد 


اسن ». 

۵۶ عیاس بن یز پد سی گوید؛ شنیدم امام صادق عليه السلاع می‌فرمود: رسول 
دا خی له عدو اون ماخ ان اجه وو یا وی که و ود پوت قوس 
داشت که از تفس خویش اطمینان حاصل کند. کفتند: چخونه ای رسول خدا؟ 
فرمود: وقتی عزیز مصر به نفع او از منصب خود کناره گرفت: دو نکه لباس نو- و 
شاید هم فرمود: لطبف- به تن کرد و به صحرایی ببرون از شهر رفت و چهار رکمت 
نماز خراند. وق تمازش به بایان رسید دست به سری اسمان فراز کرد و عرش 
کرد: «رب قد نی من امک وعلستی من تأوبل الأحاديث فاطر السَمَاوات 
والارزض انت وی فی اد والاخرة» - و در ادامه فرمود: - جبرثیل نزد یوسف 
آمده و از وی پرسید: یوسف! حاچت تو چیست؟ گفت: خدايا! «تسوقبی 9 
و ألحقنی بالصًالحین» امام صادق علیه لسلا فرمود: پوسف از فتنه‌ها 0 

۷ محمد بن یعقوب یا سند خود از سهل بن زیاد. از محمد بسن عیسی, از 
عباس بن هلال شامی, از چاکرأنامام رضا علیه السلام از ایشان روایت کرده است 
که از آن حضرت پرسیدم: فدایت شوم! ان کس که غذای نامطبوغ تناول کند و 
لباس خشن بپوشد و فروتتی کند: چقدر در نظر مردم» خوشایند است. فرمود: مر 
نمی‌دانی که یوسف: خود پیامبر و پسر پیامیز است!! قبایش از حریر بود و با طلا 
آراسته بود. در محافل ال فرعون حضور می‌یافت و قضاوت می‌کرد. مسردم به 
پوشش او نیازی نداشتند. بلکه به عدل و داد او محتاح بودند؛ بنابراين از آمامان این 

چنین توفع مي رود که هر گاه سخن بگویند. راست گویند و چون وعده‌ای دهند 
ات یز PONE‏ عدل و داد را یه جای اورند؛ زیرا؟ه 
پروردگار متعال خوردنی و نوشیدنی حلالی را حرام و و تتها حرام را خواه کم 
یا زياد حرام نموده است. و یت ون ست؛! «قل من حرم زينة الله اى 
اخرج لعباده والطییات من الرژی" 4 [(ای پیامیر) بگو: ژیورهایی را که خدا برای 


| - تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۱۰ ح ۸۸ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۱۰ ج ۸۹ 
۳- اعر اف. ۱9 
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بند انش بد ید آورده و (نیز) روزیهای پاکیزه را جه کسی حرام گردانیده] ایسن 
حدیث قبلا از طریق عیاشی در توضیح آیه «قل هَن حرم زينة الله» آمده ات" 
۸ و نیز از محمد بن یعقوب. از علي بن ابراهيم, از هارون بن مسلم. از 
مسعدة بن صدقه تقل کرده است که: سفیان ثوری خدمت امام صادق عليه السلام 
رسید و دید که ایشان لباس‌هایی مایا رنگ به روشتی بو سستاه سسفیلد تسم مسر غ 
پوشیده‌اند. وی به امام عرض کرد: جنین لباسی در شان شما هست؟! امام فرمود: 
خوب گوش کن و آن چه را به تو می‌گویم به خاطر بسپار؛ چرا که هم برای اکنون 
تو خیر است و هم برای آینده‌ات, مشروط بر آن که بر اساس حق و سنت از دنیا 
بروی. نه بر پابه بدعت. بدان که رسول خدا صلی اله عليه و آله در دوران فقر و 
نداری زندگی می‌کردند. اما اگر دنیا روی ورد و وضعیت معیشت مردم بهبود یابد و 
دست‌ها کشاده کردد, شایسته ترین مردم برای لذت بردن و بهره‌مندی از دنیا؛ 
نیکان هستند. نه بدکاران و فاجران. این حق مومنان است که از نعمت‌ها برخودار 
کر دند, ته مدافقان؛ بهره گرفتن از دنیاء شایستب‌هیتلهانان است نه کافران. بتایراین- 
ای توری! - چه چیز را در من ناخوشایند یافتی؟.به,خذا سوگند! با وجود شرایعلی 
که تو از من می‌بینی. از زمانی که خود را می‌شداسم: صبح يا شبی سپری نکردهام: 
مگر آن که حق خداوند را در ارتباط با مال ور نزونم مراعاب کرده و حقی بر گردنم 
باقی نگذاشته‌ام. راوی گوید: گروهی به حضور امام رسبدند که تظاهر به زهد 
می‌کردند و از مردم می‌خواستند که همچون آنها در زشد و پرهیز از دنیا به سر 
ببرند. این جماعت به امام اعتراض کردند و امام استدلال نسود و فلسفه آنان را 
باطل کرد و به انان فرمود: اي جماعت! بدانید که من از پدرم شنیدم که از پدرانش 
روایت می‌کرد که حضرت محمد صلی اله عليه و آله روزی فرمود: من از هیچ چیز 
به اندازه کار ممن و شأن او در شگفت نیستم؛ چرا که اگر بدنش را با قیچی 
قطعه قطعه کنند, برای او خیر است و اگر پادشاهی و سلطنت همه شرق و غرب 


زمین را به او لا طیلب : باز هم خیر أو در ان است. به‌طور کلی. هر ان جه خداوند در 


۱ - کافی ج ۳ ی ۳ مج یاه 


۲ در حذیت شماره ۱۴ اژ تفس آیه ۳۲ سوره اعراف ذگر شده است. 
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حق او انجام دهد. برای او خیر خواهد بود. به من بگویید: شما کجا و سلیمان بسن 
داود گجا؟ او از خداوند در خواست کرد که به وی حکومت و ملکی عنایت فر ماید 
که په احدی از جهانیان عطا نکرده باشد و حتی به آنان که پس از وی خواهند آمد. 
عطا نکند- پس خداوند متعال همه ان جه را که او خواست. به وی عطا فرمود. 
سلیمان. حق را بیان می‌کرد و به آن عمل می‌نمود و ما سراغ نداریم که خداوند 
متعال, از سلیمان یا احدی از مومنان به خاطر امکانات دنیایی که در اختیار او 
بوده, عیب گرفته و آو را سرزنش کرده باشد- در مورد داود پیامپر که ر بیش از 
سلیمان می‌زیست و با پرسف پیامبر نیز همین مطلب. صادتی اسست. تخد 
عزیز مصر گفت: «اجعلبی علی خزآین الارزض نی حفیظ علیم» [مرا پر خزانه‌های 
این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستب] ' ھی وان عد کا ا نا 
یافت و قدرت پادشاه مصر و سرزمین‌های اطراف آن تا یمن را از آن خود کرد 
مردمان این سرزمین‌ها برای دستیایی به اذوقه, نزد او می امدند و به خاطر قحطی 
که نف | شتا و تا مین میک ما مس ند و اس ت 
به ان عمل می‌کرد. 

اما سراغ نداربم کسی که بوسفت: وا به خاطر چنین امکانانی عیب کرده باشد. 
دوالقرئین نیز حنین بود؟ بنده‌اي که خدا را دوست می داشت و خداوند نیز او را 
دوست داشت و وسایل به قدرت و حکوست رسیدن را برای او فراهم گرده و 
مالکیت مشرق و مغرب زمین را یه او داده بود. وی نیز حق می گفت و په آن عمل 
می‌گرد. کسی را نمی‌ياييم که او را به خاطر داشتن م این امکانات عیب کرده باشد." 

٩‏ عمر بن ابراهیم اوسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
یعقوب و خاندان او صد و چهل و هفت سال زندگی کردند. وقتی پروردکار خانواده 
یوسف را نزد او گرد آورد و چشمان یوسف پا رسیدن به سرادش روشی شد از 
خداوند درخواست نمود که بعد از بعقوب بمیرد و به خدا چنین گفت: «رّب قد 
آتیتتی من الْملک وغل من تأویل الاهادیث» رسول خدا صلی له علب. و آله 
فرمود- جز بوسف, هیچ یگ از بیأمبران از خداو ند در خواست مرگ تگر ده است. 


۱- یوسف/ اث 
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چون زمان مرگ یوسف فرا رسید به پرآدرانش وصیت کرد که جسد او را به شام 
ببرند و آو را در کنار پدرانش دفن کنند. پس از یوسف. پهودا و سپس روییل و 
ریالون و شمعون و معجز و معمائیل و دان و لاوی و شدخ و خير و هارون و 
موسی - که درود خدا بر محمد و ال او و هارون و موسي باد- جانشین او شدند که 
اینان از نسل لاو بودند و فاصله زمانی ميان ورود بوسف به مصر و ورود موسی 
به آين سرزمین. چهارصد و هشتاد سال بود. 


دك م من اتا لین وجید لت وما کت لدم | 5 1۳2 ۳ ۰ 
حون (۰۲ 2۳ کاس و عرش ی )تاش یی | جين 
وال رک مار( وکین من يف التعاوات والازض رو له ومع 


مروت (۵). 

[اين (ماجرا) از خبرهای غیب است که به,تو وحی مي‌کنيم و تو هنگامی که آنان 
همداستان شدند و نیرنگ می‌کردند نزدشیان نبودی# و بیشتر مردم هر چند 
آرزومند باشسی, ایمان آورنده نبسستند# وتو بر این (کار) پاداشی از آنان 
نمی‌خواهی. آن (قرآن) جز پندی برای جهانیان یست# و چه بسیار نشانه‌ها در 
آسبانها و زمین است که بر آنپامیگذرند در حالی که از آنپا روی 
ا 


آم التب ره اک رت کت هت اشر وش بنگرون» سپس 
فر مو ذ: بویا رالاس ول رصنت بُویتین» ارسود مقصود از ایسن فرسوده 


ر ل ی "تور 
بروردگار: «وکاین من اب فسی الشماوات والارض : یمسرون عَلَيْهّا و شسم [ نها 
E‏ 1 ۹ 9 1 9 

مغرضون» خورشید گرفتگی و زل لد و هباعقد است. 


۱- تفسیر قمی: جح ۱ ص ۳۵۸. 
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3 : یو دب 


وتابزی نآ مان لام شش کون ۱۱ 

[و بیشترشان به خدا ایسان نمی‌آورند جز این که (با او چیزی را) شریک 
می گیرند] 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از سهل بن زیاد از یحیی بن 
مبارگ. از عبد الله بن جبله از سماعه, از ابو بصیر و اسحاق بن عمار, از امام صادق 
عله السلام روایت کرده است که: در توضیح آبه «ومّا یمن اکترهم بالكه 1 شم 
مشر کون» فرمود: منظور آن است که به گونه‌ای از شیطان اطاعت می‌کنند که خود 
نیز متوجه نمی‌شوند و در نتیجه شرک می‌ورزند.! 

۲ و نیز از وی, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس. از ابن بکیر. 
از ضریس, از اا من ملیه سا رزیت ن کر ډه است که در توضیح ايه وها 
یمن آکترشم ال الا وهم مش رکون» فرمود؛ مقصود: شرک در طاعت است. نه 
شرک در عیادت. ' 

۳) علی بن ابراهیم از هه ایس از احمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از موسی بن بکر, از فضیل. از ابا یه السلام روایت کرده است که در توضیح 
آیه «ومّا یمن أکترهم بالله الا وشم کرت 6 تیصو نت کو الات 
است, نه در عبادت؛ روگ وند. شرک طاعت است: ؟ يعني ہا 
انجام دادن کناه, از شیطان اطاعت کردند و چون از غير خدا اطاعت کردند. به 
خداوند شرف ورزیدند. مقصود. شرف در عبادت نیست که غیر خدا را پیر ستند " 

۳ غیاشی از زراره نقل مي‌کند که از E‏ له a‏ 
که راجم به ایه «وما رمن من أكثرهُم بالّه إا وحم مش رکون» فررمود: از جملد 
تشانه‌های چنین شرکی آن خ ت که داو وهی و اک :نه به حان تو 
سو گند که نه ' 


۸ کافی ج ۲ ص ۲۹۳ ح ۳. 
۲- کافی ج ۲. ص ۲۹۲ ح ۴. 
۲- تسیر فمی, ج ۱. ص ۳۵۸ 


- نفسیر عياشي. ج ۲ ص ۲۱۱ ج ۹۰ 
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۵ از یعقوب بن شعیب نقل شده است که از امام صادق علیه السلام پرسپدم: 
مفهوم آیه «َمَا وین رم باه له وم شرگون» چیست؟ فرمود: 

آتان می گفتند: به خاطر ات ستاره است که بر ما باران سی‌بساره" و بك 
خاطر افتادن فلان ستاره است که بر ما باران نباریده است. «نمطر بنوء کذا و بشوء 
کذا لانمطر». حتی برخی از انان نزد پیشگویان «کهّان» می‌رفتند و کلامی را که 
ایشان می‌گفتند. باور می‌کردند.! 

۴ از محمد بن فضیل, از امام رضا عليه السلام روایت شده است که فر مود: 
شرکی است که به مرحله کفر نمی‌رسد.۲ 

۷ زراره از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: منظور از شرک 
در یه مورد نظر. شرک در اطاعت است. همانند اين که کسی بگوید: نه قسم به 
خدا و قسم به فلانی. و یا اگر خداوند و فلانی نبودند. حنین تعابیری گناه است؟ 

۸ ابو بصیر از ابو اسحاق روایت می‌کند که مقصود از شرک در این ایه, این 
است که کسی متلا به دیگری بگوید: اگر خداین نم نبودیده چنین و چنان برای 
من پیش نمی‌امد. یا آن که بگوید: اگر خداوندو.تو نبودیده آن مصیبت و گرفتاری 
از من برطرف نمي‌شد و شبیه به چنین تاباس 

٩‏ زراره از امام باقر عليه السلام زوابت کرده است کله فرمود: مقصود از 
شرک. شرک در اطاعت است. نه شرک در عبادت؛ و کناهائی که اقراد مرتعکب ان 


' - التو ء: افتادن ستاره از حایگاء خود در سمت مغرب که همراه سپیده سبح است. طلوع. نام 
ستار ه دیگری از جهت مخالف ان است که در همان لحظه در جهت مشر در هر شب با 
ساعت سیزده روز اتفاق می‌افتد. عرب‌ها باران و باد و کرما و سرما را پا آفول و افتادن ستاره 
مرتبط می‌دانستند. اصمعی گفته است؛ به آن ستاره طلوع کننده از ان منال در سلطنت و کلت 
اا و تو ان اس «#لسان ابر ب ماده تو اء 

- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۱ ح ١‏ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۱۱ م ,٩۲‏ 

۲- قسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۱۱ ٩۳‏ 


یا لفسیر عیاشی, ج 5 شس ۱ سح Ei‏ 


نز تیه 
تسیر 
زوایی 
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می‌شوند و انجام دهنده آنها ستوجب ورود په اتش می‌گردد. شرک اطاعت اسست. 
مطیم شیطان شده‌اند و در اطاعت از خداوند به او شرک ورزیده‌اند. منظور, شرک 
کر اد کت اا نیع نا وا زد سس کت 
۰ ) مالک بن عطیه از امام صادق علیهالسلام روایت کرده است که راجع به 

ابه «ومَا یمن اکرش بالل إلا وَهُم مشر كون» فرمود: مقصود أ ر ات ته فردی 
بگوید؛ اگر فلالی نبوده به چنین و چنان دچار می‌شدم و یا اگر فلاتی نبود. اهل و 
عیالم از دست من می‌رفتند. مگر نمي‌بینی که وی برای خداوند. شریک و انباز فرار 
داده که به او روزی مي‌دهد و بل و مصییت را از او دور می‌کند. 

راوی گوید: به امام عرض کردم: برخی چنین می‌گویند: آگر لف و مرحمت 
الهی بر من نبود و فلانی را به کمکم نمی‌فرستاد. هلاک می‌شدم؛ این چنسین تعبیسری 
جه حکمی دارد؟ امام فرمود: مشکلی در أو ست" 

۱ زراره از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: مقصود. شرف در 
طاعت است. نه در عبادت. کُناهامم رکه مررتکب می‌شوند. شرک در اطاعت است که 
در این گناهان, مطیع شیطان در ار اطاعت از غیر خدا به خداوند شر 
ورزیدهاند, شرک در عباداهیج سایجت تا غیر دا ایسد 

۲ این بایو یه دار و منیب مد بن عمران ذقاق - که رحست خدا بر 
او باد- از محمد بن اہی عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن 
حسن. از بدرش, از حتان بن سدیر نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره عرش و کرسی بپرسید: راوی, حدیث را تقل کرده و به این جا رسیده که 
امام فرمود: برای او نام‌های نیکی است, دیگران به | ن نام‌ها نامگذاری نمی‌شوند و 
در قرآن به همین موضوع اشساره کر ۳ «فادعوه بها وذروا لته 
یلجدون فی أسمائّه» [پس او را با انها بخوانید و کسانی را که در مورد نامهای او 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۱۱ ح ۹۵. 
۲ - تفسیر عیاشی, ج ۲. س ۲۱۱ ج ۶ 


ٍ- اغر اف ۱۸۰ 
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به کڑی می‌گرایند رها کنید] اگر از روی جهالت و ادانی چنین کنند. 

بس ظر أن کس که از روی نادانی در باب اسامی بروردکار متعال. دجار الحاد 
شود بی‌آن که بدانده شرگ ورزیده است و به خداوند. کافر شده است. در جال که 
فکر می‌کند. نیکوکاری می‌کند. از همین رو است که خداوند فرموده است؛ «وما 
مین أكترهُم بالّه إلا وم مُشرکون» پس همین جماعت هستند که از روی 
جهالت در اسامی خداوند به الحاد دچار می‌شوند و این اسامی را در أن خا که 
شایسته نیست. می‌نهند. و این حدیث ان شام الله به طور کامل در تو ضیح آیه شو 


زب المرش العظیم» در سوره تمل خواهد آمد." 


ل هلو سبلي اذو | إل ائه على بصية آنا نا نی ن وان اله ونان 
رکب 


[بگو: این است راه من که من و هر کس پیروی‌اغ,کرد با بینایی به سوی خدا 
دعوت می کنیم و منزه است خدا و من از ششتی‌کان کس ] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی: از احمد.ین محمد بن عیسی, از ابن 
محبوب. از احول, از سلام بن مستتیر از امام اقر عليه السلام روایت کرده است که 
در تفسی آیه «قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصيرة نون اتيعَبّى» قرمود: 
مقصود. رسول خدا صلی اف علیه و آله و امیر مومنسان عل السلام و جانشینان 
ایشان می‌باشند." 

۲) و نیز از وی از علی بن ابراهيم. از پدرش نقل کرده است که علی بن حسان 
به امام جواد علیه السلام عرض کرد: سرور من! مردم. کم سن و سال بودن شما را 
در امر امامت پر شما ایراد مي فیر ند. 

فرمود: آن چه را که می‌گویند. اهمیتی ندارد. خداوند متعال به پیامیر صسلی الله 
علیه و آله فرموده است: «قل هذه سبیلی آذغو إلى الله على بصیرة أا من انَبَعنی» 


۱- توحید, س ۷ سح ۱. 


۳-کافی, ج ۱ص ۳۵۲ سے ۶ 


زوابی 


r 
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تسیر 
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به خداوند سوگند که جز علی علیه السلام که ثه سال داشت کسی از او اطاعت 
نکرد. و من نه سال دارم" 
۳ و نیز از وی از علی بن ابراهيم از پدرش, از بکر ہن صالح. از قاسم بسن 


در ریا لقنو یی ی یال علیبعیة تن ی »فرسود 
منظورش علی علیه السلام است که اولین کسی بود که به وی ایمان آورد و او را در 
آن چه که از جانپ پروردگار منعال آورده بوده تصدیق کرد؛ آن هم از بیان امتی که 
قبل از افرینش, محمد صلی الله عليه و اله از ہین آنان مبعوث گشته و از ایشان 
یدده و فی اا ات شده است عل اه نبا ازجا کنا درد 
هرگز په خداوند شرک نورزید و ایمانش به ظلم یا همان شرک الوده نشد" 

۴) علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن اسباط نقل کرده است که به امام 
جواد علیه السلام عرض کردم: سرور من! مردم به کم سن و سال بودن شما ايراد 
می گیرند. ۱ 

فر مود: ان چه می کر دایمن آهمیتی ندارد. په خدا فسم که برورد کار به 
پیامبرش صلی الله علیه و آله قرمود: اقل هذه سبیلی أذعو إلى الم على بصرة آنا 
من اتبعنى» فرمود: جر غلی علیه البلام که سال داشست. کسی از او اطاعت 
نکرد.- فرمود؛ - من نیز ته سال دارم" 

۵) ابو جارود از امام باقر عليه السلام تقل کرده ‏ ست که در توضیح آیه «قسل 
هذه ستبیلی أذ و لی الم على بُصيرة ومن | نی » فرمود: مقصود. خود حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله است. و آن کسی که از او پیروی کرد. علی بن ابی طالب 
عليه السلام است. " 

۶ عیاشی از اسماعیل جعفی روایت گرده است که امام باقر عليه السلام در 


۱- کافی. ج ۱ ص ۳۱۵ ح ۸ 
۲ - کافی؛ ج ف ص ۰۱۳ ج 1 
۲ تفسیر قمی. ج س Ak‏ 


۴ - تفسیر قمی» ج ۱. ص .۳۵٩‏ 
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توضیح آیه «قل قذه سبیلیی أذْعُر إلى الله علی بصيرة آنأ رن اتبعیی» فرمود: 
مقصود به طور ویزه» علی بن ابی طالب عليه السلام است که ار چنین نود 
شفاعت محمد صلی الله علیه و اله شامل من نشود" 

۷) علی بن اسباط از ابو الحسن ثانی امام هادی علیه السلام روایت کرده است 
که از او پر سیدم: فدایتان گردم! هر ۳ می‌گویند شما بسیار جوان هستید. فررسود؛ آن 
a‏ در خور اهمیت لیست؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «قل له 
سّبیایی اد ذعو ای الم على بَصيرة آنأ من انبعنی» به خدا قسم! جز على عليه 
لسلام که در آن زمان نه سال دآشت. کسی از او اطاعت نکرد. پدرم از دنیا رخت 
پربست و من نه ساله پوذم. از انان انتظار داری که چه بگویند؟! خداوند بتمال 
می فوماید: «لاً ورک لا وون ی یکوک فیا جر ما جوا ی 
نفیهم رجا میا قضیت ویسلموا تسلیما»" [ولی چجنین نیست. به پروردگارت قسم 
ان ناویک ار کي افو سود اه هان ناد ید اق انس 
داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده‌ای در بایان احساس ناراحتی (و تردید) 
نکنند وکام سر تسلیم فرود آورند]" 

۸ سلام بن مستنیر از امام باقر عليه السام روایت کرده است که در توضیح 
آیه «قل قذه متبیلی ادعو ای الله على بصو یمن انبعشی» فرسود: منظور. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی عليه السلام و جانشینان آنها هستند. ' 

)٩‏ ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که در توضیح این 
۳ «قل هذه سپیلی» فرمود: یعنی حضرت رسول خدا صلی اله علیه و آله و علسی 
عليه اسلام و آنان که از آن دو پیروی کردند که مقصود, آل محمد علسیهم السلام 


تلا ك 
سنا , 


: -6]60< 


لور باه 
تشسیز 
رداش 





۸٩ ۰۲۱۲ تسیر عیاشی, ج ۲. ص‎ -٩ 
س تساه ر ٹا‎ 

۳- نفسیر عیاشی. ج ص ۲۱۲ ج ۱ 
۲- تفسیر عیاشی ج ضس *۲۱؛ ج ا ۱ 


ا- مناقب» ج ۳. ص ۷۲ 
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۰ و در روایت دیگری فرمود: منظور از «سبیل» علی علیه السلام است که 
جز پا ولایت وی نمی‌توان به آن جد زد یل ایست: دست يافت, ' 

۱ ابن فارسی در روضه از لمام پاقر علیه السلام روایت کرده اسست که در 
نو ضییم أيه «قل قذو سبلی دش إلى الم غلی صيرة نا ومن > فرمود على 
عليه السلام بود که از وی بیروی وف 

۲ محمد بن یعفوب از علی بن آبراهیم. از محمد بن عیسی بن عبید از 
بونس بن عید الرحمن, از هشام ن حکم تقل کرده که از امام صادق علیه السلام 
بر سیدم: مفصود از «سیْخان اللّه» چیست! فرمود: مقصود, پیراسته بودن خداوند و 
فا داوس" 

۳ و نیز از وی از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از على 

ین اسباط. از سلیمان مولی طربال. از هشام جوالیقی نقل کرده است که از امام 
صادق عليه السلام راجع به عبارت ما ال پرسیدم که مقصود از آن چیست! 
فرمود: مقصود از آن. پیر استکی و غنزه بودن پرورد کار لیخ 

۳ آبن بابویه از پدرش» از علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن عیسی بسن 
عبید, از يونس بن عبد الرعمن: از هشام بن حکم نقل می کند که از امام صادق 
عليه السلام راجم به جمله «سبْحَان الله» پزسیدم: فرمود: مقصود. منزه و پیراسته 
بودن خداوند و فراز خواهی اوست." 

۵ و نیز از وی از محمد بن حسن بن احمد بن ولید؛ از محمد بن حسن 
صفار, از محمد بن حسین اہن ابی خطاب, از علسی ہن اسیاط, از سلیمان مولی 
طربال. از هشام جواليقی نقل می‌کند: از امام صادق عليه السلام در باره «سبحان 


اللّه» پرسيدم که مقصود از أن جیست! فرمود: مقصود, تز يه و باک دانستن دات 


۱- متاقب, ج ۳ ص ۷۲ 

۲ شواهد التنزیل. ج ۱۷.ص ۰۲۸۶ ۱۳۹۱ ۳۹۲. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۲٩؛‏ ح ۱۰. 

۲- کافی, ج ۱, ص :٩۲‏ ح ۱ 

0- توحید. ص ۳۱۲ ح ۲. 
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باری تعالی است." 

۶ و نیز از وی, از عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. از ابو الحسن احمد بن 
محمد بن عبد الله بن حمزه شعرانی عماری, از نوادگان عمار یاسر- رحمة اله 
علید- از ابو محمد عبید الله بن یسی بن عبد الباقی آذنی در أَذْنه ء از علی بن حسن 
معانی. از عبد الله ین یرید از یحبی بن عقبة ین آیی غیزار, از محمد پن حجار از 
یرید بن اصَم روایت شده است که مردی از عمر بن خطاب پرسید: ای امیر مؤمنان! 
مفهوم جمله «سبْحَان لم» چیست؟ عمر گفت: در پشت این دیوار. مردی هست که 
گر از او بپرسی» پاسخ مي‌گيري و اگر تو سکوت کنی, او سخن آغاز کند. آن سرد 
وارد شد و یک باره دریافت که وی علی بن ابی طالب علیه السلام است. بس از 
علی علیه السلام پرسید: ای ابو الحسن! معنای «سْبخان الله» چیست! فرمود: 
تکریم و تعظیم خداوند است و منزه دانستن ذات باری تعالی از آن چه که مشسرکان 
دریاره او گفتهاند و چون بنده‌ای این جمله «سبحان الله» را بخوید, همه فرشتگان 


۱ ۳ 
په وی در ود مي قر سك 


ما رای نیت ارا روا وی ون الازض 
ویتکا اقب این من نله وا رالا جرد زین نو تلو ۳۱ 
[و پیش از تو (نیز) جز مردانی از اهل شهرها را ۳ به آنان وی می کردیم 
نفرستادیم. آیا در مین نگردیده‌اند تا فرجام کسانی را که پیش از آنان بوده‌اند. 
بنگرند و قطعاً سرای اخرت برای کسانی که پرهیز کاری کرده‌اند بهتر است. آیا 
می‌آندیشید؟] 


) ابن بابویه گوید: از محمد بن قاسم مفسر معروف به ابو الحسن جرجانی- 
که خداوند از او راشی باد- از یوسف بن محمد بن زياد و علی بن محمد سیار, از 


- معانی ال“خيار, سني r‏ ۳آ 


۲ - اژنه: شهر کي اسست هرژ ش در تزدیگی مصیصه که در مرز شام قر از دارد. گروهی از دایشمندان از 


این شهر بر خاسته‌اند و گروهی نیز در آن جا اقامت داشته‌اند. «معجم البلدان, ج ۱. ص ۱۳۳ 
۲- توحید. ص ۳۱۱ م ۱. 
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۳ 


پدران خود از حسن بن علی, از علی بین محمد از پدرش محمد بن علی. از 
پدرش علي بن موسی, از پدرش موسی بن جعفر. از پدرش جعفر بن محمد علسبهم 
السلام در حالی که او را مخاطب قرار می‌داد, پرسید: مر نمی‌دانی که خداوند 
ی ی و وی موی 

ست؟ مگر خداوند نفرموده است: «وما سنا من قبلک» مقصود اين است ت که به 
و بای «إلاً رجالا وحی هم من أل القري» مردمان را آگاء 
فرموده که خداوند تباری و تعالی فرشتگان را به عنوان ای ع ارسال نگر ده 
که امام باشند و حکم دهند. پلکه فرشتگان, فقط به سوی انبیای الهسی فرستاده 


- ۱۲ 
نشل وید 


لیا سس الول ونوا کاو جا ر ضرا ی م شاه ولا برد 
DE eS‏ 


| ت هنخامی که فرستاد گان (ما) ترمید شدند و امردم) بنداشتند که په انسان باتفا 
دروغ گفته شده, یاری ما به آثان رسید. پس کسانی را که می‌خواستيم نجات 
بافتند؛ ودلی) عذاب مااز گروه مجرهان بر گشت ندارد] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیرء از ابو بصیر از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند. آنان را به خودشان واگذار كردا 
بنایراین گمان بردند که شیاطین به شکل فرشته‌ها بر انها ظاهر شدند." 

۲ اہن بابویه از تمیم بن عبد اله بن تمیم قرشی- که خدا از او خشنود باد- از 
پدرش, از حمدان پن سلیمان , نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم تقل کرده ات 
که: در مجلس مأمون حضرر داشتم و امام رضا علیه السلام نیز ترد او بود. ما 
از او بر سید؛ ای پسر رسول خدا! مگر شما نگفته‌اید که پیامبران معصومند؟ فرمود: 
بله. و راوی بقیه حدیث را بیان کرده تا به ان جا رسید که گفت: : مامون به امام 


رضا عليه السلام عرض کرد: مفهوم آیه «حتی 6 استاس الرشل وظرأ نهم قد 


- نقسیر قمی» ج ۱ س ۹ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





کذبوأٌ جا مم نصرتا» جیست؟ امام رضا عليه السلام فرمود: مقصود آن است كه 
خد او ناد متعال می‌فرماید تا آن وقت که پیسامبران علیهم السلام از سردم خويش 
مأیوس گشتند و مردمان گمان پردند که پیامبران دروغ گفته‌اند. در این جا بود که 
یاری و نصرت ما به کیک پیامبران امد" 

۳) عباشی از ابو بصیر, از اما باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که در توضیح آیه «ختی لا استیأس الرسل وظنوا نم قد 
کذبوٌ» يدون آن ¿ که ذال را با تشدید بخواند. فرسود: پیامیران خیال کردند که 
شیاطین به شکل فر شته‌ها ب بر انان ظاهر شدند." 

۴) ابن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که منظور آن است که 
خداوند پیامبران را به مدت کمتر از چشم بر هم زدنی به خودشان واگذار کرد." 

۵) یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اما اهل دنیاء 
بی‌تردید. دروغ را اظهار کردند و بی‌گمان, از کسانی بوده‌اند که خداوند. آنان را به 
خودشان واگذار کرد تا بر آنان منت نید ' 

۴ محمد بن شارون از امام صادق عليه السلام روایت هی کند که فرمود: اگر 
توفیق الهی نبود. رسول خدا نمی‌دانست که اجداایط از ساب خداست ۵ 

۷ زراره می گوید: به امام صادق عليه السلا غرض کردم: رسول خدا صلی 
لله علیه و آله جگوته بیم این مسئله را نداش که ان چه از خانب خدا برای وی 
می‌اید. ممکن است 2 ز جمله حالاتی باشد که شین په او وسوسه می‌کند؟ فرمووا 
خداوند هر گاه بنده‌ای را به عنوان پیامبر بر زيند آرامش و وقار را ؛ بر او نازل 
می‌کند و در نيجه آن جه که از نز د خداوند په سوی او می‌امد جونان جیزهایی 
بود که با چشم عیان می‌دید." 

۸ ابو جعفر محمد بن جریر طبری با سند خود از ابو علی نهاوندی, از 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۱. ص ۱۷۹ باب ۱۰ ح ۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۲۱۳ ح ۱۰۲ 
۲- نفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۱۳ ۱۰۳ 
۲- تفسیر عياشی, ج ۲, ص ۲۱۳, ج ۱۰۴ 
لا- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۱۳ ج ۱۰۵ 


۳ تسیر عیاشپی» ۾ 1 ۳ ۳ سح ۴ 


و 
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ایو عبد الله محمد بن احمد فاسانی, از محمسد بسن سسلیمان. از علی بن سیف از 
بدرش, از مفضل ہن عم از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که: مردی به 
حضور امیر مژمنان عليه السلام رسید و با ایشان از طولانی شدن حخومت ستم و 
جور شکایت کرد. امیر مومنان به او فرمود: به خدا نے آن چه شما در ذهن 
می‌پرورانید. هرگز محقق نخواهد شد. مگر آن که آنان که باطل هستند به هلاکت 
پرسند, و جاهلان, نیست و ابود گردند و با تقوایان, احساس امنیت نمایند و چنین 
امري به ندرت پیش خواهد امد. مگر ان که عرصه چتان بر شما تشگ گردد که 
حتی جای پای شما در پشت سرنان باقی نماند اکسی از شما پسروی نکندا و 
ارزش شما نزد مردمان از آرزش مرده در زد صاحبانش کمتر باشد. در چنین 
حالتی است که ناگهان و به صورت غیرمنتظره نصرت الهی و یاری پروردگار و 
بیروژی از راه خواهد pe‏ متعال نیز خود فرموده است: «ختی إذا 
استاس الرسل وظنوا هم قد کنو جاء هم نطرنا» این حدیث را طبری در کتساب 
اپو ابي القائم ذکر کر ده ات ' 


کن في قصمهم راو الاب تاکن عوبة ری ون ري 
ب 

اي هبل کل کي ودی ودوم بو ۱ 
[به راستی در سر گذشت انان برای خردمندان عبر تی است. سخنی نبست که به 
دروغ ساخته شده باشد. بلکه تصدیق آن چه (از کتاب‌هایی) است که پیش از ان 
بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می‌آورند. رهنمود و رحمتی 
اتا ۱ 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال می‌فرماید: E e‏ 
عرة وی الالْباب» بعنی خردمندان «ما کان حدیثا بفتری» منظورش قر آن | 
«ولکن تصدیق اذى ین يَدَیّم» یعنی از میان کتاب‌فاي بیسامیران تلم" 
شیء وهدی ورحمة قوم يۇمتون» ' 


۱- دلائل الاماسة. ص ۲۴۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱+ ص .۳۵٩‏ 
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سوره رعد 


سوره رعد مدنی است و تعداد آیات آن ۴۳ و بعد از سوره 


محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است. 
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۱ اپن باپویه با سند خود از امام صادق عليه السلا روایت کر ده است که 
فر مود: هر کس سوره رغد را زیاد بخواند. هر قز دجار صاعقه‌زدگی نخواهد شل شر 
چند که ناصبی باشد و اگر مومن باشد خداوند. بدون آن که وی را محاسبه کند, او 
را وارد بهشت می‌کند و شفاعت او در حق تمامی خویشاوندان و دوستان و کسانی 
که او را مي‌شناسند. بدیر فته تاو 

۲ عیاشی از عثمان بن عیسی, از حسنین بن علا+. از امام صادق عليه السلام 
نقل می‌کند که فرموده است: هر کس که سوره رعد را بسیار فرائت کند, هرگز دچار 
صاعقه نمی‌شود. هر چند که ناصبی باشد؛ زیرا بدتر و نافرجام‌تر از تاصبی کسی 
بیست. اما اگر موّمی باشد. خداوند او را بدون محاسیة وارد بهشت کرده و شفاعت 
وی در حق خویشاوندان و دوستان با ایمان وی مورد قبول واقع می‌شود." 

۳) در کتاب خواص القران به نقل از حضرت محمد صلی اله عليه و آله 
روایت شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند. ده برابر آن پاداش ببیند؛ 
پاداشی به سنکینی اپرهایی که رفته‌اند و انها که می‌ایند و در روز قيیامت در زمره 
مردمانی که په عهد و پیمان الهی وفادار بوده‌اند. محشور خواهد شد. هر کس این 
سوزه را بنویسد و آن را در سبي تاریک بعد از نماز عشاء در زیر تايش سور قسرار 
دهد و پلاقاصله آن را به در منزل حاکم ستمگر و جاثری بیاویزد. آن حاگم یمیرد و 
حکومت او از بین رفته و زایل گردد. 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۳۵. 


- تفسیر عیاشی: ج آ. س ۰۲۰۷ ح 1 
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“(B)-‏ رد 


وره 


۴) از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر i‏ 
را در شبی ظلمانی بعد از نماز عشاء بنگارد و بلافاصله آن را بر در سلطان ستمگر 
و جانری آویزان کند, سریازان ی او علیه او شورش و قیام کنند و کسی سخن 
او را تمی‌شنود و عمرش کوتاه گردد و سینه‌اش تنگ شود. اکر بر در خانه ستمگر 
یا کافری با زندیقی گذاشته شود این سوره با فرمان و اذن الهی. موجب هلاک و 
مرگش می‌شود.! 


۵ مجمم البيأن. ج ۴ سس‎ - ١ 
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تقسیر سوره رعد 


چم الارن ارجم 

«ألی» 

۱ ابن بابویه. از ابو الحسن محمد ہن شارون زنجسانی در زمره مطالبی که 
توسط علی بن احمد بفغدادی وراق برای من نوشته بود. از معاذ بن مثلی عنبری,. از 
عبد الله بن محمد بن اسماء. از جویریه. از سفیان بن سعید ثوری, نقل کسرده است 
که: به جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علي بن ابی طالب امام باقر علسیهم 
السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا صلی اله عليه و آله! معنی این فرموده 
خداوند تبارک و تعالی «المر» چیست؟ گفت: «السر» پعنی منم خدای زنده کننده و 
میر اننده و بسیار روژی دهنده.! 

۲) عیاشی از لبید از امام باقر عله اللام تقل کرد ات که فرسود: ای ابو 
لپید! در حروف قران دانشی بس فراوان هست. خداوند تباری و تعالی ابه جال # 
لک الکتاب»" [الف لام میم# این است کتابی] را نازل فرمود. پس محمد صلی الله 
عليه و اله برخاست و لورش آشکار شد و سختش ثابست گشت و آن روز که 
بایستی به دنیا می‌آمد. یه دثیا آمد, 

روز تولد محمد از هزاره هفتم. صد و سه سال گذشته بود. سپس امام فرسود: 
نپیان و روشنی آن در قرآن در حروف مقطعه, پدیدار می گردد؛ لت 7 انها را 
بدون در نظر گُرفتن حروف تکراری | ن شمارش کنی. سر حرفسی از آن روف 
روزگارش منفجضی سود حتما به وقت منفضی شدن دوران ان حرف؛ کسی از بنسی 


- معاتی آلا شيار شن ۲ ح 1 


۲- بشرء' ۱-۲. 


: 68| - 


یز وا 
تسیر 
روایی 








->)6۵ <- 


ایب 


سای 


sarallah-ketab.blogfa.com 





بطر 


سپس. آغاز قیام امام حسین بن على عليه السلام: «المر# الله" بود و وقتى مدت 
آن سپری شد. یکی از فرزندان عباس قیام می‌کند و آن آیه «المص»' است. و قائم 
ما به وقت انقضای آن. فیام می‌نماید. «المر» پس آن را خوب بثهم و په یاد داشته 
باش و آن را کتمان گن. ' 


س ۳ ت ۷ نم 
ار تلك آیاث الکتاب واي آزل ال س وبك اي وك کڪ 
۾ # ی 5 5 ۳1 ۴ : سای ج 4 4 ۳ ر ا 
ثاس لا یو "الق لزي رف الشماوات مَل رونا م نوی على ارش 
ا ۴ ۳ ۳ یط ار 

راسمس والقمر کل نري لا جل مکی يدبالا مر شل لاب مَأ با 
س Ms‏ س ۱ 
ره وقونَ" وُر الي مد الازض ول فا زواسی وأنارا وس کل ارات 
ترب اا ع ا # AHS 3F PANU Ej‏ 4 س چ ۳ 
جلف زوجن این یلار يذل تلايا قوم تق ڪرون . 
[الف لام میم راء اين است اات فاب ر آن جه از جانب پروردگارت به سوي 
تو نازل شده حق است؛ ولی بیشتن عودم. نمی گروند*# خدا (همان) کسی است که 
اسمان‌ها را یدون ستون‌هایی که آنها را ببینید برافراشت. آن گا بر عرش استیلا 
پافت و خورشید و ماه را رام گردانید. شر کدام برای مدای معین به سبر خود اذامه 
هی ذشنل. (شداوندا در کار (آفرینش) تل‌بیر می کند ۳ یات (خود) را بسه روشتی 
بیان می‌نماید. امید که شما به لقای پرورد تارتان یقین حاصل کنیدت و اوست 
تسی که زمین را کاو ان کوه‌ها و رودها نهاد و از هر گرنه میره‌لی دز 


آن جفت جفت قرار داد روز را په شب می بوشاند. تطعا در ایس (اهمور) برای 
مردمی که تفکر می کنند, نشاله‌شایی و جود دارد] 


1 ال‌عمر ان / 1-7 . 


اعر اف / ۱. 


۲- نفسیر عیاشی: ج ۲+ س ۷ سم و 
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۱) علی بن ابراهیم: یعنی ا نها را پدون اسطوانه «ستون» آفرید. 

۲) و نیز گفته است: از پدرم از حسن بن خالد. از امام رضا عليه السلام 
روایت شده است که راوي گفت: به حضرت عرض گردم: راجم به این فرسوده 
دا انس ذات الیک" [سوکند به اسمان مشبگ] توضیح دهید؛ فرمود: 
ستون‌های آن به سوی زمین است و سپس انگشتانش را در یکدیگر فرو برد. 
پرسیدم: چطور ممکن است که ستون‌های آسمان به زمين فرو رفته باشند, در عالی 
که خداوند می فرماید: «رقع السَمَارات بر عم ترونها» امام فرمود: سبخان الله 
مکر خداوند نمی فرماید: «بغتر ماد ترونها»؟ عرض کردم: چرا. فرمود: معتایش 3 
است که خمودهایی هست. اما شما آنها را نمی بینید. پرسیده: فدایت شوم . جگونه؟ 
راوی گوید: امام دست چپش را باز کرد و سپس دست راستش را روی آنها نهاده و 
فرمود: این زمین دنیا است که آسمان بر روی آن چونان گنبدی قرار گرفته است و 
زمین دوم بر رو اسعان دنیا واقم شده و اسمان دوم بالای زسمین دوم چونان 
گنبدی قرار گرفته است. زمین سوم بر قراز اشمان دوم قرار دارد و اسمان سوم 
مائند کنبدی ری آن قرار گرفته است. زمین چهارم رزوی آسمان سوم و آسمان 
جهارم چون کنبدی رو أن و زمین پنجم ری ا چهارم ر اسمان پبيجم چون 
کنبدي بالای ان و زمین ششم بر رو ایتا بتکم و اسمان ششم چونان گنبدی 
بر روی زمین ششم واقع گردیده و زمین هفتم بر فراز اسمان ششم و آسمان هفتم 
مانند گنبدی زوی زمین طفتم قرار دارد. عرش پرورد‌گار رحمسان بسر روش اسمان 
هفتم است و خود و اسبت؛ ی شتاوات» به صورت طبقه پس روی 
عطیقه #ومن الأرض متلهن یتتزل ار بينهُن»' [ هشت آسمان و هماتند اتپا هفت 
زمین افرید. فرمان (خدا) در میان آنها فر ود مي‌اید ] اما صاحب امر همانا رسول 
خدا صلی اله علیه و آله است و وصی بعد از رسول خدا صلی الله عليه و أله بر 
روی زمین. پا برجاست و «امر» از اسمان بالا از میان آسمان‌ها و زمین‌ها بر 
او فرود می آید. عرض کردم: زیر پای ما یک زمین بیشتر وجود ندارد؟ فرمود؛ 
درست است. زیر پای ما یک زمین پیشتر وجود ندارد و شش زمین دیگر پالاي سر 





۱- ذار بات ۷ 


۲- طلاق / ۱۲. 


ف 
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ما هسنند. 
۲ یا شی از حسین بن خالد نقل می‌خند که دا یی 
کردم: مقصود پروردگار متعال از عبارت «والستَمَاء دات الحبک» چیست؟ فرمرد: 


ا ا ۳:۳ 
کردم چطور ممکن است که اسمان‌ها با زمین, در هم فرو رفته باشند. حال آن که 
خداوند فرموده است: «رفع السَمَّاوات بغر عَم ترونها» فرسود: سسبحانالله! مر 
خداوند نفرمسوده أست: «بغیر عمسد تروانها» عرض کردم: آری. فرسود: پس 
ستون‌هایی وجود دارند. ولی دیده نمی‌شوند. عرض کردم چگونه چنین است؟ اسان 
دست چي خود را شود و سيس دست راست خود را روی انپا قرار دد و فرعو 
این زمین دنیا است و این آسمان دنیا که مانند گنبدی بر روی آن قرار گر فته است 

ما 2 و تقسیر یه «الرحمن على العرش , استوًی» أن ¿ شاء ال در سورد ۳ 
خو اشذ ۹ 


َي لازش : او تاك وجا من آغتاس دځ وغل نان وع 
موش بلس ی في ال کل ِن ني داك ایا وم 
لو و ان اب فب ر بادا ترا ام لو یفیک 
دم بم اف الاغادل ف اغا وی اعا التار ۳ فها عالدون۵) 
توبك الک تون خلت من یلم ار( 


و در زمین قطعاتی است کتار هم و باع‌هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما 
چه از یک ریشه و چه از غیر یک ريشه که با یک اپ سیراب می گردند و (با 
این همه) برخی از آنها را در میوه (از حیث مزه و نوع و کیفیت) بر برخضی دیگسر 


۱- فسپر قمی, ج ۲ صی ۳۰۳ 
1- تفسیر عباشی. ج ۲ص ۱۲۱۸ ۳ 


۳- به هنگام تفسیر اید پشجم سوزه طه. 


sarallah-ketab.blogfa.com 





برتری می‌دهيم. بی گمان در اين (امر نیز) برای مردمی که تعقل می کنلسد دلایل 
(روشنی) است* و اگر عجب داری, عجب از سخن آنان (-کافران) است که آبا 
وقتی خاک شدیم به راستی ډر آفرینش جدیدی خواهیم بود؟ اینان همان کس‌انند 
که به پروردگارشان کفر ورزیده‌اند و در گردن‌هایشان زنجیرهاست و آنان المع 
آتشند و در آن ماتدگار خواهند بود# و بیش از رحمته: شتابزده از تو عذاب 
می‌طلبند و حال آن که پیش از آنان (بر کافران) عتوبت‌ها رفته است] 

) ابن شهر آشوب از خرکوشی در کتاب «شرف المصطفی» و ثعلبی در کتاب 
«الکشف و البیان» و فضل بن شاذان در کناب« امالی» که حملات این حدیث از او 
است. همگی با سند خود از جایر بن عبد اله نقل مي‌کنند که گفت: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که به علی علیه السلام مسی‌فرسود: ای علسی! سردم از 
درختان کونا ئونند و من و تو از یک درخضت هستیم. سپس این آیه را تلاوت 
افرمود: رجات سن اتاب وزرع وتخیل صنوان وغير ضتوان بسن بماء واحد» به 
پيامېر و به تو. ۰ 

راوی گوید: این حدیت را نطنزی به شل از سیلمان در کتاب «خصائص» 
روایت کرده است و در روایت دیگری حضر تمد صلی اه علیه و آله فرموده 
است: من و علی از یک درخت خسته مر شبختان ولف اند ' 

موف گوید: حدیت منقول از جابر بن عید له را طبرسی و علی ین عیسی در 
کتاب کشف الغمه روایت گر ده‌اند." 

۲) عیاشی از خطاب اعور در حدیث مرفوعی از عالمان و فقیهان اهل بیت 
محمد صلی الله عليه و آله تقل می‌کند که فرموده‌اند: «وقی الارزض قطع متجاورات» 
یعنی زمین پاک و پربار در کنار زمین شوره‌زار قرار دارد. ولی از جنس آن و 
همان طور که گروهی از انسان‌ها در کنار گروه دیگر قرار دارند. اما از نوع آنها 

۳ 


E ۲ 


۱- بناقب ابن مغازلی. ص ۳۱۴ تفسیر قرطبی. ج ۹ ص ۲۸۳ الدر العنتور. ج ۲» ص ۶۰۵ 
۲- مجمع البیان, ج ۶ صس ۱ كش الفعه: ج ۱ سس ۷ 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۱۸ 1 


ریاس 


تر جمد 
تسیر 





۸ 
۴ 
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۳ علی ہن ایراهیم: در توضیح آیه «رفی الارض فطع متجاورات» فرمود 
عنی به همدیگر وصل هستند و منظور از «وجنات من آغتاب» یعنی باغها «وژرع 
وتخیل صنوآن» مقصود از «صیئوان» نهال درحت خرما و درختان کوچک جرب 
می‌باشند که از ريشه درخت خرما سر برمی‌اورند و می‌رویند «وغیر صنوان پسسقی 
بماء واحد ونفضل بَغْضها علی بض فی الاکل» برخی از اہن میوه‌ها شیرین هستند 
و برخی ترش و برخی تلخ که همگٔی با یک آب سیراب شده و آیساری می‌شود. 
ِن فی دک یات رم ون 

سپس پروردگار ۳ 


و ۳ 1 رهم الاغلال فى آاقهه ِ ویک امخا؛ النار انیا 
خالدون» این جماعت خو اشان به جلو انداختن عذاپ برای خود بونند و از هی 
روی» خداوند فرموده است: «تستفجلونک بالستيقة قل لْْسَة وقد خلتا من 
تلهم المثلات» یعنی عذاب.! 


نرك لذو َة لاس عل مهم ون ربك رقاب( 
[به راستی پرورد کار ت نسیتایھ مردم با و جود ستمشان بخشایشگر است و به 
بقین پروره گار تو سخت کیفر است] 

۱ ابن بابویه از ابو علی حسین بن بیهقی نبشابوری در سال ۳۵۲ ه از محمد 
بن یحبی صولی,. از ابن ذکوان, از ابراهیم ین عباس نقل می‌کند که در محضر امام 
رضا علیه السلام بودم که سخن از گناهان کبیره به میان کشیده شد و عقیده معتز له 
مطرح شد که آنان می‌گویند: گناه کبیره بخشودنی نپست. امام رضا عليه السلام 
فرمود: آمام صادق عليه السلام فرموده است؛ قرآن کریم پرخلاف باور معتزله نازل 
شده است؛ زیرا خداوند فرموده است: «وان ریک لذو مَغْفْرة لاس على ظلمهت».! 
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ولیک نزن هنن تن نت نزو وگل وم مار" 
[و آنان که کافر شده‌اند می گویند: جرا A‏ 
او نازل نشده است؟ (ای پیامپر!) تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهبسری 
است | 
۱) ابن بابویه از احمد بن اسماعیل, از محمد بن هام از عبد اله بسن جعفر 
حمیّری, از موسی بن مسلم, از مسعده نقل می‌کند که می گوید: نزد امام صادق 
عليه السلام بودم که پیرمردي با پشتی خمیده و تکیه بر عصاء خدمت امام رسید و 
به امام سلام داد. امام جواب سلام وی را داد و سپس آن پیرسرد گفشت: ای پسر 
رسفا ا ید اد سک خی را جریم نام ا در ر میت 
گریست. امام صادق علیه السلام پرسید: برای چه گریه می‌کنی؟ عرض کرد: فدایتان 
شوم! صد سال است که در انتظار قائم شما هستم و با خود می‌گویم: قائم. این ماهه 
قیام خواهد کرد و يا امسال ظهور خواهد نمود. بین من بالا رفته و بوستم نازی 
شده و آستخوان‌هایم باریک گشته و بایان علمرغ نزدبگ, شده است. در حالی که 
شما را در چنان موقعیتی که دوست دارم تمی‌یجا می‌ابینل که با کشسته و با آواره 
شده‌اید و دشمنان شما به اوح قوت و در تر رسیله‌آند؛ با این ادصاف. حگونه 6 یه 
نکنم؟! چشمان امام صادق عليه السلاء با شنیدن این سخنان, پر از اشک شد و 
فرمود: ای پیرمرد! افر خداوند ان قدر به تو طول عمر داد که امام قائم را بلاقات 
نمایی. در سنام اعلی ارفیع ترین درجه) با ما خواهی بود؛ اما ار اجل به تو مهلت 
نداد و از دئیاء رخت بربستی» بدان که با قل حضرت محمد صلی اله عليه و آله 
همراه خواهی بود و ما اهل بیت. ثقل آن حضرت هستیم؛ چرا که حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله فرموده است: من در میسان شما دو تقل را برجای خواهم 
گذاشت. به آن دو تمسک جویید و چنگ زنید تا هرگز گمراه نشسوید. آن دو ثقل 
عبارتند از: قرآن و اهل بیتم. پیرمرد گفت: بعد از شنیدن این خبر. دیگر هیچ چیزی 
برای من اهمیت ندارد. امام فرمود: ای پیرمرد! بدان که قائم از نسل امام حسن [ 
عسکری] و حسن از نسل علی است و على از نسل محمد و محمد از نسل علی و 
علی از فرزندان اپن بسرم است - و په پسرش موسی علیه السلام اشاره فرمود- و 
این از نسل من است. ما دوازده امام هستیم و همکی معصوم و مطهّر هستیم. پیرمرد 
گفت: سرور من! آیا گروهی از شما از گروه دیگر برتر هستند؟ فرمود: نه! ما در 
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فضیلت., همانند يکدیگريم. اما برخی از برخی دیگر داناترند. سیس فرمود: اي 
پیرمرد! به خدا قسم, اگر حثی یک روز از عمر دنیا باقي مانده پاشد. خداوند. ان 
روز را آنقدر طولائی می‌کند تا آن که قائم اهل بیت عليهم السلام قیام نماید. بدان 
که شیعیان ما در زمان غیبت وی در تحير و سرگردانی و فتنه واقم مسی‌شوند و در 
جنین شرایعلی. خداوند بندگان مخلص خود را با هدایت او ثایت‌قدم می‌گرداند. 
بروردگارا! انان را در این هدف باري بثر ما. 

۲ و نیز از وی از علی بن حسن بن محمد از عتبة بسن عبد اله جمصی در 
مکه به سال ۳۸۰, از طریق قرائت این روایت, از علی بن موسی عطفانی, از احمد 
بن یوسف حمصی از محمد بن عکاشه. از حسین بن زید بن عنلی, از عبد الله بن 
حسن» از پدرش. از امام حسن علیه السلام روایت کرده است که فرمود؛ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روزی بر منبر خطبه می‌خواند و بعد از حمد و ستایش خداوند 
و مدح ذات باری تعالی فرمود: ای مردم! فکر می‌کنم که فرا خوانده شدهام و 
بایستی دعوت حق را لبیک ھان من در ميان شما دو چیز با ارزش را بر جای 
می گذارم: کتاپ خداوند و عترت, آهل بیتم را. تا زمانی که به این دو نستک 
جوبید, و چنگ بزنید. هر کر ول راید شد. پسن. از اهسل بیت بيأموژیمد. و 
تخواهید که به آنان بیام ر کیل 2 ا وا رگد ان لیما داناترند و زمسین از وجود آنسان 
خالی نمی‌شود, و اگر روزی از وجود آنان خالی گردد. همه مردم را در خود فرو 
و اشد بر د. 

سيس فر سو د؛: پروردگارا! من می‌دانم که دانش, از بین نرفته و منقطع نمی سردد 
و تو زمین را از وجود حجت برآي مردم. خالی نخواهی گذاشت. حتی آگر حجتی 
ظاهر باشد که او را اطاعت نکنند يا ترسانی که در خود فرو هشته و مجال نياف 
باشد. چرا که حجت و هدایت تو باطل نشود و دوستان تو پس از ان که انان را به 
راه خویش هدایت کردی, از جاده صواب منحرف نگردند. همان دوستاتی که به 
شمارش,. اندکند, ولی به قدر و منزلت تور پیشگاه نسوء در جایهاه رتبعبی هستند. 
وقتی پیامبر صلی اله علیه و آله از منبر پایین آمد. به ایشان عرض کردم: ای رسول 
خدا! مگر شما حجت خداوند بر تعامی مردمان یستید؟! 

فرمود: ای حسن! پروردگار متعال فرموده است: «إنْما آنت مذ ول قوم 
قاد» من انذار کننده هستم و علی علیه السلام هادی است. عرض کردم: ای رسول 
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خدا! شما فرمودید: زمین از حجت خدا خالی نمی‌شود؟ فرسود: بله. على عليه 
السلام بعد از من» امام و حجت مردم است. و تو بعد از وی امام و حجت هسستی» و 
حسین عليه السلام بعد از تو امام و حجت و جانشین تو خواهد بود. پروردگار 
لطیف و خبیر به من خېر داد که از نسل حسین علیه السلام پسری به دنیا می‌اید که 
علی علیه السلام نامیده می‌شود که همنام جدش على عليه السلام است. وقتی 
حسین علیه السلام دعوت حق را لبیک گوید. امامت به پسرش که علی نام دارد. 
می‌رسد و وی امام و حجت بعد از حسین علیه السلام است. ان گاه, خداوند از 
نسل علی- امام سجاد عليه السلام- پسری را برون می‌آورد که همنام مسن است و 
شبیه ترین مردمان په من است. علم او علم من و حکم او حکم من است و او پسس 
از پدرش: امام و حجت است. خداوند از نسل محسد- امام باقر علیه للم س 
فرزندی برون می‌آورد که چعثر نام دارد و در گفتار و کردار. صادق‌تسرین مردمان 
است. او پس از پدرش. امام و حجت است. خداوند متعال از صلب جعفر. فرزندی 
پرون می آورد که موسی نامیده می شود که هم.نام موی بن عمران عليه السلام 
است. او زاهد‌ترین مردمان است و پس از پبدرش: آمام و حجت مردم است. از 
صلب موسی فرزندی پای به عرصه حیات می‌نهد که علی نامیده می‌شود. وی کان 
دانش و انیبان حخمت است. وی بعد از"بدزش, امام»وععت است. خداوند از صلب 
علی. مولودی به دنیا می‌آورد که محمد تأمیده می‌شود و وی بعد از پدرش امام و 
حجت است. از نسل محمد, پسری به دنیا می اید که او را علسی عليیه السلام 
می گویند و او پس از پدرش, امام و حجت است. خداوند از صلب علي پسری 
برون می‌اورد که حسن نام دارد. او پس از پدرش, امام و حجت است. خداوند از 
صلب حسن - عسکری عليه السلام- حجت قائم. امام شیعیان را برون می‌آورد که 
نجات دهنده دوستان خداست. او به محاق غیبت می‌افتد. به طوری که دیده 
نمی‌شود و از همین روی» گروهی از صف او جدا می‌شوند و گروهی نیز بر دين او 
ثابت قدم می‌مانند. 

تون مین وه إن ك تین [و می‌گویند اگر راست موی 
این وعده جه وقت است] اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقیمانده باشد. خداوند. آن 


۱-سوره های یونس, / ۴۸ اتبیا/ ۳۸؛ تسل / ۷۱:سپا/ ۹ء یس / ۴۸ ملک / ۲۵. 
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روز را آن قدر طولانی می‌کند که قائم قیام می‌کند و زمین را ہمد از آن که پر از 
ظلم و بیداد شده باشد. سرشار از عدالت و انصاف می‌کند. بنابراین زسین از وجود 
شما خالی نخواهد بود و خداوند. دانتی و درک مرا به شما عطا خواهد فرمود. سن 
از خداوند درخواست کرده‌ام که دانش و فقاهت را در نسل من و نسل نسل من و 
ذریه من و ذرّیه ذرّیه من قرار دهد.' . 

۳ محمد بن یعقوب از برخی از شیعیان, از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از نضر بن سويد و فضالة ؛ بن ایوب» از موسی بن یکی از فضیل نقل می‌کند که 
از أمام صادق عليه السلام در باره منهوم أيه «بکل قوم شاد » > پرسیدم . آپشان فرمود: 
یعنی هر امام, هدایتگر مردمان دوره‌ای است که او در آن است 

۴) و نیز از وی از علی بن ابراهیم, ز پدرش, از حمد بن عمیر از ان 
از برید عجلی: را ع سایقم ا کم توضیح ایه: «إنمَا 
ات مندر وک قوم هاد» فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله انذار دهنده است 
و در هر زمانی, هدایتگری انی که به آن چه پیامبر صلی لله علیه و آله 
آورده است. هدایت می‌کند. اواز جضیرت محمد صلی اله عليه و آله علی 
عليه السلام هدایتگر امت ات و بعد از علی عليه السلام جانشینان او یکی پس از 
دیگری. این مسئولیت راب کید خواهند. گریت." 

۵) نیز از وی» از حسین بن محمد اشعری, از معلی بسن محمد. از محمد بن 
جسهور. از محمد بن اسماعیل: از سعدان, از ابو بصیر تقل جد است که می‌گوید: 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم ؛ که معنای اید «انمَا ات مسنر ولگل 
قوٴم قاد» چیست؟ ؟ فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله انذار دهنده و علی عليه 
السلاه هدایتگر است. اما اي ابو محسدا به من بگوی ایا هم اکنسون هدایتگری 
هست؟ عرض کرده: فدایتان گردم! اری, هميشه از میان شما اهل بیت. هسدایدگری 
و نورش وجود داشته تا به شما- امام صادق عليه السلام- رسیده است. امام فرمود: 


1 


۱- کفاية آلاثر. ص ۱۶۲. 
۲ کافی, ج 1 ی ۷ ح 1 
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اي ابو محمدا خداوند بر تو رحمت آورد. اگر چنین بود که چون آبه‌ای بر مردی 
نازل می‌شود با رخت بربستن آن مرد آن آیه نیز از میان برود. کصاب [خسدا], از 
میان می‌رفت. اما اینگ کتاب. زنده است و در میان آنان که پس از این خواهند 
امد. جاری خواهد بود. همان طور که در میان کسانی که تاکنون بوده‌اند. جاری و 
نافد بوده است 

۶ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید» از صفوان. از 
sa‏ یی ای بر و با روا تیه میت که 9 
تو ضییم یه «انمَ آنت مره ولکل تقوم هاد» فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله 
همان بیم دهنده و علی عليه السلام هدآیتگر است و به خداوند سوگند که تاکنون 
هدایت از ميان ما برون نرفته و تا فیام قیامت هدایتگری از سيان ا 

محمد بن حسن صفار در کتاب بصاثر الدرجات, این احادیث را نقل کرده 
ا 

) ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسیبحاق- که خدایش بیامرزد- از ابو 
احمد عبد العزیز بن یحیی بصری. از مغيرة بن محمد از ابراهيم بن محمد بسن عبد 
الر حمن, ازدی به سال ۶ هه از قبس بن ربیع و متصور بن ابی اسود, از اعمسش, 
از منهال بن عمرو از عباد بن عبد اله تقل می‌کنز که عل علیه السلام فرمود: هر 
آیه‌ای که از قران نازل شده است. من می‌دانم که کجا فرو فرستاده شده و درباره 
چه کسی بوده و در چه موضوعی نازل شده است و نیز می‌دانم در دشت. نازل شده 
است یا در کوه. کسی به علی علیه السلام عرض کرد: کدام ایه درباره خودت تازل 
شده است؟ فرمود: ار شما از من نمی‌خوأستید. چنین سخنی را مطرح نمی‌کردم. 
اه «اتما نت مین وکل قوم هاد» درباره من نازل نخ است. رسول خدا صلی 
عل و آلهانذار دهنده است و من هدایتگرم به سوی آن بچه او آورده لست؛؟ 


۱- کافی, ج ۱ ص ۱۴۸ ے ۳. 

۲- کافی. ج ۱. ص ۱۲۸ ح ۴؛ ینابیم المودفء ص ۱۰۰ 

۲- بصائر الدرحات؛ ص ۴۵-۴۴ باب ۸۱۳ احادیتِ 4 ۷ #۶ و ۱ 
۳- امالی. ۰۲۲۷ حدیت ۱۳؛ شواهد. التتزیل, ج ۱. ص ۳۰ م ۴۱۳ 
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۸ نیز از وی از بدرش, از محمد بن حسن- که خداوند از او خشنود باد- از 
سعد بن عبد الّهء از محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن یزید. همگی از 
حماد بن عیسی, از حریز بن عبد اله. از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام 
صادق عليه السلام در باره آيه «إنْمًا آنت مُنث ولکل قوم هاد» سوال کردم فرمود: 
هر امامی هدایتگری هر قومی را درا خودشی برعهده دارد.' 

٩‏ نیز از وی, از پدرش- که خدایش از او خشنود باد- از سعد بن عبد اله. از 
احمد بن محمد بن عیسی, از پدرش. از ابن ابی عمیسر, از این اذينه, از برید بسن 
معاویه عجلي تقل ا که گوید: خدمت امام باقر عليه السلاء عرض کردم: 
منظور از أيه «نما نت منذر ول تم قاد» چیست؟ ! فرمود: بسیم دهده رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است و هدایتگر, علی عليه السلام است و در هر دوره و 
زمانی, امامی از ما وجود دارد که مردم را به سوی آن چه رسول خدا صلی الله عليه 
و آله اوردهه فدایت کل 

۰ محمد بن حسن صیفار از اجمد بن محمد از حسین بن سعید. از حسن پن 
محبوب, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که از امام باقر عليه السسلام شسنیدم که 
فرمود: رسول خدا صلی الله لیو ال قرمود نا «طهور» (اب برای الابش) بیاورند 
و چون از ا ن فارغ شت دنب علی/علیه الیبلام را گرفت و در دست خود نهاد. 
سپس فرمود: نما نت مُنذره سپس دست خود را بر سمنه علی علیه السلاء نهاد 
و قرمود: «ولکل قوم شاد» سپس ں فرمود: ای علی! تو اصل دین و مناره ایسانی و 
غایت هدایت و سرکرده سپیدرویان تاپناک «الفر الل هستی. من گواه تو بر 
اين مقام هستم. " 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش. از حماد. از ابو بصی از امام صادق عليه 
السلام ثقل کرده است که فرمود: مقصود از انذار دهنده, رسول خدا صلی الله عليه و 
اله و منظور از هدایت کننده. آمیر مومنان عليه السلام و آمامان بعد از او علیهم 


اک - كمال الدين و تمام اللعمة ج ۲ ص ۴۰۵ یاپ ۵۸ء ح ٩‏ ينابيع المودة. ص ۰۰ 
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السلام هستند و خداوند نیز فرموده است: «ولکل توم قاد» یعنی در هر زمانی اسام 
هدایت و اشکار کننده وجود دارد. این پاسخی است به انان که وجود امام در هر 
دوره و زمان را انکار می‌کنند. و بدان که هیچ گاه زمین از حجت خداء تهی نخواهد 
شد. چنان که امیر المومتین عليه السلام فرموده است: زمین از امامی که حجت 
خداوند را در زمین بر پا دارد. خالی نخواهد بود. حال. این حجت. یا ظافر و 
مشهور است و یا ترسان و مجال نیافته؛ جرا که ار چنین نباشد. حجت‌های 
خداوند و دلایل روشن او باطل خواهد شد. هدایت در قر آن به جلد وجبه آم ده 
است: یکی از معانی هدایت. ائمه علیهم السلام هستند. و این أيه ناظر بر این 
معناست که می‌فرماید: «ولکل قوم هاد» یعنی امامی آشکار. يکي دیگر از معانی 
هدایت. بیان است؛ چنان که خداوند فرموده است: «أولم یهد ا [آیا برای آنان 
روشی نگردیده] یعنی برای آنان بیان می‌کند. این ایه یز یه این معنا اشاره دارد؛ 
راشا تِ فهدیناهم» [و اما تمودیان پس آنا را راهبری کردیم] یعنی برای انان 
بیان کردیم. مانند این مفهوم در قرآن فراوان آمذه انْت. یکی دیگر از معانی هدایت. 
ثواب اجر است؛ مانند این فرموده خداوند؛ «والنیین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وان 
هل المخسنین»" [و کسانی که در راه ما کوشنده‌اند. به يقین راه‌های خود را ۳۳ 
آنان می‌نماييم و در حقیقت. خدا با نیکوگازان است] الیته مابانها را ماجور خواهیم 


۱ بت ۳ ۳ 
در دیگر معنی هدایت. ناث انش و خداوند شر هو د:- (lén‏ إن ھی ربی سبهنرین » 


[چنین نیست؛ زيرا پروردگارم پا من است و به زودی مرا راهنسایی خواهسد کسرد| 
بعنی خداوند مرا نجات خواهد داد. دیگر مفهوم هدایت, راهنمایی و دلالت است و 
FE‏ این آیه نی ی «واشدیک إلى ای او شو زا به سسو_ لا بر ورد کارت راه 


۱ - سجده/, ۲۴. 
۲ - فصلت/ ۱۷. 
۲- عنکیوت/ #۹ 
- شعر اه ار ۲ ۴ 


ی ناژ عات!, .۱٩‏ 


: 69 <- 


بر به 
اسن 
رواتی 


اهار 


۱ 





۱ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





نمایم] یعنی تو را راهنمایی می‌کنم. 

11 شيخ در کتاب مجالس با سند خود از حسین. از دض( از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند, هیچ پیامبری را گرامی‌تر از محمد 
صلی الله علیه و آله مپعوث نکرده است و پیش از او کسی را نیافریده و نیز پیش از 
محمد صلی اله عليه و اله هیچ کس؛ ام یا ی سنوی از همین زوست 
که خداوند. فر موده است: «هذا نذير من النذر الأولى» ااین (بیامیر نیز ) بیم‌دهنده‌ای 
از (جمله) بیمدهندگان نخستین است] و فرمود: «انمَا آنت منذر ولکل قسوم شاد» 

بیش از ز محمد صلی له علیه و آله و پس از او نا قیام قيامت و نیز در هس دوره و 
ی ی ی ی و ی 
زمین و آنان که بر آن قر از دارند, گر دود" 

ول ) لیم بن قبس هلالی در گفتتو گوی قیس بن سعد با معاویه,نقل کرده که 
قیس به معاویه قفت: خداوند در شان امير مو‌منان , عليه السلام, أيه هنم آنت ندر 
ولل قوام قاد» را نازل فرمود.! 

۱ عیاشی از مسعدة پن حندقه از ععفر بن محسد. از پسدرش: از حسدش, از 
امير مومنان عليه السلام تقل کزد» بت که امام فرمود: آيه «إنتا آنت مُنذر ولكل 
قوم قاد» در شأن ما پازا شو تس سول یا صلی اف علیه و آله فرمود: : من بیم 
دهنده‌ام و تو- ای علی!- هادی (هدایت کننده) است هستی. هر هدایت و هر رشایی 
و هر سعادتی تا روز قیامت از میان ماست." 

۵ عبد الرحیم قصیر نقل کرده است که روزی نزد امام باقر عليه السلام بودم 
و به من قرمود: آی عبد الرحیم! عرض کردم: در خدمت شما هستم. فرمود: آیه 
هن آنت مدر ولکل وم هاد» را رسول خدا چنین توضیح داده‌اند که بیم دهنده 


۱ - تفسیر قمی. ج ا س ۴۰١‏ 

۲- نجم/ لد 

۲- امالی, ج ۲. ص ۲۸۲ 

۲- ینابیع المودة, ص ۱۰۴ به نقل از کتاب سلیم ہن قیس, 


- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۲۱۸ م ۵ 
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خود رسول خدا صلی اله علیه و آله و هدایت کننده علی علیه السلام است. اما - 
اي عبد الرحیم!- اکنون جه کسی هدایت مردم را عهده‌دار است؟ راوي گوید: مدت 
مدیدی سگوت کرده و سپس سرم بلند کرده و عرض کردم: فدایت شوع! امر هدایت 
به عهده شماست که از همدیکر په ارت بر ده‌اید تا به شما رسیده است و شما- 
فدایتان کرد دم - اکنون هادی امت هستید. امام فرمود: راست گفتی - ای عبد 
لرحیم!- قرآن زنده است و نمی‌میرد و آیات قران زنده‌اند و نمی‌میرند و اگر 
می‌خواست آیه‌ای که درباره اقوامی نازل شده است, با مرگ انیا اه نیز بمسرده 
قران ¿ تاکنون مرده بود اما قران در میا ن ایند قان . جاری و نافد است. هم چنان که 
در E EFS‏ جاری بوده است, عبد الرحیم گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمود: قران زنده‌ای است ت که تمرده است و تا آن گاه که 
شپ و روژ از یی هم مي‌آیند و تا آن زمان که خورشید و ماه پیوسته در گردشند 
جاری است و بر وایسین مردمان. جریان دارد و ناقذ است. همان قونه که در 
پیش‌ترین مردمان, جاری بوده است. 

۶ حنان بن سدیر از بدرش, از امام باقر عليه السلام نشل کرده که شنیدم امام 
در توضیح آیه «َا آنت منذر ولکل قوم هاد» فرمود رسول خدا صلی الله عليه و 
اه غر موده است: من آن یم دهنددام یر ازیو ست اهر اسامی هدایتگر 
مردمائی است که در عصر او به سر می‌پرند." : 

۷ برید بن معاویه از امام باقر عليه السلام در توضیح أيه «ِنمَا انست منذر 
ولکل قوم قاد» فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من آن پیم دهندهام و 
در هر دورانی امامی از ما در بین مردم حضور دارد که آنان را به سوی أن چه که 
پیامبر خدا اورده, راهنمایی می‌کند و هادیان بعد از حضرت محمد صلی اله عليه و 
اله اول علی علیه السلام است و سپس جانشینان او یکی پس از دیگری خواهند 
بود. فسم به خداوند که امر هدایت از میان ما بیرون نرفته و تا روز قیاست در ميان 
ما خواهد بود. رسول خدا صلی اله عليه و اله همان بیم دهنده و على عليه السللام 


۱ تفسیر عیاشی: ج آ, ص ۰۲۱۸ ج n‏ 


1- تقسیر ععیاشی. ج ی ٩‏ سح #- 
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کسی است که اهل هدایت به وی اقتدا می‌کنند." 
۸ جابر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرموده است: من آن پیم دهنده‌ام و علی هدایت کننده په سوی امر من 


٩‏ ابو الحسن محمد بن احمد بن علی بن حسین بن شاذان با سند خود از 
عبد الله بن عمر نقل کرده که گفته است: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمسود: 
توییق من پیز جایم طرانیه شد.و با خی : بن آبي طالسب عليه السلام به هدایت 
خواهید رسید و آیه «نماآنت من ولکل قوم قاد» را قرائت فرمود با حسن علید 
لسلام به شما احسان عطا خواهد شد و با حسین علیه السلام به سعادت یا شقاوت 
ت ید ییا ری از دای ت ابت ور کي 
که با وی دشمنی کند. خداوند رایحه و بوی بهشت را بر او حرام می‌گرداند. " 

۰ حائم ایو القاسم حسکانی با سند خود از ابراهيم بن حکم بن ظهیسره از 
پدرش, از حکیم بن جبیرء از ابق ترژهاسلمی, روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله که علی بن این طالب عليه السلام در کنارش بود. اشاره کرد تا 
أب پیاورند. چون رسول خذا له غلیه و آله دستان خویش را شست. دست 
علی علیه السلام را گرفت و آن را به سینه خویش چسبانید و آن گاه فرمود: «نمَا 
نت مذ» یعنی خودش؛ ان کا را بر روی سینه علی عليه السلام نهاد 
و فر مود: «ولکل قوم قاد» و فرمود؛ اي علی! نو مناره بندگانی, غایست هدایت و 
امیر قاریانی. من گواهي می‌دهم که در این مقامی." 

۱) اہن قارس در روضه گفته است: على عليه السلام فرمود: «انما نت مذ" 
ولکل وم فاد» مقصود از منذره رسول خدا صلی اله عليه و آنه و مقصود از 


۱ - تفسير غیا" ° 1 س ٩‏ ۳ سم بط 
ت تفسیر عیاشی» ج آ ی ٩‏ ۲ ح 1 
۲- مائة منقبة. ص ۲۲ م ۴. 

۲- شواهد التتزیل. ج ۱. ص ۱۳۰۱ م ۴۱۴ 
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«ولکل قوم قاد» من هستم." 

۱) این شهر آشوب از مسکانی در شواهد التنزیل و مرزبانی در «فی ما نزل 
من القرآن فی امیر المؤمنین» نقل کرده است که ابو برژه گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله که علی بن ابی طالب در کنارش بود. فرمان داد تا اب بیاورند. پس از 
آن که دستان خود را شست, دست علی علیه السلام را گرفت و آن را به سینه خود 
چسبانید و سپس فرمود: «ِْمّا نت مذرٌ» سپس دستش را بر سینه علی عليه 
السلام نهاد و فرمود: «ولکل قوم هاد» 3" فر مو د: تو مناره بند کان, بر چم هدایت و 
امین قرآن هستی. من گواهی می‌دهم که تو چنان هستی که گفتم.: 

۳ تعلیی در «کشف» از عطاء بن سائب. از سعید بن جبیر, از اسن عباس 
روایت می‌کند: زمانی که این آیه نازل شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله دستش 
را بر روي سینه‌اش گذاشت و فرمود: من همان پیم دهنده‌ام, و با دستش به شبانه 
علی عليه السلام اشاره کرده و فرمود: ای علی! تو هصدایتگر هستی و بعد از مسن, 
دوستداران هدایت به وسیله تو رهنمون موند 

۴ عبد الله بن عطا از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله بیم دهنده است و هدایت شدگان با علی عليه السلام رهنمون مي‌شوند.: 

۵ جابر از امام باقر عليه السلام روایت کرده اتت که پیامبر صلی اله علیه و 
آله همان بیم دهنده و علی علیه السلام, هدایت کننده است." 

۶ سعید بن مسیّب از ابو هربره, از رسول خدا صلی اله عليه و أله نقل 
می‌کند که از ایشان راجم به مفهوم این آیه پرسیدم. فرمود: هدایت کننده این امت؛ 
علی بن ابی طالب علیه السلام است. " 





۱- روضة الواعظین. س ۱۳۱. 
۲- مناقپ, ج ۲. ص ۸۳ 
۳ مناقبء ج ۳ ص ۴ 
۳- مناقب, ج ۳ ص ۸۴ 
- مناقب, ج ۳, ص ۸۴ 
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۱ 





۱ 


۷ علبی از سُدّی, از عبد خیر, از علی علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آن که بیم می‌دهد. پیامیر صلی اله علیه و آله است و آن که هدایت می‌کند. 
فردی از ہنی هاشم است. منظور آن حضرت, خودش بود.! 

۸ ابن عباس و ضخاک و زجاح گفتهاند مقصو د از نما نت منذر» رسول 
خدا صلی اله علیه و آله است و مقصود از «ولگل قوم قاد» علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. مولف گوید: روایت‌های نقل شده از سنی و شیمه از این عبساس راجع 
به این ایه بسپار است و اگر ائها را ذگر کنیی حجم کتاب افزون می‌گردد." 

۹ این شهر آشوب می‌کوید؛ احند بن محمد بن سعید در باره آبه «انمّا نت 
منذر" ولکل وم قاد» کتابی تألیف کرده و اثبات کرده است که این آیه در شأن 
امیر مومنان علیه السلام نازل شده است 


قیال کل قیوعت نالعا وتا وگل ی و جنر دار 
غا هب دوکر ا“ 
[خدا می‌داند آن چه را که هر ماده‌ای(ذز زحم) بار می‌گیرد و (نیز) آن چه را که 
رحم‌ها می کاهند و آن چه را می‌افزایند و هر چیزی نرد او اندازه‌ای دارد* دانای 
نهان و آشکار (و) بزر گ بلندمرتبه است] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعد 
از حماد بن عیسی, از حریز, از فردی که تامش را برده از امام باقر عليه السلام يا 
امام صادق عليه السلام روایت ت کرده است که در توضیح آیه «اللة يلم ما بحل کل 
انی وما تغیض ال حام وسا تزا۵» فرمود: «غسیض» هر جنینسی است که بد شه 
ماهکی نرسیده باشد و «وَما تزداث» یعنی آن چه پیش از نه ماهگی باشد و اگر زن 
در دوران بارداری, خون حیض بیند. به تعداد روزهایی که به هنگام بارداری خون 





"- مناقب. ج ۳ س A‏ قن لے سبال بن حلبل. ج ( ی TF‏ وا شاد التنزيل؛ ج سس Eb‏ 
جح ۱۰ص ۰ ۰ حدیت ۰ س ۰ سم ۲۱۲+ يتابيع المودة. س ۹۹ 
۲ مناقب. ج ۲ هی ۲ 


- مناقپ, ج ۳. ص ۸٩۳‏ 
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دید به آن زمان افزوده می‌شود.' 

۲) عیاشی از حریز در حدیثی مرفوع به نقل از امام باقر عليه السادم و اسام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که در توضیح آيه «اللَة یلم ما تخسل کل 
انی وا تخیض الارهام وما ترَدا» فرمود: مقصود از «غیض» هر جنینی است که 
کمتر از نه ماهه باشد و منظور از «وما تزدا» آن است که بیش از نه ماهه باشد؛ 
بتابراین اگر زن به وقت حاملگی, خون حیض بیند, په تعداد روزهایی که به هنگاه 
بارداری, خون دیده» بر آن زمان افزوده مي‌شود.! 

۳ ژراره از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که در توضیح آیه «مّا تحمل کل انشی» یعنی مذکر یا مؤنث بودن آن «وَمَا تفیض 
الارخام» فرمود: غیص یعنی مدتی که از وقت حاملگی کمتر باشسد. «وصا ترداد» 
فر مو د: آن زمانی که از وفت حمل بگذرد؛ بعنی جیگ ین روزهایی می‌شود که در 
دور ان حاملگی خون دیده است.؟ 

۴ محمد بن مسلم و حمرآن. زراره ار باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام نقل کرده‌اند که فرمود: «مّا تمل کل ائقی» مذکر با منت بودن أن «وَمَا 
تغیض الارخام» فرمود: آن چه هنوز بار نگرفتة باشند «وَمّا تزداد» از مونث يا 
7 

۵) محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
در معنای آیه «لله یلم ما تحمل كل أنقی وا تفیض الارهام» فرمود: مقصود آن 
است که حامله نباشد و مقصود از «وما تزذاذ» یعنی مذکر و مونت بودن أن با 


۶) زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در توضیح آیه «اللة 


۱- کافی, ج ۶ ص ۰۱۲ ۲. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۱۹ ح ۱۰ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۹ ۱۱ 
۴“ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۲۰ ۱۲ 


لما- تفسیر عیاشی. ج ۰۲ ص ۰ ح 1۲ 
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غلم ما تطمل کل أنتی» فرمود: مذکر يا مژنث بودن آن «ومَا تيضر الارضام» 
فر مود؛ جنینی که کمتر از نه ماه باشد, غیص است. وما تزذاده فرمود: هر وقت زن 
به هنگام حامله بودن خون ابید 1 ن مدت بر نه ماه افزوده می‌شود. ؛ پس ار پسنج 
روز با بیشتر یا کمتر خون ببیند. به نه ماه افزوده می‌شود.! 

۷ آبن بابویه از پدرش- که رحمت خدا بر او باد- از سعد بن عېد اله از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال, از ثعلبة بن میمون, از برخسی 
از شیعیان از آمام صادق عليه السلام روایت کرده است که در توضیح ایه «غالم 
ایب والشسهادة» فرمود یب ان جیزی است که نبوده است و شهادت ا است که 
وجود داشته است 


سوام نکم کن اس اول ون بجهر به ومن و نوارب 
هار 0 


[(برای او) یکسان است کسی ارسشسا سخنْ (خود) را نهان کند و کسی که آن را 
فاش گرداند و کسی که خوشتنق را به شب پنهان دارد و در روز آشکارا حر کت 
کند] 

۱) علی بن ابراهيم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که در توضیح این سخن پروردگار متعال که می‌فرماید: تراه شک شن اسر 
لول وَمّن جَهّر به» فرمود: مخفی و اشکار نرد خداوند بکسان است 

۲ علی بن ابر اهیم: در توضیح آید. درتن خر شتف بالشل» فر ود در دل 
خانه خود پنهان شده است «وسّارب بالنهار» يعني زیم ير سين و همه ایلها ند 
خداوند متعال بکسان است و همه ر | می‌داند ۲ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۲۰ ح ۱۴. 
۲ - معانی الاخبار ص ۰۱۴۶ ج 8 
۲- تفسیر قمی. ج ص ۲۶۱. 


۲- تقسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۱. 
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اب بن یه وم من امه حقو لمن 1۳ مُرأثله ۳ 
[براي او فرشتگانی است که پی در پی او را په فرمان خدا از پیش رو و از پشست 
سرش پاسداری می کنند | ۲ 

۱ علی بن ابر اهیم قت کس این ايه را نزد امام سادق عليه السادم تلاوت 
کرد. امام صادق عليه السلام به فرائت کننده آن فرمود: مگر شما عرب نیستید؟ 


چطور می‌شود که تعقیب‌کنندگان در پیش روی کسی باشند؟ بی‌گمان, تعقیب کننده 


در پشت سر شخص قرار مي‌گبرد. 

آن مرد گفت: فدایت. شوم پس چگونه است؟ فرمود: ايه به این شکل نازل 
شده است: له معقیات من خلفه و رقیپ من بين بد به بحفظو نه یامر اله و من ذا الذی 
یقدر ان یحفظ الشی» من أمر الله و هم الملانكة الموکلون بالناس, [تعقیب کنندگانی 
از بشت سر و مواظبت کننده‌ای از پیش رو به دستور خداوند از او محافظت 
می‌کنند و کیست که بتواند آن را براساس دستور خداوند. حفظ کنسد؟ و آنسان 
فر شتگان خدارند هستند که کار مردمان به,آنها کیل هیده است,]! 

۲) و در روایت ابو جارود از امام بال ود اسان روایت شده است که در 
توضیح آیه «لَه مات من ین َيه ومن له ون من أمر اللّه» مى فرمايد: 
به خواست و فرمان الهی از انسان مواطیت می‌گند کف مبادا در چاه بیفتد یا دیواری 
بر روی او سقوط کند و ڀا دچار پار یی شود مر آن زمان که تقدیر او باشد: دز 
این صورت, او را در اختیار تقدیر قرار می‌دهند و به دست سرنوشست می‌سپارند. 
آنان دو فرشته‌ای هستند که به هنگام شب از او محافظت می‌کنند و دو فرشته‌ای که 
به هنگام روز به دنبال او هستند و از e‏ 
محمد صلی اله علیه و آله در توضیح آيه «یبدمم یمهم ونا یدهم الشيطان إلا 
غرورا» [(آری) شیطان به آنان و ترا می دهد و ایشان را در آرزوها ا 
فریپ په آنان وعده تمی‌دهد] از سوره نساء. پیشتر ذکر شد که براساس آن هر گس 
ډو غر شتد دارد که از او محافظت می‌کنند ۳۹ 


ا“ تفسیر قمی» ج ار س ۴۳ 


۲ در حدیت شماره یک در تفسیر ايه + سوزه تساه امنید است 
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۳ عیاشی PETS E‏ وی ویو 
بات مُن بين يديه ون له یرنه من أ مر الله» بودم که امام صادق 
عليه السلام شنيد و سپس فرمود: کافی | ست! چطور می‌شود که تعقیب کتندگان, 
روبروی او باشند؛ بی مان تعقیب کنندکان, پشت سر او هستند و خداوند. ابه و 
این چنین نازل کرده است؛ له رقیب من بین يديه و معقبات من خلفه یحفظونه بأمر 
من الّه. یعنی هر انسانی محافظانی در پیش رو و تعقیب کنندگانی در پشت سر دارد 
که په فرمان خداوند از او مواظبت می‌کنند." 

۳ مسعدة بن صدقه از آمام صادق عليه السلاع روایت کرده است که در 
توضیح آبه «یحْفْظونهٌ من مر اللّه» فرمود: یعنی به فرمان خدا- سيس فرمسود؛ - 
بی‌تردیده هر بنده‌ای را دو فرشته نگهبانی می‌کنند و هسین که فرمسان (تقدیر) از 
جانب خدا بياید. نگهبانان, بنده خدا را به امر و مشیّت او می‌سپارند و وأمی‌گذارند " 

۵) فضیل بن عثمان سکره از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
تو ضیح یه «له معقیات من سان ید ید #, فر مود: آنان پیش فرستنده. یس فرستندهه: 
تعقیب کننده و حفظ کنندگان صالح هيت ' 


۹ 


“e 


إن له لیم انقو ی بسو سوا ابام و راد اوم شوه لمرد 
وان دونهین وا 
[در حقیقت. خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغیبر دهند و چون 
خدا برای قومی آسیبی بخواهد. هیچ بر گشستی برای آن نیست و غیسر از او 
حمایتگری برای انان نخواغد بود] 

) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «واٍذا أراذ الله بقزم سوا فلا مرف له ومَا 


۱- نقسیر قمی؛ ج ۱. ص ۳۶۲. 
۲- تسیر عیاشی, ج ۲. س ۲۲۰ ج ۱۵ 
۲- تفسیر عیاشی. ج خن ۰ ۳ ۴ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۲۰ ح ۱۷. 
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َُم هن دونه من وأل» گفت: يعني باز دارنده‌ای ندارئد" 

۲( عید اه ین جعفر حمیری از احمد ین محمد از احمد بن محمد بن آبی 
نصر نقل می‌کند که از مام رضا عليه السلام شنیدم که در توضیح آید هن له لا 
ماقم ی َو ما بنشیهم وا راد لبم سوم لا رة له» فرسود: 
قدربه به بخی اول آیه استدلال می کنند؛ il:‏ ن چه آنان می‌گویند صحیح نیست, 
مگر نمی‌بینی که خداوند می‌فرماید: دا راد لبم سوم فلا مر 44 و نوع هم 
گفته است: دولا فك طح إن رد آن آنصح آم إن كان اله ری أن 
فیک" [و اگر بخواهم شما را اندرز دهم. در صورتی که خدا بخواهد شما را 
بیراه گذارد. اندرز من شما را سودی نمی‌بخشد] فرمود: امور در دست خداوند 
ال است و هر که را بخواهد, هدایت می‌کند." 

۲) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحپی بن زکریا قطان, از 
بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلسول,. از پدرش. از عبد الله بن فضل, از 
بدرش. از ابو خالد کابلی نقل کرده است که گفت: شتیدم که امام زین العابدین علی 
بن حسین عليه السلام مي‌فرمود: کُناهاني که ات اسا را تغییر می‌دهند» عبارتند از: 
ستم و پغی به مردم. از دست دادن عادت خوب و نیکی کردن, کفران تمت ترک 
کردن شکر و سپاس: خداوند متعال فر‌موده است: «إن له لیر ما بقوم حتی 

رو ما بانفشیهم». 

۴ عیاه شی از سلیمان بن عبد اله روایت کرده است که گفت: خدمت امام رضا 
ملد السلام نشستهبودم که زثی نود ایدان آمد که صورتش به پات برگردانده ده 
بود. امام دست راستش را به روی پیشانی آن زن گذاشت و دست چپش را پشت 
سر آن زن گذاشت و از سمت راست. صورت ان زن را فشار داد و این آیه را 
خواند: ہا لباقم ی تا باشیه» و سپس صورت آن زن به 





۱- تفسیر قمی, ج (ا س ۲ ۳۶ 
۲- هود ۳۴ 

۲- قرپ الرسناد, ص ۰۱۵۸ 

۳- معائی الاخبار, ص ۲۷۰, ج ۲. 
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حالت اولیه‌اش بازگشت. امام به آن زن فرمود؛ مواظب باش که دیگر آن کار را 
انجام ندهی. از امام پرسپدند که ای پسر رسول خدا! مگر این زن جه کرده است؟ 
امام فرمود: این موضوع تا زمانی که خود این زن درباره ان صحبتی نکرده است. 
پنهان خواهد ماند. پس از آن زن سوال کردند و وی در پاسخ انان گفت: من 
هوویی داشتم. بررخاستم نا نماز بخوانم. پس به خیالم افتاد که شوهرم با اوست؛ 
روی برگردانده و به وی نگاه کردم, متوجه شدم وی نشسته است و شسوهرم با او 
نیست. پس صورتش به آن شکل درآمد.! 

۵| ابو عمرو مدائتی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: یدرم 
می قر مود: پروردگار به قضای قطعی. + چنین ملدر فرموده که اگر به بنده‌ای نمستی 
اعطا فرماید. قبل از آن که بنده مرتکب گناهی گردد که مستوجب محرومیست خود 
از آن نعمت شود. وی را از آن نعمت محروم نخواهد کرد. یت 
خداوند فرسوده است ت: إن الله لا بعر ما بقوم حتی یرو ما بان 

۴ ع حا ای السلام مل کرده ات که در توضیح ايه 
إن اللہ بر ماقم جتی رام بآشمهز و ار الله نوزم شوه قلا رة 
1 فرمود: پس ام د یال است 

۷ حسین بن ماع انامه وشت و گفت: فدایت شوم 
مولای من! به چاکر خویش. دعایی بیاموزید که گوینده‌اش امید اجابت ندارد و اگر 
کسی آن دعا را بخواند. استجابت آن به تأخبر نیفتد. حدود (تعریف) اسنغفاری که 
نوح به آن وعده داد. چیست و استغفاری که گوینده آن په عسذاب میتلا نسی‌شود 
کدام است؟ 


n‏ ت Ê ٣‏ تاره ت9۳ 
عفهوم أي انومن یتق الله» [هر کس از خدا پروا کند] چیست؟ «ومن یتوکل 





۱- تفسیر عباشی. ج ص ۲۲۰ ج ۱۸. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲, ص ۲۲۱ ج ۱٩‏ 
۲- تفسبر عياشي, ج ۲ ص ۳۱ سم ۲۰. 
۲- طلاق/ ۲, ۴ و ۵ 
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ی ال [و هر کس بر خدا اعتماد کند] یعنی چه؟ و جمله «فسّن ابع هُدای»" 
آهر کس از هدایتم پیروی کند] و «وَمّن آغرض عن ذکری»" هر کس از یاد من دل 
یگرداند] و «اٍن الله لا بعر ما بوم عتی يغيروأ ها بانفبهم» به چه معناست و 
حگونه گروهي حال کنونی کو زا شیر عن خفند؟ 

امام عليه السلاع به او پاسخ داد: خداوند متعال از سوی من, اجر و ثواب شما 
را دوسندان کند و جزای نیکویثان عطا فرماید. سلام و درود خدا و رحمت و 
برگاتش بر همه شما باد. آما درباره پاسخ پرسش‌هایت؛ بدان که استففار. هزار پار 
است و هر کس که پر خداوند توکل نماید. خداوند, او را کافی است و هر کس که 
از خداوند. پروا کند. خداوند هميشه راه بیرون شدئی برای او قرار داده و از جایی 
که در خیالش نمی کنجد به او روزی می‌دهد. اما عبارت «فمَن انبم دای » یعنی هر 
کس به امامان معصوم علیهم السلام, ایمان داشته باشد و با حسن اطاعت. تابع اوامر 
آنان باشد. از هدایت خداء بیروی کرده است. اما مقصود از تغییر حال کنونی افراد. 
ان است که خداوند برای هیج کس بدی نمی ایوا ان گاه که خود با فناهان 
خویش و مرتکب شدن به آن چه خداوند نهی کد و بازداشته اسست. وضعیت و 
حال خود را تغییر دهند. امام عليه السلام اين لها را با دستخط خود نوشتند.! 


8 رت ب ۴ ی ۳ ۳ ۲ 
الي رارق وا وطمعا وین الاب ال" وع الخد جتن 
سس - "۳ ا جر ۶ و لت ج رن ٌ4 
واْلانکذین خفته یل وان یب بها من ياء وم ارلون في اه وُو 
ریاف" 
پدیدار می کند# رعد به حمد او و فرشتگان (جملگی) از بیمش تسپیح می گر بند ۲ 


۱- طللای /, ۳. 
۲- له ۱۲۳. 
۳- لد ۱۲۴ 


۲- تفسیر عباشی, ج آ س ۲۱ سح ۲ 1. 
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سق ز تا 


صاعقه‌ها را فرو می‌فرستند و با آنها هر که را بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد. 
در حالی که آنان درباره خدا مجادله می‌کنند و او سخت کیفر است] 

۱) این بابویه از احمد بن حسن قطان از محمد ین بکران نقاش و محمد بې 
ابراهيم بن اسحاق طالقانی- که خداوند از آنان خشنود باد- از احمد پن محمد بن 
سعید همدانی, از علی بن حسین فضال, از پدرش نقل کرده است که امام رضا عليه 
السلام در توضیح آیه «هو ای پریکم البق حوفا وطْمَصُا» فرمود: بيم و هراس 
برای مسافر و امید برای آن کسی است که مقیم است.' 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ايراهيم, از هارون بن مسلم از مسعدة بن 
صدقه. از امام صادق عليه السلام روایت گرده است که قرمود: امام على عليه السلام 
وقتی که باران شروع به باریدن می کرد زیر آن می‌رفت, به طوری که سرو ریش و 
لباس ایشان خیس مي‌شد. به ایشان گفته مسی‌شسد؛ ی امير الصوّمئین! بعد سریناه 
تشریف ببرید. به سرپناه. امام فرمود: این اب باران به عرش و تخت خدایی نزدیک 
بوده و فرود آمده است. سپ #گید: در زیر عرش الهسی دربایی وجود دارد که 
روزی حبوانات را می‌روباند و هر اوقت خداوند عز و جل از روی لطف و رحست 
اراده فرماید که با آن اب جیزی برای آنان پرویف. به ان دریا وحی مي‌کند و هر 
چقدر بخواهد بارا ن سا از استائیءیه: اسمان دیگر نازل می‌کند تا به آسمان دسا 
مي‌رسد و- به گمان من- آن آپ را در آسمان دنیا در ابری قرار داده و ابر به منز له 
غربال است. پس خداوند به باد وحی می‌نماید که آن اپر را خرد کرده و ذوب نماید 
و په سور آب دراورد. سپس به فلان مکان ثېرت و بر سل انان ببارد. مقداري از 
باران آن ابر به تگرگ و غیرتگرگ تبدیل می‌شود و همان گونه که خداوند به آن 
فرمان داده. بر سر آنان مبی‌ریزد. همراه با هر قطره‌ای از باران. فرشته‌ای اسست کسه 
مواظب است ان قطره در همان جایی که باید. فرود آید. هر قطره بارانی که از 
اسمیان می‌بارد. شماره و وژن معلومي دارد. مگر در توفانی که در روزکار نو علیه 
السلام وجود داشت. در آن توفان, باران, بی‌حساب و بی‌اندازه فرود آمد " 

۲ و نیز گفته است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: پدرم په من فرمود 





۱ = يون اخبار الرضا عليه السلام ص ۲ پاب فا د 


۲- کافی, ج ب TIF ۹ E‏ 
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که: امیر مؤمنان عایه السلام فرموده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده 
است: پروردگار متعال ابرها را به عنوان غربال باران قرار داده و ترگ را ذوب 
می‌کند تا به آب تبدیل شود برای آن که مبادا به چیزی که برخورد می‌کند. ضرری 
وارد سازد. آن تگرگ‌ها و صاعقه‌هایی را که می‌پینید در حقیقت. نعمت و خشم 
خداوندند که هر کدام از بندگان را که بخواهد. دچار می‌کند. سپس فرسود: رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرموده است: یه باران و په هلال ماه اشاره نکنید؛ زیرا که 
خداوند, این کار را خوش ندارد." 

حمیر ی این حدیت را در کتاب قرب ااسناد با سند خود از مسعدة بن صدقه 
از امام صادق روایت کرده است. " 

۴ و نیز از وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عيسي, از محمد بن 
اسماعیل. از محمد بن فضیل از ایو صباح کنانی, از امام صادق روایت می‌کند که: 
انسان با ایمان ممکن است به هر دلیلی بمپرد جز با صاعقه. انسانی که خدای عز و 
جل را یاد می‌کند, اسپر صاعقه نمی گردد. " 

۵ و نیز از وی از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه. از وهیب بن 
حفص, از ابو بصیر تقل کرده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: مرگ 
مومن چگونه است؟ فرمود: مومن ممکن انت که به اشگال گوناگون بمیرد: در اب 
غرق شود پا دپوار بر او خراب گردد یا به چنگال حیوانات وحشی بیفتد و کشته 
شود یا بر اثر اصابت به صاعقه بميرد. اما ان کس که خداوند تبارک و تعالی را یاد 
می گند به صاخقه تمی‌میرد.' 

۶ و نیز از آو. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از ابن آذینه» از 
برید بن معاویه عجلی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: آن کس 
که خداوند را هميشه ذکر کند. دجار صاعقه نمی‌شود. پرسیدم: مقتصودتان از ذاکر و 


۱ - کافی ج با س ۴ 
۲- قرب الاسناد, ص ۳۵ 
۳ کافی. ج 11 ۳ ۲ ح 1 
۴ کافی ج ۲. ص ۳۶۳ ج ۲. 
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یاد گننده خدا چیست؟ فر مود؛ ان گس که صد آیه قرآن را بخواند ' 

۷) عباشی از پونس بن عبد الرحمن. از داود نقل می‌کند که گنت: نزد امام 
صادق علیه السلام بودیم که آسمان غرش کرد. امام فرمود: منزه است آن خدایی که 
رعد به تسبح و تنزیه او مشغول است و فرشتگان از هراس او به تسبیح درامده‌اند. 
ابو بصیر از او پرسید: فدایتان شوم! آپا رعد هم سخن می‌گوید؟ فرمود: ای ابو 
محمد! درباره ان چه که به تو مربوط می‌شود, سوال کن و آن چه را که به تو ربطی 
ندارد. رها کن, " 

۸ ابو بصیر از امام صادق علبه السلام روایت کرده است که از ایشان درباره 
رعد پرسیدم که رعد جه می گوید: فرمود: رعد. چونان مردی است که قله شتران را 
ساربانی می‌کند و نها را به جلو می‌راند و چیزی شبیه این صدا را از خود برون 
می‌آورد: های, های. گفتم: پس برق چه می‌گوید: فرمود: برق. چونان دستمال یا 
اا ای ات که یه د فان اسک و با اه ارا وا ی د وه ان سد 
سویی که خداوند. بارش لاان یران جا مقدر فرسوده می‌رانند. " 

6٩‏ محمد بن ابراهلم کاک باس خود از اصبغ بن نباته می‌گوید: در حدیلی 
از امام على عليه السلام شنیدم که در توضیح آیه «رَشُو شدید المحال» فرسود: 
مقصود» مکر و لیا ۱ 

۰ علی بن ابراهیم: در توضیح ایه «هُو اذى بریکم ابرق li‏ و طمَفٌا» 
فرمود: یعنی گروهی را می‌ترساند و گروهی دیگر نیز به آن امید مي‌بندند که بر آنان 
باران بیار اند الو یشو السَحاب الثقَال» یعنی ابرها را از زمسین برمی‌دارد «ویسسیح 
ال رد بحَمْده» همان فرشته‌ای است که ابرها را می‌راند «والمَلّكُة من خیفته 
ورسل الصواعق قیْصیباٌ بها من بشاء وم بجادلون فى الم رو شدید المخال» 


۱ - کاقی, ج ۲ص ۲۶۲ ج ۲. 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۲۲۲ م ۲۲. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۲۲ ح ۲۳. 
۳ - الغیبة. ص ۱۸۳ 
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فرمود: یعنی غضب او بسیار است." 
۱ شیخ در امالی به نقل از گروهی, از ابو مفضل, از نصر بن قاسم بن نصر 
ابو لیث فرائضی و عمرو بن ابی حسان زپادی. از اسحاق بن ابی اسرائیل از دیسم 
بن غزوان عبدی و علی بن ابی ساره شیبانی» از نات بنانی از انس بن مالک 
روایت شده است که: رسول خدا صلی الله عليه و آله کسی را نزد فرعونی از 
فرعون‌های عرب فرستاد و از او خواست که به خدای یگانه ایمان بیاورد. فرعون به 
فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: این خدایی که مرا به سوی آن دعوت 
می‌کنید. به من معرفی کنید؛ ایا از جنس نقره است یا از طلا پا از جنس آهن؟ 
فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد ايشان برگشت و ان چه را فرعون 
گفته بود. به ایشان عرض کرد. حطرت محمد صلی الله عليه و آله فرسود؛ نرد او 
برگرد و او را به توحید دعوت کن. فرستاده عرض کرد: ای پیسامیر خسدا صلی اله 
علیه و آله! وی عصیانگ تر از این است که به این شیوه هدایت شود. حضرت محمد 
صلی الله عليه و آله فرمود: نزد او بازگرد. وي‌انزد عون برگشت و باز همان 
سخنان را با وی در میان گذاشت. در حالی کات ۷ فاعون سخن می گفت: 
ناگهان ابر غرش کرد و بر سر فرعون صاعفه‌ای ردو کاسه سر او را جدا کرد. از 
همین روی, خداوند اين یه را نازل فرمود؛ «ویرسل الصواعق فیصیب بها من بشاء 


ا 


وهم یُجادلون فی اللّه وهو شدید المحال» ' 
4 مومت وال سا اة ور لمح و سر ا ۳۳ 1 
دعو دای والذین دون من دونه لا ییون بتي و الا کاسط که | 
لاء للع ماه امه ومادغاء لاف ری الا نی شلای ۳ 
آنان نمی دهند, مگر مانند کسی که دو دستش رأ په سو آب بگشاید تا (اب) به 


دهانش پرسد در حالی که (آب) په (دهان) او نخواهد رسید و دعای کافران جز بر 


شید تباشد | 


- تفسپو قمی» ج ام س TF‏ 
۲- امالی. ج ۲ هي ۱ ۰۸ 
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2 6 رسد 


۱) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر علیه السلام تقل کرده 
است ته در توضیح ايه «والذین شون من دونه لا یُستجییون لَهُم بشیء» گر مود؛ 
خداوند متعال این متال را برای کسانی که بت پرسنند و انانی که معبودانی جر خدا 
را عبادت می‌کنند و توانایی انجام کاری برای آنها را ندارند و هيج سودی هم به 
حال این عبادت‌کنندگان ندارند «ل کباسط کی ی الْمَاء» تا از مسافتی دور, آب 
ای ادو انب نات و و ۱ 

۲) و علی بن ابراهیم: در توضیح آیه «وتما ذغاء الکافرین الا فی ضلال» گفته 
است: یعنی در بطلان, ۹ ۱ 

۳ سپس گفت: پدرم برای من از احمد بن نضر. از عمرو بن شمر از جاب از 
امام باقر علبه السلام نقل کرده است که فرمود: مردی نرد پیامبر صلی الله عليه و اله 
آمده و په رسول خدا صلی الله عليه و آله عرض کرد: ای رسول خدا! امری عظیم را 
دیده‌ام. حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: جه دیده‌ای؟ عرض کرد: بیماری 
داشتم که وصف آب چاهی دز احقاف (شتزار) را برای او به ميان آوردند که در 
منطه برهوت" وجود دارد و موجب شفای مریض می‌شود. آن ج گفت: من با 
خود مشک و قدحی برداستم کیان سوی رفتم تا از آب آن چاه برگسرم و در 
مشک بریزم. ناگهان ديدم چیزی هنانند زنجیر از آسمان فرود امد و می‌گفست: ای 
آن که ناست را نمی‌دانم! په من أب بده جیزی نمانده که هلاک شوم. سرم را بلنسد 
کر دم و قدح را به سمت او پر لدم تا به او اب بدطم. ناگهان سردي را دبدم که اسر 
گردنش زنجبری بود. چون خواستم تا فدح آب را په او برسانم. چنان از من گرفته 
شد و به فراز رفت که گویی به خورشید آویخت. سپس به سمت آب امدم که 
مشکم را پر کنم. تاگهان آن فرد دوباره به سمت من پیش امد و می‌ گفت: عطش. 
عطش مرا کشت. ای مرد به من مقداری آپ بده. آکنون هلاک می‌شوم. کاسه را 


۱- تفسیر قعی, ج ۱, ص ۳۶۲ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۶۲ 


1 بر لو لاب به فم باء وراء و سم هاء و سخون واو. سرزمینی است در یمن کد ارواح ثافران در 
ان لست, همیعنین تفت اند : نام -جاهیی در تس موس و نیز گفتد اند: نام سر ژمینی است که این حاه 
در ان قر از دارد. «معجم الیندان, ج ۱. ص 4۳۰۵. 
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برداشتم که به او اب دهم اما چنان برگرفته شد و به فراز رفت که گویی به 
خورشید اویخت. برای بار سوم این موضوخ تکرار شد. من برخاستم و مشک را 
پر کرده و محکم بستم و به او اب ندادم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن 
مرد. قابیل پسر آدم بود. همان ¿ که برادرش را کشت. خداوند در ایس باره فرمود؛ 
«والنین يعون من دوه لا َستجيپون هم بشیء إلا كباسطر که ی الساء للع 
فا رما راهم رما ذعاءالگافرین الا فی ضلال». 


وق دمن نازاب والأرض وا ور ما ناش ولا صال ۳ 
[و هر که در آسمان‌ها و زمین است خواه و ناخراه با سایه‌هایشان بامدادان و 
شاس‌گاهان برای خدا سجده می کنند | 
۱) علی ؛ بن ایراهیم: در باره ايه «ولله سج من فی السَاوات والارزض طوغا 
وکر شا وظلالُ وا والاصال» فررمود: یعنی فلن و فر مود: سایه اسان 
مومن پا میل و اطاعت سجده می‌کند و سای پاچد از وگ اجبار سجده می‌کند. 
متصود از سجده کردن, رشد. جنبش. افزایش و کاهش انیان‌ها است ' 
۲) و نیز گفته است: ابو جارود اژ امام باقر علیه السلام روایت کرده است کد 
در توضیح آیه «للّم سنج من فی الشماراک رشن را رگرگاه فرمسود: اسا 
ن دسته از کسانی که در Re‏ با میل خود خداوند را اطاعت می‌کنند. فرشتگان 
هستند که از روی میل و رغبت, مطیع خداوند هستند. اما آنان که بر روی زمین از 
رو رغبت: مطیم خداوند هستند. مسلمانان و کسانی که در اسلرم قا وال 
هستند که از روی میل و رغبت. برای خداوند سجده می‌کنند. آما کسانی که از روی 
اجبار. سجده می اورند, کسانی هستند که اسلام را با زور و تحمیل قبول کر ده‌اند. 
اما آنان که سجده نمی‌کنند و ایمان ندارند. به هنگام صبح و شب, سایه‌هایشان برای 


خداو ند پیب ی زا ی کت 


۱- تسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۲. 
- تفسیر فمی, ج ۱ص ۳۶۳. 


۳ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۶۲ 
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۳) محمد بن یعفوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن اسباط, از غالب 
بن عبد اله از امام صادق عليه السلام م روایت کرده است که در توضیح أيه 
«رطلالهُم اعد والآصال» فرمود: مقصود دعا کردن قبل از طلوع آفتاب و قبل از 
وت اا انیت که زمان استجایت دعا است 

۴) عیاشی از عبد الله بن میمون قدا IHL‏ 
می گفت: ای دوسنداران ما! آیا احدی از مردم ما را باری نمی‌کند؟ اگر مردم 
می توانستند ما را دوست پدارند. بی گان دوست مسي داشتند. به دا شوج 
دوستداران ما را گنجینه‌ای است که از گنجینه‌های طلا و نقره. ارزشمندتر است. 
خداوند. خلایق را شای کرد و سیس آثان را سایه‌هایی قرار داد. ان گام این ایه وا 
قرائت کرد: «وظلالهُم بالغدو والاصال» س س اا و شیعیان ما پیمان گرفت. ۳ 
از شمار آنان کسی را نمی‌کاهد و کسی را یز بر آن نمی‌افزاید. 


2 ا ا 
ل ن رب الشعاوات والأزض فُل اقه فل اذم من ذونه وم لا 


تون لوم تا ولا اف هَل بوي الاغتی والبأم هَل ثي 


مات ورام لوزن شاه لوا اوه کقابه ان عم فلاقه خن 


کل َیْء وموااواجذ اهاز 


[بکو: پروردگار آسمان‌ها و ژمین کیست؟ بگو: خدا. بگو: پس آیا جز او 
سریرستانی گرفته‌اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ بگو: آیا نایینا و بینا 
یکسانند يا تاریکی‌ها و روشنایی برایرند يا برای خدا شریخانی پنداشته‌اند که 
مانند افریتش او افریده‌اند و در نتیجه (اين دو) آقرینش بر آنان مته شده اس 
بگو: خدا آفربننده هر چیزی است و اوست یگانه قهار ] 

4 علی بن ابراهیم: دقل من رب السماوات والارض فل اله لاتم 
ونه أولياء لا کون لأنضيهم تفا ولا ضرا قل هل یَستوی الأعْمَى والبصیر» 


۱- کافی, ج ۲ ص ۳۷۹ سح ۲. 
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فته است: یعنی مومن و کافر «ام سل تسشتوی الظلَات وألتور» مقصود از 
تاریکی‌ها. همان کفر است و منظور از نوں همان ایمان است. سپس در ايه دیگری 
فر مود: «قل هن ار السماوات الا رش قل له از اپات محکم اس 


نز ی الشعاء اء ُا اود درا احمل الل ربدا رايا ادون 
یه نيال ناء جلیأ ماع ربد مه ذلك تشربب نی ابال اما ربد 
ذهب جُقاء وأا ام الاس فمك في الاز ضكذلك تسب انه الانل "۲ 
ی ستاو رم انی الیل سبوا وان كم ماف الأرض یا َمل 
مه لاح وم نو اتساپ واوا جه وشن لها ۳ 
| اهمو که از آسمان آبی فرو فرستاد؛ پس رودخانه‌هایی به انداژه گنجایش 
خودشان روان شدند و سیل کفی بلند رویخود برذاشت و از آن چه برای به 
دست آوردن زینتی یا کالاپی در اتش می کدازند شم اقطیسر آن کفی EY‏ سا 
خداوند حق و باطل را جنین مثل می ز ند. اما کت ببرون افتاده از ميان می‌رود ولی 
أن چه به مردم سود می‌رساند در زمین اباقی) می مان خذارند مشل‌ها را جنین 
می‌زند* برای کسانی که پروردگارشان را اجابت کرده‌انده پاداش بس نیکوست و 
کسانی که وی را اجابت نکرده‌اند. اگر سراسر آن چه در زمین است و ماتند آن را 
با أن داشته باشند قطعاً آن را برای بازخربد خود خواهند داد. انان به سختی 
باز خواست شوند و جایشان در دوزخ است و جه بد جایگاهی است! | 

۱ علی بن ابر اهیم: در توضیح اید: «أنزل من باه شاه اسانت آودیة 
قدرها» فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: رودخانه‌های بزرگ به اندازه بزرگی آنها 
و رودخانه‌های کوچک به اندازه کوچکی آنها. «فاختّل السْیْل ردا رابا وما 
بوقدون عَلَيْه فى التار ابتغاء حلي أو متام زبد له کلک». یتنا گر E TE‏ 
که خداوند متعال می‌فرماید؛ «انزل من الشماء مَاء» فرسود: خداوند حی را از 


۱- تفسیر قمی, س ۱ ص ۲۶۲ 
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اسمان فرو می‌فرسند و دل‌ها براساس هوای درونسی خسود ان را در خود جای 
می‌دهند. پقین‌داران به انداژه یقین خود, حق را دریافت می‌کنند و دل‌هایی که شک 
دارند نیز به اندازه شک خود. هوی مقدار زیادی باطل و جفا را دربرمی فیرد. 
بنابراین مقصود از اب در این آیه, همان حق است و وادی‌ها همان دل‌ها هستتند. 
سیل. همان هوی است و زبد (کف) , باطل است و حلیه و متای همان حسق است؛ 
خداوند فرموده است؛ «کذلک تضرب الله الى رالیاطل فاا اه بذقب جناه 
ما مایم لناس یمک فی الازض» پس کف و جرم آهن. باطل است و کالا و 
ژینت, حق است هر کس که در آیږ بن دنبا بهره‌اش کف و جرم آهسن باشد. > سودی 
نمی برد و طرفی نمی بندد. شم چتان که آن که باطل می‌آورد. در روز قیامت. سودی 
نمی بر د. اما متاع و زینت, همان حق است و ان که صاحب این دو باشد. در دنیا 
هره‌مند است و آن ن که با حق باشد, در قیامت نیز سود خواشد برد. «کذلک یضرب 
الله ایامتال» ۱ 

۲) و نیز گفته است: متصیه هن گفته پروردگار متعال: «آنزل من الستَمَاء سا 
فستالت آودية درا فاختمل السیْل ربدا یه یعنی بلدد و مرتفع رمسا یُوقدرن 
ی فی الار اپبغاء حب أو ماع ید له » متصود. گوهرهایی ات که از اب 
ات اورید که این ۲۳0 وتي دول انسان‌های با ایمان , ثایت می‌شود 
و در حل کاقران, ثابت وا ستوار نمی‌گردد. «کذلک یضرب الله الى والباطل ناسا 
الزید فيْذب جقاء وا ها ينف الاس فیک فى الارض» و این مثالی است برای 
مؤمنان و مشرکان. خداوند متعال فرموده است؛ «کذلک ضرت ۳ الامتال * لذن 
ستجاوا رنه لحْستی والذین آم َستجییاً له لو آن هم شا فی الارض جَييعًا 
وله مع لاتدوا به ایک له شوء الاب ارام جهن وب الیماه» 
بنابراین انسان مومن, زمانی که این حدیثت را می‌شنود. در دلش ابت و استوار 
گشته و ان را به جان می‌خرد و به آن ایمان می‌آورد. پس چونان آيی است که در 
زمين» استوار می گردد و به جان زین فرو می‌رود و گیاهان را می‌رویاند و أن که 
از این حدیث سودی نمی‌برد. چونان کقی می‌ماند که پادها آن را می‌رانتد و نیست و 


۱- تفسیر فمی, ج ۱ ص ۳۱۳ 
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تایه د 3 

۳) طبرسی در احتجاج از امیر مؤمنان علیهالسلام تقل کرده است که وی در 
روایتی که احوال کفار را بیان می‌کند. جنین فرمود: خداوند بزرگ انان را اين چنین 
مثال زده است: «فامًا الر ین فیذهب جمّاء وا ما نفع الاس کف فی الارزض» در 
این جا مقصود از کف سخن ملحدان است که ان را در قران استوار کرده‌انند. این 
سخن به هنگام فراگیری و دستیابی, باطل شده و از بین می‌رود. اما آن چسه را که 
مردم از آن سودمند می‌شوند. تتزیل حقیقی است که باطل را به هیچ روی در آن 
راهی نیست و از پیش رو و از پشت سر نمی‌تواند در آن نفوذ کند. دل‌ها آن را 
می پد یر ند. 

مقصود از زمین در این آیه, آن جایی است که غلم و دانش در آن می‌نشیند و 
استقرار می‌یابد." 

۴) طبرسی در توضیح «سُوءٌ الحستّاب» از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که فر مود؛ مقصود ان است که خداوند کارهای نیک را از انان قبول نمی‌کند و 
بدی‌های آنان را هم نمیآمرزد. ۱ 

۵) علی ؛ بن اير اهیم: در توضیح آید؛ وبتس المهاد» فرمود: کو اتک س 


انتا 
مریم انر ل ك ین ربك انی کم رفو اتی إ اداو الاب 


اشن یا کسی که مي‌داند آن چه از جانب پرورد کارت په تو نازل شده حقبقت 
دارد. مانند کسی است که کوردل است؟ تنها خردمندانند که عبرت می گیرند] 

۱ ابن شهر اشوب از ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که 
درباره این آید: نیعم نا آنزل ایک من ریک اْحَق» فرمود: مقتصسود. علسی 


۹ استسا- سے‎ - ٩ 
۳۶ مجمع البیان. ج ۱ ص‎ -۲ 


۲ تفسیر قمی, ج ۱ص ۳۶۴ 
۴- مناقب. ج ۳ ص ۳۹ 
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بن ابی طالب عليه السلام است 

۲) محمد بن مروان, از سی از کل از بو صالح, از این عباس نقل کرده 
است که در یار این فر موده خداوند: فش ال تک من رک انح 
کفت: نوی حضرت علی عليه السلام است. «کسن شو أعمّی» گفت: : مقعصسو د 
اولی است.' 

۲۳) محمد ین یعقوب از عبد الله اشعری, از برخی از شیعیان نقل کر ده است که 

و اه اف انها سره ی وی و ی 
قن يعم نا زل لک من ریک احق کمن هر آغشی اما یذ کر ورا 
الالیّاب 4 ۲ 

۵) عیاشی از عقبة بن خالد تقل می‌کند که خدمت امام صادق عليه السلا 
رسیدم. به من اجازه سجتسو زر داد اما اهام در اتاق بدیرایی نبود. سی از نزد شسسران 
وقتی ما را دید فرمود؛ ملاقات و دیدار با شما را دوست دارم سپس شست و 
فرمود: شما در قران ھا ولیم اوو فل یر فی شده‌اید؛ خداوند متعال فرسوده 
است: انتا زگ ونوا اباب 

۴ این عباس از امام صادق عليه السلام روایت ت کرده است که فرمود: بک 
ساعت آندیشیدن بهتر است و Np E E‏ 
«اَم ب کر A‏ الاب ˆ 


- منافب. ج ۳ ص ۴ 

۲ - کائي. ج 1 اي ۲ 

۲- کافی. ج ۱, ص ۱۵,م ۲ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۳ م ۲۵. 


ما- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۳ ح ۲۶, 
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اين و هه ولا فصوي الق" انين لون ما مر اقه بهآن 
ول وگو رم افون وء اتاب" 


[هسانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد (او) را نمی‌شکنند# و آنان که آن جه را 
خدا به پیوستنش فرمان داده, می‌پیوندند و از پرورد گارشان می‌ترسند و از سختی 
حساپ پیم دارند | 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از حسن بن على 
وشا». از علی بن ایی حمزه. از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل می‌گند که 
رحم بر عرش آویزان است و چنین می‌گوید: خداوندا! با آن کس که با من پیوند 
کند, پیوند کن و با آن کس که پیوند مرا گسسته ساژد. پیوندت را بریسده کی این 
رحم اهل بیت محمد صلی الله عليه و آله است و خداوند نیز در این زمينه فرموده 
است: «والذین تصلون ما مر ال به أن بو صل“ رحم هر آن که دارای رحم است," 

۲) و نیز از وی, از محمد ین یحبی, از اقب ,محمد بن عیسی, از علی بن 
کم از صفوان جال نقل کرده که میان امام ادق و عب الله بن حسن مناقشه‌ای 
پیش امد. کار, بالا گرفت و هیاهوبی به پا شتد و مرد تور آنان جمع شدند, این که 
سرانجام. به وقت غروب از هم جدا کته و هکس په دنبال کار خود رفت. من 
صبح روز بعد برای انجام کاری از متزل بیرون آمدم. ناگهان دیدم که امام صادق 
عليه السلام در مقابل منزل عبد اله بن حسن ایستاده و می‌فرمود: ای کنیز! به ابو 
محمد بگو که بیرون بیاید. وی پیرون آمد و گفت: اي ابو عبد الها جه شده که جنین 
زود هنخام شما را به این جا کشانده است؟ امام فرمود: دیشب ایه‌ای از کتباب 
خداوند متعال را در تلاوت می‌کردم که پريشانم کرده است. پرسید: کدام آید؟ 
فرمود: این سخن خداوند عز و جل که می‌فرماید: «والنین يرن ما أَمَر الله به آن 
بوصل ویخشون ربهم ویخافون سوه الجساپ ». عبد اله گفت: راست گفتسی, 7۳۹۹ 
که من نیز این یه را به هیچ روي نخوانده بودم. سپس همدیگر را در آغوش گرفته 


و گر 0( 


۱- کافی. ج ۲. ص ١۱۲ح‏ ۷ 
۲- کافی: ج ۲ ص ۱۲۴. ح ۲۳. 
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۳ و نیز از وی از برخی از شیعیان, از احمد بن ابی عبد اثّه از ابن فضال از 
ابن بکیر. از عمر ین یزید. نقل کرده است که از امام صادق در باره توضیح آید 
«رالذین تصلون ما أمّر الله به أن 7 پرسیدم. حضرت فرسود: مقصود. 
خویشاوندان تو هستند" ٠‏ 

۴ و نیز از وی از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد بسن 
عثمان و هشام بن حکم و درست بن ابی منصور, از عمر بن پزید تقل شده است که 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم. مفهوم «رالذین یَصلون ما ام الله سد 
آن بُوصَل» چیست؟ 

فرمود: این آیه درباره صله رحم ال محمد علیهم السلام است و ممن است 
در باره خویشاوندانت نیز باشد. سپس فرمود: هرز از کسانی مباش که بر این باور 
هستند که هر چیزی فقط یک مفهوم دارد و نمي‌تواند معانی متعددی داشته باشد." 

۵) و نیز از وی از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از عشمان بن عسي از 
سماعة بن مهران. از امام صادی علیّه, السلام روایت شده است که فرمود: از جمله 
مواردی که خداوند تبارک و تغالی در اسوال. واجب کرده اسست-< الیتسه غير از 
زکات- این ايه است که قر ۳۳2 لین تصلون م ام الله په ن توص 4 

۶ و نیز از وی کی ویچ( لی بن محمد از حسن بن علی» از 
حماد پن عثمان تقل شده است که: مردی به حدمت امام صادق عليه السلام رسید و 
از دست یکی از اصحاب ان حشرت شکایت گرد هنوز مدتی نگذشته بود که آن 
کس که از او شکایت شده بود. وارد شد. امام صادق عليه السارم به او فرمود: 
حگونه است که فلانی از تو شکایت آورده؟ او به امام صادق عليه السلام عرض 
کرد؛: از این شاکی است که من وامی را که به او داده‌اه. خواسته‌ام. امام صادق عليه 
السلام ناراحت و خشمگین بر زمین نشست. سپس فرمود: گویا اگر حق خویش را 
درخواست کنی: کاری نابهنجار انجام نداده‌ای!! ایا دیده‌ای که خدای عر و جل در 


۱- کافی. ج ۲» ص ۱۲۵ ج ۲۷. 
۲- کافی, ج ۲. ص ۱۲۵ م ۲۸. 
۲« کافي: ج ۲ص ۴۹۸ ج ۸ 
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تتاب خویش در این باره جه فرموده است: انح الجسّاب» به نظر تو آبا 
آنان از امن هراس داشتند که خداوند په آنان ستم کند؟ نه. به خدا قسم جز پس 
گرفتن وام و دین, از چیزی دیگر نهراسیدند. خداوند. همین بازپس‌گیری را سوه 
الحساب «بازخواست سخت» نامیده است. پس چون کسی ادای قرضی را که داده 
است. طلب کند. کاری سوه انجام داده است." 

۷ علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن فضیل. از امام رضا عليه السلام نقل 
کرده است که فرمود: رحم آل محمد به عرش آویخته است و می‌گوید: پروردگارا! 
یا ان کس که با من پیوند کند. پیوند کن و با آن کی بپوند مرا بکسلد, رند 
را بکسل. این در هر رحمی جاری است. این ايه در شان آل محمد علیهم السلام و 
عهدی ته با آن در باره ان بسته است و میثاقی که از انان در عالم ذر گرفته است. 
ازل شده است. میتاق آثان چنین بوده که ولیت امير المومنین علیه السلام و امامان 

یس از وی علیهم السام را بپذیرند. خداوند در این زمینه چنین می‌فرماید: + دين 
رون بقل لا نقضون المیثاق* والذین َصلون ما أمَر الله به أن توصل 
ویَخشون رهم وتخافون سوه الجستاب» سپس شمنان اهل بيت علسهم السلام را 
ذکر کرده و فرموده است: + «والنرین ينقضون عه الله بن بعد میتاقه»" [و کسانی که 
پیمان خدا را ر پس از بستن آن می‌شکنند] یعنی در بازه امیر مومنان عليه السلام و 
وی ما اسان خداوند از بندکان در عالم ذر برای او پیسان گرفت و 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز در غدیر خم از آنان پیسان و تعهد گرفت. 
س ۱32 «اوَیک هم العَةَ ولهم سوه الذار»" [بر اتفتتای تن اج فا 
فرجامی آن سرای, ایشان راست]" ۱ 

۸ ابن پابویه از پدرش- که خدایش رحمت کند - از سعد بن عبد اله از احسد 
بن محمد:از پدرش. از محمد بسن یحیی, از حماد بن عثمان, از امام صادق 


۱- کاقی. ع ۰۵ ص ۰ حا تفسیر فی ج ص ۲۳۵ 
۲- رعد / ۲۵. 


رغد ۲۵ 


۲- تسیر قمی, ج ١ء‏ ص ۳۶۴ 
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عليه السلام نقل کرده است که امام علیه السلام به کسی فرمود: بین تو و برادرت چد 
بیش آمده است؟ عرض کرد: فدایتان شوم) من چیزی نزد او قرض داشتم و حقم را 
به طور کامل درخواست کردم. امام صادق عليه السلام فرمود: نظرت در باره ایه 
«یخافون سوه الحساب» چیست؟ آيا په نظر تو آنان ترسیده‌اند که خداوند به آنان 
ور و ستم کند؟! چنین لیست؛ یلکه آنسان از بازخواست و محاسبه دقبق 
هر آسیده‌اند," 

٩‏ حسین بن سعید از قاسم از عبد الصمد بن بشیر, از معاویه تقل کرده اسست 
که گفت: امام صادق عليه السلاع به من فرمود: به جا اوردن صله رحم, حساب روز 
قیامت را آسان می‌کند. سپس این آیه را قرائت فرمود: «تصلون ما آَصَر له به أن 
ُوصّل ویخشون رتهم ویخافون سو الحسّاب».! 

۰ عیاشی از علاء بن فضیل, از امام صادق علیه السلام روایت سی‌کند که 
امام فرمود: رحم در عرش, آویزان است و می‌گوید: پروردگارا؟ هر کس با من 
پیوند کند. تو نیز په او بپیوند.و هر گس از من گسست. تو نیز از او بگسل. این رحم 
أل محمد علیهم السلام و رخم هبه مومنان است. خداوند در این زمینه فرسوده 
ات «الذین بصلون ۳ ۳1 الله له ان بوصل »4 

۱ جابر از امام باق العا روایت کر ده است که فررمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: نیکی به پدر و مسادر و صله رحم» حساب را آسان 
می‌نماید. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «والذین يصون ما آَم الله به أن ومنل 
وَیخشوان ریهم ویخافون سوء الحستاپ». ۱ ۰ 

۲ محمد بن فضیل گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرسود: 
مقصو: از أيه «والذین يصون ما مر الله به أن بُوصل» همانا رحم آل محمد علیهم 
السلام است که به عرش آويخته است و چنین می‌گوید: پروردگارا! هر کس با من 


1 ال شد زي TY‏ ۳ . 
۲- تفسیر عياشي: ج آ س ۲۲۳؛ جح 1۷ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۲۳ ج ۲۸. 
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پپوند کند. تو نیز به او بپیوند و هر کس از من بگسلد. تو نیز از او بگسل, این در 
هر رحمی جاری ت 

۴ عمر بن مریم گوید: از امام صادق درباره این فرمایش پرورد قار پرسیدم: 
«رالذین یَصلون ما مر ال به أن وصّل» فرمود: از جمله آن صله رحم یا پیوند با 
خویشاوند است و نهایت تفسیر آن, پیوند با ما اهل پيٽ است." 

۴ صفوان بن مهران جمال گوید: بين عبد الله بن حسن و امام صادق عليه 
السام مناقشه‌ای پیش امد به طوری که صدایشان بالا قرفت و سردم دور انپا 
جمع شدند. شب هنگام از یکدیگر جدا شدند. صبح که از خواب برخاستم برای 
کاری از خانه بیرون آمدم. ناگهان امام صادق علیه السلام را دیدم که در مقابل 
درب منزل عبد الله بن حسن ایستاده و می‌فرماید: ای کنیز! به ابو محمد یځو که ابو 
عبد لله در درگاه خانه ایستاده است. سیس عبد الله بن حسن از مرل بیرون امده و 
عرض کرد: ای ابو عبد الها چه شده که چنین زود هنگام, تو را به این جا کشانده 
است؟ حضرت فرمود: من دیشب آیدای از ماتيا را تلاوت کردم که مرا 
پریشان کرده است. عبد الله بن حسن عرض کر کدام ایبه؟ حضرت فرمود: این 
سخن پروردگار متعال: «الذرين یصلون ما آمر اد حه آن بوصل ویخشسون ریم 
وَخَاقُون سُوء الحستاب» راوی گوید: سپس ان دوه دنت دز گردن یکدیگر انداخته 
و گریستند. 

سپس عبد ألّه بن حسن به امام صادق عليه السلام عرض کرد: به خدا سو گند 
که راست گفتی اي ابو عبد اله! گویی من هرگز این آیه را نشنیده‌ام." 

۵ فضل بن شاذان حدیئی را از امام صادق علبه السلام برای ما نوشت و 
گفت: از ابراهیم بن عبد الحمید. از سالمه, خادمه ام ولد که برای ابو عبد الله علبه 
السلام بود. نقل شده است که گفت: امام در حال احتضار بود و من نزد ایشان بودم. 


ناگهان امام از حال رفت و وقتی به هوش امد فرمود؛ په حسن بن علی بسن حسسین 


"- اسر عیاشی» ج ای ۱۷ FT‏ ۹ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۲٣۳‏ ح ۳۰. 


۲- تقسبیر شیاشی» ۾ ۲ ی ۴ ح ۲ . 
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< رس 


که همان آفطس «کسی که بینی پهن و فرو رفته دارد» است. هفتاد دیتار بدهید. 

من عرض کرده: به کسی می‌خواهی پول بدهی که با چاقو به نو حمله کرده 
است!! فرمود: وای بر تو باد! ایا قران را نخوانده‌ای؛ عرض کردم: جرا, فرمود: ایا 
ام مکی ناف یدای که توف ات حا فا از امه ات را 
ریخشون رهم ویخافون سوء الجتاپ» ....! ۱ 

۶ ا مین ین مرس لو کے او شیاین روات ا د اس راا سای 
عليه السام درباره آیه: «رالّذین لون ما مر الله پر آن یوصل» پرسیدند و ایشان 
فرمود: مقصود. پرداخت مالی به امام علیه السلام در طول سال است. خواه کم باشد 
یا زباد. سپس امام علیه السلام فرمود: من از این پرداخت. فقط ترکیه شمارا 
خواهانم." 

۷ ساعه گوید: از امام عليه السلام درباره آیه: «الذين یَصلون ما أَصَر الله 
به آن پو صل » پرسیدم. فررمود: مقصود. حقی است که غیر از زکات. خداوند در 
اموال هر کس قرار داده اسار ی حقوق واجب الهی خود را ادا ثماید در 
حقیقت آن چه بر او واجف الا ابام داده است. ۲ 

۸ سماعه از امام نفل می‌کند که فرمود: خداوند متصال از سال ثروتمندان 
برای بینوایان و فقیر ایی وک با کردن و پرداخت آن حسق» ستوده 
نمی‌شوند. که مقصود از آن برداشت زکات است. با بر داخت زگات» خون خویش را 
نگاه می‌دارند و در زمره مسلماتان درم آیند, ولی پروردگار در مال مسلمان حقوق 
دیگری غیر از زکات را قرار داده که در این آیه یه آن اشساره شده اسست: «الذرین 
تصلون ما مر له یه أن یُوصّلٍ» و هر کس أن چه را که خداوند بر او فرض کرده 
باشد. ادا نماید. در حقیقت واجیات الهی را ادا نموده و شکر نعمت خداوند را در 
مال خود بجا آورده است و آن در صورتی است که خدا را به خاطر نعمت‌هایی که 
به او ارزانی داشته. بستاید و نیز این که به خاطر فراخی روزی که به وی عنایت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۴ ح ۳۲و ۱۳۳ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۷۲.ص ۰۲۲۵ ح ۱۳۴ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۷۲.ص ۲۲۵ ح ۳۵ 
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کرده و بر دیگرانش تفضیل و ترجیح داده و توفیق ادای واجبات و کمک در انجام 
دادن انها را په او ارزانی داشته» سباسگزار بروردکار باشد," 

۹ ایو اسحاق روایت مي‌کند که: شنیده امام در توضیح «سوء الحساپ» 
فرمود: خوبی‌های آنان پذیرفته نشود و به خاطر زشتی‌هایی که مرتکب شده‌اند. 
بژاشذه خواهند شد ' 

۰ هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در توضیح 
اید: «یِخافون سوء الحستاب» فرمود؛ بدی‌هایی آنها ميا سيك گردد و خوبی‌های آنان 
ات یی کد مان باز یت دشن است ' 

۱ هشام پن سالم از امام صادق علیه السلام روأیت ت کرده است که در توضیح 
«یخافیه سوء الحستاب» فرمود: مقصود از ان تسا و وق بن از در 
محاسبه است. و قرمود بدي‌هاي آنان حساب می‌شود و خوبی‌های آثان پد حساب 
۳ 

۲ حماد بن عثمان از امام صادق عليه الشلام روایت می‌کند که امام به مردی 
فر مود: فلانی! با برادرت چه مشکلی داری؟ عراضن کرد: فدایت شوم! حقی بر گردن 
او داشتم و حق خویش را از او باز خواست كردم امام تاد عليه السلام فرمود: 
نظرت راجع به آیه: دوتخافون سوء الحشَاب»: + یرترب یه نظس تو از ایس 
ترسیده‌اند که نکند خداوند در حق آنها ستم روا دارد یا بهآنان ظلم کند؟ نه,به خدا 
قسم چنین لیست. انان از بان خواست دفیق و دشت در محاسبه بیم دارند." 

۳ محمد بن عیسی با همان سند از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که به 
فردی که یکی از برادران نش از او شکایت داشته است» فرمود: تو را جه شده است؟ 
جرا فلانی از تو شعایت ا عرض گرد؛ واقعا؟! من فقط ی خویش را از او 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۲۲۵ ح ۳۶. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۵ ج ۳۷ 
۲« تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۲۵ ح ۲۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۲۵ ج .۳٩‏ 


ما - تفسیر غیاشی: ج ۲ س ۳ ح + 
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درخواست کرده‌ام. راوی گوید: امام ناراحت و خشمگین بر زمین نشست و سپس 
فرمود: گویی تو با این بازخواست حق خویش کار نایهنجاری نکرده‌ای؟ مگر 
ثمی‌بینی که خداوند تبارک و تعالی جه فرموده است: «ویخافون سوء الحستاب» ایا 
انان ترسیده‌اند که حداوند به انان ستم کند؛ نه, به خدا قسم. چنین نیست. ترس 
انان فقط به خاطر بازخواست دقیق است که خداوند در قرآن TENE,‏ 7 
الحساب» تعبیر فرموده است. بنابراین هر کس بازخواست دقبق کند. کرداری بد از 
خود نشان داده است." 

۳۴ حسین بن عثمان از کسی که نامش را برده از امام صادي عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: صله رحم, اعمال را تزکیه و پاک کرده و بر اموال می‌افز آید 
و حساپب را آسان می گند و بلا را دور می‌گرداند و عمر را زیاد می‌کند.! 

۵ ابن شهر آشوب از محمد بن فضیل, از موسی بن جعفر عليه السلام 
روایت کرده است که در توضیح آبه: «والّذین بْصلون ما مر الله به أن بُوصل» 
فرمود: مقصود. رحم ال محمد"عایهم السلام است. " ۱ 

۶ طبرسی از هشام بع سال از امام صادق عليه السلام روایت کسرده اسست 
که فرمود: مقصود از «سوء تابن است که بدی‌هاي انان را محاسبه گرده و 
خوبی‌هایشان را به حسانب نیاورد, که این همان بازخواست دقیق است," 


1 , .ت ۲ ۳ ۲ 
وین سوه وجه رم اموا الاد رثا راهم سرا انه 
یدرون اتد الةو ك لت م ی انار (۲۲), 
[و کسائی که برای طلب خشنودی پروردفارشان شکیبایی کردند و نماز برپا 
داشتند و از آن چه روزیشان دادیم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی 
می‌زدایند. ایشان راست فرجام خوش سرای باقی] 


۱- نفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۲۶ ح ۴۱. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ س ۲۲۳ ح ۳۷ 
ی ۳ متاقب: ج FA hı‏ 
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۱) علی بن ابراهیم: «ویذرتژون بالَْتة السينة» يعنى آن را دفع مىكئند.' 

۲ و نیز از وی, از بدرش, از حماد از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که حضرت محمد صلی اله علیه و آله به علی عليه السلام فرمود: 
ای علی! هیچ خانه‌ای نیست که در آن شادمانی و سُرور باشد و در پی آن, غم و 
اندوه نیاید. هیچ آندوهی يست مگر آن ¿ که فشایشی در بی دارد. به جز آن‌دوه 
دوزخیان که آن را پایانی نیست؛ بنابراین هر وقت مرتکب کاری زشت شدی, در 
پی آن, کار خوبی انجام بده که به سرعت آن را محو کند. بر تو باد کارهای خضوب, 
جرا که مایه بیرون راندن بدفرجامی می گردد. حضرت رسول صلی ا علیه و آله 
این سخنان را به منظور تربیت مردم و عبرت‌گیری انان می‌فرمود. نه به این خاطر 
که علی علیه السلام مرتکب زشتی شده باشد.. 

۳ و نیز از وی, از پدرش, از نضر بن سوبد. از محمد بن قیس. از ابو سیار, از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: روژی رسول دا لی اله 
علیه و آله در حالی که دست بر شانه عباس کَذاثبته بود. می‌امد و على عليه السلام 
به یشواژ ایشان رفت. رسول خدا صلی الا تسیا اله ست بر گردن او انداخته و 
میان پیشانی او را پوسید. سپس عباس به علی علیه السلام سلام کرد و علسی علیسه 
السلام پاسخ سلام او را به ارآمی داد. عباس ناراحت شد و به,رسول خدا صلی الله 
علیه و اله عرض کرد: ای رسول خدا! مثل این که علی نمی‌خواهد دست از غرور و 
تبر خود بردارد؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای عباس! راجم په علسی 
عليه السلام اين چنین سخن مگو. همین چند لحظه پیش جبرئیل با من دیدار داشت 
و گفت: دو فرشته موکل بر علی علیه السلام را دیدم که به من گفتند: از روزی که 
علی علیه السلام پای به این جهان نهاده است تاکنون, ندیده‌ايم که گناهی از او سر 

۲ 


بز یل 





۱- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۰.۳۶۵ 
۲- تفسیر قمی: ج ۱ س ۳۳4۵ 


ی نفسیر قمی ج 1 ا FO‏ 
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جَنْاتُ عذن ياوها و ومن مَل من آبنهم اواج دم واللانکه 
انعم کلب" سل عم نام ضوفم رن عق الک ۳۵ 


(همان) بیشتهای عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان کے 
درستکارند در آن داخل می‌شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند* (و به 
آنان می‌گویند:) درود بر شما به (پاداش) آن چه صبر کردید. راستی چه نیکوست 
فرجام آن سرای] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این ایه درباره ائمه اطهار علیهم السلام و شیعیانی 
که شکییایی ورژزیده‌اند. تازل شده است 

۲ و نیز از وی, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیل, از امام صادق علبه 
السلام تقل کرده است که فرمود: ما شکیباهستیم و شیعیان ما از ما صبورترند؛ زیر 
ما می‌دانیم و صبر مي‌کنيم؛ آما شیعیان ما ر بر ان جه که په آن ¿ اگاهی ندارند. صبر 
مي‌کنند. ‏ 

۳ محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری, از معلی بن محمد, از وشاء. از برخضی 
از شیعیان, از امام صادقی عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: ما شسکیبايانیم؛ اما 
شیعیان ما از ما صبوزتزند. عرض کردم فدایت گردم! چطور ممکن است که شیعیان 
شما از شما صبورتر باشند! فرمود: زرا ما بر آن چه که می‌دانيم صبر می‌کنسيم و 
انان بر آن جه که به ان اخاهی و علم ندارند, صیر می‌نمایند, " 

۲ و نیز از وی. از محمد بن یحیی, از اسمد بن محمد از ایس ستان. از ز ابو 
جارود. از اصبغ روایت کرده است که امام علی عليه السلاه فرمود + صبر پر دو نوع 
است: صبر به وقت مصییت. که نیکو و زیباست؛ اما پهتر از آن. صبر بر آن چیزی 
است که خداوند متعال پر تو حرام کرده است. ذکر نیز بر دو نوع است: یکی ذکر و 
یاد خداست په هنگام مصیبت و برتر از | ان, ذکر دوم است ت که یاد خداست به هنگام 


رویارویی با آن چه بر تو حرام شده است. چنان که این ذکر. دیوار می‌شود در برایر 


۱- تفسیر قمي, ج ۱ ص ۳۶۶ 
۲- تفسیر قمي, ج ١‏ س ٣۴۴‏ 
ً- کافی. ج 5 سے ۳ سح 1 
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۵ و نیز از وی, از محمد بن يحبي, از احمد بن محمد بن عیسی, از بجی بسن 
سیم طائفی. از عمرو بن شمر یمانی در حدیت مرفوعی از على عليه السلام تقل 
می‌کند که: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: صبر بر سه نوع اسست: صبر به 
وقت مصیبت و صبر بر طاعت خداوند. و صبر بر معصیت؛ بنابراین هر گس بر 
مصیبت صبر کند تا پا نیک تحمل کردنش ان را برطرف گند و از سر بگذرانسد. 
خداوند. سیصد درجه به او عطا فرماید که فاصله ميان هر درجه تا درجه دیگر 
مسافت ميان اسمان و زمین است. اما ان کس که بر طاعت الهی صبر کند. خداوند 
په او ششصد درجه, اجر دهد که قاصله میان درجات ان چونان مسافت از زمین تا 
عرش خداوند است. اما هر کس که بر گناه و معصیت شکیبایی ورزد, خداوند په 
اندازه نهد درحه په او اجر دهد که فاصله میان درجات ان. جونان فاصله ميان 
زمین تا منتهای عرش خواهد بود." 

۴ و نیز آز وی از علی بن ابراهيم. از این انی عمیم, از سیف بن عهیره. از 
ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که امام صادق عليه البلام فرمود: هر مومنی که به 
گرفتاری و بلایی دچار شود و بر آن صبر نماید, اجر و مرد او برایر با هزار شهید 
خواهد پود" 

۷ و نیز آز وی. از علی بن ابراهیم» از پدرش. از ابن محبوب. از عبد الله بن 
مرحوم آز ابن سیار, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود؛ وقتصی 
مومن در قبر گذاشته مس شود. نماژ او در سمت راستش قرار مس گیرد, کات در 
سمت چپ او و خوبی‌ها مشرف پر او می‌ایستد. صبر به گوشه‌ای می رود و از انان 
فاصله می گیرد به محض این که دو فرشته‌ای که مسئول پرسش و پاسخ از مرده‌اند. 
نزد او حضور می‌يابند, صبر به نماز و زکات و نیکی می‌گوبد: صاحب خویش را 


۱- کافی:ج u‏ ار ۷۵ م ۱ 
۲ - کافی.ج 11 شن ۷۵ سم . 
۹ کافی. ج ۹ ات ۲ م۷ ج ا 
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دریابید؛ اگر از این کار ناتوان بودید و از عهده برنيامدید. من او را کفایت می‌کنم." 
۸ عیاشی از حسن بن محبوب. از ابو ولاد, نقل کرده است که خدمت امام 
صادق علبه السلام عرض کردم: فدایت گردم! یکی از شیعیان که پارساو مؤمن و 
بسپار نمازخوان است. دوسندار لهو و لعب گشته و به غنا کوش می‌سپار د. امام 
لر ياء اا این کار او وی را از اقامه نماز به هنگام و یا روزه‌داری و ملافات پیمار 
و تشییع جنازه و دیدار با دوستان باز نمی‌دارد؟ گفت: عرض کردم: خیر؛ ایسن 
موضوخ مانم از این نمی‌شود که او در انجام امور خير و نیک کوتاهی کند. راوی 
گفت: حضرت فرمود: این از گام‌های شیطان است. ان شاء اله این کار أو بخشوده 
است. سیس فر مود: دسته‌ای از غر شیگان. قرزندان آدم را په خاطر متسفول کشستن 
انان به انواع لذت‌ضا و امیال ر شهوات نک هدند مقصودم لذت‌های حلال است نه 
حرام. - فرمود:- پروردگار متعال, اراد گرفتن فرشتگان از فرزندان با ایمان آدم را 
انیت ان اسر ود ان فم او لدت غا و تفا زاف ارو شا ی 
بندگان مؤمن را ملامت نکنند.< حطبوت فرمود:- چون این امیال و لذت‌ها در دل و 
جان آنها استوار شد. به دک بخال اون تضرع کر ده و دسکایت اوردند و کفند: 
بروردگارا! اژ ما در گذر. ااسعتتیچنجا را به همان فطرت و سرشتی که ما رایس 
آن افریده بودی. مره هه فوعنی:ما از بان است که در وادی حیرت و شبهه 
بيفتیم. پروردگار آن حالت را از دل و جان ایشان برداشت. امام عليه السلام فرمود: 
وقنی روز قیاست فر می‌رسد و بهشتیان وارد بهشت می‌شوند, همین فرشته‌ها اجازه 
ورود بر بهشتیان را مي خواهند و خداوند به اتان اجازه روه به بهشت وا ا 
انان بر بهشتیان وأرد می‌شوند و بر آنان ن سلام می‌دهند و می گویند: لام علْیکم 
باج تمه در دنیا در مقابل لذت‌ها و شهوت‌های حلال " 
٩‏ محمد ین هیثم از کسی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که منظور 
ا «ستلام عَلیکم ما صر تیا شکیبایی انان بر فقر و تدگدستی در دئیا است «فنعم 


۱ - کافی.ج : ۳ ۲ ۳ ۳ 
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ی ای فرمود: - منظور. شهیدان هستند.! 

ن شاء اله توضیح آیه «والمَلاكة یَدخْلون هم من کل یّاب» در سوره مریم 

خو اشد اذ در انا يوم تشر المتقین ى ال رح i‏ [(یاد کن) روژي را که 
پرهیزکاران را په سوي (خدای) رحمان گروه گروه محشور می‌کنیم | 


«وَلْین شون َه اه من بعد بیاقه وَطغون مر اه به آن ول 
دون ف الأرض أَوَك هلو نوءالار ۳۳ 
او کسانی که پیمان خدا را د پس از یستی آن مي‌شکنند و آن ت را خدا به بیوستن 
آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می‌کنشد, بر ابنسان لعشت است و بد 
فرجامی آن سرای ایشان راست] ۱ ۱ 

اندتی پیش تر ؛ حدینی دز معنای همین اپه در توضیح آید: «الذين پُوفون بعهّد 
له ولا ینقضون المیغاق* وین یَصلون ما.أمر له به أن بوصل» به نقل از محمد 
بن فضیل از امام رضا عليه السلام نقل كذ 


الط لزق راء ودرو توالت في الا ولا 


۷ 
[ خدا روزی را برای هر که بخواهد گشاده با تشگ می‌گرداند و(لسی آنسان) به 
زندگی دنیا شاد شده‌اند و ژندگی دنیا در (برابر) آخرت جز پهره‌ای (ناجیز؛ تیست] 
) طبرسی در مکارم الاخلاق به تقل از عبد عبد الله بن مسعود در حدیثی طولائی 
از رسول خدا صلی الله عليه و اله تقل می‌کند که حضرت به وی فرمود: ای ابن 
مسعود! اهر قرار باشد که فردی در روز قیاست برای هميشه در دوزخ به سر برد در 


ِ Ba 
ناژ و نعمت بودن و پرخورداری او در دیا جه فایده‌ای به حسال او دارده! «یعلمون‎ 





۱ - ر قبسم غیاشی. ج ۲ ص ٣۲٣۷‏ ج iı‏ 
۲- مریم / ۵ 
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ظاهرا من الَياة انیا هم غن الآخرة هم غافلون»' [از زندگی دنیا ظاهري را 
می شا سنند ا ن که از اخرت غافلند] در این دیا خانه‌ها سباخته و قصی‌ها 
بر افراشته و مساجد را | راسته‌اند. اما با این وصف مقصودی جرد دنیا نداشته‌اند؛ با 
تمام وجود په دنیا روی آورده و به آن ) تکیه کرده‌آند و کې خدایشان اسست: در 
همین زمینه. خداوند فر موده است: : «وتتشذون مصانع لک" تخلدون# وإذا بشت 
بطشتم جپارین* فاقوا الله أطیُون»" زو کاخ‌های استوار می‌گیرید به امید آن که 
جاودانه بمانید # و چون حمله‌ور می‌شوید (چون) زور گویان حمله‌ور می شسوید 

پس از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید] و نیز پروردگار متعال فرموده است: «افرایت 
من اَذإ كوا وه اله على جلم وختم على نیم وم ول على ره 
غشاوة فمن بهدیه من بعد الق تذکرون» [پس آیا ديدي کسی راکگه هوس 
خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردائیده و بر گوش او 
دلش مهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است ایا پس از خدا چه کسی او را هدایت 
خواهد کرد ایا پند نمی‌گیرید].و این, کسی نیست جز منافق. اوست که هسوی و 
هوس خود را دیانت خویش قران داده و شکم. خدای اوست. هر چه بخواشد. جه 
حرام و چه حلال. مانعی در رسیهَو استفاده از آن نخواهد دید. خداوند فرموده 
است: «فرخوا بالحياة الا رما لیا الا فی الاخرة الا ماج ' 


۳ موا طبن فلوم لک اه آلا بوک اطع لوب ۳۸ لین 
41 وبا شیک ا ب 


[همان کساتی که ایمان آورده‌اند و 0 به یاد خدا ارام می‌گبرد. آ اه باش 
کرده‌اند. خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند] 





۱- روم/ ۷ 

7- شعراء/ ۱۲۹-۲۱۳۱ 

۲- جالیه/ ۲۲ 
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۱) علی بن ابراهیم گوید: مقصود از «الْذین آمَنوأ» شیعیان هستند و مقصود از 
«ذکر اللّهِ» ا مۇمنان ن عليه السلام و امامان عايهم السلام هستند. سپس فرمود: 
با له بذرگر الله مين اب لذین آمَتو وعملرا الصّالحات طوبی لهم وخشن 
مأب» یعنی خوش سرانجامی." 

۲) عیاشی از خالد بن نجیع از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح ای «ألاً بكر ال طمن الوب» فرمود: اا ا 
أله دل ارام گیرد و همان ذفر خداوند و حجاب لوست. 

N TPE CFT eni 
آله روایت کر ده است که فرمود: «الذین آمنوا مین فل بذكر الله ألا کر‎ 
FERN PE له ت الريب سپس به من فرمود:‎ 
هستند؟ پرسیدم: ای رسول خدا! کیانند؟ فرمود: مقصود, ما اهل بیت و شیعیان سا‎ 
, اقتا‎ 

۴) علی بن ابراهیم. از پدرش. از حسن بتن مجبوب. از علی بن رئاب. از 
اپو عبیده, از امام صادق عليه السلام روايك می‌گند که آفرمود: طوبیء درختی است 
در بهشت و در خانه امیر المومنین عليه الستلام و در خانه هر بک از شیعیان 
شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت ورگ وهای ایسدرخت هست که زیر 
سایه آئها ملتی از مثت‌ها می‌آسایند. و فرمود: حضرت محمد صلی الله عليه و آله 
حضرت فاطمه زهرا سلام اله علبها را زیاد می‌بوسید. عايشه این موضوع را 
تاخوش, می‌داشت. بس رسول خدا صلی الله عليه و اله په عايشه فرمود: ای عایشه! 
وقتی به معرأج برده شدم وارد بهشت گشتم. جبرئیل مرا به نزدیکی طوبی برد و از 
میوه آن غت به من داد و من از آن میوه خوردم. خدآوند آن میوه را به آبی در 
پشت من مدل ساخت و جون به زمین باز گُشتم, با خدیجه همبستر شدم و خدیجه 
فاطمه سلام اله علیها را پاردار شد. من هر گاه بوسه بر روی فاطمه سلام اله علیها 


۱- تفسیر قعی؛ ج ۱ س TPF‏ 
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می‌زنم. بوی در خت طوبی را از وی استشمام می‌کنم.' 

۵ا و نیز از وی از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم؛ از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که در حدپث معراج رسول خدا صلی اله عليه 
و اله می‌فرماید: یکی از چیزهایی که رسول خدا صلی اته علیه و اله در معراج دید 
این بود که فرمود؛ ناگهان با درختی مواجه شدم که اگر پرده‌ای فرستاده شسود تا 
بیرامون ريشه أن بچر خد. حتی بعد از هفتصد سال نیز به این کار موفق نسی‌شود. 
یج خاندایی در بهشت نیست. محر آن که شاخه‌ای از این درضت. در آن انا 
وجود دارد. به چبرئیل گفتم: ای جیرئیل! اين چیست؟ جبرئیل گفت: اين درخت 
طوبی است. خداوند فر موده است: «طوبی له ر مب 

۶ ابن بابویه از مظفر بن جعفری بن مظفر بن علوی- که خداوند از او خشنود 
با - از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش محمد بن مسعود عیاشی, از جعفر بن 
احمد. از عمرکی وفکی. از حسن بن علی بن فضال, از مروان بن مسام. از ابو 
بصیر, از امام صادق علیه السلام"روایت کرده است که فرمود: خوشا به حال ان 
کس که در زمان غیبت قائ وله ام په ما تسسک جوید و بر اعتقاد په اصول 
ما ثابت فدم بماند؛ پس بعد از فدایت یافتن, قلب او منحرف نگردد. عرض کردم: 
فدایت شوم! طویی چیینتوه ر هرر ورشتی دو6 بهشت است که ریشه آن در متزل 
علي بن ابی طالب عليه السلام است و در خانه هر مؤمنی در بهشت. شاخه‌ای از 
اين درخت وجود دارد. خداوند متعال در این باره فرموده است: «طوبی هم وخسن 
مب 

۷ محمد بن یعقوب از برخی از شان از احسد بن محسد بن خالد از 

پدرش, از عبد الله ابن قاسم. از ایو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است 
که امیر ممنان عليه السلام فرمود: مردم دیندار نشانه‌هایی دارند که با آنها شناخته 
می‌شوند که عبارتند از: راست گویی, امانتداری, وفای به عهد, پیوند با خویشاوندان, 





1 - تفسیر قمی» ج ص ۲۳۳ 
- تفسیر قمی, ج ۱. ص ا 
۲- معائی الاخبار. ص ۱۱۲ ج . 
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مهربانی در حق بینوایان محالست اندک با زنان - شاید فرمود: - معاشرت اندک با 
زنان نیکی کردن, خوش اخلاقی. بردباری و فراخی خلق. جست‌وجوی علم و هر 
آن چه که موجپ نزدیک‌تر شدن به خداوند متعال شود: «طوبّی لهم وحن مَأب» 
و طوبی درختی است که اصل آن در خانه پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه 
۲ آله است و در خانه هر مومنی- در بهشت - شاخه‌ای از این درخت وجود دارد و 
در دل ممن. هیج خواهشی پدید نمی‌آید. مگر آن که این درخست. آن خسواهش او 
و فراهم می کند. افر سوار جایکی در سایه این درخت. صد سال حرکت کند. از 


شتا نه آن در حت یران نمی ز و د. ار از بایین این درضت, کلاغی پرواز گند 


برای رسیدن به چنین نعمتی رغبت کنید. ممن, همواره به خویشتن می پردازد و 
مردم از او در آسایشند. چون شب بر او سایه افکند. چهره بر خاک می‌نهد و با 
برترین اعضای بدنش!پیشانی! به در گاه خدا سجده می‌آورد و با خداوندی که او را 
آفریده, راز و نیاز می‌کند تا او را از اسارت بزهاند».هان) بیایید و این چنین باشید. 

این حدیث را ابن بابویه در امالی چنین نقل کرده است: حسین بسن احمد بسن 
ادریس, از بدرش؛ از احمد بن محمد بن غیتی: از بدزش: از عبد الله بن قاسی, ار 
پدرش, از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلا ماز :پدران گراجی‌اش عليهم السلام 
روایت کرد و فرمود: امیر مومتان عليه السلام فرمود... و بقیه حسدیث را ذکر کرد 
جز جمله «معاشرت اندک با زنان» و همین حدیث را بسا تفییر اندکی در سیاق 
حدیت ذکر کرده است. این مطالب, همه ان چیزی بود که از نسخه آن کاب در 
اختهار من است و در مجلس سی و هم قرار دارد.: 

۸) عیاشی از عمرو بن شمر, از جابر, از امام باقر علیه السلام. از پدرش, از 
پدرانش علیهم السلام نقل می‌کند که فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
نشسته بود که ام ایمن نزد ايشان آمد و در لباس زیرین او چیزی بود. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله از او پرسید: ای ام ایمن! در بالاپوشت چه داری؛ عرض کرد: 
ای رسول خدا! قلانی, دختر قلان خانم را به عقد کسی دراوردند و بر سرش چیزی 





۱- کافی, ع ۲ ص ۱۸۷ ح ۳۰. 
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نشار گردند و من از آن مقداری برداشتم. بعد ام ایمن گریه کرد و رسول خدا صلی 
لله علیه و آله به او فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: فاطمه سلام الله علیها را 
به خانه بخت فرستادی و بر سر او چیزی نثار نکردی! 

رسول خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود: گریه مکن, به آن خداوندی که 
مرا به حق, بشارت دهنده و پیم دهنده میعوث گردانیده است, در عقد فاطمد 
سلام الله علیها جبرئیل و مپکائیل و اسرافیل همراه با هزاران فرشته حضور یافتند و 
خداوند به درخت طویی فرمان داد نا بر سر انان از ژیورالات بهشست. ابربشیم و 
سندس و استبرق و مروارید و زمرد و ياقوت و عطر بهشتی نثار کردند و خداوند 
درخت طوبی را کابین و مهریه فاطمه سلام اه علیها قرار داد و این درخت- در 
پهشت - در خائه علی بن | بى طالب عليه السلام قرار داد." 

٩‏ آبان بن تغلب گفته است: پیامیر صلی الله عليه و آله. فاطمه سلام اله علیها 
را بسپار می پو سید. عایشه ایشان را به اي خاطر سرزنش کرد و عرض کرد: آی 
رسول خدا! تو فاطمه را زياد می‌توستی؟ پيامبر صلى الله عليه و أله به أو فرمود: 
وای بر تو باد! زمانی که من به معزاج زفتغ, جبرئیل مرا به ګنار درخت طوبی برد و 
به من از میوه آن درخت دالسوسمت ایداهطورده. ان وه در بق سن بسا آب 
تبدیل شد و هنگامی که به زمین بازگشتم, بانخدیجه همبستر شدم و او فاطسه را 
بارداز 1 من هر وقت فاطمه را می‌بوسم. رایحه درخت طوبی از او به مشامم 
می ز سد, 

۰ ابو حمزه از امام باقر علیه السلام روایت مي‌کند که: طوبی, درختی است 
که از بهشت عدن بیرون مي‌اید و پروردگار متعال با دست خود آن را کاشته است ۳ 

۱ ابو قتیبه تمیم بن ثابت. از ابن سیرین تقل کرده اسست که حضرت در 
توضیح ای «طوبّی لهم وحن اب» فرمود: طوبی. درختی اسست در بهشت که 
اصل آن در خانه علی عليه السلام أ ست و در تمسامی منازل بهشت شاخه‌ای از 





أ تفسیر عیاشی, ج ؟ ص ۲۲۷, م ۴۶. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۲۲۸ م ۴۷ 


- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۸, ج ۴۸ 
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شاشه‌های این درخت وجود دارد' 

۲) ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: مومن چون 
به برادر مومنش برسد و با هم مصافحه کنند. سادامی که مصافحه می‌کنند 
گناهانشان چون ریزش برگ درختان بریزد و هنگامی که از هم جدا شوند. دو 
فر شته موکل بر آنها می‌گویند: خداوند. جزاي خیرتان بدهد. اگر هر یک از دیگری 
بیوسته مراقبت نماید, منادی بانگ براورد که: خوشا به حالشان و جسه خوش 
سرائجامی دارند. طویی. درختی در بهشت است که اصل ان در متزل امیر ممنان 
علیه السلام است و شاخه‌های آن در متازل دیگر بهشتیان. چون از یکدیگر جدا 
شوند. دو فرشته بزرگوار آن دو را صدا زده و می‌گویند: ای دو ولۍ خداوند! احترام 
و کرامت الهی پر شما مزده باد و بهشت یز در بی شماست.' 

۳ ابو بصیر از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود؛ امیر مؤمنان 
می‌فرمود: باتقوایان تشانه‌هابی دارند که با آن شناخته می‌شوند: راستگویی, 
امانتداري. وفای به عهد. آندک بودن ناتواتی و بخل. صله رحم. مهربانی با بینوایان: 
معاشرت آندک با زنان, نیکی کردن, خوش‌اخلاقی, بردباری بسیار. پیروی از دانشی 
که وی را به درگاه خداوند متعال ر دیک کوش هم وشن مآب» طوبی 
درختی است در بهشت. اصل آن در ارات یوار چیلے عليه و آله است و 
شاخه‌ای از آن در منزل مومنان در بهشت وجود دارد که اهر مؤمن را در دل 
خواهشی پدید آید. آن شاخه که در منزل اوست- خواهش او را بسرآورده کند. 
اگر سوار چایکی در زیر سایه آن صد سال حرکت کند, از سایه آن بیرون نمسي رود 
و ار کلاغی از بایین آن پرواز آغاز کند. زمانی به بالای آن می‌رسد که پرهایش از 
پیری» سفید شده باشد. پس بیایید و در دست یافتن و رسیدن به جنین نعمتی رغبت 
کنید. مؤمن همواره به خویشتن می‌پردازد و مردم از او در آسايشند و چون شب بر 
او سایه افکند, جهره بر خاک می‌نهد و با برترین اعضاي بدنش (پیشانی) به در گاه 


خداوند سجده می‌آورد و با خداوندی که او را آقریده راز و یاز می‌کند تا او را از 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۲۸ ح ۴۹؛ مناقب ابن مقازلی. ص ۲۳۴. ح ۳۱۵؛ الار العنئور» ج 
۲ ح ادا 


- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۸ ح ۵۰ 
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تام انا سس پیایید و ای کته باشید:' 

۴ طبرسی از حاکم ابوالقاسم حسکانی با سند از امام کساظم. از پدرش. از 
پدراتش علیهم السلام روایت کرده است که فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و 
آله راجم به معنی طوبی پرسیدند. فرمود: درختی است که اصل ان در خانه من و 
شاخه‌هایشی در عنزل اهل بهشت است. بار دیگر از ایشان در این باره سوال شد 
فرمودند: اصل ان در خانه علی عليه السلام است. وقتی از حضرت محمد صلی الله 
عليه و أله در باره تفاوت این دو گفتار بر سید ند فر مود؛ منسزل من و علسی علیه 
الساام در بهشت در یگ جا می‌باشد" 

۵ در كتاب «صفة الجتة و النار» با سند از عوف. به تقل از جایر از امام 
باقر عليه السلام و به تقل از پیامیر صلی الله علیه و آله روایست شده اسست که در 
تو ضیح یه «طوبّی لهم وخسن ماب» فرمود: مقصد. خوش سرانجامی است. اما 
طويی, درختی است در بهشت که تنه آن در منزل حضرت محمد صلی اله عليه و 
اله است و افر پرنده پروازش ند این درغت آغاز کند, به شاخه‌های آن 
نخواهد رسید که پیری او را از بای درخواهد آورد. بر روی هر برگ این درجت 
فرشته‌ای وجود دارد که به ذکر خداوند مشغول است. در هر یک از خانه‌های اهل 
بهشت. شاخه‌اي از شاق درجشت وود دارد و شاخه‌های آن از بشت 
باروی با بهشت دیده می شود که بار ان زیور و زینت و میوه‌هایی است که موّمنان 
خواستار آنند. هر چیزی از آن برداشته شود و استفاده گردد. خداوند دوباره به 
همان حالت اول برمی گرداند؛ زیرا که کسب اهالی بهشت - در دئیا- حسللال سود 
آنان په قصد قربت. انفاق کردند و از زیاده اموالشان بخشیدند؛ پس رستگار شده و 
جات بافتند ' 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ س ٩‏ سح شا 


۲- مجمع البیان, ج ۶ص ۳۷؛ شواهد التتزیل, ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۴۱۷؛ ابيع المودة. ص ۹۶. 
۳- اختصاص, ص ۳۵۸. 
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امیر مومنان پا سند خود از بلال بن حمامه می‌گوید:" روزی حضرت محمد صلی 
لله علیه و آله به سوی ما می‌آمد در حالی که چهره‌اش چونان ماه شب چهارده 
نورانی و درخشان بود. در این میان. عبد الرحمن بن غوف برخاسته, از ایشان 
پرسید: ای رسول خدا! این نور چه معنایی دارد؟ فرمود: از سوی خداوند برای من 
و پرادر و بسرعمويم و دخترم بشارتی رسیده ات رنه است که خداوند 
متعال, فاطمه سلام الله علیها را به همسری علی عليه السلام درآورد و به رضوان 
نگهیان بهشت دستور داد و او درخت طوبی را تگان داد. بار ان درغت امان 
نامه‌هایی به تعداد دوستداران اهل بیت علیهم السلام است. در زیر آن درخت: 
فر شتگاتی از جنس نور آقریده و به هر فرشته‌ای امان نامه‌ای داد. ان روز که قیامت 
پریا شود فرشتگان در سيان هرد بانگ براورند که: ای دوسستداران علي بسن آبی 
طالب علیه السلام! بشتابید و بیابید و امانت‌های خود را تحویل بگیرید. پس هر 
یک از دوستداران ما اهل بيت علیهم السلام را که ببینی فرشتگان به وی امان 
نامه‌ای دهند. که در أ رهایی او از اتش دوز خ تضفین شده است. بنابراین خداوند 
به احترام برادرم و پسرعمویم و دخترم. مزدان و.زنان فراوانی را از تش دوزح 
برهاند. بیان این روایت به نقل از اهل تسن نیز خواهد آمد. 

۷ در کتاب الخرائج آمده است: رسَول بخدا صلی اله علیه و آله فرسود: ای 
فاطمه! از سوی خداوند راجع برادرم و پسرعمويم و دحترم بشارتی برای من 
آمده است و آن این است که بروردکار متعال فاطمه سلام الله علیها را به همسری 
علی عليه السلام دراورده و به رضوان, نگهبان بهشت فرمان داده و او درخت طوبی 
را تکان داده است. پس درخت طوبی بد تعداد همه دوستداران اهل بیت من اسان 
نامه‌ای را پر آن نهاده و فرشته‌هایی از جنس نور در زر این درخت. آفربده و به 
هر یک از آنهاء امان نامه‌ای نگاشته شده داده است تا آن گاه که قیامت فرا پرسسد. 
چون قیامت بربا شد. هر یک از آن فرشتگان به محض دیدار با دوستداران ماء یکی 





۱- وی بلال بن رپاح حيشي ابو عبد ال موذن خاص رسول خدا صلی اله عليه و آله و مسئول و 
خازن ایشان بر پیت‌المال است. حسامه, نام مادرش است. وي از جمله اولین کسانی است که به 
اسلام ابسان آورد. در تعامی غزوات همراه با رسول خدا صلی الله عليه و آله بود, در سال ۲۰ 
هجری قمری در دمشق وقات یافت «اعلام زرکلی: ج ۲. ص ۷۲ 
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از آن امان نامه‌ها را به وی می‌دهد تا تضمینی برای رهایی او از اسارت آتش جهنم 
باشد ' 

۸ ابن بابویه با سند خود از امام صادق علیه السلام تقل می‌کند که فرمود: 
هر کس سه نفر مؤمن را اطعام کند. خداوند متعال او را از سه بهشت ملکوت 
آسمان, بهره‌مند می‌سازد: فردوس, بهشت برین؛ طوبی. طوبی, درختسی است در 
بهشت برین و خداوند با دست خویش ان را کاشته است," 

٩‏ و یز از وی با سند خود از اصبغ بن نباته نفل شده است که امیر مؤمنان 
عليه السلام فر موده است: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود:- و تفسیر حسروف 
بجد را تا آخر ا بیان کر ده اسبت- سس فر مو د: أماً «طا» یعنی أيه «طْوبی له 
وخسن اب» و طوبی درختی است که پرورد گار متعال ان را کاشت و از دی 
حود در ان ذهمید. شاخه‌های آن ¿ از ان طرف باروی بهشت دیده مسی شود. از آن 
زی وز الات و لباس‌های فاخ یر رت و مرها ی کفان‌های اعا زیرف ارت ؟ 

۰ و نیز از وی از حسین بنن ای علاء. از اسام صادق عليه السلام از 

پدرانش علیهم السلام از افير مومنان علبه السلام روایت شده است که فرمود: ام 
ایمن نزد رسول خدا صل طايه اله ید در حالی که در لباس زیرن او چیزی 
بود. رسول دا صل اف عا وراه به او فربود: ای ام ایس! با شود جه داری؟ 
عرض کرد: فلان دختر را به عقد کسی درآوردند و من از ی رس فا 
کردند. چیزهایی بر گرفتم. سپس ام ایمن گر به کرد و عرض کرد: ای رسول شدا! 
فاطمه را به خانه بخت فرستادی و بر سر او چیزی نثار نکر دی! 

رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اي ام ایمن! گریه نکن! وقتی که فاطمه 
را به عقد علی عليه السلام درآوردم. خداوند تبارک و تصالی به درختان بهشست 
فرمان داد که بر سر آنان زیورآلات و پارچه‌های فاخر و یاقوت و مروارید و زسرد 
و حریر بر آن نثار کنند و از آن زیورآلات و جواهر به مقدار غیرقاببل شماری 





۱۱ الخرانج و الجرائح. ج ۲ ص ۵۳۶ سم‎ -١ 


۴ معانیی الا تیاو ي‎ ٣ 
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برگرفتند. خداوند درخت طوبی را کابین فاطمه سلام الله علیها و آن را در منزل 
على عليه السادم قرار داد" 

۱) اہن شهر آئسوب. از ابن به از ابن مؤذن و سمعانی با سند در 
کتاب‌هایشان. از ابن عباس و انس بن مالک نقل کرده است که گفته‌اند: رسول خدا 
صلی اله عليه و آله نشسته بود که علی علیه السلام وارد شد. به او فرمود: ای علی! 
جگونه است که به این جا امده‌ای؟ عرض کر د؛ آمده‌ام که به تو درود بگویم. فرمود: 
همین الان جبرئیل نزد من امده بود و به من می گفت: خداوند متعال, فاطمه سلام 
الله علا را به عقد تو درآورده و هزار فررشننه. شاهدان این عقد بوده‌اند. آن گاه, 
پروردگار متعال به درخت طوبی وحی فرمود تا بر سر حاضران در آن مجلس. 
مروارید و یاقوت ثار کند. طوبی نیز بر سر انها در و یاقوت نثار کرده و حور العین 
آن مرواریدها و پاقوت‌ها را در سبدها برمی گیرند و تا روز قیامت. به همدیگر هدید 
می ذشند. انان باه یکدیگر هدیه می‌دادند و می گفنند؛ این تحفه و هدیه بهمرین زنان 
عالم است. 

در روایت ابن بطه از عبد الله آمده است که: هر کس در آن روز جیزی بر گیر د 
و از آن چیزی که دیگری برگرفته بیشتر یا بهتر بات روز قیامت بر دوستان ود 
فخر فروشد و به داشتن آن مپاهات گند 

١‏ و آرت فر کد آررھ اسک کد تا زو جال به ج با وی 
کرد که نور را به عقد ور درآور! پس خداوند. ولی بود و جبرئیل. خطیب و 
میکائیل, منادی و اسرافیل. دعوت کننده و عزرائیل, نثارکننده و فرشتگان آسمان‌ها 
و زمین‌ها, شاهدان أن بودند. سس خداوند متعال به درشت طوبی وحی فررمود كه 
باری که بر خود داری بر سر اینان بیفشان. درخت طوبی. مروارید سفید و ياقوت 
سرخ و زبرجد سبز و گوهر مرطوب بر سر آنان افشاند و حور العین (فرشتگان 
ورا اھر وا ج اها 


۱- امالی صدوق. ص ٣٣۶‏ ج ٣‏ 
ّت EE‏ ۳ ي TTF‏ 


۳- منافپ, ج ۲. ص ۳۲۶. 
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۳) کشف الغعة از جابر بن سمره نفل گرده است که گفت: رسول خدا صلی 
اله عليه و اله فرمود: آی مردم! این علی بن ابی طالب عليه السلام است و شما 
می‌پندارید این من بودم که فاطمه سلام اله علیها را به عقد او درآوردم؛ اما خود 
خوب می دانید که اشراف قریش, خواستگار او بودند و من دخترم را به عقد انان 
درنباوردم. این کارها شمه ا؟ ان روی بود که من منتظر امدن خيري از آسمان بودم. 
تا آن که جبرئیل در شب بیست و چهارم ماه رمضان بر من فرود آمده و گفست: ای 
محمد! خداوند علی اعلی به نو سلام می‌گوید و همه روحانیان و کروبیسان را در 
دشتی به نام افیم. گردآورده که زیر درخت طوبی است و فاطمه سلام ال علبها را 
به عقد علی علیه السلام دراورده و مرا فرمان داده تا خطبه خوان باشم و خدای عز 
و جل, خود, ولی است. پس به درخت طوبی فرمان داد تا زیورالات و پارچه‌های 
زربفت و مروارید و یافوت بار گیرد و چون چنان شد. آن را بر سر آنان افشاند و 
به حور العین فرمان داد تا انها را گرد آورده و برگیرند و تا روز قيامت به یک‌دیکر 
هدیه دهند و بځویند: این شاو ر وی س فاطمه سام الله علیها است.! 

۲ محمد ين سیرین دز توضیخح جمله «طوبی لهم» گفته است: درختی است 
در بهشت که اصل آن در مرل سای عليه السلام است و در هر مشزل از منسازل 
بهشت. شاخدای از عا اوا امن لی 

۵ این فارسی در کتاب روضه گفته است: ابن عباس در توضیح آیه «طویّی 
هم وشن مآب» گفته است که طوبی درختی است در بهشت و در خانه علی 
علیه السلام قرار دارد و در خانه هر کدام از بهشتیان, شاخه‌ای از شاخه‌های این 
درک وجود دازد. هر ان چه که حدارند آفریده بانب در زیر ای درشت اسف 
تیر این فرخنته سل گرب آمفخ ان پیت کنخ که خر قیین کته کی یت 
خداوند را بر خویش ذکر می‌کنند. هم جنان که در پای درختان این دنیاء توده‌های 


سم ی ۱ 3 
شن قرار دآرد. در زیر درخت طویی, توده‌هایی است از بوی خوش. 


۱- کشف الفمَة, ج ۱. ص ۳۶۷ 
۲ کشف الفمة, ج ۱ ۳۲۳؛ متاقب اہن مغازلی. ص ۲۳۴, ح ۳۱۵. 
۲- روضة الواعظیی. ص ۱۱۸. 
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۶) ابن بابویه در امالی با سند خود از عبد الله بن سلیمان- که قرائت کننده 
کتأب بوده- در حدیشی که ویزگی‌های پیامبر صلی الله عليه و آله را ذکر کرده و این 
حدیث. فدسی است و از خداوند متعال تقل شده است. آورده که خداوند وصف 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برای عیسی علیه السلام بیان داشته و فرموده 
است: ته قبل و نه بعد از وی. جونان او دیده نشده است: خوش بوی بسیار نکاح 
کننده زنان, دارای نسلل اندک و لیکن مبارک که او را خانه‌ای است در بهشت: بی‌آن 
که هياهو یا خستگی در آن باشد. او نسل خویش را در پایان دنیساه سرپرستی و 
ضمانت کند, آن جنان که ژکریا, سرپرست مادرت بود. او دو جوان دارد که به 
شهادت می‌رسند. کلام او قرآن است و دین او اسلام و من خود. سلام هستم. خوشا 
به حال آن کس که زمانه او را درک کند و در دوران او زنده باشد و سخن او را 
پشنود. عیسی علیه السلام پرسید: پروردگارا! طوبی چیست؟ فرمود: درختی است 
در بهشت, من خود آن را کاشته‌ام. این درخت. بر همه بهشت, سایه افکنده و اصل 
آن ار رضوان ات أب ان از چشمه تسنیم ات ق,خنعی کافور را دارد و طعم آن 
زنجبیل است. هر کس جرعه‌ای از آن چشنمه پنوشد,دیگر تشنگی را از آن پس, 
احساس تخواهد کرد. عیسی عليه الاش د ES‏ |۰۱ 
بنوشان! فرمود ای عیسی! تا زسانی که متمه صلی لچله و آله از آن 
ننوشیده, نوشیدن آن بر بنی بشر حرام است. تا امت آن پیامبر صلی اله علیه و اله 
از این جشمه ننوشیده‌اند, نوشیدن آن بر دیگر امت‌ها حرام است. اي عیسی! آکنون 
تو را به سوی خویش, فراز می‌آوره وان گاء در پأیان دنیا, تو را فرود می‌آورم تا 
از است این بیامبر صلی الله عليه و اله شگفتی‌ها ببینی و آنان را در مصاف با دجال 
لین یاری رسانی. تو را در وقت نماز فرود می‌آورم تا با آنان نماز کنی؛ زیرا انسان 


2 ہے ۰ 
امتی شسانند که ځداو ند به انان زر تسیا اور ده انت 


آب 
آب 


۷ از طریق مخالفان: روایتی است که موفق بن احمد, آن را در کتاب مناقب 
آورده است و با سند خود از احمد بن عامر بن سلیمان, از امام رضا عليه السلام 
تقل گرده است که فر مود: امام کاظم به نقل از امام صادق, از امام پافر از امام سجاد. 
از امام حسین از پدرم علی بن ابی طالب علیهم السلام از رسول خدا صلی اله علیه 





۱- امالی. ص ۲۲۴ ح ۸ 
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و اله قل کرده‌اند که فرمود: فرشته‌ای پیش من آمد و عرض کرد: ای محمدا 
پروردکار متعال به تو درود و سلام می‌گوید و می‌فرماید: فاطمه سلام الل علیها را 
به تقد علی علبه السلام در آوردم, پس تو نیز او را په همسری علی درآور. من به 
درخت طوبی دستور داده‌ام که مروارید و پاقوت و مرجان بار گیرد. اهل اسمان اد 
این رخداد میمون شادمان گشته‌اند. از آن دو. پسرانی متولد خواهند شد که سروران 
جوانان اهل بهشت خواهند بود و ساکنان بهشت با آنان خود را می‌آرایند. پس مده 
باد بر تو ای محمد که تو برترین اولین و آخرین هستی. این حدیث را ابن بابویه از 
طریق خاصه از امام رضا عليه السلام روایت کرده است." 

۸ موفق بن احمد با سند خود از بلال بن حماسه تفل می‌کند که: روزی 
پیأمبر صلی اله علیه و اله در میان ما حاضر شد. در حالی که چهره‌اش چون ماه 
شب چهارده می‌درخشید. عبد الرحمن عّوف برخاسته و از ايشان پرسید: ای رسول 
خدا! این نور چیست؟ فرمود: تأثیر مزده و بشارتی است که خداوند متعال درباره 
برآدرم. پسرعمويم و دخترم به من داده اسست. پروردگار متعسال, فاطمه سلام الله 
علیها را به ازدواج علی عليه السار در ورده و رضوان - خزانه دار بهشت- را 
فرموده است تا درخت طوبی را تکان دهد. پس این درشت. امان نامه‌شایی - 
سیندهایی - را به تعداد دوستداران اهل بیت من بار گرقت. 

در زیر آن درشت فرشتخانی را از جنس نور افرید و به هس فر شتدای اسان 
نامه‌ای عطا فرمود. چون قیامت فرا رسد و امر آن بر اهل آن استوار گردد آن 
فرشتخان در میان خلایق ندا دهند. پس هیچ یک از دوستداران اهل بیت 
علیهم السلام را نخواهي یافت. مگر آن که به او امان نامه‌ای بدهند که مايه رهایی 
وی از اسارت آتش باشد. برادرم و پسرعمویم و دخترم, مردان و ژنان بسیاری را 
از امت مرا از اتش دوز خ خو اهند رهانید " 

٩‏ و نیز از وی با سند خود از ام سلمه و سلمان فارسی و علی بن ابی طالب 





۱ - متاقي. س fF‏ 
۲- عیون اخیار ال ضا علیه السلا ج ۲, ص ۳۰ پاپ ۱۳۱ م ۱۲ 
۲- مناقب. ص ۲۴۶ 
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علیه السلام روایت کرده است که همگی گفتند... و حدیث ازدواج على عليه السلام 
و فاطمه سام الله علیها را بیان کرد و این که برودر کار متعمال وفتسی از فرشتگان 
خواست که شاهد ازدواح علی علیه السلام و فاطمه سلام اله علیها باشند, درخت 
طوبی را فرمود تا بار خود را که زیورالات و لباس‌های فاخر و پارچه‌های زربفت 
بود» پر سر آنان پیفشاند و درخت طویی هر آن جه در دامسن داشت. نشار کرد و 
فرشتگان و حور العین آنها را پر گرفته و به همدیگر هدیه دادند و تا روز قیامست به 
داشتن آن هدایا به همدیگر فخر می‌فروشند." 

۰ انس بن مالک از رسول خدا صلی لله علیه و آله نقل کرده است که 
فرمود: در بهشت درختی هست که طوبی نام دارد و در بهشت. خانه یا کاخ یا 
حجره پا منزلی نبست. مگر آن که شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت در آن باشد. 
بی گمان, اصل این درخت در خائه من است. سپس درباره این درخت- چندان که 
خدا خواست - سخن گفت. و روزی دیگر با آنان به سخن نشست و قرمود: در 
بهشت درختی هست که طوبی نام دارد. در همه خانه‌های اهل بهشت. قصرهای آن. 
حجره‌های آن و منازل آن, شاخه‌هایی از شاشه‌های این/درخت وجود دارد و اصل 
آن در خائه علی علیه اسلام است. در این -میّان:-عزازجای برخاست و پرسید: 
اي رسول خدا! مکر شما پیشتر. از اين درختت تسخن به مان نیاورده و اشاره 
نکر ده‌اید که اصل این درخت در خائه من است؟ حال جقونه است که اکنون 
می گوبید در خانه علی عليه السلام است؟! در این هنگام پیامبر صلی الله عليه و اله 
سر خویش بالا آورد و به عمر فرمود: مگر ندانسته‌اي که خانه من و خانه علی 
عليه السلام یکی است, حجره من و حجره علی یکی است. قصر من و قصر علی 
یکی است. شأن و مقام من و علی علیه السلام یکسان است و ستر و پوشش ما نیز 
یکی است: 

عمر گفت: سالا که جنین است. اکر یکی از شما بخواهد, نزد همسر شود 
برود. چه می‌کند؟ پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اگر یکی از ما بخواهد با همسر 
خویش باشد. خداوند ميان من و ميان او پرده‌ای از نور می‌آورد و چون حاجت 
خویش برآورده ساختیم, خداوند, پرده را از میان ما برمی‌گیرد. چنین بود که عسر 


۱- مناقب. ص ۲۵۱ 
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حفی علی علیه اسلام را شناخت.' 

۱ تفسیر تعلبی در رواپتی مرفوع از جایر. به نقل از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: از رسول خسدا صلی الله عليه و أله در باره طوبی 
پرسیدند. فرمود: درختی در بهشت است. اصل آن در خانه على عليه السلام و 
شاخه‌هایش در منازل اهل بهشت. 

بر سیلنا؛ ای رسول خدا! پیشتر ما از شما در این باره برسیده بسودیم و 
فرمودید: اصل آن در خانه من است. و شاغه‌هایش در منازل اهل بهشت؟ فرمود: 
خانه من و علی عليه السلام در پهشت در یک مکان قرار دارد." 


ذلك رساك نیمه ات من ده ام زا ا رح وم 
رون با نفل ری لا مهوت وتاب 


[یدین گوته ا 
فرستادیم تا آن چه را به تذ وخی کردیم/‌بر آنان بخوانی, در حالی که آنان به 
(خدای) رحمان کفر می‌ورزند: بگو: اوست پروردگار من, معبودی بجز او نیست. 
پر او تو کل کرده‌ام و باز کشت من به سوی اوست | 

) طبرسی در مجمع آلبیان از فتاده و مُقاتل و اہن جُریج در توضیح این سخن 
بروردگار متعال: «کذلک آرسلناک فی أَمَة» گفت: این آبه درباره صسلح حدیبیه 
نازل شده است. هنگامی که خواستند معاهده صلح را پنویسند. رسول خدا صلی اله 
عليه و آله په علی عليه السلام فرمود: «بنویس, بسم الله ارحمن الرحیم» پس سهّيل 
بن عمرو و مشرکان گفنند: ما فقط حاکم یمامه - یعنی: مسیلمه کذاب- را به عنوان 
رحمان می‌شناسیم و دیگری را قسول نداریم. چنین بنویس: «باسمک اللهس». 
مردمان زمان جاهلیت چنین می‌نوشنند. سپس رسول خدا صلی اله عليه و اله 
فرمود: بتویس این همان است که محمد رسول خدا بر آن مصالحه کرد. مشرکان 
قریش گفتند: ار تو رسول خدا بودی و ما با تو پیکار کرده و راه تو را مسدود 


۱ - چامم الاخبار. ص ۱۷۴. 


۲- عنده, ص ۳۵۱, ح ۴۷۴ یناييم المودة, ص ۸۶ 
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کرده باشیم, بر تو ستم روا داشته‌ایم. این چنین بنویس: «این همان است که محمد 
بن عبد الله بر آن مصالحه کرد.» یاران رسول خدا صلی اله علیه و آله گفتند: بگذار 
تا با آنان بجنگیم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه. چنان که می‌خواهند 
بنه پسید. جنین بود که خداوند» این ایه ,| ناژل قرمود: «کذلک آرسلناک فى أمّد» 
از ابن عباس روایت شده است: این آیه درباره کافران فريس ازل شده است. 
. گاه که پیامبر صلی ع و اله په آنان فرمود: در مقابل خداوند رحمان سجده 
ورید. گشتند: رحمان گیست؟' 


9 وان ناس بٿ به ابال اوو س بهالازض آوکاره ات !۳ 


[و اگر قرآنی بود که که پدان روان می‌شد يا زمین بدان قطعه قطعه می گردید 
اا وی و 


أن 
١‏ 


است ' 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یصی از احمدابن ابی زاهر- یا شخص 
دیگری - از محمد بن حماد. از پرادرش احمد پن حماد. از ابراهیم از پدرش. از 
موسی بن جعفر عليه السلام نقل کرده اشت که: خدمت ایشان عرض کردم: فدایتان 
شوم! در باره پیامبر صلی اله علیه و آله با من بگوء ایا پیامبر از همه پیامبران ارث 
می‌برد؟ فرمود: آری. پر سپدم: از حضرت آدم تا آن که به خودش منتهسی شود؟ 
فرمودء خداوند. پیامیری را مبعوت نکرده است. مگر آن که محمد صلی اله عليه و 
آله از او داناتر بوده است. عرض کردم: ایا عیسی بن مریم به آذن خداوند. مردگان 

را زنده می‌کرد؟ فرمود: بله, راست گفتشیء و سلیمان بسن داود. زبان پرندگان را 
می‌دانست. راوی می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: جون سلیمان بن داود, 
ههد را نئیافت و در کار او تر دید کرد گفت: «ما لى لا آری الهدشد ام كان من 





1 - مجم البیان» ج ۳ ي 
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لغائبین»' [مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بينم یا شاید از غایبان است] وقنی 
ا | ندید. خشم گرفت و گفت: «لأعَذبنه غذابا شديدا و أَحنه و ايى 
بساطان مبین»" [قطعا او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم يا سرش را می‌برم. مگسر 

آن که دلیلی روشن برای من بیاورد] سلیمان به این خاطر خشمگین شد که معمولا 
هدهد محل آب را به او نشان می‌داد, کار کت ارت ورای قرف اپ 
داده بود که سلیمان آن توانایی را نداشت. بادهاء مورچگان, انسان‌ها و جثیان و 
شیاطین و همه سرکشان. مطبع سلیمان بودند» ولی جای اب را در زیر اسمان 
نمی‌دانست و هدهد از ن با خبر بود. 

خداوند متعال در قران می فر ماید: «وتو آن فرآنا سرت به الجبال أو و ی 
الارزض و کلم به الْموتَی» و ما وارث قرانی هستیم که در أ ا 
که کوه‌ها را روان گرده و سرزمین‌ها را قطعه‌قطعه کرده و مردکان ۾ با ان به سن در 
می‌آیند. ما اب را در زیر آسمان مي‌دانيم. در کتاب خدا ایاتی هست که از این 
ایات. کاری قصد تمی‌شود. چاو خداوند برای انجام آن گار اذن می‌دهد. 
رانگهی در قرآن. اموری هست: که گذشتگان نگاشته‌اند- انجام داده‌اند- و ممکن 
است خداوند به انجام آنھا اذ دهد و هته این امور را در قرآن برای ما ذکر کرده 
ات خداوند عز و جل یکچ توحليلنبة فی السا والارض لا فی کتاب 
مبین» [و هیچ بنهانی در آسمان و زمین نیست مگر این که در کتابی : روسن (درج) 
ات اتس فت «نمٌ آورّئنا الکتاب الین اصطفیتا من عبادتا»" |سپس این کتاب 
را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به مپراث دادیم] ما همانانی هستیم 
که خداوند ما را برگزید و این قرآنی که در آن بیان و توضیح همه چیز هست را 
ما به آرت ey‏ 


۱-نمل/ ۲۰. 
- نمل! ۲۱ 
۲- تمل / ۷۵ 
۳- فاطر / ۳۲. 
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ey rig ۳ 


بل لامر یکا تاس لین وان لتاق دى الاس اولازال 
ی کي هم عاصکوا 6 رعه ول قرب راش دارم ئی ای وخذانه إن الا 
یٹ یرم نوش قت کات ی کم 4 
تکیت کان جقاب ۲۳ مر تنعل کل نفس باکسیث وب هویب 
نلاس باه رش اقول بل زین ل رواک وضو 
ات شلک تن ال وکاب ال رد 
کی ای يو ره 


از ول بت خی یت وی e a‏ ت__ 
اواس FYE‏ 

[بلکه همه امور بستگی به خدا دارد. آیا کسانی که ایمان آورده‌اند. ندانسته‌اند که 
اگر خدا می‌خواست. قطعاً تمام مردم را به راه می‌آورد و کسانی که کافر شده‌اند. 
پیوسته به (سزای) آن چه کرده‌اند. مصیبت کوبنده‌ای به آنان می‌رسد یا نزدیک 
خانه‌هایشان فرود می‌آید تا وعده خدا فرا رسد. اری: خدا وعده (خود را) حلاف 
نمی کند* و بی گمان فرستادگان پیش از تو (نبز) مسخره شدند. پس به کسانی که 
کافر شده بودند. مهلت دادم. آن گاه آنان را (به کیفر) گرفتم. پس چگونه بود کیفر 
من؟* ایا کسی که بر هر شخصی بدان جه کرده است. مراقب است (مانند کسسی 
است که از همه جا بی‌خبر است) و برای خدا شریکانی قرار دادند. بگو: نامشان را 


۱ - بصا الدرجات : هی ۱ پاپ ا م 1 


: 3 


تر یرگ 
تألسیر 
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E.‏ رل 


سور 


بیرید. آیا او را به آن چه در زمین است و او نمی‌داند. خبر می‌دهید با سخنی 
سطحی (و میان تهی) سی گویید؟ (چنین نیست) بلکه برای کسانی که کافر شده‌اند, 
تیرنگشان اراسته شده و از راه (حق) یاز داشته شدهاند و شر که را خدا براه 
گذارد رهبری تخواهد داشت(: برای انان در ژندگی دنیا عذابی است و قطعا 
عذاب آخرت دشوارتر است و برای اپشان در برایر خدا هیچ نگهدارنده‌ای نیست# 
و صف بهشتی که به برهیز کاران وعده داده شده (اين است کها از زیر (درختان) 
ان نهرها روان است. میوه و سایه‌اش پایدار است. این است فرجام کسانی که 
پرهیزکاری کرده‌اند و فرجام کافران آتش (دوزخ) است# و کسانی که به آنان 
کتاب (اسمانی) داده‌ايم. از ان جه به سوی تو نازل شده شاد می‌شوند و برخی از 
دسته‌ها کسانی هستند که بخشی از آن را انکار می‌کنند. بگو: جز این نیت که 
من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرک نورزم. به سوی او می‌خوانم و باز گستم 
په سوی اوست] 

) علی به ایرآهيم در توضیح آید: «افلم بیس الذین منوا آن نو یشاء الل 
لهدی الاس جمیعا» کفت: نیوا ان است که همه آنان را مؤمن می‌کرد.آیه: ود 
يرال زین کفروا تصيبهُم بحا نغواقارغة» یعنی عذاب.! 

۲) و نیز از وی تسه کرو از امام باقر عليه السلام روابت شده است که در 
توضیح آیه: ولا یرال الذين کفروا تصیبهم بما صتفوا قارعة» فرمود: منظور, انتقاه 
انیت و تخل ریا من دارهم» یعنی به فوم د دیگری غیر از آنان فسرود سی‌آید و 
اینان شکنجه شدن و عذاب آنها را ی بیسد و آن را می شنو ند و کسانی که دجار 
عداپ شده‌اند, عصیانگرانی جون خودشان هستند و از همدیگر عبرت نمی قیرند و 
در چنین شرایطی په سر هی بت تا آن که وعده الهی فرا می‌رسد: همان وعدمای که 
خداوند در آن, قول پیروزی اهل ایمان را داده است و کافران را رسوا و بی‌آبسرو 
0 

۳) سپس علي ین ابراهیم در توضیح آیه: «فْأملیت لین نروآ ف ادت 


۱- نفسیر قمی. ج ۱ نس ۳۳ 


۲- تفسیر قمی, ج اد هن ۳۷ ۲. 
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گفت: یعنی ارزوهای انان را دور و دراز کردم و آن گاه هلاکشان کردم.' 

۴) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت شد 
است که در توضیح آید «افمَن هو ائم علی کل نفس بما کت وجعلوا له شرگاه 
ل سَموفم آم تنبتونه بنا لا یلم فی لارض ام بظاهر 2 سن القول» فرمود: مقصود از 
ظاهر گفتار, همان رزق و روزی e‏ 

۵ علی بن ابراهیم در توضیح ایه: «و ما لهم من رزق» گفت: یعنی دفع کننده 
و بازدارندای نیست. «و عقبی الذین کفروا الذار» یعنی سرانجام تواب اسان دوزخ 
خواشد ا 

۶ و نیز از وی: از اما صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: ا 
دنیوی جزء کوجکی معادل یک هفتادم اتش جهنم است. آن اتش. هفناد ہار با اپ 
خاموش گشته است. اما باز روشن.سس‌شود و شعله می‌کشد. افر چنین بود آدسی 
کته ان با غایوی کب مین دیا زا جر بخ قاج می ورد ا بی انش 
و ابا 2 تش حقیر دنیاء چنان نال‌ای سر می‌دهد که از وحشت ثاله این 
انش» فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل, همگی زانو بر بخاک می‌نهند." 

۷ علی بن ابر اهیم: در روایت ابو جار ود از امام باقر عليه السلام روایت شده 
است که در تفسیر آیه: «والّذين آتیناهم الکتابا رون بما آسزل الْک» فرمود: 
اگر کتاب خداوند بر آنان تلاوت شود خوشحال گردند و خسود ۹ آن آیه با 
تلاوت کنند. از هراس و اندو چشمانشان آکنده از اشک شود. مقصود. علی بن ایی 
طالب علیه السلام است. در قرائت ابن مسعود چنین آمده است: «و الذی انزلنا الیک 
الکتاب هو الحق و من یومن به» [یعنی کسی که کتاب را به سوی تو فرو فرستادیم. 
او بر حق است و نیز کسی که به او ایمان آورد] مقصود؛ علی بن ابی طالب 
عليه السلام است که به آن ایمان آورد. «وّمن الاخزاب من نکر بَعضه» تأویلی که 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۲۴۷. 
۲- تسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۷. 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۷ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۷ 
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ان ایمان اوردند. اما مشرکان. همه قرآن را از ابندا تا انتها انکار گردند و حتی منکر 
آن شدند که محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست ' 


اذا رسارس من ميلك و عل آزوا جا ود ومان سول آنبانی ابد 
ناته كلجل كا٠‏ 
[و قطعاً پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندائی قرار 
دادیم و شیج پیامبری را نرسد که جز به آذن خدا معجزه‌ای بیاورد. برای هر زم‌اني 
کتابی است | 

۱) محمد بن یعقوب با سند خود از سهل, از حسن بن علی, از عبد الله بن ولید 
کندی نقل می‌کند و می گو ید: در دوران حکوست مروان به دیدار امام صادق 
عليه السلام رفتیم. امام پرسید: شما کپستید؟ عرض کردیم: از اهالی کوفه هستیم. 
فرمود: شهر و فه, بیش از ایح ر شا دوستداران ما را در خود جای داده است. به 
ویژه این گروه شما که خداوند:شما را به چیزی هدایت فرموده که سردم از آن 
غافلند. شما ما را دوس داشتید,, در حالي کم مردم از امر ما سرپیچیدند. شما ما را 
تأیید کردید. در حالی که دیگران ما را تکذیب کردند. بنابراین خداوند. زندگی و 
مرگ شما را چون زندگی و مرگ ما قرار دهد. من گواهی می‌دهم که پدرم 
می‌فرمود: فاصله ميان شما و دیدن ان چه که چشمان شمارا روشن کند و شادمان 
گردید. فقط به اندازه رسیدن نفس به این جاست- و با دست به حلقش اشاره گرد- 
فرمود: خداوند متعال فرموده است: «ولقد آرسلتا ریش من قبلک وجعلنا لبم 
انااد وما رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم.! 

این حدیث را شیخ در امالی با سند خود از عباس از عبد الله بن ولید نقل 
گرده و آورده است: بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم و به ایشان سلام داده و 
مقابل حضرت نشستیم. از ما پرسید: کیستید؟ عرض کردیم: از کوقه و... بقیه حدیت 


| = تفسیر قمی. ج 1 صن Ha‏ 


1- کافی, ج ۸ ص اھ ح ۳۸ 
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۲ عیاشی از معاوية بن وهب نقل کرده است که: از او شنیدم که مسی‌فرمسود: 
الحمد لله؛ ناف غلام خانه عمر که در خانه حفص بود (مهمانانی داشت) و گروه 
گروه برای دیدنش می‌آمدند و هیچ کس بر انان عیب نمی‌گرفت و این کار را زشت 
نمی‌شمرد؛ اما اقوامی نزد ما می‌آیند تا پیوند خویش را با رسول الله صلی الله علیه و 
آله تحکیم بخشند, ولی هراسان و با ترس و ارز می‌آیند؛ چسرا که بر انان عیب 
می گیرند و این کارشان را زشت می‌شمارند؛ حال ان که خداوند فرسوده است: 
«ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلتا هم آزواجا وَذریِة». 

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز یکی از این پیامبران بود. خداوند برای او 
همسران و خانواده‌ای قرار داد. وانگهی, هیچ یک از پیامبران. چنسین اهل بیتی 
نداشت تا به آنان ایمان آورد. آن چنان که اهل بیت پیامبر اسلام صلی اله عليه و 
آله په او ایمان اوردند. خداوند متعال با اعطاي جنین اهل بیتی به بسامبر صلی الله 
علیه و آله, او را گرامی داشته است," 

۳) بشیر دقان از امام صادق عليه السلام ازات کرده است که فرمود: خداوند. 
هر چه را که به بیامبران پیشین داده به محَمد صلی اله عليه و اله نیز اعطا فرسوده 
است. خداوند. محمد صلی اله علیه مالو یس چاخ تو همان طور که پیامیران 
بیش آز وی را برخوردار نمود. سیس این أيه را قر ات گر د: «و لد آرسلنا ا من 
قبلک وجعلنا لهم آزواجا وَدربّد». 

۳) علی پن عمر بن ابان کلبی از امام صادق نقل می‌کند که فرمسود: گواهی 
می دهم که پدرم می فرمود: ہی گمان: فاصله زمانی میان شما و رسیدن به آن چه که 
مايه شادمانی و روشنی جشم شماست. به اندازه رسیدن نفس به این چاست- و 
حضرت په حلق خویش اشاره کرد- خداوند در قرآن فرموده است: «ولقد ارسَلنا 
رسلا من قبلک ولا لهم آمواشا وذریة» پس ما ذریّه رسول خدا صلی الله عليه و 


۱- امالی, ج ۲. ص ۲۹۱ 
۲ - تقسیر عیاشی» ج 1 ی ۹ ك 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج + سس ٩‏ ح ا: 
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اله هستيم. ' 

۵) مفضل بن صالح از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: خداوند بندگانش را به دو بخضش تفسیم فرمود: 
ی وا ار ت دو کف را بای کاش یی ای قآ دقان راا 
سه پخش تقسیم فرمود و دو سوم آنها را از ہین برد و یک سوم آنها را باقی 
گذاشت. از میان این یک سوم. قریش را برگزید. آن گاه از میسان فریش. فرزندان 
عبد المطلب را برگزید و از میان پسران عبد المطلب. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله را اختیار کرد و ما ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم. اما اگر از مسردم 
بپرسی که آیا رسول خدا صلی اله علیه و آله ذریه‌ای داشته است یا نه؟ متکسر آن 
می شوند؛ در حالی که خداوند متمال فرموده است: «رلقد ارستلنا شا من قبلک 
وَجفل 4 آزواجا وذرية» ما ذریه پیأمبر ارم صلی الله عليه و اله هستیم. راوی 
گوید: من عرض کردم: شهادت مي‌دهم که شما ذریه حضرت محمد صلی اله علیه و 
آله هستید. سپس به ایشان ېک وم که: قدایت شوما برای من دعا کنید که 
خداوند در دنیا و آخرت مرا همزاه شا قرار دهد. سپس امام عليه السلام همین دعا 
را پرای من کرد و من کف تدان ر بوسیدم. 

۶ در روایت شمیباز ھاو راق علیه یلام نقل شده است که: ما ذریه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هستیم. به خداوند قسم من نمی‌دانم انان چرا با ما دشسمتی 
می‌کنند؟ مگر نه این است که به خاطر خویشاوندی ما با رسول خدا صلی الله عليه 
و اله با ما دشمن هستند؟" 

تاه نك وید کب ۳۵ 
[خدا آن چه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد اوست] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام بن 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۴ هن ۷ سح Al‏ 
۲- تفسیر عياشي, ج ۲. ص ۲۳۰ م ۵۵ 


1 تفسیر عیاشی, ج ۷ء ص ۲۲۰ ح ۵۶ 
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سالم: از حفص بن بختری و دیگران, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که در توضیح آیه: «یمْحُو الله ما یَشاء ویثبت» فرمود؛ ایا خداوند جیزی جز آن 

جه را ؟ اه وا یی نک ما اا تفن ا وا گنه قرو هه ا 
ثابت می گرداند. 

۲) و نیز از وی, از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد بن عیسی, 
از ربعی ہن عبد اثّه, از فضیل ین پسار نقل می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلاء 
شنیدم که می‌فرمود: دانش بر دو نوع است: دانشی که نزد خداوند است و در خزانسه 
غیب آلهی است و احدی از مردم به آن آگاهی ندارد و دانشی که خداوند آن را به 
فرشتگان و پیامبران خود آموخته است. پس آن بخش از دانشی که به فرشتگان و 
پیامبرانش آموخته است. به وقوع خواهد پیوست. خداوند به خویش و فرشتگان و 
پیامبرانش نسبت دروغ نمی‌دهد. اما ان بخش از دانش الهی که در گنجینه و خزانه 
غیب خداوندی بنهان است, به هر انداژه که بخواهد از آن پیش می‌فرستد و هر 
اندازه که بخواهد به تخیر می‌افکند و هر آن چه رکه بخواهد. اثبات و مستقر 
می‌گرداند." 

۳ و نیز از وی از تعدادی از شیعبان: از اعمدبن محمد بن خالد از پدرش. 
از خلف بن حماد. از عبد الله بن سنان؛ نقل کرده است که: وقتی که امام صادق علیه 
السلام بر ابو عباس (خلیفه عباسی) که در مکانی ما بین حیره "و کوفه قرار داشت 

و ابن شپرمه قاضی نیز او را همراهی می‌کرد وارد شد از امام عليه السلام پر یبال 
ی ای و ا خواستم و را ببینم. ابو عباس عرض 
کرد: خداوند. گام‌هایت را کوتاه کند فاا می ا عليه السلام او را 
همراضی گرد. ۱ 

در بین راه این شبرمه از امام صادق عليه السلام پرسید: ای ابو عبد اله! امير 
سوالی از من پرسیده که چیزی برای پاسخ به او نداشتم, خواستم نظر شما را در این 





۱- کافی, ج ۱. ص ۰۱۱۳ ح ۲. 
۲ - کافی» ج 5 سے ۴ 1 
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مورد بیرسم. امام فرمود: پرسش چیست؟ قاضی گفت: امیر پرسید: اولین نوشته ای 
که در روی زمین نکاشته شد کدام بوده است؟ امام فرمود: آری! خداوند متعال همه 
نسل و ذریه ادم را در چشم بر هم زدنی در عالم ذر, به وی نشان داد. تک‌سک 
پیامیران و فرشتگان و ممنان و کافران را و چون به داود عليه آلسلام ز سیفه آدم 
پرسید: پروردگارا! این کیست که او را په تبوت و پیامبری بر گزیده‌ای و بزرگش 
داشته و عمرش را کوتاه کرده‌ای؟ خداوند به ادم وحي فرمود که: این پسرت داود 
است. چهل سال عمر می‌کند. من اجل‌ها را معین کرده و رزق بندگان را در میان 
آنان تقسیم نموده‌ام؛ هر چه را بخواهم محو خواهم کرد و آن چه را که بخواهم 
تثبیت می‌کنم و ام الکتاب. نزد من است. اگر می‌خواهی چیزی از عمرت بکاهی و 
بر عمر او بیغزایی, چنین می‌کنم. آدم عرض کرد: پروردگارا! من شصت سال از عمر 
خویش را به او دادم تا صد سال تمام بشود. خداوند متعال به جبرئیل و میکائیسل و 
عزرائیل فرمود: کا ا او پیمان بگیرید و بتویسید. زیرا که به زودی گفته خود را 
فراموش خواهد کرد. پس فرشتکان» نوشته‌ای نگاشنند و از او پیسان گرفتند و با 
پال‌هایشان که از جنس ساس ات ان را مهر کردند. فرمود: زمانی که آدم 
به احتضار درافتاد. فرشته مرگ نزد او آمد. آدم گفت: ای فرشته مرگ! چه شده که 
به این جا امده‌ای؟ گت آمده‌ام که توررا قبض روم کنم. ادم گفت: ظنوز شصست 
سال از عمر من پاقی مانده است. فرشته مرگ گفت: آن شصت سال را به فرزندت, 
داود دادی. در این لحظه جبرئیل فرود امد و پیمان کتبی که از او گرفته بودند را به 
او نشان داد. امام صادق عليه السلام فرمود: از همین روست که چون سندی په فرد 
مقروض نشان دهند. ذلیل شود. پس آن فرشته مرگ روح او را تبض کرد.! 

۲ ابن بابویه از محمد بن موسی ین متوکل - که خدایش بیامر زد از عبد ال 
بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی. از ابن محبوب. از مالک ہن عطید. 
از ابو حمزه نمالی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
متعال نام پیامیران و عمر آنان را پر آدم عليه السلام عرضه کرد. وقتی آدم چشمش 
به نام داود پیامپر اقتاد. دید که فقط جهل سال در این دئیا عمر می‌کند. پس به 
پروردگار عرض کرد: پروردگارا! عمر داود چه اندک است و عمر من چه طولانی 


۱ کافی. ج ۷ شر ان ٣‏ 
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است! پروردگارا! اگر من از عمر خودم سی سال په عمر داود بیافزایې آیا برای 
داود ثبت می کردد؟ فر مو د؛ اري, ای ادم! ادم عرض فرد؛ س من از عمر خویش 
سی سال په داود می‌بخشم. آن را پرای داود اجرا کن و در پیش خویش ثبت کردان 
و از عمر من بکاه. امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند متعال سی سال به عمر داود 
افزود و آن را برای او ثبت کرد و این اس نزد خداوند, از پیش ثبت شسده بسود. 
خداوند در همین ژمینه فر موده است: «بمحو الله ما شاه وبثیت وعنده 3 الکتاب» 
فرمود: خداوند آن مقدار از عمری که برای آدم ثبت کرده بود را مجو کرد و کاهش 
داد و آن چه را که برای داود ثبت نشده بود. ثبت فرمود. حضرت فر مود جون عمر 
ادم سپری شد فرشته مرگ بر او فرود آمد تا روحش را بگیرد. ادم گفت: ای 
فرشته مرگ! از عمر من هنوز سی سال بافی است! فرشته مرگ به او گفت: ای 
آدم! مگر آن را به داود پیامبر اختصاص ندادی و از عمر خویش نکاستی, آن گاه 
که تام پیامبران نسل تو و عمر ایشان بر تو عرضه می‌شد و تو در آن روز در وادی 
روحاء بودی؟ حضرت فرمود: آدم گفت: مرا ی ی ند خاطر نیست. فرشته مرگ 
گفت: ای آدم! راه انکار در پیش مگیر. مگر قاور دارخواست نکردی که آن را 
برای داود بنگارد و از عمر تو بکاهد و خداوند تیان زا برای داود در ژبور ثبت 
کرد و نگاشت و از عمر تو در ذکر کا أدع گشت,باید.تأسٌل کنم تا آن را به 
خاطر آورم. 

امام باقر عليه السلام فرمود: ادم راستگو بود نه به خاطر می‌آورد و ه قصد 
اتکار داشت. به همین روی. از آن پس خداوند متعال. بندگان خود را فرمان داد که 
ار وامی يه پکدیگر دادند و یا داد و ستد کردند. زسانی را که مورد تظر است. 
پنویسند» چرا که ادمی فراموشکار است و در اموری که عليه خویش پیمان بسبته, 
راه انکار را در پیش می‌گیرد. 

۵) علی بن ابراهيم از پدرش» از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از عبد الله بن 
مسکان از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: چون شب قدر فرا 
از سء فرشتگان و جبرئیل و نگارندگان به اسمان دنیاً فرود می‌ایند و قضای الهی در 


ان سال را می‌نویسند. پس اگر پروردگار بخواهد چیزی را پیش اورد یا پس 


۱- علل الشرایم. ج ۲. هی ۲۷۳ باب ۳۴۱, ے ۱. 
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فرستد یا چیزی را بکاهد و یا پر چیزی بیفزاید, به فرشتگان دستور می‌دهد تا آن 
را که خود ځواسته ابیت مو ی أن جه را که اراده گرده استه شیت تن 
عرض کردم: ایا اندازه و مقدار هر چیزی نزد خداوند. نثبیت گشته است؟ فرمود: 
ری خر مرج ینآ ان زد گر و خر دق موجه یج 
خداوند متعال, هر ان جه را که خداوند تبارک و تعالی اراده فرماید. همان خواهد 
شد 

۳ شی در اسالی از استادش- که خدایش رحمت کند- از محمد بن محمد از 
ابو الحسن احمد بن محمد بن حسن بن ولید. از پدرش, از محمد بن حسن صفار. 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از علاء بن رزین از محمد بن 
مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام راجم به شب قدر پرسبدند. فرمود: 
فرشتگان و جبرئیل و نگارندگان به اسمان دنیا فرود مي‌آیند. پس رخدادهایی که 
در آن سال روی خواهد داد و آن چه را که بندگان به آن میتلا می‌گردند. می‌نگارند 
و همه امور متوط به مشت لفات ایی تعالی است و هر آن چه را که بخواهد: پیش 
می‌فرسند و آن چه را که بخواهء پل می‌فرسند و پروردگار, خود فرموده اسست: 
يحو الله ما يشاء ویثبت وعدا الکتاب»." 

۷ و نیز از وید خرر شی امانا ابو مفضل. از ابراهيم ين عيد الصعد 
بن موسی هاشمی در سامراء از عبد الصمد بن موسیء از عمویش عبد الوا بن 
محمد بن ایراهیم: از پدرش محمد بن ابراهيم نقل می‌کند که ابو جعشر منصور 
عباسی, کسی را در پی امام جعفر صادق عليه السلام فرستاد و دستور داد که 
فرش‌هایی را بکسترانند و امام را در کنار خود نشاند و سپس گفت: محمد را پیش 
من بیأورید. مهدی را پیش من بیاورید و این جملات را تکرار می‌کرد. به متصور 
کی اکتون خواهد آمد ا اي نمی تأخیر او آن است که پخور بت نت 
چیزی نگذشت که مهدی رسید و پیش از او بوي بخور به مشام آمد. منصور عباسی 
پیش امام امد و گفت: ای ابو عبد الّه! راجع به صله رحم. حدیثی برای من کو و 
ان را بازگو تا مهدی يشنود. فرمود: بله. پدرم از پدرش. از جدّش, از امام علسی 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۶۸ 
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علیه السلام نقل کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: آدمی آن گاه که صله 
رحم کند و سه سال از عمرش باقی مانده باشد. خداوند متعال عمر او را به سی 
سال افزايش دهد و اگر قطع رحم کند و سی سال از عمرش باقی مانده باشده 
خداوند آن را به سه سال تقلیل دهد. سپس این ایه را تلاوت فرمود: «یمَخو الله ما 
شام ویثبت وعنده ام الکتاب» منصور عرض کرد: این حدیث, نیکو بود ای ابو عبد 
لله! ولی آن نبود که من در نظر داشتم. امام صادق علیه السلام فرمود: بله. پدرم از 
پدرش, از جدذش, از علی عليه السلام از رسول خدا صلی اله عليه و آله روابت 
کرده است که فرمود: صله رحب خانه‌ها را ابادان و عمرها را افزون می‌گرداند. هر 
بچند. اهل آن نیکوکار نباشند. منصور عرض کرد: این حدیثی نیکوست ای ابو عبد 
الله! ولی ان نبود که من در نظر داشتم. امام فرمود: بله, پدرم از پدرش, از جدش, از 
علی علیه السلام روایت کرد که حضرت رسول اله صلی الله علیه و آله فرمود: صله 
رحم. حساپ را آسان می گرداند و از مرگ بد, باز می‌دارد. منصور عرض کرد: بله, 
او و 

۸ عیاشی از علی بن عبد الله مروان, از آبوب بن نوح. از امام حسن عسکری 
عليه السلام نقل می‌کند که در مدینه و در حضور ایشان بودم که بدون مقدمه و قبل 
از این که سوّالی از ایشان بپرسم, فرمود: اي اپوپ! خداوند. پیامبری را په پیامبری 
برنگزید. مگر این که سه عهد از وی ستاند: اول آین که شهادت دهد که هیچ 
معبودی جز نله جل جلاله نیست و دوم آن که همتایانی برای خداوند نگیرد و سوم 
آن که بر این باور باشد که قضا و فدر, تنها به دست خداوند است و هر آن چه را 
که بخواهد. پیش فرستد و هر آن جه را که اراده کند. پس فرستد. اما چون اختلافی 
در میانشان افتد. ببوسته در میانشان خواهد بود تا آن که صاحب الامر عليه السلام 
یام کند 

٩‏ محمد بن مسلم از ابو عبد ابّه, امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرموده 
است: خداوند کسی را په بیامبری برنگزید. مگر آن که سه عهد از وی بستاند: آقرار 
به عبودیت و بندگی برای خداوند. واگذاشتن همتایان برای خدا و باور این که 





۱- امالی, ج ۲ ص ۸۴ 
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خداوند, هر آن چه را که بخواهد. پیش افکند و هر چه را که بخواهد پس فرسعد ! 

۰ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که از ایشان درباره 
شب فدر پرسیدم. فر مود: فرشتگان و نگارندگان به اسمان دنیا فرود می آپشىد و 
رخدادهای ان سال را و ان جه را که بندگان په آن م مپتلا می فُردند» می‌نخارند و 
همه امور, منوط په مشیت ذات باری تعالی است. تن ور 3 ای 
پس آن چیز را که بخواهد پیش می‌افکند و آن چیز را که بخواهد, پس می‌فرستد. 
اوست که محو می‌کند و ایجاد می‌کند و ام الکتاب نزد اوست." 

۱ زراره از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: امام زين العابدین 
عليه السلام می‌فرمود: ار یک ايه در قران نمی‌بود. ان جه تا روز قباست اتفاق 
می افند را برای شما می گفتم. خدمتشان عرض کردم: کدام ایه؟ فرمود: این فرموده 
بروردکار؛ «یعطو الله ما يشام وت وعنده 1 الکتاب»." 

۲ حمیل بن درا ج از امام صادق عليه السلام روایت کرده ست که دز 
توضیح آیه یش لها باه وت رنه أ الکتاب» فرمود: مک به کی اژ این 
ڪڪ آن چه ر می فر ماید و آن جه را که بوده الست 
مجو می‌کند؟!" 

۳ فضیل بن یسار از امام.باقر علیه الضللام روایست کرده است که فرمود: 
خداوند متعال هر چیز را که بوده و خواهد بود. در کناب ثبت فرموده است و شمه 
چیز در مقابل پروردگار گذاشته شده و آن را می‌بیند. پس آن چه را که بخواهد, 
پیش می‌افکند و آن چه را که اراده نماید, پس می‌فرستد. آن چه را که بخواهد, 


محو سازد و با ان چه را که بخواهد. هستی می‌دهد و ار تخواهد. هستی نخواهد 
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۳ حمران می گوید: از امام صادق عليه السلام پرسپدم: معنای «یمحو الله ما 
بشاء ویثبت وَعنده آم الکتاب» چیست؟ فرمود: ای خمران! وقتى شب قدر فرا 
می‌رسد و فرشتگان نگارنده به آسمان دتیا فرود می‌آیند. تمامی رخدادهاي آن سال 
را می‌نخارند. پس اگر خداوند بخواهد چیزی را پیش می‌فرسند یا پس می‌افکند با 
از آن می‌کاهد پا به آن می‌افراید. به فرشته دستور می‌دهد ان چه را که خدا 
می‌خواهد. محو نماید و هر آن چه را که خدا می‌خواهد. تثبیت کند. گفست: در آن 
هنگام به ایشان عرض گر دم: پس هر آن چه که رخ خراهد داد در کتایی نرد 
خداست: فرمود؛ آری. عرض کر دم: اين جنين و أ خاو واه سس 
حوادت. رخ دهد تا سال به آخر برسد؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس چه چیزی 
به دست خداوند خواهد بود فرمود: بیراسته و منزه است خدای! سپس خداوند 
متعال هر آن چه را که اراده فرماید. ایجاد می‌کند.' 

۵ فضیل می گوید: از امام باقر عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: علم بر دو 
نوع است: علمی که خداوند به فرشته‌ها و رسولا و پیامبران خود آموخته و علمی 
که نز د خداوند در خزانه غیب وجود دار ریچ اکر آم آگاه نشده است. هر آن چد 
را که خداوند اراده فرماید. در آن ایجاد ۳77 

۶ فضیل بن یسار از امام صادی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال کتابی را نگاشته که در ان همه اخبار را, اعم از آن چه که بوده و 
خواهد بود گنجانده است و آن را در مقابل خویش نهاده و هر چه را اراده فرماید, 
بیش افکند و هر جه را بخواهد., په شیر افکند. ان جه را بخو آهد. مجو می‌سازد و 
تثبیت می‌ گرداند. آن چه را که بخواهد. هست می‌شود و آن چه را که نخواهده 
نیستی می‌گیرد." 

۷ فضیل گوید: ار امام پافر علیه السلا م شنیدم که می فرمود! برخی از امور 
نازیر و اجتناب‌ناپذیر و حتمی هستند و برخی از امور, بسته به اراده الهی اسست و 
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به مشیت او منوط است؛ در آین میان. هر آن چه را که بخواهد. پیش می‌افکند و آن 
چه را که بخواهد. تبیت می‌گرداند و کسی را از این علم موقوف, آگاهی نیست. 
پس ان چه پیامبران اورده‌اند. بوده است. او نه به خوبشتن نسبت دروغ می‌دهد و 
ته به پیامبران و فرشتگان خویش. 

۸ ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که امام باقر و امام صادق علبهما السلاء 
فرمودند: ای ابو حمزه! اگر ما در باره چیزی به تو گفتیم که از این جا می‌آید و از 
شمان ا اند بی گمان این خداست که هر آن جه بخواهد. انچام می‌دهد. ار ما 
امروز سخنی را با تو در میان گذاشتیم و فردا خلاف آن را گفتيم, بدان چنین است 
که خداوند. هر ان چه را بخواهد. محو سازد و هر آن چه را بخواهد. تتببت کند." 

٩۹‏ حماد بن عبسی از ربعی, از فضیل بن یسار نقل مي‌کند که شنیدم امام باقر 
عليه السلام می‌فرمود: علم پر دو نوع است: علمی که نزد خداوند است و در خزانه 
غیب اوست. هیچ یک از مخلوقات را از آن اگاهی نبوده است. و دیگر, علسی 
است که آن را به فرشتکان, رسپلژي بیامیران خود اموخت. پس آن علم را که به 
فرشتگان و پیامبران اموختاء علمی.انت که رخ خواهد داد. خداوند. نه به خود و 
نه په فرشتگان و نه به پیامبرانشویشنتنسبت دروغ نمی‌دهد. علمی است که نزد او 
مخزون است و آن جد تاک اسر یش مبفکند و آن چه را که بخواهد. ہس 
می‌فرستد و آن جه را که اراده کند. محو می‌سازد و جیزی را که آراده کند» تتبیست 
می‌گرداند. 

۰ از غمرو بن حمق نقل شده است که گفت: چون بر تارک علی عليه 
السلام ضربه شمشیر زدند» نزد آو رفتم. به من فرمود: ای عمرو! من از ميان شما 
خواهم رفت. سپس فرمود: یک سال تا هفتاد سال, بلا خوآشد بود. حضرت این 
جمله را سه پار نکرار فرمود. عرض کردم: آیا بعد از این بل اسایش و راحشی 
خواهد بود؟ امام پاسخ را نگفت و از هوش رفت. ام کلئوم گریست و امام به هوش 
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آمده و فرمود: ام کلئوم! مرا آزار نده اگر تو نیز آن چه را که من سی بپیسنم» بیینسی: 
گریه نمی‌کنی؛ فرشتگان از هفت آسمان پشت سر یکدیگر و پیامبران در پشت سر 
فر شته‌ها حضور دارند و این حضرت محمد صلی الله عليه و اله است که دست مرا 
گرفته و می‌فرماید: ای علی! شتاب کن, چرا که آن چه پیش روی توست. بسی 
والاتر است از آن چه در آن به سر می‌بری. عرض کردم: پدر و مسادرم فدایت! به 
من فر مودی که تا هفتاد سال, پلا خواهد بود. آیا بعد از هفتاد سال آسایش و 
کشایشی در کار خواشد بود فرمود: اری, اي عم وا همیشه بعد از هر گر فتاری: 
اسایشی خو اهد بود و «یمحو الله ما نشاه وس وعنده ام الکتاب» ۱ 

۱ ابو حمزه ثمالی گوید: خدمت امام باقر عليه السلام عرض کردم: على 
علیه السلام می‌فرمود: تا هفتاد سال, بلا خواهد بود و بعد از هفتاد سال رفاه و 
آسایش است. الآّن هفتاد سال گذشته و برای آنان خبری از آسایش نیست! امام 
باقر عليه السلام فرمود: ای ابت! خداوند متعال زمان آن را در همان هفتاد سال 
مشخص فرموده بود. ولی هنخامی که حسین علیه السلم کنته لد خشم پروردگار 
بر اهل زمین شدت گرفت؛ بنابراین آن را تابیکشد و هل سال به تأخیر افکند. سا 
سخن خویش را به شما گفتيم و شما نیز حدیت بارادر میان مردم پرآکنده کردید و 
از رازهاي پنهان پرده برداشتند. پس شداونتهرآن را به تاخ افکند و برای آن بلا 
در تزد ما زمان مشخص تعبین نفرمود. سپس فرمود: «ینْحُ له مَا شاه ویثیت 
وعنده آم الكتاب» ' 

۲ ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال 
هر گاه نابردی قومی را اراده فرماید, به فلگ دستور سی‌دهد و او نیز با شتاب 
بیشتری برای آنان چرخیدن می‌گیرد. پس کاهش عم آنان» این چنین حاصل 
می شود. اما هر گاه خداوند متعال, ماند قاری قومی را اراده کند. به فلک دستور 
می‌دهد و او نیز از شتاب خویش می‌کاهد و دوران انان به گند بیش می‌رود و در 
تعیجه, اقز ایش و زیادتی که درباره انان ار آده کر ده استا نتب اد ینابر این 
هر گر چنین حقایقی را منگر نشوید؛ زیرا که خداوند هر جه را بخواهد محو 
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می‌سازد و یا اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد اوست «یعضو الله ما يَشاء وشت 
وعندة آم الْکتاب».! ۱ 

۳) ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرسود: خداوند 
متعال هر آن چه را که بخواهد, پیش فرستد یا به تأخیر افکند و یا محو می‌کند و با 
تثبیت می‌نماید و ام الکتاب نزد اوست. و نیز فرمود: هر امری را که اراده فرماید. 
قبل از ان که آن را انجام دهد در علم او وجود دارد. هیچ چیزی برای او جلوه 
نمی‌کند, مگر آن که در علم او بو ده است. بی کمان, چبزی در نظر خدا جلوه نمي‌کند 
که پیش از ان. جهل و ادانی بوده باشد. " 

۳ ابو حمزه ثمالی از آمام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی. سایه‌هایی از فرشتهان را بر ادم ف ود اورد و آده در 
سرزمینی بود به ام «روحاء» که پین طائف و مکه قرار دارد+- حضرت ادامه داد:- 
سپس دستی بر پشت ادم کشید و بر سر نسل او که در عالم ذر بودند. فریاد کشید. 
- فرمود:- به طوری که تمامی فززندان ادم جونان بونه‌های نخل که از دل خاک 
سر پرمی کشند, از پشت آدم بیان ماد 6 بر ليه آن دره جمم شدند. خداوند متعال 
به ادم عليه السلام فرمود: نگاه ک تة می‌بینی؟ آدم علیه السلام عرض کرد: ذرات 
زیادی را بر لبه درّه می‌بیتم: خلاوند متعال فرمود: ای آدم! اینان ذریه و نسل توأند 
که آنان را از پشت تو بیرون آوردم تا بر ریوبیّت خویش و نبوت محمد صلی الله 
عليه و اله پیسان بکیرم؛ آن چنان که در آسمان از ایشسان پیسان گرفتم. آدم 
عرض کرد: خدایا! این همه را چگونه در پشت من گنجانیسدی؟! خداوند متصال 
فرمود: ای آدم! به طف سر پنجه صتع و نیروی نافذ خویش. آدم عرض کرد: در 
این پیمان از انان چه می‌خواهی؟ خداوند فرمود: این که بر من شرک نیاورند. آدم 
پرسید: پروردگارا! ان دسته از فرزندان من که فقط تو را بیرستند و اطاعت نمایند, 
چه پاداش خواهند دید؟ فرسود: آنان را در بهشست خویش اسکان دهسم. آدم 
عرض کرد: ان کس که نافرمانی و عصبان تو کند. با وی چه می‌کنی؟ و کیفر او 
جځونه می‌دهی؟ فرمود: او را در اتش خویش ساکن می‌کنم. آدم پر سسییال: 
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پروردگارا! به حق و عدل بین انان حکم فرمودی؛ البته ایشان همسه تو را عصیان 
خواهند کر د, اگر تو ایشان را از گناه نگاه نداری. امام باقر علیه السلام فرمود: از آن 
پس, پروردکار متعال. نام پیامبران را بر آدم عرضه کرد و مقدار عمر آنان را بیان 
فرمود تا آن که به نام داود پیامیر علیه السلام رسید. آدم از عمر او که چهل سال 
بود, در شگفت ماند. از خداوند برسید: پروردگارا! عمر داود, چه اندک و عمر من 
جه بسار است! پروردگارا! ایا ار من از عمر خویش» سې سال بر عسر داود 
بیفزایم» بر عمر او خواهی افزود؟ خداوند فرمود: بله, ای آدم! بنابراین من از عمسر 
خوبش, سی سال بر عمر او افزودم و ٿو نیز این زیادت را بر عمر او یگذار و آن را 
نزد خود نگاشته کن و از عمر من بکاه. 

فر مود: خداوند تہارک و تعالی سی سال از عمر آده را په داود داد و آن را 
اثبات فرمود و این پیشتر زد خداوند. اثبات نبود. از عمر آدم. سی سال را مجو 
کرد و این سی سال نزد خداوند برای ادم اثبات بود. ۳۷ باقر علیه السلام فرمود: 
از همین روست که خداوند فرمود: «ينځو ال ما شاء ویست رَعنده أَم الکتاب» 
امام فر مود: سس خداوند, ان جه را که به ناه ام پم تان رسیده بود محو کرد و آن 
چه را که په نام داود اثبات نشده بود البات کرد. 

فرمود: وقتی اجل آدم فرا رسید. فرشته رگ نزد او رود امد تا روحش را 
قبض کند. آدم به او گفت: ای فرشته مرگ! سی سال از عمر من باقی است. 

فر شته مرگ گفت: مر آن را به فرزندت داود پسامبر نبخشیدی و از عمر 
خویش نکاستی, آن گاه که خداوند. نام پیامبران از نسل خودت را برایست عرضه 
فر مود و مقدار عمر انان را برای تو بیان نمود و تو در أن روز در وادی فروحاء» 
بودی؟! آدم گفت: ای فرشته مرگ! من این را از خاطر برده‌ام. فرشته مرگ به أو 
گفت: ای آدم! به وادی نادانی مرو. مگر از پروردگار متعال درخواست نکردی که 
آن سی سال را به عمر داود بیفزاید و از عمر تو بکاهد؟ پس آن را به عمر او افزود 
و در ژبور ثبت کرد و همان را از عمر تو کاست و از ذکر مجو کرد. آدم گفشت: 
نگاشته را ییاور تا بر آن یقین یایم. 

امام باقر علیه السلام فر مو د؛ ادم صادق بود. او جیزی را به خاطر می آورد و 
قصد انکار نداشت. و باز امام باقر عليه السلام فرمود: از آن تاریخ به بعده خداوند 
متعال, بندگان خود را فرمود که چون به یکدیگر وام دهند يا معامله‌ای کنند که تا 
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زمان مشخصی امتداد می‌یابد. باید ان را بدکارند؛ چرا که ادمی فراموشکار است و 
عهدی را که علیه خود بسته انکار می‌کند.! 

۵ عمار بن موسی از مام صادق علیه السلام نقل می‌کند که وقتسی درباره 
ایه: «بیخو الله ما بشاء ویثبت و عنده 4 آم لکتاب» سوال کردند. قر مود: ان کباب 
کتابی است که خداوند هر أ ن چه را که بخواهد از آن محو می‌کند و هر آن جه را 
که بخواهد در ان ¿ اثبات می‌کند. از جمله ان چه محو می‌کند. دعایی است ت که فضا و 
تقدیر را محو می گر داند. بر ان دعا جنین نگاشته شده است: أن جه که نقدیر مجو 
سی کر داند » چنین نکاشته‌اند تا جون دعا به ام الکتاب انتقال یابد, برای مسحو تقدیر 
به جیزی نیازمند نیاشد." 

۴ حسن بن زید بن علی از جعفر ہن محمد از پدرش عليه السلام نقل کسرده 
است که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرموده است: اگر کسی با خویشاوندان 
خود پیوند برقرار کند و صله رحم به جا اورد و سه سال از عرش باقی مانده 
یاشد. خداوند. عمر او را به سی.شال امتداد می‌دهد و اقفر فردی سی و سه سال از 
عمرش مانده باشد. چون فطع رعم کند؛ خداوند, عمر او را په سه سسال با کمتسر 
کاهش می‌دهد. حسین بن زد گفت: امام صادق عليه السلام این ایسه را تلاوت 
می فر مود: : «یمْحُ الله ما زشاء ربت وعد أم الکتاب». ۲ 

¥( نویسنده کتاب «الثافب فی المتاقب» از ابو هاشم جعفر می گویسد: محمد 
بن صالح ارضی از ابو محمد یعنی امام حسن عسکری درباره این فر موده خداوند 
تبارک و تعالی که: «ینخو الل ایشا ویثبتا وعنده آمالکتاب» پرسيد اام 
فرمود: مگ جز | ين است که خداوند ان جه را که وجود داد مت میحر مر ا 
و ان چه را که نبوده است. اثبات می‌کند؟ من با خود گفتم: این برخلاف سخن 
هشام است کد: خداوند به چیزی علم ندارد. مگر ان که آن جیز وجود بيدا کند. 
پس امام حسن عسگری عليه السلام به من نگریست و فرمود: خداوند متعال, حبار 





۱- تفسیر عیاشی, ج ص ۲۳۴ ج ۷۲ 
- تقسیر عیاشی. ج ۲, س ۲۳۶. سح ۷۵ 
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است. دانای به تمامی چیزها پیش از هستی یافتن آنهاست. او آفریننده است. آن 
گاه که آفر یده‌ای نبود. أو بروردگار ارپ) است. بیش از ان که بسرورش يافته‌اي 
(مر پوب) باشد. او قادر است؛ پیش از ان که کسی که قدرت بر او نفوذ يايد (مقدور 
علیدا بای به عرصه وجود نهاده باشد. عرض کردم: گواهی می‌دهم که تو حجت 
خدایی و ولی او هستی به عدالت, بی‌گمان, تو بر شیوه امیر مومتالی." 


اور تانی الا رض تهشها مرن رانا واه کم لا فکمه 
سر ام ماب" وقد لیر من یلم لله الڪ ری اما کت کل 
نس سگرن خی الدار ۱۹۱ 
[آیا ندیده‌ائد که ما (همواره) می‌آییم و از اطراف این زمین می‌کاهيم و خداسست 
که حکم می‌کند. برای حکم او باز دارنده‌ای نیست و او به سرعت حساپرسی 
می‌کند* و به یقین کسانی که پیش از آننان بودشد, نیرنگ کردند؛ ولی هسه 
تدییر ها نزد خداست. آن جه را که هر کس می‌اورد, می‌داند و به زودی 
کافران بدانند که فرجام آن سرای از کیست] 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از اند بتن محمد از محمد بسن 
علی, از کسی که نام او را برده, از جایر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که علی بن حسین علیه السلام فرمود: ایه‌ای است در قران که موجب شده است که 
جان خویش را در پنجه سخاوت نهم و شتاب مرگ پا کشته شدن را بخواهم و ان 
این آیه است: «اولم رو آنا آتى الارض ننقصها من آطرافها» که منظور فقدان 
دانشمندان باشد " 

۲) طبرسی از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: زمین را با رفتن علما و 
فقهای آن و بهترین مردمانش می‌کاهیم." 





۱- الثاقب فی المناقب, ص ۴۴ م ۵۰۷ 
۲ - کافی. ج ۰۱ کے ۳ ۳ 
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۲) ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع و ب" سفیان و سدی نقل کرده است که ابو 
صالح عبد الله بن عمر این آیه را تلاوت کرد؛ «أولم یروا آنا نأتی الارض تتقصها 
من أطرآفهًا» که مقصود روزی است که امیر مؤمنان عليه السلام در ] آن کشته شد و 
فرمود: آی امیر موّمنان! تو قسمت اعظم داش بودی و آمروز, دانش ام نساقصی 
شد و ستون ایمان از بین رفت." 

۴) زعفرانی از مُرنی, از شافعی. از مالک, از سُدی, از ابو صالح نقل می‌کند که 
گفت: زمانی که علی بن ابی طالب عليه السلام کشته شد ابن عباس گفت: اسروز 
روزی است که دانش از سرزمین مدینه کاسته شد. سپس گفت: مقصود از تقصان 
زمین. کاستی علما و نیکوترین مردمان آن است. بی گمان. خداوند. دانش را از سنه 
مردان برنمی گیرد, ولی با قبض روح دانشمندان, دانش را برمی گیرد تا زمسانی که 
دانشمندی باقي نمائد و آن گام مردم. افراد تادان را به ریاست خود برمی گزینند. آن 
نادانان نیز در مقام پرسش قرار می گیرند و بی‌آن که علم داشته باشند. و می‌دهند ؛ 
پس هم خود به گمراهی می‌افتند و هم,دیگران را به گمراهی می‌کشانند.! 

۵) ا بن بابویه در کتاب شن لایحضر الفقیه در حدیثی مرس به تقل از اسام 
ی و و اسا ن دزباره این فرموده خدای عز و جل 
پرسیدند: «أولم یروا آنا ناش اکر ض تنتصها من آطرافها» فرسود: منظور. فقدان 
داتشمندان است ' 

۶) علی بن ابراهیم در معنای همین آیه گفت: مقصود, مر گ دانشمندان اسست 
در توصیم این آبه گفت: «والله کم لا مب معا لخکمه» یعنی هیچ مدافعی ۷ 9 
در توضیح ایه: «وقد مک لین من قَبْلهم قله امک جمیعا» گفت: مقصود از مکر 
از جانب پروردگار. همانا عذاب الهی است «وسیْخلم الْکما ر من قب الدآر» یعنی 
لواپ و اجر قیاست " 





۱- متاقب. ج ۲ ہیں ۲۰۸ 

۲- مناقب. ج ۳ ص ۳۰۸ 

۲- من لابحضره الفقیه, ج ۱ ص ۰۱۱۸ ج ۳۰ 
۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۶۸. 
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ول یتست مر لک اشوین و 1 من نج 
تفر 
[و کسانی که کافر شدند می گویند: تو فرستاده نیستی. بگو: کافی است خدا و آن 
کس که نزد او علم کتاب است. میان من و شما گواه باشد] 


محمد بن حسن, از افرادی که نام او را ذکر کرده, همگی از ابن ابی عمیسر, از ابن 
اذیند, اژ برید بن معاویه روایت ا باقر عليه السلام عرض کردم: 


en rer glk مفهوم‎ 


ادا زاسون سر تمد ی ایا 
پدرش, از سّدیر نقل کرده است که گفت: من و ابو:پصیر و یحیی بزاز و داود بسن 
کتیر در مجلس امام صادق عليه السلام منتظز حور ایشان بسودیم. ناگهان دیدیم 
امام با حالتی ناراحت و خشمگین به مجلس وارد شد و فرمود: در عجب هستم از 
مردمی که می‌بندارند ما دانای عل غیب هستیم. در حالی. که جز خداوند متعال هیچ 
کس علم غیب را نمی‌داند. من روزی خواستم یرم را اذب کنم. از دست من 
گریخت و من نمی‌دانستم در کدام یک از اتاق‌های خانه پنهان شده است. 

سدیر گفت: چون آمام از مجلس خویش برخاست و به اندرونی رفست, من و 
ابو بصیر و میس نزد ایشان رفته و به ایشان عرض گردیم: فدایتان شویم! مسا در 
مجلس شما حضور داشتیم و شنیدیم شما در مورد کنیزتان چنین و چنان فر مودید. 
ما به خوبی می‌دانيم که شما دانشی وافر و علمی بسیار دارید. اما نسبت دانستن علم 
غیب را به شما نمی‌دشیم. امام فرمود: : ای سدیر! مگ قران را نخوانده‌ای؟ عرض 
گردم: چرا. فرمود: آیا در | ن آیاتی که از قران خوانده‌ای تا به حال اس ایه را 
ند یده‌ای: ال نی لش بآ آیک بقل یک رفک 
اکسی که ترد او دانشی از کتاب (الهی) بود گفت: من آن را پیش از آن که چشم 





۱- کافی: ج ( س ۹ ۳ 
= ئمل ۴۰ 
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اس ى 





4 
۴ 


اسب سر ۷ 


خود را یر هم زنی, برایت می‌اورم] عرض کردم: فدایتان شوم! | بن ایه را خواندهام. 
قر صو د ایا می‌دانی که آن شخص. که بود و علمي که از علم کناب در اختار ات 
به چه میزان بوده است؟ عرض کردم: اا اوا ف ودا و سک 
قطره اب در دریای الف تي این مقدا ر کجا و هسه علم کناب کجا:! عرض 
کردم: فدایت شوم! جقدر اندک است! امام فرمود: ای سدیر! این دانش جقدر فراوان 
خواهد بود اگر خداوند متعال آن را به دانشی که تو را از آن آگاه خواهم ساخت, 
بسیت بل شد. ای سدیر! ایا در آن جه از قران خوانده‌ای, تاکنون په این ايه بر خورد 
گر ده‌ای:: «قل کفی بالّه شهید یی ویینکم من عند عم الكّاب» عرض كردم 
ین آي ۲ ۳ وین فرمود؛ یا آن کس که همه علم کاب را در 
گر دم: SD as‏ 
اون میتی رصع اي ود ان a‏ 

این روایت را صفار دز بشانر الدرجات با تغییری ناچیز و با اندکی زیاده و 
نقعسان نقل کرده اسبت 

۳ علی بن ابراهیم از پدرش. از اين آبي عمیر. از عمر بن اذینه. از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: ان کسی که علم کتاب نزد اوست. آمیس 
موّمنان عليه السلاء است. و از ایشان سوال شد چه کسی داناتر است؟ کسی که 
دانش کسی که بخشی از علم کتاب را دارد. نسیت به کسی که هسه غلم کتساب را 
می‌داند. چونان بشه‌ای است که با بال‌های خود از اپ دربا بر گیرد. و امیر مژمنان 
علیه السلام قرمود: بدانید دانشی که ادم عليه السلام با خود از آسمان به زمین آوره 
و همه علومی که پیامبران از آغاز تا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله به آن فضیلت 
داده شده‌اند. همگی در عترت (اهل بیت) خاتم الائییا صلی اله عليه و آله وجود 


۱- کافی. ج ( کی ۰ , 
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دارد." 

۴) محمد بن صفار, از یعقوب بن یزید. از حسن بن علی بن فضال, از عبد الله 
بن بکیر. از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند که: من در حضور ایشان بودم که 
کسی راجم به حضرت سلیمان ودانش و قدرتی که خداوند به او عطا فرموده بود 
سحن به میان اورد. امام به من فرمود: به سلیمان بن داود چه چیزی عطا شد؟ وی 
تنها حرفی از حروف اسم اعظطم بروردگار را می‌دانست. اما ایس که خداوند 
درباره‌اش فرموده است: «قل کی باللّه شهیدا بی وین من عنده علم الکتاب» 
به خداوند قسم. علی علیه السلام بود که علم کتاب را می‌دانست. من عرض کردم: 
قدایتان شوه تفا نب کد امن کی ' 

۵ و نیز از وی» از احمد بن موسی, از حسن بن موسی خشاب, از عبد 
ارحمن بن کثیر هاشمی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرصود؛ 
«قال ای عنده عم مُن لكاب آنا آتیک به قبل آن رتك الک طرفک» [کسی که 
برد او دانشی از کتاب (الهی) بوده گفت: من آن را هش از آن که چشم خود را بر 
هم زئی. برایت می‌آورم] راوی گوید: امام صنادق عليه النبلام انگشتان خود را باز 
کرده و روی سینه خود نهاد و فرمود؛ په خلا قسم! همه علم کتاب نزد ما است." 

ا و نیز از وی از محمد بن حسین, از نضر بن شعیب» از محمد بن فضیل. از 
ابو حمزه ثمالی از امام باقر عليه السلام تقل شده است که: شنیدم امام در تفسیر این 
آیه: ومن عند علم الکتاب» فرمود: آن کسی که علم کتاب نزد اوست. علی بن 
ابی طالب عليه السلام است." 

۷) و نیز از وی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از 
قاسم بن سلیمان, از جابر تقل کرده است که گفت: ابو جعفر امام باقر عليه السلام 
درباره این آبه: «قل کی ال شهیدا ئی ونینکم ون عنده عم الكتاب» فرمود: 


۱- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۲۶۸. 
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وی غلی ر ہن ابی طالب عليه السلام است." 

۸ و نیز از وی, از محمد بن حسین و یعقوب بن یزید» از ابن ابی عمیسر از 
عر آذیند. از برید بن معاویه تقل کرده است که گفت: خدمت امام باقر عليه 
السلام عرض کردم: «قل کی بالل شهیدا نی وَتیْتکُم ومن عنده عم الکتاب». 

قر مود: مقصود از این آیه, ما هستیم و على علیه السلام اولین ما و برترین ما و 
بهترین ماء بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله است," 

٩‏ و نیز از وی, از احمد بن محمد از برفی. از نضر بن سوید, از یحیی حلیی. 
از يکي از شیعیان نقل کرده است که گفت: در مسجد در نزد امام باقر عليه السلام 
بودم و با ایشان صحبت می‌کردم که یکی از فرزندان عبد الله بن سلام از کنار ما 
عبور کرد. عرض کردم: فدایت شوم! این پسر همان کسی است که مردم درباره وی 
می گویند: او علم کتاب را می‌داند. فرمود: خیر. آن کسی که وصف او را آوردی, 
علی بن | ی طالب عليه السلام است که درباره او پنج ایه فرو فرستاده شد که یکی 

از آنها ایه؛ «قل کی بالّم شھیدا ب نی وَبیتکم ومن عندة عم الکتاب»" مي‌باشد. 
۰ و نیز اژ وی ده رین #محمد. از کسی که برای او روآیت کسرده از 
حسن بن علی بن نعمان از محمد بن مروان. از فضیل بن یسار. از آمام باقر عليه 
السلام روایت شده است که در توضیح آید: «قل کفی باللّه شھیدا بی نکم ومّن 
عند علم الكتاب» فرمود: این ايه راجم بة على بن ابی طالب عليه السلام ازل سید ه 
است. او عالم و داتشمند این است؛ یعد از عضرت مد صای ل عليه و آ1 4 
دش 

۱ و نیز از وی از ابو الفضل علوی, از سعید بن عیسسی کریبزی بصری, از 
ابراهیم بن کم ین ظهّیر. از پدرش, از شریک بن عبد الله از عبد الاعلی تعلبی, از 
ابو تمام. از سلمان فارسی- که خدایش بیامرزد- از امیر مؤمتان علیه السلام روایت 
شده است که در توضیح این فرموده پروردگار متعال: «قل کفّی بالل شهیدا بی 


۱ - يسائر الدر عات پاب ا ıi‏ 
۲- بعساثر الدر جات: س ۷۲ یاپ ۱ ج ا 
- صاثر الدرجات. ص ۲۱۱ پاپ ۱, ج ۱۱. 
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رکم ون | عندة عم الکتاب» فرمود: من همان هستم که علم کتاب نرد اوست و 
خداو ند او را تأیید کرده و در وصایت (جانشینی) به او «وسیله» اعطا فرموده 
است. پس امت او نباید از تمسک به «وسیله» برای تقرب به سوی او و به سوی 
خداوند. غفلت ورزند. سس خداوند فرموده است: «یا اا الذي وا اوا الله 
وابنغوا له لوسپلة» ۲-۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا پروا کنید و به او 
(توسل وا تقرب جوييد] 

۲) ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل, از محمد بن یحیسی عطار از 
احمد بن محمد بن عیسی. از قاسم بن یحبی: از جدش حسن پن راشد, از غمرو بن 
لن اا ا عاد از ابو سعید خدری, تقل می‌کند که: ا 
صلی اه عليه و آله درباره آید: «قال یی عنده عم من اْکتاب»" اکسی که نزد او 
دانشی از کتاب (الھی) بود] پرسیدم؛ فرمود: مقصود از این ا وصی برادرم. سلیمان 
فرزند داود علیه السلام است. عرض گردم: ای رسول خدا! (صلی الله عليه و آله) 
بس آیه شریقه؛ سل کتی اه شهب تی نکویتن عند عام لکاب» را ۷ 
کیست؟ فرمود: مقصود از این آیه. برادرم علی ین ابی طالب عليه السلام است." 

۳) عیاشی از برید بن معاویه عجلی فل 3 اسب آکه به امام صادق علمه 


السلام عرض کرده: مقصود از اید: «قل کی بالله شهیدا بی وتینکم ومن عنده 


علم الکتاب» ج چیست؟ فرمود: مقصود. گنه سى یت السلام ارلین ما و 
O TO‏ 7 
۴ عبد اله بن عظاء. گوید: خدمت امام باقر عليه السلام عرض كردم این 


شخص, پسر عبدالّه بن سلام است و چنین ادعا می‌کند که مقصود از این أيه پدر 
ما ای ت تی 9 ۲۳ # ږو ا ^ َ 
وی می‌باشد: «قل کفی بالله شهیدا بی وبَیْنکم وسن عنده علم الختاپ» فرمود: 


۱- ايده ۳۵ 

۲- بصاثر الدرجات, س ۰۲۱۲ ج ۲۱. 
۲- نمل ۴۰ 

- امالی صدوق. ص ۳۵۲.ح ۳ 


ا- تفسیر عیاشی. ح ۲. ص ۴۳۶ ے۷۷ 
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س 9 ی 


دروغ می‌گوید. مقصود از این آیه علی بن ابی طالب عليه السلام است." 

۵) عبد الله بن عجلان گوید: از امام باقر عليه السلام درباره اه شر یقه: «قل 
ی باللّه شهیدا یی بتکم من عندهٌ علم الکتاب» پرسیدم, فرمود: این آیه 
زارفا عا السلام بعد از رسول خدا صلی اله عليه و آله وائمه علیهم السلام 
بعد از علی علیه السلام نازل شده است و این علی عليه السلام بود که علم کتساب 
نزد او بود" 

۶ فضیل بن بسار از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در توضیح 
آید: : الوقن عنده 4 عم الکتاب» فر مود؛ این ایه درباره علی علید س تلژل شله 
است و وی بعد از پیامیر اکرم صلی اه عليه و آله عالم این امت است 

۷ ابن قارسی در کتاب روضه په نقل از امام باقر علیه السلاء کرد 
است که در توضیح آیه: دمن عنده عم الکتاب» فرموده است که که: منظور, علی بن 
ابی طالب عليه السلام | ست. علم کتاپ, از ابتدا تا انتها یت 

۸ | طیرسی در کتاب احتچاح اورده است که: از محمد بن ابی عمیر, از عبد 
له بن ولید سمّان نقل شده انست که گفت: ابو عبد الله عليه السلام فرمود: سردم 
درباره اولو العزم و نیز درباره صاحب شما چه می‌گویند؟ منظور از صاحب, امسر 
مومنان على عليه السلام است. زاوی گوید: گفنم هیچ کس را بر اولو العزم مقدم 
نمی‌دارند. راوی می کوید؛ اس حضرت فرمود؛ خداوند تبارک و تعالی درباره موسی 
فرمود: «وکتّنا له فى الالواح من کل شىء مُوعظة»" [و در الواح تورات) رای او 
در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نکاشتم] و نفرموده است ست: کل شىء 
[ همه چیز) . و درباره عیسی فرمود: «ولاین کہ بغْض الی تختلفون فیه»" [و تا 
درباره بعضی از آن چه در | ن اختلاف می‌کردید] و نفرموده است: کل تختلفون فيد 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۲۶ ۷۸ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ س ۴ مج + یار 
۲- روضة الواعظین. ۱۱۸ 

۵- اعر اف" ۱۳۵ 


۴ زخرف ۲ ۳ 
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(همه آن ¿ چه را که در آن اختلاف دارید) . اما درباره صاحب شماء امير الم منین 
عليه السلام فرمود: «قل کی بالّم شهید؟ ب نی وینکم ومن عندة عم الكتاب» 

وکا و حل عرد ات ی هر 
او هی تر و خشکی نیست, مگر این که در کتابی روشن (ثبت ] و علم این 
کتاب, نزد اوست, 

٩‏ این شهر آشوب از محمد بن مسلم و ابو حمزه ثمالی و جابر بن بزید از 
امام باقر علیه السلام؛ على بن فضال و فضیل بن یسار, از ابو بصيرء از امام صادق 

عليه السازم: احمد بن عبر حلبی و محمد بن فضیل, از امام رضا عليه السبلام و 
البته از موسی بن جعفر عليه السلام و زید بن على و محمد بن حنفیه و سلمان 
فارسی و از او تس خدری- که دارند از انان خشنود و 
سُدّی روایت کرده‌اند که همگی در توضیح آیه: «قل کفّی باله شهیدا یی سم 
ومن EE‏ مقصود, علی بن ابی طالب عليه لام ات" 

۲) تعلبی در نفسیر خود و با سند خویش از ابو معاویه, از اعمش, از ابو 
صالح. از ابن عباس. از عبد الله بن عطاء روایت کرده ابیت که به امام باقر عليه 
السلام گفته شد: برخی پنداشته‌اند که مقصود از آن کسی که علم کناب نزد اوست؛ 
عبد اله بن سلام است. آیا چنین است؟ فرمود: ی وی علی بن ابی طالب است. 

۱ بوایت شده که از سعید بن یی دربارة ای «ومّن ند عم الکتاب» 
پرسیده شد که آیا مقصود. عبد الله بن سلام است؟ فرمود: خير چگونه چنین چیزی 
ممکن است و حال آن که این سوره مکی است.* 

۲) از این عباس روایت شده است که: قسم به خدا که چنین نیست. این فرد 
کسی جز علی بن ابی طالب علیه السلام نیست. همان کسی که به علوم تفسیر و 





.۵٩ / انسام‎ -۱ 

آ- احتجاج, ی لاب ۲ 

۲۹ ,۲ مناقب, ج‎ ٣ 

۴- منافب. ج ۲ ص ٩۲؛‏ شواهد النتزیل ج ۱ص ۳۰۸ ج ۴۲۵. 


۵- مناقب, ج ۲ ص ۲٩‏ شواهد التتزیل, ج ۱ ص ۳۱۰ ح ۴۲۷؛ ینابیع المودة, ص ۱۰۴ 
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تأویل و ناسخ و منسوخ و حلال و حرام قرآن آگاه و عالم بود.' 

۳ از ابو حنفیه روایت شده است که: علي بن ابی طالب علیه السلام است که 
نزد وی علم کتاب از ابتدا تا انتها وجود دارد. نطنزی این حدیت را در کتاب 
خصائص نقل کرده است." 

۲ و از طریق مخالفان: علیی به دو طریق روایت کرده است که در معتای 
ایه: «ومّن عنده علم الكتاب» مقصود, على بن ابی طالب عليه السلام است." 

۵ هم چنین فقیه مغازلی شافعی با سند خود از علی بن عباس روات 
می‌کند که گفت: من و ابو مریم نزد عبد اله بن عطا حاضر شدیم. ابو مریم گفت: آن 
روایتی که از آمام پاقر عليه السلام درباره جدش, على عليه السلام برایم تقل گردی. 
بیان کن. گفت: من نزد امام باقر عليه السلام نشسته بودم که پسر عبد الله بن سلام پر 
او گذر کرد. من عرض کردم: فدایت شوم! این پسر همان کسی است که علم کتاب 
رامی‌داند؟ فرمود: خير ان کس که علم کتاب را می‌داند. مولایسان علی بن ابی 
طالب علیه السلام است» هماز ن کسی که آیات بسیاری از قرآن در شأن . او نازل 
شده است. لاون تند 1 عم الکتاب4«افمّن كان على بينة من رَبّه EE‏ شاهد" 
نه" یا کی که از جا جاب ا است و شاهدی از 
(خویشان) او پیرو ان | و ان ویک له سول وی شما تنها خدا و 
مر اوست] ازجم مج 


.! ۹ مناقپ. ج ۲ سس‎ ١ 
.۲۹ منافپ. ج ۲. ص‎ - 
.۲٩ مناقپ. ج ۲ ص‎ -۲ 
.۱۷ هرد/‎ -۳ 
۵۵ ما- مائده!‎ 


۶- مناقب, ج ۲ ص ۳۱۴ 
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سو ر ۵ ابراهیم 
سوره ابراهیم مکی است به جز دو أيه ۸ و ۹ که مدنی أند. 


این سوره ۲ ایه دارد و بعد از سوره نوح نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره ابراهیم 


۱) ابن بابویه با سند خود از عَنیيسة بن مصعب. از امام صادق عليه السلام تقل 
کرده است که فرمود: هر کس دو سوره ابرآهیم و حجر را در دو رکعت نساز جمعه 
بخواند. هرگز به بینوایی و فقر و دیوانگی و مصیبت. دچار نمی‌شود.: 

۲ عیاشی, از عة بن مُصعّب از امام صادق عليه السلام تقل سی‌کند: هر 
کس هر دو سوره ابراهیم و حجر را در ناز جمعه بخواند. هرگز به بینوایی و فقر و 
دیوانگی و مصیبت دچار نمی‌شود." 

۳) از کتاب خواص القرآن از-بیامبر صلی اله علیه و اله روایت شده است که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند به تعداد مردمی که بت‌ها را می‌پرستند و یا 
نمی پرستند. به او حسنه داده می‌شود. هر کس که این سوره را در پارچه‌ای سفید 
بنویسد و بر گردن کودکی بياویزد, از گریستن و بی‌تابی و آن چه که کودکان به آن 
مبتللا می‌شوند, در آمان خواشد بود. 

(f‏ امام صادق عليه السلام فر مو د: هر کس که این سوره را در بارچه‌ای سفید 
بنویسد و آن را به گردن کودکی بیاویزد. از گریستن و بی‌تابی و پیامدهای آن در 
امان خواهد بود و خداوند عز و جل به لطف خویش, از شیر گرفتن را بر کودک 
اسان گرداند. 





۱- تواب الاعمال, ص ۱۳۶. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۳٩‏ ح ۱. 
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تفسیر سوره آبراهیم 


تن کر 

اکتا ۱۳9 ت الو رین اط 
نیزا این یو الا ل الا نرق دون عن سبل اه یشوج 
يكف سای" 


[الف لام راء کتابی است که آن را به شوئ ,تو فرود آوردیم تامردم را به اذن 
پرورد گارشان از تاریگی‌ شا به سوی روشنایی بسرون آوری به سوی راه آن 
شکست‌ناپذیر ستوده# همانان که زندگی دیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مانع 
راه خدا می‌شوند و آن را کج می‌شمارند. آنانند که در گمراهی دور و درازی 
هستند | 

) علی بن ابراهیم: در توضیح ایه: «بسنم له الیرختن تن الرجیم# اسر كاب 
رتاه یک فرمود بر تو فرستادیم. «خوج لاس من لمات ای الشور بسن 
ربهم» یعنی از کفر به سوی آیمان «الّی صراط اریز الْحَميد» یعنی راه روشن که 
همانا امامت امامان علیهم السلام باشد. سپس فرمود: «الله الى له ما فسی 
السَماوات وما فی الارزض وول للَافرینَ من عَذاب شدید» یعنی عذابی سخت و 
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Be 
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3 تما من 5 سین سول إلا مان شرا نم فضل للم ناء ودي من اقا 
وال کم 
زو ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (حقایق را) برای آنان بیسان 
کند. پس خدا هر که را بخراهد. بی‌راه می گذارد و هر که را بخواهد هدایت 
می کند و اوست ارجمند حکیم ] 
۱ آبن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خداوند از او خشنود 
یاشد- از ایو العباس احمد پن اسحاق ماذرایی در بصره. از ابو قلابه عبدالملک بن 
محمد. از غانم بن حسن سَعدی, از مسلم ین خالد مکی از امام صادق عليه السلاء 
نقل کرده است که فرمود: هر کتاب و هر وحی را که خداوند بر پسامیرانش نازل 
فرموده, به زبان عربی بوده است؛ ولی در گوش هر پیامبری, به زبان قوم آن 
پیامبر شنیده می‌شد. اما در گوش پیامبر ما صلی الله علیه و آله به زیسان عربسی, 
شنیده می‌شده است. بنابراین هر گاه:غر پیامبری با قوم خود صحبت می کرد به 
زبان عربی صحبت می کرد. اشا در گوشَ,مردمان آن قرم به زبان خودشان بود. هر 
کسی با هر زبانی رسول خلا صلی اله ملا و آله را خطاب می کرد در گنوش 
پیامبر صلی اله علیه و. اله به,عربی شنبده می‌شد و همه اینها را جیرئیل به خاطر 
احترام و ارجی که خداوند برای محمد صلی الله علیه و اله قاتل بود. برای ایشان 
به زبان عربی ترجمه می‌کرد." 


نا سل موی ب بآ نأخر جوم دم ات اور وکا لله 
نف داك لاا ت لڪل ضار شک و(۵): 
[و در حقیقت موسی را با آیات خود فرستادیم (و به آو فرمودیم) که قوم خود را از 
تار یکی ها به وی روشنایی پر رن اور و روزهاي خدا را به آنان باداوری کن 
که قطعاً در این (یادآوری) برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت‌هاست] 

۱ این بابو یه از احمد بن محمد بن بحیی عطار: از سعد پن عبد الله از بعقوب 


۳ ۲ بای‎ RT علل الشرایم: ج 5 ي‎ =٦ 
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بن یزید از محمد بن حسن میثمی, از مثنی حناط. از جعفر بن محمد امام صادق 
علیه السلاع, از پدرش نقل کرده است که فرمود: ایام الله سه روز اسست: روزی که 
قائم عليه السلام قیام می‌کند و یوم الکره (روز رجصت؛ و روز قیامت." 

۲) و نیز از وی» از پدرش - که خداوند او را رحمت کند- از عبد الله بن جعفر 
حمیری, از ابراهيم بن هاشم, از محمد بن ابی عمیر. از مثنی حناط. از امام صادق 
عليه السلام از پدرش علیه السلام نقل کرده است که فرمود: ایام اله سه روز اسست: 
روزی که قائم عليه السلام قیام می‌کند و یوم الکره اروز بازگشت) و روز قیامت." 

۳) سعد بن عبد اله از محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن يزيد از 
احمد بن حسن میثمی, از ابان بن عثمان, از مثنی حناط نقل کرده است که می‌گوید: 
شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: ایام له سه روز است: روزي که قائم عليه 
السام قیام می‌کند و بوم لکره اروز رجعت! و روز قیامت. " 

۴) شیخ در امالی خود از یکی از شیعیان, از ابو مفضل, از ابو احمد عبید الله 
بن حسن ابراهیم علوی نصیبی در بغداد- که.شداوند بر وی رحمت اورد. از جدش 
براهیم ہن علی از پدرش عبید اله از دو سیخ نیکوک‌ار از شیعیان, از اسام کاظم 
عليه السلام از پدرش جعفر صادق عليه السللام از پدرش امام باقر عليه السلام و 
پدرش و حسین بن زید بن علی ذوالدمعه, از,عمویش عم بن علسی, از برادرش 
محمد بن علی, از جدش امام حسین عليه السلام تقل می‌کند که امام باقر عليه 
السلام فرمود: عبد اله بن عباس و جابر بن عبد الله انصاری که در بدر وأخدو 
شجره شرکت داشت و از جمله اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله بود از 
یاران خالص و دوستداران واقعی امام علی عليه السلام به شمار می‌رفت. گفته‌اند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله همراه با چند تن از اصحاب خود چون ابوبکر, ابو 
عبیده, عمر و عثمان و عبد الرحمن و دو تن از فاریان که یکی از جمله مهساجران 
بوده و عبد الله بن ام عبده نام داشت و دیگری ی بن کعب که از انصار بود و هر 





"- شصال. س ۱۰۸ hl‏ ینابیم الحو دة؛ تفس ff‏ 
۲ - معائی الاخبار. ص۳۴۵ ج ١‏ يتابيم المودة ص ۳۲۴ 


۳ متسر بقساثر ادر بات سر ۱۱۸ ینابیم المو ذة: س TTF‏ 
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دو آنها از جمله کساتی اند که در جنک پدر شرکت داشته‌اند. در مسجد بودنسد و 
عبد الله شروع به خواندن سوره‌اي کرد که در آن از لقمان, سخن په میان آمده است. 
کر ات ان میک «وأسع علیکم َه ظاهرة وباطتة» [و نعمتهای ظاهر و 
پاطن خود را : بر شما تمام کرده است] و بي ین کعب سوره‌اي که داستان ابراهیم در 
آن ذکر شده را خواند تا په این آپه رسید؛ «رذکرهم بایام له ان فی لک لیات 
کل مار شکور» گفتند: رسول خدا صلی لله عليه و آله فرمود: مقصود از ایام 
ممت‌های او و بلاهای اوست و عقوبت‌ها و مجازات‌های اوست. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله روی به سوی اصحاب خویش نموده و 
فر مو دند: مو عفله و اندرزی به شما ارزانی می‌کنم تا مبادا دچار یکنواختی و ملالت 
شوید. همانا بروردکار متعال په من وحی نموده است که نعمت‌های الهی را به شما 
و ری ی و وی زو را بیم دهم و 

ن گام این ایه را تلاوت فر مود: «واسيغ علیکم نمّه» [و تعمتهای ظاهر و باطن 
خود را بر شما تمام کرده است] ن اصسحاب خویش فرمود: اگنون سخد 
خویش را بگوپید. اولین نعمتی که خداوند شما را به آن راغب کرده و شمارا با ان 
ازمود. چه بود؟ یاران رسول خدا همک مشغول ارائه پاسخ به این سؤال شدند و 
عمت‌های فراوانی که خذاوند.به,انان عطا فرموده بود را ذکر کرده و بر شسمردند, 
نعمت‌هایی چون نعمت زندفی و ثروت. خانواده و هسران و دیگر عمت‌های 
ظاهری که خداوند عز و جل آنان را با این نعست‌ها در معرض امتصان الهسی قرار 
داد. چون اصحاب. همگی سخن گفتند و مجلس په سکوت گرایید. رسول خدا 
صلی اله علیه و اله به سوی علی عليه السلام آمد و فرمود: ای ابو الحسن! سخن 
بگوی؛ یاران تو هر یک سخنی به میان آوردتد. علی علیه السلام عرض کرد: پدرم 
و مادرم فدای تو باد! در محضر نو که ما با تو په راه حق هدایت شده‌ایسم. چگونه 
می توان سخن گفت؟ حضرت محمد صلی اله عليه و آله فرمود: با این همه نظرت را 
بیان کن ای علی! نخستین نعمتی که خداوند تو را با آن آزمود و آن را به تو عطا 
فرمود, چیست؟ علی عليه السلام پاسخ داد: نخستین نعست. آن بود که مرا آفرید. 
آن گاه که چیزی قابل بیان نبودم. پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ 
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دومین نعمت چه بود؟ علی عليه السلام پاسخ داد: خداوند در حق من محبت 
فرموده و به من زندگی بخشید و مرا در زمره مردگان قرار نداد. پیامبر صلی اله 
علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ سومین نعمت کدام است؟ علی عليه السلام پاسسخ 
داد: آن که خداوند جل جلاله, مرا به بهترین شکل و معتدل‌ترین ترکیسب آفربد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ چهارمین نعمت کدام است؟ علسی 
علیه السلام پاسخ داد: آن است که به من اندیشه و آگاهی داد و مرا ابله و کودن 
نیافرید. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: راست گفتی؛ پنجمین نعمت کدام اسست؟ 
علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که مشاعری [حواس] برای من قرار داده که 
آن چه را که در طلب آن هستم. درک می‌کنم و نیز چراغ روشنی [عقل] برای من 
قرار داد. پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ ششمین نعست چیست؟ 
علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که مرا به سوی دین خود هدایت فرمود و مرا 
لو واه ریربیت خویش فاد نساخت. نات ضلی اه علیه و اله فر مود واست 
گفتی؛ هفتمین نعمت کدام است: على عليه السلاغ یاشخ داد: برای من بازگشتی قرار 
داد په حیاتی که بایانی ندارد و راهی بی‌انتهنت:»رسول اه صلی الله علیه و آله 
فرمود: راست گفتی؛ هشتمین نعمت کدام است؟ علی غلیته السسلام پاسخ داد: سرا 
صاحب اختیار و مالک خویش قرار دل عر ارده نيافی‌ید. امیر صلی اله عليه و 
اله فرمود: راست گفتی؛ نهسن نمست کدام است؟ على عليه السلام پاسخ داد: آن 
است که آسمان و زمین و مخلوقات خویش را که در آنند و آفریدگانی را که بین 
تاه و ن قل رتم یت ی قزار قاد تا فلل الةو الق سوق 
راست فد + دهمین نعمت کدام است؟ و ایشان پاسخ داد: این که مرا مرد افرید نه 
زن, تا مردانگی باشم بر همسرانم و پایهای استوار و اصلاح‌گر در میان آنان. رسول 
صلی الله عليه و اله فرمود: را ست گفتی؛ از ان پس چه؟ على عليه السلام عرض 
کرد: ای پیامبر خدا! نعمت‌های الهی فراوا ن آمده و خوشایند شده است, ET‏ 
آیه را تلاوت گ د؛ هون قفا E‏ نغمت الله لا تخصوها» [و اکر تعمت خدا را شماره 
کنید» نمی توانید ان رابه شمار در آورید] 

پیامبر صلی الله علیه و آله- در این زمان - لبخند زد و فرمود: ای ابو الحسن! 
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حکمت بر تو گوارا باد. دانش بر تو گوارا باد. نو وارث دانش مسن هستی و چون 
پس از من, امتم به وادی اختلاف درافتند, تو راه راست را په ایشان می‌نمایی و بیان 
می‌کنی. هر آن کس که تو را دوست داشت و به راه تو در امد از زمره کسانی است 
کیش از دا ات کو ات ان که اه ات ی وی ادوا تي 
دشمنی آورد و جانب نو را خالی کند. چنان خدا را در روز قیامت ملاقات کند که 
از خوی و سرشت و راه هدایت. بهره‌ای نداشته است." 

۵) عیاشی از ابراهيم بن عمر, از کسی که نامش را برده از امام صادن عليه 
الساام روایت کر ده است که در تو ضیح آیه: «و د کرشم بأیّام الله » فر مود: به ألاء نله 
بعنی به تعمت‌های ا 

۶) علی بن ابراهیم گفنه است: ایام الله سه روز است: روز قائم صلوات الله 
علیه و روز مرگ و روز قیامت, " 

۷) طبرسی می گوید: از امام صادق عليه السلاع روایت شده است که فرمود؛ 
مقصود از این آیه آن است که.أنان"را به نعمت‌های الهی در همه ایام متذکر باش." 


ون ین نکی یدنک وک مرإ ناوید 

[و آن گاه که پزوردگارثان اغلام کرد که اگر واقعاً سپاسگزاری کنید, 
(نعمت) شما را اقزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید. تطعاً عذاب من سخت 
خواهد بود| 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از سهل بسن زیاد. از یحبی بن 
مبارک. از عبد الله بن جبله. از معاوية ہن وهب, از امام صادق عليه السلام روایست 


می‌کند که قربود: طر که او را زبان شک و سپاس داده‌اند, أو را نعمتی بیشتر داده‌اند؛ 


۱- امالی. ج آ» ری لا ۱۰ 
۲- تقسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۷۹ م ۲. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۳۶۹ 
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چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «لَیُن شکرتم لازیسدنکم»! رکه اگر واقعا 
سپاسگزاری کنید. (نعمت) شما را افزون خواهم کرد] 

۲ و نیز از وی از تعدادی از شیعیان از احمد بن محمد ین خالد. از یکی از 
تیان از مدن حا از مینکن ان لت سای ید ااا ورایت اه گنه 
فرمود: مقصود از شکر نعمت. دوری گزیدن از محارم است و اوج سپاس و کمال 
شکر,؛ آن است که شخص بو ید: «الحیر له ۳7 لمالمین »." 

۳) و نیز از وی از ابو علی اشعری, از محمد بسن عبد الجبار, از صغفوان. از 
اسحاق بن عمار, از دو تن از شیعیان که این حدیث را از امام صادق عليه السام 
شتبده‌اند روایت شده است که ایشان فر سود: هر اه شداوند کسی را از نستی 
برخوردار نماید و وی آن را با دل و جان, قدرشناس بوده و با زبان اشکار, حمل 
خدای بزرگ را به جای ورد به محف این که عبارت شکر وی بسا اتمام ار سسات: 
دستور آید که او را پیشتر ببخشند. " 

۴) و نیز از وی, از علی بن ابراهيم. از پدرش؛ از ابن ابو عمیر. از علی بن 
عبینه, از عمر بن بزید. نقل کرده است که شنئیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمسود: 
شکر هر نعمتی هر چند که بزرگ و بسیار آبائید: آن اسات که خدای را به خاطر آن 
نعست. شکرگویی و سیاس بگزاری." 

۵ و ثی: از وی از محمد ین یحی, از اضما بن محمد بن عیسی, از مخصر بسن 
خلاد, نقل کرده است که: شنیدم امام رضا عليه الساام می‌فرمود: هر که خدای را بد 
خاطر نعمت او حمد گوید, او را سپاس گفته است و بی‌گمان. ستایش او از آن 
تعست: NE‏ 


۱- کافی, ج ۲. ص ۷۸ ۸. 
۲- کافي. ج ۲. ص ۷۸ ح ۱۰ 
۲-کافی, ج ۲. ص ۷۸ حم ٩‏ 
۲ کافی, ج ۲. ص ۷۸ ح ۰۱۱ 
۵ا- کافی. ج ۲. ص ۷۸ ح ۱۳. 
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جمال, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که به من فرمود: هر اء 
پروردگار متعال, بنده‌ای را از نعمتی کوچک یا بزرگ برخوردار گند و او بگوید: 
الخمد لله در حقیقت., سپاس أن تعمت را به جاي آورده ر 

۷ « سی از وی از حسین پن محمد, از ع ی ا وشاء از حماد بن 
عثمان, نفل کرده است که امام صادق علیه السلام از مسجد بیرون آمده و مرکبش را 
گم کرده بود و فرمود: اگر خداوند آن را به من بازگرداند. بی‌گمان, خداوند را آن 
گونه که شایسته اوست سپاس خواهم گفت. راری گوید: مدت زیادی نگذشت که 
وکا ا امام عليه السلام فرمود: «الحمد له» کسی به امام عرض کرد: 
فدایت شوم! مر نفرمودید اگر مرکیم باز گردد. خدا را ان طور که شابسته اوست 
سپاس خواشم گفت؟! امام صادق عليه السلام فرمود: مگر نشنیدی که گفتم: 
«الحمد لله ' 

۸ و نیز از او, از تعدادی از شیعیان, از أحمد بن محمد بن خالد. از اسماعیل 
بن مهران. از سیف بن عمیره» از پصیر تقل کرده است که خدمت امام صادق عليه 
السام عرض کردم: آیا سیاس خدا را به جای اوردن را حد و حدودی است که 
اقر بنده‌ای أن را آنجام دا سیاسگرار قلمداد شود؟ فرمود: اری, عرض کردم: حد 
و مرز آن جبیست ( فر مود غدا را به خاطر هر نعمتی که به او ارزانی داشسته اسست. 
اعم از خانواده و مال و تروت سیاس گوید و اگر در ميان نعست‌هایی که خداوند به 
وی اعطا فرموده است؛ حقی برگردن ارست: ان حق را بکزارد و ادا گند از آن 
و و پیب «سبُحان ایی سّخر نا هذا وما کنا له مرن" 
[پاک است کسی که این را برای ما رام کرد و(گرنه) ما را یارای (راساختن)آنیا 
E TO E‏ آنزلنی 1۳۳ ماركا وأنت خر المنزلين» ا 
مرا در جایۍ پر برکت فرود آور (که) تو نیک‌ترین مهمان‌نوازانی] و یا این سخن 


۱ - کافی. ج آ. ی ۹ ۱۴ 
۲- کافی. ج ۷ س ۷ سم ۱۸ 


۲- زخرف/ ۱۳. 


.۲٩ مژمنون/‎ -۲ 
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پروردگار را بو بد: رب اذخلنی دغل صدق وأخرجننی مُخرج صدق واجفل لى 
من دنک ساطانا تصيرا»'- [پروردگارا! مرا (در هر کاری) به طرز درست داخل 
کن و به به طرز دزست خارج ساز و از جانب خود برای من تساطی یاری‌بخش قرار 
E‏ 

٩‏ و نیز از وی. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح. از قاسم بن 
برید. از آبو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که به ايشان عرض 
کردم: کفر در کتاب خداوند. چند وع | ست؟ فرمود: کفر در قرآن پنج قسم است؛ و 
حدیث را بیان کرد. ما این حدیث را در توضیح آیه: «سَواء علنهم آآنذرتهم آم لم 
تفع لا بُومتون» از سورهبقره را بیان کردم ای وت یتیس 
می‌فرماید: قتا ہن فطل رئی تون کر آم اق وس شک نا بش فيه 
من کفر فان ری غنی کریم» [اين هآ و و اف مایا یدک 
آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می‌کنم؟ و هر کک ی ارذ تیا وة و ون 
سپاس می‌گزارد؛ و هر کس ناسپاسی کند, بی گان پروزد گارم بی‌نیاز و کریم است] 
و فرمود: «فاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرَون» " [پس مرا یناد کنید (تا) 
شما را یاد کنم و شکرانه‌ام را به جای ا ری تلهم اسي نگیلید] 

۰) شیخ در امالی, از شیخ ابو عبد الله حسین بن عبید الله غضانری - که 
همام از علی بن حسین همدائی, از ابو عبد الله محمد بن خالد برقسی» از ابو قتاده 
صیرفی وارد مجلس شد و سلام کرده و نشست. آماء عليه السلام فرمود: متدیر! 


- سرام ۰ 
۲- کافی, ج ۲. ص ۷۸ ح ۱۲. 
۲- نمل /۴۰. 


- برد ۱۵۲. 


۵- کافی, ج ۲.ص ۲۸۷, ح ۱. 


ات 


رواتی 


ابر 
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E‏ رام 


ثروت کسی فزونی نیابد مگر آن که حجت خداوند تبارک و تعالی بر وی بزرگ‌تر 
و گسترده‌تر شود؛ پس اگر می‌توانید حجت خدا را از خویشتن کنار زنید». چنین 
کنید. سدیر پرسید: آی پسر رسول خدا! چگونه چنین کنبم؟ فرمود: با ثروت 
خویش, نیازهای برادران دبنی خود را برطرف کنبد. 

ی ی ها با هی ای وی ایا 
بیشتر دریافت کنید؛ هر کسی در حق شما نیکی کرد و به شما نعمتی داد. سپاسگزار 
او باشید و آن کس را که از شما به خاطر لطفی که در حق او کرده‌اید. سپاسگزاري 
کرد باز نعمت دهید. اکر جنین گردید از جانب تدای شایسته زیادت نعمت الهسی 
O r AE‏ رت خواهید دید. سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: «لیْن شکرتم لا ید کم 

۱ و نیز از وی» از جماعتی از ابو المفضل, از محمد بن جعفر بن هشام بسن 
بلاس معدل بغدادی نمیری در دمشق. ا تسد بن اعاعا ابه از وهب بسن 
جر یر از بدرشی, از فضیل ااه از ابو جعفر محمد ین علی, امام باقر عليهما 
السلام فرمود: هر کس که خذاوند متعال, توفیق دعا را به او عطا فرموده باشد. از 
نعمت اجابت دعا محروم تخواهد شد و به هر کس زبان شکر داده باشند, از زیادت 
تعست, محروم نمی کیک اج مام باقع السلام ای ايه را تلاوت فرمود: 
«رلذ تأذن ربکم ین شکرتم لازیدنکم»." 

۲ و نیز از وی, از جماعتی, از ابو مفضل» از حیّان بن بشر ابو بشر اسدی 
قاضی در شهر مصیصه. از دایی‌اش ابو عکرعه, عأمر بن عمران ضبّی کوفی از محمد 
بن مفضل بن سلمه ضبی, از پدرش مفضل بن سلمه, از مالک بن اعيّن جُهٌتی نقل 
کرده است که امام زین العابدین علیه السلام به یکی از پسران خود چنین وصیت 
می فر مو د؛ پسرم! شکر خداوند را به خاطر نعمت‌هایی که به تو داده اشتخم لا اود 
و هر کس از تو شاکر بود و سپاسگزار, در حقش نیکی کسن؛ چسرا که نعمتی که 
سپاس گزارده شود, هرگز زوال و نیستی نخواهد داشت و چون در حق نعمت 
تااس شرت ما کار توافت خد انان اس ار با اسک ری شر یش به 


۱- امالی, ج ۱ء ص .۳۰٩‏ 
۲ - امالی. ج 91 ی FY‏ 
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RE Eek‏ ام 
آن گاه امام زین العابدين عليه السلام | ادرا تلاوت فرمود: «وذ تان ربکم لين 

لازیدنکم وین فرتم ان غذابی شدي 

۳ عیاشی, از ابو عمرو مدائنی نقل کرده است: شنیدم که امام صادق عليه 
السام می‌فرمود: هر بنده‌ای که خداوند به او نعمتی ارزانی کند و او از ژرفسای دل, 
قد رشناس أن نعمت پاشد- در روایت دیگری اورده است: خداوند را با زبان خود 
بستاید - هنوز کلام او پایان نیافته که خداوند فرمان می دهد که نعمت او را زیسادت 
بخشند. در روایت ابو اسحاق مدائتی, هنوز کلام او پایان نيافته, خداوند اجازه 
ژزیادت نعمت او را مي‌دهد. خڅداوند. خود فرموده است: : لن لازیدنکم»." 

۴ از ابو ولاد, نقل شده است که می‌گوید: خدمت امام صادق یه سجن 
عرض کردم: آیا چنین است که اگر بر این نعمت‌های آشکار که خداوند به ما ارزانی 
ا ا سای کر و شک جال اوو واوا ere‏ 
کنیم, خداوند نعمت‌های ما را فزونی بخشد. چا که خود ف موده است: «لشن 
شکرتم لأزیدتکم»؟ امام فرمود:اری, بی جنین اسیت؛ هر کی خداوند را به جهعت 
تعمت هايش سپاس گفته و شاکر او باشد وبریقین باشد.که سرچشمه و اصل این 
نسمت‌هاء خداوند است نه دیگری. خدافته یش یر داری‌هاءه او و ست‌هایش را 


۲ ۳ 
پیفز اید. 


اک چم هجو وی سب یلم 
بد ويي تخت فرب 


[آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند قوم توح و عاد و مود و آنان که بعد از 





= امالی؛ ج ۲ هی ۱۷۱۳ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۳۱ ح ۲ و ۳ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۳۹ ج ۵ 


لر یره 
اا ت 


لهاو 
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وی یرای 


۵ 


1 


ایشان بودند (و) کسی جز خدااز آنان اگاهی ندارد: به شما نرسیده است؟ 
فرستاد کانشان دلایل اشکار برایشان اوردند. ولی آنان دست‌هایشان را (به نشانه 
اعتراض) بر دفان‌شایشان نهادند و گفتند: ما به آن جه شما بدان مامرریست دار ید 
کافریم و از آن چه ما را بدان می‌خوانید. سخت در شکیم] 

) علی بن ابراهیم؛ در توضیح آید: «ألم اكم نبا الذرین من فلکم قوم نوح 
غاد وود والین من بغدهم لا هم الا له جاء نهم رهم بالات ردو 
دهم فی آفراههم» گفته است: : مقصود, دهان بیامپران أست «وقالواً إا قرا با 
آرسلتم ب وإنا فی سکم تدعوننا البه مُريب». 


ہوا کا ألا وکل عل اه ون دات اوضر عل ما دتم ا وَل انه 
وگل ۳ 
او جرا پر خدا تو کل نکنيم و حال آن که ما را به راه‌هایمان رهبری کرده است و 
البته ما بر آزاری که به ماازساندید. شکیبایی خواهیم کرد و تر کل کنند گان باید 
تنها بر خدا تو کل کنند] 

۱) عباشی از جسن بن ظریف. از محمد از امام صادق عليه السلام روایت 
کر ده | وا ا ا «وعغلی له فلت کل المتو کلون» فرمود: : مقسود, . 
کشاورزان هستند.؟ 

یه در کتاب القیه در حدیتی مرسل به تقل از امام صادق عل 
السلام روایت کرده است که در توضیح آیه: «رعلّی الله کل الم کلونَ» 


کر مو د مقصود. کشاورزان هستند. " 


۱- تضیر قمی. ج ار س ٣۶۴۹‏ 
۲- تفسبر عیاشی, ”× ی ۰ سح ۳ 


۳- من لایحضره الفقبه, ج ۳ ص ۱۶۰ ۷۰۳ 
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یعیدب ۳ 
ات ول 


7 کسانی که کافر شدند به بیامپرانشان گفتند: شما را از سرزمین خودمان ٻيرون 
خواهیم گرد مگر این که به کیش ما باز گردید. پس پرورد کارشان ؛ به آنان وی 
کرد که حتماً ستمگران را هلاک خواهیم کرد و قطعاً شما را پس از ایشان در آن 
سرژهین سگوفت خوأشیم داد. این برای کسی است که از ایستادن (در محشسر به 
هنگام حساب! در پیشگاه هن بترسد و از تهدیدم بیم داشته پاشد] 

۱) علی بن ابراهیم, از پدرش در حدیتی مرفوع از رسول خدا صلی الله علبه و 
اله نقل کرده است که فرمود؛: هر کس که همسایبه‌اش را ازار دهد به قصد ان که به 
خائه وی دست یاید. خداوند. همسایه‌اش را وارث خائه او خواهد کرد. خداوند در 
همین زمینه فرموده است: «وقال این کرو ارشلهم لنضرجتکم سن ارضتا او 
ودن فی لا خی هم ر ب لنهلکن الظالتین# سكنت كم الاراض من 
دهم 

۲) در کتاب تحف العقول از امام علیی.ین,الحسین.علیه ایسلام تقل است که در 
یک حدیت طولانی فرموده است: ای جماعت مومن! از این شبیخون خدا چونان 
هراس اهل یقین و تقواپیشگان که از آن در ترس و هراسند, بترسید؛ زیرا خداوند 
متعال می فر ماید: «دلک لمن خافٌ مقامی رخاف وعید» پس برصدر باشید از 
درخشش و طریناکی دنیا و فریب‌ها و شرارت‌های ان و آسيب‌هاي پیأسد روی 
آوردن به دنیا را په پاد آورید؛ جر | که بی کُمان, اراستگی‌های دنیا فریبسی بیش 


اسسا و شیفتگ رد أن RS‏ 


وا ساي | 0 2 سفوا وخا کل جرخن 


۱- تفسیر قعی؛ ج ١ء‏ سس ٣۴۹٣‏ 


- تسف العشو: شس Eh‏ 


6و : 


: عجار 
تسیر 
روابی 


لهاد 
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[و (پیامپران از خدا) گشایش خواستند و (سرانجام) هر زورگری لجوجی نومید 
شد] 

۱ محمد بن بعقوب, از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زباد. از محمد بن 
سلیمان, از پدرش, از ابو بصیرء از امام عليه السلام نقل کرده است که: یک روز 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته بود که ناگهان على عليه السلام وارد شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به ایشان فرسود: تو را با عیسی بسن مریم 
شباهت‌هایی است و اگر چنین نبود که گروه‌هایی از امت من راجم به تو همان 
بځویند که مسیحیان. راجع باه طبسیی بسر مریم گفتداند. در باره تو جیزشانی 
می قفتم که ار به گوش توده‌های مردم می‌رسید. خاک زیر پای تو را به عنوان 
نبرک برمی‌گرفتند. ۱ 

راوی گوید: دو مرد عرب و نیز مفيرة بن شعبه و گروهی از قریش که در ان 
جا پودند. با شنیدن سخنان رسول خدا صلی اله علیه و آله خشمگین شده و گفتند: 
راضی نشد برای پسر عمویش ال پزند. مگر عیسی بن مریم را ۱ 

ن توا ال این ایا را نازل قرمود: هلا ضرب ان ریم تلا 
قوم منه بصدون# وقالوا آالهتنا خر را مو ما ضریوهُ لک الا جُدلا بل ت قو 
خصمُون :! ان هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مت نی | سرائیل # ول نشاء لجعلتا 
منکم منک فى الارض لفون [و هدگامی که (در مورد) پسر مریم مثالی آورده 
شد, بناگاه قوم تو از آن (سخن) هلهله درانداختند ( و اعراض کردند)# و گفتند: آیا 
معبودان ما بهترند یا او؛ آن (مثال) را جز از راه جدل برای تو نزدند, بلکه انان 
مردمی جدل‌پیشه‌اند:* (عیسی) جز ینده‌ای که بر وی منت نهاده و او را برای 
فرزندان اسرائیل سرمشق (و آیتی) گردانیده‌ايم نیست#؛ و اگر بخواهيم قطعا به جای 
شما فرشتگانی که در (روی) زمین جانشین (شما) گردند قرار دهیم] راوی گوید: 
حارث بن عمر فهری از این مو صو م عصبانی شد و گفت: پروردکارا! اگر اين سئله 
حقیقت دارد و از طرف تو است- که بنی هاشم یکی پس از دیگری وارت بیامبر 
صلی لله عليه و آله خواهتد بود“ پس, از اسمان بر ما سنگ بیار پا عذابی دردناگ 


بر ما فرو فرست. بعد از از ن خداوند درخواست حارث بن عمرو را به اطلاع رسول 


۱- زضرف!, ۵۷-۰ 
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خدا صلی اث علیه و آله رسانید و بعد از آن, این آیه نازل شد: «رَّمّا كان الله 


يم وانت فبهم وما گان الله مھ وم بسنتغفرون»'[ و(لی) تا تو در ميان آنان 
هستی خدا پر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا انان طلب آمرزش صی‌کنند. 
خدا عذاب‌کننده ایشان نخواهد بودا. 

سپس حضرت رسول خدا صلی الله عليه و اله به او فرمود: ای فرزند عمرو! یا 
به خاطر این گفته‌ات به درگاه خداوند توبه کن و يا از اين جا کوج کن. عمرو گفت: 
ای محمد! پلکه تو ه از آن چه در دستان توست. تحفه‌ای به ساير قریشیان نیز 
میں دی : بنی‌هاشم, همه بزرگی‌ها و فضایل عرب و عجم را از آن خود کرده‌اند! 

بیامیر صلی اله علیه و اله به او قر مود: این به اختیار من نیست و به دست 
خدای متعال است. وی گفت: اي محمدا دلم په توبه رضا نمی دهد و سر ان ۾ ندارم 
که توبه کنم. پس از پیش تو می‌روم. پس گفت تا مرکب او را بیاورند که از | ن جا 
بر ود. وقتی به خارج شهر رسید. , تخته سنگی بزرگ بر سر او فرود آمد و او را در 
هم کوبید. 1 ن گاه» برای پیامبر صلی اله عليه و له وحسی رسید و خداوند متصال 
فر مه د: «ستأل سابل بقذاب واقم 9 الکافرین - پو لا به, على له دافم # من له 
ذی معا رج»" | پرسنده‌ای از عداب وافع‌شونده‌ای ترسبد # که أختصاص به کافران 
به ولایت علي عليه السلم دارد آو) آن وا بازدارنده‌ای نبست# (و) از جانب 
خداوند صاحب درجات (و مراتب) است] راوی گوید: من به ایشان عرض کردم: 
فدایت شوم! ما ین آیه را این چنین که شما خواندی. تلاوت نسي‌کنيم. فرمود: 
جپرئیل آیه را این چ چنین از جانب خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله فرو فرستاد 
و په خدا سوگند که در مصحف فاطمه سلام الله علیها نیز ای اید. به این صورتث 
آمده است. سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله به مناقفینی که در اطراف او 
بودند, فر مود؛ نزد دوست غود برویدا آن جه و ی تا خداوند 
متعال در این زمینه فرمود: «امستخُوا راب کل جیار عنید»" 





- انفال ۳ 
- معارے ر ۱-۳ 
۲- کافی؛ ج اه ص ۵۷ ح 1۸ 


_ 


تقسیر 
زوایی 
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۳ ۳ بت برام 


۲ علی بن ابراهیم: ار ا و استفت ر ا» دعا گر دند «وخاب کل جر 
عَنید» یعنی باخت و زیان دید.! 
۲ سیس کفت: ار روایت آبو سار ود از آمام باقر عليه السلام رواست بی غ 
است که عنید. اعراض کننده و روی بر تابنده از حق را گویند! 


شهج شبن اء ری وغ ول یکدی ول لش 
ِن کل مان وعا هون وین و رآنه عذاب ملظ ٠"‏ 
[(آن کس که) دوزخ پیش روی اوست و به او آبی چر کین توشانده می‌شود# أن 
را جرعه جرعه می‌نوشد و تمی‌تواند آن را فرو برد و مرگ از هر چاثبی په سویش 
می | بد. ولی نمی‌میرد و عدابی سنگین به دنبال دارد| 

۱) علی بن اير اشیم: در تفسیر اب «من ورآند جهن ونی من شام صدید» 
گفت: مقصود آبی است که از فرج(شرمگاه) زنان زناکار پیرون می‌ید. 

۲) طبرسی از اماء EN‏ روایت کرده است که: یعنی از خون و 
جرکی که از شرمگاه زنان زناکار در اتش ۳4 بیر ون می‌آید. سیر اب می‌شود." 

۲) علی بن ابراهیع‌دوی تس آیه: ET‏ بسیغه ویأنیه ارت من 
کل مگان وتا هو بمّت» گوید: د افر راه این آب نزدیک می‌کنند. او آن را تاخوشی 
دار د. وقتی په آن تزدیک می‌شود. رویش را بریان کند و تمأمی موی سرش بریزد و 
وفتی از | ن اب بنوشد تمامی دل و روده‌اش تکه‌تکه گردد و کف پایش یاره شسود 

و از این مردم همجون رودخانه‌ای جرک و خون ری د. شر فد اناد ان جتان 
می‌دریند که اشی‌هایشان به جهره‌هاشان چن a‏ سرازیر کرو سپس 
ریرش اشک قطم شود و خون جاری گردد. به گونه‌ای که اگر کشستی 4 آن ضون 

وان گردد. حرکت کرده و په راه افتد و خداوند فرموده است ند «مثل الْجنه الى وعد 





۱- تفسیر قمي: ج ص ۲۷۰ 
۲- تفسیر فمی, ج ۱ سس ۲۷۰ 
۲- تقسیر قمی, ج ۱ س ۳۷۰ 
۲- مجمم البیان, ج بش حی ۴۷ 
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المتقون فيها أنهار من ما» غیر اسن واناز ِن لن لم یر مه وآنهار من خر له 
للشاربين هار من عسل مُصفی ولهم فيها من كل ارات مغر ٠‏ من رهم کمن هو 
خاد فی الثار وسقوا ماء حبیما فقطأنتاءم» [مثل بهشتی که به پرهیزکاران 
وعده داده شده (چون باغی است که) در آن نهرهایی است از آبی که ( (رنگ و بو ی 
طعمش) برنگشته و جوی‌هایی از شیری که مزه‌اش دگر گون نشود و رودهابی از 
باده‌ای که برای نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از انگبین ناب و در انجا از هر 
گونه میوه برای آنان (فراهم) است و (از همه بالاتر) آمرزش پروردگار آنهاست (آيا 
چنین کسی در جنین باغی دل‌انگیز) مانند کسی است که جاودانه در اتش است و 
آبی جوشان به خوردشان داده می‌شود (تا) روده‌هایشان را از هم فرو پاشد]." 

۴ عیاشی از مسعدة بن صدفه از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه 
السلام از جدش عليه السلام نقل گرده است که امير مومنان عليه السلام فرمود: 
وقتی که زقوم و ضریع در شکم دوزخیان؛ جون آب داغ به جوش اید. درخواست 
آب کنند؛ پس برای ایشان. ماي غساق (آن چه از لو سس بدن دوزخیان. جاری 
گردد) و جرک و خون ات می شود یکاح غه ا سیغه وباتيه اترات من 
کل مکان وق هر مت وین و رآ عذاب غایظ» .و حمیم که از زسانی که جهنم 
آفریده ش.ه ست؛ با حمیم در حال جوشیدن,است «کالْمهل وی اوه بس 
الع راب سامت »۳ [ (آبی) چون مس گداخته که چهره‌ها را بریان می‌کن ده 
وه چه بد شرابی و چه زشت جاپگاهی است]. 


کل ای رورم خعاشرا اشتت بایغ نيع یف لا ییوت 
ماسو ال سی و ذلت‌مُ ار ۳ 


[مثل کسانی که به پرورد گار خود کافر شدند. کردارهایشان به خاکستری می‌ماند 





۱ - محمد /, ۱۵. 
۲ - تفسیر فعی؛ ج 1 سس TY‏ 
۳- کیب / ۲۹ 


۲- تفسیر غیاشی ج س ۰ سح ۷ 


0 


رؤا 


آل سبك 
لقسیر 
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5 م 


که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بسوزد, از آن چه به دست آورده‌اند هیچ 
(بهر‌ای) نمی توانند برد این است همان گمراهی دور و دراز] 

) علی بن | براهیم در تفسیر آیه: «مَثل الذین قروا برهم اعتالهم كراد 
ات یه الریح فی بوم عاصف» گفت: آر ن که به ولایت امیر مؤمنان ¿ عليه السلام 
اقرار نکند عملش باطل گردد. مانند خاکستری که چون بادی بر آن گذر گند آن 
را با خود ببرد." 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن بحیی, از محمد بن حسین, از صفوان بن 
یحبی, از علاء بن رزین از محمد بن مسلم نقل کرده است که: شتیدم امام باقر 
عليه السادم می‌فرمود: هر کس که با عبادت کردن. سخت خود را به زحست افکند, 
ولی هیچ امامی از طرف خداوند نداشته باشد. سعی و تلاش او پذیرفته نیست و او 
راه گم کرده‌ای سرگردان است و خداوند از او بیزاری می‌جوید. مل چنین شخصی 
چونان گوسفندی است که چوپان و گله خویش را گم کسرده باشد و روز خود را 
بدون هدف و سردرگم می‌گذرائد وه اين سو و آن سو می‌رود و چون شب همه 
جا را فرا می گیرد. از دور کلهای را می‌بینا, اما جویان آن کلسه. جویبان او نیست. 
وی به سوی أن گله می‌شتابد و فریبآن را می‌ضورد و تا صبح در آغل آنها 
می‌ماند و صیح روز بعد که چوپان, گله را راترای جرابه صحرا مسی‌بسرد, ایسن 
گوسفند راه گم کرده درمی‌یاید که او به این جوپان و گله. تعلق ندارد و باز ران و 
سرگردان می‌شود و به دنبال چوپان و گله‌اش می‌گردد. پس آن شاه چشمانش به 
گوسفندانی می‌افتد که با چوپان خود می گذرند. او په سوی آنان شتاب کرده و به 
آنان می‌پیوندد و باز در دام قرپب مي‌افتد. نا گهان چوپان پر سر او بانگ برمیآورد 
و می‌گوید: به چوپان و گله خویش بیبوند؛ تو سرگردان و حیران و گم کرده راهی 
که از چوپان و گله‌ات جدا افتاده‌ای. أن حبوان, پریشان گشته و حیران شود و 
اواره گر دد. او را چوپانی نیست که به چراگاه راهنمایی کند و یا به منزل بازگرداند. 
وی در این حالت سرگردانی به سر می‌برد که گرگ از فرصت جدا افتادگی و 
سردا او استفاده می‌کند و او را می‌درد. ای محمد! په خداوند سوگند که این 
جنین است حال کسی که از میان این آمت باشد. ولی امامی که از سوی خداوند 





۱- تفسیر قمی. ج + تس + ا 
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منصو ب شده باشد و حق را از باطل متمایز کند و عدالت بیاورد. نداشته باشسد. 
چنین کسی گم کرده راه و سرگردان است و اگر در چنین شرایطی بمیسرد. چونان 
کافران و منافقان مرده است. ای محمد! بدان که حاکمان سم و پیروان ۾ آنان رن ديس 
غا سخت به دور هستند؛ آنان خود به وادی ضلالت در افتاده‌اند و دیگران را نیز 
به گمراهی کشانده‌اند. اعمال آنان به خاکستری می‌ماند. که یاد در یک روز توفانی 
بر آن می‌وزد (و آن را پراکنده و بی‌خاصیت می گرداند) و آنان نمی‌توانند از آن چه 
کسب کرده‌اند. بهره‌ای برگیرند و این همان گمراهی آشکار و عمیق است. 


وت ال اش لین 22 ور بو نم نون 
یس ی ور 3 اا ا 


نکر وماکان لي ايڪ ٿن مان آن و شرفت لكلو وني 
شرت دی ۹( : ن قبل إن 
لیم عَذابٍ با 
[و هیگی در برابر خدا ظاهر می‌شوند. پس ناتوانان به گردنکشان می گویند: ما 
پیروان شما بودیم آیا چیزی از عذاب خدا را از ما دور می‌کنید؟ می گویند: : گر 
خدا ما را هدایت کرده بود, قطعاً شما را هدایت می‌کردیم. جه بسی‌تابی کنسیم. جسه 
صبر نماییم. برای ما یکسان است. ما را راه گریزی نیسست* و چون کار از کار 
شت (و داوری صورت گرفت) شیطان می گوید: در حقبقت. خدا به شما وعده 
داد, و عده راست و من به شما وعده دادم و با شما خلافب کردم و مرا بر شما هیچ 
تسلطی نبود. جز این که شما را دعوت کردم و اجابتم نمودیسد. پس مرا ملاست 
نکنید و خود را ملامت کنید. من فربادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من 
نیستید. من به آن چه پیش از این مرا (در کار خدا) شریک مي‌دانستید. کافرم. 


_ سس تسیا 


۱- کافي. ج اء ص ۳۰۴ م . 


ا 


روا یی 


ر خد 
تقسیرر 
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E»‏ ابراهیسم 


آری ستمکاران عذابی پردرد خواهند دا شتا 
۱ علی بن ابراهیم: دز تسیر اين سخن خداوند متعال؛: «وبرزوأ لله جُميفا» 

ا تسین نوی بعنی با آن ن که اف فعل, میاشسیی 

سس ا ؛ در این ید : «لو هدانا الله ناگ مقصود از هدایت. همان 
توا است ست «سنواء لین جَزغنا مرا ما نا من مُحیص» یعنی گریزگاه کشت 
اما آيه «وقال الشیطان لا قضی الأمر» یعنی هنگامی که شیطان ¿ از سسائل دئیا و 
E‏ ی ی 
ست ال را ا ی ی مو و 
بن بريد ار ابو عمر و زیر ی. یادن عليه السلام روایت کرده ات که فرب 
خداوند متعال در قران ۾ از اباس جات رده که له در روز قیامت از انسان‌هایی که او را 
ولی خود در دنبا گرفتهاند. لبری می‌جوبد «إئی کفرت با آشر تشون من بل 

۲ عیاشی: از حریره از کنبيکه,نام او راب ده » از امام باقر عليه السلام روایت 
گر ده | ست که در تفسیر آیه: قال الشیطان لا قضی الاثر» فرمود : مقصود؛ دومسی 
ست و هر جا در قران سارت «وقال الشسعان» باشد, مقصو د از أن درسي 
است." 

۵ا ابو بسي از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتسی روز 
قیامت ف | رسد اپلیسی را در هفتاد غل و هفتاد زنجیر عظیم می‌آورند. پس ابلیس 
بهزژفر نگاه می‌کند که او را با یکصد و بیست غل و یکصد و بیست زنجیر بزرگ 


۱- تفیر قمی, ج ۱ س + پا 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۷۰ 
۲ کافی: ج ۱ ص ۲۸۷ در ضمن حدیت ش ۱ 


۳- تفسیر عیاشی. ج آد ص Ap‏ 
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می‌آورند. ih‏ یت r‏ را ۳ ب اشنا ر 
aE OTE i REY‏ 
ستمی که بر علی علیه السلام روا داشته است. ابلیس می وید: وای بر تو باد! مرگ 
بر تو باد! مگر ندانستی که خداوند مرا فرمان داد تا به آدم سجده آورم و من از 
فرمان او سر بر تافتم و عصیان اوردم و از او خواستم تا به من نیروی آن دهد تا بر 
محمد صلی اله عایه و آله و آل محمد علیهم السلام و شیعیان ایشان سیطره ه پابم اما 
پروردگار خواسته‌ام را برآورده نکرد و فرمود: جر ره ن عبادی لیس لک عَلبْهمْ سُلطان 
لا من امک من الْغاوين»' [در E‏ ت 
کسانی از مرها که تو را پیروی کنند] و با ن که خداوند. آنان را از میان خلق, 
شکر گزار نخواهی یافت]| اما نفس توء تو را به وادی غرور و فریب رهتمون قشت 
که امروز, تو را در مقابل مردمان ایستاده‌اند و عبرت خلق شده‌ای. سيس به او 
گفت: تو به علی علیه السلام و انان که راه تو را در پیش گرفتند و در گمراهی در 
افتادند. جه کرده‌ای که با تو جنین می‌کنند؟ کاچ گه تامش زفر است- به ابلیس 
می‌کوید: تو مرا په آن رفتارها فرمان ¿ دادی؟ ابلیس به وی می گوید: چرااز فرمان 
پروره کارت سرپیچی کرده و از من اطاعت کردی! زفر این سخن خداوند عز و جل 
و دز رن «ان اللد ودک ر وعد احق ووغدتكم فأخلفتکم وتا کان 
ی پم جنم لی قلا تلومونی ولوشوا آشتکم شا 
وه وی 


= ججر / 1 
۲- اعر اف ۱۷. 


۲- تفسیر عیاشی» ج س ااا ۹ 


ترجه 
2 س 
رای 


اهار 
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یه 
5 ره 


ار تکیت صرب اه ماگمه ية کرو م2 الها تب ور في 
الکتاء۲۵ نوتي آکتها کل جين ان رها وضرب انه ال لاس له 


3 
کو 


آیا ندبدی خدا جگونه مثل زده سخنی پاک که مانند درختی پاک است که 
ریشه‌اش استوار و شاخه‌اش در اآس‌مان اسست؛ میسوه‌اش را هر دم به ادن 
پرورد گارش می‌دهد و خدا مثل‌ها را برای مردم مي‌زند. شاید که آنان پند گیرند] 

ار کا مسر ید ی من 
سیف. از پدرش, از عمرو بن خُریت نقل کرده است ت که از امام صادق عايسه السام 
درباره آیه: «کشجرة طیبڈ أصلها ثابت وفرغها فی الستماء» پرسیدم و ایشان فرمود؛ 
و افا ا حلاص ورك ارت ان اسان کم ۱ 
است و امامان از تسل على عليه لاسلا شاخه‌های آن و دانش امامان علسهم 
السلام؛ مو د ها ان و شیع مون بر ش‌های آن هستند. آیا در یس در خست: 
زیادتی هست؟ عرض کردم: به خدا سوکند که خیر. [زیادتی] وجود ندارد. امام 
فر مود؛ به خدا سوگند که هرگاه مومنی به دنیا بیاید, بر کی از آن درحت مې زوس و 
جون یمیر ده بر گی از اب 0 

۲) محمد بن حسن صقار از حسن بن موسی خشأب. از عمرو بن عثمان, از 
محمد بن عذافر, از ابو حمزه ثمالی از امام باقر عليه السلام در باره آيه؛ «کشسجرة 
طبه اصنلها ابت وفرغها فی السماء* توتی اكلا کل جين بإذن ربفٌا» پرسیدم و 
قان فة وسول شا ی عله ال و ن اا و وان در 
هستم و على عليه السلام تنه آن و امامان علیهم السلام شاخه‌های ان و دانش ما 
میوه آن و شیعیان ما پرگ‌های آن هستند. ای اہو حمزه! آیا در این درخت زیادتی 
می بینی ؟ گفتم: خی به خدا سو گند که زیادتی در آن تعی ینم . 

امام فرمود: ای ابو حمزه! به خدا قسم. هر نوزاد مومتی که به دنا می‌اید 
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برگی به آن درخت افزوده می‌شود و چون بمیرد» برگی از آن می‌افتد.! 

۳) و نیز از وی, از بعقوب بن پزید» از حسن بن محبوب. از احول, از لام بن 
مستنیر قل کرده است که از امام باقر عليه السلام درباره مفهوم أيه «کشجّرة طبَة 
اصلها تابت وفرغها فى السمّاء* تزتی أکلها کل ین باذن ریها» پرسیدم و آیشان 
فرمود؛ مقصود 1 هر رسول خدا صلی لله علید و آله است گه نسب ایشان در 
بنی هآشم, استوار است. ده آن درخت. على عليه السلام است و ريشه آن فاطمه 
سلام الله علیها است و شاخه‌هایش امامان علیهم السلام می‌باشند و برگ‌های آن 
شیعیان هستند و هر گاه فردی از آنان بمیرد, برگی از این درخت پیفتد و چون پاي 
په جهان گذارد. برگی بر آن بروید. عرض کردم: فدایت گردم! معنای جمله «توّتی 
لها کل جين بإذن ربها» چیست؟ فر مود: ۰ دستورات و آوامری است از حلال و 
حرام که امام در هر سال در اختیار شیعیان قرار می‌دهد. " 

۴) و نیز از وی, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از مفضل بن صالح. از 
محمد حلبی, از آمام صادي عليه السلام روایت گنرده است که در تفسیر آبه: 
«کشجر: طب آصلها ابت وفرغها فى السّماء».فرمود: امبر صلی اله عليه و آله و 
مامان علیهم السلام ریشه استوار این درخت شمیت شاخه‌های آن کساني‌اند که 
هاه اق ا 

۵) ابن بابویه از محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانی- که خدایش مر از 
عبد العزیز بن یحمی, از عبد الله بن محمد ضبی, از محمد بن هلال از نائسل بسن 
جیج. از عمرو بن شمر از جابر جُعفی نقل کرده است که از امام باقر عليه السلا 
بات اب فرر موده پروردگار متمال: «كشجرة طة آصلها تابث وفرغهافی 
السماء۶ نو بی أکلَهّا کل حین بان ربُها» پرسیدم و ایشان فرمود: ی کت 
رسول خدا صلی اه عليه و آله می‌باند و تنه آن علسی عليه السسلام و شاخه آن 
فاطید سام اله علیها- دختر رسول خدا- و میوه آن, فرزندان فاطمه و برگ‌های 


۱- بصاثر الدرجات. ص ۷۳ پاپ ۲, م ۱. 
۲ - بصاثر آلدر حات: س ۱۷۳ بانب ۲ ح 51 
۳- بعائی الاخبار: ص ۲۰۰ سح ۱۶. 
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ان, شیعیان می‌باشند. سپس فرمود: چون مومنان شیعه ما بمیرند» برگسی از آن 
درخت می‌افند و جون نوزادی از شیعیان پای به عرصه گیتی نهد برگی بر ۱ 
و 

۴ و نیز از وی از برخی از شیعیان. از محمد بن همام از جعفر بن محمد بن 
مالک فزاری: از جعفر ین استایل هاشمی, از دایی خود محمد بسن علس: از 
عبد الرحمن بن حمّاد. از عمر بن سالم با سابری تقل کرده است که از امام صادق 
عليه السلام درباره اين آید: «أصنلهّا ثابت وفرُها» پرسیدم و ایشان فرمود: اصل آن 
درشت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. و تنه آن امیر ممنان علی عليه 
السلام و میوه‌هایش حسن و حسین علیهماً السلام و ته فرزند حسین, شاخه‌های 
ان و شیعیان برگ‌های آن هستند. به خدا قسم! هر وقت انسان سومنی می‌میسرد. 

یک برگ ازا ان درخت می‌افند. . پرسبدم: مغهوم آید: «تؤتی الها کل جين بان 
ها نی چه؟ فرمود اوامر و دستورا: تی است که امام هر سال در مسائل حج و 
عبرم صادر م فر مایت" 

۷) علی بن ابراهیم از پدوش, از سن بن محبوب. از ابو جعفر احول, از سا 
بن مستنیر از امام باقر علیه الستلام اقل کرده است که از ایشان راچع به أيه: «متلا 
کلمة طیبة» پرسیدم اسان ورو دن درخت‌هرسول خدا صلی اله علیه و آله اسست 
و اصل آن, نسب اوست که در بنی‌هاشم استوار است و تته درخت. علی بن آي 
طالب عليه السلام است و شاخه آن فاطمه سلام الله علیها است و میوه آن. اماسان 
از نسل علي و فاطمه علیهم السلام هستند و شیعیان آنان برگ‌های ان درختند. فرد 
مؤمن از شیعبان ما چون بمیرد. برگی از آن درخت بیفتد و چون مومن پای په 
جهان گذارد. برگی بر ان درخت پروید. عرض کردم: نظر شما درباره این فرموده 
پرورد کار متعال «توّتی أکلها کل جين بان ریها» چیست؟ فرسود: منظور از ان 
آیف فتاوی و نظراتی است که امامان علبهم السلام برای شیعیان در مسائل حصلال و 
حرام هر حح و عمره صادر می‌کنند. سپس پروردگار متعمال دشمنان ال محمد 
علیهم السلام را چنین مثال زده است: «ومتل کلمَة خبيئة کشجرة خبيغة اجنشت من 





۱- معانی الاخیار. س کے أ 


۲- کمال الدين و تما آلنهستدن سی ekki‏ ل 1 باب ۱ 4 ِا 
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فوق الأرأض ما لها من قرار»." 

۸) سپس گفت: در روایت ابو جارود به تقل از امام باقر عليه السلام آسده 
است: و نیز گردار کاغران به اسان صعود نمي‌کند و امویان جر تعداد اندکی از انان 
خدای را در هیچ مجلس و هیچ مسجدی یاد تمی‌کنند و کردار آنان به آسمان صعود 
نمی‌کند. " 

٩‏ طبرسی می گوید: ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
این آیه, مثالی است برای بئی‌امیه ۲ 

۰ عیاشی از محمد بن علی حلبی, از زراره و خمران,. از امام باقر 
عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر ایه: «ضرب 
الله مغلا کلمة طيبة کشجر: طَیبةَ اصلها ثابت وفرغها فى السماء» فرمودند: مقصود. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وامامان بعد از ایشان هستند. که آنان اصل ابتدد و 
فرع نیز ولایت است برای آن کس که وارد آن کردد و ولایت را پپذیرد" 

۱ محمد بن یزید نقل می کند؛ از اسام ضاق عله اللام دربازه أيه: 
«وفرطها فی السماء» پرسیدم و ایشان فرمود: ستول خداء اصل ان درخت است و 
امير مومنان علی عليه السلام تنه آن و اماتتان علنتهم السلام که از نسل آن دو 
هستند. شاخه‌های آن و دانش اتمه علبهم النتلام یوم نییان برگ‌های آن 
درخت هستند. آیا در این درخت. ژيادتي می‌بینی! عرض کردم: به خدا قسم! خیر. 
فرمود: به خداوند سو گند! چون مؤمن بمیرد. بی‌گمان, برگی از آن درخت بیفتد و 
چون مژمنی زاده شود. برگی بر آن بروید. عرض کردم: آید: «تۇتى اکن کل جسن 
یاذن ریْهّا» یعنی چه؟ فرمود: دانش امام است که چون میوه‌ای در اختیار مردمان 
قرار می‌گیرد. آن هنگام که از وی می‌پرسند و امام علیه السلام پاسخ می‌گوید ۵ 


- تسیر فمی. ج ۱. ص ۳۷۱. 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ نے TY‏ 
۲- تفسیر عیاشی: ج آه س ۱ جح + 


۵- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۴۱ ح ۱۱. 
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۲) عبد الرحمن بن سالم اشل, از پدرش نقل کرده است که از انام صادق 
علیه السلام درباره این ي آیه: «ضرب للملا كلمة طيبة كشجرة طببة لها نابت ت 
ورغها فی السماء٭ وی الها کل حين باذن ریا وتضرب اله تال لاس 
هم درون * وتتل كلمة خبيقة کشجرة ¡ خبيقة ات من فوق الارض مَا لها 
من قرار» برسیدم. فان فال اس یی کار شا دا افا مت 
صلی اله علیه و اله زده است و در باره آنا ی 
بیت علبهم السلام دشمنی ورزیدند, فرموده است: «وَمئل کلم خبيثة کشجرة خبيشة 
اجتئتا من فوق الأرزض ما لها من قرار»." 

۳ محمد بن یعقوب. از ز علی بن ابراهیم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از 
امام باقر از پدرانش علیهم السلام نقل کرده است که على عليه السلام راجع به 
کسی که نذر کرده بود زمانی را روزه بگیرد, فرمود؛ زمان, برابر با پنج ماه است و 
حین. شش ماه است. خداوند عز و جل می‌فرماید: لاتوت ی لا کل جين بن 
رها 

۴ و نیز از وی, از علی.ین ابراهيم. از پدرش, از حسن بن محبوپ, از خالد 
بن جریر. از ابو ربیع, از اشام صادق علیه السلام نقل شده است که از ايشان راجم 
به حهم فردی که قسم خوزده بود که .حینی [عدتی) را به خاطر به جا اوردن سپاس 
نعمت خدا روزه بگبرد. فرمود: ۳ لد چتین تفری کرد پوت از اماز ی 
السام آمد و امام به وی فرمود: شش ماه روزه بگیر؛ زیر خداوند عز و جل 
می فر ماید: دزیر ال ین ان هه «دین» نی شش با 

۵ عیاشی از ااا ای اوک أمام باقر عليه السلام از 
پدرش عليه السلام تقل کرده است که امام علی عليه السلام درباره کسی که ندر 
کرده بود زمانی را روزه بگیرد. فرمود: زمان, پنج ماه است و حین, شش ماه است؟ 


1 


.۱۵ تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۲۲۲ ج‎ - ١ 
۸ کافی. جآ ي ۲ ح‎ -۲ 
11 ۴ کافی: ع ص‎ -۲ 
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زیر | خداوند متعال می‌فرماید: «توتی اكلا کل جین».' 

۶ حلبی نقل می‌کند که: از امام صادق عليه السلام در باره حکم کسی که 
قسم خورده که به خاطر شکر نعمتی, حینی را روزه بگیرد. فرمود: از علی بن ابی 
طالب عليه السلام در باره همين موضوع سوال شد و ایشان فرمود: باید شش ماه 
روزه بگیرد؛ زبرا خداوند فرموده است: «تزتی آکلھا گل جین باذن رَها» و حسین, 
برابر با شش ماه است." 

۷) خالد بن جریر می توید: از امام صادق عليه السلام درباره حکم کسی که 
گفته: به خدا قسم می‌خورع که «حینی» را به خاطر تشکر از خداوند روزه بگیره 
پرسیدم. امام صادق عليه السلام فرمود: همين حكم را از امام على عليه السلام 
بررسیدند و ایشان فرمود؛ شش ماه روزه بگیر+ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «تۇتى 


اق اقفر سي 


ی ۳ 
اکلھا کل حین» مقصود از حین, شش ماه است. 


یت ان ای نو ول بت ف نالا ون ال یرو ول انه لین 
ول مایت ۳۹۶ 
[خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند در ژندگی,دنیا و در اخبرت با سخن استوار 
تایت می گرداند و ستمخران را بی‌راه می گذارد و خدا شر جه بخواهد انجام می‌دهد | 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد. از عبد الرحمن بن 
ابی نجران, از عاصم بن حمید. از ابو بصیر نقل کرده است که شنیدم امام صادق 
علیه السلام می‌فرمود: هنگامی که انسان را در قر مي‌گذارند دو فرشته نزد او 
می‌آیند؛ قرشته‌ایی در سمت راست و فرشته‌ای در سمت چپ او میی‌ایستد و شیطان 
را در مقابل او قرار می‌دهند و جشمان شیطان از مس است. از او سی پرسند که 
درباره مردی که در ميان شما بود. چه می‌گویی امام فرسود: أن شسخص؛ سخت 





۱ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۱ ح ۱۲. 
- تشب عیاشی؛ ‏ ۱ ی شناد ۳ 
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پریشان و هراسان می‌شود و اگر مومن باشد. چنین پاسخ می‌دهد: ابا سڙال شما 
راجم به محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله است؟ آنان به او سی‌گویند: آرام 
پیارام. چنان که رژیایی در آن نباشد. آن گاه, قبر او را نه ذراع فراخ می‌کنند و 
جایخاه خود را در بهشت می‌ببند و خداوند نیز در این باره فرموده اسست: یت 
الله الذین آمتوا بالقول الثبت فى الْحََا ادنيا فى الآخرة» اما اگر کافر باشد, به او 
می گوبند؛ درباره مردی که از بیان شما درون آمد. چه نی کین وف می گویسد؛ 
نمی‌دانم و آن دو فرشته. او را با شیطان تنها می‌گذارند. 

این حدیث را حسین بن سعید در کتاپ زهد روایت کرده و گفته است: نض 
بن سوید از عاصم بن حمید. از ابو بصیر نقل کرده است که شنیدم امام صادق عليه 
السللام مى فر بو د: هتگامی که انسان را در قبر می‌گذارند... و حدیث را تا اخر آن 
بیان گرد 

۲ و نیز از وی. از محمد پن ب بحیی. از احمد. بن عیسی. از حسین بن سعید. از 
قاسم بن محمد. از علی بن ابو حمزه. از آبو بصیر از امام صادق عليه السلام تقل 
می‌کند که فرمود: وقعی جسد مون از خانه‌اش به سمت قبرستان بیسرون برده 
می شود فرشتگان. جنازه او را تا قبر تشییع می‌کنشد و آن گا گرداگرد او جسم 
شده و آزدحام می‌کنند تا او در قبر گذاشته شود. در این هنگام, زمین به او 
مي‌گوید: خوش امدی, به خداوند سوگند که من دوست داشتم کسانی هم چون تو 
پای بر من بگذارند و راه بروند. بی‌کُمان, تو خواهی دید که برای تو چه می‌کنم. 
سپس تا آن جا که چشم کار می‌کند. زمین در مقایل او گسترده می‌شود و دو فرشته 
قبر که قبر نشستگانند و منکر و نکیر نام دارند. وارد قبر او می‌شوند و تا کمر در او 
روح می‌دمند و او را می‌تشانند و از او می‌برسند: خدایت کیست؟ می گوید: دا 
جلاله می برسند: دين تو جیست؟ می گوید: اسلا غ. می‌پرسند: پیامبر نو کیست؟ 
جواب می‌دهد: محمد صلی اله علیه و اله. سی‌پرسند: امام تو کیست؟ جواب 
می‌دشد: فلاتی - حضرت فرمود:- در این لحظه ندا دهنده‌ای از تیاه ند عمی‌دهسد 
که بنده‌ام راست کقت؛ بساط بهشت را در قیرش بخسترانید و از قير أو رای به 
بهشت بگشایید و از لباس‌های بهشتی بر تن او بپوشانید تا آن زمان که نزد ما آید. 


۱ - کتاب از طیلب سز ۴ سح ۸ ۳ 
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و البته آن چه نزد ما هست. برای او بسی بهتر و والاتر است. سپس به او خطاب 
کنند که چونان عروس بخوآب که خوابی خوش در پیش داری. 
فر مود؛ اما اکر کافر باشد. فرشتهان او را از خانسه تا قیرستان, لمست‌کنان 
مشایعت می‌کنند و چون در قبر نهاده شود. زمین خطاب به او می گوید: :اين مان 
بر تو خوشایند مباد! به خداوند سوگند یاد می‌کنم که بیزار بودم از این که کسانی 
چون تو پای بر من نهند, ولی گریزی نیست. بی‌تردید. امروز خواهی دید که با تو 
چه خواهم کرد. آن گاه زمین, چنان قبر را بر وی تنگ می‌گرداند که دو پهلوی او 
به هم می‌رسند. سپس دو فرشته قبر بر او وارد می‌شوند. آن دو قبر نشستگانند, 
همان دو فرشته‌ای که منکر و نکیر نام دارند. ابو بصیر گفت: فدایت شوم! ایا این دو 
فرشته بر انسان موّمن و کافر یکسان وارد می‌شوند! امام فرمود: خير 
سپس فرمود: کافر را بر سر جای خود نشانده و سپس تا کمر او روح می‌دمند 
و په آو می گویند: پروردگارت کیست؟ وی به لکئت مي‌افتد ر می شوید: سنيدم که 
مردم می‌گویند. آن دو فرشته به او مي‌گویند: فهتم"نکرده‌ای و نمی‌دانی ضدایت 
کیست. سپس از وی می‌پرسند: پيامبرت کیسست پاسخ می‌دهد: شنیدم مردم 
می‌گفتند. آن دو فرشته به او می‌گویند: فهم-نكرّده‌ايتونمي‌داني. از آن پس, درباره 
امام زمانش از وی سوّال می‌کنند. - حضرت فر‌عود:- در این لحظه. ندا دهنده‌ای از 
اسمان بانگ براورد که بنده‌ام دروغگو است؛ بساط دورج را در قبر او بکسترانید و 
لہاسی از اتش بر او بیوشانید و از قبرش به سوی دوزخ» دری بکشایید. تا أن روز 
که نزد ما پیاید و ان جه در آن روز برای او تدارک دیده‌ايم. بسی بدتر از این است 
که در ا ان به سر می‌برد. . سپس آن دو فرشته با گرزی ستبر, ؛ سه ريه بر أو وارد 
می‌آورند و با هر ضربه‌ای, قبر او آکنده از اتش می‌شود. | ن گرز چنان است که اکر 
کوه‌های منطقه تهامه را با آن گرز بزنند. په خاکستر تبدیل می‌شود. امام صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند در میان قبر, مارهایی زهراگین را بر او مسلط می‌گرداند که 
او را قطعه قطعه کنند و شیطان, او را سخت اندوهکین و غمکین سازد. -حضرت 
فرمود:- صدای شکنجه و عذاب او را همه مخلوقات خداوند به جز جن و انس 
می‌شنوند. - حضرت فرمود:- صدای بای آنان و تکسان دادن دست‌هایشان را 
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لابت فى الْحَيَاة الا وی الاخرة وبضل الله الظالمین وغل الله ما بشاء» 

۲ و نیز از وی از علی بن اپراهیم. از پدرش, از عمرو پن عشمان و سدادی از 
تیان از سهل بن زا از امد بن مسمد بن ایی صر ر حسن بن على همگی از 
ابو جمیله مفضل بن صالح, از جابر از عبد الاعلی و علی بن ابراهیم, ز محمد بن 
عیسی, از یونس, از ابراهیم بن عبد الاعلی, از سوید بن غفله, از امیر مومنسان 
علیه السلام روایت کرده است که فر مود: وقنی آدمیزاد به آخرین روز عمر خود در 
این دنیا و اولین روز زندگی خود در اخرت می‌رسد, نروت أو و فرزندان و 
کردارش در مقابل او مجسم می گردد. , بس او رو به مال خود کند و بگوید: به خدا 
قسم که من نسبت به تو حریص و بخیل بودم؛ أکنون برای من چه داری؛ روت به 
او می‌گوید: به اندازه کفنت می‌توانی از من برداری. حضرت فرمود: سپس رو به 
فرزندان کرده و به آنها بگوید: به خداوند سوگند که من دوستدار شما بودم و از شما 
حمایت می‌کردم؛ امروز برای من چه دارید؟ می‌گویند: تو را تا قبرستان هعراهی 
کر ده و در آن جا دفن می‌کنیم. -حضّت فرمود:- سپس ادمی رو به کردار خود 
کرده و چنین می کوید: به خداوند..سو کند که من درباره تو دریغ ورزیده, هر چند که 
نو بر من سنگین و سخت بودی یک و که برای من چه داری! عمل وی در پاسخ 
چنین گوبد: من همنشین تو در قبز,و,روز رستاخیز هستم. تا آن فاه که من و تو 
په شمراه یکدیگر در پیشگاه خداوند. په نمایش گذاشته شویم. حضرت فرمود: ار 
این انسان از جمله ولایتمداران باشد, در این لحظه در قالب خوشیوترین و 
خوش سیماترین مردم و خوش اباس ترین افراد. نزد خداوند حاضر می‌شود. به او 
می گوید: رفح و ریحان و بهشت جاویدان بر تو بشارت باد و ٿو در مضانی بسیار 
نبکو و ارجمند پای می گذاری. فرزند ادم از او می‌پرسد: کیستی؟ می کوید: من 
کردار نیک توام؛ از دنیا به سوی بپهشت کوج کن. وی غسل دهنده او را می‌شناسد. 
پس به حمل کنند گان جنازه او دسور مي‌دشد و بانگ ھی رند تا در انتقال او شتاب 
گیرند. چون وارد قير خویش می‌شود. دو فرشته قبر در حالی که گیسوان خویش را 
بر زمین نهاده‌اند و په دثبال خود مي‌کشانند و زمین را با کام‌های خود می‌شکافند و 
صدای آنان شم جون تندری گوبنده و جشمانشان شم جضسون آذررخشی سريم و 
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گذراست, نرد او می‌آیند و از او می‌پرسند: خدایت کیسٹ؟ دیئت چیست؟ بیامیرت 
کیست! وی پاسخ می ذ شد: اله ۱ جلاله, خداي من است. دینم اسلاع و پیامبرم نیز 
OE O DG‏ ۱7 
جه که دوست داری و مایه خشنودی توست» استوار کرداند. خداوند در این بساره 
فر موده است: «ییبت الله الذين آمنو| أ بالقول الثابت فى الْحَيَاة ال وفی الآخرة». 
سیس قبر او را تا ان جا که چشم کار می‌کند. فراخ کرده و می‌گسترانند و از 
قبر او دری به سوی بهشت باز می‌کنند و به او می گویند؛ با دلی آسوده پیارام. گویی 
جوانی هستی آرام و لطیف و دل آرام؛ زیرا که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
«أصخاب اجه يوم خير شترا وخسن مقیلا» [آن روز جایگگاه امل بهشت 
بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است] امام می‌فرماید: اما اگر دشمی خدا باشد, 
زشت‌ترین خلق خدا از نظر صورت و سیرت و جامگان و نیز بدبوترین آفریده خدا 
نزد او می‌آید و په او می گوید: تو را پشارت باد به آرامگاهی دز اتش جهنم و 
شعله‌های فروزان دوزخ. وی غسل دهنده او را می‌شناسد. پس به حاملان وی 
فرمان می دهد تا او را نگهدارند (در انتقال ال ایجاد کنند) چسون به درون قر 
نهاده می‌شود: برسش کنندگان قبر د د ایی دسف را از وی برمی‌گیرند و به 
او جنین می گویند: جه کسی خدای سر ات یراتو چییت؟ پسامبرت کیست؟! او 
می گوید: نمی دانم . أن دو فرشته می گویند: ندانستی و به وادی هدایت رهنمون 
نشدی. سپس با گرزی گران که با خود دارند بر فرق سر او چنان می‌کوبند که باعث 
وحشت و ترس و هراس همه جنبندگان می‌شود و فقط انس و جن صدای آن را 
نمی شنوند. سپس دری از سمت دوزخ به سوی او می کشایند و به او می گویند: بر 
ناگواراترین روی بخواب. چنان در تنگنا قرار خواهی گرفت که کوبی حدیده‌ای 
هستی که با زور و فشار به انتهای نیزه‌ای تو خالی وارد می‌کنند. تا آن جا که 
مفزش از میان ناخن و گوشت او بیرون مي‌اید. سپس خداوند, مارهاء عقرب‌ها و 
حشر ات ژمین رابر او مسلط می د دان و از گوشت یدن او می‌خورند تا روزی که 
رستاخیز او فرا برسد و خداوند آو را از قبرش برون آورد. حال اين کافر, جنا 
سخت و عذاب وی چنان شدید است که آرزو می‌کند قیامت فرا برسد و از این شر 
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رها ردد. جایر گوبد که امام باقر عليه السلام فرمود: حضرت محمد صلی الله عليه 
و اله فرمود: آن هنگام که شیانی شنران و گوسفندان را برعهده داشتم, به آنها تاه 
می‌کردم. پیامیران همه, چهارپایان را به جوپانی برده‌اند و به این کار اشتقال 
داشته اند. من قبل از ان که به پیامبری برانگیخته شوم به گوسفندان و شتران که در 
حراگاه مشغول چرا بودند. نگاه می‌کردم. آنان کاملا آرام و آسوده و بی‌صدا بودند و 
هیچ جبري در پیرامون انها نبود تا آنها را به هیجان بیاورد و باعث هراس و رم 
کردن آنها شود. نا این که ناگهان می‌ترسند و رم می‌کنناد» از این بی‌تسوجهی به 
بیرامون و هراس ناگهانی, سخت در شکفت آمدم و گفتم: این چه امر عجیبی است! 
نا آن که جبرئیل به من چنین گفت: به کافران چنان ضریه‌ای وارد می‌شود که همه 
مخلوقات و کائنات آن را می‌شنوند و بر دل آنها هراس می‌افتد. مگر جن و انس. 
پس گفتم؛ این تأثیر ضریه‌ای است که بر آن کافر وارد آورده‌اند. پس, از عذاب قبر 
باید به خداوند متعال پناه ببریم." 

این حدیت را علی بن ابراهیم از پتدرش, از علی بن مهزیار. از عمرو بن 
عشمان, از مفضل بن صالح از جابن, رز اپراهيم عبد الاعلی. از سوید بن غفله. از 
امیر مومنان عليه السلام نقل کرده انبت: با این نفاوت که در پاپان روایت محمد بسن 
یعقوب. عبارتی اضافه وجی دار کرک لدی یہ 

هم چنین این حدیث را شیخ در امالی خود با سند خود از عباد. از عسویش, 
از پدرش از جابر. از ابراهیم عبد الاعلی. از سوید بن غفله:, تقل کرده و جنین 
گفته‌اند که: علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد اله بن عباس, گفته‌اند که چون 
آدمیزاد به اخرین روز عمر خود در دنیا و اولین روز زندگی خود در آخضرت 
کر د ۶ ار ها کدف اب 

۴ شیخ در تان از حفا, از سماعیل, از ری از برادرش سل از شب 
بن حجاج, از عَلقمة بن مُرشد, از سعد بن عغُمّیده. از بُراء بن عازب. نقل کرده است 
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که پیامبر صلی الله عليه و آله در توضیح آیه: «یبت الله الّذين منوا بالقول الثابت 
فی الْحیاة لديا فی الآخرة» فرمود: در قر و هنگامی که مردگان را سوال و جواب 
می‌کنند. 

۵) عیاشی از صفوان بن مهران. از امام صادق عليه اسلام نقل کرده است که 
فر مود: شیطان به وقت مرگ دوستداران ما نز د آئان حاضر شده و از سست راست و 
جب او e AE E E‏ 
او ا برسد. خداوند در همین باره E‏ : يبت الله الذين آمتوا 
اقول لثابت فى الْحَياة الرنی وفی الآخرة». 

۶) زراره و حمران و محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام و امام صادق 
عليه السلام نقل کرده‌اند که فرموده‌اند؛ چون کسی را در قیر گذارند دو فر شته لر د 
او می آیند؛ فرشته‌ای از سمت راست و فرشته دیگری از سمت چپ او و شیطان را 
در مقابل او مي‌ایستانند. جشمان او چونان مس. سرخ است. آن ۰ گویند: 
دریاره این مردی که از ميان شما بر امده انشا مي‌کند رسول خداست؛ جه 
می‌گویی؟ ناگهان به لرزه و هراس مي‌اف. و اگر موم باشد مي‌گوید: او محمد صلی 
لله عليه و اله رسول خداست. پس در آين صورت به او خواهند گفت؛ ارام پیسارام. 
ش‌آن که زویانی در نظرت اید. ان کان قبیر اورا به اندازه‌نه ذراع. می گسترانند تا 
ابش ا کو ااه کوت وا کل مس بو اتف ایی سا سود 
است: «یَبْت له الذين آمنوا اقول الثابت فى الْحَياة انیا قى الآخِرة» اما اگر 
کافر باشد, به او می گویند؛ تن مردی که در ا ا د ادعا داشت که رسول 
خداست. ثیست! او می گوید: نمي‌دانم. بعد از آن او را با شیطان تنها می گذا رئد." 

¥ ابو بصیر از ابام صادی عليه السلام روایت کرده است که فرمود: چون میت 
از منزل خود بیرون برده می‌شود, فرشته‌ها او را تا قبرش مشایعت می‌کنند و بر او 
رحمت می‌آورند و شفقت می‌کنند تا آن که در قبر نهاده می‌شود. آن گاه, زمین به او 


۱- امالی, ج ۱ ص ۳۸۶ 
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می‌گوید: خوش آمدی و په جایی فراخ گام تهادی. به خداوند سوگند که من دوست 
داشتم کسانی هم چون تو, پای بر من بگذارند و راه بروند. بی‌گمان, تو خواهی دید 
که برای نو چه می‌کنم. سپس تا آن جا که جشم کار مي‌کند. جایش بهن‌اور گردد. 
در این لحظه دو فرشته که فیر نشستگانند و منگر و نکیر نام دارند. بر او وارد 
می‌شوند و نا کمر او, جان در کالیدش می‌دمند و او را می‌نشانند و از او می‌پرسند: 
خدای تو کیست؟ می‌گوید خدای من «له» است. سپس می‌پرسند: دين تو چیست؟ 
می گوید: اسلام است. آن گاه می‌پرسند: پیامبر نو کیست؟ می‌گوید: محمد صلی اله 
علیه و اله است. سپس می‌برسند: امام تو کیست؟ جواب می‌دهد: علی عليه السلام 
است. در این احظه. منادی از آسمان بانگ پراورد که: بنده‌ام راست گفت:؛ بساط 
هشت را در قبرش بکسترانید و از لباس‌های بهشتیان بر تن أو بپوشانید و از قبر او 
راهی به بهشت بگشایید. تا آن زمان که نزد ما پیاید و البته. آن چه نزد ماست. برای 
او بسی بهتر و والاتر است. سپس به او می‌گویند: چونان عروس بخواب. خوابی که 
دلهره و هراس در آن نیست. اما )یش افر باشد. فرشتگان او را از خانه تا قبرستان. 
لعنت‌کنان مشایعت کنند و چون در فبر نهاده شود. زمین به او می‌گوید: این مکان 
بر تو خوشایند مباد! به خداوند سوکند که بیزار بودم از این که کسانی چون تو پای 
پر من نهند؛ ولی گریزی لینست: یتر دید امرون خواهی دید که باتو چه خواهم 
کرد. ان کاه زمین. چنان قبر را بر وی تنگ سی گرداند که دو پهلسوی او به هم 
می‌رسند. سپس دو فرشته قبر که منکر و نکیر نام دارند و قبر نشستگانند. بر او 
وارد می‌شوند. راوی گوید: به امام عرض کردم: فدایت شوم! ایا این دو فرشته به 
انسان موّمن و کافر. بکسان وارد می‌شوند: امام فرسود: خیر. از آن پس او را 
می‌نشانند و به او می‌خویند: خدای تو کیست؟ می گوید: شنیدم که مردم می گفتند. آن 
دو فرشته می گویند: فهم نکرده‌ای و نمی‌دانی. حال بگو که دینت چیست؟ پاسخ 
می‌دهد: شنیدم که مردم می کفنند و زبانش به لکست می‌افتد. ان دو فرشته 
می کویند: فهم نکرده‌ای و نمی‌دانی. اکنون پگو که پیامبرت کیست؟ جواب مي دهد: 
شنیدم مردم سی گفتند و زباتش به لکنت می‌افتد. آن دو فرشته سی‌گوبند: فهم 
نکر ده‌ای و نمی‌دانی. در این لحظه پانگ زننده‌ای از اسمان صدا زند: بنسده‌ام دروم 
گفت؛ بساط دور ح را در قیر او بکُسترائید و لباسی از ان پر تن او ببوشانید و از 
قبرش به سوي دوزح دری بگشایید تا آن روز که نزد ما پيایسد و آن جه را در آن 
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هنگام یرای او تدارک دیده‌ايی بسی بدتر از این است که اکنون در آن په سر می‌پرد. 

سپس ان دو فرشته با گرزي ستېر. د ستاه شريه بر او وارد می‌آورند که با هر ضربه 
شراره‌های آتش, سرأسر قبر آو را فرا می‌گیرد و قبرش آکنده ازا تس سی سود آن 
گرز, جتان است که ار کوه‌های منطقه تهامه را با آن ¿ گر بزنند. په خاکستر تبدیل 
می شود. امام صادق عليه السلام در ادامه فرمودند: خداوند. مارها و عقرپ‌هارا در 
قبرش بر او مسلط می‌گرداند تا از بدن او بخورند و شیطان‌ها نیز او را غمگین 
ساخته و بر اندوهش بیفزایند. صدای شکنجه شدن او را همه خلابق به غبر از جن 
و انس بشتوند. حتی صداي بای انان و نکان دست‌های انان را می‌شنوند. خداوند 
در این باره فرموده است: «يقيْت الله الْذین آمو أ بالقول لابت ِى الحا الدنیا» 
فرمود: و به وقت مردنش «ورفی الآخرة» فرمود: در قیرشی «یْضل الله الَالمین 
ویفعل الله ما تشا»» 

۸ سوید بن عله از علی ین ایی طالب علیه السلام روایست کرده است که 
فرمود: چون آدمی زاده به آخرین روز عمر خو ددر اين دنیا و اولین روز عمر خود 
در اخرت می‌رسد, ثروت او و اولاد او و کردار او را کر مقابلش مجسم می‌گردائند. 
ان گاه ادمیزاد رو به ثروتش کرده و به او.فی گوید: به خدا قسم من نسبت به تو 
بسیار حریص و بخیل بودم؛ اکنون برای س جه داری؟ ثروت به او می گوید: کفنست 
را از من بگیر. سپس رو به فرزندان خود کرده و به آنها می‌گوید: په خدا قسم که 
من شما را دوست می‌داشتم و از شما حمایت می‌کردم؛ اکنون برای من چه دارید؟ 
انها می گویند؛ تو را تا قبرستان همراهی کرده و در دل خاک مدفون مي‌کنيم. سپس 
رو په کردار خود کرده و می‌برسد: به خدا قسم که من درباره تو دریغ ورزیدم, هر 
چند که نو بر من. سخت و سنگین بودی. اکنون برای من چه داری؟ عمل وی در 
پاسخ چنین گوبد؛ من همنشین تو در قبر و روز رستاخیز هستم تا ان گاه که من و 
تو به همراه یکدیگر در پیشگاه خداوند به نمایش درا بسیم. اگر این میت از 
ولایتمداران باشد. در این لحظه, خوشیوترین و خوش‌لباس‌ترین مردم نزد او اید و 
به او بگوید: روح و ریحان و بهشت جاویدان بر تو بشارت باد و تو در مکانی یکو 
و بسپار ارجمند بای می‌گذاری. 


۱- نفیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۴۳ ج ۸ 
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آدمی‌زاده از او می‌پرسد؛ تو کیستی؟ پاسخ می‌دهد من رفتار و کردار شایسته 
تو هستم. از این دنبا به سوی بهشت رخت بربند و وې سل دهنده آو را می‌شناسد. 
پس به حمل کنندگان جنازه وی دستور می‌دهد و بانگ می‌زند تا در انتقال او 
شتاب گیرند. چون وارد قبر خویش می‌شود. دو فرشته قبر در حالی که گیسوان 
خویش را به دنبال خویش بر زمین می‌کشانند و زمین را با دندان‌های نیش خویش 
می شکافند و صدای آنان همچون تندری کوبنده و چشمانشان هم چون آذرخشی 
سريم و گذراست, نزد او می ایند و به او می‌گویند: خدای تو کیست؟ دين تو 
چیست! پیامیر تو کیست؟ او پاسخ می دهد: «الله» خدای من است. اسلام دين من 
است» و پیامپرم محمد صلی اله علیه و آله است. أن دو به او می‌گویند: پروردگار 
متعال: تو اد ان جه که دوست داري و مایه خشنودی توست استوار گرداند. 
کت نیز در اين باره فرموده است: و له این اا بالقول الثاست فى 
الحَیاة انیا وى الاخرة» سپس تا اه ن جا که چشم کار می‌کند. فیرش ی 
از قبر او دری به سوی پهشت پاز مي‌کنند و به او می گویند: : با دلی اسوده بیسازام» 
گوبی جوانی هستی ارام ولطیف و ایوگ خاطر. 

چرا که خداوند متعال می‌فرماید: 2 اجه بوتید خبر e‏ وان 
فقیلا» [آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر و استتراحتگاهشان نیکوتر است] اما اگر 
دشمن خدا باشد. در قالب زشت‌ترین خلق خدا از نظر صورت و سیرت و جامگان 
و نیز پدبوترین آفریده خداء به پیشگاه پروردگار می‌رود و عمل وی به او می‌گوید: 
نو را بشارت باد په ارایگاهی در آتش جهنم و شعله‌های فروزان دوزخ. وی سل 
دهنده او را می‌شناسد. پس په حاملان وی فرمان می‌دهد تا او را نخهدارند (در 
انتقال او خلل ایجاد کنند) چون به درون قبر نهاده شود. پرسش کنند ان قبر نزد او 
می‌ابند و کفن را از وی برمی‌گیرند و په او چنین می‌گویند: خدای تو کیست؟ دين 
نو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ او پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم. آنها می‌گویند: ندانستی و 
به وادی هدایت رهتمون نشدی. آن گاه با گرزی گران چنان بر سر او می‌کوبند که 
همه خلایق. په حز انس و جن, از شنیدن صدای ا شراسناف می‌کردند. ن 
دری په سوی دوز به روی او باز می‌شود و خطاب به او می گویند: بر ناگوارترین 


۱- فرقان: ۳۲ ۲. 
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روی بخواب» چنان در تنگنا قرار خواهی گرفت که گویی حدیده‌ای هستی که با 
زور و فشار به انتهای نیزه‌ای تو خالی وارد می‌کنند. تا آن جا که مفزش از لابلای 
ناخن و گوشت او بیرون می‌ريزد و خداوند مارهای زمين و عقرب‌ها و حشرات آن 
را بر او مسلط می‌گر داند و آنها از بدن او می‌خورند تا روزی که رستاخیر او فرا 
برسد و خداوند. او را از قیرش بیرون آورد حال این کافی. جنان سخت و عداب 
وی جنان شدید است که آرژو می گند فیامت فرا برسد و از این شر خلاصی یاید. 
جابر می‌گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: پیامبر صلی اله عليه و آله 
فرمودند: من آن هنگام که چوبانی گوسفندان را برعهده داشتم, به آنها نگاه می‌کردم. 
بیامبران همه چهارپایان را چوپانی کرده و به این کار اشتغال داشته‌اند. من قبل از 
آن که به پیامبری مبعوت شوم به گوسفندان و شتران که در چراگاه مشغول چرا 
بودند. ناه م‌کر دم. آنان کاملا آراء و أسوده و بی‌صدا بودنند و هیچ چيزي در 
پیرامون نها نبود تا آنها را به هیجان آورد و باعث هراس آنها شود. تا این که 
ناگهان به هراس می‌افتند. گفتم: این چه امر عجییّی است. تا آن که جبرئیل به من 
چنین گفت: به کافران چنان ضربه‌ای واردامی شود که همه مخلوقات و کائنات. آن 
را می‌شنوند و بر دل آنها هراس می‌افند. مگر جن و انس. پس گفتم: این تأثیر 
ضربه‌ای است که بر آن کافر وارد آورده‌اند.پسیی, از عذاب قبر بايد به خداوند متعال 
پناه ببریم." 
٩‏ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: چون 
انسان در قبر گذاشته شود دو فرشته پیش او می‌آیند یکی در سمت راست و یکی 
در سمت جپ او و شیطان را نیز در مقابل او می‌ایستانند که چشمان وی از مس 
است. به او می گویند: درباره این مردی که از ميان شما ب آمده استه جه می وی ؟ 
- حضرت فرمود: آین پرسش: ان شخص را به هراس می افکند و -اگر مومن 
باشد- می گوید: درباره محمد صلی له علیه و اله از من سژال مي‌کنید؟ در این 
حال آن ډو فرشته به آو می کو یند؛ ارام پپارام, بی‌آن که هراس و دلهره‌اي داشسته 
بامی. قبر او را به اندازه نه ذراع می‌گسترانند به طوری که منزلگه خود را در بهشت 
می‌بیند. اما اگر کافر باشد. از او سوال می‌شود که: درباره این مردی که از ميان شما 





| - تفسیر عباشی: ج ۲ س ۲۲۳ ح ۱۸. 
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به رسالت برانځیخته شد. چه می‌گویی؟ او پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم و آن گاه او را با 
شیطان تنها می‌گذارند و با گرزی آهنین بر سر او کوییده ببس ان را 


شمه مخلو قات یی نسو بل خداوند دار اين باره فر عو ده است 5 بت ال الذ, آمتو| 
تع کے ِ نت ت 2 ا 

بانقول الثابت فى الْحياة ادا وى الآخرة وبضل الله ۳ ویفغل ال ما 

۱ ۱ ۱ ۱ 


۰ از طریق مخالفان حدیثی نقل شده که نطنزی آن را از این عباس روایست 
می‌کند که مقصود از آیه: «يَيّت الله الذین آمنوا بالقول» ولایت و امامت على بسن 
ابی طالب عليه السلام است. " 

۱ ابن بابویه از علی بن عبد الله وراق و محمد بن احمد سنانی و علی بن 
احمد بن محمد بن عمران دقاق- که خدایش بیامرزد- از ابو عباس احمد بن یحیی 
ین زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از جعضر 
بن سلیمان بصری. از عبد الله بن فضل هاشمی, نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره این فرموده پزوردکار متعال: «من يهد الله فهر المهتد ومن بضلا 
فلن تجد له ولیا مرنیدا» [خدا هر که رابراهتمایی گند او را‌یافته است و هر که را 
بی‌راه گذارد. هرگز برای او باری راهبر نخواهی یافت] سؤال کردم و ایشان فرسود: 
خداوند تبارک و تعالی دور روز قیامت: ستمگران را از رسیدن به منزلخه کرامست و 
آرجمندی خویش محروم کند و کمرآهشان نماید, اما مومنان و صاحیان عمل 
شایسته را به سوری بهشت خود رهنمون شود. چنان که خداوند عز د جل فرموده 
است: «ویْضل ال الظالمیه ول الله ما یشاء» و باز فرسوده است: «ن الذین 
منوا ولو لصالحات تدهم ریهم بایمانهم نجری من تحتهم الانهار فى جات 
التییم»" [کسمانی 5 که ایمان اورده و کار شای ا کر ده‌اند, پروردفارشان به باس 
اپمانشان انان را هدایت می‌کند به بان‌های اپر تاز و) نعست که از زیر (بای) انان 


۲ - لفسیر حبری, ص ۲۸۸ ح ۴۲: شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۱۳۱۴ ح ۳۳۴ 
۲- کف ۲ ۱۷. 
۲- بونس/ ٩‏ 
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نهر ها روان خواهد بود ادر خوآهند آمد) ]. 


رر إلى ی بل عة اه کر وأ علو قوم دار اواج وج 


وش راز ۳۱ 

[آبا به کسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای 
ها کت در آوردند ننگریستی * (در آن سرای هلا کت که) جهنم است (و) در آن 
وارد می‌شوئد و چه بد قرا ر گاهی است] 

۱) محمد ین یمقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از بسطام ین مره 
از اسحاق بن حسان. از هيشم بن واقد. از علی بن حسین عبدی» از سعد سکاف از 
اصبغ بن نباته. نقل کرده است که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: برخی از مردمان 
را جه شده که سيره و سنت رسول خدا صلی الله عليه و اله را تغییر داده‌اند و از 
جانشین او روي بر تافته‌اند؟ ایا نمی ترسند از اي که عذابب بر نان فدات 

سپس این آیه را تلاوت فرمود: «الم تر إلى زین با نفنة الله کفرا 3 

مهم ذار البرار* جهنم» سپس فرمود: : ا امل ستيم که خداوند. بنسدگان 
را خر مات که روت ب سای دست 
ما 

۲ و : نیز از وی لز سحسین دا ا محصد بن لور لز 
علی بن حسّان. از عبد الرحمن بن کثیر, نقل کند که از امام صادق عليه السلام 
درباره مفهوم آیه: «ألم تَر ای لین بو نِعْمَة له کفرا» پرسیدم و ایشان فرسود: 
مقصود از این آید قمکی فبیله رین امه خمه گسبانی که پدا وسول شنذا 
صلی اله علیه و آله دشمنی ورزیدند و با ایشان جنگیدند و وصیّت وصی او را 
انکار کردند," 





۱- توحید, ص ۲۴+ ح ۱. 
۲- کافی, ج ۱ ص ۱۶۹ ح ۱ 
۲- کافی. ج ا ی ٩‏ سح ۲ 
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بن عثمان» از حارث بن مغیره نصری نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام درباره 
این سخن خداوند متعال: «الذین دلوا عة الم کفرا» پرسیدم و ايشان فرمود: شما 
در این باره چه نظری دارید؟ عرض کردم: ما می‌گوييم مقصود از این آیه, 
یدکارترین عرب. یعنی دو گروه بنی آمیه و بنی مغیره هستند. راوی گوید: سیپس 
امام فرمودند: په خدا قسم منظور از این یه همه قریش است. خداوند تبارک و 
تعالی پیامبرش را خطاب کرده و به ایشان فرمود: من قریش را بر عرب برتری دادم 
و نعمت خویش را بر آنان کامل گردانیدم و پیامبر و رسول خود را به سوی آنان 
ارسال کردم؛ اما آنان این همه نعمت را تغییر داده و نابودی و هلاک را نصیب خود 
و قوم خود نمودند." 

۲) على بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن عمیر. از عثمان بن عیسی, از اسام 
صادق علیه السلام روایت کند که از امام علیه السلام درباره مفهوم آیه: «الذين 
دلوا نحمة 2 الله کفرا» سوال کردم و ایشان فرمودند: این آبه در باره فاجرترین و 
بدکارترین مردم قریش یعنی پنی"آمه و بنی مغیره است. خداوند در جنگ بدر 
ريشه فرزندان مغیره را ازبیخ وین کته و نابودشان ساخت: ولی امویان تا مدت 
زمائی برخوردار کشتند. سس قر موذ: اما به خدا سوگند که ما همان نعمت الهی 
هستبيم که خداوند بندگانش,را از ان بر خوردار کرده | ات و ف کی کد ر کار 
شود په پیروی از ما رستدار ا سپس این آیه را تلاوت فر مود: «تمتفواً فان 
تصیرکم إلى التار»' " [برخوردار شوید که فطما باز گشت شما به سوی آتش است] 

۵ سپس علی بن ابراهيم به تقل از پدرش, از اسحاق بن هیثم, از سعد پن 
طریف. از اهبغ بن نباته. از علی عليه السلام روایت کرده است که فر مود: بر خی را 
چه شده است که سنت و سيره رسول خدا صلی الله علیه و آله را تغییر داده‌اند و اد 


ی 


وصی و جانشین او روی برتافته‌اند؟ ایا نمی‌ترسند که عذاب بر آنان فرود آید؟ 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «لذِین دلوأ فة الله کشر) وأحلرا رتهم ار 





۱- کافی ج ۸ ص ۱۰۳ hI‏ 
۲ - ایراهیم / + 
۲- تفسیر قمی. م ۱. ص ۳۷۳ 
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بار« جُهلم یصلونَها ویس القرار». بعد فرمود: به خدا قسم - ما اهل بيت 


کرده است. رستگاری رستگاران به خاطر ماست. (با پسروی از راه ماء رستگاری 
حاصل می‌شودا .۲ 

۶) عیاشی, از عمر بن سعید نقل می‌کند که از اسام صادق درباره این آیه: 
الین پرا نعمة الل کفر) رأحوا مهم دار الْبّوّار» پرسیدم و ایشان فرمود: شما 
در این زمینه چه می‌گویید؟ عرض کردم: ما می‌گوييم این آیه درباره بدترین و 
فاجرترین مردم قریش یعنی بنی امیه و بنی مفیره فرود امده است. امام فرمود: خیر. 
این ایه, راجع به همه فریشیان | ۱۳ 
داده و فرمود: من قريش را بر همه عرب برتری دادم؛ نعمت را بر آنان کامل نمودم 
و رسولی را به سوی آنان گسیل داشتم؛ اما آنان نعمت مرا تغییر داده و پیامبر مسرا 
تکل ہے ی 

۷) در روایت زید شحام از امام صادق علیه التلام تقل شده است که من به 
ايشان عرض کردم: گفته‌اند که وقتی از امير مومنان (علیه السلام) درباره مفهوم این 
یه سوال شد امام فر مود: مقصود از این آید: در یا نگ و بدکار قریش یعنی اميه 
و مخزوع هستند. خداوند متعال بنی مخزوم وا در جنگ بذر نابود کرد و اما امویان 
تا مدت زمانی بهره‌مند گشتند. امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسے که 
مقصود بروردگار متعال از این ای همه قر یشیان است؛ باراد که ہا رسږول خدا 
صلی الله علیه و آله دشمنی کرده و با ایشان جنگیدند ' 

۸ ایم بن تیاته ل می‌کند که امیر ممنان عليه السلام در تفسیر ان سخن 
پروردگار: «الم تر (لی الدین درا نعْمة الله کفرا» فرمود: ما همان نعمست خدابى 
هستیم که داو ند آن را په بند کان خود ارزانی داشت 


۱- تقسیر قمي. ج ۱. ص ٩۳‏ 
ا تس عباشی: ج ۲ يي ۴ سم إ1 
۲- نفسیر عباشی, ج ٦‏ ص ۲۴۴۶ م ۳ 


۲- نقسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۴۶ سم ۲۴. 


تر یه 
)4 4 
زو ی 


اهار 
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)٩‏ ذریح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که شنیدم می‌فرمود: ابن گیا 
خدمت امیر مومنان عليه السلام رسید و از ایشان درباره این فر موده خداوند متعال؛ 
«ألم تر إلى الذین بارا نة الله كرا واخلوا شوم دار البوار» پرسید و آن 
حضرت فرمود: مقصود, قبیله قریش است ت؛ آنان که تعمت خدا را ناسپاسی کردند و 
په آن کفر ورزیدند و پیامبر او را در روز بدر تکذیب نمودند." 

۰ محمد بن سابق طلحه انصاری, نفل کرده است که: وقتی آبو الحسن موسی 
الرضا عليه السلام را نزد هارون الرشید بردند, یکی از پرسش‌هایی که هارون مرج 
کرد این بود که: این جه خانه‌ای است و از ان کیست؟ فرمود: برای زمانی از آن 
فا ما فد اه ا ی ا 
جه شده است که خانه را از ان خود نمی‌کند؟ حضرت فرمود: خانه را آبادان از او 
گ فته‌اند و او جز خانه‌ای آبادان را نخواهد ستاند. هارون گفت: #سیعیان شا 
کجایند؟ امام عليه السلام این آیه را تلاوت کرد: «لم يكن الذین کفروا م من اهل 
الكتاب و المشرکین منقکین ختی أيهم البينة» اکافران اهل کتاب و مشرکان دست 
بردار نبودند تا دلیلی اشکار بایان اید] هارون به امام گفت: بنابراین ما کافریم؟ 
امام فرمود: خبر, اما شما ونان کنتانی هستید که خداوند متعال درباره انها گفته 
است: «الم تر ای لین َو تَغتة الم کفرا ر اخل وا قَومَهم ذار البوار». هارون 
وین این جملات را از امام شنید. خشمگین شد و بر ایشان سخت گرفت." 

۱) علی بن حاتم می‌گوید: در نوشته‌های پدرم به تقل از حمزه زیات. از عمر 
ن مره تقل شده که ابن عباس به عمر گفت: ای امیر مومنان! مقصود از این آیسه: 
دا 7 تر إلى لین ۳ عم الله کثر | وأحو مهم دار لبوار» ب جیست؟ کفت: 
مقصود, دو گروه پدکار و فاجر از قریش هستند؛ ا تو. اما 
خداوند نسل دایی‌های مرا در جنگ بدر ریشه‌کن کرد. ولی به عموهای تو تا مدت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۷ ج ۲۵. 


۲ - بینه , ۱. 


ٌُ- تسیر یاشی: ج 5 ي TTY‏ ۴ 
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نم 3 : 0 ۱ 
ژمانی فرصت فر مود. 


۱ از ام ر از علی بن ابی طالب عليه السلدم روایت شده اسست که 


در تفر آیه: قآ[ قو مهم دار البوار» فرمود: اه این جماعت. بدخارترین 
و فاسق‌ترین مردم قريش یعنی امویان و بنو مغیره هستند.؟ 

۳ ابن شهر آشوب, از مجاهد نقل می‌کند که در توضیح آیه: «آلم تر إلى 
زین دوأ يغئة الل كرا وأحلوا هم در البوآر» فرمود اة ا ۲ 
اله عليه و اله و اهل بیت او علیهم السلام کفر ورزیدند." 

۴) اپو طفیل از امير ممنان عليه السلام نقل کر ده است که توضیح آیه: «أل. 
تر ی اين درا نهمة الله کف او رهم دار البوار* جهن صلومَها» را از 
آن حضرت پرسیدم و ایشان فرمود: این شاه و فاجر ترین مردم 
قریش ازل شده استه " 


لیا یل نی را الیش بل 
3 نباني نم تم فه‌ولاخلال(۳ 
| به آن بند گانم که ایمان آورده‌اند. یکی سسرایپر با دارند م از آن چه په ایشان 
روزی داده‌ایم. پنهان و آشکارا انفاق کنند. پیش از آن که روزی فرا رسد که در 
آن نه داد و ستدي باشد و نه دوستی‌ای] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد., از عثمان به 
عیسی, از سماعة بن مهران. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است كه فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی حقی را برای ببنوایان در مال و ثروت روتمندان قرار داده 
که جز با ادا کردن ان حق که همان زکات دادن باشد. ذمه انان بری نخواهد شد. در 


حقیقت. با برداخت همین حق است که خون خویش را یاگیزه می‌کنند و در زمره 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۲۲۷ ح ۳۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۴۷ ج ۲۸. 
۳- مناقب. ج ۳ ص .۹٩‏ 


EET ۳۳‏ عیاشی؛ ج ۹ شی ٣‏ أ" 





- اک : 


لر ییاه 
ال 
زوای 


ماو 
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مسلمانان قرار می‌گیرند. با این وصف, خداوند متعال در اموال ٹروتمشدان حقی 
دیکر غیر از زکات نیز نهاده است. خر در این پاره فر مو ده است ست: «رالدين فی 
آنوالهم حق و للسّائل والْمَحْروم»" إو همانان که در آموالشان حقی معلوم 
است# برای سائل و محروم] بنابراین آیه. حق معلوم. چیزی غیر از زکات است. 
یعلی چیزی است که آدمی أن را بر خویش و در مال خویش واجب می‌گرداند که 
واجب است به انداژه توان مالی و کشاد دستب اش آن را بر‌دازد. پس آن جه راکه 
بر خود واجب گردانیده است, هر روز به جا می‌آورد. اگر خواست. می‌تواند در هر 
جمعه یا هر ماه آن را یه جای آورد. خداوند عز و جل نیز در این زمينه فرموده 
است: «رآقرضوا ال ا (آنان که) به خدا وامی کک داده‌اشد] و ایسن 
غیر از زکات است. خداوند متعال نیز فرموده است؛ «وأنفقرأ مسا ررفتافم سب 
وغلالية» ماعون نیز و آن قرض است ت که فرض می‌دهد و متاخ است که به عارست 
می دهد و کار نیک است که انجام مي‌دهد. از جمله جیزهایی که خداوند بر مال و 
ثروت واجپ گر دانیده و غير انان است. این سخن خداوند متصال است که 
وات تصلون ٿا ام الله اه ۳0 سل آو انان که آن جه را خدا به پیوستنشی 
فرسان داد می‌پیوندند] و کی منیا که خداوند بر او لازم گردانیده انجام 
۵ ان جه بر عهده وی بود راه جای آورده است و شکر مال و نروتی که 
خدای به او عطا فر موده است را نيز د ارده است؛ جرا که او سپاس خدا را په خاطر 
نعست هایی که به آو ارزانی داشته و در این زمینه, او را با دادن وسم در روزی» سر 
دير انسیا ها تر جیح داده است. به جا آورده است. همجنین به جهت توفیقی که 
نصیب او گردانیده و او را در انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش باری رسانده. 
تا تا یال ایی نیا اس 

۲ یاشی, از زرعه, از سماعه نقل کرده است که کلت: خداوند متصال در 


۱- معارح / ۲۳-۲۵ 
۲- سدید/ ۱۸ 
۲- رغد ۲۱ 


۴- کافی. 0 1 کی و 
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ثروت ٹروتمندان. حفوقی را برای فقیران واجب گردانیده است که جز با ادا کردن 

ان حقوق و په جای اوردن ان, خون ایشان باکیزه نگردد و در زمره جماعت 

مسلمان در یایند و ستوده نشوند و مقصود از این سق. همان زات است. اما 

پرورد کار حقو فی و در مال ٹر و تمندان واجب خردانیده که دادن 7 کات از زر هر 5 انها 

نیست و خداوند تبار ک و تعالی فر مور ده است؛: دأنتقوا ما رزناهم سرا وعَلاية» : 
۳ علی بن اا درپاره اين سخن پروردگار متعال سوم لا یم فیسه وه 

۲ 
خلال» فر مود: د یهبی دوسسی در کار ثیست, 


اي ناوات وال ون شتا تارج بو ارات 
وک ترا فا ری انم" 
میوه‌شا برای شما روژی بیرون اورد و کشتی ابرا سا رام گردانید تا به فرمان 
او در دریا روان شود و رودها را برای شما-متخر کرد* و خورشید و ماه را که 

پیوسته روانند. برای شما رام گردانید و شب ورور زوا (نیز) میسخر شما ساخت] 

۱) علی بن ابراهیم: در توضیح ایه: «وسخر لکم الشمس الم دآبین» گنته 
است: یعنی بر محیت و با درباره چهونگی افرینش اسمان‌ها و زصین در 
آغاز سوره هود روایاتی ذکر شده البته أيه «وَهو ألذزى خلق السَمَاوات والارزض فى 
سيتة یام وكان عرشة على الْمّاء»" [و اوست کسی که اسما نها و زمین را در شش 
هنگام آفرید و عرش او بر آب بود] و درباره أيه «وآنزل من السََاءٍ ما در اغاز 
سو ا 8 بقر ۾ كز تو ضصیح ۹1 «الّذى کم الارزض راشا کر ناء وانرل مسی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲+ ص ۲۳۸ ح ۲۹. 
1- تفسیر قمی. ج ۱ س ۳۷۲. 
۲- نفسبر قعی: ج ۱ س ۷۲ ۲: 


۲- توضیح این نطلب در تفسیر آیه ۷ سره شود و در اسادیث او ۲و اوو امده است. 


ا 


تر جدد 
تقسیر 
روانی 


بهاو 
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لاه[ همان (خدای) که زمین را برای شما فرشی (گسترده) و اسمان را 
بنایی (افر اشته) قر ار داد و از اسمان آبی فر ود آورد] مطالبی ر ذکر گرديم. اما در 
توضیح معنأی آید: ١‏ «رسکر کم الشس وافت» در سوره یوئس و در ذیل آید: 
«هُ ای جل ی ضیاء الم نورا" ااوست تسى که خورشید را روشنایی 
بشید و ماه را تابان کرد] احادیتی را ذکر کردیم. در همه این ایات به حخونگی 
آفر يلش اسمان‌ها و زسن اشاره شده است. 


وآ اک م کل ما سوه وان دوا نعمت انه لا محشوقا ان الإضَانَ لصوم 
کار ول فا[ رب ب اجعل هذا الد اما وان وتف أن تب لضام (o‏ 
رصن کمن الاس قربي ی ون عصاني اك و درجم ۳ 


[و از هر چه از او خواستبد به شما عطا کرد و افر نعست خدا را شماره کنیسد. 
نمی توانید آن را په شمار در یاطعا انسان ستم‌پيشه ناسپاس است# و (یا؛ 
کن) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگار! این شهر راایمن ردان و راو 
فرزندانم را از پرستیدن بتان ذور داز۴-پرورد گارا! آنها بسیاری از مردم را گمراه 
کردند. بس هر که از من پیروی کند بی کسان او از من است و هر که مرا تافرمانی 
کند به یقین تو آمرزنده و مهربانی| 

۱) عیاشی از حسبن بن هارون- از جمله بزرئان و باران امام باقر عليه 
السلام- از امام باقر علیه السلام تقل کرده است که شنبدم این آبه را می‌خواند: 
«وآتاکم من کل ما سَألتَموه» وی گفت: آن هاه امام باقر عليه السلام فرمود: 
مقصود. لباس است و ان جه را که از خداوند در خواست نخرده‌اید نیز به شما 


۳ 





۴۳ 


و ان 
ار اشم 


ارزانی داشته است 


۱ - ذر سل بث ۱ سیر آیه ۳ سمو ز 5 بر د ان ات 
۲- در حدیت !نا ۳ تفسیر ایه پنجم سوره پوئس امده است. 


۳- نفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۳۸ م ۳. 
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گفته است که امام زین العابدین علیه السلام هر وفت. این ایه را تلاوت می‌کرد: 
لوان تعدوأ نغمت الله لا تصنو ها » جنین می فرمود: پر استه است ان خداوندی که 
۱ گر به پنده‌ای قدرت شناخت و معرفت نعمت‌هایش را بدهد. به تقصیر و کوتاهی 
خود در معرفت آن تعست‌ها معترف شود. هم چنان که در زمینه درک و معرفت وی. 
به همین آندازه په هر کس توان داده است که بداند که نمی‌تواند او را درک کند و به 
گنه او یی بیرد. 

خداوند متعال. شناخت و معرفت عارفان (حق شتاسان) را به قصیر انان 
نسبت به معرفت شکر کزاری و سپأس نهادن, سپاسگزار بوده و همین را که حق 
شتاسان به تقصیر خود در شناخت اعتراف می‌کتند. به عنوان تعکر از انان 
هی یل یر ذ, شم جنان که می داند دانشمندان با علم خود او را درگ نمی‌کنند. اما همین 
علم را به عنوان ایمان انها می‌پذیرد؛ چرا که خداوند تبارک و تصالی مي‌داند که 
ندازه و ميزان توان و طاقت بندگان همین است و از این فراتر نمي‌رود. هیچ یک 
از افریده‌های او به میزان عیادت و پرستش او اجان که او شایسته عبادت و 
پرسنش است؛! نمی ر سد. جخونه ممکن اسات شس کار انگازه‌ای برای او نیست و از 
کیف و چگونگی برخوردار نیست, به مرز پرستش پروردگار متعال برسد؟ خداوند 
از این مراتب. بسیار بالاتر و والاتر اس" 

حدیثی در مضمون همین آیه در آیه «وّذکرشم اام الله قبلاً ذکر شد." 

۳ علی بن ابراهیم گفته است: منظور از «بلد» در این آیه که از زبان ابراهیم 
گفته شده است: «واذٌ قال ابراهیم زب اجعل هذا الیل آمنا» مکه است «واجنشی 
رین آن ند الاصتام» رب انْهُن آضلن کیرا من الشاس» بت‌ها به گمراهی 
تمی‌کشند و کمراه نمی‌کنند و این مردم هستند که به وسیله اا گمراه ر 

۴) عیاشی از ژهری نفل می‌کند: کسی نزد امام صادق عليه السلام امد و از 
ایشان درباره موضوعی سؤال کرد. امام به او پاسخی نداد. آن مرد به امام عرض 


۱ - در حدیت شماره ۴ در تفسیر آیه پنجم همین سوره بیان شد. 
۲- تافی, ج ۸ص ۳۹۴ مج ۵٩۲‏ 


۲- تقسپر فمی, ج ۱. ص ۳۷۲. 


-< 5/68 ر 
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کرد: اگر تو فرزند پدرانت باشی. از نسل بت‌پرستان هستی. 

امام فرمود: درو کفتی» بروردکار متعال به ابراهیم دستور داد که اسماعیل را 
در مکه سکونت دهد او نیز چنان کرد. ابراهیم چنین دعا نمود: «رّب اجقل هذا 
لد آمنا راجتببی ون أن نب الاصتام» بنابراین آیه. هیچ کدام از فرزندان 
اسماعیل هر گر بٹ‌یرست نبوده‌اند, اما این عرب‌ها بوده‌اند که بست پر ستیده‌اند. 
فرژندان اسماعیل گفتند: اپنان شفیعان ما در درگاه خداوند هستند, بس کفر 
ورزبده‌اند. ولی بت‌ها را نير ستیده‌اند. 

۵) از ابو عبیده. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر گس 
که ما را دوست داشته باشد, از زمره ما اهل بيت علیهم السلام خواهد بود. من 
عرض فردم: قدایت شوم واقعا از شمایند! فرمود؛ ره خدا قسم که از ما فستند. 
مگر تو این سخن ابراهیم عليه السلام را نشنیده‌ای: «فْمّن تبعبی إل منی»۲۹ 

۴) محمد حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هر 
کدام از شما تقوای الهی پیشه کندآو تخود را اصلاح نماید. بی‌شک از ما اهل بیت 
خواهد بود. عرض شد: واقعا از,تما ال پیت علیهم السلام خواهد بود!! فرسود: 
البته که از ما اهل بیت است.و در این زمینه, ابراهيم عليه السلام فرموده است: «فْمَن 
تیقنی قْهمنی». عمر یب رگفت:,من به ایشان عرض کردم: عنی از آل محمد 
غاي السلام افد بود! فرمود؛ اری» قسم به دا که از آل مخمد وة ا 
می‌رود, اری فسم به خداوند که از ايشان خواهد بود. مکر این فرموده بروردگار 
متعال را نشنیده‌ای که: «إن أولى الشاس باپراهيم رین و4" [در حقیفت 
نزدیگ ترین مردم په براهیم همان کساني اا که او را پیروی کرده‌اند] و يا سخن 
ابراهیم علیه السلام را نشنیده‌ای که فرمود: «فمّن تبعتی فاته متی»؟' 

۷ آبو عمرو زبیری از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که فر مود: 


۱- تفسیر عباشی. ج 8 ي ۸ سس 1 آ. 
- تسیر عیاشی. 2 11 س EI 8 TTA‏ 
3 ال‌عمر ان / FA‏ 


TT ٣ TTA تسیر عیاشی: ۹1 سے‎ E 
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هر کس که آل محمد علیهم السلام را دوست داشته باشد و آنان را به خاطر قرایست 
آنان با رسول خدا صلی اله علیه و آله بر همه مردم ترجیح دهد و مقدم بدارد. 
چنین کسی از آل محمد خواهد بود؛ زیرا ولایت محمد صلی الله عليه و آله را 
بذیرفته و آنان را دوست دارد. زیرا اگر کسی قومی را دوست بدارد و از آنان 
پیروی کند و در پی آنان برودء دقیقا در زمره آن قوم دز خواهد اسد و در جره 
آنپا خواهد بود. هم جنین خداوند در کتاب خود این جنین حکم فرموده است: 
«ومن يولم مُنکم فان منهم» اوھ کا ۳ را به دوستی گیرد از آنان 
خو اهد بود و ابراهیم عليه السلام نیز فرموده ‏ ست: فمن تبعنی فانه منی ومن 
عصانی فانک غور ره ' 

ن شهر آشوب فل کرده است: حضرت محمد صلی اله علیه و الددر 
توصضیح ایه «واجنبنی وی آن نید الاصنام» فرمود: این دعا برای من و على 
عليه السلام بوده و به ما منتهی گشته است. در خبر و روایت دیگری نقل شده است 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مقصود از دعای ابراهبی من هستم». 

مقصود پیامبر صلی الله عليه و آله ازاین, حلةء پاکان هستند؛ چرا که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرموده‌اند: من از صلب طاهرین به جسم طاهرات منتفل 
شده‌ام و پلیدی جاهلیت, مرا لمس کرای این روایسم را عید اله بسن مسعود 
در معنأی همین أيه از رسول خدا صلی الله عليه و اله تقل کرده و ما ان را در 
توضیح آیه: دی جَاعلک للناس |ماما» از سوره بقره په نقل از شیعه و اهل تسنن 
تقل کرده‌ایم.! 


نی سک ين ري راعش زي ررع عتارم تانالعا 
جملا ی الاس هويم زیم من مرا تلم رون" 


۱ - ماده ۵۱ 
i‏ تسم عیاشی» ج ۱ ی ۰ م ۱ 
۲- به هنام تفسبر اید ۲ سو رة بقر ه. 
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[ پرورد کارا! من (یکی از) فرزندانم را در دره‌ای بی کشت. نرد خانه محترم تو 
سکونت دادم. پرورد گارا! تا نماز را به پا دارند. پس دل‌های برخی از مسردم را به 
سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات (مورد نیاژشان) روزی ده باشد که 
سپاسگزاری کنند] 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سويد از هشام, از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: ابراهیم علیه السلام در صحرای شام اقاست 
داشت و وقتی هاجر. اسماعیل را به دنیا اورده ساره بسیار غمگین و اندوهثاگ شده 
زیرا که ابراهيم از ساره دارای فرزند نبود. به همین خاطر ساره ابراهیم را په خاطر 
بچه‌دار شدن هاجر آزار می‌داد و او را ناراحت می‌گرد. ابراهیم از آین موضوم به 
در اه خداوند شکایت برد. خداوند به ابراهیم وحی کرد: زنان چونان دنده کج 
می‌مانند. اگر آن را به حال خود وآگذاری» از آن بهره‌مند می‌شوی؛ اما اگر بخواهی 
ان را راست گردانی. خواهد شکست. سپس خداوند به ابراهیم فرسان داد که 
اسماعیل و مادرش را از شام بیرون ببرد. ابراشیم عرض کرد: پروردشارا! به کجا 
بروم؟ فرمود: به مکه برو به حرم امن من و نخستین بار گاهی که خود بر روی 
زمین خلق کردم. پس از آن. خداوندجبوئیل را همراه با براق نزد او فرستاد. پس 
براق» هاجر و اسماعبل و ابراهپم را سوار کرده و با خود برد. ابرآهیم وقتی به جایی 
رسید که درخت و کشت و زرع میدید می‌پرسید: همین جا توقف کتیم. همین جا 
ای چبرئیل! جبرئیل می گفت: خی به راهت ادامه بده؛ یه راهت ادامه بده. تا آن که 
به مکه رسید و او را در جایی که اکنون خائه کعبه قرار دارد. فرود اورد. 

ابراهیم علیه السلام به ساره قول داده بود که به محض این که آنان را در کنار 
کعیه بگذارد. به سرعت نزد او برگردد. چون در آن مکان که درختی در آن بود 
قرود آمدند. هاچر عبایی را که با خود داشت. بر آن درخت تهاد و زیر ساید آن 
درخټ په استراحت پرداخنند. وقتی اپراهپم خواست که با آنان خداحافظی کند و 
به سوی ساره باز ُردد. هاجر به او گفت: آپبرآشیم! جرا مارا در جایی ننها 
می گذاری که نه همدم و ته آب و ته کشت و زرغ در ان وجود دارد؟! آير اهیم گفت: 
ابن پروردگار بود که به من فرمان داد نا شما را در این مکان بگذارم؛ او خود شما 
را کاقی است و از شما حمایت فن کر میسن از آن جا رقم وی که په کدی 
کوهی در ذی طوی - رسید, ابراهیم رو په شانواده خود کرد و گفت: «رینا انی 
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گنت من ری بواد عبر فی زرع عند نیک محر رتا ليقيمُرأ الصّلاة اجعل 


فد من الناس تذری الهم هشن ارات له تشکرون» سب سپس به راهش 
ادامه داد و خاجر در آن جا باقی ماند این حدیت لر لای المت و سا آن را در 
سوره بقره در ذیل آیه: «وإذ یرف راهیم اوعد من ايت واسماعیل» به طور 
کامل ذکر کردیم." 

۲ و نیز از وی از پدرش, از حنان, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
که در تفسیر أیه؛ رشنا انى آسکُنت من ذریْتی» فرمود: به خدا قسم که ما ادامه آن 
عترت هستیم. " 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسرء از ابن 
اذینه, از فضبل, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که امام به مردمی که خانه 
خدا را طواف می‌کردند. نگریست و سپس فرمود: در دوران جاهلئت بدین سان 
طواف می کر دند اما په ایشان فرمان داده شد تا گرد خانه خدا طواف کنند و سپس 
دسته دسته ترد ما بیایند و ولایت و حجت خنود وا نسبت به مااظهار کرده و 
آمادگی خود را برای باری رساندن به ماآعاا مر ان گاه ایس آیه را تلاوت 
فر مو د؛ «قَاجعل أَْْدة من الناس توي هم" 

۴ اپن بابوبه از علیی ب بن حاتت از وهی دتم جعفی ین یمان و ] ن ده از احمد 
بن محمد از امام رضا علیه السلام نقل کرده‌اند, که حضرت از من پرسید: آیا 
می دانید چرا طائف به این اسم نامیده شده است؟ عرض کردم: خیسر. فرمود: زیرا 
زمانی که حضرت | براهیم از خداوند عز و جل درخواست نمود تا از همه میوه‌ها په 
خانه اده‌اشی روژی دهد به بخشی از اردن فرمان داد که با ميوه‌هاي خود به سوی 
مه روان شود و میوه‌های خویش را به آن جا ببرد. پس میوه‌های خویش را به ان 
جا برد تا آن که پیرامون خانه خدا طواف نمود و سپس به او دستور داد که په 


۱- در حدیت ش چهار در تفسیر ایات ۱۳۶-۱۲۹ سوره بقره بیان شد. 
۲- تفسیر قعي. ج ۱ ص ۶٩‏ 
۲- تفسبر قمی, ج ۱ص ۳۷۳ 
۴- کافی, م ۱, ص ۲۲۲, م . 
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موضعی که هم آکنون طائف تام دارد, باز گردد. از همین روی این مکان. طاف 
نامیده شده است." 

۵ و نیز از وی, از پدرش- که رحمت خدا بر او باد- از سعد بن عبد الله, از 
ابراهيم بن مهزیار, از برادرش علی با سند خود تقل کرده است که امام رضا عليه 
السلام درباره طائف از من پرسید و فرمود: ایا می‌دانی که چرا این شهر, طائف 
نامیده شده است؟ عرض کردم: نه. فرمود: ابراهیم از در گاه بروردگار درخواست که 
به زن و فرزندش از انواع میوه‌ها ارزانی بدارد. خداوند نیز بخشی از سرزمین اردن 
را جدا کرد و آن قسمت از سرزمین اردن. به سوی مکه آمد و هشت پار په دور کعبه 
طواف نمود. سپس خداوند آن را جای کنوتی‌اش عستتر ساخت. طائف به این 
خاطر, طائف تامیده شده است, زیرا در آن ژمان. خانه خدا را طواف نموده است"" 

7ص بو نو اب اسان از 7و عبد الله محمد بن احمد کوفی خراز, از 
احمد بن محمد بن سعید کوفی. از این فضال, از اسماعیل بن مهران. از ایو مسسروق 
فهدی, از مالک بن عطیه. از ابو خمرّه نقل کرده است که سعد بی عبد الملک از 
جمله فرزندان عبد العزیز بن مروان بود,و امام باقر عليه السلام او را سعد خير (سعد 
نیک) می‌نامید. بر امام باقر علیه السلام وارد شد و جونان زنان, بغض در کلو داشت 
و هق‌هقی می‌کرد. امام باقر علية السلام به او فرزمود: چه جیز باعث گریستن تو شده 
است؟ عرض کرد: چگونه گریه نکنم. وقتی می‌دانم که من جزئی از آن درخت 
ملعونی هستم که در قران نام برده شده است؟ امام فرمود: تو از جمله آنان نیستی 
نو فردی اموی و از ما اهل بیت هستی؛ مر تو این آیه کریمه را که که خداوند په نقل 
از ابراهیم علیه السلام فرموده نشتیده‌ای: «فتن تیقبی فإنه بنی»؟ ‏ [پس هر که از 
من پیروی کند. بی گمان او از من است]." 

۷ عباشی از کسی که او را نام برده, از امام باقر عليه السلام نقل کرده اسست 


۹ اختصیآ: ہس لہ 
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که در تفسیر ایه: «إنی آمنکنت من دریتیبواد عبر زی رع عند ییک الحرم رین 
يمرا الصا فاجعل فد من لاس تښوى هم ورزفیم من ارات هم 
یشکرون» فرمود؛ ما از جمله آنان هستیم, و ما بقیه آن ذریه هستیم.! 

۸ و در روایت دیگری از حنان بن سدیر از امام باقر علیه السسلام تقسل کسرده 
است که فرمود: ما بقیه آن عترت هستیم. " 

٩‏ فضل بن موسی کاتب, از امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل کرده اسست 
که فرمود: وقتی ابراهيم عليه السلام, اسماعیل و هاجر را در مکه اسکان داد و بسا 
آنان خداحافظی کرد و خواست که از آن جا برود, دید که آن دو گرید می‌کنند. 
پرسید: چرا گریه می‌کنید؟ من شما را در محبوب‌ترین سرزمین خدا و در حرم امن 
الهی به جای می‌گذارم. هاجر به آو گفت: ای ابراهیم! فکر نمی‌کردم پیامبری هم 
چون تو, چنین کاری با زن و فرزند خود انجام بدهد! ابراهيم گفت: مگر چه 
کرده‌ام؟ هاجر گفت: تو زنی ضعیف و پسری تاتوان که کاری از انان برنمی‌آید را 
بدون شیج شمدم و موس و بدون آبی دار دسترس وبدون کشت و زرعی که اماده 
محصول باشد و بدون چهارپایی که شیر اڈ فابلا دوسیدن باشد. رها می‌کنی و از 
این جا می‌روی. 

امام علیه السلام فرمود: با شنیدن یسنان ای چلجی لی ابراهیم به رحم آمد 
و چشمانش پر از اشک شد و پیش آمد تا به مقابل در بیت اله الحرم رسسید. آن 
گام جارجوب کعبه را گرفت و جنین دعا کرد: «إنی سکنت من دُریتی بسواد غير 
ذی رع عند بتک الحرم ربا لبقيو الصلاة اجا دة من الناس 7 تهوی هه 
وارفهم من ارات له بشکرون» امام رضا عليه السلام فرمود: سپس خداوند 
به ابراهیم عليه السلام وحی کرد: از کوه ابو قبیس بالا برو و سردم را صدا بزن و 
بگو: ای مردم؛ خداوند. شما را فرمان می‌دهد که در این خانه که در مکه قسرار دارد 
و سرزمینی حرام است. حج بگذارید. این حج برای ان گس که بتواند راهي به 
سوی ان بجوید و توان آن را داشته باشد, واجب است. امام فرسود: خداوند. 
جنان صدای رسایی ؛ به ابراهیم بخشید که همه اهالی مشرق و مغرب و آنان که در 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۴۹ ے ۳۵. 


- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ٣۴۹‏ ج ۴ 
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امنداد شرق و غرب فرار دارند و همه نطفه‌هایی که خداوند. مقدر فرمود تا روز 
قيامت در پشت مردان و رحم زنان باشند. آن صدا را شسنیدند.- ای فضل!- از آن 
زمان بود که حح بر همه خلائق واجب شد. پس لبیک گفتن (پاسخ مثبت دادن) 
حاجیان در موسم حح در حقیقت, نوعی پاسخ فتن په دای ابراهیم در آن روز 
است که از جانب خداوند. مردم را به حج بیت الله الحرام فراخواند.: 

۰) احند بن محمد ایی نصر از اماع رضا عليه السلام تقل کرده است که 
شنیدم می‌فرمود: ابراهیم عليه السلام وفتی زن و فرزند خود را در جوار بیت اله 
الحرام اسکان داد. جنین گفت: پروردگارا! از میوه‌های زمین به انان روزی بده تا 
سپاسگزار تو باشند؛ بتابرایی خداوند به باره‌ای از سرزمین اردن فرسان داد تا به 
سمت مکه امد و هفت بار به دور خائه خدا طواف کرد. سسس خداوند متعال به او 
دستور داد که بخوید: این طائف است. به همین خاطر. طائف به اين نام نامیده شسد؛ 
جرا که به دور خانه خداوند طواف گرده است 

۱ از امام باقر عليه السللاء یایت شده است که در تفسیر آیه: «فاجغل فده 
من الناس تهُوی الهم» فرمود: اکا اید که منظور خداوند متعال در این آید, همه 
مردم نیستند؛ شما و امثال سما مقصود از این مر دم شسنید. در واقع. فا ها ده 
ميان مردمان. چونان مر ھی دوبن لوی سیاه است و یا مانند موبی سیاه در 
بدن گاوی سفید. مردم می‌بایستی به قصد حج به سوی کمبه بیابند و آن را تکریم و 
تعظیم کنند؛ چرا که خداوند. این مکان را ارجمند و مکرم دانسته است و نیز باید هر 
جا که ما باشیم, به دیدارمان بيایند. ما راهنمایان په سوی خدآوند هسنیم. " 

نیفدت و وی و او وروت 
فر مود: از جبله رهی که اران ا ا ا ان ا 
گذاشت. این بود که: «فاجعل أفندة من الناس تھوی ایهم" 


۱ - تقسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۲۹ ج ۷ 
۲“ تفسیر عباشی» ج س له سم ا 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۲۵۰ ح ۳۹ 


- تفسیر عباشی؛ ج آ شو ۰ سح ۳ 
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۳ در روایت دیگری از وی نقل می‌کند که فرمود: در شهر فسطاط, ل ود 
پنجاه نفر نزد امام باقر علیه السلام بودیم که بعد از سکوتی طولانی از جانب ماه 
امام نشست و سپس فرمود: شما را چه شده است که سخن نمی گویید؟ شاید بر این 
باورید که من پیامپرم؟! ند به خدا قسم. من پیامبر نیستم؛ اما مراء خویشاوندی با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است. من از نزدیکان رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و فرزندان او هستم. هر آن کس که به این خویشاوند رسول خدا صلی الله عليه 
و اله بیو ند بابد. بی گمان به خداوند بیوند خورده است؛ و هر کس او را دوست 
داشته باشد. خداوند د نیز او را دوست دارد و هر کس او را گرامی بدارد. خداوند نیز 
او را عزیز و ارجمند خواهد داشت. ایا می‌دانید که کدام منطقه از زمین نزد خداوند. 
منزلت فزون تری دارد؟ هیچ یک از ما حاضران دم برنیاوردیم و سختی نگفتیم. امام 
به سؤال خویش پاسخ داد و فرمود: آن منطقه از زمین که نزد خداوند. ارجمندترین 
است. مکه است. مکه سرزمینتی حرام است که خداوند به این خرسند شد که ان را 
حرم و حریم خود قرار دهد و خانه‌اش را در ان جا بگذارد. سپس امام عليه السلام 
فر مو د: آیا می دائید کدام بخش از سرزمین( کت الاتر است؟ هیچ یک از ما 
سخنی نگفت و لب نگشود. سپس امام خویش زبان:به پاسخ گشود و به سؤال 
خود این گونه پاسخ داه و فرمود: اقلا و ج الاسود و یاب که امست 
آن جا خطیم خود ابراهیم عليه السلام است که حسریم گوسفندانش بود و دران 
مکان نماز مي 5 ارد. به خداوند سو گند باد می‌کنم که افر بنده‌ای در آن مکانء 
پاهای خویش را په احترام. در کنار یکدیکر نهد و تمام روز را به نماز بگذراند تا 
شب فرا رسد و بر او خیمه افکند و به هنگام شب نیز؛ نماز گزارد تا صبح بدمد و 
روز همه جا را فرا بگیرد. اما هیچ حقی از ما اهل یت علیهم السلام را نشناسد 
(پاور نداشته باشد) و ما را از حق خویش محروم سازد. خداوند. هیچ یک از 
عبادت‌های او را نمي پذیرد. پدر ماءابراهیم عليه السلام از جمله شروطی که با 
خداوند مطرح کرد آن بود که: «قَاجْعل ید من الاس تو لیَهمٌ» آگاه باشید که 
ابراه نف رمود: همه مردم. شما همانائی هستید که ابراهیم فرمود و امثال شماها - که 
خداوند بر شما رحمت آورد. مثال شما در ميان مردم چونان تار موی سپیدی است 
در گاوی سپاه و یا مویی سياه در گاوی سقید. مر دم باید در این خانه حج بگزارند 
و قصدان را کنند و آن را بزرگ بدارند؛ چرا که خداوند. آن را تکریم کرده و بزرگ 
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و ارچمند داشته است. مردمان بايد به هر کجا که ما پاشیم, به دیدار ما پیایند؛ جرا 
که ما راهنمایان به سوی پروردگاريم." 

و در روایت دیگری فرمود: ایا می‌دانید که کدام بار گاه و بقعه بیشترین حرمت 
را در تزد خداوند دارد! کسی جوابی نداد و لب به سخن تکشود؛ بنایراین شود به 
سژال خویش پاسخ گفت و فرمود: جابی میان حجر الاسود و مقام ابراهیم تسا باب 
کعبه. پیشترین حرمت را دارد. حطیم ابر اهیم در آن جا وأقم شده و او گوسفندانش 
را در ان جا نځه مي‌داشت. سپس بقیه حدیث را فرمود." 

۴ فضیل بن يسار از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که امام عليه السلام 
مر دم را که به طو اف خانه شدا مشفول بو دند ےک یت و فر سود: در دوران 
جاهلیت به این شکل طواف می‌کردند. اما به ایشان فرمان داده شد تا گرد خانه خدا 
طواف کنند و سپس دسته دسته نزد ما بیایند و ولایت و محبت خویش را نسبت په 
ما اظهار کنند و آمادگی خود را برای باری رساندن به ما اعلام نمایند. سپس ایسن 
آیه را قرائت فرمود: «قاجعل أفثدة سن الناس تَهُوی الْیْهم» فرسود: آل محمد. آل 
محمد علیهم السلام- سپس فموة:*ب هآیوی ماء به سوی ما" 

حدیث امام باقر علیه النتلام با قتاده در مقدمات کتاب ذکر شد و همان سدیت 
مجددا در توصبح ای ودنا فیها لا سوا یا لیسالی اانا آمنین»" [و در 
میان آنها مساغت را به اندازه مقرر داشته بودیم در این (راه) ها شبان و روزان 
اسوده‌خاطر پکْر دید خو اشد امك شمین حدذیث در نفسیر ایه: «واعتصموأً بحیل الله 
جمیعا و رو أْ» [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید] سوره ال 
عمران, به هنگام ذکر حدبث جابر بن عبدالله به نقل از رسول خدا صلی الله عليه و 


اژد ا شر 





۱- نفسیر عياشي, ج ۲. ص ۰۲۵۱ ۴۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۵۱, ج ۴۲. 
۲ تفسیر غیاشی. ج ۳ س ۲۵۱, سے ۴٣‏ 
۲- هنگام تفسیر ایه‌های ۱۵-۱٩‏ از سوره سبا. 


۵- هنگام تفسیر ایه‌های ۱۰۳ از سوره سیا 
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ات تما اي وا ماعل وما یل له ن تیه ي الازض ولا في 
ياء "انمد يته الذي مب لي على اک انهاعیل واسعان نب لیم 
الزعاء ۷ رب اح ي قم لش وین دراي ر را ول دعَاء“ را اغفرزلي 
ی ام « (۱) ۴ے ا ا ساب چم | ي عبر 
وال لعف تا : وحن اه الا نا يعمل الللوی إا 
و م Jy‏ ۱ م ۳ ۳ 
NEE‏ 8 مین نقيبي ر٤‏ ووم ل بر ل دم طرفم 
(۲:) رح ۸4 1 
۳ انر او يم زاب قول الذی لوا ربا خر ال 
أجل ریب مب دوك و قبع ال َو ولو من kt‏ 
(i) o‏ هه ِ 
رَوَال کا ف سا أن نا شم ٿن که كيت 
ورن کم الامال ** وق مر یا وف ۲ in‏ 
اجان ۳ 
می‌ساز بم. می‌دانی و چيزي در زمین و در. اتسمان بر خدا پوشیده نمی‌ماند: سپاس 
خدای را که با و جرد سالخورد گی. اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. به راستی 
پرورد گار من شننو لے و دعاست 4 پرورد‌گاراء مسرا بربادارنده نماز قرار ده و از 
فرزندان من نیز. پروردگاراء و دعای مرا بپذیر# پروردگاراء روزی که حساب 
برپا می‌شود بر من و پدر و مادرم و بر مومنان ببخشای* و خدارااز ان جه 
ستمکاران می‌کنند. غاقل مپندار. جز این نیست که (کیفر) انان را بسرای روزي به 
تأخیر می‌اندازد که چشم‌ها در آن خیره می‌شود* شتابان سر برداشته و چشم بر هم 
نمی‌زنند و (از وحشت) دل‌هایشان تھی است* و مردم را از روزی که عسذاب بر 
آنان می‌آید. بترسان. پس آنان که ستم کرده‌اند. می‌گویند: پروردگٌارا! ما را تا 
چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستاد قان (تو) پیروی کنیم. 
(به آنان گفته می‌شود) مگر شما بیش از آين سو‌گند نمی‌خوردید که شما را قنایی 
یست؟* و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند. سکونت گزیدید و 
برای شما آشکار گردید که با آنان چگونه معامله کردیم و مثل‌ها برای شما زدیم* 
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اک بت 


و به ین انان یرگ خود را به کار بردند و (جزای) مخرشان با خداست. هر جند 
از مکرشان کوه‌ها از جای کنده می شد 

) عیاشی از سری تقل کرده است که شنیدم امام صادق عليه السلام آید: فرشا 
انک تلم ما نخبی ما نغان وما خی علی الله من شیم فى الارزض ولا فی 
السمّاء» را قرائت کرده و فرمود: درپاره اسماعیل است و آن جه ینهان مانده است, 
اهل بيت علیهم السلام هستند." 

۲) حریز بن عبد الله از کسی که نام او را ذکر کرده است. از امام باقر عليه 
السلام یا صادق عليه السلام روایت کرده است: ایشان آیه: «اغشر لى ولولدي» را 
رات کر و ووش تاغل ه اما 

۳ در روایت دبقری از کسی که نام او را ذکر کرده است. از اسام باقر 
عليه السلام با امام صادق عليه السلام روایت کرده است که آیه: «ربّسا اغشر لى 
ولوالدی» را قرائت کرد و فرمود: مقصود. ادم و حوا است." 

۲) جابر می‌گوید: از امام بافر"علیه السلام درباره آیه: «ریْنا اغفر لی ولوالدی» 
پرسیدم و ایشان فرمود: این کلمه را نسخه ویسان. تصحیف کرده‌اند و ابراهیم تنها 
برای پدرش استغفار کرد. ان تن به خاطر قولی که به او داده بود. اصل ايه جنین 
است که ابراهیم گفت: ریا کل وول دی[ خدایا! من و دو پسرم را بیامرز] 
مقصود. اسماعیل و اسحاق است و نیز به خداس‌فند که حسن و حسین 
علیهما السلام دو فرزند رسول خدا صلی اه علیه و آله هستند.؟ 

۵ علی بن ابراهیم: در توضیح آیه: «ریْنا اغفر لی ولوالدی» گفته است: این 
ایه به این صورت نازل شده است: «رینا اغضر لی ولولدی» پعنی دو پسرم که 
مقصود. اسماعیل و اسحاق هببتند. و اما درباره ایه: «ول تست الله افلا نا 
نمل امن ما یرهم لوم تشخص نیم البضار» گنه است: چشمان 


۱- تفسیر عیاشی. ج + س لاا TT‏ 
ٌ- تقسییر عیاشی. ح شی ۲ ح ا 
۲- نقسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۵۲ ح 3۴ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۵۲ ج ۴۷. 
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ستم‌گران از وحشت رژیت جهنم باز مانده و نمی توانند پلک خود را به هم زنند. اما 
مقصود از این جمله: «وآفندتهم قرآء» یعنی دل‌های آنها ی تیش‌های قلسب و 
گوبه‌های دل تکه نکه می‌شود. سیس کشت «وآنذر الثاس» بع: بعنی ای تیا ورد( 
امہ وای اتا رن لرن لرا ت ت ل اجو ی 
ا بع الرس اوم توافتم من قبل» نی قسم خوردید «ا لکم 
ن ال نی هلاک نی شید و «رسکنتم فى اکن الذين ظلَمُوا هم ا 
بعنی از کسانی که پیشتر هلاک شدند و مقصود. بنی اميه هستند «وت بین لکم كيف 
فعلنا بهم وضرینا کم الاستال* وید مکروا مک رهم وعند الله مَکُرهم ون کان 
کُرهم لول من الجبال» فرمود: مقصود. حیله و مکر بنی فلان است. 

۶) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان. 
از اپو صباح بن عبد الحمید, از محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام نقل مي‌کند 
که فر مو د؛: به خداوند قسم که کاری که حسن بن علی علیهماً السلام انجام داد به نفع 
ات اسلا م رید یجید کیان د روف زیین هستند و خورشید بر آنأن 
تيأ بيده است. په خدا قسم. ۰ در شان اوست که این ايه اسل شده است: «الم تر إلى 
ی قیل هم کف آیریکم ایو الملا وآتوا ارا" [آیا ندیدی کسانی را که به 
آنان گفته شد (فعلاً) دست (از جنگ) بدارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید] 
شمانا: مقصود, پیروی و اطاعت از امام اسّت. انان خو استار آن شسدند که ند 
«فلمّا كدب علبهم القتال»" [ " [و(لی) همین که کارزار بر آنان مقرر شد] هم همسراه با 
امام حسین ۱ عليه السلام «وقااً ریالم کتبت عَلینا تال ولا آخرتتا إلى 
اجل قریب»" [و گفتند پروردکارا! چرا بر ما کارز ار مقرر داشتی؛ چرا ما را تا مدئی 
کر تاه مهلت ندادی؟] «نجب دوک وبع بع الرسْل» آنان چنین راغب بودند 5 





۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۷۲ ۲. 
= سوره تساه ۱۷۷ 
۲- سوه تسار ۷۷ 
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جنگ و جهاد تا ظهور حضرت حجت عليه السلام به تأخیر بيفند ' 

۷ عیاشی, از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
در تفسیر آیه: «لم تر إلى این قيل لهم كفوأ نیک وأیمُوا الصلاة رآتوا لضاف" 
[آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد (فعلا) دست (از جنگ) بدارید و نماز را 
بربا کنید و زکات بدهید | مقصود از | بن آیه, فقط اطاعت از امام است و آنان 
خو استار آن شدند که بجنگند «فلما کیب عم اأفتال» [و(لی) همین که کارزار بر 
آنان مقرر شد] همراه با امام حسین عليه السلام «وقالو ربدا لم کتبت لین القتال 
ولا آخرتنا ای اجل قریب» | و کفتند: : پروردگارا! جرا بر ما کارزار مقرر داشتی 2 
چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟] «نجبا دوک وبع الرسْل» آنان, 
.۳ ان بودند که جنگ و جهاد ایشان : تا ظهور امام زمان عليه السلام به تأخیر 
بیفنند. " 

۸ سعد بن عمر از چند تن از شاگردان امام صادق عليه السلام تقل کرده ست 
که مردی می گفت: خانه صالح و خانه عیسی بن علی, باقی و استوار مانده است- و 
نام منازل عباسیان را دکر کید مردي گفت: خداوند, ویرانه‌های آن را به ما نماباند 
و یا این خانه‌ها را به دست ما وبران کرد. امام صادق عليه السلام فرسود: چنسین 
مجو؛ جرا که این مناززل, «خانه و مسکن حضرت قائم عليه السلام و اصحاب او 
خو أطد شد مگر این ايه زا تشنیده‌ای که خداوند متعال مي فر ماید: «رتکنتم فى 
مسان اين موأ آنفهم Hea‏ 

)٩‏ جمیل بن دراج گفته است: شنیدم امام صادق عليه السلام در توضیح ایه: 
«وإن کان مکرهم لتزول من الْجبال» یعنی هر چند که مکر و کید عباسیان نسیت 
به آمام زمان عليه السلام به گونه‌ای باشد که دل‌های مردان سست گردد و از یه 
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۰) حارث از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که فرمود: نمرود 
خواست که ملک آسمان‌ها را ببیند. بنابراین چهار عقاب را گرفت و آنها را تربیست 
گرد تا وا و قر تند شک سیس دوق جویی درست گرد و جردي را کی آن 
نهاد. پایه‌های صندوقی را به پای کر کس شا بست و آن گاه انها را به پرواز 
واداشت. در وسط صندوق چوبی. ستونی را تهاده و بر سر آن ستون, مقداری 
خرشت قرار داده بود. حون آن برنده‌ها گوشت را دات ب رواد در سا ۱ 
صندوق و أن مرد را نټ پا خود به اسان بردند و تا آن زمان گه خدا ځواست در 
آسمان باقی ماندند. سپس آن مرد سرش را از صندوق بیرون آورد و به آسمان نگاه 
3 و که اا ٍ چنان است که بود و از آن ارتفاع: هیج نغییری نکرده است؛ 
چون به زمین نگاه کرد. کوه‌ها را هم چون ذره‌ای کوچک دید پس ساعتی دیگر 
درنگ کرد و دوباره سر از صندوق بیرون کرده و به اسمان نظری افکند و دید که 
اتات ا ن اسنت: که پود بی‌آن که تغییری کی | 
دیکر یی ندید. بس ساعتی دیگر درنی کرد وان بایان نهر س وود 
اسیان, جنان است که بود؛ بی‌هیج تغییری. به زمبن نگاه کرد و دریافت که چیسزی 
نمی‌بیند (فاصله او تا زمين, بسیار شد) هنکامی که گوشت بم پابین ستون رسید و 
عقاپان بر آن شدند تا قوشت را بخورند. کوه‌ها صدای جوش و خروش عقاب‌ها را 
شنیدند و از آن هراسیدند که آسمان را دگرگونی پیش آیسد. از همین روست که 
خداوند نبارک و تعالی فرموده است: ۰ «ون ن کان مکرشم ول مه الْجبال». 

۱ شیخ در کتاب مجالس. از حسین ین آبراهیم قرویتی» لژ ایو عبد له محمد 
بن وهبان. از ابو القاسم على بن حبشی از ابو الفضل عباس ین محمد بن حسین, از 
پدرش, از صفوان, بن یحبی, از حسین بن ابو غندر, از ابو بصیر نقل کرده است که 
شنیدم امام صادق عليه السلام فرمود: از خدا بترسید؛ بر شما باد که فرمانبردار 
امامان علیهم السلام خود باشید و سخنی را بگویید که آنان بر زبان می‌آورند و آن 
جا که ايشان سکوت اختیار می‌کنند. شما نیز خاموش باشید؛ جرا که همه شما در 
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زیر سایه حاکمیتی به سر می‌برید که خداوند تعالی در وصف ایشان سی‌فرماید: 
هون کان مکرشُم لتزول من الجبال» - مقصود امام از حاكميت. اشاره به فرزتدان 

عباس اعیاسیان) است- پس تقوای الهی پيشه کنید و وھ کان باشید و بدانید کد 
ما در اراش و اش فجت با تام ان وا داشته باشید و در تشییع 
جنازه‌هاشان حضور باپید و آمانت‌های ایشان را پس بدهید. شما را به حح خانه 
خدا فرا می‌خوانم. آن قدر حج بگزارید که به آن معتاد شوید. چرا که در اعتیاد به 
اا ببرون راندن مصائب دنبوی وهراس و وحشت روز قیامت, نهفته است و چنین 
پلایایی از سر شما دفع می گردد.' 


مدل الا ررض غالا ررض والشماواث زونه جیار ۳۸ 
[روزی که زمین به غير آين زمین و آسمانها (به غير این اسمانها) مد ل گرده 9 
(مردم) در برابر خدای یکانه قهّار ظاهر شوتد| 

۱ محمد بن یعقوب. از.غلی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از سلیمان 
بن جعفره از هشام بن سالم. از رازه از آمام باقر علیهالسلامنقل کرده اسست که 
اپرش کلیی از ایشا ن درباره مفهوم اید: يوام يدل الارض غیر الرض» سوال کرد 
و ایشان فرمود: زمین به تانی حالص ایل هی شود که مردم از و تسا از 
ما سید فارع شوند. ابرش گفت؛ عرض گردم: مردم در روز قيامت. چنان به کار 
خویش گرفتارند و دل مشغولی دارند که کسی به فکر خوردن نیست. امام باقر علیه 
لسلام فرمود: مردم حتی آن زمان که در جهنم هستند و عذاب می‌شوند. از خوردن 
ضریع و وشیدن حم غافل نیستند؛ پس چگونه ممکن است که روز حساب از آن 
قافل پاشتد؟!" 

۲) و نیز از وی, از برخی از شیعیان, از احمد بن اہی عبد اله. از بدرش, از 
قاسم بن عروه از عبد الله بن بکیر, از زراره نقل گرده اسست که از امام صادق 
عليه السلام درباره مقهوم آیه: «َم تيدل الارض غير الارض» فرمود: زمین به نانى 
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خالص تبدیل می‌شود که مردم از آن مبی ور ند: تأ محاسبه روز قیاست به اتمام 
برسد. کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم در روز حساب چنان به 
کار خویش گرفتارند و دل مشفولی دارند که کسی به فکر نوشیدن و خوردن نیست. 
امام فرمود: خدای متعال, آدمی‌زاده را با شکم خالی آفریده است و يايد غذا بخورد 
وات شما می پرسم: آپا انان در جنین روزی بیشتر دغدغه و دل 
مشغورلی دارند با ان گاه که در اتش هستند و فریادخواهی می کننسد t2‏ 
می‌طابند؟! یاو تباری تعالی در این زمینه فر موده است: «وان ستفیو| او 
بدباه کالم یشوی وجوه شي لشرآب» !۲ [و اگر فریادرسی چویند, به آبی چون 
۳۳ گداخته که جهره‌ها را ہریان می‌کند ياري می‌شوند؛ وه جه بد شرابی و جه 
زشت جایگاهی است]. 

۳ و نیز از وی, از برخی از شیعیان. از احمد بن محمد بن خالد. از حسن بن 
محیوب, از اپو حمزه ثابت بن دینار ثمالی, و ابو منصور. از ابو ربیع نقل شده است 
که گفت: نافع از امام باقر عليه السلام برسید؛,دزباژه این سخن پروردگار برایم 
بثر مایید: «یَوم بل الاراض غير الأرض والسَمَاوَات» کدام زمين است كه در اين 
روز تبدیل می‌گردد؟ امام باقر عليه السلام فرمود: زتیتی تبدیل به نانی می‌شود و 
هر دم ارا ن می خورند تا خداوند متعال از حاب ورکتاب اتان فارع شود. نافع 
عرض کرد: مردم در اين روز چنان سر گرم خود هستند که به خوردن وقعی 
نمی‌نهند. امام باقر علیه السلام فرمود: ایا مردم در چنین روزی دل مشغولی پیشتری 
دارند یا آن روزی که در جهنم هستند؟ نافع عرض کرد: البته که در ان روز که در 
جهنم هستند. .اما فرمود: به خداوند قسم که وقتی در جهنم به خوردن فر اخوانده 
شو ند و به آثان زقوم خورآنده شود. چیزی انان را سر گرم نکند و به چیزی مشغول 
تشوند و چون به نوشیدن فر اخوانده شوند و در دهان‌هایشان حمیم بربزند, به چیزی 
رگم نخواهند شد.نافع عرض کرد: راست گفتی ای پسر ربسول خدا صلی ا 
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علیه و آلا" 
۴ این بابو یه از على بن احسد پن محمد = که دار بش از او خشنود باد- از 


حمزة بن قاسم علوی.از علی بن حسین بن جنید بزاز, از ابراهیم بن موسی فراء, از 
محمد بن ثور از معمّر, از یحیی بن ابی کتیر. از عبد الله بن مره از ثوبان نقل کسرده 
است که یک بهودی نزد پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله آمد و گفت: اي محمد! از 
نو پرسش می‌کنم و پاسخ ان را به من بگوی. پس توبان با پای خویش به پیامبر 
صلی اله عليه و اله لگد زد و به او گفت: بگو ای رسول خدا! پس گفت: من او را 
جر ۳ ن جه را که اهلش. او را بدان با ی ما نمی ری بهو دی گفت: آیا این 
سخن خداوند عز و جل را دیده‌ای: ليوام EET‏ ار غير الارزض والستایات» 
چسي بځوی که مردمان در ان روز کجا خواهند بود؟ حضرت فرمود؛ در تاریکی, دز 
برابر رستاخیز. گفت: آن گاه که بهشتیان وارد فردوس برین شوند. نخستین چیزی 
که می خورند. چه خواهد بود؟ حضرت فرمود: جگر نهنگ. گفت: به دنبال این غذا, 
جه خو آهند توشید؟ حضرت فرمود؛ سلسبیل را خواهند وشید. گفت: راست گفتی 
اي محمد!" 

۵ و نیز از وی, از مسد بیسن بن احمد بن ولید- که خداوند از ار 
خشنود باد- از محمد ین حسن صفار, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از محمد 
بن عبد اقه بن هلال, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم تقل شده است که گفت: 
از امام باقر عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: آن هنکام که خداوند زمین را آفرید. 
طنت جهان را خلق کرد که آنان از آدمی زادگان نبودند. خداوند, انان را از بوسته 
رسن افرید و آنان را یکی پس از دیگری. همراه با جهان خود در زسین اسکان 
داد. سپس خداوند عز و جل» آدم ابو البشر را خلق کرد و نسل او را از وی آفرید. 
به خداوند سو گند باد می‌کنم که بهشت از همان آغاز آفرینش, هیچ گاه از اروام 
مؤمنان تهی نبوده و جهنم نیز از ان هنگام که خداوند آن را افرید. از آرواح کافران 
و عصیان کنندگان و نافرمانان خالی تبوده است. گویا می پندارید که جون قياست 
فرا پرسد و خداوند متعال جسم اهل بهشت را با روح ایشان در بهشت پیوند زند و 
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جسم اهل آتش را به روح ایشان در جهنم ملحق ساز خداوند عز و جل در 
مملکت خویش پرستش نمی‌شود و اساسا خداوند خاقی را : نمی آفریند تااو را 
ببرستند و په یکتایی او اقرار اورند و او را بزرگ بدارند! بل به خدا سوکند. راست 
عمان أ ست که من می گویم. بی گمان» خداوند خلقی را می‌آفریند که آنان را 
مردانگی و زنانگی اشد و او را بپرستند و به یکنایی‌اش افرار آورند و أو را تعظيم 
کنند و خداوند برای ايشان زمینی را ببافریند که آنان را در خویش جای دهد و 
آسمانی بیافریند که بر فرازشان سایه افکند. مگر این خداوند نیست که چنسین 
می‌فرماید: «یوم تبدل الارض عبر الارزض والسَمَاوات» و نیز فر موده است: «أفعبینا 
بای ول بل هم فی یس من ی جدید»* [مگر از آفرینش نخستین (خود) 
په تنگ آمدیم (نه) بلکه آنها از خلق جدید در شبهه‌اند) 

۶) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از محمد بن نعمان احسول؛ 
از سلام بن مستتیر. از نویر بن ابی فاخته, از على بن الحسین علبهما السلام تقل 
گر ده است که در حدیثی که به توصیف روز محشر پرداخنه, فرموده است: ایه: 
یوم دل الاراض عر الارزض» بدان معنابنت که این زین به زمینی تبد.یل می‌شود 
که کسی بر آن زمین مرتکب گناه نشده است: آن زمین, برجسته است و در آن, کوه 
و گیاه به چجشم نمی‌خورد. هم چنان که روز نخست خداوند. آن را گسترانید " 

۷ شیخ مفید در ارشاد گفته است: شریف ابو محمد حسن بن محمد از 
جدّش, از زبیر بن ابی بکر. از عبد الرحمن بن عبید اله ژهری نقل مي‌کند که هشام 
بن عبد الملک در حالی که بر غلامش, سالم تکیه کرده بود وارد مسجدالحرام 
شد و محمد ين على بن الحسین -امام باقر - علیهم السلام در مسجدالحرام نشسته 
بود. سالم, غلام هشام گفت: ای امیر مومنان! این محمد بن على بن الحسین است. 
هشام گفت: همان کسی که مردم عراق شیفته اویند؟ گفت: اری. هشام گفت: نزد او 
برو و به وی بگو: امیر الممنین می گوید: مردمان در روز رستاخیز, تا آن زمان که 
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بین آنان جدایی ائداخته شود (به حساب آنان رسیدگی کنند) چه می‌خورند و جه 
می‌نوشند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: مردم در آن روز بر روی چیزی هم چون 
قرص نانی خالص که در آن رودخانه‌هایی جوشان وجود دارده محشور می‌شوند و 
می خورند و می آشامند تا آن که lel‏ رسیدشی گند راو گوید: 
هشام خیال کرد که نقطه ضعفی از امام باقر علیه السلام گرفته و می‌تواند بر او جیره 
شود, بتابراین گفت: الله اکبر؛ نزد او برو و از او پپرس: هشام می‌گوید: مردمان در 
چنین روزی, چنان دغدغه و دل مشغولی دارند که په هیچ روی به خوردن و 
نو شیدن نمی آنديشتد. یی چفر عنهه السلام به آو فرسود: : سردم در چهتم. پسیاو 
سر گرم ثر ار E‏ ولی این گرفتاری مانع از آن نیست که بگویند: 8 افیضوا 
غلینا م من الما و یا رزقکه لد از آ ن آب یا از | ن چه خدا روزی شما کرده», 
بر ما فرو ریزید] پس هشام خاموشی گزید ودیگر از او سژالی نبرسید و بحث را 
پی نگرفت." طبرسی در کناب احتجاح از عبد الرحمن عبید الله ژهری چنین تقل 
کرده است که گنت: هشام بن عبد"الملک به حج رفت و.. و عین همین حدیث را 
تقل کر ده و 

۸ عباشی از ثویر بل ابی فاخته از امام سجاد علیه السلام روایت کرده است 
که در توصیح آیه: درل الارزض غبر الرزضش» فرمود: یعنی در زمیتی که روی آن 
گناهی صورت نگرفته است و برجسته است بی‌آن که در آن کوه یا گیاه باتسد؛ هم 
چنان که خداوند از همان آغاز. آن را چنین آفربده و گسترانیده بود" 

٩‏ از زراره نقل شده است که گفت: از امام صادق درباره مفهوم این آیه 
پرسیدم: «یَمٌ تدل الاراض غیر الارزض» فرمود: زمین به نانی خضالص تبدیل 
می‌شود که مردم از آن می‌خورند تا آن که خداوند به حساپ همگان رسیدگی کند 


- اعر اف , ۵۰ 
۲ - ارشاد, خی ۳ 
- استجاج؛ ج س ۱۱ آ. 


۲ تسیر عیاشی» ۾ ٣‏ ف ۵۲ ح ۲ لیا 
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خداوند فر موده است؛ «وما جعلناهم چا لا پاکلون الطْعام» "إو ایشان را جسدی 
که غذا نخورند, قرار ندادیم| 

۰) محمد از محمد بن عاشم. از کسی که از وی تقل کرده, از امام باقر عليه 
لسلام روایت کرده است که ابرش کلبی به ایشان عرض کرد: شسنیدهام که شما در 
تفسیر این سخن خداوند: «یوم تبدّل الارزض غير الارزض» فرموده‌اید زمین به نسانی 
تبدیل می‌شود. آیا صحیح است؟ امام باقر عليه السلام فرمود: آنان که سخن مرا به 
نو منتقل کرده‌انده راست گفته‌اند. در این روز زمین به نانی خالص در «موقف» 
(صحرای محشر) تبدیل مي‌شود و مردمان از ان می‌خورند. ابرش خندید و پرسید: 
در ان وانفساء آتان هیچ دغدغه و دل مشفولی جز خوردن نان ندارند؛ حضرت 
فرمود: وای بر تو. آنان در کدام جایگاه مشغول‌تسر و گرفتارترند و شرایط 
ناگوارثری دارند؟ ایا وقتی که در محشر هستند یا آن وقت که در دوزخ عذاب 
می‌شوند و شکنجه می‌بینند؟ ابرش گفت: یه خی در آتش جهنم ۳ 
فرمود: وای بر تو | پروردکار قررموده اسست؛ «اکلون ن شور من زق وم فٌالژون 
من لبون #: فشاربون عليه بن الحبیم # فشتاربون شرگ آهیم» " [قطما از درختی 
که از زقوم است خواهید خورد# و از | ن-شکم هایتان-را شو شید آکند# و روی آن 
اف جوش عبی نو شید 36 (مانند) نو سای اش ام تشیف | رای خوید: که ابسرش در 
این لحظه. دیگر چیزی نگفت و ساکت شد " 

۱) در روایت دیگری از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: مردم 
با وجود آن که در روز قیامت در عذاب هسنند. از خوردن ضریم و نوشیدن حمیم. 
دست بر تمی‌دارند؛ چطور می‌شود که به هتگام محاسبه ر ف ا اة ست 
و 





۱- انبیا/ ۸ 

۲ - تقسیر عياشي. ج N1‏ سن ۲ ج 
۳ - واقعه , ۲-۵ ماد 

۳۹| عباشی. ج ٣‏ شی ۵۴ مج و۳۶ 


اس اسر عیاش : 11 ا fala‏ ٿث 





سیر 
روایی 
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۲ عبد اله بن سنان از امام صادق عليه السلام روایست کرده است که در 
توضیح این سخن خداوند نبارک و تبارک: > بوم تبدل الاراض غیر الارزض» فرمود: 
زمین به نانی تبدیل می‌شود که مردم ا ل آن می خورند تا ار حسایرسی به اتم ام 
رسد کسی به امام صادق عليه السلام گفت: مردم در أن روز. جنان دغدعه دارند و 
گرفتارند که از خوردن و وشیدی غافلند. امام به او فرمود: آدمیزادہ با شکم تهی, 
آفریده شده است و باید غذا بخورد و آب بنوشد. آیا مسردم که در محشر برای 
حساب و کتاب نگه داشته شده‌اند. مشغول‌ترند یا ان زمان که در آتش جهنم هستند 
و از خداوند متعال پاری می‌طلبند و فریادرس می‌خواهند؟ سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «ون بستفیتوا بغائوا بماء کالهلٍ»" | او فیس رک دآ مد 
اب وود را بریان می‌کند. بار می‌شوند | 

۳ از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: شنیدم ابو جعفر امام باقر عليه 
السلام می‌فرماید: خداوند. آن هنگام که زمین را آفرید. هفت جهان را خلق کرد که 
انان از ادمی زادگان نبودند. خداوتله آنان را از پوسته زمین افربد وانان را یکی 

پس از دبگری همراه با جهان خود در زمین اسکان داد. سیس خداوند عز و جل, 
آدم ابوالبشر ر را خلق کرد و نسل او را.از وی آفرید. به خداوند سوگند یاد می‌کنم که 
بهشت از همان اغاز آفربتش, هی گاه از ارواج مؤمنان تھی نبوده و جهنم نیز از 

ان هنځام که خداوند ان را آفر ید. از ارواح کافران و عصیانگران و تافرمانان خالی 
نبوده است. گویا می پندارید که چون قیامت فرا برسد و خداوند متعال, جسم آهل 
بهشت را با روح ایشان در بهشت پیوند زند و جسم اهل آتش را با روح ایشسان در 
جهنم ملحق سازد. دیگر خداوند عز و جل در معلکت خویش پرستش نمی‌شود و 
اساسا خداوند, خلقی را: اا و وی بک بی أو افر ار اورند و او 
را پر رک پدارند؟! بل. به خدا سو گند ر ست همان است که من می‌گویم. بسی کُمان, 
ا 
به بکتایی اش ار آورند و او را تعظیم کنند و خداوند. برای ایشان زمینی را 
بیافریند که REE PPE‏ رای مه شیر 





۱- کهف /, ۲۹ 


۲ - نفسیر عباشی؛ ج آ ص ۲۵۵, سم ۵۶ 
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افکند. مگ این خداوند تیست که می‌فرماید: «یوم تبدل الارض غير الأرض 
والسْمَاوات» و نیز فرموده است: «آفقیینا بالخلق لول بل هم فی لیس مسن خلق 
جدید» " [مگر از آفر ینش نخستین (خود) په تنگ آمدیم. (نه) بلکه آنها از خاسق 
جدید در شبهه‌اند] 

۲ علی بن ابر اهیم: در توضیح آید: « يوم تم الارض غير الارض» کنته 
است: زمین به نانی سفید و خالص در صحرای محشر تبدیل گشته و اهل ایسان از 
آن مي‌خورند." 


ری امین یل من ی في الأمما ۵“ لیم من قران وی 
زوم ۹ ر ليزي انه کل تفس ما کسبث ن سا 
فش واه و ۳ ویک یه 


ژر گناهکاران را در آن روز می‌بینی که.شا هم کر زنجیرها پسته شده‌اند# 
تن پوش‌هایشان از قطران است و جهره‌هایشان نش م پرشاند« تا خدا بد هر 
کس هر جه به دست آورده است» جرا دهد که خدا زودشمار اسبت#* این (قرآن) 
ابلاغی برای مردم است (تا به وسیله آن هدایت شنونق) و بدان بیم یابند و بدانند 
که او معبودی یخانه است و تا صاحیان خره پند گیرند] 

۱) علی بن ابراهیم: در توضیح آبه: «وّتری المُضرمین بوص مقرنین فسی 
الاصفاد» فرموده است: به یکدیگر زنجیر می‌شوند سیم من قطران» فرمود 
مقصود از سراییل» پیراهن‌هاست." 

۲) علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام تقل 
شده است که دز ت و ضیح آیه: «سَرابیلهُم من قطرآن» فرموده است: مقصود فلز بسرنح 


۱ / ۱۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۵۵ ح ۸۵۷ 
۲- تفسیر قمی, سج ا هي ۱۷۲۲ 


۴- تفسیر می ج ۱. ص ۳۷۴ 


: 9 - 
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داغ و مذاب است که به اوج گرمای خود رسیده أست. خداوند متعال فرموده است 
و تخشی وجُوههّم الثار» می‌فر ماید؛ آن پیر ان پرنجی را به تن آنان می یو شانند. به 
طوری که اتش ان ی تیچ انان حتی چهره‌شان را نیز فرا می گیرد. 

۳) علی بن ابراهیم: درباره آیه: اا اام للشاس» فرموده است: مقصود 
حضرت محمد صلی اه علیه و آله است. «ولینذرواً به ولِعلموا نما و اه راجد 
ولد کر الوا الألبّاب» مقصود. صاحبان عقل و خردمندان aT‏ 
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سوره.حجر 


سوره حجر ۹٩‏ آیه دارد و تمام آبات آن به جز آیه ۸۷ مکی 


است و بعد از سوره یوسف ناژل شده است 
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فضلیت و واب قرائت سوره حجر 


) خواص القران: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شنده است: هر 
کس این سوره را بخواند. به تعداد مهاجران و انصار برای او پاداش نوشته می‌شود و 
اگر با زعفرآن نوشته و به زنی که شیر أو کم است نوشانده شود شیرش زياد 
می‌شود و اگر کسی که در بازار داد و ستد می‌کند. شوره را نوشته و به بازوی خود 
بیندد, کسپ و کار او رونق یافته, ۳ به معأمله با او راغب‌تر می‌شوند و تا زسانی 
که سوره همراه اوست به خواست خدا روزی‌اش افزایش مي‌باید. 

۲) امام صادق عليه السلام فرموده است: اگر این سوره را با زعفران بنویسند و 
به زئی که شیر آندکی دارد پنوشانند. شیرش زیاد می‌شود و اکر کاسبی, سوره را 
نوشته و در جیب خود و یا در صندوقی بگذارد و آن را همراه خود داشته باشد. 
کسب و کارش بسیار رونق می‌یابد و هیچ‌کس از معامله با او منصرف نمی‌شود و 
مردم به خرید و فروش با أو بسیار راغب می گردند. 


69و 


لر شا 
سير 
روابی 
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سا 
من مک ناوج سا 
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تفسیر سوره حجر 


ار بلك آیاث انکتاب وفرآن شین() رها يود الذین قرو تز 


[الف لام راء این است آیات کتاپ (آسمانی| و قرآن ووشتگر ٭ چه بسا کسانی 
که کافر شدند آرژو کنند که کساش مسللمان ودنع #ا بگذارشان تا بخورند و 


بر خوردار شوند و ارزو(ها) سر گرمثبان کند. بس به زودی خواهند دانست] 


اتو لمات( )درم الوا موم الم توت یعون (۳) 


«الر » پیش‌تر معنأی این ابه بیان شده اس 
) علی بن ابراهیم گفت: پدرم از محمد بن ایی ع از عمر بن اا رفاعه. از 
امام صادق علیه السلام روایت کرد؛ در روز قبامت. منادی از سوی خدا ندا می‌دهد: 
امروز فقط فرد مسلمان وارد بهشت می‌شود؛ بنابراین کافران آرزو می‌کنند ای کاش 
لمان بودند. سس فر فود؛ «ذرشم باكلا ویتمتغوا رلبیم الامل» «فقت وق 
یعْلمُون». 

۲) سعد بن عبد الله از محمد بن حسین بن ابی خطاب از محمد بن سنان, از 
عمار بن مروان, از مُنخل بن جمیل, از جابر بن یزید از امام صادق عليه السلام نقل 


۱- در عدیت (۱ ر ۲) از تلسي آیات (۱-۲) از سوره بوئس و حدیث (۱] از فسیر یات (۶- 
۱ از سوره و ت 


۲- تفسیر قمي ج ۱. ص ۳۷۵. 


ترجه 
- 49 مر 
رای 
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کرد که فرمود؛ امير المؤمنين عليه السلام در نفسیر آیه: «ربْمَا یود الذین کرو ل 
گانوا مُسلمین» فرمود: «آن گاه که من با شیعیانم و عشمان با طرفداران خود خروح 
کنیم و بتی‌امیه را بکشیم کافران ارزو می‌کنند کاش مسلمان بودند." 

۲ و نیز از او روایت شده است که حسن بن علی بن نعمان از پدرش. از 
عبد الله بن مسخان. از کامل تمار نقل کرد: امام صادق عليه السلام اين ایه را سه 
صورت ریما يود الذین کفروا لو کانوا شلمین» با فت سین و تشدید لام خواند." 

۴ امام حسن عسکری علیهالسلامفرمود: خداوند عر و جل می‌فرماید 
«واتقوا الا تجزی تفس عن تفس تینا»" [و بترسید از روزی که هیچ کس 
چیزی (از عذاب خدا) را از کسی دفع نمی‌کند] یعنی از عذابی که هنگام ضروح 
روح از بدنء سراوار ان است: نجات می دشد. بو لد 1 منها شفاعة» او نه از او 
شفاعتی پذبرفته می‌شود] که شفاعت کند مرگ وی به تأخیر افتد «ولا بو خذ مها 
غدل [و ته به جای وی بدلی گرفته می‌شود] یعنی هیچ فدیه‌ای از او پذیرفتسه 
نمی شود. 

امام صادق عليه السلاغ فرمود: آن وز روز مرگ است که شفاعت دیگری و 
یا تاوان مالی, او را حفظ نامدا روز قیامت ماو خاندان ساکاماا از 
شیعیان خود حمایت یری قطعا محمد و على و فاطمه و حسن و حسین عليهم 
السلام و سایر افراد صالم اين خاندان در اعراف- ميان بهشت و جهنم - می‌ایستند 
و برحی از شیعیان گناهکار خود را در گرفتاری تیگنای عرصه قبامت مس سیم . 
پس بهترین یاران خود سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و انان را که در قرن‌های 
بعدی تا روز فیامت حضور داشتند و به مقام و مرتبت این صالحان رسیده‌اند به 


کمک شیعیان خود مي‌فرستيم, ها همچون باز و عقاب بر این اقراد فرود امده و 


۱- مختصر بصاثر الدرجات. هن ۷۱ 
۲- مختصر بصا الدرجات, س ۱۸. 
۲- پقر ها ۸ 


۳- بفر / ۲۸ 


ما بقره ر ۴۸ 
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آنها را می‌ربایند و به بهشت می‌برند. 
سپس ما گروه دیگری را مانند کبوتر می‌فرستیم و آنها شیعیان ما را چون 
ب نده‌اي که دائه بر می میند. برداشته و در بهشت به نزد ما می‌آورند. 

و یکی از شیعیان خطاکار ما را که به ولایت ایمان داشته و تقیّه گرده و حق 
برادران مومن خود را رعایت کرده می اورند و در مقابل او صد تا صد هزار ناصبی 
فرار می‌دهند و به او می‌گویند: اینهاء تاوان ازادی تو از اتش جهنم اقا ت 
این ممنان به بهشت و آن ناصبی‌ها به آتش جهنم برده می‌شوند و این تعبیسر کلام 
خداوند است که می‌فرماید: «ریْما یود لین کفروأ» یعضی به ولایت. «لو اا 
شتلمین» یعنی در دنیاً مسلمان بوده و بم امامت بودند, تا مخالفان اتان تاوانی 
پاشند برای رهایی آنان از آتش جهنم . 

۵) عیاشی از عبد الله بن عطاء مکی نقل کرده است که از امام صادق عليه 
السلام درباره آیه غریما بد لین کفروأ لو انوا مسلمین » پرسیادم. فرمود. روز 
قيامت, منادی آن چنان که همه مردم بشنوند. ند می‌دهد: آمروز به جز فرد مسلمان, 
شیج کس وارد بهشت نمی‌شود؛ بنابراین غیز مسسلمانان رزو می‌کنند ای کاش ما 
مسلمان ود 

۶) با همین سند از امام صادق غایه السلام,روایت شده است که فرمود: پس 
آن جا مردم ارزو می‌کنند کاش مسلمان بودند." 


اکتا ین فلا و کاب فلوم )٤(‏ ما نب من آم لها و ما 
یرون( وقالوا اي رل عاد الک لت ون(« ای الاک 
ان کت یر اش اوفرع(۷ )ال لازکه ال ان وود مین (۸) 


[و هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر این که برای آن اجلی معین بود # هیچ امتی 
از اجل خویش له یش می‌افتد و نه پس می‌ماند * و گفتند: ای کسی که قران بر 


۱- تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام. ص ۲۳۱. 
۲- تفسیر عیاشبی, ج ۲ ص ۲۵۹+ ح ۱. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۵۹ ح ۲. 








تیه 
ملاس 
روأبی 


اهار 
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او ناژل شده است! به بقین تو دیوانه‌ای # اگر راست می گویی جرا فرشته‌ها را 
پیش ما نمی آوری؟ # فرشتگان را جز به حق فرو نمی‌فرستبم و در آن هنگام دیگر 
مهلت نيابند | 
۱ علی بن ایراهیم: «رما آلکنا من قرية الا لها کتاب موم یه یعنی اجل و 

مهلت معینی دارند. سپس کلام قریش به پیا صلی الله علیه و آله را قل کرده 
است: «یا با الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون(۶) لو ما تأتیّا بالْمَلائْكَة ان كدت 

ین الصادقین» یعنی: جرا فرشتگان و ملالکهبهنزد ما نمیآیند؟ و خدا در پاسخ 
ان ہما زل الیل بالق ونا کاو إا مُظرین»اگر ما ملانکه را بر 
انها نازل کنیم. فر یش اه آنان نخواهند بود. بلکه هلاک می‌شوند ' 


r se‏ ا تي 
اناع ره الکو افون .)٩(‏ 
[بی تردید ما این قران را په تدریج نازل کرده‌ايم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود] 
۷ اي ن شهر آشوب در پد اور «فاسألوا أل الذکر» | شآ تب کانید از 
بد وهند کان پیر سید] و آیه «نا نخن ترا الزک ا »کته اس : در 


تفسیر بوسف قطان و وکیع ہن جراخ و اسماعیل دی و سفیان : نوری از فسول 
ار ث آمده | است: ا< ز اهر اواس ,له السیلام در باره ابن أيه سدم و اناد 


قرمود: به خدا سوکندا ما آهل ذکر هستيم. ما اهل علم هسي ما معدن وخی و 
نزول و تفسیر قران هستیم." 


زاین فلت في شيم الازلیع( 


[و به یقین پیش از تو (ئیز) در گروههای پیشینیان (پیامبرانی) فرستادپم | 
۱ طبر سی در مجم البیان از عطاء از ابن عباس روایت کرده است: یعنی در 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱, ص ۳۷۵. 
۲- نعل/ ۲۳ و انیا ۷ 
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است‌های گذشته. 





وضع بان الكماء كلو أفه تعر ون (۶) لماو إا سرت نصا رال 
ن قو ورون )٠۵(‏ ون جلا ني نابز جا وزیا لاظرین (۱۱) و حفظطها 


کل شیطان جم (0۱۷| لانشن تاهاب ین (۱۸ 
8 اگر دری از آسمان بر آنان می‌گشودیم که همواره از آن بالا می‌رفتند * قطعاً 
می گفتند: در حقیقت. ما چشم‌بندي شده‌ايم, بلکه ما مردمي هستیم که افسون شده- 
ان # و په بقین. ما در آسمان پرجهایی قرار دادیم و آن را برای تماشاگران 
آراستیم # وآن را از هر شیطان رانده شده‌ای حفظ کردیم * مگر آن کس که 
دز دید اه گوش فرا دهد که شهاپی روشن او را دنبال می کند | 

۱) علی به ابراهیمز «رلو فتخنا» همچنین «عَلَيْهم بايا من السمَام اة 
بفرجون* الوا ما سکرت اْصارتا بل نخن قو من ځورون» وقد جقلنا فس 
السماه بُروجٌا» یعنی مدارها و برس‌های ایی کر .. رز ناقا للشاظر ین » 3 
ستاره‌ها ان را اراست. "طبرسی هم از اما اي عله السلام چنین نقل کرده 
است. " «وحفظتاها من کل شان رجیم» معشی کلمه رجیم پیشستر در سوره آل 
عمران و تفسیر آیه «وای أعیذها بک ودرا من التیطان السرجیم»ا آو او و 
فرزندانشی را از رانده شده په و دا می‌دهم] بیان شد. 

۲) علی بن ابراهیم: بزلا من اسر ق السَمم فاتبعٌه تیه شهاب مبسین» همیشه 
شباطین په اسمان یرو اخبار اسمانی را با جاسوسی به سرقت می‌بردند تا 
این که پیامبر صلی الله علیه و آله به دیا آمد." 


7 e 


تر ججویه 
یسر 
روابی 








۱- مجم البیان ج ۶ ص ۱۰۵ 
۲- نقسیر قمی. ج ۱ ص ۰۲۷۵ 
- مجعم البیان, ج ۷, ص ۱۰۷ 
۳- ال عمران/ ۳۶ 


ما - تسیر قمی۰ ج 5 اس ۷ ۳ 
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۲ علی این ابراهیم: از أمته مادر پیامبر صلی اله علیه و اله روایت شده است 
که گفت: زمانی که پيامبر خدا صلی اله علیه و آله را آبستن بودم. احساس آبستنی 
تمی‌کردم و همچون زنان دیگر دچار سنگینی حمل نبودم. در خواب دیده گویا 
کسی به نزد من آمد و گفت: پهترین انسان‌ها را پاردار شده‌اي. پس توزاد په دنیا آمد 
و دست‌ها و زانوهایش را به زمین زد و سرش را به سوی اسمان گرفت. نوری از 
من خارح شد و آسمان و زمین را روشن کرد و شیاطین با ستاره‌ها رانده شدئد و از 
ورود به اسمان منم شدند» قريش وقتی حرکت شهاب‌ها در اسمان و افتادن آنهارا 
دیدند ترسیدند و گفتند: قيامت برپا شده است. همه به دور ولید بن مغیره جمم 
شدند که پیری باتجربه بود و از او دربساره این حوادث برسیدند. گفت: به اه 
ستاره‌ای که در ظلمات و تاریکی دریا و خشکی راہ را با کمک آن بيدا مس كنيد 
بنگرید. اگر از بین رفته باشد. قیامت است و اگر در جای خود ابت باشد. اتفاق 
مهم دیگری افتاده است. 

در مکه مردی بهودی به نام توسف بود. وقتی دید سنارقان در آسمان حر کت 
می‌کنند. به سوی جمع فریش رفت و گفت: ای قریشیان)! ایا امنسب در میان شما 
کودکی متولد شده است؟ گفنند: نه. گنت؛ به نورات قسم که اشتباه می‌گویید, در این 
شب آخرین و بهترین بیامبر عتوئد شده است و در کتاب‌های ماء این امر آمده است 
که اکر این پیامبر په دنیا بیأید. شیاطین با ستگ رانده می‌شسوند و از آسمان دور 
مي شوند. سپس هر کدام از قریشان په خانه خود بر کشت و از اهل خود در این باره 
برس وجو کرد. گفتند: عبد اله بن عبد المطلب صاحب پسري شده است. بهودی 
گفت: او را به من نشان دعید. قرش همراه او په خانه آمنه رفتند و به امنه کفتند؛ 
پسرت را به این بهودی نشان بده! امه شنداق نوزاد را آورد. بهودی در چشمان 
نوزاد نگریست و پوشش شانه او را کناری زد و خال سیاهی دید که چند مو بر آن 
بود. سپس ببهوش به زمین افناد. قریشیان به او خندیدند. بهودی گفت: اي قریش! 
ایا می‌خندید؟! این پیامیر شمشیر است و شما را نابود خواهد کرد. پیامبری و نبوت 
تا ابد از یی اال خارج شد. مردم پراکنده شدند و اخبار بهودی را در میان هس 
بخش کر دند. 

اما رانده شدن از اسمان پر شیاطین سخت و ناگوار بود و لذا به نرد ابلیس 
رفتند و گفتند: از ورود ما به آسمان ممائعت شد و ما با شهاب سنگ رانده شدیم, 
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اپلیس گفت: تما در دنا اتفاق مهمی رخ داده داده است, یگ دید و آن و بیایید. 
شیاطین پراکنده شدند و برگشتند و گفتند: ما هیچ چیز ندیدیم. ابلیس گفت: مس 


خود باید به دنبال آن بروم و میان مشرق و مغرب کشت تا این که به حرم رسید و 


" تڪ 


ان را پوشیده از ملائکه یافت و جیرثبل را دید که بر در سر | ایستاده و نیزه‌ای به 
دست دارد. ابلیس خواست وارد حرم شود جبرئیل بر سر او فریاد زد و کُفت: دور 
شو ای ملمون!ایلیس چون گنجشک ‏ سینه خیز از جالب حرا وارد شند و گفت: ای 
جبرئیل! از تو سوّالی دارم. گفت: جه می‌خواهی؟ برسبد: جه شده؟ برای جه در دنیا 
اجتماع کرده‌اید؟ گفت: پیامبر این امت متولد شده است و او آخرین و بهترین 
پيامیران است. 

ابلیس پرسید: آیا من سهم و بهره‌ای از او دارم؟ جبرئیل گفت: نه. پرسید: در 
امت او چطور؟ گفت: آری. و ابلیس گفت: من به این راضی شدم." 

اله هال بو تمدن ید م اناي مرو وی از 
بدرش, از احمد بن ابی عبد الله. از احمد بن مجمذاین ابی نصر بژنطی. از ابان بن 
عشمان از امام صادق علیه السلام روایت کررده است که فرمود: ابليس العنه الله) به 
آسمان هفتم رفت و آمد می‌کرد. هنگامی که غیتبی علیه السلام متولد شد از سه 
طبقه اسمان منع شد و تا زمانی که پبامبر صلی اتم علیه و له به دنی اک تا اساد 
جهارم رفت و امد داشت که بس از تولد حضرت کاملا از هر هفشت اسمان رانده 
شده و با شهاب سنگ و ستار گان از اسان دور افتاد. قریش کفت: این همان 
قيامتی است که اهل کتساب درساره آن سخن می گفتند. عمسرو بن اميه که از 
بزرگ‌ترین کاهنان جاهلیت بود گفت: يه آن ستار کانی که از روی آنهاراه را 
می‌پابند و زمستان و تابستان را ميي‌شناسند بنگرید. ار انها افتاده باشتد. همه چیز 
هلاک خواهد شد و اگر آنها ثابت باشند و ستارگان دیگر بيفتند.اتفاق مهسی رخ 
داده است, 

بامداد روز تولد بیامبر صلی اله عليه و اله. همه بت‌ها واژگون شده بودند. در 
آن شب ایوان کسری به‌شدت لرزید و چهارده کنگره از آن افتاد. اب دریاچه ساوه. 





اف برنده‌ای است همچون گنجشک که رنگ ان زرد است «اقرب الموارد. ماده صرر» 


۳ تسر سی ج 1 شي iia‏ 


< از : 


ار یه 
لاس 
روای 


ماو 
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خشک شد و آب از صحرای سماوه جوشید و آتشگاه‌هاي فارس که هدار سال 
سرزمین انها پر آکنده هدند ر طاق کسری از وسط شکست و دجاه بصس: شکاف 


در آن شب نوري از طرف حجاز ظاهر شد و سپس گسترش یافت تا جسایی 
که مشرق را فرا گرفت و تخت تمام پادشاهان زمین واژگون شد و پادشاهان همگی 
در آن روز لال بودند و سخن نمی‌گفتند. علم کاهنان از آنها گرفته شد و سحر و 
ما ا ود وو کی از اه ری ووچا هک ی ور 
ميان عرب عظمت یافت و آل الله عر و جل- تأمیده شدند. امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: تنها به این دلیل که آنها ساکن بیت أله الحرام هستند. آل الله نامیده 
ا 

اه کھت بد دا بت کت نیم چون به دنیا آمد دستان خود را به زمین زد 
و سرش را به سوی بالا گرفت,وویه آسمان نگریست, پس نوری از من خارج شد 
که تمام آسمان و زمپن را وتا ینید در میان آن نور کسی گفت: تو سرور و 
سید مردمان را به دئیاً آورده‌ای, نام او را محفد بگذار. سپس نوزاد را په ند عبد 
الطلب برنند تا لو ايه که او سختان آمنه را د بود: عبد اللي ا 
گرفت و در دامن خود گذاشت و این شعر را سرود: 

سپاس خدای را که چنین پسر پاک و طاهری به من عطا کرده است. 

د گهواره. سرور همه نوزادان است و شأن و مرتبه او از همه بالاتر است 

پس او را در پتاه ارکان کعپه قرار داد (تعویذ گرد) و اشعار دیگری خواند. 

ابلیس فریادکنان شیاطین دیگر را صدا زد همه به دور او جسع شدند و 
پرسیدند: سرورمان چه جیزی شما را نرسانده است؟ گفت: وای بر شما! اسمان‌ها و 
ات ار و تا ا ورز ام تفا مهسی رخ داده که از 
زمان تولد عیسی بن مریم نظیر نداشته است؛ بروید و ببینید جه اتفاقی افتاده است؟ 

شیاطین در زمین پراکنده شدند و سپس نزد او باز گشتند و گفتند: ما چیزی 
نبافتيم. شیطان گفت: خودم باید این امر را دريابم. پس همه دنبا را گشت تا به 
مسجد الحرام رسید. دید که حرم اکنده از فرشتگان الهی است. خواست وارد شود. 
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بر سر او فریاد کشیدند و او را راندند پس از طرف حرا چون گنجشکی سینه‌خیز 
وارد شد. جیرئیل گفت: بر گرد- خدا تو را لعنت کند- گفت: از تو سوالی دارم ای 
جر ثیل! امشب در زمین جه اتفاقی افتاده است؟ جبرئیل گفت: محمد صلی اله عليه 
و آله به دنیا آمده است. برسید: آیا من نصیب و بهره‌ای از او دارم؟ گفت: نه. پرسید: 
از امت او چطور؟ گفت: آری. ابلیس گفت: راضی شم 

۵ عباشی از پگر بن محمد آزدی اژ عمویش عبد السلام؛ از اساء سادق 
علبه السللام روایت کرده است که: ای عبد السلام! از e‏ بماش. 
پر سیخ : پدر و مادرم به فدایت! من می‌توانم از مردم بر حذر باشسم . اساأ از خودم 
کن حدر کنم؟ فرمود: «شیطان پلید به نزد و فیا و کلام توا مسی‌دزدد» 
سپس به شکل انسان در میان مردم ظاهر شده و می‌گوید: عبد السلام چنین گفت. 
گفتم: پدر و مادرم به فدایت! از این امر گرپز و چاره‌ای تسس فرمود: همین طور 


۳ 
ات 


لاد ۴ من تأیه ردابي وهی کلم ا ورون و 


شک ف هاتايشن نس لباز فرع ۳ 

[و ز مین را گسترانیدیم و در آن ۳ استوار افکندیم و از هر جیز سسن‌جید :ای 
در آن رويانيدیم* و برای شما و هر کس که شما روزی‌دهنده او نیستید. در آن 
وسایل زندگی قرار دادیم] 

۱) على بن ابراهیم: در تفسیر «والگرض مَدخناها الما نز رواسی» کفتد 
است: رواسی یعنی کوه‌ها. «رالقیتّا فیها زواسی وأنبتنا يها من کل شیء سور ون # 
وَجَعَلنا کم يها معایش ومن ا له برازنیین» بعنی برای هر موجود زنده‌ای 
تقدیری را معین کرده‌ایم." ۰ 

۲) ابو جارود از امامباقر علیه السلام در تفسیر آیه «رواسی راا فا بن 





۱-امالی. ص ۰۲۳۵ ج ۱. 
۲ - تفسیر عیاشی» ج تسس ۹ سح . 


۲ - تسیر قمی, س ۱ص ۳۷۷ 


ترجه 
69 مت 
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کل شیم موزون» نقل کرده است که فر مود: خد ای تبارک و تعالی در کوه‌ها معادن 
طلا و نقره و جواهر و برنج و مس و آهن و سرب و سنگ سرمه و ارسنیک قرار 
داده که هر یک از این مواد به کیلو و وزن داد و ستد می‌شوند.! 


من م ولا ندا اب وت تغل ۳ 

[و هیچ چیز نیست. مگر آن که گنجینه‌های آن نزد ماست و مسا آن را جز به 
اندازه‌اي معین فرو نمی‌فرستیم] 

۱) علی بن ابراهیم: خزانه ابی است که از اسمان نازل می‌شود و برای هر 
موجود ژنده‌لی آن مقدار از غدا را که خدا برايش مقدر کرده. می‌روباند. ! 

۲) ابن فارسی در (الروضه) از جعفر بن محمد. از پدرش, از جد بزرگوارش 
علیهم السلام روایت کرده است که: صورت و تمثال تمام مخلوقات خدا جه در درپا 
باشند و چه در خشکی, در عرش الهی موجود است و این تأویل کلام خداوند است 
که میفرماید: هون من شی یال عورا وسعت عرش چنان است که ار 
فاصله میان یک پایه عرش تا بالا دیگر را پرنده‌ای سریع السیر پرواز گند هزار 
سال به طول انجامد. عرش الهی هر روز با هفتاد رنگ نور پوشانده می‌شود که هیچ 
یک از مخلوقات توان تم بش به ان را تدازند و تمام اين اشیاء در عرش الهسی 
چون انگشتری در بیابان است. 

خداوند سبحان فرشته‌ای دارد به نام حزقائیل. که هیجده هزار بال دارد و 
فاصله دو بال او از هم ۵۰۰ سال مي‌باشد روزی با خود گفت: آیا بالاتر از عرش 
الهی چیزی قرار دارد؟ خداوند به همان تعداد یال به او داد و به او وحی کرد ای 
فرشته! پرواز کن. او به مدت بیست هزار سال پرواز کرد اما به فراز ستونی از 
ستون‌های عرش نرسید. پس خداوند. تعداد بال‌ها و توان و قدرت او را دو چندان 
کرد و آمر کرد تا پرواز گند او سی هزار سال دیگر پرواز کرد و باز ترسید. خداوند 
به او فرمود: ای فرشته! اکر تا روزي که در صور دمیده شود با بال‌ها و تمام قدرت 





۱ ¬ تفسیر قمی. ج ار س ۲۷۲۲ 


۲- تفسیر قمي. ج ای ۷۲۷ ۳ 
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خود پرواز کنی. به یکی از پایه‌های عرش نیز نخواهی رسید. فرشته گفت: سبحان 
ربّی الاعلی: پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه‌ام. و خدا آیه «سبح اسم ربک 
ی » [نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای] را نازل کرد و پسامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: آن را در سجده‌هایتان بخوانید." 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم از هارون بن مسلم, از مسعدة بسن 
صدّه, از امام صادی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: امام على عليه السلام 
در زیر اولین قطرات باران ایستاد تا این که سر و ریش و لباس حضرت خیس شد 
و چون از او خواسته شد که پناه بگیرد. فرمود: یه راستی که این آپ با عرش الهسی 
لو اشناست. سپس فرمود؛ زیر عرش. دریابی است که روزی زندگان را می‌روپانده 
هر گاه خداوند اراده گند به واسطه آن آب, آن چه را سی‌خواهد برای مخلوقات 
برویاند و به آنها رحمت آورد. به آن دریا امر می‌کند و دریا به اندازه‌ای که خدا 
مقدر کر ده از آسمانی به آسمانی می‌پارد تا این که خدا به باد امر می‌کند که ابرها را 
خرد کن و همچون آب. ذوب بگردان و به فلا چاو فلان جا بیر و بر ساکنان آنها 
ببار و په فلان محان, باران زياد بباران و غير هپ باد په همان صورت که خدا ار 
کر ده, ابرها را می‌پاراند و به همراه هر فطرهبازان, فزشته‌ای وجود دارد تا آن را در 
مکان خود قرار دهد. تعداد و وزن قطرات باران: معین و مشخص است. به جز در 
هنگام وعو طوفان بح که بدون وزن و عدد. اب از آسمان, ریزان بود.! 

۴) همجنین از او رواپت کرده است که: امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم از 
امیر المژمنین عليه السلام و او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله برای من نقل کرد 
و فرمود: خداوند عز و جل ايرها را غربالي برای باران قرار داده که تکرگ و برف 
را آب می‌کنند تا وقتی می‌بارند به چیزی آسیب نرسد و این تگرگ و صاعقه که 
می‌بینید, عذایی از سوی خداوند است که هر کس را اراده کند به ان دچار 
می‌سازد. سیس فرمود: به باران و هلال ماه اشاره نکنید که خداوند این اسر را 





۱- اعلی / ۱. 
۲- روضة الراعظیی, ص ۵۶ 
۳- کافی. ج اہ س 11 ۳ TTF‏ 
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داوسب نمی د a‏ 

همچنین حمیری در قرب ال سناد: با سند خود از مسسعدة بن صدقه همین 
جدیٹ را اژ اعام صادی علیه السلام رواپت گرده ا 

۵) این ,ابویه از جعفر بن محمد بن مسرور, از حسین بن محمد بن عامي. از 
عموی خود, عبد اله بن عامر. از حسن بن محبوب. از مُقاتل بن سلیمان, از اساء 
صادقی علپه اسلام روابت کرده است که فرمود: وقتی موسی عليه السلام به کوه 
طور رفت. عر ض کرد: ای پروردکار من. خزائن خود را به من نشان بده! خداوند 
فرمود: اي موسي! خزان من آن است که وفتی وجود چیزی را اراده کنم 3 بگویم 
باش! ایچاد می‌شود. " 


ورس لام رل رای اگما اء افو ومان زين" 
او بادها را باردار کننده فرستادیم و از آسمان آبی ازل گردیم. یس شما را بسدان 
سراب تمودیم و شما خراته دای ان گر ] 

) علی به ابراهیم: یادهایی قاد رتال را بارور می‌سازند ' 

۲ محمد بن یعقوپ از محمد بن بحیی, از احمد ین محمد بن عیسی, از حسن 
بن محبوب. از علی بن رئاب و شام بن سالم. اژ ابو بصیر. از امام باقر عليه السلاء 
روایت کرده است که در جواب سؤالی درباره انواع بادها فرمود: خداوند عز و جا 
باد رحمت و پارورکننده و... دارد که با رحمت خود آنها را می‌برآکند. برخی از آنها 
پرها را یرای بارش آماده می‌کتند و برخی دیگر, اپرها را بین آسمان و زمین نگه 
می‌دارند و برخی به اذن خدا باعث بارش ابرها می‌شوند ° 

۳ عیاشی از ابن وکیع. از جمعی از مردم, از امیر السومنین عليه السلام. از 





۱ - کافی. ج ۸ ص TF f‏ 
۳ کر لېه الا ستاد, اي 0 
۳ توحبد, ص ۱۲۳, ح ۱۷ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ سس ۷۷ ۰۲ 


لا کافی. ج ۸ ص ا م ۶۳ 
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پیامبراکر م صلی الله علیه و اله روایت کر ده است که باد را دشنام ندهید. زیرا بر کې 
از انها بشارت بارش باران‌اند و برخی بیم دهنده از عذاب و برخی بارورکننده. پس 
تور ا ت ۹ 
از خدا خیر و برکت انها را بخواهید و از شر انها به خدا بناه ببرید. 
11 اپو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایست کرده ایست ند فر هو لد : 
رات غ وا یادهای رسمت و پارورگننده درختان را دارد که پا رحست خود 
۲ ۳ 
انها و در زرصین بر آکنده می سار د. 


ا 


نرا الاو ما مود ونر لباز زنين و[ ن عي یف 
ون ارو ۳ 


[و از آسمان آبی نازل کردیم پس شما را بدان سیر اب نمردیم و شما خزانه‌دار آن 
نیستید# و بی‌تردید این ماییم که زنده می‌کنیم و می‌میسرانيم و سا وارث (هسه) 
هستیم) 

۱) علی ہن اپراهیم: در تفسیر انزلا من الاما یاوه وا آنتم که 
پازنین» فرمود: یعنی شما نمی توانید آنا آب را ذخیاره نید « خی 
وتبیت وتن ) الوارئون» یعنی ما وازث زمین و هر جه در آن أست: می‌باشیم 


ودعلا ارين منک وان فالتا رين ۳۳ 
[و به بقین پیشینیان شما را شناخته‌ايم و أیندگان (شما را نیز) شداخته‌ایم] 

۱) عیاشی از جابر از ا وت د ا روایت کر ده است که فر مود: 
منظور, مومنان امت مسلمان هستند. ' 

۲) شیبانی در نهج البیان گفته است: از امام صادق عليه السلام روایت شده که 





۱- تفسیر عیاشی: ج ۰۲ ص ۵ سم ؟. 
آ ““ تسیر عياشي, ج ۲. س ۱۳۰ دح ا 
۲- نفسپر قمی؛ ج ۱۱ سس ۷۷ ۲. 


۲- تفسیر عياشي. چ سس ۰ سح ۴ 
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تقد سل . بپکو کاران و مستأخربن, بدگاران اتساد , 


مدع الاسَان من حالصا معا ا ن" 
او در حقیقت. انسان را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو آفریدیم] 


علی بن ابراهیم: دول خلقنا الانستان مين صأصال» از آب و گل و سن 
ما مستون» از لسن کندیده ' 


1 


۲) محمد بن یمقوب از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از نضر بن شعیب, 
از عبد الغفار جازی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل, مؤمتان را از خاک بهشت و کافران را از خاک جهنم آفریده است. هرگاه 
خداوند بنده‌ای را نیکو و صالح بخواهد, روح و جسد او را پاک و طاهر می‌گرداند. 
هم چنان که او هرگاه خبر و یکی ببیند و بشنود, آن را می‌شناسد و هرگاه بدی و 
شری بییند» از ز آن بیزاری می‌جوید. خاک‌ها بر سه نوعند: اول خاک سامپران. و 

منان هم از همین خاکند. اماتیامبران از بهتربن و برگزیده‌ترین بخش آن هستند. 
5 انبیاء اصل‌اند و بر دیگران فقبیلت ذارند و مزمنان فرع‌اند و از گل چسبنده 
هستند و به اين ترتیب, خداوند بین پیامبران و باران آنها فرقی نمی‌گذارد. نوع دوم. 
گل تاصبی ها است که از لخن خنذیده و تخیر اق می‌باشد. نوع سسوم مستضعفان 
هستند که از خاک معمولی آفریده شده‌اند. هیچ ممنی از ایمان خود باز نمی‌گردد و 
هیچ اصبی عقیده خود را رها نمی‌کند و خداوند مشیّت و تقدیر خود را درباره 
هرگروهی جاری کرده است 

۳ عیاشی از جایر از امام محمد باقر عليه السلام از امير المؤمنين عليه 
السلام روایت کر ده است که فرمود: خداوند به فرشتان فرمود: انی خالق بشرا من 
تال من حا شئونه فا سب وت زیم ین روجی توا له ساجدیر" 
[من بشری را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو خواهم آفرید* پس وقتسي آن را 





۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۷. 
۲- کافی. ج ۲, ص ۲ ج ۲ 
= جر ار ۲۲۹ 
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درست کردم و از روح خود در ی دمیدم پیش او به سجده درافشد] و این کلام دا 
نوعی مقدّمه چینی و اتمام حجت بر فرشتگان است؛ زیرا خداوند, تنها در صورتی 
در قومی تغییر حاصل می‌کند که بیم و حجت رأ بر آنها تسام کرده باشد. سپس 
خداوئد با دست راست مشتی از آپ شیرین فرات را برداشت- و هر دو دست خدا 
تفه اه ان دواد درد خود خشک کرد. تا سفت و محکم شد, سپس 
سپس فرمود: پیامبران و فرستادگان و بندگان صالح خود و امامان صالح که مردم را 
به بهشت دعوت می‌کنند و پیروان انها راء تا روز فیامت؛ از تو خلق می‌کنم و برای 
من فرقی ندارد و من درباره آن چه انجام سي دشم: بازخواست نسی‌شوه؛ اما انها 
باز خواست مي‌شوند. 

پس مشتی از آب شور و تلخ را با دست دیگر برداشت و آن را در دست خود 
خشک کرد تا سفت و محکم شد آن گاه فرمود: ستمگران و فرعونیان و متجاوزان 
و پرادران شیطان و رهبران کفر که به آتش هدایت می‌کنند و پیروان انها راتا روز 
قیاست از تو خلق می‌کنم و برای من فرقی ندازد و من درباره آن چه انجام میں دم 
پار خو است نمی‌شوم؛ اما آنها باز خواست یشون 

و خداوند در آفرینش این گروه بداء زرط گرد آما درباره اصحاب یمین 
چنین شرطی نکرد. پس هر دو آب وا 5ر کف تہ باهم مخلوط کرد و خشک 
نمود و آن را جلوی عرش خود آویخت که رطوبتی از گل هستند." 


بان یناکم" و کل رت تما یکهاني ای قرا 
مُن صَلضَالمُن انون ا سوه و نك فيه ین دوجي توا تاجدین ۷٩‏ 


۱- علامه مجلسی در البحار گفته از آنجا که دست, نماد قدرت است. شاید در این جمله, منظور 
از یمین ا(راست) قدرت بر رحمت و فضل و بخشش نعست باشد و منظور از شمال اجسپ) 
قدرت بر عذاب و فهر. در این صورت. معتی جمله چنین است که امراض و مرگ و مصائب و 
پلایا, همه لطف و رحمت خداوند و شامل حکمت خفیه الهی و مصلست عامه‌اند. با این دید گاه 
معنی جمله: و آلخیر فی یدیک «همه خبر در دستان توست» که بخشی از دعاست. مشخص 
مي‌شود. ابحار الانوار. ج ها, س ۲۸ ۲ 44, 

۲- تفسیر عياشی, ج ۲ص ۲۶۰ ج ۷ 


> 


روایی 


لر ياك 
سير 








sarallah-ketab.blogfa.com 





لکد که مون إلا بلي اى آن بون معالتاجدین "ل 
یلیس ماك ألا کون عم الکاجوین ۳۳ 6 ر ای مر خا ب 
تعسو ”6 کاغرج ات رون عبت الق 
لدین ۳۳ 

[و پیش از آن جن را از آتشی سوزان و بی‌دود خلق کردیم # و (یاد کن) هنگامی 
را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بشری را از گلی خشک از گلی سياه و 
بدبو خواشم آفرید # پس وفتی ان را درست کردم و از روح خود در ان ددع 
پیش او به سجده درافتید*#پس فرشتگان همگی بکسره سجده کردند * جز ابلیس 
که خودداری کرد از این که با سجده‌کنند گان باشد# فرمود: ای ابلیس! تو را جه 
شده است که با سجده‌کنند گان نیستی؟ * گفت: من آن نیستم که برای بشری که 
او را از کان خشکی از تین سياه زر بدبو آقریده‌ای, این ب کم # فرسود: از ایسن 

(مقام) بیرون شو که تو رانده شده‌ای*# و تا روز جزا بر تو لعنت باشد| 
۱) در تحفة الاخوان|امده است‌دارجی از مفسران با حذف اسناد از ابو بصیر 
روایت کرده‌اند که او از امام-صادق علیه السلام پرسید: در باره خلقت آدم برای 
بگویید. خداوند چگونه ادم را تخلی کرد؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی وقتی اتش 
سموم را آفرید و آن اتشی است کد رما و دود ندارد» از آن اشن جان را آفرید و 
این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید «رالجان خلفناه من یل من ار السَمُوم» 
و نام او ۳ مارج گذاشت و از خود او برایش شیر ی آفرید و او را مارچه تأمی‌د. 
سیسی ان دو صاحب فرزندی به نام جان شدند. نا اتف اه 
و آن را جن نامید که تمام قبائل جن از نسل او هستند. از جمله ابلیس لعین. جان 
همپشه صاحب فرزند دو فلو می‌شد. یکی مذکر و دیگری مونث. جن نیز چنین بود. 
نا این که تعداد انها به هفتاد هزار مدکر و موّئث رسید و هم جنان زياد شد تا این 
که به تعداد شن‌های بیابان رسید. ابلیس با زنی از فرزندان جان به نام لهبا دختر 
دوحا بن سلبائیل ازدواح کرد. لهبا در یک شحم. بلقبس و طونه را زایید. سپس 
شعلا و شعیله, دوهر و دوهره. شوظا و شیظه و فقطس و فقطسه را. تعداد فرزندان 
ابلیس آنقدر زباد شد که از شماره خارح گردید. آنها همانند غبار, مورچه. پشه و 
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ملخ و پرنده‌ها و مگس, آواره و سرگردان بودند و در بیابان‌ها و ابگیرها و 
جنگل‌ها و زباله‌دان‌ها و اصطیل‌ها و رودها و جاه‌ها و تابوت‌ها و هر جای بیغوله و 
خرابه‌ای زندگی می‌کردند تا این که زمین از ود انیا ر دو سیا ن به شکل 
اسب و قاطر و خر و شتر و بز و گاو و گوسفند و سگ و درنده و خزنده به چشم 
فرزندان آدم نمودار شدند. 

وقتی زمین از فرزندان و نسل ابلیس پر شد. خدا جان را در هواء زیر آسمان 
اقاست داد. و فرزندان جن در اسمان دنیا ساکن شدند و خداوند به آنها امر گرد که 
و را بندگی و عبادت کنند و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وّا خلقت 
الجن انس 1 يعيدون» [و جن و انس را نیافریدم, جز برای ان ن که مرا بپرستند. 

آسمان به زمین فخر می‌فروخت که خداوند. مرا بر تو برتری داده و بالای تو 

برافراشته است. من جایگاه ملانکه هستم. عرش و کرسی و خورشیده و ماه و 
ستارگان و خزائن رحمت, همه در من است و وحی از سوی من نازل مسی‌شود. 
زمین گفت: خداوند مرا کسترده است و ریشه.گیاهان و درخت‌ها و چشمه‌ها را به 
من سپرده است. میوه‌ها و رودها و درخت‌ها,پر,رویی من است ت. آسمان گفست: : هیچ 
کس بر روی تو نیست که خدا را ذکر کند..زمین گفت: خدایا. آسمان پر من فشر 
می‌فروشد که بر روی من هیچ کس یت که تو را ذکر پگوید. ندا آمد: ارام باش 
ای زمین! من از خاک تو صورتی می‌آفرينم که هیچ جنی چنان نیست و به او عقل 
و علم و کتاب و زبان عطا می‌کنم و کلام خودم را به او نازل می کلم سپس شرق و 
غرب و زیر و روی تو را از آنها پر مي‌کنم که از جنس خاک تو هستند و رنگ و 
درون و برون آتها از جنس تو است. پس به خاطر این امر به آسمان افتخار گن ای 
زمیی! بس زمین, ارام شد و از خدا خواست. خاقی را یر روی او فرود آورد. خدا 
به او اذن داد په شرط آن که خداوند را بندگی کنند و در برابر او عصیان نکنند. 
سپس جن و ابلیس به زمین آمدند و ساکن شدند و به آن عهد به خوبی عمل کردند 
و آن گاه همه انها که هفتاد هزار قبیله بودند. به زمین آمدند و تا زسانی طولانی. 
خدا را ان گونه که شایسته مقام حضرت حق است. عبادت کردند. 

پس ابلیس به خاطر کثرت عبادتش به آسمان دنیا ارتقا یافت و هزار سال آن 
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جا خدا را عبادت کرد و به اسمان دوم رفت و هزار سال آن جا خدا را عبادت کرد 
و به اسمان سوم رفت و همین طور تا این که به اسمان هفتم رسید و اولین روزی 
که به اسمان دنیا رفت, شنبه بود و اولین روزی که به آسمان دوم رفت. یکشنبه بود 
و همین طور تا این که روز جمعه به أسمان هفتم رسید و خدارا آن گونه که 
سزاوار حی است. عبادت مي‌کرد و به یخانکی او اقرار می‌کرد. او به چنان مقام 
عظیمی رسیده بود که نی جبرئیل و میکائیل از کنار او می گذشتند, به همدیگر 
می گفتند: به این بنده. حنان قدرت و توانی برای عیادت خدا داده شده که به سبح 
فرشتدای ان گوئه عطا نشده است. 

بعد از گذشت زمانی طولاتی, خداوند به جبرئیل آمر کرد به زمین فرود ايدو 
زو راب و مت کی ان مخ خاک پار تا خا با انر وة 
جدید بیافریند و او را اشرف مخلوقات قرار دهد. 

1 و نیز روایت کرده است که: اپن عباس فته است: ابلیس- که تفر ین خدا بر 
او باد- به زمين آمد و وسط زمین ایستاد و گفت: ای زمین! من به نزد تو امده‌ام تا 
به تو نصیحنی بکنم. خدآوند تبارکل و تعالی می‌خواهد از تو مخلوفی بیأفریند و ان 
را اشرف همه مخلوقات قرار دهد و من می ترسم این مخلوق, امر خدا را افرسمانی 
کند. خدا چیرئیل را به سوي تو فرستاده است, هر گاه جبرئیل بر تو فرود امد. او را 
به خدا سوگند بده که چیزی از تو برندارد. چون جبرئیل به امر خدا به زمین فرود 
آمد. زمین او را صدا کرد و گفت: ای جبرئیل! به حق آن که تو را به سوی من 
فرستاده, چیزی از من برندار. من می ترسم آین مخلوق در برابر امر خدا نافرمانی 
کند و خدا او را با آتش عذاب دهد. جبرئیل از این قسم به خود لرزید و به آسمان 
بر گشت و چیزی از زمین برنداشت و ماجرارا به خداوند خیم داد. خداوند. بار 
دوم میکائیل را فرستاد و دوباره همان واقعه تکرار شد. سیس خدا عزرائیل, ملک 
الموت را فرستاد. وقنی خواست مشتی از زمین بردارد, زمين آن چه به جبرئیل و 
میکائیل فته بود. تکرار کرد. عزرائبل جواب داد: به عزت پروردگارم سو گند. امسر 
خداوند را نافرماتی نمی‌کنم. سپس مشتی خاک از شرق و غرب و شیرین و تلخ و 
پاک و شور و فعر و فراز زمین برداشت و آن را اورد و چهل سال همانطور ایستاده 
بود و سخن نمی گفت. ندا امد: ای ملک الموت چه کردی؟ و او هر چه اتفاق افتاده 
بود را بیان کرد. 
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خداوند به او فرمود: به عزت و جلالم سوگند می‌خورم. از آن روی که 
دلسوژی نو اندک است. مسئولیت قبض روج این مخلوق را به تو می‌سپارم و تو را 
بر أن قادر می‌سازه. 

پس خداوند. تصف ان یک مشت خاک را در بهشت قرار داد و تصف دیگر را 
در اتش. و نیز گفته است: خداوند آدم را از طبقات هفت‌گانه زمین آفرید. سرش را 
از طبقه اول, گردن را از طبقه دوم و سینه را از طبشه سوم دست‌هارا از طبقه 
چهارم و پشت و شکم را از طبقه پنجم و ران و کفل را از طبقه ششم و ساق و قدم 
را از طبقه هفتم. 

۳) و او از ابن عباس روایت کرده است که: خداوند. آدم عليه السلام را از 
خاک افلیم‌های مختلف آفرید. سرش را از خاک کعبه و سبنه‌اش را از خاک دیار 
بنی تمیم و پشت و شکمش را از خاک هند و دستانش را از خاک مشرق و پاهایش 
را از خاک مغرب آفریده است. او نه متفذ دارد: هفت تا در سرش, و آتها عباء 9 5 
از: دو چشم و دو گوش و دو سوراخ بینی و [یک] دهان: و دو منفذ در بدنش و 
آنها عبارتند از: پس و پیش؛ و برای او حواس را آفریذ/,حس بینایی در چشم و 
شنوایی در گوش و بویایی در بینی و چشایی در دهان و لامسه در دستان, قدرت و 
رفتن و پیمودن در باهاء و خداء زبانزا"افرند که سخ بگوید و برای او دندان 
خلق کرد. چهار دندان پیش و چهار کرسی و چهار نیش و شانزده دندان اسياب. 
پس در گردن او هشت مهره و در پشت او چهارده مهره و طرف راست, هشت دنده 
و طرف چپ. هفت دنده قرار داد و یک دنده کج؛ زیرا بیشتر می‌دانست که از آن 
حوا را خلق خواهد کرد" 

پس خدا قلب را آفرید و در طرف چپ. سینه گذاشت و معده را جلوی قلب 
قرار داد و ریه را که در حکم - دستگاه تهویه و خنک‌کننده قلب است- آفربد و 
کید را در طرف راست نهاد و کیسه صفراء را بر روی آن نصب کرد و طحال را در 
طرف چپ. موازی کبد قرار داد و یک کلیه را بالای کبد و دیگری را بالای طحال 


گذاشت و ماپين اين جوارح زا بر ده‌ضا و امعاء و احشاء قراز داد. سیس استخوان 
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سینه را در جای خود گذاشت و آن را با دنده‌ها پیوند زد. یک استخوان برای کتف, 
دو استخوان برای بازوها و بسح استخوان در کف دست و سه استخوان برای هر 
انگشت آفرید. به جز انگشت ابهام که دو استخوان دارد و دو استخوان در زانوها. 

پس به خلت رف‌ها پرداخت و مهم‌ترین رگ را آثورت قرار خاده رخی که 
جون محززبی خون از آن به همه جای بدن جاری مپی شود جهار رگ برای مغز و 
چهار رف برای چشم‌ها و چهار رگ برای گوش‌ها و چهار رگ برای بینی و چهار 
رگ برای لب‌ها و دو رگ برای گیجگاهی و دو رگ برای زبان و دو رگ برای 
فاصله دندان‌ها تا مغز. هفت رگ برای گردن و هقفت رگ برای سینه, ده رگ برای 
پشت و ده رگ برای شکم. برای سایر اعضای بدن هم رگ‌های بسیاری قرار داد 
که جز او که خالق است. هیچ کس تعداد دقیق آنها را نمی‌داند. 

زبان, وسیله بیان؛ چشم‌ها؛ همچون دو چراغ؛ و گوش‌ها وسیله شنوایی؛ بینی 
شمچون دو سوراخ؛ و دست‌ضا [همچون] دو بال؛ و پاها وسیله رفت و امد است. 
کید محل رحمت و طحال محل خنده کلیه‌ها محل مگر و حیله‌اند. ریه محل 
سرزندفی و نشاط است؛ زبرا در حگم تهویه و خنی‌کننده قلسب سی‌باشد. معده؛ 
مخزن است و قلب ستون بدن است که سلامتی بدن به سلامتی آن بستگی دارد. 

وقتی خداوند به لی شل ادم را آفریدم به ملائکه امر کرد و آئها او را برداشته 
و به استانه بهشت پر دند دی جسدی بیزوس بود. ملائعه از شحل و صورت و 
ویزگی‌های او تعجب می‌کردند؛ زیرا هرگز چنین چیزی ندیده بودند, این معنی کلام 
خداوند است که می‌فرماید: «ل آتی غلی الٍنسان جين من الذفر لم يكن شيا 
مذکورا»' [ما راه را به او نشان دادیم, خواه شاکر باشد و پذیرا گردد يا ناسپاس] 
یعنی هیچ چیز قابل وصفی نبود. اپلیس از جمله کسانی بود که به مدت طولائی در 
آدم می‌نگریست و می‌گفت: خدا حتماً این را برای اسری مهم آفریده است. من 
می‌توانم از دهان او وارد و خارح شوم, به نظر می أ بد مخلوق ضمیفی است که از 
گل افریده شده و درون او خالی است. پس بايد غدا بخورد. آورده‌اند: یک روز 
اپلیس په فرشتگان گفت: آیا می‌دائید جرا این مخلوق بر شما فضیلت دارد؟ گفتند: 
ما امر پروردگار را اطاعت مي‌کنيم و با او مخالفت نمی‌کنيم, ابلیس گفت: ار این 
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مخلوق بر من فضیلت یابد. در برابر او مخالفت می‌کنم و اگر من بر او فضیلت یابم. 
او را نابود می‌کنم. 

وقتی خداوند خواست روح در ادم بدمد, روحی خلق کرد که از روح تمام 
او اا ری ا بو ۳ م۱3۳9 «فإذا سوت تخت فيه من 
روحی فقغوا لَه ساجدرین» [پس وقتی آن را درست کسردم و از روح خود در آن 
۳ پیش او به سجده درافتید | و خداوند متعال مي فر ماید: «ریسنآلونک عن الروح 
قل لروح مین آثر ربی» [و درباره روح از تو می‌پرسند. بکو؛ روح از (سنخ) فرسان 
پروردگار من است]" 

بعد اژ آن که خدا روح آدم علیه السلام را افرید, به او امر کرد در همه نورها 
فر رود و پس ارام‌آرام بدون هیچ عجلهاي در کالبد ادم وارد شود. دودح وفتسی 
مثافذ تنگ و تاریگ کالبد را دید گفت: خداپا چگونه از این فضای لابتناهی وارد 
این مکان تنگ و تاریک شوم؟ ندا امد؛ گرچه تو را ناخوشایند است. باید وارد 
شوی! 

روح از فرق سر به چشم‌های جسد رفت. آدم چشم هاپش را گشود و نگاهی 
به بدن خود کرد بی‌آن که بتواند کلامی بگویتو.نخاقی-به سرادق عرش انداخت. 
دید بر ان جا نوشته شده است: لا ال الا یرای سید ۳ روح به شوش‌ها 
ر سی آدم صدای تسپیح ملائکه را شنید روح در سر و معز چرحید: مللائکه په ادم 
چشم دوخته و منتظر بودند تا فرمان سجده بیاید و پر او سجده کنند. ابلیس اما نیت 
دیگری در دل می پروراند. خدا ب پیش از خلق ادم ملائکه را پرای این لحظه آماده 
ا مذ قال ریک لاک إلى الق بر من طین* قاذا سويت وتفخت فيه 
من روجی وا ساجدین» [آن گاه که بروردگارت به فرشستگان فرمود: من 
پشری را از گل خواهم افرید# پس حون او وا (کاملا) درست کردم و از روح 
خویش در آن دمیدم. سجده‌کنان برای او (به خاک) بیفتید] 

روج با عطسه‌ای مجاری بسته بینی را باز کرد و به دهان رسید. آدم گفت: 
«الحمد تھ الذی لم بزل» سپاس ننها مخصوص خداوند ابدی و ازلی است 
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و این اولین جمله‌ای بود که آدم گفث. خداوند به او فرمود: خدایت تو را 
رحمت کند ای آدم! که برای همین تو را خلق کرده‌ام و این رحمت مخصوص تو و 
فرزندان تو و هرکس که چنین سخنی بگوید. می‌باشد. پيامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: هیچ چیز برای شیطان ناگوارتر و بدتر از دعای شخص عطسه کننده نیست. 
سپس روح در بدن ادم چاری شد تا به ساق‌ها و پاها رسید و آدم بعد از ظهر روز 
جمعه روی پاهای خود ایستاد. 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روح» صد سال در سر و صد سال در 
سینه, و صد سال در پشت. و صد سال در شعم. و صد سال در کفل تا زانو. و صد 
سال تا قدم ادم باقي ماند. 

بس از ان که آدم کاملا ابستاد, ملانکه در او نگریستند. او همجون نقره‌ای 
سفید می‌درخشید. آن گاه خدا به آنها امر گرد به او سجده کنند. اولین فرشتهای که 
سجده کرد. جبرئیل بود. سپس میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و همه فرشتگان 
مقرب پر او سجاه آوردند. سجدة ملانگ بر ادي بعد از ظهر روز جمصسه بودو نا 
عصر طول کشید و خدا جمغه را برای آذم و فرزندان او عید گرداند و مقر فرمود 
َر ادم در روز جمعه دعابی کند, اجابت فرماید, روز و شب جمعه بيست و چهار 
ساعت است و در هر ایت از شب و روز ان, هفتاد هزار بنده از آتش جهنم آزاد 
شوند. 

۲ و ار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ابلیس به 
خاطر تکټر و غرور و حسادت از سجده بر آدم امتناع کرد و خدا فرمود: : نا منعگ 
آن تسج لا خلقت بیدی استکیرت ام کنت من العالين# قال آنا خير مله خلقتنی 
من ثار وت من طين»' [جه چیز تو را مائع شد که برای جیزی که به دستان 
قدرت خویش خلق کردم سجده آوری؟ سا تکبر تصودی بااز اجمله) 
برتری‌جویانی؟ 88 گفت: من از او بهترم؛ مرا از اتش افریده‌ای و او را از ل 
آفریده‌ای] و آتش خاک را می‌خورد. من زمانی طولانی قبل از اين که اين مخلوق 
را پیافرینی. تو را عبادت و بندگی کرده‌ام و مرا با پر و نور بوشانده‌ای, من در همه 
جای آسمانها همراه کروییان و صافین و مسبّحین و روحانیان و مقربان. تو را 


۹ س ا ۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


عبادت و پا کی کر ده‌ام. 

خداوند فرمود: با علم قدیم خود, اطاعت و فرمائبری ملائکه و نافرمابی تو را 
می‌دانستم. عبادت‌های طولانی برای تو سودی ندارد. تو را نا ابد لعشت کرده و از 
رحمت خود ناامید می گردانم. از این پس شیطان مذموم و لعین و رانده شده خواهی 
بود. و بلافاصله خلقت نیکوی ابلیس تغییر کرده به موجودی زشت و نفرت‌انگیز و 
بدیخت تبدیل شد. ملائکه نفرین‌کنان با نیزه‌های خود او را راندند. اول ملکی که با 
لبزه او راند. جبرئیل بود. بعد از او میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه فرشتگان از 
شر طرف او را راندند. شیطان همواره از دست آنها می ريخت تااین که او را در 
دریای اتش انداختند و آنقدر با نیزه‌های اتشین زدند تا به قعر دریارفت و از 
چشم آنها ناپدید شد به خاطر جرأت او در نافرمانی امر خداء همه ملائکه مشوش و 
مضطر ب بودند و اسمان‌شا په لرژه افتاده بود. 

خداوند می‌فرماید: «وعَلّم آدم الاسماء کلَا» [و (خدا) همه (معانی) نامها را 
به آدم اموخت] یعنی زیان‌ها را به او آموختختی/زبان مار و قورباغه و... و هر 
چه در آسسان‌ها و زمین بود. 

ابن عباس گفته است: ادم عليه السلام-قفتصد میلیون زبان اموخت که بهصرین 
آنها عربی بود. خداوند به ملائکه امر کرد ادم,علیه السلام راءبر دوش خود بگذارند 
تا بالاتر و برتر از همه آنها قرار بگیرد. ملائکه گفتند: پاک و منزه و مقس هستی 
اي پروردگار ما! هر گز از امر تو نافرمانی نمی‌کنيم. انها آدم را بر دوش گرفته او را 
در تمام راه‌هاي آسمان گر داندند. همه ملائکه در برابر آنها به حف ایستاده بودند. 
آدم از مقابل هر صفی که می فذشت می گفت: ای فرشتگان پروردگارم! درود و 
زحمت خدا بر شما باد! وانها در جواب می گفتند: و درود و سلام خدا پر تو باد ای 
بر گزیده خدا و روح و فطرت او 

در اسمان اعلی برای او گنبدی از ياقوت سرخ و زبرجد سیز ساخته شد 
هرگاه از جایگاه پیامبران و ملائکه می‌گذشت. اسم انها و اصحابشان را بیان 
می‌کر د. 

ادم علیه السلام ان روز لباسی از ابریشم سبز به لطافت هوا ہر تن داشت. 


۱- بقر د/ ۳۱. 
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گیسوان بلندش که با در و جواهر بافته شده و عبیرامبز گشته بود تا پای او 
مي‌رسید. بر سرش ناجی چهارگوشه از طلا مرصع با جواهر و فیروز سبز و عنبر 
داشت و در هر گوشه آن, مرواریدی بزرگ که درخشش نور ان سور ماه و 
یوش زاس شاه و و 
رضوان به کمر بسته بود که نور آن قصرها و غرفه‌های بهشت را فرا می‌گرفت. با 
این زیور و اراستگی بر هر ایستاد. خدا همه اسماء را به او آمو خته بود و عصایی 
از نور په او داده بود. ملانکه مات و مپهوت در برایرش ایستاده, گفتند: خدایا! ایا 
تا به حال مخلوقی شریف‌تر و بهتر از این آفریده‌ای؟ خداوند فرمود: ان چه را به 
دست خود می‌آفرینم با ان چه به او می‌گويم باش! و ایجاد می‌شود. برابر یست. 

ادم پر منبرش ایستاد کشت سلام و برکت و رحمت خدا بر شما, ای فرشتحان 
پروردگارم! 

ملائکه گفتند: و سلام و رحمت و برکت خدا بر تو باد. ندا آمد: اي ادم! برای 
همین تو را خلق کرده‌ام و اين ستلاه» تا قيامت برای تو و فرزندان تو تحیت و برکت 
خواظد بو د. 

پیامبر صلی اله عليه و لد فرمودهاست: هر گاه سلام در ميان قومی راسج 
ژیاد باشد. از عذاب اتشته‌ي‌شمند و اکر به این کار اقدام و مبادرت کنید. وارد 
بهست می شوید. 

و فرموده است: آبا می‌خواهید کاری را په شما بباموزم که با انجام آن به 
بهشت وارد شوید؟ گفتند: اری, یا رسول الله صلی لله علیه و اله! فرمود: به دیگران 
طعام دهید بین خود صلح و صفا و سلام را رواج دهید. شب در حالی که همه 
وت یراع شار ی کد کہ ای سین کی ای و مایت وارد چت شود 

و فرموده است: وفتی مومنی بر پرادر مؤمن خود سلام می‌دهد ابلبس (که 
نفرین خدا بر او باد) مي‌گرید و می‌گوید: واویلاه و قبل از ان که آن دو از هم جدا 
شوند. خدا هر دو را می‌آمرزد. 

آدم عليه السلام خطیه خود را شروخ کرد و گفت: «الحمد لله» و این قول برای 
ان او ست شق معا راتکه که قاس اوس ری سما کف هس 
علم اسمان‌ها و زمين و هر چه که خدا ميان آن دو خلق کرده است را بیان کرد. در 
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این حال خداوند به ملائکه فرمود: «انپوتی پأسماه خَرلاء إن کنتم صادفین» [اگر 
راست می‌گویید از اسامی اینها به من خبر دهید] ملائکه علیه خسود گواهی داده و 
قرار نمودند و گفتند: «سبّهانک لا علم لنا الا ما عَلنتنا إن آنت العلیم الحخکیم»" 
ف ا را جر آن جه (خود) به ما آموخته‌ای هبح دانشی نیست. نویی دانای 
حکیم] خداوند فرمود: «ّا ذم آنبلقم باسمائهم»" [ای آدم! ایشان را از اسامی آنان 
خبر ده] آدم نام هر چیز پیدا و پنهان و ریز و درشتی را به آنها گفت: حتي نام 
ذرات و بشه را. ملانکه از این آمر تعجب گر دند. خداوند فرمود: «أل أقل کم نی 
اغلم غیب السْماوات والازض واغلم شوم با کنتم تکتمون»" [فرمود: آیا به 
شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می‌دانم و آن چه را اشکار می‌کنید و آن 
جه را پنهان مي‌داشتید. می دانم | 

آدم علیه السلام از منبر خود فرود آمد. خدا حسن و جمال او را چندین برابر 
کرد. برایش خوشه‌ای انگور سفید آوردند و او میل کرد. انگور اولین طعام بهشتی 
بود که خورد. وقتی خوشه را کامل خورد. گفت: «الحمد ته رب العالمین» خداوند 
فرمود: ای آدم! برای همین تو را خلق کرده‌ام ورآین سخن تا ابد سنت تو و فرزندان 
توست. سيس اسساس خواب آلودگی کرد؛ که بعد از خوردن, تمام راحت جان در 
خواب است. 

ملائکه تر سیدند و گفتند: خواب, همان مرگ است. ابلیس وقتی شتید ادم غذا 
میں خو رده خوشحال شد و اندکی از جوشش و غلیان درونش فرو نشست و گفست: 
او را فریب خواهم داد. 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است: خواب از نشانه‌های مرگ و بیسداری 
از نشاند‌های قیامت است. بنی اسرائیل از موسی عليه السلام پرسیدند: آبا خداوند 
ما می‌خوابد؟ خداوند به او وحی کرد؛ آگر می‌خوابیدم آسمان‌ها بر زمين می‌افتاد. 


۱ - يره ۲ 
۲ - بقره/ ۳۲ 
۲ - بقره ۳۳ 
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بهودیان از پیامبر صلی اله علیه و اله پر سیدند: ابا پروردگارت می‌خوابد؟ خداوند 
جبریل را با این آیه فرستاد: «ل لا اه الا هو ای الوم لا تأده سِتة ولا 
نو ع 4 [خداست کد معبو دی جز EE‏ زنده و بر پادارنده است؛ ته خوابی سبک 
او را فرو می‌گیرد و نه خوابی(عمیق)] پرسیدند: ایا اهل بهشت می‌خواینشد؟ فرسود: 
نه نمی‌خوابند؛ زیرا خواب, برادر مرگ است و اهل بهشت نمی‌میرند. اهل جهنم هم 
نمی‌میرند, پلکه دائما در عذابند. 

۵ و او از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمسود: وقتی آدم علیه 
السللام خوابید. خداوند از دنده چپ مشرف بر شکم او که کج است. حوا را افرید و 
چون جوا 7 موبجود زنده افریده ف و تامیده شد. همان ر که ۳ : «با 
نها لناس اتقو ربكم الذی خَلقكُم من نفس واحدة وخلق منها وْجهّا» [ای مردم! 
از بروردخا رتان ته شما را از نفس واحدی آا ر (نيز) از او افر ید 
پرهیز کنید.] 

جوا در شکل و حسن و زییایی»,شبیه ادم عليه السلام بود. هفتصد گیسوی 
باقته شده با ياقوت و لؤلۇ و جواهرات, امیخنه با مشک و عبیر داشت. چشمانش 
درشت و سياه بود. طناز و لطیقتتیویجیوطنتی سفید داشت. بر دست‌هایش, حنا 
بسته شده بود و صدای زیوّرهای طرهاش شنیه,می‌شد. تاجی از جواهرات بر سر 
گذاشته. کاملا شبیه آدم علیه السلام بود. فقط پوشش او لطیف‌تر, رنگ رخساره‌اش 
شفاف‌نر و روشن‌تر» صدایش شیرین‌تر و نیکوتر. چشمانش درشت‌تر و سیاه‌تس 
بینی اش باریک‌تر و دندان‌هایش سفیدتر. سن او کمتر. موهایش نسرم‌تسر, دستانش 
عطیف تر بود. وقتی خدا او را خلق کرد حوا بالای سر آدم شیست: دید دم در 
خواپ است و محبت او بر دلش نشست. ادم از خواپ بیدار شد. پرسید: خدایا این 
کیست؟ فرمود: این کنیز من حوا است. پرسید: او را برای چه کسی آفریده‌ای؟ 
فرمود: برای هر کس که او را آمانت بگیرد و شکر و سپاس را مهر و کابین او کند. 
عرض کرد: خدایا! من او را با این مهر می‌بدبرم و قبل از ورود به بهشست با حوا 
ازدواح کرد. 
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امير الممنین عليه السلام فرمود: آدم عليه السلام در خواب ديد حوا به او 
می‌گوید: من کنیز خدا و تو بنده او هستی؛ مرا از پروردگارت خواستگاری کن و 
امام فرمود: عقد و نکاح را نیک بدانید. زنان در برابر مردان برای خود صاحب هیچ 
نفع و ضرری نیستند. آنها امانت خدا نزد شما هستند. آنها را آزار ندهید و به آنها 
سخت نگی ید. 

۶) او از امام صادق علیه السلام ثقل کرده است که فرمود: ادم عليه السلام حوا 
را در خواب دید. وقتی برخاست؛ برسید: خدایا! این کیست که من با وجودش 
آرامش گرفتم؟ خدا فرمود: ابن کنیز من است و تو پنده‌ام هستي, ای ادم! اگر مرا 
عیادت و اطاعت کنید؛ هیچ مخلوفی در نظرم به اندازه شما دو تن عزیز نخواهد 
بود. برای شما خانه‌ای ساخته‌ام و ان را بهشت خود نامیده‌ام, هر کس به ان وارد 
شود حقیقتا دوست من خواهد بود و هر کس به آن وارد نشود. دشمن من است.؛ 
ادم پرسید: پرورد کار من! ایا تو دشمتی هم داری! بو که خداوند اسمان‌ها ظستی ز 
فرمود: آي ادما اگر می خواستم می نوانستم همد مخلوفات را دوست خود بیافرینم 
ما آن چه را که مصلحت بدانم و اراده کن انجام می‌دهم. ادم پرسید: ای خدا! قلب 
من به این کنیز تو, حوا مایل گشتهء او را باه کنتی آفریده‌ای؟ فرمود: برای تو 
تا در دنیا آرامش یابی و در بهشت. تنها نباسی.عرض کرد:خدایا! او را به عقد من 
در اور. فرمود: به شرط این که سائل دینی را به او بیاموزی و مرا په خاطر او شکر 
کنی. ادم شرط را پذیرفت. ملائکه جمع شدند و خدا به جبرئیل امر کرد خطبه 
بخواند. خداوند. ول حوا بود و جبرئیل عاقد و ملائکه قرب شاهد و آدم عليه 
السلام پدر پیأمبران, دح که به صداق اطاعت و تقوا و عمل صالح با حوا ازدواج 
کرد و ملائکه از گل‌ها و جواهرات بهشتی بر سر آن دو پاشیدند. 

ابن عباس گنته است: بدانید. عقد و نکاح, سنت پدرتان آدم عليه السلام است. 
هیج اسر میاحی نزد خدا محبوب‌تر و پسندیده‌تر از ازدواج نیست وقتی مرد مومن 
از حلال خود سل می‌کند. شیطان می‌گرید و می‌گوید: ای وای, این بنده, 
پروردگارش را اطاعت کرد و گناهانش آمرزیده شد. هیچ اسر مباحی نزد خدا 
زشت‌تر از طلاق نیست. امام صادق عليه السلام فرموده است: خد! لعنت کند زن با 
مردی را که دائم طلا گرفته و ازدواج می‌کنند. 

۷- و او از ابو بصیر نقل کرده است که: از امام صادق پرسیدم: ادم عليه السلام 
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چگونه از بهشت بیرون شد؟ امام علیه السلام فرمود: بعد از ازدواج آدم با حوا خسدا 
به او فرمود: ای ادم! نعمت‌ها و الطاف من نسیت به خودت را به یاد آور, من تو را 
مخلوقی از فطرت خود گرداندم و با اراده خود. تو رابه صورت بشری راست 
قامت افریدم و از روح خودم در تو دمیدم و همه ملاټکهام را بر سجده به تو 
واداشتم و تو را بر دوش آنها نهادم. تو برای آنها خطبه خواندی و من همه زبان‌ها 
را په تو اموختم. همه این امور را برایت مظهر شرافت و فخر قرار دادم و ابلپس 
لعین را که نپذیرفت بر تو سجده کند. راندم و از رحمت خود تاامید کردم. تو را ماه 
عزت و شرأفت کنیزم و او را نعمتی برآی تو قرار دادم که هیچ نعمتی بهتر از همسر 
صالح نیست. هرگاه به او بنگری شاد می‌شوی, بهشت را هزار سال قبل از آن که 
شما را بیافربنم, خانه‌ای برای شما ساختم. تا به شرط رعایت عهد و امانت من بر 
آن وارد شوید. خدا این تانب پر آسمان‌ها و زمین و همه ملانکه خرشه کرد که 
در برایر ان یخی و احسان کنند و از بدی رویگردان باشند. اما انها از قبول آن 
امتتاع کردند. س ا ام علیه السلام عرضه کرد و آدم آن را پذیرقت 
و ملائکه از جرأت آدم در قبول, منت تعب کردند. خداوند می‌فرماید: «إتا رضنا 
مان ی السََاوات ورن رالجبّال فڪا بين أن یخملتها وأشفقن مها وَحملها 
لانسان اه كان ظلوما هل" ها اماتیت الم و بار تکلیف) را بر اسمانها و زسین 
و کوهها عرضه کردیم. ہس از پر داشتن ام با ین و ز آن هراستاک شدند. 
و(لی؛ انسان آن را برداشت. راستی رو اون و ین ی 
امانت و نافرمانی و عصیان آدم به اندازه ظهر تا عصر بود. خداوند ابلیس این را 
بر ای آدم و حوا نمایاند تا زشتی و نفرت‌آنگیزی او را ببینند. و به آدم گفته شد؛ 
«هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکنا من الْجنة فتشقی»" آاین (ابلیس) برای تو و 
همسرت دشمنی (خطرناک) است؛ زنهار تا شما را از بهشت به در نکند نا ثیره‌بخت 
گردی] 

پس خداوند به انها گفت: عهد من با شما این است که به بهشت وارد شوید و 
از هر چه خواستبد بخورید و به این درخت نزدیک نشوید و گرته طالم و ستمگر 
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هقی ت ا دو کاملا این عهد را بدیر فنند و خدا فرمود: ای آدم! قر امرمرا 
اطاعت کنی و عهد مرا محترم بشماری و سرکش و کافر نباشسی. در نظسرم از 
فرشتگان برتر خواهی بود. ادم این عهد را پذیرفت و از خدا توفیق نخواست و 
ملانکه بر عهد او شاهد شدند. 

سپس ادم و حوا که تاج عزت و کرامت بر سر داشتند. بر بهشت وارد شده در 
وسط بهشت عدن ایستادند؛ ادم تختی دید از حواهر , که شفتصد بای داشت. هر بایه 
از جواهرهای مختلف ساخته شده بود و پرده‌های متنوع و رنگارنگ بر آن افکن‌ده 
شده بود. فرش‌های آن تخت از ابریشم و زربفت بود. در ميان دو بستر, تپه‌هایی از 
مشک و کافور و عنیر قرار داشت. تخت. جهار قنبد داشت. رضوان و غفران. خند 
و کرم. تخت به آدم علیه السلام گفت: به سوی من بیا ای ادم! من برای تو خلسق 
شده‌ام و به خاطر تو زینت داده شده‌ام. بعد از آن که آن دو همه سای بهشت را 
گشتند, آدم از اسب خود و حوا از ناقه‌اش به زیر امده بر روی تخت نشستند. برای 
آنها انکور بهشتی و سایر میووه‌ها آورده شد. بعد از ميل کردن میوه‌ها به سوی گنبد 
کرم که زیباترین گنبد بود رفتند. برطرف زاست آن کوهی از مشک و بر طرف چپ 
ان کوهی از عنبر بود. درخت طوبی بر ان سایه افکنده بود. ادم به حوا راغب شد و 
از همین روی, گنبدها پرده‌های خود زا فرو افکندند و درپ‌ها بسته شد. ادم معادل 
بانصد سال دنیا در بهترین لذت‌ها و خوشی‌ها با حوا بود. از تخت پایین سی‌آمد و 
در منیرهای بهشتی قدم می‌زد و حوا پشت سر او حرکت می‌کرد و دامن لباسش بر 
زمین کشیده می‌شد. هرگاه به قصری از قصور بهشت نزدیک مي‌شدند, انواغ 
میوه‌های بهشتی به آنها تقدیم می‌شد. در بهشت می چرخیدند و گشت و گذار 
می‌کردند و به سریر خود باز می‌گشتند. ابلیس از آن چه بر او گذشته بود و از این 
که ملانکه با تیژه او را زده و رائده بودنده بسیار ترسیده و خود را از ادم و حوا 
بنهان کر ده بود. ناگهان صدای بلندی. ندا داد: ای اهل آسمان‌هاا! آدم و حوا عهد و 
بیمان بسته و در بهشت ساکن شده‌اند؛ هر چه در بهشت است بر آنها حلال 
گرداندهاء به جز درخت خلد راء که اگر په آن نزدیگ شوند و از آن بخورند» از 
ظالمان و ستمکاران خواهند بود. ابلیس وقتی این سخن را شنید به شدت خوشحال 
شد. گفت, آنها را از بهشت بیرون خواهم کرد. سپس پنهانی از راه‌های آسمانی آمد 
تا به درب بهشت رسېد طاووس را دید که از بهشت خارح شه برد طاووس, دو 
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بال بلند داشت که ار یکی از انها را می گشود. درخت سدرة المنتهی را می‌پوشاند. 
دمی از زمرد زرد داشت مرصع به اتواع جوآهر: بر روی هر جواهر پری سفیدرنگ, 
خوش آوازترین پرنده بهشت بود و با دلنوازترین و تیکوترین صوت و آواز. خداوند 
را حمد و نیا می قرک طاووس تاهی از بهشت خارح شده در آسمان‌های هفت‌انه 
می‌خرامید و اوای زیبایش در آسمان‌ها طنین می‌انداخت. همه ملائکه از زیبایی 
صورت و الحان خوش او لدت می‌بردند. و سپس به بهشت برمی گشت. وقتی ابلیس 
او را دید با چرب زبانی گفت: ای پرنده زیبا و خوش‌رنگ و خوش آواز! آیا تو از 
پرندگان بهشت هستی؟ طاو وس گفت: من طاووس بهشتم. تو کیستی؟ گویی 
تررسیده‌ای. کسی به دنبال توست؟ 

گفت: من ملکی از ملائکه‌های صفیح اعلی هستم از کروبیانی که لحظه‌ای 
دست از حمد و تسبیح برنمی‌دارند. آمدهام به بهشت تا آن چه خدا برای اهل آن 
اماده کرده نظری بیندازم. می‌توانی مرا به بهشت بیری؟ کر ان یه تسه یه 
تو می آموزم که اگر آنها را یکوبی پر و بیمار نمی‌شوی و نمی‌میری. طاووس گفت: 
وای بر توء مگر اهل بهشت نی‌تبرند؟! ابلس گفت: آری می‌میرند. پیر و بیمار 
می‌شوند. مگر کسی که این کلمه‌ها را بداند؛ و برای اثبات گفته خود سو گند خورد. 
طاووس به او اعتماد کرد و گمان نکرد کسی په دروغ به نام خدا سوگند بضورد. 
گفت: من احتیاجی به این کلمه‌ها ندارم, آما می‌ترسم که رضوان. فرشته نگهبان 
بهشت از من درباره تو پر سد. من می‌روم و مار را نزد تو می‌فرستم. او پر تسربن 

حیوان جنگل | ست. طاووس به بهشت رفت و آن چه دیده بود را برای مار تعریف 
وت موی ان کلمات احتیاجی ندارم. طاووس گفت: بااو عهد 
کرده‌ام تو را نزد او پفرستم. قبل از این که کسی پیشدستی کند و نزد او برود. سریعا 

پیش او برو آن زمان, مار ظاهر و خلفتی هم چون شتر داشت. دارای دست و با 
ای قوس با نگارنگ, اا سفید و سرخ و.. ٠‏ ازرد بود. عطری داشت هم چون 
مشک آمیخته با عنبر. خانداش رف الا رو ساحل نهر کوثر می‌خوایید و 
کلامش ذکر و تسبیح و ستایش خداوند رب العالمین بود. خدا صد سال قبل از 
خلقت ادم او را آفریده بود با آدم عليه السلام و حرا انس و الفت داشست. درباره 
درخت‌های بهشتی برایشان سخن می گفت. 

مار شتابان به در بهشت رفت و ابلیس را انگونه که طاووس توصیف کرده بود 
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پافت. او به مار نزدیک شد و با چرب زبانی آن چه به طاووس گفته بود په مار هم 
گفت. مار پرسید: چگونه تو را به بهشت بیرم؟ تو اجازه نداري بر پشت من بنشینی. 
ایلیس گفت: می بین میان دندان‌های نیش تو فضای خالی است. بدان که همان برای 
من کافی است؛ مرا همان جا بگذار و په بهشت ببر تا آن کلمات را به تو بیساموزم. 
مار گفت: اگر تو را به دهان بگیرم. چگونه با نگهبان بهشت صحبت کنم؟ [ابلیس] 
لعین گفت: نترس! من از اسماء پروردگار جیزهايی می‌دانم که اگر انها را به زبان 
اورم هیچ کس با تو یا من سخن نمی‌گوید. ملائکه از گفتگوی آن دو غافل بودند. 
حوا در بهشت به دنبال مار می کشت و آن را پیدا نمی‌کرد. په خاطر خوش زبانی 
مار, حو بسیار با او مأنوس بود. آن قدر ابلیس ملعون سو گند خورد و درو گفت 
نا مار سخن او را پاور کرد و دهان خود را باز کرد. ابلیس بین دندان‌های او بريد و 
بوبی از او متصاعد شد که باعت زهرائین شدن ابدی دندان‌هاي مار شد. مار او را 
به بهشت برد. په اقتضای قضا و قدر و علم قدیم خدای رحمان. رضوان کلمه‌اي با 
مار سخن نگفت تا به وسط بهشت رسید. مار به ابلیس گفت: از دهاتم خارج شو 
قبل از آن که رضوان از وجودت اگاه شود. ابلییس گفنست: عجله نکن! منظور و 
خواسته من از بهشت ادم و حوا هستند. می‌خواهم از دهان تو با آن دو صحبت 
کنم, اگر این کار را بکتی آن سه کلمه رانبه و جی‌آمیوزم. هبار گفست: آن گنبد و 
ہار قاه حوا است, برو با او صحبت کن. گفت: تد فقط از دهان تو بااو صحبت 
می کنم. مار او را نزد حوا برد. ابلیس از زبان مار چنین گفت: ای حوا ای زینت 
بهشت! آیا جز این است که من در بهشت همواره همراه شما بوده‌ام و از آن چه در 
بهشت است. برایتان گفته‌ام؟ هر چه گفته‌ام همه راست و درست است. حوا گفت: 
همین طور است که می‌گویی, از تو جز راستگویی لپ مد گقت: ای حوا! په من بکو 
چه چیزی این جا برایتان حلال است و چه چیز حرام! حوا او را از آن چه خدا آنها 
را منم کرده بود, اگاه کرد. پرسید: چرا خدا شما را از آن درخت منم کرده است؟ 
گفت: نمی دانم. آبلیس گفت: من می‌دانم: خدای شما تنها به این دلیل شما را تھی 
کو با تیا کار کو ی غ نارای که ر تفت سس ود 
دارد بکند؛ کسی که هزار سال قبل از شما او را به پهشت وارد کرده است. حوا از 
جای پرید نا آن پنده مدگور را بنگرد. ابلیس مثل برقی از دهان مار بیرون جهید و 
زیر درخت نشست. حوا په نزد او رفت و او را دید و پرسید: تو کیستی؟ گفت: سن 
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مخلوقی از مخلوقات خداوندم. من هزار سال است که در بهشتم, مرا نیز همجون 
شما به دست خود افرید و از روح خود در من دمید؛ ملانکه را به سجده سن 
واداشت و در بهشت جایم داد و از خوردن میوه این درخت منع گرد. من هم از ان 
نمی‌خوردم تا این که روزی یکی از ملائکه مرا نصبحت کرد و گفت. از میوه این 
درخت بخور. زیرا هر کس از أن بخورد, تا ابد در بپهشت جاویدان خواهد بود و 
برایم سو گند خورد که خير و صلاح مرا می کوید. من به سوکند او اعتماد کرده و از 
میوه درخت خوردم و تا امروز که تو مرا می‌بینی در آين بهشت هستم و از پیری و 
بیماری و مرگ و اخراج از بهشت ایمن شدهام. او ادامه داد: به خدا سوکند, خدا 
تنها به این دلیل شما را از خوردن میوه این درخت منع کرده که مبادا ملک و 
فر شته‌ای شوید یا برای ابد در بهشت جاویدان شوید. ای حوا! از ان بخور خواهی 
دید که بهترین و گواراترین میوه بهشت است. برای خوردن آن عجله کن و از 
همسرت پیشی بگیر؛ زیرا هر کس زودتر بر آين کار اقدام گند فضیلت و بهسره 
بیشعری خواهد داشت؛ بیین گنه از آن می‌خورم! 

مار ایستاده بود و گفته‌هایابلیس به حوا را می‌شنید. حوا رو به او کرد و 
گفت: ای مار! از روزی که وارد بهشت شدهام همراه من بودی, اما این راز را په من 
نکنته بودی: مار ساک زره و تفاس ‌تراپلس خر جواب وا جه گقت که حوا از 
سخن با او منصرف شد. مار داشت به آن سه کلمه‌ای می‌اندیشید که ابلیس قول داده 
بود به او بیاموزد. 

حوا مسرور و شادمان از گفته‌های مار و ابلیس نزد ادم رفت؛ و هر چه آن دو 
گفته بودند و سوگندهای اپلیس را که خیرخواه آنهاست» همه را برای ادم تعریف 
کرد «وَقاسَمَهُمًا اي لکمّا لین الناصحین» [و برای آن دو سوگند پاد کرد که من 
قطعاً از خیرخواهان شما هستم]. 

قضا و قدر حتمی و اخراج آدم و حوا از بهشت نزدیک شد آن دو به 
کفنه‌های اپلیس و سو گندهای او اعتماد کردند. حوا نزدیک رفت. تعداد شاخه‌های 
درخت غیر قابل شمارش بود. بر هر شاخه سنبله‌ها و خوشه‌هایی قرار داشت که هر 
دانه آن خوشه‌ها به اندازه یک کوزه بود و همچون مشک اذفر خوشبو بود. سفیدتر 
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از شیر و شیرین‌تر از عسل. حوا هفت خوشه از هقت شاخه را کند. ابلیس گفت: 
بخور حواء ای زینت بهشت! حوا یکی را خورد و یکی را به او داد و پنج خوشه 
برای آدم آورد. آدم او را به کاری امر یا از آن نهی نکرد. زیرا علسم قدیم و تقدیر 
خداوند در کار بود و آن گاه که آسمان به زمین تفاخر کرد و زمین په خدا شکایت 
برد خدا فرمود: ای زمین! ارام باش و به ملائکه گفت؛ «نی جاعل فى الأرّض 
خلیفة» [من در زمین جانشینی خواهم گماشت] آدم یک خوشه از دست حوا 
گرفت و عهد و پیمان خود را فراموش کرد؛ «فنسبی ولسم نجد له غزشا»" [پس 
فراموش کرد و ما برای او عزم و آراده‌ای نیافته‌ایم| آدم نیز همچون حوا از میوه آن 
درخت چشید. از همین روست که خداوند م فر ماید: «فلا اقا الشحر: بدت 
سوءاتهم»" پس چون آن دو از (میسوه) آن درخت (معنوع) چشیدند. 
برهنگی‌هایشان بر آنان آشکار شد ] 

۸ و او از ابن عباس- که خدای از او خشنود باد- نقل کرده است: شنیدم که 
بیامبر صلی اله علیه و آله می‌فرمود: سوگند به.آن که جانم در دست اوست هنوز 
ادم | ز آن خوشه‌ها یکی را نبلعیده بود که.تاخش از سرش بلند شد و لبساس‌هایش 
فر و ریخت و انگشترهایش از دست او بیرون آورده شد و همه زیت و زیورها و 
لباس‌های حوا فر و افتاد. تام و یتوص آدم به‌او گفتند: ای ادم! غم و آندوهت 
طولائی و حسرنت زیاد و مصیبت تو بزرک شد. بندرود. این لحظه جدایی بین 
ماست. تا آن که روزی دوباره همدیگر را ببینیم؛ چرا که خداوند بلندمرتبه بر ما 
عهد کر ده د تنها در خدمت بندگان مطیع و خاشم او باشيم. تخت و سریر به هوا 
برخاست و گفت: ادم بر گزیده. خدای رحمان را نافرمانی و شیطان را اطاعت کرد؛ 
در و جواهر و زینت طره‌ها و کمربند حرا از او گرفته شد و گفتند: مصیبت و 
گرفتاری شما زیاد. غم‌تان طولانی شد. هیچ لباسی بر تن آنها نماند؛ : «وطفقا 
خصان لها ِن وَرّق الجَنة واه رها ألم آنهکما عن تلکمَا الشجرة وأقل 
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لکما ان الشیّطار ن لکمّا عدو میین» [و به چسبانیدن برگ(های درختان) بهشت بر 


خود آغاژ گردند و بر وردگارشان , بر ان دو بانگ بر زد؛ مگر شما را از این درخشت 
منم نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟ 

ابن غباس گفته است: خداوند همان . طور که په ادم هشدار داد یه فرزندان او 
هم هشدار داده و فرمود: ہیا نی دم لا بتکم الط کضا اخضرح وت ی 
الجنة ینز غنهما لباسَهُمّا»" [ای فرزندان ادا ژنهار تا شيطان شمارابه فثنه 
نیندازد. چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان 
برکند] چشم هریک از آن دو به عورت همسر خود افتاد. اپلیس به سرعت از آن 
جا کریخت و در یکی از راه‌های اسمان پنهان شد همه چیسز ادم را عاصی و 
گناهکار می‌خواند. اهل بهشت. چشمان خود را بر روی آنها بستند و گفتند: خود را 
از پهشت خویش اخراج کردید! 

اسب آدم, میمون نام داشت. خدا او را از مشک بهشت و همه عطرها و کافور 
و زعفران و عنبر آفربده و با اب حیوان آمیختد بود؛ یالش از مرجان و پیشانی اش 
از ياقوت سم‌هایش از زبرجد شبر» زیینش از زمرد و لامش از ياقوت بود. 
بال‌هایش مرصع به انواع جواهر بود. در بهشت. جز براق هیچ حیوانی نیکوتر از آن 
نبود. پیامپر صلی الله عليه و اله فرموده است: فضیلت براق بر سایر حیوانات 
پبهشت. مانند فضیلت من بر سایر پیامیران است 

ابن عباس گفته است: خداء میمون را پانصد سال قبل از خلق آدم عليه السلاه 
افریده بود. 

اسب به آدم گفت: ای ادم این بود عهد و پیمان ميان تو و خدایت؟ 

درختان بهشتی شاخ و برگ خود را جمع کردند تا آن دو نتوانند ود را با 
بر ک‌هاي انها پوشانند. هر گاه به درختی نزدیک می‌شدند, می گفت: ای گنه‌کارا از 
من دور شو. وقتی سرزنش‌ها و توبیخ‌ها زباد شید ادم به سمت درشت اقافیا 
گریخت. درخت بر پاهای او پیچید و با شاخه‌هايش او را نگه داشت و گشت: ای 
کنه‌کارا به کجا می‌گریزی؟ ادم هراسان و میهسوت ایستاد. گمان کرد عذاب او 
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فرارسیده است؛ پس فریاد زد: الامان, الامان, 

حوا تلاش می‌کرد خود را با موهایش بپوشاند. اما موفق نمی‌شد و موها به 
کتار می‌رفتند. جون تلاش زیادی کرد. موهایش به او گفتند: ای نمایانگر زشتی! 
گمان می‌کنی می‌توانی با من خود را بپوشانی, در حالي که تو امر پروردگٌار را 
عصیان کر ده‌ای؟ حوا زیر درخت نشست و چانه‌اش را به زانوهایش گذاشت تا 
کسی او را نبیند. ادء ایستاده بود, شاخه‌های اقاقیا به باهایش بیجیده بود. 

اہن عباس گفته است: ندا آمد؛ ای جبر ئیل! دیدی ان مخلوق یسی‌تظیسر گە بر 
فطرت خود او را آفریده بودم چگونه برابر من عصیان کرد؟! ای جبرئیل! دیدی کنی 
من حوا چگونه با من مخالفت کرد و دشمن من ایلیس را اطاعت کرد؟ چی بر امین 
وقتی ندای پروردگار جهانیان را شنید. مضطرب و هراسان شد و به سجده افتاد. 
حاملان عرش که دائما می کفتند: سبحانگ, قدوس قدوس؛ سبوح: سبوح: الاسان 
الامان از جنب و جوش و حرکت باز ایستادند. جبرئیل, نعمت‌های خدا را به اد 
گوشرد کرد و او را به خاطر گناهش تو بی نمود: آدم مضطرب و هرآسان بود و از 
ترس می‌لرزبد. زبانش بند آمده و قادر پلا خن کفتننبود. با اشاره به جبرئیل 
فهماند بگذار از ترس پروردگار و شرم از او از بهشت بگریزم. جبرئیل گفت: به کجا 
بگریزی ای ادم؟ پروردگار تو از همه کس به تو نزدیک‌تر است و هر کس را که 
بگریزد, به جنگ می‌اورد. ادم گفت: ای جیرئیل! بگذار آخرین بار به بهشت بنگرم 
واا وداع کنم و دائماً په چپ و راست خود ی کر چ حبر یل لحظه‌ای از او 
حدا نشد تا او را به در پهشت رساند. ادء بای راست وا از بهست رون فا 
هنوز بای جیش را برنداشته بود که ندا آمد: جبرئیل او را بر در بهشت نخه دار تا 
دشمنانش که او را به خوردن از درخت واداشتند. با او از بهشت اخراج شوند تا 
بیند در حق آنها جه حکمی داده می‌شود. جبرتبل او را نگه داشت. خداوند به ادم 
گفت: ای آدم؛ تو را خلق کرده بودم تا بنده شکرگزار من باشی نه بنده کافر و 
ناسپاس. آدم گفت: خدایا! از تو می‌خواهم مرا همان گونه که بودم به خاکی 
برگردانی که مرا از آن خلق کردی. خداوند فرمود: ای ادم! بسیار پیشتر از این در 
علم خویش حک کرده‌ام و در لوح نوشته‌ام که بهشت و جهنم را از فرزندان خلف 
تو پر خواهم کرد. آدم ساکت شد. 

ابن عباس گفته است: وقتی به حوا امر شد از بهشت خارج شود به سوی 
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بر کی از بر گ‌های درخت انجیر رفت که طول و عرض آن را جز خدا هیچ کس 
نمی‌داند و خواست با ان خود را بپوشاند. وقتی برگ را برداشت, از دستش افتاد و 
گفت: ای حوا! بی‌گمان. در اندیشه‌ای واهی هستی! حال که باامر بروردگارت 
مخالفت کردی. هبج چیز در بهشت تو را نمی‌پوشاند. حوا به شدت گریه کرد. خدا 
په ہرگ امر کرد که خواسته او را اجابت کن, او خود را با برک پوشاند. جبرئیل 
پیشانی حوا را رفت و او را یه نرد ادم اورد که در استائه در بهشت ایستاده بود. 
وقتی نگاه او به ادم افتاد. فر پاد بلندی کشید و گفت: حقدز حسرت‌آور است! اي 
جیرئیل! یگذار من اخرین بار به بهشت بنگرم و با آن وداع کلم و با حرکات سر و 
دست به جپ و راست بپشت اشاره می‌کرد و با حسرت به آن مي‌تگریست. هر دو 
از پهشت آخراج شدند. در حالی که ملانکه صف اندر صف ایستاده بودند- جنان که 
جز خدا هیچ کس عدد آنها را نمی‌داند- و به آنها می‌نگریستند. 

پس از ان دو طاووس را آوردند. ملائکه او را چنان با نیزه زده بودند که همه 
پرهایش ريخته بود. جبرئیل او را کشان کشان آورد و گفت: ناامیدانه از بهشت 
بیرون برو که تو تا ابد بسدلمن وشوم خواهی بود. تاجش را از او گرفتند و 
بسال‌شایش از ريشه بر کنلده-شند..این اعباس ففته است: در نظر شبطان, 
دوست‌داشتنی ترین پرنده, طاووس.و بدترین پرنده. خروس است. 

پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: در خانه‌هایتان زیاد خروس نگه داربد؛ به 
خانه‌ای که خروس کائلی داشته باشد, آبلیس وارد نمی‌شود و فرموده است: در دنا 
چهار چبز را دوست دارم: سپی که با ان در راه خدا بجنگم و گوسفندی که با 
شیرش افطار کنم و شمشیری که با آن از خانواده‌ام دفاع کنم و خروسی که مرا از 
خواب برای نماز بیدار کند. همچنین فرموده است: هرگاه سحرگاه. خروس بخواند 
منادی از پهشت لدا می‌دهد که کجا هستند آنان که در برابر حق خاشم و ذلیلند و او 
را سیار یاد می‌کنند و رکوع و سجود کرده. طلب مففرت می‌نمایند؟ اولین کسی که 
این ندا را مي‌شنود ملکی از ملانکه اسمان است که په صورت خروس خلق شدهه 
پرهای سفیدی دارد و سر او زیر عرش و پاهایش در پأیین‌ترین طبقه زمین قرار 
گرفته و بال‌هایش پهن و گسترده است. وقتی این ندا را بشنود. بال‌هایش را به هم 
می‌زند و می‌گوید: ای کسانی که غافلید. خداوند متعال را یاد کنید که رحست او 
همه چیز را شامل می‌شود. 
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آن گاه که برندگان یکجا گرد آمدند. سلیمان ثبی دوست داشت با پرندگان 
صحبت کند. AR ag‏ ی ی E‏ 
صحر اهای شرق و غرب و میحائیل پرندگان هوا و کوه‌ها را جمع کر د. سلیمان بر 
خلقت عجیب هر یک و اختلاف رنگ و نوع آنها می‌نگریست و از هر یک 
سوال تی می‌پرسید و آنها او را از لانه‌سازی و محل زندگی و تخمگذاری خسود و... 
آگاه می‌کردند. آخرین پرنده‌ای که نزد او آمد. خروس بود که با زیبایی و جسال 
پرایر او ایستاد و گردن را بالا رفت و بال‌هایش را بر هم زد و بانگی براورد و 
ملائکه و مرغان و همه حاضران را با خبر کرد که ای غافلان! خدا را پاد کنید. آن 
گاه کفت: ای بیامبر خدا! همراه پدرت آدم بودم و او را برای نماز بیدار می‌کردم. 
همراه نوج علیهالسلا در کشتی بودم و همه براهیمخایل آن گاه که سر دشن 
خویش, نمرود پیروز شد و خدا با پشه‌ای او را عليه نمسرود یاری کرد. بسیار 
می‌شنیدم که پدرت ابراهیم علیه السلام آیه: ّل للم تالک نلک تؤتى بی ملک 
تن اء تزع الک من تشاه وت تن تشه ول من تسه دک لیر إن 
عل کل شیء قدیر 4" [بگو: بار خدایا! تویی که,فرمانفرمایی. هر آن کس را که 
خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانژوایی را باز ستانی و هر که را 
خواهی, عزت بخشی و هر که را خواهی: شوار. تردانی. هغه خضویی‌هابه دست 
توست و تو بر هر چیز تواتایی] را می‌خواند. بدان آی پیامبر خدا! که هر صبسگاه و 
شامگاهی که من بخوانم. جن و شیاطین می گریزند و آبلیس ذوب می‌شود. چنان که 
سرپ در درون ۳ دوب می کُردد. 

پس مار را آوردند. ملائکه او را په شدت می‌کشیدند و دست و پایش را تطم 
کردند. مار بی‌دست و پای با صورت بر زمین کشیده می‌شد و شکمش پهن 
می گشت و بدنش شرحه شرحه شده امشداد می‌یافت. او را از سخن گفتن 
باژداشتند. بس لال و شکافته زبان شد. ملانکه به او گفتند: خدا به تو و ان کس که 


به بو رحم کند. زر تسم نمی آورد. ادم و حوا بر أو می نکر بستند و ملائکه از هر سو او 


از بیامبر صلی الله علیه و آله روأیت شده است: هر کس ماری را بکشد, هفت 
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تواب و حسنه برایش نوشنه می‌شود و هر کس از ترس شرش آن را رها کند و 
نکشد. برای او وایی نوشته نمی‌شود. هر کس مارمولک را بکشد, برای او یک 
تواب نوشته می‌شود و هر کس ماری را بکشد. برای او ثواب مضاعف نوشته 
می‌شود. ابن عباس- که خدای از او خشنود باد- گفته است: در نظر من کشتن مار 
از کشتن کافر, دوسنی‌داشتنی‌تر است. 

آدم از بهشت بیرون شد. چبرئیل او را به آسمائها برد و حسوا را ند او آورد. 
ملائکه به آدم نگاه کردند که عریان بود. حوا هراسناک شد و به پیشگاه پروردگار, 
چنین ناله کرد و عرض نمود: خدایا! این آدم است. مخلوق بی‌نظیری از فطرت تو. 
او را خوار مکن و از رنج او بکاه. ادم دست راست را بر در بهشت و دست جیش 
را پر شر م‌گاه خود نهاده و اشک بر کُونه‌هایش حارش بود. خدای متعال ندا داد؛ اي 
ادم! ادم عرض کرد: لبیک آی پروردگار من و سید و مولا و خالق من! که سرا 
می‌پینی و من تو را نمی‌بينم. تو بر هر غیبی آگاه هستی. فرمود: ای آدم! در علم 
قدیم من تفش بسته است که هر گاه کنه‌کاری توبه کند. از رحمت خود بر او فضل و 
احسان می‌کنم. ای ادم! چقبز بندگان من"در نظرم پست و حقیرند آن گاه که امر 
مرا نافرمانی کنند و جفدر عربر و شریف‌اند. وقتی از من اطاعت کنند. 

ادم گفت: تو را :هی ,از که رش یتر م سزرگ‌ترین بنده است. سو ند 
می‌دهم که از گناهم درگذری و مرا ببخشی. ندا آمد: ای آدم! آن کیست که مرا به 
حق او می خوانی! گفت؛ ای معبود و سرور و مولای من! آن سح بر گزبده و 
دوست تو و مقرب و و پیأمبر تو محمد بن عبداله صلی ان علیه و آله است. دیدم 
که تامش بر عرش و لوح محفوظ و پهنه آسمان‌ها و درهای بهشت‌ها نوشته شده 
بود. دانستم که بی‌تردید, او نزد تو بسیار بزرگ و کریم و شریف است که در حق او 
چنین کرده‌ای. ابن عباس گفت: ندا آمد: ای حوا! عرض کرد: لبیک لبیک, ای سید 
و مولا و پروردگار من! هیچ معبودی جز تو نیست؛ همه زینتم از دست رفت رنج 
و مصیبتم زیاد شد و سیه‌روزی و بیجار گی خریبانگیر من است. عربان مانده‌ام و 
هیج چیز در بهشت تو مرا نمی‌پوشاند. فرمود: ای حوا! جه کسی ان نعست‌ها و 
زیورهایت را از تو گرفت؟ عرض کرد: الهی این گناه و قصور من است. ابلیس با 
حرف‌های واهی‌اش مرا فربفت و گمراه کرد و به عزت و حقانیّت تو سوگند حورد 
که خیرخواه من است. من گمان نمی‌کردم بنده‌ای به دروغ به نام تو سوگند بخضورد. 
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فرمود؛ اکنون برای همیشه از بهشت بیرون شو که عقل و دین و میراث و شهادت و 


ذگر تو را ناقص قرار دادم. خمیده فامت و خځیره چشې خواهی بود. در همه ایام 
زندقیات اسیر خواهی بود. بهترین امور بعنی: (امامت) جمعه و جماعت و (حق 
پیش دستی در) سلام و تحیّت را بر تو حرام گرداندم و برایت ناپاکی, خون حیض. 
سختی بارداری و زایمان را مقار کردم. با هر زایمانی طعم مرگ را می‌چجشی؛ غم و 
اندوهت بیشتر و قلبت شکننده‌ث. گریه‌هایت افزون‌تر خواهصد بود. تو را هميشه 
غمگین گرداندم. از ميان شما هیح حاکیی تخواهد بود ونه هیچ پیامبری. آدم 
عرض کرد: خدایا! مرا از بهشت بیرون کردی و می‌خواهی مرا با دشمنم ابلیس لعین 
یی جا جمع کنسی: پس مرا علیه او قوت و یاری ده! فرمود: ای آدم! با 
یکتاپرستیات و یاد و نام من و این که بگویی: لا اه الا اله محم رسول الله عليه 
او نیرو و قوّت می‌گیری و بر او پیروز می‌شوی. این جمله را بسیار بگو که برای 
دشمن من و توء مثل شهاب کشنده است. اي آدم! مسکن تو را مسجد قرار می‌دهم. 
طعام حلالت آن است که نام من بر او گفته شود توشیدنی تو. ابی است که از 
چشمه‌ها بجوشد. باید ورد زیانت, یاد مر وکات آن چیز که به دست خود 
بأفته‌ای. آدم عرض کرد: خدایا! بر من بیفزاء فرمسود: بسا ملانکهام از تو حفاظت 
می‌کنم. عرض کرد: خدایا! بیشتر ببخش. فرموده هر گاه فرزندی برای تو زاده شود 
ملائکه را به نگهبانی از او می‌گمارم. عرض کرد:خدایا! بیشتر ببخش. فرسود: تا 
زمانی که تو و فرزندانت توبه کنید. شما را از آن مصروم نسی‌کنم. عرض کرد: 
خدایا! بیشتر ببخش. فرمود: تو و فرزندان تو را می‌آمرزم و مرا از این کار ایبایی 
نیست که من پروردگار بلندمر تیهام. 

پس حوا عرض کرد: خدایا! مرا از دنده کج افریدی و عقل و دین و شهادت 
(گواهی) و میرات و ذکر مرا ناقص گرداندی و بهترین چیزها را بر من حرام کردی 
و بارداری و ژایمان و نجاست را ملازم من گردانیدی. چگو نه از بهشت خارح شوم 
در حالی که همه خوبی‌ها و نیکی‌ها را بر من حرام کردی؟ فرمود: من قلب بند کائم 
را با شما مهربان و نرم می‌سازم. ابن عباس گفته است: میان مردان و زنان. انس و 
الفتی گذاشته شده است. پس زنان را در خانه حبس کنید و تا مسی‌توانید به آنها 
یکی کنید. بیامبر صلی الله علیه و آله فرمبوده است: ژن: دنده شکسته و کح است. با 
مهربانی آن را ترمیم کنید. همچنین فرموده است: زن, ریحانه است و پهلوان نیست. 
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و فر موده: هر ژن نیکوکاری که بروردکارش را بندگی کند و واجباتش را انجام دغ 
و از همسرش فرمان برد به بهشت وارد می‌شود. 

و ندا آمد که ای حوا! از بهشت بیرون شو که من اراده کرده‌ام از نسل شما 
بهشت و جهنم را پر کنم. آنان که بهشت را پر کنند: پیامبران و راستگویان و شهیدان 
و آمرزیده شدگان هستند و کسانی که بر شما درود بفرستند و برایتان طلب امرزش 

امام علیه السللام فرموده است: هرگاه زن یا مرد مومنی برای ادم و حوا علیهما 
السلام طلب امرزش کنند. این دعا به آن دو عرضه می‌شود و شادمان می‌گردند و 
می گویند: خدایا! ابن فرزند ماست که که پراي ما طلب رحمت کگرده و بر ما درود 
فر ستاده است؟ ؛ پس تو به او احسان و نقضل کن و از کرم و لطف خود پیشتر | بر أو 
ببخش, زوایت شده که هر کس نام آن دو را بیان کند. اما بر آئها درود و تحیست 
نفرستند. به آن دو بی‌احترامی کرده است 

حوّا عرض کرد: خدایا! از تی خواهم آن گونه که به ادم عطا کردی به من 
نیز ببخشی. فرمود: من حیاء و مهربانی و"شفقت و انس و الفت را به تو عطا مي‌کنم. 
اگر ثواب ابدی و نعمت پایدارو ملک بیراگی را که به پاداش غسل و زایمان برایت 
نوشتم می‌دیدی, قطعاتتسايي_روشن می‌شهم ای حواا هرگاه زنی هنکٌام زایمان 
پمیرد. آو را با شهدا محشور می‌کنم و هرگاه زنی دچار درد زایمان شود. برای او 
پاداش شهید نوشته‌ام, اگر آن درد را تحمل کند و فرزندش به دیا بياید. همه 
گناهانش را می‌امرزم؛ حتی اگر به اندازه کف دریاها و ریگ صحراها و برگ 
درختان باشد و اگر بمیرد شهید محسوب می‌شود. ملانکه هنگام قبض روح او 
حاضر شده به او مزده بهشت می‌دهند و تا ابد په همسری زوج شود درآمده و از 
سایر حور العین هفتاد مرتبه بهتر و بالاتر خواهد بود. حوا گفت: آن چه عطا کردی 
برایم کافي است 

ابلیس لعين گفت: خدایا! عرا کاو ی ترس و از رحمت خود ناامید 
گر داندی. تو با علم قدیم خود می‌دانستی که چنے جنین می‌شود. بس تا روز قيامت به 
من مهلت بده؛ فر مو د: کمن رنه إلى بوم افوفت افوم» ی تا 
زمانی که اولین بار در صور دمیده شود. گفت: : «فبما أغویتنی اقفدن آهم صراطّک 
المستقيم# نم لاتيتهم من بين يديهم وين خأفهم وغن آیسانهم وعن شتآئلهم ولا 
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جد آکترهم شاکرین» [شیطان گفت: پس به سیب آن که مرا به بېراهه افکندی. من 
هم برای (فریفتن) آنان حتما بر سر راه راست نو خواهم نشست. ان گاه از پیش رو 
و از پشت‌سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر انها می‌نازم و بیشترشان 
را شکر گرار نخواهی یافت! تداوند په او گشت: «قال اخرح منها منوّوما مد حور 
من تبعک منهم لأملأن جهن منکم أَجممین»۱ | خد‌اوند فر مود: نکوهیده و رانده از 
آن (مقام) بیرون شو که بی‌تردید هر که از آنان از تو پیروی کند. جهنم را از هسه 
شما پر خواهم کرد). 

گفت: تو به من مهلت دادی, اما اگر به زمین پروم مسکن و ماوای مين کجا 
خواهد بود؟ فر مود: ژیاله‌دان‌ها. برسید: ورد زبان و سخن من جیست: فرمود: شعر. 
پرسید: موذن من چیست؟ فرمود: نی. پرسید: غذای من چیست؟ فرمود: هر آن چه 
نام من بر آن برده نشده باشد. پرسید: نوشیدنی‌ام چیست؟ فرمود: همه انواع خمرها. 

پرسید: خانه‌ام کجاست؟ فرمود: حمام. پرسید: مجلس من کجاست؛ فرمود: 
بازارها و مجلس زنان نوحه‌گر. پرسید: شعارمُین چیست؟ فرمود: آواز و غنا. 
پرسید: پوشش من چیست؟ فرمود؛ خشیم و عضب ن. پرسید: دام و تله من 
چیست؟ فرمود: زنان. گفت: هرگز محبلت نان از قلب مس و بني ادم خارج 
نمی شو د. 

تدا آمد: ای ملعون! من بنی ادم را تا زمان مرگ از توبه بی‌تصیب و محروم 
نمی‌کنم؛ از بهشت بیرون برو که تو رانده شدهء‌ای. 

ادم عرض کرد: خدابا! این دشمن من و توست. تو به او مهلت داده‌ای و او به 
عزت نو سوگند خورده فرزندان مرا گمراه کند» با چه وسیله‌ای از دام و حبله‌های 
او برهم؟ فرمود: اي آدم) با سه ویژگی بر تو منت نهادم؛ یکی از آن من و یکی از 
آن تو و یکی بین من و توست. آن چه مخصوص من است این است که مرا بپرستی 
و هیچ چیز را شریک من قرار ندهی و آن چه مخصوص توست این است که هر 
نیکی گوچک و بزرگی که انجام دهی. ده پرابر ان و صد برابر و هزار پرابسر آن را 
باداش ش می‌دهم و آن را به اندازه کوه‌های سر به فلگ کشیده برایت می‌آفزایم و اگر 
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گناهی مرتکب شوی تنها یک مجازات می‌بینی و اگر از آن توبه کنی و از من طلب 
آمرزش نمایی آن را می‌آمرزم. که من آمرزنده و مهریانم. آما آن صفتی که بین من و 
توست این که است که تو دعا و درخواست کی و من آن را اجابت کنم. پس 
دست‌هایت را شا و از من بخواه که من نزدیک تو هستم و دعایت را اجابت 
E‏ 

ابلیس وقتی این سخن را شنید, از شدت حسادت. بلندترین فریاد را کشید و 
گفت: اکنون حخونه بنی اده را فر یب بد هم ؟! ندا امد: اي ملصون! «رأجلب علبهم 
بخبلک ورجلک وشارکهم فى الانوال والأولاد زعدهم وا يعدم السیطان إلا 
غرورا»" او پا سواران و پیادگانت بر آنه بتاز و با آتان در اموال و اولاد شرکت کن 
و په ایشان وعده بده و شیطان جر فریب به آنها وعده نمی‌دهد] 

ابلیس گفت: خدایا! پیشتر بخش. فرمود: هرگاه برای ادم مک فرزند زاده 
شود برای تو هفت فرزند زاده می‌شود. گفت: بر من بیفزای. فرمود: همجون شون 
در رگ‌های ین آدم جریان می‌پابی 3 آنها را وسوسه می‌کنی و در قلب‌هایشان 
پنهان می‌شوی و در سینه‌هایشان, خانهبی‌کنی. ابلیس گفت؛ خدایا! با جه جیزی به 
زمین فرود ایم؟ فرمود: با نامیدی از رحمت من. پیامبر صلی اله علیه و آله فرموده 
است: گمان و طمع ابلیشس زا در ان جه از خدا, خواسته ناامید سازید. دام او در 
اموال حرام و اولاد حرام است. عقد و تکاح را به تیکی انجام دهید و از زنا 
بگریزید. و فرموده است: هرگاه با همسرانتان بودید, خدا را در هر حال بسیار باه 
کنبد و گرنه ابلیس لعین با او مجامعت می‌کند. و فرموده است: وقتی ابلیس یاد و 
تسبیح ذکر خدا را بتنود. ذوب می‌شود همانند نمکی که در آب حل سی‌شود. و 
فرموده است: خداوند به امت من دو سوره عطا کرده که ام گی آن دو را قبل از 
طلوع خورشید و قبل از غروب آن بخواند. ابلیس لین از او می گربزد و دور 
می‌شود در حالی که همانند سگی پارس می‌کند. ان دو سوره معوذتین اسوره‌هایی 
که پا عبارت «قل اعوذ» اغاز می‌شود) هستند. 

ان عباس گفته است: وقتی سوره «قل هُو ال غ تازل شد. جبرئیل گفت: 
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ای محمد بعد از نزول این سوره شریفه دیگر برای است خود نگران نباش. ای 
محمد! هر کس از امت تو با ایمان و کین به شوايش آیی سوره را بخواند. وارد 
بهشت می‌شود. ای محمد! هر کس این سوره را بخواند. میان او و شیاطین حجابی 
کشیده می‌شود. آی محمد! هر کس این سوره را بخواند. از فرو رفستن در زمین و 
اپتلا په مستخ و غرق شدن و رعشه یمن می‌شود. 

وقتی خواسته هر یک از آنها داده شد ادم نگاهی به سار انداخت و گفت: 
خدایا! این ملعون به دشمن من کمک کرد وقتی او را هم به زمين فرستادی با چه 
چیزی بر او غلبه کنم؟ فرمود: من خانه او را تاريکی و غدایش را خاک قرار داده‌ام؛ 
هرگز به او اعتماد نکن و هرگاه او را دیدی, سرش را از تن جدا کن. این عباس 
گفته است؛ خدا رحمت کند آن گس را که ماری بخشد. افر ابلیس میاأن دتدان‌های 
مار ثمی‌نشست: زه رأگین نمی‌شدند. هر جا مار دید بد: آن را بکشید. به طاووس 
گفتند: مسکن تو در چهارسوی زسین است. از آن چه در زین روییسله: روزری 
می‌خوری و محبت تو در قلب بنی‌آدم افکنده ست تا تو را نخشند. 

)٩‏ و نیز از امام صادق عليه السلام روایت گرده است که فرمود: : وقتی هر چه 
لازم بود به آنها داده شد امر شد که به زمین پیا یند. خداژند سی‌فرماید؛ «هبطُواً 
فضکم بض عدو کم فى الازض متفر وتا إلى وز نم [فرود آیید که بعضی 
از شا دشمن بعضی و ای د کاس ای از و و 
برخورداری است] و مسنقر در این جا یعنی قبسر و حین یعنسی قیامت. ادم عليه 
لسلام از در توبهء از بهشت به زمین امد حوا از در رحست و شفقت و ابلیس از در 
لعنت و تفرین و طاووس از در غضب و مار از در خشم, هبوط آنان در زمان عصر 
بود که همزمان با هبوط آنهاء توبه و رحمت و لعنت و خشم و غضب نیز نازل شد. 

۰) امام عليه السلام فرموده است: ادم روز جمعه خلق شد. در همان روز 
روحم وارد کالیدش شد. در همان روز با حوا ازدواج کرد و به بهشت وارد شد و 
نصف روز معادل بانصد سال از سال‌های دنیا در بهشت ماند و بین ظهر تا عصر از 
دری که میرم نامیده می‌شود, هبوط کرد. میرم دری است در پایین بیت المعمور و 
گفته شده است که از در معارج هبوط کرد و په سرزمین هند بر روی کوهی په نام 
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#بود» فرود آمد و آن کوهی است که اطراف هند را فراگرفته است. حوا در جه در 
رستمسام و مار در اصفهان و طاووس ار اطر اف دربا به زمین آمدند. در آن حال 
هیچ یک دیگری را تمي‌دید. تنها پوشش ادم برگی از برگ‌های بهشت بود که به 
پوست او چسییده بود. باد ان را در سرزمین هند انداخت و معدن همه عطرهای آن 
سر ز مین شد. 

ادم صد سال در شوق فراق بهشت گریست در حالی که ایستاده بود و از ترس 
خدای متعال سرش را پایین انداخته بود و چنان می گریست که از اشک چشسم 
راستش دجله و از اشک چشم چپش فرات پر شد. اشک‌هایش در زمین مجراها و 
نهرهایی را جاری ساخت و رگ‌های پاهایش در زمین نقوذ کرد و مدت نهصد و 
سی سال زندگی کرد. اما هرگز از غم و اندوه فراق بهشت رها نشد و از این غہ 
شر ك 

خدا از اشک‌های او چندان عود تازه و صندل و کافور و سایر عطرها را آفر ید 
که آن وادی از درختان خوشیو بز"شد. حوا نیز می‌گریست و از اشک‌های او 
زنجبیل و باس و هل و چنین مراد خوشبویبی رویید. باد صدای ادم و حوا را به 
گوش یکدیگر می‌رسانید و اینگونه هر یک به دیگری احساس نزدیکی می‌کرد. 
هرچند میان انها مسافتی طولانی وجود داشت. آنقدر گریستند تا ملائکه بر آنها 
ترحم گردند. حوا سال‌ها به خدای متعال خیره شده و دستانش را بر سرش گذاشته 
بود که این صفت او را دخترانش از او به ارت برده‌اند. 

۱ و نیز از ابن عباس نقل کرده است که: اولين موجودی که هبوط آدم را 
دریافت, عقاب بود که په نزد ادم امد و با او گریست. عقاب در دنیا تتها بودو به 
ساحل دریا رفت و نهنگ را دید که در آب بالا و پایین سی‌رفت. از آن جا که 
مانوس و همدمی تداشت با نهنگ الفت گرفت. وقتی مساجرای هبوط آدم عليه 
لسلام را فهمید. نهنگ را از أن مطلع کرد و گفت: امروز موجود بزرگی را ديدم که 
جمع می‌شد و می‌نشست و بلند می‌شد و می‌خورد و می‌نوشید و مي‌خوایید و پیدار 
می‌شد. آدرار و غائط داشت. می‌رفت و ا راست قاعت بود پوستش اشکار و 
صورتش زیبا بود. نهنگ گفت: اگر اینگونه است که تو می‌گویی, نز دیک است که با 
وجود او من در دریا و ٿو در آسمان آرامش نداشته باشیم و این لحظه وداع ہی 
ماست. و در برخی روایت‌ها امده است که نهنگ گفت: تو مرا از وجود مخلوق 
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پزرگی که می خورد و می‌آشامد, آگاه کردی؛ اگر کلام تو راست باشد او مرا از دریا 
و تو را از اسمان خواهد گرفت. در روایتی دیگر آمده است: وقتی آدم از بهشت 
هبوط کرد. فرشته‌اي ندا داد: ای زمین و اهل آن! کسی که عهد پروردگارش را 
فراموش کرده و انسان نامیده شده. به میان شما آمده است. اولین موجودی که این 
ندا را شنید عقاب بود که به سمت نهنگ رفت و او را با خبر کرد. نهنگ ترسید و 
هر یک به دیگری گفت: اين لحظه وداع بين ماست. وای بر حیوانات دریاو 
خشکی از دست این انسان. 

آدم هم چنان به حالت سجده می‌گریست تا این که پرندگان اشک‌هایش را 
بو شید ند و درخت‌ها روییدند و همان گونه که درختان در ژمين ریشه می‌دواننسند» 
رگ‌های بای آدم بر زمین نفوذ کرد. درندگان با او سی گریستند و هرگاه او را 
می‌دیدند. از او می گر بختند و می تفتند؛ اي ادء! ما ساکنان بيشین زمین شستیم, سا 
را ترساندی و با گریه‌هایت ما را گریاندی و عم و حزن طولانی به قلب ما وارد 
کردی. لذا حیوانات با بنی‌آدم مانوس نشدند. گفتاشده: همه پرندگان از او گریختند 
به جز عقاب که به انسان کمک می‌کرد. سش خدای برای ادم ریش و مو رویاند و 
آدم قبل از آن بدون ریش و همچون نقره سفید می‌درخشید. آدم نگاهش به 
ریش‌هایش افتاد و بر سید: خداپا! ای نجیسنت که در بهشت و جود نداشت و همانند 
آن را ندیدم. فرمود: این ریش تو و زینت توست. تا به واسطه آن مرد از زن باز 
شناخته شود و روایت شده که ادم سبصد سال می‌گریست و سرش را په سوی 
آسمان نمی‌گرفت و می‌گفت: با کدام روی به آسمان بنگرم در حسالی که عریسان و 
گنهکار از آن جا به زمین هبوط کرده‌ام؟! همه چهارپایان و پرندگان زمین و 
کروبیان و ملانک آسمان‌ها به حال او گریستند و گفتند: خدایا! از خطای او در گذر 
که قلب او به خاطر گناهش می‌سوزد. 

و امام عليه السلام فرموده است: اگر گرید‌های یعقوپ برای یوسف و ثریه 
همه مخلوقات تا روز قیامت یک جا جمع شود. گریه آدم از همه انها بیشتر است؛ 
زیرا اشک‌های آدم بعد از پایان گریه‌هایش صد سال در زمین باقی ماند و حیوانات 
و پرندگان از آن نوشیدند, اشک‌های ادم همچون مشک خوشبو بود و لذا در هند 
عطر و طیب بسیاز زیاد است, در این حال خداوند به جبرئیل عليه السلام فرمود: 
آدم از سر شت و فطرت بی‌همتای من است. اهل اسمان‌ها و زمین را گریانده و هیچ 
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کس جز مرا نخوانده, از هیچ کس جز من نمی‌ترسد و گناهش قلب او را سوزانده 
است» او اولین کسی است که مرا عبادت کرد و مرا با اسماء خسنی خواند. من 
بخشنده‌ای هستم که رحتم بر خشمم پیشی می گیرد و با علم قدیم خود چنین مقدر 
کرده‌ام که هر کس پشیمان از گناهش. با اه و تاله مرا بخواند, با رحمت خود او را 


می‌پوشانم. من خصو جس او کلماتی دارم که با آنها نویه کند و از طلست په سوی ور 


در اید. جبرئیل که نور با خود داشست. آن کلمات را برای آدم آورد. او شاد و 
مسرور بود و به ادم مزده و بشارت مي‌داد. 

گفت: سلام بر تو ای آن که حزن و غمت طولانی شده است. آدم به خاطر 
غلیان احساساتش و حزن و اندوهش, صدای او را نمی‌شنید. جبرئیل با صدای 
بلندتری او را صدا کرد و گفت؛ سلام بر تو ای ادم! خدا توبه تو را پذیرفنه و گناه و 
خطای تو را بخشیده است. سپس پر خود را به صورت و سینه آدم زد تا گریه‌اش 
ارام گرفت و هیجان و احساسش فرو نشست و صدای او را شنید. اده گفت: سلام 
بر تو ای دوست من! ایا این شروغٌ.خشم و غضب است یا احسان و آمرزش؟ 
چیل گفت: له که رحبت رتست ای دا نو هل آسمانها و زین ر 
گریاندی؛ این جملات را بیاموز که اینها. جمله‌های توبه و رحمت و غفران است 

گفته شده: ۱ ن کلمت همان چند جملهای ات که ونس در تازیکی گت 
ا له إلا نت سبحانک نی کت مر امین 4 | آمعبودی جز ٿو نیست. منزهی تو. 
راستی که من از ستمکارنبودم] 

عبد الله بن عمرو بن عاص گفته است ست: منظور آیه «رنا نا آنفسنا وان لم 
قفر نا وترحننا آنکونن من الخاسرین»" [پروردگا ۱ 
اگر بر ما نیخشایی و به ما رحم نکنی. ا از زیانکاران خواهيم یود] و گفته 





۱ - اتا ا 


۲- عبد الله بن عمرو ین عاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم ایو محسد قرشی. قل از 
پدرش اسلام اورد و همراه معاویه جنگ صفین را دید. معاویه مدتی گوتاه او را په ولایت کوفه 
موی بر در سال ۲۵ ف و در سن ۲ سالگی درگذشت لا یاه , وال 5 ص ۲۵ و دائر: 


- و ۲ 
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شده: «سبحانک لا له [ل آنت, شات سوءا و قلت سی قسب غلے با خیر 
الثوآبین». [پاک و منزه هستی تو هیچ معبودی جز تو نیست» من عمل زشتی انجام 
داده و په خود ظلم کر دم, توبه مرا بپدیر ای بهترین توبه‌پدیر!] و خداوند درباره 
همین لمات فر موده است: «فتلتی دم من ره کلمات فتاب علیّه»' سيس ادم از 
پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر او ببخشود] 

وقتی آدم در سجده‌اش این جملات را گفت: طنین صدایش در افاق بیخیاد» 
زمین و کوه‌ها و دریاها و درختان و پرندگان به او گفتند: ای ادما چشمت روشن, 
پذیرفته شدن تویه‌ات را په تو تبریک و تهنیت می‌گویيم. خدا امر کرد که این کلمات 
را به حو! پرساند. ادم حوا را به خاطر اورد. باد کلمات را به حوا رساند و او با 
شنیدن انها خوشحال و شادمان شد و گفت: این جملات را تا به حال نشنیده بسودم. 
خدای ار حم الرأحمین آنها را برای توبه و رحمت فرستاده است. حوا آن جمللات را 
خواند و سجده کرد و این توبه او بود. وقتی خواندن جمله‌ها تمام شد جبرئیل به او 
گفت: سرت را بلند کن و او چتین کرد. ناگهان"حجایی از تور او را در برگرفت و 
درهای اسا برایش فشوده شد و خداونا ال به یو آمر‌زش به او داد. 

وقتی به ادم گفته شد, خدا توبه تو را بذیرَفَت» خواست برخبزد و راه بسرود, 
نتوانست چون پاهایش مانند ريشه درختان در زین رفو رفته بود. جبرئیل انپا را 
از ريشه کند. آدم از درد فریاد کشید و گفت: گناه با ما چه کرد؟! ملانکه به او 
نگریستند. رنگش تغییر کرده و جسمش ضعیف و لاغر شده, نور و فر و زیبایی اش 
از بین رفته بود. گوبی اشک‌ها بر گونه‌هایش نهر کنده بودند. ملائکه گفتند: ای ادم! 
بعد از آن همه زیبایی و بهجت. این جه دکرگونی و تغییر حال است؟ نور بهشت 
کجا رفت و لیاس‌های بهشتی‌ات کو ادم گفت: آن وعده خداوند با من بود در 
بهشت. هنگامی که فر مود: ۳ ن آک تلع یا وا ره رانک ا تا پیا و 
تضحی»" [در حقیقت برای 2 ان جا این (امتیاز) است که نه گرسنه می‌شسوی و 
نه پرهنه می‌مانی # و (هم) این که در ان جانه تشنه می گردی و ته افتاب‌زده] 

جبرئیل به فرشتگان گفت: ادم را رها کنید و او را به خاطر گناهش سرزنش و 


۱- بقر ه/ ۳۷. 


۲- طلد/ ۷۸-۹۷۹ ۷. 
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توبیخ نکنید. گناهش محو و خطایش آمرزیده شده است. در این حال ملانکه 
برایش طلب آمرزش کردند. جبرئیل بال رحمت په زمین زد و چشسمه‌ای جوشید 
خوشبوتر از مشک. آدم خود را در آن أب شست و عرض کرد: خدایا! مرا از 
کناهم پاک و طاهر گردان و از غم و اندوه نجات ده, پس با دو حله ابریشمین از 
بهشت او را بوشاندند. 

خدا مپکائیل را نزد حوا فرسناد و به او مزده داد و او را بوشاند. وقتی دانست 
توبه اش پذیرفته شده به سوی ساحل رفت و خود را شست و از شوق دیدار ادم 
علیه السلاع می فریست. هر قطره از اشک او که در دریا افناد. مروارید و مرجان و 
یافوت شد. پس به جاي خود باز گشت و منتظر ادم شد. ادم از جبرئیل درباره حوا 
پرسید. جبرئیل گفت: خدا توبه او را بذپرفته, و په او مژده داد که خسدا آن دو را در 
شریف‌نرین مکان و بهترین عید به هم می‌رساند و به او گفت: خداوند امر کرده که 
ادم خانه‌ای بسازد و در آن طواف و سعی یه جا آورد و نماز بخواند. همان گونه که 
دیده بود ملائکه در اسمان یکت المعمور طواف و سعی می‌کنند. اپلیس در آن 
جا نزد او آورده خواهد اواد م اورا با سنگ بزند و برانسد. همان گونه که 
و فی از سجده بر ادء اتنام کرد بلانکه او را راندند. آدم خندید و بر خاسست. 
سرش تا اسمان می ریک خدا به ملائکه واهمه حیوانات حتی مورچه و ملخ و 
پشه امر کرد تا قبولی نوبه ادم را به او تبریک بگویند و هسه چنین کردند و به 
جبرئیل امر کرد قدمش را بر سر آدم بگذارد تا از قد او کاسته شود. آدم از این کار 
غمگین شد؛ زیرا دیگر صدای تسبیح ملائکه را نمی‌شنید. جبرئیل امین به او گضت: 
اندوهگین نباش. خداوند تبارک و تعالی هر چسه را بخواهید و اراده کند. انجام 
می دهد و به آو امر کرد. خانه‌ای بسازد که شبیه پیت المعمور بوده و در راستای ان 
قرار داشته باشد تا ار و فر ژندانش برامون ان طواف کنند. همان کرنه که ملانکه 
بر آمون بیت المعمور طواف می‌کنند. بیت المعمور خانه‌ای است به اندازه خانه کعبسه 
و در راستاي آن و در اسمان جهارم قرار دارد. 

جبرئیل همراه با ادم به مکان آن خانه رفتشد. هرگاه ادم قدم در جایی 
می‌گذاشت آن جا شهر و آبادي می‌شد و فاصله ميان دو قدم او صحرا باقی می‌ماند 
تا این که بد مکه رسیدند و آن را ساختند و [آن جا] ایلین آبادیی لست که بتا مد 
و اولین خانه‌ای که ساخته شد سپس خدا به آدم امسر کرد که ای آدم) اکنسون در 
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زمین خانه‌ای را بساز که هزار سال پیش از خلقت تو وجود آن را مقسدر کرده‌ام و 
من به ملائکه امر کرده‌ام تو را در این کار کمک کنند هرگاه آن را ساختی اطراف 
آن طواف کن و مرا تسبیح بگو, و نام مرا یاد کن و تقدیس نما؛ نگران همسرت حوا 
نباش و برای او بی‌تابی مکن. من شما را در مشعر خانه‌ام یک جا جمع می‌کنم و 
این خائه را قبله‌ای بزرگ برای پیامبرم محمد قرار مي‌دهم. ای ادم؛ برای شرافت تو 
محمد به تنهایی کافی است و من می‌دائم در قلب تو و حوا نسیت به یکدیگر چه 
مخیت و دوستی وجو له دارد. هر گاه او را دیدی با او بسیار مهربان باش که من او 
را مادر پیامبران قر ار داده‌ام. 

ادم در برابر پروردگارش په سجده افتاد و عرض کرد: خداوندا! از فضیلت و 
مناسک این خانه آن چه گفتی, پرایم کافی است. آدم خانه را ساخت و ملائکه په او 
کمک گردند وقتی ساختن خانه به پایان رسید, جبرئیل همه مناسک را به او 
آموخت و خدا ادم و حوا را در کوه عرفات په یکدیگر رساند و آن دو یکدیگر را 
شناختند و آن روز روز جمعه پود و «لحَمُد له رب لعالمین» 

۱- اہن بابوبه از محمد بن قاسم مفسر معرزوف به ابو الحسن جرجانی - که 
خدای از او خشنود باد - از یوسف بن محسد بن زياد و علی بن محمد بن سیار, از 
پدران خود, از حسن بن على از پدرش علی بن محمد از پذارش محمد بن علی. 
از پدرش علی بن موسی الرضاء از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن 
محمد, امام صادق علیهم السلام ایس حسدیت را بیان کرده است. آن دو اژ اما 
برسیدند: بنابراین ابلیس از جمله ملائکه و فرشتگان نبود؟ فرمود: نه. بلکه او از 
تیان است. آیا نشنیده‌اید که خداوند فرموده «واذ قلا لملانکة اسجدوا لادم 
فسجذوا بیس کانمن اْجن» [و (یاد کن) هنگامی را که په فرشتگان گفتيم: 
آدم را سجده کنید. پس (همه) جز ابلیس سجده کردند که از (گروه) جن بود] 

و خداوند متعال فرموده است که او از جنیان است «والجان خلفناةُ من قبل من 
تار السعوم" 

)٩۲ ٠‏ علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه «والجان ناه من قبل من نار السْمُوم» 


۱- کهف !, ۵2۰ 


- 49 نت 
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گفته است: جان, پدر ابلیس است و جن از فرزندان جان است. برخی از آنها موّمن 
و برخی کافرند و برخی بهودی و برخی مسیحی‌آند و ادیان مختلفي دارند. شیاطین 
از فرزندان ابلیس‌اند و در میان آنها تنها یک مؤمن وجود دارد به نام هام بن هیم بن 
لاقیس بن ابلیس, که زد پیامپر صلی اله علیه و آله آمد. بیامپر او را دید. بسیار 
عظیم الجثه و بزرگ و ترسناک بود. پرسید: تو کی هستی؟ عرض کرد: من هام بن 
هیم بن لاقیس بن ابلیس هستم. روزی که قابیل. هابیل را کشت پسر چند ساله 
بودم و از پرهبزکاری نهی می‌کردم و امر به فاسد کردن طعام می‌کردم. رسول خدا 
صلی الله عليه و اله به وی فرمود: سوگند به جانم که چه بد جوانی هستی که امیدها 
به اوست و جه بد میانسالی که چنین فرمان‌ها می‌دهد. 

عرض کرد: ای محمد! از این سخن‌ها بگذر که من به دست نوح عليه السلام 
توبه کرده‌ام و همراه او در کشتی بودم و وقتی قوم خود را نفربن کرد او را سرزنش 
کردم آن گاه که ابراهیم در آتش انداخته شد همراه او بودم که خدا آتش را برای او 
سرد و سلامت گرداند. آن اه که توسی فرعون رآ غرق کرد و ہنی اسرائیل نجات 
یافنند. همراه او بودم. من نزد.هود بد مارو آن اء که قسومشی را نشرین کرد او را 
سرزنش نمودم و همراه صالح بودم و آورا به خاطر نفرین قومش سرزنش کردم و 
من همه کتاب‌ها را خواندهام؛ همه انها امدن:تو را مزده و بشارت داده‌اند و بیامبران 
همه به تو سلام رسانده‌اند و می‌کُفتند که تو بهترین و بلندمتبه‌ترین بیامبر خدا 
هستی. پس از آن چه خدا به تو نازل کرده چیزی به من بیاموز. پیامیر صلی الله 
علیه و آله به امیر المومنین عليه السلام فرمود: به او بیاموزا هام عرض کرد: ای 
محمد! من تنها از پیامبر یا جانشین او اطاعت مي‌کنم, این کیست؟ فرمود: این برادر 
و جانشین و وارث من على پن ابی طالب علیه السلام است. عرض کرد: بلی, اسم 
او را در کتاب‌های الا امده است. امير المومنین عليه السلام به او آموخت و در 
شب طرپر: در جنگ صفین ترد حضرت آمد. حدیث هام بن هیم بن لاقیس, مکررا 
در کتاب‌ها آمده: صفار در البصائر از امام صادق و سایر محدئین آن را روایست 
کرده‌اند که در این جا محال ذی آلها ثیست. 





۱- تفسیر قمی. ج ص ۰۳۷۷ 
۲ - بصاثر الدرجات ص ٠۰۴۳‏ باب ۸ سح بر 
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۳) محمد بن یعقوب از چند تن از یاران ماء از احمد بن محمد بن عیسسی, از 
ان ایی عمییء از عمر بن اذینه. از احول لقل گرده اسست که از امام صادق علیه 
السلام درباره روحی که در آدم عليه السلام دمیده شده پرسیدم. آن جا که خداوند 
می‌فرماید: «إذا سوبت وفحت فیه من روحی» 

فرمود: این زوس مخلوقی است جدا از ان روحی که در عیسی عليه السلا 
دا ا 

۲۴ و نیز او از چند تن از یاران ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از حجال, 
از علبه از حمران نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره کلام خداوند 
عز و جل «وروح ُنه» [روحی از او] پرسیدم فرسود: این روح خدا و مخلوق 
است, که خدا آن را در آدم عليه السلام و عيسى علیه السلام خلق كرد" 

۵) و نیز او از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از محمد بن خالد از 
قاسم بن عروه از عبد الحمید طائی, از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام 
مادق عليه السلام درباره آیه «وِتخت فيه من روجی» و چگونگی دمیسدن روح 
پرسیدم و ایشان فرمود: روح همانند باد در حرکت است و به این دلیل است که اسم 
روح از باد (ریح) مشتق شده و به این نام نامیده شنده است. علست این اشتقاق آن 
است که روح از جنس باد است و ای که سب روح را به خودش نسیت داده و به 
ضمیر یاء افر وده به خاطر ان است که آن روح را بر سایر ارواح فضیلت داده و از 
میان همه ارواح آن را انتخاب کرده است. همانطور که خداوند به خانه خاصی 
می گوید خانه من» يا به پیامېر خاصی مي ويد پیامبر من و.... و همه این بد یده‌ها 
مخلوق دا و برورده و مربوب امیند و لو آئها را به تدبیر N‏ 

۴ و نیز او از جند تن از پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از بدرش: از 
عبد الله ہن بح از ابو ایوب خزاز, از محمد بن مسلم نقل کرده اسست که از امام 


۱-کافی. ج ١ء‏ ص ۱۰۳,ح ۱. 
= ساه/ ۰۱۷۱ 

۲- کافی. ج ١‏ ص ۱۰۳ ج ۲. 
۳-کافی. م ۱. ص 2۰۱۰۳ ۳. 
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صادق علیه السلام درباره این عقیده که: خدا نبارک و تصالی آدم عليه السلام را 
شبیه خود آفریده است. پرسیدم: فرمود: منظور شکل مخلوق است که خدا آن را 
ایجاد کرد و بر سایر شکل‌ها پرتری داد و آن را از میان همه صورت‌های مختلف 
اتتخاب کرد. پس آن را به خود افزود و تسبت داد: همانطور که درباره که گتشه 
بیتی4 و آن را ره خود نسبت داده و يا روح را به خود نسیت داده و فر مسوده اسست: 
«وتفخت فيه من روجی»" 

۷ ابن بابویه از حمز: بن محمد علوی- که رحمت خدا بر او باد- از علسی 
بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از این ابی عمیر. از عمر بن اذینه. از محمد بن مسلم 
تقل کرده است که از امام جعفر صادق عليه السلام درباره أيه «ولّْخَت فيد من 
روحسی» پرسیدم و ایشان فرمود: روحی است که خداوند آن را انتخضاب کرده و از 
میان ارواح دیگر برگزیده و خلق کرده است. سپس آن را به خود نسبت داده و په 
ضمیر ياء افزوده و بر همه ارواح فضیلت داده و آمر کرده است تا از آن در آدم علیه 
السلام دمیده شود." 

۸ و او از پدرش از شین عبد اله از احمد بن محمد بن عیسی. از اہن 
فضال, از حلبی و زراره از امامصادی-عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی یکانه وی هټ و بی‌نیاز است. او اندرون و داخل ندارد و 
روح تنها یکی از مخلوفات و یاری و حمایتی از سوی اوست که آن را در قلب 
پیامبران و مومنان قرار داده است, 

٩‏ و او از محمد بن موسی بن متوکل از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن 
ابی عمیر. از عمر بن اذینه. از ابو جعفر اصم نقل کرده است: از امام محمد باقر عليه 
لسلام درباره روح حضرت ادم عليه السلام و روح عیسی عليه السلام پرسیده: 
فرمود: ان دو روح مخلونی خدایند که خداوند انها را اتتخاب کرد و بررگزید روح 





۱- کافی. ج ا ص ۰۱۰۲ ج ۳1 
آ- تو جیا سس ۷۰ 1 


۲- توحید, ص ۱۷۱ م ۲. 
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ادم و روح عیسی صلوات الله علیهما," 

۰ و او از على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق - که رحمت خدا بر او 
باد- از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکسی, از علی بن 
عباس از علی بن اسباط, از سیف بن عمیره. از ابو پصیر. از امام محمد باقر عليه 
السلام نقل کرده است که درباره آیه «وتَفخْت فیه من روحی» فرمود؛ یعنی از قدرت 
و توان خود در او دمیدم. 

۱) و او از محمد پن احمد ستالی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام 
مُکتب و علی بن احمد بن محمد بن عمران- که خدای از او خوشنود باد- از محمد 
بن ابی عبد اله کوفی, از محمد بن اسماعبل برمکیء از علی بن عباس از عبس بن 
هشام, از عبد الکریم بن عمرو از امام صادق عليه السلام روایت کرده است كه 
دریاره اید «فاذ موه تخت فيه من روحی» فرمود: خداوند عز و جل ابتا پیکر 
و کالبدی را (آدم) آفرید و سپس روح را افرید؛ آن گاه به فرشته‌ای امر گرد روح را 
در آن مخلوق بدمد و اینگونه نیست که جیزیق از/قدرت خدا کم شده پاشد و در 
ادم دمیده شده باشد. بلکه این امر هم از قدرت و توان خداوند است." 

۲) عباشی از محمد بن مسلم نف ل کرده استت که از امام باقر عليه السلام 
درباره آیه «وتخت فيد من روحی وا لته ساجدین» بر سسیدع» , فرمود: منظوره 
روحی است که خدا آن را خلق کرده و از ا آن در آدم دمیده است." 

۳ از محمد بن أَرمه از ابو جعفر احول روایت شده است که از امام صادق 
علیه اا درباره روحی که در کالید ادم دمیده شده و تسیر اه «قذا سویته 
تفخت فیه من روصی» پرسیدم و ایشان فرمود: این روج یکی از آفریده‌های 
خداوند است و دیج عیسبی بن مریم عليه السلام هم آفریده و مخلوق د دیگر خداوند 


۱ = تو سید شنز ۱ ح N‏ 
۲ - توحید, ص ۱۷۲ ج ا 
- و تیه سل ۲ جح ٣‏ 
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اسٽت. 


۴ از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت شده أست که درباره تفسیر 
یه «فاذا سوت وتففت قبه من روحی» فرمود: خداوند یک پیکر و یک روح خلق 
کرد. پس به فرشته‌ای امر کرد تا روح را در ان بیکر بدمد و اینگونه نیست که 
چبزی از خدا کاسته شده باشد, بلکه این از قدرت خدای نبارک و تعالی است." 

۵) و در روایت سماعه آمده است که [امام صادق] عليه السلام فرمود: آدم را 


افرید و در او دمید. و در جواب سوالی از روح فرمود: روح از قدرت خداوند و از 


لکت اس 


ل رب فان إلى وم عون لت ارين" نوم ارت 
الوم 
[ گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزي, که برانگیخته خواهند شد مهلت ده# فرمود: 
تو از مهلت بافتگانی :# تا روز آو) وقت معلرم | 

۱ ابن بابویه از علی بن حبشی بن فونی (رحمه الّه) از حمّید بن زیاد از قاسم 
بن اسماعیل از محمد بن بتلمه از یحبی بن ایو.الصلاء رازي تقل کرده است که 
مرد نز د اما م صادق عليه السلام امد و عرض کرد: : قدایت شوم! در بار 4 وه 
خداوند به ابلیس که فرمود: : «فانک ر المنظرين*: إلى دم اوقت رالتغْلُوم» بسرایم 
بگویید؛ فرر مود: يعلى تا زمان معيي تا روزی که در صور یک بار دمیده می سود و 
بلیس فاصله بین دمیدن اول در صور و دمیدن بار دوم می‌میر و ؟ 

۲ على بن ابراهیم از احمد بن ادریس , از احمد بن محمد, از محمد بن يونس 
قل کرده است که مردی از امام صادق عليه السلام درباره تقسیر بر آیه «فانظرنی إلى 
بوم عون » پرسید, فرمود: تا روزی معین. روزی که پیامبر خدا صلی الله عليه و 


۱- تقسیر عياشي؛ ج ار ص ۲۶۱ ح ا 
۲ - تفسیر عباشی: ج ۲. ص ۲۶۱ ےم ۱۰ 
۳- تقسیر عیاشی. ج ۲. ص ۱ سم ۱۱ 
۴ - عل الشرایع. ص ۰ ا باب ۲ ح 
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آله ابلیس را بر روی سنگی که در بت المقدس است رد 

۳) سعد بن عبد الله از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از موسی بن سعدان, از 
عبد الله بن قاسم حضرمی, از عبد الکریم بن عمر خنعَمی تقل کرده است که: امام 
صادق عليه السلام فر مود: اپلیس گفت: خدایا! به من تا روز رستاخیر مهلت بده؛ اما 
خداوند چنین نکرد فرمود؛ «انک من الْمنظرين«# إلى وم القت موم 

وقتی آن روز معين پرساه آبلیس با همه یاران خود که از زمان خلقت ادم 
عليه السلام تا به آن روز داشته, ظاهر می‌شود و آن روز آخرین حمله و نبرد امیر 
المو منین علیه السلاع خواهد بود. 

پرسیدم یعنی چندین بار حمله می‌کند؟ فرمود: آری. چندین و چند بار» هر 
امامی در عصر خود حمله می‌کند و همه بدکاران و نیخوک‌اران زمان او همراه او 
حمله می‌کنند. 

تا این که خدا مؤمنان را بر کافران پیروز می‌گرداند. وفتی آن روز معین برسد, 
امير المژمنین عليه السلام همراه یاران خود علیّ ابلیس و یاران او حمله می کنشد. 
مکان این نبرد در منطقه رّوحاء از زمين‌هاي فرات نزژدیک کوفه است. آن دو گروه 
جنان می جنگند که از زمانی که خدا دو جهان.را آقریده. جنین جنگی و نبردی وافع 
نشده است. گویا می‌بینم آن لحفه‌اي را که یاران امير المؤمنين عليه السلام صد قدم 
به عقب برمی‌گردند و گویا می‌بینم که پای برخی از آنها به اب فرات می‌خورد. در 
این حال است خداوند جار عز و جل هبوط می‌کند" «فی ظلل من الغمام 
الا بْكة وقضی الامُر» [و فرشتگان در (زیر) سایبانهایی از اہر سپید به سوی آنان 
بپایند و کار (داوری) پکسره شودا 

بيامبر خدا صلی الله علیه و آله روبروی او ایستاده و نیزه‌ای از نور به دست 
دارد. وقتی نگاه اپلیس به حضرت بیفتد. روی برگردانده و عقب‌نشینی می کند. 
یارانش به او می‌گویند: کجا می‌روی. تو پیروز شده‌ای! جواب می‌دهد: من چیزی 





۱ - تفسیر قمی: ج ۲ س ۱۵ ۲. 
- در سیر آیه ۰ سوره بقره, در حدیث (۱) تأویل جمله بیان شد» است. 


- یقره/ ۲۱۰ 
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را عی‌بینم که شما نمی‌بینید. من از پروردگار عالمیان می‌ترسم. آن گاه پیامیر صلی 
الله علیه و اله او را تعقیب می‌کند و نیزه‌ای بین دو کتفش می‌زند که در اثر آن خږود 
و یارانش هلاک می‌شوند. پس از آن, تنها خدا پرستش می شود و هسیج چیز را 
شریک او نمی‌سازند. 

امير المؤمتين عليه السلام ان روز چهل و چهار هزار سال دارد و حتی مسردی 
از شیعیان علی علیه السلام صاحب هزار پسر از صلب خود می‌شود و هر سال یک 
سر در این هنگام دو باغ «مدهامتان»" | که از (شدت) سپزی سیه‌کون مسی نمایسد] 
نزدیک مسجد کوفه و اطراف مسجد ظاهر می‌شوند." 

۴) عیاشی از اپان از اماه صادق عليه السلام روایت کرده است که وفتی علي 
بن حسین علیه السلام به ملتزم می‌رسید. می‌فرمود: خدایا! من گناهان و خطاهای 
ا مر تکب شددام و تو رحمت و مغفرت بسیار داری. ای کسی که خواسته 

ین مخلوق خود را اجابت کردی آن گاه که او گفت : «انظرنی إلى یوم یعفون» 
۳ تا روزی که برانگیخته خواهند شید مهلت ده]" 

۵ حسن بن عطیه از امام صادق علية السلام نقل کرده است که فرمود؛ ابلیس 
در آسمان چهارم با دو رکعت نعاز. شش هزار سال خدا را عیادت کرد و خدابه 
خاطر اين عبادت به او تا ژوز ععین مهلت داد." 

۶ وهب بن جُمّیم مولای اسحاق بن عمار نقل کرد است که از امام صادق 
علیه السلام درباره سخن ابلیس که گفته بود: «رب فأنظرنی إلى وم ببْعثون» قال 
فانک من المنظرین« إلى بوم الوقت ,المغلوم» پرسیدم و گفتم: فدایت شوم! منظور 


از آن جه روزی است ۹ ست: قر مود ای و هب! گمان می ثنی منظور | ر آن ۳1 ز رستاخیز 


۱-رحمن ۲ ۶۲ 

۲- مختصر بصاثر الارحات, ص ۲۶. 

۲- المتلزم: فاصله بین حجر الاسود و درب کعبه است از جائبی که په سمت مکه است. و مداعی و 
متعو ذ هم نامیده می‌شود. «مراصد الاطلاع ج ۳ ص ۱۳۰۵» 

۲- تسیر عباشی, ج ۲ ص ۰۲۶۱ م ۲ 
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مردم است؟ خدا تا روزی که فائم ما ظهور کند. به ابلیس مهلت داده است. وقشی 
قائم ما ظهور کند در مسجد کوفه؛ ابلیس به نزد حضرت آمده در مقابل او زانو 
مې زند» و می گوید: وای از این روز حضرت پیشانی او را گرفته و گردنش را 
مي زنك و آن روز روز معیّن خواهد بود." 

۷ شرف الدین نجفی با حذف سند در حديث مرفوعی از وهب جمیم نقل 
کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره ایبه پرسیدم: فرمسود: آیا گمان 
می‌کنی آن روز روری است که خدا هر را از قبرها بر ای می‌آورد؟! نه, پلکه خدا 
تا روزی که قائم آل محمد علبهم السلام ظهور کند به ابلیس مهلت داد و آن 
حضرت موی پیشانی ایلیس را گرفته و گردنش را قطع می گند و آن روز روز معیّن 
است ' 

۸ در تحفة الاخوان با حذف سند از محمد بن یبوئس از قول مردی امده 
است: امام صادق عليه السلام فرمود: روز معین» روزی است که پیامیر خدا صلی اله 
علیه و آله ابلیس را پر روی سنگی در پیت المققدتتی سر می‌برد. 

٩‏ طبرسی در احتجاج آورده است؛ امام على علیه السلام در حدیثی طولانی 
فرموده است: هر کس کارها را به مالک حقیقی ان بسپارد. در کارش دچار غرور و 
تخیر نمی شود؛ آن گونه که ابلیس در ستحده پر.ادم مغرور شد و پا پیشتر امت‌ها در 
اطاعت از پیامبران خود مكبر گشتند. در این حال توحید و یکتاپرسنی هم سودی 
به حال آنها نداشت, هم چنان که تنها بهره ابلیس از آن سجده طولانی چهار هزار 
ساله, ژیور پوچ دنیا و مهلت ماندن در آن بود. بنابراین نماز و روزه تنها با حرگت 
در هسیر نجات و حق و حفیقت مفید خواهد بود. خداوند با فرستادن پیامبران و 
آیات خود عذری برای بندگان باقي نگذاشته و حجت را بر انها تمام کرده و زمین 
او از عالمی که بندگان به او محتاجند و متعلمی که راه نجات را بیاموزد. خالی 
نیست و اینان بسیار اندکند." 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۶۲ سم ۱۴ 
۲- تأویل الایات. ج ۲ ص ۵۰٩‏ ح ۱۲ 
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0 ووه 


رب مخت لقن الازض ولا موم یی 
| گفت: پرورد گارا! به سیب آن که مرا کمراه ساختی, من (هم گناهانشان را) در 
زمین برایشان می‌آرایم و همه را کمراه خواهم ساخت] 

۱ امیر آلمژمنین علیه السلام در خطبه قاصعه فرمود: آی بندقان خدا! از 
دشمن خدا بر حثر باشید مبادا شما را به بیماری ا با ندای خود 
شما را به حرکت دراورد؛ با کمک لشکرهای سواره و بیاده‌اش شما را به سوی 
خود بکشد. په جان حودم سو کندا او ثیری خطرناک برای شکار کردن شما در چله 
کمانش گذاشته و آن را با همه توان کشبده و از نزدیکترین مکان به سمی شما 
پرتاب می‌کند؛ جرا که گفته است ده «رنبا بضاً آغویتبی لین هم فی الارزض 
رلاغونهه اجمعین» 


[فرمود: اين راهی است راست(که) بة ستوی من (منتهی می‌شود) * در حقیقت تو 
را بر بندگان من تساطی انیت مگر,کسانی ار گمراهان که تو را پیروی کنند] 

۱ محمد بن یعقو ب: از احمد بن مهران. از ز عبد العظیم, 1 ز هشام بن حکم. از 
امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فر مود؛ «قال هذا صراط على مُتَیم» 
اين راه مستقیم على است.! 

۲) سعد بن عبد اه از موسی بن جعفر بن وّهب بغدادی, از علی بن اسباط. از 
محمد بن قضیل از ابوحمزه تالی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درپاره تفسیر یه «قال هذا صراط على مستقیم» پر سید م. فرمود: به خدا سو گند 
منظور علی عليه السلام است که او میزان و صراط مستقیم است." 





۱- نهج البلاغه, هی ۳۹۴۳ خطبه ۱۹۰ 


1 - کافی. ج ۱. ص ۳۵۱: ے ۴۳ 
۳- مختصر بصاثر الارجات. ص ۶۸ 
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۳ ابو الحسن محمد بن احمد بن على بن حسین بن شاذان در «صد فضيلت 
امیر المومنین عليه السلام» جنین آورده است: فضیلت پنجاه و هشستم: جعشسر بسن 
۳ پدرش از علی بن حسین عليه السلام از بدرش عليه السلام روایست کرده 

ست که غمرء تزد پیامیر صلی لله عليه و أله امد و گقت؛: + تو هميشه می فسویبی: ای 
NOP‏ هارون برای موسي ظسسیی؛ حال آن که خدا نام هسارون را 
در قران آورده است. اما نام علی را در قران نیاورده است؟ پیامبر صلی الله عليه و 
آله فرمود: اي تندخوا! اي بادیه نشین! نشنیده‌ای که می‌فرماید: «فذا صراط غا“ 
Ae‏ ت 

۴) عیاشی از ابو جمیله از عبدالله بن ابی جعفر از برادرش امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که در تقسیر آیه «شذا صراط على مُستقیم» فرمود: منظلور 
فا 

فا از جاب روایت شده | ست: از امام محمد باقر عليه السلام درباره تفسير أيه 
«ان عیادی لیس لح هم سلطان» پرسیدم. فز مود: خداوند به ابلیس فرمود: تو 
نمی‌توانی آنها را به بهشت یا جهنم وارد کت 

۶) علی بن نعمان از یکی از یاران , ما از امام صادق عليه السلام درباره أيه 
«اٍن عبابی لیس لک علبهم سلطان» تقل کردم است که فرمود: فص ابرا 
گرو ه تسلطی ندارد. پرسیدم: فدایت شوم! | چگونه چنین چیزی ممکن است و حال 
ان که بسیاری از افراد فاستی در این گروه (شیعه) وجود دارند؟ فرمود: آیه به این 
معنا که تو فکر می‌کنی نیس پلکه عقصود از أيه «عّادی لیس تک هم سلطان» 
این است که نمی توانی کفر را در نظرشان دوست داشتنی و ایسان را زشت جلوه 
دهی" 

۷) از ابو بصیر روایت شده است: امام صادق عليه السلام فرمود: ما اهل بیست 


- مائه منقبة. س ااا ا 
= تفسیر عیاشی: ج nı‏ شن ۲ مج ا 
۳- تفسیر عیاشی, ج ١۲‏ ص ۲۶۲, ح ۱۴. 


۲- تفسیر عياشي, ج ۲. ص ۲۶۲, ج ۷ 
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.2 هی 


رحمت و نعست و برکت هستیم. ما در زمین, اساس و بنیان مي‌باشيم و شيعه ما 
تکپه اه و پایه و اساس اسلام است. دعوت ابراهیم عليه السلام تنها برای مسا و 
شبعیان ما بوده و خداوند متعال, ما و شیعیان ما را تا روز فیامت از فریب آپبلیس 
استثتاً کرده و قر موده است: «! ۲ عبادی آیس لک علیهم سلطان». 

۸) محمد بن یعقوب از چند تن از یاران ما از سهل بسن زباده از محمد بسن 
سلیمان. از پدرش نقل کرده است: نزد امام صادق عليه السلام بسودم که ابو بصیر 
وارد شد در حالی که به شدت نفس‌نفس می‌زد. وقتی در جای خود نشست. امام 
فرمود: ای ابا محمد! چرا این گنه نفس‌نفس می‌زنی؟ 

ای ابا محمد! e‏ 
إن بیس تک عله »تم ور خدا از این سخن جز ائمه و 
شیعیان انها کس دیگری نبوده است این ن بابوبه در فضائل شیعه این حدیث را بیان 
کر ده است. 


وإ حه ج وج یو اس اب کل باب شم جزه شوم 
e‏ دوزخ است# (دوزخی) که برای آن هفت در است و از 
هر دری بخشی معین از آنان ارارک غی‌شوند) ] 

۱) این بایویه از احمد ین حسن قطان, از احمد ہن یحبی بن زکربا قطان از 
بکر بن عبد الله بن حبیب. از محمد بن عبد ال از علی بن حکم, از ابان بن عثمان, 
از محمد ابن فضیل زرقی از امام صادق عليه السلاع از پدرش از جد بزر گوارش 
علیهم السلام روایت کرده است که: اتش جهنم هفت در دارد: از یی فرشون و 
هامان و قارون وارد می‌شوند.از یکی. مشرکان و کافرانی که حتی لحظه‌ای په خدا 
ایمان نداشتند وارد می‌شوند. و از یکی بنی آهید؛ آن در مخصوص ہنی اميه است و 
هیچ کس همراء انان بر آن در ازدحام نمی‌کند. آن در, در آظی و سّقر و هاویه است 
که هفتاد سال در آن جا سقوط می‌کنند و سیس شراره و شدت گر ما آنا را شاه 


= تفسیر غیاشی» ج ۹1 ي ۲ ۸ 
- کافی. ج ا نی ۲ ح ۳ 
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سال به بالا پرتاب می‌کند و آنها دائماً در آن حالت باقی می‌مانند؛ و از یکی هم 
دشمنان و کینه‌ورزان ما وارد می شوند و آن در بسزرف‌تسرین و سوزاننده‌تسرین 
در شاست. 

محمد بن فضیل زُرقی گفته است: پرسیدم آن دری که فرمودید مخصوص بنی 
ا ات ت» آیا مشرگان بنی‌امیه از آن وارد جهنم می‌شوند با مسلمانان بنی امیه؟ 
فررمود: بی مادر! ایا نشنیدی مشرکان و کفار از دری دیگر وارد می‌شوند؟ از ایسن 
در هر مشرگ و کافری که به روز قیاست آیمان ندارد. وارد جهنم مسی‌شسود. اسا از 
این در تنها بني اميد وارد می‌شوند. این در مخصوص ابوسفیان و معاویه و ال مروان 
است که از این در وارد مي‌شوند و آتش تون ا انپا رأ هی خورد و یج 
کس صدای آنها را نمی شنود. در آن چا ته می‌میرند و نه زنده هستند." 

۲) و او از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحبی بن زکریا قطان از بکر بن 
عبد اه بن حیبی, از محمد بن عبد امه از علی بن حکم از ایان بسن عتسانه از 
محمد بن فضیل زرفی» از ابو عبد اله از پدرشی. از پدرش از علی علیهم السلام تقل 
کرده است که: بهشت هشت در دارد: از بکتی».پسامیرّان/و راستگویان و از یکی 
شهیدان و صالحان وارد می‌شوند و أز پمج ده دیگر. شبعبان و دوستداران ما. 

من دائما بر صراط ایستاده و می‌گویم: خدایا! شیعه و جب و پار من و هر 
کس که در دیا مرا ولی خود می‌دانست را آیمن و سلامت بدار. ناگهان ندایی از 
عرش می رسد دعای تو را پذیرفتم و تو را شفیع شیعیانت قرار دادم. آن گاه هر 
یک از شیعیان من و آن که ولایت مرا پذیرفته و مرا یاری کرده و آن که با قول و 
فعل با دشمنان من جنگیده, همراه هفتاد هزار از همسایه‌ها و خویشانش شفاعت 
مي‌شود و از در آخره سایر مسلمانان که په یخانفی خداوند شهادت داده‌اند و ذره‌ای 
از بفضش + کیله ما را در دل ندارند وارد می‌شوند." 

ای از ای از جر ری مب و اما پوت EE‏ اس ۳ 
جهنم را می‌آورند که هفت در دارد: در اول برای زریق؟ ؛ در دوم برای حبنر؛ + و در 
سوم از آن سومین نفر؛ و در چهارم برای معاویه؛ و پنجمین در برای عبد الملک؛ 


۱- خصال. س ۱ ح a‏ 


۲- خصال: تس ¥ ۳ 


۳ ٍِ 


اهاد 





o 


ات سا 
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ششمین در برای عسکر بن هوسر؛ و هفتمین در برای ابو سلامه است. و به دنبال آن 
پیروانشان وارد می‌شوند' 

۴) احمد بن محمد بن ابی نصر گُفته است: مردی از امام رضا عليه السلام 
درباره جزء و جزء چیزی پرسید: امام فرمود: يعني از هضت بکی. همان طور که 
خداوند فرمود: «لهَا سَبعَةَ آبواب لکل باب مهم جزء مفْوم».! 

۵) اسماعیل بن همم کوفی می‌گوید: مردی درباره جزئی از مال خود وصیت 
کرده بود. امام رضا علیه السلام فرمود: یعنسی سک بخش از هفشت قسمت؛ زبرا 
خداوند در کتاب خود می‌فرماید: لھا سَبعة أواب لکل باب منهم چرم شوم" 

۶ علی بن ایراهیم: بعنی از هر درء اهل یک مذهب وارد می‌شوند و هشت 
هشت در دارو" 

ا است: در روایت ابو جارود از امام جعفرصادق عليه السلام 
آمده است: «وإن جهنم لدم أجمعين “لها سبع عة آنواب لکل باب شنهم جُزه 
مقسوم»: شنیده‌ام- و خدا عالم است - خداوند جهنم را در هفت درجه و مرتبه 
مختلف آفریده است که بدترین و سوزاننده‌ترین ان جحیم است که اهل ان بسر روص 
اتش سوزان و خالص ایستاده‌اند و عغزشان در سرشان می‌جوشد. همان گونه که 
آب یا غذا در دیک مي‌چوشد. دومین, درجه لی است ۲ ا «كَلّا ی 
ی # نزاعة آلشوی» : تدعو من آذبر وتولی# وَجَمَع فأوْعی»" [نه چنین است 
(اتش) زبانه می‌کشد #پوست سر و اندام را برکننده است# هر که را پشت کسرده و 
روی برتافته* و گرد آورده و انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا می‌خواند] 

سومین درجة: مقر اسٹ! می‌فرماید: لا قى وا تذر 9 راد آلبشر ‏ علیتا 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۶۲ م .۱٩‏ 
۲ - تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۲۶۲ ج ۲۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۲۶۴ ج ۲۱ 
۲- تسیر قمی, ج ۱ ص ۳۷۸ 

ما معارج/ ۱8-۱۸ 
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تسعة عشر»' [نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند٭ پوستها را سیاه می‌گرداند# (و) 
بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است] 

چهارم حطمه است انا : ترمی بشمرر کالقصتر کانه جمالت صفر» "[(دوزخ) 
جون کاځی (بلند) شراره می‌افکند# گویی د شترانی زرد رنگندا 

هر کس در آن پیفتد همانند سرمه پودر می‌شود, اما روحش نمي‌میسرد, و هر 
بار که پودر شود و بسوزد, دوباره به حالت اول برمی گر دد. 

پنجم: هاویه است که نگهبان دارد. جهنمیان از او کمک خواسته می‌گویند: اي 
مالک! آیی به ما بده! مالک برای نها ظرفی از اتش می‌پرد که در ان صدید ریجته 
شد ۵ صدیدابی است که از بوست سوخنه جهنمیان جاری می‌شود و شبیه فلز 
مذاپ یا قر است. " 

هرگاه بخواهند از آن بنوشند از شدت حرارت آن گوشت صورت‌هایش فرو 
می‌ریزد. همان گونه که می‌فرماید: «وان د یستفیتوا ینوا بماء کلم شوى اوه 
پئس الشراب وَساءت مرتفقا»" [و اگر اا جوبند. به آبی چون مس گداخته 
که چهره‌ها را بریان می‌کند. باری مي‌شوند. وه جه بد شرابی و چه زشت جایخاهی 
یت 

هر کس در آن جا بیفتد. هفتاد سال دن آئش/سقوط می‌کند و هر قدر پوستش 
بسوزد. پوست جدیدی برایش می‌روید. 

ششم؛ سعیر است که در ان سیصد سراپرده از آتش است و در هر یک سیصد 
قصر و در هر قصر سیصد اتاق آتش, در هر اتاق سیصد نوع عذاب. در آن جا 
ا فاو سای ۱ تش عقرب‌ها و غل و زنجیرهایی از آتش وجود دارد؛ 
همانطور که خداوند می‌قرماید: «انا آغتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا»" [سا 


۱ - مدثر , ۲۸-۳۰ 

- مر سلات/ ۳۲۲-۳۲ 

۳- المهل: برنج یا آهن گداخته. نوعی قطران, قير «السان العرب ماده مهل» 
۲- کهفب ۲ ۲٩‏ 

لا - انسان ‏ ۴. 


ر یه 
> ۳ 
زوابی 


اواو 





| ۳ 


وچ سر 


لل ر لا 


sarallah-ketab.blogfa.com 





برای کافران زنجیرها و غلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده‌ایم] 

شفتم: جهنم است و جاه فلق در انجاست. وقتي دهان باز کند. اتشی به شدت 
شعله‌ور از آن زبانه می‌کشد که سوزنده‌ترین تشن است و کوه صعود از مس گداخته 
و آتش در وسط جهنم قرار دارد و وادی آثام از مس مذاب در اطراف آن کوه است 
که به راستی که ان سخت‌ترین عذاب و بدترین آتش است.! 

۸ ابن طاووس در (الدروع الواقیه) آورده است: ابو محمد جعفر بن احمد قمی 
در کتاب زهد النبی عليه السلام نوشته است: وقتی این آیه بر پیامبر صلی الله عليه و 
اله نازل شد. حضرت به شدت گریست و یاران و صحایه به همراه او گریستند و 
نمی‌دانسنند جبرئیل چه چپزی بر حضرت تازل کرده است و هیچ کس نتوانست با 
حضرت سختی بگوید. ازانجا که پیامبر صلی اله علیه و آله هميشه با دیدن فاطه 
سلام الله علیها خوشحال می‌شد» یکی از اصحاب به در خانه فاطسه رفت و دید 
خانم نشسته و قاشع و انیت و اند انا را یات ی کنو کی د 
رتا عند الله خیر وآبقی» اویش خداست بهتر و پایدارثر است] ان صحایی 
به حضرت فاطمه زهرا سلام اه عله ا سلام داده و او را از حال پیامبر و کربه 
حقسر ت مطلم کرد. فاطمه اس) برخاسنت و ردای کهنه ای په سر کرد که در دوازده 
تقطه با برگ خرما بیع وی مقتی رون آمد. سلمان به رداي فاطمه (س) 
نگریست و گریست و گفت: واحزناه» قیصر و کسری حریر و ابریشم می‌پوشند. ولی 
دختر پیامبر خدا صلی الله عليه و اله ردای پشمین کهنه‌ای به سر کرده که دوازده 
پیئه دارد. 

وقتی فاطمه (س) نزد پیامیر صلی نله عليه و لد رفت: عرض کرد: پا رسول 
الها سلمان از لباس من تعجب مي‌کند. سوگند په آن که تو را په حق په پیامبر ی ما 


۱- نقیر قمی, ج ۱.ص ۳۸۷ 

۶۰  صصت‎ -1 

۳- شملة: عبایی ازبشم يا مو «المعجم الوسیط, ماده شمل » 

۳- الخلق: لباس و پوست و... کهنه و مندرس. «المعجم الوسیط, ماده خلق» 
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فرستاده» پنج سال است که تنها دارایی من و علسی پوسست گوسفندی اسست که 
روزها با آن به شتر خود عاف می‌دهبیم و شسب در : پسستر انداخته بر روي آن 
می‌خوابيم و بالش " ما از پوست و دروتش لیف خرما است. 

پیامپر صلی الله علیه و اله فرمود: ای سلمان! دخترم در زمره پیشتاژان است 

پس فاطمه (س) عرض کرد: فدایتان شوم پدر جان! چرا گربه می‌کنید؟ پیامپر 
دو آیه‌ای را که جپرئیل په حضرت نازل گرده بود. برای فاطمه (س) خواند. فاطمه 
با صورت بر زمین افتاد و دائم ی گفت: وای وای بر هر که وارد آتش هنم شود. 
سلمان گفت: ای کاش برای خانواده‌ام گوسفندی بودم؛ آنها گوشتم را می‌خوردند و 
پوستم را پاره می‌کردند. ولی توصیف آتش جهنم را نمی‌شنیدم. ابوذر گفت: کاش 
مادرم نازا بود و مرا نمی‌زایید تا ت و صیفب آتش جهنم را نمی شنیدم. 

عمار گفت: کاش پرنده‌ای بودم و در صحراهای خشک پرواز می‌کردم و هیچ 
حساب و کتابی به عهده من نبود و نام و توصیف آتش ش جهنم را نسی‌شنیدم. على 
عليه السلام فر مود: ای کاش درندفان. کو شی هوا هیده بودند و اژ مادر زاده نشده 
بودم تا توصیف آتش جهنم را نمی‌شنیدم. پس»دبییت چیم را بر سرش گذاشت و 
گریست و فرمود: امان از سفر طولانی. امان ار کمی زاهو نوشه» به سفر قيامت 
می‌روند و در آتش می‌افنند و ناگهان با قلاب‌های اتش ربوده می‌شوند. بیمارانی که 
مرضشان علاج نمی‌شود و مجروحانی که زخم‌هایشان مداوا نمی‌شود, اسیرانی که 
آزاد نمی‌شوند, از اتش می‌خورند و می‌آشامند و ہین طبقات اتش زیر و رو 
مي‌شوند و بعد از آن که لباس‌هایی از جنس پنبه و کتان پوشیدند فطعه‌های اتش 
می‌پوشند و بعد از هم آغوشي با همسرانشان با شپاطین همنشپن می‌شوند. 


اذغلوقابلامآینبت تیا 
[(به آنان گویند) با سلامت و ایمنی در آن جا داخل شوید] 


۱ = المسگ: بو سععتا اتالمعجم الو سیط, ساده مکی !۷ 


۲- المرفقة: هرجیزی که بر آن تکیه داده شود *المعجم الوسیط ماده رفق» 


: 9 
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سرام از امام صادق عليه السلام نقل کرده است: امير المومنین عليه السلام برای 
مردم خطبه خواند و فرمود: بدانید که نقوی برای اهلش مرکبی رام و راهوار است. 
لگام آن را رها و آزاد مي‌گذارند و آتها را به بهشت وارد می‌کند و درهای بهشست 
برای آنها باز می‌شود و بوی بهشت را می‌شنوند و به آنها گفته می‌شود: «اذخلوقا 
e‏ 


مان دورن غل | خو اتی مرف یی “١‏ 

[و آن چه کینه (و شائبه‌های نفسانی) در سینه‌های آنان است, بر کنیم؛ برادرانه بر 
تختهایی رال بر ل تیا یکدیگر نشسته‌اند | 

1) علی بن ابراهیم گفته است: منظور, عداوت و دشمتی است," 

۲) محمد بن یعقوب از چند تن از یاران ماء از سهل بن زياد از محمد ابن 
سلیمان از پدرش نقل کرده است که نزد امام صادق عليه السلام بوديم. ابو بصیر 
وارد شد - و جمله‌ای گفت-امام فرتود: ای ابا محمد! خداوند در کتساب شود از 
شما سخن گفته و فرموده است #اإخوانا على سر متقابلین» به سوگند به جز شما 
کس دیگری مدنظر خدا نبوده ات » آبن پابویه در كناب فضائل الشيعة همین 
حدیت را روایت کر ده۲ ای 

۳ و او از علی بن ابراهيم از پدرش از ابن آیی عمیر. از عمرو بن آبو المقدام. 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: همراه پدرم آز منزل خارح شدیم و 
عده‌ای از شیعیان را ديديم که ميان قېر پیامیر و منبر حضرت نشسته بودند. پدرم به 
آنا سلام کرد و فرمود: به خدا سوگند, من روح و بوی شما را دوست می‌دارم؛ پس 
باتقوا و برهیزکاری و تلاش مرا در ا ین امر کمک کنید و بدانید که دوستی ما جز با 
تقوا و تلاش حاصل نمی‌شود. هر کدام از شما اگر به کسی اقندا کرد باید مانند او 


۱- کافی. ج ۸ ص ۴۷ ح ۲۳. 
۲- تفسیر قمی. ج از ص ۷۲۲ ۰۲ 
۳- کافی, ج ی ۷ 

۳- فضائل الشیمه ص ۶۱ ح ۱۸. 
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عمل کند. شما شیعه خدا و باران او هستید. شما السابتون الاوّلون و السابقون 
الآ خرون هستید. در دنیا بر همه پیشی گرفته و در اخرت پیشتازتر از همه به سوی 
بهشت هستید, با تعهد خداوند و رسول خدا صلی الله علیه و اله ما بهشت را برای 
شما ضمانت کرده‌ايم. به خدا سوگند در بهشت درجه و مقام هیچ روحی به مقام 
شما نمی‌رسد, پس برای کسب فضیلت هر درجه بر هم سبقت بگیرید؛ شما و 
همسرانتان پاک و طیب هستید. هر زن مزمنی از شما حور العین و هر مرد سومنی: 
صدیق است. امیر المومنین عليه السلام به قنبر فرمود: ای قنبر! شادباش و مزده بده 
که په خدا سوگند! بيامبر صلی اله علیه و آله در حسالی از دیا رفت که به جز 
شیعیان: از همه امت خشمکین بود 

بدانید که هر امری عزت و افتخاری دارد و عزت اساام. شيعه است و هر 
امری پشتیبانی دارد و پشتیبان اسلام. شیعه است. هر امری, قله و اوجي دارد و اوح 
اسلام, شیعه است. هر آمری شرفی دارد و شرف اسلام, شيعه است. هر امری. سید و 
پیشوایی دارد. بيشواي مجالس اسلام, مجلس شیعه است. هر امری امام و رهبری 
دارد, امام کل زمین, زمینی است که شیعه ذر:انوتباکن انپت. اگر کسی از شما در 
زمین نبود؛ هیچ چشمه‌ای گیاهی نمی‌رویاندو"خداابه تخالفان شما هیچ نعمتسی 
نمی‌داد و آز لذایذ هیچ به دست نمی آوزدند 7 لا" زدیا هر ای داشتند و نه از 
اخرت. هر ناصبی هر چقدر هم که عبادت کند متمول اين آیه است «قَابة اة 
# تصلی نار حَامیة» آکه تلاش کرده رنج ابیهوده) برده‌اند8؟ (ناجار) در اتشی 
سوزان درایند] 

و عمل هر تاصبی سختکوشی چون غبار هواست. شیعیان ما با نور خداوند عز 
و جل سخن می‌گویند و مخالفان آنها نامعقول و اشتباه سخن می‌گوبند. 

به خدا سوگند! هرگاه یکی از شیعیان ما بخوابد. خدا روح او را به اسمان 
می‌پرد و آن را متبرک مي‌سازد و اگر زمان مرف او رسیده باشد. آن روج را در 
گنج‌ها و خزانه‌های رحمت و باغ‌های بهشت و در سایه عرش خود می گذارد و اگر 
هنوز اجل او نرسیده باشد. خدا روحش را همراه ملائکه امین باز می‌گرداند تا آن 
را به کالبدش بازگردانند تا در آن آرامش یابد. به خدا سوگند! حاجیان شا و آن 
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که حم عمره به جا می‌اورد در نظر خدا خواص‌اند. فقیران شما بی‌نیاز و رونمندان 
شما اهل قتاعت‌اند و همه شما اهل دعا و اجایت هستید 

؟ و نیز از چند تن از یاران ماء از سهل بسن زیاد. از محمد بن حسن بن 
شون از عبد اه بن عبد الرحمن. از عبد الله بن قاسم از عمرو بسن ابو المقدام از 
ابو عبد الله آمام صادق عليه السلام همین حدیث را روایت کرده و افزوده است: 
بدائید که هر چیز اصل و جوهری دارد و جوهر فرزندان ادم. محمد صلی اله عليه 
و ال ما و شیعیان ما هستند. خوشا به حال شیعیان ما چفدر به عرش الهی 
نزدیکند! و خدا روز قيامت چه نیکو در حق انها احسان می‌کند. 

به خدا سوفندا اگر بر مردم سنکین نمی امد و یا آنها اخیعیاد ] دحار چ 
تکبر نمی شدند ملانکه پیش روی شیعیان ایسناده و به آنها سیم می‌دادند, به خسدا 
سو کندا هر گاه یکی از شیعیان ما ایستاده در نماز خود قران بخوآند. به ازا هر 
حرف صد پاداش و اگر نشسته در نمازش قران بخواند به ازای هر حرف 2 
حسنه برایش نوشته می‌شود وداگردل,غیر موقع نماز قران بخواند برای هر حرف, ده 
پاداش برایش ثبت می‌شود و ار شیعه ما ساکت باشد برایش اجر مخالفی نوشته 
می شود که قران می‌خواند. هت ول او ن گاه که در بستر شود خو ابیده‌اید, اجر 
مجاهدان را دارید و ا اه کو تیان ی خه این باداش مجاهدان صف کشیده در راه 
خدا را دارید و به خدا سوگند! شما همان کسانی هستید که خدا درباره ایشان 
فرموده است ت: «وتزطنا ما فی صذررهم من غل |ٍخوانا على سور متقابلین» شسیعیان 
ما چهار چشم دارند؛ دو چشم در سر و دو چشم در قلپ, البشه همه مرده 
ینگونه‌اند. ول خدا چشم آنها ر را کور کرده و جشم شیعیان را باز و بینا نموده 
اة 

۵ عیاشی از آپو بصیر از امام صادق عليه السلاء ی تشن | ی «إخوآنا على 
سر متقبلین» روایت کرده است که فرمود: به دا سوگند منظور آیه جز شما هيج 





۱ - کافی, ج ۸ ص ۰۲۱۲ م ۲۵٩‏ 
۲- ثافی, ج ۸ ص ا ak‏ 
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۶) عمرو بن ابی مقدام از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: به خدا 

سو کنل شما همان کسانی هستید که خد درباره ایشان فرموده است: «وتزغنا ما فی 
صدورھم من غل رانا على سور متقبلین» 

شیعیان ما چهار چشم دارند؛ دو چشم در سر و دو چشم در قلب. البته شمه 
خلائق اینکه نه‌اند؛ اما خدا چشمان شما را بینا و جشمان انها با گنز اداس 

۷ محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: : براف 
هر یک از زنان و مردان شما شیعیان, ملائکه سلام و درود و تحیّت می‌آورد و شما 
یا کی و و یواست «وترغنا ما فی صذورهم من غيل اخوانا 
على سُرر مقابلین»" 

۸ و از طریق مخالفان: ابو نیم حافظ از مردان خود. از ابو فریره تقل کرده 
ست که: علی عليه السلام پرسید: یا رسول الّ! ميان من و فاطمه کدامیک برای تو 
محیو ب ار هستوم؛ ؟ فرمود: فاطمه سلام اه علیها علیها در نظرم از تو محبوب‌تر است و تو 
از او عزیزتر هستی. پس فرمود: : گویی اکنون لی بینم که در کنار صوض مسن 
ایستاده‌ای و از مردم حمایت و پشتیبانی می‌کنی: به تعداد ستارگان آسمان در آن 
ار من و ٿو و حسن و خسین ليام اسلا و حمزه و جعفر در 

هشت «اخُوانا على سرر متقابلین»هستیم. تو و شیعیانت همراه من هستید. پس 
فررمود؛: «تعا ما فی صذورهم من غل اخُوانا غلی سر شتابلین» هیچ یک از 
شما پشت سر همرام خود را نگاه نمی‌کند. 

4 یا ون تن خود , در حديشی که سند آن را په ژید بن ابی اوفی 
رسانده. آورده است: در مسجد پیامبر صلی اله علیه و اله تزد حضرت رفتم. تفر 
تعریف می‌کند که پیامبر صلی اله علبه و آله ميان اصحابش دو به دو پیمان بسرآدری 


۱ . 





"- تشسیر عیاشی؛ ج ٣‏ س ٢ PT‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ سس ۲ مج ۲۲. 


۳ بسع عیاشی» ج 1 ی ۲ ح iı‏ 





ترجمه 
- تسیر 
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علی علیه السلام به پیامبر صلی اله علیه و آله فرسود: وقتی دیدم در حق 
9 + روح از کالبدم خارج شد و کمرم شکست. اگر 

ین امر به خاطر نارضایتی و خشم شما از من است, بخشش و کرامت و رضایت از 
ی E‏ سای EE‏ یی یو 
پیامبری مبعوث کرد تو را برای خود نگه داشته‌ام, تو برای من همانند هارون برای 
موسی هستی, جز اپنکه بعد آز من پیامبری ئیست و نو برادر و وارث من خواهی 
بود. پرسید: پا رسول له! من چیزی را از شما به ارت می‌برم؟ فرمو د: آن چه را که 
پیامبران بیش از من په ارت فذاشتند. برسید: بیامیرآن قبل از شما جه جیزی به 
ازث گذاشتند؟ فر مود : تاب خدا و سنت پیامبرانشان را؛ * تو و دخترم فاطمه سلام 
الله علیها در قصرم در بهشت. همراه من خواهید بود. تو پرادر و دوست و یاور من 
هستی. سپس تلاوت گر د؛ «(ٍخوانا عَلی سر متقابلین» کسانی که به خاطر خدا با 
یکدیگر دوستی می‌کنند و به همدیگر می‌نگرند. 

۳ این ن مفازئی شافعی دز (لمتاقب) در حدیتی که سند آن را په زید بن ارقم 
می‌رساند آورده است: نزد اپامیاصلی/ نم عليه و آله رفتم, فرسوده؛ أن گونه که 
خداوند میان ملائکه پیمان انخوتبشتة من نیز بین شما بیمان اخوت برقرار می‌کنم. 

ہس به علی عليه السلام مود بژادر و رفیق و یاور م مسن هستی؛ سپس ایه: 
«إخوانا على سر متقابلین» را تلاوت فرمود و گفت: برای رضای خدا با هم 
دوست و همدل‌اند و په همدیگر می‌نگرند. 


لاه رفاک عب وتام نارون "بی بييي نايم و 
عذایي هو متاب لالم ون و 
ایک وجلون لاوجل | شوک فلا علم 6۳7 روني ع 

يي کردم بر یت موی 
ین نة رنه ال الارن روج َو ** 6اه 
ال مخ ال او 6 مور یی لامرن در ار 
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فلا هه وه کنکرون ۳ بل جتال انوا 
و ت ون ” اتفال بان وا لاد a‏ نر فلك بطم من الواح 
ر ولییت رم حد انش 0 و لت لامرن 1 


تابر لاء وځ مضوین ۲۳ وجا هل ییون ۲۷ EY‏ 
اون ۳ ۳ ولا ون اد ات ن العالنَ لھ 


ی 


ا نکر IL‏ تلو 


نه رنجی در آن جا به آنان می‌رسد و نه از آن جا بیرون رألده هسی شوند# به 
بند گان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان* و این که صذاب من عذابی است 
دردناک * و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده # هنگامی که بر او وارد شدند و 
سلام گفتند: (ابراهیم) گفت: ما از شما بیمناکیم* گفتند: مترس که ما تو را به 
پسری دانا مژده می‌دهیم* گفت: آیا با این که.فرا پیری فرا رسیده است بشارتم 
می‌دهید؟ به چه بشارت می‌دهید؟: گفتند: ما توترا ب,حق بشارت دادیسم. پس از 
نومیدان مباش* گفت: چه کسی جز گمراهان از رخست پرورد گارش نوميد 
می شود؟# (سپس) گفت: ای فرشتحان د یکر کاز تان جیست؟ * گفتند: ها به سوی 
گروه مجرمان فرستاده شده‌ایم* مگر خانواده لوط که ما قطعاً همه آنان را نجات 
می‌دشیم ٭ جز انش را که مقدر کردیم او از پازماند گان (در عذاب) باشد* پس 
چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند* (لوط) گفت: شما مردمی ناشناس هستید* 
کنتند: (نه) بلکه برای تو چیزی آورده‌ایم که در آن تردید می کردند# و حسق را 
برای تو آورده‌ايم و قطعاً ما راستگويانيم * پس پاسی از شب (گذشته) خانواده‌ات 
را حرکت ده و (خودت) به دنبال آنان برو و هیچ یک از شما نباید به عقب بنگرد 
و هر جا به شما دستور داده می‌شود: بروید:#و او را از این امر آگاه کسرديم که 
از شیاه آن گروه صبحسگاهان بربده خواشد شد#۶ و مردم شهر شادی کنسان روی 
آوردند# (لوط) گفت: اینان مهمانان منند. مرا روا مکنید# و از خدا پروا کنید و 
مرا خوار نسازید* گفتند: آیا تو را (از مهمان کردن) مردم بیگانه مضع نکردیم* 
گفت: اگر می‌خواهبد (کاری مشروع) انجام دهید. اینان دختران منشد (با آتان 
ازدواج کنید) #په جان تو سو گند که آنان در مستی خود سر گردان بودند | 


تر جمه 
9 تسیر 
زوا 
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سد ی ا را باخ و آگاه کن E‏ 5 ۳۹ ا 


ےا ۳ 


# و آن عذابی و" العذاب الأليم # رهم عن ضیف ابرآهیم» که اخبار آنها و 
رسا ۲ 
۲) علی بن ابراهیم: این ایه: «وقضینا اله دلک الاسر» : بعنی انها را از این امر 
ااه گر دی یم «آن ذابر قولاء» یعنی قوم لوط اوق مه SED‏ 
سوگند به جای تو ای محمدا یسکره ون» و ای تشان دهنده 
فضیلت پیامیر صلی اقّه علیه و آله پر سایر اثبیا است 

عیاشی از محمد بن قاسم از امام صادق علیهالسلام تقل کی اوی 
ساره, همسر ابراهیم عليه السلام به او گفت: تو پیر شده‌ای, ار دعاکنی, خدا 
فرزندی به ما عطا کند, چشمان ما روشن می‌شود؛ نو دوست و خلیل خدا هستی و 
او ان شاء الله دعای تو را اجایت می‌کند. ابراهيم عليه السلام از خدا 
خواست که پسری دانا به او عطا:کند. پس وحی امد: من پسری بردیار و صبور به 
تو خواهم داد و اطاعت و فرسائیرداریات ت از من را با او امتحان خواهم کرد. بصد از 
نيك سای از ز این مده . دوباره مژده تولد اسماعیل از سوی خدا برای ابراهيم عليه 
السلام امد" 

۴) ابو بصیر فته اشت ست از آمام مقحمد باقر عليه السلام پرسيده: تا شما وا 
حفظ کند! آیا پیامیر صلی اله عليه و اله از بخل به خدا یناه می‌برد؟ فرمود: اری: 
Ppa‏ اج ۲ بخل به خدا پناه می‌بريم. 

۱ و خداوند در کتاب خود فرموده است: «ومن بوق شم تفبه فاویک شمه 
لمفلخُون»" [و هر کس از حست نفس خود مصون ماند. ایشانند که رستکارانند] 
و من تو را از عاقبت بخل‌ورزی اگاه خواهم کرد. قوم لوط اهل یک قریه بوده 





۱ - تبر فمی, ج اد هی ای ۵ ۷ 

۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۷۹. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ںی ۶۲ r‏ لیا 1 , 
۲- حشر! ۹۰و نفاین/ ٩۶‏ 
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و نسبت به طعام دادن به دیگران بسیار بخیل و حریص بودند. خدا در مجازات آنها 
چنین مقرر فرمود که در شرمگاهشان پیماری لاعلاجی باشد. پرسیدم: چگونه آنها 
را مجازات کرد فرمود: روستای فوم لوط در مسیر شام و مصر بود رهگذران و 
مساف ان در آن روستا اتراق کرده و میهمان انها می‌شدند. وقتی تعداد این مسافران 
و بیهمانان زياد شد؛ به خاطر بخل و تنگ‌چشمی از آنها به ستوه آمدند و بخلء 
آنان را بر آن داشت که اگر میهمانی به خانه ایشان آمد. او را رسوا کنند بدون آن که 
شهوتی نسبت به او داشته باشند و تھا دلیل آنهسا برای این کار منصرف کسردن 
رهگذران از آمدن به خانه ایشان بود. اوازه کارشان در روستاهای دیگر پیچید و 
مسافران از ماندن در آن جا حذر کردند. بخل دستاوردی برایشان داشت که دیگر 
نمی توانستند أن را از سر خود باز کنند. بدون این که ابتدا میلی به آن داشته باشسند, 
تا ایین که از مردان سرزمین‌های دیگر در ازای پول و اجرت آن عمسل را 
می‌خواستند. پس کدام بیماری از بخل مسری‌تر و کشنده‌تر و بدفرجام‌تر و نزد خدا 
زشت‌تر است؟ ابو بصیر می گوید: پرسیدم: خدا شا را حفظ کند. ایا همه مردان 
قبیله لوط به این بیماری مبتلا بودند؟ فرمود: اری, به جز اهل خانه‌ای از مسلمانان. 
آبا نشنیده‌ای خداوند فرمود: «فأخرجنا مل کان فیها.من المومنیی # فنا وجا نها 
غیر تهت من المسلمین 4 آسس هر که از موفنان در آن اشهر‌هاا بود بیرون بردي # 
و(لی) در آن جا جز یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر] نیافتیم] 

سپس امام فرمود: لوط سی سال در میان آن قوم بود و آنها را به خدا دعوت 
می‌کرد و از عاقبت کارشان و عذاب الهی بیم می‌داد. قوم لوط از نجاست و جنابت 
طهارت نمی‌کردند و لوط و آل او این امور را رعایت می‌کردند. لوط و ابراهیم با 
همدیگ بسر خاله بودند و همسر ابراهيم عليه السلام. ساره خواهر لوط عليه 
السلام بود. و ابراهیم عليه السلام و لوط عليه السلام هر دو فرستاده و پیامبر خدا 
بودند تا مردم را پیم دهند. ۱ 

لوط عليه السلام مردي بخشنده و کریم بود و ار میهمانی به خانه‌اش می‌امد 
از او پذیرایی می‌کرد و او را از قومش برحذر می‌داشت. قوم لوط وقتی این گونه 
دیدند, گفتند: ما تورا از رویارو شدن با مردم دیگر نهیی می کنیم: تباید از میهمانی که 





: 6 


ت یاه 
تسیر 
روای 


نماد 
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۴۲ 
۱ 


:5 مي‌اید پذیرایی کنی. افر اين کار را بکنی, میهمانت را رسوا می‌کنيم و تو 
را در برابر او خوار و ذلیل می‌گردانيم. از همین روی بود که وقتی به خانه لوطه 
میهمان می‌امد. حضورش را از دیگران پنهان ۳3۳ از ترس این که مپادا قومش او 
را رسوا و پی‌اپرو کنند؛ زیر لوط هیچ فوم و خویشی در میا ن انها نداشت : 

لوط و ابراهیم منتظر بودند عذاب الهی بر قوم لوط ازل شود. آن دو نفر نزد 
خدا منزلت و مقام والا و شریفی داشتند و هرگاه خداوند قصد می‌کرد قوم لوط را 
عداب گند دوستی ابراهیم و محبت لوط را ملاحظه مي‌کرد و عدابشان را به تسأخیر 
می آنداشت. 

وقتی خشم خدا بر قوم لوط بیشتر و عذاب آنها به قضا و قدر لهی حتمی شد. 
خداوند خواست به جبرآن عذاب قوم لوط. پسری خوش خلق و شکیبا دهد تا غم 
هلاکت قوم لوط را با وجود أن پسر تسلی فلت خداوند فرستادئانی را نزد ابراهيم 
فرستاد تا به او مژده تولد اسماعیل را بدهند. فرستادگان. شبانگاه نزد ابراهیم رفتند. 
ابراهم تر سید که مبادا انيا دزد باشند. وقتی آنا. ن دیدند او تر سیده اسست. «ق ال | 
لاما قال سلامٌ» [سلام گفنند پاسع دادر ساد م . 

«قال نا منکم وَجلون» قاوا لا ترجل لا نشرک بغلام علیم» 

امام صادق علية التبلام فرموده است: غلام عليم همان أسمأعيل پسر هاجر 
a‏ 

پس ابراهیم به فرستادگان ¿ گفست: «آبشرتمونی على آن مسب التبم 

شوه فا شراک بالخق فلا تكن مى اقبطین» 

و گفت: فما خَطبکُم»؟ یعنی بعد از بشارت به من. کار و «ظیفه شما چیست:ً 

«قالوا نا آرسلنا ای قوم مُجرمین» گفتند. اها ةه سرع قوع لوط ةق ساد 
شده‌ايم. آنها قو میی بدکار هستند تا نها را از عذاپ وکا جهانیان بیم دهیم. 
ابراهیم عليه السلام گفت؛ «إن فيها لوط قالوا: نخن أغلم بمن فیا لَجِیه واه إل 
رات كانت من الغابرین»۱ [لوط (نیز) در آنجاست. ا ما بهتسر می‌دانسیم چ 
کسائی در آن جا هستد. او و کساتش را جز زتش که از باقی ماندگان (در خاکستر 





۱ - هود ۳۹ 


۲- عدکبوت/۳۲. 
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آتش) اسیت: حتماً نجات خواهیم داد 

«فلعٌا جاء آل لوط الم سلون* قال انکم قوم هنگر رون« قالوا بل جثناک با 
کانواً فيه بمترون» 

یعنی از عذاب خدا. تا قومت را از عذاب پیم دهی. 

«فا سر بلک بقطع من الیل» [یسس پاسسی از شب گذشته خانواده‌ات را 
حرکت ده] «ولا لفت منکم أحذ إلا اثرآتک له مصییها ما آصاهم 4 [هیچ کس از 
شما نباید واپس بنگرد مگر زنت که آن چه به ایشان رسد به او (نیز) خواهد رسید 
ی گمان وعده‌گاه آنان صبح است. مکر صبح نزدیک نیست] 

رب ی ۳ ۱۳۲۵۳ فرمود: برای قوم لوط مقدر کردند «ذْلک الامر أن ذاپر 

لاء مَقَطوع مصلبحین» در روز هشتم هنگام طلوع فجر, خدآوند فرستادگانی را 
92 آنها او را په تولد اسحاق بشارت دادند و به خاطر هلاکت قوم 
لوط به او تعزیت و تسلیت گفتند. هم چنان که خداوند در سوره هود می‌فرماید: 
ند جامت رن هي بالشرى قالاً لاما ال لام فا يث أن ¿ اء بمبل 
حنید » [و به راستی فرستادگان ن ما برای ابراهیم لد کر آ#بردند. سلام گفتند. پاسخ 
داد: سلام. و دیری نیایید که کوساله‌ای بر یا اور «فلْخا رای دهم لا تصل له 
نکرهم وارجس منهم خيفة قالوا لا تفا انا ارسانا إلى قوم لوطة ولفرأته ای" 
او چون دید دست‌هایشان به غدا دراز نمی‌شود. آنان را ناشناس یات و از ايشان 
رسي بر دل گرفت. گفتند؛ مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم # و ژن او 
ایستاده بود| 

اا ید ۳ فر عود: منظور. ساره است که او را په ترلد اسحصاق مه ده دادند. 

«ب سای وین ورام اسنحاق قوب ات يا ویلتی ند مات عَجُوز وا 
على شیّخا إن هذا لشیء عجیب 9 الوا أَْجبین من آثر الله رحست الله کته 


۱ - شود ۸۱ 
۲- هود! ٩‏ 


۲- هود/ ۷۰-۷۱ 
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قوب مد اد هس ارام ) گفت: سا لآ کی 
ز کی دا و برکات او پر ۳ ند (رسالت) بی‌کُمان او ۳ E‏ 
است | 

و فرمود: وقتی بشارت و مژده تولد اسحاق را شنید, ترس او از بین رفت. و 
شروع به دعا در حق قوم لوط کرد و از خدا وت و از آنها دور سازد. 
خداوند فرمود: : ریا راهم آغرض غن هذا ان قد جاء مر ریک وانهم اتیهم عغذاب 
عبر مُردود» "[ای ابراهیم از این (چون و چرا) روی برتاب که فرمان پروردگارت 
امده و برای انان عذابی که بی‌بازگشت است, خواهد امد] " 

در تفسیر سوره ذاریات این ماجرا را با اسناد و قول آين بایویه په طور مفصل 
بیان خواشیم گرد. 

۵ از صغوان جمال روایت_شده است: يشت سر امام صادق عليه السلام نماز 
مالل لا تقنطنی من رحمتک»[خدایا مرا از رحمت خود ناامید نکن!] سپس با 
صدای بلندتر گفت: ر روا من رحمة ربإلا الضالون»" 


انف داك لاا لو ورن تابرل قم" 


[به یقین در این (کیفر) برای هوشیاران عبرت‌هاست* و (آثار) آن (شهر هنوز) بر 
سر راهی (دایر) برجاست] 

۱ محمد بن یعقوب از احمد بن مهران از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از اہن 
ابی غُمُیر, از اسباط بیّاع ی نقل کرده است که: نزد امام صادق عليه السلام بودم. 


۱ - شود ۷۱-۷۳ 
۲- شود / ۴ 
۲- ٹقسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۱۴ سم ۲۶. 
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مردی از او درباره ایه «إن فی ذل لیات مسين ونا لبیل مقیم» پرسید 
و ایشان فرمود: متوّسمان ما هستیم و راه د اا 

۲) و او از محمد بن یحبی, از سَلمّةَ بن خطاب. از یحبی بن اپراهیم, از اسباط 
بن سالم نقل کرده است که: نزد امام صادق عليه السلام بودم و مردی از اهالی هيت 
وارد شد و برسید: خدابه شما خير دهد دربارد اه «ان فی دک لیات 
لمو سمين انها سل مقیم» جه میفرمیید؟ فرمود: آن هوشمندان و متوسّمان ما 
سیم و راه درست, راه ماسٹ.' 

۳) و او از محمد بن اسماعیل. از فضل بن شاذان. از حماد بن عیسی. از ربصی 
بن عبد الّه, از محمد بن مسلم. از امام چعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که درباره أپه «إن فی لک «یات مت سمین» فرمود؛ منظور امه اطهار علسهم 
السلام هستند. ابر خدا صلی اله علیه و آله در تفسیر آیه فرسود از فراسشت و 
زیرکی مؤمن بترسید که او با نور خداوند عز و جل می‌بیند. " محمد بن حسن صفار 
در بصاثر الدرجات. از عیاس ہن معروف. از حمّاد ہن عیسی, از ربعی, از محمد بن 
مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام همین تقبیر را بیان کرده است. " همچنین شیخ 
مفید در گواب اختصاص با همین متن واست حلیشا را ررایت کرده است.* 

۴ و یز او از احمد ہن ادریتن و محمد ین یحیی از حسن بن علی کوفي از 
عَبْیس بن هشام. از عبد الله بن سلیمان تقل کرده ات که: از امام صادق عليه السلام 
پر سید م: ایا خداوند همان گونه که به سلیمان بن داود اختیار داده بود و کارها را په 
ایشان سیرده بود, به شما هم اختیار داده ست فر مود: آری, در این حال مسردی از 
حضرت سؤالی پرسید و حضرت پاسخ او را داد. سخص دیگری همان سال را 
پرسید: به او پاسخ دیگری داد. پس شخص سومی همان سوال را پرسید؛ و امام 





۱- کافی. ج ۱ء ص ۱۴۹ ح ۱. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۱۷۰, ح ۲. 
۳- کافی. ج 5 ی شنت 3 
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88اه ا 


پاسخ متفاوت با دو جواب اول به او داد. سپس فرمود: «ذا عَطازنا فامئن أو أعط 
خر جسًاب» [این بخشش ماست (آن را) بیشش يا بی شمار اعطاء کن ] در قراشت 
علی عليه السلام چنین است 

پرسیدم: خداأ به فا خیر دهدا ایا امام انها را می‌شناسد که اینگونه به آنیا 
پاسخ می‌دهد؟ فرمود: سبحان الله آیا نشنیده‌ای خداوند فرموده است: «ان فی دلک 
لآیات لْمتَسَیین»؟ منظور, ائمه اطهار علیهم السلام است و راه درست راه آنهاست 
و هیچ‌گاه از آنها جدا نمی‌شود. آری. حقیقتا, امام هرگاه کسی را ببینید او را و دیسن 
او را می‌شناسد و آگر از پشت دیواری صدای کسی را بشنود. آو و عقیده‌اش را 
می‌شناسد. خداوند تبارک و تعالی فرسوده است: «ومن آیّاته خلق السماوات 
والازض واختلاف آلستیکم وآلوانکم إن فی لک لات للْالمین» [و از نشانه‌های 
(قدرت) او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبان‌های شما و رنگ‌های شماست. 
قطعا در این (امر نیز) برای دانشوران نشانه‌هایی است] 

و هرشاه سخن او را بشنود:می‌فهمد که او از نجات‌یافنگان است یا 
هلاک‌شوندگان؛ بتابراین آن گوثه که دیدی,به سوال آنها جواب می‌دهد." 

صفار این حدیت را چند جای در بصاثر الدرجات به اسناد عبد اله بن سلیمان 
از امام صادق عليه السلام.اورده است 

۵ محمد بن حسن ضفار از سند بن ربیع. از حسن بن علی بن فضال, از 
علی بن رثاب از ابو بکر حضرمی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
ميان چشمان هر مخلوقی نوشته شده که او مومن است یا کافر: و این امر از شما 
پوشیده است: ما از ائمه اطهار علبهم السلام پوشیده نیست. هر کس نزد آنها بياید. 
می‌فهمد ایا او مؤمن است یا کافر؛ پس ای آیه را تلاوت کرد «إن فى لک لایات 
متسین » و فرمود: انها همان متوسمان هستند" 





۱ - روم" 5 
۲ - کأفی. ج ۱ ی ۲ سم 


۳ - بصاثر الدرجات. ص ۳۳۰ باب ۸۶ ح ۱ 
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۶) احمد بن حسین. از احمد بن ابراهیم و حسن بن براء از علی بن حشان, از 
عبد الرحمن بن کثیر تقل کرده است که: همراه امام صادق عليه السلام حج گزاردم, 
در مسیر بازگشت. امام بر کوهی رفت و به حاجیان نگریست و فرمود: چقدر سر و 
صدا و جمعیت زیاد است و جقدر حاجی کم است! داود رقی ترشت ا تسد 
رسول خدا! آیا خدا دعای همه افراد این جمع را اجابت می‌کند؟ فرمود: وای بر 
نوا ای آبا سلیمان!- خداوند شرک به خود را نمی‌بخشد و کسی که ولایست علی 
علیه السلام را انکار گند همانند بت‌پرست است. پرسیدم: فدایتان شوه! ابا شما 
دشمنان و دوستان خود را می‌شناسید: فرمود: اي ابا سلیمان! هر بنده‌ای که متولد 
می‌شود در ميان دو چشمش (پیشانی‌اش) نوشته شده که او مؤمن آست یا کافر و 
هرگاه شخصی نزد ما بیاید و اظهار دوستی با ما و بیزاری از دشمنان ما بکند, 
می‌بينيم که بر پیشانی او نوشته مومن است یا کافر. خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«ان فی لک لیات متسین ما دوست و دشمن خود را می‌شناسیم! 
۱ ۷) ابن بابویه از تمیم ین عبد اله بن ټکر کاک - که خدای از او خوشنود 
باد- از پدرش, از آحمد بن علی انصاری, از حضن بن جهم نقل کرده است که 
روزی به مجلس مأمون رفت امام رضا علیه لام در آن جا حضور داشت و فقها 
و اهل کلام همه فرقه‌ها و مذاهب جع ودند یکی )ار انها پر سید: يا بن رسول ال 
آن که ادعای امامت می‌کند با جه چیزی گفته‌اش اثبات می‌شود؟ فرمود: بانص و 
دلیل. پرسید: دلیل امامت چیست؟ فرمود: علم و اجابت دعایش. پرسید: چگونه از 
اینده خیر می‌دهید؟ فرمود: این عهد و پیمانی است که پیامبر بر عهسده مسا گذاشته 
است. پرسید: چگونه از اسرار قلبی مردم با خبرید؟ فرمود: آیا نشنیده‌اید که پیسامبر 
صلی الله علیه و آله فرموده است: از فراست و زیرکی مومن بترسید که او با سور 
شدا می‌پیند. عرض کرد: شنیدهام. فرمود: هر مومنی به انداژه ایسان و علم و 
بصیر تش زيرگی و فراست دارد و با نور خدا می‌نگرد و خدا هسه آن درگ و 
بصیرت و قراست که میان مومنان گذاشته. در ما ائمه یک جا جسع کرده است و 
خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «ان فی ولک لآبات لْمتَسَمین» اولین نفر از این 
هوشندان پیامبر خدا صلی اله علیه و آله می‌باشد. سپس امير المومئین عليه السلاء 


۱- بصائر الدرجات. ص ۳۳۴, باب ۱۷ ج ۱۵. 
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و سپس حسن و حسین و ائمه عليهم السلام از نسل حسين عليه السلام تا روز 
ياست ' 

RR IN ag EI 
سعبد بن قبلویه مُعَدّل در رافقه," از عبد الجبار بن کثیر تمیمی انی از محمد بن‎ 
حرب هلالی- امیر مدینه- نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام‎ 
پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! در ذهنم سزالی دارم و می‌خواهم از شما بپرسم.‎ 
فرمود: اگر بخواهی قبل از سوال کردن نو را از | ن آگاه کنم و اگر مایلی خود‎ 
بیر س. ۳ ای پسر رسول خدا! چگونه قبل از پرسش می‌فهید سال من‎ 
جیست ! فر مود با شراست و ام آیا تشنیدهای خد تلا مود «ان فی دبک‎ 
یات أَلمتوَسمين» و رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: 3 ادف کی کی‎ 
مؤمن بترسید که او با نور خدا می‌نگرد؟!‎ 

گفتم: ای پسر رسول خدا! سال مرا برایم بکویید. فرمود: می‌خواستی از من 
بپرسی, هنگام شکستن بت‌های کعبه: جرا شانه على عليه السلام تاب تحمل 
نگهداشتن پای پیامبر صلی له قاو اه را نداشت؟ یی حرب هلالی بعد از حدپت 
مفصل و طولانی می‌گوید: به خدا سو کندا ای ین همان سوال بود که می‌خواستم از 
شما بیرسم. این حدیت اساچ 

) ابن فارسی در روضة الواعظین اورده است که: امام صادق عليه السلام 
فرمود: وقتی قائم ال محمد عليه السلام ظهور کند, همانند داود عليه السلام ميان 
مردم حکم می‌کند و احنیاجی په بینه و دلیل و اثبات اذعای طرفین وجود ندارد؛ 
خداوند به او الهاء می‌کند و او با علم خود حکم می‌کند و هر گروه را از آن چه در 
دل می ر وانند, ا اه می‌کند و با فراست و زبرگی, دوست را از دشمن مي‌شناسد؛ 
همانطور که خدا فرموده است: : إن فی دبک لیات لمر مین« رانا لسسبیل 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲ ص ۱۳۷ پاپ ٩۳؛‏ ج ۱ 

۲- الرافقه نام روستایی چسبیده به رقه است و هر دو در ساحل فرات قرار دارند. رافقه همچنین: 
نام یکی ازروسناهای بحرین أست. «معجم البلدان, ج ۳ ص #۱۵ 

۲- علل الشرايم. ص ۲۰۶ باب ۱۳۹ ج ۲۱. 
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شم » 
۳ ۰) شيخ در کتاب امالی از ابو محمد فحام پا سند خود از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: از فراست و زیرکی موّمن بر حدر باشید؛ 
زیرا او با نور خداي عر و جل می‌نگرد و سپس تلاوت فرمود: «ٍن فی دک لابّات 
ی 

۱ شیخ مفید در کتاب اختصاص, از سندی بن ربیع بغدادی, از حسن بن 
علی بن فضال, از علی بن غراب, از ابو بکر بن محمد حضرمی, از امام جعفر صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: در پيشانی هر مخلوقي نوشته شده که مومن 
است یا کافر, شما نمی‌توانید آن را ببینید: اما بر ائمه اطهار عليه السلام بوشیده 
نیست. لذا هر کس که به نزد انها برود, او را می‌شناسند و می‌دانند سوس اسست یا 
کافر. پس این آیه را تلاوت کرد: «اِنْ فی ذْلک لیات لمترَسمینَ» ائمه اطهار 
علیه السلام همان هوشیاران و متوسّمان هستند.۴ 

۲ او از محمد ین حسین یی ای غا ابراهيم بن هاشی, از عمسرو ین 
عنمان خزاز. از ابراهیم بن اییوب, از عمرو بن,شنراز جابر بن یزید از امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فزمود: امير الموّمنین عليه السللام در مسجد 
کوفه بود. زنی وارد شد و علیه شوهرشی از امام پاری خواست. امام به سود شوهر 
و علیه او رای داد؛ رن خشمگین شد و گفت: نه, په خدا عادلانه و بر اساس حسق 
قضاوت نکر دی و میان رعیت. عدالت را رعایت ننمودی. خدا از حکمی که دادی 
قطعاً راضی نیست. امام علیه السلام مدتی طولانی به او ناه کرد و فرسود: دروغ 
می‌گویی ای گستاخ! ای فحاش! و اي سلبطه که از پت حیض می‌شوی و از 
جایی که دیکر زنان آپستن مبي‌شوند: نمی شوی: زن گریژان و ولوله‌کان برگشت و 
دائماً با خود می‌گفت: وای» وای. وای, ای پسر ابو طالسب. راژی را که پنهان بود 
آشکار کردي. عمرو ین حریث او را دید و گفت: ای کنیسر خبدا! کلاسی را از مسن 





۱- روضة ال اعظین. ص ۲۹۱. 
۲ - امالی» ج ( هی * . 
۲- اختصاص. س ۲۰۲ 
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پنهان داشتی و نزد علی رفتی و او آن راز را برایت فاش کرد که تو از او می‌گریزی 
ولوله به پا کرده‌ای؟ زن گفت: علی به درستی رازی را گفت که من آن را از پدر و 
مادر و بعد از آزدواج از همسرم پنهان کرده بوده. عمرو پیش امير السژمنین علیه 
السام رفت و هر چه زن به او گفته بود برای امام بازگو کرد و سپس عرض کرد: 
نمی‌دانستم که تو کاهن و پیشگو هستی! علی عليه السلام پاسخ داد: وای بر توا این 
یه خاطر ان نیست که من کاهنم, بلکه خداوند هزار سال قبل از خلق کالبدهاه 
ارواح را افریده و هنگامی که هر روحی را در کالبد خود فرو برده, ایمان و کفرشان 
و دردها و بلاهایی را که به آن میتلا خواهند شد و گناهان و نیکی‌هایی که انجام 
خواهند داد حتی اگر اندازه گوش موشی باشد. بر پیشائی‌شان نوشته اسست. سس 
ین امر را در قرآن ازل کرده و فوموده است: «ن فی دک لمات شمه 
رسول اله صلی اله علیه و آله هوشیار و زیرگ بود پس از او من و امامان بعد از 
من علیهم السلام همه با فراست و زیرک هستند. وفتی در آن زن نگریستم از 
جهره‌اش خواندم که جه بیماری,دارة. صفار در بصاثر الدرجات همین حدیث را 
روایت کر ده است . 

۲۳ حسن بن موسی شاج انجلیاین حسان و احمد بن حسین, از احسد 
بن ابراهيم و حسن بن برام؛ از علی بن حسان, از عبد الرحمن بن کثیر نقل کرده‌اند 
که گفت: همراه امام صادق عليه السلام حج به جا آوردم, در راه امام عليه السلام بر 
روي کوهی رفت و به حاجیان نگاه کرد و فرمود: چقدر سر و صدا و جمعیت. زیاد 
است و چقدر حاجی کم است! داود بن کثیر رفی پرسید: ای فرزند رسول خدا! آیا 
خداوند دعای همه اینها را براورده می‌کند؟ فرمود: وای بر تو! اي ابا سلیماد! 
خداوند شرک به خود را نمی‌بخشد و متکر ولایت على عليه السلام در حکم 
بت بر سیت است. پرسیدم: جانم په قدایتان! ایا شما دشمنان و دوستان خود را 
می‌شناسید؟ فرمود. اي ابا سلیمان! هر بنده‌ای که به دنیا بياید بر پیشانی‌اش نوشته 
شده که مومن است يا کافر. هرگاه کسی نزد ما پياید و اظهار دوستي کند و از 
دشمنان ما بیزاری بجوید. می‌بينيم که در پیشاتی او نوشته شده مومی است. خداوند 





۱- اختصاص. ص ۳۰۲؛ شواهد التتزیل. ج ا س ۳۲۳ م ۴۲۷. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۳۳۱, باب ۷ س ۲ 
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عزو جل می فر ماید: إن فى لک لیات لََْسیینَ» ما دوست و دشمن شود را 
ام ۱ 

۴ یعقوب بن د از محمد بن ابی ع از اسباط بن سالم لی نقل 
کرده است: نزد امام صادق عليه السلام ن که مر دی از اهالی هیست. از او درباره 
«اِن فی ذلِک لیات لَْمتَسین* وإنْهَا لبیل مقيم» پرسید و حضرت فرمود؛ :ما 
همان هوشیاران و متوسمان هستیم و راه وب راه ماست, " 

۵) حسن بن علی بن مفیره, از عَبّیس بن هشام از عبد الصمد بن بشیر, از 
عبد الله بن سلیمان نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام برسیدم: ایا خدا 
همان گونه که به سلیمان علیه السلام اختیار داده بود. به شما هم داده است ست ! ف مو د: 
آری و از جمله مصادیق آن, این است که: شخصی از او سوالی پرسید و پاسخ 
شنید. دیگری همان سؤال را پرسید. پاسخ دیگری شنید و شسخص سوم همان 
پرسش را برسید و پاسخی متفاوت از دو نفر اول شنبد؛ سپس فرمود: «هذا عَطازنا 
فامسک أو اعط بغر حِساب» این عطای مابات بر که خواهی بی حساب ببخش 

و از هر که خواست ستی منم کن , پرسیدم: خدا بشما خیر/ دهد آیا امام وقتی به آنها 
پاسخ می دهد, آنها را می‌شناسد! فرمود: ,اساچ اجا نشنیده‌ای خداوند در کتاب 
خود فرموده است: «إِن فی لک لیات لسن دش نای ر از متوسمین, ائمسه 
اطهار عليهم السلام است و می‌فرماید: دوا یل شقیم» راه درست. راه ائهاست 
و هر کز از ان عدول نمی‌کنند. سپس فرمود: اری. وقتی امام به شخصی بنگرد. او و 
راه و عقیده‌اش را مي‌شناسد و اگر کلامش را از پشت دیواری بشنود. او را کاملا 
می‌شناسد که خداوند فرموده است: هون آیاته خلق السَمَاوَاتٍ رالارض واختلاف 


۱ - اختصاصی: س e‏ 


۲- هپت: تام روستابی در فرات نزدیگ انبار. و همچنین یکی از روستاهای حوران دمشق است. 
اا اليلدان. ع لیاء س ۱ HTT‏ 
- اتا چ سے Te‏ 


۴-صی/ ۳۹ در قران کریم آمده است: «غذا عطاؤنا فامئن أو اضیک بغیر جستاب» 
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آلستتک وآلوانک اد فی ذلک یات للعالمبن»" او از نشانه‌های (قدرت) او 
آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زیان‌های شما و رنگ‌های شماست. قطعا در 
این (امر نیز) برای دانشوران نشانه‌هایی است] و ائمه علبهم السسلام همان عالسان 
هستند. هر کاه صدای کسی و سخن او را بشنوند. می‌فهمند که او تجات بافته است 
یا هلاک شده و په خاطر آن جواب‌های مختلف مناسب برای سوال آنها می‌دهند.! 

۶ عیاشی از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روایست کرده 
ست که در تفسیر آیه «اٍن فی لک لیات لَْتَسَمین» فرمود. ملظو امه اطهار 
علیهم السلام می‌باشند. امير خدا صلی اله علیه و آله فرموده است: مراقب زبرکی 
موّمن باشید؛ حرا که او به یاری نور خدا می‌نگرد؛ زیرا خداوند فرموده است: «ن 
فی ذلک لاپات ومين" 

1۷( ساط بن سالم گفته است: مردی از اهالی هیت از امام صادق عليه 
السلام اة رن «ان ۴ ذلک دیات eA‏ پرسید. امام فر مود: ما آهل پیت 
و ائمه علیهم السلام. همان هوخ انام متوسّمان هستیم و راه درست, راه ماست ' 

۸) عبد الرحمن بن بالم اسل در خدینی مرفوع درباره «لایّات لَمسمینَ» 
روایت کرده است که حضرات:فرتوه:تنظوار, امامان و اوصیای آل محمد علسهم 
السسلام است 

٩‏ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: در اسام 
ایه و نشانه‌ای است برای متوسمان و هوشیاران. و امام همسان راه ثابت و دائسی 
است که به پاری نور خدا می‌ببند و از جانب خدا صحبت می‌کند و هرگاه اراده کند, 
هيج چیز از او دور و پنهان نمی‌ماند." 


|= روم ۲۲ 

۲- اختصاص. ص ۳۰۳ 

۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۶۷ ح 1۸ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۶۷ عم ۲٩‏ 
ا تفسیر عیاشی, ج ۷ ص ۲۶۸ ح ۳۰ 
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۰ جابر بن یزید جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: امير المژمنین عليه السلام در مسجد کوفه نشسته بود و شمشیرش را بر روی 
دو زائویش نهاده و عمامداش را پریشت خود انداخته بود. زنی نزد حضرت آمد و 
علیه شوهرش از حضرت پاری خواست. امام عليه السلام به سود شوهر و به ضرر 
زن رأی داد. زن عصبانی شد و گفت: به خدا قسم! آن گونه که تو حکم کردی 
بپست و تو حکم عادلانه ندادي و میان رعیت. عدالت را رعایت نکردی و خدا از 
این حکم تو راضی نیست. امیر مؤمنان علیه السلام مدتی در او نگریست و سپس 
فرمود: دروغ می‌گوبی ای گستاخ! اي فخاش! ای بد زبان! و ای سلیطه که از جایی 
حیض می‌بینی که معمول نیست. 

زن ولوله‌کنان ريخت و دائما با خود می کُفت: وای بر مسن, وای, وای؛ عمسرو 
بن خریث به او گفت: ای کنیز خدا! سوالی دارم؟ زن گفت: در سر کوچه و بازار: 
مردلن را پا ژثان چه کار 

گنت: کلامی را از ما پوشیده و پنهان داشتتی و نزد امیر آلمومنین على 
علیه السلام رفتی, آن گاه امیر الممنین عليه النتلام با گفتن کلمه‌ای تو را ملامست و 
سرزنش کرده و تو ولوله‌کتان بر گشتی؟ گفت: پسر ابو طالب درباره صفتی در من و 
رای سخن گُفت که آن را از زمان ازدواخم از شوهرح مخفی/ داشته بودم: ند به خدا 
سوگند! تا کنون از جای معمول. خون حیض ندیده‌ام. عمرو بن حریث ند 
امير المومنین عليه السلام رفت. عرض کرد به خدا قسم, ای امیر الممنین! ما شما 
را پیشگو نمي‌دانستيم. امام عليه السلام فرمود: همين طور هم هست. گفت: ای 
امير المومنین! اين زن گفت شما درباره ببماری و رازش با او سخن گفته‌اید که او از 
طریق معمول خون حیض نمی‌بیند. امام فرسود: وای بر توا ابن حریثه خدای 
نبارک و تعالی هزار سال قبل از خلق کالبدها, ارواح را آفریده آن گاه که هر 
روحی را در کالیدش قرار داده بر پیشانی او نوشته که کافر است يا مؤمن و این که 
تا روز قیامت به چه بیماری و مصائبی مبتلا خواهد شد؛ سپس این امر را در قران 
خود به پیامبرش نازل کرده و فرموده اسست: «ان فی ذیک یات لَلمتَوسبين» 
رسول الله صلی الله علیه و اله هوشیار و متوسّم پود سپس من و امامان و اوصیای 
بعد از نسلل من چنین هستیم. وقتی آن زن را ديدم اندکی در او دقت کردم و از 
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رازش با او سخن کف و درون نگفتم . 

۱ شرف الدین جمي, از فضل بن شاذان- که رحمت خدا بر او باد- پا سند 
خود آز عمار بن آبی مطروف از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: بر روی پیشانی هر کس نوشته که او مؤمن است یا کافر. جز امه و اوصیا 
اعلیهم السلام) هیچ کسی نمی‌تواند آن را ببیند. اما از آنها پوشیده نیست. سپس 
خو اندند؛ ان ی لک لایات متسین 4 سپس فرمود: مسا همان متوسمان و 
هوشیاران هستیم. به خدا سوکند! هرگاه کسی به نزد ما پیاید با این ویژگی و 
توأنایی او را مي‌شناسيم ‏ 

۲ علی بن ابراهیم: یعنی: ما همان متوسمان و زیرکان و هوشیاران هستیم و 
راه بهشت؛ ۲ 


ونان صان الاک دا لین ۳۸ 


[و راستی اهل که ستلمگر یودند ] 
۱ علی بن ابر اهیم: اصاب ایکه, قوم شعیب هستند ۲ 


دبای وال سین (۸۰): 
[و اهل حجر (نیز) پیامبران (ما) را تکذیب کردند] 


۲ علي بن ابراهیم: در روستا و شهر هود پیامبره رودی به نام حجر وجسود 
داشته که خدا نام ان را این جا آورده است* پیشتر در سوره هود داستان قوم 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۶۸ ۲۲ 
۲- تاویل الایات. ج ١ء‏ ص ۲۵۱, ج ۱۰ 
۲- تفسیر قمی, سح ۱. ص ۳۷۹ 
؟- بر قمی. ج ۱ ص ۳۸۰ 
ا تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۳۳۲۲ 
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صالح را بیان کردیم . 


صم الفح ييل“ 
[پس به خوبی صرف نظر کن] 

۱) ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی, از احمد بن محمد بن 
سعید همدانی, از علی بن حسین بن فضال, از پدرش نقل کرده است که: امام رضا 
عليه السلام در تفسیر این ايه فرموده است: يعني گذشت و بخشش بدون هیچ 
ار 


وداک همع نیورآ م۳۳ 
[و به راستی به تو سبع المثانی (حسوره فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا کردیم] 

۱) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از محمد بن علی بن محجوب. از 
عباس, از محمد بن ابی عمیر. از ابو ایوب. اژ,محمداین/مسلم, نقل کرده است که: از 
امام صادق عليه السلام پرسیدم: یا سبع المتانیو:قرا ن عظیم همان فاتحة الكتاب 
است؟ فرمود: آری. پرسیده: آیا : يمال اين رلیچ چ سبع المشانی است؟ 
قرمود: آری. بر ترین آن هفت آیه هم اله رشن بن آرحیم» است " 

۲) ابن بابویه از محمد بن قاسم مفسر معروف به ابو الحسن جرجانی - که 
خدای از او خشنود باد- از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد ابن سيار و 
آن دو از پدران خود. از حسن به علی. از پدرش علی بن محمد. از پدرش محمد 
بن علی, از پدرش علی بن موسي الرضاء از پدرش» از پدرانش عليهم اللا از ۱ 
امیر المومنین عليه السلام نقل کرده است که فرمود: دم الله الرحُمّن الرحیم» یکی 


از ایه‌های تست از ل رای ( اند الختاب) اس ق اة إا تچ ےا ن شقےے ابه دارد و 





۱- در تقسیر أيه 1 سوزه قوت در اسادیث ۲ و ۲ عنوان شد 
۲ معانی الاخبار, س ۷۲۲ ۱. ج 5 


۳ تهدیب: ج ۲+ اس ۹ ج EY‏ 
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کامل‌ترین آن . جمله «بم الله لرحمن ن الرجيم» است. اا ا 
اد فرمود: خداوند تباری و تعالی به من فرمود: اي محمزذ! «ولقد اتیناک سبعا من 
المتانی والقران العظیم» و به خاطر منتش بر من, سوره حمد را جداگانه بیان کرد و 
ان سوره معادل قرآن عظیم است," 

۳ علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از محمد بن سئان, 
و یه از ابو جعفر امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که فر مود؛ 
ما آن مثانی هسنیم که خداوند په پیامبر ما صلی اله علیه و آله ما عطا کرد و ما 
صورت خدا در زمین هستیم. میان مردم زند گی می‌کنیم. ھر گس ما را بشتاسد. 
پیش رویش ن یقین است و فر کس ما را نشتاسد. ا سوا در بیش خوافد 
داشت ' 

۴) عیاشی از سُورة بن لیب نقل کرده است که: شنیدم امام محمد باقر عليه 
السلام فرمود: ما همان مثانی هستیم که به پیامبر صلی الله علبه و آله اعطا شده 
و 

۵ محمد بن مسلم از امام باقر علیة السلام و يا از اسام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود؛ «ولقد اتبتاک سبْعٌا من الْمتانی» يعنى سخن در فاتحة 
الکتاب به دو بخش تقستیم.می‌شود. " 

۶ ابو بکر حَضرمی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هر گاه حاجتی داشتی, سوره مثانی و سوره دیگری را بخوان و دو رکعت نساز به 
ای ری را از خدا بخواه. پرسیدم: خدا به شما خیر دهدا متانی 

1 فرمود: «فاتحة الکتاب» است: «بسم الله الرحمن اثرچیم# اند له زب 
ا 





۱- عيون اخیار الرضا عليه السلام, ج ۱ ص ۲۷۰ م ١غ‏ 
۲- نقسیر قمی. ج ۱ عی ۳۸۰ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ص 1۴۹ ح ۳۳ 


۲ - تفسیر عباشی, ج آ. ص ۹ aR:‏ 
لیا - فاتحه ار ۲سا 
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۷ سَورة بن کلیب از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: ما 
همان مثانی هستیم که به پیامبرمان صلی الله علیه و آله عطا شد و ما صورت خدا 
در زمین هسنیم و میان شما زندگی می کنیم. هر کس ما را بشناسد. به یقین مي‌رسد 
و هر کس ما را تکار کند. آتش سوزان پیش روی اوست." 

۸ یونس بن عبد الرحمن از کسی که آن را بیان کرده, در حدیثی مرفوغ 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام درباره آیه «ولقد نناک سَبْع 
من المتانی والقرآن الْعظیم» رسد فرمود: ظاهر E‏ دارد و 
باطن آن فرزندان فرزندان است و هفتمین آنها قائم عليه السلام است." 

٩‏ حسان عامری گفته است: از امام محمد باقر عليه السلام درباره تفسیر أيه 
درکقد یناک سبغا من العتانی والرآن العظیم» پرسیدم» فرمود: تنزیل آن این گونه 
نیست, بلکه «وآقد یناک الم مُن الَْانی» ما اهل بيست هستیم. و «والقرآن 
اْعظیم» یعنی: فرزندان فرزندان. 

۰ قاسم پن عروه؛ از امام محمد باقر ااام ۱۳ 
فر مود: منظورء هفت هفت امام و قائم (عَجّل الله الى فرجه الشریف) مىباشد.' 

۲۱ سدی از شخصی, از امام علی علیه السلام نقل کرده است که «سَبْعا من 
المتانی» یعنی فاتحة الکتاب." 

۲ سماعه از امام رضا عليه السلام نقل کرده آست که ابو الحسن على عليه 
السلام در تفسیر این آبه فر مود: وقد ایاگ سا هن التانی الْفرآن اْعسیم» از 
میان پیامبران تنها به حضرت محمد صلی الله علیه و آله اعطا شد. منظور از سبعا 


من المثانی همان هفت امام هستند که هستی به خاطر آنان در جریان است «و 





۱- تقسیر عیاشی, جح ؟. ص ۲۳۹ ج ۳۵. 
۲- سیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۶۹ م ۳۶ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ١۲‏ ص ۲۷۰ ح ۲۷. 
۲۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۷۰ ح ۰۲۱ 


لا تفسیر غیاشی: ج س ۰ سح 1 





جیه 
لعسصیر 
روا 
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Hi 
۴ 
۱ 


القر آن العظیم». یعنی محمد صلی الله عليه و آله ' 


هه َك إ ی ماب واجا شم ولارن عم اض جعاعلت 


[و به ان چه ما دسته‌هایی از آنان (عکافران) را بدان برخوردار ساخته‌ابسم, چشم 
مدوز و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش برای مؤمنان فرو کُستر ] 

۱) على بن | براهیم آز احمد پن ادریس. از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, 
ز متضل بن عمره از امام صادق علیه السلام تقل کرده است که فرمود: وقتی این 
آبه: « لا تمه عیتیک إلى ما متشا به روجا مهم ولا تحزن علَیهم واخفض 
جاخک للشو منی» نازر شد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: شر کس به واه 
وقار و منانت خداوندی صبور نباشد و ارامش نیابد. در اثر حسرت‌های دنیا جانش 
فرسوده و تکدتکه می‌شود. هر کن چشم به مال مردم بدوزد, غم و اندوهش زياد 
می‌شود و خشم و عصبائیت وی تمام نمقی‌شود. هر کس خوراک و پوشاکش را 
نعمت خدا پر أو نداند. عملش کم و عذايش نزدیک می‌شود. هر کس شم دنیسا را 
بخورد. بر خدا خشم می فیرد, هر کس از مصیبتی که بر او نازل شده. شکایت کند. 
از خدا شخایت می‌کند. هر کسن از این است که قران خوان باشد و به جهنم وارد 
شود. اپات خدا را به تمسخر گرفته است و هر کس به طمع مال برای آدم متمول و 
ثروتمند اظهار خشوع و فروتنی گند یک سوم دين خود را از دست می‌دهد. سپس 
فرمود: عجله نکن! منظورم این نیست که وقتی کسی به دیگری نیکی کرد او نباید 
به او احتر ام پکذارد و او را پزرگ بدارد که که این کار بر او واجب است. بلکه می‌بینی 
آن شخص با اظهار حشوع دروغین هم پاداش از خدا می خو اهد و هم بر ان است 
تا ان چه در دست ثروتمند است. به حیله خارج کند." 

۲ عبیاشی. از حماد. از یکی از یاران خود, از امام باقر عليه السلام يا امام 
صادق عليه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیه: دادن یک ای ماما 


۱- سير عیاشی» ج ۹1 هش ااا ٣‏ 


ْ- تسیر لعپی: ك 1 ا TAY‏ 
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به روج علهم» فرمود: بپامبر صلی الله علیه و آله دچار کد هد راز یک 
بهودی پولی به عنوان قرض خواست. بهودی گفت: محمد نه گوسفندی دارد نه 
شتری, برای چه به او پول قرض بدهم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من امین 
خدا در آسمان‌ها و زمین او هستم, اگر اطمینان می‌کرد و چیزی به من میداد به او 
برمیگرداندم. سپس سیری از پوست را نزد او گرو گذاشت ت و خداوند این آیه ر 
نازل کر د:" «رئا وود میا ی اة السیا»۲ 
۳ حسین بن سعید در کتاب (الزهد)ء از نضر , از درست از اسحاق بن عتار, 
ات و ار علیهالسلامتقل کرده است که فرمود: وقتی آیسه هوق ادن 
یتیک إلى ما متغنا به آزواجا منم رة الْحیا: الدنیا» نازل شد بیسامیر صسلی الله 
عليه , آله صاف نشسته و قرمود: هر کس په واسطه * شرافت و عزت خداوندی, 
شریف و عزیز نشود, به خاطر حسرت‌های دنیوی جانش فرسوده و تکهتکه 
می‌شود؛ و هر گس به مالی که دست مردم است چشم بدوزد. غم و اندوهش زياد 
می‌شود و هرگز خشم و غضیشی گم نمی‌شود؛ و "هر کس از نعمت‌های خدابر او 
تنها خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایش را ببیند ملک نو عذابش نزدیک می‌شود." 


اني ورن < شن" ورك ا EO:‏ الت ت( e‏ ا اا 2 


[همانان که قرآن را جزء جزء کردند (به برخی از آن عمل کردند و بعضی ړا رها 
نمودند) *# پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید» از آن چه 
انجام می‌دادند | 

۱) علی بن ابراهیم: در تفسیر أيه «لنٍین جعلوا الق رآن عضین» يعني قرآن را 
نقسیم و پراکنده کردند و به آن صورت که خدا نازل کرده بود جمع آوری و تاليف 
نگردند و لذا خداوند می‌فرماید: : «لسالنهُم آجمَعین* عَمًا کانوا یلو 4 





۲- طە/ ۱۳۱. 
۳- کتاب آلزهد. ص ۲۴ ح ۱۳۵. 


۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۰ 


-< 69 ن 


ار تیاه 
۳ 
روا نی 
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1 شیاشی: ار محمد بن مسلم: از امام سادق عليه السللام با امام مخمد باقر 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: «الذين جعلوا القرآن عضین» یعنی قريش ' 

۳ زراره و خمران و محمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه السلام و امام 
جعفر صادق عليه السلام تقل کرده است که فرموده‌اند: منظور. قریش است 


هاصدغ ماو وا غرض کن ال ركن اياك لسرن ل 


[پس آن چه را بدان مأموری, آشکار کن و از مشرکان روی برتاب# که ما (شر) 
ریشخند گران را از تو برطرف خواهیم کرد| 

۱) ابن بابویه. از محمد بن حسی, از سعد بن عبد الله و محمد ین حسی صقار 
و هر دو از محمد بن حسین بن ایی خطاب و محمّد بن عیسی بن عُبّید. از صفوان 
بن یحبی, از عبد اله بن مسکان, از محمد بن علی حلبی, از امام صادق علیه السلاه 
تقل کرده است که فرمود: پیامبر صلی اله عليه و اله پنج سال در مکه از ترس خود 
را پنهان کرده بود و رسالتش را"اشگار نمی‌کرد. علی علیه السلام و خدیجه سلاء 
اله علیها همراه او بودند تا این که‌تخدابه تعضرت امسر کرد آن چه به آن مأمور 
شدی, آشکار کن و بیرون امد یایرد دارا آشکار کرد. ۲ 

۲ و او از بدرش بو عخمندابنحین- که نخدای از او خشنود باد- از سعد بسن 
عبد الله و عبد اه بن جعفر حمیری و محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس. هر 
چهار تن از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب و ابراهیم 
بن هاشم. هر سه نفر از سن بن محیوب, از علی بن راب, از عبیسد اله بن علی 
حلبی, تقل کرده است: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله عليه و 
اله بعد از این که از جانب حق بر او وحی شد سیزده سال در مکه پود سه سال را 
پنهان بود و امر خود را از مردم پوشیده بود تا این که خداوند عز و جل به او فرمود 





۱- تفسیر عياشي. ج ۲ ص ۲۷۱, ج ۲۳ 
۲ - تقسییر عیاشی, ج ۲, ص ۲۷۱ م 3۴. 
۲- مال آلدین و تما النععة. ج ۷ ص ۳۲۳ ج ۲۸. 
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امر خود را آشکار کن و ایشان چنین کردند." 

۳ و او از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که شدای از او خشنود باد- از 
علی بن ابراهيم بن هاشم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از ابان بن عثمان احمر 
در حدیثی مرفوع تقل کرده است که: «المستهزئون» مسخره‌کنندگان, . پنج قر بوجند؛ 
ولید بن مغیره مخز ومی» عاص بن وائل سهمی. اسود ہن عبد بوث ژهری, اسوّد بن 
ملب وحارث بن طلاطله نقنی.! 

۴) و او از احمد بن حسی قطان. از ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد حسینی: 
اہو العباس محمد بن علی خراسانی, از ابو سعید سهل ب بن صالم عباسی, از پدرش 
YY‏ ی آملی, از موسی بن جعفر بن محمّد, از پدرش محمد ببن 
علی, از علی بن حسین» از حسین بن علی علیهم السلام روابت کرده است: امیر 
المو منین عليه السلام در جواب سؤال دانشمند بهودی شامی فرمود: خداوند درباره 
مسخره‌کنند گان فرموده ست: «۱ّ کنیتاک السنتهزی لین». خداوند هر پنج نفر آنها را 
کشت و در یک روز هر یک از آنها را با روشیمتفاوت با دیگران به قصل رساند 
اید ہن شتیرہ در راء ہا تیر مردی از یه زد مرد هم خود رای 
بود. ترکشی از | ن به ولید اصابت کرد و رگ بالای ساعد او را کاملا قطع کرد. ولید 

از بای رده در سای که ما 

عاص بن وائل سهمی برای کاری په کردثه کداء رفت. سنگی از زیر پایش 
لفزید و او سفوط کرد و تکه‌تکه شد و هلاک شد در حالی که می‌گفت: خدای 
محمد مرا گشت, 

سود ین عبد یو می‌خواست همراه غلامش نزد پسرش زععه برود اندکی 
در زیر گردنه کداء بر سایه درختی نشست. جبرئیل آمد و سر او را محکم به 
درخت کوبید. اسود به غلامش گفت: مرا از دست او نجات بده. گفت: من که کسی 
را جز شما نمی‌بینم. خودتان, سرتان را به درخت می‌کوبید. او هم هلاک شد در 





- خحال: ر ۷۸ ح ۳ 
۳ = ُردنه‌ای E‏ یا پد ار نزدیکگی بصعت اس ست. #معچي الیلدان ر ان ° ٣‏ اط 4T‏ 
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حالی که می کُفت: خدای محمد مرا کشت. 

نویسنده این کتاب گفته است: درباره اسود گفته شده: پیامبر او را نفرین کرد 
که چشمانش کور شود و دام بسر شن را بپیند. در ان روز وقتی به کردنه کداء رسید, 
جبرئیل عليه السلام برف سیزی به صورت او زد و او کور شد و انقدر زنده ماند تا 
این که خداوند روز پدر او را په داغ فرزند میتلا کرد سپس هلاک شد. 

حارث بن طلاطله وفتی که بادی گرم و سوزان می‌وزید» از خانه بیرون امد و 
به یک مرد حبشی سیه چرده تبدیل شد. وقتی به خانه برگشت و گفت: من حارثم. 
خشمگین شدند و او را کشتند. او نیز هلاک شد. در حالی که می‌گفت: خداي محمد 
سر أ ۳ 

اسود بن مطلب: ماهی شوری خورد و مسرض استسقاء گرفت و آنقدر آب 
خورد تا شکمش شکافت و هلاک شد. در حالی که می‌گفست: خضدای محمد مرا 
کشت. همه اینها در عرض یک ساعت بود. 

انها نزد پیامبر صلی الله علیه و اله بودند. گفتند: ای محمد! تا ظهر منتظر 
می‌مانیم اگر از سختان خود بازگشتۍ که"هیج و گرنه تو را می‌کشیم. پیامبر صلی 
لله علیه و آله که از سخن آنها غمگین شده بود. به خانه رفت و در را بست. در 
ساعت مقرر جبرئیل علیه السلام نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد! خدا: یت ساز م 
می‌رساند و مي فر ماید: «فاصدع با تومر» یعنی رسالت خود را برای اهل مکه 
اشکار کن. «رآغرض عن امش رکین» پیامبر صلی لله عليه و آله فرمود: : ای 
جیرئیل! با تهدید مسخره‌کنندگان چه کم گفت: «ا یناک المستهزئين» فرسود؛ 
ساعتی پیش نزد من بودند. گفت: 2 ااا و تور فک و مر ا ا 
رسالتش را آشکار کرو ' 

۵ عیاشی از ابو بصیر. از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: آیه «فاصَدّع بم وسر ايه ولا تجھر بصلاتک ولا تخافت بها»" [و نمازت 
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را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش مکن] را نسخ کرده است. : 

۶ ابان ہن عشمان احمر در حدیثی مرفوع آورده است: مستهزئون پنج فر از 
قریش بودند: ولید بن مغیره مخزومی, عاص بن وائل سهمی,. حارت بسن حنظلة, 
اسود بن عبد یوت بن وهب زهری و اسود ہن مطلب بن اسد. وقتی خداوند فرمود: 
«نا کفیتاک الْتهزئین» پیامبر صلی اله علیه و آله فهمید خداوند آنها را خوار 
کرده و به بدترین شکل آنها را کشته است. ۲ 

۷) محمد بن علی حلبی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: پیامبر صلی الله علبه و اله چند سالی در مکه رسالنش را از مسردم پنهان 
می‌کرد. علی عليه السلام و خدیجه همراه او بودند. سپس خداوند په او امر کرد که 
مأموریت خود را آشکار کند و پیامیر چنین کرد. او به نزد قبایل عرب می‌رفت و 
سخن خویش را برای آنان عرضه می‌کرد. آنها با دیدن حضرت می‌گفتند: ای 
دروغگو! از اين جا برو. " 

۸ طبرسی در کتاب احتجاج از موسي ین جعفرء از پدرش, از پدرانش علیهم 
السلام: از امام حسين عليه السلام روایت کم ده اسل: یکی از دانشمندان بهود. 
تورات و انجبل و زبور و سایر کتاب‌های پیامیران را خواند و آیات و نشانه‌های 
انها را شناخت. سپس په مسجد آمد هه تایه صلی اش حلیه و آله 
از جمله علی بن ابی طالب علیه السلام و ابن عباس و ابو مد هنی در آن جا 
بودند. بهودی گفت: هر درجه و فضیلتی نزد هر پیامبری دیدید آن را به پیامبر 
خود نسیت دادید؛ ایا در این باره گسی از شما پاسضی دارد؟ اصحاب از او 
می تر سمبدند و حدر می‌گر دند علی بن اپی طالب عليه السلام فر مسود: اری: شنا‌ند 
هر فضیلت و مرتبتی که به هر پیامبری داد. همه آن فضایل را در محمد صلی الله 
علیه و آله جمع کرد و فضیلت پیامبر صلی اله علیه و آله را نسبت به سایر پیامبران 


تیلب بر ایر بیشتر گردائد. بو دی گفت؛ لو می خو هي پاسخ مرا بدهي 1 فر مو ۵: اري 3 
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امروز از فضایل رسول خدا صلی اله علیه و اله آن قدر برابت بگویم که چشم 
مؤمنان روشن شود و شک و نردید مترددان از بین برود. پیامیر وفتسی فضیلتی از 
فضایل را بیان می‌کرد. می‌فرمود: «بی‌هیج فخر و غروری» و من آمروز فضابل او 
را برایت عنوان می‌کنم. بدون این که سایر نبیا را کوجی بشمارم و یا از مرتبست 
انها بکاهې بلکه خدا را شکر که هر چه به انها داد. به محمد صلی الله عليه و اله 
هم بخشید و افزود و چند پرابر کرد. 

یهردی گفت: جواب‌هایت را اماده کن تا از تو سوال کنم. على عليه السلام 
فرمود, آماده‌ای پپرس. بهودی فضایل اثییا پیشین و معجزات آنها را می قت 
امیر الممتین عليه السلام هم آن چه را که خدا در برابر آن فضیلت و بلکه افزون‌تر 
ا سامت طا ک هه پوت ب م رد 

ازجمله این که بهودی گفت: خداوند. موسی بن عمران را نزد فرعون فرستاد و 
موسی آیت و معجزه بزرگ را به او نشان داد. علی علیه السلام فرمود: بله همین 
طور است. و خداوند, محمد طلی اليه و 1 زا نزو تین ارعستون ارستاه 
کسانی مانند ابو جهل بن هشاه. عتبة بن ا قر ات 
آبی بن خلف, منبه و نبیه پسرآن تعجاح.۳ ن پنج نفر مسخره کننده ولید بسن مغیسره 
مُخزومی و عاص بن وائل سهمی و ود بن عبد غوت ژهری و اسود بن ن مسب و 
حارث بن طلاطله. پيامبر صلی اله علیه و آله به همه اینها معجزات و نشانه‌هایی در 
افاق و درون خودشان نشان داد تا فهمیدند که حق با اوست. 

بهودی گفت: خداوند اتنقام موسي را از فرعون گرفت. على عليه السلا 
مود: همینطور است. خداوند انتقام محمد صلی الله عليه و اله را هم از این 
فرعون‌ها گرفت و اما ان پنج نفری که پیأمبر را مسخره می‌کردتد. خداوند فرسود: 
«إنا یناک الْْسَهزیئین» و هر پنج نفر را کشت,همه را در یک روز, و هر کدام را 
به شیوه‌ای متفاوت از دیگری؛ ولید بن مُفیره با یر مردی از خزاعه مرد مرد بر آن 
تیر پر بسته و آن را در راه گذاشته بود. تکه‌ای از ان به ولید خورد و سیاهرگ 
ساعد وی را برید و در اثر خوتریزی مرد. در حالی که می کفت: خدای محسد مرا 

عاص بن وائل سهمی برای کاری به جایی رفت. سنگی از زیر پایش لفزید و 
او بر زمین افتاد و تکه‌تکه شد و په هلاگت رسید در حالی که سیگنست: خدای 
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محمد مرا گشت. 

اسود بن عبد یفوت, برای دیدن پسرش زمعه می‌رفت. در زیر سایه درختی 
نشست و جبرئیل سر او را گرفت و بارها بر درخت کویید. اسود به غلامش گفست: 
مرا از دست این نجات بده. کُفت: من که جز تو کسی رانمی‌ببنم. خودت سرت را 
بر درخت می‌کوبی. اسود په هلاکت رسید. در حالی که می‌گفت: خدای محمد مرا 

اما اسود بن مطلب؛ پیامبر او را نفرین کرد که خدا چشمان او را کور کند و 
داخ فرزند به او بچشاند. در آن روز, از خانه بیرون آمد تا جایی برود. جبرئیل برگ 
سبزی را به صورت او زد و کور شد. و آن قدر زنده ماند تا دام فرزندش را دیسد. 
حارث بن طلاطله در یک روز که باد گرم و سوزان می‌وزید. از خانه بیرون آمسد و 
به یک مرد حبشی و سيه جرده تبدیل شد. وقتی به خانه برگشت و گفت: من 
حارلم. از او خشمگین شدند و او را کشتند, در حالی که می‌گفت: خدای محمد مرا 
کشت. روایت شده است که اسود بن مطلب ماشی شوّری خورد و مرض استسقاء و 
عطش شدید گرفت و آنقدر آب خورد تاانت98ط9» شی کف برداشت و به هلاکت 
رسید. در حالی که می‌گفت: خداي محمد مرا کشت: 

همه این امور در یک ساعت و هممان اتقانتافناد؛.زیزاانها نرد پیامبر صلی 
لله علیه و آله بودند و گفتند: ای محمد! تا ظهر به تو مهلت می‌دهیم؛ اگر دست از 
این گفته‌ها برداشتی که هیچ, وگرنه تو را می‌کشيم. پیامبر صلی اله عليه و آله 
غمگین از گفته آنها به خانه رفت و در را بست. جبرئیل در ساعت مقر از سوی 
خدا نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد! خدایت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: 
«فاصدع يما زمر تر وآغرض عن مت رکین» یعنی رسالت خود را برای اهل مکه 
آشکار کن و آنها را به اسلام و ایمان بخوان. . فرمود: ای جبرئیل! با آنان که مرا 


مسخره می‌کنند و به قتل تهدید کرده‌اند. چه کنم؟ جبرئیل گفت: «انا کفیناک 


المستهُزئین». 

پیامبر گفت: الآن آنها نزد من بودند! جبرئیل گفت: از شر آنها مصون شده‌ای. 
بدینسان بود که حضرت. رسالت خود را اشکارا اعلام کرد. بقیه متکیران و 
فرعون‌ها هم روز پدر با شمشیر کشنه شدند و خدا جمع انها را متشرق کردوبا 
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کشته شدند با گر بخنند.' 

)٩‏ علی ین ابراهیم: این آیه. سه سال بعد از بعشت پیامبر صلی اله علیه و آله 
در مکه نازل شد. پیامبر صلی لھ عليه و آله در روز دوشنبه مبصوث شد و علی 
علیه السلام روز سه شنبه اسلا آورده سپس خدیجه بنت خویلد. همسر پیامیر. 
سلام را پذیرفت. ابو طالب همراه جعفر نزد پیامبر آمد و دید حضرت نماز 
می‌خواند و علی علیه السلام کنار او ابستاده است. به جعفر گفت: کنار پر عمویت 
نماز بگزار. جعفر سمت چپ ایستاد و پیامبر صلی اله علیه و اله ميان على عليه 
السلام و جعفر قرار گرفت. پس از ان پیامبر صلی الله علیه و أله نماز سی‌خواند و 
على عليه الالام و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه به حضرت اقتدا می‌کردند. بعد 
از سه سال خداوند فرمود: «فاصدغ بما تم وأغرض عن اش رکین* (ا تشاک 
المْستهزیین» 

آنان که پیامبر صلی اله علیه و آله را مسخره می‌کردند. پنج نفر بودند: ولید يڻ 
مغیره. عاص بن وائل, اسود بن ي و سوه یم خید E Sk‏ 
خزاعی. به خاطر شدت زار یی کم وید نسبت به پسامبر روا می‌داشست. 
حضرت او را تفرین کرد و گفت: «خدایا چشمش را کور کن و داغ فرزند رابه او 
بجشان» جشمان او کور شاو فرزندشن ا بدر گشته شد. 

همچنین حضرت اسود بن عبد یغوث و حارث بن طلاطله خزاعی را هم نفرین 
کرد. ولید بن مغیره از کنار پیامبر گذشت و جبرئبل کنار حضرت بود. گفت: ای 
محمد! این ولید بن مغیره و یکی از کسانی است که نو را مسخره می‌کند. پیامبر 
صلی اله علیه و اله فرمود: اری. مردی از خزاعه کنار مسجد نشسته و به تیرهایش 
پر می‌بست. ولید بر روی تیر پا گذاشته و قطعه‌ای از آن در پاشنه پایش قرو رفته 
بود و خونربزی داشت. جبرئیل به آن نقطه اشاره کرد. ولید به منزل رفت و بر بستر 
خود خوابید. دخترش بایین‌تر از او خوابیده بود. ناگهان خون از آن پاشنه 
مجروحی که جبرئیل به آن اشاره کرده بود. فوران زد تا په بستر دخنشرش رسید. 
دختر متوجه رطوبت و خیسی شد و گفت: اي کنیز, بند مشک پاره شده است. ولید 
گفت: این بند مشک ليست که پاره شده بلکه ضون پدرت است. پسران و 
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برادرزاده‌هايم را این جا جمع کن که من از دنیا خواهم رفت. دختر چنین کرد. ۵ ای 
به عبد اله بن ربیعه گفت: غمارة بسن ولید در حبشه و در خانه‌ای تشگ زنىد گی 
می‌کند؛ تامه‌ای از محمد برای نجاشی بگیر تا او را بر گرداند و به پسرش هاشم که 
کوچک‌ترین پسرش بود گفت: پسرم پنج وصیت به تو می‌گویم آنها را انجام بده 
اول آن که ابو درهم دوسی را بکش؛ زیرا او همسر من را که دختر او بود به زور از 
من گرفت. در حالی که اگر او و شوهرش را به حال خود رها مي‌کرد. برای من 
پسری چون تو زاده بود. انتقام خون مرا از خزاعه بگیر» هرچند متعّداً مرا نکشتند. 
اما می‌ترسم بعد از من آن را فراموش کنید. نتقام مرا از بنی خزيمة بن عامر بگیر. و 
در ثقیف دیه‌هابی دارم آنها را بگیر و دویست دینار به اسقف تجران عقفروضن 
شستم: آن را پیرداز. آن گاه جان داد. اسود ہن دار کتار رسول خدا صلی اله 
علیه و آله گذشت و جبرئیل به چشمان او اشاره‌ای کرد. او کور شد و به هلاکت 
رسید. همچنین جبرئیل اشاره‌ای به شک آسود بن عبد یغوث گرد و وی مسر 
استقساء و عطش شدید گرفت تا این که سکره شد. به پاهای عاص بن وائل 
اشاره‌ای کرد و چوبی در گودی کف پایش فزو زفئت و از روی با بیرون آمد و 
هلاک شد. به صورت حارث بن طلاطل الیک ا مارٹ به کوه‌های تهابه 
رفت. باد گرم و سوزان بر او وزیدن گرفت و وي.دجار عطش فراوان شد تا این که 
شکمش باره شد و مرد. و این معنی آیه «نا کفیتاک المستهزئین» می‌باشد. 

سیس بیامیر خدا صلی ال علیه و آله بیرون آمد و بس روی سنگی ایستاد و 
فرمود: ای قریشیان! ای عرب! از شما می‌خواهم که شهادت دهید معبودی جز أله 
وجود ندارد و من فرستاده و پیامبر آوبی بت‌ها و هر چه را شریک خدا می دانید 
رها کنید و خواسته و فرمان مرا پپذیرید تا بر همه عرب مسلط شوید و عجم تابع و 
مطیع شما شود و شما در بهشت هسم پادشاهی کنید. قریشسیان خندیدند و او را 
مسخره گردند و گفتند: محمد بن عبد ال دیوائه و مجنون شده است. اما به خاطر 
موقعیت و جایگاه ابو طالب: چرأت و جسارت بیشتری نکر دنل 

تریشمان نزد ابو طالب رفتند و گفتند: ای ابو طالب! برادرزاده توء عقیده و 
یاو رها ما را احمتانه می‌دآند و به بت‌ها و معبودان ما دشنام و نفرین مسی‌گوید و 
جوانان ما را فاسد می‌کند و اجتماع ما را پراکنده و متفرق می‌سازد. ار فقر او را به 
این کار واداشته» مالی برای او جمع می‌کنيم تا ثروتمندترین شخص قربش بشود و 
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هر زئی را که بخواهد به عفد او درمی‌آوریم. ابو طالب از پیامبر صلی اله عليه و آله 
بر سید: ای پسر پرادرم! این حرف‌ها که می گویی چیست؟ فرمود: این دين خداسست 
که خدا آن را برای پیامبران و فرستادفان خود بسندیده. خداوند مرا به پیامیری به 
سوي مردم فرستاده است. اپو طالب گفت: قوم تو. قریش پیش من امده بودند و از 
من خواستند تا په نو بگویم انها را رها کن و به حال خود بگذار. پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: ای عمو جان نمی‌توانم با خواسته خدا مخالفت کنم. ابو طالب 
دیگر چیزی نگفت. قرپشبان دوباره نزد ابو طالب جمع شدند و گفتند: تو بزرگ ما 
هستی؛ محمد را به ما واگذار تا او را بکشیم و در ازای ان, تو پادشاه و سلطان سا 
باش. ابو طالب قصیده‌ای طولانی در جواب انها سرود که برخی از اییات آن چنین 
است؛ 

چون دبدم که هیچ دوستی و محبتی برای قریش باقی نمانده و همه پپوندها و 
کارت ها وا اند 

دروغ می‌گویید. به خدای کغیه بو گند! محمد خوار و مقهور نمی‌شود هنوز ما 
پیشاپیش او با شمشیرها و نیزه‌ها نجنگیده‌ايم. 

تنها در صورتی دست ان ابر سی دارم که در اطرآف او به خاک افتاده و کشته 
شده و زنان و فرزندان را فراموش کرده باشیم, 

وقتی همه قریش در قتل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجماع کردند و پیمان 
نامه‌ای لازم‌الاجرا نوشتند. ابو طالب, بنی‌هاشم را جمع کرد و آنها را به کعبه و رکن 
و مقام و مشعر سوگند داد که آگر خاری به پای محمد صلی اله علیه و آله خلید, 
همه شما به حمایت از او بیایید. پس پیامبر صلی الله علیه و اله را به تبعب برد و 
چهار سال شب و روز. شمنپر به دست پالای سر حضرت مواظب او بود. وقتی از 
شعب بیرون آمدند. ابو طالب وفات یافت. پیامبر خدا صلی اله عليه و آله در حالی 
که دائماً مي‌گفت: ای عموجان فدایتان شوم! نزد ابو طالب آسد و گفت: «ای 
عموجان کودکی را تربیت کردی و یتبمی را کفالت نمودی؛ خداوند به جای من 
پاداش نیک و خير به تو عطا کند. کلمه‌ای را بگو تا به واسطه آن نرد خداوند برایت 
شفاعت کنم» روایت شده است که ابو طالب تا پیامبر صلی اله علیه و آله را راضی 
نکرد از دنیا نرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرسود: اگر در مقام محمود 
پیایستم. برای پدر و مادر و عمو و برادری که در جاهلیت با هم پیمان اخوت بسته 
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بودیم. شفاعت خواهم گرد. 

۰ علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عمیر, از سیف ابن عمیره و عبد الله 
بن سنان و ابو حمزه ثمالی از آمام صادق عليه السلام نقل کرده است كه قرمود: 
پیامبر در لداع در منطقه ابطْح اتراق کرد. بالشی گذاشتند حضرت بر روی آن 
تشست. دستانش را بد سوی اسمان گرفت و به شدت گریست. سپس گفت: خدایا! 
تو به من وعده دادی که پدر و مادر و عمویم را در اتش عذاب نمی‌کنی. سپس به 
حضرت وحی شد؛ من بر خودم سوگند خوردم که نها کسی وارد بهشت من شود 
که بگوید: «لا له إلا اله وأنک عٌبلری و رسولی» [هیج معبودی جز الله نیست و تو 
بنده و فرستاده من هستی ]. اما به شعب برو و آنها را صدا کن. اگر به مدای تو 
جواب دادند: رحمت من پر آتها واجسب مسی‌شود. پیسامیر سای اه علیه و اله 
برخاست و به شعب رفت و انان را صدا کرد و فرمود: ای پدر و مادر و عمویم! هر 
سه از قبر بیرون آمدند و خاک را از سر خود تکاندند. پیامبر پرسید: آیا این کرامتی 
که خدا به من عطا کرده و مرا شرافت داده,.فی‌بینید؟ گفتند: شهادت می‌دصیم که 
معبودی جز الله نیست و تو بی‌تردید رسول قفراستتاده خدا هستی و هر چه از 
جائب خدا آورده‌ای. همه حق و حقیقت اسا یات صلی اله عليه و اله فرمود: به 
قبرها و آرامگاه‌های خود بر گردید هلامب ر تیال بعلیه وله به مکه برگشت و 
علی علیه السلام از یمن بازگشت. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرسود: مژده‌ای 
برایت دارم ای علی! علی عليه السلام عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! همیشه 
خوش خبر باشید. فرمود: ببین خداوند در این سفر حح چه به ما عطا کردا و او را 
از ما وقع آگاه کرد. علی علیه السلام گفت: الحمد له. پیامبر پدر و مادر و عمویش 
را در قربانی حج شریک کرد 


۳ م ۳ 
ای سر 8 سه سے لا رای ۳ س (AV‏ د تبي ۳ اه صر 
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۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۸۲ 
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پروره کارت سیم گوی و از سجده‌کنند گان باش] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن محمد قاسانی, 

7 از قاسم بن محمد اصهانی. از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث تقل 
توب امام صادق عليه السلام قرمود: ای حفص هر کس صبر کند. زمانی کو تاه را 
صبر کرده است و هر کس بی‌تابی کند. زمائی کوتاه را پی‌تابی کرده است. 

سپس فرمود: در همه آمور و کارهایت صبر پيشه گن. خدای عز و جل محمد 
صلی اله علیه و آله را میعوث کرد و به او آمر نمود تا صبر پیشه کند و پا مردم مدار 
نماید و فرمود: «واضیر على ما یقولون وافجرشم جرا جمبلاث: وذرنی والمکذبین 
اولی انعم آو بر آن چه می‌گویند شکیبا باش و از آنان با دوری کزیدنی وش 
فاصله بگیر # و مرا با تگذیب‌کنندگان توانگر واگذار] و فرموده است: «اذفع ‏ بای 
هی اخسن فذا ای بلک وينه عداوة كانه ولي حمیم» وم یلاها نا این صبروا 
و ر [دفع کن ان ۽ گاه کسی که ميان تو و ميان ج او دشمنی 

نخ کک دو یکدل می کی اوران (خصلت) را جر کساتی که شکیبا 
۷ نمی‌یابند و آن را جز,صاحب بهره‌ائ بزرگ نخواهد یافت] 

ری ی کر 
استخوان زدند و راندند. در این فتگامکاسه یپ بعضرت لبریز شد و به ستوه آمد و 
خداوند به او فر مود: «ولقد نعم نک یضیق صدرک با یرون فسح بخند 
ریک وکن صن الساجدین»" 

۲ عل بن | براهیم: سپس خدای متصال فرمود: : «ولقد غلم آنک يضبق 
درک بما یقولون» یعنی به خاطر این که تو را تکذیب می‌کنند و خدا را یاد 
مي‌کنند «قسبّ بح ریک وک ن مُن الساجدین»" 





٠١-١١ مزمل/‎ -۱ 


۲ - فصلت , ۴-۳۵ 
۲- کافی, ج ۲ص ۷١‏ ج ۳ 
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وان ربك علی یت این 
[و پروردگارت را پرستش کن تا این که مرگ تو فرا رسد 

۱ در کتاب مصباح الشر يعد آمده است که امام صادق عليه السلزم فرمود: 
عامادن همه لاف شدند به جز آنان که عملشان عبادت و بندگی بود عابدان هسه 
هلاک شدند. په جز آنان که عبادتشان از سر علم و آگاهی بود. عالمان همه هلاک 
شدند» به جز انان که در علم, صادق و راستگو بودند. صادقان همه هلاک شدند, به 
جر آنان که اخلاص داشتند. مخلصان همه هلاک شدند. به جر آنان که پرهیز کار 
بودند و تقوا داشتند. با تقوایان همه هلاک شدند. به جز انیا که یقین داشستند؛ آنان 
که په یقین رسیده‌اند بر خأق و سرشتی عظیم و بزرگ دست یافته‌اند. خدای تبارک 
و تعالی فرموده است: «واغبد ریک خنی یتیک الیقین».! 








۱- مصباح الشریعد, ص ۱۳۷ 
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سوره نحل 


این سوره ۸ آیه دارد و بعد از سرره کهف 
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فضیلت و واب قرائت سوره نحل 


۱) اہن بابویه با سند خود از عاصم بن خُمّید حناط. از محمد بن مسلم. از امام 
محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس در هر ماه, سوره نحل را 
بخواند. از ضرر و زیان مصون می‌ماند. همچنین هفتاد نوع از بلایا و مصائب از او 
دور می شود؛ که ساده‌ترین آنها جنون, جذام؛ بر است و مسکن و مأوایش در 
بهشت عدن خواهد بود که در وسط بهشت‌ها فراو ا 

۲) عیاشی از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: هر کس در هر ماه سوره تخل را بخواند. خداوند زیان و ضرر و هفتاد نوع 
مصییت و بلا را از او دور می‌کند که ساده‌ترین انپا جنون و جذام و برص است و 
مسکن او در بهشت عدن خواهد بود و امام صادق علیه السلام فرموده است: بهشت 
عدن: مرکز همه پهشت‌ها است." 

۳ در کتاب خراص القرآن از پیامبر صلی ا علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: هر گس این سوره را بخواند. خداوند عست‌هایی را که به او عطا کرده. 
محاسپه تمي کند و اگر در روز یا شبی که سوره را خوانده است از دنیا برود. پاداش 
کسی را دارد که به یکی وصیت کرده و سپس از دنیا رفته است. اگر آن را نوشته و 
در باغی دفن کنند. همه درخت‌ها می‌سوزد و اگر نی اقا ا شور ده سیک از 
بایان سال شمه اهل خانه هلاک مي‌شوند. 





۱- ثراب الاعسال. ص ۱۳۶. 


۲- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۲۷۵ ج ۳ 
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۳ امام سادق عله السام فر مور ده ات آگر این سو ز ه را نو اد و دز دیواز 
بای بگذارند. لاء درختانی کد نسر دادباند, سیو :شای جو د و ی از بر نا ۳ اگر زر 
منزلی گذاشته شود تمام افراد آن تا پایان سال هلاک می‌شوند. پس بابد که از خدا 


۲ ۲ ۱ ۱ 
پروا نمود و این کار را جز در حق ظالم روا تداشت. 
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تفسیر سوره نحل 


سم ان تن ال 
و ۳ 
من مروت اء ن وان آنذر وال نون 


مح ی لرامیے تسای از علی ا50 ۵ یی عادو از 
علی بن حسین, از علسی بن حسّان, از عبد الترحمن بن كثير, از امام صادق 
علیه السللاع روایت بت کرده است که درباره آبة ی مالقا تتَفجلو» فرموده 
است: منظور, امر ماست؛ خداوئد حکم کرده است که درباره آن تباید نله شود 7ا 
آن را با سه لشکر یاری رساند: با ملاتکه, مومنان و ترس و رعب. خروج قائم ما 
همانند ظهور بیامیر خدا صلی الله عليه و اله است. همان گونه که خداوند فرمسوده 
است: «کمَا ا ریک من سک بالحق» [همان گونه که برورد کارت تو را از 
خانه‌ات به حق بیرون آورد]," شیخ مفید در کتاب (الغيبة) همین روایت را با سند 
خود از عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است. 

۲) ابو جعفر محمد ین جریر طبری در مسند فاطمه سلام اه علیهاء از ابو 
مفضل محمد بن عبد اللّه. از محمد بن همام, از جعفر بن محمد بن مالک از علی بن 
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يونس خزاز. از اسماعیل بن عمر. از ابان. از پدرش, از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که فرمود: وفتی خداوند ظهور قائم علیه السلام رآ اراده کند: جبرئیل 
عليه السلام را به صورت پرنده‌ای سفید رنگ می‌فرستد که یک پایش را بر کعبه و 
دیگری را در بیت المقدس قرار می‌دهد و سپس با بلندترین صوت ندا می‌دهد: 
«أتی رال فلا تسفجلوه» سپس فائم علبه السلام كنار مقام ابسراهیم دو ركعت 
نماز به جا می‌اورد و آن گاه به راه صی‌افتد. سیصد و سیزده تفر از اصحاب 
حضرت. اطراف او را گرفته‌اند. در میان آنها کسانی‌اند که شبانه بستر خود را ترک 
کر ده و په سوی او روان می شون حعسرت قائم عليه السلام روج می گند در حالی 
طه تقان کت شون سکن ارد که ای را رومیت من اقا و فد چا وا شرس 
می‌کند, ' 

۳) ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او خشنود 
باد- از محمد ین حسن صفار. از یعقوب ین یزید. از محمد بن ایی عمیر, از ابان بن 
عثمان. از ابان بن تغلب از امامتشنایق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: اولسین 
کسی که با قائم علیه السلام بیعت می‌کند, جبرئیل علبه السلام است که به صورت 
برنده‌ای سفید نزد حطر لو بویت می‌کند. سپس یک پایش را بر 
بیت اله الحرام و دیگری را بر بیت المقدس غ گذارد؛ سپس با صدای بلتدی که 
همان ان را مپی‌شنوند ندا مي‌دهد: «آتی آمر الله فلا تستَعجلون»؟ 

۴) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از علی بن 
اسباط. از حسین بن ابی العلاء. از سعد اسکاف نقل کرده است که گفت: شخصی 
نزد امیر الممنین عليه السلام آمد و از او درباره روح پرسید؟ که آیا روح 
همان جبرئیل ليست حضرت عليه السلام قرمود: «جیرثیل از ملانگه است. روح 
غیر از جبرئیل است» و این جمله را برای او تکرار کرد. آن مرد عرض کرد؛ کلام 
بژرگی می گویید. هیچ کس نمی گوید روح» مخلوقی غیر از جبرئیل اسست. امیر 
المۋمنین علیه السلام به او فرمود: «تو گمراهی, و از گمراهان روایت می‌کنی: 
خداوند په پیامبرش فرمود: «آتی آمر اللہ فلا تَسْتعجلوه سبحانه وتغالی ع 





| عه دنل اد مایفیحی ۴٩‏ ۲. 
۲- کمال الدین, تمام اللعمةء ج ۲. ص ۴۰۸ باب ۸ ج ۱۸ 
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بش رکون* بزل الماک بالْروح» پس روم؛ مخلوقی غیر از ملائکه است.' 

۵) سعد بن عبد الله از محمد بن عیسی بن عبید و محمد بن حسین و موسی 
بن عمر بن یزید صیقل از علی بن اسباط, ٠‏ از على بن ابی مزه از ابو بع , از امام 
حعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که درباره أيه «یترل الماک بالروح من 
آنره علّی من یَشاءٌ من عبّادو» فرمود: جبرئیل» کسی است ج که بر بیان ان نازل 
می‌شود. روح همیشه همراه بیامیران و اوصیا است. از ائهسا جسدا نمسی‌شوده و آز 
جانب خدا په آنها تعلیم داده و آنها را هدایت می‌کند. و با دو جمله لا اله الا هو 
محمد رسول الله خدا پرستش می‌شود و بنده. مطیع و منقاد او می‌شود. چه چسن, 
چه انس و چه مَلک؛ و هر ملک. انس و جنی تنها با شهادت به یگانگی خدا و 
رسالت محمد صلی اله علید و آله خدا را می‌پرستد و عبادت می‌کند و خدا همه 
مخلوقات را ننها برای عبادت خویش خلق کرده است 

۶) عیاشی از هشام بن سالم از یکی از یاران ما روایت کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره أيه «آتّی آمر الله فلا َستَفْجلوة» پرسیدم: فرمود: هرگاه 
خداوند از وقوع امری تا وقت معین به پیانبر صلی آله هلیه و آله خبسر می‌داده 
می‌فرمود: «أنّی مر الله فلا تَستَجلوه» تا این که آن وقت مقرر فرا می‌رسید؛ و 
فر موده است: هر گاه خداوند خبر میداد که اکر یمرچ رع میپیونده جنان بود که 
گوبی واقم شده است." 

۷ آبان بن تغلب از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: اولسین 
کسی که با قائم علیه السلام بیعت می‌کند, جبرئیل عليه السلام است که به صورت 
پرنده‌ای سفید بر حضرت ناژل شده و با او بیعت می‌کند. پس یک پايش را بر بیت 
لله الحرام و دیگری را بر بیت المقدس می‌گذارد و با صدای بلندی که همگان 
می‌شنوند. ندا مي‌دهد: «آتی اش الله لا تلو4۵ 


۱- کافی, ج ۱. ص ۲۱۵ ح ۶. 
- مختصر بسائر الدرجات, ص ۲. 
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“م مسسل 


او دار روایتی دیگر از ابان, از امام محمد باقر علیه السلام همین حدیث روایست 
دو انس 
۸ علی بن آبراهیم: وقتی قریش از پیامبر صلی اله علیه و آله خواستند عذاب 
خدا پر آنها نازل شود خداوند این اید را ناژل فرمود: «آتی أمر الله فلا سنجل و4 
۳ ۲ سے اص و او = 
و «ینزل میک بالروح من آمرو» یعنی با نیرویی که خدا در آنها قرار داده است؟ 
1 و نید؛ دور ر هوايت ت ابو سار ود 1 ز امام باقر علیه السلام درباره آیه «غلى من 
بشاء من عباده آن ۵ أنفرررأ أنه لا إل إلا آنا فاتقون» آیده است: پفنی با گاب و 


پیامیری " 


ی الان من مه فد هو اد وج نکر فهادت؛ 
وم ون ناکلون(ه) کم فه ال جر ون وجي تون (2) 


[انسان را از نطفه‌ای آفریده ایت:آن گاه ستیزه‌جویی آشکار است# و چارپایان را 
برای شما آفرید. در آنها پژای,شا (وسٌیله) گرسی و سودهابی است و از آنها 
می‌خورید# و در آنها برای شما زیبایی است؛ آن گاه که (آنها را) از چراگاه 
پرمی‌گردانید و هنگامی که (آنهارا) به چراگاه می‌برید] 

)١‏ علی بن ابراهیم: «خلن الإنسان مه خصیم »نی او را از 
پک قظر ه آت ات بس انسان , دشمنی متکلم و بلیغ شد.! 

۲( از قول ابو جارود درباره یه «والانغام خلقهَا تکم فیهّا دف» ومنافع» 


و گفند است وروی شتر و یا غر ان , حه پا ۱ ن قرم می‌شوند مشل 
خانه, لياس 


۱- تفسبر عباشی, ج ۲, ص ۲۷۴ ج ۴ 
۲- تقسیر قمی» ج ۱ ص ۳۸۲. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۴ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۴ 
۵- تفسیر فمی, ج ۱. ص ۳۸۴ 
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۳) علی بن ابراهیم: «دف»ء» یعنی هر چه که خود را با آن گرم می‌کننسد مشل 
نسم و موی جهارپایان,! 

۴) و نیز: «ولکم فیها جَمال حين تریجُون وحین تسرجُون» یعنی آن گاه که از 
جراگاه برمی‌گردند. «ورحین تسرخون» یعنی آن گاه که به چراگاه می‌روند.! 


وشوو باه لا ین الأ إن روف 
زجع(۷). 


[و پارهای شمارا به شهری می‌برند که جز با مشقت بدن‌ها بدان 
نمی توانستید بر سید. تطعا پرورد گار شما رئوف و مهرپان است | 
۱) محمد بن یعقوب از محمد بن عبد الجبّا از صفوان بن یحیسی, از عبد اله 
بن پحبی کاهلی, از امام صادق عایه السلام در توصیف حج قل کرده است که 
فرمود؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حج..یکی از دو جهاد است» حج. جهاد 
ضعیفان است و ما ضعفاييم, به جز نماز. هج جير بترو بالاتر از حج نیسست, در 
این حح نماز هم وجوددارد, اما در نماز؛ پیش از این حح وود نداشت. و مبانا 
وقتی توانایی به جا آوردن حح را داز درتاره.ان کوتاهی کنی. مگر نمی‌بینی که 
در راه حجء, موی سرت ژولیده و آشفته و پوستت جرکین و کثیف می‌شود و از نگاه 
به زنان منع می‌شوی, ما که اینجاء و به کعبه نزدیک هستیم و آب جاری در دسترس 
داریم, با سختي و مشقت به حح می‌رویم! وضع شما که دور هستید چگونه خواهد 
بود 
هیج پادشاه و رعیتی به حج نمی‌رسد. مگر این که سختی و مشقت بسیاری 
تحمل کند. مثل تغییر غذا و خوراک و تحمل باد و سوزش افتابی که توان گریز از 
آن و دفع ان را ندارد و این معنی کلام خداوند است که می‌فر ماید: «رتحمل نالک 
ای بد لم تکوئوا اغيم لا بشیق الالفس ان ربكم آرژوف رعیم» . 





۱- تفسیر قمی, ج ۱+ ص ۲۸۲ 
۳- کافی ج ۲ س FT‏ 
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۲ عیاشی از کاهلی نقل کرده است: شنیدم امام صادق عليه السلام در توصیف 
حج می‌فررمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله فر مو د؛ حح یکی از دو جهاد است 
حج. جهاد ضعیفان است و ما ضعيفانيم. به جز نماز هیچ چیز برتر و بالاتر از حصح 
نپست. این جا درحج نماز هم وجود دارد. آما در نماز پیش از این حم وجود 
نداشت. مبادا وقتي توانایی به جا آوردن اا را داری, درباره آن کوتاهی کنی. مگر 
نمی‌پپنی که در راه حج. موی سرت ژولیده و آشفته و پوستت جرئین و کثیف 
می‌شود و از نگاه به زنان منع می‌شوی, ما که این جا و به کعبه تزدیگ هستیم و اپ 
جاری دز دسسرس داریم» پا سحتی و مشفت باه شت هي سیم وصع شما که دور 
شستید جکرثه خواهد بود؟ 

هیچ پادشاه و رعیتی به حج نمی‌رسد مگر این که سختی و مشقت بسیاری 
تحمل کند. مثل تغییر غذا و خوراک و تحمل باد و افتابی که نمی‌تواند آن را از 
خود دور کند یا از آن بگریزد و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: 

«رتضل اتال" إلى بل کنو بالفیه 5 ی اس اه ریک اور 
یا 

۳ علی بن ابراهیم در-توشضیح تقنأی این ايه گفته است: بعنی به مکه و مدینه 
و همه شه ها . 


وال وال وب ارو تن تال ون (۸) وق او 
لبیل مناج وگ تا 2 iE‏ اء کم له 
رات ومن سر فد د بیفو() یت کم به لزع وال و وال وتات 
وی نکل اما إن ف تلف کاو 0 رآ ار واماد 
وال والقمرواشم مر ڪ مره إن ف دلت لیا وم لو (۱۲) وا 





۱ - نفسپر عیاشی, ج ۲ ص ۲۷۶ ح ۸۵ 
۲ نفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۸۴ 
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ڪر نف الارش نی وا إن ني کت لین رون (۱۳) وم الذي سر 
ترراکلا نة یا ی و 2 جوا مه حلیة َو ح_ رازه 
و یتیوک رین 9 وی نالا زض واي أن یدوز 
ولا دون (۱۵), 
[و اسبان و استران و خران را (آفرید) تا بر آنها سوار شوید و (برای شما) تجملسی 
(باشد) و انجه را نمی‌دانید می‌آفریند #و نمودن راه راست بر عهده خداست و 
برخی از آن (راه‌ها) کے است و اگر (خدا) صي خواست مایا همه شما را ایت 
می‌کرد* اوست کسی که از اسمان. ابی فرود آورد که (آپ) اشامیدنی شما از 
آن است و روییدنی(هایی) که (رمه‌های خود را) در آن مسی‌جرانید (نیسن) از آن 
است* به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انکور و از هر گونسه 
محصولات (دیگر) برای شما می‌رویاند. قطعاً در اينها برای مردمی که انديشه 
می‌کنند. نشانه‌ای است* و شب و روز و.خورشید و ماه را برای شما رام گردانید 
و ستارگان به فرمان او مسخر شده‌اند. مسلماً در این (امور) برای مردمی که تعقل 
می‌کنند. نشانه‌هاست * و اهمچنین) آن چه راذر زمين به رنگ‌های گوناگون 
برای شما پدید آورد (مسخر شما ساخت) بی‌تردیذ در این (امور) برای مردمی که 
پند می گیرند. نشائه‌ای است * و اوست کسی که دریا را مسخر گردائید تا از آن 
گوشت تازه بخورید و پيرابه‌اي که آن را مسی‌پرشید. از آن بیسر ون آوربد و 
کشتی‌ها را در آن شکافنده (آب) می‌بینی و تا از فضل او بجویید و باشد که شما 
شکر گزارید # و در زمین کوه‌هایی استوار افکند تا شما را نجنباند و رودهاو 
راه‌ها (قرار داد) تا شما راه خود را یبدا کنید | 
۱ عیاشی از زراره از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام 
تقل کرده است: از امام دریاره ادرار اسب و قاطر و الاغ پرسیدم و امام عليه السلام 
آن را ناپسند و مکروه دانست. پرسیدم: آیا گوشت این حیوان‌ها حسلال نیسست؟ 
فرمود: آیا خداوند برای شیا مشخص نکرده است: «والاتعام خلتبا لک فیها دفء 
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وننافع ومنها تاکلون»؟ [و چارپایان را برای شما آفرید در آنها برای شما (وسیله) 
قرمی و سودهایی و از آنها می‌خورید| و درباره اسب و فاطر و الا فر موده 
است: «لتر كبوا وَزینة» لذا خداوند حیواناتی را که در قرآن نام برده است برای 
خوردن. و اسب و قاطر 1 الا را برای سوار شدن تعیین کرده است. خوردن 
گوشت اين سه حبوان حرام نیست. ولی مردم از آن صرف‌نظر کرده‌اند.. 

۲) شیخ در تهذیپ. با سند خود از احمد بن محمد. از محمد پن خالد, از قاسم 
بن عروه از ابن بگیر؛ از زراره نقل کرده است که از امام باقر عليه السلام يا امام 
صادق عليه السلا درباره حکم ادرار چهار پایان اگر با لباس بر خورد کند پرسیدم؛ 
امام ا را مکگروه دانست. پرسیدم: ایا گوشت انها حلال نیست؟ فرمود: بلی. حلال 
است. اما از جمله حیواناتی یستند که خداوند برای خوردن نعیین کرده است 

۲ على ؛ بن ابر اهیم: «لثر کبوها و تا کلوها» همان طور که در سوره ما فر مو ده 
است؛ «ریخلق ما لا تعلمون» عجائبی که خداوند در دربا و خشکی افربده است 
دوعلی الله قصد السّبیل ومنها جر یعنی راه و طریق «هو الّنی آنزل من السَمَاءِ 
الم مه شراب ون شجر فيه میمُونٌ» بعنی کشت و زرع می‌کنید. «یتبت کم 
الزرع والزیتون والنخیل , والاعتاپ وشن کل الشترات» بعنی باران. «إن فی دلک 


۱۳ 


أيه وم یگرون» سن تفت 4 ایست: «ما را لک فی الارض» یعنی خلق کرد و 
اژ ژمین . خارج گرد «مختا اران ان نی دک ی رم E‏ 

«وفو اذى سخر ابر لتأکلوا منه لحم طريًا وتستخرجواً منه حلب بو نها» 
یعنی از دریا انواع جواهر را بیرون می‌آورد. «وّتری الک مُواخر فسه» بعنی 
کشتی‌هاء «وآلقی فی الارض رواسی آن یذ یگمه بنی کوهها ES‏ 
بعنی رادها مه توت ب هدایت ید 


۱- تحل /, ۵ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ی ۴ سم ۳ 
۲- تهذیب. ج ا ص ۲۳۴ جح ۷۷۲ 


- تسیپ قمی ا 1 ي TAF‏ 
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وعَلاعات وم مد َو و۷ 
[و نشانه‌هایی (دیگر نیز قرار داد) و آنان به وسیله ستاره (قطبی) راهیابی می کنند] 
۱) محمد بن ییقوب, از حسین پن محمد آشعری. از معلسی بسن محمد از ابو 
داود مسترق؛ از داود حصاص نقل کرده است که امام صادق عليه السلام شریاره آید: 
«وغلامّات وبالنجم هم یَهتَدرن» فرمود: منظور از نجم» رسول خدا صلی اه علیه و 
آله و مقصود از علامات, ائمه معصومین علیهم السلام هستند." 
۲ و ۱ نیز از او. از حسین بن محمد از معلّی بن محمد از وشاء» از اسیاط بسن 


سالم نقل کرده است که هیثم از امام صادق عليه السلام درباره آیه: «وعلاقات 


وبالنم هم یَهْتدُون» پرسید و من در آن جا حضور داشتم. حضرت فر مود: ما انمده 
همان علامات, و رسول خدا صلی لله علیه و آله نجم است. پس فرمود: رسول خدا 
صلی الّه علیه عليه و آله نجم. و ائمه معصومین علبهم السلام علامات هستند." 

۴ زر از سیم وه یی ودا با یل کیرده امک از 
امام رضا علیه السلام درباره آید «وعَلامَات الم هم هتدون» پرسیدم فرمود: ما 
همان علامت و رسول خدا صلی الله علیه و آل نجلم ست ۱ 

۴) علی بن ابراهيم, از پدرش, از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان, از معلسی 
ین خیس از امام صادق عليه السلام نقل کرده ات که آفرمود: نجم. رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و علامات, ائمه علیهم السلام می‌باشد." 

۵ و او از بدرش, از حسین بن خال. از امام رضا عليه السلام تقل کرده است 
که فرمود: «وعلامات وبالنجم هم بهتد بهتدون» علامات. اوصیا و جانشینان پیامبر صلی 
الله عليه و اله و نجم رسول خدا صلی اله عليه و آله است.٩‏ 

۶) شیخ در کتاب امالی از محمد بن محمد از ابو القاسم جعفر بسن محمد بن 





۱- کافی, ج ۱ص ۱۶۰ ے ١‏ 
۲- کافی, ج ۱. ص ۱۶۱ ح ۲. 
۳ کافی؛ ج ( سس ۱ سح ۳ 
- تفسیر فمی, ج ۱ ص ۳۸۵ 


4- تفیر قمی, ج ۳ ص ۳۲۱. 
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قولوبه- که رحست خدا پر آو باد- از بدرش, از سعد بن عبد الّه. از احمد پن محمد 
بن عیسی. از حسن بن محبوب. از متصور ین بزرج. از اپو بصیر أز امام صادي عليه 
السلاع نقل کر ده ات که یامه ارت «وعلامّات وبالنجم شم بهُتدون» فرمود: نجم. 
رسول دا صلی الله علیه و اله است و علامات. امامان بعد از او هستند ' 

۷) عیاشی از مفضل بن صالح, از یکی از یاران خود از امام صادق عليه السلام 
يا امام باقر علیه السلام نقل کرده است کد درباره يه «وعلاتات وب النجي شم 
یهتدُون» فرمود: منظور, امير المزمنین عليه السلام است.! 

مین فن د دای ما اح را اک اد سین 
تجم. رسول خدا صلی اله عليه و اله است و علامات. اماسان عليهم السلام و 
جانشیناه ن او هستند که مردم با آنها هدایت می‌شوند. " 

4) اہو ناد حياط نفل کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره أيه 
«وعلا مات ربالتجم هم يهتدون» e‏ فر مود: نجم محمد صلی اله عليه و أله و 
علامات, اوصیا و چانشینان او پند 

۰ محمد بن فضیل از 3 رضا علیه السلام درباره آیه فرموده است: سا 
همان علامات هستیم و رسول خدا صلی "اه علیه و آله نجم است 

۱ ابو بصیر از اما ج ادیر عایه السلاه‌پروایت کرده است که در آید؛ 
«وعلا مات وبالتجم شم بنذو ن منظو ر [از علامات ]| ائمه عليه السلام هستند 

۲ اسماعیل بن ابی زیاد از جعفر بن محمد. از پدرش, از پدرانش از اماه 
علی بن ابی طالب (علیهم السلام) نفل کرده است: رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: «وبالنجم هم بهتدُون» منظور [از تجم] ستاره جدی (شمال) است که هیچ 


۱- امالی, ج ۱, ص ۱۶۴. 

۲- تقسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۶. م ۷ 
- تقسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۷ ج بر 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۷۷: م 4 
لا“ تفسیر عباشی, ج ۲. ص  :۲۷۷‏ ۱۰ 


۶- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۷ ج 1 
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وقت ناپدیده نمی‌شود و قبله را با آن می‌شناسند و در خشکی و دریا بسا آن راه و 
جهت خود را بیدا هی کنیل 

۱۳ اسماعیل بن اپی زياد ار امام صادق تیه السادم روایبت شر دم ا 
درباره آیه: «وعلامات لتخم هم یَهُتدْون» فرمود: ظاهر و باطنی دارد مقصود. 
جٌدی است, ستاره‌ای که قبله را با آن می‌شناسند و مردم در دریا و خشکی, راه و 
جهت خود را از طریق آن پیدا می‌کنند؛ زیرا هیچ وقت ناپدید نمی‌شود." 
ستارگان را مایه امنیت و پناه اهل اسمان, و اهل بیت علیهم السلام را مايه امنیت و 
حفاظت و بناه اهل زمین قرار دادء است. " 


وان دوا زنل نون هرز 
[و اگر نعمت(های) خدا را شماره کنسییان می ترانید بشمارید؛ قطعاً خدا 
امرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. یکی از یاران خود در حدیثی مرفوع 
تقل کرده است که هرگاه اما زین اک سافن آیه را می‌خوانده 
می‌فرمود: پاک و منزه است خدایی که چنین مقدر کرده که نهایت شناخت بندگان او 
از نعمت‌هایش. علم آنا به ناتوانی‌شان در شناخت نعست‌های اوست. هم چنان که 
نهایت درک بندگان از او علم به این امر است که نمی‌توانند او را درک کنند و جل 
جلاله علم بندگان خود به ناتوانی در شناخت شکر و سپاس او را ستوده و علم آنها 
به نانوانی‌شان را شکر و سپاس انها نسبت به خود فرار داده است. 

هم چنان که آگاهی عالمان را په این که نمی‌توانند او را درک و فهم کنند, 
ایمان آنها قرار داده است+ زیرا او می‌دانست که خود توانای بندگان را مقدر گسرده 


۱- تفسیر عياشي. ج ۲. ص ۲۷۷, م ۱۲ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۲۷۷, ح ۱۳ 


- مجمع الییان» ج ۳ کس ۲ اِ. 
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68 سل 


کک 


گند و جگونه می‌نوان به اخرین حد عبادت او رسید. در حالی که حد و جگونځی 
ندارد. شان و مرتبه خداوند از اين امور بسیار پسیار بالاتر و یرتر است. 

در تفسیر آیه «وآتاکم ن کل ما سألتَموه وان تعدوأ مت الله لا تخصوها» [و 
از هر جه از او خواستید به شما عا کرد و اگر نعمت‌خدا را شماره کنید نمی‌تواتید 


1 
عنوان بف 


اینالم رت نود خآ و 


ق مر گر گر از از 
زو ین عون" کم له واد الین لا ومون بل جر فلوم کر 


وم ڪرو" لا برع أن نة بع ما یوق وما نون الا مب 
ارين" داف ل م ماذا ئرل رب وا سابل وین یزاوم 
بم اموي ناورار الذي نض لو م بتر عل لا ماه زو ۳9 

آو کسائی که جز خدا را می‌خوانند چيزي نمی آفرینند. در حالی که خود آفریده 
می‌شوند# مردگانند نه زندگان و نمی‌دانند کی برانگیخته خواهند شد# معبرد شما 
معبردی است یگانه. پس کسانی که په آخرت ایمان ندارند. دل‌هایشان انکار کننده 
(حق) است و خودشان متکبرند* شک نیست که خداوند آن چه را پنهان می‌دارند 
و آ4 جه را اشکار می‌ساز ند می‌داند و او فر دت‌کشان را دوست لمی‌دارد:: و چون 
به انان گفته شود؛ پروردگارتان جه چیز ازل کرده است؟ می گوبنسد: افسانه‌های 
پیشینیان است٭ تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و (نیز) بخشی از 
بار کتاهان کساتي را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشپد چه بد باری را 
می کشند | 


۱- کافی, ج ۸ ص ۳۹۴ ح ۵٩۲‏ 
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آیه که «واذٌا قبل لَهُم مادا آنزل ربکم» درباره على عليه السلام «قالوا أساطير 


الاولین» بهنی دروغ‌های ملت‌ضای پبشیی ۱ 

۲) علی ین ابراهیم, از جعفر بن محمد. از عبد الکربم بن عبد الرحپم. از محمد 
بن علی» از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است: شنیدم امام محمد 
باقر عليه السلام درباره این آیه می‌فرمود: «فلّذین لا ون بالآخرة» یعنی این که 
آنان ایمان ندارند که رجعت. حق است و راقع می‌شود. «قْوبهم مُنکرة» یعنسی 
دل‌هایشان کافر است و ایسان ندارند «ورشم مُسشتکیرون» آنان از ولایست على 


۹ ۶ ےی بر رید و م م ۳ رید ح رت دی و ۳ 


الست؟ تکبرین» خدا آنان را که ولایت علی علیه السلام را نمی‌پذیرند, دوست ندارد و 
فر موده است: این أيه به این سورت تال مب اس د: ودا یل لهم شا آسزل 
ربکم» -فی عل - «قالواً آساطیر الاو لين" 

۳) عیاشی از جابر نقل کرده است: از انام تجمد باقر عليه السلام درباره آبه 
«والذین دون من دون الله لا َخلقون شا وام بخلفون» أطوات غیر آخاء رما 
بشفرون آیان یعون » پرسیدم و ایشان فرعود: :دين دون من ون الله» یعنضی 
ابو بک و عمر و عتمان, که سخن یل کو صلی اه علمه و آله را که فرمود؛ 
«علی عليه السلام را ولی" خود فرار داده از او پیروی کنید» درو پنداشتند, و با 
علی ‏ علیه السلام دشمنی کردند و دوست و اور و پشتیبان او نشدند و مردم را به 
ولایت خودشان فراخواندند و اين تفسیر کلام خداست کد می‌فرماید: «رالنین 
یعون مين دون الله» اما این قسمت از آیه که می فرماید: ولا خلقون شییا» یعضی 
چیزی را عبادت نمی‌کنند و نمی‌پرستند «وّفم خلقون» یعنی آنها پرستیده می‌شسوند 
«أَمُوات عير أَخیّاء» یعنی کافرند و مؤمن نبستند «ومَا یشغرون ان بیعشون» یعنسی 
آنها ایمان نمی‌آورند و عشرک هستند کم 2 راجد» حکم. همان است که 
خداوند فر موده اأست. «قالذیم لا بومنون» , یعنی نها ایمسان ن ندارند که رجعت و 
بازگشت. حقیقت است اما این قسمت از آیه: «قلبْهُم مُکسرة» یعنی این که 





۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۵. 


1 - تفسیر سی ج ( س ا 
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«B--. 


قلب‌های آنها کافر است. وهم مُستکبرون» , عنی آنها ولايت على عليه السلام 
نمی بدیرند و لدا خداوند در تهدید آنها فر موده است: ولا جرم أن الله بعلم ما 
تمد تا انم لا بحب السستکرین» خدا کسانی را که از لایت علی عليه 
السام سربیچی کنند. اوس ا 

ابو حمزه ثمالی نیز از امام محمد باقر عليه السلام چنین حدیثی را روایت کرده 
ی ۲ 

۴) مسعدة بن صدقه رواب کرده است که امام حسین عليه السلام در راه جنشد 
قر از مساکین و فقرا را دید که ردایی انداخته و قطعه‌ای نان در آن گذاشته‌اند. آنها 
با دیدن امام عليه السلاح او را بر سر سفره دعوت کردند و گفتند: بفرمایید یا بن 
رسول الا اصلی اله عليه و آله) امام عليه السلام نشست و همراه آنها غذا خورد و 
خر هو د؛ «اته له بحب المست‌گیرین 6: سپس به نها فرمود: من دعوت شما را پدیرفتم. 
شما هم دعوت مرا بپذبرید. ینید بر روی چشم. بر خاستند و همراه امام عله 
السلام به متزل او آمدند. امام به همَسر,خود فرمود: هر چه در خانه داریم برایشان 
آماده کی ' 

۵ ابو حمزه از امام صادقعلیه لام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل 
آیه را به این صورت نازل کرده ایست «وذا قیل لَهُم سادا آنزل ربکم» - فی عل ”- 
«قالواً اناف الاولین» و منظور از اولين یمنی بنی اسرائیل ۴ 

۶) جابر از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمسود: «واذا تيل 
لم ماد آنزل ریُکُم» درباره على عليه السلام «قالواً أساطیر الاولین», در جاهلیست 
عرب سسخذالی را به صورت نثر مسج و موزون سی ففتند واین معنای ساطیر 
الول است. 2 «یتخیلوا رارم کم رم لقَمة» یحنی تا روز قیاست کفر 
خود را کامل کنند «رمن آوزار الذين A‏ یر علّم» یعنی کفر کسانی که بسر 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ی ۷ ح 1" 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۷ ص ۲۷۸, م ۱۳. 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۲۷۸ ج ۱۵. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۷۹. ج ۱۷- شواهد التنزیل. ج ۱ ص ۳۲۱ ے 3۵۶ 
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آثها حاکمیت دارند و سحگومت می تنل را هم بر دوش می‌کشند و خدا سی ‌فرماید: 
«ا لا ساء ما زرون» . 

۷ علی بن ابراهیم: خداوند عر و جل فرموده است: «لیْملوا آوزارفم کاملَة 
وم لیام ومن آوزار الذین ضونَهم بغر لم» فرمسود: یحملسون آنامهم یعنی 
کسانی که حق امیر المومنین عليه السلام را غصب کردند. گناه خودشان و گناء 
پیروان خود را به دوش می‌کشند. امام صادق عليه السلام در هسین زمینه فرسوده 
است: گناه هر خونی که په ناحق ريخته شده حتی اکر به اندازه شاخ (ظرف) 
ححامت باشد و يا تفرقه‌ای که مان امت ایجاد شده پا به زنی تجاوز شده پامالی 
از راه حرام کسب شده باشد بر گردن آن دو تفر (ابو بکر و عُمر) است بدون این که 
از گناه فاعلان آن اعمال جیزی کاسته شود 

۸ محمد پن بيعشوب از حسین بن محمد آشعری, از معلی ين محمد از وشاء. 
از اڀان. از عقية ين به ا ا کت و رد اتی قل و ات تزدامام 
محمد باقر علیه السلام رفتم. فرمود: ای میت ییا اگر مالی داشتم. از آن به تو 
عطا می‌کردم. اما کلامی را که رسول خدا صلی اله علیه و اله به حسان بن ثاببت 
فرمود. به تو می‌گوبم. رسول خدا صلی اش علبه و اله فزمود: «تا زمانی که از ما 
دفاع می گنی روح القدس همراه نوست عراش کر دم: درشیلره ان دو تفر برایم 
بگویید. امام علیه السلام بالش را برداشت و تا کرد و مقابل سینه خود گذاشت و 
فرمود: به خدا سوگند. ای کمیت! گناه خونی که بریزد. حتی ار به اندازه شاخ 
ججامت باشد. یا مالی که از راه حرام به دست آید و یا سنگی از روي سنگی دیگر 
واژ گون شود برعهده ان دو نفر است." 

٩‏ علی بن ابراشیم: از پدرش, از این ابی عمبرء از جمیل. از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پس از آن که مردم بسا امسر الصومنین عليه 
السلام بیعت کردند. امام عليه السلام پنج روز بعد از پیعت. خطیه‌ای را خواند و در 


۱- تسیر عياشي. ج ۲ ص ۲۷۴ سح ۱۸. 
۲- تفسیر قمی» ج ۱, ص ۳۸۷۵. 
۳- کافی, ج ا س ا لیا ۷. 


8 دم 


ا ساد 
سییر 
روانی 


الهاو 





sarallah-ketab.blogfa.com 








آن فرمود: بدانید که هر حقی طالب» و هر خونی مُنتقمی دارد. هر کس برای گرفتن 
حق ما قیام گند همانند آن است که برای گرفتن خون سا قیام کرده است. و آن 
حاکمی که به درون خویش بنگرد و درباره خویش قضاوت کند., از جاده عدالت 
منحرف نخواهد شد و تنها توانمندی که به کسی ظلم و جور نمی‌کند, خداوند واحد 


و قهار است. 

بدانید هر کسی که بدعتی می‌گذارد, بار گناه و سنگینی آن و هر که بعد از او 
په ان راه پرود. بر عهده اوست. بدون این که جیزی از ناه عاملان اصلی کاسته 
شود. خداوند با لقمه‌های تلخ و شراب‌های تلخ و سیاه از آنان که به ظلم» لقمه‌ای را 
خورده و يا توشیدنی ای را آشامیده‌اند, انتقام خواهد قرفت. پکذار انان جام‌های 
شراب آمیخته با زهر را بنوشند و ردای ترس را زمانی طولائی بپوشند. آنان بسیار 
افزون‌تر از ظلم و ستمی که روا داشتند و بدعتی که آوردند و سیاهی‌هایی را که 
روی هم آنباشتند, مجازات خواهند شد. افاه باشید که از زمستان آیشان جز 
سرمایی سخت و از تابستاندان 4 مر ابی کوتاه بافی نمانده است. وای بر آنهما که 
توشه‌ای برای خود نبندوختند اما کناهان و خطاها را بر پشت خود جمم کردند! ای 
حاملان قناهان) ای مسافران نازاستی و درو اي بارکشان کناهان ظالمان! بشنوید 
و تأمّل کنید و توبه کنید و یز بتودتان یگریید؛ به زودی ظالمان خواهند دانست که 
به چه کیفر گاه و دوزخی باز می‌گردند. 

سوگند می‌خورم و سوگند می‌خورم که بنی امیّه بعد از من ردای خلافت را به 
دوش خواهد گرفت و بی‌تردید, اندگی بعد, ا رأ در خانه کس دیشر مسبی بیننبل, 
خدا تنها ظالم را از بین می‌برد و کسی که اولین بار بدعت را گذاشته و راه خطا و 
گناه دیگران را هموار کرده» په اندازه وزر و ناه آنها که بیروی‌اش ک دند. کناهگار 
است و گناه کسانی که تا روز قیامت به این کر راهه بروند و کسانی که مردمان را 
بدون علم و اگاهی گمراه کنند نیز یه دوش می‌کشد. بدانید که باری EEE‏ 
سنحت ,وا باه قوش ا 

۰) این بابویه از بدرش (رحمه الّه) از سعد بن عبد الله از محمد بن احمد. از 


۱- نفسیر قمی. ج ۱, ص ۳۸۵ 
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پدرش, از ابو اسحاق لیئی نقل کرده است: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: 
ای فرزند رسول خدا! آیا ممن بصیر و با فراست که به کمال فهم و معرفت رسېده 
است» مرتکب زنا می‌شود؟ فرمود: نه پرسیدم: ایا لواط می‌کند؟ فرمود: نه. پر سیدم: 
آیا دزدی می‌کند؟ فرمود: نه. پرسیدم: آیا شراب می‌خورد؟ فرمود: نه پرسیدم: آیا از 
این قبیل کناهان کبیره انجام می دهد[ فر مود: نه. پر سیدم: آیا اصللاً گناهی مر تسب 
می شود فر مود؛: اری. او مومن گنه کار ملم اسست. بر سیدغ! ملم بعلي جه فر مود: 
یعنیی ختلایی اجام می دهد اما پر آن مداومت ندارد و تخر ار نمی کند. عرض گردم: 
سبحان الا چقدر عجیب است! زنا و لواط و دزدی نمی‌کند. و شراب نیز نمی‌نوشد 
و هیج یک از گناهان کبیره را هم مرتکب نمی‌شود. فرمود: از امر خدا تعجب نکن؛ 
خدای عز و جل هر جه بخواهد انجام می‌دهد و درباره افعالش مواخده نسی‌شود. 
بلکه این مردم هستند که درباره فعل خود مورد مواخذه قرار می‌گیرند. ای ابسراهیم! 
تو از چه چیزی تعجّب می‌کنی؟ بپرس و از سژال خودداری و حیا نکن. که این علم 
را افراد خجول و مكبر نمی‌آموزند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! در میان 
شیعیان شما کسانی را مي‌بينم که شراب می‌خورند. زاهزنضسی می‌کنند و راه‌ها را 
مخوف می‌سازند. زنا و لواط می‌کنند. ربا می‌خورند.و گناهان زشت بسیار مرتکب 
می شو ند: نماز و روزه و زکات را سیک و خوار.می‌شمارند, صله رحم را قطم 
می‌کنند و گتاهان کبیره انجام می‌دهند. این چرا و چگونه امکان دارد؟ امام فرسود: 
ای ابراهیم! آیا چیز دیگری جز این تو را متأثر ساخته است؟ عرض کردم: اری. 
ای فرزند رسول خدا! چیزی بزرگ‌تر از آن چه عرض کردم. پرسید: آن چیست 
براهیم؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! می‌بینم دشمنان شما و ناصبی‌ها بسیار 
نماز می‌خوانند و روز می گیرند و زکات می‌دطند و پیوسته سج و عمره به جا آورده 
رای جهاد اشتیاق دارند و با عزمي جزم نیکی و احسان و صله رحسم به جا 
آورند و حق برادران خود را به جا می‌آورند و با مال شود به انان کمک و 
بساعدت می‌نمایند و از شرب خمر و زنا و لواط و سایر گناهان اجتناپ می‌کنند؛ 
جرا این گروه چتین هستند و آن گروه چنان که گفتم؟! این مسئله را برایم روشین 
کنید که به خدا! فکر و اندیشه‌ام در این باره افزون شده و شب‌ها را بیدارم و سینه‌ام 

تنگ گشته است و په ستوه آمده‌ام. 
امام باقر علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: برای سوالت جسواب فانم کننده‌ای 
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خواهم گفت که از اسرار خفیّه الهی و علوم خزائن باری تعالی است. به من بگو ای 
ایراهیم! هر یک از آن گروه را در پایبندی به عقیده خود چگونه مسی‌بینسی ؟ عرض 
کردم: اي فرزند رسول خدا! با وجود آن افعالی که شیعه و مب شما نجام می‌دهد. 
ار مشرق تا مغرب زمین را از طلا و نقره پر و انباشته سازند و به یکی از آنها 
بدهند تا دست از ولایت و محبت شما بردارد و ولابت و محبت دیگری را پسذیرد. 
با حتی اکر بینی او را ببرند و او را یکشند. از ولایت و محبت شما باز نمی‌گردد. 

با وجود تمام آن اعمال و صفاتی که برای ناصبی برشسمردم. اگر مشرق تا 
مغرب زمین را از طلا و نقره پر کنند و به یکی از انهسا دهند تا دست از محبست 
طاغوت بردارد و ولایت شما را بپذیرد قبول نمی‌کند و اگر در راه محبت طاغوت 
راه نقس و بینی آنها بریده شود و یا کشته شوند. از عفیده خود باز تمی‌گردد. ۳۹ 
یکی از آنها فضیلت شما را بشنود. منزجر می‌شود و رنگش تفییر می‌کند و نفرت 
در چهره‌اش آشکار می‌گردد؛ آن هم یه خاطر کینه‌ای است که از شما دارد و محبتی 
که به طاغوت احساس مي‌کند. امام باقر عليه السلام تیسمی کرد و فرمود: همین جا 
ناصبی هلاک می‌شود. به آتش فرَرن گوزخ درمی‌آید و از چشمه آب گرم جهنم 
می‌نوشد و خداوند تبارک و تعالی درباره او فرموده | ست: «وقدشنا ]لے ما شملوا مه 
عما ل فجعلناه هنا تی ا» [و بههر گونه کاری که کرده‌اند می‌پردازيم و آن وا 
(جون) گردی پرآکنده می‌ساز یم | 

وای بر توء ای ابراهیم! آیا می‌دانی علت این کار چیست که بر مسردم پوشیده 
است؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آن را برایم توضیح دهید و اشکار 
ساز ید. 

فرمود: ای ایراهیم! خدای تبارک و تعالی همیشه عالم و قدیم است و اشیاء را 
از هیچ خلق کرده است و هر کس مان کند خداوند هستی را از چیزی خلق گرد 
کافر است؛ زبرا اگر چنین باشد. پس آن چیز در ازل همراه خدا بوده و ازلی بوده 
است و چنین نیست. بلکه خداوند عز و جل همه چیز را از هیچ آفریده و از جمله 
ان چه خدا خلق کرده, زمینی پاک است؛ پس خدا در آن آبی زلال و شیرین روان 
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پدیرفت ان آب هفت روز در آن رمین جاری شد تا آن را کاملا پوشاند و سپس 
آب در زمین فرو رفت وخدا از پاک‌ترین و نباب‌تسرین بخش آن زمین, گلی را 
برداشت و گل ائمه علبهم السلام قرار داد. پس از باقی مانده آن گلی برداشت و 
شیعه ما را از آن خلق کرد؛ اگر خدا کل و سرشت شما را همجون کل وسرشت مسا 
به حال خود رها می‌کرد, آکنون ما و شما یک چیز بودیم. پرسپدم: خدا با سرشست 
ما چه گرد فرمود: خداوند پس از ان زمینی شوره‌زار و پلید و لجن خلق کرد و 
در آن علت روز آب جاری کرد تا ایس کچ کاملا آب» آن زین را پوشانده و 
فراگرفت. سپس اآب, در زمين فرو رفت و خدا از کل او داشته طاغوت و 
رهبران نها را آفرید. پس کل شما و آنها را یه هم آمیخت که اگر چنین تمی‌شد و 
گل آنها با سرشت شما نمی آمیخت. آنها هرگز شهادتین را نمی گفتند و نماز و روژه 
و زکات و حج به جا نمی آوردند و امانتدار نبودند و در شکل و ظاهر شبیه شما 
نبودند که هیچ چیز برای مومن سخت‌تر از آن نیست که صورت دشمنش را شسبیه 
حود بپیند. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! خداوند سین با آن دو گل چه کرد؟ فرمود: آن 
گاہ. ان دو گل را با آب اول و دوم در آمیخت اند پوست دباغی شده آن را 
مالشی داذ. 

پس مشتی از آن برداشت و فرمود: این به سوی بهشت خواهد رفت و برای 
من هیچ فرقی نمی‌کند و مشتی دیگر برداشت و فرمود: این به سوي جهنم خواهد 
رفت و برای من هیچ فرقی نمی‌کند و سيس آن دو گل را در آمیخت؛ و لذا از اصل 
و سرشت مومن در سرشت کافر آميخته شد و از اصل و سرشت تافر در سرشت 
مؤمن امیخته گشت. آن اعمال زنا و لواط و ترک نماز و روزه و حج و جهاد و 
جرم و جنایت و گناهان کبیره که شیعه ما مررتکّب می‌شود از طینت و سرشت 
ناصبی است که در شيعه ما آمیخته است؛ زیرا انجام گناهان و زشتی‌ها از اصل و 
جوهره ناصبی است؛ اما آن التزام ناصبی به نماز و روزه و زکات و حسح و جهاد و 
تیکی کردن‌ها همه و همه از اسل و کل موم است که در سرشت او اميخته است؛ 
زیرا انجام حسنات و پرهیز از گناه از جوهره و اصل مومن است. وقتی این اعسال 
به پیشگاه حق تعالی عرضه شود می‌فرماید: من عادلی هستم که جور و ستم 
تمی‌کنم. منصفی هستم که ظلم نمی‌کنم و حاکمی هستم که بی‌عدالتی نمی‌کنم. جانب 
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کسی را نمی‌گیرم و تعدّی و تجاوز نمی‌کنم. اعمال زشتی را که سومن انجام داده 
است؛ په سرشت و اصل ناصبی ملحق کنید و اعمال نیکی که ناصبی انجام داده به 
اصل و جوهره مومن بیفزایید. هر یک را به اصل خود باز گردانید. من اله ست ! 
هیچ ععبودی جر مین وود ندارد و من از اسرار و پنهان همه چیز آگاهم و می‌دانم 
در قلب بندگانم چه می‌گذرد. بی‌عدالتی و ظلم نمی‌کنم و هر کس را به هر عملی که 

پیش از خلق و آفرینش او ۰ آن را شناخنه‌ام و از | ان اگاهم. ملزم می‌دارح. 

پس امام باقر عليه السلام فرمود: ای ا راهیم! این آیه را بخوان» عرض کردم 
ای قرزند رسول خدا! کدام آیه را؟ فرمود: « قال ماد الله أن أخذ الا من وجدنا 
متاغنا عنده انا إذا ظالُون » [(یوسف) گفت: پناه بر خدا. او آقای من است؛ به 
در خاش د انس اقا ار ار ی د این ابد فد اد ان 
است که شما از آن می‌فهمید. اما په خدا در پباطن به همین امسر دلالت دارد. ای 
ابراهیم! قران ظاهر و باطن. محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ دارد. سپس فرمود: 
ای ابراهیم! به من بگو: آن گاة که خورشید طلوع می‌کند و شعاع‌های آن در شهرها 
می تابد. اپا ا شعاع از خورتتید بر امد است یا نه؟ عرض کردم: در هنگام طلوع 
از آفتاب بر آمده است. فر مو کیل گاه که خورشید غروب می‌کند این پرتو به 
خورشید متصل نگشته ویاو راو ی کرد عرض گردم: آری. همین طور است 
فرمود: به همین صورت. هر چیزی به اصل و جوهر خود باز می‌گردد. وقتی قیامت 
برپا می‌شود, خداوند آن گل و سرشت ناصبی را با همه گناهان و سنگینی‌های آن 
از مومن, پرون کرده و آن را به ناصیی ملحق می‌کند. و سرشت و طینت مژمن را با 
همه خوبی‌ها و حستات آن از تاصبی. برون کرده و به مومن می‌افزاید. ایا به نظر تو 
این جا ظلمی واقع می‌شود؟ عرض کردم ه. ای فرزند رسول خدا! 

فرمود: به خدا قسم! این فضای فطعی و حکم اطع و عدل اشکار است 
خداوند درباره آن جد انجام می‌دهد. مواخده و بازخواست نمی‌شود. ولسی بندگان 
درباره عملشان مواخده می‌شوند. ای ابر اهیم! این از جانب پروردفارت بوده و حق 
و حقیقت است؛ به ان شک و تردید نداشته باش و این از جمله حکم ملکوت است. 
برسیدم: اي فرزند رسول خدا! حکم ملکوت جیست! فرمود: حکم خدا و پیامبران 
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او و آن چه در قصه خضر و موسی عليه السلام است. وقتی موسی با خضر همراه 


به خبرا»" [تو هرگز نمی‌توانی همپای من صبر کنی# و چگونه می‌توانی بر چیبزی 
که یه شناخت آن احاطه نداری. صبر کتی؟ا] ای ابراهیم تیگ بیندیش موسی 
کارهای خضر را زشت و بد می‌دانست و آنها را ستمگرانه می‌دید. تا این که خضر 
به او گفت: اي موسی! ان چه انجام دادم از پیش خودم نبود. بلکه نلها امر خداوند 
سبحان را انجام دادم. ای ابراهیم! قرآن تلاوت می‌شود و اخباری از خداوند تبارک 
و تعالی نقل می‌شود که هر کس حرفی از آن را نپذیرد» کافر و مشرک است و 
E‏ را نیذیر فته است. 

لیٹی گفت: چهل سال قرآن می‌خواندم. گوبی هرگز در آنها نیندیشده بودم. 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چقدر عجیب است که نیکی‌هاو حسنات 
دشمنان شما په شبعیان شما داده سی شون و کناهان دوستداران و شسیعیائتان به 
دشمنان شما! فر مود: ان سو کند به خدایی کته جز او شیج معیسودی نیست؛ 
شکافنده دانه و آفریننده نسیم و خالق زمپن و امان ثبت که من حقیقتی را به تو 
گفتم و آن چه به تو گفتم. راست بود و خدا به آنها ظلم نمی‌کند. خدا نسبت به 
بندگان خود ظالم بیست. آن وا و - قفتم تل قران وجود, دارد. پرسیدم: به همین 
صورت در قر ان وجود دارد؟ فر مود: بار در پیش از سی ايه قران امده است. ایا 
دوست داز ان را برایت بخوانم؟ عرض کردم البته ای فرزند رسول خدا! فرصود: 
خداوند سبحان مي فر ماید؛ «وقال ین كفروا رین ۳ اتبوا سيلا ولخیل 
خطایاکم وم هم پحاملین من خطیَاهم من شیء انهم لکاذبون# ولیخملن اتقالهم 
وآنقالا نم آنقالهم» [ زو کسانی که کافر شده‌انسد به کساتی که ایمان آورده‌اند, 
می‌گویند: راه ما را پیروی کنید و گناهانتان به گردن ما و(لی) چیزی از گناهانشان 
را به گردن نخواهند گرفت. قطعاً آنان دروغگویانند: و قطعا بارهای گران خودشان 
و بارهای گران (دیگر) را با بارهای گران خود برخواهند گرفت] آیا باز هم برایت 


بکویم؟ عرض کردم: آری اي فرزند رسول خدا! فرمود: «لخملوأ آوزارشم کاملة 
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يوم ماقم ون أوزار لين ونم یر عم لا ناء م یررون» آیا سی‌خواهی 
بیشتر برایت بگویم. عرض کردم: آری ای فرزند رسول خدا! فرمود: «فا ولیک بل 
الله سیتاتهم حسنات وکان الله غفو را رحیما»+ [پس خداوند بذهایشان را به تیکها 
تبدیل می‌کند و خدا همواره آمرزنده و مهربان است] خداوند گناهان شیعیان ما را به 
نیکی و حسنه تبدیل می‌کند و نیکی‌های دشمنان ما را به گناه و زشتی مبدل 
می‌سازد و این از عدل رای و RIMA‏ و هیچ بازگشتی ندارد 
و هیچ کس نمی تواند فضای حتمی او را بازگرداند و یا از او به خاطر حکسش 
بازجویی کند و او شنوای دائا است. ایا می خواهی آن دو طینت و سرشت را همم 
با قران برایت توضیج و سیر کم عرض کردم : آری اي فرزنر رسول + خدا! 
فرمود: ای ابراهیم! ايه «الذين یجتتبون کباثر لاثم واشواجش مر الا الم ان رر 

واسع المقفرة هو عم بكم إذ آنشاکم من ال ض»" [آنان که از E?‏ 
زشتکاری‌ها جز لغزش‌های کوچک خودداری می‌ورزند, پروردگارت انسبت به 
انها) فراخ آمرزش است. وی انبلودم که شما را از زمین پدید آورد, به شما 
آگاهتر است] یعنی از زمین پاک و رو یا از زمين پلید و لجن آفرید «فلا كوا 
نکم هو أَغلم بن انقی»۲ یعنی هی کلام از شما په کثرت نماز و روزه و زکات 
و عبادنش افتخار نکند؛ زیرابخداوند عز و جل می‌داند کدام یک از شما باتقواتر 
است و این به خاطر طینت و سرشت شماست؛ آیا می‌خواهی بیشتر برایت ت بویم؟ 
غر گردم: اری ای فرزند رسول خدا! فرمود: : «کما بذاک تعو دون 88 فریقا شدي 
وفريقا حق علنهم الضلالة اتهم اتخذوا الشيَاطين أولياء من ذون الم" [همان گونه 
که شما را پدید اورد (به به سوی او) برمی گردید#* (در حالی که) گروهي را هدایت 
نموده و گروهی کبراهی بر انان ثابت شده است؛ زیرا آنان شیاطی را به جای خدا 
دوستان (خود) گرفته‌اند] یعنی به جای امامان بر حق علیهم السلام رهبران ستمگر 


۷۰  نأقرف‎ -۱ 

1- نج ۳۲ 

۲- نجم ۳۲ 

۲- اعراف/ ۲۹-۳۰ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





را مقتدای خود قرار دادند و گمان کر دند آنها هدایت یافته‌اند. ای ابا اسحاق! این 
حدیث را بیاموز و بدان که از جمله بهترین احادیث ما و از پوشیده‌ترین اسرار ما و 
از خزائن محفوظ ماست. مواظب باش جز ممن بصیر, کسی را از این راز آگاه 
نکنی که ار راز ما را برملا کنی, در جان و مال و اهل و فرزندت. دچار مصیبت 
می‌شوی».! 


دنق اي امش یره عم لکشث ين وق 
ام عابم م سم حلت لاتنمرون نیا 


[ پیش از آنان کسانی بودند که مکر کردند. والی) خد! از پایه بسر بنیانشان زد در 
ننیجه از بالای سرشان سقف بر آنان فرو ریخت و از آن جا که حدس نمی‌زدند 
عذاپ به سراغشان آمد] 

۱ اہن بابویه با سند خود از امام رطا غلییه السلام از بدرانش از عاسی 
ااا ا است که فرمود: روز باشب قف بر سر آنها فرو ريخته 
ا 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی یراز ابو آیوب. از محمد بن 
مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام درباره ای « قد مک زین من قبلهم فأتی اله 
بنياتهم من اوعد فخر له اسف ِن فوقهم و هم الشاب من خیث لا 
َشمُرون» روایت کرده است که فرمود: در خانه مکر و فریبشان مردند و خدا آنها را 
در آتش انداخت و این مثلی براي دشمنان اهل پیت محمد علیهم السلام است. " 

۳ عیاشی از محمد بن مسلب از امام محمد باقر عليه السلام تقل کرده است که 
درباره آیه «أتّی له ینم من الَْراعد» فرمود: خانه مکر و حیله آنها بود که در 


۱- علل الشرایم. ج ۷۲.ص ۳۲۳ یاپ ۳۸۵ ح ۸۱ 
۲- خصال, ص ۳۸۸ ح ۷۸. 


= تسیر فی٠‏ ج ۱ س TAF‏ 





زوانغی 


تر ج 
اسيم 
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: مج : 


آن جمع می‌شدند.' 

۴) ابو سفاتج آورده است: امام صادق علیه السلام آیه را به صورت «فأتی ال 
یت من القواعن» تلاوت فرمود یعنی خانه مکر و نیرنگ آنها را خراب کرد" 

۵ کلیب روایت کرده است که از امام صادق عله السلام درباره آیه جات 
الله پنیاتهم من القواعد» پرسیدم و ایشان فرمود: نه, «فاتی الله بيهم من القواعد» 
اه 

۶ حسن بن زیاد صَیقّل, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است: شنیدم 
ان حضرت فرمود: «قد مر الذین من تبلهم» و انان که ایمان اورده‌اند. تدانسته‌اتد 
«فاتی الله باتهم من القراعد فخر غَلیهم الستف» محمد ہن کلب از پدرش از امام 
عله السلام تنل کرده است که فرمود: زبرا یک خائه بود" 

۷ محمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه اسلا روابت کرده است که قر مود: 
«فأتی الله بان تهم سن الْقراعد» خانه مکر و فریپ بوده که هر گاه می خواستند نقشه 
شوم و پلیدی بکشند. در آن جا.جمع می‌شدند." 


م ام وبول این رز ایک اون نم کل زین ونوا 
إن انيري اذم اوه عل اأك ريج" این وام الا کي 
تن شیب إن تلب اک ملین نا 
زاب لین نانس علوی ال ڪين ۱۳ 


سپس روز قیامت انان را رسوا می‌کند و می‌گوید: کجایند آن شریکان من که 
درباره آنها (با پیامبران) مخالفت می کردید. کسائی که په آنان علم داده شده اسست 


۱ - تقسیر عیاشی» ج آد ی ۹ سح ۷1 
۲- تفسیر عیاشی» ج آ, ص ۳۴۷۹ء ج ۲۰. 
۲- تفسیر عباشی. ج آ. ی ۹ سم 1 
- تفسبر عباشی, ج ۲: ص ۲۷۱ 2 ٣‏ 


- تفسیر عباشی: ج ۲. ص ۲۸۰ م ۲۳. 
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شی گویند: در حثیقت امروز: رسوایی و شواری بسر کافران است» همانان که 
فرشتگان جانشان را می گیرند. در حالی که بر خود ستمکار بوده‌اند. پس از در 
تسلیم در می آیند (و می‌گویند): ما هیچ کار بدی نمی‌کرديم. آری خدا یه آن چه 
می‌کردید. داناست*# پس از درهای دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمائید و حقا 
که چه بد است چایگاه متکیران] 

) علی بن ابراهیم: درباره این سخن خداوند متعال: ثم وم اة خزيهم 
ویقول أبن رن لین کت قافن نی ال زین وتو اعلم ان الخزی الوم 
والسوء عَلّى الگافرین» فرمود: «الْذین اوتوأًالعلم»: ائمه معصومین عليه السلام‌اند 
که په دشمنان خود می‌گویند: شرکاء شما ANE‏ 
کجا هستند؟ سپس درباره ایشان فرمود: «الذين تتوفاهُم المَلائكَة ظالمی آنفسهم 
فالقوا السلم»: در برایر بلایی که بر سرشان می اید سر نسلیم فرود می‌آورند. سچس 
می گویند: «مّا کنا تغل من سوم» و خداوند متعال در جواب انها مي‌فرماید: «پلسی 
ان لیم بغا كتتم لون * فادخلوأ راب چم خالدين فیهّا فلبنس تشوی 


1 قي ۳ 


بر 


یل لین اما نزن ریم کر یرت ۹۳ سوا في هنو ابا مه 
وال جرو ولغ داالگقین اتڪ عناوم ريمن هرت 
نها ما اوو ن ذلك مخزي الله القن" الدب ر ونام که يبن ولون 

لام یک ج اکم کم 5 مس بو 
أو ای آمر ري ك کڌلك مَل این من تلهم و ا تللم هواک کف م 

۳۳2 عا داوس مت سوم 
یاقا ان ما تین دونه ین کی ء من ولآ ولا عزنتین دونه ین 


| - تقسیر قمی. ج ۱.ص ۲۸۷ 


تر ماه 
2 ۳ 
روابی 
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4 
۴ 
1 


َي و ذا ك فمل لین من فتلي ل على الول إلا بلاغ امین ۳ ود نی کل 
روا آن اعدو انه ایو لغوت نیم ن دی ال وم ن حت 
هللا زا الأرض انرو تلع کین رن 
تا ال تن یل وان ری ۳ 

[ و به کسانی که تقوا پيشه کردند. گفته شود: پرورد کارتان جه نازل کرد مسی 
گریند: خربی برای کسائی که در این دنیا یکی گردند [پاداش) ثیکوی است و 
قطعا سرای آخرت بهتر است و چه نیکوست سرای پرهیز کاران# بهشت‌های عدن 
که در آن داخل می‌شوند. رودها از زیر (درختان) آنها روان است. در آن جا هر جه 
بخواهند برای آنان (فراشم) است. خدا این 1 پرهبز ثاران را باداش می‌دهد 
همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند. می‌ستانتد (و به آنان) 
می گوبند: درود بر شما پاد په (پاداش) آن چه انجام می‌دادید به بهشست درایید* 
آپا (کافران) جز این که نیلامتگامشان‌ستان) به سویشان آیند یا فرمان 
پرورد گارت (دایر بر عذابشان) در رسد, انتظاری می‌برند؟ کسانی که پیش از آنان 
بو دند (نیز) این کوله رفتار ,کر دند و خدا به ايشان ستم نکرد. بلکه آنان به خود 
ستم می کردند# پس (کیفر) بدی‌فایی که کردند به انان رسید و ان چه مسخره‌اش 
میں کر دند, انان را فرا گرفت*: و کسانی که شرک ورزیدند. گفتند: ار خدا 
می‌خواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزی را غير از او نمی‌پرستيديم و بدون 
(حکم) او چیزی را حرام نمی‌شمردیم. پیش از آنان (ئیز) چنین رفتار کردند و(لسی) 
ایا جر ابلاغ اشکار بر پیامبران (وظیفه‌ای) است(: و در حقبقت در ميان هر امتی 
فرسستاده‌ای برانگيختيم (تا بوید:) خدا را بپرستید و از طاغوت (-فریبگر) 
بپرهيزید. پس از ایشان کسی است که خدا (او را) هدایت کرده و از ایشان کسی 
است که گمراهی بر او سزاوار است. بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام 
تکذیب کنند گان ونه بوده است: افر (جه) بر فدایت آنان حرص ورزی, ولی 
خدا کسی را که فرو گذاشته است. هدایت نمی‌کند و برای ایشان باری کنند گانی 
نیست] 


۱ شیخ در امالی از ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان (رحمه اله) از 
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ابوالحسن علی بن محمد بن حبّیش کاتب, از حسن بن علی زعفرانی, از ابو اسحاق 
ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبد الله بن محمد بن عثمان, از علی بن محمد بن ابی 
سعید. از فضیل بن جعد, از ابو اسحاق همدانی: از آمیر ألمونین در نامه‌ای که برای 
محمد بن ابی بکر و اهل مصر نوشته بود و او را به ولایت مصر منصوب کرده بود- 
در حدیثی طولانی- گفته است: های بندگان خدا! زمانی که بنده‌ای برای خدا و بر 
اطاعت او عمل می‌کند و در با کشت به خدا اخلاص می‌ورزد, از هر زمان دیگری 
به مغفر ت و رحمت خدا نز دیی تر است. از خدا ب وا کنید و تقوا داشته باشید کد 
تقوا همه خبرها E‏ و 
و اخرت به دست می‌آید که به جز | ن با هیچ وسیله‌ای نتوان چنین خیری به دست 
آورد که خداوند عر و جل می‌فرماید: «وقیل للنین اقا رل ریک الوأ خی 
لین آَحسنواً فى هذه انیا حسننة ولدار الآخرة خر ونم دار المتقین».! 

۲) عیاشی از ابن مسکان از آمام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که 
فر مو ذ: اوتحم دار المتقين» یعنی دنیا." 

۳ علی بن ابراهیم: سپس خداوند مومنان رار توصیف کرده و فرسوده اسست؛ 
لین تاه الْمَلانکة طیسین» و «طتبین» منظور مومنان هستند. کسانی که در 
دنا زاد و ولدشان پاک و طاهر اس 

و گفته است: منظور از: «قل ینظرون الا آن اتهم الملايكة أو ياتى آمس 
ریک» یعنی عذاب و مرگ و ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف «کڌلک 
عل این من قبلهم وم ظمهم ال ولکن کانوا آنشتهم بْلمُون» 

اما این گفتد خداوند: «فأصابَهم یات تا ما علواً وخاق بهم ما کانوأ به 
ای ی لقن بیت یر یه «وقال الذین آشرکواً لو اء الله 
اعدا بن دوه من شیم لخن ولا آبازنا ول رمتا من دوه بن شیم کلک 
نع یمن نله قل على سل ال للع »اس آیه سگم است: سپس 
درباره آیه «ولقد با فی کل مد روا آن اد مرا له راو لطغرت» فر مود 


یعنی بت‌ها 


1 امالی: جرا ر iı‏ 


9 تسیر عباشی؛ ج ۳ کے ۰ سح‎ i 
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۳ ۳ 


7۳ ر 


«قینهم من فدی الله ديؤم ن عتا غلبم اضلالةقمییرو بى الارض 
یبای عافبة المکذبین» به بعنی در اخبار کسانی که بي بیش از شما هلاک 

مک 

۴ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید, از حماد بن عبسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که فرمود: تا قبل از ظهور حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه 
الشریف هر پرچمی که برافراشته شود. صاحب ان طاغوت است که په جای خدا 
پرستیده می‌شود. ' ۱ ۱ 

۵ عیاشی از خطاب بن مسلّمه از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: خداوند هر پیامبری را که مبعوث فرد. بر اساس ولابت ما و براشت از 
دشمنان ما بود و این معنی کلام خداوند است که می‌فر ماید: «ولقد بَعْنا فی کل امد 
رسلا أن اغبْدوا له اجنوا الطاغوت فمنهّم من دی الله ومنهم مُن حت عله 
الضلالة» به خاطر این که آل محمد تلهم السلام را تکذیب کردند. «فسیرواً فی 
لارزض فانظرراً کیف کان اف اْمکذبین" 

۶) على بن | براهیم : «ان تحص عَلّی_هُداهم» خطاب به پيامبر صلی الله عليه 


ات «فان الله لا بهدی» عن باداش نمی دهد «من بضل» به کسی که عذاب 
و مجازات شده است 


وا باه نیاق بوث بی وعدا عد فا لک 
کت الاس لا یمرن ۳۰ إن كم الذي لفون فيه وا نگاو 


کاذین""'. 


۳۹ 


۱- تقسیر قمی. ج ۱. ص ۲۸۷. 
۲- کافی. ج ۸. ص ۲۹۵ م ۴۵۲ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۸۰ ح ۲۵. 


و تسیر قمی۰ ج 1 ۴ TAY‏ 
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[و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سو گند ياد کردن. که خدا کسی را که 
می‌میرد بر نخواهد انگیخت. آری (انجام) این وعده بر او حق است,» لیکن بیشیتر 
مردم نمی‌دانند* تا (خدا) آن چه را در (مورد) آن اختلاف دارند, برای آنان 
توضیم دهد و تا کسانی که کافر شده‌اند. بدانند که آنها خود دروخ می گفته‌اند] 
۱ محمد ہن یعقوب با سند خود از سهل. از محمد. آز پدرش از ابو بصیر تقل 
کر ده است که از امام صادق عليه السلام درباره آیه «و ۳۳ باه جَهْد یْمَانهم لا 
ّت الله من یوت لی وغدا علَيْمِ حقًا ولکن اکر الاس لا َسون» پرسيدم و 
ایشان فرمود: ای ابا بصیر درباره این آیبه چه می‌گویی؟ گفتم: مشرکان اد 
می‌کر دند و برای بیامبر صلی اله علیه و اله سو گند مي‌خوردند که خدا مردگان را 
دوباره زنده ثمی‌کند. فرمود: وای بر هر گس که چنین تفسیری را گفعه است! ایا 
مشرکان به خدا سوگند می‌خوردند یا په لات و غزی؟ عرض کردم: فدایتان شوعا 
ہس آن را برایم معلوم و روشن کنید؛ فرمود: ای ابا بصیر! هرگاه که قائم ما هور 
کند. خداوند فروهی از شیعیان ما را زنده مې کن کسانی که قبضه شمشیر فایشان 
پیوسته بر دوششان است. خبر این امر به تعدادی از شیعیان ما که هنوز زنده‌انده 
می‌رسد و می‌گویند: فلانی و فلانی و فلانی اژ قبر تخود بر خاسته‌انند و همراه قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند و همچنین این خبر به گروهی از دشمنان ما 
دی کت کش کی ار اد ی مس این درت انب رو 
شما درباره آن هر دروغی بخواهید می‌گویید. به خدا هرگز چنین کسانی نه زنده 
بوده‌اند و نه تا قيامت, زندگی خواهند کرد و لذا خداوند در این جا سخن آنها را 
حکایت کرده است؛ از سا بالل جه آنمانهم لا ی ال من يموت 
۲) علی بن ابراهیم درباره این آیه ا 
من يموتا ی وعدا عم حقا ولکن کر الّاس لا بَعلمُون» گفته است: پدرم اژ 
یکی از مردانش: در حدیتی مرفوع از امام صادق علیه السلام قل رده است که 
فرمود: مردم درباره آپن آیه جه می‌گویند؟ عر ض کرد: می گویند: درباره کفار تاژل 
شده است. فرمود: کقار که به خدا سوگند نمی‌خوردند. قطعا این آیه درباره گروهسی 
از قوم محمد صلی الله علیه و آله نازل شده که به آنها گفته شده است: بعد از مرگ 


۱- کافی: ج ۳ کے ج hı‏ 


ت : 


ت لاله 
شيم 
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بهار 





sarallah-ketab.blogfa.com 








و قبل از قیامت دوباره به دنیا برمی گردید اما آنها سو گند می‌خوردند که برنخواهند 
گت و خداوند در پاسغ به نها چنین فرمود: ی لهم الى َو ی ول 
الین کفروا أنه گانواً گاذبین» یعنی در رجعت اختلاف نظر دارند. خدا آنها را باز 
می گر داند و مي‌کشد تا قلب مومنان از این واقعه شاد و مسرور شود.! 

۲) عیاشی از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام درباره آیه «وأَقَسَمرا بالگه 
جه أبْمّانیہ لا بث الله من پموت» روایت گرده است که فرمود: مردم درباره این 
آبه چه نظری دارند؟ عرض کردم: می‌پندارند مشرکان برای رسول خدا صلی الله 
عليه و اله دا می شور دند که خدا مردگان را زنده نمی‌کند: فرمود: خد! تابو د کند 
ان کس را که چنین می‌گوید! وای بر انها! ایا مشرکان به خدا سوگند می‌خوردند يا 
به لات و عزی؟ عرض کردم: فدایتان شوم! آن را برای من توضیح دهید تا بدانم 
فرمود: وقتی قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. خداوند گروهی از 
شیعیان ما را زنده می‌کند؛ تسانی که قبضه شمش ‌هایشان بیوسته بر دوش انهاست 
و خیر این واقعه به شیعیان زنده ما م‌رسد و می‌گویند: فللان کس و فلان کس زنده 
شده‌اند و همراه قائم عجل الا تعالی" فرنچه/الشریف هستند. وفتی این خبر را گروهی 
از دشمنان ما بشنوند می‌گوبند؛ ای شچعیان! شما چقدر دروغگو هستید! این دولت 
شماست و شما دریاره ا۸ درو غرمی گویید! نه بیم خدا سوگند. چنین کساني نه 
زیسته‌اند و نه تا قیامت زندگی خواهند گرد. و خدا در این جا فول انها را حکاست 
کرده است: «وأقسمُوأ بالل جَهد آیْمانهی»." 

۴ آبو عبد اللہ صالم بن مثیم آورده است که از امام محمد باقر عليه السلام 
درباره آیه هوه سم من فى السَمَاوات والازض طوّغا وکرضا»" [هر که در 
اسمان‌ها و زمین است خواه و ناخواه سر به قرمان او نهاده است] برسیدم. فرمود؛ 
ان زمانی است که علی عليه السالام می‌فرماید: من از همه مردم به این ابه اولی و 
سزاوارترم: «وأفستمواً بالل جه آیْمانهم لا يبعت الله من موت بل وطط عله قا 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۸۰ ح 1۶. 
۲- آل عمران / ۸۳ 
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ولکن | | لاس لا يمون« ليبين هم ای یَختلفُون فيد ر ویْغلم لین کرو 1 
کانواً کاذبین»." 

۵ سیرین گفته است: نزد امام صادق عليه السلام بودم و امام پرسید: مردم 
درباره این آیه جه می‌گویند: «وأَقسَوأ بالله جود آیتانهم لژ بیع الله من یموت»؟ 
عرض کردم: می کُوبند: یعنی نه قیامت است نه رستاخیر و نه روز محشر. فر مود: په 
خدا دروغ می‌گویند! این امر مربوط به ظهور قائم عجّل اله تصالی فرجه الشریف 
است که هرگاه ظهور کند و جنگجویان و دلیران همراه او هجوم ببرند و حمله کنند, 
دشمنان می گویند: ای شیعیان! دولت شما برپا شده و این از دروغ‌های شماست که 
می گویید: فلانی و فلان کس بازگشته‌اند. نه. به خداء خدا مردگان را زنده نمی‌کند. و 
ایا نمی‌بینی خداوند فرموده است: E‏ بالله جد آیسٌانهم»؟ مش کان بسیار 
لات و عُزی را بزرگ می دانستند و جر په آن دو سوگند نسی‌خوردنده و خداوند 
فرموده است: لی وغد عم حقا» «لبّن هم ی ختلفون فيم یلم لین گفرو 
انم انوا کاذیین # نم ونا لشم إذا ردام آن تقول لَه كن فيكون»"[تا (خدا) 
آنجه را در (مورد) آن اختلاف دارند با آتان توشیح دهد و تا کسانی که کافر 
شدهاند بدائند که انها خود دروم ۶ می گفنداند ۸ ما وقتی جبزی را اراده کنیم همین 
قدر به آن می کو ديم باش, پی‌درنگ وود می‌شود] " ۱ 

۶) فضیل گفته است: په امام صادق عليه السلام عرض کردم: ان زمان که 
سفیائی خر وج کند مرا به جه کاری آمر مي‌کنید! فرمود؛ در آن زمان برای تو نامدای 
می‌نویسم. عرض کردم: به من نشائه نامه تان را بگویید. فرسود: برایت چنین و 
جنان علامت را می‌نویسم و آيه‌ای از قرآن را تلاوت فرمود. از فضیل پرسیدم: آن 
ايه کدام است؟ گفت: : جز برید عجّلی به هیچ گس در این مورد چیزی نگنته‌ام. 
گراره گفت: من آن را به تو خواهم گفت؛ وأ وا بالله جه َْانهم» تا أخر. 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲.ص ۰۲۸۰ ج ۲۷. 
۲- نحل ۳۹-۲۰ 


۳- تفسیر غیاشی, ج ۲ ص ۲۸۱ ح ۲۸ 


کیب ۱ 
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7۳۹ سل 


ویاو یا ی ی نوی 


ا از ۳ بن يسار قل گر ده است؛ أ امام صادق اه e‏ بر سیا ش: اسر 


سفیانی خروج کند. مرا به چه کاری امر می‌کنید؟ فرمود: در ان صورت برای تو 
می‌نویسم. عرض کردم: نامه شما چه نشانه ای دارد؟ فرمود: چنین و چنان را په 
علامت برایت ی از قران را خواند. از فضیل پرسیدم: آن چه آیدای 
بود؟ گفت: جز برید عجّلی بر ای هیچ کس نگفته‌ام. زراره گفشست: سن آن را برایت 
مي‌گويم: اقترا اجه ام بت لت نو لى ود خا 
فضیل ساکت بود و حرف او را رد با تأیید نک و ۲ 


تک ۳ ار تچ ا هن ۳ 

الق ولد رده آن تول له کن ڪون“ والْزین قاجزو نی له ی 
تقدماطله | وم فی الاح ولا رال وهآ کر وكاو یعون( 
[ما وقتی چیزی را اراده. کنیم همین قدر به آن می گوییم باش؛ بی‌درنگ موجود 
می‌شود# و کسانی که پش از ستمدیدگی در راه خدا هجرت کرده‌اند. در این دنا 
جای نیکویی به آنان می‌دهیم و اگر بدانند. قطعاً باداش آخرت بزر گتر خواهد پود] 

۱ محمد بن یعقوب. از احمد بن آدریس, از محمد بن عبد الجبّار, از صفوان 
ین یحبی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام پرسیدم: از اراده برایم بگویید 
از اراده خدا و اراده خلق؟ فرمود: اراده خلق یعنی یک امر ذهنی و آن جه بعد ار 
مرحله تقکر به وقوع و فعلیت می‌رسد؛ اما اراده خداونده مساوی با حدوٹ امر 
است و نه چیز دیگر؛ زیرا خداوند درباره مسئله‌ای نمی‌انديشد و آن را بررسی 
نمی‌کند و به آن فکر نمی‌کند. خدا از این صفات یری است و این افصال و صفات 
مخصوص خلق است. اراده خدا مساوی فعل است نه چیز دیگر, می‌گوید باش ! 





۱- تفسبر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۸۱ ۲٩‏ 
- دال اامامد . صي ۴۵ ۲. 
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مو جود می‌شود و اين گفتن هم به زبان و سخن و قصد و تفکر و بیان چگونگی 
نیست. همان طور که خداوند کیفیت و چگونگی ندارد." 

۲) علی ہن ابر آشیم: «والذین هاجرواً فی اللّه» یعنی در راء دا ترک وطن 
کرده و کقار را رها می‌کنند «لنیرنتهم» یعنی قطعاً به آنها عطا خراهیم کرد فافش 
الا حسنة ولأجر الآخرة أكبْر لو کانوا لبون ' 





تا زاين يلك الا رجالا وجي هم انالا أل اکن 
یو ۳ بت وال وق الک ن لس ي ما للم وا 
ینگرون» 


[و پیش از تو (هم) جز مردانی که بدیشان وحی می کردیم گسیل نداشتیم, پس اگر 
تمی‌دانید از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید# (زیسرا انان را) با دلایل 
آشکار و نوشته‌ها (فرستادیم) و این قران را به‌اسوّی تو فسرود آوردیم تا برای 
مردم آن چه را به سوی ایشان نازل شدهاسیت, توضتیح ده و امبد که آنان 
بیندیشند ] 

۱ محمد بن یعقوب از حسین ینم ازمعلی بن مبجمد, از وشاء. از عبد 
اله بن عَجْلان, از امام محمد باقر عليه السلام هل کرده است؛ در تفسیر آیه «فاسألوا 
أل الذکر ان کم لا تعلَمُون» فرمود: رسول خدا صلى اله عليه و آله فرسود: من 
ذکر هستم و ائمه معصومین علبهم السلام اهل و ۳۳ س 
عليه السلام درباره ايه «رانه نک لک ولتومک موف تسألون»" [و به راستي که 
(قران) برای تو و برای فوم تو (مایه) تذکری است و به زودی ادر مورد آن) پر سید » 
خواهید شد] 





۱- کافی. ج ۱ هن ا سح ۳ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۸۸ 
۲- زخرف/۴۳: 


: > 
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۹ 


ae ی‎ 


فرمود: ما قوم پیامبر هستیم و ما در قبال آن مسئول و پاسخگو هستیم." 

۲) و او از حسین بن محمد. از معلی پن محمد. از محمد بن أورته, از علی ين 
حسان. از عمویش عبد آلرحمن بن کثیر نقل کرده است که از امام صادق عليه 
السلام درباره آیه «قاسَألُوا آهل الذ کر ان کنتم لا تَغلمون» پرسیدم و ایشان فرسود: 
ذکر محمد صلی اله علیه و آله است و ما اهل بیت او همان کسانی هستیم که باید از 
انب پرسیده شود. سپس از حضرت درباره «وانه نکر لک ولقوبک وسوف 
تسألون»! و به راستی که (قراً ن) برای و و برای قوم تو (ماید) نذکری است و یه 
زودی ادر مورد آن) پرسیده خوآهید شد] پر سییدع: فر مود؛ منظور, ما هستیم. ما اهل 
0 

کا و اواز خسن نی خمد از لے بن محمد از وشاء نقل کرده | ست 45 اد 
امام رضا عليه السلام درباره آیه «فاسألُوا آفل الذکر إن کنتم لا تَعلَمُون» پرسیدم و 
ایشان فر هو د: ما اهل ذکر هستیم و ما آن ¿ کسانی هستیم که باید از انا مسرت 
عرض کردم: شما مسئول و پاسشگو هستید و ما باید بپرسیم؟ فرمود: آری. عرض 
کردم: این بر ما واجب و لازم است که از شما بپرسیم؟ فر مود: اری. عرض کردم: 
این بر شما واجب است که پاسخگو باشید؟ فرمود: نه این به ما بستگی دارد. اگر 
خواستیم شخ میدیم رو ار نخواستيم ند.. ایا نشنیده‌ای خداوند فرموده است: 
«غذا عطاونا امن أ شک پم جتاب [(گفتیم) این بخشش ماست (آن راا 
بی‌شمار ببخش یا نگاه دار" 

۲ و اي | ز محمد بن پجیی. از محمد بن حسین, م از محمد بن اسماعیل. از 
منصور پن بونس,. از ابو بکر حضرمی تقل کرده ‏ ست؛ نزد امام محمد باقر عليه 
السلام بودم که ورد وا دو ۷ فدایتان شوم! هفتاد ال 





۱- کافی. ج۱. ص ۰۱۶۳ ح ۱. 
۲- خرف ۳۴ 

۲ کافی. ج ۲ س ۲ جح 1 
٣‏ ص٣‏ ۹ 


۵- کافی, ج ۱ص ۱۶۴ م ۳. 
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داشتم و می خواستم از شما پیر سم ولی حتی یکی را په خاطر نمی آورم. فر مود؛ 
حسی یکی را عرض کرد: اری, يکي را به خاطر آوردم. امام پر سیب ز آن جیست ! 
عرض کرد: «قاسألوا أل الذکر ان کنتم لا تعلَمُون» منظور چه کسانی هستند؟ 
فرمود: «ماء اهل ذکر هستیم و از ما باید سؤال شود. من عرض کردم: شما پاسخگو 
و مسئول هستید و ما سوال‌کنندکان؟ فرمود: بله. پرسیدم: بر ما واجب است که از 
شما سژال کنیم؟ فرمود: اری. پرسیدم: و بر شما واجب است که جواب و پاسخ ما 
را بدهید؟ فرموده این به خواست ما بسدگی ارد 

محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از محمد بن حسین, با همین سند و 
ارذگ کے کر مق ای دوکر روات کو ام 

۵) و او از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از صفوان بن یحیی, از علاء 
بن رژین؛ از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: برخی گمان می‌کنند منظور از «فامنألواً أفل الذکر ان کنتم لا تَعلَمُون» يعلى 
دا واا ارود و یش وی ا و د 
سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: «ما اهل ذکر هستیم و از ما پاید بپرسید». 

این حدیث را محمد بن عباس از عل بے سلیمان-رازی. از محمد بسن خالد 
طیالسی, از علاء بن رزین قلاء. از محمد بن مسلیم: از آمام مخمد باقر عليه السلام 
به همین صورت نقل کرده است. 

۶ و ار از چند تن از یاران ما از احمد بن محمد, از وشاء قل کرده است که 
ابو الحسن امام رضا عليه السلام ف مود: أمام زين العابدین عليه السلام فرموده است: 
اموری بر ائمه علیهم السلام واجب است اما بر شیعیان نه. و اموری بر شیعیان ما 
ا میت و بر ها یدانق وج و انا اف رة ا ايرد 
فر موده است: «فاسنالوا أل الذ کر ان کنتم لا تَلمُون» دا به آنها ابر کرده از سا 


۱- کافی. ج ۹ س ۲ سح ۳ 
۲- بصائر الدرجات. ص ۵۲ پاپ ۱٩‏ ح ۱ 


۳- کافی, ج ۱. ص ۱۴۵ ح ۷ 


: 6 


تسیر 
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اگر نخواستیم نه 


رضا عليه للم مدای نوتم و سای برس ete‏ که اسام 
وآ وت خداوند عز و جل می‌قرماید «فاسألو أ أل الذ کر ان کنتم لا 
تلمُون» و فرموده | ست: «ومّا کان تون لینفروا كافة فلولا تقر من کل 0 
سنه طَائفة لیوا فى الین ار قو مهم " اذا رح | انهم هم یخذُرون»" 5 
شایسته نیست موّمنان همگی (برای دبس ی چا هر فرقهای از 
انان دستهاء ی کوج نمی‌کنند نا (دسته‌اي بمانند وا در دین اگاهی بحا کا و قوم 
خود را وفتی به سوی انان باز گشتند. بیم دهند؛ باشد که انان (از کیفر الهی) بترسند] 
و اوا اقفر ما سوال کنید و بر ما جواب. واجب نیست که خداوند 
بل «فان لم بنتجیپُوا لک فاغلم ما يتبون آفواء‌هم ومن َل من | تبم 
واه بغر هُدی من له" [یس اگر تو را اجایت نکردند بدان که فقط هوس‌های 
خود را پیروی می‌کنند و کیست گمواتر از آ ان که بی‌راهنمایی خدا از هوسش 
پیروی کند؟]" صفار از اد بن,محمَّدٍ با همین متن و سند این دو حدیث را روایت 
گرده اسٽ.“ 

۸ و او از محمد بن حسبن: ورغیر اوء از سهل, از محمد بن عیسی و محمد بن 
یحبی و محمد بن حسین: ١‏ همکی از محمد پر ستان, از اسماعیل بن جایر و 
عبد الکریم بن روء از عبد الحميد بن ابی ديلب از ا وی و 
کرده است که فرمود؛ خداوند عز و جل فرموده است: «فامتألوا أل الذگر ان کنتم 
لا تلَمُون»: قرآن, ذکر است و آل بیت محمد علبهم السلام اهل آن رن 
خداوئد عج و جل امر ده از ر الها سوال شود و نه از حاهلان. خداوند خود. قران 


۱- کاقی. ج ۱, ص ۴۵ ح ۸. 

۲ - تویه/ ۱۲۲. 

۲- قصص ۲ ۵۰ 

۳- کافی. ج ۱. ص ۱۶۵ ح .٩‏ 

یا بصائر الدرچات ص ۸۵۲ باب ۰۱٩‏ ج ۲ و ۳. 
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را ذکر نامیده و فرموده است «رأنزلن یک الذكر ین لناس ما نزل هم رم 
فْكرون» و فرموده است: دونه آذکر تک ولقویک وسوف تسألون»" زو به راستی 
که (قرآن) برای تو و برای قوم تو (ماید) تذگری است و به زودی (در مورد آن) 
EET‏ 

)٩‏ و او از محمد از احمد از این فطال, از اہن پکیر تقل کر ده است که حمر 
بن طبار برای امام جعفر صادق علیه السلام برخی از خطبه‌های پدرش را بیان 
می‌کرد تا این که به جایی از آن رسید و حضرت فرمود: کافی است. چیبزی نگو. 
پس فرمود: وقتی از آیات قرآن چيزي را ندانستبد. باید که سکوت کنید و جواب را 
په ائمه معصومین علیهم السلام بسپارید تا انها شما را به مقصد پرسانند و جهل شما 


را پر طرف کنند و حقیقت را به شما پنمایانند که خداوند می‌فر ماید: «قاسألرا فل 


الذکر إن نش لا تون" 

۲۰) سعد بن عبد الله از ایراهیم ین هاشم, از عتصان بسن عیسی, از ماد 
طنافسی. از کلبی نقل کرده ا امام صایق لیم السلام دریره آیه «فاتقرا الله 
یا آولی الاب این آمنوا قد آنزل الله نکم دکراب ولا" پرسیدم و ایشان 
فرمود: ذکر یکی از نام‌های حضرت محمد صلی اشدعاید و آله است و ما اهل ذکر 
هستیم. ای کلبی! از هر چه خواستیَتَل جایتي, از ما پهوس. کلیی گفته: به 
خدا! همه قرآن را فراموش کردم و هیچ حرفی از آن را به یاد ندارم تا درباره آن از 
حضرت پر ۱ 

۱) محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد از حسین بن سعید از فضالة 
بن ابوب, از ايان بن عشمان, از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عليه السام 


ورف / ۴۴ 

١ بسي ۳ عدبت‎ n کافی؛ ج ی‎ - ٣ 
۱۰ ۳-کافی, ج ۱ص ۴۳۰ ج‎ 

۴- طلای/ ۱۰-۱۱ 
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فرمود؛ ذکر یعنی قرآن و آل رسول اله صلی الله علیه و آله اهل ذکرند و باید از آنها 
سوال کرد." 

۱ و او از محمد بن حسین, از آبو داود سلیمان بن سفیان, از علبة بن 
میمون. از زراره قل کرده است: به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: منظور 
آیه «قاسالوا آهل الذ کر إِن کنتم لا تغْمُون» چه کسانی هسنند؟ فرمود: ما. پرسیدم: 
شما پاسخگو و مسئول و سوال شونده هستید؟ فرمود: اری. پرسیدم: و ما سال 
کننده‌ايم! فر مود؛: اری, برسیدم؛ بر ما واجب است که از شما ببر سیم( فر مود اری. 
عرض کردم: و بر شما واجب است که به ما جواب دشید؟ فرمود: نه این به نظر ما 
بستگی دارد, اگر خواستیم جواب می‌دهيم, اگر نخواستیم نه. پس این آیه را قرائت 
فرمود: «هذا عَطاونا فائنن أو آشیک بغر حساب» [(گفتیم) این بخشش ماست 
(آن را) بی‌شمار ببخش يا نگاه دار" ` 

این حدیث را علی بن ايراهيم. از محمد بن جعفر. از عبد اله ین محمد, از ابو 
داود سلیمان بن سفیان. از تعلبه, از زراره تقل کرده است که از اسام جعشر صادق 
عله السلام درباره آبه «فاسالوا آهل الذگر إن کنتم لا تَُون»» پرسیدم که منظور 
چه کسانی‌اند؟ فرمود: ولا که منظورا آن ما هستیم. پرسیدم: شما مسئول و سوال 
شونده هستید؟ فرمود: آرت و حدیت را به همان شکل که پیشتر گفتم تابداخر 
آورده است. جر این که فته است: «و ان شثنا ترکنا» اگر بخواهيم جواب 
نمی دهیم... ادامه ر ' 

۳ ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذوبه موَدّب و جعفر بن محمد بسن 
مسرور- که خدای از او خشنود باد - هر دو از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, 
از پدرش, از ریّان بن صلت نقل کرده‌اند: امام رضا عليه السلام در مرو در مجلس 
مأمون حاضر شد. گروهی از علمای عراق و خراسان در آن جا جمع بودند که این 





1- بصاتر الدرجات, ص ۴ باب ۰۱٩‏ ج ۲۳. 
۲ - س Î‏ 
۲- بصاثر الدرجات, ص ۵۶ پاپ ۱۶ سح ۲۵. 


۲ نفسیر قمی» ج ۲ هی ۲ ۲. 
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سخن در آن جا ذکر شد که امام علیه السلام فرمود: ما اهل ذکر هستیم همان کسانی 
که خدا در کتاب خود فر مود؛ «فاسألرا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمُون» ما اهل ند 
هستیم, ار نمی‌دانید از ما پیر سید. 

علما گفتتد: منظور خداوند از ایه. بهود و تصاری بوده است. امام فرمود: 
تیان ات ایا تیه خی ات است؟! در ان صورت انپا ما را به دی نهد 
دعوت خواهند کرد و خواهند گفت: این دين ما از اسلام بهتر أست. ا بر سید 
ای ابا الحسن! ایا تو برای آیه شرحی جز آن چه علما گفتند» سی‌دانی؟ فرمود؛ 
اری. ذکر, رسول خدا صلی اله علیه و آله است و ما اهل او هستیم و خداوند در 
سوره طلاق این مسئله را بیان کرده و فرموده است: «فاتقوا الله یا آولی اباب 
لین آمُتوا قد آنزل ال الیکم ذکراث» رسوا تلو غلیکم آیْات الله مَبینات»" [ای 
خردمندانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بترسید. راستی که خدا سوی شما تذکاری 
فرو فرستاده است۶ بیامبری که ایات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می‌کند] بس 
ذکر رسول خدا صلی اله علیه و آله است. و مااهل او هستیم. " 

(f‏ سیخ در امالی, با سند خود از اتام قل نرده است: از امام صادق 
علیه السلام درباره «قاسالوا آهل الد کر إن کنتم لا تلَصُون» پرسیدم که منظور چه 
کسانی هستند! فرمود: ما. عرض کرک بر ما واجب است که از شما بپرسیم؛ فرمود: 
اری. عرض کرده: بر شما واجپ است که به ما جواب دهید؟ فرمود: این به نظر ما 
بستکی دارد," 

۵) شیخ مفید در کتاپ ارشاد از شریف ایو محمد حسن بن محمد از جدش: 
از یکی از شبیو ح ری, از یحبی بن عبد الحمید حمانی, از معاوية بن عمار دهنی. از 
امام محمد بن علی بن حسین (عليهم السلام) روایت کرده است: آن حضرت درباره 
آیه «فاسألو[ آهل الذکر ان کنتم لا تغلمُون» فرمود: ما اهل ذکر هستیم. 


۱- طلاق/ ۱۰-۱۷. 
۳- امالی. ج ۲, ص ۲۷۸. 
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شبخ مفید از شیخ رازی نقل کرده است: از محمد بن مقاتل درباره آیه: 
«فاسألوً أل الذکر ان کنتم لا تَعلمُون» پرسیدم, در این مورد نظر خود را بیان کرد 
و فرمود: منظور همه عالمان هستند. من سخن أو را برای ایو ژرعه تعر یف گر دم؛ 
از ای SNL NEC RE‏ 
برایش تعریف کردم. گفت: امام محمد باقر عليه السلام را ست گفته که انها اهل ذکر 
هستند. په جان خودم سوگند! که ابا جعفر محمد بن علی علیه السلام از بزرگ‌ترین 
عالمان روز کار خود بود. که او اخبار پیشینیان و پیامبران را بیان کرد و مسردم از او 
اندرزها و حکست‌ها نوشته و سنت‌ها از او بر چا ماند. در مناسک و مراسم حح 
به أن شیوه که او از ميامیر صلی اله غلیه و آله روایت کر ده اعتساد گر ده و به او 
اقندا نمودند و از او نفسیر قسران نوشنند و خاصّه وعاقه. اخبار بسسیاری از او 
روایت گردند و علماء بسپاری با او مناظره نمودند و مردم از او بسیار علسم کلام 
حفظ کر دند." 

۴۳ محمد ین عباس, از احمد ب محمد بن سعید, از اسمد بن حسن ازبدرش 
از حصن بن مُخارق, از سعدابن طریفت, آژراصبغ بن نباته از امام على امير المؤمنين 
علیه السلام روایت کرده اسل که دریاره آيه «فاس‌ألوً ال الذ کر إن کنتم لا 
تلمُون» فرمود: ما اهل ذکر تیم 

۷ عیاشی از حمزة بن محمد طیّار آورده است, سخنی از سخنان یدرم را 
برای امام صادق عليه السلام بيان كردم قرمود: پلویس, هر گاه درباره ایاتی که بر 
شما نازل شده, چیزی نمی‌دانستید. پاید که درباره ان سکوت کرده و جواب ان را 


۱ - محمد بن ادریس بن داود بن مهران حنظلی ابو حاتم رازی متولد سال ۱۹۵ و متوقی به سال 
۷ از حافظان قران و بسیار مورد وثوق عامّه و در علم و فضل سرامد بود. «داثره المصارف 

۲ - ابو زرعة: عبید الله ہن عبد الگریم بن بزید بن فروخ ابو زرعه رازی. از حافظان حدیت و اهل 
النبلا», ج ۱۳ س ۳۵ ت۳۸ 

- ار شاد اي EAI‏ 


۴- تأویل الآیات ج ۱. ص ۱۳۲۴ م ۲ 
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از ائمه معصومین علیهم السلام بخواهید تا آنها شما را به قصد اصلی آیه راهنمسایی 
کنند و جهل شما را در آن باره از بین ببرند؛ زیرا که خداوند فرموده است: «فاسالوا 
أل الذکُر إن کنتم لا تغلرن». 

۸) حمز 3 بن طیار نقل کر ده است؛ بعضی از خطبه‌های پدرم را په امام صادق 
غر خير داشتم تا این که به مستله‌ای رسیدم و ایشان فرسود: دست نگه دار. مسن 
ساکت شدم سپس امام په من فرمرد: «ابنویس»» او برای من دیکته کرد. هر گاه 
درباره آیه‌ای....» تا آخر ق 

۹ محمد بن مسلم نقل کرده است: به امام محمد باقر عليه السلام عرض 
گر دم: بر خی از علما مان می‌کنند متظور از ایه «قاسألوا فل الد گر ان کنتم لا 
تغْلْمُون» بهودیان و مسیحیان هستند. ایشان فرمود: در ان صوزت انپا شما را به 
دين خود می‌خوانند. سپس با دستش به خویش اشاره کرد و فرمود: ما اهل ذکسر 
هستیم و باید از ما بپرسید. راوی گفت: امام فرموده است: ذکر یعنی قرآن.. 

۰ احمد بن محمد نقل کرده است: امام رشا علیه السلام در تامه‌ای به من 
نوشته است: خداوند ما و شما را به یکی خفظ کنل. شيعه ما کسی است که تسابع و 
بیرو ما باشد و با ما مخالفت نکند و هرگاه که ما ثرتتيديم او نیز پترسد و هر گاه ما 
ا وا او نیز ایمن باشد. خدآوند فرمودة است: «قاسُوً آهل الذ کر ان کنتم لا 
تلمُون» و نیز فرموده: «فلولا تفر من کل فرقة مهم طافة لته في الدين 
وروا قومَهُم»" [پس جرا از هر فرقه‌ای از انان دسته‌ای کورچ نمی‌کنند تا (دسته‌ای 
بماتدد و) در دین آگاهي پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند, بیم 
دهند] بر شما واجب شده که از ما سوّال کنید و بر ما جواب شما واجب نیست. ایا 
از کثرت سوال نهی نشدید و خود از این که به سؤالاتتان بایان دهید, امتناع کردید؟ 
شما را از این کار برحذر می‌دارم. کسانی که بیش از شما پودند. تنها به خاطر 





۱- تفسیر عیاشی. ج ہیں ۱ ح .۳ 
- 8 تم عیاشی: ج 1 ي ۲ ح كٍ. 
۳- تفسیر عباشی, ج ۲, ص ۰۲۸۲ ۲۲ 


۴- توبد/ ۱۲۲. 
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کثرت سوال از بیامبرآنشان هلاک شدند؛ خداوند تبارک و تعالی می‌فر ماید: «یّا ۳ 
زین آمنو لا سلوا عن شیاء إن تبد کم زگره" [ای کسانی که ایمان آوردماید 
از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد. شما را اندوهناک می‌کند. مپرسید" 

۱ اہن شهر اشوب. از تفسیر پوسف قطان, از وکیم. از وری از شدّی تقل 
کرده است: نزد عمر بن خطاب بودم. کعب بن اشرف و مالک بن صف و خی بن 
اخطب به نزد عر امدند و کفنند؛ «در کتاب شما اسده ا شيا 
السْمارات والارْض» [و بهشتی که پهنایش (به قدر) آسمان‌ها و زمین است] اگر 
وسعت یکی از بهشت‌ها به اندازه هفت آسمان و هفت زمین باشد, پس روز قیامت 
بقیه بهشت‌ها کجا جا خواهند گرفت؟ عمر گفت: نمی‌دانم. در همان حال على 
علیه السلام وارد شد و پرسید: بحث شما پر سر چیست؟ بهودیان همان موصسوع را 
از او سوال کردند. فرمود: به من وید وفتی شب می‌شود. روز کجا می‌رود و 
وقتی روز می‌شود. شب به کجا می‌رود؟ گفتند: خدا می‌داند. على عليه السلام 
فرمود: مکان آن بهشت‌ها را هم تنها نخدا می‌داند. علی عليه السلام نزد پیأمبر صلی 
لله علیه و آله امد و حضرت زا از آن چه بن آنان رخ داده بود. آگاه کرد: و آیبه 
«فاستالواً هز الذ گر ان کت شتف نیل شد.؟ 

۲ شرف الدین نحقی از جاب بن یرید و جمد بن مسلم. از امام محمد باقر 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: ما اهل بیت. اهل ذکر هت ° 

۳ و از طریق مخالفان. حافظ محمد بن مؤمن شیرازی در کتاب (المستخر ج 
من التفاسیر الائنی عشر)؛ در تفسیر آيه «فاسألوأ أل الذکُر» تقل كرده است: 
منظور؛ اهل بیت نبوت علیهم السلام است که معدن رسالت و محل رفت و آمد 
ملائکه‌اند و خدا تنها به خاطر کرامت و تکریم علی بن ابی طالب علیه السلام مومن 


۱- مائده/ ۱۰۱ 

۲ - نقسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۸۲. ح ۳۳. 
۳- ال عمران/ ۱۳۳. 

۲- مناقب, ج ۲. ص ۳۵۲ 


ماس تاویل ال پات, 2 1 اي تال ۲ ۷ 
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3 ای مکزوا کات أن یت انه چم الازض وا 2 ااب ین 
حبذ نزو هنم باد ع مب 
روت و چم 


او او 
زسین فرو ببرد یا از جایی که حدس نمی‌زنند عداب برایشان بیاید# یا در حال 
رفت و آمدشان (گریبان) آنان را بگیرد و کاری از دستشان برنیاید؟# با آنان را 
در حالی که وحشت زده‌اند. فرو کبسرد؟ همانا برورد کار شبا رثرف و مپربان 
است] 

۱ عیاشی از ابراهيم بن عمر. از کسی که از امام صادق عليه السلام شنیده 
بود تقل کرده است که ان حضرت فرمود: بیان امبر صلی انه عليه و اله ترد على 
پخواهد انجام می‌دهد. پس همراه انها باش بی که مر دی از انها همراه سیصد 
قو می دز ان جا به یداب دجار سل و رد زمین فرو رفته‌آند و اين معنی یه یی 
که می‌فرماید؛ «افامن الذین مرو اسنات آن ضیف الله بهم الارض او باتهم 
الخذاب من حیث لا بشغرون» أو دم فی تلهم ما شم بمفْجزین»" 

۲) این سنان گفته است: از امام صادق عليه السلام درباره آيه «فَأمن الذین 
مکروا اسنات أن خسف الله بهم الارض» سژال شد: فرمود: آنها دشمنان خدا 
تیلب , انها مسا میں شو ند و دور افگنده ھی نو بل و در زمیی سر اد 

۳ حابر جعفی در حدیثی طولانی از اما محمد باقر عليه السلام تقل کرده 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۸۲ ح ۳۴. 


۲- تفسیر عباشی. ج 1 ص ۰۲۸۲ س ۳ 





: 660 


ال چا 


زروایی 





تقس 
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ود نسح 


است که فرمود: از منحرفان و کژاندیشان ال محمد برحذر باشید که ال محمد علیهم 
لسلام و علی علیه السلام پرچم و بیرقی دارند. و دیگران هم عَلم و بیرق‌هایی 
دارند؛ شما بر جای خود بنشینید و هرگز هیچ یک از آنها را پیروی نکنید تا این که 
می‌بینی مردی از فرزندان حسین, در حالی که عهد و پر چم و سللاح بیأمبر صلی اله 
علیه و آله را به دست دارد. خروح می‌کند. عهد و پیمان پیامبر صلی اله علیه و آله 
نزد على بن حسین علبهما السلام و سپس نزد محمد بن على علیهما السلام است و 
خدا هر چه بخواهد. انجام می‌دهد. همیشه ملازم اینان باش و از ان که پیشتر برایت 
کفتبی برحذر باش. مردي از اینهاء همراه سیصد و ده تفر و اندی ظهور می‌کند. در 
حالی که برجم رسول خدا! صلی ات عليه و اله را به دست دارد و به سوي مدینه 
می‌رود و چون به بیداء می رسد می گوید: این مخانی است که قومی در ان به عذاب 
دچار شدند و به زمین بش این معنای ایه‌ای است که مسی فرماید: «آفأین 
این مَكروا لیات أن خسف الله بهم الارض أو أيهم العذاب من حَیّت لا 
بشکروننه أو هش فى هم فعاخم فجن 

۴) علی بن ابراهیم: «أفأمن الذین ماروا السیبَات» هنی ای محسد! و جمله 
استفهام و پرسش است «آن خسف الله بهم الارض أو اهم دابا من حَيْث لا 
بشعرون:ه أو یدهم فی تقلیهم فما هم بمُفجیزین» قرمود؛ ۴۳ ن هنگام که برای 
تجارت و اعمال خویش. امد و بد می‌کنند, در ان حالت آنها را می‌قیرد أو" 
باخذفم عی تخوف» بعنی در حالت بیداری و هوشیاری «فإن توب ۳ لروژوف 
رحییم 4 


ا رل تا اتون يلاع امین دام سای وم 
داخرون کي وه ما في ماوت ومان الازض من دایز وائلایکه وم لا 


۱ - تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸۳, ح ۱۱۷ 


1- تفسیر فمی, ج ۱. ص ۳۸۸ 
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نڪ رون“ افو نیهوت 0 ول انه ل کته توا 
نکن گام داي فارمیون 

[آیا به چیزهایی که خدا افریده است. ۴ که (جگونه) سایه‌هایشان از 
راست و (از جوانب) چپ می گردد و برای خدا در حال فروتنی سر بر خاک 
می‌سایند؟# و آن چه در آسبان‌ها و آن چه در زمین از جنبندگان و لرشتگان 
است, برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی‌ورزند* از پروردگارشان که حاکم بر 
انهاسته می‌ترسند و آن چه را مأمررند, انجام می‌دهند8 و خدا فرمود: در معبود 
برای خود مگرید. جر این تیست که ار خدایی بخانسه است. پس تنها از من 
پترسید | 

) علی بن ابراهیم: ہاو مرو ی ما خآق الله من شىء بيا لاله عن 
امین والشمائل ‏ سا لله وهم ذاخرون» گفته است: نفییر و دگرگونی هر نوع 
سایه‌ای که مخلوق شداست: در حکم سجده:ان برای خداست؛ زیرا هر چیزی 
سایه‌ای متحرک دارد. این حرکت و جابلاجاف نی سجده آن. «ولله جد 
ا فی الستاوات وتا فی الاراض من دآبة والملایگة وه لا َشتکیرونه یضافون 
رهم من فوقهم " ویفعلون ما بومرون» آن جه خدا برای ملائکه مقدر کرده به همان 
فا سیس خداوند برای ست رش تانق رانء حجت و برهسان ۳ 
می فر سا ید: واه تدوأ إلهين تن ن اما و اه واحد فایای فارقبون» . 

۲) طبرسی در کتاب احتجاج تقل کرده است: از امام صادق عليه السلام سوال 
ا چرا جایز نیست بگوبیم جهان بیش از یک آفریدگار داشته است؟ فرمود: أن 
چه از این سخن متصور می‌شود. چند حالت است: اول این که. ان دو خالق هر دو 
قوی و ازلی‌اند با هر دو ضعیف‌اند یا یکی قوی و دیگری ضعیف است. اگر هر دو 
را قوی بپنداریم» چرا هر کدام دیگری را به کناری نمی‌زند تا خود به تنهایی مقام 
ربوبیت را داشته باشد؟! اگر یکی را ضعیف و دیگری را قوی تصور کني. در واقح 
یک خدا داری؛ چون خودت به ضعف دیگری معترف هستی و ار بخویی؛ هسر دو 
په یک آندازه نیرو دارند و از هر جهت همسان و شبی‌اند یا كاملا دو ثیروی متفاوت 





۱- تفسی قمي, ج ۱. ص ۰۳۸۸ 


د ۱ 


ا وله 
سیر 
زواسی 


نت 
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ner" 9 


با همدیگر هستند؛ آن چه از نظم هستی می‌بينيم این تظریه را نقض می‌کند: زیرا 
نظم مخلوقات و مدارات اسمانی و تفاوت و توالی شب و روز و ماه و خورشید. 
در یی هاش کدی انور تا رفس فد یکی ا ' 

۲) یا شی از ایو بصیر تقل کرده است: نيدم امام صادق عليه السلام 
می فر مو د: ب وله تتخذوآ لین ان ا 
داشته باشید, بلکه امام و رهبر هم یکی است 


وه ف ناوات والازض ول ادن واصبا أن له تور “ ین 
تیا 5ا مم او تب یهن هر 
نکم بر کون * کردا اذام کو سل قوف ب ا وم | 
رهبا یرب و + وا 
و تون وال رک واه وگ عم 
ین و PICA‏ باتهم گنوی 
یل لوح ار مك او ال لا وه تفر یم 
باد انه ال e RA‏ جلف شتی لد 
جاء هم له ترون ماه ولا نیهوت "یعون نه ما هون وتف 
ی کیب| نی لا جو ان ماروا فر ۳ 


اسییی به شما رسد 2 سور او روی می آورید (و می‌نالید) * و چون آن آسیب 


۳ شما بر طرف گرد | ن گاه گروهی از شما به پرورد گارشان شرک می‌ورزنده 





1- احتجاج, ت TTT‏ 


- نفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۸۳ ح ۳۶ 
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(بگذار) ی آن تاه را به ایشان غطا گر ده‌ایم ناسپاسی کنند. اکنون برخوردار شويد 
و(لی) زودا که بدائید» و از آن چه به ایشان روزی دادیم تصیبی برای آن 
(خدایانی) که نمی‌دانند (چیست) می‌نهند. به خدا سوگند که از آن چه به درو 
بر می باقتید: حتماً سوال خواهید شد« و برای خدا دخترانی می‌پندارند. متزه است او 
و برای خودشان آن جه را ميل دارند (قراز می‌دهند) ٭ و هرگاه یکی از آنان را به 
دختر مژده آورند. چهره‌اش سیاه می گردد, در حالی که خشم (و اندوه) خود را فرو 
می‌خورد: از بدی آن چه بدو بشارت داده شده از قبیله (خود) روی مسی‌پوشاند. 
ایا او را با خواری نگاه دارد یا در خاک پنهانش کند وه چه بد داوری سی‌کننسد* 
وصف زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان ندارند و بهترین وصف از أن 
خداست و اوست ار جمد حکیم# و اگر خداوند مردم را به (سزای) ستمشان 
مواخذه می‌کرد. جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمی‌گذاشت, لیکن (کیفر) آنان را تا 
وقتی معین بازپس می‌اندازه و چون اجل‌شان فرا رسد. ساعتی آن را پس و پیش 
نمی توانند افکنند#* و چیزی را که خوش نمي‌دارنند براي خدا قسرار سی‌دهند و 
زبانشان دروغپردازی می کند که (سرانجام) نیکو از آن ایشان است. حقّا که آتش 
برای آنان است و به سوی آن پیش فرستاده خواهند شند] 


۱) عیاشی از سماعه نقل کرده استة که ازرآمام,صادق کله السلام درباره «وله 


یی اتیاهن سوق فز موه یش واب ات : 
۲) علی بن ابراهيم: «ولّة ما فى السارات والارض وله لین واعبّا» يعنى 
واجب. میت اا و ریب خود را توضیح داده می‌فرماید: وما بکم من نغمة 
فمن الله * م ذا مس الضر تایه تجارزون» یعنی می‌ترسید و برمی‌گردید و نت 
سلامتی و آسودگی و راحتی و عافیت را بیان می‌کند لم | كش ال نکم 
قریق منم برهم شر کون # یکفروا بما نیام فتمتفُوً فسوف تعلمُون». گفت: اما 
5 فرموده خداه‌ند معال: ۶ ری لاد LT‏ اا 
همان عده از عرب‌اند که بخشی از کشت و زرع خود و شتر و رمه خود را به عتوان 


سهم مها قرار ی تا ی دا در پاسخ و رد این کار آنها قر مو د: «تالله لتسألن 


عم کنتم تفترون 9 ویجعلرن لله لله البَثات سبخانه ولم س ُشتهُون». 


۱- تفسیر غياشی؛ ج 11 En‏ ۲ سم hi‏ 


تر تاه 
-< 6 شیر 
ارا الا 


س 








۲ 
[ 


باس 
1 
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۳ و نیز علی بن ابراهيم نقل کرده است که قریش معنقد بودند ملانکه. دختران 
خدا شستند و أن جه را خود نمی بسندیدند به غدا نسبت می‌دادند و لدا خداوند 
فرمود: «ریجعلون لله البنات سبخانه ولهم ما یَشتَهون» يعنى پسران. پس فرمود: 
«وذ تشر أحَدفم بالانتی ظل , وجه منود وف کظیم# بتواری من ام من سوم 
ما بش به یسک على هُون» به خاطر آن خوار و حقیر شود «أم دس فی التراب 
ال ساء ما تخگمون» پس در جواب اھا می گوید: «للذين لا نون بالاخرة مل 
السّوء وله المَثل الاغلی وخر الْعز یز الْحَكيم»'. 

ان باه ازع ین امد ن دی راو ایک رسخ خر 
او باد- از محمد بن اپو عبد الله گوخی: از محمد بن اسماعیل برمخی: از حسین بن 
حسن, از پدرش. از حنان بن سدیر نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام در 
باره عرش و کرسی پرسیدم» پس حدیشی طولانی نقل می‌کند نا این که می‌گوید: 
ول ال ای » کسی که هیچ چیز شییه او نیست و نمی‌تون او را وصف كرد 
و یا در ذهن و خیال تداعی کین ععنای الئل الاعلّی است. ایس حدیت 
طولاتی است و | ن شاء اه مالس طا به طور بفصل در نفسیر آیه «هُو رب افرش 
لمْظیم» از سوره نمل بیان خواهد شی 

۵ علی بن ابراهیم؛ از, حمیدین زیاد. از,محمد بن حسین, از محمد بن یحیی, 
ای بن زید, از جعفر بن محمد آز پدرش علهم السلام تقل کرده است که در 
آخر جد یی در تفسیر ايه «اله تور " السماوات والأرْض مثل نوره کيشکاء پا 
مصباح لبباح»" آخدا نور آسمان‌ها و زمین است. ا نور او چسون چراششدائی 
است که در آن چراغي و آن چراغ در شیشه‌ای است] آورده است: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: قدایتان شوم! می‌گویند: مثل نور رب؟ فرمود: سبحان الها 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۸۸ 

۲- تقسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۸ 

۳- توحید. ص ۳۲۱ ح ۱ 

۲- هتخام تفسیر ايه ۲۶ نمل عنوان خواهد شد. 


۵ا- در حدیث ٩‏ از تفسیر ایه ۲۵ سوره نور عنوان خواهد شد. 
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برای خدا هیج مثلی نیست. خداوند فرموده است: «فلا تضربو له لامشال» [پس 
برای خدا مثل نزنید] " 

۶ علی ین ایر اهیم: «وت یزاخذ الله التاس بظلمهم» یعنی هنگام و لحظه گناه 
و ظلم آنها ما ترک لها من درکن بوعرم إلى أجل مم فد جاء هم 
لا پستاخرون ساعَة ولا یستقَدمون».۲ 

۷) عیاشی وی و وی ی یی 
و مهلتی که در شب قدر معین مي‌شود: : ی ی E‏ «فذا 
جام أجُْم لا یستأخرون ساغة ولا بُسقدمون» " در تفسیر آیه «قضی أجلا اا 
سی عنده» [آن گاه مدتی را (برای شما عمر) مقرر داشت و اجسل حتمی نزه 
اوست] از سوره اتعام. حدیت حمران از قول امام صادق عليه السلام در معنای اجل 
عنوان شد 

و «ریجعلون لله ما یکرهُون وتّصف ألسنتهم الکذب» زبان 

آنها دروفگو است. «ا ت هم یی ل جر نله ار ونم فرطون» بحدی 


آن عذاب و شکنجه و 
م 9 س ۳ 
وما ألا َلك اكاب إلا نكم الذي اخت فوا فيه وهُدّى وره َو 
Mr f g2‏ 
وښول ۰ 


[و ما (این) کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای این که آن چه را در آن 
اختلافب گرده‌اند, برای انان توضیح دهی و (ان) برای مردصی که ایمان می‌آورند 





۱- نحل ۷۴ 

۲- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۷۱ 

۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۸ 

۴- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۲۸۲ سح ۴۸ 
ماع در تلسیر آیه ۲ سوره انعام. 


۶- نفسپر قمی, ج ۱. ص ۳۸۹. 


د 


لر شا 
ق 
زراغی 
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- ۳۳ ی ۱ 


رهنمود و رحمتی است] 

۱) عباشی از انس بن مالک نقل کرده است: پیامبر صلی الله علیه و آله به مسن 
فرمود: برای من در ظرف, آپ برای وضو بریز. من رفتم و برای حضرت آب در 
ظرف ریختم و به ایشان اطلاخ دادم؛ پیامیر از اتاق خارج شد و وضو قرفت و 
سپس دوباره به جای خود بازگشت, پس رو به من کرد و فرمود: ای انس اولین 
کسی که از این در وارد شود. امیر مؤمنان و مولای مسلمانان و پیشوای بی‌نظیر 
است. با خود اندیشبدم و گفتم: کاش آن مرد از قوم من با شسد, در هسان حال در 
خانه رسول خدا (صلی اله عليه و آله) کویده شد من رفتم و در را با رده و 
دیدم علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد و به سوی پیامیر رفت. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله با دیدن او از جایش پرید و مسرور و خوشحال همانطور 
ایستاد تا علی علیه السلام به اتاق وارد شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله علی را 
در آغوش گرفت. ديدم که دست خود را به صورت خود و سپس به صورت علسی 
عليه السلام می‌کشد و صورت علین:علیه السلام را لسن کرده دستش را به صورت 
خود می‌کشد. علی عليه السلام فرمود: بابرسول الها اسروز با من چنان رفتار 
می‌کنید که تا به حال نظیر و سابقه نداشیه است. فرمود: چرا چنین نکنم. تو جانشین 
و خلیفه من هستی. کسی که بعد از من اختلافات مردم را رفع می‌کند و اگر در 
مسئله‌ای دچار اختلاف نظر بودند. ان رأ توضیح می‌دهسد و تو تقش من را افا 
می‌کنی و رسالت مرا به گوش آنها می‌رسانی,! 

۲ و از طریق عامّه: امام حافظ ابو نیم احمد بن عبد الله بن احمد با سند خود 
در کتاب جلیه خود. از انس نقل کرده است که پیامیر صلی أله علیه و آله فرمود: 
ای انس! برای من در ظرف اپ بریز تا وضو بگیرم. سپس دو رکعت نماز بجا آورد 
و فرمود: ای انس! اولپن کسی که از ای ین در وارد شود امیر ممنان, صولای 
مسلمانان, و رهبری بی‌نظیر و خانم اوصیا است. با خود گفتم: خدایا! کاش آن 
شخص یکی از انصار باشد. در آن حال. على عليه السلام وارد شد. پیامبر صلی اله 
عليه و اله پرسید: انس! این کیست که وارد شد؟ عرض کردم: على عليه السلام 
است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله خوشحال و مسرور برخاست و علی عليه السلاء 





۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ٣۸۳‏ م ۹ 
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را در آغوش کشید. پس عرق روی خود را به صورت علی مالید و عرق روی علی 
عليه السلام را به صورت خود مالید. علی عليه السلام عرض کرد: با رسول الا 
قبلا هرز چنین رفتاری سپت به خودم را از شما ندیده بودم؛ فرمود: جرا جنین 
نکنم؛ تو جانشین من هستی و صدای مرا به وش انها خواهی رساند و بعد از مسن 
در هر چیز اختلاف داشته باشند. تو آن را حل می‌کنی,! 

علمای عامه هم این حدیث را روایت کرده‌اند. موفق بس احمد در کتاپ 
(فضائل امير المزمنین عليه السلام) همین حدیث را از انس به آن صورت که در 
حلیه امدء است. بدون هیچ تغییری روایت کرده است 


وله انر مرح الكماء تا لب زنب توا إن في کت ل 


ي هون ۳ وإ ن ڪر ن انم ليڪ اف بون من قرب ود 
اف رين" وین کرات بل الاب ونم مه سرا ورزهاحعا 


إ فلك ال تا ۳ 
[و خدا از آسمان آیی فرود آورد و پادآنزاین دا پس از بشهردنش زنده گردانسد. 
قطعا در این (امر) برای مردمی که شنوان دارند. نشانه‌ای است* و در دامها قیلعاً 
برای شما عبرتی است از آن چه در (لابلای) شسکم آنهاست. از مبان سرگین و 
خون شیری ناب په شما می نوشانیم که برای نوشند کان گراراستت* و از هيوه 
درختان خرما و انگور باده مستی‌پخش و خوراکی نیکو برای خود می گیرید. قطعاً 
در این(ها) برای مردمی که تعقل می کنند. نشانه‌ای است] 

9 4 بن ابر آهییم: درباره این سخن خداوند؛ «والله آنل من الم فان مام 


آیه. محکم اس هون لک فی الالعام ل نی ا بطونه مسن 


TOTP‏ فرث ي آل سے که 


۱- حلية الارلياءء ج ۱ص ۶۳ 


۲ - مناقپ خوارزمی. ص ۴۲. 


ایب 7 


تلاسر 
روراس 
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که نس 


شکمبه حیوان است. 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از نوفلی. از سکونی: از 
امام صادق عليه السلام تقل کرده است که فرمود: : هیچ کس از نوشیدن شیر گلوگیر 
نمی‌شود؛ زیر خداوند فرموده ا ست: نّا الصا تفا للشارپین»" 

۲) علی بن ابراهیم: «وتمن ترات النخیل رالاغتاب تتخذون منه سکرا» گنته 
اسیت: یعنی سرکه «وّرزقا خُسَنا» فرمود؛ یعنی کشمش." 

۴) عیاشی از سعید بن یسار از امام صادق علیه السلام نفل کسرده است که 
عر مو د؛ خدآوند به توح امر کرد از هر جیزی یک جفت در کشتی رد آورد. سوج 
خرمای فحل و عجو" را در کشتی آورد که زوجند. وقتی اب در زمین فرو رفت 
خدا به نوم امر کرد که تاک را بکارد. ابلیس آمد و مانع کشت آن شد و گفت: این 
برای تو و یاران تو نیست. بلکه مال من و یاران من است, آن دو بر سر آن چه خدا 
خواسته بود. کشمکش کردند. سپس توح پذیرفت که یک سوم آن از آن ابلیس و 
بک سوم از آن نو باشد و خا در کتاب خود به پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود 
اوسن مات اللخيل والأغنابا تتخدون من سکرا وّرزقا حَسنا» و مسلمانان خمر 
می‌نوشیدند تا این که خداوند آیته تحسریم و نازل کر د: ما الخشر والشیر 
الانصاب وال زلام رس من عل ا میا جیوه لمکم تفلضون # 2 بريد 
الشیطان أن وق بیکم القداوة والشضاء فی الْحْمْر لمیر وبصدکم غن ذکر له 
وغن اللا فل آنتم سُتهُون»" [شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند (و) از 
عمل شیطانند. سن از آتھا دوری گدینید باشد که رستخار شرید# همانسا شیطان 
می خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ابجاد گند و شما را از یاد خدا 
و از نماز پاز دارد. د بسن آیا شما دست برمی‌دارید] ای سعیدا این ایه تحریم است 


۱- تفسیر قمي. ج ۱» ص ۳۸٩‏ 

۲- کاقی. ج ۶ ص ۳۳۶ ح ۵ 

۳- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۳۸۹ 

۲- نوعی از بهترین خرمای مدینه است. «لسان العرب. ماده عجو» 
۵ - مانده/ ۹۰-۹۱ 
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آیه دیگری را نسخ کرده است 


اوی رات إل شايز من يردن ی سس 


ا س إن ف کلت لاز ترون کرو ۳۸ 


زد پرورد گار تو به زنبور عسل وحی (عالهام غریزی) کرد که از باره‌ای کوهها و 


درست کن# سس از همه میوه‌ها بخور و راه‌های پرورد کارت را فرمانبرداراننه 
بپوی. (آن گاه) از درون (شکم) آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است بیسرون 
می‌آید. در آن برای مردم درمائی است. راستی در ابن (زندگی زنبوران) برای 
مردمی که تفکر می‌کنند نشانه (قدرت الهی) است] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش. از حسن ینعی روشاء, از مردی, از ریز بن 
عبد الله. از امام صادتی عليه السلا روایت هگا ما آن نحل زنبور عسل) 
هستیم که به آن وحی گرد: آن خی من الجبال: بوتا و به ما امر کرده که ميان 
عرب‌ها برای خود شیعیانی انتخاب کنیم دومن (لشجی» و از میان عجم‌ها. «متا 
یغرشون» و از ميان موالی «یخرج مین يطوق شراب مختلف آلرانه» ] ن علم ماست 
که شما از آن استفاده می‌کنید." 

) عباشی از مُمّدة بن صدقه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده اسست 
که درباره آیه «وآوځی ریک ی ال أن اذى من ابال نا ون الشجر 
رمتا بفرشون* ف کلی من کل ارات فاسلکی سیل ریک لا خر من بطونها 
شراب مُخَْلف ألوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لاية قوم یتفکُرون» فرمود: نحل, 
اه معصومین هستند و جبال یعنی عرب و شجِّر بعضی بردگان ازاد شده و متا 
بعرشون یعنی فرزندان و بندگانی که ازاد تیستند و همین گر وه از اله و پیامبر صلی 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۲۸۲ ج ۴۰ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۹ 





تفت 


از تفیگ 
ایی 
رودای 


الهاو 
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الله علیه و اله و ائمه معصومین علیهم السلام پیروی می‌کنند. 

و ارات مختلف آلوانه انواع علومی که امه علیهم السلام به شیعیان خود 
ای (فیید شفاء لناس» که در ان غلم شفاء و فایده‌ای بسیار براي مردم 

ست. الناس, شیعیان هستند و مابقی مردم را خدا مي‌داند که چیستند. حشرت 
فرمود: و ار منظور أيه ان ن طور که مردم فکر می‌کنند عسلی باشد که از آن 
می خر ر ند پس هر گاه مریضصی از آن بخورد, باید از پیماری رهاپی یابد. آن گونه که 
و «فیه شفاء للناس»؛ زیرا در وعده خدا خلفی وجود ندارد و هرگاه 
و له دهد محقق می‌شود. بلکه شفا تتها در علم قرآن ست شتا کد کنو 
las‏ ی a‏ ماه قفا زر مه لا ی و و ما آن چه ان 
مؤمنان مایه اورت ۱ ست از قرا ن تازل می‌کنيم ] و قران حتماً برای اهلسش 
ار ONDE OD OEE‏ 
علیهم السلام هستند که خداوند مي‌فر ماید: لث او رثا الکتاب الذین اصطفیا من 
عبّادنا»" [سپس این کتاب را به ان بندگان خود که (انان را) بر گزیده بسودیم به 
میراث دادیم] . 

۳| در روایت ابو ربیع شامی از امام صادق عليه السلاء آمده است که درباره 

بن آیه فرمود: «وآوی ریک إلى الْل» نحل يعنى رسول خدا صلی لله عليه و 
آل «آن اتخذی م من الْجبال یوتا» بعنی با زنانی از قریش ازدواج کن, «ومن 
الشجر» و زنانی از عر اپا «وممً بغرشون» و زنانی از موالی. لر ین برب 

و و یب و وی 

۲) این شهر | شوب از امام رضا عليه السلام در تفسیر این یه نقل کرده است 

پيامیر صلی اله علیه و آله فرمود: علی عليه السلام امیر بنی هاشم است و لذا به ناء 


۱ اسر اء کر ؟ باب 
۲ - فاطر /, ۳۲ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۸۵ ح ۴۳. 


۳- تفسیر میاشی» ج آ: نی ۵ سح iı‏ 
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آمیر النصل انه 

۵) در آغانی اب الاچ در حدیئی از معلی پن طریف آسده است که پرسیدم 
آیه «وآوځی ریک إلى نخل» چه می‌کوید بر بن رد گفست: نشور 
لرا شراب خف لر ی ها »ی مب 

۴ حسن بن یامن یی پا سند خود از ایو بصیر از امام صادق عليه 
الجبال ؛ ا یفرشون» فرمود: he saa‏ 
پلکه اين اھ درباره ما ا شده است و کل ما هستیم و ما به امر خدا در زمین 
او ساکن و مقیم هستیم و جبال یعنی شیعه ما و شجر یعنی زنان مومن. 

۷ عیاشی از محمد بن بوسف. از پدرش نقل کرده است که امام محمد باقر 
N‏ إلى التخل» برسيدم و ايشان فرمود: منطور از 

۸ ابر بصیر از امام صادی علیه اه است که فرسود: سید 
عسل, شفابخش است. همان گونه که فرنتوده است: «مختلف آلوانه فيه شفاء 
للتاس».! 

٩‏ سیف ین غمیره از شیغی از یاران ما نقل فرده است که کفست؛ نزرد اماء 
صادق علیه السلام بودیم. پیرمردی پرسید: من درد و بیساری دارم و به خاطر 
فرمود: چه چیذ یاعت می‌شود که آپ ننوشی که خداوند. همه رای اس ات 
گردانیده است عرض کرد: به مزاجم ساز گار نیست. امام فرمود: پس جرا از عسل 
استفاده نمی‌کنی؟ چرا که خداوند فرموده است: «قیه شناء لناس» عرض کرد: آن را 


۱ - مناقپ. ج اد صی ۱۵ ۲. 
۲- اغانی, ج ۳ ص ۳۰. 
۲- شیر عياشی, ج ۲ص ۱۲۸۴ ۴۱ 


۲- تقسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۸۵ س ۴۲ 
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Ts 
تسیر‎ 
زوانی‎ 


ماو 
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نمی یابم. فرمود: جرا شیر نمی‌خوری که از ان قوشت بر تن تو می‌روید و 
استخوان‌هایت قوی می‌شود؟ عرض کرد: به مزاجم ساز گار نیست. امام په او فر مو د؛: 
ایا مي‌خواهی به تو امر کنم (اجازه دهم ) شراب بنوشی؟ نه, به خدا هر گز چنین 
چیزی به تو نمی‌گویم.: 

۰ محمد ہن یعقوب از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از قاسم بن یحبی 
از جدش حسن بن راشد, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: امیر المژمنین علیه السلام فرمود: خوردن عسل شفاء هر بیساری 
است. خدآوند می فر ماید: : حرج من رنه شراب مختلف وان فيه شفاء للشاس» 
خوردن عسل و تلاوت قران و جویدن کنذر'. یلم را از بین می‌برد. ' 


راه خاک بو منم ئن برد رل مدا کی ایند 
شتا ناه عم فير 4 


[و خدا شما را افرید سپس اجان) شما را می کیرد و بعضی از شما تسا ضوار ترین 
(دوره) سال‌های زند گی (فرتوتی) باز گردانده می‌شود. به طوری که بعد از (آن 
همه) دانستن (دیگر) جیزی نمی‌دانند. قطعاً خدا دانای تواناست] 

۱) علی ین ابراهیم امعم کے کک از محمد بن احمد. از عباس, از ابن ابی 
تجران, از محمد بن قاسم. از علی بن مغیره, از ابو عبد الله امام صادق عليه السلام 
نقل کر ده است که فر مود: هر گاه کسی به صد سالگی پوسد می‌گونيم بسه ارذل عسر 
(خوارترین دوره زندقی) ا 

۲) طبرسی از امام علی عليه السلام نقل کرده است که فرمود: ارذل عمر. سن 
هفتاد و بنج سالگی است و از پیامبر صلی الله علیه و اله هم این گونه روایت شده 


۱ - تقسیر عیاشی: ج ی ۴ سح ۷ 


۲- لبان نوعي سقز است که از صمغ گباهی گرفته می‌شود و کندر نیز نامیده می‌شود. #لسان الغر ب 
ماده لین : 4 المعجم ال سبط ماه لپن »4 
۲- کافی, ج ۶ص ۳۳۲ ج ۲. 


۲- تفسیر فمی, ج ۲ ص ۵۲ 
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ات 


واه سل بعصم ع تعض في ارق فما وین فصوا برآذي رزتيم ع تا 
لک ام نم فيه سوام نة انه دون" واه جعل کم من کہ 
آزواجا وجعل کم من زواج بين وَع ررکم من الات فاحل 
نون ندمت اه یرو ۳۱ 
او خيلا بحسي از شما را در روزي بر بعضی دیگر بر ری داده است؛ و(لی) نسانی 
که فزونی یافته‌اند. روزی خود را به بندگان خود نمی دهند تا در آن با شم مساوی 
باشند. آیا باز نعمت خدا را انکار می کنند؟* و خدا برای شما از خودتان همسرانی 
قرار داد و از همسرانتان برای شما پسران و نواد گانی نهاد و از چیزهای پاکیزه به 
شما روزی بخشید. ایا [پاز شم) به باطل اپبان می آورند و به نعست خدا کر 
می‌ورزند؟] 

۱) علی بن ابراهیم: «لکی لا بعلم بعد علم شبیا» یعلسی وقتسی بسزرگ شود 
نمی داند پیشتر چه چیزی آموخته است. «والله فضل يفضکم على بض ی الرزق 
فما الّذين فضلراً ب ری رزقهم ر سنا طلکت مهد فهّم فیه سواء» جایز نیست 
مرد به تنهایی جبز مخصوهی را بخورد, بدون اهل و عیالش «واللهُ جل کم من 
آنفسکم آزواجا» یعنی حرا که از آدم عليه السلام خلق شد «وَخدة» یعضی دو 
واش 

) طبرسی در فا عا اورحه ات فتظوو أ ده دقفا دخ ی مت د 
می‌باشد. وی گفته است: این معنا از امام صادق علیه السلام روایت شده است," 

۲) عیاشی از عبد الرحمن ال قل کرده است: امام صادق علیهالسلام درباره 

«رجغل لکم ص آزواجکم نين وَخفَد:» شر مود: ۳4 یعنی نوه دختری و ماه 0 


| عه مجم الیییان: دص YY‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۳۸۹. 


۳ ی الییان: 3 ۴ ص ۱۷۷. 





لر یداه 
< تقسیر 
ال ی 


وهار 
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A‏ س 


رسول خدا صلی اله علیه و آله هستیم.! 
ttf‏ ز جمیل بن دراج, 1 ز امام صادق عليه السلام ره ایت لخ است که دریاره 
یه 0 گر هو د: انها حفده و یاور و بشتیبان آنها 


صرت الا هلا عبدا لوکلا رم سی و رز ینار رواسا هو لفق 

مل سا وجهر هَل تون اد یله بل الیو ۱۳ ورب اقا 
يناڪما ب لا يمر عل کيء وف کل ل مولاه موجه لا اتب هل 

نوي وت رل ومع را تیم ۳۱ 
[خدا مثلی می‌زند, بنده‌ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی‌آید؛ آیا (او) با 
کسی که به وی از جاتب خود روزی نیو داده‌ایم و او از ان در نهان و آشکار 
انفاق می کند. یکسانست. سپاس خدای راست. (نه) بلکه ببشترشان نمی دانښد#و 
خدا مثلی (دیگر) می‌زند: دو مردند که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او 
برنمی آید و او سربار خداوند گارش می‌باشد هر جا که او را می‌فرستد, خیسری به 
شمر اه نمی‌اورد. ایا او با کسی که به عدالت فرمان می‌دهد و خود بر راه راست 
است پکسان است | 

) شیخ طوسی در تهذیب بأ سند خود از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, 
از حریز. از محمد بن مسلم ثثل کرده است: از امام صادق علیه السلام دربازه مردی 
که کنيزش را برای مردی دیکر عقد کرده است. پرسیدم که ایا اگر بخواهد. می نو اند 
ہین آن دو جدایی افکند و طلاق او را بر د؟ فرمود: اگر آن مرد مملوک او باشده 
بايد هر وفت خر اس بین آن دو جدایی افکند. خداوند می‌فرماید: «عَبدا ملو گا 
ا قر عَلّی شسیء» مملوک هیچ اختیاری از خود ندارد و اگر شوهر او آزاده باشد. 





۱- تفسیر عباشی. ج آ سض ۴٣ TAF‏ 


1 - تفسیر عباشی» ج 51 سس ۴ ح و 
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طلاق کنیز همان آزاد کردن اوست ' 

۲) و او با سند خود از احمد ین محمد ین عیسی, از علی بن حکم» از ان بن 
عتمان, از شعیب بن یعقوب عقرقوفی نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام 
درباره طلاق برده (کنیز) سژال شد. و من آن جا حضور داشتم, امام فرمود: طلاق و 
تکاحی پراي کنیز وجود ندارد. ایا نشنیده‌اید که خداوند فرموده است: «قبدا 
لک لا ید على شیء» کنیز خود قادر به طلاق و نکاح نیست مگر به اذن مولا 
۲ اربابش," 

۲ و او با سند خود از على بن اسماعبل میثمی, از حسن بن علی بن فضال. 
از مُفضّل بن صالح, از لیت مرادی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره برده (کنیز) پرسیدم که آیا طلاق دادن او جایز است؟ فرمود: اگر کنیز تو 
باشد. نه زیرا خداوند تعالی می‌فرماید: «عبْد وکا لا يقر ی شیْء», اما اگر 
کنیز کسان دیگری باشد یا زن ازاد باشد. طلاق جایر است." 

۴ و او با سند خود از حسین بن سعید؛ از حسن بن على بن فضال, از ابن 
کیره از حسن عار تقل کرده است۲((() رکم یه السلام پرسیدم: مردی ب 
مسلوگ (برده) خود دستور داده است.تاحح.عفر‌سرابه حح تمتم تبدیل کند ابا 
باید به جای او قربانی کند فرمود: نه, ا وت «عسد] رک 

۵ عیاشی از محمد بن مسلم نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدع: مردی می‌خواهد کنیز خود را به ازدواج مرد دیگری درآورد. آیا می‌تواند 
چنین کند و سپس طلاق او را بگیرد؟ حضرت فرمود: «اگر مملوک باشد مي‌تواند 
شر وقت کد خواست. ار نم أب را بگیرد و آن دو را از یخدیخر جدا کند! تک 
خداوند می‌فرماید: «عَبْدا ملو کا لا در عَلّی شیء» بنده هیچ اخنیاری از خود 


۱ - تهدیب. ج ۳ E‏ ۰ ج TAT‏ 
- تهدیب: ج ۷ سح ۳۳۷ سم ۰۱۳۲۱ 
نی ۳۳ تهد یب ؛ ت ٣‏ تن 90 ۳ ATT‏ 


۲- نهذیب. ج ۵ ص ۰۲۰۰ ۶۶۵ 


)ی : 


۴ چا 
تسیر 
زوا 


اهاور 
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ندارد, و اگر همسر کنیژ ازاد باشد. طلاق دادن کنیز مساوی آزاد گردن اوست: 

۶ محمد بن مسلم نقل کرده است؛ جوانی بر آمام صادق عليه السلام گُذر گرد. 
امام او را به نزد خود خواند و فرمود: ای جوان؛ فلان کنیز را به تو باز مي‌گردانم 
اگر برایمان یک درهم خربزه بخری. گفتم: فدایتان شوم! ما گمان می‌کردیم و 
شنبده‌ايم که کنیزی به علي عليه السلام هدیه شد یا برایش خریده شد. امام از او 
پرسید: تو فارغ (مجرد) هستی با مشسغول (شوهر داری)؟ گفت: مشفول هستم 
(شوهر دارع). امام ۵۰۰ درهم به همسر او داد و زن را از او خرید. امام صادق عليه 
السلام فرمود: به علی عليه السلام درو غ بسته‌اند و متوجه نبوده‌اند. ایا نشنیده‌ای 
خداوند می فرماید: «ضرّب الله ند شک لد على شر" 

۷ زراره از امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: طلای یا نکاس برای مملوک جایز نیست. مکر به اذن مولا و اربمایش, 
پر سبیدخ! و اف مولا خود زوح باشد. طلاق دست کیست؟ گفت: به دست سول 
«ضرب الله معلا عبدا سملو کا لا یبرع شیء»؛ مگر طلاق. شیء محسوب 
نمی‌شودژ! " ۱ 

۸ ابو بصیر گفته است: از امام علیه السلام پرسیدم: ایا مردی که کنیزش را به 
عقد هرد دیگری درمی اورد: مین نواند ,هر وقت خوایبت ان دو را از شم جذا کند و 
طلاق او را بگیرد؟ فرمود: اگر آن مرد هم مملوک باشد. هر وفت سید بخواهد 
می‌تواند آن دو را از هم جدا کند؛ زیرا خداوند فرموده است: «عَبدا مرکا لا قد 
َلی شیء» بنده اختباری ندارد و اگر همسر کنیز, آزاد بود, مولای کنیز هر وقت 
یخواهد می‌تواند أن دو را چدا کند." ۱ 

۹) عبد ال بن ستان. از امام صادی عليه السلاع روایت کرده است که فرمود: 
هر گاه تن را په غلامش داد. هر وقت بخواهد می‌تواند أ و ا 


۱- در متن عرب, کلمد خر بز 4 آمذه است و یشان مي دهد این کلمه در ا زمان در مدینه» رواج 
داشته است. ام حمان) 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۸۶ ج ۴۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج آ ص ۲۸۷ مج ۵۰ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج + ص ۱۳۲ ۷ ما 
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کند.' 

۰ حلبی از امام صادق عليه السلام درباره مردی که کنیسزش را به عقد 
غلامش درآورده» روایت کرده است که فرمود: هرگاه بخواهد آن دو را از هم جدا 
می‌کند. بی‌آن که طلاقی در کار باشد؛ زیرا خداوند فرموده است: «عَبدا ممو کال 
ره على ین 

۱) احمد بن عبد الله علوی از حسن بن حسین, از حسین بن زید بن علی, از 
جعفر ہن محمد از پدرش (علبهما الساام) روایت کرده | ست که علی بن ابی طالسب 
عليه السلام فرمود: «ضرب الله ما عدا ملو کا لا یقدر" على شیء» : براي بنده و 
پر 2 طلاق و نکاح جایز نیست و این امور به دست مولای اوست؛ ولسی اسرد 
لاف آن را معتقدند و اکر مولایی به پرده‌اش اذن نکاح داد می فویند دیشر او 
حقی برای طلاق بين زوج و زوجه را ندارد." 

۲ شیخ طوسی در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از این ابی عمیسر. 
از اہن اذه از ژراره» از امام محمد باقر علیه الشلام و امام صادق عليه السلام 
روایت گرده است که فرمود: نکاح و طلاق,برای مملوک جایز نیست. مگر با اجازه 
مولاشان, بر سیدم: ار زوج او را بد عستي [وریتتباشط. طلاق به دست کیست؟ 
فر مود: : به دست سید و اربایش «ضرَب له متا بدا هلا لا ید على شیء» 
شی یعنی طلاق. ۰ ی dR,‏ ِ 

۳) علی بن ابراهیم: درباره ايه «ضرب الله مَثلا عبدا ملو کا لا بقدر على 
شیء» فرمود: یعنی نه می تواند ازدواج کند و نه طلاق بدهد. پس مثلی برای کفار 
ژده و فر موده است: : وضرب الله معلا رجلین أ حدما کم لا بر علی شیم وضو 
کل علی مولا؛ تا يرجه لا أت بير قل یِستوی هر ومن يأر القال وه على 
صراط نیمه چگونه این دو می توان با هم برابر باشسند؟! و آن که بسه عدل و 


۱- تفسیر عیاشی» ج 1 pF TAY E‏ ۲ ا, 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۸۷ ح ۵۳ 
٣‏ - تسیر عیاشی: ج ۲ هی ۲۸۸۷ ۳ lı‏ 


ٍ- نهذیب, م ۷ ص ۳۴۷, ح ۱۴۱۹ 
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عدالت امر می‌کند. امير المؤمنين و آئمه معصومين عليهم السلام هستند." 

۳ ابن شهر اشوب از حمزة بن عطاء ار امام محمد باقر عليه السلام روات 
که کے آ ی دا دان «قل یستوی شو ومن باهر بالقیل» فر مو د: منظور 
علی بن ابی طالب علیه السلام است که به عدل امر می‌کند و صراط مستقیم است 


واد خر من وی ایک اون ول كمالع والانصار 
یلک زر داریا مرن الا مب ۷ 

له ان ذلك لاباتٍ رم وْمتونَ ۳ واه حَعل ڪن ل بو ۵ جع 
ڪم من جلود لام و او نیم و و میک وه من ضواف 
ارف وأشعار ا66 ماعا إل جين" واه بعل کم تن للا وجل 
نالک وجل اک برای ل تیک انر وتیل تقيڪم با 

کنل ی 1 ُے ۳ ُت ۳ ۸ 

0 شم فادرانتان, در حالی که بیس ی نمی دانستید, بسرولن أوردو 
برای شما گوش و چشم‌ها و ذل‌ها فرار کاد. باشد که سپاسگزاری کنید۳: آیابه 
سوی پرند گانی که در فضای آسمان رام شده‌اند. ننگربسته‌اند؟ جز خدا کسی آنها 
را کا نمی دار د. راستی در این (قد رت نمایی) پراش هر دی که ایمان شین او تن 


۵ سم 


نشانه‌هایی است؛ و خدا برای شما خانه‌هایتان را مایه آرامش قرار داد و از پوست 
دام‌ها برای شما خانه‌هایی نهاد که آن(ها) را در روز جابجا شدنتان و هنگام 
ماندنتان سبک می‌بابید و از پشمها و کرکها و موهای آنها وسایل زندگی که تا 
چندی مورد استفاده است (قرار داد) چ و خدااز آن چه افربده به سود شما 
سایه‌هایی فراهم آورده و از کوهها برای شما پناهگاه‌هایی قرار داده و برای شا 
تن‌پوش‌هایی مقرر کرده که شما را از گرما او سرما) حفظ می کند و تس‌پوشها 


۲ - مناقب» ج ۲ ی ۱۰۷. 
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(حزره‌هاایی که شما را در جنگتان حمایت می‌نماید. این گونه وی نعستش را بر 
شما تمام می گرداند. امید که شما (به فرمانش) گردن نهید] 

۱) علی بن ابراهیم درباره: ال آخرجکم من بطون أمَهاتكم لا تون شيت 
وَجَعَل لک لسع والابصار والافتدة لعلکم تشکرون* آم روا ی لیر مُسَخْرات 
فی جو السمّاء ما یهن إلا الله إن فی لک لیات رم بومنون» گفته است: : آبه 
از آیات محکم است. «واللة جل کم من بوتکم سَکنأ» بعنی خانه و منزل. 
«وجَعل کم من جُلود لام و تا» یعنی خیمه. ها وم م4 یعنی در 
سفر هایتان «ویمقَامتکمٍ» وقتی که جابی مقیم و ساکن شدید, «وّین واه 
آوبارها وآشقارها نانا ومَتَاعًا إلى حین». 

۲) علی بن ابراهیم: و ابو ا آمده است که درباره این ابه فر مود: 
«ا ایا » یعنی مال او متاعًا» یعنی منافع و سود و بهره؛ «إلى حین»: یبعنی تا زمان 


۳ 
زر سید آن 


۲) علی ین ابرآهیم: «والُجَعل لکم ما خی ظلالا» بعنی آن چه در سایه ان 
می‌نشینند. «وجَعل کم من الجبال أكتانا للم یل تقیکُم الْحَر» یعنی لباس 
و پیرآهن. «ورسترابیل تقیکم أسکم» یعنی زره" 

۴ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم: از پدرش, از ابن محبوب. از مالک 
بن عطیه, از سلیمان ہن خالد قل کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره گرما 
و سرما پرسیدم و ایشان فرمود: ای ابا ایوب! مربخ سیاره‌ای بسیار دام ِ گرم ر 
حل سیاره‌ای بسیار سرد است؛ هرگاه مریخ بالاتر بیاید. زحل به سمت پایین و 
افق می‌رود. شروع این جابه‌جابی‌ها در بهار است و این دو سیاره دائما همین طور 
نسبت به زمین جابه‌جا و دور و نزدیک مي‌شوند. به مدت سه ماه دائما مریم یک 
درجه به زمین نزدیک می‌شود و زحل یک درجه به آفق نزدیک‌تر و از زمسین دور 
می‌شود تا این که مریخ کاملاً در آسمان بالا آمده و قابل ریت می‌شود و زحسل 


۱- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۳۸٩‏ 
۲- تفسیر فعی, ج ۱. ص ۳۹۰ 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ تسس EE‏ 
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کاملاً دور می‌شود و هوا گرم می‌شود. در اواخر تابستان و اوایل پاییز جریان 
برعکس این حرکت اتفاق مي‌افتد. زحل به زمین نزدیک و مریخ از آن دور می‌شود 
و در اول زمستان, مریخ کاملا از زمين دور است و ژحل نزدیک. و لذا هوا سرد 
مي‌شود. اما اگر در تابستان, روزی سرد داشتیم به علت تأثیر ماه است. هم چنان 
که ار در زمستان روز گرمی وجود داشته باشد, به علت نأثیر خورشید است: و 


این تقدیر و قانون خداوند توانا و عزیز است و من بنده پروردگار جهانیان هستم." 


رو نت اه ڪرو تاوا نک فانک افزوی ۰۳ 
[نعمت خدا را می‌شناسند, اما باز هم منکر آن می‌شوند و بیشترشان کافرند] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلّی بن محمد از احمد بسن 
محمد, از حسن بن محمد هاشمی. از پدرش, از احمد بن عبسی از امام صادق علیه 
ون از پدرش, از جدّش علیه السلام تقل کرده است که درباره آبه «یرفون 

نعمت الل ثم ُنکرونهّا» فرمود: افيه «انما ولیکم الله ورسوله وانین منوا 
زین تون العلا تون اه وم نون[ [ولی شما تنھا خداو نامر 
اوست و کسانی که ایمان آور دنه همان کسانی که نماز بریا مسی‌دارند و در حال 
رکوع زکات می‌دهند | تازل شد, کروقی از اران بیامیر صلی الله عليه و آله در 
مسجد مدینه جمع شدند و به یکدیگر گفنند: درباره این آیه جه می‌اندیشید؟ گفتند: 
اگر این آیه را انکار کیم به کل قرآن کافر می‌شویم و اگر به ان ایمان بياوريم و ان 
را بپذیریم باید آن هنگام که علی بن ابی طالب علیه السلام بر ما مسلط شد از او 
اطاعت کنيم. می‌دانيم که محمد صلی الله علیه و آله هر چه می‌گوید راست و 
حقیقت است. ما از او اطاعت می‌کنیم» آما امر او درباره على عليه السلام را 
نمی‌پذيريم. سپس این آیه نازل شد «یغُرفون مت الله ثم در ونها» منظور ولایت 
علی بن ابی طالب عليه السلام است «وأکترم الْکافرون» یعضی ولایست را انکار 





۱- کافی. ج ۳ ص ۰ ۳ ج fy‏ 


۲ - ماد ر ا 
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۲) علی بن ابراهیم از پدرش, از اسحاق بن هیشم. از سعد بن ظریف. از اصبغ 
بن نباته. از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آن قومی که سنت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را تغییر داده و از وصیّت او غدول کردند. چه می‌اندیشند؟ 
آیا نمی ترسند از این که عذاب بر آنهانزل شود؟ سپس این آیه را تلاوت نمود: 
«الذین يدوا نشعة الله کفرا ولو قومهم دا زاره جهن َو ویس الرار»" 
اکسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاگت 
درآوردند ننگریستی# (در آن سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن وارد 
می‌شوند و جه بد فرارگاهی است] سپس فرمود: به خدا ما همان نعست خدا هستیم 
که خدا به بندگانش عطا کرده, و هر کس رستگار شد با پیروی از ما رستگار شده 
است. " 

۳) ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که درباره یه 
«یغرفُون نفّت اللّه» فرمود: یعنی پیامبر صلی اله له و أله ولایت على عليه 
السلام را به آنها شناساند و آنها را به پذیرفتن آن ام کرد اما بعد از وفات پیسامبر 
صلی الله علیه و آله آن را انکار کردند.! 

۴ عیاشی از جعفر بن احمد, از عَمرکی نیشابوری, از علي:ین جعفر بن محمد 
از برادرش امام موسی بن جعفر (علیهم السلام) روایت کرده است که درباره ایه 
«غرفون نعمت الل شم ینکروتها وافترفم الْکٌافرون» فرمود: یعنی ابتدا او را 
شناختند و سب سپس آن را انکار کردند." 





۱- کافی. ج لآ سل افا ا 
- اپراهیم / ۲۸-۲۹. 

۲ تفسیر قمی» ج س ۱۲ 
۴- مناقپ, سم ۳. ص ۹٩‏ 


۵۵- نفسیر عياشي. ج ۲. ص ۲۸۷ ح ۵۵ 
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وب کل اوتا ان کول من نیو وا 
ری الین عم مزاب لاش عنم ول رون ۳ ولد رای این أشركرا 
راء م اوا لاء یکی دنه 
و ببس بے کاکاوا رون" اذب کرو 
#عسرچ وت ی دون ووم بعتن کل 
اتکی یداعم من هم وتاب تداع لا هت 


[و (یاد کن) روزی را که از هر امتی گراهی کس سپس به کسانی که 
کافر شده‌اند رخصت داده نمی‌شود و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت 9 و 
چون کسانی که ستم کرده‌اند عذاب را ببینند (شکنجه) آنان کاسته نمی گردد و 
مهلت نمی‌بابند+ و چون کسانی که شرک ورزیدند شریکانِ خود را ببینشده 
می گویند: پروردگارا! اینهابودندآن شریکانی که ما په جای تو می‌خوانديم و(لبی 

یکان) قول انان را راد مق کبند که شما جدا درو غگویانید# و آن روز در برابر 
خدا از در تسلیم در آیند و اجه زا که برمی‌یافتند. بر باد می‌رود۳: کسانی که 
کفر ورزیدند و از راه خدا ابا داشتند, به (سزای) آن که فساد می کردند. عذایی بر 
عذابشان می‌افزابيم* و (به باد آور) روزی را که در هر امتی گسواهی از خودشان 
برایشان برانگيزيم و تو را (هم) بر این (امت) گواه آوریم] 

۱ علی بن ابراهیم: «ویوْمٌ بقث فی کل أمَة شهیدا» هر امشی در هر زمانی 
امام و پیشوآیی دارد و هر آمتی په همراه امام ۹ مبعورث می‌شود. «الذین کرو 
وَصَدوا عن سبیل الله دنام عذابا وق الْعَذاب» یمنی بعد از پیامیر خافر شدند و 
از ۳ روش پر گرداندند «زشَاهُم عَذا فوق العذاب با کنو 


e 





1 
۱ 


ینسدون». 
پس قرموده است: «ویوم تبث فی کل اَم شهیدا عیهم» به پعن انمه و امامان 
سصوم عا اللا سس به برش صلی تیه و له فرسود | ست؛: «وجتا 


بک» ای یجید ! «شهید! على هوّلاء» یعنی شاهد و گواه بر ائمه. پس رسول شدا 
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صلی اله علیه و آله بر امامان گواه است و امامان بر مردم شاهد و گواهند." 
۲( طیر سي از امام صادق عليه السلام روایت کرده ۷ : هر زمان و هر امتی 
امام خود را دارد و هر آمتی شمر اه امام ك 


۳ ۳ ۳ # ۳ 
.وا عَلَْ الککاب ييا لڪل تيء وفنی وره وشری 
إا ا ا 


[و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و 
بشارتگری است بر تو نازل کردیم] 

۱) محمد بن یعقوب: از مسمد بن پحبی, از محمد پن عید الجپار. از این فضال- 
از حمّاد بن عثمان, از عبد الاعلی بن اعین نقل گرده است: شنيديم امام صادق 
عليه السلام می فرمود: من فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله هستم و کتاب خدا 
و می‌دانم. در کتاب خدا آغاز آفرینش و جریان هششترو هر چه در آن وجود دار د 
تا روز قیامت آمده است. اخبار آسمان و زمین در آن ات و اخبار بهشت و جهنم 
و هر چه هست و هر چه باید باشد. همه این اخبیار را هماشد کف دست خود 
می‌شناسم که خداوند فرمود: در آن کتاب بیان و.توضیح هر آمری وجود دارد.: 

۲) و او از حند تن از یاران ماء از احمد بسن محمد از محمد بین سنان, از 
بونس بن یعقوب, از حارث بن مغيرة, و چند تن از یاران ماء از جمله عبد الاعلی و 
بو عبیده. عبد الله بن بشر خنعّمی همه از ا مق ها کی رد ۱۳9 من 
آن جه در اسیا ن‌ها و ژمین است می‌دانم و ان چه در بهشت و جهنم و أن جه پد ده 
و خواهد بود». سی اندکی سخوت کرد و دید باور ا ین امر برای شتو ند گان ن دشوار 
است. فرمود: من این امور را از کتاب خداوند عز و جل آموخته‌ام که خداوند عز و 


جل خود فرموده است: توضیح و بیان هر امری در این کتاب آمده است 


- نقسیر کمی؛ ج ۱ س ES‏ 
۲ - مجمم الییان ج ۸. ص ۱۸۸ 
۳- کافی, ج ۱ص ۵۰ ج ۸ 

۴- کافي, ج ۱. ص ۲۰۴ مح ۲. 
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۳) محمد بن حسن صفار از محمد پن عیسی بن عبید. از محمد بن عم از 
عبد الله بن ولید سْمَان, نقل کرده است: امام محمد باقر عليه السلام به من فرمود: ای 
عبد اله! شیعه درباره علی و موسی و عیسی عليه السلام چه می‌گویند؟ عرض 
گردم: فدایتان شوع! درباره کدام مورد از من می‌پرسید؟ فرمود: درباره علم. عرض 
کردم: می‌گویند: موسی و عیسی علیهما السلام از امير المؤمنين عليه السلام برشر 

فرمود: به خدا سوگند! او از آنھا عالم‌تر است. آیا میگویند؛ هر چه راک 
خداوند په پیامبر صلی الله علیه و آله داده, به ایر المو منین علیه السلزم هم بخشیده 
است؟. فرمود: آری. چنین است. فرمود: پس به آنها بو خداوند تبارک و تعالی به 
موسی عليه السلام فرمود: «وکتّنا له فى الوا کل ن إو در الوا 
اتورات) برای او در هر موردی نخاشت شتیم | پس دانستيم که خداوند همه چیز را برای 
او توضیح نداده است و درباره پیامپر صلی الله علیه و اله فر موده است: «رجئنا بک 
شهیدا على قولاء وتزلنا علیک الکتاب تبیانا کل شیم 

۳ و او از. علی بن اسماعیل, از محمد بن عمرو زیات. از عبد اله بن ولید تقل 
کرده است: امام صادق علبه السلام از من پرسید: شیعیان ما درباره عیسی و موسی 
و امیر المؤمنين علیه السلام چه مى کویند؟ عرض کردم: می گویند: موسی و عیسی 
عليه السلام از امير المؤمنين عليه السلام برتر هستند. پرسید: ایا معتقدند انجه 
بیأمبر خدا صلی الله عليه و اله می دانست. امیر لمومنین علیه السلام هم می‌دانست؟ 
عرض گردم: ا .اما هیچ کسی را بر پیامیران ¿ اولو العزم مقدم نمی‌شمارند. امام 
فر مود: با استفاده از کتاب خدا به انها پاسخ بو پرسیدم: جگونه به آنها پاسخ 
دهم ؟ فرمود: خداوند تبارگ و تعالی درباره موسی عليه السلام فرموده است: 
«وکتبنا لد فی الالواح من کل شی" [و در الواح (تورات) برای او در هر سوردی 
نکاشتیم] , بس دانستيم که خداوند همه یز را برای موسی ننوشته است. و خدا برای 





۱- اعر اف / 1. 
۲- بصاثر الدرجات. ص ۲۲۲ باب ۵ ج ۳. 
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عیسی عليه السلام فرموده است: «ولأبيّن لکم بَفْض آلنی تختلفون فیه» [و تا 
درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف می‌کردید] و برای محمد صلي اله عليه و أله 
رود است: «وجننا بک شهیدا غلی فولاء ورا علیک الاب تبیانا لكل 


E 


سي ۾ : 


3 


۵) علی بن محمد بن سعد, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از عبد الله بن 
محمد یمانی, از مسلم بن حجاح, از یونس, از حسین بن علوان, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند پیامبران اولو العزم را آفرید و به آنها علسم 
عطا کرد و این گونه آنان را بر همه برتری داد و علم آنها و فضیلت انها را ما به 
ارت بردیم و در علم بر آنها فضیلت يافتیم و پیامبر صلی الله علیه و آله آن چه را 
که آنها نمی‌دانستند. می‌دانست و ما علم آنها را آموخته‌ايم." 

۶) و او از محمد بن حسین, از احمد بن ابی بشیر, از کثیر بن ابی حمران, از 
امام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: موسی از دانشمندی سوالی 
پر سید که او جواب آن را نمی‌دانست. سپس او از فوسی علیه السلام سوّالی پرسید 
که موسی علیه السلام پاسخ ان را نمی دانسیت. اكرام کر آن جا بودم پاسخ سوال 
جر دو انپا را می‌دانستم و از آنها سوالی سی پرسیدم که هیچ یک پاسخ آن را 
تی‌دانسد.' 

۷ و او از محمد بن حسین, از عشمان بن عیسی» از ابن مسکان, از سدیر. از 
امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی موسی عليه السلام آن 
عالم را دید و با او سخن گفت و از او سوال پرسید؛ چشمش به پرنده‌ای اقتساد که 
آواز سی خواند و در آسمان پرواز می‌گرد و در دریا فرو می‌رفشت. عالم از هو سسی 
عليه الساام بر سید؛ آیا مي‌داتید این پرنده جه می وید برسید: چه می فوید؟ گفت: 
می‌گوید: علم هر دو نفر شما نسبت به علم پروردگارم همانند- فطره‌ای است که از 





۱- خرف ۲ 
= بصا الدر حاتت کس TT‏ پاب شم 1 


۳- بصائر الدرجات, ص ۲۲۲ باب گے ۱. 
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این دریا به منقار خود برمی‌دارم. سپس امام عليه السلام فرمود: اگر من در آن جا 
حضور داشتم, از هر دو نفر سوالی می‌برسیدم که هیچ یک پاسخ آن را 
نمی‌دانستند ۱ 

۸ و او از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حمّاد. از سیف تار قل کرد 
است که کی در محضر امام صادق عليه السلام در حجره نشسته بودیم, امام عليه 
لسلام سه بار به خدای کعبه سوگند خورد و فرمود: اگر نزد موسی و خضر بودم. 
به انها می‌گفتم که از آنها عالم‌تر هستم و آنها را از آن چه نمی‌دانستند. آگاه 
فی خرف 

٩‏ و او از احمد بن حسین, از حسن بن راشد. از علی بن مهزیار. از حسین 
بن سعید. همه از عده‌ای از یاران ماء از عبد الله بن حماد. از سیف تمّار, تقل کسرده 
است که گفت: در مود محضر امام صادق عليه السلاه در مقام حجر نشسته بودیم. 
فر مود؛ ایا کسی په ما می‌نگرد و مراقب ما است. نگاهی به چپ و راست ت انداختم و 
عرض کردم: هیچ کس به ما نمي نځرد؛ فرمود: و داع کو - سه پار - اگر 
نزد خضر و موسی علبهما,البیلام ړکن اتها را آگاه می‌کردم که از آن دو عالمتر 
هستم و درباره آن چه نمی‌دانستند برایشان می‌گفتم. ۲ 

۰ محمد بن یعقوب. از اجمد بن محمد و محمد بن پحیی, از محمد بسن 
حسین, از ابراهيم بن اسحاق احم از غبد اله ین حمّاد. از سیف تمار تقل کر ده 
است: به همراه عده‌ای از شیعیان در مقام جر در محضر امام صادق عليه السلاه 
بو دیم» پر سید ایا کسی مراقب ماست؟ نگاهی به چپ و راست ن انداختیم و کسی را 
ندیدیم و عرض کردیم: هیچ کس ما را نمی‌تگرد؛ امام فرمود: سوگند په خدای این 
۰ یی یی ری وی بت 
ان دو را آگاه می‌کردم که من از آنها عالم‌ترم و درباره آن چه نمی‌دانستند برایشاه 
می‌گفتم؛ زبرا خضر و موسی تنها علم آن چه بود و گذشته و آن چه پیش از این 





۳- بصائر الدرجات, ص ۲۲۴ پاپ ۶ ح ۲. 
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بوده است را می‌دانستند و از علم حال و آینده تا روز قیامت اگاهی نداشتند. و ما 
آن را از رسول خدا صلی اله علیه و آله کامل په ارث برده‌ایم." 

۱ و آو از علی بن ابراهیم. از بدرش. از ابن ابی عمیر. از ابن آذیته. از عبد 
لله ہن سلیمان, از خمران بن آعین. از امام صادق عله السلام تقل کرده است که 
فرمود: جبر ئیل, دو انار برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد. پیامبر صلی اله عليه 
و آله یکی را خورد و دیگری را به دو نیم کرد و نیمی را خود خورد و نیسی از آن 
را به علی علیه السلام داد و فرمود: برادرم؛ ای می‌دانی این دو انار چیست؟ عرض 
کرد: نمی‌دانم, فرمود: اولی نبوت بود که تو بهره‌ای از آن نداشتی و دومی علم بود 
که تو در آن شریک من هستی. عرض کردم: خدا په شما خير دهدا چگونه امام 
علیه السلام در علم پیامبر صلی اله عليه و اله شریک او بود؟ فرمود: خداوند هر 
علمی که به محمد صلی اله علیه و أله آموخت؛ به او امر کرد آن را به علسی عليه 
السلام نیز بیاموزد." ۱ 

۲ و او از علی, از بدرش. از اہن ابی عمیر :از ابن اذینه» از زراره» از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که قرمود: چبرّئیل از بهشت برای پسامبر 
صلی الله علیه و آله دو انار آورد و به حضرت داد. پیأمبر صلی اله عليه و آله یکی 
را خورد و دیگری را به دو نیم کرد نیمه آن را به علی علیه السلام داد و امام آن 
را خورد. سيس پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: علی جان! اولین انار که من آن 
را خوردم. نبوت بود که تو از آن نصیبی نداری و دومی علم پود که تو در آن با من 
شریک هستی"" 

۳ و او از محمد بن یحی, از محمد ہن حسن. از محمد بن عبد الحمید. از 
منصور بن یونس, از ابن آذینه. از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام 
قل کرده است که فرمود: جبرئیل از بهشت دو انار برای پیامبر صلی الله علیه و آله 
آورد. علی علیه السلام حضرت را ملاقات کرد و پرسید: این دو انار که در دست 





۱-کافی, ج ۱ ص ۲۰۳ ح ۱ 
۲ - کافی. ج ١‏ س ۰ ۰۲ ج 1 
۲- کاقی ج ( شن ااا |5 
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دارید. چیست؟ فرمود: این یک نبوت است که تو بهره‌ای از آن نداری, و دپکری 
علم است. سپس دومین انار را دو لیم کرد و نیمی از ان را به علی داد و نیم دیگر 
را خود برداشت و سپس فرمود: من و تو در آبن انار شریک همدیگر الس 
سپس فرمود: به خدا! هر آن چه را که خدا به پیامیر صلی الله علیه و اله آموخت. 
همه را ایشان به على عليه السادم آموختند و سپس آن علم یه ما رسید. و در این 
حالت امام علیه السلام دست خود را پر سینه‌اش گذاشت 

۴ عیاشی از یونس. از چند تن از باران ماء از امام صادق عليه السلام نقل 
گرده است که فرمود: من اخبار اسمان و زمین را و اخبار آن چه بوده و آن چه 
واقم خواهد شد را می‌دانم. گویی که در کف دستم نوشته شده است." 

۵ منصور, از حمّاد لحام. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: به خدا سوگندا ما اخبار آسمان‌ها و زمین و بهشت و جهنم و هر چه در بین 
انهاست را می‌دانیم. حیران و متحيّر به امام می‌نگرپستم و امام سه بار فرمود: ای 
وی سیر خیدا وحود دارد. س ا اندر اون و شود 
«ویوم بقث فی کل امد شهیدا علییم تیه رجا بک شنهید علی قر 
وتزلنا علیک الْکتّاب انا لکل شی وخی ورخمة وبشری للْسَین» اين علم از 
کتابی است که توضیح وبیان هر چیزی در آن پافت می‌شود." 

۶ عبد الله بن ولید از امام صادی عليه السلام نفل کرده است که فرمود؛ 
خداوند درباره موسی فرمود: «وکتبنا لَه فى الالواح من کل شیم» [و در الوا 
(تورات! برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تقتصیلی نگاشت شتیم ]| یعنی 
قاری شا ی ۳ و SG‏ سین تایه اس a‏ 
«ولابین كم بض ١‏ اذى تختلفون فيه ۷ oa‏ أن چه در ان اختلاف 
مي‌گردید برایتان نو صیح دهم] و درباره محمد صلی اله علیه و آله فر مود؛ «رجلنا 


۱ - تفسیر عباشی, ج ۲ص ۲۸۸ ح ۵۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲.ص ۰۲۸۸ ح ۵۷ 
۲- اعر اف /, ۱۲۵. 
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بک شھیدا علی هولاء وبرلا علیک الکتاب انا لکل شیء»" 
۱ ۷ از عید الملگ بن سلیمان نقل شده است: در کنجینه زمازی پوست نازکی 
یافت شد که تاریخ هزار و دویست ساله آن با خط سریانی همراه با ترجمه و تفسیر 
أن به ژبان عربی نوشته شده بود. بخشی از آن تاریخ جنین بود: وقتی که ميان 
موسی بن عمران و خضر علیهما السلام درباره مسئله کشتی و آن جسوان و دیوار 
بحت شد- همان گونه که خداوند در سوره کهف فرمود- و سپس موسی به سوی 
قوم خود باز گشت. برادرش هارون درباره أن چه از خضر اموخته بود پررسید. 
موسی گفت: علمی کد ندانستن آن ضرری ندارد. اما چیزی عجیب‌تر از این شمه 
دیدم. برسید: جه چیزی دیدی؟ گفت: وقتی که ما در ساحل درب ا بوديم 
پرنده‌ای شبیه به پرستو در دریا فرو رفت و قطره‌ای اب برداشت و آن را در شرق 
انداخت و بس قطره‌ای دیگر برداشته و در غرب انداخت و قطره‌ای در جنوب و 
قطر ای در شمال و قطره‌ای در آسمان و قطره‌ای در زمین و قطره‌ای در دریا افکند 
و سیس دو بال خود را باز کرد و بريد و ما مهوت و حیران مانديم و ندانستيم که 
منظور از این حرکات چه بوده که خداونذ ملکی را په شکل ادمی برای ما فرستاد و 
گفت؛ حه شده؟ جرا حیران و متحیر دانع منظور برنده از این کارها جه 
بود؟! قفت: متو جه نشدید؟ گفتیم: داعا است, گفت: ضی خواست بگوید: به حق 
ان که شرق و غرب را کسترد و اسمان را برافراشت و زمین را هموار و گسترده 
کرد سوگند می‌خورم که خدا در آخر الزمان پیامبری به نام محمد صلی اله عليه و 
آله را مبعوث می‌کند که وصی و جانشینی به نام علی عليه السلام دارد و علم هر دو 
تفر شما در مقایسه با علم آن دو همانند این قطره از آپ دریاست." 


إن ال مر باعل والرختان ولٍیاه زی الق وی ی اضّا واْلکر 


و ۶ ۶۲ كت رز و 
وال تع اه کا rk.‏ 


[در حقیقت خدا به دادگری و نیک وکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان مسی‌دهد 





"- تفر عبیاشی؛ ك سس ۸ ح با 
۲ - پحار. ج ۴۰ ص ۰۱۷۷ ج e‏ 
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و از کار زشت و تاپسند و ستم باز می‌دارد, به شما اندرز می‌دهد. باشد که يشد 
گیر بد] 

ندارد و محمد صلی اله علیه و اله رسول و فرستاده اوست, احسان یعنی امیر 
الممنین علیه السلام. و فحشا و مُنکر و بُغی, یعنی فلان و فلان و فلان.! 

i ی‎ ۰ N 


الاختان وایتاء نی 23 ۴ وهی عن الختا الک رای مک ۲ لک 


۳ 
و 


تذگرون» و صی‌فرماید: ام 1 تیا الأ ۵ [دستور داده که جز او را 
تپرستید |؟ امام فرمود: بله. تنها امر خداوند به بندگانش, اجرای غدل و احسان 
است. دعوت از جانب خدا عام | ست. ولی هدایت خداوند مخصوص بند کان 
خاصی است و او می‌فرماید: وین یُشاء إلى صبراط تیم »۲ او هر که را 
بخواهد به راه راست هدابت کا 

۳ ابن بابوبه از محمد بن جسن ین احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از احمد بن ابی عبد ال ازعید الرجمن ين عباش بن فضل بن عباس بن ربيعة بن 
حارث بن عبد الطب از صباح بن خاقان, از عمرو بن عشمان تیبی قاضی تقل 
کرده است که گفت: امیر المومنین عليه السلام نزد یاران خود رفت و دید آنها 
درباره مروت گفتگو می‌کنند. ۰ پرسید؛ درباره کناب خدا چه می‌گویید؟ پرسسید‌ند: در 
چه موردی! فر مود: درباره آی «ان اد باس بالعدل والاضنان», عدل یعنی انصاف, 
احسان یعنی بخشش و نیکی." 





۲- تفسیر فمی, ج ۱ صی ۳٩۹۱‏ 
ما معائی الاخبار. ص ۲۵۷ ج . 
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۴) عیاشی از سعد. از امام محمد باقر عليه السلام درباره «إِن الله يمر بالقدل 


وال خستان» پرسید. حضرت فرمود: ای سعدا خداوند په عدل و انصاف دستور 
بی دهد و مور از آن محمد صلی لله علیه و آله و په اسان امر 6 3 

ان علی علیه السلام است و ایتاء ذی الفربی یعنی نسبت خویشاوندی ما؛ خداوند 
DS‏ و از فحشا و منکر باز می‌دارد و نیز از ظطلم و 
ستم بر اهل بیت و دعوت په دوستی تی کسانی غیر از اهل ییت.' 

۵) اسماعیل حریری نقل کرده است که برای امام صادق عليه السلام أيه «لن 
لبم بالعدل والاخسان ویتاه ذی ری وى عن احشاء والمْنکٌر واليقى» 
را خواندم و معتای آن را پرسیدم. مام فرمود: ای اسماعیل! آن گونه که به نو 
می گویم آیه را بخوان: «ٍن الله مر بالغدل والاختان وایتاء ذی الفربی حتّه» 
عرض کردم: فدایتان شوم! با قرائت زید, ما این گونه نمی خوائیم. فرمود: اما ما به 
قرائت علی عليه السلام این گونه می‌خوانيم. پرسیدم: عدل یعنی جه؟ فرمود: یعنی 
این که شهادت دهیم به لا إله إلا الله پرسیدم: احتیان یعنی چه؟ فرمود: شهادت به 
این که محمد صلی الله علیه و آله فرستاده و رسول خا است. عرض کردم: منظور 
از ايتاء ذی القربی حقه چیست؟ فرمود: نی ان که ها از هر امم. امامت به امام 
بعد پر سلد؛ + «وینهی عن الفخشاء والمنكية بعنی ولایت فلانی و فلانی," 

۶) عمرو بن عثمان تقل کرده است که علی علیه السلام نزد یاران خود رفت, 
دید انها دریاره مردانگی و دلیری و مروّت سخن می گویند. پرسید: چه می گویید؟ 
ایا فراموش کرده‌اید در کتاب خدا در این باره جه امده است؟ پرسیدند: در کدام 
آیه؟ فر مود: إن الله یأر بالعدل والاخسان وإيتاء ذی ری وینهی عن الفحخشاء 
والشتگُر» عدل يعني انصاف, و احسان يعنى فضل و بخشش.؟ 

۷) عامر بن کثیر که دعوتگر و مبلغ حسین بن علی" بود. از موسی بن ابی 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۸۸ ح ۵٩‏ 
۲- تقسیرعیاشی. ج ۲ ص ۲۸۸ ج ۴۰ 
۲- نقسیر عیاشی» ج 1 ی ٩‏ ح ak‏ 


۴- حسین بن على بن حسن (مثلث] بن حسن امتنی) بن حسن بن علی بن ابی طالب (علبهما 
السا باه مغر وف به يباسحب فخ. 
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غدیر, از عطاء همدانی, از ز امام محمد باقر عليه السلام تقل کرده ت که ۱ 
حص ت تس : «إن الله مر بالقدل واو حسان وایتاء دی الْقری» عدل يعني 


گواهی به این که جز الله هیچ معبودی و ار و احسیان يعني ولایت أمير 

المومنین عليه السلام؛ و از فحشا و منگر و بی تھی می‌کند یعنی: از تفر اول و دوم 
1 

و و 


۸ در روایت سعد اسکاف از امام محمد باقر علیه السلام آمده است: ای سعدا! 
«إن الله مر بلْعدل» عدل بعنی محمد صلی الله عليه و آله و هر گس از او 
اطاعت کند عدل ورزیده و «اخستان» بعنی علی علیه السلا هر کس ولیت او را 
بپدیر ده احسان ورزیده و در بهشت. نیکو کار و محسین خواهد بود. و ایتاء دی 
القربّى» بعنی نزدیکی و خویشاوندی ما. خداوند. بند گان را به دوستی ما آمر کرد 
و آنها را از فحشا و منکر و ستم بر اهل بیت و دعوت به افرادی غیر از ماء نی 
کر ده است 

٩‏ حسن بن ابی الحسن دیلییپا سند خود از عطيّة بن حارث, از امام محمد 
باقر عليه السلام روایت کر بال ای ر زره آیه «إن الله تام بالعدل والاخسان 
وإيتاء ذی القریئی ینمی عن الفحشاء والمنکر والَْغی» فرمود: عدل یعنی شهادت 
به یگانگی خدا و این هقی فیستاده خداو ند اس و کسام نی ا 
المؤمنين عليه السلام و اطاعت از پيامبر صلی اله عليه و آله و على عليه السلام. و 
ایثاء ذی‌القربی: یعنی حسن و حسین و امامان ¿ از نسل او علیهم السلام «وینهی عن 
الفخشاء والمنگر والبعی» بعنی نهی از ظلم به آنها و قتل آنا و غصب حق آنها و 
دوستی با دشمنان آنها که این کارها زشتی شتیع و امری قبیح است 


۱ 9 ۱ 
۳۳ حه لته إا اهدع ولا تقطوا اجان غد وکییهاوَقن ملم الله 


کم فيا إن ٿه غا ماتفعلون " ولا تڪ و وا ابي نت ڪزان بعد فة 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۸۳ ص ۶۲ 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج سس ٩‏ ح ۳۲ 
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اک ڈو ن اجک دحا کڪ آن تكو ناهوي ار نکد ایو 
انه بد و اکر وم یامد ماک ف کون ۳ و اء ان لک ,اموا 
وڪن نل تن تاه وهي من ياء وتا ما کم لون" ولا جوا 
۳ جر وع ر یس ال ےت 4 ٍ 

نکم دخا کم گنل دم بعد بو تنوف الشو با ددع خن سيل اله 
وک داب عم ول کت اقلا مد ان وخ کون 
‌ 3 نت 3 

کنو "کا ندید وین اي و ین وج بختنم 
۳9۳ نی 


[و چون با خدا پیمان بستید, به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای (خود را) پس از 
استو ار کردن آنها مشکنيد با این که خدا را بر خود ضامن (و کواه) قسرار داده‌اید؛ 
زیرا خدا آن چه را انجام می‌دهید. می‌داند* و مانند آن (زنی) که رشته خود را 
پس از محکم بافتن (یکی یکی) از هم می‌گستنت, مباشید که سو گندهای خود را 
ميان خویش وسیله (فریب و) تقلب ساز بل اب خال ان | که گروهی از گروه دیگر 3 
(در داشتن امکانات) افزونترند. جنز‌این نیت که خدا شمارا بدین وسیل ت۱1 
می‌آزماید و روز قیامت در آن چه اختلاف می‌کردیند: قطعاً برای شما توضیح 3 





خواهد داد# و اگر خدا می‌خواست قطعاً شما را امّتي واحد قرار می‌داد. ولی هر که 
را بخواهد بیراه و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و از آن چه انجام می‌دادید. 
حتماً سوال خواهید شد* و زنهار سوگندهای خود را دستاویز تقلب ميان خود قسرار 
مدهید تا گامی بعد از استواریش بلغزد و شما به (سزای) آن که (مردم را) از راه 
خدا باز داشته‌اید دجار شکنجه شوید و برای شما عذابی بزرگ باشد# و پیمان 
خدا را به بهای ناچیزی مفروشید؛ زیرا آن چه نزه خداست اگر بدانید. همان برای 
شما بهتر است* آن جه پیش شماست تمام می‌شود و آن چه پیش خداست پایدار 
است و قطعاً کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آن چه عمل می‌کردند. 
باداش خواهیم داد 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از محمد بسن 
اسماعیل, از منصور بن یونس از زید بن جَهّم هلالی. از ابو عبد اله عليه السلام نقل 
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e‏ سوت 


کرده است که شنیدم می‌فرمود: وقنی ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام نازل 
شد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: امارت و رهیری مؤمنین را به علسی تبریک 
کی این کد خد ا روز این امر را به آن دو نفر تأکید کرد. کلام رسول 
خدا است که فرمود: برخيزید و رهیری مؤمنان را په علی تبریک بگویید. آن دو 
وس ای اھ کا ایت يا رسول خدا؟ فرمود: امر خدا و پیسامبر اوست. آن 
گاه خدا فرمود: «ولاً تنقضوا الایْمان بعْد تو كيدها و قد جعلتم الله علیکم کنیا إن 
لیم ما تفعلون» یعنی كلام پیامبر صلی اله علبه و آله به آن دو نفس و سخن 
آن دو که گفتند: آیا این امر خداست يا رسول خدا؟ «ولا تکونوأ کال تفت 
غزلهٌا من بعد قرع آنکاا تتخدو ن آیمانکم دحا ینک «آن تگرن اَم هی اربی من 
مّ» که رهبرانی بهتر و بالاتر از رهبران شما باشند. 

" عرض کردم: فدایتان شوم! آیا کلمه امه نمه است يا امه فرمود: په خدا سو گند که 
اتمه است ن. گفتم: ما آن را « امه هی آریّی مین مه می خوانيم فرمود: ؛ وأ بر توا 
اربی یعنی چه؟- و با دست خود آن,را رد کرد- «ْمَا و کم ال به» یعنی با على 
عليه السلام «وليبينن كم پم الفيامة ما نتم فيه تختلفون# ولو شاء له جلك 
َة راجدة ولکن بضل من شا وتهدی من ياء ولشلن» در روز قیاست. سا 
کنتم تغملون* ولا تتلا آیتانکم فخلا بتکم فترل ده خد نبو تها» یعضی بعد از 
این که پیامبر این سخن را درباره علی عليه السلام فرمود «وتْذرفو لسُوء با 
صَددتم عن سببل اللّه» یعنی به علسی عليه السلام پشت کردید «ولکم عذاب 
عظیم» . 

۲ علی بن ابراهیم. از پدرش در حدیت مرفوعی از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: وقتی امر ولابت نازل شد و پیامیر صلی الله عليه و آله 
در غدیر خم فرمود: رهبری مومنان را به علی تبریک بگویید. پرسیدند: آیا این امر 
و خواسته خداست یا رسول او؟ فرمود: البته که چنین است. قطعا امر خدا و رسول 
خد است. او امپر مومنان و بپشوای متقیان و ر هیر شریف است. خداوند روز قیاست 
او را در صراط مستفیم می‌ایستاند و دوستان او را په بهشت و دشمنان او را به جهتم 
وارد می‌کند؛ جرا که خداوند فرمود: «ولاً تتقضواً الایمان بعد توکیدها وقد لت 





۱- کافی, ج۱. ص ۲۱ مح (. 
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له کم کنیا ان الله یلم ما تفعلون» ؛ بعنی این که پیامبر صلی الله عليه و اله 
فرمود: : امر خدا و پیامبر اوست. پس برای نها مثلی زد درلا تکونوا کال نقضت 
غه ها من بعد قو * اناا ت دون , آبمانکم مخ هار 

۳) على بن آبراهیم از روایت اپو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
کرده است که قرمود: : این داستان زنی به نام ربطة بنت کعب بن سعد بن تیم بن کمب 
بن لوی بن غالب است که نخ می‌ریسید و سپس دوباره آن را باز می‌کرد و دوبساره 
می ر یسید, «کابی لقضت غزلها من بغد قو نكا تون آیمانکم دحا تشنکم» و 
خداوند تبارک و تعالی به وفا و عدم پیمان‌شکنی امر کرده وأ ین مثال را زده است. 

؟) به روایت علی بن ایراهیم برمی‌گردیم که امام فرمود: این که انها پیشوابانی 
۲ بهتر از رهبران و امامان شما باشند؛ سيس گفته شد: ای فرزند رسول خدا! ما ایه را 
این صورت می‌خوانی : «هی ری من فرمود: ی 
يا دست آن را رد کرد - «ِْما تلو کم الله به» یعنی با على بن بي طالب غليه 
السلام شما ا کیت کاک کې یه ره رادشه 

بعنی ار خدا می‌خواست ت فلکم ام واد امت یا یک مذهب واحد و بر یک 
ار و یک عقیده واحد «ولکن بل من »و ی طاطر پیسان‌شکنی آنها را 
شکنجه می دهد «وبهدی من بشام» یعتی به هر که بخواهد پاداش می‌دهد. 
«وتتسالن عمًا کنتم تفملون* ولا تخذوا آیعانکم دغلابینکم» این متلی است برای 
امير المؤمئين عليه السلام «قتزل دم بعد بر تها» یعنی بعد از أ ن که پیامبر صلی اله 
علیه و آلهآنها را به ولایت على عليه السلام امر کرد «تذوقو السو ا 
و بعنی از على عليه الساام روی گرداندید «وکم عذاب خ 

ول تشتروابعَهد اهتنا قلیلا» معطوف است بر حماد: دارفا اه 

اذ و ی : «ما عندگم نفد وما عند الله اق» نعمت و اسوالی که 
دارید از بین رفتنی و فانی است ست. خیر و شری که از پیش می‌فرستید و نزد خد 
حفظ می‌شود. همه باقی و ابدی است. 

۵ عیاشی از زید بن جهْم از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که 





۱- تضیر فمی, ۰۱ ص ۳٩۱‏ 


- تسیر قمی؛: ج تس E‏ 


8 - 
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r ۳۳۹ 


فرمود: وقتی رهبری مومنان را به علی عليه السلدم تبریک گفتند. پیامیر صسلی الله 
عليه و آله به فر اول فرمود: برخیز و رهبری موّمنان را په علی تبریک بگوی, وی 
پرسید: آیا این امر خداست یا رسول خدا؟ فرمود: امر خدا و پیامیر او. سپس به 
دوست او فرمود: برخیز و رهبری مومنان را به علی تبربگ بگوی. پرسید: این آمر 
خداست یا رسول خدا؟ فرمود: البته امر خدا و پیامبرش؛ ای مقداد برخبز و رهبری 
مومتان را به علی تبریک بگوی. وی برخاست و چنین کرد. و آن گونه که دو نفر 
پیشین گفتند. نگفت؛ سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود؛ برخیز و 
رغبری مومنان ETT‏ بگوی. وی چنین کرد و سپس به سلمان فرمود: 
برخیز و رهبری مؤمنان را به علی تبریک بگوی. وی برخاست و جنین کرد. 
۱ نا اين که آن دو تفر از نزد پیامبر بیرون آمدند و په همدیگر می گفنند: نه, ابدا 
ان چه را گفت. نمی‌پذيريم و تسلیم او نمی‌شویم؛ و خداوند این آیه را بر پیامبرش 
ازل کرد و فر مود: دول تقضو الأيمان بعد توکیدها ود جعلم الله عَلیکم کنیا» 
با این گفته‌ها که: این امر و خوابيتهبخداست يا رسول خدا؟ «ِن الله یلم ا 
تفقلون٭ ولا تکووا کی فضت غرلها ین بغر فو نان دون انتانکم دا 
یْتکم» نا ائمه و رهبرانی پاک تر از رهبران و امامان شما باشند. 

عرض کردم: فدایتان شوع!,ما ان را به صورت «آن تکون ام هی ری مه 
ام می‌خوانيم. فرمود: وای بر نو آی ربدا اربی یعنی چه؟! بلکه منظور صحیح آن 
چنین است؛ ا ن تکون آئمة هی کی من تکم» ار له یی با 
على عليه السلام ۽ وکین لکم بوم اقا ما کم نیم تختضرن» ولو شاء الله 
a gE‏ ا 
تفملون» ولا خن وأ یْمانکم دخلا بینم فترل دم بعد تبُوتها» یعنی بعد از أ آن که 
رهبری را به علی علیه السلامتبریک گفتید «وتذوقوا سوم با دتم عن سبیل 
الله» یعنی بعد از ان که از علی علیه السلدم روی بر گرداندید وکا غذاب عظیم». 

یس فر مود وقتی پیامبر صلی الله عليه و اله دست علی علیه السلام را گرفشت 
د ولایت او را اشکارا اعلام کرد هر دو تفر آنها گفتند: این اسر از جات ف 

نیست, محمد صلی اله علیه و اله تنها می‌خواهد پسر عموی خودش را A‏ 
کند.پس خدا این آبه را پر او تازل ک د: «ولو تقول عَلينا بغض الأقاويل# لأننا 
من یمین ثم قطنا مه این * فما منكم من أحد عند خاجزين# واه ذكر: 
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فد 6 ون عم أن منکم مکذبین» [و اگر (او) پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود# 
دست راستش را سخت می‌گرفتيم # سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم # و هیچ 
یک از شما مانم از (عذاب) او نمی‌شد* و در حقیقت (قران) تذکاري یرای 
پرهیزکاران است# و ما به راستی می‌دانيم که از (میان) شا تک ذیب‌کنندگانی 
هستند | منظور فلانی و فلانی هستند «ورانه علی الک‌افرین #۷ وان لح 
ليقين» إو ا ف واقعا بر کافران حسرتی ست # و اين (قرآن) ا حقیقتسی بقینی 
است] منظور علی عليه السلام است سی بام ریک القظیم»" [پس به (پاس) تام 
پروردگار بزرگت سید گوی]' 
۶) عبد الرحمن بن سالم شل از امام صادق روایت کرده ست که فرسود: آن 

که بشمش را می‌ریسید و باز می‌کرد, عايشه بود که بیمان‌شکتی کر و 


ار ۳ 
من ول ما من دک وی هزین ۱ یه عومجم 
۱ خسن یلو" 
[هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و سّمن پاشبد. قطعاً او را با زندگی 
یا کیژه‌ای حیات (حقیقی) بحشیم و مسلماً به انا بهش از ان جه انجام می داد سء 
باداش خواشیم داد | 
۱) علی بن ابراهیم: منظور. قناعت به رزق و روزی است که خدا مقدر کرده 





۳ این بابو يه از محمد بن حسن بن ولید- که دای از او خشنون بباد- از 





۱ - حاقه/ ۲-۴۹ . 
۲- ساق ۰-۵۲ ۵. 
۲۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۹۰ ح ۶۴ 
آ تفت عیاشی: ج ۲ ص ١١۹٣ء‏ ج ۴ 


0- تفسیر قمی: ج ۱. ص ۳٩۲‏ 


- > 
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از پارائنش: از امام صادق عليه السلام قل کرده است: په آمام عرض شد: اپو خطاب 
از شما نفل می‌کند که به او گفته‌اید: ار حفی را شداختی, هر چه خواستی انجام بده. 
فرمود: خداوند ابو خطاب را لعنت کندا سوگند به خدا که من به او چنین نگشتم, 
بلکه گفتم: هرگاه حق را شناختی؛ هر چه خوا ستی کار خیر و نیک انجام بده که از 
تو پدیرفته می‌شود؛ زیر خداوند عز و جل می‌فرماید: «من عمل صالخا من در او 
5 نشی وهو مُزمن فاولک یدخلون الجن برزقون فیا بقیر حِساب» [هر که کار 
شایسته کند چه مرد باشد با زن در حالی که ایمان داشته باشد, در نتیجه آنان داخل 
بهشت می‌شوند و در أن جا بی‌حساب روزی می‌یابند]" و در این جا می‌فرماید: 
«من عمل صالخا من ذکر آو آنقی وتو من هط 

۳ شیخ در کتاب امألی از ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی فخام در سام 
زاو الحسن محمد بن احمد ین عبید این منصور از امام على بن محم از ابم 
محمد بن علی, از علی بن موسی. > از موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است 
که قر مود؛ ود هخا یه نی قناعت و 


رضایت به آن جد خدا م فرمواده است 


ادا قات اف فرآن ی باقن ان وم 4۳ همان 
لین آ2 منوا ول رم راون إا سأطانة عل عل الین بو له وی هم به 
عون ۳ 


[پس چون قرآن می‌خوانی, از شبطان مطرود به خدا پنساه بر# جرا که او را پر 
کسانی که ایمان او پرورد گارشان تو کل مې کشد. تسل یسته 
تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی گیرند و بر کسانی که 
انها به او (-خدا) شرک می‌ورزند] 





۱- عافر / ۳۰ 
4 معائی الا خيارء ي زر و ولد 


آ- امالی: 4 ا TAN‏ 
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۱ علی بن ابراهیم: رجیم پلیدترین شیطان است: پرسیدم: چرا آن را به این 

اسم ۳ زیرا به طرف او سنگ پرتاب مي‌شود و رانده ام 
کو ف ا وی ایحا یک ودرا بن التطان الرجیم»ا از سوره 
ال سا حدیث مسندی در معتأی رجیم عنوان شد 

۲) اہن بابویه, از اپو احمد هائی بن محمد بن محمود عبدی, از ابو محمد بن 
محمود با سند خود در حدیث مرفوعی از امام موسی بن جعفر عليه السللام روایست 
کرد که دز پاسخ سوال رشید. » فر مود؛ اعوذ باه من الشیطان السرجیم. «بشم ال 
الرخمن الرجیم» سپس آیه‌ای را تلاوت رمو د این حدیثت, طولانی افو ع 
درا ااه رالد منوا وم هروا ما لکم من ولایتهم من شیٌم» از آخمرین 
آیات سوره انقال عنوان خد ' 

۳) علی بن ابراهیم گفته است: «اه لیس لَه سلطا علی الذرین منوا وَعلّی 
رھم یت کلْون» یعنی شیطان رجیم نمی‌تواند آنها را از ولایت جدا کند. اما می‌تواند 
آنها را به گناهان وسوسه کند, همان گونه که پا هاطین می توانند. 

۴) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد, آزعلی بن حسن. از منصور بن یونس, 
از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است: از أمام عليه السلام درباره 
ايه «إذا قرآت الرآن فاستعذ باله من الان الرجیم» نیس لَه سلطا ن على 
از بن منوا وغلی رهم یت و گلون» پرسیدم . فرمود: اي ابا محمدا به خفا سو گتدا 
شیطان بر بدن مؤمن مسلط می‌شود, اما بر دین او مسلط نمی‌شود, همانطور که بر 
بدن ایوب علیه السلام مسلط شده و ظاهر او را زشت کرد. اما بر دين و عقیده او 
نتوانست ساعله یابد. گاهی شیطان بر بدن موعنان مسلط می‌شود, اما بر دینشان نه 
پر سییدم: «انْتا سلطانه علی این یولون والنین شم به مُشر کون» یعضی چه؟ 
فرمود: سے آنان که به خدا شرک می‌ورزند. شیطان بر جسم و روح و دین و عقیده 


- تقسیر قمی. ج اہ سس i:‏ 
۲- ال شمران/ ۳۶ 
۲- عیون اخبار الرضا عليه السلاع. ج (. پاب ۷ 1 


۴- تفسیر قمی, سح ۱ص ۳٩۲‏ 
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نی مسا 


انها سلطه یافته است."! 

۵) عباشی, از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره این 
ایات. چنین فرمود: ای ابا محمد! شیطان رجیم بر جسم ممن مسلط می‌شود, اما بر 
دین و روح و عفیده‌اش سیر« نمی‌یاید. همان طور که جسم یوب را زشت گرداند. 
اما به دین او لطمه‌ای وارد نکر د «إِنْمّا سلطانه على لین رنه والْنین شم به 
مشر گون» منظور گسانی هستند که په خدا شرک ورزیدند. شیطان بر جسم و عفیده 
آنها مسلط س ر 

۴ا سباعه از ز امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره آیه «فإدا قرات 
آقران فاستعذ الم من الشیّطان الرجيم»» از امام پرسسیدم؛ دچه یگویم؟ 1 قرصود: 
تب «أستعيذ باله اسيع القلیم من الشیطان الرجیم» و فرسود: : رجسیم, 
پلیدترین شیطان است. پرسیدم: چرا به این نام نامیده می‌شود؟ فرمود: زیرا با سنگ 
رانده می‌شود. پرسیدم: آیا راه گريزي از این سنگ‌ها پیدا کرد؟ فرمود: نه. عرض 
کردم: پس چځونه به نام رجیم"خوانده شد در حالی که هنوز رانده نشده بسود؟ 
فرمود: خداوند با علم قدیم خود می‌دانست که او رانده خواهد شد 

۷ حلبی اورده است "اسان امام خادق عليه السلام پر سیدم! ايا هنگام شسرو خ 
هر سوره‌ای باید جمله استعاذه زا بخوییم؟ فر مود اری: از شیطان رجيم به خدا پناه 
ببر. نیز فرمود که رجیم. پلیدترین شیطان است. پرسیدم: چرا رجیم نامیده شد؟ 
فرمود: زیرا رانده می‌شود. پرسیدم: وقتی که رانده شد به جیزی دیگری تبدیل شد؟ 
فرمود: نه. ولی در علم خداوند بود که او رانده خواهد شد." 

۸ حماد بن عیسی در حدیت مرفوعی از امام صادق علیه السلام روایت گر ده 
است که از امام فنا اة « نه لیس له شاطان علی الذین منوا وعلّی ربیسم 
ولون ٭ نا سلطا لی این ره این هم بو شش رگون» برسیدم و آن 


۱- کافی, ج۸ س ۰۲۸۸ ح ۴۳۳. 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۲٩۱‏ ص ۶۷. 


۲- تفسیر عیاشی» ج آه ی ۲ ۲ س ۳۸ 
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حشرت فرمود: شیطان رجیم نمی تواند مؤمنان را از ولایت جدا کند. اما همانند 
دیگر و ۳ نها را برای گناهان دیگر وسوسه مي‌کند.: 


ای نکن ی وهآ را ات کف ری ۱ 
موی(" فلت روخ دس من ول ی کت الذين آمو دی وی 
أ 1 ۳ 


[و جون حکمی را به جای حکم دیگر بیاوریم و خدا به آن چه به تدریج نازل 
می کند داناتر است. می گویند: جز این نیست که تو دروغبافی؛ (نه) بلکه بیشتر 
انان نمی‌دانند# بگو آن را ددح القدس از طرف پروردگارت به حل فرود آورده 
تا کسائی را که ایمان آورده‌اند. استوار گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشار تی 
است | ۱ 

) علی بن ایراهیم: وقتی آیه‌ای نسخ په پیامبر صلی الله عليه و الد 
می تفتند: تو دروعتو في , خداوند در ا به نها فرموده است: ای محمد! به 
نها بگو: « زل روح الس من ریک بالخق» بعنی"جبرئیل عليه السلام «للبت 
اد ين هتوا وشدي وبشری لین" 

۲) و نیز وی در روایتی از ابو جارود از امام محمد باقر عليه السلام روایست 
کرده است که فرمود: «روح الْدْس» یعنی جبرئیل عليه السلام و القذس یعنی پاک 
و طاشر «لیتیت لین آمو ا» منظور ال محمد علیهم السلام است و شدای وبتسری 
للمسنلبين» . 

۳ عیاشی از محمد بن عذافر صيرفي, از کسی که برای او روایت کرده اسست. 
از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: خدای تبارک و تعسالی, روم 
القدس را خلق کرد و هیچ کس از او به خداوند نزدیک‌تر نیست و او گرامی‌تسرین 





۱- تفسیر عباشی. ج ۰۲ ص ۲۹۲ ص ۶۹ 
۲- تفسیر قعی. ج ۱ س TY‏ 


۳- نفسیر قمی, ج ۱. ص ۳٩۲‏ 


ا 
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سا E E‏ سل 


خلق خداوند نیست. هرگاه آمری را ارادہ کند آن را په او اقا می‌کند. پس آن اسر را 
به ستار گان الثا کرد و ستارگان په وسیله او به حرکت درآمدند داب 


اولح( بل کر تن أي دون تخب وَقذا زان 
yi df‏ 


غرّی‌فبین 
[و نیک می‌دانيم که آنان می گویند: جز این نیست که بشری به او می‌آموزد (نه 
چنین یست. زیرا) ژبان کسی که (این) نسبت را به او می‌دهند. غير عربی است و 
این (قران) به زبان عربی روشن است] 

۱) علیی بن ابراهیم: مقصود. زپان ابو فکیهه مولی بنی حضرمی است. او زبان 
غیر عربی داشت و از پیامبر صلی الله علیه و آله بیروی کرده و په او ایسان اورد و 
او از اهل کتاب بود. قريش گفتند: به خدا! این شخص به محمد صلی الله عليه و آله 
تعلیم می‌دهد و زبان خود را په او می‌اموزد؛ خداوند فرمود؛ «وَقَذا E‏ ريسي 
ا ۴ 


ا 


اي کوب اين يمون بات ان وا یلته زاون و 
| تنها کسانی درو غیردازی می کنند که باه آیات دا ا ندارند ۲ انان ج د 
درو غگویانند] 

1 عیاشی. از عباس بن هلال تقل کرده است که امام رضا عليه السلام از 
مردی دروغگو سخن می گفت و سپس فرمود: انتا یلشری انب گنل 


لون" 





۱- تفسیر یا" 51 سي 7 + 
۲- تفسیر قعی, ج ۰۱ ص ۳٩۲‏ 


۲- تفسیر عیاشی. ج سس ۲ سم ۷ 
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نوی بای مره قاب ممن اجان وڪن ئن شرح 
کنر درام نوبز و ۱ لك ام توا 


و و رب ۳ وت ال باعل 
س وتف ارم و اولك مم ی ۱ جرم آم نیارد م 

یروت" وت ین ابو ین بجاو ون رّلین 
عقا وريم" 


|هر کس پس از ایمان اوودن خود به خدا کفر ورزد. (عدایی سخت‌خواشد داشت) 
مگر آن کس که مجبور شده, و(لی) قلبش به ایسان اطمینان دارد. لیکن هر که 
سینه‌اش به کفر کشاده گردد. خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ 
خواهد بود# ژیرا آنان زندگی دنیا راب بر اخرت برتری دادئد و (هم) ایسن که خدا 
گروه کافران را هدایت نمی کند٭ انان کسسانی انندکه ضدا بر دلها و گوش و 
دید گانشان مهر نهاده و آنان خود غافلا نی 0 اسان که آنها در آخرت همان 
زیانکارانند٭ با این حال پروردگار تو نسبت به-کتتاتی که پس از (آن همه) زجر 
کشیدن هجرت کرده و سپس جهاد نمودند و تن پيیشه ساختند پروردگارت 
(نسبت به آنان) بعد از آن (همه مصایب) قطعاً آمرزنده و مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن برید. از ابو عمرو ژییری از امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی نقل کرده 
است که فرمود: ایمانی که خداوند بر قلب‌ها واجب کرده است. اقرار به حق. 
معرقت, پیسان. رضایت و تسلیم در برابر این امر که هیچ معبودی جز الله نیست. او 
یگانه است و هیچ شریکی ندارد. خدای یگانه‌ای که همسر و فرزند ندارد و این که 
محمد صلی اله علیه و اله بنده و فرستاده اوست و اقرار به کتاب‌های اسمانی و 
پیامیران خدا می‌باشد و اقرار و معرفت. همان وظبقه‌ای است که خدا بر قاسب؛ 
واجب گردانده و عمل قلب محسوب می‌شود و خداوند در این زمینه می‌فرمایله: 


60 


در ستيه 
تسیر 
دوابی 


اد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





2 668 نس 


لا من أکره وب مطمین بالایمان وکن من شرح بالکفر صدرا»" 

۲)و یز وی از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم. از مسعدة بن صدقه نقل 
کرده است: به امام صادق عليه السلام گفته شد: مردم از على عليه السلام روایت 
می‌کنند که او در متیر کوفه فرموده است: ای مردم! به زودی په شما آمر می‌شود مرا 
دشنام دهید. جنین کنید. پس آمر می‌شود از من بیزاری بجویید اما از من بسزاز 
نباشبد. فرمود: PEY‏ بسیاری به علی عليه السلام نسیت می‌دهندا 
سپس حضرت فرمود: علی علیه السلام فرمود: به زودی به شما امر می‌شود مرا 
دشنام دهید. جنبن کنید. سپس به بیزاری از من فر اخوانده می‌شوید, بدانید که من بر 
دين محمد صلی اله علیه و اله هستم. ابشان نفرمود: از من بیزار نباشید. آن شخص 
بر سبیل؛ ایا به تظر شما قتل بدون بیزاری امعان پذیر است؟ فرمود: په خدا. داستان او 
همانند داستان غمار بن یاسر است که اهل مکه او را وادار په انکار دیس کردند در 
عالی که در قلب او ایمان و اطمینان وجود داشت و خداوند فرمود «الاً مت اک 
وله ممن بالایمان» و پیأمبر,ضلیی اله علیه و آله با نزول این ایه به عمّار فرمود: 
اي عمار! اگر برگشتند. نو پم پر کرد که خداوند عز و جل عدر و دلیل تو را نازل 
کرده و به تو مر کرده که ای کنیا ام برگردی. 

۳ و نیز از علی. از پدرش, از ابن ابی عمیر از جمیل. از محمد بن مروان نقل 
کرده است که امام صادق علیه السلام به من فرمود: چه چیزی میثم تقّار را از هيه 
من کرد؟ به خدا او می‌دانست که این اه درباره عمّار و اصحابش نازل شد: «الا 

من کرد وه مُطمین بالایمان». 

افو اقفن ج حى عا دا بگر پن محمد از ابو عبد اه آماء 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نقیه. سپر مؤمن است. هر کس تقیّه 
نکند. ایمان ندارد. گفتم: فدایتان شوم! آیا منظور شما آیه «لا من آکُره وقَلبه 


- کافی. ج ۲, ص ۲۸: ج ۱ 
۲ - کافی. ج ۲ س ۰۲۷۲ ج + 


۳- کافی. ج 4 ي فاد ق 
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طمن بالایمان» می‌باشد؟ فربود: آیا لقیّه, جیزی جز این است؟" 

4۵ عا و وا ویو و هد 
فرمود: جه چیزی میثم را از تقیه منم کرد؟ به خدا می‌دانست این آیه «الا من أكره 
و قلبه نم بالایمان» درباره عمار و اران او تال شده است. " 

۶) عیاشی از مر ہن یحبی بن سام نقل کرده است: به امام محمد باقر عليه 
لسلام عرض کردم: اهل کوفه از علي عليه السلام روایت می‌کنند که فر موده اسست؛ 
به زودی به شما امر می‌شود مرا دشنام دهید و بیزاری بجویید. اگربه دشنام امر 
شدید. جنین کنید و اگربه شما گفتند از من بیزاری بجویید, از من بیزار نباشید و 
بدانید که من بر دين محمد صلی ا عليه و اله هستم. امام علیه السلام فرمود: چه 
دروغ‌های زیادی را به علی عليه السلام نسبت مي‌دهند! امام على عليه السلام فقط 
فررمو ده است: به ژودی به شما امر می‌شود, مرا دشنام داده و از من بیزاری بجویسد 
اگر په دشنام من انر شدید. نین کنید و اگر یه بیزاری از من امر شدید. من بر دين 
محمد صلی اله علیه و آله هستم. ایشان نفرمود؛ امن بیزار نباشید. پرسیدم: یا 
امکان دارد کسی دیگری را بکشد بدون این کهاز او بیزار باشد؟ فرسود: په خدا 
سوگند نه, مگر این که به شیوه عمار عمل کند که خدا درباره او فرموده | ا وال 
من رة وله مطمئن بالایمان» , پیت اراک ,مود وو فقط لین جمله را فرمود: تیه 
Eas‏ از وی انیت 

۷ ابو بکر گفته است به امام صادق عليه السلام گفتم: «حروریه» | [نام گروهی 
محر ف | س جیست؟ قبلا ایئها از ما دور بردند, اما امروز در خائه‌های ما هستند؛ به 
ظر شما اگر مارا درباره سو گند خوردن تحت فشار قرار دهند. يايد جه کار کنسیم! 
سپس راوی می‌گوید: حضرت به من اجازه داد که برای آتان به آزاد کردن بده و 
طلاق, سوگند یاد کنم و از این طریق, خودم را نجات بدهم. یکی از سا پرسید: 
برای شماء تن به کشتن دادن, دوست‌داشتنی‌تر است یا برائتِ جستن از علی عليه 


ترجمه 
ا ۳ 


لوار 





۱- قرب الاسناد. ص ۱۷. 
۲- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۹۲ ج ۷۲ 


۲- نفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۸۳ ح ۰۷۲ 
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۸ 
۷ 
۱ 


السلام؟ حضرت فرمود: راه گریز داشتن (تقیه کردن) نزد من ۱۳ 
مگر اين سخن خداوند را درباره عمار نشنیده‌ای که ف مود؛ «ا من آکره وه 
مُطمین بالایمان». ' 

2 ن از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود؛ 
پيامبر صلی اله علیه و آله فرمود: چهار خصلت و ویژگی از امت س پرطرف شده 
است: ان جه اشتباه کنند, ان چه فراموش کنند, آن چه بر انجاء ان مجسور باشند. 
ان چه بالاتر از حد توان انان باشد. همان وه که خداوند می‌فرماید: «الا 
اکره وليه مطمین بالایمان». ۲ ۱ 

)٩‏ عبد الله بن عجلان تقل کرده است که به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: ضحاک به کوفه آمده و تزدیک است ما را وادارد از علی علیه السلام بیزاری 
پجويبم. چه کنیم؟ فرمود: همان کار را بکن. پرسیدم: کدام کار در نظر شما بهشر 
است؟ فرمود: این که درباره این موضوع همانند عمار بن یاسر عمل کنید که در مکه 
دستگیر شد و به او گفتند: از سول برائت بجوی و او چنا چنان کرد و خداوتد عذر 
د دلیل او را ال کر« ای قل طم بالایمان» ۳ 

۱) علی بن ابراهیم: یط آه«من فر الم من بد إِيمابه إلا من أكره 
ولب طت بایان یه ات دی ل ی یکین اب گنه ریق را 
گر فد و با !5 تشس شکنجه دادند تا آن چه آنها خواستند به زیاد در حالی که 
قلب او مالامال از یمان بود ی ادع بالكفر صَدرا» منظور عبد الله بن سعد 
بن ابی سرح بن حارت از بنی لوی است 


۱- تفسپر عیاشی, ج ۲. ص ۲۹۳ م ۷۴ 
۲ - تفسیر عیاشی. ج ۲ س ۲۴ م ۷۵. 
۲- تفسیر عیاشی سم س 1 ls‏ 


۴- عیدائه بن سعد بن ابی سرج بن حارث عامری, برادر رضاعی عشمان, قبل از فتم مکه اسلام 
اور ی شس فر قد کش در روز فنح مکه پیامبر صلی الله عليه و آله فرمان ¿ فقتل او را داد, سیس 
ا بثاه پرد. او را بخشید. ™ E Eh E‏ 
از کشته شدن عشمان رد معاویه رفت. درسال ۲۷ هھ در عسقلان در گذشت. «اسد الاب مج ۲ 
ص 6۱۷۳ 
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خداوند می فر عاید: «فعلیّهم غضب من الله وله عذاب عظبم* ذلک یه 
اه حبرا الا الا لی الاخ ون له یی ام الکافرین« ذلک بان له 
خي علی سمعهم و آبصارهم و قلُویهم وأولنک شم الق افون« لا جرم انم قى 
الاخرة هم الاخترون» این قرائت ابن مسعود است و «اأولیک الذین طْبَم الله على 
تلربهم رَسَنهم وأصارهم» تا آخر آیه به قرائت مشهور است. همه این ایات 
درباره عبد الله بن سعد بن ابی سرح. کارگزار عنمان بن عفان در مسر نازل شد. 
فج ی «و من قال سأرل مثل ما نزل له و لو تری اذ اون فى غمَرات 
میت 4 [و آن گس که می‌گوید په زودي نظیر آنبچه را عدا نازل گرد | ست ناژل 
می‌کنم و کاش ستمکاران را در گردایهای مرگ می‌دیدی] 

۱ عیاشی از اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام تقل کرده است که 
فر مو د: پیامبر صلی اله عليه و آله یاران خود را به خدا دعوت می‌کرد. هر کس که 
برای او خیر می‌خواست. کلام او را می‌شنید و پیام او را درک می‌کرد و هر کس 
۳۳ او قر اس راس بر اقلیتن مورف زده می‌شد. کلام او را نمی‌شنید و درک 
نمی‌کرد. و این است معنای آیه: «آوئیک نینط اله على قلوبهم وسنمهم 
بارهم وک هم م الْفافلون»." 


۲) علی بن ابراهیم: سيس اوتا دزباره عمار فر مود :دم ان ریک لین ۱ 


قاجروا من بغد ها فتنوا ؛ جاقدوا وصبروا إن ریک من بغدها لور رجيم" 


ورب القة مكلا ريه کات امه مه ها رزتها ردا ش کل مکان 
کرت ام ان دق نها بجع وا با َو ۳۶ 


او خدا شهری را مل زده است که امن و امان بود (و) روزیش از هر سو فراوان 
می‌رسید. پس (ساکنانش) نعمتهاي خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای آن 


۱- انسام ۸ C13‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۲ 


۴ - تفسیر قمي, ج ۱. ص ۳۹۳ 


: 660 


تر تیه 
تسیر 
روایی 


هاو 
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6۵| نس 


چه انجام می‌دادند. طعم گرسنگی و هراس را به (مردم) آن چشانید] 

۱ علی بن ابراهیم: این یه درباره قومی نازل شده که رودی بر آب به نام 
ثرتار داشتند و سرزمین انان پسیاز بارور و حاصلخیز و پر برکت پوك انها با خمیر 
ارد. مقعد خود را تسیز می‌کردتد و می گفند: میم نرم و راحیت است. انان 
ابن ُونه, نعست خدا را گفران می‌کردند و خوار و خفیف می شسم دند. خدا آب رود 
ثرثار را از آنها دریغ ورزید و دچار قحطی و خشکسالی شدند. چنان که خدا آنها 
را به همان خمیرهایی که با آن نظافت می‌کردند. محتاج نمود و بر سر آن مخاصمه 
می‌کردند.. 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن آبراهیم. از پدرش. از عبد الله بن مغسره از 
عمرو بن شمر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: من هنگام 
عدا خوردن. خورشتی که به انگشتم مالیده را می‌لیسم به طوری که مس لر سم 
همسایه‌ام ببیند و کمان کند علت این کار. گرسنگی و حرص و طمع است؛ در حالی 
که چنین نیست. خداوند تعصت‌های پی‌شمار و خير و برکت بسیار به قوم ثرثار داد و 
انها از مغز ندم نان و خمپري درست می‌کردند و طهارت فرزندان خود را با ان 
انجام می‌دادند؛ چنان که از آن نان و خمیرها به اندازه کوهی جمع شد روزی مرد 
صالحی از آنها گذر کرد و,دید زنی مقعد فرزندش را با خمیر تمیز کرد. آن مرد 
گفت: وای بر شما! از خداوند بتر سید و نعست او را اینځو نه ناباک نسازید. رن شت 
گویا ما را از گرسنگی می‌ترسانی تا زمانی که این رود ثرثار در جریان است. سا از 
گرسنگی نمی ترسیم. خداوند بر انها خشم گرفت و آب رود کم شد تا آن که 
خشکید و اسمان قطره‌ای بر آنها نبارید و زمين گیاهی نروباند تا په همان کوه نان و 
خمیر محتاج شدند و ترازویی گذاشته آن را بین خود تفسیم کردند." 

۳) عیاشی, از حفص بن سالم, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: خداوند به قومی از بنی اسرائیل آن قدر نعست و غذا داد که آن را به صورت 
مجسّمه‌ها و شمایل‌هایی دراورده و در شهرهای خود قرار دادند و با آنها طهارت 
می‌کردند. خداوند بر انها سخت گرفت تا آن که مجیور شدند عکس ها و بیگ ها 





|“ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۹۳ 


۲- کافی. ج ۶ ص ۳۰۱ ۱. 
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را تمیز کنند و بخورند و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وضرب الله 
لا قرب کائت منم نها رزقها رد من كل مان فکذرت بانثم الله 
فاداقها الله لباس الجُوع والخوف کا کاتوأ باون4 . 

۲ زید شحّام از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پدرم از این 
که با دستمالی دستان خود را پاک کند که در آن نان و غذا باشد, ابا سی‌کسرد. به 
خاطر این که حرمت غذا و طعام را نگاه می‌داشت؛ مگر این که یبا خود آن را 
می مکید و یا اگر بچه‌ای در کنار او نشسته بود آن را می‌مکید. حضرت فرمود: من 
نیز چون مي‌بینم که خرده نانی از سفره به زمین ریخته» آن را برمی‌دارم و خادم 
می‌خندد. پیش از شما خداوند. تعمت‌غای خود را برای قومی کسترده بود. انها در 
برابر آن همه نعمت طغیان کردند و به همدیگر گفتند: اگر با خمیر, خود را تمییز و 
طهارت کیم نرم است و از سنگ بهتر خواهد بود. وقتی این کار را کردند. خداوند 

حشراتی کوچک‌تر از علخ بر سرزمین آتها گمارد. حشرات هر درخت و گیاه و 
روبیدنی که آن جا یافتند خوردند و هیچ چیز,برایشان , باقی نگذاشنند و ساکنان آن 
سرزمین چنان دچار گرسنگی و رنج شدند که په سوت همان مواد خوراکی که خود 
را با آن تمیز گرده بودئده روی آورده از آن وید اين همان شهري است که 
شار ودد ا : فورب اللا فو كانت آمنة مه يها رزقها رزغدا 
یز مگان تکترت بش اقا ل ا الم اضر بتا کر 


۳ ا ار ن ۲ ۳ 


إا رم يڪم یت وال زیر وم قبماخوعََام 


3 لا عفن اة عمو ى" 

جز این نیست که خد ۳ ۲۷۳ آن جه را که نام غير خدا 
ر آن برده شده. حرام گردانیده است (با این همه) هر کس که (به خوردن آنها 

ناگزیر شود و سر کش و زیاده‌خواه نباشد قطعاً خدا آمرزنده مهربان است] 





۱ - تفس عباشی: ج ۱ سس ۵ ح اس 
¬ تشسیر عياشي» ج آء س ۸۵ سم ۷ 


- 


ار سه 
ایسا 
روایی 


اهار 
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۱ عیاشی. از منصور بن حازم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
بر سید م: محر می که مجبور است یا صید کند یا گوشت مردار بخورد, کدام را انجام 
دهد؟ فرمود صید کند. عرض کردم: مگر خداوند. مردار را بر مضطر حلال نک ده 
ار مود ری اما ایا نمی بینی که از مال خود می‌خورد؟ صید می‌کند و 

۱ ۱ 
ھی حو رد و سس قل ید د 3 نظاب, 

۲ شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از موسی بن قاسم از محمد از سیف بن 
عمیره. از منصور بن حازم روایت کرده است که از امام پرسیدم: محرمی که مجبور 
است یا صید کند پا فوشت مردار بخورد, کدام را انجام دهد؟ فرمود: تسو دوست 
داری کدام را بخورد؟ عرض کردم: مردار را؛ زیرا صید بر محرم حرام است. فرمود: 
تو دوست داری از مال خودت بخوری يا از مردار؛ عرض کردم: از مال خشودم. 
فرمود: «پس صید را بخور و سپس فدیه بده. تفسیر این آیه, پیشتر عنوان شده 


ا - ۲ 
انلیا 


ولاتقوو کیت تک لَب هذا حلاک نا حرا نت ول ان 
۳۳ وم نگ س ل ۳ 0 
اڪ ب ان لوغ اه کب لا يعون "ماع ليل ولم خذاب 
۱( 13 ۲ « ت ا 5 34 ۲ 
4 وغل الزن ادوا راض لت ِن قل وا ارو ۳2 
اسهم موی "إن رَبك للدي كيلو الغو ء مهالو کاواس تعد داك اضر | 
همهم يفون ."من رات لین يلوا ا لن وء هال م اوا بعر دل ك اص 
إن رل ِن عقا ور وم" إن راهان مد یا ينه عنم و يك يره 
الشرکیت ۳ اکا نميه ابا وتا یل صراط قم ”راتان ایا حه 
تا و الا ه ساب بر ۲۷ ٤‏ ۳ چ ۳ 
نی ال رون شین ”م بيك أن اثبع نرام یماکان ین 





۱ - تفسپر عیاشی» ج ۷ س ۱۵ ۲: م * بای 
۲- تهذیب, ج ۵ ص ۳۴۶۸ م ۱۲۸۲ 


در تفس آید ۲ سوره بقر ه. 
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اکفرکین ۳ ما جيل تبث عل الب او فيه ون رلت 


تاد ا کنو اه برس بط ززن؟ 


[و برای ۷7۴ حلال است و آن حرام تا 
پر خدا دروغ بندید؛ زیرا کسانی که پر خدا دروغ می‌بندند. رستگار نسی‌شوند* 
(ایشان راست) اندک بهره‌ای و(لی) عذابشان پر درد است# و بر کسانی که بهودی 
شدند. آن چه را قبلا پر تو حکایت کردیم. حرام گردانیديم و مابر آنان سم 
نگردیم, بلکه آنها به خود ستم می‌کردند* (با این همه) پروردگار ٿو نسبت به 
کسانی که په نادانی مررتکب کناه شده سپس توبه کرده و په صلاح امده‌اند. الیسه 
بروردگارت پس از آن امرزنده مپربان است* په راستی اسراهیم پیشوایی مطیع 
خدا (و) حق گرای بود و از مشرکان نبود* (و) نعمتهای او را شکرگزار بود (خدا) 
او را بر گزید و به راهی راست هدایتش کرد و در دیا به او نیکویی و (نعست) 
دادیم و در آخرت (نیز) از شایستگان خواهد بود#* سپس به تو وحی کردیم که از 
آبین ابراهیم حق گرای بیروی کن (جرا کنة) او از مثتیر کان نبود# (بزر گداشت) 
شنبه بر کسانی که درباره آن اختلاف کردند. مقرر گردید و قطعاً پروردگارت 
روز رستاخیز میان آنها درباره چیزی: که در مورد آن اختااف می کردند. داوری 
خواهد کردا 

۱) علی بن ابراهیم: «ولاً تقو لتا تتصف آلْسیتتکم الکذب هذا خلال وَقذا 
حرام تفت وا على الله الکذب» منظور آن سخنی بود که بهودیان کفنند: «مافی 
بطون هنم الأنعام خالصة دور محر غلی آزواجنا» [آن چه در شکم این 
دامهاست اختصاص په مردان ما دارد و بر هسران ما حرام شده است]. إن يرهم 
۰ یت »نی پیز باکیزه و مطهّر است «اچا» یعنی او را انتخاب کرده 

ست. «وقداه ی صراط مستقم» یعنی به راهی روشی و اشکار. بس به ييار 
E PS‏ 1% نم آَوحینا(لیک أن اتبع ملد اشراهیم حنیضا» 
متظور, مناسک ده‌فانه ابراهیمی است که ابراشیم عليه السلام اش ند انش 
به جا گذاشته است؛ پنج سنت در بدن و پنج سنت در سر. اما آن سنت‌هایی که 





1- تفسیر قمی. ج ۱ هی ۱۲ ۲. 
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مربوط به بدن است عبارتند از: غسل جنابت: طهارت با اب و کوتاه کردن ناخن, از 
بین بردن موی بدن, خننه کردن. اما سنت‌های سر عبارتند از: کوتاه کردن موی سر 
و ریش و سییل. مسواک و خلال که تا روز قیامت این سنت ها با برجاست 

۲) محمد بن پعقوب, از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد عیسی, از محمد 
بن سنان. از عمّار بن مروان, از سماعه بن مهران تقل کرده اسست که امام موسی 
کاظم عليه السلام به من فرمود: اي سماعه! انان در بستر هایشان ایمن بودند و مرا 
ترساندند. به خدا سوگند در نمام دنیا و ما فیھا نها یک نفر خدا را می‌پرستید و اگر 
به جز او کس دیگری هم بود حتما خداوند نام او را در ر کنار اپراهیم ذکر می‌کرد, آن 
جا که می‌فرماید: « راهيم کان هب لمح ولج یک من الم کین» و او 
بر اين امر بسیار صبر کرد تا این که خداوند اسماعیل و اسحاق را با او همراه کرد و 
همدم آو قرار داد و سه نفر شدند. اما به خدا سوگند که مومن بسیار اندک و اهل 
کقر و کافر بسپار زیاد است. ایا می‌دائی چرا؟ عرض کردم: فدایتان شوم! نمی‌دانم. 
فرمود: آنان همدم مومتان شدند و موّمنان آن چه را در دل‌هایشان بود برای آنان 
باز گو می‌کردند و به این ترتیب ارام می‌گرفتند و آرامش پیدا می‌کردند.! 

Rep e 
صادق عليه السلام روایت کردم | ۱ ست کم فرمیون امت یکی است و سپس افزایش‎ 
مبی یایك. همان طور که خداوند عز و جل فرموده است: «ان ابراهيم كان َة قان‎ 
للّه» یعنی مطیع خداوند عز و جل بود.!‎ 

۳ علی بن اپراهیم: در روایت ابو جارود از ابو وی اس سس اسده 
است که درباره این ايه فرمود؛ «اٍن إبرآهیم کان اَم ب قاتا لله حنیفا» يعني ایراهیم بر 
دين و عقیده‌ای بود که جز او هیچ کس چنین عقیده‌ای نداشت و عقي ده و شسیوه او 
تنها و بی‌نظیر بود «قانتا» یعنی مطیع و فرمانبردار «حنیفا» بعنی مسلمان و تسلیم 
واا غا 





۱ کافی, ج ۲ هی ۰ عم a‏ 
۲- کافی, ج ل ص ۳۰ ۳ ۴ 
۲- تفسبر قمی؛ ج ۱ ص ۱۳۹۴ 
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۵) عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام 
و اماه صادق علیه السلام نقل کرده است که درباره آبه إن ابراهیم کان مد قانتا 
لِم حفْا» فرمودند: فضیلتی است که خدا تنها به ابراهیم بخشید و او را بر اقراد 
دير برتری 5 

۶ ابو بصیر از اماع صادق عليه السلام روایت گرده است که درباره آیه فر مود؛ 
خدا ابر سے را ات نامیده است, " 


۷ یونس بن ظبیان از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که «إن |بُسراهیم 


کان اس قانتا» یعنی است وف 

۸) سماعة بن مهران تقل کرده است که امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمود: 
در تمام دنیا و مافیها تنها ابراهیم خدا را می‌پرستید؛ زیرا اگر کسی علاوه بر او 
وحوذ داشت: خداوند تما ان را بیان مي‌کر د. خداوند مي‌فرماید: «ان پراهیم کان 
امد قانتا لله خنیفا وم یک من لش رکین» و اپراهیم بر این عقیده و آن چه خدا 
مایت صبر کرد تا اين که خداوند اسماعیل:و اسحاق را به او عطا کرد و در 
ادق فاد 

٩‏ علی بن ابراهیم: «ِنما جُعل السَبْت على الذي نوا فیه و إن رشک 
کم نهم بوم ام فیما کنو فيه یَختلفون» آن جه در آن اختلاف داشتند این 
بود کد موسی عليه السلام به فومش دستور داد. یک روز از هفت روز هفته را به 
خدا اختصاص دهند و به جز خدا به هیچ چیز نپردازند و آنها بر سر این دچار 
اختلاف شدند ° 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۹۴ ح ۸۱ 
۲- تفیر غیاشی» ج ۲,ص ۰۲۹۶ ح ۸۲ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۹۶, ج ۸۲ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۹۶ ج ۸۲ 


ا تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۴ 
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اذغ إلى سيل بوت اڪ دولوم کوان وجا لی بخ 2 
رت مین سل عن سره وهواغ تین 


[با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با انان به (شیوه‌ای) که 
تیک مر اسیت مجادله نمای., در حقیقت پرورد کار تو. به (حال) کسی که از را او 
منتحرف شده داناتر» و او به (حال) راه‌یافتگان ۱ (نیز) داناتر است ] 

۱ علی بن ابراهیم: «وجَادلهُم باتی هی آحسن» , بعنی با قرآن.' 

۲ محمد ین یعقوب از علي بن اپراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن برید. از ابو عمرو زبیری از امام صادق عله السلام روایت کرده است که درباره 
این ايه فرمود: یعنی با قرآن با آنها بحث و مجادله کن.۲ 

۳ امام ابو محمد حسن عسکری عليه السلام روایت کرده است که در محضر 
امام صادق عليه السلام بیان شد که رسول خدا صلی اله علیه و آله و ائمه معصومین 
علیهم السلام از جدال و بحث در امر دین نهی فرموده‌اند. امام فرمود: نه؛ آنها از 
ملق جدال تھی نکردماندہ کیان ووا غیر آن چسه برتر از هسه است نهسی 
کرده‌اند ایا نشنیده‌اید که خداوند می‌فرماید؛ «ولًا تجادلوا أل الکتاب إلا بای هی 
a‏ و یا می فر ماید غ الي ميل رسک باليكمة و لبط اح 
الم بای هی اخسن غلما اینگوند بحا و جدل را به دین نزدیک می‌دانشد و 
جدل به رین صورت را حرام ر : خدا آن را بر شیمیان ما حرام کرده 
است؟ اما چگونه ممکن است خداوند همه نوع جدل را حرام یکند, در حسالی که 
خود می‌افزاید: «و قالوا لن يدخ النة الا من كان ودا أو نصضازی»" [و کفتند: 
هرگز کسی به بهشت درنیاید. مر آن که بهودی با ترسا باشد] پس فرموده است: 





۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۴ 


۲ - کافی, ج بان تب ۷ ۰۱1۱ ‌ 5 
۲- عیخپوت/ ۴۶ 


EE بقرد/‎ - ۲ 
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«یلک آمَانیھم قل هاتواً برهانکم إن کنتم صادقین»' [اين آرزوهای (واهی) ایشسان 
است. کو اگر راست می‌گویید. دلیل خود را پیاورید] بنابراین خدا علم راسستین و 
و ایمان را پا رها مدلل ی ک هی آیا جز ان است که در 
جدل بهترین برهان و دلیل آورده مي‌شود؟ سوال شد یا بن رسول اشا جدل با 
برهان که از همه برتر است. بعتی چه؟ و با آن چه برتر نیست چگونه است؟ فرمود: 
«جدل با غیر برهان برتر یعنی این که تو با یک شخص یاوه‌گو وارد میاحثه شوي, 
و او تو را وادارد که به دروخ و باطل متوسل شوی به جای این که به او با 
برهان‌هایی که خدا معین کرده پاسخ دهی؛ ؛ لذا : نو یا کلام او را انکار می‌کنی یا حقی 
را که آن دروغگو می‌خواهد با آن باطل خود را ثابت کندء از ترس این که مادا 
دروغکو از آن حت عليه تو استفاده کند انکار می‌کنی؛ زیرانمی‌دانی چگونه 
می‌توانی از آن رهایی یابی, و بر شیعه ما حرام است که برای برادران ضعیف خود و 
علیه باوه‌گویان. مصیبت و محنتی باشند, اما پاوه‌گویان. ضعف شما و ضعف پرهان 
شما را دلیل بر باطل بودن عقیده شما و حجتین بر باطل خود قرار می‌دهند, و اما 
ضعیفان هنگامی که ضعف ق را در برابر یاود و یی ببنشد. قلبشان اندوهناک 
می‌شو د. 
اما جدل با پرهان بر تر همان اسبت که خداوند به پیامپرش امر کرده است که با 
آن برهان, با منگران معاد و رستاخیز مجادله کند. لذا خداوند باری تمالی داستان آن 
منکر معاد را تقل کرده و فرموده است: «و ضرب لنا متلا و نسی خلقه قال من بحب 
ما و هی رمیم» [و برای ما متلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت 
چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است. زندگی می‌بخشد؟] و در پاسخ به 
تا : «قل» ای محمد! بگو: «یضییا آلزی آنسأها ول مر رو بکل 
خلق علیم#الزی جَعَل کم من الشجُر الأخضر نارا قاذا آنتم مُنه توقدون»" [بگو 
همان کسی که نخستین پار آن را پدید آورد و اوست که به هر (گونه) آفرینشی 
داناست #* همو که برایتان در درخت سیزفام اشگر نهاد که از آن (جون نیازنان افندا 
آتش می‌افروزید] تا آخر سوره یعتی خداوند از پسامیرش صلی اله عليه و آله 


۱ = بقر و ۱۱۱. 


- جس ار + ارت یا ار 
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آتر جیه 
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۸ 
۳ 
۱ 


می‌خواهد پا آن یاوه‌گوپی که گفته است: چگونه ممکی اسست دا این استطوان 
پوسیده را زنده کند؟ مجادله نماید.لذا فرموده است: «قل ییا ای آنشاها أو 
مرق» آیا کسی که آن ‏ ستخوان را از عدم و خیچ آفرید. نمی‌تواند بعد از پوسیده 
شدن دوباره ان را به صورت اول باز گرداند؟! افرینش آغازین و خلنی از i‏ ۰ 
خود شما از دوباره آفریدن سخت‌تر است! پس فرمود: «الذی جُْل لَکُم من الشجر 
الأخضر نار قاد انتم منه توقدون» حال. خداوندی که آتش سوزان را در دل 
درخت سبز و تازه و مرطوب پنهان کرده و از آن استخراج می‌کند. به شما خبر 
هې دهد که او به باز گر داندن | ان جه تهنه و پوسیده شده تواناتر است 

پس فرموده است: «أولَيْس اذى خلق السْماوات والأرض بقادر على آن یخلق 
مثلهم بلی وهو الخلای الْعلیم» [آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده توانا نیست 

که (باز) مانند آنها را بیافریند؟ آری؛ اوست آفریننده دانا] وقتی در نظر خودتان 

خلق آسمان‌ها و زمین امری عظیم‌تر و باایهت‌تر و غیر ممکن‌تر از باز گرداندن بک 
شیء پوسیده است. پس جرا و جگوّنه است خلق این امر عظیم و عجیب (آسمان) 
و به نظر خودتان سخت را به دست. خداء امعان‌بذیر سی‌دانید. اما خلق آن که 
آسان تر است. یعنی باز کر داندخ استخوان-بوسیده را غیرممکن می‌شمارید؛ امام 
صادق عليه السلام فرمود: این همان جدل با بزهان برتر است؛ زیرا به این وسیله 
دستاویز و تکیه‌گاه کافران از هم می‌کسلد و بی‌اساس می‌شود و شبهه آنان از میان 
می‌رود. اما نتیجه جدل با غیر برهان برتر آن است که تو حق را انکار کنی؛ چون 
نمی توانی بین حق و باطل طرف جدل خود فرقی بگذاری, لذا حق را انکار می‌کنی: 
و ننها راه رد باطل یاوه گو, انکار حق است و این عمل حرام است. چون تو شبیه او 
می‌شوی. آو یک حقی را رد می‌کند و تو. حق و حقیقت دیگری را انکار می‌کنی. 

مردی برخاست و پرسید: ای پسر رسول خدا! ایا رسول خدا هم مجادله 
می‌کرد؟ فرمود: درباره پیامبر صلی الله علیه و آله هر گمانی می‌کنی, بکن؛ اما هرگز 
میندار او با امر خدا مخالفتی یکند؛ آیا خداوند ان تفر مسونده استت: جو جادلهم 
بای هی آَخسن» و يا نفرموده «قل یه ای آنتأها آول مرة»" [ بو همان 





۱ یس ! ۸۱ 


۲-یس/ ۷۹ 
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کسی که نخستین بار آن را پدید آورد] خطاب به آن که برای خدا متلی زد. آیا 
گمان می‌کنی پیامبر با امر خداوند مخالفت کرده و آن گونه که خداوند به او امسر 
کرده, مجادله نکرده و از آن چه خدا به او امر کرده. خبر نداده است؟!' 


وان ول اوقت ون صم وخ لش ابرین ۳۳ 
[و اگر عقوبت کردید. همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته‌اید (متجاوز را ) به 
عقوبت رسانید. و اگر صبر کنید. البته آن برای شکیبایان بهتر است] 

) علی بن ایراهیم: مشرکان, شهدای جنگ اخد از جمله حمزه سیّد الشهداء را 
مله کر دند؛ مسلمانان گفتند: به خدا سو گند! اگر خدا ما را بر انها پیروز گرداند. ما 
هم افراد مهم و برجسته آنها را مُثله خواهیم کرد. خداوند این ايه را نازل کرد: «و 
إن عَاقبتم َو ببثل ما گوقبتم به» یعنی با مردگان ¿ آنها, مقابله به مشل کنید «و 
ین صبرتم له خر للصابرین»" 

۲) عباشی از حسین بن حمزه. از امام ضادی عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: «وقتی پیامبر صلی الله علیه و آلا مشتافله کرد که جگونه بدن حمزة بن عبد 
البطلب را مثله کر ده‌اند. گفت: خدایا! شتا تخصوص توست و به نو 
شکایت می کنم و از تو برای آن چه م بیت پاری می‌ خواهم, سپس فرمود: اگر پر 
انها پیروز شوم حتما مقابله به مل می کم و خداوند فرمود: «و إن عاقبتم فقاقیرا 
یل ما یشم وین بر خر لصًابرین» پامبر خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: صبر می‌کنم. صبر می کنم . 


> 


ا چا 
روابی 








۱- تفسیر منسوپ به امام حسن عسکری غليه السلام ص ۷٣فا‏ ج TTT‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۰۱ص ۳۹۴ 


۳- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۹۶ ح ۸۵ 


50۵۲213۳-۳30 
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سور ۵ انتتر اء 
سوره اسراء مکی است. به جز آیات ۲۶ ۳۲. ۳۳ ۵۷ و یات 
۳ ا ۰ که مدنی هستند؛ ۱ ايه دارد و بعد اژ سوره قتصص 


نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره اسراء 


۱ ابن بابویه. با سند خود از حسین بن ابی العلاء. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هر کس در هر شب جمعه سوره اس آء را بخواتد. 
آنقدر زنده می‌ماند تا ظهور قائم علیه السلام را ببیند و یکی از اصحاب او باشد." 

۲) عیاشی از حسن بن علی بن ابی حمزه ثمالی, از حسین بن ابی العلاء. از 
امام صادق عليه السلدم روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره بنی اسرائیل را 
در هر شب جمعه بخواند. انقدر زنده می‌ماند تا قبائم را بیند و یکی از بارآن او 
۲ 
۳) از [کتاب] خواص القران از پيامیر اکرم صلی اله عليه و آله روایت شده 
است که فرمود: هر کس این سور هار یرادرز در گام یاد کردن والدین. دلش نرم 
و مهربان شود برایش قنطاری در بهشت خواهد بود و هر قنطار مسادل هزار و 
دویست اوفیه می‌باشد و هر اوقیه از دنیا و هر جه در آن است بهتر است؛ و هر کس 


باشد. 


این سوره را بنویسد و در ردای حریر سبزی قرار دهد و به آن پناه برد و تبری 
بیندازد. حتماً بدون خطا به هدف می‌زند و اگر در ظرف آبی نویسد و از آب آن 
پنوشد. سخن گفتن برایش دشوار نمی‌شود و هميشه زبانش سخن درست را 
می‌گوید و فهم و درکش زیاد می‌شود. 

۴) و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس آن را در 


رداي حریر سیزی بنویسد و په عنوان حرز ان را پیوشد و بر خود بیاوپزد و نیسری 


۱- ثواب الا شمال. ص ۳۴ 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ص ۳۹۹ ح ۸ 
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بر لی حتما بدون سیم خطایی به شد ف می رند و ۳1 کودئی فادر بيك سن گفشستن 
باشد. این سوره را با زعفران پرایش پنویسد و آب آن را بخورد. خداوند به اذن و 


اراده خود زبان او را باز می‌کند و سخن می گوید. 


- ۳51 رة 
4 سم 
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شقن لوجم 
ان اي رى عبر لا اضرا ال الي پاک ۹ 


حول رین یی ابي 


[منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سری مسجد 
الاقصی که پیرامون آن را برکت دادما سیر داد تا از نشانه‌های خود به او 
بنمايانیم که او همان شئوای بیناست] 

۱ علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمد بن آبی عمیر. از هشام بن سالم. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل براق 
را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و اله اوردند. یکی لام و دیگری رکاپ را گرفت 
و پیامبر سوار شد و دیگری لباس او را مرتپ کرد. براق جموشی کرد و جبرئیل به 
صورت او سیلی زد و گفت: ارام باش ای براق! قبل از این هیچ پیامبری بر پشت 
تو سوار نشده است و بعد از او هم هر گر همانند أو سوار بر تو نمسی‌شسود. براق 
اندکی پیامیر صلی الله علیه و آله را بال" پرد, البته نه خیلی زیاد و جبرئیل عليه 
السلام همراه او بود و آیات آسمان‌ها و زمين را به ار نشان می‌داد. 

بیامیر صلی الله عليه و اله فرمود: در رام کسی از سمت راست مرا صدا کر د: 
ای محمد! من پاسخی ندادم و توجهی به او نکردم. پس کسی از سمت چپ مرا 
صدا کرد. ای محمدا من به او پاسخی ندادم و توجهی به او نکردم. سپس زنی از 
و اک کف ا اھ چا ودد جد وی ا کی 





۷ 
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اس سل ت 
اس راء 


آویخته بود و گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو صحبت کنم. اما توجهی به او 
نکردم و به راه خود ادامه دادم نا این که صدایی شنیدم که مرا ترساند. جلوتر رفتم. 
جبرئیل نزد من آمد و گفت: نماز بگزار. پایین رفتم و نماز خواندم. پرسید: می‌دانی 
کجا نماز خواندی ؟ گفتم: ته گفت: تو در طور سینا, جای که خداوند پا موسی 
سخن گفت. نماز خواندی. دوباره سوار بر براق شدم و حرکت کردیم. جبرئیل 
دوبار+ قفت: بایین بيا و نماز یکزار چنین گردم. برسید می‌دانی تا نماز ی 
گفتم: نه نه گفت: ۰ نو در پیت لحم نماز خواندی, یبت لحم نزدیک بیت المفدس است 
زاد گاه عیسی ینب ارم علیها السلام می‌باشد, بس دوباره سواز شدم و باه سس پیت 
المفدس رفتیم. براق را به حلقه‌ای که پیأمبران مرگب خود را به آن می‌بستند بسستم, 
وارد مسجد شدم؛ جبرئیل همراه من بود, دیدیم ابراهیم و موسی و عیسی علسهم 
السلام و هر کدام از پیامبران که خدا اراده کرده, همه نزد من امدند و نماز بریا شد. 
شک نداشتم که جبرئیل جلوتر از همه و به امامت نماز خواهد ایستاد. وقتی صنها 
مرتب شد جبرئیل بازوی مرا قرفتو جلوتر از همه ایستانید و من امام [ نماز 
جماعت] آنها شدم و افتخار نمی کنم, 

پس خازن سه ظرف برای من آورد: در یکی شیر در یکی آب و در دیگری 
شراب بود. شنیدم کسی گفت: اگر طرف حاوی,اب را بردارد خودش و امتش غرق 
بی‌شوند و افر ظرف حاوی شراب را بر3ارزد خود و امتش هدایت می‌شوند. من 
ظرف شیر را پرداشتم و از ان توشیدم: جبرثئیل گفت: تو و امّت تو هدایت شدید. 
سپس پرسید؛ در راه چه دبدی؟ گفتم: کسی از سمت راست مرا صدا کرد. پرسید: 
به او جواب دادی؟ گفتم: نه. توجهی په او نکر دم؛ گفت: آن داعی بهود بود اگر به 
او پاسخ می‌دادی. بعد از نو امتت همه بهودی می شدند. ییات و ا دید ! 
گفتم؛ کسی از سمت چپ مرا صدا کرد. پرسید: به او جوابی دادی؟ گفتم: نه, توجهی 
به او نکردم, گفت: آن داعی مسیحیت بود. اگر به او پاسخ مي‌دادی, بعد از تو متت 
مسیحی می‌شدند. پرسپد: چه چیز از روبرو په استقبال تو اسد؟ گفتم: زنی که 
بازوانشی تا ارنج عریان بود و از همه زینت‌های دنیا په خود آویخته بود. [به من| 
گفت: ای محمد! به من بنگر تا با تو سخن بگویم. پرسید: ایا با او صحبت کردی؟ 
گفتم: نه. هیچ سخنی نگنتم و نوجهی به او ننمودم؛ گفت: آن دنا بوده اگر با او 
خلمه‌ای می ثفتی: امت ٿو دنیا را : پر ارت ترجیح می‌داد. 
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سپس صدایی ترسناک شنیدم جبرئیل گفت: ای محمد! می‌شنوی؟ گفتم: اری, 
گفت؛ هفتاد سال پیش از دهانه جهنم سنگی را به درونش انداختم. اکنون به قعر آن 
رسید. گفتند: پیامبر تا زمانی که جان به جان آفرین تسلیم کرد هرگز نخندید. 

پیامیر صلی اه علیه و اله فر مود: سیس همراه با جپرئیل به آسمان دتا صعود 
کردیم. ملکی به نام اسماعیل در آن جا بود همان صاحب خطفه که خداوند 
می‌فرماید: «الا من خطف الخطفة فأتبعَة شاب تاقب» [مگر کسی که (از سخن 
بالاییان) یکباره استراق سمع کند که شهابی شکافنده از پی او می‌تازد] و هفتاد هزار 
ملک تحت امر او هر ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امرش. پرسید: ای جبرئیل! 
این شخص که همراه توست, کیست؛ پاسخ داد: محمد پیامبر خداست. پرسید: 
میعو ث م اشت: کد ار سی زر دو اسان ر خشود و من به او سلام دادم 
و او پاسخ آن را داد. و برای هم طلب مغفرت کردیم و گفت: خوش آمدی ای برادر 
ناصح و پیامبر صالح! با همه آنها دیدار و مصافحه کردم و وارد آسمان دنیا شدم 
همه ملانکه با جهره‌ای خندان و مزده خبر از. من استثبال کردند به جز یکی که 
بسیار غول‌پیکر, زشت منظرء و عصبانی بود, همانند سایر ملانکه در حق من دعا 
کرد. اما نه با خنده و روی گشاده پرسیدم: ای جبرئیل! این کیست؟ من از آن 
ترسیدم! گفت: باید از آن بترسی, ضنه‌ما از ران می تر سیم این مالک. خازن جهنم 
است, تا به حال هرگز نختدیده و از زمائی که خداوند او را بر جهنم گماشته است؛ 
روز به روز خشم و غضبش نسبت به دشسمنان خدا و گنهکاران بیشتر و ببشتر 
می‌شود, خدا به دست او از دشمتانش انتفام می کیرد اگر پیش از تو با کسی 
خندیده بود یا بعد از این با کسی مي‌خندید. امروز با تو هم می‌خندید. اما او هر کز 
نمی خندد. من به او سلام دادم او پاسسخ سلام مرا داد و به من بشارت بهشت داد. به 
جبرئیل که طبق فرموده خداوند: «مطاع امین +" آدر انجا اهم) مطاع (و هم) 
امین است] گفتم: آیا به او امر می‌کنی جهنم را به مسن نشان دهصد؟ جبرئیل به او 
گفت: مالی! جهنم را به محمد نشان بده, او پوشش جهنم را برداشت و دری از 
درهای آن را باز کرد. اتشی از آن بیرون امد و به اسمان زیانه کشید. من بسیار 


۱- حیافات/, ۱۰. 
۲- تخویر/ ا 
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۴۳ 


اب راع 


ترسیدم و گمان کردم اکنون این آتش مرا در بر می‌گیرد. 

گفشم: ای جبر ئیل! به او بکو: پوشش آتش را پر روی ان بیندازد. و جبرئیل 
جنیی کرد و مالک په انش گفت: برگرد. و اتش به جای خود پرگشت. ۱ 

جلوثر رفتم. مردی بزرگ و درشت هیکل و گندمگون ديدم « پرسیدم: ای 
جبرئیل! این کیست؟ گفت: پدرت, ادم است. ناگهان نسل و ذربه‌اش به او نشان 
دأده شد و می‌فرمود: روحی پاک و عطری خوشبو از کالیدی پاک سپس پیسامبر 
صلی اله علیه و آله سوره مطففین را از انتهای آیه ۱۷ نا آخر تلاوت کرد: ١‏ لا ان 
کتاب الأبرار فى علیی: 4 وما آذراک ما علیون* کتاب مرقوم»" [نه چنین است در 
حقیقت کناب نيکا ن در علیون است# و تو جه دانی که علیّون جیست؟# کتابی 
است نوشته‌شده. بس به همدپظر لام داده و برای شم طلّب مغشرت نمسوديم. ادم 
علیه السلام گفت: خوش آمدی ای پسر صالح و پیامیر صالح و شایسته که در زمان 
نیک و صالح مبعوث شده‌ای. 

سپس به فرشته‌ای از ملائکه پزخوردم که در جایگاهی نشسته بود و همه عالم 
در ميان دو زانوی او بود و دز دستش» لوحی از نور داشت که در آن چیزهایی 
نوشته شده بود و او در آن می‌نگریست و یه راست و چپ و اطرافیان خود سوچهی 
می‌کرد و غمگین و حرا فته بود پرسیدمز جبرئیلا این کیست؟ گفت: ایسن 
ملک الموت است. سختوش و جدی در قبض ارواح . گفتم: تزدیک تر پرویم تا با 
او صحبت کنم. نزدیک شدیم و به او سلام دادم جبرئیل به او گفست: ایسن محمد 
بیامبر رحمت است که خدا او را بر بندگان فرستاد؛ او هم به من خوشامد گفت و 
با سلام و تحبت از من استقبال کرد؛ و گفت: ای محمد! بشارت می‌دهم که من همه 
چیز را در امت تو می‌بینم؛ گفتم: سپاس خداوندی را که صاحب نعمت و احسان 
نسبت به بند گانش است. این ناشی از فضل و رحست پروردگارم نسبت به من است: 
جبرئیل گفت؛ در عمل» او خشن‌ترین ملک است: پرسیدم: ایا ددج هر کس که تا 
به حال مرده و یا بعد از این خواهد مرد تو قبض می‌کنسی؟ گفست: اری؛ پرسیدم: 
هرکجا باشند آنها را می‌بینی و خودت مشاهده می‌کنی؟ گفضست: اری. ملک الموت 


1 الام اس التاس: کندمکون, سیر ار از «لسان العر ب - میا ادم 
- معلقفیی / + ۲ 
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گفت؛ همه دنیا که خا او را وات مه سد دوع ار ان اا داشتد. فمانتد 
درهمی در دست شخصی است که هرگونه بخواهد آن را می‌چرخاند. هر روز بنج 
بار پر هر خانه‌ای سر می‌زنم و هرگاه صاحیان عزأیی بر مرده خود بگریند. به آنها 
می گویم: برای او گربه نکنید. من بارها و بارها سرا شما خواهم آمد تا ي یک 
از شما باقی نمائد. رسول غدا صلی اله علیه و اله فرمود: مر گ بلابی برتر از همه 
یلاها است, ای جبرئیل. جبرئیل گفت: آن چه بعد از مرگ وجود دارد خیلی بیشتر 
از مرگ سخت و تاگوار است. 

پيامیر صلی الله عليه و آله فرمود: سپس جلوتر رفتیم و گروهی را دیدیم که 
در برابر آنها سفره‌هایی انداخته شده و در آن گوشت پاک و گوشت کثیف و ناپاک 
قرار داشت و انها گوشت پاک را رها کرده از غدای ناپاک می‌خوردند. پرسبدم: 
اینها کیستند؟ جبرئیل گفت: اینها گروهی از امت تو هستند که مال حرام می‌خورند. 
سپس ملکی را دیدم که خلقت او بسیار عجیب بود نیمی از جسد او اتش و نیم 
دیگر يخ بود نه آتش يخ را آب می‌کرد نه بخ آتشس را خاموش می‌کرد؛ و آو با 
صدای بلند می‌گفت: پاک و منزه است خدایی که این آتش را مهار کرده و آتش یخ 
را ذوب نمی‌کند و سرمای این برف را از این که گرمای این آتش را خاموش کند 
منع کرد بار خدایا! ای آن که بین بو اتش انس و الفت برقرار کرده‌ای, در قلب 
بندگان مومن خود هم الفت و انس برقرار کن. پرسیدم: این کیست؟ جبرئیل گفت: 
این ملک را خداوند بر همه اطر اف و اکناف اسمان‌ها و زمین‌ها موکل ساخته است. 
او خیرخواه‌ترین ملک خدا نسبت به بندگان موّمن است و از زمانی که خلق شده 
است. همان دعایی را که شنیدی, در حق انها سی ځواند. و دو ملک در اسمان 
هستند یکی از آنها دائما می‌گوید: خدایا! بخشش و انفاق هر کس که انفاق می‌کند 
را به او بر گردان, و دیگری می‌گوبد: خدایا! نابودی و هلاکت را تصیب بخیل 
گر دان. 

جلوتر رفتم. گروهی را دیدم که لب‌هایی شبیه لب‌های شتر داشتند. گوشست 
پهلوهایشان را کنده و به دهانشان می‌ربختند. پرسیدم؛ اینها کیستند؟ جبرئیل گفت: 


۱- المشافر: جمع مشفر: و مشفر برای شتر, همانند لب برای انسان است. #لسیان العر ب - صادة 
شقر اء 
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اینها عیب‌جویان و سخن‌چینان هستند. و گروهی را دیدم که سرهایشان با سنگ 
کوبیده می‌شد. پرسیدم: اپنها کیسنند؟ جبرئیل گفت: انها کسانی‌اند که از نماز عشا 

غفلت می‌کر دند و په آن اهمیتی نمی‌دادند. و گروهی را دیدم که اتش در دهانشان 
ریخته و از مخرج نها بیرون می‌آمد. پرسیدم: اینها کیستد؟ کفت: ابتپا «انیین 
یاکلون نوا نمی ظلم نم پأکلون قي بطونهم نار سیون سعیرا» [در 
حقیقت, کسانی که اموال یتیمان را به ستم مي‌خورند. جز این نیست که ایی در 
کم خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند]. 

گروهی را دیدم که چون می خواستند بر خیزند, شکم بزرگ‌شان مان می‌شد. از 
چبرئیل دریاره آنها پرسیدم؛ ؛ گفت: اینها «الذیی یأکلون الربا لا یقومون الا کم قوم 
ِى خبط لشیّان جن المس»" [کسانی که ربا می‌خورند. (از گور) رنمی‌خیزند 
مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس, آشفته سرش کرده است] این 
رباخواران همانند ال فرعون هر صبح و شب در آتش انداخته می‌شوند و می‌گویند: 
خدایا! قیاست کی فرا می‌رسد؟ پش زنانی را دیدم که بر سینه‌هایشان اویخنه شده 
بودند پرسیدم. اینها کیستند؟ ی زر ی: اینان, زنان زناکار هستند. کسانی که مال 
شوهرآنشان را به فرزندان کسن دیگری به ارت می‌رساندند. رسول خدا صلی له 
علیه و آله فرمود: خب خی سیت به زنی کم کسی غير از قومی را میان انها وارد 
سی‌کناد و او پر عورات انها آ اه شده و از خزانه انا ف کون رنه اسک تسین 
گروهی از ملائکه را ديدم که خداوند عر و جل آنها را په صورتی که اراده کرده 
خلق نموده بود و جهره‌هایشان را به صورتی که اراده فرموده قرار داده بود. هر جزه 
از پیکر آنها با صدایی متفاوت خدا را ذکر و تسپیح می گفت. صدایشان يه حمد و 
ثنا بلند بود و از ترس خدا گریه می‌کردند. در پاره انها از جیرئیل پرسیدم؛ گفت: آن 
گونه که می‌بینی خلق شده‌اند. از خوف خداء هیچ یک از آنها با ملکی که در کار 
ارست. هرگز کلمه‌ای سخن نگفته و هرگز سر خود را بلند نکرده و یا پیشتر از آن 
که هست خم ننموده است؛ به آنها سلام کردم و به علت خضوع و خشوع, با اشاره 
سر پاسخ مرا دادند. جبرئیل گفت: این. محمد بیامبر رحمت است که خدا او را به 
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عنوان پیامبر به سوی بندگان خود فرستاده است» او خاتم پیامبران و سیّد آنهاست. 
آیا با او سخن نمی‌گویید؟ با شنیدن اين سخن به سوی من آمدند و سلام و تحت 
گفتند. و په من و آمتم بشارت خير دادند. 

پس به آسمان دوم بالا رفتیم, دو مرد کاملاً شبیه یک دیگر ديدم از جیرئیل 
پرسیدم: اینها کیستند؟ گفت: دو پسرخاله, عیسی و یحیسی. به أن دو سلام کردم 
پاسخ مرا دادند و برای شم طلب مغفرت نمودیم. گفتند: خوش آمدی ای برادر و 
پیامبر صالح! در آن جا هم فرشتگانی دیدم همانند آنان که در آسمان اول دیده 
بودم. همه در حال حمد و ثنای خداوند. هر یک با صدایی ماوت از مدای 
دیگران. و خداوند نها را همان گونه که اراده کرده بود, خلق نموده بود. سيس به 
اسمان سوم صعود کردیم. مردی را دیدم که از شدت زیبایی نسبت به دیگران. چون 
ماه بدر بود در میان ستارگان؛ از چیرئیل درباره او لو سیا ۵ : گفشست: او بسرادرت؛ 
پوسف است. به او سلام دادم, پاسخ مرا داد و برای هم طلب مغفرت نمودیم. ففت: 
خوش آمدی, ای برادر و پیامبر صالح که در زمانی نیک و صالح مبعوث شدی. در 
آن جا شم همانند اسا اول و دوم ملائکه را در حتال بخضوع و خشوع ديدم 
جبرئیل سخنانی را که درباره من به آنها گفته بود به این ملائکه هم گفت و اینها هم 
همان کاری را کردئد که ملائکه پیشین انام کاده بودند. 

سپس به آسمان چهارم بالا رفتیم, در آن جا مردی را دیدم, از جبرئیل درباره 
او پرسیدم گفت: این ادریس است که خداوند به او مقام و مرتبه عالی و رفیع عطا 
کرده است؛ به همدیگر سلام کرده و برای هم طلب مغفرت نمودیم, در آن جا هم 
مانند طبقات پیشین اسمان. ملانکه را در حال خضوع و خشوع و عبادت ديدم که 
به من و امتم بشارت خیر دادند. سپس ملکی را ديدم که بر تختی نشسسته و عفاد 
هزار ملک روبه‌روی أو هستند و هر ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امر دارد, پس 
در دل رسول خدا صلی الله عليه و اله چنین افتاد که این فرشته بايد همان باشد. 
بس جبرئیل بر آن ملک فریادی کشید و گفت: برخیز! و او تا روز قيامت ایسبتاده 
خواهد بود. پس به آسمان پنجم رفتیم؛ مردی میان سال و درشت چشمی را دیدم 
که تا به حال ميان سالی بزرگتر از او ندیده بودم. گروهی از بارانش در کنار او 
بودند از کثرت آنها تعجب کردم. پرسیدم: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: هارون بن 
عمرآن. محبوب در ميان قوم خود. به همدیگر سلام داده و برای هم طلب مغفرت 





60 


روایی 


ی 
r?‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





1 





کردیم. در آن جا هم مانند آسمان‌های پیشین ملائکه‌ای را در حال خضوع و 
عبادت دیدم. 

سپس په اسمان ششم صعود کردیم» مردی دیدم گندمگون و بلند قامت. و ار 
او دو میس باز موهایش در هر دوی انها نفوذ می‌گرد. شستیدم که 
می‌گفت: ہنی نی اسرائیل گمان می‌کند که من برترین و بزرگوارترین فرزند آدم ابو 
البشر هستم, اما این مرد از من بزرگوارتر و ارجمندنر است. از جبرئیل پرسیدم: این 
کیست؟ گفت: برادرت موسی بن عمران. به همدیگر سلام داده و برای هم طلسب 
مغفرت نمودیم, در آن جا هم ملائکه‌ای را دیدم که همانند آن چه در آسمان‌های 
پیشین دبده بودم در حال خضوع و خشوع و عبادت پروردگار بودند. سپس به 
اسمان هفتم صعود کردیم. به هر ملکی که گذر کردم گفت: اي محمدا ججامت کن 
و امت خود را یه ججامت آمر کن, و در ! ن جا هم مردی را ديدم که موی سر و 
ریش او سیاه و سقید" بود و بر تختی نشسته بود. پرسیدم: ای جبرئیل! این مرد 
کیست که در آسمان هفتم و بر دبیت المعمور و جوار باری تعالی ساکن است؟ 
گفت: این پدرت. ابراهيم اثمت. و ان ام و محل تو و پرهيزک‌اران است تو هم 
خواهد بود. سپس پیامبر صلی اله علیه و آله خواند: «ان أولی لناس باراهیم لين 
اه دا النبى ۳ اموا الله 7۳ 3 e‏ نزدیی نرین هسردم 
به ابر اهیم هما ن کسان طستند له او را بيروي کرده‌اند و انیز) این بیامیر و نسانی 
که (به آي یبن آو) ایمان آورده‌اند؛ و خدا سرور مژمنان است]؛ سپس به همدیگر سلام 
دادیم و ایراهیم علیه السلام کت: خوش آمدی ای بیاهبر و فرزند صالح که در 
زماتی نیک و صالح میعو ث شده‌ای! در آن چا عم. همانند اسمان نگ حالف میات 
ملائکه را در حال سجود و خشوخ ديدم که به من و امتم بشارت خير دادند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در اسمان هفتم دریاهایی از تور دیدم بسیار 
درخشان و متلالاء, نزدیک بود از درخشش آن جشم‌ها گور شوند و دریاهابی 
تاریک, و دریاهای برف و یځ که رعد و برق می‌زد. و هر بار که می ترسیدم از 
جبرئیل می‌پرسیدم. و جبرئیل می‌گفت: مژده و بشارت باد بر تو ای محمد! و 
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کراست برورد کارت را شکر کن و به خاطر لطف پروردفارت. حمد و ثنسای او را 
بجا آور: خداوند با قدرت و مساعدت خود به من قوت فلب و بات داد و از 
جبرئیل بسیار سوال‌ها پرسیدم و پسیار از آن چه دیدم تعجب نمودم. جبرئیل گفت: 
ای محمد! آن چه می‌بینی به نظرت بزرگ و عظیم است؟! این تلها یکی از 
آفریده‌های پروردگار توست. پس آن خالقی که چنین مخلوقی را آفریده چگونه 
است؟! و آفریده‌هایی بزرگ و عظیمی که تو نمی‌بینی [چگونه است]؟! 

ميان خداوند و خلق او هفتاد هزار حجاب وجود دارد و نزدیی‌ترین مخلوق 
خدا به او من و آسرافیل هستیم که بین ما و خدا چهار حجاپ وجود دارد: حجابی 
از ور. حجابی از ظلمت و تاریکی, حجابی از ابر و حجایی از آب. و از جمله 
مخلوقات عجیبی که خداوند افریده و په آن صورت که اراده کر ده آن را شکل داده 
بود, خروسی بود که پاهایش در پایپن‌ترین حد زمین هفتم و سرش در عرش بود 
و یکی از ملانکه الهی به شمار می‌رفت که خداوند به اراده خود او را به ان شکل 
آفریده بود؛ باهایشی در آخرین حد زمین هفتم بوذ. نیس بالاتر قاتا 
هفتم رسید و هم چنان جلوثر رقت تا تاجثلل شیچ شر ای رسید؛ و دائما می‌گوید: 
هرکچا که باشم پروردگارم پاک و منزه است: 

دو بال بزرگ داشت که اکر انها را کے کوچ شی قو غرم را سی‌پوش اند در 
هر سحرگاه این خروس بال‌هایش را باز می‌کند و بر هم می‌زند و با صدای بلند 
تسبیح می گوبد: «پاک و منزه است خداوند. مالک اسمان‌ها و زمین. پاک و مقدس 
است, پاک و منزه است خداوند بزرگ و متعال» هیچ معبودی جز الله یست. زنده و 
پا برجاست». با این کار او. همه خروس‌های زمین. زبان به تسییح می‌کشایند و 
بال‌هایشان را برهم زده و فریاد سر می‌دهند؛ وقتی این خروس در اسمان ساکت 
شود. خروس‌های روی زمین هم ساکت مې شوند. دز دار بال‌های سفید رنگ آن 
خروس, پر و کرک‌هایی سبز پررنگ و غلیظ وجود داشت و من طرگز جنین رنگ 
سبزی ندیده بودم. سپس همراه چبرئیل به راه افتاده به بیت المعمور وارد شدم و دو 
رکعت نماز خواندم, همراه من گروهی از یاران من بودند که لباس‌هایی تازه و نو 
پوشیده بودند و گروهی دیگر لباس‌های کهنه پوشیده بودند. ابندا آنان که لباس نو و 
تازه پوشیده بودند امدند و سپس انان که لباس کهنه پوشیده بودند نشستند. 


سپس دو نهر برایم اشکار شد يكي به نام کوثر و دیگری رحمت. من از آب 
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کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم سپس آن نهرها مطیع من شدند تا این که 
وارد پهشت شدم. در ساحل و کناره‌هاي أن رودها در بهشت. خانه‌های من و 
همسران من بود خاک ان جا همچون مشک خوشبو بود. یک حوری را ديدم که در 
تهرهای بهشتی شنا می‌کرد. از آو پرسیدم: برای چه کسی خلق شده‌ای؟ گفت: برای 
زید بن حارثه؛ و صبسگاهان, من به زید مژده و بشارت او را دادم. آدر آن جاا 
بر ندگاتی همانند شتران خراسان. و انارهایی مانند دلوهای پر رگ اویخته از درختان 
e‏ داشت] و نیز در أن جا درختی ديدم که اگر پرنده‌ای هفتصد سال به دور تنه 
آن پرواز می‌گرد. باز په نقطه شروع نمی‌رسید؛ در هر منزلی در بهشت شاخه‌ای از 
این درخت وجود داشت. از جبرثیل پرسیدم: این جیست؟ گفت: این درخت طوبی 
است که خداوند فرمود: «طوبی هم وحن مَآب»" [خوشا به حالسان و خضوش 
اجا واا ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: وفتي وارد بهشت شدم به خود آمدم و از 
جبرئیل درباره آن دریاها و پزرگی,و خلقت شگفت‌انگیز آنها پرسیدم گفت: آنها 
سرایرده‌های حجابی‌اند کا خداوند کو آن خود را می‌پوشاند. اگر آن حجاب‌ها نبود. 
نور عرش الهی همه چیز را تابود می‌کرد. به سدرة المنتهی رسیدم. هسر برگی از آن 
بر امتی سایه انداخته بود نسبت به ان آن گونه بودم که خدا می‌فر ماید: «فاب 
قوسین ۳ آدنی »۲ [ تا (فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان يا نزدیختر شد] 
خداوند مرا صدا گر د: «آمن الرسُول با أنزل اله من ره [بيامبر (خدا) بدان جه 
از جاتب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است] در سوره بقره در این 
باره سخن گفتیم- پس پیامبر صلی اا علیه و آله عرض کرد: خدایا! به پیامیرانت 
فضایل و مراتبی عطا کرده‌ای, پس به به من هم شطا کن. فرمود: دو جمله از عرش 
خود را به تو عطا کردم, لا حول و لا قوة الا بل لا منجی منک الا [لیک» یعنضسی 
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خداوند است. 

و ملائکه دعاها و کلماتی به من آموختند که هر صبح و شب آنها را می‌خوانم: 
یی از و خی و ی تو بناه مې آورم و از اه خود به 
مقفرت, و از لت و پُستی خود به عزت تو و از فقر خود به غنا و بي‌نیازی تو پناه 
مي‌آورم و چهره فانی به چهره جاودان و ابسدی تو که هیچ فنایی ندارد پنسا 
می | ور د 4. 

سپس صدای آذان را شنیدم, ملکی در تا اذان می‌داد که پیش از 
هر گر دیده نشده بود. گفت: اله أك لله أك خداوند فرمود: بنده‌اء راست می کوید. 
من بزرگ‌تر و برتر هستم. گفت: أشهّد آن لا له الا اله آشهّد أن لا لد الا اث, باری 
تعالی فرمود: بنده‌ام راست می گوید. من اله هستم هیچ معبودی جز من وجود ندارد. 
کفت: : آشهد أ رسول اله. اشهد آن e‏ ان خداوند فرمود؛ بندهام 
راست می گوید. محمد بنده و پیامیر من است. من او را انتخاب کرده و میصوت 
کر ده‌ام. سیس [فرشته مؤذن] گفت: حى على الصّلاة ی على الطّلاه. فا تن 
فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید و همه را به پلوی انجام فرّیضه من فرا می‌خواند. و هر 
کس با میل قلبی برای انجام نماز اقدام کند وه آن اهتمام بورزد, کفاره گناهسان او 
خواهد بود. سپس گفت: حی على الفلاخ؛ ی على الفلاح. خداوند فرسود: نماز 
صلاح و پیروزی و رستگاری است؛ پس همان طور که در بیت المقدس امام 
جماعت نماز پیامبران بودم در اسمان هم امام جماعت نماز ملائکه گشستم. سپس 
مهی مرا پوشاند و من په حالت سجده افناده؛ خداوند مرا صدا کرد و گفت؛ من به 
هر پیامبری پیش از تو پنجاه نوبت نماز واجپ کردم. همان را بر تو و امست تو 
واجب می‌گردانم؛ پس تو در ميان امت خود به آن اقدام کن. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: برگشتم و به ابراهیم رسیدم او چیسزی از من نپرسید, پس په 
مو سی رسیدم. گفت: ای محمدا جه کر دی: گفنم: شداوند فرمود: به هر یبامبری که 
پیش از تو بود پنجاه نوبت نماز واجب کردم. همان را بر تو و امست تو واجب 
کردانده‌ام. فوس که ا متا ام ور اس اس مت وت اھان :د 
خداوند از ان سودی په تو نمی‌رساند؛ و امت تو توان انجام این مقدار را ندارده به 
ند خداوند بر گرد و براي امت خود در امر نماز تخفیف بخواه, په نرد خداوند 
پرگشتم تا به سدرة المنتهی رسيشع و په سیه افتادم و عرض کرم: خدایا! پر من و 
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نتم پنجاه نوبت نماز واجب کرده‌ای, نه من و نه امتم هیچ یک توان ان را نداریم, 
آن را برایم سبک‌تر کن. ده نوبت آن را کاست, به نزد موسی بر گشتم و او را از ما 
وقع آگاه کردم گفت: برگرد. طاقت آن را نداری. برگشتم و دوباره از خدا خواستم 
از ان بکاهد و خدا ده نوبت را کم کرد نز موسی بر گشتم و به او خبر دادم گفت: 
برگرد. هر بار پرمی گشتم و در محضر خدا سجده می‌کردم, خداوند متعال ده نوت 
از آن می‌کاست تا این که به ده نوبت زرسید. بزد موسي بر گُشتم و او را باخیر کردم 
گفت: طاقت آن را نداری, نزد پروردگار برگشتم و پنج نوبت از آن کاست. نزد 
ی بر گشتم. گفت: طاقت ان را نداری. گفتم: من از پرورد ارم شسر ۲ دارم» پسس 
به همین مقدار صبر می‌کنم. منادی ندا داد. حال که بر آن صبر می‌کنی, من اجر این 
پنج نوبت را بنج برابر می‌افزايم, هر نمازی معادل ده نماز. هر کس از امت تو عمل 
نیکی انجام دهد. آن را برایش ده پرابر می‌تویسم و اگر قصد کند و انجام ندهد, ان 
را یک کار نیک انجام یافته می‌نویسم و اگر یکی از ات تو قصد انجام عسل بدی 
را داشته و ان را انجام دهد یکت گناه و ار انجام ندهد. هیچ چیز برایش 
نمی‌نويسم. امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند از جانپ این امت به موسی خير 
عطا کند. و این تفسیر یه «سبحان ای آشری بعبّده لیا» تا آخر ايه می‌باشد." 
۲) علی بن ابراکشطز اهلو صادق عليه الام از رسول خدا صلی الله عليه و 
اله روایت کرده که فرمود: در حالی که من در ابطح خوابیده بودم و علی در سمت 
راست و جعفر در سمت چپ و حمزه در مقابل من بود. به ناگاه خود را پوشیده در 
پال ملانکه دیدم. یکی برسید: آي جبرئیل! تو به سوی کدام یک فرسناده شده‌ای! 
گفت: به سوی اين - و به من اشاره کرد“ پس گقت: این سرور و سید فرزندان دم 
است؛ و این دیخر وصی و جانشین و وزير و داماد و خلیقه او در مپان امت اوست. 
و این عموی او سید الشهداء. حمزه است و دیگری پسرعموی او جعفر است. دو 
بال خضاب شده دارد که در بهشت همراه ملاگه پرواز می‌کلد او را رها کن تا 
چشم‌هایش بخوابد و گوش‌هایش بشنوند» و قلبش اطمینان و ارامش یابد و برای 
او مثالی بزنید: پادشاهی که خانه و قصری می‌سازد و میهمانی و ضیافتی برپا می‌کند 
و یکی را په میهمانی دعوت می‌کند. سيس پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: 
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پادشاه, خداوند است و ان سرای و قص دنیاست و میهمانی و ضیافت, بهشت است 
و آن میهمان من هستم. فرمود: سپس جبرئیل او را به سوی براق برد و شبانه او را 
به بیت المقدس برد. و محراب‌ها و معجزات پیامپران را په او نشان داد. و در آن جا 
نماز خواند و سبس همان شب او را به مکه بررگرداند. در راه باز گشت به کاروانی از 
ریش پرخورد که در ظرفی آپ داشتند, پیامپر از آن آپ نوشید و بقیه آن را 
ریخت. افراد کاروان یکی از شتران خود را گم کرده بودند و به دنبال آن می‌گشتند. 
وقتی صبح دمید و روز فرا رسید. پیامبر صلی الله عليه و اله به قریش فرمود؛ 
دیشب خداوند مرا شبانه تا بیت المقدس برد. و محراب انپا و آیات و نشانه‌های 
انها را به من نشان داد من در فلان مکان به یکی از کاروان‌های شما برخوردم. 
ظرف ابی به همراه داشتند. مقداری از آن نوشیدم و مابقی را زمین ریختم و آنها 
شتری را گم کرده بودند. 

ابو جهل گفت: فرصت خیلی خوبی فراهم امده است, از او بپرسید در بیت 
لمقدس چند ستون و قندیل وجود دارد؟ گفتند: ای محمد! در بین ما کسی است که 
په بیت المقدس رفته است. به ما بځو تعداد ستون‌ها و قندیل‌ها و محراب‌های آن 
جا چندتاست؟ جبرئیل آمد و تصویر بیت المقدس را در برابر دیدگان حضرت قرار 
داد و پیامبر هم پاسخ سوّال آنها راداد؛ بعد از آن گفتند: صبر می کنيم تا کاروان 
بیاید و درپاره ان چه گفتی از انپا بجر سبیم. پیامبر صلی الله عليه و آله فر مو د: دیگر 
نشانه و دلیل راستی سخن من این که کاروان همراه با طلسوع آفتاب به این جا 
خواهد رسید و پیشاپیش نها شتر سرخی حرکت می‌کند. صبحگاهان از خانه بیرون 
آمده به گردنه نگاه می‌کردند و می‌گفتند: این هم خورشید که هم اکنون طلوع 
می‌کند؛ در همان حال کاروان همراه با طلوع خورشید از راه رسسید. در حالی که 
پیشا پیش آن شتری سرح مو در حرکت بود. از کاروان درباره هر چه پیامیر صلی 
الله علیه و اله فرموده بود پرسیدند. گفتند: همین گونه بود. یکی از شتران ما در فلان 
جا گم شده بود. ما آب را بر زمین گذاشتيم و صبحگاه اب بر زمین ريخته شده 
بود. اما این اخبار و گفته‌ها تنها باعث سرکشی بیشتر فریش شد." 

۳ محمد بن حسن صفار, از علی بن محمد بن سعید. از خمدان بن سلیمان. از 


۱ - تفسیر قمی. ج ۱ سس ۲۰۲ 
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عبد ال بن محمد یمانی, از منیم. از ونس از صَبّاح مُزنی, از امام صادق عليه 
لسلام روایت کرده است که فرمود: پیامیر صلی الله علیه و اله صد و بیست بار به 
معر اج رفت و هر بار خداوند. پیامپر را به ولابت علی عليه السام و ائمه بعد از او 
سفارش کرد بعش از ان که او را په واجیات سفارش کی 

۴ عیاش از شی از هشام بن حکم روایت کرده که گفته است: از امام صادق عليه 
السام NE‏ ید او ن «سبْحان» پرسیدم: فرمود: ١‏ «أنفة الله إعرت و حمیت 
خداوند) و در روایت دیگری از هشام از امام صادق عليه السلام نظير همين حديث 
آمده است. ' 


َذينة. از امام صادق عليه السلام روایت گر ده اسبت که قر مو د: ناصبی در این باره جه 


می گوید؟ پرسیدم: فداینان شوم! درباره چه آمری؟ فرمود؛: درباره اذان و رکوع و 
سجودشان. عرض کر دم: اه ای بش که ان را در خواب دیده است. فرمود؛ 
دروخ می‌گویند. قطعاً دین خداوند عز و جل مهم‌تر و برتر از آن است که در خواب 
دیده شود. سلدیر صیرفی پرسید: فداینان شوم! شما خود آن را برایمان بگویید. امام 
عليه السلام فرمود: وقتی خداوند عز و غل پیامبر صلی اله عليه و آله را در 
آسمان‌های هفتگانه‌اش به معراح پرد. در آسمان اول بر مجد و کراست و شرف او 
افزود. در آسمان دوم فرائض و واجبات را به او آموخت و خداوند مُحملی از نور 
ازل و کدرا ن چهل نوع نور بود که په عرش خداوند خیره شده بودند و چشسم 
ناظران را خیره می‌کرد؛ یکی از آنها به رنگ زرد است و رنگ زرد در دئیا از أن 
ناشی شده و یکی به رنگ سرخ است و رنگ سرخ در دنیا از آن ناشی شده و 
دیگری به رنگ سفید است و رنگ سفید در دنیا از آن ناشی شده است و بقیّه به 
رنگ سایر رنگ‌هایی است که خدا از نور خلق کرده است و رنگ‌ها در ایس محل 
حلقه‌ها و زنجیرهایی از جنس نقره بودند. ۱ 

سپس به آسمان عروج کرد و ملائکه به گوشه و گتار اسمان گریختشد و به 


یبای ی افتادند و گفتند: باک و منزه اسبت پروردقار ما حقدر این نود ية تور 


۱ - بصاتر آلدرجات: س ۰ ٩‏ پاب ۰ ۳ 5 
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بروردگار ما شبیه است! چبرئیل گفت: ا آکبر اه أاکبر سپس درهای آسمان باز 
شد و ملائکه گرد امد گروه گروه بر پیامبر صلی الله عليه و آله سلام دادند و 
گفتند: ای پیامیر خدا! حال برادرت چگونه است؟ هرگاه به زمین برگشتی, سلام ما 
را به او برسان, پیامبر صلی اله علیه و اله پرسید: آیا او را می‌شناسید؟ گفتند: 
چگونه او را نشناسیم, در حالی که برای تو و او و شیعه او تا روز قیامت از ما بيعت 
گرفته شده است تا هر روز پنج بار با شیعیان او مصافحه کنیم- منظور در وقت 
نساژهای پنجگانه است- و بر تو و او درود فرستیم؟! 

سپس خداوند چهل نوع نور به من بخشید که به نورهای اولین [محمل] شسبیه 
نبودند و همچنین از آن حلقه‌ها و زنجیرها به من بخشید و مرا به آسمان دوم عروح 
داد, وقتی به در آسمان دوم رسیدم ملائکه به گوشه و کنار آن گریختند و په سجده 
افتادند و گفتند: پاک و منزه و مقس است خداوند و پروردگار ملائکه و روم 
چقدر این نور به تور پروردئارمان شییه است! جبرئیل گفت: اشهَد أن لا له الا ال 
سهد آن لا له الا ان ملانکه جمع شدند و کرای جبرئیل! این شسخص کیست 
که همراه توست؟ گفت: اين, محمد صلی اغا کر ار است: بر سیدند: آپا مبعوت 
شده است؟ گفت: آری. پيامبر صلی الله علیه و آله فرملود: پس پیکرهایی شبیه 
اسپ‌های نیکو نزد من حاضر شدند و به من_سلام کرده و گفتند: سلام مارا به 
برادرت برسان, گفتم: آیا او را می‌شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم که تا روز 
قیامت برای تو و او و شیعیان او از ما پیمت گرفته‌اند و ما در هر شبانه‌روز پنج بار 
با شیعیان او مصافحه می‌کنیم؟! و منظور انها در زمان هر نسازی است. پس 
پروردگارم چهل نوع نور از اثواع نور را به من بخشید که په نورهای اولین [مَحمل] 
شبیه نبودند؛ آن گاه به اسمان سوم عروح کردم ملائکه گریختند و به سجده افتادند 
و گفتند: یاک و مناه و مقدس است پروردگار ملائکه و روح؛ این نور چیست که 
بسیار به نور پروردگار ما شبیه است؟! جبرئیل گفت: شه آن محشّدا رسول اش 
اشهد أن ی گواهی می دهم که محمد پیامیر و فرستاده خداست. 
ملائکه گرد آمدند و گفتند: خوش آمدی ای اول و ای اخر و ای گر داورنده و ای 
نشردهنده! محمد بهترین نبی و پیامبر؛ و علی بهترین وصی و وزير است. پس به من 
سام داده و از سال برادرم پرسیدند. گفتم: او در زمین است. ایا او را می‌شناسید؟ 
گفتند: چگونه او را نشناسیم, در حالی که ما هر سال بیت المعمور را زیارت 
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حسین و امامان علیهم السلام و شیعه آنها تا روز قیامت نوشته شده است, و ما هر 
شب و روز پنج پار برای آنها دعا می‌کنيم تا برکت و مجد و کرامت بیشتری پابند.- 
می‌کنیب. 

سپس خداوند چهل نوع نور دیگر به من بخشید که به نورهای پیشبن شبپه 
نبودند- و آن گاه به آسمان چهارم عروج کردم ملائکه در ان جا هیچ نگفتند- و 
من صدای مبهمی شنیدم. گویی از درون سینه زمزمه مي‌شد, ملائکه جمع شدند و 
درهای اسان ¿ باز شد و پیکره‌هایی شییه اسب‌های نیکو نزد من حاضر شدند. 
جبرثیل گفت: حى على الصلاة. حی علی‌الصلاة حى غلی الفلاح, حى على الفلاح. 
ملانکه گفتند: این دو جمله مقرون به هم و آشنا هستند. جیرئیل فشست: + قد قائت 
المْلاة, قد قَامّت الصلاة: ملانکه گفتند: این جمله تسا روز قياست از أن شبیعه او 
خواهد بود, پس دور هم گرد امدة"پرسیدند: : حال بر ادرت حگونه ۱ ست؟ گفتم؛ مگر 
شما او را می‌شناسید؟! گفتند: او و شیعه او را [می‌شناسیم]) انپا در اطراف عرش 
الهی نورهایی هستند و در بیت المعمور صفحه سفیدی از ور وجود دارد, که در ان 
مکتویی از نور وجود دازد؛ دران اسم محمد و علی و حسن و حسین و انمه و 
شیعه انها تا روز قیامت بو سنه شلد است: نه کسی به انها افزوده می‌شود و نه کسی 
از آن کم می‌شود. و اين عهد و میثاق ما است و هر روز جمعه آن مکتوب بر سا 
خوآنده می شود. سیس به من فته شد: ای محمد! سرت را بالا بگیر. چنسبن ردم 
دید حطیقات آسماه شا فد یت حجاب به کنار رفته است: سيس به 
رت 
روی همان خانه می‌افتاد. گفته شد: ای محمد! این حرم و تو محرم هسنی. هر مثلی 
تعثالی دارد. سيس خداوند به من وحی گرد: ای محسد! به صاد نزدیک شو و 
E PEI‏ ی تم 
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بشوی؛ چرا که تو به عظمت من می‌نگری. سپس ساعدهاي راست و چسپ را تا 
آرنج بشوی؛ زیرا تو با دستان خود کلام مرا دریافت می‌کنی. سپس با آن ¿ آبی که بر 
دست تو مانده سر و روی پاهایت را تا محل برامدگی مسح کن که من آن را برایت 
میارک می‌گردانم و من راہ تو را چنان هموار و مهتا می‌کنم که تا په حال جز تو 
هیچ کس در آن راه قدم نگذاشته است؛ و این علت اذان و وضو است. 

پس خداوند عز و جل به او وحی کرد: ای محمد! حجر الاسود را استقبال کن 
و به تعداد حجاب‌هايم مرا تکبیر بگو. به همین دلیل, تعداد تکبیرها هفت عدد شد 
چون تعداد حجاب‌ها هفت عدد است و هنگام پایان یافتن حجاب‌هاء افتناح را اغاز 
کرد؛ به همین خاطر افتتام سنت شد و آن حجاب‌هابا هم مساوی و بر هم 
مطابق‌اند و میان انها دریاهایی از نور وجود دارد و این همان نوری است که خدا 
به محمد صلی اله علیه و آله نازل کرد. فلذا سه بار فتتاح سنت شد به خاطر 
افتتاح سه مرتبه حجاب‌هاء پس تخبیر هفت مر تبه و افتتاحم سه مرتبه شد وقتی 
تکبیر و افتتاح را به پایان رساند. خداوند به او وبسي کرد که نام مرا یاد کن. به 

همین دلیل. در ابتدای سوره | حمد|, عبارت یسم الله الرحمن ن الرجیم» را قرار داد. 

پس به او وحی کرد: حمد و ثنای لرایگو, كه المد اله زب العالمین» و 
بیامیر با خود ففت: شگر و سیاس هی واو یرای وجی شم ذگر و یاد مرا بریسدی» 
ی اع مات کی ار خی ریت که ال ی . آلرجیم» را در حمد قرار داد 
وقتی به «و لا الضالین» رسید. پیامبر صلی ا عليه و آله گنت اد له رب 
المالبین شکراٌ دوباره وخی شد که ذکر و نام مرا بریده و منقطع کردی, پس دوباره 
مرا یاد کن. په همین خاطر در اول سوره «بسم الله الرحمن الرحیم» را قرار داد. 

پس خداوند عز و جل به او وی کرد: ای محمد! نسیت پرورد مارت را 
بخوان: «قل هو ال أحد# ال الصمّد#* لم یلد ولم ولد ولم يكن له کفوا خن 
[یکو: اوست خدای یگانه# خدای صمد (ثابت متعالی) # (کسی را) نزاده و زاده 
نشده است# و هیچ کس او را همتا نیست] 

سپس وحی قطع شد و پیامبر صلی الله عليه و آله گفت: الواحد الاح المد 
يانه و بی‌نظیر و بی‌نیاز است, خداوند به او وحی کرد «لم یلد وم ولد ولم يکن 
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له کنو أَحّد» [(کسی را) نزاده و زاده نشده اسٹ# و هیچ کس او را همتا نیسست] 
بس وحي قطم شد و پیامبر خدا صلی لله علیه و آله فرمود: کذلک اله ریناء کذلک 
اله رئا پروردگار ما چنین است. 

و خدا به او وحی کرد: ای محمد! برای پروردگارت رکوع کن و پیامیر رکوع 
کرد و خدا در حالی که او در رکوع بود به او وحی نمود که بگو: شبحان ری 
العظيم. [یاک و منزه است پروردگار بلندمرتبه‌ام]. و پیامبر سه بار این جمله را گفت. 
سپس به او وحی کرد: ای محمد! سرت را بلند کن, و پیامبر از رکوع برخاست و 
راست ایستاد و خدا به او وحی کرد؛ ای محمدا برای پروردقارت سجده کن و 
بیامیر صلی الله عليه و اله به سجده افتاد و خداوند [در حالی که او در سجده بسود] 
به او وحی کرد: بگو: سبحان ری الاعلی. [پاک و منزه است پروردگار ععالی 
مر تبه!]. و پیامپر سه بار این عبارت را گفت, سپس خداوند به او وحی کرد: بر خیز 
و بنشین, ای محمد! و پیأمپر چنین کرد. وقتی سر از سجده برداشت و نشسست, به 
عظمت الهی که برایش متجلی شپهتود نخریست و به اراده خود دوباره به سجده 
افتاد. نه از روی امر و فرمانی, و سه بار تسبیم گفت: خداوند به او وحی کرد 
برخیز و بایست. حضرت ایستاه و دیگز آن عظمت متجلی را ندید. فلذا نماز یک 
ز کعت و دو سخده شد 

سپس خداوند عر و جل به آر وحی کرد: حمد و ثنای اه را بخوان؛ او همان 
گونه که بار اول خوانده بود دوباره خواند و سېس خداوند په او وحی کرد: بخضوان 
دا انزلناه فی یله القدر»" [ما (قران را) در شب قدر ازل کردیم] که این نسبت شو 
و اهل پیت تو تا و قیاست است؛ و همانند رئعت اول رکوع به جای اورد. میس 
یگ سجده انجام داد و وقتی سربرداشت تجلی عظمت باری تعالی را دید و به آراده 
خود و بی‌هیج آمر و دستوری به سجده افتاد و باري تعالی را تسبیح گشت. سپس 
خدا به او وحی کرد: سرت را بلند کن و برخیز که پروردگارت به تو بات و 
ازامش داد؛ وقتی خواست برخیزد و بایستد خداوند به او فرمود: ای محمد! بنشین. 
و او نشست. خداوند فر مود: اي محمد!ا حال که به تو تعست داددام. پس نام مرا 
تسبیح گوی. پس به او الهام شد که بگوید: بشم الل و بائّه» و لا إلة الا ال و 
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الأسماء الحْستی كلها لله سپس خدا به او وحی کرد؛ ای محمدا بر خود و اهل بیت 
خودت درود بفرست. پیامبر گفت: صلی اله علي و َلی آهل بیتی: درود خدا بر من 
و اهل بیت من. و خداوند دعای او را اجابت فرمود: سپس برگشت و صفآ‌های 
ملائکه و بیامبران و فر ستاده‌ها را دید. گفته شد: ای محمد! بر انها درود فرست. 
گفت: للام غلیکم و رَحمة لله و برکانه. خداوند په او وحی کرد: سلام و تحیّت و 
رحمت و برکت. تو و نسل و ذریه تو هستید. سپس به او وحی کرد: به سمت چپ 
التفات مکن. 

اولین آیه‌ای که بعد از «قل هو الله أحَده و «إنا نز لناه» شنید آیه: «انخاب 
»۲ و «اصحاب الشمال»" بود. فلذا سلام در مقابل قبله یکی است و تکبیر در 
سجده‌ها عمد و شکر است. 

و اما این عبارت: سَمع اله لمن حمده به خاطر آن گفته شد که پیامبر صلی 
لله علیه و آله فریاد و ناله حمد و تسبیح و تهلیل ملائکه را شنید و این جمله را 
گفت: سم اله لمّن خمده. از همین روست هژور دو رکست اول حدثی پیش 
پیاید. شخص باید آن دو رکعت را اعادهکند,و.این اولین واجب در نماز زوال یعنی 
ظهر است ۳ 

اہن بابویه در کتاب علل الشرایع از پدرش و محمد بن بحسن بن احمد بن ولید 
و آن دو از سعد بن عبد اللّه. از محمد بن عیسی بن عبید. از محمد بن ابی عَمُیر و 
محمد بن سنان, از صبّاح مُرنی؛ و سّدیر صیرفی, و محمد بن نعمان مومن الاق, و 
عمر بن أذینهء از امام صادق علیه السلام این حدیث را روایت کرده است. و محمد 
بن سسن پن اید ولید- که ایا لا خشنود باد- لز محمد ین حسی صفار 
و سعد بن عبد لّ, هر دو از محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن يزيد و 
محمد بن غیسی» از عبد الله بن جَبّله از صبّاح مزنی و سّدیر صیرفی و محمد بن 
نعمان احول و عمر پن اذینه گفته‌اند: در محضر امام صادق عايه السلام بودند و این 


۱- راقعه / ۲۷. 
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حدیث را بیان کرده‌اند. اما در روایت ابن بابویه امده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: و خداوند فرمود: ای محمد! سلام و درود بفرست. گفتم: السّلام 
علیکم و رَحمة الله و برکاته. خدا فرمود: ای مس فان ماع همم .و نو و 
ذریه تو . تحیّت و رحمت و برکت هستید." 

۶ ابن بابوبه از پدرش. از علی بن ابراهیم. از پدرش ابراهيم بن هاشم, از ابن 
ابی عمیر, از آبان بن عثمان از امام صادیق عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ 
شبی که خداوند پیامبر را په بیت المفدس برد. جبرئیل حضرت را بر براق سوار 
گرده و هر دو به بیت المقدس امدند و جبرئیل محراب‌های انبیا را به حضرت تشان 
داد و بيامیر در آن جا نماز خواند و جبرئیل بیامبر را بازگرداند. در راه باز گشت. 
پپامبر با یکی از کاروان‌های قریش برخورد گرد انها در ظرفی آب داشتند و شتری 
را کم کرده و در چس‌جو ی آن بودند. پیامبر از آن ان آب نوشید و باقیمانده أب را ہر 
زمین ریخت. وقتی صبح شد پیامبر صلی اه علیه و آله به قریش فرمود: خداو ند 
جل جلاله دیشب مرا به بیت المقدش برد و آثار و منزل و محراب پیامبران را به 
من نشان داد. من با کارواتیاز یبال قر فلان جا پرخوره کردم آنها شتری را گم 


کرده بودند» من از اب آنها نوشیدم و باقیمانده ] ن را ريختم, , ابو جهل کفت: فر تست 
حوبی ا يا بیش از او بر سید تسد اد سستون‌شا و قندیل‌های بیت 


ا مس ری , ما کسی هست که به آن جا رفته است, پس پگو 
تعداد ستون‌ها و قندیل‌ها و محر اب‌های ان ,ٍ جا جند تا است؛ جبرئیل تصویر بيست 
المقدس را در برابر دید ان حضرت قرار داد و حضرت به رسول انها پاسخ گفت: 
سپس گفتند: صبر می‌کنيم کاروان بیاید و از آنها سوال مي‌کنيم. پيامیر صلی الله علیه 
و اله به آنها فرمود: دلیل راستی و صدق کلام من این است که کاروان, همزمان با 
طلوع آفتاب به این جا می‌رسد و شتری به رنگ خاکستری پیشاپیش کاروان 
حرکت می‌کند. فردا صبح از خانه بیرون آمده و به گردنه مي‌نگریستند و می گفتند: 
خورشید هم اکنون طلو ۲ می‌کند. در همان حال و همزمان با طلوع فرح حور شید 


۱ - علل الشرايم ج آء س اہ پاب ۱ ح 5 
۲ الاورق من‌الایل: شتری که به رنگ سیاء و سفید است *لسان العرب. ماده رق» 
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کاروان از گردنه پیدا شد, در حالی که شتری خاکستری جلوی ايا حرکت می‌شرده 
از کاروائیان درباره آن چه پیامبر فرموده بود پرسیدند. گفتند: همین طور است, در 
فلان جا شتری را گم کرده بودیم. آب را بر زمین گذاشتیم. وقتی صبح شد بر زمین 
ريخته بود. اما این خبرها تنها سرکشی و مخالفت قریش را بیشتر کرد 

۷ و او با سند خود از عبد الرحمن بسن نم فته است: جبرئیل مرکبسی 
کوچک تر از قاطر و بزرگ‌تر از الاغ آورد که پاهایش بزرگ‌تر از دست‌هایش بود 
با یک گام تا آن جا که چشم می‌دید راه می‌پیمود. وقتی پیامبر خواست سوار شود. 
اسب چموشی کرد. چبرئیل گفت: این محمد است. ان گاه مرکب انقدر خم شد که 
به ژمین چسبید. و پیامیر سوار شد. وقتی بایین می امد دست‌هایش بلندتر و 
پاهایش کوناه‌تر می‌شد و وفتی بالا می‌رفت باهایش بلند و دستانش کوتاه می‌شد. 
در تاریکی شب, پیامبر بر الاغی بار زده شده برخورد الاغ از صدای حرکت 
بال‌های براق رم کرد. مردی در اخر کاروان غلامش را که در اول کاروان بود صدا 
کرد و گفت: فلاتی الاغ رم کرد و گریخت و فلان شتر وضع حمل کرد و دستش 
شکست. و آن الاغ گريخته, مال ابوسفیان بود.,پس پیامبر, سوار بر براق به راه خود 
ادامه داد. وقتی به وادی از رسید. فرمود: ای جبرئیل! من تشنه هستم. 

یرتیل کاسه ایی اورد و بیامیر آن را نوشید و به راه ادامه دادند و په قسومی 
رسید که از بی و عحصب پاشته‌هایشان بر قللاب‌هایی از آتش آويخته شس ۵ بو د لیش. 
پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! اینها کیستند؟ [جبرئیل] گفت: کسانی 
که خدا به آنها روزی حلال داده است. اما به دنبال مال حرام رفتند. جلوتر رفتند؛ 
گروهی را دید که پوستشان با سوژن‌هایی از انش دوخته سی شك فرمسود؛ ای 
جبرئیل! ایتها کیستند؟ گفت: کسانی که با زنانی که بر آنها حلال نبودند. فعل حرام 
انجام داده‌اند. جلوتر مردی را دید که بسته‌ای هیسزم را باند مسی‌کند, اما موفسق 
نمی‌شود, هر بار که موفق نمی‌شود بر آن بسته هیزم افزوده می‌شود. از جبرئیل 
دریاره او پرسید گفت: این شخص مقروض و مدیون است. می‌خواهد وام و قرض 


۱ - امالی صدوق, ص ۲۳۳ ع ۱. 
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کوه شرقی بیت المقدس» حضرت باد گرمی احساس کرد و صدایی شنید. پرسید: ای 
جبرئیل! این صدا و این باد از کجاست؟ گفت: این جهنم است. پیامبر صلی اله علیه 
و آله فرمود: از جهنم به خدا پناه می‌برم. سپس از سمت راست بادی با رایحدای 
خوش, اسنثمام کرد و صدایی شنید. پرسید: ای جبرئیل! این بوی خوش که 
استشمام مي‌کنم و آين صدا که می‌شنوم چیست؟ گفت: این بهشت است. پیامبر صلی 
اله علیه و آله فرمود: از خداوند بهشت را درخواست می‌کنم. 

جلوتر رفت تا به دروازه شهر بیت المقدس رسید که در آن هرقل بود. هر شب 
دروازه‌های شهر بسته می‌شد و کلیدهای آن پالاي سر او گذاشته می سل ان شب 
هر جه کردند دروازه شهر بسته نشد. او را از این ماجرا با خبر کردند. گفت: تعداد 
تجهبان‌ها را بیشتر کنید. بیامبر صلی الله علیه و آله امد و په بیت المقدس وارد شد. 
جبرئیل به سراغ سنگی رفت و آن را بلند کرد و از زیر ان سه جام و قدح بیرون 
آورد, قدحی از شیر. قدحی از عسل و دیگری از شراب و قدح شیر را به پیامپر 
داد و عضرت آن را نوشید. و یکډ عسل داد و حضرت نوشید. سپس خمر 
داد. فرمود: ای جبرئیل! من یرای یدگ گفت! اگر آن را می‌نوشیدی, است تو 
گمراه شده و از تو جدا م لای سپچ امبر صلی اله علیه و آله در پیت المقدس 
امام جماعت نماز هفتاه پیامبر,و نبی شد. همراء جبرئیل مُلکی به زمین امد که پیش 
از آن هرگز په زمین قدم نگذاشته بود؛ او خلیدهای خزائن زمين را در دست داشت 
و گفت: ای محبد! پروردثارت سللا م می‌رساند و می گوید: اہن کلید ضرائن زسبی 
است, اگر می‌خواهی و مایل هستی, پیامبری بنده باش و ار می‌خواهی پیامیری 
ملک شو. جبرئیل علیه السلام گفت: ای محسد! متواضع باش. حضرت فرسود: 
می‌خواهم پیامیری بنده باشم. 

سپس په آسمان صعود کرد وقتی به درهای آسمان رسبد, جبرئیل از نگهیانان 
خواست درب‌ها را بکشایند. پر سیدند: این کیست؟ گفت: این مید است. کتعند: 
خوب میهمانی امده است؛ پس به هر گروه از ملائکه که گذر کرد به او سلام دادند 
و برای او دعا کردند و ملائکه مقرب او را همراهی نمودند تا أبن که په پیری رسید 
که زیر درختی نشسته و اطفالی اطراف او هستند: پرسید: ای جبرئیسل! این شیخ 
کیست؟ گفت: این پدرت. ابراهیم علیه السلام اسست پرسید: و آن اطفال کیستند؟ 


گفت: فرزندان مومدان در اطراف او هستند. و او آنها را شذا می‌دفد. سس یه 
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شیخی برخورد که بر کرسی و تختی نشسته بود وقتسی بر سمت رأست خود 
می‌نگریست خوشحال و شادمان می‌شد و وقتی په سمت چپ خود مسی‌نگریست. 
غمگین و گریان می‌گٌشت. پرسید: ای جبرئیل) این کیست؟ گفت: این پدرت آدم 
است, وقتی ذریه خود را می‌بیند که به بپهشت رفته‌اند خوشحال و خندان می‌شود و 
وقتی فرزندان خود را در جهنم می‌بیند. غمگین و گربان مي‌شود. 

جلوتر. ملکی را دید که بر کرسی نشسته بود. به او سلام داد اما آن بشاشت و 
شادی که در چهره ملائکه دیگر دیده بود در جهره أو ندید. فرمود؛ ای جبرئیل! به 
هر مَلکی برخوردم او را بسیار محبوب و دلنشین یافتم, به جز این ملک این 
کیست؟ گفت: این مالک. خازن جهنم است. او در ميان ملائکه نیکوترین و 
کُشاده‌ترین جهره را داشت. ولی از وقتی به عنوان خازن و نگهبان جهنم قرار داده 
شد و احوال جهنم و آن چه خدا برای اهل اتش آماده کرده را دید دیگر نخندید. 
سپس جلوتر رقت و به جایی برخورد که پنجاه نماز بر او واجب شد. پس در راه 
بر گشت با موسی علیه السلام برخورد گرد پرسید:ای محمدا جه نعداد نماز بر امت 
تو واجب شد؟ فرمود: پنجاه نماز گفت: برگرد و از پروردگارت بخواه که به امت 
تو تخفیف دهد سپس دوباره موس علیه الستلام را دید برسید: جه تعداد نماز برای 
است تو واجب شده است؟ فرمود: فان وقدای‌بوسیی_ففتم است توضعیف‌ترین 
امت‌هاست؛ به سوی خدا بر گرد و از او بخواه از وظیفه آمت تو بکاهد. من در ميان 
بنی اسرائیل بودم آنها کمتر از این مقدار را تحمل می‌کردند. 

پیامیر دائماً به سوی خدا باز می‌گشت تا این که تعداد نمازها به پسنج وٹ 
رسید. سپس موسی عليه السلام پرسید: چه تعداد نماز بر است تو واجب شد 
فرمود: پنج نوبت. گفت: برگرد و از خدا بخواه از وظیفه امت تو بکاهد: قرمود: از 
خداوند شرم دارم که دوباره په سوی او بررگردم برای این امر. 

سپس به راه خود ادامه داد ابراهيم خلیل الرحمن را دید ابراهيم از پشت سره 
او را صدا کرد و گفت: ای محمد! به امت خود از جانب من سلام برسان و به انها 
بگو: اب بهشت شیرین و گواراء خاکش خوشبو و زمین‌هسایش صاف و هموار و 
سفید است. کشت نهال آن با سُبحان ال و الحَمذ للم و لا إلة الا لله و له آکسر و 
لا حول و لا قو الا اثه الغلی النظیم است. به امت خود امر کن که در آن جا بسپار 
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پس برگشت و در راه به کاروانی برخورد که جلوی آن شتری خاکستری رنگ 
در حرکت بود. وقتی به مکه رسید, از سیر شبانه‌اش به انها خبر داد. در مکه 
گروهی از قریش به بیت المقدس رفته بودند. پیاهبر انها را از ما رفح آگاه گرد و 
فرمود: دلیل صدی قول من این که هم آکنون همزمان با طلوع خورشید. کاروان به 
این جا می رسد در حالی که شتری خاکستری جلوی کاروان حرکت می‌کند. ناء 
کردند و دیدند همزمان با طلوع خورشید کاروان رسید. پیامیر صلی اله علیه و اله 
به آنها فرمود: که او دیشب ابوسفیان را دیده که در پاسی از شب شترش رم کرده و 
گر يخته بود و او په غلامش که در ابتدای کاروان بود می تفه هت فرار گرده و 
فلان شتر وضع حمل نموده و دستش شکسته و قریش از ابوسفیان برسیدند و 
دریافتند هر آن جه بیامبر فرموده اه لت دار 

نویسنده کتاب گوید: تبدیل ۵۰ نوبت نماز به پلج نوبت با شفاعت موسی علیه 
تلا سر افیا و اتیقمیق تعراي E‏ هن ارم باب عاطر زین 
از اطاله کلام به همین مقدار اکنفا مي‌کنيم. و علت ان است که: 

۸ محمد بن علی بن پابویه در کناب من لا بْحضره الفقیه. از زید بن علی بن 
حسین, روایت کرده است لکشت از پدرم سید العایدین, امام سجاد عليه السازم 
بر سیلدم: يدر جان! به شن بخونید: وقنی جد ما,رسول خدا صلی الله عليه و اله به 
آسمان عروح کرد و خداوند به او امر فرمود که ۵۰ نوت نماز بخواند. چرا حضرت 
خود. از خدا نخواست از مقدار ان بکاهد؛ تا این که موسی بن عمران عليه السلام 
به او گفت: «بر گرد به نزد پروردگارت و از او بخواه از مقدار آن بکاهد؛ زیرا آست 
تو طاقت آن را ندارد». فرمود: فرزند! پیامبر صلی الله عليه و آله جیزی را به خدا 
پيشنهاد نمی‌کند» و ار خدا چیزی را به او آمر کند. پیامپر از ان ر و بر خشست 
نمی‌نماید. اما وفتی موسی علیه السلام چنین کاری از او خواست و برای است محمد 
صلی الله علیه و آله شفیم گشت. جایز نبود پیامبر صلی الله عليه و آله شفاعت 
برادرش. موسی علیه السلام را رد کند. لذا پیامیر به سوی پروردگارش پرگشت و از 
او خواست تخفیف دهد. تا این که به پنج نوبت رسید. 


پرسیدم: پدر جان! چرأ پیامبر برنگشت و نخواست که همین پنج نوبت را هم 
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کم کند. در صورتی که موسی از او خواست برگردد و باز از خدا بخواهد این مقدار 
را هم کم کند؟ فرمود: فرزندم! پیامبر می‌خواست برای امت خود تخفیف بگیرد. اما 
اجر و پاداش ۰ نوبت نماز را داشته باشند: زیرا خداوند عر و جل می‌فرماید: خسن 
جاء بالخستة قله سر أمتالها»" اهر کس کار نیکی بیاورد, ده برابس آن (باداش) 
خواهد داد شت] همانطور که می‌بینی وقتی پیامبر به زمین باز گت جبر تیل عليه 
السلاع بر حضرت نازل شد: ای محمد! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید: این 
پنج نویت» معادل ۸۰ نوپت است. فما یدل القول دی رما آنا بظلامللّبید»" [ییش 

من حکم دگرگون نمی‌شود و من ( نسیت) به بند گانم بیدادگر نیستم] پرسیدم: پار 
جان! آبا جز این ات که خداوند جا و مکان ندارد؟ فرمود: آری خداوند از اسن 
امور بسیار برتر و بالاتر است. پرسیدم: پس معنی سخن موسی عليه السلام چیست 
که په پيامبر صلی اله علیه و آله گفته است: به سوی پروردگارت برگرد. فرسود: 
همان است که ابراهیم عليه السلام فرمود: «انی ذاهب إلى رى سْیَهدٍین» [من به 
سوي پرورد کار رهسیارم؛ زودا که مر را ما[ شان است که ۳9 عله 
لسلام فرمود: «وعجلت ایک رب لترضیی»" إو من ای پروردگ‌ارم) به سویت 
شتافتم تا خشنود شوی] و یا خداوند عز و جل می‌فرماید: «ففروا یال" [یس 

به سوی خدا بگریزید] یعنی در خانه نخداء سمج بجا آورید. اي فرزندم! کعبه, ۳ 
خداست و هر کس حح و زیارت خانه دا را به جا آورد, در اصل خداوند قصد و 
هدف اوست؛ مسجدها خانه خدا هستند و هر کس به سوي مساجد بشتاید, په سوی 
خا شتافته و او را قصد کرده است. و نمازگزار مادام که در حال تماز است. در 
برابر و محضر خدا ایستاده است. خداوند تبارک و تعالی در اسمان‌ها هم اماگنی 
دارد که هر کس به آن بقعه‌ها عروج کند. در اصل به سوی خدا شتافته و او را قصد 
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کر ده است. آیا نشنیده‌ای خداوند عز و جل فرموده است: «تفرج اة والروح 
» [فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند) و در داستان عیسی بن مریم علیه 
السلام فرموده است: کل رف له ا [یلکه خدا او را به سوی خود بالا برد] و 
يا فرموده است: «يم ی اكلم ایب العمل الصاح رف" [سخنان پاگیزه به 
سوي او با مي‌رود و کار شایسته په آن رفعت می‌بخشد] . 

٩‏ و او با سند خود از ثابت بن دینار روایت کرده است که از زین العابسدین, 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند عز و جل جا 
و محان دارد! فرمود؛ نه. خداوئد از این صفت‌ها بپرتسر است. پرسیدم: پس جرا 
پیامبرش را به آسمان برد؟ فرمود: تا ملکوت اسمان‌ها و عجایسب و شسگفتی‌های 
خلقتش را به او نشان دهد. پرسیدم: پس کلام خداوند که می‌فرماید: مت 
فندی # فکان قاب قوسین / ان ی ودیک اس و نزدیکتر شد نا 
(فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان يا نزدیکنر شد| پعنی جه؟ قرمود: 
منظور. رسول خدا صلی الله علیمیق,آله است که به حجاب‌های نور تزدیک شد و 
ملکوت اسمان‌ها را دید پوچ ورده شد و په بایین نگریست تا ملکوت 
ژمین را ببیند تا ان جا که | کمانګ فاصلله او تا زمین به انداژه دو گسان یا 
نزدیک‌تر از آن | 

۰ و نیز او با سند ود اعيا بن عباس از بیامیر على له عليه و الد 
e‏ وقتی به اسمان هفتم عروج کردم واوا 
درخت سدرة آلمنتهی و ا ان جا به حجاب‌های نور رسیدم پروردگار فز و چل 
یی تا ر و ی 
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خضوع کن و تنها مرا عبادت کن و فقط بر من توکل کن و به من اعتماد کن. رضای 
من آن است که تو بنده و حبیب و رسول و نبی من باشی, و برادرت, علی خلیفه و 
باب الله باشد» او حجت من بر بندگانم و امام و رهبر مخلوقات من است و دوستان 
و دشمنان من به وسیله او از همدیگر شناخته می‌شوند. به واسطه او حزب شیطان 
از حزب من بازشناخته می‌شود, دين من به دست او آقامه می‌شود و حدود من 
حفظ می‌شود و احکام من اجرا می‌شود. به واسطه تو و او و امامانی از نسل اوه من 
به بندگان و کنیزان خود رحم می‌کنم و با قائم شما زمین خود را به تسبیح و تهلیل 
و تقدیس و تکبیر و حمد و تنایم آباد مي‌سازم, و به دست او زمسین را از دشمنانم 
پاک می‌کنم و به اولیاء و دوستان خود به ارت می دهې به دست او کلام کافران را 
پست و کلام خود را در عالی‌ترین مرتبه قرار می‌دهم و با اعطای علم خود به او. 
بند گان و سرزمین‌هايم را زئده می‌گردانم. و با اراده خود. کنج‌ها و ذخایر را برای 
او اشکار می‌سازم و به اراده و خواست خود اسرار و بنهان‌هارابرای او ظاهر 
می‌کنم و با ملاکه شود او را یاری می‌رسائم تلباه را در اجرای امر اعصتلای دیسنم 
مساعدت کنند و او ولی بر حق و هدایت کننده/حقیقی/یندگان من است.' 

١‏ و نیز او از حمزة بن محمد علوی (رحمه الك) از على بن ابراهيم بن 
هاشم, از پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالد از محمد بن حمزه روایت 
کرده است که از امام صادق عليه السام پرسیدم: جرا نماز صبح و مغرب و عشا با 
صدای بلند خوانده می‌شود, اما بقیه نمازها مثل نماز ظهر و عصر با صدای بلند 
خوانده نمی‌شود! و جرا ذکر تسبیح در دو ركعت آخر نماز از خواندن [حمد و 
سوره] بهتر و افضل است؟ 

امام علیه السلام فرمود: زیرا وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله به اسمان عروج 
گرد اولین نمازی که خدا بر او واجب کرد نماز ظهر روز جمعه پود سپس خداوند 
عز و جل به ملائکه امر کرد پشت سر حضرت نماز بگزارند و به پیامبرش امر کرد 
نماز را با صدای بلند قرائت گند تا فضل و عرتبت او برای ملائکه اشعار شوده 
سپس نماز عصر را بر او واجپ کرد. اما هیچ یک از ملائکه را به همراهی او اسر 
تکرد و به بیامبر امر کرد حمد و سوره نماز را با صدای آرام قرائت کند؛ زرا کسی 
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در پشت سر حضرت نبود. سپس نماز مغرب را بر او واجب کرد و ملائکه را با او 
همراه کرد و به او امر کرد با صدای بلند حمد و سوره را فرائت کند و همین طور 
نماز عشا را. وقتی فجر نزدیک شد خدا نماز صیح را بر پیامیر واجپ کرد و به او 
امر کرد آن را با صدای بلند بخوائد تا فضل و مرتیت او برای مردم آشسکار شود 
همان گونه که برای ملانکه اشکار شد. به همین علت نماز صبح با صدای بلند 
خوانده می‌شود. 

پرسیدم: جر | در دو رکست آخر نماز تسبیح از قرائت [حمد و سوره] افضل و 
بهتر است؟ 

د اوا وھ بان کر کی کی ا ا پو ع معا ف 
پروردگار را به یاد اورد و متحیر شد و گفت: سبحان الله و الحمد للم و لا ال إلا الله 
و الله آکر. به همین خاطر ذکر تسبیح از قرائت بهتر است." 

۲ و نیز او از علی بن حاتم. از قاسم بن محمد از حمدان بسن حسین, از 
حسن بن ولید. از حسین ین ايراهیم. از محمد بن زیاد. از شام بن سکم رواست 
کرده است که از امام ابو الوصو ی کاظم عليه السلام پرسیده: جرا تصداد هفت 
تکبیر در شرون نماز بهتر است" چرا در روم سبحان ربی العظيم و بحمده و در 
سجده. سبحان ربّی الاعلی و یخمده فته می‌شود؟ً 

فرمود: ای شام کار نوها رک سا آسمان‌ها و زمین را در هت طبقه 
افرید و هفت حجاب خلق نمود؛ وقتی بيامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت و 
آن گاه که فاصله او از خداوند به اندازه (طول) دو (انتهای) کمان با نز دیکتس بود 
یکی از حجاب‌ها کنار رفت؛ رسول خدا تکییر گفت و جملاتی را که در افتتاح گفته 
می‌شود. خواند. وقتی دومین حجاب کنار رفت. حضرت تکبیر گفت و جملاتی را 
که در افتتاح گفته می‌شود. خواند. وقتی سومین حجاب کنار رفت حضرت تکبیر 
گفت: و همین طور ادامه یافت تا این که هفت حجاب کنار رفت و پیامبر صلی ال 
علیه و آله هفت بار تکبیر گفت؛ به همین دلیل در ابتدا و شروخ نماز هفت بار تکبیر 
گفته می‌شود. 

سپس وقتی عظمت خدا را به یاد آورد بسیار نرسید و بر زانوهایش خم شد و 
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کشت سیحان ربی العظیم و بحمده. وقتی از رکوع سر برداشت و راست ایستاد 


خداوند را برتر و با عظمت‌تر یافت» بر سجده افتاد در حالی که سی‌گفت: سبحان 


ری الاعلی و بخمده. وقتی هفت بار این قول را گفت ترس او آرام گرفت و این 
چ ی 

۳ و نیز او از محمد بن علی ماجیلوّیه, از عمویش محمد بسن ابوالقاسم, از 
محمد بن علی کوفی. از صیاح ذا از اسحاق بن عمار روایت کرده است که از 
امام ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: چرا نماز یک رکعت و دو 
سجده دارد؟ و جک ند است وقتی دو سجده شد دو رکعت نشد؟ 

فرمود حال که درباره امری سژالی کردی, خوب دقت کن تا جواب را نیک 
بفهمی, اولین نمازی که پیامبر صلی الله علیه و اله خواند. در اسمان و در محضر 
خداوند تبارک و تعالی و جلوی عرش الهی بود. وفتی خداوند پیامیر را به ممراج 
برد و وقتی حضرت به عرش خداوند رسید. خداوند فرمود: اي محمدا به اد 
نزدیک شو و مواضم و جوارح سجده خود زایشوی و پاکیزه ردان و برای 
پروردگارت نماز بگزار. پیامبر به آن جا که خدا امز کرّده بود رفت و وضو گرفت, 
وقتی وضویش کامل شد به سوی خداوند تباري و تعالی بر گشت و ایستاد. خدا به 
او امر کرد شروع (افتتاح) نماز را بخواند و -جحضرت جنین گرد سپس خداوند 
اس( : «بنم الم الرحمن الرخیم # الحَند له رب العالیین» [به 
نام خداوند رحمتگر مهربان # ستایش خدابی را که پروردگار جهانیان است] تا آخر 
سوه سمل و حضرت چنین کرد سم سپس امر کرد که نسبت پروردگار متصالش را 
بخو اند ریسم الله N‏ تن لرحيم8 قل هو ال احد# ال الصمد» [یه به نام خداوند 
رحمتگر مهربان# بگو: اوست خدای یگانه# خدای صمد (ثابت متعالی) ] سیس 
خداوند وحی را قطع کرد و پیامبر خواند: : «قل هو الله اخ ال الم» و خداوند 
فرمود: ؛ بگو: «لم بل وم بوذ وم یکن له کفوا أَحَد». سپس وحی قطع شد و 
تال اا اف یی له سره و کار الم که اس وتا 
من الله, چنین است؛ سپس خداوند فرمود: ای محمدا! برای پروردثارت رکوم کن. 


و متیر قرع که ر دار خی ال ا ان شرت ی کا 
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ربی المظیم و بحمده, و حضرت سه بار این جمله را تکرار کرد خداوند فرسود: ای 
محمد! سرت را بلند کن. پیامبر صلی اله علیه و اله سربرداشت و راست در مقابل 
ا ول اساد خداوند فر مود: ای محمد! برای بروردگارت سجده کن. 
بیأمیر به زمین افتاد و سجده کرد خداوند فرمود: پگو: ان رتیت کاس 
بخمده. و بیامبر صلی اله علیه و آله چنین گفت. خداوند فرمود: ای محمد! برخبز و 
صاف پنشین حضرت نشست؟ وقتی ارام فرفت. جلال عظمت و خداوند عز و جل 
را به یاد آورد و به ميل خود بدون ان که خداوئد په او امر کند به سجده رفت و سه 
بار جمله تسبیح را راز کرد خداوند فرمود: پرخیز و پنشین, و حضرت جنین 
گرد و دیگر ان عظمت و تجلی پروردگار را ندید. ځداوند په او فر مود: ی محمدا 
بخوان: و همان کار را که در رکعت اول انجام دادی دوباره تکرار کن. پیامبر چنان 
کرد و وقتی به سجده رفت و سربرداشت. دوباره جلال و عظمت پروردگار را به یاد 
آورد و با ميل خود بی‌آن که خدا به او امر کند به سجده رفت و تسبیح را خواند. 
دا ا ب ا و مید سرت را ایا نت ار ای و نت ان دادو اب 
گواهی بده که هیج معبودی اجر الها نسم و محمد پیامبر و فرستاده خداست و 
فیامت حتما وافع خواهد شد بی‌هیج شک و تردیدی, و خداوند هر کس را که در 
قبر ها باشد محشور ماناو ندا بر محمد و آل او درود فرست و بر محمد و 
ال محمد رحم کن, هم چنان که بر ابرآهیم و ال او درود فرستادی و بر انها ز سم 
کردی و برگت دادی. و ستوده صفت و حساحب مجد و عظطست صتی. خداپا! 
شفاعت محمد در حق امتش را پپذیر و درجه و مقام او را بالا ببر. حضرت چنین 
گفت. خدآوند فرمود: ای محمد! سلام بده. پيامیر صلی الله علیه و آله رویش را به 
خدای تبارک و تعالی کرد و سر به زیر انداخت و گفت؛ السلام غلیک. خداوند در 
جواپ او فرمود: و سلام بر تو- ای محمد!- با نعمت من بر طاعت من نیرو یافتی و 
په خاطر رحمتم تو را په عنوان بیامبر و دوست خود بر گزیدم. 

پس امام عليه السلام فر مود: «نمازي که خدا به بیامیر امر فرمود که بخواند دو 
رکعت یود با دو سجده, و پیامبر صلی اله علیه و آله هماتطور که برایت گفتم در هر 
رگعت دو سجنه به جا اورد؛ زیرا عظمت پروردقارش را په پاد آورد و خداوند, أن 
را برای او واچب گرداند. پرسپدم: فدایتان شوم! صاد چیست که خدا په پیامبر صلی 
اله علیه و آله دستور داد با آن خود را بشوید و وضو بگیرد؟ فرمود: صاد چشمه‌ای 
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است که از یکی از ارکان عرش می‌جوشد. به آن اپ حیات گنه می‌ شسود و ان 
چشمه همان است که خداوند فرمود: «ص والقرآن ذٍی الذکر»" اما و کف .یه 
قران پر اندرز] و خدا به پیامبر امر کرد که وضو بگیرد و تماز بگزارد." 

۴ و نیز او از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موب و علی بن عبد اله 
ورای و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی - که خضدای از او خشنود باد- همی از 
علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از یحیی بن ابی عمران و صالح بن سندی, از 
يونس بن عبد الرحمن, روایت کرده است که از امام موسی ین جعضر عليه السلام 
پر سیم چرا خداوند پیامبر خود را به آسمان و از آن جا په سدرة المنتهی و از آن 
جا به حجاب‌های نور عروع داد و در آن جا او را مخاطب قرار داده و با او 
صحبت کرد در حالی که خداوند مکان و جا ندارد؟ امام عليه السلام فر مود: 
خداوند مکان و جا ندارد و زمان بر او نمی گذرد. اما خداوند می‌خواست او را بر 
ملانکه و ساکنان آسمان‌ها برتری دهد و با مشاهده و زیارت پیامبر صلی الله عليه و 
آله انها را اکرام نماید و عجایب عظمتش را به او تشان دهد که بعد از آن که پی‌امبر 
به زمین بازگشت, خبر دهد. و آن گونه که شبهه‌اندازان در دین می‌گویند نیست و 
خدا از آن چه آنها می‌گویند میرا و پاک و عنزه است," 

۵) عیاشی از عبد اله بن عطا از آمام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که حضرت فرمود: جبرئیل علیه السلام براق را نزد پیامبر صلی اله عليه و اله 
آورد, آن مرکب کوچک‌تر از فاطر و بزرگ‌تر از الاغْ بود دو گوشش می‌جنبیده 
چشمانش به روی سم‌هایش بود و با هر گام که برمی‌داشت تا آن جسا که چشسم 
می‌دید می‌پیمود." 

۶ هشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و اله با براق به معراج رفت» جبرئیل و میکائیل و 
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اسر افیل همراه او بودند, یکی از آنها رکاب براق را نکّه داشت. دیگری السار ان را 
گرفت, دیگری لباس حضرت را مرتب کرد. وقتی حضرت سوار آن شد مرکب, 
چموشی و اارامی کرد. جبر یل به صورت او زد و گفت: اراع ياش ای براق! 
تاکنون همانند او سوار بر تو نشده و بعد از این هم کسی چون او بر تو سوار 
تخواهد شد. اما در عین حال برای ار چموشی کرد 

۷ و در روایتی دیگر از هشام از امام محمد باقر علیه السلام روایست شده 
است که حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی اله علیه و آله به مصراج رقت و وقت 
نماز فرا رسید. جبرئیل آذان داد و برای نماز ایستاد و گفت: اي محمد! جلسوتر 
بایست. حضرت فرمود: تو جلوتر بایست. ای جبرئیل! جبرئیل گفت: از وفتی که به 
ما امر شد په آدم سجده کنیم, هرگز پر انسان و آدمی پيش‌دستی نمی‌کنیم." 

۸ هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت کرده اوا 
ای عاری a e a‏ ست؟ عرض گردم: نز دیک است 
فرمود؛ یک میل است؟ عرض کردقتشاید از أن هم نزدیک تر ؛ فا E‏ 
همه نماژها را در | ن جا نمي‌خوانی؟ غحرصل کردم: به خدا سوگند! نه, فدایتان شوم 
چه بسا بعضی وفت‌ها از آن غافل می‌شوم. فرمود: اگر من نزدیک مسجد بودم همه 
نما شا رآ در آن جا مي‌خوانده: 

سپس در حالی که دست خود را حرکت می‌داد فرمود: هر ملک مقرب و هر 
پیامبر و بنده صالحی در مسجد کوفان [کوفه] نماز خوانده است. حتی وقتی محمد 
صلی اله علیه و آله به معراج می‌رفت. جبرئیل او را از این مسجد عبور داد و گفت: 
ای مدا این مسجد قان اسك اسر صلل اه علدو الد ق وت یه ای 
leg oN a le ea‏ 
آمد و در آن سا دو رکعت نماز خراند. سپس امام فرسود: آیا نمی‌دانی در طرف 
راست ان مسد یکی از پغهای بهشت و در طرف چپ آن هم یی از باغ‌های 
بهشت قرار دارد و نماز وأجبی که در آن جا خوانده می‌شود. معادل هرار رکمت 
نماز در جای دیگی و نماز افله در آن جا معادل یانصد تماز در جای دیک است و 
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نشستن در آن جا بدون این که قران خوانده شود عبادت محسوب می‌شود!! سیس 


انگشت اشاره شود را نکان داد و فرمود: بعد از مسجد الحرام و مسجدالتبى هبج 


1 


مسجدی با فضیلت‌تر از مسجد کوقان نیست. 

٩‏ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل, 
پیامبر صلی الله علیه و آله را همراهی کرد تا در آسمان به نقطه‌ای رسیدند که 
جبرئیل او را رها کرد و گفت: هرگز هیچ کس تا به آن جا که نو ایستاده‌ای گام 
نگذاشته است ' 

۰) ابن بکیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی 
پیامبر صلی الله علیه و اله به آسمان دنیا عروج کرد. به هر مَلکی که رسید با دیدن 
او شادمان می‌شد و با روی گشاده از حضرت استقبال می‌کرد به جز, مالک. نگهبان 
جهنم؛ سپس پیامبر صلی اله علیه و آله به جبرثبل فرمود: ای جبرئیل! به هر ملکسی 
گذر کردم با دیدن من شادمان شد. به جز این ملک, این ملک کیست؟ گفت: این 
مالک, خازن و نگهبان جهنم است. و خدا او را اینگونه افریده است. پیامیر صلی 
اله علیه و آله فرمود: از او بخواه تا انشا را به مرن شان دهد. جبرثیل گفت: ای 
مالک, این محمد پیامیر خداست. به من شکایت کرده و گفته است: به هر ملکی 
رسیدم از دیدن من شادمان شد و به امن سلام داده به جز این ملک. من به او گفتم: 
خداوند او را اینگونه آفریده است؛ و از من خواست که از تو بخواهم جهنم را به او 
نشان دهی. مالک, یک طبقه از طبقات آتش را به او نشان داد و پیامبر تا آن لحظه 
که جان به جان آفرین تسلیم کرد هرگز خندان دیده نشد." 

۱ حفص بن بُختری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به معراج رفت» وفت نماز رسید و جبرئیل اذان 
گفت, وقتی گفت: الله اکل اله کی ملالکه گفتند: اله اکس الله اکب وقصی گفت: 
آشهّد آن لا ال إلا الله. گفتند: بت‌ها و الهه‌ها نابود شدند؛ وقتی گفت: أشهد أن 
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محتّداً رسول الّه» گفتند: پیامیری است که مبعوث شده است؛ وقتی گفت: خی على 
الصلاة؛ گفتند: به عبادت پروردگارش نشوبق و ترغیب نمود؛ وقتی گفت: خی على 
القلاح؛ گفتند: هر گس از او تبعیت کند. رستگار می‌شود." 

۲ هشام بن حکم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وفتی پیأمبر صلی الله علبه و اله به قریش فرمود: دیشب به معراج رفعه بودم به 
همدیگر گفنند: بهترین فرصت برای غلبه بر او به دست آمده است, از او درباره شهر 
یله " بپرسید. آنها درباره أن شهر از پیامبر پرسیدند. پيامیر سر به زیر انداخت و 
مُکت و درنگ کرد؛ جبرئیل علیه السلام نرد حضرت امد و گفت: ای رسول خدا! 
سرت را بلند کن خداوند شهر ايله را یرای تو اشکار کر ده است, و په شر دره‌ای و 
گودالی امر کرده تا براید و هر کوه و تیّه‌ای امر کرده است فرو رود. پیامبر سرش را 
بلند کرد و شهر ایله را دید که برای او مرتفع و آشکار شده است. آنها از حضرت 
سوال کر دند و حضرت پاسخ آنها را مي‌داد. در حالی که به آن شسهر عمی‌نگریست. 
سپس فرمود: علامت و نشانه صدق کلام من این است که ثاروانی از أن توس باه 
که بار گندم دارد و شتری کاملا سرخ رنگ در جلوی آن حرکست مسی‌کنده فردا 
همزمان با طلوع افتاب به شهر وارد مي‌شود. قریش افرادی را فرستادند و به آنها 
کننند: هرکجا کاروان را دیدیدهمان جا نگه دارید تا سخن پپامبر دروم از آپ 
دراید و به درستی تعبیر نشود. خدآوند سر فافله را به سمت ساحل بر گرداند. مردم 
صبحگاه از خانه بیرون امده بودند. امام فرمود: نا به ان روز, مکه هرگز ندیده بود 
انقدر زن و مرد از خانه بیرون ایند, تا آن اي ۷ عليه و أله 
فرموده بود را بیینند. ناگاه شتری از سوی ساحل بیدا شد. کسی گفت: شتی افتاب 
است. افتاپ. شتر است. حضرت فرمود: آفتاب و شتر هر دو با هم در آن شهر 
طلوع کر دند (نمایان شدند) " 

۳ هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 


۱ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱ سس ۱ 
۲ - ارلد: شهر ی است ت در ساحل دریای قلزرم در بر دیکی شام. «سعجم الپلدان, ج ۱, ص ۲۹۲ 


۲- تفسیر عیاشی. سح ۲. ص ۱۳۰۱ ۱۰. 
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پیامبر خدا صلی اله علیه و اله نماز عشاء اخر. و نماز فجر را در شبی که به معراج 
رفته بود در مکه خواند." 

۴ ژراره و خمران بن اعّن و محمد بن مُسلم از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت گر ده‌اند که فرمود: ابو سعید خدری گفته است: پیامبر صلی انه عليه و آله 
فرمود: جیرگیل در شب معراج همراه من بود وقتی برگشتم. گفتم؛ ای جبرئیل! ایا 
امر و خواسته‌ای داری؟ گفت: خواسته من آن است که از جانب من و خدابه 
خدیجه سلام برسانی و هنگامی که پیامبر صلی اله علیه و اله خدیجه را دید و کلام 
جبرئیل را پرایش گفت.خدیجه در پاسخ گفت: خداوند. خود سلام است و سلام از 
اوست و به اوست. و بر جیرئیل سلام و درود باد" 

۲۵) سالم حناط از مردی روایت کرده است که از امام سادق عليه السلام 
پرسیدم: کدام مساجد فضیلت بیشتری دارند؟ فرمود: مسجد الحرام و مسجد الثبسی. 
پر سید : مسجد الا قصی چطور؟ فدایتان شوم! فرمود: : أ له ار اسمان | ست رسول 
خدا به سوی آن شبانه به معراج رفت. عرض کزدم: مردم می‌گویند: آن در بست 
المقدس است؟ فرمود: فضیلت مسجد کوفه از اا نش است, ؟ 

۶) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: شبی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج ارقت یه جايي رسیدند.که جبرئیل گفت: بایست 
که پروردگارت نماز می‌خواد. پرسیدم: فدایتان شسوم؟ نماز خدا چگونه است؟! 
فرمود: می‌فرمود: «سبوح قدوس رب الملائكة و د و الروم, سبقت رحمتی غضبی » 
پاک و منزه و مقس است پروردگار ملائکه و روج رحمت من بر غضب من 
پیشی گرفته است].' 

۷ ابو پصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: شبی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت. جبرئیل با دو انگشت خود او را بلند کرد 


۱۱ تفسیر عباشیء ج ۲. ص ۳۰۲ ح‎ - ١ 
.۱۳ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۰۲ ح‎ -۲ 
.۱۲ تفیر غیاشی» ج ۲ س ۲ سح‎ -۲ 


۲- نفسیر عپاشی, ج ۲ ص ۰۳۰۳ ح ٣‏ 
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و دو انگشت را بر پشت حضرت قرار داد. چنان بود که حضرت سردی آنها را در 
ی رد ی ری ار یو 
در این مکان است؟ گفت: اری. این مکانی است که پیش از تو هر گز کسی در 

جا گام نگذاشته بود و بعد از تو نیز گام نخواهد گذاشت. خداوند به آندازه سر 
سوزنی از عظمت خود را به حضرت نماباند و او ان جه خدا اراده کرده بود از ان 
عظمت باری تعالی را دید. و جبرئیل به او گفت: بایست. ای محمد! و دقیقاً همان 
چه در حدیث پیشین آمده پیان کرده است," 

۸ محمد بن یعقوب. از علی بن ابرافيم. از بدرش. از احمد بن محمد بن ابی 
نصر, از حمّاد بن عشمان, از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: در شب معر| ج پیامبر صلی الله علیه و اله جبرئیل تا جایی همراه حضرت 
بود. پس او را رها کرد و تھا گذاست حضرت فرمود: ای جبرئیل! ایا در چنین 
حالتی مرا تنها می گذاری؟! گفت: برو, به خدا سو گند! نو به جابی قدم گذاشته‌ای که 
هیچ بشری در آن قدم ننهاده و پیثاز این پای هیچ بشری به آن نرسیده است 

۹ و او از عده‌ای از پاران ماء از اخمد بن محمد از حسین بن سعید از 
قاسم بن محمد جوهری, از علی بن این جمزه روایت کرده است: در محضر امام 
صادق عليه السلام بودم که اپو بصي از آن حضرت پرسید: فدایتان شوء! بیامیر جند 
بار به معراج پر ده شد فر مو د: دوبار: و جبرئیل او را دز جایی اپستاند و کفت: 
بایسٹ. ای محمد! تو در جایی ابستاده‌ای که تا به حال هیج ملک و پیامیری 
تایستاده است. برورد گار تو نماز می‌خواند. پرسید: اي جبریل! جځونه نماز 
مبي‌خواند؟ گفت: می‌گوید:« پاک و منزه و مقس هستم و من پروردگار ملانکه و 
روس‌ام, رحمت من بر خشم و غضیم بیشی گرفنه است». و پسامیر آبه خداوند) 
عرض کرد: خدایا! عفو و بخشش تو را مي‌طلبم. عفو و بخشش تو را می‌ طلم و 
پیامبر در جایی ایسناده بود که خداوند می‌فرماید: «قساب قو سين أو آذنی »۳ إتا 


۱- تفسیر عیاشی. ج آ ص ۰۲ ۲ ج ۷ , 


۲- کافی, ج ۱ ص ۳۴۷ سح ۱۲. 
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(فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان يا نرډیکتر شد] 
ابو بصیر پرسید: فدایتان شوم!« قاب قوسین أو آذنی» یعنی چه؟ فرمود: یعنی 
فاصله‌ای په اندازء دو طرف کمان خمیده و برگشته تا سر آن. بس قرمود: ميان 
پيامبر صلی اله علیه و آله و حضرت حق باری تعالی تنها حجابی رخشان و 
تابناک, حائل بود- و چیزی نمی‌دانم جز این که گفته: از جنس زبرجد بود- پس 
پیامپر از نقطه‌ای مثل سوراخ سوزن نگريسٹ به آن مقدار از نور و عظمتي که 
خداوند اراده کرده بود. خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد! عرض گرد: لبیک 
ای پروردگارم! فرمود: بعد از تو چه کسی رهبر امت توست؟ پیامبر عرض کرد: 
خداوند عالم‌تر است. فرمود: [او] علی ہن ابی طالب. امیر موّمنان و سرور و سید 
مسلمانان و رهبری بی‌نظیر است. سپس امام صادق عليه السلام به آبو بصیر فرمود: 
ای ابا محمد! به خدا سوگند! ولایت علی علیه السلام از زمین نیامده است. بلکه از 
اساد ایوا 
۳۰( ا در کتاب هدایت با سند خود از امام صادق عليه السلام روایست 
کرده است که فرمود: در شب معراج پیامیر صلی انه علیه و آله در راه شام یکی از 
کاروان‌های قریش را در مکانی دید. صبحگاهان به فرش فرمود: ای قریشیان! 
خداوند تبارک و تعالی دیشب مرا از مسجد الجرام به مسجد الاقصی عروح داد. من 
بر براق سوار شدم. جبرئیل آن را رام آورد. وای بود کوچجک‌تر از قاطر و 
بزر گ‌تر از الاش با هر گام تا أ ن جا که چشم می‌دید می‌پیمود. وفتی بر آن نشستم 
به آسمان صعود کردم و با همه پیامبران و ملائکه نماز خواندم و بهشت و آن چه در 
ان است و جهنم و آن چه در آن است را دیدم و بر همه هستی وقوف یافتم. گفتند: 
ای محمد! هر بار دروغ پشت سر دروغ از تو می‌شنویم, اگر این سخنان را بایان 
نبخشی و رها نکنی, به بدترین شکل تو را خواهیم کست. می‌خواهی ما را از 
خدایان خود بازداری و از آن چه پدران شریف و بزرگوار ما می‌پرستیدند بازداری؟ 
فرمود: ای قوم من! من تنها خیر برایتان آورده‌ام؛ اگر آن را بپذیرید, و اگر تپذیرید 
بر گردید و برای من در کمین؛ مترصّد فرصت باشید. من هم برای شما در کمین 
خواهم بود و آمیدوارم آن چیه از خدا اميد و ارزو دارم درباره شما محقق شود و 


۱- کافی, ج ۱. ص ۳۶۷ ح ۱۳ 
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به زودی خواهید فهمید. ابوسفیان گفت: ای محمد! ما پیشتر از راه شام رفت و أمد 
گر ده‌ايم. افر راست می گویی درباره راه شام و ان چه در آن دیدی برای ما یکی ما 
مي‌دانيم تو پیشتر به شام بر فته‌ای, بس اقر از نشانه‌های آن راه برایمان بگویی. 
می‌فهمیم تو پیامیر و فرستاده هستی. فرمود: په خدا سوگند! قطعا هم اکنون شما را 
از آن جه به جشم خود دیدهام اه می‌گنم, ای ابو سفیان! در فلان مکان کاروان نو 
را ديدم که بيست و سه شتر بود و شتری خاکستری رنگ جلوی أن بود و دو 
عبای سفید با پرزهای کوتاه بر روی آن انداخته شده بود و در آن دو عباء دو عسلام 
لو پودند يعمي: صییح و ریاح. ای هشام بن مغیره! در فلان مان کاروان تو را یسم 
که سی شتر داشت و شتری سرخ جلوی ان بود. سه گماشته تو میسره: سألم و 
يزيد در آن کاروان بودند و کاروان در اختیار آنان بود و در فلان روز و فاان 
ساعت به این جا خواهند آمد و تمام آن چه که آنها در بیت المقدس دیده بودند 
برایشان توصیف کرد. 

اپوسفیان گنت: آن جه دربازه بیت المقدس گفتی درست بود آما درباره 
کاروان ادعایی کردی که اکا السا #مدرکیت محقق نشود. می‌فهميم تو دروغضو 
ی و آن چه اذعا می کنی باطل است. وقتی روزی که پیامبر رسیدن کاروان را 
پیشگویی کرده بود فرا رد ایوسفیان و هشام بن مفیره از خانه بیرون آمدند تا 
کاروان را ببینند. کاروان‌ها دقیقا همان رمان که بیامیر صلی اله عليه و اله وعده داده 
بود رسیدند و آنها از غلامان خود درباره مارقم پرسیدند و آنها همان سخنانی را 
گفتند که پیامیر صلی الله علیه و آله به آنها فرموده بود وقسی نزد پسامیر آمدند. 
پرسید چه کردید؟ گفتند: هر آن چه گفته بودی محقق شد. هیچ کس جز تو این 
سحر را نمی داند. ئو حتما همزاد دانایی داری که از همه این آمور به تو خیر 
می‌دهد؛ به خدا اگر ما ببينيم ملائکه از اسمان به تو نازل می‌شوند باز هم تو را 
تصدیق نمي‌کنيم و نمی گوییم تو پیامبر خدا هستی و به آن چه می گویی ایمان 
نمي‌آوریم. و تو چه ما را پند دهی و چه پند ندهی. پرایمان یکسان است." 


۱- الجمل الارمک: شتری که در رنگش تیر گی وجود دارد. السان المرب رسک ج ۰ س 
TTF‏ 


۲ - الهداية الكبري. ص ۵۷ ح ۱۲. 
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۱ عیاشی از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده است که نرد امام صادق علیه 
السلام درباره شروع و پیدایش اذان سخن په ميان امد و گفته شد؛ مردی از انصار 
اذان را در خواب دید و آن را برای پیامیر صلی الله علیه و اله تعریف کرد و پار 
به او امر کرد آن را به بلال بیاموزد. امام صادق علیه السلام فرمود: دروغ می‌گویند! 
پیامبر صلی اله علیه و آله در سایه کعبه در خواب بود جبرئیل نزد پیامبر آمد, در 
حالی که ظرف آب بهشتی در دست داشت. پیامبر صلی لله علیه و آله را بیدار کرد 
و یه او امر گرد با آن آب. خود را بشوید سپس پیامیر را در تحبلی که هراران 
هزار رنگ نور داشت سواز کرد و به اسمان برد تا این که به درهای اسمان 
ر سیدند. حدیت ادامه دار و 

۲ از عبد الصمد بن بشیر روایت شده که گفته است: شنیدم امام صادق عليه 
لسلام می‌فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله در ابطح بود. جبرئیل برایش براق 
را اورد. براق از قاطر کوچی‌تر و از الاغ بزرگ‌تر بود و هزاران هزار هودح نور 
بر پشت او بود. وقتی پیامبر به او نزدیک شد تانوار شود براق چموشی کرد. 
جبرئیل چنان به صورت او سیلی زد که اواعرق کرد, یپس گفت: ارام باش. او 
محمد است. سیس به سرعت از بیت المقلب سف تیا په اسمان برد حدیث ادامه 
داد. این حدیت و حدیت شماره يشر په طور عفصل در تفسیر ایه: مله ما فى 
السْماوات ومّا فی الارزض وان تیدوا ما فی آنفسبکم آو تخفوه یحاسیکم به اللْه» [آن 
چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن خداست؛ و اگر آن چه در دلهای 
خود دارید, آشکار یا بنهان کنید. خداوند شما را به آن محاسبه می‌کند] از آیات 
پایانی سوره بقره بیان شد 

۳ طیرسی در احتجاج: از موسی بن جعشر عليه السلام از پدرش,. از 
پدرانش, از حسین بن علی علیه السلام از پدرش على بن ابی طالب عليه السلام 
روایت گر ده است که آن حضرت با فردی بهودی محادله کرد و بهودی فضایل انبیاء 
بهود را بیان می‌کرد و امير الممنین عليه السلام نيز فضایل رسول خدا صلی الله 
عليه و اله را ذکر می‌کرد و اين که خداوند. بیش از دیگر پیامپران به محمد صلی اله 


۱- تفسبر عیاشی؛ ج ۱ مس ۰۱۷۲۷ ج ٣ ٦‏ 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۱۷۹ ح ۵۲۲ 
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علیه و آله فضیلت بخشیده است. از جمله مواردي که بهودی عنوان کرد این پود که 
گفت: یاد براي سلیمان بن داود مسخر شده بود و او سوار بر باد در سرزمین‌هایش 
می‌گشت. صبحگاهان به شهری و شب‌هنهام در شهری دیهر. امام على عليه السلام 
به او فرمود: همین طور است که می‌گويي و پرتر و بهتر از این به محمد صلی اله 
علیه و آله عطا شد. او مسافت یک ماه مسجد الحرام تا سجد الاقصی سیر پنجاه 
فاو ساله ملکوت آسمان‌ها را در کبتر از یک سوم سک شسب بیسود و به ساق 
عرش الهی ر سید. د یت اداه فا ته ا ی Ee.‏ له سا 
فی السماوات اد الارض» و انامه ايه بیان شد. 

ای ق با فد ا ایو ا کی واه وه اس که 
رسول خدا صلی لل علیه و آله په علی ہن اہی طالب علیه السلام مسی‌فرسود: ای 
علی! خداوند تبارک و تعالی در هفت جا تو را با من همراه نمود. اول: در شبی که 
به معراج رفتم. جپرئیل از من پرسپد: پرادرت کجاست؟ کُفتم: او را در زمین باقی 
گذاشتم. گفت: از خدا بخواه او را برایت حاضر کند. و من دعا کردم ناگهان مثال و 
شبیه و را همراه خود بافتم و دیدم فلانکه صف به صف ایستاده‌اند, گفتم: ای 
جیرثئیل) اینها کبستند؟ کف لیر اقا کیان ان که خداوند روز قيامت به واسطه تو په 
آنها مباهات می‌کند. من ندیک شدم و درباره آن چه بوده و تا قیامت خواهد بود 
برایشان صحبت کردم. 

دوم: وفتی برای بار دوم به معراج رفتم. جبرئیسل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم؛ او را در زمین باقی گذاشتم. گفت: از خدا بخواه او را با تو همراه 
کند, و من دعا کردې خدا مثال تو را پرايم حاضر کرد و حجاب ها از اسمان‌های 
هفتکانه برایم گتار رفت و من همه ساکنان و اهل آسمان را دیدم, هر ملکی را در 
جای خودش. 

سوم: وقتی به سوی جن فرستاده شدم. جبرئیل گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: 
او را در زمین باقی گذاشتم گفت: از خدا بخواه او را با تو همراه گند و سن دعا 
کردم و ناگهان تو را همراه خود يافتم, و هر چه من به انها گفتم و هر پاسخی که 


۱ - احتجاح: ص ° 
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آنها دادند. همه را تو شنیدی. چهارم: ما برای لبلة القدر برگزیده شدیم و تو همراه 
من بودی» و هیچ کس جز ما نبود. 

پنجم: برای تو دعا کردم و خدا هر چه به من عطا کرده بود به تو هم بخشید. 
به جر نبوت را که خداوند فرمود: ای محمد! تو را به پامبری برگزیدم و با نو 
پیامپری به پایان می ر سد. 

ششم: وقتی په اسمان عروج کردم خداوند همه پیامبران را برای من جمع کرد 
و من برایشان نماز خواندم, در حالی که مثال تو پشت سر من بود. هفتم: هلاکت 
احزاب په دست ما بود." 

محمد پن حسی صفار در بصاثر الدرجات از اپو داود سبیعی, i‏ ا 
او یبن سنارت قرو 

۵ شیخ در کتاب مجالس, از گروه و جماعتی و آنها از ابو المفضل, از 
ايو القاسم جعفر بن محمد بن عبد اله موسوی در سال ۰ در مکه در خانه خوده, 
از مؤدیی عبید اله بن احمد بن نهیک کوفی. از مخمد بن زیاد بن ابی غمیر. از علی 
بن رئاب. از ابو بصیر. از ابو عبد اله جعفر بسن محمد از پدرانش, از علسی عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پیامب لصا اه هار آله به من فرمود؛ ای 
علی! وقتی من به اسمان عروح کردم ملائکة در هر اسمان به من بشارت و مژده 
خير دادند تا این که جبرئیل همراه گروهی از ملائکه مرا ملاقات کرد و گفت: ای 
محمد! اگر همه امت سب علی [در دل] داشستند. خداوند عز و جل جهتم را 
نمی‌افرید. 

یا علی| خداوند در هفت مکان تو را با من همراه کرد تا قلبم به وجود تو ارام 
گرفت. اول: شبی که به معراج رفتم. جبرئیل به من گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: او 
را در زمین باقی گذاشتم, گفت: دعا کن خدا او را با تو همراه کند, و من دعا کردم 
و از خدا خواستم, ناقهان ديدم مثال تو همراه من است. و ملالکه صف به صف 
ایستاده‌اند؛ از جبرئیل برسیدع: اینها کیستند؟ گفت: خداوند روز فیامت به خاطر تو 
به آنها مباهات می‌کند؟ من تزدیک‌تر رفتم و از ان چه بوده و هست و تا قیامت 


۱- تفسیر قمي. ج ۲ص ۲۱۲ 
۲- بصا الدرجات. ص ۳ باب ۲۰ سم ۳. 
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خواهد بود برای انها سخن گفتم. دوم: وقتی به نزد صاحب عرش و جلال و 
جبروت عروح یافتم جبرئیل از من پرسید: ای محمد! برادرت کجاست! گفتم: او 
را در زمین باقی گذاشتم, گفت: دعا کن تا خدا او را با تو هسراه گنت و من دعا 
کردم و ناگهان متال تو را دیدم که خدا آن را بامن همراه کرد. حجاب از 
اسمان‌های هفتگانه کنار رفت و من ساکنان و اهل آسمان‌ها را دیدم و هر مکی را 
در جای خود. 

سوم: وقتی به سوی جن مبعوث شدم جبرئیل پرسید: برادرت کجاست؟ گفتم: 
او را در زمین باقی گذاشتم؛ گفت؛ از خدای عز و جل درخواست کن او راباتو 
همراه کند. و من دعا کردم و ناگهان تو را همراه خود یافتم, و هر چه په جنیان گفتم 
و هر جه آنها پاسخ دادند, همه را تو شنیدی و درک کردی. جهاره: ما برای شب 
قدر بر گزیده شدیم و تو همراه من بودی و هیج کس جز ما نبود. پنجم: با خداوند 
عز و جل مناجات می‌کردم و مثال تو همراه من بود. من از خدا برای تو صفات و 
ویژی‌هایی مسئلت کردم که خدا همه را به تو عطا کرد جز پیأمبری و نیوت راء و 
خدا فرمود: نبوت را مخصوص تو گردانده‌ام و با تو پیامبری را به پایان بردم. ششم: 
وقتی بیت المعمور را طواف.م ی کردم عنال تو همراه من بود. هفتم: هلاکت احزاب به 
دست من و نو بود. آی علی! خداوند بر دنیا نظر کرد و مرا بر همه عمردان جهانیان 
برتری داد. پس بار دوم نظر کرد تو را بر همه مردان جهانیان برتری داد. و پار سوم 
که نظر کرد. فاطمه را بر همه زنان جهانیان برتری داد و بار چهارم که نظر کرد 
حسن و حسین و آمامان از سل حسین را بر مردان جهانیان برتری داد. 

ای علی! من در چهار چا اسم تو را مقرون و همراه اسم خود یافتم و بانهاه 
به ان آرامش یافتم: در شب معراجم په اسمان وقتي به پیت المقدس رسیدم در آن 
جا دیدم که بر روی سنگی نوشته شد: لا له إلا اله محمّدا رسول انه هیچ معبودی 
جز الله نیست, محمد رسول و پیامبر اوسته و من او را با وزير و وصی‌اش باری و 
مساعدت مات پرسیدم: ای جبرئیل! وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب 
عليه السلام. وفتی به سدرة المنتهی رسیدم مکتوبی را ديدم که بر آن نوشته شده 
بود: هیچ معبودی جز الله پیست. من تنها و بکانه هستم و محمد برگزبده من از میان 
خلقم است. او را با وزير و وصی‌اش یاری و مساعدت ر ساندم. گفتہ: ای جبرئیل! 
وزير من کیست؟ گفت: على بن ابی طالب؛ وقتی از سدرة المنتهسی گذشتم و به 


sarallah-ketab.blogfa.com 





مر شس پروردثار جهأنیان زسیدم: دز یکی از ستون‌های عرش مکتوبی آویخته ديدم 
که بر ان نوشته شده بود: من اله هستم, هیچ معبودی جر سن» به تنهسایی؛ وجود 
ندارد, محمد. حبیب و برگزیده من از میان خلقم است, من او را با وزير و برادرش 
یاری کردم. ای علی! خداوند عز و جل هفت صفت و فضیلت در مورد تو به مسن 
عطا کرده است: اولین کسی که از قبر ببرون می‌آید من هستم و تو همراه من هستی, 
تو اولین کسی هستی که همراه من بر پل صراط می‌ایستی و به آتش می‌گوبی: بگیر 
این را آن سهم توست و این برای تو نیست, آن گاه که من پوشانده سی‌شوم تو 
اولین کسی هستی که پوشانده می‌شوی؛ و آن گاه که زنده شوه تو اولین کسی 
هستی که زنده می‌شوی و اولین کسی هستی که همراه من در سمت راست عرش 
الهی می‌ایستی و اولین کسی هستی که همراه من در بهشت را می‌کوبی و اولین 
کسی هستی که همراه من در اعلی علیّین ساکن می‌شوی و اولین کسی هستی که 
همراه من از رحیق مختوم که ختامش مشک است می‌نوشی؛ و در این موارد اگر 
می‌توانند پس با تو رقابت کنند. 

۶ شیخ در امالی با سند خود از حفاز: از این جمابی, از ابو عشمان سعید بن 
عبد الله بن عجب انباری, از خَلّف بن درلست. از قاسیم بن هارون, از سهل بسن 
سفیان. از همام. از قتاده از انس رژایت.کرده است که پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرمود: وقتی په اسمان روج گر دم و په پروردثار ر و جل نزدیک سدم تا آن جا 
که فاصله من با حضرت حق به اندازه طول دو انتهای کمال با نزدیک‌تر بود فرمود؛ 
ای محمد! از میان خلق چه کسی را دوست داری: عرض کردم شدایا! علس را 
بیشتر دوست دارم. فرمود: پرگرد. ای محمد! به سمت چپ نگاه کردم و علی بن ابی 
طالب را ديدم" 

۷ پرسی از اہن عباس روایت گرده است که ای صلی اله عليه و آله در 
شب معراج. علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را در آسمان دید و به 
انها سلام گرد. در حالی که در زمین از آنها جدا شده بود. 

۸ شيخ مقید در کتاب اختصاص از احمد بن عبد الله از عبید اله بن محمد 


۱- امالی؛ ج : نی 0 
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غیشی, از حماد بن سلمه. از آعتش, از ژیاد بن وشب از عبد اله بن مسعود روایت 
کرده است که نزد فاطمه صلوات الله علیها رفشتم و پرسیدم: شوهرت کجاست؟ 
فرمود: جبرئیل آو را په اسمان ی کلم داده است. پرسیدم: برای چه! قرمود: گروهی 
از ملائکه بر سر مسئله‌اي مشاحره می‌کر دند, از انسان‌ها داوری خواستند, خداوند 
ابا وی کوک کے رات کید و ایا غلے دن ان انی ا اسان 
گردند." 

وصف براق 

۱) در صحيفة الرضا عليه السلام امده است: پیامبر خدا صلی اله عليه و أله 
فرمود: شداوند. بُراق را براي من مسخر کرد و آن یکی از حیرانات بهشت است. نه 
کوتاه و نه خیلی بلند. اگر خدا پد او اذن کند. در یک لحظه همه دنبا و اضرت را 
می‌گردد. و براق خوش‌رنگ‌ترین حیوان است.! 

۲) ابن فارسی در کتاب روضه در حدیئی از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله 
در وصف برأق روایت کرده است که فرمود: جهره آو شبیه جهره انسان, و گونه ان 
شبیه گونه اسب است. یالش از,رئشه‌های/,مروارید و دو گوشش | ز دو زیر جد سبز و 
چشمانش همانند دو ستاره زهره درخشان و ورانی است که برتو انها چون پرتو 
شیک ای اد کی ای ری وا ها ارا کی کی کی و وا 
دست‌ها و پاهایش پلند و کشیده. همانند انسان جان و روج دارد و کلام را سی نو د 
و می‌فهمد. بزرگ‌تر از الاغ و کوچک‌تر از قاطر است." 

۲) برسی از اہن عباس روایت کرده است که طفت: ؛ وقتی در شب معسراج: 
ا اق تات ویو جائپ خدا به حشرت اسر کرد که سوار 
شود. پرسید: اين چیست؟ گفت: حیوانی که به خاطر تو خلق شده است و هزار 
ام a‏ پپابر صلی الله عليه و آله پرسید: این حیسوان 
چگونه مسیر می‌پیماید؟ گفت: اگر بخواهی با آن آسمان‌های هفت‌گانه و زسین 


۲ - صحبفه امام رضا علیه السلام. ص ۱۵۴ ح ۹۵ 
۲- روضه الواعظین, س ۱۲۲ 
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هفت‌انه و بپیمایی: متیر هفتا د هزار سال را از باز در جنم تلك طم زدسی 
۱ 
می پیماید. 


راا موی انکتاب واه هری ی انرانیل ألا توا مى دود 
بو ا با موس الکتاب و- هدی لبي اسرایل نوا من دُوني 
۲(۷) 
وی 
| و کتاب اسمانی را په موسی دادیسم و آن را برای فرزندان اسرائیل رهنمودي 
گردانیدیم که زنهار غیر از من کارسازی مگیرید] 
) علی بن ابراهیم گفته است: آیه محکم است. 


نامع وح اعد شکور ۳ 
[(ای) فرزندان کسانی که (آنان را در کشتی) با نوح برداشتیم راستی که او پنده‌ای 
سپاسگزار بود] 

) ابن بابویه از پدرش - که خدای از آو خشنود باد- از سعد بن عبد اله از 
احمد بن محمد بن عیسی. از احمد ین محمد بن ابی نصر بزنطی. از ابان بن عشمسان, 
از محمد بن مسلم, از آمام محمد باقر علیه السلام رایت کرده است که فرمود؛ نوح 
عليه السلام تنها به این دلیل عید شکور نامیده شده است که هر روژ صبح و شب 
می‌گفت: خدایا! من تو را شاهد می‌گیرم به این که هر نعمتی که صبح و شب به من 
می‌رسد و عأفیت و سلامت دين و دنيايی همه از جانب توست. تو یکانسه هسستی, 
هیچ شریکی نداری. حمد و سباس تھا مخصوص توست. و شکر و سپاس ان 
نسیت به تو بر عهده من است تا این که راضی شوی و حتی بیشتر از آن," 

۲ علی بن ایرآهیم از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر از جابر, از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: توح عليه السلام هر صبح 
و شب می‌گفت: گواهی مي‌دهم که هر نعمتی از دين و دنیا که به سن می‌رسد از 


۲- علل الشرایم. ج 4 ی ۲ پاب ا 5 
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خداست. خداوند یکناست. هیج شریکی ندارد. بسیار حمد و سپاس او بر گردن من 
است و خدا این آبه را نازل کرد: انه کان عَیْدا شکورا» و این شکر و سپاس او 
۳ ۱ 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن 
رثاب, از اسماعیل بن فضل. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هر صبح و شام ده بار بگو: خداپا! هر نعمتی از سلامتی دین و دنیا که به من پرسد 
از جانب تو است. تو یکنا و یکانه هستی, حمد و سپاس تو به خاطر این نعمت‌هاه 
په عهده من است تا آن جا که راضی شوی و بیشتر از آن. با گفستن این جملات, 
حمد و سپاس نعمت‌هایی که خدا در ان روز و شب به تو عطا کرده را به جا 

اوری." 

۴ و ابن ابی عُمیر, از فص بن بختری از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: توح علیه السلام هر صبح و شب این را می‌گفت, و به خساطر 
همین عبد شکور نامیده شد. و فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است: هر 
کس را که خدا تأیید و تصدیق کندم زستگار و نجات یافته است." 

۵ و نیز او از علی بن محمد از یکی از یارانش, از محمد بن سنان,. از اسو 
سعید مکاری, از ابو حمزه.رواپت کرده است که از امام محمد باقر عليه السلام 
پر سید م: منظور باری تعالی از اين که درباره نوح عليه السلام فر مود: «إنه کان بدا 
شکور» چیست؟ فرمود: منظور جملاتی هسنند که نوح بسیار آنها را می کُفشست. 
پر سید م: جه جمالاتی؟ فر مود: هر صبحگاه می گفت: خدایا! تو را کواء می گیرم که 
شر تعمتی که به من رسیده و سلامتی و عافیت دین و دنيايم هسه و همه از جانب 
توست, تو تنها و یگانه هستی. هیچ شربکی نداری, برای این نعست‌ها شکر و 
سپاس بی‌حد و حساب مخصوص توست, او هر صبح و شب سه بار این جملات را 


۱- تفسیر قمی. ج ۱+ ص ۲۰4۵ 
۲ کافی, ج ۲ ص ۸۱ ح ۲۸. 


۳-کافی, ج ۲, ص ۸١‏ ح ۰.۲۹ 





sarallah-ketab.blogfa.com 


مقت أ 

۴ عیاشی از حفص بن بختری: از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: توح عليه السلام هر روز صبح مى گفت: خدایا؛ غر نعمت و سلامتی در 
دين و دنیا که به من می رسد از جانب توست, تو خدای یکتا هستی و هیچ شریکی 
نداری, پادشاهی از آن توست, و شکر و سپاس این نعمت‌های توء بر عهده من 
است تا آن جا که تو راضی شوی و حتی بیشتر از آن," 

۷ حفص بن بختری. از امام صادی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نوح عليه السام به این خاطر بنده سپاسگزار تامیده شده است که هر روز و شب 
می گفت: خدایا! هر نعمتی که روز و شب به من می‌رسد و یا عافیت و سلامتی دين 
و دنیایم همه از جانب توست, تو خدای یگانه و یکتا هستی و هیچ شریکی نداری, 
حمد و سپاس این نعمت‌های تو بر عهده من است تا این که تو راضی شوی و حتی 
بیشتر از آن. نوح علیه السلام هر روز شب و شب ده بار این جملات را می‌گفت: " 

۸ جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که درباره آیه: «کان 
بدا شکورا» فرمود: نوح هر روز و شب می گفت: [خدایا!] تو را گواه می‌گبرم که 
هر نععتی که به من رسیده يا سلامتی و عافیت دین و دنيايم همه از جائب الله است: 
خدای یکنا و یگانه که هيج شریکی نداردو به خاطر این نعمت‌ها شکر و سیاس 
ہی حد و حساب مخصوص خداوند اس 

)٩‏ ابو حمزه تمالی گفته است که از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: 
منظور خداوند از این که به نوح عليه السلام گفته است: «اه گان عبدا شکورا» 
جیست؟ فرمود: جملاتی که نوج بسپار انها را ی کته توح هر ی ویس 
می‌گفت: خدایا! تو را گواه می‌گیرم به این که هر نعمتی که من دارم و دين و دنيايم 
شمه ازجانب توست, تو خدای یکتا هستي بی‌شیج شبریک و همتایی:و حمد و 


۱- کافی. ج 1 اب ۹" ۸ ح ۸ ۲ 
۲“ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۰۲ ج ۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲« ص ۲۰۲ ح ۱۷. 
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سپاس از تو به خاطر آن نعمت‌ها بر عهده من است تا این که تو راضی شوی و 
حتی بیشتر از آن, و به خاطر همین نوح بنده‌ای بسیار شاکر و سپاسگزار نامیده 


1 
الد ۲ 


وڪيا ی رزیل في اککاب فين في الازض مرت رانا 
کیب فد جاء وعد ولا بعا کم بادا ا ؤي بسي وید او یلال 
یار وان وعدا من ام نذا کم اڪره عم امد دتا نوا و 
ر ۳ ۱ 
وجعلا ا ڪمن 
[و در کتاب آسمانی(شان) به فرزندان اسرائبل خبر دادیم که: قطعاً دو بار در زمین 
فساد خواهید گرد و قطعاً به سر کشی پسیاز Er‏ بر خواهید خاست* پس آن گاه 
که و ده (نحقق) نخستین أن دو فراار سد, بند قانی از خود را که سخت تیروهندند 
بر شما می مار یم تا میان خانهها(یتان برای قتل و غارت شما) به جستجو در آیند و 
این تهدید تحقق یافتنی است٭ پس از چندی) دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم 
و شما را بسا اموال و پسبران باري صی‌ذشیم و (تعداد) نشرات شما را بیشتر 
می گردانیم] 

۱) محمد بن یعقوب از چند تن از باران ماء از سهل بن زیاد, از محمد بن 
حسن بن شون از عبد الله بن عبد الرحمن اصَمء از عبد الله بن قاسم بطل از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که درباره اید: «وقضینا إلى بني إشرائيل فی 
الکتاب لتیدن فی الاراض مر تین ولتفن علو کییرا». فرمود: «منظور از مرتین: 
فتل علی بن ابی طالب و نیزه خوردن امام حسن عليه لس است, «ولتغلن لو 
یی ا» یعنی قنل امام حسین عليه السلام و «فاذا جاء وعد ارلاهما» یعنی وقتی 
یاری دهنده خون حسین عليه السلام پیاید «ِعنا لیم عبادا نا ولی باس شدرید 
ُجاسُواً خلال الدیّار» یعنی که خدا قبل از ظهور حضرت قائم عليه السلام آنها را 
مپعوث می‌سازد و انها هر ظالمی که به خاندان محمد ظلم کرده را یافته و می‌کشند 





۱ 
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«وکان وعدا مَْعُولًا» یعنی خروج قائم عليه السلام «ثم ردنا کم الک علیهم» 
یعنی خروح امام حسین علیه السلام همراه هفتاد تن از بارانش, آنها کلاه‌خود 
ژراندود دو رو دارند و به مردم می‌گویند: این حسین است که خروح کرده است تا 
این که مؤمنان در این باره هیچ شکی نداشته باشند و بدانند او جال و شیطان 
نیست و حجت قائم ُجُْل الله تعالی فرجه الشریف در ميان آنهاست. وقتى قلب 
مّمنان به یقین می‌رسد که او حسین عليه السلام است. حضرت حجت عمجل لله 
تعالی فرجه الشریف جان به جان آفرین تسلیم می‌کند و کسی که او را مسی‌شوید و 
کفن مي‌کند و حنوط می‌زند و او را در قیر می‌گذارد, حسین بن على عليه السلام 
است؛ زیرا به دنبال هر امامی, امام می‌آید." 

۲) ابو جعفر محمد بن جریر در مسند فاطمه سلام الله علیها از ابو مفضل, از 
علی بن حسن منقری کوفی, از احمد بن زید دهان از مُخوّل بن ابراهیم» از رسستم 
بن عبد ال ہے خالد مخزومی, از سلیمان آعمش, از محمد بن خلف طاطری, از 
ژاذان, از سلمان روایت کر ده است که رسول هل صلی الله علیه و آله به من فرمود؛ 
خداوند تبارک و تعالی برای هر پیامیری که مبعوث کرده دوازده پیشوای قوم اختیار 
کرده است. عرض کردم: ای رسول خدا! می‌دانستم که برای اهل کتاب چنین است: 
برسید: ای سلمان! آیا پیشوایان قو نورا تهم می‌شناسی ویبی‌دانی کدام دوازده نفر را 
خداوند بعد از من برای قوم من انتخاب کرده است؟ عرض کردم: خدا و پیسامبرش 
عام تر ند. 

فرمود: ای سلمان؛ خدا من را از خالص نور خود خلق کرد و مرا خواند و من 
او را اطاعت کردم و علی را از نور من خلق کرد. سپس او را خواند و علی 
خدایش را اطاعت کرد. سس از نور من و علی فاطمه را خلق کرد و او را 
فر اخواند, و فاطمه خدایش را اطاعت کرد. سپس از نور من و علی و فاطمه. حسن 
را خلق کرد و او را فراخواند. و حسن خدایش را اطاعت کرد و سپس از ور من و 
علی و فاطمه. حسین را خلق کرد و او را صدا کرد و حسین خدایش را اطاعت 
کرد, سپس بنج نام از تام‌های خود را بر ما تهاد. خدا محمود است و من محمد 
خدا علی است. و علی نیز همین نام را دارد. خدا فاط است و این فاطمه. خدا 
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احسان است و اين حسن و خدا محسن است و این حسین. سپس از ما و از نور 
حسبین عليه السلام نه امام را خلق کرد و آنها را فراخواند و انها خدا را اطاعت 
کردن بل از ان که خداوند آسمانبرافراته و ونی گسترده و ا لگ و بصر را 
خلق کند. ما نورهایی بودیم که خدا را تسبیح می گفتیم و به او فوش می دادیم و 
اطاعت می کر ديم. 

عرض کردم: فداینان شوم! اجر و پاداش کسی که اینها را بشناسد چیست؟ 
فرمود: اي سلمان! هر کس آن گونه که شاپسته است آنها را بشناسد و به آنها اقتدا 
کند و آنها را دوست پدارد و از دشمتان آنها یبزاری بجوید, به خدا سو ند او از 
ماست هر کجا که ما وارد شویم. وارد می‌شود و هر کجا که ما ساکن شویم. ساکن 
می‌شوده غرض کردم: ای رسول خدا! آیا می‌شود بدون شناخت نام آنها و اه 
به انا ایمان داشت: فرمود: نه. ای سلمات! 

عرض کردم: ساير امامان را چگونه بشناسیم؟ من تنهاء تا حسین عليه السلام 
را می‌شنأسم. فرمود: پس از حسین؛ سید عابدان, علی بن حسین» سپس پسرش. 
محمد بن علی. شکافنده علم ام شرگن پيامر, سپس جعفر بن محمد زبان 
راستگو و صدیق خداوند. سپس موسی بن جعفر؛ فرو برنده خشم و غضب به خاطر 
صبر در راه خدلوند عز ا بیس علي ین هسی: راضی به مر خناوند. سیس 
محمد بن علی. بر گزیده از میان خلق خدا: سپس علی بن محمد هدایت کننده به 
سوی خداء سپس حسن بن علی, رازدار و امین اسرار خدا: سپس محمد بن حسن 
الهادی المهدی الناطق الفائم به امر خداء سپس فرمود: ای سلمان! قطصاً تو او را 
درک می‌کنی و هر کس که مانند تو باشد و با معرفت حقیقی و راستین, ولایت او را 
بیدیرد. خدا را بسیار شکر کردم و عرض کردم: ای رسول خدا! یعتی من تا زمان او 
مولت می پاب فرمود: اي سلمان! أیه: «فاذا جاء وعد اولاشما تنا علیک عیادا آنا 
آولی باس شدید فجاسوأً خلال الدیار وکان وغدا ماه م ردنا کم الكرة 
هم وأمددناكم بأموال وبنین وجعلناكم کر تفرا» 

کر یه 3 وان بسیار زیاد شد سپس عرض گر دم: ای رسول خدا! شما این 
را تضمین می‌کنید؛ فر مود: اری, سوکند به أن که مرا به حق فرستاد, از من و علسی 
و لاو سس ی جر و ایام اد تل جس وق کی ا ا اسك 
شمر اه ماست و در راه ما به او ظلم و ستم شده. اری, به خدا سوگند ای سلمان! 
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بلیس و لشکریانش و هر کس که به طور کامل کافر است و یا هر کس کد کاملا 
ایمان اوردد است, همه قطها حاشر ی ۳۳۲ مظلومان و خون ائهبا فرفته 
شود و خداوندر توء به هیچ کس ظلم نمی‌کند و این تأویل آیه‌ای است که خداوند 
روا «وترید أن من علسی ألذرين استضیفوا ف فى الأرْض ونجلهم این 1 
وتجعلهم لوارثين# وتكن هم فى الارض ونری فرعون وَعامَان وَجنودهُما بنهم شا 
کانوا َحذَرّون» ' [و خواستیم بر کسانی که در أن فو ف و فجت شك دة 
منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) گردانيم و ایشان را وارث (زمین) کنیم# و در 
زمین قدرتشان دهیم و (از طرفی) به گر عون و هامان و لشکرپانشان ان جه را که از 
مانب انان بیمناک بودند پنمايانيم] سلمان گفت: از مقابل رسول خدا صلی اله عليه 
و آله بر خاستم. و دیگر برای سلمان مهم نبود چه زمانی مرگ را مي‌بیند یا مرگ او 
را می‌بیند." 

۳) ابو القاسم جعفر بن محمد بن یه از محمد بن جعفر قرشی رژاز, از 
محمد پر مسین ریت ابی قطانم آز موسی رات حاط از عبد الله ین قاس 
حضرمی, از صالح بن سهل روایت کرده است که ابام صادق علیه السلام درباره اید: 
«وقضینا إلى نى ! برائیل فی الکتاب لین فی الارض مَرتیْن» فرسوده است: 
يعني قعل مير المؤمتين عليه الم وی خوردن امام حبین بن على عليه اسلا 
«لتغلن علو کبیرا» یعنی قتل حسين علیه السلام «فإذا جَاء وعد آولاهما» يعنى 
هنگامی که یاری حسین علیه السلام فرا رسد تا مه مان آنا ارس با 
شدید فجاسُواً خلال الدیار» منظور قومی است که خدا قبل از قیام قائم انها ۲ 
می‌فرستد و آنها همه ظلمان په آل محمد را به سزای عملشان مي‌رسانند. «وکان 
وغدا مرا ۲ 

۴ و نیز او از محمد بن جمفر کوفی راز از محمد بن حسین بن ایی خطاب, 
از موسی بن سعدان, از عبد الله بن قاسم حضرمی, از صالح بن سهْل, از امام صادق 
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عليه السلام روایت کرده است که درباره آیه: «وقَضينا ی بى إسطرآئيل فى اكاب 
لتقد فى الأرأض رتيْن» فرمود؛ يعنی: : قتل على عليه السلام و يزه امام 
حسن عليه السللام «وکتغان علا کییرا» یعنی: قتل امام حسين عليه السلام " 

۵) ابو جعفر محمد بسن جریر طیری در مسند فاطمه سلام الله علیها از 
ابو عبد اله محمد بن سهل جلودی. از ابو الخیر احمد بن محمد بن جعفر طائی 
کوفی. در مسجد ابو ایراهیم موسی بن جعفر عليه السلام از محمد بسن حسن بن 
یحیی حارتی. از علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی- سخن گفتن و ملاقات خود با 
حضرت قائم اعلیه السلام) را ذکر کرده است- از حضرت قائم عليه السلام روایست 
کرده است که فرمود: هان! پرایت می‌گویم: آن گاه که صبی از پای نشست و مغربسی 
به حرکت درامد و عمانی خروشید و با سفیانی بيعت شد, خداوند به من اڏن خروح 
می دهد و من همراه سیصد و سیزده مرد همانند, در میان صفا و مروه ظهور می‌کنم 
و به کوفه می‌ايم و مسجد ان را خراب می کنم؛ أن را همانند بنای اول ان می‌سازم. 
سپس هر چه ستمکاران پیرامون ان ساخته‌اند را ویران می شم و حج وأقعی و 
حقیقی اسلام را همراه مردم په جا می اور و به بثرب می‌آیم و حُجره را خراب 
می‌کنم و هر کس در آنجاس ردن میآورم ان دو تازه و سالم هستند, آن دو را 
روبروی بقیع می‌برم. و به دو خوبی که بر آن دو آويخته و صلیب شدند امر می‌کنم 
که از زیر ان دو, برگ داده و سبز می‌شوند. بیشتر از فتنه اول مردم به ایس دو 
فریفته می‌شوند. پس منادی از اسان ندا سې دهد: ای اسمان ناپود گن و ای زمبن 
بکپر! آن روز جز مومنی که قلبش را برای ایمان خالص کرده باشد, هیچ کس بر 
روی زمین باقی نمی ماند. پرسیدم: سرورم! بعد از ان جه خواهد شد؟ فرمود: حمله 
و حمله, بازگشت و رجعت. سپس این آیه را تلاوت فرمود: هثم رها لم الکو 
هم رآنددتاکم بأنوال وبين وَجعلناكم کر ترآ»" 

۶) عیاشی از صالح بن سهل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فر مود: «وقضینا إلى ببی ٍسرائیل فى الکتاب ادن فى الأرزض مَرتین» منظور 
قتل على عليه السلام و نیزه حوردن امام حسن علیه السلام «ولتفلن علو کبسرا» 





۱ - کامل الز پارات: ص ۲ ح ۷. 
۲- دلائل ال مامت ص ۲۹۲ 
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یعنی قتل حسين عليه السلام. اذا جاء وعْذ أولاهما» یعنی وقتی یساری دهنده 
خون حسین عليه السادم بیاید. «بَعتَا علیہ عبادا آنا آولی باس شدید فجَاس وا 
خلال السدیار» منظور قومی‌اند که خدا قبل از قیام قائم علیه السلام آنها را مبصوث 
می ند و انها از همه ظالمان نسبت به حق محمد صلی الله عليه و اله انتقام می گیرند 
اکان ودا مُنْغولا» بعنی قیام قائم عليه السسلام اسم ردنا تم الکراً علیهم 
ناکم بارال ونين وجعلناکم | 1 تفیرا» یعنی خروح آمام حسین همراه 3 
هفتاد تن از یارانش که با او شهید شدند. کلاه خودهای زراندود دو رویه دارند, به 
مردم خبر می‌دهند: حسین همراه پارانش خروج کرده است تا مومنان درباره او 
شیک ات پاشند. ۽ بدانند او دحال و شطان تسه ب أن روز حجت قائم در ميان 
مردم است. وقتی موّمنان یقین کردند که ۱ حسبن علبه السلام است و همه مومتان 
او را تصدیق کردند؛ حجت قائم عليه السلام جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. و آن 
که او را سل داده و کفن می‌کند. و حنوط می‌زند و در قبر می‌گذارد, امام حسین 
علیه السارم است. بعد از غر امامپی, امام می أ ب امام را امام عغسل می‌دهد. سس 
حسین عليه السلام عهده‌دار حکومت خواهد بود,تا مانی که ابروانش بر روی 
چشمانش قرار گیرد (بریزد).' 

۷ خمران از امام محمد باقر علیا السلام روایت کرده است که فرسود: «بْعَنا 
علیکم عبَاد] نا آولی بس شدید» منظور قائم علیه السلام و باران اوست. مردانی 
جنگجو و نیرومند," ۱ 

۸) مسعدة بن صدقه, از جعفر بن محمد از پسدرش, از جسدش عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: امیر المومنین عليه السلام) در خطبه خود فرسود: ای 
مردم! قبل از این که مرا از دست دهید و نیاپید. از من سوّال کنید. علم بسیار زیادی 
در سیئه من است, بپرسید قبل از این که فته شرفی دامنگیر شما شود این فتتة: 
لگام زده حرکت می‌کنده بانگ‌زننده و مولا و ان کس که افسار آن را از جلو 
می‌کشد و آن که از پشت, آن را به جلو می‌راند و هر کس که به آن پتاه ببرد ملعون 
هستند. جه بسیار کساتی که ذمش را بالا پرده بودند. اما ارژوی مرگ او را دارند, 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۰۴ ح ۲۰. 


آ- تسیر عیاشی؛ ج nı‏ نی م 1 
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۳۹ 


ب لرا 
ا سر اغ 


ر کار فا ويا و اد ان وو دا ا اراي اس ا را ا دفو 
کسی به او رحم می‌کند. آن گاه که چرخ فلک چرخید. می‌گویید: مُرد بلکه هلاک 
شد و چه رأه‌هایی پیمود. در ین هنگام در آرزوی فرح می‌نسینید. و این تأويل 
کلام خداست که می‌فرماید: «ثم رددتا لم الک هم وأشددتاكم امال وسین 
وجقلناكم آکثر تفيرأ» سو گند په آن که دانه را شکافت و نسیم را آفرید؛ 0 
هنکام پادشاهان در نعمت زندگی خواهند کرد و هیچ مردی از آنها نمی‌میسرد مر 
این که از صلب او هزار پسر زاده شود. از هر نوع بدعتی و آفتی ايمن هستند و به 
کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل می‌کنند. حال آنکه آفات و شبهات از آنها برطرف 
شده است ۲ 

٩‏ رفاعة ہن موسی از امام صادق عليه السلام روایت کرده اسست که فرسود: 
اولین کسی که دوباره به دنیا برمی‌گردد حسین بن علی عله السلام و باران او, و 
بزید بن معاویه و باران او هستند:؛ سیس تک نک انها را ۳ ۱ أيه 
م ردنا تچ الک علیهم ملا کم بآموال ونين وجعلتاکم اکشر تفسرا» را 
تلاوت کرد." .۰ 

۰ سعد بن عبد اله از محمد ین حسین بن ابی خطاب, از عمر بن عبد العزیز 
از مردی: از جميل بن دراج. از ی و زید شام از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: اولین کسی که در رجعت باز می گردد. حسین 
بن على علبه السلام است و چهل سال در زمین می‌ماند تا این که به خاطر کهولت 
سن. آپروهایش بر روی چشم‌هایش می‌ریزد. ! 

۱ و نیز او از احصد پن محمد پن عیسی و محمد بن عبد الچبار و احصد بسن 


حسن بن علی بن فضال و انها از حسن ین علی بن فضال, از ابو مغرا خنید بن 


۱- تفسیر عیاشی. سم ۲ ص ۳۰۵ ح ۲۲. 


#- الق : پر پرندگانی چون عقأب و باز وفتی صاف شده و برای بستن روی تیر آماده می‌شوند. 
در یت ابید «لتر کین سنن من کان قبلگم حذده الفده بالقده» مثلی است که برای دو جیز 
کا لا مساوی و بی‌هیح تفاوتی گفته می‌شود «المعجم الوسیط ماده قَذذ». 


Liu ۵ تسر عیاشی» ج 1 ا‎ E 


۲- مختصر بصائر الدر جات ص 1۸ 
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مثلی» از داود بن راشد, از خمران بن اعین, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده‌اند که فرمود: حتماً همسایه شما حسین بن علی- هزاران صلوات و درود بر 
آنها باد“ برمی‌گردد و عهده‌دار حکومت خواهد پود تا اینکه به خاطر کهولت سن, 
بروانش بر روی چشمانش قرار گیرد.! 

۲ و او از احمد پن محمد پن عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب از 
احمد بن محمد بن ابی نصر, از حماد بن عثمان, از محمد بن مسلم, از حمسران بسن 
اعین و ابو خطاب- پیش از آن که ابو خطاب, ان چه را که آورد. بیاورد- از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: اولین کسی که زمین شکافته می‌شود و 
به دنیا برمی گردد. حسین بن علی عليه السلام است و رجعت یک امر عام نیست: 
پلکه مخصوص کسالی است؛ ھا کیا که کاملا و صد در صد ایمان خالص دارند 
و یا کاملا کافرند پر گ دزد ! 

۳ و او از ايوب بن نوح و حسن بن علی بن عبد الله بن مقیره از عباس بسن 
عامر قصبانی. از سعد. از داود بن راشد. از حمران ب اعین. از امام محمد باقر علیه 
لسلام روایت شده است که فرمود: اولین کشی که پرمی ردد قطصا همسایه شما 
حسین بن علی (علیهما السلام) است. او علستتاتس يکي خواهد بود تا این که از 
شدت کهولت. ابروهایش بر روی چشم‌هایش قراز, گیرد.. 

۴ و او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعبد و محمد بن خالد 
برقی, از نضر بن سید از یحبی بن عمران حَلبی, از مُعَلی بن عثمان, از معلسی بسن 
خنیس, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اول کسی که به دنیا 
برمی گردد حسین بن علی (علیهما السلام) است. سپس او مالک و رئیس خواهد 
بود تا اينکه به خاطر کهولت سن ابروهایش بر روی چشم‌هایش قرار گیرد. سپس 
امام درباره آیه: «ٍن نی فرض عَلَیْک القر آن آرادک إلى مَعاد»" [در حقيقت همان 


۱- بختصر بصاثر الدر جات. س ۲۲. 
۲- مختصر بصائر الذر جات. س ۲۳. 
۲- مختصر ضار الدر جات. هی ۲۷. 
۲- قصصی / ۸۵ 
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کسی که این قران را بر تو فرض کرد بة بقیناً تو را به سوی وعده‌گاه بازمی‌گرداند] 
فررمود: یعنی پیامبر شما به سوی شما باز ین گر 3 

۵ و نیز او از محمد بن عیسی بن عبید. از حسین بن سفیان بسزاز, از عسرو 
بن شمر. از جابر بن یزید, از آمام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
على علیه السلام و پسرش حسین عليه السلام دوباره به زمین برگشته و حمله و 
نبردي خواهند داشت؛ پرچم او را به دست می کیرد نا انتقام او را از بنی اميه معاویه 
و آل ثقیف و هر کس که در جنگ با او حضور داشته بگیرد. سپس خداوند یساران 
آنها را برایشان مبعوث می‌کند. سی هزار فر از اهل کوفه و هفتاد هزار نفر از ميان 
سایر مردم, سپس حضرت در صفین با آنها روبرو شده و همه را سی‌کشد و هیچ 
یک حتی پیکی از آنها باقی نمی‌ماند. سپس خداوند آنهارا برانگیخته و همراه 
فرعون و ال فرعون در بدترین عذاب می‌اندازد. سپس نبرد دیگری همراه با رسول 
خدا صلی اله علیه و آله در می‌گیرد. تا این که حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
در روی زمین خلیفه باشد و ائه عليهم السلام کار گزاران او باشند و خدا اشکارا او 
را میعوث می‌کند و عبادث خدا در رسن اشکارا خواهد بود سیس فرمود: اری, به 
خدا سو که ! و چند براير لأوسسلنبلبلاست نشان داد. 

خداوند پادشاک تو متام اهل دنط راء از روزی که خدا دنیا را خلق کرده 
و کا بایان ف ات دتا خود صلی اله عليه و اله می‌دهد تا 
و عده‌آی یی یه داده ست محقق عااف. ۱ ن جا که می‌فر ماید: «لیظهرء 
على الین کله ولو کره مش رکون»" تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند. هر 
چند مشر کان خوش نداشته باشند]" 

۶ و نیز او از محمد پن حسن بن ایی خطاب. از موسی بن سعدان. از عبد 
الله پن قاسم, از حسین بن احمد معروف په منقری» از یونس بن ظبیان از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده استِ که فرمود: کسی که قبل از فرا رسیدن قیاست به 


- بختصر بصار الدرحات. ر بآ 
۲ - وب ۳۳- صف ۹ 


۳- مختصر بصائر الدرجات: س ۹ 
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1 ۱ 
که موجپ به بهشت و با به جهنم رفتن مردم مي شود. 


إن آختن خسن لانفیکم ون سام ها إا جاء وغد النجرة نوفیا 
1 نارگ زیو و اي ی ی 

ود تاو جملا ج ماکان رین حصا (۸). 

۳ نیکی کنید. به خود اتف کرده‌اید. و اگر بدي کنید. په خود (بد نموده‌اید). و 
چون هدید آخر فرا رسد (بیایند) تا شما را اندوهگین کنند و در معبداتان) چنان 
که بار اول داخل شدند (به زور) درآیند و بر هر چه دست یافتشد یکسره (آن را) 
نابرد کنند» امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند. و(لی) اگر (به گناه) 
باز گردید (ما نیز په کیفر شما) بازمی گردیم. و درزح را برای کافران زندان قسرار 
دادیم] 

۱) ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان و تمد تن بکران نقاش, و محمد بن 
ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدای از او خشنود با -از احسد بن محمد بن 
سعید همداتی. از علی بن حسن بن علی"بن فضال, از پدرش, از امام رضا عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس مصائب ما را ذکر کند و بگرید و یا 
بگریاند. در روزی که چشم‌ها گریان می‌شوند. چشم‌های او نمی‌گرید؛ و هر کس در 
مجلسی بنشیند که امر ما در آن زنده می‌شودء در روزی که قلب‌ها می‌ميرند. قلب او 
نمی‌میرد؛ و امام عليه السلام درباره آید: «ان اشتتم آضتتم لأنضيكم وان E‏ 
غلهّا» فر موده است: یعنی اگر نیکی کنید. په خودتان IY‏ پدی کنده 
خداوندی دارد که ان را می‌بخشد. " 

۲) علی بن ابراهیم درباره آیه «فٍذا جاء وعد الاخرة» گفته است: یعضی فائم 
عليه السلام و یارانش «لیِسُووواً وجوقکم» سے ا جو ا نا یاه کته 





۱- مختصر بصائر الدرجات» ص ۲۷ 
۲ - عیون اخبار الرضا عليه السلاع» ج ۱ص ۱۲۳۴ باب ۸ سح ۲۸ و ۳۹ 
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EE 
اس اغ‎ 


«ولیدخلوا الْمَسْجد کما دَخلوه ول ر4 منظور. رسول خدا صلی لل علیه و آله و 
یارانش و امير المومنین على عليه السلاٌم همراه با یارانش است ويروا ما علوا 
تتیی اغا باقن و قما زاب کد سس با سفن دراه آل خن 
علیهم السلام است. می‌فرماید: «عستی رکم آن بُرحَمکم» یعنی شما را عليه 
دشمنانتان پاری دهد. سپس بنی امیه را مخاطب قرار داده و می‌فرماید؛: هرن دتم 

دناب یعنی اگر شما با سفیانی برگردید ما نیز با قائم آل محمد علیهم السلام باز 
می گردیم «وجعلتا جهن للکافرین خصییرا» یعنی جهنم را زندانی می‌سازیم که در آن 
محبوس و حصر می‌شوند.! 


ِنْناران بهي لي يي از وم وش را ینت این یلو یات أن 
۱ 
| قطعا اين قران په (ایینی) که خود پایدار تر است راه می‌نماید. و به ان مؤمنانی 
که کارهای شابسته می کنند, ده می‌دهد که پاداشی بزر گ برایشان خواهد بود] 

١‏ محمد بن یعقوب از علی بن ابر اميم » از پدرش, از بکر بن صالم. از قاسم 
بن برید, از ابو مرو زبیری؛ از امام مات ید اس روایت کرده است که درب 
آید: «إن هذا القرآن بهمی ی آقوام» فرمود: بهدری یعنی فرا می‌خواند." 

۲ و نیز او از علی بن ابراهیم ۳ ن ابی عمیسر, از ابراهيم بسن 

عبد الحمید, از موسی ین اکیل نمیری, از علاء بن سياه از امام صادق عليه السلاء 
روایت کر ده است که درباره آیه: «ن قذا القرآن دى لى هی فوم» فرسوده 
است: یعنی به سوی امام هدایت می‌کند. " 

۴ اپن پاپویه از احمد بن محمد بن عبد الرحمن مُقرئ. از بو عمرو محمد بن 
جعفر مُقری جرجانی؛ از ابو بکر محمد بن حسن موصلی در بغداد, از محمد بن 
عاصم طریفی؛ از عباس بن یزید بن حسن کحال مولای ژید بن علی از پدرش. از 


۱- تقسیر قمی, ج ۱+ ص ۲۰۳. 
۲- کافی. ج ۵ ص ۱۳, س ۱ 
۲- کافی. ج ۱ س ۹ سم 1 


sarallah-ketab.blogfa.com 





موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن علی, از پدرش علی 
بن حسین (علیهم السلام) روایت کرده است که فرمود: امامان از خاندان ما همه 
معصوم هستند و عصمت در چهره و ظاهر نیست تا شخص به واسطه آن شناخته 
شود و معصوم فقط از جانب خدا معین و مشخص می‌شود. 

سوال شد؛ یا بن رسول خدا! معصوم یعنی جه؟ فرمود: معصوم کسی است که 
به ریسمان الهی چنگ زده و ریسمان خدا همان قرآن است و آن دو تا روز قیاست 
از هم جدا نمی‌شوند, و امام به سوی قران هدایت می‌کند و قران به سوی امام 
مدایت می‌کند و این معنی کلام خداست که می‌فرماید: «إِن هذا الفرآن دی ی 
هی أفوَم». 

۴) سعد بن عبد الله از یعقوب ہن بزید», از محمد بن آبی عمیسر, از ابراهیم بن 
عبد الحمید, از موسی بن اکیل تُمیری, از علاء بن اه از امام صادق علیه السلام 
درباره آید «ان هن القرآن یهُدی ی هی آقوام» روایت کرده است که فرمود: يعني 
به سوی امام هدایت می‌کند.! 

۵ عیاشی, از ابو اسحاق روایت کردهاشت: ای روان هنا الْقرآن یھی لی 
هی أقوَم» یعنی: به سوی امام هدایت مب کد 2 ۱ ۱ 

۶) فضیل بن بسار. از امام محمد, باقر علیه آلسلام روایت کرده است که فرمود: 
یعنی به سوی ولایت هدایت می‌کند." 


ا ۳ ا نی ا ا چ مر از یر ۲ قل ل اسن 
و این لا يوون بل خر كنام دبألا" وذخ الان راء 
وکا الانتان غرلا" 
[و ابن که برای کسانی که به آخرت ایمان نصي‌آورند عذابی پر درد آماده 
کرده‌ایم* و انسان (همان گونه که) خبر را فرا می‌خواند (پیشامد) بد را می‌خواند و 


۱- مختصر بصائر الدرجات» ص ۵ 
۲ - کافی؛ ج 1 هی ۹ 1 
۲- تفسیر عیاشی. ج آ. ن الا ۴ 


ْ- تسیز عياشي» ج 5 ی ا ی ۷ , 


: 66| 


ثر هه 
کے 
روابی 


اهار 
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۳۳ س 


آنسان هموار+ شتابزده است | 

1) علی بن ابراهیم درباره آيه «ویبُشر المومئين اين یمن الصَالحات أن 
هم جرا کبیرا» گفته است: منظورء آل محمد عليهم السلام است. سپس به بتی امه 
پرداشته و فرموده است؛ «وأن این لا ينون بالاخرة اعدا لهم عذاب آلیشا» 
سپس فرموده است: «وید | الانستان بالشر دعام خر کان الانستان عَجولا» 

۲ عیاشی از سلمان فارسی روایت ت کر ده | ست که گفت: در هنگام آفرینش 
ادم اولین عضوی که خدا خلق کرد چشم‌های او بود. سپس ادم په خلقت سار 
عضای خود می‌نگریست. وقتی به پاهایش رسید خواست که برخیزد, اما نتوانست 

و این معنی کلام خداست که می‌فرماید: و کان الانستان عَجولا» و وقنی خدا ادم وا 
آفرید و روح را در او دمید. آدم درنگ و صبر نکرد تا خوشه‌های انگور برسد 
سپس آن را بخورد." 

۳ هشام بن سالم, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ 
وقتی خدا ادم را خلق کرد و از ل خود در او دمید. [ادم] خواست فیل از تمیل 
خلقش بر خیزد. اما په زمین,شوزد. سس خداوند فرمود؛ «وکان لانستان ور اب" 

۴) شیخ در کتأب امالی با ند خود از هشام بن سالم. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده رت ارود وقتی خدا اد را افرید و از روح خود در 
او دمید, ادم خواست قبل از این که «میدن روج تمام شود برخیزد. اما به زمین 
خورد و خدا فرمود: و کان سس عَجولا» ' 


وج بل نایزبآ نابور سره کت و الا 
شنک دیاب وکل کي ,لنویل صیلا۳* 


۱ - تفسیر قمی. ج اا ۰۳ ۲. 

۲- تفسیر عیاشی» ۾ ۲ب ص ۳۰۳ م ۴ 
۲- نفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۰۶, ح ۲۷. 
۳- امالی. ج ۲. ص ۲۷۳. 
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روشنی بخش گردانيديم تا (در آن) فضلی از پرورد گارتسان پجویبد. و تساشماره 
سالها و حساب (عمرها و رویدادها) را بدانید و هر چیزی رابه روشنی باز 
نمودیم ] 

) ابن بابویه از حسین بن یحیی بن ضریس بجّلی. از پدرش, از ابو جعفر 
محمد بن عماره ۳ سبریانی: از اپراهیم بسن عاصم در قسزوین, از عبد اللہ بصن 
هارون کرخی. از ابو جعفر احمد بن عبد الله بن یزید بن سلام بن غبید اله بنده آزاد 
شده رسول خداء از پدرش عبد الله بن یزید, از یزید بن سلام روایت کرده است که 
او از رسول خدا صلی اله علیه و آله پرسید: جرا قران را فرقان نامیده‌اند؟ فرمود: 
زیرا ایات و سوره‌های ان متفرق و پرآگنده است و بدون این که در لوح و مکنوب 
باشد نازل شد حال آن که مصحف‌های دیگر مثل نورات و انجیل و زبور همه به 
صورت یکپارجه و عکتوب در لوح و ورق نازل شدند. 

بر تست چرا تور ماه و حورشید پا شم برایر و یکسان نیست! فرمود: وفنسی 
خداوند این دو وا آفرید. هر دو دا را اطاعت کرده و در هیچ امری از فرمان خدا 
سرپیچی ننمودند. خداوند به جبرئیل علیه الساام امر کرد نور ماه را محو کند و او 
چنین کرد این پاک کردن و محو کردن نور.ما», لکه‌های سیاهی در روی آن بجا 
داش اگر ماه په همان حالت نورا وه تسش کی پاقی می‌ماند و نور ۳۳ 
لی شا شب شب؛ از روز باز شناخته نمی‌شد و روز از شب؛ روزه‌دار نمی‌فهميد چه 
تعدآد روژ گرفند. و مردم تعداد سال‌ها و حساب را نمی‌دانستند: و این کلام ی 
است که 0 + «وجقلنا الیل والنهار ین فمحونا ید اليل رجعنا أيد النهار 


سے ج اقل 5 


مر لت فلا من ركم ولا عدة السین والجناب». 

یز پد | ين ع سلام] عرض کرد؛ راست گفتی: ای محمدا! په من بځو که جرا شب را 
لیل نامیده‌اند؛ فرمود: خداوند عز و جل شب را مایه انس و آلفت و لباس و ساتری 
قرار داده است. و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وَجعلا الیل لباسا 
ا لنهار مماشا» [و شب را ابرای شما) بوششی قرار دادیم 8: و روز را (یرای) 
معاش (شماا نهادیم]. عرض گرد: راست فتی. ' 


٠-١١ زيا‎ ١ 


4 


ار یپ 
تسیر 
زوایی 


اهار 
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ال ف 
انس ے أ 


۲) علی بن ابراهیم درباره آیه «فْمَحُونا ی اللَْل» گفت: این محو در ماه اتفاق 
افتاده [و از نورش کاسته شده است] ' 

۱ ۲) و نیز او از پدرش, از حسن بن محیوب, از عبد الله بن سنان, اژ معروف بن 
خربوذه از خکم بن مُستنیر. از علی بن حسین اعلیهما السلاع) روایت کرده است که 
فرمود: یکی از زمان‌هایی که خداوند به خاطر نیاز مردم به آن مقدر فرموده, دریایی 
است که خداوند بین آسمان و زمین خلق گرد سپس مدار خورشید و ماه و 
پیز کان و سپارات را در أن دریا قرار داد پس همه این مجموعه را در فلگ قرار 
داد. سپس ملکی را که هفتاد هزار ملک تحت امر او بردند بر فلگ گماشست. و آن 
هفتاد هزار ملک. فلک را می‌چرخانند. ابن چرخش خورشید و ماه و ستارگان و 
سیارات در پی جرخش فلک, پاعث میں شود انها در هر روز و شب در آن منزلسی 
که خدا مقدر فرموده قرار بگیرند. 

وقتی گناه بندگان زياد شود و خداوند بخواهد با آیتی از ایاتش انها را 
مواخذه کند. به مکی که بر فلیوژگاشته شده است. امر می‌کند فلکی را که مدار 
خورشبد و ماه و ستاره و پار دز ان یت از مجرا و محل همیشگی خود منحرف 
کند. ان ملک به هفتاد هزار ملانکه تحت امرش همین دستور را می‌دهد و آنها 
اطاعت می‌کنند., در نمشد به ان دریمایی که فلگ در | ن جاری است, 
می‌افتد و دما و حرارتش از بین می‌رود و رنخش تغییر می‌کند. و هرگاه خداوند 
واد ان ایو تفا وا یت مر موف ور شید کر آ ن کرتا نا شرع 
می‌رود. به خاطر این که خداوند می‌خواهد با این نشانه خلق خود را بترساند و بسیم 
دهد. این حالتی است که کسوف کامل اتفاق مي‌افتد و همین اتفاق در مورد ماه هم 
به وقوع می‌پیوندد. سپس وقتی خدا اراده کند آن دو را دراورد و در مدار خود قرار 
دهد به ملک مسئول امر می‌کند خورشید را به مدار خود بر گرداند و ملک فلگ را 
بر مجرای خود بازمی گرداند و خورشید از آب درسی آید در حالی که کدر و 
تیره‌رنگ است؛ و همین طور است درباره ماه. سپس امام علي بن حسین عليه 
اللا مود تیا نان سا ار اتقو ای هنت یس واه شب ف 
می‌ترسند. پس وقنی این واقعه رخ می‌دهد, از خدا بترسید و به سوی أو باز گردید. 


۱ - تفسیر قمی» ج ای ۰۳ 1. 
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امام فرمود؛ امیر الممنین عليه السلام می‌فرمود: مسافت کل زمين پانصد سال راه 
است؛ صد سال مسافت و اندازه آبادی‌ها و شهرها و حهارصد سال مسافت و انداژه 
صحراها و کوه‌ها و مناطق غیر مسکونی, و آندازه خورشید شصت فرسخ در ششصد 
فر سخ: و اندازه ماه چهل فرسخ در چهل فرسخ است. درون ماه و خورشید برای 
اهل آسمان‌ها می‌درخشد و نور می‌دهد و برون و قشر انها برای اهل زمین نسور 
هی د شل و سیارات به اندازه بزرگ‌ترین کوه‌هاي روی زمپن هستند و خورشید قبل 
از ماه شلق شده است." 

۴) سام ین مستنیر گفته است: از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: چرا 
خورشید داغتر از ماه است؟ فر مود: خداوند خورشید را از ور اتش و الات آب 
افرید. یک لایه از این و یک لایه از آن, وقتی به طبقه و لایه هفشتم رسید لایه و 
پوششی از آتش بر روی آن کشید؛ لذا خورشید داغ‌تر از ماه است. پرسیدم: ماه 
چطور؟ فرمود: خداوند ماه را از نور اتش و زلالیت آب افریده است, یک لایه از 
این و یک لایه از آن. وقتی به طبقه و لابه فت یسید پوششی از آب بر روی آن 
کشید: لذا ماه سردتر از خورشید شد" 

۵ عیاشی از ابو بصیرء از امام صاذقعلیه التتلام روایت کرده است که درباره 
ایه: «قَمحنا ید الیل » فرمود: منظوز, ۹ ستباهی.است که بر رو ماه وجود 
ا ۱ 

۶ نصر بن قاپوس, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
[لکه] سیاهی که بر روی ماه است. محمد رسول خدا صلی الل علیه و آله می‌باشد." 

۷ از ابو طفیل روایت شده است که در مسجد کوفه بودم, شنیدم على 
عليه السلام بر روی منبر سخن می‌فرمود: ابن کواء از آخر و انتهای مسجد او را 
صدا کرد و پرسید: ای امیر المومنین! به من بخویید سیاهی ای که بر روی ماه است. 


۱ - تفسیر قمی. ج (م خی ۳+ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ س ۳۰۷. 
۳ - تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۰۴ ج ۲۸ 


۳- تفر عیاشی, ج ۲ ص ۳۰۶ سح ۲۹ 
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چیست؛ امام فرمود: همان است که خداوند فرموده است: «فمحونا ایة الیل 
۸ از ابو طفیل روایت شده است که امام علسی بن ابی طالب عليه السلام 
فرمود: از من درباره کتاب خدا پیرسپد. من می دانم تک تک آن آید‌ها روز نازل شده 
یا شپ. در دشت نازل شده یا در کوه. ابن کواء پرسید: آن سیاهی ای که بر روی 
ماه است. چیست؟ امام فرمود: کوری درباره تابینایی دیگر پرسید. آیا نشنیده‌ای که 
خداوند می‌فرماید: «وجَعلنا ال والتهاه تِن وا ی الیل وجعلنا ند هار 
مبصرة»؟! آ آن سیاهی همان محو است که خدا فرموده است. و خدا می فرماید: «ل 
تر إلى دی يدوا نة الله كفرا وأحلوا قومَهُم دا ر لوا جهنم یصلونها» [آيا به 
کسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خوه را به سرای هلاکت 
دراوردند» تنگریستی # (در ان سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن وارد 
می‌شوند] و امام فرمود؛ این آیه درباره دو فاجر قریش نازل شده است 


ل إ نا ن رما مزر ني خد وج وم امک بعش و۳ 


[و کارنامه هر انسانی را به گردن آو بسته‌ايم, و روز قیامت برای او نامه‌ای که آن 
را گشاده شی پیمد؛ بجر ون می‌آوریم] 

۱) علی بن ایراهیم گفتة است؛ منظور قضا و فدر و سرنوشت انسان است که 
خد! برایش مقدر کرده است 

ا و بسد مع ملی از امام محمد باقر عليه السلام 
و امام صادق عليه السلام روایث کرده است که درباره آیه: «وكل انسّان لاه 
ار فی کب فرمودند : یعئی سرنوشت و فضا و قدر انسان . که خدا برایش مقر 


کرده است 





۱- تقسیر عیاشی. ج صي ۲۰۶ م * آ. 
۲ - ابراهيم / ۲۸-۲۹ 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ س ۴ ۳ 
۲ - تفسیر قمی؛ ج ۱ س ۸+ ۲. 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۰۶ ج ۳۲ 
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۳( در روایت ابو جارود از ما تسه پاک ی ا آمده است که درباره 
آیه: «وکل انستان ناه طائرة فی غُنقه» فرموده است: یعنی انسان هر کجا باشد 
ین خر از همراه اوست. و انسان نمی تواند از آن جدا شود. تا این که روز قیامت 
نامه اعمال او را په او بدهتی" 

۴) ابن بابویه. با سند خود از سیر ضیرفی روایت کرده است که گفته است 
من و قشل بن عمر و ابو بصیر و ابا ین تغلب نزد سرورمان اسام صادق عا 
السللام رفتیم. سپس حدیث و ذکر می‌کند و امام درباره ایه فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: «وکل انستان أرَهناه طابر فی غُتقه» و منظور از آن ولات 
ا .۰ 


اس 


اقرا اب کی فيك یوم لت حا 
| نامه‌ات را بخوان؛ کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی] 

۱ حسین بن سعید در کتاب (الزهد), از فاسم؛ از علی, از ابو بصیر روایست 
کرده است: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: روز قيامت به دست مومن, 
نامه‌ای کُشوده می دهند که در آن نوشنه شده است: حکم خداوند توائبا و حکیم؛ 
فلانی را به بهشت داخل کنید." 

۲) عیاشی از خالد بن نجیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
درباره آیه: «افُراً کتایک کفی بتفبک الوم لک خییّا» فرمود: هر چه را که 
بنده انجام داده و آن جه برایش مقر شده بود. به یادش اورده می‌شود. حنان که 
گویی همان ساعت آن را انجام داده است. به همین خاطر می گویند: «یا ویلتتا سال 
هذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آخصاها»" [اي وای بر ما! این چه نامه‌ای 
است که هیچ (کار) کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته, جز این که شمه را په حساب 


۱- تقسیر قمی. ج ۱. ص ۴۰۸. 

- یال الد ہن ۳ تمام امد تس ۰ سم ۰ یا 
۳ کتاب از سن ن 1٣‏ 2 ۷ . 

۴٩ کهف/‎ -۲ 
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< نس 


آورده ات 

۳) در بستان الواعظین آمده است که از پیامبر صلی اله علیه و اله روایت شده 
است که فرمود: نامه اعمال همه انسان‌ها زیر عرش الهی است. در روز قباست 
خداوند. بادی را می‌فرستد., باد. نامه‌ها را په جب و راست می‌برد؛ اولین جمله‌ای که 
در نها نوشته شده این است: «اقرا کتابک کفی بنفسیک الوم علیک خسیا». 


کر کی اس اوا ا م ۴ 1 , 
من اتی اي له 2 من صل اتل لها ولاً تزر وازرة ور 
۴ آل یر #لل و و میک 1 
اشر ی تتس وه 1 
[هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده, و هر کس بیراهه رفته تنپا به 
زیان خود بیراهه رفته است و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد. و ما 


تا پیامپری برتیان‌هیزيم, به عداپ نمی‌پردازیم | 
احاد پیت مر بو جل تلد تسیر أيه دز اضر سس از ف اتعام بیان تیه ات 


آردا أن لك قر مرا مرها وا فبا خن عليه ول کدرا 
7۳ رل اب نی 
تیم ۱۷(۳) ن کان رب الاجا غلا هه فا و ر 


مذو مان ځور (۱۸) ومر لیر وسعی فا ۱ 
شکور ا(۱۹) کل مد هَولاء وَهَوْلاء من عطاء رَبك ومان عطاء رتلت سلو ا(۲۰) 
انظ ر کت طلا بعكم ع بعض ول یره اکر درجات وک تفضیلا(۷۱) لا 
تلم نکم مدو مادو لا(۲۲), 

[و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم. خوشگذرانانش را وا مي‌داريم تا در آن به 
انحراف (و فساد) بپردازند. و در نتیجه عذاب بر آن (شهر) لازم گردد. پس آن را 


0- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۰۷ ۳۳ 
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[یکسره) زیر و زبر کنیم# و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح به هلا کست 
رساندیم؛ و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست* هر کس 
خواهان (دنیای) زودگذر است. به زودی هر که را خواهیم (نصیبی) از آن می‌دهیم, 
ان گاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد. پراي او مقرر می‌داریم # 
و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکنسد و سوّمن باشد, 
آنانند که تلاش آنپا مورد حق‌شناسی واقع خواهد شد# هر دو (دسته) اینان و آئان 
را از عطای پروره گارت مدد می‌بخششسيم. و عطای پروردگارت (از کسی)ا نع 
تشده است* بیین چگوته بعضی از آتان را بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم. و قطعاً 
درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است* معبود دیگری با خدا قرار مده 
تا نگوهیده و وامانده بنشینی | 

۱) عیاشی از حمران, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که امام 
آیه را به صورت «وزذا ردنا آن نهک قرية مرا مُترفیها» مشدد و متصوب 
رادو ق ار وان و وه ایب تاو وش ات دیع مود واج اجب 
سورت مخثف ی 

۲ حمران از امام محمد باقر عليه السلام رولییگاد: است که دریاره اید؛ 
f‏ ارا آن هیک قربه اما متر قیها» فزموده است: یعنی, به یزرگان و اکایر أن 
مر مي‌کنيم: - ف ف ل ب ع ااال ف إو 

۳ علی بن ابراهیم درباره ایه: «و[ذا اردنا آن نهلک قرية آمُرنا مترفیها» فته 
است: یعنی ظلم و ستمگری‌هایش را می‌افزاييم. سپس گفته است: «مُن کان بريد 
العَاجلَة» یعنی اموال دنیا. «مَجلا له فیها ما تشاء من نری» يعنى در دنيا «م جع 
له جهنم» یعنی در أخرٹ ET‏ یعنی در آتش انداخته 
می‌شود, سپس از کسانی که برای آخرت عمل کرده‌اند سخن گفته است, و فرمسوده 
است: «وَمن اراد الآخِرة وسعی لها مها وهو مُومن تأولیک کان سيم مُشکورا» 
سپس فرموده است: «کلا مد قرلا رولا من عطاء ریک رما گان اء رک 
یعنی هر کس که دنیا و آخرت را بخواهد و نمد؛ یعتی عطا می‌کنيم ا عطاء 


¬ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۰۷ ج ۱۳۲ 


۲- تفسیر عياشي, ج ۲ ص ۳۰۷ ج ۴۵ 
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ES‏ ون سپس فرمودهاست: تجقل الم آخر نفد 
مخاطب خی مر دم E‏ 1 ری خر السلام فر گر صو د: ۳۳۳ بیامیرش و 
اینگونه مبعوث کرد په در هی گویم دیوار پشنود 4 


وی رت لت دو وین خما مان عند ك انشا 

ا مالیل ات لاوز الاک ۳2 وا خفس کم جاح الئل 
مر لسدول ٿا يماما زان صَمرا ا 

[و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر (خود) احسان 

کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها 

(حتی) «اوف» مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی* و از 

سر مهربانی, بال فروتنی بر آنان اکر و بکو: پروردگارا! آن دو را رحمت کن 

چنان که مرا در خردی پروژدند] 

۱ این بابوبه از احمد بسن قطان, از حسن بن علی سکری, از محمد بن 
زکریا جوهری, از عیاش علض از ابو بکر هُذلی, از عکرمه از ابن عباس 
طی حدیتی از امير المومنین علیه السلام روایت کرده | ست: شسیح پرسید: ای امیر 
مؤمنان! منظور از قضا و قدر چیست که ما را به پیش رانده‌اند و ما از هیچ وادی 
فرود نیامده و از هیچ تیه‌ای بالا نرفته‌ايم مگر به خاطر آن دو؟ امیر السومنین عليه 
۳ مر مود , یعنی آمر و حکم خدا. سپس این اید را تلاوت کرد: «وقضی ریک 1 
دوا إا یاه و ادن إخساتا» [و پروردگار تو مقرر گرد که - جز و را میرستید و 
به يدر و (خودا) احسان کنید] ' 

۲ طبر سی در کتاب احتجاج از پر ید بن عمیر بن معاو یه شامی روایست گرده 
است که در مرو نزد امام علی بن موسی الرضا عليه السلام رفتم و پرسیدم: ای پسر 


۱- تفر قمی. ج ۱. ص ۴۰۸. 


3 توحید, ص ۲۸۸۲ دیل حدیت ۲۸. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





رسول خدا! برای ما از امام صادق جعفر بن محمد عليه السلام روایت شده است که 
فرمود؛ نه جبر و نه اختیار. بلکه ما بین این دو امر؛ معنی این سخن چیست؟! فرمود: 
هر کس گمان کند خداوند اعمال ما را اتجام می‌دهد. سپس ما را به خاطر آنها 
مجازات می‌کند. به جبر معتقد است و هر کس گمان کند خداوند امر و روزی 
مخلوقات خود را به حجت‌های خود علیهم السلام سپرده, به اختیار معتقد است. و 
معتقد به جبر. کافر است و معتقد به تفویض و اختیار مشرک. پرسیدم: ای فرزند 
رسول خدا! امری ما بین این دو یعنی چه؟ فرمود: یعنی وجود راهی برای انجام آن 
جه حجت‌ضا و بیامیران لپی به ان امر شده‌اند و ترک أن جه از ان ی شتا اناد 
پرسیدم: آیا در این اراده و مشیّت الهی وجود دارد؟ فرمود: درباره طاعات و 
عبادات, اراده خدای متعال و مشیت او همان, امر به انجام انهاء رضا و خشنودی از 
آنهاء و مساعدت در انجام آنهاست؛ در معاصی هم نهی از انجام انها, غضب و خشم 
از آتها و خفت + شکست آنها اراده و مشیت الهی است. برسیدع: آیا قضای الهی هم 
در این زمینه وجود دارد؟ فرمود: اری, هر عملی که بندگان انجام می‌دهند چه خير 
و چه شر با قضای الهی است. پرسیدم: معنی این قضاریعنی چه؟ فرسود: یعنی در 
دنیا و آخرت به عذاب و پاداشی که استعقاقان بااداراند. حکم می‌کند. 
۲۳ محمد بن یعقوب از محمد ب یحی از اجمد بن محمد بن عیسی و علی 
بن ابراهیم. از درت کے ار کی ی تیار اون راد اا پیات کت 
است که از امام صادق عليه السلام درباره آیه: «ربالوالدین اخسانا» پرسیدم که این 
احسان یعنی چه! فرمود: احسان یعنی به یکی و نرسی با آن دو صبحت گنی و 
بر هدد آنها نگذاری چیزی که احتیاج دارند از تو بخواهند حت جي ان ترونمتد و 
غنی باشند. آیا جز | بش ای که نا میهد هن الوا ابر ختی تفقوأ ا 
تجبون»" [ [هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن جه دوست دارید انفاق کنید]. 
سپس امام فرمود: و اما این که خداوند فرمود: «ما یفن عندک ابر حدم أو 
کلاشما قلا ّل لا أف ولا تنهرشتا» ب یعلی آگر تو را اراحت کردند و آزردند تو 
به آنها أف هم نگوء و اگر تو را زدند بر سر آنها داد و فریاد نکن و آنهارا را از 


1 احتجاج, ی Ebi‏ 


1 عر أن ۲ . 
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خود مران. «وقل لَهْمَاقوّا کَریمًا» یعنی اگر تو را زدند به آنها بگو: خداوند شما را 
بخشد. و پیامرزد؛ و این همان قول کریم و سخن محبت‌امیز تور سعسا: «راخفض لهْمَا 
جاح الذل من الرمة» یعنی تنها با نگاهی حاکی از رحمت و عطوفت و رأفت به 
آنها بنگر و صدای خود را از صدای آنها بلندتر نکن, و بالای دست آنها کاری 
انجام نده و پیشاپیش آنها حرکت نکن,! 

ابن بابویه در کتاب (الفقیه) پا سند خود از حسن بسن محبوب. از ابو واد 
حناط, روایت کرده است که از آمام صادة ق عليه السلام درباره ایهه: «وبالوایدین 
اخسانا» پرسیدم, و عینا همین حدیث را ذکر فرمود.! 

۲ و نیز او از محمد بن یحصی, از أحمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن 
سنان, از سدید بن حکیم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است شه فرمود: 
کمترین نافرمانی فرزند در برابر [پدر و مادرش] گنتن أف است و اگر چیزی کمتسر 
از این حد وجود داشت ت حتما خداوند از آن نهی می‌کرد ؟ 

۵ و نیز او با سند خود از یحی بن ابراهيم ابی بلاد. از پدرش, از جدش. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرک که فرمود: اگر چیزی کمتری از اف وجود 

داشت, قطعا خداوند از آن نهی مي کرد و این 5 کمترین نافرمانی و عصیان 
در برایر والدین است. و از موارد دیگر عصیان. ان است که انسان به والدین خود 
خیره‌خیره و با خشم بنگر ی" 

۴ و نیز او از ابو علی اشعری, از آحمد بن محمد از محسن بن احمد. از ابان 
بن عتمان, از حدید بن حکیم, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: کمترین نافرمانی در برابر والدین گفتن اه و أف است و اگر باز چیزی کمشر 


از اين وجود داشت خداوند از آن هی وی 





۱-کافی» ج ۲ ص ۰۱۲۶ ح ۱. 
1- من لایعضره الققیه ج ۴. ص ۰۲۹۱ ح ۸۸۰ 
۲- کافی, ج ۲ ص ۲۶۰ ج (. 
۲-کافی. ج ۲, ص ۲۶۱ ج ۷ 
۵- کافی. ج ۲ ص ۰۲۶۱ ج ٩‏ 
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۷ حسین بن سعید در کتاب (الزهد), از براهیم بن ابی ؛ بلاد. از بدرش. از مام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که امام فرسود: اگر جیزی کمتر از آه و آف 
وجود داشت. خداوند از آن نهی می‌کرد و این أف گفتن, کمترین و کوچک تسرین 
مصادیق نافرمانی و عصیان در برایر والدین است و از جمله موارد دیگر آن است 
که انسان په بدر و مادر خود خیره‌غیره و با خشم بنگرد." 

۸) عیاشی از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام یا امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است E‏ والدین را ذکر کرد و فرمود: آن دی همان آنهابی 
هستند کد خدا فر موده است: «وقضی ریک الا تلینوا 1 ایا وتالرالدین انا 

4) جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که امام درباره آید: 
«اما یم عدیک الکبر آحَدهما أو کلام فلا تقل أهماً أف ولاً تنهرهما» فرمود: 
اف یا اه کمترین حدٌ است و خدا آن را حرام کرده و آن چه بیشتر از این باشد نیز 
حرام است., " 

۰) از حریز روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: 
کمترین حذّ عصیان و نافرمانی, اف گفتن ات "و اگر چیزی کمتر از این بود. خدا از 
آن هم نهی می‌کرد." ۱ 

۱) از اہو ولاد حناط روایت شده.است که آز امام صادق عليه السلام درباره 
آیه: «وباْوالدین اختانا» پرسیدم: فر هو 3: اتان پش به یکی و ترمی یا انپا 
صحبت کنی و به عهده خود آنها نگذاری اگر به چیزی احتیاح داشتند از تو 
یخواهند. حتی اکر آنها ٹروتمند و غنی بودند, آیا جر این است که خداوند فرمسوده 
است: «لن توا الب حتی تنفقوا ما تحیون»" [هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید 
نا از آن جه دوست دارید انفاق کنید] پس امام فرمود؛ و اما کلام خدا که می‌فرماید: 





۱- کتاب الزهد. ص ۳۸ سم ۰۱۰۲ 

۲- تفسیر عباشی: ج ۲. ص ۳۰۸ م ۳۶. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۳۰۸ ۳۷ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۰۸ ح ۱۲۸ 
۵- آل عمران/ ٩۲‏ 





تقسیر 
روابی 


مار 
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«إما يبلن عندكة اكير أحذشما أو کلافتا فلا تشل لها أف يعنى اثّر تو را 
رنجاندند و ناراحت کردند به آنها آد و أف نکی 0/9 آنها را از خودت 
مران و بر سرشان فریاد نکش «وقل لها وا گریمًا» یعنی بگو: خدا شما را 
ببخشاید و بیامرزد. و این از جانب تو کلامی محیت‌آمیز محسوب می‌شود «واخفض 
ما جاح الذل من ارخمة» یعنی: جز پا نخاهی حاکی از رحست و رافت و 
عطوفت به آنها ننگر و صدایت را از صدای آنها یلندتر نکن و بالادست انها کاری 
نکن و پیشاپیش آنها راه نرو.! 

۲ طبرسی از امام علی بن موسی الرضا عليه السلا از پیدرش, از جدّش 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: اگر خداوند چیزی کوچک‌نر و 
مختصر تر از لفظ اف در ترک نافرمانی والدین می‌شناخت. حتماً بندگان خود را از 
آن ھی می‌کرد." 

۳ و نیز طیرسی گفته است: در روایت دیگری از امام رضا عليه السلام آمده 
است که فرمود کمترین حذ افرمانی. گفتن آف است و اگر خدا چیزی کمتر از این 
می‌شناخت. حتما از آن هی بدا 


۲ 7 

نی شویکران مالین كان لب و۳ 
| پرورد گار شما به ان جه در دلهای خود دارید آگاه‌تر است اکر شایسته پاشید, 
قطعا او امرزنده توبه کنند گان است] 

۱) طبرسی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: اواب يعن 
بنده بسیار توبه کننده و پرهیزکار, آن که از گناه خود به سوی خدا باز می‌گردد.! 

۲ محمد ہن یعقوب از محمد پن یحپی, از محمد پن اسماعیل قمّی, از على بن 
حَکم. از سیف بن عٌبیره در حدیثی مرفوع روایت کرده است که امیر المؤمنین عليه 





۱- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۳۰۸ ح .۳٩‏ 
۲- مجمع البیان, ج عم ص ۳۰ 
۲- مجمع البیان. ج #۶ ص ۲۴۰. 
۲ - مجمع البیان. ج ۵ صی ۲۴۱ 
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تازیانه کوچک پهلوی او را فشرد و فرمود: نماز اوابین" را از بین بردی, خدا تو را 
بکشد. مرد گفت: آیا آن را ترک کنم؟ فرمود: «أرَأيت الى ینهی* عَبْدا (ذا صلّى»" 
[ایا دید اک را که پار می داشت # بنده‌ای ۳ أف خاه که نمار می گزارد] 


امام صادق علیه السلام فرمود: نکوهش و سرزنش على عليه السلام برای نهی 


از عملی کفایت ى د 

۳ عیاشی از اصبّْ روایت کرده است که همراه علی علیه السلام وارد مسجد 
بسك جه اما وسط مسجد نشست. گروهی را دیدیم که هنکام طلوع حوزشید شم نماز 
نافله می‌خواندند. امام فرمود: نماز اوابین را از بین بردند. خدا اینها را از بین برد 
پرسیدم: چگونه از بین بردند؟ فرمود: در انجام آن تعجیل کردند. پرسیدم: ای امیر 
مومنان نماز اوایین جگونه است؟ فرمود: دو رکعت است.؟ 

۳) عبد الله بن عطا مکی از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: با هم په کتار آن دیور برویم؛ سپس قاطر و الاغی خواست. و برسید: کدام 
یک را ترجیح می‌دهی! عرض کردم: الاخ را: فز‌شود: دوست دارم اجازه دهی من بر 
آن سوار شوم. عرص کردم: قاطر را بیشتر شی بسند اقا بر الا سوار شد و من بر 
قاطر نشستم. در راه الاغ چموشی کرد تان که شانه‌های امام,علیه السلام به شدت 
تکان می‌خوردند. لذا امام خم شد و قاش" پالان الاغ را گرفت عرض کردم: 
فدایتان شوم! گویی دچار درد شکم شده‌اید, فررمود؛ اینگونه به نظر می‌رسد؟ رسول 
خدا الاغی به نام غفیر داشت. هرگاه پیامبر صلی الله علیه و اله بر آن سوار می‌شد 
الاغ از شادی و خوشحالی چموشی می‌کرد. جنان که شانه‌هاي حضرت صلی الله 


۱- نماز اوابین. نمازی است نافلد که بعد از مغر ب اقامه می‌شود. 

۲-علق/ ۹-۱۰ 

۲- کافی؛ ج ۲ س ۲ سح A‏ 

۳- تفسیر عیاشی, ج آ: تقس ۰۸ ° 

ا re‏ قاش زین. زین دو قاش دارد رامد گی قسمت جلو و عقب. اسان الع ب - سادة 


ریس * 


انر کید 
> 
روای 
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E -‏ اس 


علیه و اله در اثر آن به شدت تکان سی‌خورد و قاش پالان را می چسسبید و 
می‌گفت: خدایا! تقصیر من نیست, بلکه به خاطر الاغ است. الاغ من هم به خساطر 
شادی و سرور از این که من سوارش شدهام. چموشی کرد و من قاش پالان را 
گرفتم و گفتم: خدایا! تقصیر از من نیست په خاطر الاغ است. سپس امام فرمود: ای 
ابن عطاء! به نظرت افتاپ بر گشته است؟ عرض کردم: فداینان شوم! من نمی‌دائم هر 
چه شما بفرمایید؛ فرمود: نه نچرخیده اما نزدیک است. سپس به راه خود ادامه 
دادیم سپس فرمود: افتاب چرخید. پرسیدم: در این مکان سرخ؟ فرمود: در این جا 
نماز خوانده نمی‌شوده این جا دره است. این جا نمی‌نوان نماز خواند. سپس به 
زمینی سفید رسیدیم. فرمود: اینجا شوره‌زار است و نمی‌توان بر آن لماز خواند, 
سپس به زمینی از شن و ریگ رسیديم و فرمود: همین جا است. و از مرگب پپاده 
شد و من هم پیاده شدم. 

فرمود: ای پسر عطاء! ایا به عراق رفته‌ای و آن گروهی را که سین آن سستونها 
در مسجد کوفه نماز می‌خواننددبده‌ای؟ گفنم: اری, فرمود؛ آنها شیعیان بدرم علی 
هستند و این نماز تماز اولایاط کر دا فر موده است: انه کان للاوابسین 
غفورا». ۱ ۱ 

۵ از ابو بصیر روابت شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فزیازن آي انه کان لار این وراه روو اه ا یه کته و سا 
بر غیز گار هستند " ۰ 

۶) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ای ابا 
محمدا پر کا پاد به تقواء سعی و تلاش: امانت داری, راستگوی. و خوش رویی با 
همراهان و اطرافیان خود و سجده‌های طولانی. که این اعمال از ویز گی‌های اوابین 
است. ابو بصیر گفته است: اوابون یعنی: بسیار تویه‌کنند کان ' 

۷ هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هر 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲, ص ۳۰۸: م 1 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۳۰۹ ۴۲ 


۲- تفسیر عياشي ج 1 ن ٩‏ + ح و 
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کس چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت پنجاه بار سوره اخلاص یعنی «قل هو 
له احَد» را بخواند. نماز حضرت فاطمه سلام الله علیها را خوانده و این همان نماز 
اوایین است. 

۸ محمد بن حقص بن عُمْر, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است كه 
فرمود: «نماز اوابین: بنجاه [رکعت ] نماز است که باید در هسر رکعت بعد از حسد» 
سوره اخلاص خوانده شود.: 

٩‏ ابن بابوید در کتاب (الفقیه) گفته است: محمد بن مسعود عیاشی رمه الله) 
در کتاب خود. از عبد اله بن محمد. از محمد بن اسماعیل بن سیماک, از ابن ابی 
کی از هشام ن ال از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر 
کس چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکمت پنجاه بار «قل هو اله خد» بگوید, 
نماز فاطمه سلام الله علیها را خوانده و این همان نماز اوابین اس" 


مرت دا ری له اتکی وان الیل ولا کنر كوا 
| خوان ان وکا بان ره کنو" 

[و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‌ماننده را (دستگیری کن) ۴ 
ولخرجی و اسراف مکن#* چرا که اسرافکاران رادزان شیطان‌هایند. و شیطان 
شمواره نسبت به بروره گارش ناسپأس بوده است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد بن عبد اله. از یکی از یاران ما به گمانم 
از سیّاری از علی بن اسپاط روایت کرده است: وقتی امام رضا عليه السلام بر مهدی 
(عبأسی) وارد شد, دید که او حقی را که به طلم غصب شده به صاحب حقیقی آن 
بازمی فرداند. برسید: ای امیرمومنان) ان جه از ما به ظلم غصب شده چرابه ما 
بازگردانده نمی‌شود؟ پرسید: ای اا الحسن! آن کدام حسق است؟ فرسود: وقتي 
خداوند تبارک و تعالی فدک و حوالی آن را براي پیامبر خود صلی الله عليه و اله 


۱- تفسیر عیاشی» ج + س اا LE:‏ 
٦‏ - تفسیر غیاشی؛ ج س ۰ مح ۲۵. 


۲- من لا یحضره الفقیه. ج ا. کي 0۴ + OF‏ 





تسیز 
زوایی 


اهار 
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AE. 


آل وا 
ا راغ 


فتح نمود. از | ان جا که برای فتح آن اسب و مرکبی رانده نشده بود. به پسأمبر خود 
صلی الله عليه و اله وحی کرد که: «وآت ذا القربی حفه» و بیامبر ندانست که 
منظور. چه کسائی هستند و لذا در آین باره از جبرئیل پرسید و جپرئیل از خداوند 
پرسید و خدا به او وحی کرد که فدی رأ به فاطمه بده؛ پیامبر صلی الله عليه و اله 
فاطمه را صدا کرد و فرمود: اي فاطمه! خدا به من امر کرده است که قدک را په تسو 
بدهم. فاطمه گفت: من آن را از خدا و از تو می‌پذیرم. در زمان حیات رسول خدا 
صلی الله علیه و آله همیشه وکلای فاطمه سلام اله علیها در أ ن جا بودند. وقتی ابو 
بکر په خلافت رسید. وکلا و کماشته‌های فاطمه را از آن جا بیرون گرد فاطمه نزد 
ابو یک امد و از ار خواست فدک را به او باز گرداند. ابو بکر گفت: سرخ یا سیاه 
بیاور تا برای اثبات کننه‌ها و ادعایت شهادت بدهد, فاطسه امير المومنیی عليه 
لسلام و ام یمن را آورد و آنها په سود او شهادت دادند. ابو بکر نوشت که باید 
متعرضان. فدک را ترک کنند و به فاطمه تحویل دهند. فاطمه سلام اه علیها در 
حالی که نامه ابو بکر را در دستاثشت بیرون آمد. در راه غمُر او را دید و برسید: 
این چیست در دست تو ای,دختر محمد؟/فاطمه سلام اله علیها فرمود؛ نامه‌ای که 
این ابی قحافه برای من نوشته است ت. گفت: نشانم بده فاطمه سلام اله علیها امتناع 
کرد. عمر آن را از دسط قلطم گرفت و نگاهی به آن انداخت. سیس در آن تف 
کرد و نوشته‌ها را محو نمود و نامه را باره کرد. و په فاطمه گفت: این ملکی است 
که برای فتح آن اسب و مرکبی رائده نشده پس ریسمان" را در گردن ما قرار بده. 

مهدی گفت: ای ابا الحسن! حدود آن ملک را برایم معین کن: فرسود: یک 
سوی ان کوه احد و یک طرف آن شهر عرش " مصر و یک طرف آن ساحل دریا" 


۱- علامه مجلسی(ره) در بحار, ج ۴۸.ص ۱۵۷, ح ٩۲۹؛‏ به صورت الجبال آورد»: فضعی الجبال 
گفته است, در بعضی نسخه‌ها با حاء مهمله امده در این صورت آمکان دارد کنایه از دعرا په ند 
حاگم بردن باشد, که عمر این سخن را برای تحفیر و تاتوانی فاطمه سلام لله علها گفته است. با 
به این معتی است که ار فدک به تو داده شود بند بندگی را بر گردن ما می‌اندازی, یا به اسن 
معنی است که حال که حثم می‌دهی عر چه اسبی برای فتحش تاخته ننده ملگ توست. پکباره 
حکم کن مالک گردن‌های ما هستی, در بعضی نسخه‌ها با جیم آمده بعنی ار می‌توائی در 
مجازات آن چه در حق تو می‌کنيم کوه‌ها را بر گردن ما بگذاری, برو و همان کار را بکن. 
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و یک سوی دیگر آن دومة الجندل است. 

مأمون گفت: همه اینها را که گفتی؟! فر مو د؛ اری- ای امیر امو منیت!- همه 
انها که گفتم, همه اینها که بر شمردم پیامبر صلی اله علیه و آله برای فتح آنها اسب 
و مرکبی تتاخته است. مهدی گفت: زیاد است, باید در این باره بیشتر بیتدیشم. " 

۲) ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه سوّدب و جعفر بن محمد بن 
مسرور- که خدای از او خشنود باد- از محمد بن عبد اله بن جعفر حمیّسری, از 
پدرش, از ریان ین صلت. از امام رضا عليه السلام روایت کرد است که درباره آید: 
وات ذا القرئی ع فرمود: این ویگی را خداوند عزیز و جبّار, مخصوص 
ذا القربی قرار داده و آنها را از میان امت انتخاب کرده و برگزیده است. وقتصي این 
آیه پر پیامبر صلی اله علیه و آله نازل شد. فرمود: فاطمه را نزد من پیارورید. وقصی 
فاطمه سلام الله علیها نزد حضرت امد فرمود: ای فاطمه! عرض کرد: لبیک ای 
رسول دا فرمود: این فدک است که برای فتح آن هیچ اسب و مرکبی رانده نشسده 
و وی م انج ودک ااا ی ا را و میم ی تقاط ایس نج 
خداوند به من امر کرده است, آن را به تو ایفام رایگیر برای تو و فرزندانت." 

۳) و نیز او از محمد بن ابراهيم بن اسحاق- که رحست خدا بر او باد- از 
عبد آلعزیز بن یحبی بصری, از محمد بن زک راء از احمد بشن محمد بن یزید از 
ابونقیم» از حاجب غبید الله بن زیاد. از امام علی بن حسین علیه السلام روایت کرده 
است که به مردی شامی فرمود: آیا آیه «وآت ذا اقرب حَّه» را خوانده‌ای؟ عرض 
کرد: اری, فرمود: ما همان ذا الى شي 


الاطلاع. ج ۲. ص ۹۳۵ 
۱ - سیف الیضر : ستاحل در یا. لمعجم آلو سيط = ماده سیب ۹ ۔ 
۲- دبمة الحندل: گفته شده از پخش‌های مدینه أست. قلعه‌اي هفت منزل دورتر از دمشق. بین 
مدینه و دمشق وأقع شده است, سراصد الاطلاش, ج ۳ ص ۵۴۲» 
۳- کافی, ج ۱. ص ۴۵۶ ح ۵ باب الفی» والانقال. 
۲- عیون اخبار الرضا غلیه السلام ج ۱. ص ۲۱۱ باب ۰۲۳ سم ۱ 


ا- امالی. ص ٥۴۹‏ ے ۳. 





: 669 


ار یا 
تسیر 
زوایی 


اهار 
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۴۳ 
۱ 


و از طریق مخالفان, روایتی است که تعلیی از بای از ابن دیلمی. از امام 
رس است که بد مرد شامی فر مو د؛ ایا قران خوانده‌ای؟ عرش 
کرد: آری, فرمود: آید «وآت دا القرنی حفهه از سوره بنی اسرائیل خوان ده‌ای؟ 
عر ضی گرد؛: ان روت وت ی ا ی حقشان ب داخته شود 
فر مود اری." 

۵) عیاشی از عبد الرحمن, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: وقتی یه «وآت ذا القربى حقه والسنکین» ازل شد رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: ای جیرئبل! مسکین را می‌شناسم. اما ذوی القربی چه کسانی 
شتا که ایا رارق یتنا ور تون میس وار نخس ومع 
و فاطمه را فراخواند و به آنها فرمود: خداوند به من آمر کرده از امسوالی که بدون 
PAINE‏ و من فدک را به شما دادم" 

۶) ابان بن تغلب گفته است: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا پیسآمبر 
فدک را به فاطمه بخشید؟ و نیک ایی آن را وقف کرد. پس از ای که خداوند آید 
«وآت ذا القربی حقه» را ناژل کرد, یام حق فاطمه سلام الله علیها را به او داد 
پرسیدم: پپامبر صلی الله علیه و اله فدک را به فاطمه سلام اله علبها بخشید؟ فرمود؛ 
نه خدا فدک را به او تقرس 

۷ از ابان بن تغلب روایت شده آست که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: 
آیا رسول دا على اه خایه و آله فدک را به فاطمه شيد قربود: ورگ .| خدا 
رای قاطا تین ک ده برد " 

۸ جمیل بن درا اج از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرموده: 
فاطمه سلام الله علیها نزد ابو بکر امد و قدک را از او مطالبه کرد. ابو بکر گفت: 
شاهدی از سرخ و سیاه بیاور تا برای اثبات مطالبه‌ات شهادت دهد. فاطمه: ام یمن 


۲ - تفسیر غیاشی؛ ج آ. ی ۰ سم ۴ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰ سح ¥ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۰ ۸ 
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را اورد. ابو پکر از او پرسید: شهادت تو چیست؟ گفت: شهادت می دهم که جبرئیل 
علیه السلام نزد محمد صلی اله علیه و آله امد و گفت: خداوند به تو امر می‌کند که 
«رآت دا الْفربی حتَهٌ» و محمد صلی الله عليه و آله ندانست منظور چه کسانی 
هستند. لذا به جبر ئیل فرمود: از پروردگارت بپرس آنها کیستند؟ گفت: فاطمه همان 
وی القربی است. و پیامبر صلی اه علیه و آله فدک را به فاطمه سلام الله علیها داد 
واا که عم ا را که اند یک ینود فاطمه نو شته و مو و اة 

٩‏ از عطیه عُوفی روایت شده است که وقتی پیامبر(خداا خیبر را فتح کرد و 
خدا اموال آن جا را برای رسول خدا غنیمت قرار داد. و آیه «وآت فا ابی ّث 
را نازل کرد, بیامیر فرمود: اي فاطمه! فدک را په تو می‌دهم." 

۰ از عبد الرحمن بن صالح روایت شده است که مأمون طی نامه‌ای از 
عبید الله ین موسی عَبُسی خواست تا داستان فدک را برایش بگوید. و عبید اله بسن 
موسی هم برای او روایت را از فضل بن مرزوق» از عطیّه وشت و سامون قدک را 
په فرزندان فاطمه صلی اله عليه و آله بازگردائ" 

۱) ابو طفیل از على عليه السلام روایت کرده است که روز شورا فرمود: ایا 
کسی در میان شما هست که نور او از طرف استمان: کامل و تمام شده باشد آن گاه 
که خدا فرمود: «رآت دا القربی حفه والمسکین»؟ گفتند: نه 

۲ از عبد الرحمن بن حجاج روایت شده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره آیه «ولا تمر جذیرا» پرسیدم, فرمود: «هر کس چیزی را جز در اطاعت از 
اسر خداء ببخشد اسرافکار است. و هر کس مالی را در راه خير و نیکی بدهد 
مقتصد و بعتدل است." 


۱۳ اژ اپو انس روایت بسا اسیت وف اژ امام صادق عليه الس لام درباره ایه: 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۳۱۰ ج ۴۹. 
۲- تفسیر عیاشی, س ۲, ص ۰۳۱۰ ۵۰ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۱۱ ح ۵۱ 
۲- تفسیر عیاشی, بم ۲. ص ۳۱۱ مج 4۵۲ 


لا- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۳۱۱ ح ۵۳ 
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تسس E‏ 
اہ ےم اع 


له i‏ تبذبرا» پرسیدم. فرمود: یعنی این که انسان هر چه دارد بپبخشد. سپس 
بدون هیچ مال و سرمایه‌ای بیکار و خانه‌نشین شود. پرسیدم: آیا در مال حلال هم 
اسراف مشک است؟ ق موف ار 

۴ از عامر بن جُذاعه روایت شده است که شنبدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: از خدا بترسید و در بدل مال اسراف و کوتاهی نکنید, بلکه میائه این دو 
و معتدل رفتار کنید, بل پیش از حد مال, اسراف است و خدا فر موده است: له 
ا تبذبرا». خداوند ستعال, آن را که اعتدال و میانه‌روی دائسته باشسد. عذاب 
یکر 

۵ جمیل از اسحاق بن عمار. از عامر بن جذاعه روایت کرده است که مردی 
پر امام صادق علیه السلام وارد شد و عرض کرد: ای ابا عبد الها به من وام ده تا آن 
زمان که کشاده دست شوم ان را به نو بساز گردالم. حضرت فرمود: به هنگاء 
برداشت محصول. دستت باز خواهد شد؟ عرض کرد: په خدا سوگند که خیر. سس 
فرمود: تا آن زمان که به تجارت بیردازي و از آن فارخ شوی, توآنایی بازیرداضت 
وام را داری؟ عرض کرد: به خدا,سوکند که خیر. حضرت فرمود: آن زمان که 
مستغلات پا اموالت را به فروش برسانی» قدرت بازبرداخت را خواهی داشست؟ 
عرض کرد: به دا سوک خير در این هنگام امام عليه السلام فرمود: پس تو از 
جمله کسانی هستی که خداوند در اموال ما برای او حقی قرار داده است. سپس 
حضرت فرمود نا برایش کیسه‌ای درهم آورند و دست در آن کرد و یک مشت 
برداشت و به آن مرد داد و فرمود: از خدا پترس, و اسراف و بل نداشته باش و 
میانه این دو معتدل عمل کن, که بذل و بخشش زیاده از حد. اسراف است و خدا 
فرموده است: فول تر تبذریرا». و فرمود: خداوند تبارک و تعالی آن کسی را که 
میانه‌روی و اعتدال داشته باشد, عذاب نمی کنر" 

۶ جمیل از اسحاق بن عمار روایت کرده است که درباره «ولا تب" تبذیرا» 





۱- تفسپر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۱ ہے ۵۴ 
۲- تفسیر عیاشی, ج آ: صي ۱۱ ۲ ج لا 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۳۱۱ ے ۸۵۶ 
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گفته است: یعنی در ولایت و دوستی علی عليه السلام اسراف و زیاده‌روی نکن 

۷ از بشر ہن مروان روایت شده است که نزد امام صادق عليه السلام رفتیم و 
امام پرای رای فرمود تا خرما بیاورند. یک نفر بعد از خوردن خرما هسته آن را 
دور می‌انداشت, امام علیه السلام دست او را گرفت و فرمود: این کار را نکن, 5 » 
سراف است و خداوند تباری و تعالی, فساد و خرابعاری و تباهی را دوست 
ا 

۸) احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از علی بن حدید, از منصور بن 
یونس. از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که درباره 
آیه «ولاً یذ تبذیرا» فرمود: یعنی در ولایت علی عليه السلام اسراف و زیاده‌روی 
وین ۲ 

٩‏ علی بن ابراهيم درباره آیه «رآت دا قرب حه والمسکین وان السّبيل» 
گفته است: منظور از ذا القربی. خویشاوندی رسول خدا صلی لله عليه و آله است و 
درباره فاطمه سلام اله علیها نازل شده است. لذاپیامبر صلی الله علیه و آله فدک را 
به او داد. مسکین نیز یعنی درماندگان فرزندان قاطمه لام اله علیها و ابن السبیل 
یعنی در راه ماندگان آل محمد علبهم السلام و فرزندان فاطمه سلام الله علیها: و 
گفته است: «ولا تبذر تیذیرا» یعنی مالس رار رآهی که اطاعت خدا در آن نیست. 
نفاق نکن «ن الْذرین او إخوان الشیاطین». مخاطب ظاهری آیه. پيامبر صلی 
لله عليه , آله واب حقیقی آن مردم هستند. سپس دریاره والدین به مخاطیان 
فر موده است: «واما تغرضن عَنهُم» بعنی اگر خود اهل و عیال داشتی و عائله‌مند و 
یا فقیر یا بیمار بودی و از والدین دوری کردی «فْقل لهم قرلا میْسُورا» یعنی کلام 
نیک و نرم و خوشایند به آنها بکو, اگر قادر نبستی به آنها احسان و خدمت کنی, 
پس از خدا بخواه ید آتها رحمت آورد." 


۲ - تفسیر غیاشی» ج ی ۲ سح A‏ 
۳- محاسن, ص ۰۲۵۷ ح ۲۹۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۸ 
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68 نا 


۲۰ ابن شهر آشوب از کتاب شیرازی تقل کرده است: وقتی فاطمه سلام اله 
علیها سختی معیشت و کار و حال خود را برای پیامبر صلی الله علیه و اله گفت و 
کنیزی برای مساعدت خواست. پیامبر گربست و فرمود: ای فاطمه! سوگند به آن 
که مرا په حق فر ستاد که در مسجد جهار صد مرد هستند که غذا و لیا ندارند و 
اگر من از خصلتی نمی‌ترسیدم, حتماً آن چه می‌خواستی به تو عطا می‌کردم؛ ای 
فاطمه! من نمی‌خواهم به خاطر وجود کنیز, اجر و باداش خود را از دست بدهی, 
می ترسم روز قیاست علی بن ابی طالب عليه السلام در محضر خدا از تو شکایت 
کند و حقش را بخواهد. سیس پیامبر صلی اله علیه و اله به فاطمه. تسبیحات نماز 
را اموخت. امير المؤمنين عليه السلام فرمود: رفتى و از رسول خدا دنيا را خواستی, 
ابا خداوند تواب اخرت را په ما عطا کرد. 

ابوشریره گفت: وفتی پیامبر صلی الله علبه و آله از نزد فاطمه سلام الله علیهسا 
بیرون آمد. خداوند عز و جل آیه هاما تفرضن عنهم ابتفاء رة من رک 
ترجوها» را نازل کرد؛ یعنی: اگ طز خویشان و کسان خود و دخترت فاطمد. 
«ابْتضاء» یعنی طلب و درشوانتت «رَحَمَة من ربسک» یعنی رزق و روزی از 
پروردگارت «ترجُوها فقتل هم قولا میْسْورا» یعنی کلامی نیکو. وقتی این ایه نازل 
شد. رسول خدا (ص).کنيزي:را برای مساعدت و خدمت برای فاطمه سلام اله 
علیها فرستاد و آن را فضة تأمید" 


اليد موی نفلت ول شطع کل اط غد واوا 
NE)‏ را به گردنت زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده‌دستی منما تا ملامت‌شده و 
حسرت‌زده بر جای مانی] 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: سبب نزول آیه این است که: هرگاه کسی چیزی 
از بیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواست و پیامیر قدرت بخشش ان را داشت. 
هرز او را دست ځالی رد نمید د. زوزژی کس 5 د پیامیر صلی الله علیه و اله امد 
و چیزی خواست. پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی در دست نداشت و فرمسود: ان 


۱- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۳. ص ۳۴۱ 
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شاء الله درست می‌شود. مرد گفت: یا رسول اله! پیراهنتان را به من پدهید و پیسامبر 
صلی الله علیه و آله که هرگز کسی را دست خالی رد نمی‌کرد, بیراهن خود رأ به او 
داد. خداوند فرمود: ولا تغل ینک مفلولاً إلى غنفک ولا تبسطفا كل البسط» و 
اا ای تاي جل اق علدو الا ی که اد او که انب اف دو یمین 
بیراهن بماند. و امام صادق عليه السلام فرمود: المحسور: یعنی عریان." 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن محمد از احمد بن ابی عبد الّه. از پدرش, از 
نضر بن سُوّیدءاز موسی بن کر از غجلان روایت کرده است که نزد انام صادق 
عليه السلام بودم و سائلی آمد. امام بر سر زنبیلی" از خرما رفت و دستش را پر از 
خرما نمود و به او یس دیگری آمد و از حضسرت کک خواست و 
حشرت بر خاست و با دست خود خرما پرداشت و به او داد. اتدگی بعد ديگري آمد 
و چیزی خواست و امام با دست خود خرما برداشت و به او بخشید و سپس 
دیگری امد و چیزی خواست؛ امام با دست خود خرما هت اف باد فا اد 
گاه دیگری أمد. امام فر مود: «خداوند به تو به‌ما روژی و رزق دهد أن فاه 
فرمود: هرگاه کسی چیزی از پیامبر صلی ال علیه و ال,می‌خواست هرگز پیامبر او 
را دست خالی رد نمی‌کرد و حتما چیزی به او می‌داد. زنی پسرش را نزد پیامبر 
صلی اله علیه و اله فرستاد و به او گفت: برو و از پیامبر چیزی بخواه و اگر گفت 
من هم چیزی ندارم بگو: پیراهن خود را به من بده. امبر پیراهنش را درآورد و 
ان را به طرف آن بسر انداخت. پس خداوند به او میائه‌روی و اعتدال را اموخت؛ و 
مسوا" 

۳) و نیز او از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن آبی عمیر؛ از عمر بن يزيد از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که درباره آیه «ولاً تجُعل يدك مَفلولَة إلى 
نیک ولا تبسطها کل ابلط فد لوا مضنورا» فرمود: احسار یعنی: فقر و 


1 - تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۹. 
- المکتل: به ڈنبیل ست ۲ باتز ده سباع ظر فیت دارد. «القاسو س آلی‌خیط و اللسان - هاد« کل 4 


۲- کافی, ج 1 ی الما ج #۷ 
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تیاژمندی. ' 


۴ و نیز او از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مسعدة بن صدقه از امام 
صادق علیه السلاع روایت کرده که فرمود: سېس خداوند په بیامبر خود اموخت 
جگونه انفاق کند؛ زیرا پیامبر صلی اله عليه و اله مقداری طلا داشت. اما از این که 
آنها را نزد خود نگه دارد. کراهت داشت. لذا همه را صدقه داد و هیچ چیز برایش 
باقی نماند. سائلی نزد حضرت امد و پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ چیز نداشست. 
سائل, آن حضرت را ملامت کرد و پیامیر از اين که چیزی برای بخشش نداشت. 
ناراحت و غمگین شد؛ زیرا بسیار رقیق القلب و مهربان بود, خداوند به پیامیر صلی 
اه علیه و a‏ داد و فرمود: «ولاً تجعل دک معلولّة ای عغُنقک ولا تَسَطها 
کل البسنط فتقعد فد مَلومًا مَحسُورا». 

می‌فرماید: مردم از تو کمک و مساعدت می‌خواهند و عذر تو را نمسی‌پذیرندا 
اگر هرچه داری ببخشی. تهیدست و بی‌چیز خواهی شد." 

۵) عیاشی از عجلان روايت کرده است: نرد امام صادق عليه السلام بودم که 
سائلی امد. امام برخاست ورمُششتی از ربیل خرما برداشت و په او داد. سپس 
دیگری آمد و امام برخاست و دستشاا پر کرد و به او داد سپس دیگری آمد و 
جیزی خواست. امام فرمود: «خدا به ما و شما روزی دهد». سپس فرمود: بیاعبر 
صلی الله علیه و اله چنان بود 95 اف کسی چیزی از او می خواست. حتما به او عطا 
می‌کرد. روزی زنی پسرش را نزد پیامبر فرستاد و به او گفت: نرد پیامیر برو و از او 
چیزی بخواه؛ آگر گفت: هیچ چیز برای بخشش ندارم. بگو: پیراهنت را په من بده 
بیأمیر صلی الله عليه و آله ب پیراهنش را درآورد و به او داد؛ و خداوند اعتدال و 
سانهروی را په او آموځت و فر هود: و 1۳9 
تبسطها کل الط فتلعد ملوما مورا 


۳ نساند. لیب لوسیط - ماده یی 4, 
۳- کافی. ج ۵, ص ۴۷ ج ٩‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۶ از ابن ستان روایت شده | صادق عليه السلام در تفسير أيه «ولا 
عل یک مغلولة الی عنقک» د ستش را مشت کرد و فرموده؛ «این گونه» و در 
E EPO EDET PE‏ 
کون 

۷ محمد بن یزید. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرسود؛ 
پیامبر صلی اه علیه و آله درباره آیه «ولاً تجعل دک فلت إلى عك ولا 
بسا کل الط و فد مَلومًا مُحْمُورا» فرمود: احسار یعنی: مضیقه و حرج و 
فقر.' ۱ 

۸ ابن شهر آشوب گفته است: بیامبر خدا صلی الله علیه و اله هر چه داشت 
بخشید حتی پیراهنش راء پس عریان در خانهاش بر روی حصیری نشست. بلال 
نزد پیامبر صلی لله علیه و آله امد و عرض کرد: : با رسول اه برای نماز بيایسد. آن آن 
گام خدا این اید را نازل کرد: «ولاً تجعل بدك مَغلولة إلى غنوك ولا تبسّطها کل 
اط غد ملوما خسور۲» و خداوند از هش برای حضرت حلای آورد. 


ار هل نکب ده 
ولافرئ] ینکن اجه وساء سيلا“ 
[و از بم تنگدستی فرزندان خود را مکشید. مایم که به آنهاو شما روزی 
می‌بخشيم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است* و به زنا نزدیک مشوید, 
جرا که آن شمواره زشت و بد راهی است] 

) علی بن ابراهیم درباره آیه «ولاً تفتلوا آولاذ كم حَشية انلاق» گفته است: 

یعنی از ترس فقر و کرستگی؛ زیر اعراب به این دلیل فرزندان خود را م 
نارای تب فرمود: «نحن ترزقهم واكم 7 تلهم کان خط ٤ا‏ کبیرا»." 

۲) عیاشی از اسحاق بن عمار از ز امام | بو ابراهیم (علیه السلام) روایست کر ده 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج آ سس ۲ ح 7 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۳۱۲ ج ۴۱ 


۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۹ 


ی ۳ 


ماد 
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e‏ 8 اسا 


جاور یی از 3 . پرسیدم؛ Ae‏ 
بعنی افلاس و بی‌چیزی و فقر سپس فر مود: «ولا تفیل | اولادکم حش املاق نحن 
ترزفه اکم" 

۲) و اسحاق ین عنار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
حاجی هر گز دچار املاقی نمي‌شود. پرسیدم: املاق نی چه؛ فرمود: ؛ نی افلاس و 
فقر؛ سپس فرمود: «ولاً تفتلوا آولاذکم خشية املاق : نخن رق اکم 

۲) علی بن ايراهیم گفته است: او ربوا الزلى ن کان فاحشة و ساء سَبیا» 

از آیات محکمات ای 

۵) سپس گفته است که در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام 
انا ولا و نا الزنى ا کان احشة» فاحشه یعنی کناه و دشمنی با خدا 
نزد خداوند این کار بسیار مبفوض و منفور است «وّساء سبیلا» عداب زناکار از 


همه گنهکاران بیشتر است و زنا یکی از گناهان کبیره است." 


لولس اي حرم اه ی ون فيل تلو من جعله ويه اطا 
لار فف ال ان نو" 
[و نفسی را که خداوند خرام کرده است. جر به حق مکشید و هر کس مظلوم 
کشته شود. به سرپرست وی قدرتی داده‌ايم. پس (او) نبابد در قتل زیاده‌روی کند؛ 
زیرا آو (از طرف شرع) باری شده است] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره آیه «ولاً تقتلا اس الى خرم الله الا بالحّق ون 
قتل مظلوم ققد جعلتا ولیه ساطًانا» فرمود: یعنی تسلط بر قاتل «فلا سرف ف 


ق 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۲ ۶۲ 
۲ - تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۱۲ ح ۳۲. 
۲- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۲۰۹ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ سس ۲۰*٩‏ 
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نله کان مَنْصورا» فرزند مقتول, علیه قاتل باری و مساعدت می‌شود.' 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از قاسم 
بن عروه, از ابو العباس و سايرين, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ار جند تفر در کشتن کسی مشارکت داشته باشند. ولی دم مقتول می تواند 
هر یک از آنها را که بخواهد بکشد, اما تمی‌تواند بیشتر از یک نفر را بکشد؛ زیر 
خداوند می‌فرماید: «وّمن فيل موم ند جلا وُه شطانا فلا شرف فى 
القتل»" 

۳) و نیز او از علی بن محمد. از یکی از یسارانش, از محمد بسن سلیمان, از 
سیف بح غمیره. از اسحاق بن عمار از ابا الحسن امام علی علیه السلام پرسیدم: 


خداوند عر و جل در کتاب خود می‌فرماید: «وَمَن ققل مَظلومًا فقد جنا لوه 


سلطائا فلا یرف فی القتل اه کان مَنصُورا» این اسراف که خدا از آن نهسی کرده 
جیست؟ فرمود: خداوند از این که کسی غیر از قاتل را بکشند یا قاتل را مثله کنند. 
نهی فرموده است. پرسیدم: پس معنی «إنه کان مَتصور» چیست؟ فرمود کدام یاری 
و مساعدتی بزرگ‌تر از این که قاتل را به اولیای ذم مقتول بسپارند تا او را بکشند. 
و در دنیا و در آخرت هیچ کس او را بابت این کشتن مواخذه نمی‌کند؟" 

۴) و نیز او از علی بن محمد: از صالح, از حجال, از یکی از یسارانش, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که از امام اجه تارمن قعل مظلوضا نقد 
جَعلنا للم سلطا قلاً رف فی الْتل» پرسیدم» فرمود: درباره امام حسین عليه 
السلام ازل شده است که آگر تمام اهل زمین به قصاص قتل حسین کشته شوند 
أ اقتو ۳ 

۵) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعید, از ابن ابی 
عمیر, از قاسم عروه. از ابو عباس و سابرین؛ از امام صادق عليه السلام روایت کرده 





۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص .۴۰٩‏ 
۲-کافی, ج ۷.ص ۲۸۴ .٩‏ 
۳- کافی. ج ۷ ص ۳۷۰ ح ۷ 
۴- کافی, ج ۸ ص ۲۵۵ ح ۳۶۴ 
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تسیر 
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۳۳۹ 


ایس سل إا 
اسر اء 


که فرمود: اگر چند نفر. یکی را به قتل برسانند. ولی دم مقتول می‌تواند هر یک از 
انپا را که بخواهد پکشد. اما بیشتر از یک نفر را نمی‌تواند بکشد؛ زیرا خداوند عز و 
جل می‌فرماید: «ومّن قتل موم فد جَقلنا ره سلطا قلا رف فى القشل» و 
گر سه تفر یکی را کشته باشند؛ ؛ ولی دم می تواند هر یک را که خواست بکشد و دو 
نفر دیگر باید یی‌سوم ديه او را یه ورته‌اش بدهند ! 

۶ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قَیه, از محمد بن حسن بن احمد. از محمد 
بن حمن صقار از عباس بن معروف, از محمد بن مینان از مردی روایت کردا 
است؛ از امام صادق درباره آیه «ومّن قتل مَظلوما ققد جعلنا لوه ستطانا نله 
سرف فی القتل اب کان منصورا» پرسیدم؛ فرمود: منظور قائم ال محمد عليه 
السلام است که قیام می‌کند و قصاص خون حسین علیه السلام را می يرد و اگر 
تمام اهل زمین را به این قصاص بکشد, | سراف و زیاده‌روی نکرده است و آیه «فله 
سرف کی نی التل» کاری انجام نداده است که اسراف باشد. 

سپس امام عليه السلام قرمود:.به خدا سوگند قائم جل الله تعالی رجه 
الشریف فرزندان و ذریّه قاتلان [ حسین عليه السلام را به قصاص جرم پدرانشان 
می‌کشد ۲ 

۷ این بابویه از احبد بن زياد بن جعفر همدانی- که خداي از او خشنود باد- 
از علی بن ابراهیم. از پدرزشء از بد لسن الح هروی نقل کرده است که از 
امام علی بن موسی الرضا عليه السلام پرسیدم: اي فرزند رسول اله! حدیثی از امام 
صادق عليه السلاع روایت شده است: وفتی که فائم عليه السلام قیام کند. فرزندان و 
دریه قانلان امام حسین عليه السلاه را به تصاص جرم بدرانشان می‌کشد. شما در 
این باره چه می‌فرمایید؟ فرمود: همین طور است. . پرسیدم: پس این که خداوند 
می‌قر ماید: «ولا تزر وازرة وزر داریا [و هیچ بردارند‌ای پار گنا دیخری را بر 
نمی‌دارد | بعنی چه؟ فرمود: همه ان جه خداوند فرموده اسست: راست و سقیشت 





۱- تهذیب» ج ۰ ص ۲۱۸ ح ABA‏ 
۲- کامل ار یار ات؛ ت ۲ ح ۵ 
۲- اسراء/ ۵ فاطر/ ۱۸ و زمر / ۷ 
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است. اما فرزندان قاتلان حسین علیه السلام از عمل پدران خود خشنودند و به آن 
افتخار می‌کنند و هر کس از وقوع فعلی راضی باشد. ماثند کسی است که ان را 
انجام داده است. اشر کسی در شرق کشته شود و کسی در غرب از مرگ او خشنود 
باشد. در نزد خداوند. شریک عمل قاتل محسوب می‌شود. قائم عليه السلام تنها به 
این دلیل آنها را می‌کشد که آنها از کار و فعل پدرانشان ای غبار پرسیدم: 
اولین کاری که قائم شما علیه السلام بعد از قیام انجام می‌دهد. چیسست؟ فرمود: از 
نی شیبه شروع می‌کند و دستان آنها را فطع می‌کند؛ زیرا آنها سارقان بیت الله عز و 
جل هستند.! 

۸ علی بن ابراهیم از پدرش, از عثمان بن سعید. از مفضل بن صالح. از جابر. 
۲ امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که درباره آیه «ومّن فقتل مرها 
فد جفلنا وليه سلطانا فلا سر رف فی لقتل إن ان مَنْصورا» فرموده است: درباره 
امام حسین عليه السالام نازل شده ست" 

)٩‏ عیاشی از مُعَلی بن ختیس, از امام سدق علیه السلام روایت کرده است که 
شنیدم آمام می‌فرمود: هر کس تفسی رک "۳۳ حرأم کرده بکشد. به راستی حسین 
علیه السلام را در ميان اهل بیتش کشته اس" 

۰ جابر از امام محمد باقر عليه السلاغ روات کوده نبنت که این ایه درباره 
حسین عليه السلام تازل شده است و هوتن قیل عظلوما ققد فلا لیم سنا فلا 
سرف فی ال» قاتل حسین «إِنه کان مَنصُورا» فرمود: يعلى حسین علیه السلام ' 

۱) ابو عباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که اگر عدمای 
کسی را بکشند. ولی دم مقتول می تواند هر یک از آنها را که خواست بکشد. اما تنها 
یگ نفر را می‌تواند بکشد؛ زیر ا خداوند می‌فر ماید: دومن قتل مَظْلوما فقد 

جَعلنّا وله طاتا لا سرف فى ال له کان مَنصورا» و اگر سه نفره یکی 


1 - در لفسیر قمی که در دسترس ماست. آن را یافتیم, 
۲- تفسیر عياشي. ج ۲ ص ۲۱۲ ح f‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۳۱۳ ح ۵ 
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را بکشند. ولی دم می‌تواند هر یک از آن سه نفر را که خواست بکشد و دو تفر 
دیگر هر یگ یک سوم ذ ره او را په ور ثه‌اش می‌دهتد.' 

11 سام بن مستتیر از امام محمد باقر عليه السلام درباره آیه دومن تل 
E PD EE‏ 
ست که فر مود: منظور حسین بن علی علیه السلام است که مظلومانه کشته شد و ما 
heir‏ ما وقتی ظهور کند. انتقام خون حسین عليه السلام را 
می کیرد و انقدر می‌کشد تا گفته شود: در کشئن زیاده‌روی کرد. نیز فرمود: مفتول, 
حسین عليه السللام است و ولی او قائم عليه السلام و سراف در قتل یعنی کشتن 
کسی غیر از قاتل «نه کان مَنصُورا» یعنی: دنیا په بایان نمی‌رسد تا این که مردی 
از خاندان : پیامیر صلی ال علیه و اله به پیروزی می‌رسد و زمین را پر از عدل و داد 

می‌کند. همان کونه که از ظلم و جور پر شده است 

۳ از ابو عباس روایت شده است که از اما صادق علیه السلام در باره کم 
دو نفری که یکی را به قتل بربانند پسیدم. ايشان فرمود: ول دم او مخیر است هر 
کدام از آنها را که خواست لوط دیرگ نصف دیه او را په ورثه‌اش می‌دهد» و 
نبز اگر مردی زني را بکشد و اولیای"دع زن, دیه او را بپذیرند. دیه می‌دهد و گرنه. 
ولیای دم زن باید نمف زک تپ زر بدهند ی پهس او را بکشند و این معنی کلام 
خداوند است که می‌فر ماید: «فقَد جَعنا ولي سلطانا فلا شرف فى القتل»' 

۲ از حمران روایت شده | ست که به امام محمد باقر عليه السلام عرش 
کردم: اي فرزند رسول خدا! فرزندان حسن عليه السلام معتقدند قائم از ميان آنها 
خواهد بود و آنها صاحب امر خواهند بود و فرزندان ابن حنفیه نیز همین عقیده را 
دارند. فرمود: خداوند عمویم حن عله السلام را رحست کند! وقتی امير المسومتین 
عليه السلام زخمی شد. او چهل هزار شمشیر را غلاف کرد و خلافت را به معاویه 
تسلیم کرد و محمد بن علي عليه السلام هفتاد هزار جنگجو داشت که اگر دسنور 


۲- تقسیر عیاشی, ج ۲ص ۳۱۳ ح ۶۷ 


"2۲ تفسیر غا بج آص ۱۳۱۴ جح FA‏ 
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یرد می گرفتند. وارد میدان عی‌شدند و تا سرحد مرگ می‌جنگیدند. این در حالی 
بود که حسین علیه السلام همراه هفتأد نفر خروح کرد و در راه خدا جان خود را از 
دست داد؛ + چه کسی بیشتر از ما به گرفتن انتقام خون او سزاوارتر است ت به خدا 
سوگند که ما صاحب‌الامر هستیم و قائم از میان ما است و سفاح و منصور از میان 
ماست و خداوند فرموده است؛ هوّمن قتل مَظلوما فد جَعلنا لوایه سلطائا» ما اولیا و 
ول دم حسین بن على عليه السلام هستیم و بر دين او هستیم: 

۵ شرف‌الدین نجفی, از یکی از ثقات با سند خود از یکی از یاران ما روایت 
کر ده است که از ز امام صادق عليه السلام دراه آيد - «ومَن قتل مَظلومًا فد جعَْنا 
لوله سلطانا قلاً شنرف فی ال إن کان مَنصورا» پرسیدم و ايشان فرمود: درباره 
حسین عليه السلام نازل شده است. اگر ولي دم او در قصاص خون او همه اهل 
زمین را بکشد. اسراف و زیاده‌روی نکرده اسست؛ و ولسی دم او قائم عليه السلام 


0 
خو أشد بود. 


ولاتفواعان اتم | لا اي هي تن سوت سح یم اش وأوتوا امین امد 

کان سو ٣‏ و نکیل |دا کل و وزو بااقنطاس نتم لت سل ۳ 
(to)‏ 

تاو" 

[و به مال یتیم جز به بهترین وجه تزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان 

(خود) وفا کنید؛ زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد* و جون پیمانه مسی کنیسلد 

پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجید که اين بهتر و خوش فرجام‌تر 


است] 
۱) عیاشی از عبد الله بن سنان. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
اه کر زر د اش نی غا تا ی وکت و جن ال از او ار ا 


این که: یتیم یعلی چه؟ و چه زمانی یتیمی او تمام می‌شود؛ ابن ن عبساس برای او 


۱- تفسیر عیاشی. ج آ: هي ۴ ح ۳۹ 
۲- تأویل الأیات» ج ۱ ص ۲۸۰ ۱۰ 
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بدا «چ اس 


نوشت: پایان انتهای بتبمی او زمائی است که به بلوغ برسد؛ یعنی محثلم شود 

۲ و در روايتي دیگر عپاشی از عبد الله بن سنان نقل کرده اسست که اما 
صادق علیه السلام فرمود: نزد پدرم بودم که از پدرم درباره يتيم سوال شد و این که 
چه زمانی از حکم ینیم بودن خارح مي‌شود!؛ 

فرمود: وقتی که به بلوع کامل برسد. پرسیدم: بلوغ کامل چه زسانی اسست؟ 
فرمود: وقتي محتلم شود. پرسیدم: گاهی پسری تا دوازده سالگی و کمتر یا بیشتر از 
آن مستلم نمی‌شود؟ فرود؛ هرگاه پسر به سن سیزده سالگی برسد. حسنه و گناه لو 
نوشته می‌شود و از حکم یتیم بودن خارح می‌شود. مر این که سفیه یا ضعیف 
باشد ' 

۳) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: انسان در 
سن سی و سه سالگی به بلوغ کامل مي‌رسد و وقتی به چهل سالگی برسد به اوج و 
از جهل و یک سالځی رو به نقصان است و برای ۵۰ ساله شایسته است که همانند 
کسی باشد که در حال جان کندن؛ ات 

۲ عبد اله بن سنان از امام,صادق علیه السلام روایت کرده است که زمان 
بلوغ, احتلام است در ۱۳ سالگی" 

۵ علی ہن ابراهیم گفته. اورت «و لا 7 یو[ مال الیم لا بالتی هی آَخسن» 
یعنی به نیکی و بدون سراف «وآوقوا ره نی اگر با نسنی عهدی پستی بے 
آن عهد وفا کن «ٍن اعد کان سنوولا» , بعنی روز قیامت. و فر موده است: «وأَوْفوا 
ال کرو باقنطاس اتمه نی راست و درست * 


۶ ایو بصیر فته است: در روایت ابو جارود از امام محمد باقر عليه السلام 


۱- تفسیر عیاشیء ج ص ۱۳۱۴ س ۷۰ 
۲- نقسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۱۴, ح ۷۱ 
- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۳۱۵ ۷۲ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲, ص ۱۳۷۵ ح ۳ 


ما تسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۹ 
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آیده ات که «قسطاس مستقیم یعنی ترازو و میزانی که زبان دارد» ' 


ولا تفت ماس آلت به ع ِن المح وار ود کل ولي ككان عن 
وول“ 

[و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن, زیرا گوش و چشم و قلب شمه مورد 
پرسش واقع خواهند شد] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره آیه «رلا تقف ما یس لک به علم» گفشه است: 
یعنی کسی را به جیزی که درپاره آن علمی نداری مام تکن, و فرمود که: پیسامیر 
صلی اله عليه و آله فرموده است: هر کس به مرد یا زن مومنی بهتان و تهمت بزند 
در طينة خبال(چرک اهل دوزخ) می‌ماند تا این که از آن چه گفته است, پاک شود. 


۲) محمد بن یعقوب از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد بن عیسی؛ از خسن 
بن محبوب, از مالک بن عطیّه. از ابن ابی يعفر از انام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: هر کس به زن یا مرد مزمنی بهتان بزند و به درو افترایی بر 
او بیندد. خداوند او را در طينة خبال(چرک اهل دوزخ) می‌اندازد تا از آن چه گفته 
است. باگ شود. 

پرسیدم: طینه خبال یعنی چه؟ فرمود: یعنی چرگی امیخته به خون که از 
شرمگاه زنان بدکاره خارج می‌شود." 

۲ و نیز او از علی بن ابراهيم, از هارون بن ملم از مسعدة بن زياد رواست 
کرده است که نزد امام صادق عليه السلام بودم. مردی به امام عرض کرد: فدایتان 
شوع! شمسایه‌هابی دارم که کنيزگان مطر ب و آوازه‌خوان دارند. وقتی من په مستراح 
می روم؛ جه بسا عمدا مدت بیشتری می نشینم تا دای اواز انان را پشنوم. امام 
فرمود: چنین نکن. آن مرد عرض کرد: به خدا نزد آنها نمی‌روم و با آنها برخوردی 


۱ - تفسیر قعی, ج ۱ ص ۲۰٩‏ 
۲ “ تفسیر قمی. ج س iE‏ 


- کافی. ع 1 ص FF‏ ا .۳ 
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اس ات 





: 
۳ 


نداشته ام. تنها با وش خود صدابی رآ می‌شنوم. ۳ فر مسود: از خدا بتسرس. ایا 
نشنیده‌ای خداوند می‌فر ماید: «ن لسع والبْصَر والفواة کل ولک كان عه 

شَنوٍول»؟ مرد عرض کرد؛ آری به خداء گویی تا به حال از هیچ عرب و عجمی 
این ایه را نشنیده بودم. با وحود این ان شاء الله دیگر عمل خود را تکرار نمی‌کنم و 
از خداوند طلب توبه و استغقار می‌نمايم. امام به او فرمود: برخیز و سل کن و نماز 
شکر بجای آور که تو در امر خطیری واقع شده يودي ار در همان حال می‌مردی, 
چقدر حال و روزگار تو بد می‌بود. خدا را شکر کن و از او توبه و بازگشت از آن 
جه او نمی بسندد. مسئلت نما که خداوند. فقط زشتی‌ها را نمی‌بسندد. زشتی را برای 
اهلتی بگذار, که هر امری اهل خود را دارد' ' 

۴) و او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بسن رید از 
ابو عمرو زبیری- طی حدیئی طولانی- از امام صادق عليه السلام روایت كرده 
است که فرمود: بر گوش واجب است که از تیان رام دوری کد و از آن چسه 
خدا برایش حلال ندانسته و او راباژآن نهی کرده و شنیدن آن چه خدای عز و جل 
را به خشم می‌آورد. اعراض ماید, جرا که خداوند در این بار فرمود: «وقد نزل 
لیم فى الکتاب أن إا جع ابا له کف بها وتا بها فلا قشدوا قم 
حتی یخوضواً فی حدریت یر م4 [ورالیته (خدا)ردر کتاب (قرآن) بر شما نازل کرده 
که هر گاه شنیدید ایات خدا مورد کار و ریشخند قرار می‌گیرد. با انان منشینید تا 
به سخنی غیر از آن درایند] سپس خداوند. فراموشی را از این حکم استثناء کرده و 
فر مو ده است: «وإمًا بنسینک الشیطان فلا تقد بعد الذکری مع الوم الالمید»" او 
اگر شیطان تو را (در این باره) به فراموشی انداخت» پس از توجه (دیگر) با قوم 
ستمکار منشین] و فرمود: «فيش عباد# الذي تستمفون اقول يتبون أنه 


1- الکنیف؛ سایپانی 3 ہا ق در خارد ز د ۵ هپی نود لب مستراح. عم الو سیط, ماده گنف 
آ- کافی. ج ۴ ص ۲۳۲ م ۱۰. 

۲سا ۱۴۰ 

۳ انعام / ۳ 
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اولیک الین هَداهم الد ویک هم وا الألبّاب»' [پس بشارت ده به آن بندگان 
من که# به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترین آن را پسروی می‌کنند. اینانند که 
خدایشان راه نموده و اینانند همان خر دمندان] و خداوند عز د سل فر موده است 
«قد افلج المومنون* الذین هم فی صلاتهم خاشبعون والدين شم ن ۳ 
حضون # والذین شم للزكاة فاعلون» [به راستی که مومنان رستکار شدند 9 
همانان که در نمازشان فروتنند# و آنان که از بهوده رویگردانند* و انان که زکات 
مي‌پردازند] و فرمود: «وإذا سوا لو آرضوا عَنه وقالوا نا أغنالتا ولکم 
[و چون لقوي ۳ از آن روی پرمی‌تابند و می گویند: کردارهای ما از 

ما و کر دارهاي شما اژ آن شماست] و فرموده است: دا مروا باللغو مروا 
و او چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می گذرند] و این وظیفه‌ای است که خدا 
بر گوش واجب کرده که بر آن چه بر او حلال نیست» گوش نسپارد و این عمل 
گوش است و نشانه ایمان است 

خدا بر جشم واجب کرده که: بر آن جه نخدا حرام کرده ننگرد و از ان جد که 
خدا برای او حلال ندانسته. اعراض کند.و این طنفه/متسم است و نتسانه ایمسان 
است؛ ۳ تبارک و تعالی می‌فرماید: «قل لین یَفضوا من آبصّارهم ویحفظو 
فروجَه» [به مردان با ایمان بځو دیده فرو,نهنبد و پاکداینی ورزند] و آنها را از 
نگریستن بر عورات همدیگر نهی کرده است. مرد تباید که بر عورت برادرش بنگرد 
و عورت خود را نیز از نگاه دیگران مصون پدارد. و فرمود؛ : قل لو نات 
يغضضن من آبصارین ویحفظن فروجهُن» [و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را 
از هر نامحرمی) فری بندتد و پاکدامنی ورزند], یعنی از این که یکی به شرمگاه 


= زمر / 1۷-۹۸ 
۲- مومنون! 1-۴ 
۲- قصص / 4۵۵ 
۲- قصص ! ۵۵ 
ا- فرقان / ۷۲ 
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اس سر ا۵ 





۱ 


خواهرش بنگرد و باید که شرمگاه خویش را از نگاه دیگران مصون بدارد. و فرمود: 
هر آیه‌ای که در قرآن برای حفظ فرح آمده: درباره ژلاست به سر این ایبه که در 
باه تکام ات 

تاو و El‏ هرد E‏ 
بیان کرده و فرموده است: «وّما کے ترون آن بکد غلیکم سکم وا اتارک 
ولا جلودکم» [و (شما) از این که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما 
گواهی دهند (گناهانتان را) پوشیده نمی‌داشنید] مقصود از جلود. شبرمگاه و ران‌ها 
می‌باشد. و فرموده است: «ولاً تق ما یس لک به علم إن السم والبْصر والفواة 
م ای 


کل اوک کان غنه مُسوولا». 


و این وظیفه‌ای است که خدا بر چشم‌ها واجب کرد که حرام خدا را ننگرند و 
و عمل چشم‌هاست و نشانهایمان است. این حدیث, طولانی است که سا 
ان را به طور سمل در تفسیر ايه «وإذا ما نرت سور فمنهم من من یقول آیکم ژادته 
هذه ایمانا» آخرین آبه سوره برائت ټیان کردیم 

)ا بن باپویه. از ابو الفابنم علی بن أتيمد بن محمّد بن عمران ذقاق- - که 
خدای از او خشنود باد- از حتین ای عاد لله کوفی. از سهل بن زیاد آدمی. از 
عبد العظیم حسنی, از آمام علی بن محمد بن على الرضا عليه السلام. از پدرش. از 
بدرانش. از حسن ین علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی ال 
علیه و اله فرمود: ابو بکر برای من همچون گوش و عمر همچسون چشم و عثمان 
همجون قلب است. فر دای آن روز ژد پسامبر صلی ات علیه و آله رفستم. آمپسر 
المؤمنین علبه السلام و ابو بکر. عمر و عثمان نزد او بودند. گفتم: پدر جان! شنیده‌ام 
درباره این ع یارانت سخنی گفته‌ای . ان چه سخنی است؟ فرمود: اری. سپس با دست 
به آنها اشاره کرد و گفت: اپنھا گوش و چشم و قلب من هستند و از آنپا درباره 
ولایت این جانشین و وصی من خواهند پرسید و به علی بن ابی طالب عليه السلام 


۱ - قصلت ۲ ۲. 
- در تفسی آیات ۱۲۴-۱۲۵ سورء پ الت, 


۳- کافی. ج ۲ س ۸ 5 
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اشاره کرد و سپس فرمود؛ ا ول د فر موده است: «ٍن السنم والبْصر 
اد کل آولیک کان غنه سَوولا» سپس فرمود: قسم به عرزب پروردگارم که 
همه امت من روز قيامت ایستانیده می‌شوند و درباره ولایت او مورد سوال و 
باز خواست واقع می‌شوند و این معتی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وقفوهم 
ان مُسولون»" [و بازداشتشان نمایید که آنها مسژولند] . 

٠‏ ۶) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از ابو حمزه ثمالی, از امام 
محمد باقر عليه السلرم روایت کرده است که پیامبر صلی اله علیه و آله فر مود: بنده 
در روز قيامت در محضر خدا نمی‌تواند قدم از قدم پر دار ده مگر این که از او درباره 
چهار امر سوال شود: عمرت را چگونه به سر بردی؟ کالبد و ج 
راهی فرسودی؟ مال خود را از چه راهی کسب کردی و کجا خرج کردی؛ و نیز از 
محبّت ما اهل بیت پرسیده می‌شود." 





- را در جه 


۷ عیاشی از حسن روایت کرده است؛ نشستن در مستراح" را طولانی 
می‌کردم تا صدای غنا و آواز یکی از همسایه‌فا را بشنوم. نزد اسام صادق عليه 
لسلام رفتم و یشان په من فر مود rN‏ إن السمم وام لواد 
آولیک کان عنه م تسنۇولًا» گوش از آن چه شنیده و چشم از آن چه دیده و قلب از 


ی 


یر وان 
کے 
دوابی 


آن جه که بدان معتقد استآمستو هتم 

۸ حسین بن هارون از امام صادق علیه السلام روایت کرده که درباره آیه إن 
الع لت لاد کل آولیک كان عن ملوولا» فرمود گوش از آن چه شنیده 
و چشم از آن چه دیده و قلب از معتقداتش. سوال می‌شوند. " 

٩‏ از ابو جعفر روایت شده که گفته است: نزد امام صادق عليه السلام بودم. 


مار 





۱- صافات/ ۲۴. 

۲- معانی الاخپاز. ص ۳۸۷ ح ۲۳. 

۲- تفسیر قمی, مج ۱. ص ۴۱۰. 

۴- المَخرج: مستراح «مجمم البحرین, ماده خر ج» 
۵ا- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۱۵ ح ۷۴ 


#- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۳۱۵ ح ۷۵ 
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را سس 


مردی به حضرت عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! همسایخانی دارم که کنیزان 
اوازه خوان و مطرب دارند و من وقتی در خانه خود به مستراح مسی‌روم چه بسا 
عمدا به مدت طولانی ان جا می‌نشینم تا صدای کنیزان را یشنوم. امام فرمود: چنین 
نکن. مرد عرض کرد: به خدا سوگند! هرگز نزد انها نرفته‌ام, فقط صدایی یز وبا 
می‌خورد. امام فرمود: آیا نشنیده‌ای خداوند قر مو ده: «ان السمع والبصر والفواة کل 
اک کان عَنه موولا»؟! عرض کرد: ارق خد کی وک اب م أيه گاب 
خدا را از هیچ عرب و عجمی نشنیده بودم با این وجود ان شاء الله دیگر کار خود 
را تکرار نمی‌کنم و از خدا طلپ استغفار و بخشش خواهم کرد. امام فرمود: برخیز و 
فسل کن و نماز شکر بجا بیاور که تو در آمر خطیری بودی و گر همي 
می‌مردی. چفدر حال و روز تو بد بود! خدا را شکر کن و از او نوبه و انابه از آن 
چه او نمی پسندد مسئلت گن که خدا تنها زشتی‌ها را نمي‌بسندد, زشتی را به اهلش 
بسیار که هر عملی اهل خود را دارد.' 

۰) ابو غمرو ژبیری از امام چچ علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر جوارع و/اعضای بنی آدم واجب کرده و آن را 
میان جوارح تقسیم نموده و لذا هز عضوی از اعضای انسان بر ایمانی موطف است 
که با ایمان اعضای دبر ری مي‌کند, از جمله این اعضا. جشمان اوست که با انها 
مي‌نگرد و پاهای اوست که با آنها راه می‌رود. خدا بر چشم واجب کرده که بر حرام 
خدا ننگرد و بر آن چه خدا او را نهی نموده و برایش حلال نیست, بسته شود. اين 
عمل, وفلیفه چشم است که نشائه ایمان است. خداوند ارک و تعالی می‌فرماید: 
«ولا قفا ما لیس لک به عم إن الفح والضر والفؤاة کل آوشک گان عنه 
مَسؤولًا» پس این دیده فرو بستن از حرام خدا که خدا بر چشم واچب کرده. عمل 
چشم است و شانه ایمان است. نیز خداوند بر دو پاي انسان واجپ کرده که هر گر 
در راه کتاه قدم نگذارند و در راستای انجام واجبات الهی گام ر دار ند. و فرموده 
است؛ + «ولا تمش فى الارض مرخا انک أن تخرق الاح ض ون تلم لجیال طولا»" 
[و در (روی) زمین به نخوت گام برمدار. چرا که هرگز زمین را نمی‌توانی شکافت و 
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در بلندی به کوهها نمی‌توانی رسید] و فرموده است: «وافصد فی شیک واغضض 
من صوتکی ان انکر الأصوات لصوت الخبیر»" او در راه رفتن خود میانه رو باش و 
صدایت را آهسته ساز که بدتریم آوازها بانگ خران است]" 

۱ شیخ طوسی در کتاب تهذیب از امام صادق عليه السلاع روایت کرده است 
که مردي نزد حضرت آمد و عرض کرد: من همسایگانی دارم که کنیژان اوازه‌خسوان 
3 مطرب عود نواز دارند, چه بسا وقتی به مستراح می‌روم مدت نشستن را طولانی 
می‌کنم تا صدای آنها رأ بشنوم. امام صادق عليه السلام فرمود: چنین نكن. عسرض 
کرد: به خدا سوکندا هر گر بای در ان مجلس نگذاشته‌ام, تنها صدای آنها به به گوشسم 
می‌خورد. امام صادق عليه السلا فرمود: از خدا بترس ؛ آپ تشنیده‌ای که خدای عز 
و جل می‌فرماید: «إِن اس ربص والفؤاة کل ولیک كان عَنه مسْوّولا»؟! آن 
مرد عرض کرد: گویی هرگز این آیه کتاب خداوند را از هیچ عرب و عجمی نشنیده 
بودم. بتابراین این کار را رها می‌کنم و از خدا طلب مغفرت مي‌نمایم. امام عليه 
السلام به او فرمود: برخیز و غسل کن و نماز,بوان به خاطر آن چه که برایت 
آشکار شده که در امر خطیری واقع شد:بودی؛ اگر بر همان حال می‌مردی. چه بد 
حال و روزی می‌داشتی! از خدا مغفرت و تویه و انایه از آن چه او نمی‌پسندد. طلب 
کن که خدا تنها زشتی‌ها را نمی بسنو زشتی و پلیدی را په اهلش واگذار کن که 
هر امری اهل خود را دارد." 


لامش في الأرض مرا لت آن مخ الأرض ون بل بان ول" “كل 
داتکان سه عند ربك مكروما" داك وی ات رت مرا فکمه ولا سل 
عم اه آخر کی في جه موم كِ ۷ ااضدک رم ون وا ین 
اكد إ6 إ تك وون تلا عطیا:* 


- لقمان/ ۹ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۱۵ ح ۷۷ 


۲ - تهدیب: ج ار ص ۱۱۳ س ۲۰۲ 


الو تجاه 
>-4 
ااا کی 


اهار 
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ادب ل ۵ 
ا اع 


[و در (روی) زمین به نخوت گام برسدار, چرا که هرگز زمین را نسی‌توانی 
شکافت و در بلندی به کوهها نمی‌توانی رسبد9 همه این (کارها) ہدش نسزد 
پرورد گار تو ناپسندیده است*: این (سنارشها) از حکمتهایی است که پروردگارت 
به تو وحی کرده است و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده و گرنه حسرت‌زده 
و مطرود در جهنم اآفکنده خواهی شد# یا (بنداشتید که) پروردگارتان شسما را بسا 
(داشتن) پسران اختصاص داده و خود از فرشتگان. دخترانی بر گرفته است؟ حقا که 
شما سخنی بس بزرگ می گویید] 
| على بن ابر آشیم: دولا مش ی الارزض مرخٌا» یعنی متکسر و سرخوش. 

«انک لن تخرق الأرض» عنی بد شمه ان نمی‌رسی «ولن تبلغ لجبّال طولا» و 
نمی‌تواتی به قله کوه‌ها برسی . 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن 


برید. از ابو عمرو ژیییری. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 


بر ٿو بای انسان واجب کرده یي گناه و معصیت امر الهی نروند. بلکه در 
راستای انجام واجبات خداوند و کل گام بگذارند 9 تلش فى الارزض مرا 
إن آن تخرق الازض وگن تلخ لجبال عطولا» و فرموده است: : «وافصید فی شیک 
واغضض من ویک [ن آذکر لاصضوات لصوب الحمیر »۲ [إو در راه رفتن خود 
میانه‌رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است]" 

۳ و علی ہن ابر اهیم: «دلک مما خی الیک ربك من الْحکَتَة» منظور, 
قران و اخبار موجود در آن اسسس, سپس فرنوده است: «ولاً تجْقل مَم الله لها آخر 
فی فی جهنم مَلومّا مَدحُورّا» مخاطب ظاهری پیامبر صلی الله عليه و آله و 
مخاطب اصلی و حقیقی مر دم هستند. و قر موده است: أيه «أفَأصاکم ری بالینین 
واتخد من الْماحَکة اتاشا» پاسخی په سخن قریش است که می گفتند: ملانکه 


4E تفسیر قمی. ج ( جس‎ ١ 
1۹ لقمان/‎ - ۲ 


۲- کافی. ج آ, س ۰۲۸ م ۱ 
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دختران خدا هستند 


تصرف في نامرآ کرو آوایزیز۸! الاموا فل لوک نةا كما 
ولون الاو يا سیا“ 
[و به راستی ما در این قرآن (حقایق را) گونه گون بیان کردیم تا پند گیرند و(لسی) 
آنان را جز نفرت نمی‌افزاید* بگو: اگر چنان که می‌گویند بسا او خسدایانی (دیگر) 
بود در آن صورت حتماً در صدد جستن راهی به سوی (خداوند) صاحب عرش 
برمی آمدند] 

۱) عیاشی از علی بن ابی حمزه, از امام محمد باقر علیه السام روایت کسرده 
است که درباره آیه «ولقد صَرفتا فی هذا الْرآن لیذ گرو» فرسود: تن ما علی 
عليه السلام را در قرآن ذکر کردم و او ذکر است. اما آنها بیشتر گریزان شدند ' 

۲) علی بن ابراهیم: «وما زیدهم الا نفورا»:یعنی هرگاه قرآن را می‌شسنوند از 
آن می‌گریزند و آن را تکذیپ می‌کنند. سپش خداونه,عز و جل برای کافران 
پت پر ست برهان و دلیل میا ورد و می‌فرماید: «قل» به نها بگو: ای محمدا و 
گان مَعَه آلهة کما یقولون إذا تشر ی ذی عرش سبیلا» اگر بت‌ها ان گونه که 
شما می‌پندارید. خدا و معبود بودند بايد به عر ماه می گر دند. سیس مپ فر ماید: 
پس به این دلیل است که: «سبْحانه وتعالی عما بقولون غلوا کبیر|»" 


شس له اشتاواث الع و لاض ومن فهنْ قان من سي لاس نی 


لقع تنعل و۵ 
[ اسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می‌گویند و 
هیچ چیز نیست. مگر این که در حال ستایش, نسبیح او می‌گوید؛ ولی شما تسبیح 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص 3۱۰ 
۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۱۶ ح ۷۸ 


۲- تفسیر قمی. ج س ۳ 





لر کم 
تسیر 
راغي 


لهاد 
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آنها را درنمی‌پاپید. يه | ستی که او همواره بردبار (و) آمرزنده است] 

۱) محمد بن پعقوب از یکی از اران خود. از سهل بن زباد. از علی بسن 
اسباط. از داود رقی, از اماء صادق عليه السلام روایت کرده که از امام درباره این 
یه «وان من شیء ر إلا سح بحمو وکن لا تون تسْبحَهم» پرسیدم و ایشان 
فر مود: : صدایی که در اثر شکاف" و سستی دیوارها از آنها شلیده می شود ۰ تسبیح 
اا اس 

۲) غیاشی از ابو صباح» از و a i‏ کاب 
2 معنی یه «وان من شىء الا یسب بخشده ولکین لا تفقشُون نکپ 

! قر مود: همه چیز خدا را تسپیح می‌گوید و فرمود: و ما می‌پینیم که دیوار 
شکاف دا می‌دهد. این همان تسبیح و ذکر دیوار است. ' 

a ۴‏ بن سید از اما صادی علیه اس پرایت هی اس چبه 
درباره یه «وان من شىء الا سیم بضنده ولکن لا تون تسبیحهم» قر مس د؛ 
همه جي خدا را تسیح میگوید, و فرمودوقتی منم که دیوار شکافته شده و 
صدا می‌دهد, این صدا همان تسبیم و دکر اوست," 

۴ حسن, از نوفلی, از سکونی, از جعفر بن محمد. از پدرش عليه السلام 
روایت کرده است که فز نود: پیامبر صلی الله علیه و اله از دام گذاشتن بر صورت 
چهار با و زدن صورت آن: لهی فرمود. زیرا ان حیوان حمد و سپس پرورد گارش 
را به جای ی 

۵) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلدء روایت کرده که فرسود: صید 
شدن هر پرنده‌ای چه در خشکی و جه در دریا و شکار شدن هر حیوان وحشی به 


۱- تتفض الییت: شکاف برمی‌دارد ترک می‌خورد و صدای آن شنیده می شود «اقر پ الموارد. ماده 
نقض ۷. 

۲-کافی, ج ی ص ۵۳۱. س ۴ 

۲- نفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۳۱۶ ۷۹ 

۲- تفسیر عیاشی, ج آ. هن ۶ سم ی 


ا- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۷ م ۸۲ 
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خاظر ان است که در تسبیح و ذگر خداوئد اهمال ورژیدماند' 

۴) مسعدة بن صدقه از جعفر بن محمد عليه السلام. از پدرش عليه السلام. 
روایت کرده است که فرمود: مردی نزد امام امد و عرض کرد: فدایتان شوم! خداوند 
در کتاب خود فرمود؛ «رّان من شیء الا یسب بده وکن لا تقون تسْبیحهم» 
معنی این ايه چیست! امام فرمود: همان است که خدا فرموده است. پرسید: یعنی 
درخت خشک خدا را تسبیح می گوید؟ امام فرمود: آری, آیا نشنیده‌ای چوب‌های 
سقف خانه یځو زد صدای شکستن و خش خش دارند؟ این همان تسبیح انهاست: 
در هر حال خداوند. پاک و منزه است. ' 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از نوفلی. از سکونی» از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: حیوان بر صاحبش شش حسق دارد: 
بیشتر از نوانش بر او بار نکند. در حالی که سوار بر او است برای صحبت با 
دپخُران توقف نند وقتی پیاده شد حیوان را علف بدد, بر صورتش داخ و 
علامت نگذارد و آن را نزند؛ زیرا آن حیوان نیز "خدا را تسبیح می‌گوید و هر گاه بر 
آب کذر کرد آن را بر حیوان عر طه کید ۲ 

۸ و نیز او از چند تن از یارانش از احمد بن نحم از قاسم بن بحیی. از 
جدّش حسن بن راشد. از محمد بن مسلم از امّام ضادق: علیه للام روایت کرده که 
فرمود: پیامبر صلی اله علبه و اله فرموده است: بر صورت حیوانات نزنید؛ زیرا 
حمد و ثنای و تسبیح خدا را می‌گوبند. و نیز گفته است: در حدیث دیگری آمسده 
است که فرمود: بر صورت حیوان داغ نگذارید." 


۱- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۱۷ ح ۸۳ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۷ ح ۸۳ 
۲- کافی. ج ٭ ص ۵۳۷, م ۱. 
۲- کافی. ج ۶ ص ۸۵۳۸ م ۴. 
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تر کار 
تسیر 
زدايي 
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۹ ۹ چ م 


مد قرات ارآ جملا بت وین این لا بو ارو جاب سور 
ال ترا تن از رت ربك ي ارآ 
۳ ام و ۳۲ وال ابرم و( 


[و چون قرآن بخوانی ميان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند» پرده‌ای پوشیده 
قرار می‌دهیم* و بر دلهایشان پوششها می‌نهيم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان 
سنگینی (قرار می‌دهیم) و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد گنی با 
نفرت پشت می کنند] 

۱ على بن براهیم: «وإذا قرآت القرآ ولا وبین الات و 
بالاخرة حجابا ستو ر!» یعئی خداوند ميان تسو و شسیاطین حجابی قرار سی‌دهد 
مرج عل بهم اة نی بوششی «آن یف وفی آذنهزوفرا» وقر یعضی 
کر. درباره آیه «واذا ذکرت ریک فی القرآن وَخدة ۳۹| آذبارهم نفورا» 
فرمود: وقتی پیامبر صلی الیو آله در جد و شب زنده‌داری‌اش قسرآن 
می‌خواند به خاطر صوت زبایی که بحضرت داشست: قریش به صدای او کوش 
می‌دادند و هرگاه که می خوانل:تابنتتم الله ال رمن الرحیم» آنان می گر یختند' 

۲ طبرسی در کاب ارموسیاین جعفر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: مردی بهودی به امير المومنین عليه السلام گفت: اپراشيم پا سه حصاب از 
چشم نمرود پوشیده شد امام علی عليه السلام فرمود: بله همین طور است و محمد 
صلی الله علیه و آله با پنج حجاب از چشم آنان که قصد کشتن او را داشتند, 
بوشیده ماند؛ سه حجاپ أن معادل سه حجابی که ابراهیم پوشانده شد و دو دیگر 

بیش از او است. خداوند عز و جل در توصیف این حجاب‌ها می‌فرماید: «وجَعلنا 
ی سدا» [و (ما) فراروی آنها سدی و پشت‌سرشان سدی نهادیم| این 
تایآ اس «وزین خلفهم سَدا» [و پرده‌اي بر (چشمان) آنان فرو گسترده‌ایم| 
حجاب دوم «فاغشیناهم فهم لا بتصرون» ' [در نتیجه نمی‌توانند بیینتد] و این 


۱- تقسبر قمی. ج ۱. ص ۰.۲۱۰ 
1- یس / 4. 
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حجاپ سوم است. سپس می فرماید: «وإذا رت القرآن و جَعلنا ینک وين الذرين ك 
يۇمنون بالآخرة حجابا سُسْتورا» و این حجاب چهارم. سپس فرسوده: «فهسی إلى 
الما ن فهم مقمَحُون» [به طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو 
هشته‌اند) و اینها حجاب‌هاي پنج گانهاند." 

۲) عیاشی از زید بن علی روایت کرده است: نزد امام محمد باقر عليه السلام 
رفتم. امام «یسم الله رن لرحیم» گفت و سپس فرمود: می‌دانی در باره «یسم 
له الرختن الرجیم» چه آیه‌ای نازل شده است؟ گفتم: نه. فرمود: رسول اله صلی 
لله عليه و آله در قرائت قرآن زیباترین صورت را داشست. حضرت در صحن و 
حياط کعبه با صدای بلند نماز می‌خواند. و عتبة بن رببعه و شسيبة بسن ربیعه و ایو 
جهل بن هشام و گروهی دیگر از انها به صدای قرائت او گوش مي‌دادند. پسامبر 
صلی اله عليه و آله آیه «بسنم ال الرخمن الرحیم» را زياد تکرار می‌کرد و آن را با 
صدای بلند می‌خواند. آنها می گفتند: محمد نام خداوندش را بسیار تکرار می‌کند. او 
قطعاً ب وردگارش را بسیار دوست می‌دارد. لذا تفیگر انی که ایستاده و صدای 
پیامبر صلی لله عليه و آله را می‌شنیدند. کد هگا «بسنم الله الرخن من الرجیم» 
را گفت و تمام شد و آیه‌های دیگر را شروع کرد مایا طبر کتید تا ما هم بيایيم و 
صدای او را بشنویم. آن گاه خدا این ی را نازل گرد «ر کرت ریک فی القرآن 
وَخد؛ - بم الله الرختن الرچیم - - ولوأ على آذبارهم نغور ».۲ 

۴) ژراره از امام باقر عليه السلام یا امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
دا «بسم ال الرخمن تن الرجیم» فرمود: انش اویش از هر آیه دیگری شایسته 
ا که باداش با بش یره ود بس هنگام قرائت أن حدایت را بلند شن. 
این همان ایه‌ای است که خداوند فرمود: سوه کرت ربک فی القرآن ولو 
بسم اللّهالرخمن الرحیم - ولوا لی بارهم نفور؟» مشرکان به قرائت پیامبر صلی 
له علیه و آله گوش می‌دادند. وقتی به قرائت «بسئم له الرخمن الرحیم» می‌رسید 





ی ان 
۲- احتجام. ج ۱ ص ۲۱۳. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۷ ح ۸ 
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می گر بختند و دور می‌شدند و وقتی قرائت ن نمام می شد بازمی گشتند و شوش 
می‌دادند.! 

۵ منصور بن حازم از ز امام صادق عليه السلام روایت ثر ده که فرمود: پیسامبر 
خدا صلی الله علیه و آله وقتی همراه مردم نماز می‌خواند آیه «بسلم الله الرخمن 
الرحیم» را با صدای بلند قرائت می‌کرد و منافقان ۵ که مقته بیت. . وا 
بودند از صف‌های نماز کنار می‌رفتند و وقتی قرائت ابه تمام مي‌شد. به جا خود 
باز می گشتند و به همدیگر می گفتند: محمد صلی الله علیه و آله نام پروردگارش را 
بسیار ذگر می‌کند: حثما بسیار او را دوست دارد, و دا این أيه را ناژل کد «واذ 
ذ کرت ریک تی لقرآن و خد 1 ولو على آذبارهم نفو ».۲ 

۶ از ایو حمره سا روایت شده | ست: امام محمد باقر عليه السلام به من 
فرمود: ای لمالی! شیطان در کنار امام جماعت می‌ایسند و از او می‌برسد: ابا نسام 
پروردگارش را ذکر کرده است؟ اگر بگوید آری. دم خود را میان پاهایش گذاشته و 
می‌رود و اگر بگوید نه. بر دوش:امام سوار می‌شود و امام جماعت مردم می‌شود 
تا این که نماز تمام شود. پرشیدم: فداییان شوم! معنی ذکر بروردگار چیست! 
فرمود: یعنی با صدای بلند «بم الله الرحمن الرچیم» و ا 


1 وم شستمعون e e RTE‏ 
س ۳ ینا کا عگاما ید6 4 ۴ ون حلا جدی؟ فل ی و 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۳۱۸ ح ۸۴ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۱۸ ج ۸۷ 
- اکتسع الفحل: دمش را میان پاهایش گذاشت ت #القاموس المحيط ماده کسع» 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲؛ ص ۱۳۱۸ م ۸۸ 
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رین" و اماتا ي ڪر ني مدو ر ميقو ون من ین فلالزي فط ر اول مر 


سیون ال وه و نمی موف سی آنبیشکوی ترا 
[هنگامی که به سوی تو گوش فرا می‌دارند ما بهتر می‌دانیم به چه (منظور) گوش 
می‌دهند و (نیز) آن گاه که به نجرا سی پر داز ند. وقتصی که ستمگران گریند: جر 
مردی افسون‌شده را پیروی نمی کنید٭ ببین چگونه برای تو مثلها زدنسد و گمراه 
شدند, در نثیجه راه به جایی نمی توانند ببرند* و گفتند: آیا وقتی استخوان و خاک 
شدیم. (باز) به آفرینشی جدید برانگیخته می‌شویم؟!* بگو سنگ باشید یا آهن * یا 
آفریده‌ای از آن جه در خاطر شما بزر گ می‌نماید (باز هم برانگیخته خواهید شد) 
پس خواهند گفت: چه کسی ما را بازمی گرداند؟ بو شمان کس که نخستین بار 
شما را پدید آورد. (باز) سرهای خود را به طرف تو تکان می‌دهند و می‌گویند: آن 
کی خواهد بود؟ بگو: شاید که تزدیک باشد| 

۱ علی بن ابر اهیم: ا ا «نخن أغَم ما عون په إذ يَسْتمعُون الک 
واذ هم نجخری» گفته است: یعنی وقتی آنها در ینهان کی گویند: او ساحر و جاودگر 
است. و این معنی کلام خداست که می‌فرماید: «ذ ا الظالمُون ان ت تون 1 
رجا شرا ت ا برای بیامیر خود صلی الله علیه 
ر آله بیان می‌کند و می‌فرماید: «وقر نت نا عطاما قاتا انا تسبغرشرن خلفا 
جَبیدا». آن گاه در پاسخ به آنها می‌فرماید: «قل ونوا حجار و خدیدا* أو خلق]ا 
مما یر فی صذورکم فسیفولون من ؛ یدنا قل ای قطرکم ول رة فسینفضون 
الیک وس و نفض یعنی تکان دادن سر EET‏ ال نی رن 


یکون قریبًا» ' 

۲) و نیز گفته است: در روایت ابو جارود از امام محمد باقر عليه السلام آسده 
است که فرمود: «لقا ما یکر فی دور کم» یعنی مرگ" 

۳) عیاشی از حلبی. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرسود: 


E O‏ بیامبر صلی الله عليه و اله امد و استخوان بوسیده‌ایی از دیواز 


ET تفسیر قمی. ج ۲ س‎ - ١ 


۲- تفسیر قمیء ج ۱. ص ۴۱۱. 
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پرداشت و آن را بودر و خرد کرد و عرض کرد: اي محمد! آن گاه که استخوان 
پوسیدهای تیلب هم + ایا ما مضو بت می‌شویم 1؛ یداو ند این ايه را تارل فر مسو ل من 

ی یطاق وهي یه قل خی ی انشأشًا و رة و 
کی شقن قوذ هد رد فرینشی داناست]؟ 


ا 4 4 eh‏ ا ا ۳ 
ول دی بوا لبي هي خسن إن بان ت إن اشنا 
لانتان عدوا ميا" ورْلت ان في التماوات والازض ود سل عض 


ان علض ایب داود رورا" 
[و به بند گانم بگو آن چه را که بهتر است بگویند که شیطان میانشان را به هم 
می‌زند, زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی اشکار است* و پرورد گار توبك 
هر که (و هر چه) در آسمان‌ها و زمین است داناتر است و در حقیقت بعضی از انب 
را بر بعضی برتری بخشیدیم و به داود زبور دادیم] 

) علی بن ابراهیم: دربازه آبه-«رقل لادی قولراأ ای هی خسن إن 
الشیطان ینغ بیتهم» انود رار ميان آنهبا بارعا و انا یه نصا اقا 
وامی‌دارد. و فرمود: آیه «ریکم آغلم یکمن : بشاًبرحُنکم» تا ن جا که می‌فر ماید: 
#زپور: از ایات محکمات است,؟ 

۱ این شور آشوب از یو معاویه ضریر. از اعمش. از ابو صالح درباره ایه 
«ولقد تضلنا يعض النبیین غلی پعض» روایت کرده است: خداوند, با علم و عقل 
پیامبر صلی الله علیه و آله را بر همه پيامبران و انبیا فضیلت داد و على عليه السلام 
رأ بر همه ا 


= یس/ ۷۸-۷۹ 
۲- تفسیر عیاشی.ج ۲. ص ۰۳۱۹ ح ۸٩‏ 


۲- مناقب. ج Lu‏ شن ۹ 
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مان لزنم من ونه لیکو گفت ار كم ولا 
ربا 
[یگو کسائی را که به جای او (معبرد خود) پنداشتید بخوانید (آنها) تد اختساری 
دارئد که از شما دفع زیان کنند و نه (آن که بلایی را از شما) بگردانند] 

۱ محمد پن یمتوب از محمد بن یحیسی, از احمد بسن محضد بن عیسی از 
عبد آلرحمن بن ابی نجران و ابن فضال. از یکی از یاران ساء از امام صادق علبه 
السلام روایت کرده که أمام در ام بیماري و کسالت می‌گفت: خدایا! تو گروهی 
e‏ «قل ادعوا آلذین زعشتم من ونه فلا 
کن کشف الضر نگم ولا تخویلًا» پس ای آن که جز او هیچ کس نمی تواند 
سختی و غم مرا از بین ببرد و آن را از من باز دارد. بر محمد و آل محمد درود 
بفرست و غم و ناراحتی مرا از بین بیر و آن را گریبانگیر کسی ساز که به جای تو 
دیگری را می‌پرسند؛ خدایی جز تو وجود نداره.: 

۲) طبرسی: از ابن عباس و حسن درارة ی او لین زعنتم من دونه» 
تقل کرده است که منظور از کسانی جز خدا: ملانکه و مسیح و عزیر است," 


E ۳۹ ۹‏ | اي اس ی سر [ اد # اکر سر سر ۳ اوسا بر 
ان ٿن لا من فلوم امد او ناعذا ييدان 
لك في کناب متو ا0 
او هیچ سهر یی سسا مگر اين که ما ان را (در صورت نافررمسانی) پسپش از روز 
۱) علی بن ابراهیم: درباره آیه «وّن من قَرْة الا نن مهلکوها» گفته است: 
یعنی اهل قریه. «قبل یوم ليام او بو دابا شدیدا» یعنی با فرو رفتن و 


۱ - ثافی. ج ۲ سین ۰ سح أ 
۲- مجمع البیان, ج ۶ ص ۲۶۲ 


|80 <- 


ززاس 


بسر 











sarallah-ketab.blogfa.com 





مرگ و نابودی «کان ولک فی الکتاب مَنطورا» بعنی مکتوب.! 

۲) ابن بابوبه در حدیثی مرسل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ز امام عليه السلام دریاره آیه ون من قرب إل نخن مرها قبل ام الامة آو 
معذبوها عَذآبا شدیدا» سؤال شد و ایشان در پاسخ فرمود: یعنی نابودی با مرگ.! 

۳ غیاشی از محمد بن مسلم روایت کرد از اما م محمد باقر عليه السلام 
درباره آیه «وإن من قرية إلا تحن مهلكوها قبل یوم القيامة أو معذبوها عاب 
شدیدا» سؤال کردم: فر مود: a‏ و آله تنها یکی از امت‌هاست 
و هر گس که مرد هللاگ شد ' 

۴) ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که درباره «وإِن من قرب 
إلا تحن مُهُلکوها قبل یوم ْيَامَّة» فرمود: یعنی نابودی با مرگ و بلاهای دیگر " 
۱ ابا و در روایتی دیگر از امام صادق غليه السلام اا الست که درباره آنه 
«وإن من قرية الا حن موه قبل یم اليامة» فرمود پعنی با فقتل و کشتار و 
مرگ و بلاهای دیگر.٩‏ 


وما متا آن رل بالایات الا آن کذب با الاولون وا ود الاه 
نو ایلیا و 


او (چیزی) ما را از فرستادن معجزات باز نداشت, جز این که بیشینیان انهارا به 
در گرفتند و به مود اد دادیم که (پدیدهای روشنگر سود والی) به آن 


| تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴١١‏ 

۲- من لایحضره الفقیه. ج ۱, ص ۱۱۸ ۵۶۲ 
۲- تقسیر عباشی» ج ۲ ص ۳۱۹ ح ۰ 

- تفسیر عیاشی؛ ج ١‏ ص ۳۱۹ ح ۱ 


۵- نقسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۲۰ ٩۲‏ 
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الارگرن» درباره قریش نازل شده است. و «وآتَنا مود الناقة مبصرة شرا بها 
وما نرسل بالات ل تخویفا» عطف به ابندای آیه است که می‌فرماید: هرما متعتا 
آن سل الایات». 

) و نیز گفته است: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 
‌_ شده است که درباره آیه «وما معنا آن نرسل بالایّات» فرمسوده اسست: قوم 
محمد صلی الله علیه و آله از او خواستند معجزه‌ای به آنها نشان دهد, جبرئیل عليه 
السمللام آمد و گشت: خداوند عز ۲ جل می‌فرماید: و ما معا آن ترسل بالبات» تسا 
ن جا که می‌فر مباید: دالا آن Et,‏ الا لون» ماهرگاه براي امت ات 
معجزه‌ای فرستادیم و آنها به آن ایمان نیاوردند. ما آنها را هلاک کردیم؛ و لذا معجزه 
ls‏ را برای فوم تو به ا انداختیم," 


ولد فا ان رك حاط باي وتا جل لذا اي تال إلا نة لأس 
ور ةف اران و م ایرد إلاطفیا اگ" 


[و (یاد کن) هنگامی را که به تو گفتیم: به راستی پرورد گارت بر مردم احاطه دارد 
و آن رژیایی را که په تو نمایاندیمو (نیز) آن درخت لعنت شده در قران را جسز 
پرای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان زا بیع می‌دهيم. ولی جز بر طغیان بیشتر 
آنها نمی‌افزاید| 

۱ عباشی از حریز. از کسی که شنیده است. از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کر ده که فرمود: فما حملا الرویا اتی آریناک الا فنة» فنه‌ای است برای 
آنها تا در آن سر گردان باشند «رالشجرة مرت فى الفرآن» بعنى بنی‌امید " 

۲) علی بن سعید گفته است: در مکه بودم که مّعروف بن خربوذ زد من آمد و 
گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود: على عليه السلام به عمر گفت: ای ابا 
حفص! آیا می‌خواهی آن چه درباره بنی‌امیه ازل شده را برایت بگویم؟ گفت: آری. 





۱ - تفسیر قمی, ج ( کی ۳ 
۲- تسیر قمی» ج ۱. ص ۱۱!. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ب ص ۳۲۰ سح ۲ 
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فر مود: درباره آنها خداوند فر موده اسست: «والشجرة اند فى القرآن» عمر 
خشمگین شد و گفت: دروغ می‌گوبی. بنوامیه از تو بهتسر هستند. و صله رحسم 
بیشتری انجام می‌دهند. 

۳) حلیی از ژراره و خُمران و محمد بن مسلم نقل کرده است که گفته‌اند: از 
امام صادق عليه السلام درباره پا ال ل أرَیناک» پرسیدیم و 
اپشان فرمود: پیامبر صلی اله علیه و اله در خواب دید که مردانی بر روی مثبرها 
می رو ند ۹ ۳4 راهان تکراز می کنند: ررق و و زفر. و سخن خداوند سا 
او اشر ملع فی الفرآن» امام عليه السلام فرمود: مور شآ هس 

۴) و در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مردانی از اتش را بر روي منبرهایی از آتش دید که مردم را په 
قهقهرا می‌بردند, و ما نامی از کسی به میان نمی‌اوريم." 

۵ در روایت سللام جعفی, از امام صادق عليه السلام أده است ت که فر مود: سا 
نامی از کسی به ميان نمی آوریم, اما بیامیر صلی اله علیه و اله در خواب دید قومی 
بر منبر او هستند که مردم را به اقهقرا کشانده/و کمراه می‌کنند ۲ 

۶) قاسم بن سلیمان از امام.,صادق.علیه السلام روایت کرده است که فر مود: 
پیامیر صلی الله علبه و اله CELE‏ غمکین و بی عمنامه شده بود. سوال شه: يا رسول 
ار چه شده است؟ فرمود: دیشب در خواب ديدم فرزندان بنی‌امبه بسر منبر من 
مي‌نشینند. پرسیدم: خدایا! اينها در زمان من چنین خواهند کرد؟ فرمود: نه, اما بعد 
از تون اقب " 

۷ ابو طفیل گفته است: در مسجد کوفه بودم, ديدم علی علیه السلام بر روی 
منیر ات و این کواء از اخر مسجد او را صدا کرد و کشت يا امير الموهنین) به من 


۱ - تقسیر عیاشی. ج ۲ب ص ۲۲۰ سح ۲ 
۲- تفیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۳۲۰ ج ف 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۲۰, ح ۸۶ 
۲- تقسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰ سم 4۷. 
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بو أيه «والشجَرة ر فی القرآن» بعلی جه؟ فرمود: منظور همان دو فاجر از 
قریش و بنی امیه است .' 

۸ عبد الرحيم قصير از امام محمد پاقر عليه السلام درباره أيه وما جَعَلّتا 
ریا نی راک إلا فة اسٍ» روایت کرده که فرمود: مردانسی از بنسی تسیم و 
علری بر منبرهایی دیده شدند که مردم را به سیر قهفهسر! کش‌انده بودن پرسیدم: 
«والشجر املع َة فی القرآن» بعنی جه؟ فرمود: منظور بنی‌امیه است. خداوند 
می فر ماید: «رتَخوفهم فُمَا یدهم إلا فيان کبیرا». 

رن اشل روایت گرده است که از امام محصد باقر ب 
السلام درباره آیه «وما جُلنا الرژیا الى ارباک إلا فنتة لْاس» پرسیدم و ایشان 
فر مو د: پیامبر صلی اف علیه و آله در خواپ دید بنی‌امیه از مثبرها بالا می‌روند. هر 
گاه یکی از آنها بر منبر بالا می‌رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله ذلت و بیچارگی را 
می‌دید و آشفته از خواب می‌پرید. پیامبر صلی الله علیه و اله دوازده نر از بنی‌امیه 
را در خواب دید و جبرئیل این ايه را برای پیامیر اورد و گفت: بنی‌امیه هر چیز به 
دسس آورند, اهل بیت چند برابر آن را به دست یی آورند. " 

۱۰ طبرسی گفته است: پیامبر صلی له علیه و اله در خواب دید بوزینه‌فایی 
از منیر او بالا و پایین می‌روند. این خواب. او را بسپار غمگین و اندوهناک ساخت. 
سهل ین سعید این ماجرا را از پدرش تعریف کرده و سیس تفته است: ای حدیت 
از امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام روایت شده است. و گفته‌اند: بر اساس 
این تأویل در آیه «والشجَرة الْمَلْولَةَ نی الق رآن» منظور, بنو اميه است." 

۱ و در ٹھح البیان آمده است: در اخبار ما از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که پیامیر صلی الله عليه و اله در مدبنه در خواب دید که جهارده میمون از 
منبر او بالا می‌روند یکی بعد از دیگری. وقتی بیدار شد رژیایش را برای یارانش 


1 - تقسیر عیاشی, ج ۲ کي ج ۹۹ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۴ ص ۳۲۱ م ۱۰۰ 
۲- تقسیر عیاشی؛ ج ۲, ص ۱ ح ۱۰۱. 
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تعریف کرد. آنها از تعبیر خواب پرسیدند و فرمود؛ بعد از من» بر این منبر گروهی 
از قریش می‌نشبنند که اهل و شایسته آن نیستند. امام صادق عليه السلام فرمود: 
منظور. بني امیه است. 

۲ علی بن ابراهیم: این ايه وقتی تازل شد که پیامبر صلی اله عليه و آله در 
خواپ دید میمون‌هابی از منبرش بالا می‌روند؛ این خسواب, بسار بسیار او را 
غمگین و حزین کرد. پس خداوند این آیه را نازل کرد و فرمود: «وما جعلنا الرژبا 
نی اراک 1 فتنة للناس والشچرة الملعونة فى الق آن», اینگونه تال شد و 
منظور ا ® 

۳ و از عطریق مخالفان: تعلبی در فسیر خود در سحدیت مرفوعی از رشید. از 
سعید بن مسیّب» نقل می‌کند که درباره آیه «وَمّا جَعَلنا ا ای آربناک الا فتتة 
لنّاس» و ادامه آیه گفت: پیامبر صلی له علیه و آله در خواب دید که بنی اميه بر 
ع اا ی رو ر ا او ار کی ت من باس ع اف عيدو آلنه 
گفته شد که تنها دنیا نصیب آنها یی و از این رو غم و اندوه پیامیر صلی اله 
علیه و آله برطرف شد دالا فچا لا گی بلاء و مصیبتی برای مردم." 

۴ و در تفسیر ثعلبی همچنین دردطدیث مرفوعی از سّهل بن سعد آمده 
است که: رسول اله صلی ال علیه,و.اله در خواپ دید بنی امیّه مانند بوزینگان از 
منیر او بالا و پایین می‌روند؛ آین خواب آو را غمگین کرد. و دیگر تا زمانی که از 
دئیا رفت. خوشحال و خندان دیده نشد؛ و این ابه نازل E"‏ 

۵ در کتاب «فضیلت حسین و حکایت مصیبت و فنل او» حدیثی مرفوع 
آمده است که ایو هريره از بیامیر صلی لله علیه و آله روایت کرده که فرمود: در 
خواب دیدم فرزندان کم یا بنی عاص همانند بوزینگان از منبر من بالا و پایین 
می‌روند؛ حصرت بسیار خشمگین شد و پیامبر دیگر بعد از آن خندان دیده نشد تا 


۱ - تقسیر قمی ج ۱. سس ۳۱۱ 
۲- سری عنه: غم و اندره او پر طرف شد. «لسان العرب, ماده سرا 
۳- الدر المئور: ج ۵, ص E‏ 
۲- النر المنئور. ج ۵. ص ۳۰۹ 
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این که از دتا ر فت. 


“٤ط نی انیس کلأسدلن حلفت‎ N 
ریت من يکنت عل أن خر لبم اة لتڪن فرب‎ 
یلا لامب کمر هت من جم و جزاء موز من‎ 
تیم وتات یآ و و رال لاد‎ 
دهم و هلان الا غو‎ 


[و هنکامی را که په فرشتگان ¿ گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس (همه) جز ابلسیس 
سجده کردند. گفت: آیا برای کسی که از گل آفریدی سجدہ کنہ؟٭ (سپس) گفت: 
به من یگو این کسی را که بر من برتری دادی (برای چه بود) اگر تا روز قیامت 
مهلتم دهی, قطعاً فرزندانش را جز اندکی (از آنها) ريشه کن خواهم کسرد* فرمود: 
برو که هر کس از آنان تو را پیروی کتد, مسلا جهننم سزایتان خواهد بود که 
کیفری تمام است# و از ایشان هر که را توانستی_با-اوای خود تحریک کن و با 
سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آثان"در, اموال و اولاه شرکت کن و په ایشان 
وعده بده؛ و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی‌دهد | 

۱) و علی بن ابراهیم: سپس خداوند خبر ابلیس را بیان می‌کند و سی‌فرماید: 
«راذ قلا اة ادوا لدم فسَجَدواً الا انلیس» تا آن جا که مى فرمايد: 
«لأختیکن ره قلیلا» یعنی جز تعداد اندکی همه را فاأسد می‌کنم. و می‌فرماید: 
«اذغب فمّن تبعک منهم فان هم جرآو گم جوا َوفورا» آیه محکم است 
«واستفزز» گفته: یعنی خدعه و نیرنگ کن «من استطفت منهم ‏ بتک واجاس 
لبهم یلک ورجلک وشار کُم فی الانرال والولاد» فرمود: شیطان در هر مال 
حرامی سهم و پهره‌ای دارد و اگر با آن اموال حسرام یری خریده شود و بااو 
ازدواج کند و او برایش فرزندی بیاورد. در او برای شیطان بهره‌ای است؛ مانتد 
فرزندی که از آو به دنیا می اید و وفتی مرد با او همبستر شود, فرزندی که از نطفه 
آن کنیز و آن مرد په دنیا بیاید, سرامزاده است. در حدیثی دیگر امده است: هر گاء 
مردی با همسر خود طمېستر شود و نام خدا را بر زبان نیاورد. شیطان در اين کار با 
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او مشار ئت خواهد کرد" 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن بحبي از احمد بن محمد بن عیسی, از جند 
تن از یاران ماء از احمد بن ابی عبد اله, از قاسم بن بحیی. از جدش حسن بن 
راشد. از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در معنای این ايه 
فرمود: در آن برای شیطان سهمی و بهره‌ای قرار نده. پرسیدم: چگونه شبطان در این 
کار سهم و بهره‌ای می‌یابد؟ فرمود: وقتی نام خدا ذکر شود. شیطان از آن جا 
هی گریزد و گرنه؛ شیطان در آلت رجولیّت او وارد می‌شود و عمل از هر دوی آنها 
وأقم می‌شود. در حالی که نطفه يکي ست." 

۲) و نیز او از حسین بن محمد از مغلی بن محمد و جند تن از یاران ما از 
اعدد ین ای یا اتکی از وهای از موی ن یار او بض ا انا بای 
عليه السلام روابت گرده است که فرمود: ای آبا محمد! وقتی همسر یکی از شما به 
زد او می اید. او چه می و ید؟ پرسیدم؛ قدایتان شوع! آیا مرد می‌تواند جیرزی 
بگوبد؟ فرمود: آیا می‌خواهی به توآ یاد دهم؟ عرض کردم: اری, فرمود: بگو؛ با 
کلمات خدا فرج او را حلال کرام با لمائت خدا او را گرفته‌ام. خدایا! اگر در رحم 
او برای من چیزی قرار دادی, ان را نیو و پرهيزکار بگردان و او را مسلمانی 
میانه رو و در مسیر مستقیم قرار يدهو در او هیچ بهره‌ای از شیطان نباشد. عرض 
گردم: دلیل و نشان این امر جیست؛ فرمود: ایا کناب خدارانخوانده‌ای؟ سیس 
تلاوت آغاز کرد و فرمود: «وشاركهم فى الاشوال والاولاد» شیطان سی‌آبد و 
همانند مرد در کنار زن قرار می گیرد. و همانند او با ژد درمی‌آمیزد. گفتم: عللامت و 
نشانه این امر چیست؟ فرمود: دوستی و دشمنی با ماء هر کس از نطفه مرد مؤمن 
باشد, مارا دوست دارد و هر کس از نطثه شیطان باشد. یا ما دشمنی می‌کند.! 

۳ و نیز آو از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از 


حمزة ہن عبد الّه, از جمیل بن دراح, از ابو ولید. از ابو بصیر, از امام صادق عليه 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. س ۴۱۲ 
۲- کافی, ج ها هی سح ۲ 
۲- کافی. ج ۵, ص ۸۵۰۲ م ۲. 
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السلام روایت کرده که فرمود: ای ابا محمد! وقتی به نزد همسرت می‌روی» جه 
دعایی می‌گویی؟ پرسیدم: فدایتان شوم! آیا می‌توانم دعایی بکنم؟ فرمسود: آری, 
بگو. خدایا! من با کلمات تو فرج او را حلال نمودم و با امانت تو او را گرفتم؛ افر 
در رحم او چیزی فرار دادی. پرهیزکار و مهذب گردان و برای شیطان در او سهمی 
قرار نده. عرض کردم: فدایتان شوم! شیطان در آن سهمی دارد؟ فرمود: اری, ایا 
نشنیده‌ای خداوند عز و جل می‌فرماید: «وّشارکهُم نی الأضوال والأولاد» آری 
شیطان می‌آید و همانند آن سرد در کنار زن قرار می کیرد و مانند او با زن 
درمی آمیزه و پر سید م: علامت و نشانه آن چیست! فرمود: با هب و دوستی و يا 
دشمتی با ما" 

۵ حسین بن سعید در کتاب (الزهد) از عئمان بن عیسی, از عمر بن اذینه. از 
سلیمان بن قیس نقل کرده است که شنیدم امير المؤمنين عليه السلام می‌فرسود: 
رسول خدا صلی الله علیه و الد می‌فرمود: خداوند بهشت را بر هر فحاش بدزیان 
بی‌حیایی حرام کرده است. برای او مهم نیست.چّهمی گوید و چه می‌شنود. ار در 
امر او تحقیق کتی, متوجه می‌شوی که او ولد زنا استِ یا شبطان سهمی در او دارد, 
ارد پر سید : یا رسول الّه! شیطان در مردم سهم دارد؟ حضرت فرمود: ایا نخوانده‌ای 
خداوند عد وجل سیف مایت «وشا رکهم ف الأول والادلاد». و گفنته شد(سوّال 

شد): شد): ایا در میان مردم کسانی هستند که دح نم هه کرش و تا 
می‌شنوند؟ حضرت فرمود: بله. هر کس که خود را وارد مسائل زندگی مردم کند و 
درباره آنان سخن بگوید و حال آن که می‌داند آئان او را رها نخواهند کرد, برای 
چنین کسی مهم نیست که چه می‌گوید و چه می‌شنود." 

۴) عیاشی از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که 
از امام درباره سهم و بهره و مشارکت شیطان پر سدم که در ایه «رّشار کیم فى 
الأشرآل والاولاد» آمده است. فرمود: هر مال حرامی سهم و بهبره شیطان است و 
همراه مرد و در وجود او خواهد بود تا مجامعت کند. پس فرزند از نطفه شیطان و 


۱ - کافی» ج اا س اا a‏ 
= کتاب از شد, س ۷ ۳ h1‏ 


اک : 


لر جبه 
تسیر 
روابی 


هار 
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اس اع 


مرد خواهد بود, اگر از مال حرام باشد.' 

۷ زراره نقل کرده است: یوسف ابو حجاج دوست علی بن حسین عليه السلا 
بود. روزی به نزد همسرش - ام حجاح- رفت و خواست او را در اغوش بځیرد. 
زن گفت: زمان تو فلان ساعت است. بوسف نزد على ين حسین عليه السلام امد و 
او را از ان چه واقع شد. باخبر ساخت و امام به او امر کرد که ام حجّاج را رها کند 
و او چنین کرد اما آن زن: حجاج را به دنیا آورد. و او پسر شیطان ذی لردشه" 
اسٽ. " 

شا عبد الملک بن اعین. گفته است: شسنیدم امام محمد باقر عليه السلام 
می فر مود: وفنی که مردی زتا می گند شیطان در الت رجولیت او وارد هیسود و ظر 
دو با هم با زن درمی آمیزند و دو نطفه با هم مخلوط می‌شوند و خدا از آن مرد و 
شیطان. جنینی را خلق می‌کند؛ این مشارکت و بهره شیطان است." 

سلیم بن قیس هلالی از امیر المومتین علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلی اه علیه و اله,فرمود: خداوند بهشت را بر هر فخاش بدزیان 
بی‌حیایی که بی توجه هر سخنی را می‌گوید و می‌شنود. حرام کرده است. اگر در کار 
او تحقیق کنی, حتماً می‌فهلی که اوبا_لسره زناست با شیطان در آن سهم و 
مشارکت داشته است. تب پنسا رسول افع ایا شیطان در انسان سهم و مشارکت 
دارد؟ فرمود: ایا نخوانده‌ای که خداوند می‌فرماید: «وشارکهم نى الأشوال 
والاولاد»." ۱ ۱ 

۰ یونس از ابی رییم شامی روایت کرده است که شب نزد امام عليه السلام 


۱- تفسیر عباشی, ج آ س لانت + 

1- ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج ۱۳ ص ۱۲۷ گفته است: گروهی گفته‌اند شیطان 
یاران دشمن خدا ابلیس است. گروهی نیز ففته‌اند طاغی و سرکشی است که به صورت مار 
تصور می‌شود و در ردهه می‌باشد. 

۲- سیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۱ ج ۱۰۳. 

۲- تقسیر عیاشی: ج 1 ی ۰۲ ح 1*۴ 


ما - تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۳۲۲, م ۱۰۵ 
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بودم. امام درباره شرک و سهم شیطان سحن گفت و بسیار در آن مبالغه کرد. چنان 

که ترسیده و عرض کردم: فدایتان شوم! چاره اين امر چیست! وساچه یکنیم؟ 
فر مود: هر گاه خواستی مجامعت کنیء بکو؛ «بسم له الرخمن تن الرجیم». خداوندی که 
هیج معبودی جز جه او تیست آقریننده اوا و ی ای اک ابچ بات 
من یز ی مقددر فرمودی» برای شیطان مشارکت سهم و نصیبی در آن فرار نده و 
سل او را بنده‌ای صالح, خالص و مخلص و نیکوکار فرار بده حمد و ثنای تو بلند 
و عالی است." 

۱ )از سلیمان بن خالد روایت شده است که به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: دریاره اید دوش رکه فیالانوال والاولاد» چه می‌فرمایید؟ فرمود در ایسن 
مورد یکو: : از شر شیظان رانده شده به خدا پناه می‌برم." 

۲) از علاء بن رزین. از محمد. از امام صادق عليه السلام و يا امام محمد 
باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: مشارکت شیطان یعنی این که: مال حرامسی 
که انسان دارد. نصیب و بهره شیطان است و هرگاهمرد از طریق حرام مجامعت کنده 
نطفه شیطان همراه نطفه او خواهد بود. حضرت فربود: هر دوی نطفه‌هابا هم 
آمیخته می‌شوند و آن جنین یا نتیجه یکی از این نطنه‌هاست یا هر دوی آنها." 

۳ صقوان جمال گفته است: نرد امام صادق عليه السلام بودم. عیسی بن 
منصور اجازه ورود خواست. امام په او فرمود: تو را با فلانی جه کار ای عیسی! او 
تو را دوست ندارد! عیسی عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! او اعتقاد مارا دارد و 
هر کس را ما دوست داریم و ولایتش را پذیرفته‌ايم, او هم دوست دارد و ولایتش 
را پذیر فته است. امام په او فرمود: او نخوت ابلیس را دارد. عرض کرم بدر و 
مادرم فدایتان! ایا جز ای است که ابلیس کن «خلفتنی من نار وخلقتة من طین»" 
آمرا از آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی] امام فرمود: آیا جز این است که خدا 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۳۲۲, ح ۱۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۲۳ ۱۰۷ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۲۳ س ۱۰۸. 
۴- اعر اف/ ۱۲ و ص/ ۷۶ 
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9 ات 


فر موده ۱ ست: «وشار کم فی الاشوال ولو لاد» شیطان به این ترتسب در ميان 
فرزندان آدم, تخمگذاری می‌کند- و امام عليه السلام دو انگیست خود را در کنار 
یکدیگر قرار داد 

۲ زراره از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که قرمود: حجاج ت 
شيطان اسٽ. شيطان در ڏذي الر دهه تخم خذاری می‌کند؛ سپس فرمود؛ بوسف نرد ام 
حجاج رفت. و خواست با او همبستر شود. زن گفت: مگر عهد و زمان تو فلان 
ساعت نبود؟ و او دست از او برداشت و زن» حجاح را به دنیا آورد." 


عبايي لس ال عم مان وی رت وکلا ۳۳ 
[در حقیقت تو را بر بندگان من تسآطی نیست و حصایتگری (چون) پرورد کارت 
بس است] 

۲ یاه شی از چعفر پن محمد خراعی, ار بدرش روایت کرده است که شنیدم 
امام صادق عليه السلام در بیان حذیت غدیر خم می‌فرمود: وقتی پیامیر صلی الله 
علیه و آله هر آن چه را که بایدة دربارهعلی عليه السلام فرمود و وی( 
بربا کرد ابلیس فریاد بلندی کشید و شمه عفریت‌ها را جمع کرد و گفتند : سرور ما 
علت این فرباد چیست؟طفت: وای بر شما! مروز همانند روز عیسی است. به خدا 

سوکُند که مردم را نسبت به (حق) او کمراه ‏ خواهم کرد. و آن حضرت فرمود: پس 
این آیه از قرآن ناژل شد: «رلقد صَدّق علتهم ایس ظنه فاتبعو وة لا فرضا شن 
المي » " [و قطعا شیطان کا کور ور ا ا ت یافت و جز گروهی از 
موّمنان ابقیه) از او پیروی کردند]. ابلیس فریاد بلندی کشید و عفریت ها نزرد او 
بازگشتند. گفتند: سرور ما! دوباره چرا قریاد کشیدید؟ گفت: وای بر شما! خداوند 
سخن مرا در قران حکایت کرده است» و بر ار ازل شد: «ولقد صَدّق علیهم بیس 
ظنه فاتبعوۂ إلا ريا من امین » پس سرش را به آسمان E PET‏ 


1- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۲۳, ح ۱۰۹. 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲, ص ۳۲۳ سم ۱۱۰ 
سبا/ و 
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عزت و جلال تو سوگند که آن , گروه را نیز به دیگران ¿ ملحق خواهم کرد. 

فر مو د؛ : پیامبر صلی اله علیه و اله فر مود: بسم الله ار حمن ن السرحیم «إن عاد 
یس تک عَلیهم سأطان», ابلیس فریاد بلندی کشید و عفریت‌ها نزد او آمدند و 
کت اش بای اوا ا بد فا هخا 
یاران و اصحاب على علیه السلام بود. ولی پروردگارا! به عزت و جلالعت سوگند 
که گناهان را برای آنها زینت خواهم داد تا آنها را دشمن تو بکنم. امام صادق علیه 
السلام فرمود: قسم به آن که محمد صلی الله علیه و آله را به حسق مبعوث کرده 
است. ابلیس‌ها و عفریته‌ها بیشتر از آن که مکس بر روي گوشت ت بششیند. در اطر اف 
مومن جمع می‌شوند» اما مومن سخت‌تر از کوه است؛ زیرا کوه را می‌توان با تيشه زد 
و آن را تراشید. ولی نمی‌توان از دين مؤمن کاست.! 

۲) عبد الرحمن ین سالم, درباره ان «ٍن عیّادٍی یس تک غلیهم سلطان و کی 

بریک وکیلا» گفته است جد آیه درباره علی بن ایی طالب علیه السلام نازل شده است 
و ما اميدواريم درباره هر بنده مسلمانی که خدا بای دارد مصداق ابد ' 


راي يزجي سکم ات ف ار a.‏ جوا 
مک اضرف رل من ون إلا دلا عا إلا غر رم مان الإسَانْ 
وین میت جات ارآ یل لحاس لا مراکم 
یلام انم آن ید فيه کر یر اش دق ی 
۳۳ ر سکع کی م۳۱ 
[ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می‌آوره 
تا از فضل او برای خود بحویید. جرا که او همراره به شما مهربان است# و جون 


در دریا به شما صدمه‌ای پرسد, هر که را جز أو می‌خوانید نایدید (و فراموش) 
می گردد و چون (خدا) شما را به سوی خشکی رهانید. رویگردان می‌شوید و انسان 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۲۳ ۱۱۱. 


۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۳۲۳ ح ۱۱۳. 


2 


وای 


ن سکیا 
سير 
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9 مسا 


همواره ناسپاس است + مگر ايمن شدید از این که شما را در کنار خشکی در زمین 
فرو برد یا بر شما طوفانی از سنگریزه‌ها بفرستد سپس برای خود نگاهبانی نباببد ۹۶ 
یا (مگر) ايمن سای پل از این که بار دیگر شما را دار أن (دریا) باز کُرداند و تندبادی 
شکننده بر شما بفرستد. و به سزای آن که کفر ورزیدید. غرقتان کند. آن گاه برای 
خود در برابر ما کسی را نیابید که آن را دنبال کند| 
۱) علی بن ابراهیم: ی «ربکم الذی بجی کم الک فى 
لیْخُ» منظور کشتی‌ها در دریا است توا من فضله اه کان بكم رحیضانه ولد 
کم الضر فى ابر ضل من تون لا > هر کس را جز خدا پخوانید. از 
است. «فلَم جاک ای ال و ی شین انا را بیان 
و می‌فرماید: «آفمنتم آن خسف بكم جانب ار أ و یرس ل علیکُم خاصبّا» یعنی 
عداب و ظلای: دم لا تجدو لک واه ام آمنت تم آن بعیسد کم فیسه تار آخسری» 
یعنی یک بار دیحر, «فیرسل عَلّیکم قاصفا من الریح» یعنی بادی که از هر طرف 
می‌وزد. «یفرفکُم بنا کفرتم نم لا تجدوا کم لیا به تیف" 
۳ و نیز علی پن ابرزاهجع لوا کار ات که در روایت تا رید رسد 
باقر علیهالسلام نقل شده است که درباره آیه «قاصفا من الریح» امام فرمود: بعشی 
طوفان. و «تبیقا» یعتیوکبلا و گفته_.شده؛: نی کفیلا و نیز ر گفته شده: : یعنی انتقام 


گیرنده" 
کتیآ دم امن ار وال وت شن یات وام على 


کی کن افا EL‏ 


[و به راستی ما فرزندان اد را گرامی داشتیم ۴ آنان را در خشکی و دریا (بر 
مر کبها) برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسياري 
از آثریده‌های خود برتری آشکار دادیم| 

۱) علی بن ابراهيم از جعفر بن احمد, از عبد الکریم بن عبد الرحیم. از محمد 


.۴۱۲ تفسیر قمی, ج ۱۷.ص‎ - ٩ 


۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۲. 
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بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه تمالی, از امام محسد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود؛ خداوند روج کافر را عزیز نمي‌دارد, بلکه ارواح 
ممنان را اکرام کرده و عزیز می‌دارد. کرامت تن و خون در گرو گرامت روح است؛ 
و رزق طیب یعتی علم.! 
۲) شیخ در کتاب امالی. از گروهی, از ابو مُفْضل, از علی بن محمد بن حسن 
بن کاس قاضی نخعی در شهر رمله » از جدّش سلیم بن ابراهیم بن عبید محاربی, از 
تر ین مزاحم منقری, از ابر اهییم ل زبرقان, از یو خالد, از زید بن على از پدرش 
علیه السلام روایت کرده که درپاره آیه «ولقد کرمتا ؛ نی أَم» فرمود: یعنی بنی آده 
را بر همه مخلوقات فضیلت و برتری داد‌ایم. «وَحَمَلنَاهُم فى الب والبخر» بعنی ۳ 
و خشک «وررَفنافم م الطَات» یعنی همه میوه‌های پاک و نیکو «وفضناهم» 
فر مو د: هیچ حیوان و پرنده‌ای برای خوردن و وشیدن دست به دهان نمی برد به جز 
ادمی که غذایش را با دست خود در دهان ویش می‌گذارد و این نشان از فضیلت 
بافتی او دارد." 

۳ و نیز او از جماعتی, از ابو مفضل پا شد لب محمد بن عبد العزیز بغوی, 
از یحبی بن عبد الحمید جمائی, از حجاج بن تمیم. از میصون بن بهران, از ان 
عباس - که رحمت خدا بر او باد- کمیادم ای فود کرمتا : نی آم وحم شم فی 
لیر والبحر ورزقناشم من ن یات وفضلناهم على کثیر ممن خلفنا تفضبیلا» گفته 
اسیت؛ هر حیوان و مخلوقی با دهانش غذا می‌خورد به جز انسان ¿ که با دستش غدا 
می‌خورد. ! ۱ 

۴ و نیز او از گروهی, از ابو مفضل. از احمد بن حسن بن هارون بن سلیمان 
صباحی, از یحیی بن سری ضریر. از محمد بن 0 ابو معاویه ضریر نقل کرده 
است که گفت: نزد هارون الرشید رفتم. در برابر او سفره غذایی وجود داشت. از من 


1 - تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۱۲ 
۲- رمله: شهری در فلسطین. ادا البندان, ج ۲: ص #۳۹ 
۳- امالی. ج ۲ من ۳« 


۲- امالی. ج ۲ س ۰۱۰۲ 


9۵ 


الاير 
روایی 


روما 
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63 - 


سل از ا 
اش راع 


درباره تفسیر این آیه پرسید: «ولقد کُرضا بی آذم حتاف فى الب والبْر 
۳ من الطیبْات» و ادامه آیه. گفتم؛ يا امير المژمنین! جد شما عبد أله بن 

س تأویل آن را گفته است ن حجاج بن | براهیم خوزی. از میمون بن مهرآن, از این 

سس درباره ای ایه: «ولقد کرت بنی دم متام فى ابر راخ ورزقنافم من 
و امه اوران و خیرات با خھان غا سی | 
انسان که پا انکشت خود غذا می‌خورد. ابو معاویه گفت: به من خبر رسید که او 
قاشق نقره‌ای را بر مین گذاشت و با انگشت غذا خورد." 

عیاشی از ز جابر, از امام محمد پافر عليه السلام درباره اید ي 
کثیر من ی خلقنا تفضیلا» روایت کرده که فرمود: همه مخلوقات واژمون خلق 
دمن بهجز نان که ایستده و قائ و سرا خان ده است؟ 


عنم کل نس پاتا يم مهتي کا بویت روون کاب ول 
نطو یلا۳ 


[(یاد کن) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانيم. پس هر کس 
کارنامه‌اش را به دست, راستش دکند. انان کارنامه خود را مب خوانند و یه قدر 
نخک هسته خرمایی به آنها ستم نمی‌شود] 

۱ علیی بن ابراهيم. از احمد بن ادریس, از احمد بسن محسد بن عیسی. از 
حسین بن سعید. از حمّاد بن عیسی, از ربعی بن عبد اله از فضیل بن بسار, از امام 
محمد بافر علیه السلام روات کرده | کا وم ندش کل آناس 
بامأمهم» فرمود: زسول خدا صلی الله عليه و اله همراه با بارانش, على عليه السلام 
حمر پا پارانش, حسن علیه السلام همراه با پااتش. و حسین عليه السلام همراه با 
یارازش می آید و هر کسی که در میان قومی مرده است. همراه او می‌آیند " 

)ا محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد ین عبسی. از حسن 


( - اسالی: عم ۲ س ۱۰۲ 
۲ - نفسیر عباشی. ج آ, ضص ۳۲۲ ح ۱۱۲. 


۲- تفسیر قمی. بع ۱. ص ۴۱۳ 
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بن محبوب. از عبد اله بن غالب, از جابرء از امام محمد باقر عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: وقتی آیه: يوم لدو کل اناس باشامهم» نازل شد. مسلمانان 
گفتند: یا رسول الا آیا تو امام همه مردم تب تیستی؟ پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 
من پیامیر و فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم, آما بعد از من مردم از سوی 
خداء از اهل بيت من علبهم السلام امامانی خواهند داشت که در ميان مردم خواهند 
آمد و تکذیب می‌شوند و سردمداران کفر و طرفداران آنهاء به این امامان ظلم 
خواهند کرد هر کس با انها دوستی کند و ولایت آنها را بپذیرد و پیرو آنها باشد. او 
از من است. همراه من خواهد بود و مرا ملاقات خواهد کرد؛ اما هر کس به آنپا 
ظلم کند و آنها را تکذیب نماید. از من و همراه من نخواهد بود و من از او بیزارم.! 

محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد از حسن بن محبوب. از عبد الله بسن 
غالب. از جابر. از امام محمد باقر عليه السلام مانند این حدیث را روایست کرده 
ست. و همچنین احمد بن محمد بن خالد برقي, از ابن محبوب. از عبد الرحمن بن 
غالب, از جابر بن یزید جعفی, از امام محمد بتاقر عليه السلام همین حدیث را 
روایت کرده است," 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از نضر بن سويد از ابن مسکان, 
از یعقوب بن شعیب روایت کرده که گفته است: از امام صادق عليه السلام درباره 
آیه: «یوم ندعو کل آنّاس بامامهم» پرسیدم. فرمود: خداوند هر نسل از این امت را 
با رهپر و امامش فرا می‌خواند. عرض کردم: یعنی رسول خدا صلی الله عليه و آله با 
نسل خود و على عليه السلام همراه با نسل خود و حسن عليه السلام با نسل خود 
و حسین علیه السلام با نسل خود و هر امأمی همراه پا نسلی که در میان آنها گشسته 
شده است: فرمود؛ اری / 


۲) این بابویه از ابو الحسن محمد پن علی بن شاه فقیه مروروذی. در شهر 


۱- کافی. ج ۱. ص ۰۱۴۸ ج ۱. 
۳ مساسن: شی ۵ م AT‏ 


۲- محاسن. ص ۱۴۴ ے ۴۴ 


ر جیا 
< 4)68- شیر 
ارا" 


اهار 
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AE 


ادن لۇ زا 
ا راع 


مروروذ » در خانه‌اش, از ابو بکر محمد بن عبد اله نیشابوری, از ابو القاسم عبد الله 
بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی در بصره. از پدرش در سال ۲۶۰ از علی بسن 
موسی الرضا عليه السلام. سال ۲۹۴ در نیشابور. 

و ایو منصور احمد بن ابراهیم بن یکر خوزی در نیشایور از ابو اسحاق ابراهیم 
بن محمد بن هارون خوزی, از جعفر بن محمد بن زیاد فقیه خوزی در نیشابور, از 
احمد بن عبد الله رو شببانی, از علی بن موسی الر ضا عليه السلام از ابو عبد الل 
حسین بن محمد اشنانی رازی عدل در بلخ» از علی بن محمد بن مُهرویه قزوینی, از 
داود بن سلیمان فراء. از علی بن موسی الرضا عليه السلا از پدرش, از پدرانش 
از علی بن ابی طالب عليه السلام از بیامیر خدا صلی أله عليه و اله درباره اید: 
«یورم ندعو کل آتاس بامامهم» روایت کرده است که فرمود: هر قومی با امام زمسان 
و کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان فرا خوانده می‌شود.! 

۵) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از مُعَلی بن محمد از محمد بن 
جمهور, از صفوان بن یحبیء از مجفل,ین مُروان, از فضیل بن بار گفته است ت که از 
امام صادق عليه السلام در بارا : یوم دغو کل اناس بمامهم» پرسیدم. فرمود: 
ای فضیل! امام خود را بشناس اگر آمام خود را بشناسی تقدّم و تأخر این امر هیچ 
ضرری به تو نمی‌رساند: هر کش امام خود را بشناسد. سپس قبل از قیام قالم 
UE OEE‏ ای EE‏ 


گفته است ت؛ هماند کسی است PPOO‏ یج 
شهید شده اسحد " 


۶ و نیز او از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس بن عبد ار حمن 
از حماد. از عبد الاعلی روایت کرده است كه شنیدم امام صادق عليه السلام 


می‌فرمود: شنیدن و اطاعت کردن درهای رحمت‌اند. آن که بشسنود و اطاعت کنده 


۱- مرو الروذ: شهری تزدیک به مرو شاهجان و مرو شاهجان معروف‌ترین تسهر خراسان است. 
لامر اخسث الا طللا ی NTT FT‏ 


۲- عیون یار الر ضا علید السلام ج آ» س dF‏ پاب ام اش 


۲- کافی: ج 1 اس ۳ ۲ 1 
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هیچ عذری بر او نیست, و آن که بشنود و مخالفت کند. فیح عذر و بهانه‌ای ندارد. 
امام مسلمین روزی که a‏ ۲ 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فر ماید: «یوم تاو کل ناس بٍمامهم.! 

۷ و نیز او از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن شځون. 
از عبد اله بن عبد الرحمن. از عبد الله بن قاسم بْطل, از عب عبد اله بین ستان روایست 
گرده است که به امام صادق عليه السلام همرض کردم هبو تقو کل اس 


بامامهم» یعنی چه؟ فرمود: منظور امامی است که در میان آنهاست و قائم اهل زمان 


و 

۸ عیاشی از فضیل روایت کرده است که از امام محمد باقر علیه السلام درباره 
آیه: : «یم دی کل آناس بامامهم» پرسیدم, , فرمود: رسول الله صلی اله عليه و آله 
همراه با قرم خود و علی علیه السلام همراه با قوم خود و حسن علیه السلام همراه 
با قوم خود و حسین عليه السلام همراه با قوم خود و هر کس در زمان امامی مرده 
اس خآ لسن اند 

)٩‏ ابو بصیر از امام صادق عليه السادم راکب کرده | ست که فرمود؛ در روز 
قیامت هر کس با امامی که در عصر و زمان | نامام مر ده است محشور می شود 
اگر امام او را تأیید کند, نامه اش راه دسنت راستش می دهند: aS‏ 
می‌فرماید: «یوم تدم کل اا بامامهم فمن اوی کتابه مه فارآیک 0 
اه و بمین یمنی تأید امام؟ زیرا او کتابی است که آن را e‏ خداوتند 
می فر ماید: اا من آوتی کاب مه فیفول هام اقرژوا کت نی ظنست ای 
لا ا [اما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود گوید: بیاییذ و 
کتابم را بخوانید* من یقین داشتم که په حساب خود می‌رسم] 

و کتاب یعنی امام که هر کس را به پشت سر خود بیندازد. په ان اهمیتی ندهد 


۱- تافی, ج ۱. ص ۱۳۶ ح ۷ 

۲- کافی, ح ۱. ص ۲۵۱. م ۳. 

- تفسیر عیاشی, ج ص ۲۲۴ م ۱۱۴ 
۴- حاقه/ ٩۹-۲۰‏ 


8و : 


ال يرا 
لکیس 
روابی 
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و از آن اعراض کند؛ ان گرنه که خدا می فر ساید: هر ظهورهم»! ایس أن 
۰ را پشت سر خود و ی ۳۳ را انکار کند از اصحاب شمال 
۳ خداوند می فر ماید: سما اا الشمّال* فى سموم و حمیم # وظل 
تخنوم» ' [یاران چپ# در (میان) باد گرم و آب داغ# و سایه‌ای از دود تار] تا 
اخر 0 
ml 1 Goi FY Û E a i i E E‏ 
روایت کرده است که از امام درباره آیه: : «بوم ندعو کل ناس یامامهم» پر سسیدع؛ 
فرمود: منظور از امام کسی است که در دنا به او اقتدا کرده‌اند, خورشید و ماه را 
ات د فا ظر کس که با ستیده در جهنم می‌اندازند." 
و جعفر بن احمد, از فضل بن شاذان روایت کرده است که او نامه و مکتوبی به 
خط پدرش یافته که همین سعدیت در آن نوشته شده بود 
۱ از ابو بصیر روایت شده است که از امام صادق عليه السلام درباره کلام 
مر المۇمنین عليه السلام پرسیدییمود: اسلام غريبانه آاز شد و دوباره 
غریب خواهد شد همان کونه« که یوچا تخوس به حال غرباء. فرمود: آی ابا محمد! 
داعی و [قائم] ما دين جدیدی می‌آورد. آن گونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آورد, من بای اماه ر گر فند و گفتم: شهادت مي‌دهم شما امام من هستید. فر صود: 
نقذلرید قطما هر کین راب آمام و ف فرا می اشنم رید رسای ا 
خورشید. ماه پرستان را با ماه, اتش پرستان را پا اتش و سیگ و بت مرستان را با 
یت‌هایشان, " 
۲ عمار ساباطی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 


۱- ال عمران/ ۸۸۷ 
- باقعه , ۴۱-۴۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج 1 ص ۳۲۵. ح ۱۱۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۳۲۵. سم ۱۱۶ 
ها تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۵ ۱۱۷ 


۴“ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۲۵, ج ۱۱۸ 
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زمین هرز از امامی که حلال خدا را حلال کند و حرام خدا را حرام خالی نمی‌شود 
و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: : «َوم تدعو کل آنناس باٌامهم» پس 
فرمو د: بیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرموده است: TT‏ ندیه یه که 
امام خود را بشناسد. به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. حاضران از تعجب فُردن 
کشیدند و چشم گرد کردند, امام فرمود: منظور. جاهلیت جهلاء نیست. وقتی از نزد 
امام خارح شدیم, سلیمان به ما گفت: به خدا سوگند! منظور امام عليه السلام همان 
ساهلیت سهلاء بود اما وقتی امام تعجّب شما را دید که گردن کشیدید و چشم گرد 

کردید. به شما چان فرمود." 
۳ بشیر دهان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به خدا 


= و ل فز ب 
سوگند! شما بر دین خدا هستید. پس این ایه را تلاوت فرمود: «یوم ندعو کل 


اناس بامامهم» پس فرمود: علی امام ماست و رسول الله امام ماست: چه بسیار 
پيشوايان و وهبرانی که روز قیامت به صحرای محشر می‌ ایند و یاران خود را نفرین 
می‌کنند و آنها هم به او لعنت و نفرین می‌گویثد:,ما نسل محمد صلی اله عليه و آله 
هسنیم و فاطمه سلام اله علیها مادر مایا 

۴ جاپر از امام محمد باقر علیه التلام روایت کرده است که فرمود: وتدی 

بن آیه نازل شد مسلمانان گفتند؛ ای-رسّول.خدا! ایا تو امام همه مسلمانان نیستی 
موم تاه موی هم لز جاب دا از 
میان اهل بیت من» آمامانی برای مردم خواهد بود مردم انها را تکذیب می‌کنند و 
آنها مورد ظلم و ستم واقع می‌شوند. بدانید هر کس دوستی و ولایت آنها را بپذیرد. 
او از من است و پا من است و به زودی مرا ملاقات خواهد کرد. و بدانید هر کس 
یه آنها ظلم کند یا یاریگر ظالم آنها باشد و آنها را تکذیب گند از من نیست و 
همراه من نخواهد بود و من از او بیزارم. 

و در حدیثی این جمله هم آمده است: و رهبران و سردمداران کفر و گمراهی 


۱ = تس عیاشیی: i‏ ی ۶ سم ۹ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۳۷۲۴ ح ۱۲۰. 


e 


انر اه 
تقسیر 
زواسی 


ماو 
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و یارانشان به این آمامان ظلم می‌کنند." 

۵ از عبد الاعلی روایت شده است که شنیدم اسام صادق عليه السلام 
می‌فر مود: شنیدن و اطاعت کردن. درهای بهشت هستند, عليه شنونده معطیع عدر و 
هانه‌ای نیست. حجت و برهان امام مسلمانان, آن روز که خدا را ملاقات می‌کند 
کامل است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «یوم ندعو کل نی بمامهم». ۱ 

۴ پشیر از امام صادق عليه السلام روایت گر ده است که فر مود: ما ہین شر 
کدام از شما و خوشحالی و خرسندی فاصله‌ای نیست. مر به اندازه این که جانش 
په این جا برسد و با انگشت به حنجره خود اشاره فرمود. سپس کلام خود را با 
ایاتی از تتاب خدا تا و ی تس وی سنا توا الله رات از سا 
وأولی لأر منکم»" [خدا را اطاعت کنید و پيامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت 
کنید | و هن بطم الرسول فقد آطاع ال [هر گس از پیامبر فرمان برد در حقیشفت. 
خدا را فرمان برده] و «اٍن کنتم تحیون الله فاتبغونی بكم ال » [(بگو): اگر خدا 
را دوست دارید از من پیروی کنید.تا نخدا دوستتان بدارد] و سپس فرسود: ايوم 
تداعو کل آناس بامامهم» پس:رسول خذا قلی اله علیه و آله امام شماست و چه 
بسیار رهبران و پیشوایانی که اروز قیامت می ایند و اصحاب خود را نفرین می‌کنند 
و آنها آو را نفرین م یکنت 

۷ محمد از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایست 
کرده است که از امام درپاره آی: «بوم لا کل انأن. بامامهم » سژال شد. قر مون: 
امام کسی است که واو واا ف و ورن ۳ می‌آورند و به 


1- تفسپر عیاشی, ج ۲ ص ۳۲۶ ج ۱۲۱ 
- تفسیر عياشي. ج س ۶ سم ihi‏ 
۲-ناء/ ۵٩‏ 

۳-ساء/ ۸۰ 

۵- ال عمران/ ۳۱ 


۳ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۲۶ ۱۲۳. 





sarallah-ketab.blogfa.com 


همراه هر کس که آن دو را پرسنیده است, در آتش می‌اندازند. 

۸) اسماعیل بن همّام از امام رضا علیه السلام درباره این آیه روایت کرده 
است که امام فرمود: روز قیامت خداوند می‌فرماید: آیا از عدل پروردگارتان نیست 
گر او روز هر قومی را به کسی بسپارد که در دنیا ولایت و حکومت او را بذیرفته 
بودند؟ می گویند: بله, البته عادلانه است. و خدا می‌فرماید: پس از هم جدا شوید و 
آن گاه هر قوم از دیگران جدا می‌ایستند." 

۹ محمد پن حمران از اما صادق عليه السلام روایت کر ده است که فرمود: 
اگر می‌خواهید روز قیامت همراه ما باشید. همدیگر را نفرین نکنید. از خدا بترسید 
و او را اطاعت کنید که خدا می‌فرماید: «یَوم تدعو کل آناس بامَامهم»." 

۰ این شهر آشوب گفته است که خاص و عام از امام رضا علیسه السلام از 
پدرانش علیه السلام. از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله روایت کرده‌اند که فرمود: 
هر قومی همراه امام زمانشان و کتاب پروردرگارشان و سنت پیامیرشان فرا خوانده 
می‌شوند. ۱ 

۱) و از امام صادق عليه السلامروایت شده ایت که فرمود: ایا خدا را شکر 
نمی‌کنید که روز قیامت هر قومی همراه کسانی که ولایتشان را پذیرفته فرا خوانده 
می‌شوند؟ ما به پیامبر پتاه می‌بریم و شّما به. مار 

تست قطان در تفسیر خود از شعبه. آز قتاده. از سعید بن سره از أبن 
عباس روایت کرده است که در تفسیر آیه: وی تدو کل اناس باتامهم» گفته 
است: وقتی روژ قیامت فرا رسد خداوند آن امامان هادی, و روشنگران تاریکی‌ها و 
اسوه‌های پرهیزکاری و تقواء امیر المؤمنین» حسن و حسین را می‌آورد و سپس به 
آنها گنته می‌شود: شما و شیعیانتان از پل صراط بگذرید و بی‌حساب وارد بهشت 


۱- تفسبر عیاشیء ج ۲ ص ۷٣ے HT‏ 
۲- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۷ ح ۲۵ 
“٣‏ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۲۷ سم ۱۲۶ 
۲- اقب ج ۲« ص ۵ا۳. 
او متاقپ. ج ٣‏ س ا 





زد : 


ٹر ججه 
اس 
روا 


اهاد 
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pa ا‎ 


شوید. سپس امامان و رهبران فسق و پلیدی را- که به خدا سوگندا- یزید یکی از 
آنهاست, می‌آورند و به او گفته می‌شود: دست پارانت را بگیر و بی‌حساب به جهنم 

۱ 
بر وید. 

۲ راوشدی در کات (الخرانج)؛ از ابو هاشم از ابو محمد عسکري 
علیه السلام روایت کرده است که از امام درباره آیه: «نم آورشنا اكاب الذي 
اصطفيتا من عبادنا فمنهُم ظالم لضیه ومنهم مقتصد وبتهم سايق بالْحَيْرَات»' ا 
این کتاب را په ان بندگان خود که (آنان را) ) بر گزیده بودیم په کات ایپ 
پر ار او ی وه سا راو وش اش اه ¿ مییانسه‌رو و برخضی اد انسانقه 
کارهای نیک پیشگامند] سؤال کردم فرمود: همه اینان از آل محمد علبهم السلام 
هستند, و ظالم به نفس خود کسی است که به وجود امام اعتراف و اقرار نمی‌کند. و 
مقتصد کسی است که آمام را می‌شناسد و سابق بالخیرات, یعنی امام. با خود 
اندیشیدم چقدر ان چه خدا په ال محمد بخشیده عظیم است. و کگریستم. امام به من 
نگریست و فرمود: حقیقت عظمت واشان آل محمد علیهم السلام از آن چه تو با 
خود اندیشیدی برر ف تر است ال بای ین که په ریسمان انها جنگ زده‌ای و 
روز قیامت آن گاه که هر کس با آمام خوّد.فرا خوانده شود. تو با آل محمد فرا 
خوانده می‌شوی. قطعا تر وله یهت ۲ 

(f‏ طبر سبی. بعد از ان که چند قول مختلف را درباره آين ایه بیان گر ده کفته 
است: اینها گفته‌هایی است که خاص و عام آن را از علی بن موسی الرضا عليه 
السلام پا سندهایی صحیح روایت کرده‌اند که امام رضا علیه السلا از پدرانش علیه 
لسلام. از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: همه مردم با اسام 
زمان خود کتاب پروردقار خود و سنت پیامبر خود فرا خوانده مي‌شود." 

۵ شیخ مفید در کتاب (الاختصاص) از مَُلّی بن محمد بُصری, از بسطام بسن 


۱ - متاقپ, ج 13 سې ۴ 
۲ - فاطر ۲ ۳۲ 
و۳ ۳ البیایی+ ت ۳ اس ۳ ۲ 
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ره از اسحاق بن حان, از یثم بن واقد. از على پن حسن خبدی. از سعد پس 
طُریف. از اصبغ بن نباته روایت کرده است ت: امير المؤمنين عليه السلا به ما امسر 
فرمود از کوفه په مدائن بر وبم؛ یک روز راه ز فتیج, عمرو بن حریث همراه هت نفر 
عقب ماندند و به چایی در حیره به نام خوّرئق" رفتند و گفتند: این جا گردش 
می‌کنيم. روز چهارشنبه ما به علی علیه السلام ملحق شدیم قبل از آن که آنها 
سند. صېحگاهان آنھا کفتاری را دیدند و آن را کشتند. عمرو بسن حریث دست 
کفتار را گرفت و گفت: بیمت کنید این امیر المومتین است؛ آن هت نشر با كفشار 
پیعت گردند و عمرو هشتمین نفر بود. شب جهارشنبه به راه افتادند و روز جمعه به 
مدائن رسیدند, در حالی که امیر آلمومنین در مسجد خطبه می‌خواند اقا از میگ 
جدا نشدند و همگی په در مسجد آمدند. وقتی وارد مسجد شبدند: امير السامتین 
نگاهی به آنها انداخت و فرمود: ای مردم! رسول خدا صلی اله علیه و آله هزار راز 
به من گفته که در هر یک از انها هزار درب و در هر در هزار کلید وجود دارد. و 
من شنیدم خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ایم ندعو کل انس با مأمهم» و 
من برای شما په خدا سوگند می‌خورم که راوزاقیاشت شت نفر از ميان شما مبعوث 
می‌شوند. در حالی که امامشان کفتار است و اگر بن‌خواتشم. نام آنها را برایشان 
می‌گفتم. ابن نباته گفته است: اگر عمرو بن ریت رامی‌دیدی؛ [مشاهده می‌کردی] 
که چگونه از ترس به خود می‌لرزید. 7" 

۶) علی بن ابراهیم درباره آیه: «یَوْم ندعو کل ناس با ضامهم» گفته اسست: 
روز قیامت منادی ندا می‌دهد: ابو بکر و یارانش برخیزند» عُمَر و یارانش و عثمان 
و یارانش, و علی با یارانش. و گفته است: درباره آیه: «ولا بطلمرن فتلا» گفت: 
فتیل به پوسته نازکی می‌گویند که روي هسته خرما را پوشانده است," 


1- غورئق: مکانی است در کوغه و معروف است که ناء قصری است در پشست حیره «مراصد 
الاطلاع, ج ۱ص 4۴۸۹٩‏ 

۲- نفط الرجل: خشمگین شد. و إنه ليفط غضبا: می‌ارزید. به خود می‌پیجید. «لسان العرب, ماده 
لفط 4 

۳- اختصاص, ص ۲۸۳. 


۲- تفسیر قمی, س 5 زی TAY‏ 





روابی 


لر جيك 
تسیر 
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4®. 


اسو زا 
اا 


منکن نيمز أغتی وف الاَخِرَةاعمی ول یلا ۳۳ 

[و هر که در این (دنیا) کور(دل) باشد در آخرت رهم کور(دل) و گمراهتر خواهد 
بود] 

۱) محمد پن یعقوب از محمد بن بحیی, از آحمد بن یحیی. از اسمد بن محمد 
از حسین بن سعید از قاسم بن محمد از علی بن ابی حمزه از ایسو بصیر روایت 
کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره آبه: «ومن کان فی هذه أغمی نهو 
فى الاخرة آغتی وأضل سبیلا» پرسیدم فرمود: منظور کسی است که آن قدر حج را 
ET‏ می‌اندازد تا مر کش فرا برسد " 

۲ اين باپو به از پدرش, از سعد بن عبد الله از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
حسن ہن محبوپ, از علاء بن رزین: از محمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که درباره ایه: «ومن کان فی ذو آغنی َو نی لاخر 
انی واضل سبیلا» فر مود: منظور کسی است که آفرینش اسمان‌ها و زمین و گذر 
متوالی روز و شب و چر خن فلک کرخورشید و ماه و نشانه‌های عجیب او را به 
وجود امری بزرگ‌تر از او راهتمایی نمی‌کند. «فهو نی الاخرة آغمی وأضل سبیلا».! 

۲- و نیز أو از ایو محمد کر بن علی ین احمد فقیه قمّی ایلاقی - که خدای 
از او خشنود باد از یاو سل بن علی بح صدقه شی از ابو عمرو 
محمد بن عمرو بن عبد العزیز انصاری, از کسی که از حسین ہن محمد تسوفلی 
هاشمی شنیده است. از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که به عمران صابی 
فرموده است: از سخنان جاهلان و کوردلان و گمراهان بر حذر با ش. [همان | 
کسانی که گمان مي‌کنند خداوند. در آخرت برای حساب و تراب و یاداش و عذاب 
وجود دارد. اما در دنیا پر اي اطاعت و اميد وجود ندارد؛ ار در و سود خداوند عز و 
جل نقص و کاستی وجود داشت هرگز در آخرت هم وجود نداشت. بلکه این گروه 
گمراه شدند و از شنیدن و دیدن حق کور و گرند و تمی‌فهمند و این كلام خداوند 
است که می‌فرماید: «وَمّن کان فی قذه أعْمى فهو فى الاخرة آغمَی واضل سَبيًا» 


۱- ثافی» ج 1 س ۰۲۳۸ ج 51 
۲ - توحید, ص ۲۵۵, م ۶ 
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یعنی از دیدن حقایق موجود کورند و به راستی خردمندان می‌دانند که دلایل اتبات 
وجود خدا در اخرت همان دلایل اثبات وجود دا در دنیا است. و هر گس اين 
موصو را تفسیر به رأی کند و بخواهد وجود خدا را پا استفاده از دلایلی جز اینها 
اتبات کند یا بفهمد. تنها از حقیقت دور شده است؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی علم 
به این امور را به طور مخصوص در اختیار عاقلان و عاملان و اندیشمندان قسرار 
داده أست 

۴ علی بن ابراهیم از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یمسانی, از 
ابو طفیل, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: مردی نزرد 
پدرم علی بن حسین علیه السلام آمد و عرض کرد: ابن عباس می‌پندارد که می‌داند 
هر آیه فران چه روزی و درباره چه امری تازل شده است؛ پدرم فرمود: از او بپرس 
أيه: دون گان فی عنم آغتی نهر فی الآخِرة آغتی وأضل ییاه و آید و لد 
ینفعکم نصحی إن اُردت ان آنصح لک | ن کان ال رید آن کم [و اگر بخواهم 
شما را ندرز دهم در صورتی که خدا بخواهدبشظا یره گذارده اندرز من شما را 
سودی نمی‌بخشد] و ایه: «یا یه لین ام اصبروا ابروا ورابطو»" اي کسانی 
که ایمان آورده‌اید صبر کنید و ایستادگی رينت لاا بان کنید] درباره 
حه کسانی نازل شده‌اند. 

1 مرد بزد اہن عباس رفت و از آو پرسید. این عباس گفت: ڈو ست دأشتم آن 
کس که به تو چنین چیزی را گفته خود روبرو این سوال‌ها را از من می‌پرسید, پس 
تو نزد او برو و از او درباره عرش بیرس, که خدا آن را از چه خلسق کرده و چه 
زمانی خلق کرده و کم و کیف آن چگونه است؟ [آن مرد] نزد پدرم بازگشت» پدره 
بر سید: آیا او په سوّال‌های تو درباره ایات پاسخ داد عرض کرد: نه, پدرم فرمود: 
اما من با نور و علمی که ادعایی و مسروقه ليست به تو جواب می‌دهم؛ ایه: «ومن 
گان فی عذه آعْمّی فهو فى الاخرة آعْمَی واضّل بل » درباره أو و پدرش نازل شده 


هود 9 


۳- ال عمران/ ۲۰۰ 


> 


ار سجاه 
تسیر 
زوابی 


نها 
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450 2 


اسر اع 


«ولاً یَشعکم نصحی ان آردت أن آنصح کم» [و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در 
صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد] درباره پدرش نازل شده و آیه بعد هم 
درباره ی و آن رباط و مرزبانی که به آن اسر شده‌ایم, 
نبوده است. از نسل ما مرابط و مرزبان و یز از نسل او مرابط وجود خواهد داشت. 
ابا ان چه او از عرش برسیده ا وج تن نب 
خداوند عرش را یگ بخش از جهار بخشی قرار داده که پیشتر از عرش سه قسمت 
آن را خلق کرده بود. هوا و قلم و نور. پس عرش را از انوا نورهسای مختلسف و 
رنگارنگ آفرید؛ از جمله نور سبز. لدا رنگ سبز عینیت یافت و زرد و سرخ و سفید 
و همه این رنگ‌ها به همین صورت مصداق و عینیت یافتند و به این رنگ درآمدند 
و لور سفید. نور الانوار است و نور روشتی روز از جمله آن نور است؛ پس عرش 
را هفتاد هزار طبقه گرداند. غلظت تمام طبقات آن یکسان و شبیه هم است و تا 
اسفل السافلین امتداد بافت. تمام این طبقات حمد و تنای پروردکار را می گویند و 
با صداهای مختلف و زبان‌های, گوناگون او را تقدیس می‌کنند. گر به یکی از 
زبان‌ها گوش داده می شد ان چاه کر تابر آن وجود دارد را سی‌شنید. کوه‌ها و 
شهرها و قلعه‌ها خراپ می‌شند و درپاها می‌شکافت و هرچه در زیر آن است هلاک 
می‌شد. عرش هشت الک ده رگن آن ما ملانکه‌ای حمل می‌کنند که تعداد آتها 
را تنها خدا می‌داند. روز و شب خداوند را تسبیح می‌گویند و هرگز خسته نمی‌شوند 
و اگر آن چه که فوق آن قرار دارد را احساس کند. حتی برای چشم بر هم زدنی 
دز جایگاه حود باقی نمی‌ماند, اما جبروت و کبریاء و عظمت و قدس و رحست و 
علم که پس از آن دیگر چیژی به گفتر در تباید مانع از چنین احساسی می‌شود 
به راستی که آن سرگشته, ببهوده طمع ورزیده است. از صلب او ودیعه‌ای است 
وا ی ی ا ی 
از خون پرخی از فرزندان اجوجه‌هاا آل محمد علیهم السلام رنگین می‌شود. این 
فر زندان در غیر زمان مناسب قیام می‌کنند و بی‌آن که به نضح و بختگی رسیده 
باشند. حش را طلب می‌کنند تا روزی که خدا ميان ن ما حکم کند که خدا بهترین حکم 
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کنندگان است.! 

مفید آین حدیث را در کتاپ (الاختصاص) از محمد ہن حسن, از محمد بسن 
حسن از محمد بن حسن صفار. از علی بن اسماعیل, از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم 
بن عمّر یمانی, از فضیل بن یسار. از امام صادق علیه السلام از عبارت« مردی نزد 
پدرم امد» تا «او بهترین حاکمان است» دقیقا به همین صورت اورده است 

۵) علی ر بن ابراهیم: از ابام صادق علیه السلام همچنین فرموده ات ةك | ره 
«ومن کان فی هذه می هو فی الاخرة آغمی وأضل سبیلا» درباره کسی است که 
آنقدر حج را به تأخیر می‌اندازد تا از دئیا پرود. بدون این که حح بگزارد و از یکی 
از واجبات الهی چشم‌پوشی می‌کند. 

۶ سعد بن عبد ألّه. از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن عیسی بن عبید 
از علی بن حکم. از مثنی بن ولید حَناط, از ابو بصیر, از امام محمد باقر عليه السلام 
یا امام صادق علیه السلام روایت کرده است که درباره یه هومن کان فی هذه 
می فهر فى الآخرة می وأضل سبیا» فرمود:زباره رجعت است.۲ 

۷ عباشی از ابو بصیر روایت کرده است که از امام علیهالسسلام درباره آیه: 
ومن كان فى قذه آغتی له فى الآخرة آطتی واضل سبیلا» پرسسیدم: فرمود؛ 
منظور کسی است که حج را به تأخیر دا دام هر سال بی‌گوید امسال به 
حج مي روم امسال به حج مي‌روم تا اين که مکش فرا هی ر سأه. " محمد بن فضیل 
از امام رضا عليه السلام همین گونه روایت کرده است ۱ 

۸ ابو طفیل عامر بن وائله از ایام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مردی نزد پدرم امد و عرض کرد: ابن عباس گمان می‌کند که او می‌داند هر 


1 > 


اهار 


۱ - تفسیر قمی. ج ۱, س ۳۱۳. 

۲- اختصاص. ص ا 

۲- تفسیر قمی. ج ۱ تس A‏ 

۳- مختصر بشباثر الد ر جات س * آ. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۳۲۷ ح ۱۲۷. 


۶- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۷ ح ۱۲۸. 
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کدام از اپات قران در جه روزی و درباره چه کسی نازل شده است. پدرم به او 
فرمود: از او فرش آید: دون کان فى قذه آطتی فهو فى الآخِرة آغتی وأضل 
سلا و ایه: فو بنفعکم نصحی | ن ارفت | ن آنصح لکم | ن تان له برد آن 

یغویکم» [ [و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خدا a sk‏ را پیراه 
گذارد ندرز من شما را سودی لمی‌بخشد] و أبه: «باآیهاالذین انوا ابروا 
ابر وا رَرابطوا»" [ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا صبر کنید و ایستادئی ورزید و 
مرزها را نگهبانی کنید] درباره چه کسانی نازل شده است؟ مرد نزد این عباس رفت 
و از او سال کرد. اپن عباس خشمگین شد و گفت: دوست داشتم آن کس که تو را 
به این جا فرستاده است. خود با من روبه‌رو می‌شد و از او سوال می کردم ما تو از 

او پپرس که: عرش از چه چیزی و در روي چه چيزي خلق شده و کم و کیف أن 
چگونه است؟ ان مرد نزد پدرم بازگشت و آن چه ابن عباس گفته بود برای پدرم 
بازگو کرد. پدرم پرسید: آیا او به سژال‌های تو درباره آیات پاسخ داد؟ مرد عرض 
کرد: نه. بدرم فرمود: اما من یلو علمی که پوشالی و ادغایی و مسروقه ثیست 
به تو جواب می دهم دو اله ول دربارهاو و پدرش نازل شده است و ايه اخر 
درباره پدرش و ما ازل شدف‌است,وزمان آن رباط که په آن امسر شده‌ایم هنوز 
نیامده است. از نسل اهاز سرا مرابط غیراهد بود ۴ 

)٩‏ کیپ روایت کرده است: ابو بصیر در حالی که من می‌شنيدم به امام صادق 
علیه السلام عرض کرد: مردی است که صد هزار [دیتار] دارد و هر سال مسی‌گوید: 
امسال به حج می روم اما مرگ به سراغ او می‌آید. در حالی که هنوز فریضه حم را 
بجا نیاورده است. امام علیه السلام فرمود: ای ابا بصیر! آیا نشنیده‌ای خداوند 
شی ار عزت کان فی قآتی ق فی رز آشتی وال مه دی 
نسیت به یکی از واجبات خداوند کور شده است 


۱- هود/ ۳۴ 
۴- ال عر أن ۸ و .۲ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۸ م ۱۲۹ 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۲۸ ج ۱۳۰ 
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ت_ است که * وهن ن کان فی غا فنی قر فى اه اتر راش 
بل » درباره ر کے 


نو نيوك عن اَي وڪي لت ري علي ره وا س 
لیا ولو لاان قا قد کد تعر قیلعت 
عت امات م لک تید ك علا تب ار 
۶ جو منهاوا َو علاك یلا۰ 
[و چیزی اند بود که تو را از آن چه به سوی تو وحی کرده‌ايم گمراه ګنند تا 
غر از آن را پر ما ببندی, و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند# و اس 
تو را استوار نمی‌داشتيم, قطعاً نزدبک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی# در 
آن صورت حتماً تو را دو برابر (در) زندگیودو برابیر (پس از) مرگ (عذاب) 
هی جشسا یل بم آن گاه در برابر ما برای خود باوزژی نمی یافتی* و چیزی نمانده بود 
که تو را از این سرژمین پرکتند تا نو را از آنجا رون سازند و در آن صورت 
آنان (هم) پس از تو جز (زمان) اند کی نمی‌ماندند| 

۱) محمد بن عباس بن علی بن مروان بن ماهیار. ابو عبداله بزاز. معسروف به 
ابن جحام که در میان اصحاب و پاران ما بسیار بسیار مورد وثوق و نیک اندیش و 
صاحب‌نظر است. اسادیث بسیاری دارد, کتابی دارد دریاره اساتی از قران شه در 
منزلت و شان اهل بیت علیهم السلام نازل شده‌اند. برخی از یاران معتقدند هرگز 
کتابی شبیه به این در ر اہن معنا نخاشته نشده است و گقته شده: هزار صفحه است: 
این مولف از احمد بن قاسم (ره) از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن خالد برقی؛ 
از ابن فضیل. از اپو حمزه از امام محمد باقر عليه السلام روایت کم ده است که 
فرمود: آیه: «رإن کادواً لِفتنونک عن ای أوَحینا (لیک» درباره علی بن ابی 





۱- تفسیر عپاشی, ج ۲. ص ۳۲۸ ج ۱۳۱ 


-< 68 بر 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





1 





طالب علیه السلام تازل شده است.' 

۲) و نیز او از محمد بن هَمّام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود 
نجار. از ابو الحسن موسی بن جعفر» از پدرش (صلوات‌الته علیهسا) روایت گرده 
است که فرمود: فریش می‌خواست پیامبر صلی اله علیه و آله را در رأی و نظرش 
نسبت به علی دچار تردبد و شک نماید تا پیامبر صلی اله علیه و اله دست از علی 
عليه السلام بردارد و او را رها کند. حتی برخی از زنان حضرت در این باره بسیار 
بر او اصرار ورزیدند و نزدیک بود پیامیر صلی الله علیه و اله به انها اعتماد کند. که 
خداوند ازل کر د؛ هوان او لتوک عن الذى ا لنک» درباره علی 
«یتفتری عَلينا غیره وإذا لأتخذوى خلیلا٭ وولا آن تناک لد کدت ترک ایهم 
شنا قللًا». 

محمد بن عباس گفته است: رسول خدا صلی اله علیه و آله معصوم است.: و 
این ایه هشدار و تحذیری برای مومتان است تا میادا مومنی به مشر کی اعتماد کنر ' 

۳) علی بن ابراهیم گفته است ع آیه: «وان کَادوا نونک عن الذی وتا 
الیک تفتری عَلینا غیره» : یدنی امیر التزمنین عليه السلام «وإذا دوک خَليلًا» 

نی اگر کس دیگری به جز علی را التخاب می‌کردی پا تو دوستی می‌کردند. ٠‏ پس 
گفته است: «ولولا آن یاک قد كدت ترگی يهم شيا قیلا* إذا ادتاک ضنف 
الحَياة وضعف المَمّات» از روز مرگ تا آ ن که لحظه قیامت فرا پر سد من که 
دون او ټروک من الأرض» , یعنی اهل مکه «ذ لا شون خلافک ال 
لیا » که در بدر کشته شدند ۲ 

۲ این یابویه از تمیم بن عبد اله بن تمیم قرشی- که خدای از او خشنود باد- 
از پدرش, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم. از امام رضا 
علیه السلام درباره آن چه مأمون از حضرت پرسیده بود روایت کرده است: سأمین 


۲- تاویل ی زج ۱ ص ۲۸۴ ح ۲۱. 


۲- تفسیر قمی, ۾ ۱ سس ۱۲ ۲. 
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گفت: درباره ایه: «عَفًا الله عنک لم أذنت ل" [خدایت پېخشاید, جرا به انان 
اجازه دادی؟] به من بکو. امام رضا عليه السلام فرمود: این آیه از جمله مواردی 
است که مصداق ضرب المثل «به در می ویم دیوار بشنود» می‌باشد. خداوند عز د 
جل ظاهرا پیامبرش را مخاطب قرار داد است, اما منظور حقیقسی او اشت پیآمبر 
است و لدا می فرماید: «لیّن اشرکت لخن ملک ولتکونن ن الخاسبرين» [اگر 
شر کف ورزی؛ حتما کردارت تیاه و سما از زیانکاران خواهی شد] و یا می‌فرماید: 
«ولولا آن یناک لد کدت ترکن الهم شیثا قلیلا» مأمون گفت: راست گفتی, ای 
پسر رسول خدا!" 5 

۵) عیاشی از ابو یعقوب روایت کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره 
آیه: «و ولا آن نتاک قد كدت ترکن البهم شینا قلیلا» برسیدم. فرمود: وقسی 
پیامبر مکه را فتح کرد بت‌هایی را از مسجد الحرام بیرون ریخت. قسریش در مروه 
بتی داشت. از بیاعیر خواست 3 را به حال خود باقی بگذارد. بیأمبر از ود أن ا 
کرد و تصمیم گرفت آن را رها کند. اما سیس,بفیکستن آن امر کرد. و اين أيه 
تازل شد" 

۶ عبد اله بن عشمان بجلی از مردی روایست کرده است: رسای قریش و 
صحابه نزد پیامبر جمع شدند و با او دزباره علی علبه السلام صحبت گردند؛ پبامبر 
صلی الله عليه و اله با آنها بسیار نرم و رئوف برخورد کرد و خداوند این ايه را 
نازل کرد: + قد کدت ترگن لهم شبن فللا« اذا لأدفناک ضفف الْحَيّاة وأضعف 
المَمّات تب له ملا تج تک فا نعیرا» سپس دیگر جانشینی مانندعلی (علیه السلام) 
نخوآهی یاوت ۵ 


> 


تیسیر 
زوابی 





۱- تویه/ ۲۲. 

۲- زمر ۶۵ 

۲- غیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱, ص ۱۸۰ باب ۱۵ سم ١‏ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۹ م ۱۲۲ 


ها- تفسیر عیاشی, سح ۲. ص ,۳۲٩‏ ح ۱۳۳ 
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سل ۱ د 


مت فسات بن له ول ۱۳ 


[سنتی که همواره در میان (امتهای) فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته‌ایم 
اجاری) بوده است, و برای سنت (و قانون) ما تخییری نخواهی بافت | 

۱ غباشی از یکی از یاران ماء از آامام محمد باقر عليه السلام یاامام صادق 
عليه السام روایت کرده است که فرمود: خداوند اختلاف و تفرقه را مان خلقش 
مقدر فرموده و این امر را خداوند با علمش در میان آمت‌های قبل از شما هم مقسدر 
کرده و این سنت‌ها و امثالی است که خداوند در ميان عردم برقرار گرده و بر ما هم 
حار خه اهد شد. همان قونه که بر است‌هاي قبل از ما جاری شد و کلام خداوند 
سق است ت که به محمد صلی اله علیه و أله فرموده است: و رس 
من رانا ولا تجد لسنتتا تخویلا» و فرموده است: «فهل بنظرون إل سنت الأولین 
ن تجد لست الم تبدیلا ون تجد لنت الله تخویلا»" اس اباس هتار 
سرنوشت شوم) پیشینیان را تتظار می‌برند؟ و هرگز برای سنت دا دگرگونی 
تخواهی یافت] و فرموده است: هل بنتظرون ال بل أيام اين لا بن بهم فل 
فانتظروً ی مَعكم من اْمنتظرین»" اس !اج مانند روژهای کسانی را که بیش 
اؤ انا در ذشتند, انتظار می بر کیک انتظار برید که من (نیز) با شما از منتظرائم| 
و فرموده: «ّا تیل لحلق ال [آفزیتش-خدایی تغییر پذیر نیست] 

و خداوند برای موسی عليه السللام مقدر کرد او همراه فومش بود و ایات و 
معجزات بسیاری به آنها نشان داد. سپس وقتی چشم‌شان به قومی بت‌پرست افتاد. 
«قالوا یا موس ْمَل آنا إلا کنا یم آلهة قال انکم فوم تخهلون» [گفتند: ای 
وا همان کی آنان ا او عازن ادا وارد ت 


راستی شما نادانی می‌کنید] و موسی هارون را میان انها جانشین خود کرد. انها بی 


۱ - قاطر/ ۴۳۲ 


= پوئس / ۲ ۱۰. 
۳ روم/ ۳۰ 


و اعر اف * ۳۸ 
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ساختند از «عجلا جَسدا له خوار فقالوا هذا هکم واه مُوسی» [پس برای آنان 
پیکر گوساله‌ای که صدایی داشت بیرون آورد و لو و اه | گفتند: این خدای 
شما و خدای موسی است] و هارون را رها کردند. هارون گفت: یا وم تما فتستم 

م وان ركم رن اوی وآطیفوا آفری» قالوا أن رح علي عاکفین حى 
E‏ ای قوم فنا شما به وسیله این (گوساله) مورد آزمایش قا 
کا شما (خدای) رحمان است پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا 
پذیرا باشید٭ گفتند: ما هر گر از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا موسی په 
سوی ما باز گردد] خداوند مثل‌هایی زده و برایتان مشخص کرده که با انها چه کرده 
ا 

و فرمود: پیامبر خدا صلی اله علیه و آله آنقدر زنده ماند تا امر على عليه 
لسلام را به مردم اعلام گرد و فرمود: هر کس که من مولايش هستم, على مولایش 
است و فرمود: علی برای من به منزله هارون برای موسی است به جز این که بعد از 
من پیامبری نیست. عل عليه السلام در همه چا رصاحب پرچم پیاعبر بود. هشه 
در مسجد همراه او بود, در همه حال با پيامپر همراه بود. اولین کسی بود که په او 
ايان افو وقتی بیامبر از دنیا رفت به خاطر ان اختلافی که دا مقدر فرموده بود 
شد آن چه که شد عمر برخاست و ااب پکر, بيعت کرد».در حالی که رسول خدا 
هنوز دقن نشده بود. علی عليه السلام وقتی جنین دید که عردم با ابو بگر بيعت 
کرده‌اند ترسید فتنه در ميان مردم به پا شود لذا به فران پناه برد و شروع به جمم 
کردن ان نمود. ابو بکر کسی را په دنبال علی عليه السلام فرستاد که بياید و بیست 
کند علی علیه السلام فرمود: تا این قرآن را جمع نکنم از این جا خارج نمی‌شوم, 
دوباره کسی را فرستاد, امام همان را پاسخ داد و بار سوم عمر کسی به نام قنضد را 
فرستاد, فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست تا بین او و علی علید 
السلام مانم و میانجی باشد. قنفد او را [سیلی| زد و بدون این که علی را با خود 
یرد برگشت. سپس ترسید که مردم اطراف علی عليه السلام تجمع کنشد, امر کرد 
هیزم آوردند و هیزم‌ها ۴ گرداگره خانه علی گذاشت عمر اتش ادو مق ان بش 


۱ له أن 
۲- طه/ ۰-٩۱‏ 
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خانه علی علیه السلام را بسوزاند و به اتش بکشد, در حالی که علی علبه السلام و 
فاطمه و حسن و حسین (صلوات اله علبهم) در آن جا بودند. وقتی علسی عليه 
السام اوضان را چنین دید. از خانه بیرون آمد ر ۱ کر و تارضایتی بااو بیمست 
کرد" 

۲) ابو العباس از امام صادق عليه السلام درباره آيه: «سْنة من قد اسنا 
بلک من رسلنا» روایت کرده است که فرمود: منظور سنت محمد صلی الله عليه و 
آله و پیامبران پیش از اوست و منظور اسلام است 


أقم الضلاة لول انس لسن من اليل ورن اضر نارکا 


۳ 


[نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار, و (نیز) نماز صبح را؛ زیرا 
نماز صبح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهبم. از پدرش, از حماد بن عبسی و محمد 
بن یحپی, از احمد بن محمد بن عبسی و محمد بن اسماعیل. از فضل بسن شاذان. 
همکی. از حماد بن عیسی, از حریز. از زراره رواپت کرده است که از آمام محمد 
باقر عليه السلام درباره نمازهای واجب پرسیدم. فرمود: پنج نماز در هر شب و 
زوز. بر سیلهد: ایا خداوند در کتاب خود از انها تام بسرده و انها را مشسخص کرده 
است؟ فرمود: آرت خداوند تک و ج تات هو که اس ست: «أقم الصْلاة 
دوک الشنس إلى غستق الیل دلوک خورشید یعنی زوال آن و وقت ظهر. از این 
تا یه قب یا تماز واجب است که خدا انهارا توضیح و تبیین کرده و 
وقت آنها را مشخص نموده است و غسّق الیل یعنی نیمه شب؛ پس باری تعالی 
می فر ماید: دوقرآن جر ان قرآن افر کان مشهردا». 

ابن بابویه در کتاب علل الشرایع از پدرش (ره) از سعد بن عبد الله از احمد بن 


۱- تفسبر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۹ ۱۳۴۲ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۰ ٣‏ 
۳- کافی. ج ۳. ص ۰۲۷۱ ےج ۷ 
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محمد بن عیسی, از علی بن حدید و عبد الرحمن بن ابی نجران, از حمّاد بن عیسی, 
از حریز بن عبد الله سجستانی, از زرارة بن اعین نقل کرده که گفت: از امام محمد 
باقر علیه السلام سوال شد... و سپس این حدیث وا روايت کرده ا 

همچنین وی در کتاپ (الفقیه) با سند خود از قول زراره گفته است که به امام 
محمد باقر علیه السلام گفته شد... و ادامد حدیث را روایت گر ده ات ' 

۲) و نیز او از علی بن ابراهیم» از محمد بن عیسی» از بونس, از بزبد بڼ خلبفه 
روایت کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: عمر بسن حنظله از 
جانب شما برای ما درباره وقت نماز صحبت کرده است. فرمود: پس هیچ دروغی 
نگفته است. عرض کردم: برایمان گفت: شما فرموده‌اید: آولین نمازی که خدا بر 
بیامبرش واجب کرد نماز ظهر بود؛ زیرا خداوند فرموده است: «اقم الصا لدلوک 
الشمس» و چون آفتاب زوال یافت فقط مانم از نماز نافله می‌گردد. آن گاه وقت 
برای نماز هست تا زمانی که سایه به اندازه قاست کامل انسان شود. در وقت ژوال و 
ظهر است و چون سایه کامل شد عصر شروع می‌شود و عصر ادامه دارد تا اين که 
سایه به اندازه در برایر قد برسدء که آلا رایام واا مساء می‌گوييم. امام فرمود: 
راست گفته است. ' 

۳) و نیز او با سند خود از ابن محجوت, از هشام بن سالم. از ابو حمزه. از 
سعید بن مسیّب روایت کرده است که از امام على بن حسین عليه السلام پرسیدم: 
روزی که امام علی بن ابی طالب علیه السلام اسلام اورد چند سال داشت؟ فرمود: 
ایا على هر گر کافر بود؟! روزي که خداوند» رسول دا صلی الله عليه و أله را 
مبعوث کرد علی علیه السلام فقط ده سال داشت و در آن زمان کافر نبود. او به 
خداوند تبارک و تعالی و رسول خدا صلی الله علیه و اله ایمان اورد و در ایمان به 
خدا و بیامبر خدا صلی اله عليه و اله و پر پا داشتن نماژ: سه سال بر همه مردم 
قت وف اولین نمازي که همراه رسول خدا به جا آورد دو رکعت نماز ظهر بود 


-١‏ علل الشرایع: ج ص ٣‏ اء پاپ ۷ س ا- 
من لا یحضرہ الفقیه. ج ١ص‏ ۱۲۳ ح ۰۰ 


۲- کافی. ی ۷۵ ح 1 
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و 3 ۱ 


و به این ترتیب خداوند در مکه بر هر که اسلام آورد دو رکعت دو رکمت ناز 
واجپ می‌کرد. بیامبر صلی اله عليه و اله مدت ده سال در مکه نماز ظهر را دو 
رکعت به جا می‌آورد و علی عليه السلام همراه او بود تا این که پبامیر به مدبنه 
هجرت کرد و علی عليه السلام را برای انجام اسوری [در مکه] به جای خود 
گذاشت که جز او هیچ کس نمی‌توانست عهد دار آن بشو د. 

پیامبر صلی اله عليه و اله روز پنجشنبه. اول ربیع الاول سال سیزده بعشت از 
مکه خارج شد , و ظهر دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه شد و در قبا" فرود آمد و 
دو رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز عصر بجا آورد و همانجا منتظر علی عليه 
السلام ماند و همه نمازهای پنج‌گانه را دو رکعت به جا می‌آورد. پیامبر بر فرزندان 
غمرو بن وف وارد شده بود مدت ده روز و اندي نرد آنها ماند. گفتند: آیا همین 
جا نزد ما می‌مانی تا مکان و مسجدی برایت بسازیم؟ فرمود: نه, من منتظر علی بن 
ابی طالب هستم و به او گفته‌ام به من ملحق شود و تا زمان آمدن او این جا خواهم 
بود و تنها تا رسیدن او در منزلی خواهم ماند و ان شاء الله به زودی می رسد تا 
زمان آمدن علی علیه السلام پیامپ صلی الهعلیه و آله در خانه عسرو بن عوف 
ماند. 

وقتی علی عليه السار سکم واد از قبل فسوی بنی سالم بن عوف رفت. 
در روز جمعه و همزمان با طلوع حورشید, در حالي که على عليه السلام شم اه او 
بود پیامبر نقشه مسجدی را برای نها کشید و قبله آن را معین کرد و برای آنها دو 
رکعت نماز جمعه و دو منبر خطبه خواند. 

پس همان روز سوار بر ناقهاش که با آن به قبا آمد, بود به سوی مدینه په راه 
افتاد و علی عليه السلام همراه او بود و از او جدا تمی‌شد و هر جا پيأمیر می‌رفت. 
او هم می‌رفت؛ پیامبر صلی اله عله و آله به هر محله‌ای که قدم می‌گذاشت. انصار 
شمه نزد حشرت آمده و می‌خواستند په خائه آتها برود. پیامیر به آنها فرمود؛ راء 
اقه‌ام را باز کنید که او مأمور است. پیامبر زمام و افسار آن را بر گردنش انداخت و 


۱- قبا؛ روستایی نزدیک مدینه, محل سکونت, عمرو بن عوف از انصار پیامیر صلی اش علیه و آله 
سی با شد: دو میل يا عد يله فا یرد دارد. مسجد تقوی در ین ز وستا ات زمر يلي الاطلاع, ج ۳ 
س ۳۲۱ 1 #, 





sarallah-ketab.blogfa.com 





او حشرت را به این جا که می‌بینی آورد. حضرت با دست خود به در مسجد پیامبر 
که در آن جا بر مردگان نماز می‌خواندند اشاره کرد. اقه همانجا ایستاد و سپس 
خوابید و گردن و سینه‌اش را بر زمین گذاشت. پیامبر پایین آمد و ابو یوب زودتر 
از همه جلو امد تا اسباب و رحل پیامبر را بردارد و پیامبر صلی الله عليه و آله را 
به خائه خود ببرد. پیامبر به خانه او رقت و علی عليه السلام همراه او بود تا این که 
مسجد پیامبر ساخته شد و خانه‌های او و علی عليه السلام آماده شد و هر یک به 
خانه خود رفنند. سعید بن مسیب از علی بن حسین عليه السلام پرسید: فدایتان 
شوم! وقتی پیأمبر صلی الله عليه و اله به سوی مدینه حرکت کرد ابو بکر همراه او 
بود کجا از پیامپر جدا شد فرمود: وفتی پیأمبر به قبا رسد و در ان جا فرود اعد 
و منتظر رسیدن على عليه السلام شد. ابو بکر به او گفت: برخیزید به مدینه برویم 
مردم منتظر شما هستند و از دیدن شما خوشحال می‌شوند. برخیز تا بروبم, این جا 
منتظر رسپدن علی نباشید. گمان نمی‌کنم که او تا یک ماه دیځر این جا برسد, 
رسول خدا صلی الله علبه و اله فرمود: نه به ژودی می‌رسد. من هم این جا می‌مانم 
تا پسر عمویم و برادر دینی‌ام و محبوب‌ترین افراد خانپدانم به این جابياید. او 
خودش را به خطر انداخت و مرا از مشرکا-تجات‌تاد؛ امام فرمود: در این حال ابو 
بکر خشمکین و مشمئز شد و به ایس دلیلنییبت به علی هجار حسادت شد. این 
اولین بار بود که ابو بکر درباره علی عليه السازم با پیامیر مخالفشت کرد و اولین 
مخالفت او با رسول خدا صلی اله علیه و اله بود ابو بکر خودش به راه افتاد و به 
مدیئه رفت و رسول خدا در قبا منتظر علی عليه السلام ماند. 

پس از امام زین العایدین عليه السلام پرسیدم: رسول خدا صلی الله عليه و اله 
چه زمانی فاطمه را به عقد علی عليه السلام درآورد؟ فرسود: یک سال بعد از 
هجرت به مدینه. فاطمه در 3 زمان نه سال سن داشت. 

امام فرمود: فاطمه علیها السلام تتها فرزند پیامبر بود که خدیجه بعد از ظهور 
اسلام او را به دنیا اورد. و خدیجه یک سال قبل از هجرت از دنیا رقته بود و ابو 
طالب یک سال بعد از مرگ خدیجه از دنیا رفت, لذا ماندن در مکه برای پیامبر 
بسیار سخت و ناگوار شد و بسیار اندوهکین گشت و از کفار قریش بر جان خود 


۱- جران البّعیر: زیر گردن شتر: جمع آن؛ اجرنة و جرن است #المعجم الوسبط ماده جرن*. 
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بیمناک شد و از این امر به جبرئیل شکایت کرد. خداوند عز و جل به او وحی کرد: 
از این شهر که اهل آن ظالم هستند بیرون برو و به سوی مدینه حرکت کن. که نو 
امروز در مکه هیچ یاوری نداری و علیه مشرکان جنگ برپا کن. در این زمان 
پیامپر به سمت مدینه حرکت کرد. پرسیدم: نماز به این صورت و ترتیبی که آمروز 
است جه زمانی بر مسلمانان واجب شد فرسود: در مدینه. وفتی دعوت کاملا 
اشکار شد و اسلام قوی شد و خدا جهاد را برای مسلمانان واجسب فرمسود, پیامبر 
صلی الله عليه و اله هفت رکعت په ثمازها افزود: دو رکعت به نماز ظهر و عصی. 
یک رکعت به نماز مغرب و دو رکعت به نماز عشا افزود و نماز صبح را به همان 
وی کالم وه وه در E E‏ 
ملاکه روز. همراه با پیامپر در نماز صبح شرکت می‌کردند و [نیز! ملانکه روز برای 
ترول از آسمان و ملائکه شب برای عروج به آسمان ¿ تعجیل داررند. لذا خداوند عز و 
جل فرمود ٠‏ «وقرآن جر ان فرآن الجر کان مَشهُوه» مسلمانان و ملائکه روز و 

شب در لماز او شرکت مے گنند ' 

ابن باہویه از پدرش از شعد بن عبد اللہ از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن 
بن محبوب, از هشام بن سالم. از ابو حفزه. از سعید بن مسیب روایت کرده است که 
از علی بن حسین عليه السلام ترسیدم: چه زمانی نماز به این شکل که امروز است 
بر مسلمانان واجب شد؟ فرمود: در مدینه. وقتی که دعوت پيأمبر گاملا اشکار شد 
و اسلام قوی گشت. و ادامه آن چه در حدیث پیش آمده را ذکر کرده است." 

۴) شیخ طوسی در کتاب تهذیب. با سند خود از احمد بن محمد بن عبسی. از 
احمد بن محمد بن ابی نصر. از ضحاک بن بزید, از عبید بن زراره از امام صادق 
عليه السلام درباره آیه: «أقم اللا لدلوک الشنس ّى غسق الیسل» هت 
است که فرمود: ا ها اک وان لطاب تا مه مب راجب کرو اس 
از جمله أن دو نماز: یکی در زمان زوال افتاب یعضی ظهر و دیگری در هنگام 


۱- کافی. ج ۸ ص ۳۲۸ ح ۵۳۶ 
۲- علل الشرایع, ج ۲, باب ۸۶ سم ١‏ 
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غروب افتاب است." 

۵ و نیز او با سند خود از احمد بن محمد. از احمد بن محمد بن آبی نصر, از 
عبد الرحمن بن سالم. از اسحاق بن عمار روایت کرده است که از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: بهترین زمان برای خواندن نماز صبح کدام است؟ فرمود: زمان طلوع 
فج خداوند باری تعالی فرموده است: «اٍن قرآن الجر کان مَشهُودا» یعنی نماز 
سبح ملائکه روز و ملائکه شب در این نماز حاضر بی‌شوند و وقتی بنده‌ای نماز 
صبح را هنگام طلوع فجر بخواند دو بار برای او ثبت می‌شود. ملانکه شب و 
ملاتکه روز برای او آن را ثبت می‌کنند." 

ابن بابویه در علل الشرایم از پدرش, از سعد بن عبد اثه, از احمد بن محمد بن 
ی ی در کی ا با هر دا خر و 
کرده است." و کلینی از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد ہن آبی 
قس حدیت را غیتا یھ همین صووت بیان گرد سک 

۶) شیخ در کتاب مجالس, با سند خود ازژیق روایت کرده است که امام 
صادق علبه السلام در تأریکی آخر بت نراد بخ طلوم فجر حفیقی, در ابتداي 
طلوع آن قبل از آن که کاملاً گسترده شود نماز می‌خواند و می‌فرمود: «وقرآن 
خر إن قرآن جر کان مَشهُود». دز هنگام طلوع فجر ملائکه شب به اسمان 
و و باه روز به پان می‌ایند, من دوست دارم ملائکه شب و ملائگه روز 


وب ر 


ار یه 
کے 
روا 


نماز مرا ببینند و گواه بر آن باشند و نماز مغرب را هنگام غروب کامل خورشید 
۳ 
قبل از ظهور ستاره‌ها می‌خواند. 
۷( عیاشی اژ زاو از امام چچ اي باقر عليه السلام روایت کے ده سے 3 از 








۱- تهذبپ, ج ۲ص ۵٣ء‏ ح ۷۲ 

۲- تهذیب, ج ۷۲.ص ۳۷ ے ۱۱۴. 

۲- علل الشرایع. ج ۲, باب ۲۳ ص ۳۲ ح ۱. 

۲- کافی, ج ۲ص ۲۸۲ ج ۲. 

۵- الفلس: تاریکی آخر شب *المعجم الوسیظ. ماده غلس», 
۴- امالي. ج ۲. ص ۳۰۶. 
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۳۳۹ سا 


امام درباره نمازهای واجب ر سپدم؛ فرمود نمازهای پیج کانه در هر شبانه روز 
عرض کردم: ایا خداوند نامی از آنها در کتاب خود آورده و آنها را برای پیاسرش 
توضیح داده است؟ فرمود: آری۔ خداوند به پیامپرش ف موده است ت: «أقم الصَلاة 
دوک الشنس ای غق اللَيْل» لوک آفتاب یعنی زوال آن. میان زوال آفتاب تا 
نیمه شب جهار نماز واجب وجود دارد که خدا هم نام آنها را بیان کرده و هم آنها 
را نوضیح داده و هم زمان آنا را تسین کرده است, و غسق اللیل, ؛ بعنی نیمه شب» و 
«وقرآ ن الجر ان قرآن الفجر کان مَشهُودا» اين هم پنجمین نماز است 

۸ از ژراره روایت شده است که از امام صادق علیه السلام در ربا اين آیه: 
«آقم الصااة لدلوک الشئس الى عَسسق الليّل» پرسیدم. فرمود: لوک الشمس: یعنی 
ژوال افتاب در وسط آسماه نہ إلى سی الیل نی تا یمه شب خدا ما ین اس 
دو زمان, چهار نماز را واجب کرده | ست: ظهر, عصر مغرب و عشاء «وشرآن 
لفَجْر» یعنی قرائت «ان قرآن اج کان مشير دا» فرمود: در زمان نماز صبح 
ملائکه نگهبان شب و روز جمع میتشوند و وقتی آفتاپ | ز نیمروز بگذرد. زمان 
نماز ظهر و عصر فرا می‌رسد: و افلهو قستحبی نیست مگر نماز مستحبی که سنت 
است پیش از آن (نماز ظهر) خوانده شود. 

«رقرآن الجر » فرمود: یلیر , , دو رکعت نماز صبح است. رسول خدا صلی اله 

علیه و آله این نمازها را تعیین کرده و وقت آن را برای مردم مشخص کرد | است.! 

٩‏ زراره از مام محمد باقر عليه السا( اا ۰ اقم الصلاة لدلوک 
الشنس» روایت کرده است که فرمود: یعنی زوال افتاب «ٍلی ۶ عمق اللیل» یعنی تا 
نیمه شب. و این چهار نماز را رسول خدا صلی الله علیه و اله تعیین کرده و وقت و 
زمان نها را برای مردم مشخص کرده است. «وقرآن القَجْر» یعنی نماز صبح.۲ 

۰) محمد حلبی از امام صادق علیه السلام با آمام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: غسق الیل یعنی نیمه شب يا بعد از آن که شب از نیمه 





۱- تفسیر عیاشی: ج آ ص ۳۳۱ جح ۱۳۶ 


۲- تفسیر عباشی» ج 1 هی ۱ سم ۱۲۸. 
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گذشت, سیس خداوئد نماز صبح را جداگانه بیان کرده و فرسوده است: «وقران 


الفجر ان قرآن الجر کان مشهودآ» ملانکه شسب و روز در دو رکعت نماز مم 
حاضر می‌شوند." 

۱) از سهید آعر ‏ وا وات کک ترد اما صادق عليه السلام 
رفتم و ديدم امام خشمگین است» چند تن از یاران ما نزد امام بودند. امام می‌فرمود: 
قبل از زوال افتاب نماز می‌خوانید؟ انها ساکت بودند. من عرض کردم: خدا به شما 
خبر دهد! وقتی نماز می خوانيم کد موق مکه اذان فته باشد؛ فرمود: عیبی ندارد؛ 
اما او وقتی اذان بگوید, آفتاب زوال گرده است. سس فرمود: خداوند می‌فر ماید: 
«آقم الصا دوک الشئس إلى سق للل» در ميان انش دو وقت جهار نماز وارد 
یله است, و خدا نماز صبح را جداگانه عنوان ۾ رده و فرموده است: «وقر آن الجر 
ان فرآن الفَجْرٍ کان مَشهود» هر کس قبل از زوال خورشید نماز بخوانسد, گویی 
نمازی تخوانده ا 

۲) زراره و حمران و محمد بن مسلم از اقام ومد باقر و آماء صادق عليه 
السلام درباره آیه: «أقم اللا لدرک الشنس نع لیل» وا ده اند که 
ایشان فر مودند: همه نماژزها در [اين ج آیه] ] جمع وان واک الشس: : یعنی زوال 
آفتاب و غسق اللیل: یعنی نیمه شب. و فرمود: منادی,در هر ئیبه شب از آسمان ندا 
می‌دهد: هر کس تا این ساعت از نماز عشا غافل شده چشمانش دیخر تخوابد 
«وقر آن الْفَجُر»: یعنی «نماز صبح» و اما این که خداوند می‌فرماید: «کان مشهردا» 
پعنی: ملائکه تب و ملائکه روز در آن حضور می‌يابند. " 

۳ سعید بن مسیّب روایت کرده است که گفت: از امام زين العابدین عليه 
السلام پرسیدم: چه زمانی نماز به این صورت که امروز می‌خوانيم بر مسلمانان 
واجب شد؟ فرمود: در مدینه, وقتی دعوت پبیامبر آشکار و رسمی شد و اسلام قوی 
گشت. و خدا پر مسلمانان جهاد را واجب نمود. رسول خدا هفت رکعت نماز به 


۱ - تفسیر عیاشی. ج آ س ۱ جح ۳ 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۳۲ مج ۱۴۰. 


۲- تفسیر غیاشی» ج ۲. ص ۳۳۲, ح ۱۴۱ 
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اا سل إا 
ی ۳۹ 


نمازهای موجود افزود: دو رکعت بر هر کدام از نمازهای ظهر و عصر و عشا و یک 
رگعت در نماز مغرب. و نماز صبح را په همان دو رگعتی که در مکه بر او واجب 
سید پود باقی گذاشت. به خاطر تعجپل در نزول ملانکه زوز به زمين وعروج 
ملانکه شب به اسمان؛ زیرا اين ملاتکه همراه پیامبر علی اه عليه و اله در تماز 
sk a‏ همین علت خداوند می‌فر ماید: «وقرآن الجر إن قرآن 
الجر گان مشهودا» بی مسلمانان و ملانکه روز و شب در ان جوز یافته 3 
شاهد ان هستند.' 

۴ عبید بن ژراره از امام صادق عایه السلام درباره آیه «أقم الصا لوی 
الشنس ی غُسّق الل» روایت کرده | اع و ا چهار EE‏ 
نموده است» اولین وقت آن زوال افتاب, و اخر آن نیمه شب است. از جمله: زمان 
دو نماز از زوال افتاب تا غروب آن است و یکی قبل از دیگری. و زمان دو نماز 
دیگر, از غروب افتاب تا نیمه شب است. یکی قبل از دیگری, " 

۵) ابو هاشم خادم, از ابو الحسن ماضی عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: فاصله غروب افتاپ.تا عرو کامل ماه را غسّق می‌گویند." 


وین ات ی مت بت ما5 
[و پاسی از شب را زنده بدار, تا برای تو (به منزله) نافله‌ای باشد. امید که 
پرورد کارت تو را په مقامی ستوده پرساند 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: منظور. نماز شب است و گفته است: وان ده 
نماز در دل شب, نور و روشنایی روز قیأمت خواهد بود." 

۲ ابن بابویه از محمد پن حسن بن احمد بن ولید (رضی اله عنه) از محمد بن 
حسن صفار. از احمد ببن محمد بن عیسی, از علی بن حکم, از عثمان بن 


۱- تفضیر غیاشی» ج : ی ح f‏ 
1- تفسپر عیاشی؛ ج ۲ ص ۰۳۳۳ ۱۴۳ 
تقسیر غیاشی. ج i‏ ی ۲ م 19 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۵ 
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عبد الملک. از ابو بکر روایت کرده که امام محمد باقر علیه السلام ام س آبا 
می‌دانی عکست وجود نمازهای مستحبی چیست؟ 

عرض کردم: فدایتان شوم! نمی‌دانم. فرمود: آن برای شما اختیاری و داوطلبانه 
است و برای اثبیا نافله محسوب می‌شود؛ ابا می‌دانی برای چه وضع شده است؟ 
عرض کردم: فدایتان شوم! نمی‌دانم. فرمود: برای این که اگر در نماز واجب نقصی 
وجود داشته باشد. نماز مستححبی بر روی آن گذاشنه می‌شود تا کامل شود. خداوند 
عز و جل به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «ومن الیل تهج به نافلة 
لک». 

۳) شیخ در کتاب امالی از جماعتی, از ابو مفضل, از یحبی بن علی بن عبد 
الجبّار سدوسی, در سیرجان, از عمويش محمد بن عبد الجبار, از حماد بن عیسی. 
از مر ہن أذْینه, از عبد الرحمن ین اذْینه غبدی» از پدرش و مولایشان ابان, از انس 
۳ مالک روایت کرده که گفته است: روزی دیدم پیامبر صلی اثه عليه و آله در 
حالی که این آیه را می‌خواند نزد علی بن ابی طالتٍِ علیه السلام آمد و فرسود: یا 
علی! خداوند بر ای شفاعت از یکتایرستان افت مسلمان"به من اختیار کامل داده 
است. اما این نعمت را در حق منکران تو و فرزندان توامنع کرده است.: 

۴ شیخ طوسی در کتاب تهذیب با.سند,خود از محمد بن احمد بن یحیی, از 
حسن بن علی بن عبد اله از ابن فضال, از مروان. از غمار ساباطی روایت کرده که 
گفت؛ در منی نزد امام صادق عليه الالام نشسته بودیم؛ مردی بر سید: درباره 
افله‌ها جه می‌فرمایید؟ امام فرمود: واجب هستند. ما و آن مرد بسیار ترسیدیم؛ امام 
فر مود: قصد و منظور من. تنها نماز شب است که بر پیاهبر واجب بود. خداوند 
می فر ماید: اوسن ال نهد به بافلّه لک 

۵) على بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از زرعه. از سماعه روایت 
کر ده است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره شفاعت پیامبر در روز قیامت 
بر سیاد ۶+ فر مود: روز قیاست: عردم په شدت عرق سی‌کنند. چنان که عرق در 
دهانشان بر می‌شود و مانع تکلم آنا می کر دد؟ می گویند: نود ادم برویم تا بر ایسان 





۱- امالی. ج ۲. ص ۷۰ 


- تهدپی» ج 1 اب ۲ Cel T1‏ 


: )8< 


لیر یاه 
+ سس 
روا 


الهاو 





sarallah-ketab.blogfa.com 





REN |63 <- 


شفاعت کند. و چنین می‌کنند و می‌گویند: ای ادم! برای ما نزد پروردگارت شفاعت 
گن. ام نید اس می‌گوید: من گناه و لفزشی دارم نزد نوح بروبد؛ نزد نوم 
سی رونك توح آنها را به پیامبر بعد از خود توصیه می‌کند و همین طور هر پیامیری 
انها را به پیامبر بعد از خود توصیه می‌کند تا به عیسی علیه السلام می‌رسند؛ او هب 
می‌گوید؛ نزد محمد رسول اله صلی اله عليه و آله وید هسه وه را په مس 
صلی اله علیه و آله می‌رسانند و از او شفاعت می‌طلبند. می‌فرماید: به دنبال من 
پیایید. سپس شمراه انها په در بهشت می‌رود و روسروی پساب رحمت بسه سجده 
می‌افتد و تا آن زمان که خدا بخواهد. به همان حال باقی می‌ماند تا این که ناه ت 
و او می گوید: سرت دا بلند کن. و شفاعت کم که پذیرفته است و بشواه که عطا 
مي‌شوی؛ و این معنی کلام خداوند است که می فر مابد: «عسّی آن ببتشک ریک 
مقاما مَحْمودا». 

۳ و نیز او اژ بذرشی از محمد بن ابی عمیر. از معاویه و هشام, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرموده است: پیامبر خدا صلی الله عله و آله می‌ف مود: 
ان گاه که در مقام محمود پایستم؛ برای,پدر و مادر و برادری که در جاهّت داشتم 
شفاعت خواهم کرد." 

۷ شیخ در کتاب امالی از فحام. از متصوری, از عموی پدرش, از امام علی 
بن محمد عليه السلام, پا سند خود از امام محمد باقر عليه السلام. از جاب از 
امیر الممنین عليه السلام روایت کرده که فرمود: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
ال مي فر مود: روز قيامت وفتی مردم محشور می‌شوند, منادی مرا ندا می‌دهد: ای 
رسول خدا! خداوند جل و جلاله به تو در جزا دادن دوسنداران خود و اهل بیتست 
قدرت و اختیار داده است که دوستی کنند گان و دشمنی کنند فا به خاطر أهل پیتت 
را هر طور که می‌خواهی جزایشان ده؛ و من می گویم: خدایا! بهشت. سپس به من 
ندا می‌شود: هر کجای بهشت که می‌خواهی آنها را ساکن گردان؛ و این مقام محمود 





۱- تسیر قمی, ج ۱, ص ۳۱۵. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ هن ۷ ۲, 
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است که به من وعده داده شده است' 

۸ ابن بابویه با سند خود. از آين عباس روایت کرده است: پیامبر خدا صلی 
اله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود؛ اي علی! روز قبامت شیعیان تو همان 
رستگاران هستند+ هر کس به یکی از انها توهین گند به تو توهین کرده و هر کس 
به تو توهین کند به من آهانت کرده و هر کس به من اهانت کند. خداوند تبارک و 
تعالی او را در آتش جهنم جاودانه می‌سازد و جه بد سرئوشنی است! ای علسی! تر 
از من هستی و من از تو؛ روح تو از روح من است و سرشت تو از طینت و سرشت 
من» و شیعیان توء از باقیمانده گل ما افریده شده‌اند. هر کس انها را دوست بدارد. 
ا رآ مت اف هر کی با انا دشت کب اغا وی د دووف کی به 
آنها کینه بورزد, با ما کینه توزی کردہ و هر کس با آنها دوستی بکند. با مسا دوستی 
کر دہ است. اي علی! ہی تر دید شیعیان تو هرجه نقص و تناه داشته باشند», آمرزیده 
خواهد شد. ای علی! روز قیامت وقتی در مقام محمود بایستم. برای شیعیان تو 
شفاعت خواهم کرد؛ پس این بشارت را به آنهاابده, ای علی! شیعیان تو شيعه خدا 
هستند و یاران تو, پاران و انصار خدا و دوستداران و اولیاء تو اولیاء خداء و زب 
تو حزب خداست. ای علی! هر کس دوستۍ و ولایت تو را پېذیرډ سعادتمند 
می‌شود و هر کس با تو دشمتی کند؛ بَدییخت و شقی می‌گردد. ای علی! تو در بهشت 
صاحب گنج هستی و ٿو ذو القرنین بهشت هستی." ۱ 

)٩‏ عیاشی از خیثمه جعفی روایت کرده است: من و مفضل بن عُمّر شبی نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام بودیم, و جز ما کس دیگری آن جا نبود؛ مفضل 
جعنی عرض کرد: فدایتان شوم! حدیثی برایمان بگویید تا په شنیدن آن شاد و 
مسرور شویم. امام فرمود: اری, وقتی روز قیامت بر پا شود. خداوند همه خلایق را 
در زمین بلندی سراپا برهنه و غرل محشور می‌کند. پرسیدم: فدایتان شسوم! غسرل 
یعنی چه؟ فرمود: یعنی همان گونه که روز اول متولد شدند. و انقدر می‌ایستند تا 
عرق به دهان‌هایشان برسد, می‌گویند: کاش خداوند میان ما حکم کند حتی اکر 
جهنم باشد؛ زیرا می‌بینند در آتش جهنم بودن از ان حالتی که دارند راحت‌تر است. 


۱ - آمالی. ج ا خی TF‏ 
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سپس نزد ادم علیه السلام می‌آیند و می گویند: تو پدر ما و پیامیر خدا هسستی, از 
پرورد کارت بخواه میان ما حکم کند. حتی آگر به سوی جهنم برویم؛ ادم عليه 
لسلام می گوید: من صاحب شما نیستم. پروردگارم مرا به دست خود افرید و بر 
عرش خود حمل کرد و ملانکه را امر کرد بر من سجده کنند, سپس به من امسر و 
دستوری داد, و من معصیت و تافرمانی کردم اما شما را به سوی پیامبری راستگو 
رأهنمایی می‌کنم که تهصد و پنجاه سال میان قوم خود باند و آنها را به خدا دعوت 
کرد. و هر چه بیشتر او را تکذیب کردند. راستی و حقیقت امرش بیشتر اشکار شد؛ 
او نوح. پیامیر خداست. مردم نزد نوح عليه السلام می‌روند و می‌گوینده: از 
پروردگارت بخواه برای ما حکم کند. حتی اگر جهنم باشسد؛ نوم می‌گوید: من 
صاحب شما نیستم. من پسر کافرم را از اهل خود دانستم, اما شما را په سوی کسی 
رآهنمایی می‌کنم که خدا او را در دنا دوست خود قرار داده بود: نرد ابراهیم عليه 
السلام بروید. سپس مردم نزد ابراهیم عليه السلام آمده و او می‌گوید: من صاحب 
شما نيستم؛ من به بت‌پرستان درو قفتم که من بیمار هستم اما شما را به سوی 
پیامبری راهنمایی می‌کنم کهخدا با او سخْن گفته است: منظورم موسی علیه السلام 
است» مردم نزد موسی عليه السلاغ می‌آپند و خواسته خود را به او می‌گویند. موسی 
نیز می‌گوید: من صاعمع‌شماشستی من کسی را کشته‌ام اما شما را نرد کسی 
می‌فرستم که به اذن و اراده خد! خلق مي‌کرد. و بیماران کور مادرزاد و مبتلایان به 
پیسی را به امر خدا شفا می‌داد. به تزد عیسی عليه السلام بروید, مردم نزد عیسسی 
می‌آیند و او می‌گوید: من صاحب شما نیستم, اما شما را به سوی پیامبری راهنمایی 
مي‌کنم که در دنیا وجود او را به شما بشارت دادم؟ نزد احمد بروید. 

هر پیامیری که از زمان ادم عليه السلام تا پیامبر خدا صلی الله عليه و آله 
متولد شده, تحت لوای محمد صلی الله علیه و اله خواهد بود. مردم نزد پیامبر صلی 
لله علیه و اله می‌آیند و می‌گویند: ای محمد! از پروردگارت بخواه برای ما حکم 
کند حتی اگر جهنم باشد, پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: آری, من صاحب 
شما لسم و به دار ال حمن که همان باخ عدن است مي‌رود که در 1 از شرق نا 
به غرب وسعت دارد. و یکی از حلقه‌های در را می‌کوبد. گفته می‌شود: کیسستی؟ در 
حالی که او را بهتر از همه مي‌شناسد. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: من 
محمد هستم؛ گفته می‌شود: در را برای او پاز کنید. پیامیر صلی الله عليه و آله 
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فرمود: ر پس آن در برایم باز مي‌شود. وقتی خدايم را بکرم چنان او را تمجید و 
کرام می‌گویم که پیش از من هیچ کس خدا را چنین حمد و ثنا نگفته است و بعد از 
O O NE OO‏ هت مره E‏ 
و برخیز. بکو. هر چه بگوبی شنیده می‌شود و شفاعت کن که پذیرفته می‌شود و 
بخواه که عطا می‌شوی؛ آن گاه که سر بردارم و به پروردگٌارم بنگرم. دوباره او را 
بهتر و پرثر از بار اول. تمجید و تقدیس می گویم و بك سجاه می‌افتم! خداوند 
می فر ماید: بر حیز و بو سخن تو شنیده می‌شود, شفاعت کن پذیرفته سی شود و 
بخواه عطا مي شو کي » آن گاه که سربردارم و به پرورد کارم بنگرم, او را پهتر و پرتر از 
بار اول و دوم. تمجید و تقدیس می‌گویم و به سجده می‌افتم. خداوند می‌فرماید: 
سربردار و بکو سخن تو شنیده می‌شود, شفاعت کن پذیرفته می‌شود و آن گاه که 
سربردارم می گویم: خدایا! برای بندگانت حکم کن حتی اگر جهنم باشد. و خدا 
می‌فرماید؛ بسیار خوب ای محمد! سیس ناقه‌ای از توقای از بر جد 
سبز می‌آورند تا من سوار شوم. ین تن ی ا یم و آن جا می‌ایستم. آن 
مقام تلي از مشک اذفر است و روبروی عرش اله فرام دارد. سپس ابراهیم فرا 
خوانده می‌شود و بر ناقه‌ای مائند ان سوار می‌شود باد تابر سم راست 
پیامبر می‌ایستد و سپس پیامپر» دستشن زا بلند می‌کند و بر شانه علی بن ابی طالب 
می‌زند. پيامیر فرمود: آن گاه به خدا سو کند. ناقه‌ای شبیه په ان که من سوار شدم 
برای تو می‌آورند و تو سوار مي‌شوی و ین اتی تا میان من و پدرت ابراهیم قرار 
می‌گیری» أن گاه منادی از سوي خداي رحمان ندا مي‌دهد و می گوید: ای مردم! آیا 
عدل پروردگارتان تیست | گر امروز هر قومی را همان کس ولی و سرپرست باشد 
که در دنیا بود؟ می گویند: اری. و جز این چه چیزی عادلانه است؟ یس شیطانی که 
هر دم را کمراه گرده و په آنها پاورانده پود عمبیسی؛ خدا و پسر خداست. برمي حبزد و 
پیروانش به دنبال او به جهنم می رونك و شیطانی که گروهسی را گمراه کرده بود 
چنان که گمان مي‌کردند غزیر» پسر خداست. برمی‌خیزد و یارائش به دثبال او به 
سو جهنم هی رونل سپس همین طور هر شیطانی که قومی را گمراه کرده 
برمۍ خیزد و آن قوم به دنبال او به سوی جهنم می‌روند تا این که تنها امت مسلمان 
باقی می‌ماند. سپس منادی از جانب خدا ندا می‌دهد و می‌گوید: ای مرده! ایا عدل 
پروردگارتان نیست اگر امروز هر فرقه از شما را همان کسی امام و رهیر باشد که 
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در دنیا بود؟ سی گوبند. بلسی, و کدام عدل از اب برتسر و بهشر؟! پس شیطانی 
برمی خیزد و گروه و یارانش به دنبال او می‌روند پس شیطان دیگر برمی‌خبزد و 
یاران و پیروآتش به دنبال او می‌روند, سپس شبطان سوم برمي‌خیزد و بارانش به 
دنبال او مي‌روند ان گاه معاویه برمي‌خیزد و هر که با او بود به دنی‌الش می‌رود و 
علی بر می‌خیزد و شیعیانشی به دنبال آو می‌روند و سپس بزید برمی‌خیزد و بارانش 
به دنبالش و حسن برمی‌خیزد و هر آن که شیعه او بود به دنبالش حرکت می‌کند و 
سپس حسین برمی‌ حیزد و یارانش په دنبال او میں رواد آن گاه مسروان س حکم ِ 
عبد الملک برمی‌خیزند و یارآن و طرفدارانشان به دنبال آنهاء پس علی بن حسین 
برمبی خیزد و هر کس شيعه اوست به دنبال او می‌رود: سیس ولید بن عبد الملک 
برمی‌خیزد و بارانش به دنبال آو. سپس محمد بن علی برمی‌خیزد و شبعپانش به 
دنبال او آن گاه من برمی‌خیزم و شیعیان من به دنبالم. و گویی می‌بينم که شما دو 
تن همراه من هستبد. و سپس اورده می‌شویم و بر عرش پروردگار خود مي‌نشينيم, 
و نابه‌های اعمال را می اورند و دز ان جاقرار می‌دهند و انها عليه دشمنان ما 
شهادت می‌دهند. و ما برایشیعیان مره خود شفاعت می‌کنیم؛ پرسیدم: فداینان 
شوم! مرهق یعنی چه؟ فرمود: بعنی گنه‌کار. اما شیعیان پرهیزکار و خداترس ما را 
خداوند با رستگاری و سعادتهندی خودشان نجات داده است. هیچ بدی و گزند و 
غمی به آنها نمی رسد در این حال کنیزی نزد امام امد و به امام گفت: فلان شخص 
قریش دم در [ایستاده] است. امام فرمود: بگویید داخل بیاید. و به ما فرمسود: دیگر 
چیزی نگویید.ا 

۰ محمد بن حکيم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: بيار 
سلی الله عليه و آله بر سور د: ار در مقام محمود بایستم برای پدر و عادر و عمویم و 
برادری که در جاهلیت داشتم شفاعت می‌کنم." 

۱) عیص بن قاسم از امام صادق عليه السلام روایت کرده که گروهی از بنی 
هاشم تزد رسول خدا صلی اله عليه و اله امدند و از ايشان خواستند تا صدقات 
چهاریاپان را به آنان بسپارد. پیامبر صلی الله عليه و اله فرمود: ای فرزندان عبد 
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المطلب! صدقه برای من و شما حلال ثیست. اما به من وعده شفاعت داده شده 
است امام فرمود: به خدا سو کند که خدا به او وعده شفاعت داده بود و شما ای 
فرزندان عبد المطلب! گمان نکنید وقتی حلقه در رحمت الهی را گرفتم دیگران را 
بر شما ترجیح می‌دهم؟ 

پس فرمود: روز قیامت جن و انس در یک سعلح می‌نشینند, وقتی وفوفشان 
آن جا طول می‌کشد. به دنبال شفاعت و شفیع می‌گردند و می‌گویند: به چه کسی 
پناه پیریم! نزد نوح علیه السلام می‌روند و از او شفاعت می‌طلبند. سوج می گوید: 
هیهات, من خود به دیگری محتاجم . می‌پرسند به چه کسی یناه ببریم؟ می گویند: 
به ایراهیم؛ نزد ایراهیم می‌ایند و از او شفاعت می‌خواهند. ایراهیم می گوید: هیهات. 
من به دیگری محتاجم. پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ می‌گوید: نزد موسی بروید؛ 
می‌روند و از او شفاعت می‌خواهند. موسی می‌گوید: هیهات. من. خود به دیگری 
محتاجم. پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ گفته می‌شود: نزد عیسی بروید. مردم 
سوئی عیسی می‌روند و آز او شفاعت می‌خواهند: او می گوید: هیهات. من به دیگری 
محتاجم. می‌پرسند به چه کسی پناهببری؟می‌گوید: زد محمد صلی اله علیه و آله 
پروبد. نزد محمد می‌آیند و از آو شفاعت می‌خواهند.با خوشایندی و رضایتمندی 
برمی‌خیزد و جلو می‌آید و جون به دز بهشیت می رسد حلقه در را می گٌیسرد ۲ 
می‌کوبد. سوّال می‌شود: کیستی؟ می‌گوید: احمد. به او خوش آمد می‌گویند و در را 
باز می‌کنند, وقتی به بهشت می‌نگرد به سجده افتاده و پرورد فارش را بسیار اكرام ر 
تمجید می‌کند, ملکي نزد او آمده مي گوید؛ سرت را بلند کن, و بخواه که عطا 
ھی ور ی» و شقاعت کن که پذیرفته می‌شود. پیاعبر سر برمی‌دارد و وارد بهشست 
می‌شود. و دوباره په سجده می‌افتد و مجد و عظمت پروردگارش را ذکر می‌کند. 
ملکي می‌آید و می گوید ای محمد!] سرت را پلند کن, و بخواه که عطا می‌شوی و 


۱- قد رقعت حاجتی: مجلسی (ره! گفته: یعنی من حاجت خود را به دیگری عرضه کردهاه, یعنی 
من هم از دیگری شفاعت خواسته‌ام و نمی‌توانم برای شما شفاعت کنم, البته می‌توان فص را 
مجهول خواند که در این صورت کنایه از پایان یافتن اميد است, یعنی په خاطر ابن که ترک 
اولی کر دءام. هیچ امیدی به من نیست و نمی ‌توانہ حاجتی را بخواشم. «بخار الانوار. ج ان ص 
ATA‏ 


: - «(E <- 


تر چک 
لاس 
رای 


انماو 





sarallah-ketab.blogfa.com 





شناعت کن که بدیرفته است و بیامبر برمی‌خیزد و بک ساعت در بهشت راه می‌رود 
ن بو د می‌افتد و پروردگارش را بسیار تمجید و تعظیم می‌کند. ملکی 
می‌آید و می‌گوید: سرت را بلند کن و بخواه که عطا سی‌شوی و شفاعت کن که 
پذیرقته می‌شوی, برمی‌خیزد و هرچه بخواهد به او عطا می‌شود.: 

۲ یکی از باران ما از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلاء 
درباره ایه (عسی ان نک ریک مقامًا مضمودا» روایست کرده که فرمود؛: بعنی 
شفاعت, ' 

۳ صفوان از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر خذا صلی 
اله علیه و آله فرمود: من از خدا چهار نفر را می‌خواهم, آمنه بنت وهب. عبد الله ین 
عبد المطلب. و اہو طالب و مردی که بین من و او اخوّت بود. و از من خواست تا از 
خدا بخواهم او را به من ببخشد." 

۴ عبید بن زراره روایت کرده است: از أمام صادق عليه السلام دریاره 
شفاعت از مؤمن سؤال شد فرمود: ری از سومن هم شفاعت می‌شود. مردی 
برخاست و پرسید: آیا آن رون وچ رتاوت محمد صلی لله علیه و آله نیازمشد 
است؟ فرمود: آری مومنان خطا و گناهانی دارند. همه گس آن روز به شفاعت 
محمد محتاجند و گفته ات مر کی درباره کلام وسول خدا صلی اله عليه و اله که 
فرمود: من سید فرزندان ادم هستم بی هیچ قخری, سوال کرد. فرمود: اری. پیامیر 
حلقه در بهشت را می کیرد و آن را می‌گشاید و به سجده م‌افدد. خدارند 
می‌فرماید: سر بر دار و برخیزء شفاعت کن که پدبرفته می‌شود. طلب کن که عطا 
می شوی» حضرت سرش را بلند می‌کند و دوباره به سجده می‌افتد. خداوند به پیأمیر 
صلی الله علیه و اله می‌فرماید: سرت را بلند کن و شفاعت کن که پذیرفته می‌شود و 
هر چه می‌خواهی طلب کن که به تو عطا می‌شود؛ ہس پیامیر سر برمی‌دارد. و 
شفاعت می‌کند و شفاعتش پذیرفته می شود و هر چه طلسب می‌کند به او عطا 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۲۴ ح ۱۳۷ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲, ص ۳۳۷ م ۱۴۸ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۳۷ سم ۱۴۹ 
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۵ سماعة بن مهران از ابو ابر آهیم علیه السسلام درباره ای (عسی آن ینک 
مها محمو دا » روایت کرده که فرمود: روز قیاست مردم به اندازه جهل روز 
سراپ می‌ایستند, به خورشید امر می‌شود بر سر بتد گان بتابد و عرق تا دهان‌هایشان 
می‌رسد و په زمین آمر می‌شود. چیزی از عرق آنها را فرو برد مردم نزد آدم علیه 
السلام می‌روند و از او شفاعت می‌خواهند. ادم عليه السلام انها را نزد نوح عليه 
السلام می‌فرستد. توح نزد ابراهیم؛ ابراهیم عليه السلام نزد موسى عليه السلام 
موسی نزد عیسی عليه السلام. و عیسی عليه السلام انها را نزد محمد صلی الله عليه 
و اله می‌فرستد و می‌فرماید: تزد محمد خاتم پیامبران بروید. محمد صلی اله علیه و 
اله می گوید: من شفاعت می‌کنم, و به راه می‌افند تا به در بهشت می رسد و در راه 
می ثو بد؛ سوّال می‌شود: کیستی ؟- واه اعلم- می گوید: محمد؛ فته می‌شسود: در را 
برای آو بځشایید. وقي در کشوده می‌شود پیأمبر با پرورد خارش روبرو سې شسود و 
برای او سجده می‌کند و سر برتمی‌دارد تا له تیه او گفته می‌شود: بکو و بخواه که 
عطا می‌شوی, و شفاعت کن که پذیرفته است: پیامپر سرش را بلند می‌کند و با 
خدایش روبرو می‌شود و دوباره به سجده می‌افتد» دوباره همان جمله‌ها به او تفه 
می‌شود. پیامیر سربلند می‌کند و تفا هنن جتی بای آن که در آتش سرخند. 
هیچ کس آن روز سریلندتر از محمد صلی الله علیه و آله نیست و این معنی کلام 
خداست که می‌فرماید: «عقستی آن یه ماما منوا ۱ 


۴ م از ی 
ول وب ادغاي مَل صي وا خرجني مرج سدق واجعل في ین لك 
1 
طاتا 
9 یکو: پرورد گارا! مرا (در هر کاری) به طرز درست داخل کن و به طرز درست 


خارج ساز و از جانب خود براي من تسلطی یاری‌بخش قرار ده| 
۱) علی این ابراهیم گفته است: این ایه در روز فتح مکه و هنگامی که پیامبر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۳۷ ح ۱۵۰ 


۲- تقسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۳۷, ج ۱۵۱ 
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چچ اس : 


صلی الله عليه و آله می‌خواست وارد مکه شود نازل شد؛ «وقل» ای محسدا پکو: 
درب آدخلئی مداخل صدق» و ادامه آیه. و گفته: «لطانا تصسراً» یاری ذهنبده و 
۱ 

۲) عیاشی از ابو جارود. از زید بن علی علیه السلام, درباره آیه: «اجْعَل لی 
من ننک طاتا تصیر» کُفته است: یعنی ی 

۳) ابن شهر آشوب از کتاب ابو بکر شیرازی» از اہن عباس روایت کرده است: 
«رقل رب أدخلنی مدل صدق» یعنی مکه. «راجعل لی من دنک سلطانا تصیرا» 
گفته است: خداوند دعای پیامیرش را اجابت نمود و علی بن ابی طالب را به عنوان 
پاور او داد تا او را علیه دشمنانش یاری دهد ' 


فل جاء نون بل الال کان و۱8" 
إو بکو: حق امد و باطل تابود شد. آری: باطل شمواره نایودشدنی است| 

۱- محمد بن یعقوب از عللی.بن مخمد. از علی بن عباس, آز حسن بن عبد 
الرحمن, از عاصم ین خمید. از هرم از امام محمد باقر عليه السلام درباره این 
ایه روایت کرده که فرمود: وقتی که قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام گند 
دولت باطل را از ميان میا 

۲) شرف الدین نجفی از شيخ طوسی- که رحمت خدا بر او باد- با سند خود 
از مردانش. از نیم بن عکیم از ابو مریم ثقفیء از امير المومنین علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: همراه رسول خدا راه افتاده تا به کعبه رسیدیم. پس به من فرمود؛ 
پنشین, من کتار کعبه نشستم رسول خدا صلی اله علیه و اله بر روی شانه من رفت. 
پس فرمود: برخیز, برخاستم و وقتی پیأمبر ضعف و ناتوانی من در حمل او را دید 
فرمود؛ بنشیی. آن گاه پاییی آمد و به من فرمود؛ ای علی! تو بر روی شانه من برو 


۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۰۳۳۸ ۱۵۲. 
= ساقي ابن شهر آشوب, ج ۲ ص ۷ 


۲- کافی: ج ۸ہ ص ۲۸۷ ۴۳۲. 
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و من چنین کردم و رسول خدا صلی اله علیه و آله از جا برخاست و ایستاد و من 
گمان می‌کردم اگر بخواهم می‌توانم به افق آسمان دست بزنم. پس بر روی خانه 
کعبه رفتم. رسول خدا صلی اله علیه و اله عقب‌تر ایستاد و بسه من فرمود: بست 
بررگشان را بینداز. بتی از جنس مس که با میخ‌های آهنین به زمین میخ‌کوب شده 
بود. پیامبر صلی الله علیه و اله به من فرمود؛ آن را تکسان بده من آن را تکان 


سه ت ۾ ت 1 جي ا ا 
می‌دادم و پیامبر صلی اله عليه و آله آيه: «جّاء الْحق ررق البَاطل إن ابَاطل كان 


زُوقا» را تلاوت می‌فرمود؛ مین انقدر بت را نکان دادم تا از جا کنده شد. پیامبر به 
من فرمود: آن را پایین بینداز. 

بت را پایین انداختم و تکه تکه شد. از بام کعبه پایین اسدم و همراه پیامیر 
صلی اله علیه و اله روانه شدیم در حالی که می‌ترسیدم کسی از قریش با دیگران 
در أن حال ما را تد ' 

۳ این بابو به از وغل اخ ن ی کا اس مد ا 
بشر بن سعید بن قیلوبه معدل در رافقه. از عبد الجبار بن کثیر تمیسی بمانی. از 
محمد بن حرب هلالی امیر مدینه روایت کرده است: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: ای پسر رسول خدا! در ذهن من سوالی اس ت که می‌خواهم از شما بیرسم. 
مود اگر بخواهی» پیش از آن که بیرستی: بهء نوربگويم سژال,تو چیست؟ عرض 

کردم: ای پسر رسول خداا چکونه پیش از پرسیدن می‌دانید سؤال من چیست؟ 
فرمود: با کیاست و فر است. آیا نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «زن فی ذلک 
لیات لمتسمین»؟" [به بقین در این (کیفر) برای هوشیاران عبرتهاست) 

و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرموده: از فراست و زیرکی مؤمن بپرهيزید 
که او پا نور دا می‌نگرد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پس به من بکویید سژالم چیست؟ فرمود: 
می‌خواستی از من بپرسی: چرا امیر لمومنین عليه السلام با أن همه نوان و قدرت 
که توانست دی عفر من خیبر را بکتد و چهل ذراع آن طرف‌تر بیندازد- دری را که 
چهل نفر توان بلند کردنش را نداشتند- در هنگام شکستن بت‌ها نتوانست پیامبر را 


6۲ تاريل الایات. ج ۱ص 6۲۸ م‎ -١ 
75 س/‎ 


Es 


روا 


تر ده 
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بر روی دوش خود نگهدارد, سال آن که پیامبر صلی اله عليه و آله بر شتر و ناقه و 
مرگب سوار می‌شد و شب معراج بر براق نفست و همه این مرکب‌ها قطصاً توان و 
قدرتی کمتر از على عليه السلام دارند. 

عرض کردم: به خدا سوگند همین مسئله را می‌خواستم از شما بیرسم. پس 
جواب مرا بگویید. فرمود: آری, علی علیه السلام به کمک بیامبر دارای افتخار شد 
و به مقامات والا رسید و یه ياري او یه آن جا رسید که آتش شرک را خاموش کرد 
و هر معبودی جز خداوند عز و جل را باطل ساخت. و اگر پیامبر صلی الله عليه و 
آله بر دوش علی علیه السلام بالا می‌رفت تا بت‌ها را پشکند؛ آن وقت پيامبر صلی 
الله علیه و آله به کمک علی عليه السلام بالا می‌رفت و موفق یه شکستن بت‌ها 
می‌شد؛ و اگر چنین مي‌شد, علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله برتر 
بود. ایا نشنیده‌ای که علی علیه السلام فرموده است: وقتی بر دوش پیامبر بالا رفتم. 
آن قدر اوج گرفتم که اگر می‌خواستم مي‌توانستم به اسمان دست بزنم. ایا نمی‌دانی 
که در اصل با چرام در لمت شب راه را می‌پابند و فرع از اصلی منشعب می‌شود؛ 
و على عليه السلام فرموده است؛ نسبت من با پیامبر صلی اله عليه و أله همانند 
فوری است که از نور دیگ لای ایلوا دای که محمد صلی اله علیه و آله و علی 
عليه السلام هزار سال قبل از خلعت مخلم قانت» نوری در مقابل خداوند بودند؟ 
اک ون دو ا نگریستند نوری را دیدند که اصلی دارد و عاع درخشانی از 
آن منشمب شده است. همه کلنند: اي خدا و رب ما! این نور جیست؟ خداوند 
تبارک و تعالی به آنها وحی کرد: این نوری از نور من است. اصل آن نبوت و فصرم 
ان امامت است. نبوت برای محمد. پنده و پیامیر من است: و امامست. برای علسی: 
حجت و ولی من است. اگر این دو بودند من هستی را خلق نمی‌کرده؛ آیا نمی‌دانی 
پيامبر صلی اله علیه و آله روز غدیر خم آن قدر دست علی عليه السلام را بالا برد 
که مردم سفیدی زير بغل هر دو را دیدید ان وقت على عليه السلام را مولا و امام 
مسلمین تعیین کرد و روز حظیره بنی نجار, پيامبر صلی اله عليه و آله حسن و 
حسین علبهما السلام را بر دوش نشاند و وقتی یکی از اران گفت: اجازه بده یکی 
را من دوش بگیرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خوب سوارانی هستند و 
پدرشان از این دو هم بهتر است. و پیامبر همراه باران نماز سی‌خواند. یکی از 
سجده‌هایش بسیار طول کشید. بعد از نماز پرسیدند: ای رسول شدا! چرا این سجده 
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را طولانی کردی؟ فرمود: پسرم بر پشت من سوار شد و مسن دوست نداشتم او را 
پایین بباورم تا خود پایین آمد. پیامبر با این گفته‌ها و رفتارها تنها قصد ارج نهادن 
و منزلت بخشیدن به آنها را داشت. پیامیر صلی اله عليه و اله هم امام بود و شم 
پیامبر. و علی عليه السلام تتها امام بود و پیامبر نبود و طاقت تحمل سنگینی بار 
نبوت را نداشت. 

محمد بن حرب هلالی گفته است؛ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بیشتر 
برایم بگویید. فرمود: تو شایسته بیشتر شنیدن و دانستن هستی, پیامبر خدا صلی اله 
علبه و آله. علی علیه السلام را بر دوش خود بلند کرد تا بگوید: او پدر فرزندانش 
است و امام امامانی از صلبش. همان قونه که در نماز طلب باران. ردایش را 
بر گرداند تا به یارانش بفهماند با این کار قحطی و خشکی را به سرسبزی و 
حاصلخیزی تبدیل کرده است. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بسرایم بیشتر 
بگویید. فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله علی عليه السلام را بر دوش خود بلند 
کرد تا به یارانش بفهماند که علی عليه السلاع کسی است که دین و تعهد پیامبر را از 
دوش او برمي‌دارد و بعد از او آنها را اپا مک 

عرض کردم: ای پسر رسول خدا! بيشتر بگویید: فرمود: او را به دوش گرفت 
تا به مردم بفهماند که او را به دوش گرفته تنها به خاطر این که معصوم است و هیچ 
کگناهی ندارد و افعال و کردارش نزد مردم [همه] حکمست و صواب است. بیامبر 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی! خداوند تبارک و تمالی 
گناه شیعیان تو را بر دوش من گذاشت و سپس آنها را بر من بخشید. و خداوند 
می‌فرماید: «لیففر لک الله ما تقد من ذنبک وما تأخر» [تا خداوند از گناه گذشته 
و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند] وقتی خداوند بر پیامبر صلی 
لله علیه و آله نازل کرد: «علَیْکم آشتکم»" [به خودتان بپردازید] پیامبر به آنها 
فرمود: ای مردم! خود را محکم نگه دارید. اگر شما راه هدایت را بیابید. آنان که 


۱- فتح! آ. 
۲ ایدم ۱۰۵ 
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کمراء شده‌اند هیچ ضرری به شما نمی‌رسانند." علی, جان من و برادر من است. از 
علی پیروی کنید که او معصوم و مطهر است. گمراه نمی‌شود و ظلم و ستم نمی‌کند؛ 

بس این ایه را تلاوت فرمود؛ «قل اطیغوا ال ویو الرسُول فان تو لوا فانما له 
نع وی ۷ دام تطیعوه تهتدوا وما عَلى الرسول ايلاع المبين»' 
[بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر پشت نمودید (بدانید که) بر عهده اوست 
آن چه تکلیف شده و بر عهده شماست, آن چه موظف هستید و اگر اطاعتش کنید. 
راء خواهید پافت و بر فرستاده اخدا) جر ابلاغ اشکار (مأموریتی) بيست | 

محمد بن حرب هلالی گفته است: پس امام صادق عليه السلام فرمود: ای آمیر ! 
اگر بیشتر از این درباره حکمت و معنی عمل پیامبر که علی را در هنگام | شگستن 
بت‌ها از روی کعبه بر دوش خود بلند کرد, برای تو بگویم قطعا خواهی گفت: جعفر 
بن محمد دیوائه است. پس آن چه گفتم و شنیدی برایت کافی اسست, آن گاه من 
برخاستم و بر سر امام پوسه‌ای زدم و کفتم: خدا بهتر می‌داند رسالت خود را کجا 
قر ار دهد" 

۴ ابن شهر اشوب از اپو بکر شنیراژی درباره نزول قرآن در شان امیر 
المومنین عليه السلام. از قتاده. از ابن مسیب. از ابو هريره از جابر بن عبد الله 
روایت کر ده است: همر اه بیامبر صلی اه عليه و آله وارد مکه شدیم. حدود سیصد و 
شصت بت در خانه کعبه بود. پیامیر صلی اله عليه و اله په انها امر فر مود و همه 
واژگونه به زمین افتادند. بر روی بام کعبه بتی بلند و بزرگ بود به نام هبل پیامبر 
صلی الله علیه و اله په علی علیه السلام نگاه کرد و فرمود: ای علی! آیا تو بر روی 
دوش من می‌روی يا من بر دوش تو بروم و هبل را از بام کعبه به زمین اندازه؟ علی 
عليه السلام عرض کرد: يا رسول اله! الیته که شما بر دوش من بروید. 

امام على علبه السلام فرمود: وقتی پیامیر بر دوش من بالا رفت به شاطر 
سنگینی نبوت لتوا نستم او را نه دارم عرض کردم: ای رسول خدا! بهتر است من 


۱ = تسین شمده از س ات ماید ور ايه * ا 


۲- تور ۵۴. 


۲- علل الشرایم. ج ۱ ص ۲۰۶ یاپ ۱۳۹ مح ۱. 
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E TO VE Te!‏ بل 

بشت او رفتم, سوگند بر آن که دانه را شکافت و نسیم را خلق کرد. اگر می‌خواستم 

آن حال می‌توانستنم آسمان را با دست خود بگیرم؛ سپس هبل را از پام کعبه به 

ن ااختم و خداوند این ايه را نازل کرد: «جاء الح وزّفی البَاطل» و اداسه 
اس 

0 ابن شهر آشوب گنته است: روز فتح مکه. على عايه السلام در کار بزر گی 
نیابت رسول خدا صلی اله علیه و آله را بر عهده گرفت. 

جرا که پيامیر صلی الله عليه و اله ایستاد و على عليه السلام بر روی كتف او 
بالا رفت و خود را به لب دیوار کعبه اویخت و به یام کعبه رسید. بت‌ها را چنان از 
جا مي‌کند که دیواره‌های کعبه می‌لرزید. سپس آنها را بر ژمین انداخت و تکه‌تکه 
کرد" 

احمد بن حنیل و ابو یُعلٰی موصلی در شندشان . ابو بکر خطیب در تاریخ 
خود . خطیب خوارزمی در کتاب اربعینش, محعدین صبّام زعفرانی در کتاب 
فضائل, و ابو عبد الله نطنزی در کتاب خصائص..این ,حذیث را روایت کرده‌اند. 

۶) سید رضی در کتاب (المناقب الفاخرة فى العترة الطاهرة), با سند خود از 
مجاهد. از اہن عباس روایت کرده که کیہ این ررس ار خدامصای الله علیه و آله به 
داخل کعبه می‌رفت. مشک‌های کو جک آبی را آویزآن دید که از آن اپن سعوه 
بودند, به امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای علی! یکی از ابنها رابراب بیاور 
حضرت یکی را آورد. پیامبر از آن نوشید و وضو گرفت. پس نگاهی به ابن مسعود 
کرد و فرمود: این کهنگی " و ماندگی چیست که در مشک آب تو وجود دارد؟ ابن 


۱- ساقب, ج ۲. ص ۱۳۵. شواهد التنزیل» ج ۱ص ۳۵۰ ےم ۴۸۰ 

۲- مناقب این شهر آشوب» ج ۲ ص ۵ ۱۲. 

۲- مستد اجید بن حئیل, ج ۱+ ص ۸۴ مسند ایی یعلی الموصلی» ج ۰۱ ص ۲۵۱» ح ۰۲۹۲ 
۴- تاریخ بغداد, ج ۱۳ ص ۳۰۲. 

۵- اداوه: ظرفی کوچک از پوست که برای اپ استفاده می‌شود #لسان العرب. ماده ادر 
۴- الاخلاق: جمم خلق, لباس و پوست و... گهنه و مندرس «المعجم الوسیط, ماده خلق». 


۱ > 


ار چیا 
امسر 
رزوی 


هار 
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مسعود عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! يافتن آب در مکه برای من دشوار است. 
لذا خرماهای کوچکی در آن خیسانده‌ام تا اب گوارا شود. پیامیر صلی اله عليه و 
آله فرمود: حلال است و آب پاک و گوارایی است. 

سپس برخاست و کلید خانه را از شیبه گرفت. و درب آن را گشود. عباس ین 
عبد المطلب عرض کرد : ای رسول خدا! ایا من عموی تو و برأدر پدرت سس 
فر مود؛ اری, عمو جان! خواسته‌ات چیست؟ عرض کرد: می‌خواهم کلید کعبه را به 
من بدهید. پیامیر فر مود: بفرمایید, عمو جان! این کلید مال شما. جبرئیل نازل شد و 
گفت: خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: آمائت‌ها را به صاحبان اصسلی آن 
بسیار. پیامیر کلید را از عباس گرفت و به شیبه بازگرداند و داخل کعبه شد؛ در آن 
جا ثمثال و صورتی از ابراهيم عليه السلام را ديد فرمود: صور و تمشال‌هارا 
نیرستبد که خداوند متعال این صوّر و سازنده آنها را دشمن می‌دارد؛ با گوشه ردای 
خود. آن تصویر را به کناری انداخت و وقتی از کعبه بیرون آمد به شیبه فرمود: در 
زا پیند. 

سپس سرش را بلند کرد و دید بر روی بام کعبه بتی وجود دارد, به علی عليه 
لسلام فرمود: ای علی! با این بت چه می‌کنی؟ على عليه السلام عرض کرد: با 
رسول اله! من برای شا خم شوم بر روي .پشت من بروید تا به ان دست یاپید. 
بیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: ای علی! آگر همه امت من از تفر اول تا آخر 
تلاش کنند تا عضوی از اعضای مرا حمل کنند نمی‌توانند. با این حال نزدیک‌تر بیا؛ 
ای علی! علی علیه السلام فرمود: جلوثر رفتم. پیامبر دست به ساق پای من 
آنداخت و مرا از زمین کند و بلند کرد. ناگهان خود را بر روی دوش‌های او یافتم. 
به من فرمود: ای علی! یه نام خداءان بت را بگیر. من بت را برداشته و په زمین 
انداختم که شکست و سه قسمت شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرسود: ای علې! 
آن گاه که بر روی دوش من بودی چه دیدی؟ عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان ای 
رسول خدا! خیر است. اگر می‌خواستم, آسمان را با دست می گرفتم؛ پپامبر فرمود: 
ای علی! خداوند شرفی و مرتبتی دیگر به شرافت‌های تو افزود. 

سپس از آن زیر به کناری رفت و من به زمین پریدم و خندیدم, پیامبر پرسید, 
ای علی! چه چیز تو را خنداند؟ عرض کردم: فدایتان شوع! از بالای کعبه به زمسین 
پریدم. آما ذره‌ای درد احساس نگردم. پیامیر فرمود: ای علی! چرا دردی احساس 
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کنی, در حالی که محمد تو را بر دوش گرفته و بالا برده و جبرئیل نو را بر زسین 
آورده است. پیامر په راه خود ادامه داد. عباس با فضر و غرور گفست: من سید و 
اقای قریشم و اصل و تسبم از همه کس بالاتر و مرکبم از همه فاخرتر است و 
سقایت جاح به دست من است و نه هیچ کس دیگرء شیبه گفت: نه. من سید و 
اقای قریشم و پرده‌داری و کلیدداری کعبه به دست من است نه هیچ کس دیگر. 
علی علیه السلام فرمود: با این حرف‌های خود مرا خشسمکین کردید من سید و 
آقای شما و تمام اهل زمینم بعد از رسول خدا صلی اله علیه و آله. من بودم که بر 
چهره شما زدم تا ایمان آورده و اقرار کردید که محمد صلی الله عليه و آله رسول 
خداست. ان دو از کلام امام عصبانی شدند و د بيامير صلی اله علیه و آله امدند 
و ان چه علی علیه السلام فرموده بود به حضرت اطلاع دادند. جبرئیل عليه السلام 
نازل شد و گفت: ای محمد خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرمایید به شیبه و 

عباس بجو: «أجعلت ا اج EY‏ 1 الخرام کمن آمُن : بالله الوم 
الآخر رجاه فى سبیل الله لا وون عند الله ژ#لدامه آیه [آیا سیر اب ساختی 
ی اباد کردن مسجد الحرام را همانند (ثار) کسی ننداشته‌اید که به خداو 
رود باژیسین اسان اوق راء خدا جهاد می‌کند انه این دو) نزد خدا یکسان 
تیستند] ای محمدا علی از هر دو تفر وت استه 

۷) عیاشی, از حمدویه. از یعقوب بن بزید, از یکی از یاران ما روایت کرده که 
از امام صادق علیه السلام در باره شطرنج پرسیدم. فرمود: شطرنج از جمله اعمال 
باطل است." 


لین الشرآن ماه شفاء زره مومنیت ولا بزید لالب خسار" 
j‏ ما آن ج چه را برای مومنان مایه درمان و رحمت است از قسرآن نازل مى كنيم 


و(لی) ۳۳ را جز زیان نمی‌افزاید| 
۱- مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: شفاء 


۱٩ تویه/‎ -۱ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۳۸, سم ۱۵۵۲. 


اب 


تسیر 
زوايي 
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ها در علم قرآن است. زیرا خداوند می‌فرمابد: وها شو شفاء ورطمة الو ي 
یعنی برای اهل خود و هیچ شک و تردبدی در آن نیست و اهل اه امد معصومین 
هستند؛ همان کسانی که خداوند درباره آنها فرموده است: «ثم تا الکتاب الذين 
اصطفتا من عبادناه [سیس این کتاب را په آن پندگان خود که اتان را) پر گر يده 
بودیم به میر أث دادیم" 

۲) محمد ین ایی حمزه در حدیشی مرفوع از امام محمد باقر عليه السلام 
زوایت کرده که فر مود؛ جبرئیل این ایه را برای محمد صلی الله عليه و أله آورد: 
«ولاً يزيد الظّالمین» در حق آل محمد «إلاً خستار۴»" 

۳| محمد بن عباس از محمد بن خالد برقی, از محمد بن علی صیرفی, از ابن 
فضیل از ابو حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرسود: کون رل 

من الق رآن ما هو بفاء وَرَحمَة وین ولا رید الظالمین» به حق آل محمد «لل 
a‏ 

۴ و نیز او از محمد بن همام: از محمد پن اسماعیل علوی. از عیسی بن داود. 
از ران موسی, از پدزش علیه السّلام روایت کرده که فرمود: «وننزل من 
الق آن ما و تفه ورخنة مین ولا بريد اشالمی» نسبت به آل محمد إلا 
ا 


3 سا 3 ۲ و ۳ ۴ 

فل کل يعمل عل ااي راغا موافتی سبلا ۹" 
[بکو: هر کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می کند و پروردگار 
شما به هر که راه‌یافته‌تر باشد داناتر است ] 


۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم از پدرش, از قاسم بسن محسد. از 


۱- فاط ۸ ۳۲. 

۲- تفسیر حیاشی, ج ۲. ص ۳۳۸ ج ۱۵۴. 
۲- تفسیر عیاشی, ع ۲ ص ۳۳۸ ح ۱۵۵ 
۲- تأویل الایات» ج ۱, ص ۲٩۰‏ ۲۸ 
۵- تأویل الابات» ج ۱ص ۲۹۰ م ۲٩‏ 
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عمل بهتر و مهمتر است, حتی نیت همان عمل است؛ سپس کلام خدا را تلاوت 
فرمود: «قل کل یل عَلّی شاکِیه»: یعنی براساس نیتض.! 

۲ و نیز او از علی بن ابراشیم. از پدرش. از قاسم بن محمد. از منقری, از 
احمد بن یونس. از ابو هاشم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود؛ اهل 
جهسم در ان جاویدان و ابدی می‌شوند؛ زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود که اکسر 
در آن ماند کار شوند. خدا را نافرمانی کنند و اهل بهشت در ان جاویدان میں شو ند 
زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود که آگر در آن ماندگار شوند. خدا را بندگی کنند. 
هر یک از این دو به خاطر نیتشان ابدی و جاویدان شدند. سپس تلاوت فرسود: 
«کل یَعْمَل غلی شاکلتّه» و فرمود: یعنی براساس نیتش, 

۳ علی بن اپراهیم. از پدرش, از جعفر بن ابراهیم, از أمام رضا عليه السلام 
روابت کرده که فرمود: روز قيامت خداوند موژمن را در برابر خود می‌ایستاند و 
خود حساب او را انجام می‌دهد و اعمال او را دز نامه عملش به او نشان می‌دهد. 
اول چيزی که می‌بیند کناهان خود است ل اسای از #رخش می‌برد و زانوهایش 


می‌لرزد و نفسش می‌گیرد و سپس واب و نیکی‌هایش را می‌بیند و چشمش روشن 
می‌شود و نفس راحتی می‌کشد و روحش شاد می گر دد؛ بیس به پاداشی که 
حداوند به او عطا می‌کند می‌نگرد و حخوشحالی اش بيشتر می‌شود. سپس خداوند به 
ملائکه می‌فرماید: نامه اعمالی را که انجام نداده بیاورید, نامه را مي‌خوانند. سپس 
می‌گویند؛ به عزت تو سوگند. که تو می‌دانی ما هیچ یک از اعمال را انجام نداده‌ايم, 
خداوند می‌قرماید: راست می گویید اما نیت و قصد انجام آن را داشتید. پس ما آن 
را برایتان نوشتیم؛ و په خاطر ان باداش می کر 

۴) شیخ طوسی در کتاب تهدیب با سند خود از حسین بن سعید» از فضاله. از 
حمّاد ثاب, از کم بن خکم روایت کرده است: از امام صادق عليه السلام شنیده که 


۱-کافی. ج ۲ص ۱۳ سم ۴. 
۲- کافی. ج ۲ ص ٩‏ ح ۵ 
۲- نقسیر قمی. ج + س ۱۳ ۲. 


6 B-- 


تسیر 
ردایی 
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می‌فر مود درپاره یی و کنیسه ها از ایشان پرسیده شد فرمود: در آن 
جا نماز بخوان. من آن جا را دیده‌ام. چفدر تمیز است! گفتم: حتی اکر انها در آن 
جا نماز بخوانند. من ان جا نماز بخوانم؟ فرمود: اری, آیا نخوانده‌ای خداوند 
می فر ماید: «قل کل يعمل عَلی شاکلته فریکم الم يمن شُو آضدی سبیلا»؟ و به 
سوی قبله نماز بخوان و انها را رها کن.' 

۵ عیاشی از حماد. از صالح بن حکم روایت کرده است که از امام صادق 
عليه السلام درباره حخم نماز خواندن در تلیساها و کنبسه ها سوال شد فرمود: در 
ان ان جا نماز بخوان. من آن جا را دیده‌ام و چقدر تمیز است! پرسیدم: ایا وقتی انیا 
درآ ن جا نماز می‌خوانند من هم بخوانم؟ امام فرمود آری, حتی اگر در آ تا 
بخوانند؛ آپا نخوانده‌ای که خدا فر موده است: «فل کل يمل على شاکلبه شربکم 
آغلم بصن هر دی سَبیلا»؟ تو به سمت قبله نماز بخوان و آنها را رها کن.' 

۶) از ابو هاشم روایت شده است: از امام صادق عليه السلام درياره علست 
جاودانی در بهشت و جهنم بر سپدم. فرمود: اهل جهنم ننها به این علت در ات 
صاو دانه شدند که در دنیا نیت اشاق ان بود که ار تا ابد در دیا بمانند. امر 
خدا را تافرمانی کنند. و تلها دلیاتجاودانگی| اهل بهشت در بهشت ان است که قصد 
و نیت انها آن بود که اک ایی دنا بمانشد,بخدا را اطاعت کنند؛ ؛ به خاطر 
بت‌شان این دو گروه در آتش و یا تعمت و جنت جاودان می‌شوند. سپس این آیه 
را تلاوت فرمود: «قل کل یف عَلّی شاکلیّه» و فرمود: بعنی براساس نیتش." 


اوك ڪن الوح فل وخ یأر عم نانبل ۵ 
او درباره روح از تو می پرسند. بځو؛ دودح از (ستخ) فرمان پرورد کار من امست و 
به شما از دانش جز اند کی داده نشده است ] 


۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی. از یونس. از ابسن 


۱- تهذیب. ج ۲ ص ۲۲۲ مج ۸۷۶ 
- ایر غبیاشی. ت 5۱ ی ۸ ح OY‏ 


۲- تفسیر عياشی, ج ۲, ص ۳۲۹ ح ۱۵۸. 
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مسکان, از اہو صیر, 7 کر ده که از امام صادق عليه السلام درباره آيه: 

«ویسالونک عن الروح فل الروح من مر مر ربسی» پرسیدم: فرمود: : روح مخلسوقی 
رر تر | ز جبرئیل علیه السام ۲ میکائیل است و همراه رسول حدا صلی اه ایبد 
و آله و امامان می‌باشد و از عالم ملکوت است.' 

۲) و نیز او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عغمّیر, از ابو وب خزاز. 

ا ا روات کر ده است که شنیدم امام صادق عليه السلام درباره أيه: 

«ویسالو تک عن الروح فل الروح من آطْر ربٌی» می‌فرمود: روح مخلوقی بزرگ‌تر 
از جبر یل و میکائیل است. از میان اهكان جز محمد لى اف علیه و آله همراه 
هیچ گس دیکر نبوده, او همراه امامان علبهم السلام است و انها را راهنمایی مر کند 
و اینگونه نیست که امام هرگاه بخواهد او را بیابد." 

۳ و نیز او از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از علی بن اسباط. از 
حسین ہن ابی العلاء, از سعد اسکاف روایت کرده است؛ مردی ند امسر السو‌منین 
عليه السلام آمد و از او درباره روح بر سید یا روح همان جبرئیل عليه السلام 
نیست؟ امير المومنین عليه السلام فرمود: جبرئیل علیبه السلام از ملانکه است و 
روح مخلوقی غیر از چبرئیل است. و این قول رابرای آن مرد تکرار کرد مرد 
عرض کرد: سخن عظیمی فرمودی؛ شیج کس کمان نمی‌کند روح غیر از جبرئیل 
باشد. امیر المومئین عليه السلام به او فرمود: تو گمراه شدی و از گمراهان روایت 
می‌کنی» خداوند غر و جل په پیامبرش صلی الله علیه و آله فرموده است: «أتی آشر 
للم فلا سجاوه سبخانهوتفالی عَمًا بشرکون* برل الک بالروح»" [(هان) امر 
خدا در رسید. پس در ان شتاب مکنید أو منزه و فراتر است از أن چه (باویا 
شریک می‌سازند# فرشتگان را پا روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که 
یخواهد نازل می‌کند] روج غیر از ملائکه است.' 


۱- کاقی. ۱. ص ۰۲۱۵ ح ۳. 
۲- کافی. ۱ ص ۰۲۱۵ سح ۲ 
۳- تحل/ ۱-۲. 

۲- کافی, ج۱. ص ۲۱۵. ے ۶. 


469 - 


تقسیر 
روا 


ال تا 
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۴ غلی بن ابراهیم از بدرش, از این آپی عمیر, از ابو بصیر از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: روح فرشته‌ای بزرگ‌تر از جیرئیل و میکائیل است؛ 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و همراه امامان علیهم السلام می‌باشد.! 

۵) سعد بن عبد الله از یعقوب بن بزید. از محمد بن ابي عمیر از هشام بن 
سالم روا بت کرده که شنیدم امام صادق علیهالسلام ا آیه: «ریسالونک عن 
لدع قل الروح من آمر ریی» فرمود: روح مخلوقی بزرگ‌تر از جبرثیل و میکائیل 

۳ ز گذشتگان جز محمد صلی الله عليه و اله همراه هیچ کس نبوده. شمراه 
امامان است و انها را راهنمایی کرده و موفق می‌گرداند. چنین نیست که هر گاه او را 
طلب کند. پیاید." 

۱ و عیاشی از دادم روایت است ِ از امام محمد باقر عليه السلام دریاره 
ایه: «َیسالونک عن الروح قل الروح من مر ربسی» پرسیدم فرمسود: یکی از 
مخلوقات خداوند است, و خدا هرچه را که بخواهد می‌افریند. " 

۷ از ژراره و خمران روایت مه است که از امام محمد باقر و امام صادق 
عليه السلام درباره ایه: «یسالونی عن الروح» پرسیدند, فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی, احد و صمد است. و صمد یعنی.آن که درون و جوف نیارد روح نتها یکی 
از مخلوقات خداست, که جشم !بصیرت! و فقوت و بشتيبانی و تایید دارد و خداوند 
ان را در قلب پیامیران و مومنین قراز می‌دهد." 

۸ از ابو بصیر روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام درباره این 
آیه می‌فرمود: روح» مخلوقی بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل است. از گذشتگان تنها 
همراه محمد صلی لله عليه و آله بوده و همراه ائمه علیهم السلام می‌باشد و آنها را 
راهنمایی می‌کند. اینگونه نیست که هرگاه او را بطلید پیایو ° 


۲- نقسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۳۳۹ ۱۵٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج آ٤‏ خی سم ۴ 
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) و در روایت ایو ايوب داز آمده که امام عليه السلام فرسود: مخلوقی 
بزرگ‌تر از جبرئیل است, و آن گونه که تو می‌پنداری نیست." 

۰) ابو بصیر از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایست 
E A E‏ 
«ویسالونک عن الروح قل الروت من أم ربی » پرسیدم که روح چیست؟ فرمود: 
آن که در حیوان و انسان است. عرض کردم: و آن چیست؟ فرمود: از ملکوت است, 
از قدرت است." 

ی ود ی میتی اس a‏ مرت سیف سای 
درباره آیه: E‏ نيتم من العم لا قليلا» فرمود: در پاطن و اصل ت تفسیر أن بت + 
خداوند په مردمان کمی علم داده است و فرمود درا تنم من الم إلا قيكا» 
اندکی از شما 

۲ اسباط بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: روج 
مخلوقی بز رگ‌تر از جبرئیل و میکائیل است و.همراه ائمه (علیهم السلام) می‌باشد و 
به آنها تعلیم می‌دهد و از عالم ملکوت است" 


[و اگر بخواهیم. قطعاً آن چه را به تو وحی کرده‌ايم می‌بُریم, آن گاه بسرای (حفظ) 
آن در برابر ماء برای خود مدافعی نمی‌یابی| ۱ 

۱ سیوطی در کتاب الدر المنثور در حدیت مرفوعی از ابن عباس اورده است: 
هیئتی از یمن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و به پیامبر گفتند: از لعن و 
نفرین به دور باشی. پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: سبحان اله! این کلام را به 
بادشاهان می‌گویند و من پادشاء نیستم, من محمد بن عبد اله هستم. گفتند: ما 


۱- تقسیر عیاشی: ج ۲ ص ۰۲۲۱ ج MFT‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۳۹ ۱۶۳. 


تر چاه 
r E)‏ 


اهار 
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بخ ۳ اسا 


نمی‌توانيم تو را به نامت صدا کنیم. پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: من ابو القاسم 
هستم. گفتند: ای ابو القاسم ما برای تو چپزی را مخفی کرده‌ايم (ننا بگویی که آن 
ست ! ۱. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سبحان خدا! این کارها را برای کاهنان انجاء 
ی ماب E‏ جایگاهشان در آتش است؛ یکی از آنها په 
بیأمپر گفت؛ چه کسی شهادت می‌دهد که تو رسول ال هستی! پیامبر دست یر ژمین 
برد و مشتی ریگ برداشت و فرمود: اینها گواهی می‌دهند من پیامبر خدا هسستم, 
ریگ‌ها در دست او ذکر و تسبیح آغاز کردند و گفتند: گواهی می‌دهیم تو پیسامبر 
خدا هستبی. گفتند: یکی از | ڻ سخنان را که بر تو ازل مسی‌شود برایسان بخوان. 
پیامبر صلی الہ علیه و اله خوائد. «والصافات صفا» تا این سخن خداوند «فاتیفه 
شهاب ناقب»" [شهابی شکافنده از پی او می‌تازد] پیامبر چنان آرام و بی حرکت بود 
که حتی رگش هم نمي‌زد, و اشک‌هایش [آرام ارام بر روی سورت و ریشش قرو 
می‌ریخت» پرسپدند: تو را گریان میں پیم ! ای از ترس آن که تو را مبعوث کرده 
می‌گربی؟ فرمود: البته که از ترش أن که مرا مبعوت کرده است می گریم. او مرا بر 
راهی چون لبه تیغ فرستاده که اگر ذره‌ای زان منحرف شوم هلاک خواهم شد. 
بس خواند: «ولئن شتا لقن بالیذی أَوحینا الک شم لا تج لک به غلنا 
و کیلا». ۲ ۱ ۱ 

۲ ابن بابویه, از ابو محمد جعفر بن على بن احصد فقیه- - که خدای از او 
خشنود باد- از ابو محمد حسن بن محمد بن علی بن صدقه قنّی, از ابو عمرو 
محمد بن عمر بن عبد العزیز اتصاری کجی. از شنونده‌ای, از حسن بن محمد نوقلی 
در حدیثی طولانی روایت کرده که سلیمان مُروّزی متکلم خراسان به امام رضا علیه 
السلام درباره اراده الهی گفت: خداوند خود را چنین توصیف کرده که او مربد 
است, امام عليه السلام فرمود؛ اما این توصیف دلیل بر آن نیست که او اراده است و 
یا اراده یکی از نام‌های او می‌باشد؛ سلیمان گفت: زیرا اراده خداء علم اوست. امام 
عليه السلام فررمود: يعني هرگاه جیژی را بداند آن را اراده کر‌ده؟ سایمان گفت: 


۱- اغات ر ۱۰-۱ 


۲- ال المنشور, ج ۵. ص ۳۳۴ 
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البته. امام فرمود: اگر چیزی را اراده نکند. آن را نمی‌داند. سلیمان گفت: البته. امام 
فرمود: این حرف را از کجا می گوبی و دلیل این که اراده او علم اوست. چیست! 
حال آنکه او آن چه را که آراده نمی‌کند هم می‌داند. و خداوند متعال می‌فرماید: 
و ا ق ای ا # عیام وا ین ای تاه ند 
آن را e‏ ۱ ۱ 


امن وتا ار لت کم 
[مگر رحمتی از جانب پرورد کارت (به تو برسد), زیسرا فضل او سر تو همواره 
پسیار است] 

۱ طیرسی در مجمع البیان از این عیأس در تفسیر یه «إِن له گان عیک 
کبیرا» گفته است: یعنی این که تو را سید فرزندان آدم و خاتم پیامیران قرار داده و 
مقام محمود را به تو عطا کرده است." 


٣ ۲ ۳۳۹ 1‏ س ۳ 
قل ین اجتمعت الانس وال آن ول هارن لاون مه وان 
خیم لض وی 
[یکو؛ اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قران را بیاورند. مانند آن را نخواهند 
آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند] 


لس ف دارآ ن من کل مکل ناب کر لاس | و۱ 


او به راستی در این قرآن از هر گونه مثلی, گوناگون اوردیم, ولی بیشتر مردم جز 


۱- توحید, هی ۴۵۱ 
- مجم الییان 3 ۳ ي ۱ 


- تفسیر قمی. ج ۱ س تا 


3 E 


یر نان 
۳ 
روابی 


لها 
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E I‏ اس 





سر انکار ندارند] 

۱ محمد بن بيعشوب از ز احمد. از عبد العظیم, اا ميدن لكا از ایو مزه 
1 ز امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: جبرئیل این ات تشه انیت 
و «قابّی رالاس - پولاية عل "- - الا کفورا».! 

ا محد ین غا ا عا سیخ رابت ابراهیم تقفی, از على 
بن هلال أحمُسی, از حسن بن وهب بن علی بن بحیره, از جابر, از امام محمد باقر 
عليه السلام درباره آپه:«فایی اک قاس 5 اھ روایت کرده که فرمود؛ درباره 
ولایت على (علیه السلام) تازل شده است؟ 

۳ و نیز او از احمد بن قوذه, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی. از عبد الله بن 
حماد انصاری, از عبد الله پن سنان: از امام صادق عليه السلام روایت نکرده که 
فرمود؛ «فأبی اکثر الناس» بولاية على (عليه السلام) إلا ۳ 

۴ عیاشی از ابو حمره از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که گر مود 
ل را به این صورت نازا یکا ر«فأبی آكثر الناس e‏ - ۷ 
کفور؟». ۲ 


ئاو ان ُي ت ی کین الازض بو أ کون اك جن 
مخ وب کار لوط الشعاکمازعنت کي 
رل کین زر اد وز 
تم روك ئی ڑل کاب رۇ فل سان ری لکت إلا قرا سولا ۳ ون 


۱- کافی. ج ۱ ص ۳۵۱: م ۶۲ 
۲- تاویل الا یات ج ا: یں ۰ ج ۰ شب اشد انتتزیل» ج ۱ هن ۲ ح TAT‏ 
۳- تأویل الایات. ج ۱ ص ۰۲۹۱ م ۱۳۱ 


۲ تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰ م ۱۶۶ 
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م الا أن رجا ادى لا قلعت انرا ول فل ان نی 
الأرض مهم ون یرعش الکماء ملكا ل 
[و گفتند تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی» هرگز به تو ایمان نخواهيم آورد 
# با (باید) پرای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میسان آنها 
جویبارها روان سازی, * یا چنان که ادعا می کنی» آسمان را پاره پاره بر (سسر) ما 
فرو اندازی, یا خدا و فرشتگان را در برابر (ما حاضر) آوری, ٭ یا برای تو خانه‌ای 
از طلا( کاری) باشد. پا به آسمان بالا روی» و به بالا رفتن تو اهسم) اطمینان 
نخواهیم داشت. تا پر ما کتابی نازل گنی که آن را بخوانيم. بگو: پاک است 
پروردگار من, آبا (من) جز بشری فرستاده هستم؟ * و (چبزی) سردم را از ایسان 
آوردن باژ نداشت, آن گاه که هدایت پرایشان آمد, ڇر این که گفتند: ابا خدا 
پشری را به سمت رسول مبعوث کرده است؟ * یکو: اگر در روی زمين فرشتگانی 
پودند که با اطمینان راه می‌رفتند, البته بر انان»(نیز) فرشته‌ای را بعنسوان پسامیر از 
آسمان نازل می کردیم | 

۱) امام حسن بن علی عسکری علیه السلام فرموده است: از پدرم علسی بسن 
محم عليه السلام پرسیدم: آیا وقتی:مشرکان با سوال‌های زیاد خود و رفتارشان 
بیامبر را می‌آزردند و با او بحث می‌فردند. بیامبر صلی الله علیه و اله هم با آنها 
مناظره می‌کرد؟ فرمود: + آری؛ بارها و بارهاء اد ار اة تدای وا کارت کات 
و فرموده است: «وقالوا مال هذا ارول اکل العام ویمشبی فی الأسْواق ولا 
اول هملک فیکون مه ترا # او یلقم. له کنز أو تکون له چنة يأکل منها وقال 
الفّالمون | إن تيعون E ET AI‏ که E‏ 
مبی‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ جرا فرشته‌ای به سوی او نازل نشده تا همراه 
وی فشدار دهنده باشد؟ # يا گنجی به طرف او افکنده نشده یا باغی ندارد که از 
(بار و برا آن رید ر ستمکاران ¿ گفتند: جز مردی افسون شده را دنبال ال نی‌کنید 

«وقالوا ولا تنل هذا القران غلی رجل من الریتین غظیم» [و کف کف ان 


۱ - فر قان ‏ ۸-۷ 





لیر ك 
تعسیرر 
زوابی 
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قرآن بر مردی بزرگ از (آن) دو شهر فرود نیامده انا 
دارآ ی لک خی تفر لا من الارض نبوا« أو تون تک جنه 
من تخیل وعنب فتفجر الألهار خلالهاتفجیرا * أو تفط السَماءَ نا عضت علینا 
کسفا آو تأتی بالله اللاك قببلا » أو کون لک تا من ضرف و ترقی فى 
السار ون تومن ریک تی تنل لينا کنیا نَفروه» و در نهایت هم به پیسامبر 
صلی اله علیه و آله گفتند: اگر تو پیامبر بودی مانند موسی به خاطر سوال‌هایی که 
از تو می‌پرسیم. صاعفه‌ای بر سر ما فرود می‌آمد؛ چون آن چه ما از تو مي‌پرسیم 
سخت‌تر از آن چیزی است که قوم موسی از موسی می‌خواستند. و داستان از این 
فرار است که بیامیر لی الله علیه و اله روزی در حياط گعبه تسه تیا از 
رؤسا و سران قربش, ازجمله ولید بن مغیره مخزومی, ابو البٌختری بن هشام ابو 
جهل بن هشام عاص بن وائل سهمی. عبد اله بن ابی اميه مخزومی و تعداد زیادی 
از اطرافیان و سایر رؤسا آن جا جمع شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله هم در جمع 
عده‌ای از یاران خود بود و برای انها قران می‌خواند و امر و تهی کتاب خدارابه 
آنها ابلاغ می‌فرمود. مشرکان پا قمدیکر کقند: ماجرای محمد جدّی و خطرناک 
شده و مسئله‌اش بزرگ و مهم شده و یچ وی 
کنیم. و علیه گفنه‌هایش خت ی برهان بياوريم:و آن چه می‌گوید را باطل سازیم 
تا تزد اصحاب و پارانش خوار و بی‌مقداز شود و شأن و متزلت خود را از دست 
بدهد و چه بسا که این عمل. او را از کمراهی و سرکشی و طغیان و فساد باز دارد. 
اگر به این وسیله کار خود را رها کند که هیج. وگرنه با شمشیر بران با او معامله و 
رثتار خواهیم گرد. 
ابو جهل گفت: جه کسی می خواهد با او سطن بگوید و مجادله کند؟ عبد اله 
بن ابی امیّه مخزومی گفت: من این کار را انجام می‌دهم؛ آیبا مرا در شرافت و 
مجادله همپایه و کفو او نمی‌بینی؟ ابو جهل گفت: البنه. سپس همه نزد پیامبر صلی 
الله عليه و اله آمدند, عبد الله ین آیی امیه مخزومی گفت: اي محسدا تو ادتهای 
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بزرگی می‌کنی و کلام و سخن بزرگ و خطیری مي‌گویی, می‌پنداری تو فرستاده و 
بیامبر بروردگار جهانیان هستی؛ اما برای خداوند پروردگار جهانیان و خالق همه 
هستی شایسته نیست چون تویی فرستاده و پیامبر او باشد. تو انسانی؛ همانند ما 
هستی, همانند ما می‌خوری و می‌آشامی, و در بازار را می‌روی؛ حال آن که پادشاه 
روم و فارس وقتی فرستاده و سفیری می فرستند؛ فرستاده آنهاء مال بسیار دارد. 
شأن و عظمتش بسیار است. قصرها و خانه‌ها و چشمه‌ها و بندگان و بردگان و 
خدم و حشم فراوان دارد. پروردگار جهانیان از همه این پادشاهان بالاتر است و 
اینها همه بندگان اویند. اگر تو پیامبر بودی, باید یک ملکی همراه تو یود تا تو را 
تصدیق و تأیید کند و ما باید او را مشاهده می‌کرديم, بلکه حتی ار خدا 
می‌خواست برای ما پیامبری بفرستد. حتماً ملک و فرشته‌ای را می‌فرستاد نه یک 
پشري همانند خودمان را. تو ای محمدا فقط جادو شده‌ای و پیامبر نیسستی. پیاهبر 
صلی اله علیه و آله فرمود: آیا چیز دیگری هم مانده که بگویی؟ گفت: ای ان 
خداوند می خواست برای ما پیامبری بفرستد. قطفا آن کس را که در میان ما از همه 
پلندهر تبه تر و رو تمند تره دارای شان و پااچ بتالاتر و نیکوتر بود را اتخاپ 
می‌کرد؛ پس چرا این قرآن که تو می‌پنداری خدا بر تو نازل کرده و تو را به واسطه 
ان به عنوان بیامبر مبعوث کرده, به مردان بزر ی و عظیمی از مکه یا مدینه نازل 
نشد؟ به ولید بن مغیره از مکه یا عروة بن مسعود ثقفی از طأئف. 

بیامبر صلی الله علیه و آله پرسید ای عبد اله! ایا چیز دیکری هم هست. گفت: 
اری, ما به تو ایمان نمی آوریم مگر این که از زمین مکه چشمه‌ای برای ما جاری 
سازی؛ زیرا این زمین سنگ‌ها و کوه‌های بزر کی دارد, تو آن را پشکن و زمين را 
حفر کرده چشمه‌های پر آپ را جاری کن که ما به آن ییار محتاجیم, یا این که 
باید تو باغ‌های خرما و انگور داشته باشی تا ما از آن بخوریم و باید از بین درختان 
خرما و انگور | آن, چشمه‌ها و رودها جاری باشد, با باید آن گونه که عليه ما 
می پنداری آسمان په زمین بیفند. چون تو به ما گفتی: «وان راکسا ی الشماء 
خاطا N‏ مرکو [و اگر پاره‌ستگی ا صا سا اس E‏ 
O EOE EEE TERE O HF‏ 
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ما هر قر په تو ایمان نمی اوريم, يا بايد خدا و ملائکه را در مقابل ما ظاهر کتی, و یا 
تو باید خانه‌ای مزیّن و آراسته داشته باشی و از آن آن قدر به ما بدهی تا غني 
شویم. شاید در آن حال باز طفیان و عصیان کنیب زیرا تو به ما گفتی: هلا ار 
نان ی * آن و سنی»" [حقا که انسان سرکشی می‌کند # همین که خود 
را بی‌نیاز پندارد] پس گفت: را ترقی فی السمّاء» یعنی در آسمان ¿ بالا رود و 
صعود کند r‏ لرقتک خی تنزل غا ا نفرژه» از سوي خداوند عزیز 
حکیم به عبد اله بن ابی اميه مخزومی و هر گس که همراه اوست: به محمد بن عبد 
اله بن عبد المطلب ایمان بیاورید که آو فرستاده و رسول من است و هرجه می وید 
را تصدیق کنید. که کلام او از جانب من است. ای محمد! با این وجود هم. اگر همه 
این اعمال را انجام دهی نمی‌دانم ایا به تو ایمان می‌اورم یا نه, حتی اگر تو ما را به 
آسمان ببری و درهای آن را بکشایی و ما وارد آن جا شویم. به تو خواهیم گنت: 
تو چشمان را مدهوش ساخته و ما را جادو کرده‌ای, 

رسول خدا صلی اله علیه و الم پرسید: ای عبد اله آیا حرف دیگری هم 
داري؟ گفت: اي محمد! ایا e‏ فم کافی و وافی نبود؟ دیگر سخنی نمانده, 
حال تو جواب را بگو و اگر حجت و پرهان و دلیلی داری آشکارا توضیح بده و یا 
ان چه از تو خواستیم بزایمان اماده کې پیامیر صلی اله علیه و آله فرمود: : خدایا! 
تو شنونده هر سخنی هستی و بر شمه چیز عالم و دانایی و آن چه را یندگانت 
گفتند. می‌دانی. خداوند برای او نازل گرد: ای محمد! «رقالرا مال هذا الرسُول یأکل 
الطْعَام» [و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‌خورد؟] تا أ ن جا که می‌فرمابد؛ 
«رجْلّا سَنْحُورا» پس باری تعالی فرمود: + «انظر کیف ضر يوا لک الأسال ضتلوا فنا 
تمئتطیځون متبیلا» [بنگر چگونه برای نو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه 
نمی‌توانند راهی بیابند] پس فرمود: ای محمد! «تارک ای ان شاه جَعل لکه عی 
شن ذلکا جلا نجری بن تتا اهاز تخعل آک مورآ" [بزرگ (و حجست) 
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است کسی که ار بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می‌دهد باغ‌هایی که جویبارها 
از زیر (درختان) ان روان خواهد بود و برای تو کاخ‌ها پدید می‌اورد] و فرسود: أی 
محمد! هلک تارک بض ما ُوحی یک وضأیّق به صذرک»" [و مبأدا تو برخضی 
ا ا کا وا که پد سوت و کی من شود ترک گویی و سیندات بدان تشگ شرند| و 
ف مود: اي محمدا وتنا عللهم ما لیسُون»" [و امر را هم چنان بر آنان مشتبه 
می‌ساختیم) 

سپس پیامیر صلی اله علیه و آله به او فرمود: ای عبد لها این که گفتی: چرا 
من همانند شما غدا می خورم» .و گمان کردی پس به همین خاطر جایز نیست من 
رسول الله و فرستاده او باشي. بدان که امر و اراده, از ان خداوند هست و هرجه 
بخواهد اتجام می دهد و هر گونه بخواهد حکم می‌کند. او ستوده و شایسته نیایش و 
سپاس است, نه تو و نه هیچ کس دیگر حق ندارد به او اعتراض کند و بگوید: چرا 
و چگونه؟ آیا نمی‌بینی که خداوند چگونه یکی را فقیر و یکی را ثروتمند. یکی را 
عزیز و دیگری را ذلیل می‌سازد. و یکی را پالم و سلامت و دیگری را پیم‌ار 
می‌کند. يکي را شر یف و بلندمرتبه و دیگرق زا پست کی آفریند. اما همه اینها قوت 
و غذا می‌خورند؟! از این گذشته: : قران لحق_ندارنير به مدا بگویند: جرا ما را فقیسر 
ساختی و ان ديکري را غني و ثروتمند! ويا آفراد پایین رتبه نصی‌توانند بگویند: 
چراما را دون و قلانی را شریف و عالی گرداتدی! و یا بیساران" و ناتوانان 
نمی‌توانند پگویند: چرا ما گرفتار و ناتوان‌ايم اما دیگران سالم و سلامت؟ و افراد 
ذلیل نمی‌توانند بپرسند: چرا ما ذلیل‌ايم و دیگران عزیز؟ و یا آنانکه زشست هستند. 
نمی توانند بگویند: چرا ما را زشت آفریدی و دیگران را زیبا؟ که اگر سرکشی کنند 
و جنین بگویند: خدای خویش را به میارزه می‌خوانند و در احکام خدا با او منازعه 
و دشمنی می‌کنند و نسیت به او کافر می‌شوند. و جواب و پاسخ خدا به آنها این 
خواهد بود: من پادشاه. رفعت‌دهنده و خوارکننده و بی‌نباز سسازنده و محتساج ۲ 
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فقیر کننده‌ام؛ عزت دهنده و ذلیل کننده, ساامتی دهنده و بیمار کنشده هستم. شما 
بندگان من هستید. وظیفه شما تنها تسلیم در برابر من و اطاعت و انقیاد از احکام و 
خواسته من | سبت+ أفر تسایم من باشیف ینده موف خواهید پود و گر نه نسبت به 
من کافر و مرتد هستید و با عذاب و عقوبت من در زمره هلاگ‌شوندگان خواهید 
پود, 

بیس ی خداوند بر پیامبر صلی أقه علیه عليه و آله نازل کرد: ای محمد! «قل ننا آنا 
بُشر مثلکم» | [یکو: : من هم متل شما پشری هستم] یعنی همانند شما طعام و غذا 
یی لایو حى الى انم الهکم اد واحد» [به من وسی می‌شود که خدای شما 

خدایی یگانه است] یعنی به آنها بگو: من همانند شما انسانم و بعد بشری و آدسی 
من همانند شماست؛ اما خداوند علاوه بر آن مرا مخصوض تسوت و رسالت کے 
گردانده, اما شما را نه. همان گونه که می‌پذیرید برضی ثروتمند. سلامت و زیا 
باشند. برخی دیگر نه. پس پیامیر بودن مرا هم انکار نکنید. بس پیامبر صلی الل 
علیه و آله فرمود: و اما این که گفتی: فرستاده و سفیر پادشاه روم و فارس ثروتمند 
و رفبع منزلت و و صاحب قصز و خانه ويام و بنده و غلام و خدم و خشم است, 
حال | ن که خداوند از این پادشاهان برتر و بلندمرتبه تر هست و همه ایتها بنده 
اویند. بدان خداوند صاحپ حکمت و تدبیر است و اساس گمان و فکر و پیشنهاد 
تو کاری انجام نمی‌دهد. یلکه أن جه بخواهد انجام می‌دهد و آن گونه که بخواهد 
حکم می‌کند و او بسندیده و سزاوار سپاس است 

ای عبد اله! خداوند تنها به این دلیل مره دی را به سردم 
بیامو زد و آنها را به [راه] پروردگارشان دعوت کند. و تمام روز و شب خود را وقف 
این کار بکند, آگر صاحب قصر و خانه باشد خود را در آنها از جشم مسردء بنهان 
مي‌کند. و بنده و غلامش او را از چشم مردم و دسترس آنها دور می‌سازند؛ در ایس 
صورت ایا رسالت تباه نمی‌شود و رشته امور از هم نمی‌گسلد؟ آیا ندیده‌ای 
E GAO‏ چگونه فساد و زشتی هسه‌گیر 
م شو ذء ان گونه که نمی فهمند آیشخور آن ن از کجاست. ای عبد اله! خداوند من فقیر 
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را به پیامبری مبعوث کرده تا قدرت و قوّتش را په شما بنمایاند که خدا خود. پاری 
دهنده پیامیر خود است. شما نه مي‌توانید او را بکشید و ته از رسالتش منعش کنیسد 
و این کاملا نماینده و نشانگ قدرت او و ناتوانی شماست؛ به زودی خداوند مرا 
علیه شما پیروز می گرداند و دست من بر قتل و اسارت شما باز خواهد بود و سپس 
مرا پر سرزمین شما پیروز و مسلط مي‌سازد و مومنان را بر آن می‌کمارد. نه شما را 
و نه کسانی را که به دین شمایند. 

پس فرمود: اما این که گفتی: اگر تو پیامبر بودی, بايد فرشته‌ای همراه تو بود 
که تو را تصدیق می‌کرد و ما او را می دیدیم. بلکه اکر خداوند مي‌خواست بپامبری 
پر ای ما پفرسند. حتماً یک فرشته‌ای را می‌فرستاد. نه بشری مثل خود ما راء بدان 
که: حواس شما قادر په فو کاو فآ هو لک تیه 2 او از جنس این فواست 
و قابل دیدن نیست. اگر هم قدرت پینایی شما انقدر بال می‌رفت که او را می‌دیدید 
می گفتید: این که فرشته نیست, بلکه انسان است. زیرا باید به صورت انسان که برای 
شما صورت آشنا و مأنوسی است دراید تا بتوانید کلام او را پفهمید و منظور و مراد 
او را بشناسید. در آن سورت چگونه می‌فمیداو: ملک آست و آن چسه می‌گوید 
راست است؟ بلکه خداوند تنها بشری را به عنوان پساهبر فرستاده و به دست او 
معجزاتی را محقق ساشته. اعمالی که در توان بشتر نیبست. و شما در درون و قلسب 
انها را می شناسید, و می‌دانید از آوردن آن چه پیامیر صلی لله عليه و أله اورده. 
عاجز ید؛ کار او معجزه است و دلیل و گواهی است از جانب خدای متعال در تأیید 
صدق و راستی او اگر ملکی نزد شما بیاید و کاری انجام دهد که بشر نمی تواند 
انجام دهد. جه فایده‌ای پراي شما دارد؟ او که خر میان هبحعنسان ملک خود نیست 
تا کارش معجره به شمار رود. یا نمی‌بینید وقتی پرنده‌ای پسرواز مي‌کند کارش 
معجزه ثیست؛ زی | همه پرندگان دیگر هم کار او را انجام می‌دهند, اما ار انسانی 
همانند برنده‌ای برواز کند, کار او میان اذسان‌ها معجزه است. خداوند کار را برای 
شما راحت کر ده و جتان قرار داده که برایتان حجت و برهان باشد. آن وقت شما 
عمل مشکل و سختی را پیشنهاد می‌کنید که هیج حجت و برشانی هم برایتان 
محسوب نمی‌شود. 

بس بیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: اما این که می گویی: تو فقط یک انسان 
سحر شده‌ای هستی؛ چطور چنین می‌توانم باشم. در حالی که شما می‌دانید من از 
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نظر درک و عقل بالاتر از شما هستم. ایا از ابتدای خلقتم تا به امروز که چهل سال 
دارم تا به حال از من جرم و درون و اشتباه و فحش شننیده‌اید یا سفاهت رای 
دیده‌اید؛ يا قگر می‌کنید آیا مردی در طول این مدت به خواست و قدرت خود از 
گناه و زشتی پرهیز می‌کند یا به حول و قوت خداوند؟ و این کلام خداوند است که 
می‌فرماید: هار کی رو لک ال فصو بشیفون یلا [بین چگونه 
برای تو مثلها زدند و گمراه شدند. در تتیجه راه په جایی نمی‌توانند ببرند] نمی‌تواند 
کورکورانه برای تو حجت و برهانی را ثابت کنند الا آن اذعاهای باطلی که بطلان 
ها ریت آشکار و واضح است. پس پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اما این که 
می‌گوبی: «لا نژل هذا الفران و على رجل من القریتین عظیم»" [چرا این قران بر 
مردی بزرگ از (آن) دو شهر فرود تیامده | متا نی راد ین متیر از مهن مر 
بن مسعود از طائف؛ بدان که خدای تبارک و تعالی آن چنان که مال و دنیا برای تو 
بزرگ و مهم است. پرای او آهمیتی ندارد. و اگر همه دنیا در نظر خدا په اندازه بال 
پشه‌ای ارزش داشت یک ذرهءاز َنّبرا به کافران و مخالفان خود نمی‌داد؛ تقسیم 
رحمت الهی به دست تو نیست, خداوند تقسیم‌کننده رحمت و اطف خود است. 
هرچه بخواهد در حق بندگان و کنیزانش انجام می‌دهد و مشل تو از مال و حال 
کسی نمی‌ترسد و به مال و"مکتت کسی چون تو طمع نمی‌ورزد تا او را په پیامیری 
بر گزیند. و همانند تو کسی را براساس هوی و هوس دوست ندارد تا چیزی راکه 
لپاقنش را ندارد به او تقدیم کند, بلکه او عادلانه معامله می‌کند. 

خداوند فقط کسی را به بالاترین مرائب دین خود می‌رساند که در اطاعست از 
امر او و خدمت به او بسیار کوشا aS‏ و 
مراتب پالای دين و آیمان باز می‌دارد که در طاعت او ر پیشحر از همه کاهلی و 
سستی می‌کند. با این یاب گر یه ما ی ال سس PY‏ این مال 
و حال فضل و لطفی از سوی اوست و هیچ یک از بندگان نمی ‌تواند گریبان او را 
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بگیرد. ' و به او گفته نمی‌شود: اگر به فلان بنده مال و ثروت بخشيدي بايد نبوت و 
رسالت هم ببخشی» هیچ کس نمی تواند او را بر خلاف مر ادش په امسر ی وادارد. و او 
را به فضل و بخششی ملزم بدارد؛ زیرا پیشتر با نعمت‌های خویش بر او منت نهاده 
ات 
ای عبد لله! ایا نمی‌بینی خداوند چگونه یکی را تروتمند می‌کند اما صورتش 
را زشت می‌افریند و چگونه صورت یکی را زیبا می‌افر بند. اما او را فقیر می‌کند؟ و 
گنه بکی را شریف: اما فقیر می کگرداند و دیگری را غنی اما پست می گرداند؟ و 
آن ثروتمند را تشاید که بگوید: باید زیبایی فلان کس را به راحتی و رفاه خود 
بیفزایم؛ و زیبارو را نشاید که بگوید: باید مال فلانی را به زیبایی خود بیفزايم و نه 
آن شریف می‌تواند بگوید: پاید مال فلائی را به شرفم بیفزایم و نه آن شخص دون 
می‌تواند بگوید: باید شرف فلاتی را به مال خود بیفزایم. حکم از آن خداوند است 
شر گونه بخواهد تفسیم می‌کند و هر گونه بخواهد انجام می‌دهد. او در کارهایش 
حکیم است و در اعمالش سزاوار سیاس, و اين کلام خداوند است که می‌فرماید: 
«ر قالوا را زل هذا القرآن على رجل من این عظبیم» و خداوند می‌فرمایید: 
«أشم یقسمون ر اك 2 الّه» ای محمد ! نحن قسمنا ينهم مميشتهم فى الْحَياة الیتیا»" 
و [ما (وسایل) معاش انان را در ند دنیا میانشان تقسیم کرده‌ايم] و ما مردمان را 
به همدیگر محتاح نمودیم. یکی را به مال دیگری محتاج کردیم و آن راب کالای 
دیخري و یا په خدمت او. می‌بینی قدرتمندترین پادشاهان و ثروتمندترین اغنیا باز 
به نوعی به فقرا مستاجند. يا به کالایی که فثیر می‌فروشد و با به خدمتی که او 
توانش را دارد و کار ملک جر به آن خدمت سامان نمی‌یاپد و یا آن فقسر گنجینه 
علم و حکمت است و پادشاه باید از علم او استفاده کند. پس این عالم فقیر, به 
ثروت پادشاه محتاح است و پادشاه. به علم و انديشه و معرفت او. پادشاه نمی‌تواند 
بگوید: چرا علم و رأی او را به ملک و مال خود نیفزایم؟ و فقیر نمی‌تواند بگوید: 
جرا مال این بادشاه را به علم و انديشه و انواع حکمت خود نیفزایم! پس خداوند 
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می‌فرماید: «ورفعا بَعْضهم فو بعض درجات لیتخذ بَعْضهم بُعْضا سخریّا»" [و برخی 
از آنان را از (نظر) درجات. بالاتر از بعضی (دیگر) قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها 
بعضی (دیگر) را در خدمت گیرند] پس فرموده است: اي محمد! به نها بگو: 
«ورَخمت ریک خیر ما یجنشون»" [و رحمست پروردگار تو از آن چه آنسان 
می‌اندوزند بهتر است] رحمت خدا از مال دنبا که اینها جمم می‌کنند بهتر است. 

پس پیامیر صلی الله علیه و اله فرمود: اما این که می‌گوبی: ما به تو ایمان 
نمی آوریم. مگر این که زمین را بشکافی و برای ما چشمه جاری کنی و الى خر آن 
چه گفنی, در اصل تو به محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا چند پیشنهاد دادی, 
که اگر یکی را پیامبر برایت انجام دهد دلیل پیامپریش نخواهد بود و رسول خدا ابا 
دارد از این که جهل جاهلان را مغتتم بشمارد و دلیل و حجتی برایشان پیاورد که در 
اصل برهان نیست. و دیگری را ار پیامبر انجام دهد نو هلاک می‌شوی, حال آن 
که پیامیر حجت و دلیل می‌آورد تا بندگان خدا ایمان بیاورند نه این که انها را با آن 
هلاک کند. تو هلاکت خود را پيشتهاد دادی. اما خداوند نست به بند فانش از حم 
لراحمین است و مصلحت نها را بهتر از خودشان می‌داند و عالم‌تر از آن است که 
انپا را مطابق بيشنهاد خودشان هلاک کند و ازجمله پيشنهادهای تو هم امر محال 
و غیرممکنی است که و قورع ن اصلا جایز و نیست و پیامبر پروردگار 
جهانیان تو ړا از ان اگاه مي‌کند و راه عدر و بهانه را بر روی تو مي‌بندد, راه 
مخالفت تو را تنگ و باریک می‌گرداند و با حجت‌ها و برهان‌های الهی, تو را واداز 
به تصدیق خود می‌نماید. تا نو هیچ مفر و گریزی از آن نداشته باشی و از آن جمله 
این که خودت اعتراف کردی که تو دشمن و معاند و سرکش هستی. حجتی را قبول 
نمی‌کنی و به برهاتی گوش نمی‌دهی و هر کس اینگونه باشد. دوای او تنها عذاب 
خداوند است که از آسمانش نازل شود یا در جهنمش گریبان آنها را بگیرد یا با 
شمشیر اولیای خدا به آن دچار شود. 

اما این که کنتی: به تو ایمان نمي آوریم. مگر این که در مکه پرایمان چشمه‌ای 
پجوشانی. اين زمین مکه را که سنگ‌ها و صخره‌های بزرگی دارد بايد بشکافی و 
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ان را حفر کنی تا چشمه‌هایی را جاری سازی که ما به آنها سخت محتاجيم. تو 
چنین درخواستی مي‌کنی, اما از دلایل خداوند تبارک و تعالی غافل و جاهلی. تو 
کمان می‌کنی اگر من چنین کاری انجام دهم به خاطر ان, پیامبر خدا بودنم ثابت 
خواهد شد؟! طائف را که می‌شناسی. ان جا باغ‌ها و بستان‌ها داری, ایا در طاتف 
زمین‌های بایر و خشک و لم بزرع نبود که تو آن جا را آباد کردی, زمین را نرم و 
صاف کردی, شکافتی و چشمه آب درآوردی؟ گفت: آری. فرمود: آیا جز تو کس 
دیگری هم چنین کاری کرده است؟ گفت: اری؛ فرمود: آیا با این کار تو و انها 
پیامبر خدا شدید؟ گفت: نه: فرمود: پس در این صورت اکر محمد هم چنین کند. 
این کار دلیلی بر نبوت محمد نخواهد بود؛ این کلام تو همانند آن است که بگویی ما 
به تو ایمان نمی اوریم» مگر این که برخیزی در زمین راه بروي, يا غذا بخضوري, آن 
گونه که مردم می‌خورند» اما این که می‌گوبی, باید باغی از خرما و انگور داشته 
باشی, از ان پخوری و به ما هم بخورانی و رودها و نهر‌شا در زیر آن درختان 
بجوشد و جاری شود ایا تو و یاران و دوستان تو در طائف چنین پا‌های خرما و 
انگوری ندارید که از آن مي خوربد. و به دیهران هم مسبی‌دهید., و زیر درختان آن 
نهرها جاری است؟ آیا با وجود این باغ‌ها شما پيامبن هستید؟ گفت: نه؛ فرمود: پس 
جرا به رسول خدا پیشتهاداتی می کر که رسب تحقی بوندد؛ دلیل بر حقانیست او 
نخواهد بود. بلکه حتی اگر رسول خدا به آن کارها که شما می‌خواهید اقدام گند 
عمل او دلیل بر کذب او خواهد بود؛ زيرا به حجت و برهانی پناه می‌بسرد که هیچ 
حجت ندارد و ضعینان در دین و عقل را فربب می‌دهده شأن و منزلست پسامبر 
پروره‌گار جهانیان از اینگونه امور بالاتر و والاتر است. 

پس فرمود: ای عبد الها و اما این که می‌گوبی: با پاره‌ای از اسمان بر سر ما 
سقوط کند.زیراتوگفه‌ای: هون رو کمشفا من السام ساتلا وا شتا 
مر کو بدان که ار یاره‌ای از آسمان بر سر شما سقوط کند. هلای خواهید شد؛ 
تو از رسول خدا می‌خواهی با این کار تو را نابود و هلاک کند. حال آن که رسول 
خدا پیش از این نسبت به تو مهربان است و تو را نابود نمی‌کند. بلکه او برهان‌هاي 
خدا را برایت بیان سی‌کند و حجت خدا برای پیامبرش براساس پیشنهادات 
بندگانش نیست. زیرا بندگان تسبت به مصلحت جایز و فساد ممنوع و حرام 
جاهلند و گاهی گفته‌های آنها چنان دچار تصارض و تضاد است که وقوع آن 
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غبر ممکن است: مثلا ار خواسته و پېشنهاد بندگان محقق می‌شد, جایز بود تو 
یکگُویی: اسمان بايد به زمین پباید و دیگری بخوید: نه آسمان تباید به زسین بیفند: 
تبارک و تعالی براساس امر محال واقع نمی‌شود. 

ای عبد اله! آیا دیده‌ای طبیب براساس خواسته و پیشنهاد بیماران, به آنها دوا 
دهد؟ بلکه طبیب: ننها کاری را مي‌کند که می‌داند به صلاح بیماران است. چه بیمار 
از آن خوشش اید چه ناراضی باشد؛ شما در حکم همان بیمار و خداوند در حکم 
ا ا اکر از دوایی که خدا فرموده اطاعت کردید. شفا و بهبودی می‌یابید 
و ار عصیان و گردنکشی گردید, هم چنان بیمار خو اظید ماند؛ گذشته ار اسن ۹ 
عبد اله! تو کی دیده‌ای حاکم, مدّعی حق را مجبور گند تنببه و شاهدی برحسب 
پیشنهاد مدعي عليه بیأورد: در این صورت هیچ وقت حقی و ادعای کسی عليه 
دیگری ابت نخواهد شد و بین ظالم و,مظلوم و صادق و کاذب هیج فرقی بافی 
نمی ماند. 

سپس فرمود: اما این کسی قوی تنوباید خدا و فرشتگان را در مقابل ما 
حاضر کنی تا ما انها را ببینیم» این خواسته شما پی‌هیج پرده‌یوشی: محال است: 
کند, با چیزی روبرو شود. تا بتوان او را به این جا و بابه جایی برد شما اسر 
محالی در خواست می‌کنید, این توصیف که گفتی همه مال بت‌های ضعیف و ناقص 
شما هستند که نه می‌بینند و نه می‌شنوند. و نه جیزی می‌دانند و نه سود و رياني به 
شما می‌رسانند و ته به هیچ کس دیگر. ای عبد اله! ایا تو در طائف و مکه ملک و 
باع و زمین داری با نه؟ و آیا نو بر آنها گماشته‌ای داری يا نه؟ گفت: آری؛ پرسید: 
ایا تو همه اموراتِ آنها را خودت تحت نظر داری و انجام می ده و ميشه خودت 
در همه حال بر سر گماشته‌هایت حاضر می‌شوی. پا پیک و سفیری داری؟ گفت: 
پیک و سفیر دأرم. فر صو د ای کماشتخان تو یه سفیران و فرستادکان تو بگویند: این 
پیام را که آورده‌اید و دستوری که می‌دهید به شرطی می پد یریم که بروید و عبد ال 
بن ابی اميه را این جا بیاورید تا ما او را ببينيم و آن چه را از جانب او می‌گویید 
مستقیما از خود او بشنویم, آیا تو این کار آنها را جایز می‌دانی و چنین اجازه‌ای به 
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آنها می دهی؟ گفت؛ نه فرمود: در این صورت سفیرآن تو چه پاید بکنند؟ ایا جز 
این است که علامت و نشانه‌اي از جانپ تو برای آنها می‌بر ند شا سدق ففتارشان 
برای آنها ثابت شود و آنها هم باید این سفیران را تصدیق کنند؟ گفت: آری؛ پرسید: 
به نظر تو اگر آن سفیر با شنیدن خواسته آنها تزد تو بياید و بکوید برخیز به همسراه 
من بیاء آنها پیشنهاد داده‌اند و خواسته‌اند تو را با خود ببرم, آیا این امسر مخالف 
خواسته تو نیست؟ و تو به او نمی‌گویی: تو تنها فرسناده هستی نه مشاور و 
فرمانده؟ گفت: آری همین طور است. فرمود: پس چگونه نو به پیامبر پروردگار 
جهانیان پيشنهاد می‌دهی در حالی که نمی‌پذیری گماشتگان تو آن پیشنهاد و 
خواسته را از سفیران و فرستادگان خودت طلب کنند؟ و چگونه جیزی را از رسول 
و فرستاده خداوند جهانیان می‌خواهی که اجازه آن را به سفیران خودت نمی‌دهی؟! 
ای عبد الّه! این حجت قاطعی است برای ابطال هرجه تفتی و خواستی. 

اما این که می گویی: تو باید خانه‌ای اراسته و پراسته و از طلا داشته باشسی, 
ایا شنیده‌ای عظیم مصر خانه‌هایی از طلا داشت؟ گفت: اری. فرمود: با این وجود 
او پیامبر پود؟ گشت: نه. فرمود؛ د ہس اگر نت م تال آنها را داشته باشد الزاسا 
پیامبر تخواهد بود. و محمد با حجت‌های الهی: جهل تو را غنیمت نمی‌شمارد. 

و اما این که می‌گویی: تو بایدبه یکا واچ یوی سپس می‌گویی, البته ما 
صعود تو به آسمان را باور نخواهیم کرد مگر این که از آسمان برای ما کتاب 
مکتوبی بیاوری تا أن را بخوانيم. ای عبد الها صعود به اسمان سخت‌تر از نزول از 
آنجاست, پس وقتی تو خودت اعتراف می‌کنی, اگر من به آسمان هم بروم تو باور 
نخواهی کرد. حکم نزول هم همین خواشد سود و أن را باور نخواهی کرد و باز 
می‌گویی: مر این که کتابی برای ما بیاوری تا آن را بخوانیم و باز بعد از آن 
نمی‌دانم آیا به تو ایمان خواهم آورد یا نه؛ ای عبد اله! تو خود اقرار می‌کنی په این 
که پا همه برهان و دلایل خدا دشمتی خواهی کرد و برای تو هیچ چاره و درسانی 
نیست سز این که به دست اولیاء خدا چه يشر و چه نکهبانان جهنم ادب شویء که 
خدای تباری و تعالی کلمه‌ای جامع بر من نازل کرده که بر آن چه تو گفتی خط 
طلان می‌کشد باری تعالی می‌فرماید: «فٌل» ای محمد! «سیحان ری قل کس لا 
شرا رسُولا»؟ چقدر دور و بعید است شأن پروردگارم از این که براساس بایدها و 
بایدهای عده‌ای جاهل, کاری انجام دهد! «قل گنت لا شرا رَسُولا» تنها کاری که 
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می‌توانم انجام دهم اقامه و بیان حجت و برهان خداوند است که به من عطا کرده 
است. من نمی توانم به پروردگار خود اهر و هی کنم و مشاوره بدهې که در آن 
صورت مانند فررستاده‌ایی خواهم بود که بادشاهی او را به سوی عده‌اي از مخالفانشی 
فرستاده و او نزد یادشاه برمی گردد و به او دستور می‌دهد و خواسته مخالفان را 
انجام می‌دهد, 

اہو جهل گفت: ای محمد! در این جا مسئله‌اي هست. آبا تو نگفتی قوم موسی 
با صاعفه‌اي سوختا, زیرا از موسی خواسته بودند اشکارا خدا را به آنهانشان 
دهند! فرمود؛ آری. قفت: ار تو پیامبر بودی. ما هماکنون سوخته بو دی جسون ان 
چه از تو خواستيم به مراتب سخت‌تر از خواسته قوم موسی است؛ زبرا آنها گفتن د: 
خدا را اشکارا به ما نشان بده و ما گفتیم؛ به شرطی به تو ایمان می‌آوریم که خدا و 
ملائکه را نزد ما بیاوری ٹا انها را ببیشیم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابو جپل! آبا تو قصه ایراهیم خلیل عليه 
السلام را نشنیده‌ای وقتی به ملکوت اسمان برده شد؟ هم جنان که خداوند فرمود: 
«وکذلک نری ابراهيم ملکوتا الاو الازض ولیکون من الوقتین » خداوند 
وفتی او را به اا برد جنان قدرت بینایی او را قوی کرد که چون به زمین ناه 
کرد پنهان و پیدای ان را به وضوخ می‌دید, او مراد و زنی را دید که در حال انجام 
گناه بودند. دعا کرد که خدا آن دو را هلاک کند. و خدا دعایش را اجابت کرد و 
سپس دو نفر دیگر را دید و دعا کرد که هلاک شوند. آن دو هم هلاک شدند. پسی 
دو نظر دیگر را دید خواست نفرین کند که خدا به او وحی کرد: ای ابراهیم! دست 
نگه دار و بندگان و کنیزان مرا نرين نکن که من خداوند امرزنده و مهربان, جبار 
و صبور هستم, گناه بندگانم ضرری به من نمی‌رساند هم چنان که طاعت و 
فرمانبری انها نفعی برای من ندارد و من هماننشد نو با خشم و انتفام گرفتن از 
بندکان. آنها را اداره نمی کنم؛ دست از نفرین بندگان و کنیزان من بردار چون تو نتها 
ینده‌ای بیم‌دهنده هستی, شریک من در مملکتم نیستی, و بر من و بند گانم, سلطه‌ای 
نداري, معامله من و بندگانم به سه صورت است: يا توبه می‌کنند و په سوی من باز 
می‌گردند و من هم توبه آنها را پذیرفته گناهان انها را می‌بخشم و عیب آنهارا 


۱- انعام / آیه ۷۵ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





می‌پوشانم. یا این که چون می‌دانم از نسل و ذرَیّه آنها مؤمنانی منولد خواهند شد 
عذايم را از آنها بازمی‌دارم و با پدران کافر مدارا می‌کنم و با مسادران كاف صیر و 
حوصله می‌کنم. و تا زمانی که این مزمنان از صلب آنها خارج شوند, عذايم را از 
تھا برمی‌دارم» پس بعد از ان که امر و اراده من محقق شد و ان مومنان از کتسار 
اینها رفتند عذاب بر انها نازل می‌شود و بلا و مصیبت من انها را احاطه می‌کند. در 
غير این دو صورت عدایی که برایشان مهیا کرده‌ام از عذابی که برایشان سی‌خواهی 
بزرگ‌تر و سخت‌تر است که عذاب من برای بندگانم. برحسب جلال و کبریای مسن 
است. ای ایراهیم! ند گائم را به من بسپار که من از تو برای انها مهریبان تر ظستم, 
ندگانم را به من بسپار که من جبار, صبور, داننده غیب‌ها و حکیم هستم, با علم 
خود آنها را اداره مي‌کنم و قضا و قدرم را میان آنها جاری می‌سازم. سپس پیامبر 
صلی الله عليه و آله فرمود: ای ابو جهل! خداوند تنها به این دلیسل عذاب را از تو 
دور کرده که مي‌داند از صلب تو ذریه پاک و طیّب به دنیا می‌آید. منظورم پسرت 
کرمّه است. در امر مسلمانان وقایعی رخ می‌دهد که اگر اواسر خدا را در آن 
اطاعت کند. نزد خداوند. جلیل القدر و عظیم خواهل,بود. وگرنه. عذاب الهی بر تو 
ازل می‌شد. همین طور سایر فریش که چنین سوالی دارند. بدانند تنها به اين دلیل 
به آنها مهلت و فرصت داده می‌شود که خداوند می‌داند بعضی از آنها به محمد صلی 
الله عليه و اله ایمان خواهند اورد و به سعادت خواهند رسید و خداوند بر او بخل 
نمی‌ورزد و او را از این سعادت محروم نمی‌کند, و یا گروهی هم. صاحب فرزندان 
هو من خو اشند شد و شد‌اوند به خاطر سعاد تمندی گر زنك بد يدر مهلست میں دشل و 
اگر چنین نبود. قطعا عذاب الهی بر همه شما ازل شده بود پس به آسمان بنگر, ابو 
جهل به اسمان نگربست. ناگهان دید درهای آسمان باز و گشوده است و آتش از 


۱- عکرمه پسر ابوجهل عمرو پر هشام مخزومی قریشی, از دلاوران قریش در زمان جاهلیت و 
اسسام بود او و بدرشی از جمله دشمنان سرسخت پیامیر صلی انه عليه و آله بودند. عطرمه بهد 
از فتح مگه اسلام آورد و در جنگ‌های زیادی شرکت کرد و به عنوان عامل و گارگزار. 
عهد:دار وظایفی شد تا این که در برسوی یا جنگ برج الصفر در سال ۱۳ ہے کشته شسد. 
«اصایه. ج ۲ ص ۴۹۶ 
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أن فرود می‌أید درست مقابل و بالای سر این گروه و هر لحظه نزدیبگ‌تر 
می شود چنان که آنها گرمای آن را میان کتف‌هایشان احساس کردند زانسوان اہو 
چهل و سایرین از شدت ترس به لرزه افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها 
گر مود: نتر سید خداوند با ان شما را هلاک نمی‌کند, بلکه تتها برای پند و عبرت 
شما آن را به شما نشان داد, پس دیدند از پشت سرشان نسوری برآمد و با اتش 
روبدرو شد و آن را به بالا برد تا به آسمان باز گرداند همان گوثه که از آن جا امد 
بود. پس پیامبر صلی له علیه و آله فرمود: بخشی از این نورها ناشی از آن بود که 
خداوند می‌دانست که او پس از این از میان شما کسائی را با ایمان به من سعادتمند 
خواهد کرد و بخشی دیگر از این انوار نسل پاکی است که از شما به دنیا خواهد 
اوا از اسان اور کا وک تا یراق بو 

۲) علی بن ابراهیم روایت کرده است: این آیات درباره عبد اله بن ابی اه 
برادر ام ّمه رحمة اله علیها نازل شده اسست و عبد اله این سخنان را قبل از 
هجرت پیامبر صلی اله علیه و آله در مکه به او گفت: وقتی پیامبر صلی الله عليه و 
آله برای فتح مکه آمد. عبد ان ابی أميّه,به استقبال پیامبر آمد و به حضرت سلام 
داد پیامبر صلی الله علیه و آله جوابی به او نداد و روی از او برگرداند و چیزی به 
او نگفت. خواهرش, ام سمه همراه بیامبر صلی الله علیه و آله بود. عبد الله نزد او 
رفت و گفت: ای خواهر! رسول خدا اتلام همه مردم را پذیرفته است اما اسلام مرا 
به من بازگرداند و همچون دیگران از من نبدیرفت» وقتی رسول لله صلی اله علیه و 
اله نزد ام سلمه رفت, پرسید: پدر و مادرم فدایتان! ای رسول خدا! همه مردم به 
واسطه تو سعادتمند شدند. بجز برادرم که از ميان قریش و عرب اسلام او را 
نپذیرفتی, اما اسلا همه مردم را پدیرفتی. 

فرمود: ای ام سلمه! برادرت چنان مرا تکدیب کرده که هیچ کس چون او عمل 
نکرد. او کسی بود که به من گفت: به تو ایمان ن می‌آفریند مگر این که از زمین 
چشمه‌ای بجوشانی یا باغی از درختان خرما و انگور داشته باشسی که ميان 
درختانش نهرها در جریان است یا قطعه‌ای از اسمان, آن گونه که تفتی بر سر سا 


" یامد E‏ مقابل و روبر وی او درامد ت با او 1 ی را ۳ ۷۷ لمعجم الو سیظط. بیان ایا ۲ 


۲ - تفسیر منسوب به امام حسن عسگری علیه‌السلام» ص ۸۵2۰۰ سم ۳۱۴ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





بیفتد. یا خدا و ملائکه را نزدیک ما پیاوری. یا خانه‌ای از طلا داشته باشی. یا به 
آسمان بروی, و باز ما این صعود تو به آسمان را باور نمی‌کنیم» مگر این که کتاب و 
مکتویی از آن جا بیاوری تا آن را بخوانيم. ام سلعه گفست: ضدایتان سوعا آبا 
نفرمودید اسلاع می‌پوشاند هر چه را که بیش از آن ود 

پیامبر فرمود: اری» پس اسلام او را قبول کرد." 

۲ و کفتد است: در روایت ابو جارود از امام محمد پاقر عليه السام اسمده که 
فر مود: اید؛ «حتّی فر نا من الاراض ینبوعٌا» یعنی چشمه‌ای «آو تکون لک جنذ» 
یعنی باغ و بوستانی «مُن تخیل وعنب جر انار خلالَا تُجیرا» یعنی از آن 
چشمهها دای تسقط السماء کما رع غلیتا کستفا» زرا پيامير صلی اله عليه و آلد 
آبه نها فرموده بود؛ باره‌ای از اسمان سقو ل خواهد کرد زب[ خداوند فرموده؛ 
وان روا تفاب الستان ساقطا ۳ ساب رکو و آبه: واب" تاتی بالله 
ولیک یاه و الیل نی کر و زياد چا" کون لک یت ن ژضرف» بعنی 
مزین به طلا «أوٴ ترقی فی السّمّاء ون نوم لرقیک ختی تنل لیا کاب نَرَوه» 
در آن نوشته شده: از سوی خدا په عبډااه 6 اش یه که محمد راستگو است؛ و 
من آو را مبعوث کرده‌ام و همراه او چهار تن از ملانکه می‌آیند تا شهادت دهند خدا 
این نامه را نوشته است. و خداونه:عز و چل نازل فرمودز «قل سبان ریی هل گنت 
إلا شرا رسول.» 

۴) عیاشی از عبد الحمید بن ابی دیلم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
که فر مود: «قالوا بت الله شرا رسولا»: یعنی گفتند: جن بیش از ما در زمین بود 
خداوند برای انها فرشته‌ای فرستاده پس اگر می‌خواست برای ما هم پیامبری 

ستد. قطعا مَلّکی از ملائکه را مبعوث می‌کرد و این معنی کلام خداست که 
IT‏ «وّما منم الناس آن ینوا لذ جَاءهُم دی لا أن ۾ قالوا َبَفت الله بش 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۶ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۷ 
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۵ علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن ثیمر, از جابر. از 
امام محمد یاقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: جبرئیل عليه السلام در كنار 
رسول ندا صلی الله علیه و آله نشسته بود که نگاهی په آسمان انداخت و رنگش 
پرید " و به رنگ زعفران ‏ شد و به رسول خدا پناه برد. پیامبر به آن جا که جبرئیل 
نگریسته بود نگاهی کرد. چیزی را دید که بین شرق و غرب را پر کرده و به زمسین 
می‌آید. آن قدر پایین آمد که به اندازه کمائی" از زمین فاصله داشت» پس گفت: ای 
محمد! من از سوي خدا نزد نو فرستاده شده‌ام تا تو را مخیر سازم ميان این که 
ملکی رسول بودن محبوب‌تر است برایت يا بنده ای رسول, پیامپر به جبرئیل که 
اکنون حال خود را باز یافنه بود نگاه کرد. جبرئیل گفت: بکُو: البته این که بنده ای 
رسول باشم: آن فرشته, پای راسنش را برداشت و در سینه آسمان دنیا گذاشت و 
بای خیش را در آسمان دوم کل اکن م ات وا ۱ برداشت و در اسمان 
سوم گذاشت و همین طور رفت تا پهژاسمان هفتم رسید, هر طبقه اسمان را با یک 
گام پیمود و هر چه بالاتر رفت مت کید تا این که همانند گنجشک شد. 

پیامبر صلی الله عليه و آله به سوی جبرئیل علیه السلام برگشت و فرمود: تو 
را پسیار ترسان و آشفتهنههوی هرهیج جیز مرا بیشتر از تفییر رنگ تو تترساند. 
میا کته نی کا ماک که دی موه کی 
گفت: این اسرافیل, حاجب پروردگار بود؛ از زمانی که خدا اسمان‌ها و زمبن را 
آفریده است. هرگز از جایگاهش فرود نیامده بود. وقتی دیدم فرود می‌آید, ترسیدم 
که قيامت واقع شده باشد, و لذا آن ترس و رنگ‌پربدگی که دبدی به این علت بود؛ 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۴۰ ح ۱۶۷ 
۲- امتقع لونه: از غم یا ترس رنگ چهره‌اش تفییر کرد. «لسان العرب, ماده مقع» 
۳- کرکمة: مفرد آن کرکم؛ به معتی زعفران, و گفنه شده: شیره گل عصفر که در رنگرزی به کار 


ی زود و فته شده: چیزی مانند ورس است و ان کلمه‌ای قارسی است که معرب شده است. 
«النهاید. ج ٣‏ سے ۳( با 


۲ قاپ: مقدار و انداژه, و در کمان فاصله بیین س تا دسته ثمان «المعجم الو سیط. مادء قاب.» 


۵ه- صر: گنجشک. یا پرنده‌ای به اندازه آن. به رنگ زرد «مجمع البحرین, ماده صرر.» 
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اما وقتی دیدم خداوند به خاطر تو او را فرستاده است. حال خود را باز یافتم. آیا 
ندیدی هرچه بالاتر می‌رفت کوچک‌تر می‌شد؛ زیرا هر چیزی که به خدا نزدیک 
شود. در اثر عظست خدای تعالی کوجک می‌شود. این فرشته حاجب خداوند و 
نزدیک ترین مخلوق به خداوند است. و لوح که از ياقوت سرخ است در پراببر 
دیدگان اوست. هرگاه خداوند وحی کند. وحی بر آن لوح نقش می‌بندد و او در آن 
می‌نگرد پس آن را به ما می‌دهد و ما در آسمان‌ها و زمین آن را عملی می‌ساژيم, 
این فرشته از همه مخلوقات په خدا نزدیک تر است و بین خدا و او, هفتاد حجاب 
از نور است و این فاصله را که قابل اندازه گیری نیست و نمی‌توان آن را توصیف 
کرد. می‌پیماید. 

و من از همه مخلوقات په او نزدیی‌ترم و ميان من و او مسافت هزار سال 
وجود دارد." 

۶) على بن ابراهیم گفته: «وّما منم الناس أن منوا اد جَاءهُم البُدی الا أن 
الوا أبِعَت الله بشرا رسُولا». یعنی: کفار گفتند:شثهرا خداوند ملائکه را په بیاميری, 
برای ما نفرستاد. خداوند عز و جل فرمو پااچ رگ ملکی را به سوی اینها 
می‌فرستادیم, ایمان نمی‌آوردند. بلکه قطعاً هلاک من غ دند و اگر زمسین. مسل 
سکونت ملائکه بود و ملائکه به جایبشر در آن راه می‌رفتند و با اطمینان گام 
برمی‌داشتند. حتماً از آسمان, ملکی را به حنوآن تیاب برای آنها می‌فرستادیم ۲ 


وتن بهد اه ام وت تال أن ند كم أولاء ن دونه ورم و 
مزع و جوھوم میا ربکا و ااا جما حب زد سر ۱۳۳ 
[و هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است؛ و هر که را گمراء سازد بر پرابر او 
برای آنان هر گز دوستانی نیابی و روز قیامت. آنها را کور و لال و کر به روی 
چهره‌شان درافتاده برخواهیم انگیخت. جایگاهشان دوزخ است فر بار که اتقن آن 
فرو نشیند. شراره‌ای (تازه) برایشان می‌افزایيم | 


۱- تفشسیر قعی. ج ۱ سس ۱۷ ۲. 


۲- نفسیر قمي: ج ۱. ص ۴۱۸. 
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۱ 
۴ 


ل | 
ا سس ۶ 


۱ علی بن ابراهيم گفته است: درباره این فرسوده خداوند: «وتخشسرقم یسوم 
لقيامة على وجوههم عمیا وبکمًا وَصْمًا» گفت: بر پیشانی‌های آنھا «ساوافم جهنم 
کلما خبَتٴ دام سعیرآ» يعني هرگاء آ ن آتش ادر شود " 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عمیس از سیف بن عمیره در 
حدیثی مرفوع از علی بن حسین علبه السلام روایت کرده که فرمود: در جهنم دره 
ای وجود دارد به نام سعیر. هرگاه جهنم خاموش شود, سعیر گشوده می‌شود؛ و این 
معنی کلام خداوند است که فرموده است؛ «کلما ختا زدناهم سَعیرا»." 

۲ عیاشی از ابراهیم بن عمر, طی حدیتی مرفوع از امام صادق عليه السلام يا 
امام محمد باقر عليه السلام درباره آیه: «وتخشرشم یوم القيَامَة على وشوههم» 
روایت کرده که فرمود: یعتی بر روی چهره و پیشانی‌شان," ۱ 

۲ بکر بن بکر در حدیثی مرفوع از اما علی ن حسین علیه السلام روایست 
کرده که فرمود در جهنم دره‌ای به نام سعیر وجود دارد. هر گاه اتش جهنم خأموش 

شود. سعیر گشوده می‌شود و این:معنی کلام خداوند است که فرموده است: «کلمَا 
بت زدناهم سعیرا». ۲ 


خر وان ڪون خر ائ رد رن ادا لمکم یه الانمان ون الان 
ور( 
[بگو: اگر شما مالک گنجینه‌های رحمت پروردگارم بودید. باز هم از بسیم خرج 
کردن قطعا امساک می‌ورزیدید. و انسان همواره بخیل است] 


۱- شیر قعی. ج !, سس ۱۹ ۲. 
۲ - تفسیر قمی. ج ۱ س ۱*۵ ۲. 
۲- تفسیر عیاشیء ج ۹1 ی ۰ ح ۳۸ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۴۰ س ۱۶۸ 
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فقر هیچ چیزی به دیگری نمی داد. «رکان الانسان قتور]» بعنی کا 


واد يتا موی قنع آیات با الب رزیل دج هل عون 
ان لاك با موی مورا" ال من لفت ما آنل مولاء الا رب الکعاوات 
والارض ضایر رون لاس َافرعَون ونما" 


[و در حقیقت, ما به موسی نه نشانه آشکار دادیم - پس از فرزندان اسرائیل بیرس 
آن گاء که نزد آنان آمد و فرعون به او گفت: ای موسی! من جداً تو را افسون 
شده می‌پندارم # گفت: قطعاً می‌دانی که این (نشانه‌ها) را که باعث بینشهاست جز 
پرورد گار آسمان‌ها و زمین ازل نکرده است. و راستی ای فرعون! تو را تباه شده 
می پندار م] 

۱) عبد الله بن جعفر حمیری از حسن بن ظریف . از معم از أمام رضا علیه 
السلام. از پدرش امام موسی بن جعفر روایت کزّده که فرمود: وقتی طفلی پنج ساله 
پودم, روزی نرد پدرم امام صادق علیه البتلام بوّدع که/,گروهی از بهودیان نزد امام 
صادق علیه السلام آمدند - و حدیث را روایت کرده تا آن جا که فرسوده - 
بر سیدند به ما بگو: ان نه معجزه‌ایکسوعی ورد چه بود گفتم: عصا بیسرون 
آوردن دست خود از یقه در حالی که می در خشید. ملم » شپش, قورباغه, حون رفح 
ورد شید و عسل و مرغ بربان که هر دو یکی حساب مي‌آیند و شکافتن دریا 
گفتند: راست گفتی," 

۲) ابن بابویه از پدرش- که خدای از او خشنود باد- از سعد بن عبد اله» از 


ینات» روایت کرده که فرمود؛ منظور طو فان ملخ» سس ؛ قو رباغه. خو امس گنز 


۱- تفسیر قمی. ج س 1۹ 


- تفسیر قمی. ج ۱ تس iE‏ 
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چ و نسح 


۷ 
دریا, عصا و دستش آست 


۳) و نیز او از بدرش- که خداي از ار خشنود باد- از سعد بن عبد ال از 
محمد بن حسین بن ابی حَطّاب. از ابو اسحاق پزید بن اسحاق- لقب او شعر است- 
از هارون بن حمزه نوی صیرّفی روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره نه بعجزه‌ای که موسی آورد پر سیدم. فر سو د: ملح شپش, قورباغه‌ها, خون, 
طوفان, دریا, سنگ. عضا و دسدش؟ 

۲( علی بن اب راهیم گفته أست؛ طوفان ملخ‌هاء شیش, قوریاغه‌شا, حون ۹ 
عصاء دستش و سنگ." 

۵) عیاشی از سلام از امام محمد باقر عليه السلام درباره آيه: «وآقد تسا 
موسی تسع آبات بَیْنات» روایت کرده که فر مود: منظور, طوفان. شیش, قورباشه 
خون, سنگ. دریاء عصاء و دستش است." 

۶) علی بن ابراهیم قول موسی را حکایت ت کرده و گفته + «ونی لک یا 
فر تون , ورا یعنی هلاک شده ورواویلاگویان." 
۷ عیاشی از عباس بن مفروف از ام رضا علیه السلام روایت کرده که درباره 
اید: يا فرعون» فر موده: یعلی ای عاصی," 


کا کی ا ما (۱۳) وف ین بعل لني 
لسکا الازض فد جاء وغ الاجرة فنا یا و ره 
ول وم رالد الا مر ولیم °" ور رگا تا ی لسع مک وت 


۱- خصال, س ۰۳۲۳ ج ۲۵. 
۲- خصال,. ص ۲۲۳. ح ۲۴. 

۲- لفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۹ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۴۱, ح ۱۷۰ 
شا- تفسیر قمی. ج ۱ء ص ۴۱٩‏ 


۶- تفسیر عباشی؛ ج ۲, ص ۱۳۴۱ ج ۱۷۱. 
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یلا (۳۰)خل آم یرای قلعم وت 
لگنا ۳0 ولون باق نکن و عد ریا ولا (۳۸) ون 
لاذان‌بیکون وی یم و (۳۹), 

[ پس فرعون) تصمیم گرفت که آنان را از سرزمین (مصر) برکند پس او و هر که 
را با وی بود همه را غرق کردیم* و پس از او به فرزندان اسرائیل گفتیم در ایسن 
سرزمین ساکن شوید پس چون وعده اخرت فرا رسد شما را همه با هم محشور 
می‌کنیم* و آن (قرآن) را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد و تو را چز 
بشارت‌دهنده و بیم‌رسان نقرستادیم* و قرآنی (با عظمت را) بخش بخش (بسر تسو) 
نازل کردیم تا آن را به آرامی به مر دم پخوائی و آن را به نسد‌ریج نازل کردیم * 
بگو: (چه) به آن ایمان بیاورید یا نیاو رید بی گسان کسانی که بیش از (نزول) آن 
دانش یافته‌اند چون (این کتساب) بر آنان خوانده شود سجده کنان به روی 
در می‌افتند ۴ و می گو بند: منزه است پرور کار میا کته وعده پروردگار ما قلعا 
انجام‌شدنی است»* و بر روی زمین می‌افتند و می گریند و بر فروتنی آنها 
می‌افزاید| 

۱ علی بن ابراهيم گفته است: دوس روایت ابو جارود از امام محمد باقر عليه 
السسلام آمده است که درباره آیهء جشاراد ان تیزم سن الارض» فرسود؛ بعنسی 
خواست. آنها را از زمین بیرون کند و فرعون و قوم او می‌دانستند که این آیات را 
جز خدا هیچ کس دیگری نازل نکرده است و آید: : «قإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم 
قیفا» یعنی: همکی,! 

۲ و در روایت علی بن ای شیم امده است: «ۀ راد بعتی, فرعون أن بستفرشم 
سن الارض» که آنان را از مصر اخراح کند «فأغرقتاه ومن مَعَه جُمیعا» «رقلتا مسن 
فده لى |سرآئیل اسکنو الاراض فاد جاء وغد الآخرة جنا بکم آیفا» یعنی از هر 
وو و فرمود: اید: دوقرآنا فرقْنا تفر على الاس على مُکتٍ» 
یعنی به | رامی «وتر تا تنزیلا» پس گفته است: ای محمد! «قل منوا به او لا 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ س ۱۱ ۲. 
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4 
۲ 


ا راع 


یات زان 


منوا ان ال پن وتوأ العم من تَبله» یعنی از اهل کتاب کسانی که به پیامبر صلی 
ا و آله ہمان آوردتد «اذا لي علیهم رون للاذقان منجدا» گفته ۳ 
یی بر رزوی جهر: و صورب هیحان رین ان کان وعد ما وا 3 EY‏ 
للاذقان ییون وَیْیدشم خشوغا» و آنها قوم و گروهی از اهل کتاب بودند کسه به 
خدا ایمان آوردند" 

۳ محمد بن پعقوب از علی بن محمد. با سند شود روایت کرده است که: از 
امام صادق علیه السلام سوال شد مردی در ببشانی‌اش زخم و مرضی دارد که قادر 
بيست بر آن سجده کند. چه باید بکند. فرمود: پاید جانه‌اش را بر روی زمین 
بگذارد. زیرا خداوند عرز و جل می‌فرماید: «یخرون للاَذْقّان سّْدا» ' 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش, از ماح از اسحاق بن عمّار روایت کرده است 
که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: بین دو چشم مردی زخمی دارد و نمی توانسد 
بر آن سجده کند. [او جه باید کند؟] فرمود: باید بر آن قسمتی که نزدیک موی سر 
اسیت سجده کند و ار نتوانست» بر روي ابروی راسست و اگر تواست بر روی 
ابروی چپ و اکر نتوانست. بر ازاق جانه‌اش سجده کند. عرض کردم: بر روی 
جانه‌اش؟! فر مود: آری؛ آیا اچاچ ی خدارند می‌فرماید: «بشرون بلادقان 


سا ۱۹۷ 


ل ادعو ات اد نی ماع ال الأنماء الى ولا هر حلایلت 
ولاف بات ی تالک یلا 
یره با رای وا این ای یا اناد پآ از رامین 
نیکوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش مکن, و میان این 
(و آن) راهی (میانه) جوی] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احصد بن محمد از عثمان بن 


۱- تفسیر فمی, ج ۱. ص ۴۱۹ 
۲ - کافی. ج ۲ ص ٣٣۴‏ ج ۴ 


۲- تفسپر قمی» ج ۱ جس ° 





sarallah-ketab.blogfa.com 





عیسی, از سماعة روایت کرده است که از امام [صادق عليه السلدم] درباره ایه: جر 


بسک ول تخافتا بها» پرسیدم. فرمود: مخافته: یعنی کمتر از حسد شنیده 
شدن, و چٌهر یعنی صدایت را به شدت بلند کنی. ' شيخ طوسی در کتاب تهذیب با 
وا الد تا فاو ع ا تیاه این وت را روات 
کرده و گفته است: از امام صادق عليه السلام دربساره ایسن کسلام خدا پرسیدم و 
حدیت را تا یه اکر روایت ک وآ 

۲) و نیز او از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس بن عبد آلسرحمن. 
از عبد لھ بن سنان روایت کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا 
امام جماعت بايد چنان بلند بخواند که هر کس س او اادد چا :ا 
بشتو د حنی اکر تعداد آنها زیاد باشد؟ فرمود: باید صدایش در حد متوسط باشد, 
خداوند تبارک و تعالی فرمود؛ مولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. » 

۳ علی بن اپراهیم از پدرشی, از کا از اسحاق ین عم ار از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که درباره ایه: «ولا تجهر بصلانک ولا تخافت بهٌا» 
فر مود: جهر: یعنی بلند کردن صدا و تخافت: بعنین مجلبان آراء که با گوش شنیده 
نشود, بس باید حد بین این دو خوانده شا 

۴ و نیز او از پدرش, از صا ازس کا سین عماره از امام صادق عليه السلا 
روایت کرده است که دربازه آیه: دولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها» فرمود: جهر: 
یعنی بسیار بلند کردن صداء و مُخافته: یعنی چنان که خودت با گوش نشنوی.؟ 


۵) علی بن ابر اہب گفته است: از امام محمد باقر عليه السلام درباره ایه: «ولا 


تجهر بصلاتک ولا تخافت بها» روایت شده است که فرمود: : جهر: یعنی جنان ۲ صدا 
را بلند کنی که کسی بعد از تو ایستاده بسنود و مُخافته: یعنی آ ان که هبراه تو 


۱- کافی. ج ۳ ص ۲۱۵ ح ۳۱ 
۲- تهذیب. ج ۲ ص ۰۲۹۰ ح ۱۱۶۲ 
۳- کافی. ج ۳ ص ۳۱۷ سم ۲۷. 

۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱٩‏ 


لا- تفسیر قمی, ج تس f‏ 
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اپستاده به سختی صدایت را بشنود.' 

۶ عباشی از ز مفضا روایت ن کرده است که شنیدم از امام عليه السلام سوال شد: 
اپا امام جماعت پاید صدایش را به هر کس که پشت سر اوست برساند حتی اگر 
تعداد انها زیاد باشد؛ فرمود: باید صدای فرائت او درحد متوسط باشد؛ خداوند 
تبارک و تعالی فرموده: : «ولاً تجهّر بصلاتک ولا تخافت بها».ا 

۷ سَماعة بن مهران از امام صادق عليه السلام روایت ت گرده است که درباره 
ایه: «بلا تطر بصلایک ولا تخافت بها» فرمود: مخافنشه: ی خود قادر به 
میدن آن نیستی, > و جهر: سے تفای ای زا دک 

۸ از عبد الله ہی سنان. روایت شده است که از امام صادق عليه الستلام 
پرسیده: ایا امام جماعت باید صدايش را به همه کسانی که بشت سر او ایستاده‌اند 
برسائد حتی اگر تعداد انها زیاد باشد؟ فرمود: باید سنای قرانت تا 0 
باشد؛ زپرا خداوند مي‌فر ماید: «ولا تجهّر بصلانک ول حافت بها» ۲ 

ار اوا ا از امام محمد باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که درباره ایه: «رلاً تجهر بصلاټک £ تخافت؛ 
بها واښتغ بین ذلک سَبیلا» فرمودند: .سول خدا صلی اله علیه و آله وفتی در مکه 
نماز می خواند. با تاف تونق لئت می کر د شر گان ۾ از مخان او پا خیر شده و او را 
اف ا یز ا ق 

۰ ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اه 
اول هر بصلاتک ل تخافت بها» ق ا «فاصدع بما تۇ نسح شد" 


۱- تسیر قمی. ج ۱. ص ۴۲۰. 

۲- تفسیر عياشي. ج ۲ص ۰۳۴۱ م ۱۷۲ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۱ ج ۱۷۳. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۱ ح ۱۷۴ 


ثا تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۳۴۱ ج ۱۷۵ 


٩۴ / حجر‎ -۶ 
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۱ سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که دریاره آیه: «ولا 


تجھر بصلاًتک ولا تخافت بها» فرموده است: جهر: یعضی با صدای بسیار بلند 
قرائت کردن. و مخافته: یعنی گوش خودت هم نمی‌شنود. پس ما : بين اين دو حالست 
چنان که قوش خودت بشنود بخوان," 

۲ ابو حمزه تمالی روایت کرده است که از أمام محمد باقر عليه السلام 
درباره [این] آیه پرسیدم. فرمود: تفسیر آن این گونه است: ولایت علی عليه السلام 
را و اکرامی را که در حق او روا کرده‌ام, اشکار نکن تا زمانی که تو را به این کار 
مر کنم «ولاً تخاقت بهّا» یعنی اما آن را از علی عليه السلام پنهان نکن و او را از 
اکرام من در حق او با خبر کن. " 

۳ ْلبی از یکی از یاران ما روایت کرده است که امام محمد باقر عليه 
السالام به امام صادق عليه السلام فرمود: فرزندم! بر تو پاد انجام کار نیک و حسنه 
ميان ده ناه که اثار | ن گناهان را از ميان سی‌بسرد؛ [امام صادق عليه السلام| 
پرسیدند: پدرجان! این چگونه ممکن اسیت؟ فرود: آن ررگونه که متلا خداوند عر و 
جل فرموده | یه ها تجهر بصلاتک رده تخافت بها «ل تجھر بصلانگ» سیه 
و گناه «ولاًتخافتا بهقا» هم سینه و گناه اتب ین لک سیا» حسنه و کار 
نیک است. و نیز می‌فرماید: «ولا تجعل یدک مغلولة إلى عُنقک ولا تبسطها کل 
بْسط»" [و دستت را په گردنت زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده‌دستی منما] و نیز 
می‌فرماید: «إذا نفقوا لم رفوا وم یقتروا» هرگاه اسراف کنند سیئه و گناه است و 
هر گاه بخل بورزند نید گناه است قوکان بین ذلک قوآما» حسته و کار نیک است, 


۱- تفسیر عياشي. ج ۲. ص ۱۳۴۱ ۱۷۶ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۰۳۴۱ ص ۱۷۷ 
۲- تفر عیاشی. ج ۲. ص ۳۴۲: سم ۱۷۸. 
۳۲- اسراء/ ۲٩‏ 
لیا فر قان ۶۷ 
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پس بر تو باد هماره انجام کار نیک و حسنه ميان دو گناه." 

۴ از جابر روایت شده است که از امام مح باقر عليه السلا درباره سر 
2 ای در کرم e‏ «لا تجھر لایک ول وا جنر 
هام وق است: شمختین أن اکر ای که من در تاو مقدر گردمام را آسکار 
نکن تا من زمان ان را به نو بگویی و این معنی کلام خداوند است که می‌فرمایید؛ 
«ولاً تجهر بصلاتک». اما این که می‌فر ماید: او لا تخافت بهّا» , بعنی این اکراع را از 
لی عليه سل ان کن. و کرام رکه ریش مق در کردهام په او یگو او ر 
اه دهم ار ولیت علی علي اس را شکار کی که نر رند قد کے 
خداوند این اجازه را به پیامبر صلی اله عليه و آله داد و او در آن روز [به خداوند 
متعال] عرض کرد: «خدایا! هر کس که من مولای أو الست پس این علسی مولای 
او سته: تدابا! هر کس که او و دوس یداد د دوس بدار و با دشان او دسبن 


1 


ر ا ر ا ف رو ه2 م و 

قل امد یتو الذي ی و لدا ول کن له ريك في الب ور كن له 
۳ 1 تسیر 4 ا سا ر i‏ 
لش ال وک م۳ 
[و بگو: ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و 
نه خوار بوده که (نیاز به) دوستی داشته باشد و او را بسیار بزر گ شمار] 

۱( على یبن ابر اشیم فته است: عن خداو ند دلیل ۾ حقیر لوذه تا احتیاج ملك 
پاری و نصرت یاوری داشته باشد." 

۲ عیاشی از توفلی, از سکونی, از جعفر بن محمد علیه السلاع, از پدرش امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: یکی از باران, مدتی از نزرد 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۴۲۲ ح ۱۷۹ 
۲- تفیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۲, ح ۱۸۰ 


۲- نقسبر قعی. ج اد ی ۰۱۶ 
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پیامبر صلی اله علیه و اله غایب بود. حضرت وقتی او را دید از او پرسید: چه چیز 
تو را از ما دور کرده است؟ عرض کرد؛ بیماری و اهل و عیال. فرمود: می خضواهی 
کلماتی په تو بیاموزم که چون خدا را پا اء ن کلمات بخوانی و دعا کنی؛ بیساری و 
ققر را از تو دور کند؟ بگو: لا حول و لا قوة إلا باب القبی الظیم. توکلت على 
الحی لیامت و الحمد لل اذى م تخد وا و لم يكن له شریک فی المّلک 
وم کنا له وی من اذل و کر تکپیر 

۳) عبد الله بن سنان گفته است: به امام صادق علیه‌السلام شکایت کردم 
فرمود: می خواهی دعایی به تو بیاموزم که با خواندن ان, قرض و ینت ادا شود و 
حال خود و زندگیات نیکو پشود؟ عرض کردم: چقدر به این دعا احتیاج دارم! 
فرمود؛ بعد از نماز صبح بکو: توکلتعلی الحَی ای لا وتو الم لله اذى لم 
یذ ود مین له شریک فی الکو و میک وی ين ال و کر تكييراً 
الم ای آوذ بک م ين الوس و التق و ین عبت لین ولسم و سالک أن 
تعیتنی علی أداء حَقک الیک و إلى الناس».' 





oT "‏ عیاشی؛ ج i‏ ی Riis‏ ۳ أا 


۲- تقسیر غياشي؛ ج 51 شس ۲ ح AT‏ 
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